نت 


سم 


۰4 
سای 


حضرت آیت‌اللّه العظمی خامنه‌ای(متاظله العالی) 
رهبر معظم انقلاب اسلامی 


پیرامون دانش و تولید علم 


را هار مس 
کس ۱4 


7 7 
« در ور )رتیت اس تا نیام تفن 


فصل اول: اهمیت علم در اسلام ۹ شوه اه وت ی و تس سای ۱۱ 
فصل دوم: رابطه‌ی علم و دین مه موی منن یخی و موب و من ووو دتم مو روا تندونگههبوبمی ممندبفاه میا ممنتییه 1۳۱ 
فصل سوم: سابقه‌ی شکوهمند علم در میان مسلمین سوت ۱ 
فصل چهارم: وضعیت تأسف بار امروز و ضرورت تحرک علمی مسلمین و تست ۶۱ 


بخش دوم: غرب و علم 
فصل اول: تقابل دین تحریف شده با علم در قرون وسطا اجه وروی بط و ویو بای :۰ ۸۲۱ 
فصل دوم: جدایی علم از دین پس از رنسانس هه و و میج مدنگ موه مرو تاو میم همه ۵2 
فصل سوم: علم بدون اخلاق و نتایج آن وی ی و کی ی ۸۸ 
فصل چهارم: علم» پایه‌ی اقتدار غرب ی و ۱۱۳ 
فصل پنجم: انحصار طلبی و سوء استفاده از علم ۱ 
فصل ششم: استفاده‌ی غرب از علوم مسلمین برای پیشرفت ۱ 
فصل هفتم: برخی صفات خوب منجر به پیشرفت علمی ی و ۳۱ ۱ 
فصل هشتم: فرهنگ‌سازی غلط در ارزش گذاری علم ۱ 
فصل نهم: تبلیغات و اقدام علیه پیشرفت علمی مسلمین و ایران و ۰ ۱۵ 
فصل دهم: لزوم تفکیک فرهنگ غلط غرب از علم غربی و ۱ 

بخش سوم: ابران و علم 
فصل اول: سابقه‌ی شکوهمند علمی در ایران موی یاوه موه وه تب منم ۱۲۱۷۳ 
فصل دوم: خیانت قاجار و پهلوی به پیشرفت علمی کشور ی ۱۱۸۱ 
فصل سوم: جدا کردن علم از دين در گذشته تاه یو هه تون ها ویو هم ا موه ی اب ۱۲ 
فصل چهارم: تزریق نومیدی و خودباختگی علمی در گذشته | 
فصل پنجم: ترسیم وضعیت کنونی» فرصتها و پیشرفتهای پس از انقلاب ۱۳ 


۶ روشنای علم 


فصل ششم: علم. عامل اقتدار کشور ۱ 
فصل هفتم: همت و تلاش برای پیشرفت علمی ایران امعم زود و وتو همم ودک وووه مس ویو مهن[ ۳ 
فصل هشتم: فرهنگ و استعداد ایرانی؛ زمینه‌های پیشتازی علمی ۱ 
فصل نهم: اهمیت کتاب 9 کتاب‌خوانی مه ی او یا امک وم وا وی ۲۴۱ 
بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی 
فصل اول: دانشجویان ۱ ۲ 
فصل دوم: اساتید و محققان وی هو وه مد و مخ که هو وم و وهی و و اوه و هو یه ۱ ۱۳ 
فصل سوم: مسوولان 9 مدیران رز 
فصل چهارم: نخبگان 
فصل پنجم: پایه گذاری و سابقه‌ی دانشگاه ی اه وی هک و ری ی تاه هه رو هه هن یی :۱ | ۵ 


فصل دوم: ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق عملی ی هی اه م۳ ۳/۱۰۱ 
فصل سوم: استقرار روح علم گرایی و فرهنگ‌سازی در جامعه نون ها ۶٩‏ 
فصل چهارم: امکانات و زمینه‌های موجود و ضرورت اقدام ۱۷ 
فصل پنجم: آموزش و تمهیدات لازم ۱۷۱۷ 
فصل ششم: پیگیری راههای میانیُر برای پیشتازی در علم و ی وه هه مج هو کی کی اه هتم ویو من ۱۷۲۵ 
فصل هفتم: تولید بومی و درون‌زایی علمی و و( ۲ ۱۷ 


فهرست اجمالی / ۷ 


فصال یلاخ و طلم ۱۳ 
فصل دوم: دانش پزشکی وی که و ۱ ۱۱ 
فهرست‌ها 
فهرست آیات و روایات ی و اک و اس وم ی رز زو ری هه وم تن ۰ ۱۳۱۲۵ 
فهرست اعلام ۱0۱۰ 
فهریتت آماگن ی ۱۳ 
فیرت زمان‌ها و قوران‌ها ۱۱ 
۳ ۱ 
فهرست کتب ۱ 
ش تب تیان مات و ی ۳ 


قال رسول اله مر : «اطلبوا العلم و و بالصین»" 
علم را طلب تمایب.حی اگر درچتن باشة: 
توصیه به فراگیری علم و دانش در در جای‌جای آموزه‌های دین اسلام به چشم 
میخورد. پیامبر اسلام و حضرات معصومین لَل همانند قرآن کریم همواره بر اهمَیت 
تعلیم و تعلم تأکید کرده و آن را از اصلی‌ترین برنامه‌های خویش قرار داده‌اند. ثمره‌ی 
کردن سفره‌ی بشریت از فواید علوم دانشمندان امّت اسلام بود. که نه تنها مسلمانان بلکه 
اندیشمندان شرق و غرب نیز بر این برتری خارق‌العاده اذعان دارند و هیچ‌گاه نمی‌توانند 
این حقیقت را کتمان نمایند؛ اگر چه دست به دامن تحریف‌هایی در منابع خویش بشوند. 
اما هم‌اکنون باید پرسید که جایگاه کنونی ات اسلام جاست؟ آیا هنوز جوامع 
بشری از علم و دانش آن بهره میبرند؟ پیشرفت دیگران چگونه بوده و از کجا نشات 
گرفته است؟ تمزات تفت خلمی کیک ان در مقایدتهبا رف عامی فسامانان 
چگونه است؟ دلایل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی در عرصه‌های علمی روز دنیا چیست؟ 
وضعیت ايران اسلامی در این مسابقه‌ی علمی همیشگی چگونه است؟ مراکز علمی چجه 
نقشی در این میان ایفا میکنند و چه وظایفی بر عهده دارند؟ آیا با شرایط کنونی. قادر به 
رسیدن به جایگاه علمی و عزت پیشین خود هستیم؟ جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید 
علم چیست و طرح و اجرای آن چه فوایدی در بردارد؟ و سژالات فراوان دیگری که 
دست یافتن به پاسخ آنها و عمل کردن به توصیه‌های سازنده در این زمینه» میتواند 
موجب تغییرات عظیمی در فضای علمی جامعه شود و ما را به یک جهش بزرگ در 
مسیر دانش و فناوری رهنمون سازد. 


وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۷ 


۰ / روشنای علم 

مجموعه‌ی حاضر شامل بیانات حضرت آیت‌الّه خامنه‌ای(مدظله العالی) در مقوله‌ی 
علم. تولید علم تحقیق و پژوهش از ابتدای رهبری معظمله است. که با همکاری جمعی 
از طلّاب و محتّقان حوزه‌ی علمیه‌ی قم و طی حدود سه سال کار مستمر به ثمر رسیده 
است. بدون تردید این اثر میتواند علاوه بر پاسخگویی به سوالات مذکور و تبیین 
تأثیرگذار و هماهنگ‌کننده‌ی علوم و مراکز علمی در فضای رو به پیشرفت علم و دانش 

در این مجموعه تلاش گردیده است ضمن فراهم نمودن زمینه‌ی استفاده‌ی حداکثری 
مخاطبان از مطالب مربوط به این موضوع. مجموعه‌ی بیانات رهبر معظم انقلاب در این 
زمینه به طور کامل پوشش داده شود. 

مراحل مختلف تدوین این کتاب بدین شرح است: 

۱. مطالعه‌ی اولیه‌ی بیانات و تعریف بیش از ۰ کلید واژه طیٌ" دو مرحله؛ 

۲ گزیش اولیه‌ی بیاتات بر اساسی کلیل واژه‌ها (جمعآوری متن کامل سخنرانی‌های 

حاوی کلید واژه‌ها)؛ 

ّ مطالعه‌ی دقیق سخنرانی‌های گزینش‌شده و جداسازی مطالب مرتبط باموضوع 
مورد نظر؛ 

۴ نمایه‌زنی و ایجاد چکیده‌ی مطالب که کمک فراوانی به مخاطب در جهت درک 
۵ تدوین نهایی که البته بر اساس دغدغه‌های اصلی بیانات نبوده و صرفا جهت 
دسته‌بندی مطالب ارائه شده است. در ضمن این مرحله حتی‌الامکان از تکرار 
مطالب در بخش‌ها پا فصل‌های منتعدد پرهیز شده است؛ 

۶ چند دوره بازبینی نمایه‌ها و نسخه‌ی مدون نهایی توسط چند تن از محقّقین؛ 
به‌حعصوص جناب حجت‌الاسلام محمدمهدی حقانی که مقدمات اصلی این کار را فراهم 
نمودند و جنابت حجت‌الاسلام مهدی همازاده که در امر تدوین زحمت فراوانی را 
متحمل شدند؛ تشکر و قدردانی شود. 

و من اه التوفیق 


بخش اول 


اسلام و علم 


اهمیت علسم در اسلام 


مبارزه با بی‌سوادی. جهاد است 

برادران و خواهران نهضت سوادآموزی بدانند که در حال جهادند. به شهرهاو 
روستاهای دورافتاده رفتن و در خانه‌ها را زدن و در مساجد کلاس تشکیل دادن و بدون 
چشم‌داشت احسنت و تشکری, علم و سواد را - که ارزنده‌ترین هدیه‌هاست -به مردم 
دادن یک جهاد است. بی‌سوادی. برای همه‌ی جوامع انسانی یک لکه‌ی ننگ است؛ اما 
برای یک جامعه‌ی مسلمان انقلابی در این دوران و عصر پرزحمت که قدرتهای بزرگ از 
بی‌سوادی و ناآگاهی مردم استفاده میکنند. بیشتر مایه‌ی ننگ است. نمیخواهم به 
بی‌سوادان اهانت بکنم؛ اما بی‌سوادی واقعاً لکه‌ی ننگی است. خود بی‌سوادان و در کنار 
آنان باسوادان؛ تلافن کنند که این لکفی ننک را بضوید:! 


سفارش پیامبر اکرم 3 در تعلم 

پیامبر ما در چهارده قرن پیش فرمود: «اطلبوا العلم ولو بالصّین» ؛ اگر علم در نقطه‌ی 
دوردستی هم باشد بروید آن را یاد بگیرید. باید از علمای آنها هم استفاده کنید و آنها را 
در علم و صنعت. مورد استفاده قرار بدهید. بنابراین باید از علم و اندوخته‌های صنعتی 
دیگران استفاده کرد؛ اما خود ما هم باید برای یاد گرفتن و برای ساختن, همت کنیم." 


اولین پرچمداران علم در اروپا 
شما میدانید که در اروپا در همان قرونی که اشاره شد [حدود سه قرن از فارابی تا 
خواجه نصیر] - ضدیت با دین بود. البته تا برهه‌یی از زمان به خاطر آن دین کذایی؛ 


۳ در دیدار جمعی از مسئولان و مردم. ۴ 
وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۷ 
۳ همان. 


۴ / روشنای علم 


ضدیت با علم بود. حتی در اروپا هم اولین مشعل‌داران علم» افراد دینی‌اند. خحود این 
«راجر بیکن» معروف [۱۲۹۳-۱۲۱۳.م] که فرانسوی‌ها به او «رژه بیکن» می‌گویند - 
کشیش است؛ که در قرن سیزدهم میلادی. از اولین پرچمداران علم در اروپاست. به 
عبارت دیگر اولین جلوه‌های علم که به رنسانس اروپا منتهی شد و آن تحول علمی را 
پدید آورد. باز از طرف مذهبی‌ها بود؛ منتها مذهبی‌های روشن. نه مذهبی‌های 
تاریک‌ذهن,! 


مأموریتی علمی از طرف دین برای بشر 

شما باید روح علمی و علم‌گرایی را و اينکه این کون عظیم قاعده‌یی دارد و بر تمام 
اجزایش قانونی حکم‌فرماست و ما از طرف دین مأموریم که اين قانون را کشف کنیم تا 
بتوانیم این گون را اداره کنیم. در جامعه گسترش دهید. بشر برای اداره‌ی این گون آمده 
است. بشر آمده که بر سنگ و چوب و درخت و روی زمین و زیر زمین حکومت کند؛ 
نیامده که محکوم اینها باشد. این حاکمیت بر روی زمین - که فلسفه‌ی وجودی و 
وظیفه‌ی اصلی بشر است - محقق نمیشود. مگر آن وقتی که شما قوانین زمین - یعنی 
قوانین اب و باد و هوا را بشناسید. تا این قوانین را نشناسید. نمی‌شود. پس» این قوانین 
را با علم میشود شناخت. بنابراین» روح علمی یک هدف مهم است." 


ارزش تعلیم و تربیت در جامعه‌ی اسلامی 

در روایتی دیگر این گونه آمده است: سه نفرند که اگر کسی به آنها اهانت کند. منافق 
است -یعنی به این تعبیر که «هیچ کس به آنها اهانت نمی‌کند مگر منافق.» - اوّلی یک امر 
در اسلام و در راه اسلام عمرش را به سر آورده و محاسنش را سفید کرده است. دومی 
که مسأله‌ی مهمی است. «امام مقسط»؛ رهبر و پیشوای عادل. و سومی «معلم الخیر» ‏ معلّم 
آموزنده‌ی نیکی‌ها؛ یعنی همان که درس و سواد و دین و دانش را به مردم ق آ هافر 
اهانت به او عملی است که هیچ کس آن را مرتکب نمیشود. مگر منافق. این‌قدر ارزش 


۱. در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ 
۲. همان. 

۳ مجموعه‌ی ورام ج ۲ ص ۰.۲۱۲ 

۴ در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 


بخش اول: اسلام و علم / ۱۵ 


پایان ناپذیری علم اموزی 

همه‌ی شما باید احساس کنید که در جامعه‌ی اسلامی, در حال تعلم؛ یعنی یاد گرفتن 
هستید. هر کس در هر مرحله‌ای که هست. میتواند یاد بگیرد. پاد گرفتن که حد ندارد. 
ولو علامه‌ی دهر باشد باید یاد بگیرد. افاقاً کسانی که معلومات بیشتری دارند و مزه‌ی 
معلومات را چشیده‌اند. بیشتر در فکر یاد گرفتن‌اند. شما کدام عالم را پیدا می‌کنید که 
چند جلد کتاب کنار دستش نباشد و شب و روز و وقت و بی‌وقت انها را مطالعه نکند؟ 
اهل علم, اهل معرفت. اهل دانش و کسانی را که طعم علم چشیده‌انده نمیشود از دانش 
جدا کرد.! 


پیوند انسان اهل معرفت با علم 

فرض کنید به یک آدم اهل علم بگویند: «شما اگر روزها مطالعه کنید. مثلاً ده تومان 
بهتان می‌دهیم؛ اما اگر مطالعه نکنید. پانزده تومان میدهیما» فرضاً اگر چنین قراردادی را 
با عالمی بگذارند و بگویند شرط این است که به شما پنج تومان بیشتر بدهیم که مطالعه 
نکنید؛ به نظر شماء او حاضر است این پنج تومان را بگیرد و مطالعه نکند؟! چنین چیزی 
تصوّر میشود؟! خیلی بعید است! مگر اینکه عالم شکمی بیچاره‌ای باشد؛ و الا خیلی بعید 
است اهل علمی که با معلومات و معارف سروکار دارد. حاضر باشد پنج تومان بگیرد که 
مطالعه نکند. میگوید: «نه آقا. از همان ده تومان» اگر میخواهید چیزی هم بردارید؛ اما من 
بتوانم مطالعه کنم.» این برای چیست؟ برای این است که یک پیوند و یک جوش 
خوردگی بین دل انسان اهل معرفت. با علم و معلومات به‌وجود امده است. ما باید 
معلومات را برای تأثیر خارجی‌اش بخواهيم. البته نباید از آن طرف هم افراط شود و 
معلومات در نظر مردم بی‌ارزش جلوه‌کند. نه؛ واقعاً علم» چیز باارزشی است. از حرف 
من آن طور استنباط نشود؛ آن را نمیخواهیم بگویيم. اما به هر حال علم باید به جهعت 
تأثیر خارجی‌اش باشد. اثر مثبتی که این علم خواهد بخشید. مهم است. علم باید برای 


یل بافتنم 


رابطه‌ی سه مقوله‌ی علم. روشنفکری و دین 
سه مقوله وجود دارد که باید درست این سه مقوله را در کنار هم شناسایی کرد و 


۱. همان. 
۲ در دیدار گروه اقتصاد صدای جمهوری اسلامی» ۱۳۷۱/۲/۲۲ 


۶ / روشنای علم 


نسبت آنها را با یکدیگر سنجید. این سه مقوله عبارت است از: علم» روشنفکری و ایمان 
مذهبی يا دین. باید این سه مقوله را درست بشناسیم و کاربردهایشان را بدانيم. اگر 
تحلیل و برداشت درستی از نسبت میان این سه مقوله داشته باشیم بسیاری از سوالات 
پاسخ داده خواهد شد و بسیاری از نارسایی‌های فکری در بخش‌های مختلف برطرف 
خواهد گردید. علم ابزار زندگی و شناختن جایگاه اشیای عالم و چگونگی استفاده و 
بهره‌برداری از پدیده‌های آن است.! 


شناخت مقوله‌ی علم 

علم یک نوع معرفت است و برای جامعه‌ی بشری» یک ضرورت محسوب می‌شود. 
اگر علم نباشد. انسان در تاریکی قرار خواهد گرفت و نخواهد توانست اشیای پیرامون 
وی کاس و از اما سای کین 


علم ماذی هم شریف است 

در فناوری پیشرفته‌ای که دنیا امروز لحظه به لحظه قدم‌های بلندی را در آن راه 
برمیدارد. ما باید مرتب به عنوان مشتری و مصرف‌کننده دنبال انها بدویم؛ از انها استفاده 
کنیم و احیاناً کپی‌بردار و مقلّد باشیم! ما در همه‌ی این امور احتیاج داریم که ارتقای 
علمی پیدا کنیم؛ باید ارتقای علمی پیدا کنیم. اگر ما ارتقای علمی در جامعه پیدا نکردیم؛ 
بلاشک فردای کشور دچار مشکلات بزرگی است. بدیهی است آنچه را که دنیای مادی 
به‌دست آورده است؛ به کمک علم به‌دست آورده است. علم که دیگر مادی و معنوی 
ندارد؛ علم. علم است. علم معرفت است؛ علم عزیز و شریف است. گوهر است. علم 
ان چیزی است که انسان باید دنبال ان باشد؛ چشم باز انسان در حرکت است. همه جا 
باید دنبالش برویم. شما ملاحظه میکنید و میبینید که دیگران رفتند!" 


علم؛ مانع تزلزل 
به هیچ قیمتی از علم نگذرید؛ علم را قدر بدانید. علم خیلی مهم است. هرجا که 
هستید. در صورتی خواهید توانست بهترین کار را بکنید که عالم باشید. اگر عارف هم 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 
۲. همان. 
۳ همان. 


بخش اول: اسلام و علم / ۱۷ 


باشید. در صورتی که عالم باشید» گمراه نميشوید. عارفی که عالم نباشد - آدم عارف و 
سالک در راه خدا رفته» حرکت کرده و قدم زده ممکن است منحرف شود. بسته به 
شانس اوست؛ اگر وضعی برایش پیدا شد که خطر او را تهدید کرد لغزش او حتمی 
است! اما اگر عارف. عالم باشد. مثل امام میشود؛ در وسط آتش‌سوزان مسایل دنیوی 
- همین انقلاب تشکیل حکومت و این همه کارهای سنگینی که حکومت دارد -مثشل 
ابراهیم خلیل در آتش حرکت میکند و آتش بر او برد و سلام میشود؛ دنیا نمیتواند او را 
متزلزل کند؛ بر اثر علم!" 


ارزش‌های ابت دینی با وجود پیشرفت علم و فناوری 

امروز بشریت به همین خصلت‌هایی که امیرالممنین پرچمدارش بود احتیاج دارد. 
این خصلت‌هاء با پیشرفت علم با پیشرفت فناوری, با پدید آمدن روش جدید زندگی در 
دنیا کهنه نمی‌شود. عدالت کهنه نمی‌شود؛ انصاف و حق‌طلبی کهنه نمی‌شود؛ دشمنی با 
زورگو کهنه نمی‌شود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمی‌شود. اینها رنگ ابت وجود انسان در 
همه‌ی تاریخ اس 


توصیه‌ی دین به علم آموزی 

ما همه اصلا آمده‌ايم که برای دین کار کنیم. هدف هر انسان متدیّن این است که برای 
دین کار کند. پس علم چه میشود؟! دین میگوید که علم را دنبال کنید. ساختن دنیا چه 
میشود؟! دین گفته است که باید فنبا با اباف کنند: هنوهعن نها دین است؛ همه در دل دین 


ارزش گذاری برای علم و معلّم 

اينکه در کشور از معلمان تجلیل میشود صرفاً لقاظی و تعارف نیست. معنای این 
حرفها و این گفتنها این است که فضای عمومی کشور قدر علم و تعلیم و آدم شدن و 
عالم شدن را بدانند. این حرفها برای اين است که کلاس درس معلم درس و پدید 


۱. در دانشگاه امام حسین ع3» ۱۳۷۷/۲/۲۴. 
با در خطبه‌های نماز حجمعه‌ی تهران. (بیست و دوم ماه مبارک رمضان و روز قدس). ۰( 


۳. در دیدار وزیر آموزش و پرورش و مسژولان امور تربیتی. ۱۳۷۸/۱۲/۷. 


۸ / روشنای علم 


آورنده‌ی علم و درس. گرامی داشته شود. ملتی که قدر علم و آموزش و معلم و اهمیت 


تشویق اسلام به گسترش علم و شکوفایی استعدادها 

یک علّه نیز همین را تقویت کردند که بل اسلام با دنیا مخالف است! ببینید مخالفان 
اسلام چگونه دنیا را متحول کردند و چگونه علم را پیش بردند. دنیایی که در اسلام 
میگویند. این نیست. دنیایی که در اسلام مذمّت شده دنیایی است که تو برای شخص 
خودت میخواهی جمع کنی. این دنیا بد است. اینکه بنده به فکر خودم و زن و فرزندم و 
اینده‌ام و تجارتم و فلان سودی که در فلان جا هست و -به تعبیری که این روزهابه 
کار میرود - به دنبال رانت اقتصادی در جامعه باشم این بد است؛ والا اباد کردن روی 
زمین» علم را گسترش دادن استعدادهای بشری و طبیعی را روزبه‌روز آشکار کردن و 
شکوفاتر کردن» در اسلام بیش از همه جا به آن تحریض شده است." 


مبعث؛ برافراشتن پرچم علم و حکمت 

مبعث در حقیقت روز برافراشته شدن پرچم رسالتی است که خصوصیات آن برای 
بشریت» ممتاز و بی‌نظیر است. مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را برافراشت. 
بعشت با «اقرء» شروع شد: «قرء باسم ریک الذی خلق»" و با «ادع اٍلی سبیل ریک بالحکمة و 
الموعظة الحسنةه" ادامه یافت؛ پعنی دعوت همراه با حکمت. دعوت اسلامی در حقیقفت 
گسترش و پراکندن حکمت در سراسر عالم و در طول تاریخ است." 


علم آموزی و تزکیه؛ آموزه‌های پیامبر ع 

آنچه پیغمبر به آن دعوت کرد. همان چیزهایی است که بشر در همه‌ی دوره‌های 
تاریخ زندگی به آن نیازمند است. پیغمبر انسان را به علم دعوت کرد. اوّلین آیات قرآن 
تجلیل از علم است: «اقراً باسم ریک الذی خلق * خلق الأنسان من علق * اقراً و رک الاکرم * 


. در دیدار کارگران و معلمان. به مناسبت روز جهانی کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهری» ۱۳۷۹/۲/۱۴. 
۲. در دیدار فرماندهان بسیج و جمعی از بسیجیان نمونه. ۱۳۷۹/۹/۵. 

۳ علق, . 

۴ نحل» ۱۲۵. 


بخش اول: اسلام و علم / ۱۹ 


اذی علم بالقلم»." ابتدا تعلیم را مطرح کرد. دانش» وسیله‌ی نجات و رستگاری انسان است 
که به زمان و مکانی خاص بستگی ندارد و مربوط به همه‌ی دوره‌های زندگی بشر است. 

پیغمبر اکرم عٍ انسانها را به تزکیه و تصفیه و تربیت نفس دعوت کرد: «هو الّذی بعث 
فی‌الأمیْن رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزگیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة»." تزکیه» شرط 
اس 


توصیه‌ی پیامبر »2 به علم و خرد قبل از هر کار 

من روایتی را از نبی اکرم 9 بادداشست کرده بودم که میخواستم اوایل صحبتم 
بخوانم؛ ولی الان آن را میخوانم. حضرت خطاب به «عبدالّه ببن مسعود» - صحابی 
معروف - میفرمایند: «یابن مسعود!» اذا عملت عملا فعمل بعلم و عقل»؛ ای پسر مسعود! هر 
کاری که میخواهی انجام بدهی, با دانش و خرد انجام بده. ایین؛ استئنا ندارد و شامل 
قبه‌تق کازها مقر انا تشماو‌های اساخس ات طلا فلا شش اهفت یه سس لماتان 
که این مطالب هزار و چهار صد سال جزو فرهنگشان بوده است - یاد بدهند که دنبال 
علم و خرد بروند! 

این حرفها کهنه بشو هم نیست؛ همیشه تازه است. «و ایاک و آن تعمل عملا بغیر تدبیر 
و علم»؛ مبادا هیچ کاری را بدون تدبیر و دانش انجام دهی؛ همه‌ی کارها باید سنجیده و 
غلمی تین گر فاحل حلاله بقل ولا تکرنیا کاس قضتت عآوا شین بسه قتوه 
انکائا» ؛ چون خداوند میفرماید: مثل آن پیرزنی نباشید که پشم را نخ میکرده بعد نخها را 
دوباره پشم میکرد. اگر کار را بی‌منطق و بی‌دانش و بی‌تدبیر انجام دهید. قوتی را که خدا 
به شما داده, واژگون کرده‌اید و ذخیره‌ی علم و عقل را به زمین ریخته‌اید و به عقب 
بررگشته‌اید. ما نباید به عقب برگردیم." 


پیامبر اعظم 2 : خردمندی؛ باارزش ترین نعمت 
حدیث دیگر از نبی مکرم اسلا حضرت پیغمبر ۶ است: «ما سم الّه للعباد شیثا 


ای ۳۱ 

۲ جمعه ۲. 

۳ در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث» ۱۳۸۲/۷/۲ 
۴ مکارم الاخلاق. ص ۳۵۷. 

۵ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان زنجان» ۱۳۸۲/۷/۲۲ 


۰ / روشنای علم 


افضل من العقل»؛ خداوند متعال میان بندگان خود هیچ چیزی را باارزش‌تر از خردمندی 
تقسیم نکرده است. خدا ارزاق را بین بندگان خود تقسیم کرد؛ هواء آب» عمر و نذتها را. 
«ما بنا من نعمته فمن الّه»؛ همه مال خحداست. در میان این همه نعمت گوناگون و رنگارنگ» 
به شهادت نبی‌اسلام میان بندگان هیچ نعمتی به ارزش خردمندی تقسیم نشده است. بعد 
جمله‌هایی دارند که چون طولانی میشود. آن جمله‌ها را نمیخوانم. در آخر میفرمایند: «ولا 
بعث الّه رسولا ولا نبیً حتی یستکمل العقل» ؛ خدای متعال هیچ پیغمبری را در طول تاریخ 
به میان مردم نفرستاد. مگر بدین هدف و مقصود که خرد را در میان مردم کامل کند. در 
خطبه‌ی نهج‌البلاغه هم هست که خدای متعال پیغمبر را فرستاد «ویثیروا لهم دفائن 
الظزل) »فا هیضق را دون ماک السالها شم الط رال راتفر انم ره یراع 
عیست؟ این هرد‌برای بیدا کزدن راه‌وندکی است؛ بای فکیر کره؟ باندبا تظیا و 
سنجش, راه زندگی را پیدا کرد. مهم‌ترین توصیه‌ی من به شما جوانان عزیزم همین 
رت 
او ج‌گیری علمی مسلمین. حاصل اهمیت داشتن علم در اسلام 

در اسلام وضعیت به کلی متفاوت است. در اسلا ضدیت دین باعلم و ضدیت 
دین با عقل» اصلاً معنا ندارد. در اسلام» یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع 
دینی» عقل است؛ اصول اعتقادات را با عقل بایستی به‌دست آورد؛ در احکام فرعی هم 
عقل یکی از حجتهاست. اگر شما به کتب احادیث ما نگاه کنید - مثل کتاب «کافی» که 
هزار سال پیش نوشته شده - اولین فصل آن, «کتاب العقل والجهل» است. که اصلاً فصلی 
است در باب عقل و ارزش و اهمیت آن و اهمیت دانایی و خردمندی. اسلام همچنین 
آمد. هنوز دو قرن به‌طور کامل از طلوع اسلام نگذشته بود که حرکت علمی جهش‌وار 
اسلامی به‌وجود آمد؛ آن هم در آن محیط. اگر شما بخواهید آن حرکت علمی را با امروز 
مقایسه کنید. باید قطبهای علمی امروز دنیا را در نظر بگیرید» بعد فرض کنید که کشوری 
در نقطه‌ی دوردستی از دنیا قرار دارد که دور از هر گونه مدنیتی است؛ این کشور وارد 


۱. الکافی» ج ۱. ص 1۲. 
۲. نهج البلاغه. خطبه‌ی ۱. 
۳ در دیدار استادان و دانشجویان قزوین ۱۳۸۲/۹/۲۶. 


بخش اول: اسلام و علم / ۲۱ 


میدان تمدن میشود و به فاصله‌ی مثلاً صد یا صدوپنجاه سال, از لحاظ علمی بر همه‌ی 
آن تمدنها فایق می‌آید. این یک حرکت معجزه‌آساست؛ اصلاً قابل تصور نیست. این نبود 
مگر اینکه اسلام به علم فراگیری آن و تعلیم دادن علم و زندگی عالمانه تحریص 
داشست 

اصلاً ببینید در احادیثی که در زبانهاست و گاهی مورد تعمق قرار نمیگیرد. چقدر 
بعضی از نکات مهم هست: «الناس ثلائة: عالم و متعلم علی سبیل نجاة و همج رعاع» ؛ 
اضرلا ما سه دسته انسان داریم: انسانهایی دانشمندند؛ انسانهایی در طریق دانستن هستند؛ 
بقیه. همج رعاع هستند. همج رعاع یعنی انسانهای سرگردان» بی‌ارزش و بی‌وزن. میبینید 
که اسلام اصلا نسبت به علم. در درجه‌ی اول. ارزش را روی علم میبرد؛ چه داشتن علم 
و آموختن آن به دیگران و چه فراگیری علم. محیط اسلامی, چنین محیطی است. " 


ارزش ذاتی علم 

نخبگان» سرمایه‌های معنوی کشورند. در دنیاء نگاه مادی به سرمایه‌ها و ثروت معنوی 
موجب شده است که ثروتهای معنوی را با محاسبه‌ی امکان تبادل به پول بسنجند؛ ایین 
دانش چقدر میتواند تبدیل به پول بشود؛ این هنر چقدر میتواند تبدیل به پول بشود. اما 
در اسلام این معیار وجود ندارد. نه اينکه از تبدیل علم و هنر و سایر سرمایه‌های معنوی 
به پول ابایی وجود داشته باشد؛ نه علم وسیله‌ی رفاه زندگی است؛ هنر وسیله‌ی رونق و 
بهای زندگی است؛ اشکالی ندارد؛ اما با قطع نظر از اين نگا خود این ثروت معنوی هم 
یک ارزش والایی از نظر اسلام دارد. یعنی این هنرمند. حتی اگر هنر او را کسی نشناسد 
و از هنر او هیچ‌کس بهره نبرد. نفس دارا بودن این هنر با نگاه اسلامی و نگاه معنوی؛ 
خود یک ارزش است. این عالم ولو مورد انکار قرار بگیرد و علم او را کسی نشناسد. 
نفس دارا بودن این علم یک ارزش است. درست است که علم مقدمه‌ی عمل است؛ 
درست است که دانایی وسیله‌ی توانایی است؛ اما اين توانایی» این عمل لزوماً هميشه آن 
چیزی نیست که قابل تبدیل به ثروت مادی باشد؛ باید ما این نگاه را تقویت کنیم. 

ممکن است در یک جامعه‌یی به خاطر فقر امکانات يا کمبود تجربه. نتوان مابه‌ازای 
مادی را در مقابل دانش یا تحقیق يا هنر یا این گونه سرمایه‌های معنوی ارایه کرد. در 
جامعه‌ی ما هم حتماً این‌گونه است و در بسیاری از نقاط دنیا اين‌گونه است. این نباید 


۱ الارشاده ج ۱ ص ۲۲۷. 
۲ کر دیدار جوالان نغبه و دانشجویان ۱۳۸۳/۷/۵ 


۲ / روشنای علم 


موجب بشود که جوشش چشمه‌های علم و هنر متوقف بشود. من وقتی به تاریخ علم و 
ادب نگاه میکنم. میبینم اتفاقاً بخشی از مهم‌ترین پیشرفتهای علمی بشر و همچنین 
بل فتها ی هل .تشن ان چیزهایی است که مابه‌ازای مادی که نداشته. هیچ؛ گاه مورد 
تحقیر و انکار هم قرار گرفته؛ انگیزه‌ی آنها شوق, عشق و انگیزش معنوی بوده است؛ این 
را نبایستی انکار کرد. نبایست جلوی این را گرفت. همه‌جا دانش و تحقیق و هنر با پول 
سا بل وا و 


توصیه‌ی اسلام به طلب علم از هر جا 

ما علم را از همه کس میگیریم؛ حرفی نداریم. اسلام به ما گفته: «اطلبوا العلم ولو 
پالضیتا. ضبن بختی خی و ال رو وازرش یک تمسلاق که ی سکن ففه: سوده با ان 
فاصله؛ و مطلقاً هم بویی از اسلام به مشامشان نرسیده بود؛ در عين حال پیغمبر فرمود: 
علم و دانش و تجربه و -به زبان امروزی ما - فناوری را هرجا بود بروید طلب کنید؛ 
یعنی شاگرد عالم بشوید. در مقابل عالم زانوی ادب بزنید و از او یاد بگیرید." 


علم و حکمت؛ از رووس برنامه‌های دعوت اسلامی 
در رأس برنامه‌های دعوت اسلامی. سه چیز از همه مهم‌تر است که در آیات کریمه‌ی 
قرآن به آنها تصریح شده است: علم و حکمت. تزکیه و احلاق. و عدالت و انصاف. اگر 
. ۲ ۴ 
درست نگاه کنیم. امروز هم بشر محتاج همین سه چیز است. 


دعوت همه جانبه‌ی اسلام به علم 

طبیعی - علوم مربوط به زندگی مادی - در بین بشریت پیشرفت کرده است؛ اما بشر در 
علوم معنوی - چیزهایی که ذهن بشر را نسبت به مبدا افرینش و به توحید الهی روشن 
میکند؛ دل او را هدایت میکند به آن سمتی که بشر برای آن آفریده شده است - محتاج 
آموختن و فرا گرفتن است: دعوات اسلام به علم یک دعوت همه‌حانبه ی 

۱. در دیدار نخبگان استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۴ 

۲ وسائل الشیعه. ج ۲۷ ص ۲۷. 

۳ در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان ۱۳۸۳/۲/۱۹ 


۴ در دیدار مسژولان نظام و قشرهای مختلف مردم در سالروز مبعث پیامبر اکرم َْ ۱۳۸۶/۵/۲۰. 
۵ همان. 


بخش اول: اسلام و علم / ۲۳ 


ارزش تعلیم در اسلام 

مسأله‌ی تعلیم و تربیت. مسأله‌ی زندگی بخشیدن و ولادت بخشیدن به یک مخاطب 
و یگ اسان است اسلم,با ان شنم نگاه میکتد: شا تاهتن کنیله یی گفیگربنک 
بخشی از زمینی را که خشک به نظر میرسد. بکاوید و از انجا چشمه‌ای جاری شود؛ شما 
یک بذری را که خیلی ناچیز به نظر میرسد. در زمین مستعدی بکارید و آن را آبیاری 
کنید» تا نهال سرسبزی از آن متولد شود؛ مسأله این است. حالا چه قابل تبدیل به پول 
باشد. چه نباشد. اسلام با این چشم به تعلیم و تربیت و به معلم نگاه میکند.! 


آداب عالم و متعلم در فرهنگ اصیل اسلامی 

در گذشته. قبل از آنی که دست‌اندازیهای فرهنگ غربی در کشور ما این‌قدر توسعه 
پیدا کند -یعنی هزار و صد سال. دویست سال از بعد از اسلام که بساط علم و تحصیل 
معنوی ارزش والایی داشت. روش تعلیم و تربیت در حوزه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی 
این جوری بود که دیده نشد که متعلمی در مقابل معلم خود پایش را دراز کند. ماما هم 
این‌جور بودیم متعلمین ما هم آن‌وقتی که تعلیم میکردیم با ما همین‌طور رفتار میکردند. 

معلم در مقابل متعلی یک حرمت و کرامت حقیقی داشت که هنوز نشانه‌ی آن در 
حوزه‌های علمیه‌ی ما باقی است؛ جون حوزه‌های علمیه کمتر از روشهای غربی در 
حوزه‌ی فرهنگ متأثر شده‌اند. بنابراین» هنوز آن شیوه‌ها در حوزه‌های علمیه هست و 
هیبتی نه ناشی از ترس ناشی از عظمت - در دل متعلم هست. حالا این متعلم در 

در درسهای طلبگی ماء آن‌قدری که طلبه‌ی شاگرد به استاد اشکال میکند, در کلاسهای 
دانشگاههای ما آن‌قدر معمول نیست. اجازه هم لازم نیست بگیرند که: استاد! اجازه 
میفرمایید. نه معلم دارد حرف میزند. استاد مشغول حرف زدن است. از آن طرف یک 
طلبه‌ای بنا میکند اشکال کردن. استاد هم اشکال او را گوش میکند. گاهی تندی هم 
میکند؛ یعنی متعلم با جرأت. با گستاخی با معلم حرف میزند. پر سر مسأله‌ی علمی؛ اما 
همین متعلم در مقابل این معلم خاضع و خاشع است. دست او را میبوسد. در مقابل او 
پایش را دراز نمیکند به او «تو» نمیگوید. 


۱. در دیدار معلمان استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۲. 


۴ / روشنای علم 


هزار و دویست. سیصد سال ما رابطه‌ی معلم و متعلم را این‌جوری در کشورمان 
پیگیری ميکرديم. تا فرهنگ غربی و ارزش گذاری غربی داحل کشور ماميشود. شما 
ببینید در این مدت چقدر معلم از دست شاگرد کتک خورده است! چقدر معلم در کلاس 
به وسیله‌ی شاگرد مسخره شده! چقدر حرف درشت شنیده! چه تعداد معلم به دست 
شاگرد کشته شدند؛ چون معلم نمره کم داده. این را داشتیم. حالا در کشور ماو با ان 
سابقه‌ی تاریخیء این معضل ضعیف بوده است. یک جاهایی بسیار شدیدتر و وقیح‌تر و 
گر شسی» انتصاهایی کمک قه نگ عری ات 


تکریم معلم؛ نیاز جامعه‌ی اسلامی 

ما نیاز دارد که به معلم احترام کند و معلم را تکریم کند. اگر ولی دانش‌آموز برای معلم 

به معنای واقعی کلمه احترام قایل شد. آن دانش‌آموز هم سر کلاس و بعد از کلاس 
۲ 

همه‌ی امتیازات مادی بالاتر است. 


معلمی؛ شغل انبیاء 

امام بزرگوار ما حکیم بود. امام یک حکیم به معنای قرآنی بود. حکیم یعنی آن کسی 
که یقت نوا مزتتاهانی میکین که اد چهای دیگران معفتر له اش پرشسیده استگا: 
کلمات او کلماتی ممکن است ساده به نظر بیاید. اما هر چه میشکافید. میبینید لایه‌هاو 
عمقهای بیشتری دارد. امام این جوری بود. و شما نگاه کنید به قرآن» آنجاهایی که 
هکت نو کان رفقاه استه (دلک متا اوح کر کت شم السگتتای شتا ایکا هاش 
میبینید به حسب ظاهر, توصیه‌های معمولی است. همین است که مابه همدیگر دایم 
میگوییم؛ اما هر چه میشکافید. میبینید عمقش زیادتر است. 
مادر از لحاظ منافع و برکاتی که احترام به پدر و مادر دارد. برایش آخر پیدا کرد. هرچه 
آدم تعمق میکند در اين مسأله. میبیند اين مسأله هنوز عمیق‌تر است؛ حکمت این 
انست: امام که یک حکیم بود. گفتند: «معلمی شغل انبیاست.» این خیلی حرف 
۱. همان. 


۲ قمانا: 
۲ رآ ۳۹ 


بخش اول: اسلام و علم / ۲۵ 
7 ۱ 


حدیثی در شأن معلّم 

حدیثی از پیغمبر اکرم - غیر از آیات قرآن که: «یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة» که 
چند جای قرآن تکرار شده - است که تعلیم را به پیامبر نسبت میدهد. آن حدیث این 
است که: «آن اللّه لم ییعثنی معنّتا و لا متعنتا ولکن بعثنی معلماً میسرآ؛ خدا من را معلم 
مبعوث کرده است؛ معلم میس یعنی آسان‌ساز. زندگی را برای متعلمین خودم با 
آموزشهای خودم آسان میسازم و کار را بر آنها آسان میکنم. این آسان‌سازی» غیر از 
آسان گیری است؛ یعنی سهل‌انگاری نیست. من معنت و متعنت نیستم. نه خودم را دچار 
پیچ و خمهای دشوار زندگی میکنم. نه مردم را؛ بلکه با تعلیم خود. مردم را به راه راست؛ 
راه صحیح, راه آسفالته. صراط مستقیم هدایت میکنم. آسان‌سازی یعنی این. 

انسان گاهی به یک هدفی میخواهد دست پیدا کند. راه را بلد نیست. سنگ و خاک و 
خاشاک و بلندیهای نفسگیر؛ دایم برو بالاء دایم بیا پایین» آخرش هم یامیرسد. با 
نمیرسد؛ این تعنت است. یک وقت نه یک آدم آشنا و واردی همراهش میرود و آن 
انسان وارد میگوید: آقا! از اینجا برو هم راه هموار است» هم نزدیک است. هم حتماً شما 
را به هدفت میرساند. «معلماً میسُرا» یعنی این. شأن معلم این است. این مطلب اصلی 

۲ 


ماست. 


احترام و تکریم متعلم در اسلام 

نکته‌ی دیگری در اینجا وجود دارد که آن هم باز جنبه‌ی ارزشی دارد. این را هم من 
عرض بکنم این دیگر خطاب به شما معلمین است - که از نظر اسلام همان‌طور که 
معلم احترام دارد و باید تکریم شود متعلم هم باید تکریم شود؛ شاگرد را هم باید تکریم 
کرد به شاگرد اهانت نباید کرد. این یک جنبه‌ی پرورشی بسیار عمیقی دارد. اینجا هم 
یک روایتی است که این‌طور نقل شده: «تواضعوا لمن تعلمون منه و تواضعوا لمن 
تعلمونه»؛ از کسی که فرا میگیرید. تواضع کنید و به کسی هم که از شما فرا میگیرد 
تواضع کنید. «و لا تکونوا جبابرة العلماء». 

جبار دو نوع است: جبار سیاسی. جبار علمی. جبار علمی نباشید؛ جباران عالم 
نباشید؛ مثل فرعون. بنده این جور استادی را در یکی از دانشگاههای کشور سالها پیش 


۱. در دیدار معلمان استان فارس؛ ۱۳۸۷/۲/۱۲. 
۲ ختمان, 


۶ / روشنای علم 


شاید چهل سال. چهل و پنج سال قبل - دیده بودم که جوری با شاگردهایش حرف 
میزد و تعلیم میداد و برخورد میکرد. که برخوردش فرعونی بود. نه برخورد پدر با فرزند. 

معلم ممکن است درشتی هم بکند. اما درشتی غیر از تحقیر است؛ غیر از اهانت است. 
شاگرد را باید تکریم کرد. شما هر کدام یقیناً تجربه‌های زیادی دارید از شاگردانی که شما 
تکریمشان کرده‌اید و این کار جوابت داده است؛ تربیت او را اسان‌تر کرده لت دشنام دادن 
تحقیر کردن» حتی زدن» خوب نیست - که حالا «الضرب لتادیب» جزو حرفهایی است که از 
قدیم معروف و معمول هم بوده, بعدها نشان دادند که نه. ضرب خوب نیست - بنده هم 
عقیده‌ام همین است. باید شاگرد را مثل مومی در دست چرخاند و شکل داد؛ منتها با ملایمت. 
هنر معلمی این است. این هم یک بخش دیگر از اين قضیه‌ی ارزشی در باب معلم.! 


جایگاه علوم دنیوی در اسلام 

علم برای یک جامعه‌ی انسانی. یک موهبت الهی است: هم علوم ارزشی و علوم 
معرفتی. و هم علومی که به انسان کمک میکند تا در این طبیعت عظیم و در این خلت 
شگفت‌آور خدای بزرگ. از گنجینه‌هایی که خدا برای انسان در این طبیعت قرار داده 
پیتتتر ی نهر استفاده کتله از ال پذاینن اسان کب اتمان به سمت بل کردن زسترژ 
طبیعت و کشف کردن کوچه پس‌کوچه‌های تو در توی این ساعت عظیم و بافت بزرگ 
به کار گرفته شده و اسلام و همه‌ی ادیان این را تأیید میکنند. 

شما نمیتوانید در هیچ دینی - به خصوص دین اسلام - یک تعبیر و جمله‌ای پیدا کنید 
که نشان‌دهنده‌ی ان باشد که اين علوم دنیوی فایده‌ای ندارد یا مضر است یا نباید 
دنبالش رفت؛ به‌عکس. همه‌ی این دانشهایی که تا امروز بشر به آنها دست پیدا کرده - که 
وسیله‌ای است برای اينکه انسان بتواند از این حقیقتی که وجود دارد و این طبیعتی که 
خدا برای ما آفریده بهتر استفاده کند - و همچنین دانشهایی که تا امروز بشر به آنها 
دست پیدا نکرده - شاید دانشهای بیشتری در آینده پیدا خواهد شد که حجم و کمیت 
آنها از همدی دانشهای بضری از ارل فا الا یخی استهق نف کر آیندهیة انها دسته با 
خواهد کرد - همه‌ی این دانشها از نظر اسلام باارزش است. " 


فراگیری همه‌ی دانشها 
این دنیایی که در اختیار ماست این زمینی که در اختبار ماست ایسن موادی که در 


۱. همان. 
۲ در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


بخش اول: اسلام و علم / ۲۷ 


اعتیار ماست؛ ای بسا میلیونها برابر بهره‌ای که امروز بشر از آنهما استفاده میکند» قابل 
بهره‌برداری باشد. از همین آب. از همین خاک. از همین مواد. از همین هواء از همین 
موادی که در زیر زمین هست و از همین چیزهایی که در اختیار ماست و ما ارزش اینها 
را نمیدانیم» ای بسا بشر در آینده بهره‌های خیلی فراوانی ببرد. ما امروز نفت را 
میسوزانیم؛ ممکن است در آینده. بهره‌مندیهایی از نفت برای بشر به دست بياید و به 
قدری ارزشمند بشود که هیچ عاقلی حاضر نباشد یک قطره‌ی نفت را بسوزاند؛ به جای 
آن از انرژیهای دیگر استفاده کنند. شما ببینید» امروز از زبائه‌ی شماء بازیافت مواد باارزش 
میکنند. خب. زباله زباله است؛ این یک مثال خیلی کوچک است. خیلی از چیزها همست 
که ممکن است از آنها استفاده بشود؛ به چه وسیله میشود آنها را فهمید؟ به چه وسیله 
میشود به راههای ده توی طبیعت پی برد و راه برد و از آنها استفاده کرد؟ به وسیله‌ی 
| 
فقه را از چین یاد بگیرید؛ بروید دانش را هر دانشی؛ علم و آنچه که بر علم مترتب 
میشود؛ یعنی فناوری و تواناییهای فراوان سرپنجه‌ی بشری -یاد بگیربد؛ اینها چیزهای 
لازمی آشت 


۱. همان. 


رابطه‌ی علم و دین 


یکانگی علم دینی و غیردینی در گذشته 
علم و دین چندین قرن با هم توأم بودند؛ یعنی علما غالباً کسانی بودند که اهمل دین 
بودند و علم دین و علم غیر علوم‌دینی, با هم مخلوط بود و دست یک دسته از افراد بود. 
محمّد بن‌زکریای رازی يا ابن‌سینا». یک فقیه هم بودند؛ ضمن اینکه مثلاً یک دانشمند 
۳ ِ را ۱ 
بزرگ هم بودند. دیگران هم همین‌طور. 


علم باید در کنار اخلاق. و پیشرفت صنعتی و علمی و مادّی در کنار رشد اخلافی 
باشد. توجه به خدا هم مایه‌ی اصلی رشد اخلاقی به حساب می‌آید." 


دین. عامل اصلی مشعل‌داری علمی مسلمانان 

البته بعضی به غلط خیال میکنند که «علم‌گرایی» با «دین گرایی» نمیسازد. من‌دیده‌ام که 
در این چند سال اخیر. بعضیها که اغراض خاص سیاسی دارند و ما آنهارا میشناسیم 
- شاید عموم مردم ندانند که این افراد چه غرضی دارند. لیکن ما چون افراد را از روی 
است غرض سیاسی نداشته باشند. اما همین طوری تشویق میکنند؛ برای القای این معنا 
دارد و با علم‌گرایی میشود به دین گرایی مردم صدمه زد! 

اینها کور خوانده‌اند و اشتباه میکنند؛ این دو با هم هیچ منافاتی ندارند؛ زیرا دین اگر 
دین اسلام است. که ما امروز طرفدار آن هستیم دینی. است که انقلاب میکند؛ دینی 


۱. در دیدار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رژسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور, ۱۳۶۹/۸/۱. 
۳ در دیدار گروهی از خانواده‌های شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان؛ ۸ 


۰ روشنای علم 


است که برای میدانها سرباز درست میکند؛ دینی است که به علم دعوت فیکتتال: الا 
علت اینکه مسلمانان توانستند برای مدت چند قرن مشعل علم را دز کنیا بقفاستا بکیر که 
همین توجه اسلام به علم و دانش بود. از فارابی تا خواجه نصی حدود سه قرن این 
مشعل‌داری ادامه داشت؛ آن هم در سطح بالاء نه در سطح پایین. امروز نظرات خوارزمی 
در ریاضیات, یا نظرات ابن‌سینا در طبء نظرات منسوخ‌شده‌یی نیست؛ نظراتی است که 
بر اساس آنها نظراتی آمده لیکن نسخ نشده است؛ نظرات باطل‌شده‌یی نیست؛ نظرات 
صحیحی است که البته تکمیل‌شده است. همه‌ی اینها از کجا ناشی شدند؟ از دین اسلام 
ناشی‌شدند؛ یعنی آن عامل اصلی که توانست مسلمین را به اين اوج علمی برساند» دیین 
اسلام بود.! 


روح دینی پشتیبان روح علمی 

«ابن‌سیناای ما هم همین‌طور بود. خود «ابن‌سینا» یک عالم دینی است؛ او به یک معنا 
اصلاً یک عارف است. «بیرونی» هم یک عالم دینی است. که آن «تحقیق ماللهند» را 
نوشت. او در زمان خود. در ریاضی و در نجوم و در علوم متفرق. تبحر داشت. (شیخ 
بهایی» هم که یک آخوند به تمام معنای کامل است. همین‌طور بود. در زمان «شیخ 
بهایی). رشته‌های دینی در آن مسیر و جریان صنفی آخوندی افتاده بود. در گذشته 
صنفی به این شکل که نبوده است؛ یک روحانی بوده که در همه‌ی علوم عالم بوده؛ منل 
خود «ابن‌سینا» که شاگرد فلسفه هم داشته. شاگرد طب هم داشته؛ اما «شیخ بهایی» مربوط 
به آن دورانی است که روحانیت جنبه‌ی صنفی پیدا کرده بود؛ یعنی یک آخوند حرفه‌یی 
منافاتی ندارد؛ بلکه روح دینی» کمک و پشتیبان روح علمی است." 


اسلام؛ پرچمدار علم و معنویت 


ت ۲ ‌ ۲ 7 ۳ 
در صدر اسلای اسلام امد و چراغ علم و معنویّت را در دنیا روشن کرد. 


۱. در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران» ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ 
۲. همان. 


۳ در اجتماع مردم مشهد مقدس و زاثران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا نا در روز عید سعید فطر» ۱۳۷۱/۱/۱۵. 


بخش اول: اسلام و علم / ۳۱ 


دین؛ زمینه‌ی لازم برای علم 

دین» یک زمینه است؛ یک فضاست. اخلاق دینی یک محیط تنس است که اگر این 
محیط تنفس وجود داشته باشد» هر موجود و پدیله‌ای» برحسب گنجایش: ظرفیست 
وجودی و اقتضای خودش. معنای درست خودش را خواهد داد. اگر این محیط تفس 
وجود نداشته باشد نه علم نه سیأست. نه کسب و کار نه هیچ چیزی از پدیده‌های 
جمعی زندگی بشر, معنای خودش را نخواهد داد. 

این طور نیست که علم قسیم دین باشد؛ دو چیز باشند در کنار یکدیگر که یا این 
باشد یا آن باشد. بلکه اصلاً نسبت اینها با وجود انسان» نسبتهای متفاوتی است. دیسن» 
عبارت است از فضای مطلوب زندگی بشری که اگر بشر بخواهد زندگی مطلوب داشته 
باشد باید در اين فضا قرار گیرد. ساختن این فضاء طبعاً قوانین و مقرراتی دارد که باید با 
رعایت آنها؛ آن فضا به‌وجود آید و ساخته شود. وقتی این فضا ساخته شد. در درون این 
فضاء عالم به هر علم خاصی, سیاستمداری, پیشه‌وری. جاهلی. هر کسی» طوری زندگی 
خواهد کرد. لذاست که اينها کاملاً میتوانند بر هم منطبق شوند؛ یعنی یک متدیّن کامل و 
یک دانشمند کامل که دین او موثر در علم او باشد و علم او متأر از دین او باشد. پدید 
اید. این آن شکل درست است. و امروز شما ترتیب مقلّمات فراهم میکنید. لذاست که 
این ک مبارکی است و بنده بسیار خرسندم که در جمهوری اسلامی» در این‌باره فکر 
میشود. 


همراهی با روح دینی؛ شرط فایده‌مندی دانش 

عزیزان من! سعی کنید روح و ایمان دینی را در خودتان تقویت نمایید. دانش 
ان‌وقتی به کار خواهد امد که با دین همراه باشد. خحوب دینی در اختیار شماست؛ خوب 
معنویّت و صفایی در این دین هست. . دین منطقی» همراه با مبانی اعتقادی مستدل, قابل 
قبول و روشنفکر پسند. آن وقت دانش شماء هم برای خودتان و هم برای بشریّت مفید 
خواهد بود. 

بعضی افراد خیال میکنند دانشجو به مجرد اینکه وارد دانشگاه شد. دیگر باید دین را 

پبوسد و کنار بگذارد. خیر! این طرز فکر مربوط به دوران طاغوت بود. آنها اساسا محیط 
تا کاموا زا کی اش اش ی خی کدی نی اه کار اطو ازر نف اف 


۱. در دیدار اعضای کنگره‌ی اخلاق پزشکی» ۱۳۷۲/۴/۲۱. 
۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸ 


۲ / روشنای علم 


ورود تفکر جدایی علم و دین و مقابله‌ی مومنین با آن 

البته این فکر[جدایی علم از دین]؛ در دوران ورود دانشهای جدید به ایران» آن هم از 
بلادی که با اسلام میانه‌ی خوبی نداشتند. وارد کشور شد. آن‌گاه در دوران «پهلوی»‌ها 
شدّت پیدا کرد و خواستند آن را عرف رایج کنند. اما عده‌ای از مژمنین بااخحلاص و 
حقیقتاً مجاهد فی‌سبیل الله» اژ قبل از انقلاب - همان‌طور که آقای دکتر ولایشی گفتند» و 
دوزشت قم مت - قرص و محکم ایستادند تا ثابت کنند که ورود در میدان دانشهای 
جدید نه فقط با دین معارضه‌ای ندارد بلکه میتواند در خدمت دین هم قرار گیرد. این 
عده, در طول انقلاب هم. چنین حقیقتی را ثابت کردند و هنوز هم در دانشگاهها آن را به 
پزشک هم بودند که من یک وقت میگفتم: «اینها برای زنان بیمار و مراجعه کننده‌ی ماء از 
اینها نروندا» واقعاً چنین پزشکان زنی بودند.! 


ثواب الهی متناسب با فایده‌ی علم 

علمی که یاد میدهید. هر چه مفیدتر باشد ثواب آن بیشتر است. این‌طور نیست که 
اگر قرآن و علوم دینی را یاد دادید. ثواب داشته باشد. امّا یاد دادن جب مثلثات» فیزیک و 
هندسه ثواب نداشته باشد. شما سرکلاس درس میدهید و بچه‌های مردم را عالم میکنید. 
هر درسی که میتواند یک انسان را عالم» دانشمند و مفید برای جامعه کند. یاد دادن آن 
ثواب دارد. اين, منطق اسلام است." 


مان که در بحفن داتس نگ بسا تاک خقو رک قیاق سای 
است - دیدیم. نقش ایمان و عقیده‌ی دینی و روحیه‌ی انقلابی چقدر کارآمد است» عیناً 
در زمینه‌ی تحقیقات و علوم و کارهای فکری و فرهنگی هم همین‌طور است. یکی از 
عوامل عمده‌ی پیشرفت. همت و اراده و اعتماد به نفس است؛ و این روحیه در نیروهای 


روحیه‌های خوب و ایمانی و جبهه‌یی و جهادی در دانشگاه مشغول کار و فعالیت 


۱. در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور ۱۳۷۳/۴/۲۰. 
۲. در دیدار کارگران» فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن به مناسبت روز معلم و روز کارگر ۱۳۷۴/۲/۱۳. 


بخش اول: اسلام و علم / ۳۳ 


هستیله مایق عو فتفالی اش 


ایمان, بر تر از علم 

در بعضی جاها که پای علم لنگ است. ایمان کارساز است. اگر شما تاریخ و 
تنگناهای زندگی بشر را نگاه کنید. خواهید دید این تنگناها بیشتر با سرانگشت ایمان باز 
شده است تا با مشت علم. جایی که علم در آنجا پیاده و ناتوان است؛ ایمان» کشورها را 
نجات داده و ملتها را از اسارت خارج کرده است. ایمان» تسلط بدیها و زشتیها و ستمها 
را زایل کرده است. چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است. پیدا کردن نقش و رابطه- 
ی سه مقوله‌ی دانش, روشنفکری و ایمان با هم است." 


همراهی علم. دین و روشنفکری 

خواهران. برادران و فرزندان عزیز من! بدانید در نظام اسلامی» علم و روشنفکری و 
ایمان با هم همپا و همراهند. حکومت اسلامی نه فقط میان علم و دین به تعارض و 
جنگ قایل نیست. بلکه معتقد است ایمان و علم و روشنفکری دست در دست هم دارند 
و میتوانند نیروی عظیمی به‌وجود آورند. ایمان بدون علم بی‌فایده است؛ زیرا که ایمان 
بدون علم مثل انسانی است که دست نداشته باشد. فرض کنیم این انسان به نیروی خرد؛ 
غریزه پا تلاش خود. بتواند به گنجینه‌ای از طلا برسد؛ اما دست ندارد که آن گنجینه را 
بردارد. علم ابزار است؛ در حکم دست و انگشتان است و برای زندگی انسان ضرورت 
دارد. به همین دلیل است که بالاترین مژمنین عالم یعنی وجود مقدس نبیٌ اکرم محمّدبن 
عبداله ٌ دستور داد که به دنبال علم بروید و به این دستور غمل شد." 


ایمان و معرفت دینی؛ عامل پیشرفت علمی 

در همه‌ی کارها؛ پیشرفت خواهید کرد. از دشمن نترسید. در راه خحدا سٌست نشوید و 
اندوهگین نباشید. اگر مومن باشید. پیشرفت خواهید کرد. بر اساس تعالیم فرهنگ قرآنی؛ 
تلت ایران در زمینه‌ی علم. تحقیقات. اقتصاد. تولید. دانش صنعتی» فناوری و اداره‌ی 
زندگی به ورتی که شایسته‌ی: ان استه بشن واه زشت: فرداق اف کشور به زاب 
۱ در دیدار مسوول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان, ۱۳۷۴/۳/۲۹. 


۲. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵ 
۳ همان. 


۴ / روشنای علم 


اسلام را عزیز بشمارید و تعالیم اسلامی را بیاموزید.! 


اهمیت جهت‌گیری و روح علم آموزی 

امروز در بعضی از مناطق دنیاء برای نابودی ارزشهای انسانی تعلیم علم داده ميشود. 
امروز کسانی هستند که علم را فرا میگیرند. برای اينکه در پشت مرزهای کشورهای 
بیگانه - که برای اهداف شیطانی کمین گرفته‌اند -به آنها کمک کنند. اين» ارزش نیست. 
یک روز در همین آب و خاک مقداس خود ماء کسانی علم را آموختند برای اینکه 
جامعه‌ی ایرانی و کشور ایران را به سمت فساد. بیشتر و بهتر سوق دهند. این ارزش و 
اعتباری ندارد. جهت و روح. مهم استقد 


فراگیری و توسعه ی علم برای خدا 

همان اسلامی که میگوید «به سراغ کشف منابع طبیعی و ساختن این دنیا بروید؛ ابزار 
مادّی را به‌دست بگیرید؛ ذهن را مجهّز به علم کنید؛ دنیا ره طبیعت را ماه را و منابع را 
بفتاستال و کا کل و رورش مشاه رن از ال شسماست0ه خادا ون مره هرایم هم 
را برای خدا بکنید؛ به یاد خدا باشید؛ ذکر خدا را از دل بیرون نکنید و همه‌ی این 
حرکات را به صورت عبادت انجام دهید.»" 


تسلط بر علوم جدید با قوّت ایمانی 

اگر ما بتوانیم انسانهایی را پیدا کنیم که حالا - فرضاً - از علوم جدید هم چندان 
چیزی نمیدانند» اما انسانهای قوی و بزرگی هستند» اینها خواهند توانست همان علوم را 
هم در قبضه‌ی اقتدار خودشان دراورند. و خود را از اسیب کسانی که مجهٌّز به انها 
هستند» در امان نگه دارند» یا حتّی سیاستهای آنها را باطل کنند.؟ 


حزب‌اللّهی؛ استفاده از انديشه و دانش در کنار ارزشهای الهی 
حزب‌اللهی جلو بروید. حزب‌اله یعنی کسی که هم از امکانات خحداداد بهترین 


۱. در استادیوم ورزشی گرگان» ۱۳۷۴/۷/۲۶. 

۲. در دیدار جمع کثیری از کارگران. معلمان و فرهنگیان کشون ۱۳۷۵/۲/۱۲. 
۳ در دیدار روحانیون و مبلغان در استانه‌ی ماه محرم؛ ۶ 

۴. در دیدار اعضای هیأت مدیره‌ی مرکز جهانی علوم اسلامی, ۱۳۷۶/۶/۲۴. 


بخش اول: اسلام و علم / ۳۵ 
تفاهم کیک از حانشی اسظاده میکتته ار,شرد و اتدیقه اسان مکنده از تب ها 
اتسالی اتفاده سکن از اینکار و تجربه انتفاده یکنت از تجریته‌ی,هشت سل دوران 
دفاع مقدس بیشترین استفاده‌ها را میکند -و هم ارزشهای انسانی و الهی را که اسلام به 
او آموخته است. گرامی میدارد و آن را مای‌ی پیشرفت خود به حساب می‌آورد و به آن 
تکیه میکند و با آن سرافراز است." 


سازگاری تمدن با تدیّن 

تدیّن و تمدان. چرا باید با هم منافاتی داشته باشند؟ تمدان» یعنی زندگی توأم با نطم 
علمی, با تجربیات خوب زندگی. استفاده از پیشرفتهای زندگی؛ و تدین پعنی جهعت 
درست کی زب کی داشتن؛ جهت عدل. انصاف. صفا صداقت و رو به طرف حدا. اینها با 
هم چه منافاتی دارند؟! انسان میتواند با این جهت‌گیری» آن‌طور زندگی کند؛ کما اینکه 
خبلی از دانشمندان و متفکران ما متدین بودند؛ خبلی از پیشروان همین تمدن کنونی 
اروپا هم - البته عمدتاً در دوره‌های بعدی - متدین بودند. 

تمدان اسلامی در زمان خودش جزو تمدنهای درخشان تاریخ بود که امروز هم 
ما- از مدنیّت روز بهره‌مند میشوند. از دانش روز استفاده و در تحصیل ان کوشش 
هم هستند. منافاتی هم ندارد." 


تحول روحانی مسلمین. مبداً پیشتازی در علم و تفکر 

اک هنم ماحعطاه مک مسآ اتا به ب ک ب ق کرام تفا کر ابر سور 
اسلام. -بهبر کنخ هتانچین سال عدود: د فرانستنن فرتهای ممادی دلب را متعول کدا؛ 
به دنیا علم و مدنیّت و تفکر و عقل و روح و معنا و منطق و همه چیز ببخشند؛ آن 
مدنیّت عظیم اسلامی را پدید آورند و زمینه‌ی پیشرفتهای بشر را در سالها و قرنهای بعد 
از آن ایجاد کنند. به خاطر آن تحولی است که در انسان #سلم صدر اسلام به وقوع 


پیوست. 


۱. در مراسم مانور ذوالفقانن ۱۳۷۶/۷/۵. 
۲ در گفت و شنود صمیمانه با گروهی از جوانان و نوجوانان (گروه کودک و نوجوان صدا و سیما؛ برنامه‌ی 
نیمرخ)» ۱۳۷۶/۱۱/۱۴. 


۶ / روشنای علم 

امروز هم مسلمان حقیقی که به برکت ارتباط با خداء تحوّل واقعی یافته و به انسان 
روحانی تبدیل شده باشد -نه به معنای اینکه نیازهای جسمانی و مادّی را فراموش کند؛ 
نه: «و لاتتس تصیبک من الدئیا» ؛ دنیا را هم باید آباد کند. ماذیات را هم بایستی کیفیست 
ببخشد. علم را هم باید پیش ببرد. زندگی را هم باید سامان دهد؛ اما در اینها منحصر 
نشود و این تحول را پیدا کند که به آرمانهای معنوی و آرزوهای بزرگ الهی دلباخته 
گردد - خواهد توانست نه فقط جامعه‌ی خود را کیفیت و برتری دهد. بلکه روی دنیا اثر 
بگذارد روی تاریخ اثر بگذارد و انسانیت را متحوّل کند و به فضل الهی این اتفاق 
خواهد افتاد. قاعده و پایه‌ی اساسی این کار آن است که امروز در نظام اسلامی ماء مردم 
رابطه‌ی قلبی و معنوی خودشان را با خدا قوی‌تر کنند و با خدا انس بیشتری بگیرند و 
انش فیک ماه وفت و فرصای سر کدق صهای معفمی اس 


دین. عامل پیشرفت علم در تاریخ ایران 

دین» طرفدار و مشوّق علم است. آن کسانی که علمای بزرگ هستند -به جز موارد 
بسیار معدودی همه جزو علمای باه اند. مثلا ابن‌سینای پزشکی که کتاب «قانون»اش تا 
اندکی پیش - یعنی بعد از هزار سال - در اروپا به عنوان یک منبع در دانشگاهها مورد 
مراجعه بود. یک عالم دینی است؛ آدمی است که در عرفان مینویسد. در فلسفه هم 
مینویسد. فارابی و دیگران هم همین‌طور بودند. البته. موارد بسیار معدودی هم وجود 
دارد که از این قبیل نبودند؛ یعنی عالم علوم طبیعی, عالم دین به حساب نمی‌آمده است. 
از این قبیل هم داریم؛ اما کم. بنابراین» علم و دین با هم پیش رفتند و دین به علم کمک 
کرده است. این یک حقیقت بسیار مهم است که امروز خوشبختانه در کشور ماوجود 


۳ 
دارد. 


نمونه‌ی عینی از سازگاری علم و دین 

دانشگاه شما و شما دانشجویان عزیز در این دانشگاه و اساتیدتان» یک نمونه‌ی زنده 
و برجسته و عملی از به‌هم‌تنیدگی دین و علم هستید. حالا بعضیها بنشینند سخنرانی کنند 
و داد بکشند که علم و دین با هم نمیسازند! صد ساعت سخنرانی. به قدر یک ساعت 


۱. قصص. ۰۷۷ 
۲ در دیدار اقشار مختلف مردم. ۹ 


۳ در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


بخش اول: اسلام و علم / ۳۷ 


حضور شما برد علمی ندارد؛ چون شما هستید و حضور دارید. آن سابقه‌ی روباتهایتان 
است؛ آن مسابقه‌ی ریاضی است که در دنیا اوّل شدید؛ آن جذب سرمایه‌هایتان است؛ آن 
عناصر بسیار برجسته‌ی علمی‌تان است؛ این هم مایه‌های دینی‌تان است. الان در ایین 
دانشگاه کانونهای قرآن و دین و کارهای هنری دینیء از بسیاری از دانشگاههای کشور 
برجسته‌تر» زنده‌تر و فقال‌تر مشغولند؛ من هم از بعضی از آنها مطلعم. پس به قول 
بعضیها: «ادل الدلیل غلی امکان یم وقوعه)؟ بهترین و وساترين دلیل بر امکان جیریء انم 
است که خود ان جیز اتفاق بیفتد. 

وقتی ما بحث میکنیم که آیا این فلان چیز ممکن است یا ممکن نیست؛ بعد میبینیم 
همین شیئی که درباره‌ی امکان وقوعش بحث ميکنيم الان در خارج وجود دارد دیگر 
بحثها تمام میشود. البته باز هم عده‌ای به بحث ادامه خواهند داد؛ ادمهای بی‌کار و دنبال 
بحثهای صرفا ذهنی در دنیا کم نیستند. اینجا و انجا بنشینند و حرف بزنند: «بحث کنیم 
ببینیم آیا وان ااایین۸ گراش دینی و عمل فل ریات فا غلهی سار کاو اتبته با 
نیست!» خیلی خوب؛ بنشینند تا شب بحث کنندا وجود این دانشگاه و وجود این 
مجموعه‌ی علمی در اینجا و وجود شما دانشجویان بسیار خوب و عزیز من و آن اساتید 
بسیار خوبتان این بحثها را بی‌فایده و مهمل و بی‌جا محسوب میکند.! 


تآثیر مثبت دینداری در جامعه‌ی علمی 

اگر ملاحظه کنیم. دینداری برای هرکسی. در هر شهری - در مدیریتهای کشور و در 
کاوهای اساسی, - عامار فسیار مکی اشت*عاما شیاه سید برای فیجهی آن کتار اسست: 
دین که باشد؛ امانت پرهیزکاری و تقوا هست. دین که باشد» خیانت و کم‌کاری نیست. 
دین که باشد. احساس تعهّد و مسوولیت در همه‌ی مراحل هست. دین. اینهاست. دین 
که باشد. کار علمی حتی خالص‌تر. جانانه‌تر و بدون چشمداشت به پاداش انجام میگیرد. 
افاقاً در تاریخ علم هم هر جا کار علمی و تحقیقی پیشرفتی داشته است. غالبا 
- نمیخواهم بگویم عموماً - این‌طور است؛ مربوط به آن جاهایی است که علم از روی 
شوق دنبال شده است. نه از روی وظیفه و مزد و پول و اینها. آن دانشمندانی که از روی 
شوق به علم به دنبال تحقیق رفته‌انده بیشترین و بزرگ‌ترین کارها را کرده‌اند. دین که 
باشد. احساس مسوولیت علمی, مسوولیت تحقیقی و چشمداشت مادی نداشتن از کار 
علمی, در انسان بیشتر خواهد بود. دینداری برای جامعه‌ی علمی یک کشور چیز خیلی 


. در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۸/۹/۱. 


۸ / روشنای علم 


باارزشی است و بی‌دینی برای جامعه‌ی علمی, حقیقتاً ضرر مضاعف است و خیلی بیشتر 
از بی‌ذینی در عوام مردم. ضرر دارد. خوب؛ اینها چیزهایی است که خیلی هم احتیاج به 
استدلال ندارد - «قیاساتها معهاست - لذا از آقایان محترم و خانمها و اساتیدی که 
هستند این انتظار و توقع است که در محیط علم و کلاس درس این تقیّد وجود داشته 
باشد. امیدواريم که خداوند متعال» همه‌ی شما را موفق و مویّد بدارد.! 


فقدان تربیت؛ خسارت عظیم‌تر در مقایسه با فقدان علم 

اما همه‌ی این ضررهایی که از ندانستن میبریم. در مقابل ضررهایی که از عدم تربیست 
درست میبریم باز کم و کوچک است. در همان نواحی و زمینه‌هایی که علم داريم. وقتی 
که تربیت انسانی و تربیت صحیح نیست. همان برای ما ضربه است. ببینید چه خسارت 
پزرگی, اسست! اتسان حمت بکشله یک دانش بیدا کند و این دانش؛ عوجب سفوطش شبوهدا 
اییخ یناف کل ور کی اسف اهعاسک که سته امسک سا یی 


خسارت ناشی از جهالتها 

بشر در دورانهای زندگی خود. از جهل خودش خیلی ضرر دیده است؛ هنوز هم 
همین‌طور است» چون این مقداری که بشر علم پیدا کرده است. در مقابل آن چیزهایی که 
نمیدانده خیلی کم و ناچیز است. اين را دانشمندان بزرگ گفته‌اند؛ ما هم از آنها یاد 
گرفته‌ایم. دانشمندان معروف دنیا میگویند: دانسته‌های ما از این عالم وجود و این ساحت 
عظیم هستی به اندازه‌ی یک حلقه است و ما خیلی چیزها را نميدانيم. واقع مطلب هم 
همین است؛ یعنی ادم که حرفهای انها را در مورد مناطق نزدیک به ذهن میشنود. میبیند 
همین‌طور است. خیلی چیزها را نمیدانند. علم هنوز پیش نرفته است. بشر. چوب جهل 
را خورده, الان هم میخورد؛ ولیکن آن مقداری که بشر. چوب عدم تربیت را خورده, به 
هر اقب یشم از آن مقدارض اه که سوب هن را وه اشفا 

این یک مقایسه‌ی خیلی روشنی در اختیار ما میگذارد. ببینید انسانها بر اثر ندانستن» 
جهالت و عدم معرفت. چقدر ضرر کرده‌اند! همین الان. ما در رفتارهای شخصیی, در 
رفتارهای گروهی و سیاسی‌مان, بر اثر ندانستنها چقدر اشتباه و چقدر ضرر میکنیم! قرآن 


۱. در دیدار رسا و اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۹/۲۷. 


۲. در دیدار وزیر آموزش و پرورش و مسژولان امور تربیتی. ۱۳۷۸/۱۲/۷. 


بخش اول: اسلام و علم / ۳۹ 


میگوید: «ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء» ؛ چقدر غیب در مقابل ما 
وجود دارد و شهادت ما چقدر کوچک است! غیب در مقایل شهادت است(شهود)." 


علم و برنامه‌ریزی؛ معنای حزب‌اللهی بودن 

وقتی من کلمه‌ی حزب‌اللّهی را بر زبان جاری میکنم, منظورم این است که چنین 
انسانی میتواند هدفهای بزرگ را ترسیم کند؛ برای آن برنامه‌ریزی کند و عالمانه پیش 
برود؛ چون «آلا ان حزب الّه هم المفلحون». " چه کسی مفلح و کامیاب میشود؟ مگر بدون 
علم و دقت و برنامه‌ریزی و همّت و بدون خصوصیات والای یک انسان. میشود کامیاب 
مک خسگام شا همین طون ی ناب ارس 


تآثیر ملاکهای معنوی در به کارگیری علم و تخصص 

به نظر من این حرف(ملاکهای معنوی) به معنای نفی علم و تجربه و تخصص و فن 
و این حرفها نیست که بعضی افراد شلوغش میکنند و تا گفته میشود ملاکهای معنوی؛ 
ملاکهای ارزشی و ملاکهای خدایی را بیاورید. میگویند اینها با علم مخالفندا نه, اگر این 
نباشد, علم هم به کار گرفته نمیشود؛ تخصص و تجربه هم به کار گرفته نمیشود. شما که 
متخصص, عالم فنی و درس خوانده و باابتکار هستید. اینها را در راهی که برای شخص 
خودتان منافع محسوسی ندارد. کی به کار میبرید؟ آن وقت باید یک دلسوزی و اخلاصی 
فا ها بات اک رای هه این یحو ی مق و فا تایه را اس 
تجربه را اینجا به کار ببریم؟ میرویم جایی به کار میبریم که برای خودمان سودی داشته 
باشد! نتیجه این میشود که چیزی عاید این بخش نمیشود؛ یعنی چیزی عاید دولت و 
طانل کین توش اه سای ففته ای 


پیشرفت علم بر ایمان دینی می‌افزاید 
هرچه علم پیشرفت کند. پایه‌های ایمان دینی مستحکمتر خواهد شد. آن روزی که 
شما به یک ذرّه خاک یا ذره سنگ به‌صورت یک جسم بسیط نگاه میکنید و میگویید خدا 


۱. اعراف 1۸۸. 


۲. در دیدار وزیر آموزش و پرورش و مسژولان امور تربیتی. ۱۳۷۸/۱۲/۷. 
۳ محادلت ۵۸ 

۴ در دیدار گروهی از دست‌اندرکاران پروژه‌ی موشکی سپاه ۱۳۷۹/۳/۱۸. 
۵ در کینار وزیر و سقولان وزارت سکن ۱۳۹/۳۲۵ 


۰ / روشنای علم 


این را خلق کرده یک نوع ایمان دارید؛ اما آن‌وقتی که تمام ملکولها و تمام ذرات و 
عناصر اتمی موجود در این جسم را مشاهده کردید -نظم آن راء حرکت آن را؛ مهندسی 
بیچیده‌ی آن را تأثیرات آن راء خواص آن را -و گفتید خحدا خالق این اسسته» معرفست و 
ایمان شما نوع دیگری خواهد بود. 

هرچه علم بیشتر پیشرفت کند. هرچه کهکشانها بیشتر شناخته شود. هرچه دریاهاو 
صحراها و ذرات بیشتر در زیر دقت علم قرار گیرد. هرچه نیروهای فشرده در وجود 
انسان بیشتر شناخته شود؛ ایمان به خدایی که آفریننده و فراهم کننده‌ی این دستگاه عظیم 
و پیچیده است. پایگاه مستحکمتری پیدا خواهد کرد. ممکن است بعضی به یک کاغذ 
فشرده و مچاله شده به‌صورت یک زایده‌ی کوچک نگاه کنند؛ اما یکی ممکن است این 
کاغذ را باز کند. چینهای این کاغذ را برطرف کند. به‌صورت صفحه‌ی بزرگی در بیاید؛ 
بعد خطوطی را که در آن هست. دانه‌دانه بخواند و کلمات آن را بفهمد. امروز قوای 
عظیمی را که در وجود محدود انسان هست. علم کشف میکند؛ در سلسله اعصاب. در 
ذرات وجود. در تمام ملکولهای سرتاپای اعضا و در مغز؛ که اعتراف میکنند هنوز مغز 
انسان را به‌درستی نشناخته‌اند؛ قوای انسان را نشناخته‌اند و قدرت تمرکز انسان را 
به‌درستی نشناخته‌اند و ندانسته‌اند. وقتی انسان اینها را نگاه میکند. ایمانش قوی‌تر 
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میسو د. 


تآثیر ایمان در پیشرفت علمی 

بعضی کسان نگویند که شما هميشه روی ایمان تکیه میکنید و از علم و تجربه غافل 
میشوید؛ نه. علم و تجربه و پیشرفت علمی را با نیروی ایمان بیشتر میشود به‌دست اورد 
و کسب کرد و بعد آن را به بهترین و نیکوترین وجهی در جای خود به‌کار برد." 


استفاده از روشهای علمی؛ نشانه‌ی تدین 

مواظب باشید؛ این‌طور نباشد که ما چون متدینیم» دیگر لازم نیست کار علمی و دقیق 
و حساب شده و بر اساس موازین انجام دهیم؛ نخیر. اگر کسی متدیّن است. یکی از 
نشانه‌های کین کر معط کار همین است: که پاپ از روشهای علمی:ذقیق» سین از 
ژیوستنانه انفاده کته نا آنشا رل اتضاهات هرنته کر لوق 


۱. در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل» ۱۳۷۹/۵/۵. 
۲. در دیدار اعضای کنگره‌ی سرداران شهید لشکر علی‌بنابی‌طالب ۰2 ۱۳۷۹/۱۱/۹. 
۳. در دیدار اعضای سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱۳۷۹/۱۲/۷. 


بخش اول: اسلام و علم /۴۱ 


به کارگیری همه‌ی استعدادهای انسان و علمآفرینی. نتیجه‌ی تکیه بر ایمان 

بعضی خیال میکنند وقتی گفته میشود تکیه به ایمان و ایثاره معنایش این است که 
شود را برای فذا شدن آماذه کنیل نه: تکبه به ایمان و ایشا معدایشن این استه که با 
ایمانی که در دل انسان وجود دارد و با اتکال و اتکایی که به خدا هست. همه‌ی نیروهای 
انسان به کار بیفتد. این نیروها میتوانند علم بیافرینند تجربه بیافرینند. تولید کنند و 
پیچیده‌ترین صنعتها را به‌وجود آورند؛ همچنان که به‌وجود آوردند.! 


لزوم تربیت در کنار تعلیم ۱ ۱ 

فقط علم نیست؛ تربیت کنار علم حتما هست؛ لذا شما اموزش و پرورشید. امور 
تربیتیها که از اول انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزیر محترم سفارش کردم و حالا هم 
عرض میکنم باید جدّی گرفته شود. خدا رحمت کند شهید رجایی و شهید باهنر را که 
عالمانه این بخش را فعال کردند. نمیشود در همه‌ی سطوح این بخش را از آموزش و 
پرورش حذف کرد؛ باید به آن توجه نمود. حلاقل نیمی از کار آموزش و پرورش؛ 
پرورش و تربیت است. لذا شما میبینید در قران وظیفه‌ی انبیا.» تزکیه و تعلیم است. 
بعضیها از جلو قرار گرفتن «یزکیهم» در دو ایه‌ی قران بر «یعلمهم». استفاده کرده‌اند که 
ترکیه از تعلیم هم بالاتر است. میتواند این طور باشد. حداقل این است که تزکیه در کنار 
تعلیم است؛ «یزگیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة»؛" آن هم تعلیم کتاب و حکمت. نه تعلیم 
چیزهای پیش پا افتاده. این در کنار تزکیه است؛ بنابراین تزکیه خیلی والاست. تزکیه 
یعنی تربیت." 


ضرورت تعلیم و تزکیه 

گنجینه‌های ملت -یعنی کودکان و نوجوانان و جوانان در دست شماست؛ هیچ 
کیخی از ابش یلا تز تیسستاد اگر از اس اه اینها در راه پرورش فکری و رشد علمی 
اتیفاده تزره با رشل خلمي. با کم اما از تقاط آشاتی و اغلانی و تسش اسانهاش 
باشند؛ نه به ملت. نه به کشور. نه به مردم نه به اسلام و انقلاب نه به خدمت‌گزاران و 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر ۱۳۸۱/۳/۱. 
۲ بقره. ۶٩‏ و جمعه 1 
۳ در دیدار جمعی از مدیران و مسژولان وزارت آموزش و پرورش: ۱۳۸۱/۴/۲۶. 


۲ / روشنای علم 


مسژولان کشور و نه به سرنوشت و تاریخشان هیچ اعتنایی نداشته باشند؛ اینها هر چه 
هم عالم باشند. این علم ارزش منفی دارد؛ یعنی میزان علم هر چه بیشتر شد. ضربه و 
ضررش هم بیشتر خواهد بود؛ مصداق همان شعر معروف خواهند بود: 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا 
بنابراین, باید برای تربیت دانش‌آموزان هم خیلی اهمیت قایل شد." 


پیشرفت علم در گرو حفظ ارزشهای اسلامی از سوی جوانان ایرانی 

مناطق فتح نشده در علم و گستره‌ی داناییهایی که بشر باید به‌دست بیاورد هنوز 
خیلی زیاد است. خیلی چیزها هست که بشر هنوز نمیداند؛ اینها را باید کشف کرد و 
شما میتوانید همان پیشروانی باشید که اینها را کشف میکنید. البته همان‌طور که عرض 
کردم این روحیه وقتی به‌وجود خواهد آمد که جوانان ما برای ارزشها و هویّت ملی 
خودشان - که عنصر اصلی آن اسلام ناب است -ارزش قایل شوند. والا از خود تهی 
انجمنهای اسلامی. این مسولیت را برعهده دارند که این هویّت ارزشی را برای جوانان 
یک خدمت مضاعف انجام میدهید: هم خودتان تحصیل علم میکنید. هم کسانی را که 
تحصیل علم میکنند. در راه درست و صراط مستقیم حفظ میکنید. این چیز خیلی 
بااززشی لست, 


تآثیر روحیه‌ی اسلامی بر فراگیری علم 

تفکر اسلامی» یک ملت را زنده بانشاط پُرامید و پُرتحرک میکند. به خاطر همین 
روحیه بود که یک روز دنیای اسلام در قلّه‌ی علم قرار گرفت. میدانید. در قرنهای سوم و 
چهارم بعد از ظهور اسلام که به تدریج حرکت علمی در دنیای اسلام شروع شده بود 
دنیای اسلام در اوج علم قرار گرفت. آن روز در اروپا و سایر نقاط دنیا در آسیا - شرق 
آسیا؛ چین و غیره - در حد دنیای اسلام از علم خبری نبود. دنیای اسلام در قله‌ی علم 
قرار گرفت و این به خاطر همان روحیه‌ای است که اسلام به انسانها می‌آموزد." 


۱. همان. 
۲ در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروی؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹ 
۳ همان. 


بخش اول: اسلام و علم / ۴۳۳ 


بسیج پزشکان؛ اثبات عملی سازگاری علم و دین 

حال به سراغ بسیج آمدیم. وقتی بسیج در سطح پزشکان و دارندگان تخصصهای 
ای بو قر فص آبگ نی معا مه لا مک نی انم دی متا ان ات 
که این مجموعه. مجموعه‌ای متدیّن و پایبند به ایمان و تعهّد دینی هستند. خدا و قیامت 
و وظیفه‌ی دینی را در مقابل مسلمانان و ممنان و مردم قبول دارند. و علم با این 
باورهای عمیق و مثمر و کارساز سازگار است. خوب؛ این را دست‌کم نمیشود گرفت؛ 
خیلی مهم است. دهها سال و شاید قرنهاست از قرن هجدهم و نوزدهم میلادی - که 
تلاش میشود اثبات کنند که علم با دین سازگار نیست؛ هرجا علم هست. دین نیست؛ 
هرجا دین هست. علم نیست! 

شما در رد این مقوله هیچ کار نکرده‌اید؛ نه کتاب نوشته‌اید. نه بحث فلسفی کرده‌اید؛ 
امرخ و عمل وان ما فاد کی این قاط اس ام آنهد ان کار 
خیلی باارزش است. اینکه در روایت میفرماید: «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» ؛ حقایق 
را به وسیله‌یی غیر از زبان اثبات کنید. این همین کاری است که شما کردید؛ یعنی با 
وجود خودتان نشان دادید که این کارسازتر و مفیدتر از هر کتاب قطور و بحث 
فلسفی‌یی است و نیز نشان دادید که علم و دین نه تنها ناسازگار نیستند بلکه به هم 
کمک هم میکنند." 


پیشرفتهای علمی مرهون جوانان مومن 

پیشرفتها در بخشهای مختلف» غالبا -اگر نگوییم عموماً - مربوط به همین بچه‌های 
ممن و حزب‌اللهی است. در قضیه‌ی انرژی هسته‌ای و دیگر قضایای علمی هم 
همین‌طور است؛ آن جاهایی که انسان یک برجستگی مشاهده میکند. کار کار بچه‌های 
مزمن و متوستل و متوکل به خدای متعال است." 


وضعیت متفاوت تعامل علم و دین در اروپا و مناطق اسلامی 

جنگ بین دین و علم. ماجرای منطقه‌ی اسلامی نیست؛ مسأله‌ی اروپاست. آنها هستند 
که قرنها به نام دین, با علم مخالفت کردند و به نام علم با دین مخالفت کردند. معرفت 
ناقص و ضعیف دینی که در مسیحیّت بود. باید به همین سرنوشت هم دچار میشد. با آن 
. وسائل‌الشیعه. ج 3 ص‌‌ و۲۰ 


۲ در دیدار بسیج جامعه‌ی پزشکی. ۱۳۸۲/۳/۸. 
۴۳ در دیدار اعضای موسه‌ی رویان ۱۳۸۲/۶/۱۱. 


۴ / روشنای علم 


معرفت دینی ضعیف و ناقص. سالها با علم جنگیدند؛ بعد هم علم آمد و ریشه‌ی بساط 
معرفت دینی را زد. این ربطی به اسلام ندارد. در منطقه‌ی اسلامی علم را اسلام بر پا 
داشت. شما ببینید شخصیتهای علمی در تاریخ اسلام چه کسانی هستند. اینها؛ هم عالم 
بودند -به معنای خاص امروزی خود - هم فقیه و حکیم و متکلم و محدث بودند. 
ابن‌سینا؛ فارابی, بزرگان فراوان و برجسته‌های علمی که امروز هم نام آنها در صحیفه‌ی 
دانش جدید دنیا ثبت شده عالم دین هم بودند. در اسلام دین به علم دعوت کرد و علم 
به دین. 

مفاهیمی که امروز مستکبران دنیابه عنوان پرچمی مزورانه و منافقانه در دست 
گرفته‌اند -مثل حقوق انسان - حرفهای اسلام است. اسلام است که به حقوق انسان 
دعوت میکند؛ اسلام است که به حقوق زن در جامعه دعوت میکند؛ اسلام است که به 
علم و فهم طبیعت و فهم قوانین طبیعت دعوت میکند؛ اسلام است که به ما دستور 
میدهد اسرار طبیعت را کشف کنیم. آنها را استحصال و در زندگی خود از آنها استفاده 


نماییم. ایمان دینی است که در همه‌ی این میدانها به ما روحیه و نشاط میدهد و مارا 


هدف از ترویج علوم طبیعی در اسلام 

اسلام میخواهد ملت مسلمان. عمران و استفاده از زمین و طیّبات زمین را به حد اعلی 
و اکثر برساند؛ لذا علم و پیشرفت علمی و کشف زوایا و خبایای عالم طبیعت را ترویج 
میکند؛ بدون این هم نميشود. 

شما میدانید تا قبل از اتقلاب صنعتی و رنسانس اروپاه اسلام بزرگ‌ترین قلّه‌ی علمی 
را در سطح دنیا ب‌وجود آورد." 


امیرالمومنین اب : حفظ دین به وسیله‌ی دانش 

امیرالمومنین تّ اين دو جمله را خطاب به جوانان فرمود: «يا معشر الفتیان حصنوا 
اعراضکم بالادب و دینکم بالعلم» ؛ شرف و حیثیّت انسانی خود را با ادب. و دین خود را 
با تقانی حقط کیان یل رف بهشی استد ات سم را حفط میکتله اسن.شطتق 
اسلام است. حال بگذار پاوه‌گوهای معاند با اسلام دایماً درباره‌ی اينکه اسلام با علم کنار 


۱. در دیدار گروهی از اساتید کشور عراق. ۱۳۸۲/۸/۱ 
۲ در دیدار اعضای هیأت دولت. ۱۳۸۲/۸/۲۸. 


۳ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۲۱۰. 


بخش اول: اسلام و علم / ۴۵ 


۰ 1 ۲ ۱ ۱ 
نمی‌اید» حرف بزنند. 


فرهنگ و دانش ابرانی سرچشمه در دین دارد 

البته ملیت ما از اول با اسلام آميخته بود؛ زبانمان» آدابمان» دانشمان و دانشمندانمان 
با اسلام آميخته بودند. در تاریخ میبینید که دانشمندان برجسته و نام‌آور و ماندگار ما 
کسانی هستتند که دانش دین را عر کنار دانشهای معمولی زند گی دارا نودند؛ بعتی همه‌ی 
دانشها از مجموعه‌ی دین برآمده است. البته این به آن معنا نیست که طلاب مدرسه‌ی 
دینی این خصوصیت را داشتند؛ نم جامعه. جامعه‌ی دینی بود. فرهنگ ماء دانش ماء رفتار 
ما و ستهاتن با با سیم امه است‌ و تسار از انها از عیع سره گر ففه است, 


دین؛ سازگار و جهت‌دهنده‌ی صحیح علم 

در دنیا برای اينکه ثابت کنند که علم ذات سکولار دارد و دانش با ارزشها کاری 
ندارد» خیلی سعی شد و برایش فلسفه درست کردند؛ استدلال کردند و بحث کردند برای 
اینکه مفهوم دانش را یک مفهوم مجرد از ارزشها معرفی کنند؛ درست نقطه‌ی مقابل کاری 
که الان شما کرده‌اید. شما میگویید جهاد دانشگاهی؛ جهاد. یک ارزش است. حقیقت 
مطلب هم این است که علم و عقل ابزار دو جنبه‌یی است؛ میتواند در خدمت ارزشها 
قرار بگیرد» میتواند در حدمت ععیو اتیت ان سبعیت فران دکیره9 پستدگی بسه ایسن دازد کته 
مدیریت علم با چه کسی است. 

اگر مدیریت علم به‌دست انسانهای دنیاطلب و قدرت‌طلب و زراندوز و سلطه‌طلب 
بوده همین میشود که امروز شما در دنیا مشاهده میکنید؛ یعنی علم ابزاری برای استعماره 
استئمار تحقیر ملتها؛ اشغالگری و برای ترویج فحشاء سکس و هروئین خواهد شد. اگر 
علم نبود. استعمار هم نبود. اروپاییها به برکت علمشان توانستند در دنیا راه بیفتند و ملتها 
را زیر سلطه‌ی استعمار بگیرند و به اختلاف مناطق, صد. صدوپنجاه و دویست سال ملتها 
را عقب نگه دارند و آنها را از سرمایه‌های مادی خودشان محروم کندد؛ استعدادهای 
انسانی‌شان را سرکوب کنند و کشتار به راه بیندازند. وقتی علم در مدیریت انسانهایی قرار 
گرفت که جز به جنبه‌های حیوانی زندگی نمی‌اندیشند. همین خواهد شد. 

اما اگر علم به‌وسیله‌ی بندگان صالح مدیریت شد. آنوقت خدمت میکند و زیان 


در دیدار استادان و دانشجویان قزوین» ۶( 
۳ در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما ۸( 


۶ / روشنای علم 
نمیرساند. اگر آن کسانی که انرژی هسته‌ای را کشف کردند اهل فضیلت و تقوا بودند. 
اگر آن کسانی که آن را به‌کار گرفتند. اهل فضیلت بودند و بندگان صالح. هرگز حادنه‌ی 
هیروشیما پیش نمی‌آمد. تا امروز هم که شما نگاه میکنید. میبینید که اینها تا آنجایی که 
میتوانند. همچنان از این نیروی مخرب استفاده میکنند. این قدرتها توان هسته‌ای ضعیف 
فقو هر سکف فوازفه سال بش سا یراق تسه یه کار بدا در من 
حوادث هم از آن استفاده کردند. و در بعضی از مناطق دیگر دنیا هم این سلاح را 
به‌کار بردند. که مایه‌ی قطع نسل و حرت شد؛ «یهلک الحرث و التسل واه لایحب" 
الفساد, که منطبق بر آیه‌ی قرآنی است. انسانها را مقط وع‌النسل و زمینها را ضایع 
کردند. سالهای متمادی - خدا میداند - آثار مخرب آن اشعه‌ی مسموم‌کننده و 
نابودکننده را برای ملتها و برای نسلهای آینده باقی گذاشتند. اگر مدیریت علم دست 
انسانهای صالح باشد. این مسایل پیش نمی‌آید و علم در خدمت بشریت قرار خواهد 
گرفت؛ چون این ظرفیت را دارد و میتواند این‌طور باشد. 

بنابراین» اینکه ما بياييم علم را سکولاریزه کنیم؛ ثابت کنیم که علم نمیتواند با ارزش 
همراه باشد. یک مغالطه‌ی بسیار بزرگ و فریب بزرگ برای ذهن انسانهاست؛ نخیر» علم 
میتواند با ارزش همراه باشد. معنویت اسلامی؛ با حیوانیت. با فساد و با سوءاستفاده‌ی از 
علم مشکل دارد. نه با دانش و فناوری و تحقیق. میتواند معنویت همراه با علم باشد و 


از نتایج توجه به پیشرفت علم در اسلام 

گرچه اسلام, نهضت و حرکت معنوی و احلاقی بود و هلف اعلای اسلام عبارت 
است از ساخت انسان متکامل و منطبق با طراز اسلامی» لکن بدون شکه پیشرفت علم و 
پیشرفت و اعتلای اقتصادی جزو هدفهای اسلامی است؛ لذا شما ملاحظه میکنید که در 
تمدن اسلامیء اسلام در یکی از فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین نقاط دنیا ظهور کرد؛ اما هنوز 
پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود که بیش از پنجاه درصد از دنیای متمدن آن روز در زیر 
پرچم اسلام قرار گرفت و هنوز بیش از دو قرن از عمر این تمدن نگذشته بود که دنیای 
بزرگ اسلامی در آن روز قله‌ی تمدن بشری از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتهای 
مدنی و اقتصادی شد؛ این نبوه مگر به برکت تعالیم اسلام. " 
۱ بقرم ۲۰۵. 


۲ در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۳/۴/۱ 
۳ در دیدار اقتصاددانان شرکت کننده در اجلاس بانک توسعه‌ی اسلامی. ۱۳۸۳/۶/۲۵. 


بخش اول: اسلام و علم / ۴۷ 


جهان‌بینی اسلام؛ مشوق علم و مخالف مبانی نامعتبر علوم انسانی غرب 

در جهان‌بینی ماء علم از دل دین میجوشد و بهترین مشوق علم دین است. دینی که 
ما میشناسیم. جهان‌بینی دینییی که ما از قرآن میگيريم. تصویری که ما از آفرینش و از 
انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم. با 
علم سازگار است؛ لذا تولیدکننده و تشویق‌کننده‌ی علم است. نمونه‌اش را شما در تاریخ 
نگاه کنید؛ ببینید حرکت علمی در قرون اولیه‌ی اسلام بر اثر تشویق اسلام آنچنان اوج 
گرفت که تا آن‌روز در دنیا بی‌سابقه بود - در همه‌ی زمینه‌ها و علم و دین با هم آميخته 
و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد. پایه و مبنای علوم 
انسانی‌یی که امروز در غرب مطرح است از اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت و انواع و 
اقسام رشته‌های علوم انسانی» بر مبنای یک معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر از نظر 
کسانی است که به معرفت والا و توحیدی اسلامی رسیده باشند. ما در این زمینه‌ها باید 


کار کنیم.! 


شاخص معنویت در پیشرفتهای علمی و فناوری 

در همین کارهای فنی بسیار مهم و فناوریهای بسیار دقیق و حساس. در شمار بهترین 
عناصوء بچه‌های تین و عاهبی و حزب‌اللهی هستند؛ بخه‌هایی که وفتی به پیضشرفی 
دست پیدا میکنند. در همان کارگاه به سجده می‌افتند و خدا را شکر میکنند؛ اینها مهم 
است. با شاخحص معنویت و با انگشت اشاره‌ی اسلام. میتوان به این هدف بزرگ امیدوار 
بود و آن را دنبال کرد و به آن رسید. یک ملت مایه‌یی از عزم را برای این کار دارد؛ اما 
یک مجموعه‌ی دانشجویی مایه‌ی غلیظ‌تری از عزم را میتواند داشته باشد." 


ایمان؛ حهت دهنده‌ی علم 

اینکه گفتند علم با دین میسازد يا نمیسازد. این ندیدن منطقه‌ی نفوذ علم و دین است؛ 
اینها هر کدام یک منطقه‌ی نفوذی دارند؛ تلفیق اینها اين است که علم -یعنی این سلاح- 
را ایمان - یعنی آن به‌کار برنده - میگیرد و جهتش را مشخص میکند؛ با این سلاح میشود 
بهترین و بدترین آدمها را هدف قرار داد؛ منتها تا این سلاح دست که باشد؟ این سلاح 
«علم) است و «ایمان» حهت آن را مشخص میک 
۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۲ در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۱۳۸۴/۱/۲۵ 
۳ در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق ام ۱۳۸۴/۱۰/۲۹ 


۸ / روشنای علم 


ایمان؛ پشتوانه حرکت علمی تحول‌ساز در ملت 

کننده‌ی کار شماها هستید؛ الحمدلّه هم همت دارید هم استعداد دارید. هم شوق و 
ذوق دارید؛ پشتوان‌ی این حرکت شما هم «ایمان» است. این را بدانید که کلید علمی که 
گفتم میتواند یک ملت را متحول کند. با ایمان به دست می‌آید؛ با ایمان نگه داشته میشود؛ 
با ایمان به کار می‌افتد. ایمان قوی» یک چنین نقشی میتواند داشته باشد. با ایمان» همه‌ی 
کارها آسان‌تر انجام میشود تا بدون ایمان. الحمدش هم ایمان دارید. هم انگیزه و همت و 
باید این کار پیش برود.! 


فتح قله‌های علم به بر کت اسلام 

ما ارزشهای اسلامی را مایه‌ی عزت ملی خودمان میدانیم؛ ما این ارزشها را موجب 
رشد استعدادها در ملتمان ميدانيم. ما به برکت اسلام به حول و قوه‌ی الهعی خواهيم 
قله‌ها را فتح کنیم. ما بر ضعفی که در سالیان متمادی بر ما تحمیل شده است. فایق 
۰ 1 ۳ ۳ ۳ ۲ 
خواهیم امد و خودمان را قوی خواهیم کرد. 


پیشرفت علمی کشور؛ مرهون روحیه و معرفت اسلامی 

اگر میبینید جوانهای ما در میدانهای علمی و عرصه‌های علمی به پیش میتازند و با 
یک تصاعد هندسی همین‌طور جلو و پیش میروند - خوشبختانه روزبه‌روز دامنه‌ی 
پیشرفت علمی در کشور ما گسترده‌تر میشود -اين به برکت همین اقل قلیل اسلامی 
است که ما در جامعه‌مان داریم. هر چه ما بتوانيم دامنه‌ی معرفت اسلامی. روحیه‌ی 
اسلامی و فهم اسلامی را توسعه بدهیم این دستاوردها بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد 
شد و برای کشورهای دیگر هم الگو خواهد شد." 


اصرار بر دینداری توام با کار علمی 
فراموش نکنید که علم و دین توأمان‌اند. علم مجرد از دین و دور از دین. ولو در گام اول 


۱۳۸۵/۳/۲۵ در دیدار مسوولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای؛‎ ٩ 


۲ در دیدار اقشار مختلف مردم. مسوولان کشوری» لشکری و سفیران کشورهای اسلامی. ۱۳۸۵/۵/۲۱. 
۳ در دیدار قاریان شرکت کننده در بیست و سومین مسابقات بین‌المللی قرآن» ۱۳۸۵/۷/۴. 


بخش اول: اسلام و علم / ۴۹ 


در کوتاه‌مدت کشوری را به نگ نقطه‌ای از افتخار هم برساند. اما در بلندمدت برای 
بشریت زیانبار است؛ کما اينکه دارید میبینید که زیانبار است." 


اثرات علم در راه خدا 

علم را باید با دین همراه دانست. علم را برای خدا و در راه خدا باید تحصیل کرد و 
به کار گرفت. این جزو تعالیم اولیه‌ی ما باید باشد؛ در همه‌جا. 

و توفیقات این علم هم بیشتر است؛ این را به شما عرض بکنم. نگویند اگر علم را 
مقدس کردیم و با دین همراه کردیم و مژمن کاری درآورديم. دیگر پیشرفت نمیکند؛ 
نخیر الان همین خود جهاد دانشگاهی شماء همین مجموعه کارهای شما - که به 
وسیله‌ی عناصر مومن این همه کار بزرگ انجام گرفته -نشان دهنده‌ی این است که علم 
وقتی با ایمان همراه باشد» توفیقاتش هم بیشتر خواهد بود." 


نیاز دنبای فکر و انديشه به علم و حکمت اسلامی 

امروز حقاً و انصافاً در دنیای فکر و اندیشه -حللا آنهایی که با فکر و انديشه سر و 
کار ندارند با آنها کاری نداریم یک خلاً و سژال در دنیای غرب وجود دارد؛ این خلا 
کند. اين خلاً را یک منطق انسانی و معنوی میتواند پر کند. که این در اختیار اسلام است. 

از مرحوم دکتر زریاب که هم‌دانشگاهی مسلط خوبی بود. هم طلبه‌ی خوبی بود 
ایشان دوره‌ی طلبگی خوبی را گذرانده بود و با علوم اسلامی آشنا بود و شاگرد امام 
بود - یکی از دوستانمان نقل میکرد -من خودم از ایشان نشنیدم - که یک فرصت 
مطالعاتی در اواخر عمرش گرفته بود و رفته بود اروپاء بعد که برگشته بود گفته بود 
امروز آن چیزی که من در محیطهای عملی دانشگاههای اروپا مشاهده کردم نیاز به 
ملاصدرا و شیخ انصاری است. شیخ انصاری کارش در حقوق است. فقه است؛ ملاصدرا 
حکمت الهی است. میگوید من میبینم امروز اینها تشنه‌ی ملاصدرا و شیخ انصاری‌اند. 
سالها هم در آنجاها زندگی کرده و درس خوانده بود و با علوم اسلامی هم آشنا بود. اين؛ 


نرداشت اوست» که برداشت درستی ات 


۱. در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 
۲. همان. 
۳ در دیدار اساتبد و رسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹. 


۰ / روشنای علم 


مواجهه‌ی معنوبت و مادیت در عرصه‌های اجتماعی 

بحث عظیم مواجهه‌ی نیروهای مردمی متکی به معنویت با نیروهای مادی متکی به 
زور و تهدید» یک بحث بسیار مهم و جدیدی است که باید در مباحث علوم اجتماعی و 
روان‌شناسی ملتها و روان‌شناسی اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد؛ این کاملاً مغفول‌عنه 
است. 

ملتی مثل ملت ما که نه بمب اتم دارد. نه از لحاظ علمی به او فرصت داده شده در 
طول صد سال که همپای پیشروان قافله‌ی علمی حرکت کند و مواقع زیادی عقب مانده. 
هم از لحاظ ثروتها به پای آن کشورهای ثروتمند نمیرسد؛ اما در عين حال این کشور و 
این ملت توانسته است توطنه‌های مجموعه‌ی کشورهای قدرتمند برخوردار از سلاح و 
تکنولوژی و ثروت مادی و رسانه‌ای را در مهم‌ترین میدانها به عقب‌نشینی وادار کند و 
شکست بدهد. این علتش چیست؟ این در حور تامل و تدقیق است. این را باید 
دانشمندان علوم سیاسی و علوم اجتماعی تحلیل کنند؛ پبینند نقش این معنویتها چگونه 
خود را نشان میدهد. که امروز در ایران نشان داده. لذا نگاه به این صحنه نگاه عبرت‌آموز 


۱ ۳ 


تدین؛ مایه‌ی پیشرفت و مدد الهی 

یک عنصر دیگری که باز با جوانها باید در مان گذاشت. مسأله‌ی تدین است. 
جوانهای عزیز! تدین» رعایت دینی. در حد وسم و امکان. این مایه‌ی توجهات الهی 
است؛ مایه‌ی توفیقات انسانی است؛ مایه‌ی پیشرفت است؛ این را دست کم نگیرید. من 
میخواهم بگویم شما اگر فلان فرمول ریاضی. يا فلان عنصر شیمیایی یا فلان اختراع را 
به‌وجود می‌آورید يا کشف میکنید و پیدا میکنید و حل میکنید. در همان حال توجه‌تان 
اي یه خما کر اه کی اولن لاش شعال ملد میک شتا واه کارا دس 
خحداست. 

شاید گفته باشم من, آن روزی که همین مسأله‌ی سلولهای بنیادی را جوانهای ما 
داشتند دنبال میکردند و کشف میکردند. خدا رحمت کند مرحوم مهندس کاظمیء رییس 
این مزسسه‌ی رویان. آمده بود با همان جمع پیش من گزارش میداد. گفت من تلفن کردم 
که ببينم مهندس جوانی که مشغول تعقیب این قضیه بود. کار را به کجا رسانده - چون 
مثلاً دیروز گفته بود که فردا کار را تمام میکنیم - حانمش بود. گوشی را برداشت و 
گفت آقای مهندس آن نقطه‌ی آخر را توانسته پیدا کند و افتاده به سجده دارد گریه 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۶/۶/۲۳ 


بخش اول: اسلام و علم / ۵۱ 


میکند. وقتی مرحوم مهندس کاظمی این قضیه را میگفت. هم خودش گربه‌اش گرفت. 
هم آن جوان که در مجلس بود. گریه‌اش گرفت. بنا کردند گریه کردن. نقش معنویت را 
وت کي تال کف 


نقش بسیج منحصر به معرکه‌ی جنگ و عرصه‌ی نبرد نیست؛ ... در هر جایی که 
اسلام به آن نیازمند است و جمهوری اسلامی نسبت به آن احساس نیاز میکند. نیروی 
بسیج میتواند در انجا حضور پیدا کند؛ همچنانی که خوشبختانه در عرصه‌ی علم و 
تحصیل دانش. جوانان بسیجی. میبینیم و میشنویم که رتبه‌های بسیار خوب و 
توفشگنهاین زا کسپ کزکتو از رشان تشاله دادن 


جوانان پر شور ما هم در عرصه‌های مختلف رشد پیدا کرده‌اند. امروز در میان معردم 
ما جوانان بسیجی ما در میدانهای علم. در میدانهای تجربه. در میدانهای فناوریهای 
دشوار پیشرفت ۳ 


اهمیت پرورش در کنار آموزش 

نکته‌ی بعدی که او هم اهمیت دارد. اهمیت دادن به نظام پرورش در مجموعه‌ی 
آموزش و پرورش است. عده‌یی بر اثر بی‌توجهی به نظام رفرشنه آن بای را که اول 
انقلاب گذاشته شده بود. از مجموعه‌ی آموزش و پرورش کنار زدند. به‌تدریج کمرنگ 
کردند و تقریباً میشود گفت حذف کردند. شما حالا به این مسأله معتقدید. این را اجرایی 
کنید؛ عملیاتی کنید. پرورش اگر از آموزش مهم‌تر نباشد. کمتر نیست. آن لوح سفید و 
آماده‌یی که ذهن کودک ما و دانش‌آموز ماست. فقط با خط‌خط کردن و عدد و رقم روی 
ما اظهار نظری نمیکنيم - اهمیت داده شود؛ در کتاب درسی. در انتخاب معلم. در تربیت 
معلم. در خود سازماندهی. 
۱. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیران ۱۳۸۷/۲/۱۴ 


۲ در دیدار بسیجیان استان فارس. ۱۳۸۷/۲/۱۴ 
۳ در دیدار مردم شهرستان کازرون ۱۳۸۷/۲/۱۶ 


۵۲ | روشنای علم 


و هر چه آموزش و پرورش بتواند از گسترش کمّی پرهیز کند - چه در سازمان؛ چسه 
در نیروی انسانی - بهتر است؛ چون گسترش کمّی آموزش و پرورش: امروز در درجه‌ی 
اول اولوبت نیست؛ گسترش کیفی مهم است. نیازها برآورده شود؛ آن مقداری که نیاز به 
معلم و به مدرسه هست. تأمین شود. درجه‌ی اول. گسترش کیفی باشد؛ بالا بردن ارتقای 
رتبه‌ی معلمان از لحاظ آمادگی» تجربه, دانش, فرهنگ؛ این چیزهایی است که در آموزش 


۱ 


تربیت اخلاقی؛ زمینه‌ساز آموختن دانش 

در حدیثی نبی مکرم اسلام عٌ فرمود: «ان العقل عقال من الجهل»؛ ... بعد میفرماید: «و 
التفس کمثل اخبث الواب, فان لم تعقل حارت؛" 

... -بعد که عقل را بیان میکند - میفرماید که آن وقت از عقل» حلم به‌وجود آمد؛ از 
حلم. علم به‌وجود امد. ترتیب این مسایل را انسان توجه کند: عقل» اول حلم را به‌وجود 
می‌آورد؛ حالت بردباری ر؛ حالت تحمل را. این حالت بردباری وقتی بود. زمینه برای 
اموختن دانش. افزودن بر معلومات خود - شخص و جامعه -فراهم خواهد امد؛ یعنی 
علم در مرتبه‌ی بعد از حلم است. حلم. اخلاق است. در ایه‌ی قران هم «یزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمفاه تر کبه را ویر هی آورد, انن» فرست اشلاقی ات 


یک عنصر اصلی در پژوهشهای علمی 

اينکه گفته شد: «عنصر معنویت دینی را نه معنویت فارغ از دین و جدای از دین 5 
که اساسا معنویت نیست. توهم است -را یک عنصر اصلی در حرکت علمی و پژوهش 
علمی قرار بدهیم» - که یکی از خانمها اینجا بیان کردند - کاملاً درست است. این یکی 
از آن قاط اساسی استته که بایدبة ان ره کرد آگر این دم آن اتصاقی فان خانیة 
هم که این جوان عزیز اخیر طرح توقع کردند که اين توقع ماست و بارها این توقع را 
تگراز میکنيم - فحقن پیدا واه کرد» چون با شتعاز که تمیشود پیشن ررفت» باید نع کت 
کرد؛ باید رفت در جهت آن هدفی که ترسیم شده." 


۱. در دیدار جمعی از معلمان» پرستاران و کارگران؛ ۱۳۸۸/۲/۹. 
۲. تحف العقول» ص ۱۵. 

۳ در سالروز عید سعید مبعث. ۱۳۸۸/۴/۲۹ 

۴ در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 


قرون وسطا؛ اروپا در تاریکی. اسلام بر قله‌ی علم 

بعد از آنکه راه معلومات و علوم روز غربی در ایران باز شد. دستهای خیانتکار و 
عافا بکانی: کرد که این ماک اقب مانتادی مخ ف تکتان: لها و که فر هساخ 
متمادی. ملت ما در اوج قله‌ی علم بود و در هیچ جای دنیا در آن دوران اين قدر علوم 
درخشش نداشت. شما شنیده‌اید که قرون وسطاء قرون تاریکی و ظلمات است. امروز هم 
اروپاییها وقتی میخواهند مردمی را تخطئه کنند. میگویند اینها قرون وسطایی هستند! 
قرون وسطاء یعنی قرنهای جهالت و ظلمات ملتهای اروپایی. درست همزمان با این 
قرون. قرون درخشش دانش در ایران و کشورهای اسلامی است. ابن‌سینا و ابوریحان 
بیرونی» و محمّدبن زکریای رازی و عمرخیام - منجم و ریاضیدان بزرگ -و بزرگ‌ترین 
ادبا و بزرگ‌ترین علمای ما در علوم طبیعی و بزرگ‌ترین رياضیدانها و منجمان و 
پزشکهای ما که امروز آثار علمی آنها در دنیا مطرح است. همزمان با قرون وسطا زندگی 
میکر ده‌اند. 

بل قرون وسطاء قرون ظلمات و تاریکی برای اروپایبهاست و قرون درخشش دانش 
برای ما مسلمانها میباشد. اروپایبهاء این حقیقت را کتمان میکنند و مورخان غربی, آن را 
به زبان نمی‌آورند و ما هم عادت و باور کرده‌ایم!" 


ثمرات مبارزه با بی‌سوادی در صدر اسلام 

آن وقتی که در دنیا خبری از علم و سواد و درس و مشق و نشانه‌های تعلیم و تعلم 
وجود نداشت. اسلام و قرآن ما با «اقرا» شروع کرد و به قلم و نوشته سوگند خحورد و 
اسیر جنگی را در مقابل یاد دادن چند کلمه آزاد کرد. اين» متعلق به چهارده قرن پیش 
است. همان کارهای اسلام و نبی‌مکرم ماع موجب شد که جامعه‌ی امی عرب - اشی» 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۴ / روشنای علم 


یعنی بی‌سواد؛ «هوالّذی بعث فی‌الامیّین»" - در زمانی که اروپای امروز هیچ خبری از علم و 
دانش نداشتند» دارنده‌ی بزرگ‌ترین دانشگاهها و بزرگ‌ترین دانشمندان و فارابی‌ها و 
ابن‌سیناها و محمّدین زکریاها و ابوریحان‌ها» و دیگران و دیگران شود. یعنی در صدر 
اسلام» مبارزه‌ی با بی‌سوادی و تحریص و تحریض به علم و دانش, جامعه‌ی اسلامی را 
حدود هفت. هشت قرن از همه‌ی دنیای متمدن آن روز جلوتر برد. البته بعد ما رجعت 
کردیم. مسلمانان تنبلی کردند و کار ما به اینجا رسید؛ ولی حالا میتوانیم دوباره شروع 
کنیم. دوباره انقلاب شد دوباره اسلام سر کار آمد و حالا دیگر بی‌سوادی معنی ندارد." 


پایگاه عظیم دانش بشری در صدر اسلام 

اکنون اینجا - مکه و مدینه - پایگاه وحی و محل نزول برکات الهی است بر جماعتی 
مژمن و مقاوم. که به برکت ایمان و عمل به آیات الهی» توانستند از خاک مذلتی که بر آن 
ارامیده بودند. برخاسته و قد علم کرده و ازادی شایسته‌ی انسان را برای خود تدارک 
دیده و پرچم آزادی بشریت و نجات انسان از سلطه‌ی امپراتوریهای زر و زور آن دوران 
را برافرازند و با نور معرفتی که از قرآن سرچشمه میگرفت. پایگاه عظیم دانش بشری را 
پدید آورند و خود قرنها بر منبر بلند علم و معرفت بشری قرار گیرند و سخاوتمندانه به 
همه‌ی بشریت بیاموزند و گرانبهاترین آثار علمی را طی قرنهای متمادی پدید آورند و 
سرنوشت جهان بشریت را با علم و سیاست و فرهنگ خود رقم بزنند. 

اینها همه از برکات تعالیم حالص اسلام و حکومت الهی در عهد پیامبر ع و برهه‌یی 
از صدر اسلام بود. که علی‌رغم تسلط و رشد شجره‌ی خبینه‌ی حکومتهای سلطنتی و 
رجعت از دوران توحیدی باز تا قرنها ثمرات خود را به مسلمین میچشانید و آنان و 
همه‌ی بشریت را کامیاب میکرد." 


مقایسه‌ی زمامداری علم توسط مسلمین و غیر مسلمین 

مسلمانها در قرون وسطا و قبل از قرون وسطا و بعد از قرون وسطاء در علم و فلسفه 
و فقه و آداب زندگی» فرهنگ مترقی و پیشرفته‌ای داشتند. بسیاری از عواملی که دنیا را 
به فرهنگ کنونی و دانش کنونی‌اش رسانده به مسلمانها مربوط است. نکته‌ی مهم این 
است که مسلمین» در دورانی که از لحاظ علمی جلو بودند. دیگران را تحقیر نکردند و 


۳ جمعه ۲. 


۳ در دیدار جمعی از مسژولان و مردم. ۴ 
۳ پیام به حجاج بیت‌الّهالحرام ۱۳۷۰/۳/۲۶. 


بخش اول: اسلام و علم / ۵۵ 


مانع از دسترسی آنها به علم نشدند و علم را در انحصار خودشان قرار ندادند. این 
سفره‌ی گسترده‌ی علمی مسلمانها در تاریخ بود که شرق و غرب عالم از آن استفاده 
کر وان 

مسلمانها دنیا را به دو بخش کاملاً متمایز تقسیم نکرده بودند. لکن میبینیم که غیر 
مسلمین» وقتی زمام علم را به‌دست گرفتند. همه‌ی این کارها را انجام دادند: دیگران را 
تحقیر کردند؛ دیگران را نسبت به گذشته‌های خودشان دچار فراموشی کردند؛ به طوری 
که امروز. در بسیاری از کشورهای اسلامی, مسلمین از گذشته‌ی خودشان خبر ندارند. 
نتیجه این کار این شده است که امید به‌دست یافتن به مدارج بالای علمی را همم از آنها 
سلب کرده‌اند. گویا کشورهای اسلامی و جوامع مسلمین, استعداد و توانایی دستیابی به 
مدارج علمی را ندارند!! 


اهتمام اسلام به علم و فلسفه‌ی آن 

یک وسیله لازم است که ما از آن استفاده کنیم و راه بیفتیم؛ یک بینش لازم است که 
ما بدانیم به کجا باید راه بيفتیم. از کجا و به کجاء از کدام طرف؟ از کدام راه و به کدام 
هدف؟ این هر دو» برای زندگی انسانها لازم است. آن. دنیاست؛ این احرت است. این 
دو اگر با هم جمع شدند «سعدالدنیا والاخرة؛ حصل‌الدنیا والاخرة» میشود؛ پعنی کسی که 
هم دنیا دارد؛ هم آخرت دارد. یعنی یک انسان خوشبخت؛ یعنی یک زندگی سعادتمند؛ 
یعنی همانی که انبیا آن را خواسته‌اند. لذا میبینید پیغمبر اکرم دین آورد. همان جهت گیری 
۳ آورد» بر معنویّات تکیه کرد؛ اما پی‌درپی ابزار مادی را هم به‌دست مردم داد. جاهایی 
را خودش, مباشرتاً علم را -یعنی علم زندگی و علم مربوط به اداره‌ی امور زندگی را - 
به‌دست مردم داد. یک جا هم که کار پیچیده‌تر میشد و محتاج تخصّص بود. انها را امر 
کرد که بروید علم یاد بگیرید. بروید بینش پیدا کنید» بروید به اشیا نگاه کنید. 

در قرآن و سنت نبی اکرم #2» راه کشف کردن, دیدن و پیدا کردن یاد داده شده 
است. لذا شما میبینید که هر کدام از اين دو قسمت. در جوامع اسلامی صدر اول» یک 
اوج و شکوه دارد. در بخش دنیایی هم به برکت اسلام آنها قلّه‌ی دانش بشری شسدند. 
این را که دیگر بنا نیست امروز غربیها سلب کنند. خاطره‌ی تاریخی از ملل مسلمان. که 
دیگر جای انکار نیست. اگر این دوتا؛ یعنی دنیا و احرت. با هم جمع شوند. این خواهد 
شد که گفتیم. اما اگر هر کدام از این دو گرفته شود اشکالی به‌وجود می‌آید." 


. در دیدار مهمانان خارجی و داخلی کنگره‌ی جهانی هزاره‌ی شیخ مفید. ۱۳۷۲/۱/۳۱ 
۲. در دیدار دانشجویان به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 


۶ / روشنای علم 


اسلام؛ تمدن‌ساز بر تر 

مگر یک تمدان عظیم همین‌طوری از یک کویر میجوشد؟! مگر چنین چیزی ممکن 
است؟! اما در مورد اسلام. چنین شد. عده‌ای که حتی سواد خواندن نداشتند؛ چه رسد به 
اينکه سواد داشتن, به خواندن کتابهای گوناگون و به پیدا کردن نظر علمی منتهی شود و 
بعد این نظر علمی در مسابقه بین نظرات علمی بشر رتبه‌ی بالاتر را پیدا کند. تمدنی 
عظیم را پی‌ریزی کردند. ۱ 

چطور ممکن است که ملت و جامعه‌ای این راهها را طی کند و بعد از آنکه نظرات 
علمی او در همه‌ی مسایل پر نظرات علمی مدرن درجه‌ی یک دنیا تسلط پیدا کرد به 
سود خود. تمدنهای دیگر را حذف کند و تمدان منحصر گردد؟! ملت عربستان» نه تنها 
نظرات علمی برجسته‌تری نداشت. بلکه اصلاً نظر علمی نداشت؛ اصلاً علم و سواد 
نداشت. آن‌گاه» چنین جمعیتی. در طول ده سال حیات مبارک پیغمبر بعد از همجرت و 
در دوران حکومت. پایه‌های مدنیّتی را چید که آن مدنیّت چند صد سال دنیا را اداره کرد 
و تمام مدنیتهای دنیا را تحت تأثیر قرار داد. 

در آن قرون - قرون سوم و چهارم و پنجم و ششم میلادی - تمدان غربی تملان برتر بود؛ 
تمدان شرقی منقرض شده بود و تمدان ایرانی هم در واقع چیزی نبود. ولی میبینیم که تمدن 
اسلامیء آن تمان برتر غربی را از بین برد. بدین معنا که تمدن غربی در مقابل این تمدن 
مقرض شد؛ مثل ستاره که با آمدن خورشید دیگر نور ندارد. یا مثل یک طبیب ابتدایی تجربی 
که با آمدن یک متخصّص درجه‌ی او با چند عنوان دکترای فوق تخصص,. اصلا ررویی 
است که بگوید: (کسی به من مراجعه کند.» وقتی که تمدان اسلامی آمد چنین شد." 


مجاهدت خالصانه؛ عامل غلبه‌ی تمدن اسلامی 

جوهر تمدان اسلامی؛ از درون خودش بود. البته تملّن زنده. از دیگران هم استفاده 
میکند. سوال این است که این دنیای آباد؛ اين به‌کار گرفتن علم؛ این کشف حقایق درجه 
یک عالم وجود - همین عالم ماه - که به وسیله‌ی مسلمین به‌وجود آمد؛ این استخدام 
اندیشه‌ها و فکرها و ذهنها و فعالیتهای عظیم علمی و به‌وجود آوردن دانشگاههای عظیم 
آن روز در مقیاس جهانی؛ پدید آوردن دهها کشور ثروتمند و مقتدر در آن روزگار و یک 
قدرت سیاسی بی‌نظیر در طول تاریخ. از کجا به‌وجود آمد؟ شما در طول تاریخ قدرتی 
را جز قدرت سیاسی اسلام سراغ ندارید که از قلب اروپا تا قلب شبه قارّه» یک کشور 
واحد شده باشد و قدرت ماندگاری بر آن حکومت کندا 


۱. در دیدار فرماندهان رده‌های مختلف سپاه پاسداران ۱۳۷۳/۶/۲۵. 


بخش اول: اسلام و علم / ۵۷ 


دوران قرون وسطای اروپه دوران جهالت و بدبختی برای اروپاست. اروپاییها قرون 
وسطا را «دوران سیاهی و تاریکی» مینامند. همان قرون وسطایی که در اروپا تاریکی و 
سیاهی بود. دوران تشعشع علم در کشورهای اسلامیء از جمله ایران است. اصلا 
درباره‌ی قرن چهارم هجری - که دوران تشعشع علم است - کتابهانوشته و تحفیقها 
کرده‌اند. چنان قدرت سیاسی» چنان قدرت علمی» چنان دنیاآرایی» چنان کشورداری و 
چنان استخدام تمام نیروهای زنده و سازنده و فغال بشری» بر اثر چه چیز به‌وجود آمد؟ 
بر اثر تعالیم اسلام. مسأله. فقط این است. 

اسلام یک درس را به مسلمین تعلیم کرد و آن درس هر روز که در بین مسلمین 
باشد. نتیجه‌اش درخشش و تال و علو معنوی و مادتی است. آن درس درس 
مجاهدت خالصانه و مخلصانه است. هرجا که مجاهدت خالصانه و مخلصانه باشد. 
نتیجه‌اش درخشش و تلاو خواهد بود. منتها مجاهدت خالصانه و مخلصانه. ممکن 
است برای خدا انجام گیرده ممکن هم هست برای غیر خدا انجام گیرد. اگر برای خحدا 
انجام گرفت؛ همیشگی, ماندگار و زایل ناشدنی است؛ اما اگر برای غیر خدا انجام 
گرفت» ماندگار نیست. ممکن است یکی عاشق کسی باشد» خالص و مخلص برای او 
حرکتی را انجام دهد؛ يا عاشق میهن خود باشد. خالص و مخلص برای میهنش حرکتی 
را انجام دهد. اینها ماند گار نیست و تا وقتی است که این هیجان و احساس در او 
باشد. به مجرد اینکه احساس او یک ذرّه سرد شد» چشمش باز میشود و به خحود 
میگوید که آیا من بروم بمیرم. تا فلان کس بخورد. گردنش کلفت شود؟! اما اگر برای 
خدا باشد» این‌طور نیست. هرقدر دقت عقلانی انسان بیشتر شد. مجاهدتش بیشتر 
خواهد شد. برای اينکه میداند «ما عندکم ینفد و ما عنداله باق» ؛ آنچه که برای خحدا 
دادیم یماگ 


تاریخ پرچمداری مسلمین در علم 

هنوز بیش از دو قرن از رحلت پیغمبر نگذشته بود که پرچم علم در دنیای اسلام با 
مرکزیّت منطقه‌ی عربی برافراشته شد. علم از آن آنها نبود. مسلمانان خبری از علم 
نداشتند, اما علم را جذب کردند؛ زیرا پیغمبر فرموده بود: «اطلبوا العلم ولو بالصین» ؛ اگر 
لازم بود. آن طرف دنیا هم برای فراگیری علم بروید. مسلمانان. علم را کسب کردند و 
۱ نحل ۹۶. 


۲ همان. 
۳ وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۷ 


۸ / روشنای علم 


آن را در میان خود پرورش دادند. در قرنهای چهارم و پنجم هجری. زمانی که حکومت 
اسلامی در جنوب ارویا - اسپانیای امروز - تشکیل شده بود برترین دانشگاهها در اروپا 
در اندلس آن روز - واقع بود. «پیر روسو» در کتاب «تاریخ علوم» مینویسد: تاجری به 
قصد آنکه پسرش را برای تحصیل به دانشگاهی بفرستد با استادی مشورت کرد. استاد 
گفت: اگر میخواهی پسرت. چهار عمل اصلی را یاد بگیرد. همه‌ی دانشگاههای فرانسه 
و منطقه‌ی میانی اروپا به خوبی به او یاد خواهند داد؛ اما اگر میخواهی دانشی بالاتر از 
چهار عمل اصلی کسب کند. باید او را به دانشگاههای اسلامی اندلس بفرستی! غربیها 
این مطلب را نوشته‌اند. کتاب «تاریخ علوم» نوشته‌ی «پیر روسو» به تاریخ علوم منهای 
گرایشهای مذهبی میپردازد. بنابراین» پرچم علم تومتط مسمانان برافراشته شد. پس 
ایمان بدون علم مفید نیست." 


سانسور درخشش علمی تاریخی مسلمانان توسط مورخان غربی 

قرنهای سوم و چهارم هجری و پس از آن» مزیّن به تمدنی آنچنان مشعشع است که 
پس از هزار سال. هنوز برکات علمی و فرهنگی آن را در مدنیّت کنونی جهان. میتوان 
ب‌وضوح دید. اگر چه مورّخان غربی به هنگام حکایت تاریخ علم و تمدان, این رستاخیز 
عظیم و پی‌سابقه‌ی علم و فرهنگ و تمدّن را یکسره در بوته‌ی اجمال و اهمال مینهند و 
سرگذشت علم را از ونان و رم باستان یکسره به رنسانس متصل میکنند! گویی علم و 
تمان» هزار سال مرده بود و پکباره در رنسانس تولد یافت! لیکن حقیقت آن است که 
قرون وسطاء فقط برای غرب و اروپا دوران تاریکی و جهالت و وحشت بود. ولی برای 
دنیای اسلام با گستره‌ای چندین برابر اروپا یعنی از اندلس تا چین - دوران تشعشع و 
بیداری و عروج علمی شموده میشا " 


معرفت شفاف و بی‌ابهام از خطوط اصلی نظام نبوی 

پیامبر اکرم مر نظامی را به‌وجود آورد که خطوط اصلی آن چند چیز بود. من در میان 
این خطوط اصلی, چهار چیز را عمده یافتم: اّل. معرفت شفاف و بی‌ابهام؛ معرفت 
نسبت به دین» معرفت نسبت به احکام. معرفت نسبت به جامعه معرفت نسبت به 
تکلیف. معرفت نسبت به خداء معرفت نسبت به پیامبر. معرفت نسبت به طبیعت. همین 
معرفت بود که به علم و علم اندوزی منتهی شد و جامعه‌ی اسلامی را در قرن چهارم 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 
۲. در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی» ۱۳۷۶/۹/۱۸ 


بخش اول: اسلام و علم / ۵٩‏ 


هجری به اوج تملدّن علمی رساند. پیامبر نمیگذاشت ابهام باشد. در این زمینه» آیات 
عجیبی از قران هست که مجال نیست الان عرض کنم. در هر جایی که ابهامی به‌وجود 
می‌آمد. یک آیه نازل میشد تا ابهام را برطرف کند. 

حطٌ اصلی دوم عدالت مطلق و بی‌اغماض بود. سوم عبودیّت کامل و بی‌شریک در 
مقابل پروردگار؛ چهارم. عشق و عاطفه‌ی جوشان.! 


مسلمانان صدر اسلام توانستند از مفهوم بعثت و حقیقت بعثت استفاده کنند و این 
نور درخشنده را به سراسر دنیای آن روز بپراکنند و انسانهای زیادی را به راه راست 
هدایت نمایند و به حقیقت عبودیّت بکشانند. بعد از آن. در برهمه‌ای از تاریخ توانستند 
انچنان مدنیّت و عظمت و دانشی در عالم پدید اورند که هنوز هم از ورای دیوارهای 
بلند تاریخ و فواصل طولانی تاریخ. تلالوی آن دیده میشود و دنیا متنعم به نعم آن 
پیشرفت علمی و صنعتی و فکری و معرفتی و مدنی است. در همه‌ی اعصار هم هر 
وقت مسلمانان توانستند از اسلام بهره‌ی مناسب خودشان را بگیرند. خوشبخت شدند. 
هر آمساتش که لو اتسست به کن ظ فی: شوه بهره یه ود را سادتمظ کردم اسق 


شکوفایی علم و تمدن. در قرون اولیه‌ی اسلام 

روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه. کشوری اسلامی 
به‌وجود آوردند. این کشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدان اندلسی قرون 
اولیه‌ی اسلام شکوفا گردید. شکوفایی علم در آن سرزمین, داستانهایی دارد و خود غربیها 
نیز به آن معترفند. البته اکنون سعی میکنند این ورق را از تاریخ علم حذف و نام 
مسلمانان را به‌کلی پاک کنند؛ اما خود آنهه اين تاریخ را ثبت کرده‌اند و البته در تواریخ ما 


هم تبت شده ره ۲ 


درک حکمتهای عمیق الهی 
این حکمتهای عمة که در نهج‌البلاغه است. در کلمات قصار امیرالمژمنین هست. 
همه‌ی ما نميتوانيم درک کنیم؛ فرزانگان بزرگ و صاحبان عقل و علم رف ه جند که 


۲. در دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید مبعث. ۱۳۷۷/۸/۲۶ 
۳ در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان ۱۳۸۱/۱۲/۶ 


۰ روشنای علم 


را کوک مان 


هنر اسلام در ایجاد جهان علمی 
اینهاست. باید این قله‌ها را طی کنیم؛ باید به این قله‌ها برسیم. اسلام توانست یک ملت را 
که از تمدن بویی نبرده بودند و با علوم و دانشهای بشری هیچ رابطه‌یی نداشتند» اینها را 
در رأس قله‌ی دانش جهانی قرار دهد که همه‌ی دنیای بشری از دانش اینهاء از معرفت 
اینهاء از نوشته‌های اینهاء از تفکرات و اندیشه‌های اينها بهره‌مند شوند. این هنر اسلام 
است. ما مسلمانها بودیم که خودمان را از اين قله پرتاب کردیم پایین؛ ما بودیم که اشتباه 
کردیم تن دادیم به ضعفها و ذلتهاء که امروز دنیای اسلام عقب مانده انتیتا: 

ما میتوانیم دوباره این راه را پیش بگیریم و پیش برویم. «ذلک بأن له لم یک مفیراً نعسة 
آنعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأتفضسهم»." همان اندازه که ما در خودمان تغییر ایجاد کردیم 
پیش رفتیم؛ خدای متعال ما را جلو برد باز هم بایستی این حرکت ادامه پیدا کند." 


اسلام؛ دینی جامع 

اسلام که دین معنویت است. دین علم هم هست. جامعه‌ی اسلامی در قرنهای چهارم 
و پنجم هجری پیشرفته‌ترین جوامع بشری در زمان خودشان بودند. مفاخر علمی ما در 
آن دوران. همچنان مثل ستاره در آسمان دانش, بعد از گذشت هزار سال میدرخشند؛ اما 
به دلایل خاص خود. ما رکود داشتیم؛ تنزل داشتیم." 


اتتشان خلم و عکمت: در خطیه‌ی فناک 

آنچه در زندگی ظاهری آن بزرگوار وجود دارد از یک سو علم و حکمت و معرفت 
است. که حتی در خطبه‌ای مثل خطبه‌ی فدکیه‌ی معروف آن بزرگوار که هم شیعه آن را 
نقل کرده است. هم اهل سنت لااقل بعضی از فقرات آن را نقل کرده‌اند -بعضی هم 
همه‌ی آن خطبه را نقل کرده‌اند -وقتی نگاه میکنید در حمد و ثنای این خطبه در 
مقدمات این خطبه, میبینید یکپارچه حکمت و معرفت از زبان درربار آن بزرگوار در 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد مسعود علی‌بن ابیطالب نف ۱۳۸۶/۵/۶. 
۲ انفال, ۸ 

۳ در دیدار کارگزاران نظام در روز عید سعید فطر» ۱۳۸۶/۷/۲۱. 

۴ در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی. ۱۳۸۹/۱/4. 


بخش اول: اسلام و علم / ۶۱ 


فضا منتشر شده و امروز بحمداللّه برای ما باقی مانده - در آنچنان موقعیتی که بحث 
تعلیم نبود. خطاب مربوط به علم و معرفت نبود؛ در واقع یک محاجه‌ی سیاسی بود در 
عالی‌ترین سطحی که برای ما قابل درک است؛ در این خطبه‌ی مبارکه» معارف الهی و 
معارف اسلامی ذکر شده است." 


۱. در دیدار مداحان اهل‌بیت یلا در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ی زهرا تا و ولادت حضرت امام خمینی عِ 
۳( 


و ضرورت تحرک علمی مسلمین /‌جهارم 


خسران عظیم کشورهای اسلامی 

امروزه غالب کشورهای اسلامی» پس از دهها سال که جیب کمپانیها و دولتهای غربی 
از منابع آنها پر شده هنوز در وادی عقب‌ماندگی سرگردانند و هنوز محتاج صنعت و 
علم و کالای غربی و هنوز در عالم سیاست. طفیلی و پیرو ناگزیر آنان. این. همان 
خسران عظیمی است که از روز اول بر اثر عدم توجه به اصل بنیادین اسلام - یعنی 
توحید اسلامی - پیش آمده و هرچه زمان پیش‌تر رفته و علم کامل‌تر شده و دولتها و 
کشورهایی را مجهزتر کرده» کشورهای اسلامی ناتوان‌تس وابسته‌تر» کم‌جرأت‌تر و 
بی‌ابتکارتر شده‌انل! 


تجهیز دنیای اسلام. مد نظر مراکز علمی و صنعتی باشد 

این جوانان ما که امروز در مراکز فنی و صنعتی و علمی حضور دارند. باید بدانند که 
ایران را آنها باید بسازند. در یک دید وسیع‌تر دنیای اسلام را مورد نظر قرار بدهید. چرا 
دنیای اسلام باید این‌قدر ضعیف و محتاج باشد؟ چرا باید همه‌چیزشء گدایی‌شده‌ی از 
خر اقا مسا باشلن ابر وا ییآ کفووهای ان سای بر مها و موه 
و سبزی خوردنشان را هم با هواپیما از کشورهای اروپایی می‌آورند! ماشین‌آلات که به 
جای خود. بندرسازی که به جای خود. اکتشافات که به جای خود؛ چرا باید این‌طور 
باشد؟! مگر ملت اسلام چه چیزی کم دارد؟ 

امروز بیش از یک میلیارد نفوس مسلمان در دنیا هست؛ آن هم در این کشورهای 
حساسی که ما مسلمانان داریم. امروز بخش عظیمی از دنی زیر پای فرزندان اسلام است. 
با این همه منابع غنی؛ و با این موقعیت جغرافیایی آیا باز هم بایستی امریکا و انگلیس و 


۱. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ِْ, ۱۳۶۹/۳/۱۰. 


۴ روشنای علم 


این گونه دولتها بر این کشورها حکومت کنند؟! مسلمانان باید بیدار بشوند؛ بین خودشان 

مثل یک خانواده, از علم و صنعت و منابع و پول یکدیگر استفاده کنند و در مقابل دشمن 
۰ 5 2 ۱ 

جهانی. یک جبهه‌ی قوی تشکیل بدهند. 


ایجاد حرکت علمی در جهان اسلام با تکیه بر ذخایر علمی گذشته 

اگر مسلمین بخواهند خودشان را نجات دهند. باید به گذشته‌ی علمی خودشان تکیه 
کنند. ما مسلمانها استعداد علمی داریم. گذشته‌ی ما این را نشان میدهد. ما میگوییم که 
بل یک خر کت وق مانهب امیا راک غلمی ,دای سا هو شود ایند تاید یک 
حرکت علمی در داخحل کشورهای اسلامی به‌وجود آوریم. و اینکه بزرگداشت 
شخصیتهایی مانند شیخ مفید و بزرگانی از این قبیل در دستور کارمان قرار میگیرد. برای 
حیای همین روحیه در بین مسلمین است. 

ما در دنیای اسلام» شخصیتهای بزرگ فراوانی را داریم. شرق تا غرب اسلام پر است 
ز این گونه شخصیتها. اسم ابن‌سینا و ابن‌رشد. روزگاری فضای فلسفه‌ی غرب را فرا 
گرفته بود. ابن‌سینا کجاست؟ ابن‌رشد کجاست؟ منتهای شرق و منتهای غرب؛ اما هر دو 
سلامی, و هر دو ذخیره‌ی اسلامند. البته ما بعد از ابن‌سینا و ابن‌رشد و امنال اینها هم 
شخصیتهای بسیار برجسته‌ای داریم؛ اما غربیها آنها را کتمان کردند." 


ضرورت تفهیم وجوب تحصیل علم 
اگر میبینید مسلمین از کاروان علم و دانش عقب مانده‌اند. علّت این است که به آنها 
تفهیم نشده است که تحصیل علم و آنچه برای زندگی انسان لازم است. برای آنها واجب 
1 


اتنیت: 


حرکت به سمت اوج علمی؛ یک وظیفه‌ی اسلامی 

کار شما پیشرفت علمی و پیگیری عقلانیت علمی است؛ این کاری است مطلوب 
اسلام و مورد نظر و مورد تحریص و تحریض اسلام. ما به عنوان مسلمان و ممن به اين 
آیین» وظیفه داریم کار علمی و رسیدن به اوج علمی را هم در حرکت فردی خودمان و 
هم در برنامه‌ریزی جمعی کشور دنبال کنیم؛ اين وظیفه است. نگاه به این قضیه. باید به 
۱. در دیدار جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم؛ ۱۳۷۰/۹/۱۳. 


۲. در دیدار مهمانان خارجی و داخلی کنگره‌ی جهانی هزاره‌ی شیخ مفید» ۱۳۷۲/۱/۳۱ 
۳ در مراسم اختتامیه‌ی سیزدهمین دوره‌ی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم. ۱۳۷۵/۹/۲۴ 


بخش اول: اسلام و علم / ۶۵ 
این شکل باشد." 


علت عقب‌ماندگی مسلمانان از کاروان علم 
است که به‌دستور اسلامی عمل در 


عقب‌ماندگی علمی و فناوری مسلمانان. نتیجه‌ی بی تقوابی 

واقع قضیه هم همین‌طور است. امروز ملتهای مسلمان در مقابل زورگویی قدرتهای 
جهانی حرفی برای گفتن ندارند؛ نه علم لازمی, نه فناوری پیشرفته‌یی» نه در زمینه‌های 
گوناگون سیاسی مهارتی؛ چرا؟ چرا ما عقب ماندیم؟ چون تقوا را از دست دادیسم. این 
تسا قندتهانی. است که با تقرا بر ظرافت فتشوی ! 


اتحاد جهان اسلام؛ مقدمه‌ی پیشرفت علمی 
امروز به نظر ما مهم‌ترین مسأله‌ی دنیای اسلام مسأله‌ی اتحاد است. اگر این اتحاد 


تمسک دنیای اسلام به معارف دینی برای پیشرفت علمی و معنوی 
دنیای اسلام. امروز میتواند با تمسک به شریعت اسلامی و معارف اسلامی. 
پیشتاز بشریت به سوی تعالی و کمال باشد. دنیاء امروز اماده‌ی تحرک امت 
اسلافی ات شقن قفهای علمسی یس مهو رین تست ان اضاا یز 
معنویت و روح دینی به زاویه و به حاشیه رانده شده است -و دانش بشری و 
نگاه نو انسان به حقایق طبیعی عالم. میتواند دستمایه‌ای برای حرکت امت 
اسلامی بأشد. معارف اسلامی در اختیار دنیای اسلام است؛ سیره‌ی پیغمبر کلام 
پیغمبر از همه بالات «قران کریم» در اختیار دنیای اسلام است و دنیای اسلام 
میتواند حرکت کند. 

اکتا سای ان رآ صرس وه عاوش یرای اسفادل شوه کااش 
کند؛ برای پیشرفت علمی‌و قدرت معنوی خود یعنی تمسک به دین و توکل به 
کر فیشان خواکان توو وانش تج ان ۳۳ 
۲ در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه ۱۳۸۴/۲/۱۸. 
۳ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران, ۱۳۸۴/۵/۲۸. 
۴ در دیدار شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی ۱۳۸۵/۵/۳۰. 


۶ روشنای علم 

خدا و یقین به کمک خدا تلاش کند. «و عداتک لعبادک تفه ,6 ایین وعده‌ی الهعی 
انیس وغاسش شعر الهنین استت کته ارلنضرن من تضرفا. با اظتضاد به این وعده: 
وارد میدان تحرک و عمل بشوند. این عمل, فقط تفنگ دست گرفتن نیست؛ ایین 
عمل. عمل فکری است. عمل عقلانی است. عمل علمی است. عمل اجتماعی 


است» عمل سیاسی است؛ همه برای خدا و همه در راه اتحاد دنیای اسلام." 


عقب‌ماند گی در علم و فناوری 

ما خیلی عقب‌ماند گی داریم. دنیای اسلام خیلی عقب‌ماندگی دارد. در میدان علم و 
3 ۴ 
فناوری باید جلو برویم. 


حقوق اسلامی در عصر کنونی 

ما امروز در دنیای اسلام مواجهیم با ضربات متوالی که از سوی قدرتها بر پیکره‌ی نه 
یک کشور و یک ملت. بلکه بر پیکره‌ی امت اسلامی دارد وارد میشود. یک مورد همین 
قضای اسلامی و حقوق اسلامی است. اسلام قوانین قضایی پیشرفته و متعالی‌یی دارد؛ 
حقوق اسلام جزو راقی‌ترین و پیشرفته‌ترین حقوق دنیاست؛ اين را همه کس میتوانند 
ببینند. نگاه کنیم به آنچه که علمای اسلام در بلاد مختلف در طول این قرنها درباره‌ی 
مسایل حقوقی اسلام. مسایل جزایی اسلام در مجموعه‌ی مسایل قضاییء در مسایل 
مربوط به ایین دادرسی تدوین کردند. 

اینها را وقتی نگاه کنیم میبینیم یک مجموعه‌ی بسیار ارزشمند است. ما اگر در دنیای 
اسلام بر این مجموعه در طول این سالهای متمادی متمرکز میشدیم. میتوانستیم با توجه 
به قانون تحول و پیشرفت. آنها را روز به روز راقی‌تر کنیم؛ ولی این اتفاق در دنیای 
اسلام نیفتاد. قدرت و قهر استعماری همچنان که در مسایل سیاسی و اقتصادی بر امت 
اسلامی غلبه کرد در مسایل فرهنگی و در مسایل حقوقی هم سلطه و غلبه‌ی خودش را 
بر کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی اعمال کرد و قضای ما شد یک قضای فرنگی. 
غربی؛ بدون دلیل. اينها دردها و مشکلات دنیای اسلام است." 


[ وسائل الشیعه. 5 3 ص‌‌ ۳۹۵ 

۲ حجء ۴۰. 

۳ در دیدار کارگزاران نظام. ۸۶/۱/۱۷ 

۴ در دیدار مسژولان نظام و قشرهای مختلف مردم در سالروز مبعث پیامبر اکرم عْ . ۱۳۸۶/۵/۲۰. 
۵ در دیدار رژسای قضابی کشورهای اسلامیء ۱۳۸۶/۹/۱۴ 


جامعه‌ی مطلسوب اسلامی 


پرچمداری جامعه‌ی اسلامی 

صنعت و پیشرفت و آزادی و معنویت و عبودیت الهی و دین و باورهای دینی در همه‌ی 
۱ 

دنبا باشد. 


مشخصات جامعه‌ی مطلوب اسلامی 

سازندگی کشور و آبادسازی این سرزمین پربرکت و مستعد و جبران عقب‌ماند گیهای 
تأسف‌باری که در دوران حکومت طواغیت. بر این ملت بااستعداد تحمیل شده است» 

کبترشن دانش و تحقیق و رشد علمی و شکوفایی استعدادهای انسانی ق. کسترش 
آگاهی و معرفت عمومی؛ یکی دیگر از نقاط اساسی انقلاب است. جامعه‌ی مطلوب 
اسلا جامعه‌یی است که در آن. گنجینه‌های فکر و ذهن انسانها - که گرانبهاترین ثشروت 
ملی هرجامعه‌یی است استخراج و به کار گرفته شود؛ بی‌سوادی ریشه‌کن گردد؛ 
مدارس. دربر گیرنده‌ی همه‌ی کودکان و نونهالان؛ دانشگاهها و حوزه‌های علمیه. پررونق؛ 
مراکز تحقیق. فعال و پیشرو؛ کتاب. همه جاو نزد همه کس رایج؛ مطبوعات. پرمغز و 
آگاهی‌بخش؛ دانشمندان و اساتید بانشاط و پرانگیزه؛ مبتکران و نوآوران و نویسندگان و 
پیمودنی است. ایران اسلامی باید ثابت کند که امروز هم پرورشگاه نبوغها و استعدادهای 


۱. خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۶۹/۱/۱۰ 


۸ روشنای علم 


شکوفایی استعدادها شده. امروز در دوران آزادی و بیداری ملت و به برکت انقلاب 
اسلامی باید عقب‌ماندگی جبران شود.! 


مسلمانان رو به پیشرفت علمی. دیگران رو به گذشته 

ببینید قرآن چقدر به علم و نظر کردن و تدبر کردن و از گذشته درس گرفتن تکیه 
میکند؛ ما که مسلمان و انقلابی هستیم ما که پیشاهنگ حرکت نوین عالم هستیم باید 
بهتر از دیگران این دانش را بلد باشیم. دیگران مرتج‌اند. دیگران عقب‌افتاده‌اند. دیگران 
رو به گذشته دارند؛ به ظاهر و به زرق‌وبرقشان نگاه نکنید. دیگران اسیر شهوتند. اسیر 
کوچک‌ترین انگیزه‌های بشری‌اند؛ پیشرو شمایید. پیشقراول شمایید. نوآور شمایید. پیام 
جدید را شما برای دنیا دارید. در عرصه‌ی هر دانشی که بشود و بتوان از جمله. دانش 
1 فنون نظامی‌گری و روشهای نوین سازماندهی نظامی - شما باید بهترین را داشته 
با شیاه 


نکوهش کتمان و انحصار علم 

در روایات در باب تعلیم این معنا زیاد تکرار شده است. عالمی که علم خود را 
کتمان میکند. لعنت شده است! این فقط مخصوص علم دین نیست. که البته حساب 
جداگانه و اهمیت ویژه‌ای دارد. پزشکی که علم خود را کتمان کند و به شاگردانش تعلیم 
ندهد؛ مهندسی که علم خود را کتمان کند؛ کارگر خبره‌ای که تجربه و علم خود را کتمان 
کند و در انحصار خویش قرار دهد؛ و هر کس دیگر که علم خود را کتمان کند» لعخضت 
شده است؛ مگر وقتی که ارایه‌ی علم و افشای مطلب علمی, به طور عام مفسده‌ای داشته 
باشد. به هر حال باید محیط جامعه. محیط تعلیم و تعلم و یاد گرفتن و یاد دادن شود. 

۳ ۶ 


معنویت بدون پیشرفت علمی؛ انحرافی بزرگ 

آن طرف قضیه هم همین‌طور است؛ یعنی اگر جامعه‌ای, فقط به جنبه‌های معنوی 
بپردازد و از علوم غافل بماند؛ از پیشرفت علمی. از کشفیّات علمی. از نوآوریهای علمی؛ 
از تحصیل علم میان فرزندان میهن از ساختن انسانهایی که بتوانند زندگی را به شکل 
۱. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 4 ۱۳۶۹/۳/۱۰. 
۲ در پایان چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسژولان دفاتر نمایندگی ولی‌ققیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, 
۷( 
۳ در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 


بخش اول: اسلام و علم / ۶۹ 
متناسب با نیازهای بشر درآورند -با سهولت و سرعتی که امروز دنیا طلب میکند و 
نیازمند آن است - غافل بماند باز یک بال دیگرش شکسته است. خیال نکنید که اسلام 
طرفدار این است که همه چیز منحصر بشود در مسایل روحی و معنوی و نظر به مادیّات 
نباشد! نه! این انحراف» همان اندازه بزرگ است که آن انحراف اول. اسلامء انزوا از دنیا و 
زندگی را به‌صورتی بسیار روشن رد کرده است.! 


علم و کار؛ لازمه‌ی یکدیگر ۱ 

علم بی‌کار همان علم بی‌عمل است. «العالم بلاعمل, کالشجر بلا ثمر» درختی روییده 
است؛ مظهر قدرت الهی است؛ امّا میوه ندارد. از آن طرف هم «المتعبّد بغیر علم کحمار 
الطاحونة»." وقتی کسی بدون علم کار کند. اگر چه آن کار عبادت خدا باشد, باز هم 
فایده‌ای ندارد؛ مثل حرکت ذدورانی» کسی بدون پیشرفت. دور خودش چرخ میخورد. 
کشون هم به علم و هم به کار احتیاج دارد. ود توت و » هر دو اینها را حسنه قرار 
قاذه ف براق آنها خر و ترات مین کروه اس" 


وابستگی کمال بشر به علم و تلاش 
پراکندن علم و فراهم کردن کار هم مثل نماز و خواندن قرآن. عبادت است. این چیز 
کمی نیست. جرا خدای متعال یاد دادن و کار کردن را برای بشر موجب ثواب قرار داده 
است؟ العیاذبالُه کارهای خدا که گزاف نیست! این بدین خاطر است که آن کمالی که 
خدای متعال میخواهد بشر در دوران زندگی به آن نایل شود از جمله به علم و کار 
تب کی ۶ ار جامعه و مردم بی‌کار يا کم کار بد کار بی‌علم و بی‌سواد. تمیق انتت. اتمتان 
که باید. خودشان را به مراحل کمال بشری برسانند. زندگی دنیایشان هدر خواهد رفت. 
۲ ۳ 9 ۲ ۴ 
در علم کامل و شامل حق متعال عزوجل. این معنا روشن است. 


تمدن قرانی؛ پیشرفت علمی در کنار تعالی معنوی 
دنیایی که با تعلیمات ارزشمند پیامبران الهی و با آیات نورانی خدای متعال» برای بشر 
آراسته و منوّر شده است. دنیای شایسته‌ی انسان است؛ دنیایی که در آن» هم آبادی و رفاه 


۱. در دیدار دانشجویان به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 

۲. غررالحکم ص ۴۱. 

۳. در دیدار کارگران, فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن, به مناسبت روز معلم و روز کارگر» ۱۳۷۴/۲/۱۳. 
۴. همان. 


۰ روشنای علم 
و پیشرفت علمی و پیشرفت صنعتی هست و هم اقتدار سیاسی و تعالی معنوی وجود 
دارد؛ دنیایی که در آن» انسانها کنار یکدیگر احساس آرامش و امنیت و اطمینان میکنند و 
انسانیت در آن شکوفاست؛ چیزی که در دنیای ساخته‌ی تمدن مادّی وجود ندارد؛ حون 
در دنیای مادیگری. انسانها مثل گرگها باید از هم بترسند. ملت ایران مصمّم است که 
چنین دنیایی را هم از جنبه‌ی مادّی و هم از جنبه‌ی معنوی» برای خود به‌وجود آورد و 
بسازد. اين. یک مبارزه‌ی طولانی و بلند مدّت است. 

امروز بحمداله کاروان علم و تمدان اسلامی - تمدّتی که میتواند به دنیا خدمت کند - 
دو ایش کون نه واه افتاده است: 


پیشرفت در دو رکن «تعلیم و تربیت» و «کار و ابتکار» 

معلّم, مظهر علم است؛ کارگ مظهر عمل است. بنابراین» روز معلّم و روز کارگن 
یعنی روز علم و عمل. قوام جامعه هم به علم و عمل است. اگر ما بتوانيم در میان 
خودمان. این دو رکن - یعنی علم و عمل, تعلیم و تربیست و کار و ابتکار -را توسعه 
دهیم و در این دو زمینه. پیشرفتی محسوس در کشور به‌وجود آوریم - که بحمدالّه امروز 
تا حدود زیادی هم شده است حرکت کشور به سمت هدفها سریع خواهد شد. 
مشکلات برطرف خواهد گردید و آن چیزی که انقلاب عظیم ما برای ایران اسلامی 
ترسیم کرده است نزدیک خواهد شد. لذا این دو رکن» مهم است. کسانی که نماینده‌ی 
این دو رکن هستند -یعنی جامعه‌ی معلم کشور و مجموعه‌ی تعلیم و تربیت از یک 
طرف. و جامعه‌ی کارگری کشور و مجموعه‌ی مربوط به کار و ابتکار و تولید و حرکت 
صنعتی و کشاورزی و غیره از جانب دیگر -برای کشور بسیار حایز اهمیت‌اند." 


ار تقای علمی و استخراج امکانات طبیعت؛ خواسته‌ی اسلام 

اسلام نمیگوید دنیا را آباد نکنید دنبال علم نروید. دنبال شناختن سنتهای الهی در 
طبیعت نروید؛ نه. اسلام به‌عکس. راهنمای به دانش و تعقل است. 

اسلام سطح جامعه را از لحاظ فکری و علمی بالا میبرد. از انسان میخواهد که 
زمین را بسازد» آباد کند و امکانها و استعدادهایی را که خداوند متعال در این عالم 
گذاشته است - در باد و خاک و خورشيد و آب و سایر امکاناتی که خدای متعال در 


. در اجتماع نیروهای شرکت کننده در مانور عظیم طریق‌القدس ۱۳۷۶/۲/۳. 
۲. در دیدار جمع کثیری از کارگران و معلمان در استان‌ی روز کارگر و روز معلم ۱۳۷۶/۲/۱۰ 


بخش اول: اسلام و علم /۷۱ 


مجموعه‌ی کائنات به ودیعت نهاده - استخراج کند و در اختیار خویش و همنوع خویش 
قرار دهد.! 


ضرورت ارایه‌ی الگوی علم و ایمان ۱ 

ما میخواهیم نسل نمونه‌ای را به دنیا ارایه دهیم که عملا ثابت کند میتوان دنبال دانش 
رفت و دانش را کسب کرد و از ودایع الهی در عالم وجود و در وجود خود انسان 
حداکثر بهره‌برداری را کرد و متدیّن و پایبند به ارزشهای اخلاقی و معنوی هم بود. 

اکر خی ابااین وکام بای فراقل راز با تفت ی سال سیب سا 
پنجاه سال - به دنیا نشان دهد که دانشمند و معتقد به دانش و طالب علم و به کار برنده- 
ی علم. چنانکه متدیّن و معتقد به ارزشهای دینی و اخلاقی باشد. میتواند این برکات را 
برای بشر به‌وجود آورد. میدانید چه تبلیغ بزرگی برای اسلام خواهد بود؛ چه دریچه‌ی 
فرجی به روی بشر باز خواهد شد و بشریت چطور احساس امنیت خواهد کرد؟ اگر 
ظاه اسلامی بو این کار هعت انم اند کساتی ایک انم رافز متا و میتی 
عم تین تاد سا ونان 


نیاز به معنویت و اخلاق در کنار پیشرفتهای علمی 

ما میخواهيم دنیایی داشته باشیم که هم از علم و معرفت و دانش و فناوری و 
پیشرفتهای علمی و اکتشافات و کشف کردن دنیاهای جدید در دل این طبیعت برخوردار 
باشد. هم فقر معنوی و اخلاقی نداشته باشد. امروز متأسفانه کشور ما از لحاظ علمی, 
عقب است. بر اثر بد عمل کردن حکومتها در طول دویست سال گذشته تا دوران 
انقلاب - ما دچار عقب‌ماندگی هستیم. حال بر فرض که این عقب‌ماندگی برطرف شد و 
کی رها مر واگ امین امروز دنیا شدیم؛ آن مقوله و آن کمبود دیگر: اهمیت و 
حسارتش از این کمتر نیست. چنانکه جامعه‌ای داشته باشیم از لحاظ علمی پیشرفته» اما 
دچار تبعیض و فساد اخلاق. دچار حیرت و فقر اخلاقی شدید. دچار فراموشی معنویت 
و چسبیدن به شهوات زندگی همین حالتی که امروز غرب دچار آن است - این بسیار 
بارتدیی گای ضرر قعله‌ای آسته ۱ 

اگر جوانها بخواهند در اين رام حوب حرکت کنند. اين قرآنی که شما دارید. میشود 
۱. در دیدار عمومی به مناسبت عید سعید فطر ۱۳۷۷/۱۰/۲۸ 


۲ در دیدار جمعی از دانشجویان پس از افطار: ۱۳۷۸/۹/۲۹. 
۳ در دیدار دانش‌آموزان قرآنی استعداد درخشان, ۱۳۷۹/۲/۱۳. 


۲ / روشنای علم 


«مشعل». اینجاست که میشود نقش قرآنی بودن را فهمید. شما تیزهوشها؛ شما بااستعدادها 
و شما جوانهای پیشرفته. باید این مشعل را در دستتان نگه دارید. در واقع باید مشعل 
قرآن را در دلتان نگه‌دارید و درس بخوانید. فکر کنید. کار کنید. به فکر راههای جدید 
باشید. به فکر گشودن سرزمینهای ناگشوده در علم. در معرفت. در پیشرفت: در صنعت 
و در همه چیز باشید. فقر علمی کشور را با تلاش خودتان برطرف کنبد؛ فقر تحقیقات را 
برطرف کنید و همه اینها را همراه با قرآن طی کنید. این میشود آن ایده‌آل. این است که 
من به جوانها بسیار امیدوارم و به جوانهایی که با قرآن و معارف اسلامی آشنا هستند. به 


۳ ۷ 
مراتب امیدوارترم. 


سه رکن اساسی اسلام. در پرورش جوان 

(مو جود مطلوبت اسللام)» عالم بی‌عمل نیست؛ عالم بی‌دین و دیندار بی‌اخحلاق نیست. 
بعضی کسان هستند که ظواهر دینی هم دارند. ولی هیچ اخلاق اسلامی ندارند! به ظواهر 
اسلامی هم عمل میکنند. نماز هم میخوانند. روزه هم میگیرند؛ اما یک‌ذره خیرخواهی, 
لته اسان عملدفق و همکارض قز آنها تیست! 
باشد. فایده‌ای ندارد. بایستی شما علم عمل و اخلاق این سه رگن اساسی .و گز انسن 
کتابی. چه درسی و چه بحثی را فراهم کنند؛ اما بخشی هم مربوط به شما - مدیر آموزش 
و پرورش - است. در این بخش, شما هستید که اشراف دارید؛ نگاه میکنید. معلم را 
میشناسید. رییس دبیرستان ۳ میشناسید» مسوول پرورشی ۳ میشناسید» دی ام 
شاف کارهاس اکتا پومی ال 


ضرورت ایمان در کنار کار علمی 

البته در مقابله با تهدیدهای امنیت ملیء با روشهای علمی و الکترونیکی و ارتباطات و 
غیره» بدون شک باید کار علمی بکنید. بدون کار علمی و بدون تلاش علمی نمیشود 
ایستاد. اما آن چیزی که مثل یک کمربند. دور این مجموعه را گرفته؛ مثشل یک حصار 
امنیت. این ملت را حفظ کرده؛ ایمان این ملت است. این کمربند را هرچه ممکن است. 


۱. همان. 
۲ در دیدار مسژولان ادارات آموزش و پرورش و جوانان مجمع جهانی اهل بیت ۱۳۷۹/۵/۱۲. 


بخش اول: اسلام و علم / ۷۳ 


باید محکمتر کرد.! 


استفاده‌ی بهینه از دانش در زمان ظهور 

فوروی هر فویوای اس که مقیر کت اکن تقیی ری مشق اناوت را 
طی کند؛ میتواند از همه‌ی استعدادهای موجود در عالم طبیعت و در وجود انسان به 
شکل بهینه استفاده کند. امروز از امکانات بشر استفاده‌ی بهینه نمیشود؛ استعدادها ضایع و 
نابود میشود؛ استعدادهای طبیعی هم همین‌طور. همه‌ی این پدیده‌هایی که شما میبینید 
علیه محیط زیست و در الوده‌سازی محیط زیست وجود دارد. ناشی از بد استفاده کردن 
کنات تضیعی اک تفر رایخ را دیدشت وشن سوه انا انم مهس 
لیست؛ راه متحضرع لیستر واه دانش»تراههای فراوانی استه پشر میتراند در ساپتی نظام 
الفی اقفاهرا بانت وی کب 


پیشرفت علمی و صنعتی در کنار تعالی روحی و معنوی 
تعالی یک کشور با فقر و احتیاج او نمیسازد؛ به همین دلیل است که ما میگویيم باید 
به صنعت و پژوهش بپردازیم؛ اما مردم تنها به این احتیاج ندارند؛ به معنویست و هدایت 
الهی و باقی ماندن در صراط مستقیم الهی هم احتیاج دارند؛ وا اگر این نشد. خیلی 
حلّت و هنر بکنیم» مثل آن کشوری خواهیم شد که از لحاظ صنعتی یک قدم جلوتر از 
ما که دنبال این نیستیم؛ هدف ما این است که نظامی به‌وجود آوريم» همان‌طوری که 
اسلام برای ما ترسیم کرده است؛ یعنی نظامی که انسان در آن سعادتمند است و سعادت 
ان دست او از لحاظ کی مادی - فقیر نبودن» محتاج نبودن و دنباله‌رو دیگران 
نبودن - نیز هست. ما که نمیخواهيم خودمان را در نظام ظالمانه‌ی امروز سلطه‌ی جهانی 
همه‌ی کارهایی که در بخش شما - چه بخش مجلس و چه بخش دولتی آن -اتفاق 
می‌افتد. به این جنبه‌ی معنوی و ارزشی حتماً توجه شود و مطلقاً نباید اجازه دهید که در 
۲ ۳ ِِ ۳ 
این زمینه بی‌توجهی صورت بگیرد. 
۱. همان. 


۲. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلأب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴ 
۳ در دیدار اعضای کمیسیون آموزش؛ تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی: ۱۳۸۰/۴/۲۷. 


۴ / روشنای علم 


دنیای مطلوب اسلام. در گرو پیشرفت علمی 

ما امروز احتیاج داریم روحیه‌ای را که بحمدالّه در کشور ما به‌وجود آمده حفظ کنیم؛ 
با مفاهیم اسلامی درست آشنا شویم؛ ارزشهای اسلامی را پاسداری کنیم و علم را برای 
ساختن دنیایی که اسلام برای ما تصویر کرده به کار گیریم. دنیایی, وا کسه اسلام نسراین 
مسلمین پیش‌بینی کرده. بدون علم نمیشود به‌دست اورد. ایه‌ی «لیظهره علی الدّین کله ولو 
کره المشرکون»" که دو جا در قرآن تکرار شده یعنی غلبه‌ی فرهنگی بر همه‌ی دنیا و 
به‌دست گرفتن زمام هدایت همه‌ی مردم عالم و هدایت آنها به سمت نور و معنویت و 
تکامل الهی. رسیدن به این هدف بزرگ. جز با کسب علم امکان‌پذیر نیست؛ یعنی با 
جاهل ماندن و بی‌سواد ماندن و درجا زدن از لحاظ علمی و همیشه محتاج و نیازمند و 
سائل به کف تولید کنندگان علم بودن. امکان ندارد به آن هدفها رسید؛ بنابراین باید تولید 


علم کرد." 


پابه‌گذاری تمدن معنوی در مقابل تمدن غرب 

اگر این کشور توانست در میدانهای تحرک و پیشرفت مادی به موفقیتهایی دست پیدا 
ک اگر توانست علم و فناوری و صنعت پیدا کند؛ اکن کوانسته یک سیاسته تین الملای 
ویک فملماسی لوق بیدا کته اگر تور انست اقا امه را سر و سامان فهتنه اک 
توانست از منابع عظیم ثروت در زیر زمین و روی زمین. اعم از معدن و کشاورزی و 
امثال اینها استفاده کند؛ اگر توانست از سرزمین وسیع و متنوع ایران و موقعیت مهم 
سوق‌الجیشی آن استفاده کند؛ و خلاصه اگر توانست با معیارهای پیشرفت جهانی و 
مدنی» خودش را همراه کند؛ این اولین کشور و دولتی خواهد بود که توانسته است 
میشود یک تمدن جدید؛ اين در تاریخ کم‌سابقه است و در مقابل تمدن غربی یک 
پدیده‌ی به شدت هشدار ماگ۲ 


شمایی که اینجا نئسته‌اید. میتوانید یک روز پر سر و صداترین و مهم‌ترین اختراعات 
دنیا را به بشریت ارایه کنید و ملت خود را جلو ببرید. یک ملت فقط با های‌وهوی و سر 


.٩ صف.‎ ۱ 


۲ در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروی؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹ 
۳ در دیدار طلاب و اساتید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌اللّه مجتهدی» ۱۳۸۳/۳/۲۱. 


بخش اول: اسلام و علم / ۷۵ 


و صدا نمیتواند کارش را پیش ببرد. البته سر و صدا و های‌وهوی هم لازم است. اما باید 

مغز و عمق داشته باشد؛ مغز و عمقش هم دو چیز بیشتر نیست؛ یکی ایمان. یکی علم؛ 

این دو را باید داشته باشد. علم بی‌ایمان کار را پیش نمیبرد -یعنی مشکلات فراوان جنبی 
۱ ۱ 

درست میکند - ایمان بی‌علم هم همین‌طور. 


تشویق اسلام به تشکیل جامعه‌ی پیشرفته‌ی علمی 
جامعایین. کهقن 0 بیترت عصی ی میرکت ورگ ای بر اتب ین مرقم 
و تلاش و فعالیت از همین جهت است. سنت الهی بر اين قرار گرفته است که هر ملتی 
۳ ۲ 
تلاش و کار کند. بدون تردید نتیجه‌ی ان را خواهد دید. 


جامعه‌ی مطلوب اسلام 
۱ ۲ ۲ ۳ 
اجتماعی نوسازی شود و پیش برود. 


تمدن علمی؛ نتیجه‌ی عمل به اسلام واقعی 

کشور اسلامی یعنی کشوری که اسلام حیات‌بخش, اسلام نشاطآون اسلام 
تحرکآفرین اسلام بدون کج‌اندیشی و تحجر و انحراف اسلام بدون التقاط اسلام 
شجاعت بخش به انسانهاء و اسلام هدایت کننده‌ی انسانها به سوی علم و دانش بر ان 
حاکم است؛ اسلامی که با همان شکلی که در قرن اول اسلامی به آن عمل شد. توانست 
یک مجموعه‌ی پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و تمدن و دانش او بر 
دنیا سیطره پیدا کند. سیطره و تسلط علمی, به دنبال خود عزت سیاسی هم می‌اورد؛ رفاه 
اقتصادی هم می‌آورد. فضایل اخلاقی؛ هم می‌آورد. اگر کشور به معنای واقعی کلمه 
این وه 


۱. در دیدار مخترعان و نوآوران جوان کشور, ۱۳۸۳/۱/۳۰ 
۲. در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان, ۱۳۸۳/۲/۱۸. 

۳ در دیدار خانواده‌های شهدا ۱۳۸۴/۲/۳ 

۴ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۸۴/۵/۲۸ 


۶ روشنای علم 


علم؛ یکی از اصول مبنایی جامعه‌ی اسلامی 

انقلاب اسلامی برای قدرت‌طلبی یک گروه يا یک حزب يا یک جمعیت به‌وجود 
نیامد. انقلاب اسلامی را مردم مسلمان ایران به راه انداختند؛ همدف از این انقلاب هم 
تشکیل جامعه‌ی اسلامی است و معیارها و شاخصهای عمده‌ی جامعه‌ی اسلامی هم 
اینهاست: جامعه‌ی برخوردار از علم. برخوردار از اخلاق و برخوردار از عدالت. همه باید 
برای این تلاش کنند. اصولی که به آن پای‌بنديم اینهاست. ارزشهایی که جامعه‌ی اسلامی 
برای آنها تشکیل شده است. اینهاست. آن چیزی هم که میتواند زندگی مادی ما را؛ رفاه 
ها رای ساسی زو من ال ماول امتتسا زا هون کاماي تامیم کن انتماسگه همه 
باید تلاش کنند جامعه‌یی برخوردار از علم برخوردار از اخلاق. برخوردار از عدالت 
به‌وجود بیاورند. وظیفه‌ی دولتها هم این است. وظیفه‌ی احاد مسژولان هم این است. 
وظیفه‌ی مدیران بخشهای مختلف هم همین است؛ احاد مردم هم ارزویشان این است؛ 
ان چیزی را که طلب میکنند و مطالبه‌ی از مسژولان میکنند. این است: یک جامعه‌ی 
برخوردار از علم و اخلاق و عدالت." 


امت اسلامی؛ محتاج دانش و معارف اهل بیت 1 

اشتباه است اگر کسی خیال کند همه‌ی آن هزاران نفری که از امام صادق درس 
آموختند» شیعیان و معتقدان به امامت آن بزرگوار بودند؛ نه» بسیاری بودند که به امامت 
امام صادق - آنچنانی که شیعه معتقد است - معتقد نبودند؛ اما از دانش امام صادق و از 
معارف اسلامی که در احتبار آن بزرگوار بود» استفاده کر فتاه در روایات ما بسیار انیت 
روایاتی که راویان آنها از اهل سنت‌اند - از غیر شیعه هستند اما از حضرت ابی‌عبداله 
الصنادق نقل میکنند و روایت میکنند. 

معنای این حرف این است که امروز هم دنیای اسلام و امت اسلامی نیازمند معارف 
امام صادق و اهل‌بیت است. دنیای اسلام محتاج دانستن معارف اهل بیت و تعالیم امام 
صادق و سایر ائمه است؛ باید استفاده کنند. قشرهای مختلف و اقسام مختلف امست 
اسلامی, به این وسیله باید با یکدیگر هم‌افزایی کنند» تا سطح معارف اسلامی بالا برود." 


حفظ شان تعلیم و تربیت 
من میخواهم هم به شما که معلمید. این را عرض کنم تا شان خود قدر خود و 
جایگاه خود را خوب بشناسید هم به مردم. البته بیشتر به مردم میخواهم بگویم؛ چون 


۱. در دیدار مسژولان نظام و قشرهای مختلف مردم در سالروز مبعث پیامبر اکرم ْ ۱۳۸۶/۵/۲۰. 
۲. در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۷/۱/۱ 


بخش اول: اسلام و علم / ۷۷ 


معلم غالباً قدر خودش را میداند. معلم آگاه معلمی که واقعاً علم دارد و آن را به کسی 
مید‌هد میفهمد چه کار دارد میکند. یک قفل بسته‌ای است» بک. کلیسلدغن دارد. معلم ان 
کلید را به متعلم میدهد و میگوید: آقاجان! این کلید را این‌جوری در اين قفل می‌اندازی. 
این کار تعلیم است. این یک معادله است که به هیچ قیمتی قابل حل نیست و راه حلش 
همین است. معلم راه حل را نشان میدهد. در هر بخشی. معلم کارش این است؛ لذا معلم 
حالا با مراتب مختلف - خودش میداند چه‌کار دارد میکند. لکن آحاد مردم. مخاطبین 

من میخواهم در جامعه‌ی ما شأن تعلیم و تربیت همان شأنی بشود که اسلام قرار داده 
اشگ: انش که تقل شده اس که فرسوقه من عمش حرف فقل ضیر تن ,عبلاا س البنه: من 
نمیدانم سند این روایت چه هست و چگونه است و چقدر متقن است؛ اما حرف حرف 
درستی است - همین است که انسان با آموختن از کسیء در واقع یک مرحله‌ای را پشست 
سر فگلاز ۵ کف‌ضا دارق به عناظر از ماه کر مرا قاری لگ ار آن هایین هش 
راهتما نلاند و قرار ندهد. حرف اضلی این است, 


نقطه‌ی مطلوب شغل معلمی 

اينکه روز معلم را با مناسبت یاد شهادت یک معلم بزرگ قرار داد‌اند» برای ما 
درس‌اموز است؛ این یک حرکت نمادین است؛ یعنی عظمت کار تعلیم و تربیت در آن 
حدی است که آمیخته‌ای از کار فکری و علمی و حضور در میدانهای اساسی زندگی 
- آنچنانی که در حیات شهید مطهری عِّهُ مشهود بود - نقطه‌ی مطلوب این شغل شریف و 
نگ دعر گز اشگ 


۱. در دیدار معلمان استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۲. 
۲. در دیدار گروه کثیری از معلمان سراسر کشور ۱۳۸۹/۲/۱۵. 


بخش دوم 


غرب و علم 


تقابل دین تحر یف شده با علم 
در فرون وسطا 


اندیشه‌ی تعارض علم و دین؛ نتیجه‌ی تعصب و عقب‌ماندگی کلیسا 

بود. البته عوامل تاریخی هم در شکل‌گیری این انديشه دخیل بودند. گناه از آن کلیسای 
آل روز نود کلیسای مقعصبه مک خقب‌مانله او زمان و نی که عواطف انساتن وق 
بشری را مر اغات نمیکرده باعث پیدایشن نیم اندیشه‌ای شد. وفتی کنه صولیان دین دز 
هر نقطه‌ای از دنیا تخواهند حقایق. پیشرفتهاه جریانها و جلوه‌های زیبای طبیعت انسانی 
را ببینند و به آن ترتیب اثر دهند و ارج بگذارنده نتیجه همین میشود.! 


همزمانی عقب‌ماندگی غرب با دوران شکوفایی علمی تمدن اسلامی 

اروپاییها هرچه از لحاظ علمی خوب و جلو هستند. از لحاظ اخلاقی - چه اخحلاق 
فردی» چه اخلاق اجتماعی و تاربخی - آدمهای ناباب در بینشان خیلی زیاد است. 
نمیخواهم مطلق بگویم که بدند؛ اما خیلی چیزهای بد در بین آنها هست؛ از جمله همین 
تحریفهای تاربخی و این دروغهای ملی بزرگ. این‌طور منعکس کردند - البته از همان 
افکار قرن نوزدهمی است که تا وقتی علم و دین هر دو میخواستند در جامعه حضور 
داشته باشند» دین جا را برای علم تنگ میکرد و اجازه نمیداد؛ لذا علم متوقف میماند! 
دلیلش چیست؟ دلیلش فرون وسطا! در قرون وسطاء در بین مردم دین بود و زیاد هم 
بود. تعصب‌امیز هم بود؛ با این همه علم پیشرفتی نکرد؛ اما به‌تدریج از لابلای این 
صخره‌های دشوار تعصب و اعتقاد دینی» رگه‌های علمی بیرون امد و جارا برای دین 
فلگ ره وخ سوق امک و تاه گر وان کل و ففن را به تیا اند 

این تحلیلی است که آنها میکنند. این تحلیل» تحلیل غلطی است؛ یعنی ناشی از 


حفایق و واقعیّات دیست. اولگ قرون وسطایی که آنها تک فاشازن قرون وسطای دوران 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 


۲ روشنای علم 


است؟ قرنهای دهم و یازدهم و دوازدهم میلادی است؛ یعنی قرنهای چهارم و پنجم و 

قرن ولادت و زندگی ابن‌سینا و رازی و فارابی و دیگران. همه‌ی این شخصیتهای بزرگ» 

آفتابهایی هستند که از این طرف دنیا تابیدند. 

در قرن چهارم» را مطالعه کنید. خواهید دید که در قرن چهارم هجری -یعنی همان قرن 

یازدهم میلادی؛ یعنی اوج ظلمت جهل در اروپا که هیچ چیز نبوده اوج شکوفایی 

اسلامی مربوط به ایران است. دانشمندانی هم که هستند - جز تعداد خیلی معدودی - 

تقریباً همه ایرانی‌اند؛ در حالی که دین و دینداری در همان اوقات در ایران از اروپا کمتر 
2 ۳ ۲ ۱ 

که نبود. خیلی بیشتر هم بود. 


خرافات مسیحی؛ مانع پیشرفت علمی در قرون وسطا 

پس, این دین نیست که مانع علم است؛ یک چیز دیگر و یک هویّت دیگری است که 
مانع از پیشرفت علمی میشود. آن چیست؟ آن. جهالتهای گوناگون مردم است؛ خرافات 
مسیحیت آن روز است. هرگز در دوره‌ی اسلامی دیده نشد که یک عالم به جرم علم 
مورد اهانت قرار گیرد؛ در حالی که در اروپا به جرم علم یکی را کشتند. یکی را سنگسار 
کردند. یکی را به دار زدند. تعداد زیادی را آتش زدند! یعنی آنها انچه را که در انجا 
اتفاق افتاده و ناشی از دین خرافی آميخته به‌شلّت جهالت زده‌ی مسیحیت تحریف شده 
بود به همه‌ی دنیا تعمیم دادند. گناه اسلام چیست؟ گناه مسلمانان چیست؟ گناه ملتهای 
انتلافین: خیست ۹ 


نتیجه‌ی مخالفت مسیحیت متعصب با پیشرفت علمی در اروپا 

البته این سرنوشت غرب بود که به این ورطه دچار شود. روحانیتی که غرب قبل از 
رنسانس اروپا به آن دچار بود - آن کج‌فکریه؛ آن واپسگراییها» آن تعصبهای عنادآمیز و 
به‌کلی دور از عقل و منطق - واکنش‌اش همینها هم بود. وقتی با علم و پیشرفت مخالفت 
میکردند و انسانها را به جرایم موهوم. زنده زنده در آتش میسوزاندند -این مربوط به 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 
۲. همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ۸۲ 
همین دو سه قرن پیش اروپاست؛ مال خیلی قدیم نیست وقتی خرافات زشت بر 
همه‌ی شوون فکری و معنوی اروپا و کلیسای آن‌روز حاکم بود. نتیجه‌اش میشود همین 
شیاع که فش ی ای روا هار این شزاس انس 

شما جوانها آن‌روز را خواهید دید که اين دنیای متمدن غربی از نبود معنویت» دچار 
هلاکت و نابودی خواهد شد؛ از اوج تواناییها و اقتداری که امروز از آن برخوردار است؛ 
به حضیض ذلت و ناتوانی خواهد افتاد. نتایج فعل و انفعالات تاریخی, سریع و زودرس 
نیست. روزی این نتایج دیده خواهد شد که دیگر علاح‌پذیر نیست؛ و آن‌روز برای تمدن 
غربی فراخواهد رسید؛ هشدارش را هم همین امروز خود روشن‌بینان غربی دارند 
مید‌هند. اوق ری من دی یم وان تون زيم که این جروت و تم 
خود آنهاست؛ ما هم البته همین را میفهمیم.! 


تضاد علم و دین در اروپا حاصل برخورد تعصب آمیز کلیسا 

لبته در غرب و اروپا وضع فرق میکرد. در اروپای مسیحیی آغاز تحرک معرفت 
علمی با پایان معرفت دینی همزمان و همراه بود؛ یعنی شروع این مرحله به معنای ختم 
آن مرحله تلقی شد. شاید حق هم همین بود؛ چون معرفت دینی در محیط مسیحیء 
معرفتی خرافی. تعصب‌آلود و کاملاً ضد علم بود. آن زمانی که در اروپا یک دانشمند را 
به جرم کشف علمی یا زندانی میکردند یا شلاق و آتش میزدند» زمان خیلی دوری از 
اسان ساستر ای مفران داتکیتت ان خر ان اهر کر انش دنل که تسیا ذر آلتار 
ادبیات غرب و در تاریخ علم غرب. کاملاً این موضوع را مشاهده میکنید. وقتی فضا و 
محیط دینی جامعه و متولیان و متصدیان دینی آن با علم این‌جور برخوردی دارند. بدیهی 
و طبیعی است که در چنین شرایط اجتماعی اگر علم بتواند قد علم کند» دین و معرفت 
دینی را به خاک سیاه مینشاند و آن دوره به کلی تمام میشود؛ این چیز روشنی است. " 


لزوم توجه به تاریخ مبارزات کلیسا با دانش 

اروپ در دوران قرون ند ات تاریخی ی ی را ِ 
0 داشت ۳ 
۱ در دیدار طلاب و اساتید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌اللّه مجنهدی» ۱۳۸۳/۳/۲۱. 


۷ کر فیلار جوانان لغبه و داتخسر بان ۱۳۸۳/۷/۵ 
۳ در دیدار استادان و دانشجویان کردستان» ۱۳۸۸/۲/۲۷. 


جدایی علسم از دین 
پس از رنسانس 


القای بی‌ربطی علم با دین 

از اوّلی که علم از دین جدا گردید -یعنی در رشد جدید علم در این دو قرن اخیر - 
این گونه وانمود شد که دنیای علم از دنیای دین و اخلاق و معنویت. جداست! علم و 
دین را در دو منطقه و صحنه‌ی جداگانه وارد کردند. این طور تلقّی شد که ممکن است 
حل یک مشکل است؛ دین او برای حل مشکل دیگری است و اینها با هم ارتباطی ندارد! 
بدیهی است که وقتی این طور برداشت و تلقییی از علم و دین و نسبت و رابطه‌ی این 
دو با هم وجود داشته باشد به‌تدریج دین در منطقه‌ی علم حضور ضعیفی خواهد داشت 
و در نهایت. مففود خواهد شد. کما اینکه دپدیم در بسیاری از حاهای دنب مفقود شد؛ 
در حالی‌که اين تلقّی از رابطه‌ی علم و دین؛ اصلاً غلط است." 


ناسا زگاری علم و دین؛ اندیشه‌ای نسخ شده و قدیمی 

مخاطب مطلبی که میخواهم عرض کنم. شما جوانان امروز ایرانید. شاید جوان 
امروزی اروپا. مخاطب این سخن نباشد. جوان دیروز ایران هم شاید مخاطب این حرف 
نباشد. در حقیقت بیش از همه نسل جوان امروز ایران میتواند ان را به درستی درک کند. 
عزیزان من! روزی بود که صدای رسا و گوشخراش فضای زندگی انسان؛ یعنی صدای 
تبلیغاتچیهای بانفوذ دنیا - سیاستمداران. دانشمندان معروف و بزرگ مولفان؛ 
روزنامه‌نگاران. رهبران احزاب سیاسی و غیره - این مطلب را تبلیغ میکرد که میان علم و 
ایمان سازگاری وجود ندارد. قضیه مربوط به چه وقت است؟ قرن نوزدهم میلادی. 
بعضی حرفهایی که گاهی از زبان بعضی ادمهای نااشنا به حکمت دین و طبیعت فطرت 


۱. در دیدار اعضای کنگره‌ی اخلاق پزشکی» ۱۳۷۲/۴/۲۱. 


۶ روشنای علم 


انسان شنیده میشود. باعث نشود تا شما دین را رها کنید و به سراغ علم بروید. خیال 
نکنید اینها حرفهای امروز است؛ اينها حرفهای قرن نوزدهم اروپاست. 

گاهی روزنامه‌ای در مرکز منتشر میشود که خبرهای تازه‌ای در آن درج شده است. 
روزنامه در تهران و شهرهای دیگر منتشر ميشود. ده روز بعد یک روستایی که در نقطه‌ای 
دورافتاده زندگی میکند و به روزنامه دسترسی ندارد. اين روزنامه را همراه با مسافر یا 
کالایی -به صورت پاکتی که در آن مثلاً جنسی را ریخته‌اند - دریافت میکند. او خبر 
روزنامه را ده يا پانزده روز بعد. در فلان روستا میخواند و خیال میکند خبر تازه‌ای است. 
لذا آن را برای دوستانش نقل میکند. 

عله‌ای به عمد. سخن نسخ شده‌ی قرن نوزدهم میلادی اروپا را - که بعد از آن 
حرفهای قابل استماع زیادی از برترین انسانها صادر و شنیده شده است - امروز می‌آورند 
و در محیطی به عنوان سخن روز مطرح میکنند. این سخن روز نیست. 

بنابراین صدای جدایی علم و ایمان که در قرن نوزدهم در اروپا بلند شد. دنیا را در 
نهایت به آن روز نشاند. حال این روزنامه‌ی تاریخ گذشته اخبار منسوخ به‌دست یک 
روشنفکر یا غیر روشنفکر میرسد و او به خیال آنکه خبر تازه‌ای است شروع به خواندن 
میکند و امروز آن را مطرح میسازد. این قضیه. قضیه‌ی امروز نیست؛ قضیه‌ی ِ 
است؛ متعلّق به قرن نوزدهم است. ما در تن قرن بیست و یکم میلادی هستیم. د 
از آن روز تا به امروز ده بار چرخ خورده است." 


علت مخالفت دانشمندان اروپایی با مذهب 

چرا باید کسی که با تفکر خودش کار میکند. لزوماً به سنتهای زادگاه و کشور و میهن 
و تاریخ خودش بیگانه باشد. حتی با آنها دشمن باشد. یا بایستی با مذهب مخالف باشد؟ 
علّت این است که آن روزی که مقوله‌ی روشنفکری - مقوله‌ی انتلکتوئل» - اول‌بار در 
فرانسه به‌وجود آمد. اوقاتی بود که ملت فرانسه و اروپا از قرون وسطا خارج شده بودند؛ 
مذهب کلیسایی سیاو خشن خرافی مسیحیّت را پشت سر انداخته و طرد کرده بودند. 
قشمد زا کن: مکتشف و مخترع را محاکمه میکند. + تتهیل فیگذل: تابوه: گنت کتات 
علمی را از بين میبرد. این بدیهی است که یک عده انسانهای فرزانه پیدا شوند و آن 
مذهبی که این خصوصیت را داشت و از خرافات و حرفهایی که هیچ انسان خردپسندی 
آن را قبول نمیکند. پر بود. به کناری بیندازند و به کارهای جدید رو بیاورند و 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 


بخش دوم: غرب و علم / ۸۷ 


دایرةالمعارف جدید فرانسه را بنویسند و کارهای بزرگ علمی را شروع کنند. بدیهی 
اشبظه که انتها طتیعت کاوقان مضه کرفن ند آن علافب یه 


تخیّل حذف دین پس از رنسانس 

یک روز در دو قرن اوّل این تجدید حیات صنعتی اروپا که به علم روی آورده بودند 
یی انش فک که کیق قنا رقن اسن کک اک که را اس رن سشت ستی .از کارن 
رسیده‌های به میدان فکر و انديشه و سیاست بر زبان جاری میکنند. اینها حرفهای قرن 
نوزدهمی فیلسوفان و سیاستمداران اروپاست. آنها خیال میکردند که دین تمام شد! تجربه‌ی 
انها این را نشان میداد که دين الوده به خرافات و آميخته به تاریکیهاء در مقابل هجوم علم 
نتوانست طاقت بیاورد؛ ذوب شد و از بین رفت. اینها تصور کردند که دین در میان بشر هر 
چا هتم همان ری است که آنها تموتهافن را در ارویا یقن غرت:داشد. 


شکاکیت و انکار اصول عقلی. اخلاقی و علمی؛ ره‌آورد رنسانس 

روزی که غرب در دوره‌ی رنسانس علم و سیاست و روش زندگی را از دین جدا 
کرد. میخواستند به جای بهشتی که ادیان به انسانها وعده میدهند. در دنیا برایشان بهشت 
بسازند. این بهشت. امروز به جهنم تبدیل شده؛ خودشان هم این را میگویند. یک روز 
اینها با دین مخالفت کردند. البته دینی که روشنفکری اروپا با آن مخالفت کرد لایق 
زندگی بشری نبود؛ دین پر از خرافات بود؛ همان دینی که گالیله را به اعدام محکوم 
میکند و یکی دیگر را زیر شکنجه میکشد؛ به‌خاطر اينکه یک کشف علمی کرده! دین 
مسیحیت تحریف شده نه مسیحیت واقعی. ایرادی به جدا شدن از آن دین نیست؛ ایراد 
به جدا کردن معنویت و اخلاق از علم و سیاست و نظام زندگی و روابط فردی و 
اجتماعی است. علم و عقل را مطلق کردند و گفتند دین کنار برود و علم و عقل بیاید. 
قرن نوزدهم و بیستم این‌طوری گذشته. حدود چهل. پنجاه سال است که در عقل هم 
شکاکیت در همه‌ی اصول - اصول اخلاقی» اصول عقلانی و حتی اصول علمی - کشانده 
شده‌اند. این تجربه, تجربه‌یی نیست که کسی از آن تقلید کند. خطاست که ماراه طی 
شده‌ی به منزل نرسیده‌ی غرب را دنبال کنیم. " 
۱. در جمع دانشجویان دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۷/۲/۲۲. 


۲. در دیدار فرماندهان و گروه کثیری از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدان ۱۳۷۸/۸/۲۲. 
۳ در دیدار دانشجویان و اسائید دانشگاههای استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۹. 


علم بسدون اخلاق و نتایج آن 


انواع انحطاط در لابلای فراورده‌های علمی 

امریکا و اروپا و کشورهای غربی. در لابلای فراورده‌های خوب تمدن خود -مثل 
صنعت و علم و تحقیق, که متعلق به همه‌ی بشریت است و برای گروه خاصی نیست - 
انواع و اقسام بدیها و فسادها و انحطاطها را وارد کشورهای جهان سوم کردند و مردم و 
جوانها و دولتها و ملتها را مبتلا و ذلیل نمودند و به خاک سیاه نشاندند.! 


جهالت واقعی بشر چیست؟ 

جهالت بشر آن چیزی نیست که نقطه‌ی مقابلش اختراعات و اکتشافات است؛ بلکه 
اگر بشر به دانشهای مختلفی دست پیدا کند؛ اما روابط صحیح انسانی را نشناسد» دچار 
جهالت است. اگر بشر به اوج علم هم برسد. اما از لحاظ حقوق و احکام. قایل به دو 
گونه انسان و دو طبقه‌ی بشر باشد. این بشر جاهل است. اگر بشریت به پیشرفتهای ماّی 
هم برسد. اما بنای زندگی, بنای ظالمانه‌یی باشد؛ زورگویی بر زندگی مردم حاکم باشد؛ 
قدرتهای قوی. ضعفا را پایمال کنند؛ در دنیا نور معرفت و انسانیت نباشد؛ در دنیا فریب 
رایج باشد. باز هم همان جاهلیت است؛ اینهاست ان بلاهایی که بشر را دچار بدبختی و 
تیره‌روزی میکند." 


قدرت علمی. مساوی با کمال نیست 
اما تکاملی که از آن یاد ميکنیم. به چه معناست؟ اينکه انسان کامل شود. یعنی چجه؟ 


آیا وقتی که انسان با احتراعات و دانشها و پیشرفتهای علمی گوناگون مجهّز شد. کامل 


۲. در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام حمهوری اسلامی و میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم دهه‌ی فجر؛ 
در سالروز عید سعید مبعث. ۱۳۷۰/۱۱/۱۳ 


۰ / روشنای علم 

است؟ آیا یک ملت. وقتی ثروتمند شد. کامل است؟ آیا وقتی زندگی یک ملت با رایانه و 
موشکهای فضایی و ارتباطات از راه دور مجهّز شد. میتوان گفت آن ملت کامل شده 
است؟ نه. کمال در منطق ادیان الهی و دید انسانهای فرزانه» اینها نیست. امکاناتی که 
امروز کشورهای پیشرفته‌ی عالم از آن برخوردارند. مایه‌ی قدرت آنهاست؛ اما لزوماً 
باعث کمالشان نیست. درست است که پول و سلاح و اختراعات و دانش و فناوری و 
بسا تک علمیه برای مک سل قذرت ی اورده نا هر قرتملی کال تیست:! 


سرانجام در اختبار داشتن علم توسط قدرتهای مستکبر دنیا 

غلط است اگر کسی خیال کند «ما باید تلاش کنیم تا به آنجا برسیم که مثلا امروز 
ملتهای غربی رسیده‌اند»! البته علم آنها را باید به‌دست آوریم. علم شکوفا و پیشرفته. اگر 
اختیار یک ملت عاقل و کامل باشد. بی‌خطر است. انرژی اتمی اگر در اختیار فرزانگان 
عالم و انسانهای سالم دنیا باشد. مایه‌ی رشد انسانهاست؛ اما اتم در دست ملتی که از 
کمال برخوردار نیست. تهدید کننده‌ی حیات بشری است. موشکهای قاره پیماء 
اختیار قدرتهای امروز مستکبر دنیا باشد. نتیجه‌اش چه میشود؟ نتیجه‌اش ظلمی مشود که 
امروز امریکا یا قدرتهای دیگر - و دیروز شوروی سابق ‏ در حق ملتها و میليونها انسان 
روا میداشتند و میدارند. 
امریکاء احتلاف طبقاتی. بسیار زیاد است. آنجا به سیاهان فقرا و کارگران ظلم ميشود. 
انسانهای بسیاری در آن مرکز علم و ثروت و فناوری» شب. کنار سگهای ولگرد در 
خیابانها میخوابند. انسانهایی» انسانهای دیگر را به‌ناحق میکشند. آمار قتل و آدم‌کشی و 
جنایت در امریکا - به نسبت از همه جای دنیا بیشتراست؛ با اینکه آنها علم. فناوری» 


۳ ی و ۳ چ ۲ 
ثروت و پیشرفتهای مادی دارند. 


فناوری و دانش, قدرت ابدی و بی‌چون و چرا برای یک ملت نمی آورد 


۱. در اجتماع مردم مشهد مقدس و زاثران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا ءْاٌ در روز عید سعید فطر» ۱۳۷۱/۱/۱۵. 
۲. همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ٩۱‏ 
تغییر تاپذیر است» باره‌ای ندارید و باید با این ,وضع بسازید. چه کار میتوانید بکنید؟1 اثم 
دارد. فناوری دارد. علم دار دانشمند دارد؛ حال شما تلاش کنید. مثلا چه کار میتوانید 
بکنید!؟ صرفه‌ی آنها در این است که این را به ما وانمود کنند. اما واقعیت قضیه این 
نیست. اتم داشت. علم داشت. فناوری داشت. اوّل فاتح فضا بود. آخرش هم چنین شد؛ 
ساقط شد." ۱ 


بی‌فایدگی خارج‌رفته‌های بی‌دین 

شهو تران» یک آدم بی‌و جدان» یک آدم بی‌اراده و یک آدم بی‌دین؛ این علم چه فایده‌ای به 
حال مردممان خواهد داشت؟ کما اينکه دیدیم آن کسانی که علم هم تحصیل کردند و 
و مملکت همین‌طور عقب ماند. این سیّئه‌ی آنهاست؛ سیّئه‌ی سلاطینی که حداقل در ایین 
دو قرن اخیر - قبلش را نميدانيم هیچ نمیفهمیدند و هیچ سرشان نمیشد. جز منافع 


ی 
علم؛ ابزار سر کوب ملتها 


این نتیجه‌ی علم جدای از دین است. علم اگر با دین همراه باشد» برای بشریّت خیر 
میزاید. اما اگر دین از علم جدا شود - کما اينکه در غرب این‌طور شد همان علم برای 
بشریت» عامل شر خواهد شد. علم» ور استه» اما امروز فضای زندگن بسیاری از اسانها 
را ظلمانی کرده است. امروز علم در دست میاستمداران و قدرتمندان دنه ابسزاری برای 
سرکوب ملتهاست. 

شما ببینید که ملتها امروز به وسیله و واسطه‌ی علم چقدر چوب سیاستهای غربی و 
استکباری را میخورند! ببینید امروز امریکا و بعضی کشورهای دیگر در دنیا؛ با ملتها چه 
میکنند! دیدید در عراق چه کردند؟ دیدید در بعضی از کشورهای افریقایی چه کردند؟ 
میبینید با فلسطینیها چه میکنند؟" 


. در جمع مسوولان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران» ۹ و( 
۲. در دیدار مسژولان استان چهارمحال و بختیاری در شهر کرد ۱۳۷۱/۷/۱۶ 
۳ در دیدار مهمانان خارجی و داخلی کنگره‌ی جهانی هزاره‌ی شیخ مفید. ۱۳۷۲/۱/۳۱ 


۲ / روشنای علم 


وضعیت متضادّ علم و اخلاق در زمان تولد پیامبر اکرم 2 

ولادت نبی اکرم ءٍ» از چند نظر برای ما مسلمانان حایز اهمیّت است. یعنی سالگرد 
بسیار بامعنا و پرمضمونی است. جهت اوّل این اسبته که و لافت. اق بزرگوار در دنیا و در 
خاصّی را عرض کنیم؛ بلکه مجموعه‌ی بشریّت - دو خصوصیت بارز داشت. یکی از این 
دو خصوصیت این بود که از لحاظ علمی و عقلانی و فکری» نسبت به آحاد بشر در 
ادوار ۳ خودش. بسیار پیشرفته بود. در میان نها فلاسفه‌ای یدید آمده و 
دانشمندانی پیدا شده بودند ‏ ریاضیدانها؛ پزشکان. مهندسین رهق تمدنهایی سر پا 
شده بود. این تمدنها؛ بدون علم که نمیشد! آکادمیها در غرب. هگمتانه‌ها در شرق, تمدان 
چین. تمدان مصر و تمدنهای بزرگ تاریخیء همه عبور کرده بودند. یعنی بش کامل شده 

خحصوصیت دوم - که جمع این دو خصوصیت با هم خیلی عجیب است این است 
که بشر در آن روز از لحاظ اخلاقی. از همیشه‌ی گذشته منحطتر, یا اگر نخواهيم این 
دانش» به‌ شلات اسیر تعصبات. اسیر خرافات؛ اسیر خحودخواهیها؛ اسیر ظلم و ستم و اسیر 

«گ ۱ ح بل« : ۱ 
دستگاههای حکومتهای مردم کش و ضلّبشری بود. چنین وضعی در دنیا حاکم بود. 


صرف پیشرفت علمی. دلیل رستگاری نیست 

البته علی پیش رفته است. یک عده مینشینند به پیشرفتهای علمی امریکا و بقیه‌ی 
جاها نگاه میکنند و حسرت میخورند. پیشرفت علمی, مسلماً ستایش دارد. عقب‌ماند گی 
علمی: کشورهاق عقب: اناد فسلما یک تکنته است و دا کسانی را که ام تکیا را 
بر سر ملتهای مسلمان اوردند. مورد عذاب متزاید خودش قرار دهد و لعنت خدا بر 
دودمان مشووم و ننگین پهلوی و قاجار که اين بدبختی را اینها بر سر ملت ما در طول 
دویست سال گذشته آوردند. والا ما از لحاظ علمی از امریکا بسیار جلوتر بودیم؛ ما از 
لحاظ علمی. در روزگاری از اروپا بسیار جلوتر بودیم. همین سلاطین. همین حکومتهای 
جائر همین فرعونها و طاغوتها؛ همینهایی که حالا پس‌مانده‌ها و تفاله‌هایشان در اینجا و 
آنجا مجلّه و روزنامه منتشر میکنند و دم از همه چیز میزنند. نگذاشتند این ملت پا به پای 
ملل عالی بلکه جلوتر از آنهاء پیش برود. بله؛ عقب‌ماندگی علمی تأمّف دارد. راهش هم 


ژ 
1 


۱. در دیدار مسژولان و قشرهای مختلف مردم در روز ولادت پیامبر اکرم عْ و امام صادق ت, ۱۳۷۲/۶/۱۴. 


بخش دوم: غرب و علم / ٩۳‏ 


این است که جوانان» بزرگها؛ پیرها. دانشمندان و مسوولان همه و همه بکوشند و این 
لا را بر کنتد, 

اما اينکه فلان کشور پیشرفت علمی دارد. دلیل رستگاری آن کشور و آن ملت نیست. 
این را بدانید. ای بسا ملتهایی که از لحاظ علمی امروز در اوجند. اما تا خرخره در لجن 
و فساد غوطه میخورند. همین الان در دنیاء با نامهای بزرگ و زير چتر ابرقدرتی» چنین 
ملتهایی زندگی میکنند. این را بدانید. در آن کشورهاء زن» سیه‌روز است؛ مرد؛ بیچاره 
است؛ جوان, نابود شده است. دستهای فساد و فحشا و اعتیاد و جنایت و همه‌ی فنون 
بدبختی بشر در آنجا قتل عام و بیداد میکند. منتها پوشش تبلیغاتی نمیگذارد این فجایع 
و مفاسد برملا شود. وقتی یک بلندگوی قوی دست یک جاهل و یک ظالم باشد. در بین 
هزاران نفری که بلندگو ندارند - ولو میان آن همزاران نفر؛ از علما و فضلا و آدمهای 
حسابی باشند - صدای این بر صدای همه‌ی آنها غالب خواهد شد. امروز, دنیا این گونه 


است ۲ 
تییت. 


دانش برای اشاعه‌ی معنویت در دنیا 

وظیفه‌ی دولت و مسژولان و از جمله این حقیر است که هر کاری ميتوانيم برای 
پیشرفت این اقدام (ایجاد فرهنگستان) بکنیم. وظیفه‌ی دانشمندان است که هر خدمتی 
میتوانند. به این کار بکنند و دانش را واقعاً ارزش دهند. ما میتوانیم دانش را - که امروز 
ان‌شاءالّه امیدوارم بتوانیم پرچمش را بلند کنیم - علامتی برای اشاعه‌ی معنویّت در دنیا 
قرار دهیم. درست برخلاف انچه که در دنیا متاسفانه پیش امده است و دانش علم 
مادیّت و فردگرایی شده است؛ حتی علم فساد شده است! شما ببینید امروز انجا که دانش 
بیش از همه جاست - یعنی کشور امریکا که امروز از لحاظ دانش از همه جا جلوتر 
است از لحاظ فساد هم از همه جای دنیا جلوتر است؛ از لحاظ ناامنی و قتل و جنایت 
و کارهای زشت هم از همه جا جلوتر است؛ از لحاظ ارتکاب حریم‌شکنی انسانی و 
همین چیزهایی که امروز میبینید. پیشتاز است؛ به‌طوری که بعضی از روحانیون مسیحی و 
بعضی از ادمهای با وجدان. وقتی که اينها را میشنوند. موی بدنشان راست می‌ایستد. 
ميبينيم که پرچمدار و مروجش همانها هستند." 


۱. همان. 
۲ در دیدار اعضای فرهنگستان علوم ۱۳۷۲/۸/۲۴. 


۴ / روشنای علم 
عذمت بتق قتی کهااتتاتیت تست مها 

این چه دانشی است؟! این چه پیشرفتی است؟! این چه تحقیقی است که بشر را فاسد 
و همجنس‌بازی را ترویج میکند؟! انسانیت را مبتذل میکند. شخصیتها را پست میکند و 
انسان را فقط در تلاش معاش و پرکردن شکم و بهره‌وری» در اینن حاده می‌اندازد و 
زیادند. ما اشخاص را کار نداریم. متأأسفانه کسانی که دانش را در بلاد غرب زنده کر دند» 
اولین قربانیان و اولین اهانت شدگان این وضعیّت‌اند. امروز به آنها اهانت میشود؛ به 
ماجراها ‏ علم را یک دستمایه‌ی مادی کرده‌اند. ما میتوانيم عکس این را عمل کنیم. 
میتوانیم ان‌شاءاله» پیشرفت علم را با رشد معنویّت و گسترش فضیلت. همراه کنیم. 
امیدوارم که ان‌شاءاله شما پیشقراولان این راه باشید.! 


ابزار علمی بدون بینش معنوی مضر است 

امروز در نظامهای ساخته و پرداخته‌ی فرهنگ غرب جه در خود منطقه‌ی 
جغرافیایی غرب. چه در جاهای دیگر دنیا - در بخش ابزار و وسایل زندگی تاانجا 
پیشرفت کرده‌اند که به کرات آسمانی رسیده‌اند. این از لحاظ علمی, انصافاً فوق‌العاده 
انیت انق را که فیک نید منک شا فر ین امن به اسسمانها بر وق و سای 
تلسکوپ را در آنجا تعمیر کنند. اين» پیشرفت عظیمی برای بشر است. اما اگر از نظر 
جهت گیری زندگی, بینشی که انسان به آن احتیاج دارد. نباشد» اصلاً این ابزار برای بشر 
هم لازم نیست؛ بلکه مضر است. انسان امروز. از اين نظر عقب مانده است؛ دستش خالی 

مگر این دنیا مال بشر نیست؟! مگر این علم و پیشرفت برای این نیست که انسان از 
آنها استفاده کند؟! وقتی ما میبینیم در دنیا وضعی است که اکثر انسانهه روزبه‌روز 
بدبخت‌تر میشوند و عده‌ای با همان ابزار پیشرفتهای علمی که مال انسان است. بر 
اتسانیتت این کوته فشار می آووتله این کافی نیست کته کی بفهسا: بسک بسال انش‌ابرت 
شکسته و افتاده است؟! این» بال معنویّت اتستتا, 

اگر ما هم در جامعه‌ی خودمان» جنبه‌ی معنوی را ندیده بگیریم؛ آن را حذف نماييم 


۱. همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ٩۹۵‏ 
پا کوشش کنیم از صحنه خارجش کنیم. همین خواهد شد. منزوی کردن علمای دین. 
متوو یر کردن دیق سعیي دن متام پروهایی رای معاصسد حبیست. که تسروع مسرد؟ 
جامعه, جامعه‌ای خواهد شد که از لحاظ وسایل و ابزار زندگی - که مابه آن ميگویيم: 
دنیا؛ یعنی همان که در علوم امروز, علوم دانشگاهی نامیده میشود - پیشرفت میکند. اما 
ان سانعفه یک یی تاقعن استو الاه یی معتر ی سید 


پیشرفت علم؛ شمشیر دولبه 

خیال نکنید موفققیت» یعنی بمب اتم. بمب اتم» موفقیت نیست. پیشرفت علم» شمشیر 
دو دم است. ممکن است موفقیت باشد. ممکن است ناکامی باشد. امروز. علی‌العجاله» 
برای دنیای غرب. علم وسیله‌ی ناکامی است. 

در همان دنیای علم رییس جمهور و وزیر و وکیل و کمپانی‌دارهایش. دایم در جهنم 
سوزانی که حرص و آز و افزون طلبی و مبارزه و درگیری پیش پای آنها گذاشته است؛ 
میسوزند. ارامش کجا بود؟! این‌طور نیست که خیال کنید علم. خوشبختی می‌اورد! لذا 
میبینید در همان کشورها. بسیاری هستند که از این شهرها و جوامع فاصله میگیرند؛ 
میروند گوشه‌ی جنگل یا روستایی به تنهایی زندگی میکنند و سال به سال» آدم نمیبینند 
و وی ۱ زین مب کی تاه جوعی و اوددبه او عراز تاو استهانت‌خه: 
اتف اسایتن مسخاه اما دای تست ایا گت فست: 


عقب‌افتادگی انسانی در غرب علیرغم پیشرفتهای علمی 

اگر چه اروپاییها از لحاظ علمی پیشرفت کردند. اما از لحاظ انسانی هیچ پیشرفتی 
نکردند. متأسفانه اداب و روحیات انسانی در انها؛ ابتدایی عقب‌افتاده به شدات 
انحصارطلبانه و به شدت مبنی بر تبعیض بین ملیتهاست و از نظر انان» هميشه غربی بر 
غیرغربی مقلتم است." 


علم بی‌ایمان؛ عامل پیدایش استکبار جدید 
در دنبای جدید. علم. وسیله‌ی پیشرفت بشر شد؛ اما همین علم. وسیله‌ی بیدا شسدل 
۱. در دیدار دانشجویان به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 


۲ در روز اوّل ماه مبارک رمضان, ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ 
۳ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


۶ / روشنای علم 
نوعی از استکبار بی‌سابقه هم گردید؛ استکباری که به موجب آن, فرمانروایان نقطه‌ای از 
دنیا به خودشان حق میدهند در هر نقطه از نقاط عالم به خاطر حفظ منافعشان یابه 
خاطر آنچه که آن را حفظ منافع مینامند. حضور قدرتمندانه پیدا کنندا 

شما نگاه کنید کجا تنگه‌ی حساسی وجود دارد - تنگه‌ی هرمز تنگه‌ی جبل الطّارق» 
تنگه‌ی داردانل» و... - کجا یک گذرگاه آبی حسناسی وجود دارد که نیروهای استکبار 
جهانی - و امروز امریکا - در انجا به بهانه‌ای حضور پیدا نکرده باشند! خوب؛ اینها را چه 
عاملی به‌وجود آورد؟ اين از نتایج گسترش علم است. علم بدون ایمان. همین ميشود. 

اگر پیشرفت علم نبود. اگر فناوری نبود. اگر سلاحهای پیشرفته نبوده اگر زیردریاییها 
و موشکهای قاره‌پیما و هواپیمای کذایی و هزاران دستگاه مهلک و خطرناک. در اختیار 
کسانی نبود که برخوردار از فناوری و دانش جدید هستند. مگر ممکن بود دولت و 
حکومتی این‌طور روحیه‌ی استکباری خود را در دنیا گسترش دهد و به همه‌ی دنیا 
دست‌اندازی کند؟! این در طول تاریخ بی‌سابقه است. این مربوط به زمان ماست.! 


تبعات اندیشه‌ی جدایی علم و دین 

اروپاء بیش از یک قرن که پیشتاز میدان اکتشافات علمی و دانش بشری بود. جوب 
اندیشه‌ی غلط جدایی دین از علم را خورد. مسایلی است که امروز وقوع می‌یابد؛ اما اثر 
آن فردا دیده میشود. دزدی در کوچه‌ی خلوتی از دیوار خانه‌ی مردم بالا میرفت. کسی به 
او رسید و گفت: چه‌کار میکنی؟ گفت: ذهل ميزنم. گفت: اکر ده میزنی» جرا ضدایشن 
را نمیشنوم؟ گفت: صدای ذهل مرا فردا خواهی شنید! 

دنی؛ صدای ذهل نابجایی را که در فرن نوزدهم میلادی کوبیدند» شتید. روزی که 
بیتلیسم و بقیه‌ی روشهای انحرافی زندگی جوانان در اروپا. گریبان جوامع بشری را 
فشرد. معنای جدایی دین از علم را فهمیدند. روزی که خانواده‌ها در مهد دانش بشری 
در کشورهای غربی. اروپا و امریکا - متلاشی شدند. نوجوانان اسلحه به کمر بستند و 
در خیابانها گروه ترور تشکیل دادند و در شهرها و کشورهای مختلف شروع به کشتن 
انسانها کردند. فهمیدند که جدایی دین از علم چه تبعاتی دارد. قبل از اینهاء روزی که 
یک بمب اتمی کوچک در یک لحظه جان دهها هزار انسان را گرفت. فهمیدند که معنای 


جدایی علم از دین چیست. البته باز هم چوبش را خواهند خورد." 


۱. در دیدار بسیجیان و اعضای سپاه پاسداران و جهادگران استان مازندران. ۱۳۷۴/۷/۲۳. 
۲. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 


بخش دوم: غرب و علم / ٩۷‏ 


از پیامدهای علم بدون ایمان 

عزیزان من! اروپا همواره در طول تاریخ مرکز جنگهای خونین و نسل برانداز بوده 
است. این قارّه مرکز چند قوم معروف «ژرمن) و «انگلوساکسون» و اقوام دیگر بوده 
است. روزی که اروپا به علم مجهز شد. جنگهای بزرگ و بی‌نظیری در دنیا رخ داد. دو 
مورد آن خن اول و دوم جهانی بوده است. در هیچ حای دیگر چنین جنگهایی در 
این فاصله‌ی زمانی رخ نداده است. این حوادث. پیامدهای علم بدون ایمان است." 


تمدنهای برخوردار از علم اما ضد دین 

در قرآن کریم به آیه‌ای برخوردم که برایم بسیار جالب بود. به تصوّر ماء جدا کردن 
علم از دین. مختص قرنهای اخیر بود؛ اما این آیه نشان میدهد که در گذشته نیز 
همین‌طور بوده است. آیه‌ی شریفه از سوره‌ی غافر است: 

(بسمالّه الرحمن الرحیم * افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الّذین من قبلهم کانوا 
اکثر منهم و أشد قوة و آثاراً فی الارض فما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون # فلمٌا جائتهم رسلهم 
بالبیّات فرحوا بما عندهم من العلم»." تمدنهای ایران باستان, رم قدیم یونان و تمدان هلنی 
معروف قرنها پیش از میلاد. تا حدای از دانش برخوردار بوده‌اند. این دانش» بیش از آنکه 
در اختیار آحاد مردم باشد در اختیار پادشاهان و قدرتمندان و حکام بوده است و آنها 
هم بدترین دشمنان پیغمبران محسوب ميشدند. وقتی پیغمبران» دین را بر آنها عرضه 

۳ 1 ۳ 0 ۳ و و اه ی 

می‌گر دنل _ فرحوا بما عندهم من العلم - دانش انها مانعی در برابر چشم و گوششان میشد و 
به دعوت پیغمبر اهمیتی نمیدادند. میگفتند: دانش برای ما کافی است و نیازی به دین 
شما نداریم. داستان قارون هم از همین مضمون پرخوودار است,: در بخشهای دیکر قرآن 
هم مضامینی در این خصوص وجود دارد؛ اما همین یک آیه بسیار گویاست." 


عاقبت پیشرفت علمی بدون عدالت‌طلبی 

نظامهای سرمایه‌داری در دنیاء دنبال آبادی» عمران و پیشرفت علم و صنعت در 
کشورهایشان رفتند؛ بدون اينکه به اصل عدالت اجتماعی. اهتمام قابل اعتنایی داشته 
باشند. البته خیلی از آن هدفها را توانستند کسب کنند؛ مانند کسب علم. زندگی رات 


۱. همان. 

۲ غافر ۸۳۰-۸۲ 
۳ غافر ۸۳ 

۴ همان. 


۸ روشنای علم 


فناوری پیشرفته» زندگی لوکس و کسب قدرت نظامی. اينها به‌دست آمد و اين هم وعده‌ی 
الهی است. خداوند متعال وعده فرموده است که هر ملتی؛ جنانکه به‌طور جلی به‌دنسال 
هر هدفی حرکت کند. به آن هدف خواهد رسید. در این شک نیست. آنهایی هم که 
به‌طور جدی حرکت کردند به همان مقدار به این ظواهر زندگی -یعنی به ثروت 
جامعه قدرت نظامی و قدرت و پیشرفت علمی - رسیدند؛ اما در زند گی‌شان» سعادتمند 
نشدند. در آن کشورهاء دردهای بشریّت. تمام نشده است. ثروتی که در آن جامعه هست؛ 
لاش از افراه سافعه را ترنوودار کرفه اه استا تواتسضان1. تیعیفی را بر ظ رفن 
عدالت اجتماعی را برقرار کنند.! 


روی دیگر مکتب سرمایه‌داری 

اغلب مکاتب بشری از جمله مکتب سرمایه‌داری غرب هم همین طور است. یک 
طرفش را دیده‌اند. آن طرفی که انسانها را به کار و تلاش و پیشرفت و رشد مادی و 
ثروت و علم میکشاند. دیده‌اند و درست هم بوده است. اما طرف دیگرش را ندیده‌اند» 
که در این جامعه‌ای که اسمانخراشها وجود دارد و ثروتهاو تجملات هست؛ فقر و 
بیچارگی افراد زیادی از انسانها هم هست. از گرسنگی مردن هم هست. ظلم هم هست؛ 
بدتر از همه فساد همه‌گیری هست که به داخل خانه‌ی همه‌ی کسانی که از این وضع 
لذت میبرند. نفوذ میکند و زندگی را بر آنها تلخ خواهد کرد. خوب؛ این معضل» 
کشا گر قلی کار زا انب گرم 


دانش بدون اخلاق. نجات‌بخش نیست 

ترکیب میان دانش و عواطف انسانی» چیز مهمی است و در همه‌جا لازم است. امروز 
علّت اينکه دانش پیشرفته‌ی فوق مدرن تمدن و دنیای غرب» قادر نیست بشریّت را 
نان دفکه قمیه اس کهبا انساتنت همراه سره جایی که داش تشه ابا و جدان 
و معنویّت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشری در آنجا غایب باشد. بشر از آن دانش 
سودی نخواهد برد. دانش بدون معنویّت و اخلاق. بمب اتم میشود. به جان بی‌گناهان 
می‌افتد؛ اسلحه میشود. غیر نظامیان را در لبنان و فلسطین اشغالی و دیگر مناطق عالم 
هدف قرار میدهد؛ مواد کشنده‌ی شیمیایی میشود در حلبچه و بقیه‌ی نقاط عالم زن و 


۱. در دیدار کارگزاران نظام در روز عید مبعث. ۱۳۷۴/۹/۲۹. 
۲ در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانه‌ی ماه محرم. ۱۳۷۵/۲/۲۶. 


بخش دوم: غرب و علم / ٩۹٩‏ 
کودک و مرد جوان و انسان و حیوان را به نابودی میکشدا! اینها از کجا آمد؟ این مواد 
کشنده. از همین مراکز علم و از همین کشورهای اروپایی خارج شد! آنها بودند که این 
که مشاهده کردید. 

سلاحها و انواع و اقسام فراورده‌های علم. » امروز نتوانسته است و نمیتواند بشر را 
خوشبخت کند. خانواده‌ها را سعاد تمند نماید. 4 ات ۳ لت 
زندگی بچشاند؛ به خاطر اینکه با احلاق و معنویّت همراه نیست.! 


دردهای کهنه‌ی بشر با وجود پیشرفتهای علمی 

جهان از لحاظ دانش و فناوری و ابزار و سرعت و سهولت. به‌کلی با گذشته تفاوت 
کرده. ولی دردهای مزمن و کهنه‌ی بشر همچنان پابرجاست و گرفتاریهای عمده. همان 
است که بود. لیبرالیسم غربی و کمونیسم و سومیالیسم و غیره. همه امتحان خود را داده 
و ناتوانی خود را ثابت کرده‌اند. امروز هم مانند گذشته. اسلام تنها نسخه‌ی شفابخش و 
فرشنته‌ی تفا ابسته ‏ 


نادیده گرفتن ارزشهای زندگی بشر؛ نتیجه‌ی جدایی علم از معنوبت 

نکته‌ی دوم. توجه به معنویت است. بدون ایمان و دلبستگی و جاذبه معنوی و عشق 
به معنویّت» هیچ تلاشی به توفیقات نهایی خود نمیرسد. اگر هم از جهتی موفق شود از 
جهت دیگری اشکال به‌وجود خواهد آمد. پیشرفت علمی در دنیای غرب. در همه‌ی عمر 
بشر سابقه ندارد. از لحاظ علمی خیلی جلو رفته‌اند؛ اما جون از لحاظ ريشه از معنوینت 
و ایمان جدا شده‌اند. زندگی آنها میلنگد. البته نه اينکه در میان دانشمندان, افراد متدیّن 
وجود ندارد؛ چرا؛ در پنجاه سال اخیر و قبل از پنجاه سال اخیر. در سراسر قرن بیستم 
- قرن نوزدهم طور دیگری بود - در میان اندیشمندان اروپایی» عناصر متدیّن و مذهبی 
خیلی بودند؛ اما مبنای پیشرفت علمی در دنیای غرب. از اوّل بر اساس انفکاک از 
معنویت پایه گذاری شد؛ لذاست که در هیچ کشف علمی. در هیچ اختراع علمی و در 
هیچ استفاده‌ی علمی از یک پیشرفت. جنبه‌ی معنوی رعایت نميشود. 

جنبه‌ی معنوی یعنی چه؟ یعنی اينکه اعتقادات و ایمان و صفا و معنویت و صفات 


۱. در دیدار پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستان ۱۳۷۶/۶/۱۹. 
۲. در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی» ۱۳۷۶/۹/۱۸ 


۰۶۰ / روشنای علم 


خوب بشری و مذهب و دین بشر» چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در اختراعات و 
اکتشافات این مقوله مطلقاً ملاحظه نمیشود؛ لذاست که در موارد زیادی» همه‌ی چیزهایی 
که ارزشهای زندگی بشر است. نادیده گرفته میشود و نتیجه چیزی شده است که امروز 
آن را میبینیم. در غرب. تقریباً خانواده نیست یا خیلی ضعیف است و امنیت و صفا و 
معنویت و دینداری عاقلانه وجود ندارد. عجیب این است که در غرب -به‌عصوص در 
کشورهایی مثل امریکا - دینداری و دین‌باوری و تدیّن وجود دارد؛ اما باور صد در صد 
عوامانه. وقتی پای علم در میان است. آدم میبیند سطح تفکر در آنجا بالاست؛ اما وقتی 
پای دین در میان است. سطح تفکر به‌شدّت نازل است و اصلا یک برخورد منطقی با 
دین دیده نميشود.! 


علم و پیشرفت بی‌برکت 

امروز در کشور ما بسیار دشمن -یعنی کسی که با این ارزشها و با هویت این ملت و 
این انقلاب دشمن است - مرب کار علمی میکند؛ پیشرفتهایی هم داشته است؛ در 
بسیاری از جاها بسیار هم جلو است؛ منتها کارش پی‌برکت است. دستگاه استکبار این 
همه قدرت و پول و علم و پیشرفت دانش دارد؛ اما شما میبینید که در مسایل بزرگ 
جهانی غالباً پایش در گل است. مثل آن است که یک نفر سرمایه‌ی هزار میلیاردی داشته 
باشد. اما درآمد او از این پول ماهی یک میلیون تومان باشد. امروز وضع دنیای استکبار 
این است. کارشان برکت ندارد." 
پیشرفتهای علمی بدون آرامش و سعادت 

شما امروز ملاحظه کنید؛ در پیشرفته‌ترین کشورها با اینکه علم زیاد است» ثروت زیاد 
است و فناوری پیشرفته‌ی محیرالعقول در همه‌ی بخشها حاکم است؛ در عین حال 
اوانشی: اسایفنق سغالات فرد اسان موه نار آنتکبه ااضا و انسانه تسه ان 
واقعیتی مشهود برای همه‌ی کسانی است که در آن کشورها میبینند. مینویسند و میگویند. 
دنیا هم این را میداند. اين را بشر میخواهد در سایه‌ی ایمان برطرف کند." 


۱. در دیدار جمعی از دانشجویان پس از افطان ۱۳۷۸/۹/۲۹. 
۲. در دیدار گروهی از دست‌اندرکاران پروژه‌ی موشکی سپاه ۱۳۷۹/۳/۱۸ 
۳ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ ۱۳۷۹/۶/۹. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۰۱ 
یعادت بش و ضرف شیاین تشک الاک کرفت ی ساط بر انزارهانین. که 
خند. ضباتخی اتسان را زاضی نکه میدارنده نیست, هلاک پیشرفت بشر؛ صراط مستفیمی 
است که بشر در لابلای این حرکت دویست ساله آن را گم کرده است. آن روزی را شما 
در نظر مجسم کنید که دانشمندان برجسته‌ی بشری بنشینند محاسبه کنند و با نتایج قطعی 
به این نقطه برسند که اگر بشر» پیشرفتهای علمی را نه از راه پیموده شده‌ی این دویست 
سال پی میگرفت - که راههایی وجود داشت - فرضا اگر بشر به جای استفاده‌ی بی‌روته 
از انرژی نفت و راه‌اندازی این کارخانه‌های عجیب و غریب در دنیا. از انرژیهایی که باز 
آنها هم در دسترس بشر است. منتها رویش کار نکردند. استفاده میکرد؛ در این دویست 
سال. هم دانش بشری این پیشرفتها را میداشت. هم این همه ضایعه‌ی بشری وجود 
نمیداشت؛ این محیط زیست نابود شده این انسان از اخلاق تهی شده این فحشای 
گس ۵ه شده. این اخحتلاف طبقاتی روزبه‌روز افزوده شده در دنیا؛ این استعمار کشورهای 
ضعیف و لزوم حتمی تسلط قدرتهای سلطه‌گر جهانی بر کشورهای دیگر هم وجود 
نمیداشت. 


روزی بشر به همین جا خواهد رسید. روزی دانش بشری این را کشف خواهد کرد 
که قز ایرخ دویست. سبصد سال. بیراهه و کجراهه‌ای را پیموده است؛ دستاوردهایی را هم 
به‌دست آورده که به نظرش بسیار برجسته آمده؛ غافل از اينکه اگر به انگشست اشاره‌ی 
هدایت الهی توجه میشد. میتوانست همین دستاوردها و بیشتر از آنها را بدون این 


مسیر غلط علوم فنی 

امروز از علم سوء استفاده شده است؛ بلکه باید یک قدم بالاتر گذاشت و گفت علم 
به راه غلطی کشانده شده است. امروز شما ببینید همه‌ی صنعت دنیا متوقف بر تخریب 
محیط زیست است و اصلاً بنای صنعت دنیا بر تخریب محیط زیست گذاشته شده است؛ 
چرا؟ زیرا امروز حرکت چرخ صنعت دنیا متوقف بر این است که نفت از اعماق زمین 
پیرول کشیده شود و آنتی زده شنوف این کاره زمین وا راب میکند؛ منابع نفتی را نابود 
میکند - چون نفت دوباره به‌وجود نمی‌آید - هوا را خراب میکند و آثار مرگبار فراوانی را 


. در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, ۱۳۷۹/۶/۲۶. 


۲ / روشنای علم 


نیز در دنیا به‌وجود می‌آورد. امروز از علم این گونه استفاده ميشود. آیا نباید نتیجه گرفت 
که امروز مسیر علم. مسیر صحیحی نیست؟ حقیقت این است که در این زمینه. بیشترین 
فشار و تحمیل به ملتهای عقب نگه داشته شده و جهان سوم وارد میشود؛ اگرچه کسانی 
هم که خودشان عامل این کارها هستند» از نتایج سوء آن در امان نخواهند بود.! 


رقابت علمی؛ باطن جنگهای امریکا در منطقه 

یکی از دوستان ام ژاپن را آوردند. میدانید ژاپن در چه شرایطی به دنبال علم رفت 
و دانشمندان و صنعتگران ژاپنی در چه شرایط سختی کار کردند؟ امروز ژاپن در دنیا در 
قلّه‌ی علمی قرار دارد. الان خیلی از کارهایی که شما میبینید امریکا در این منطقه میکند 
- مساله‌ی عراق و امثال ان -و ظاهر صددرصد سیاسی دارد. باطنش در جهت رقابت با 
امثال ژاپن و چین است که مثل یک غول جلو می‌آیند؛ برای اينکه بتوانند عقب‌ماندگیهای 
علمی نسبی خود را در مقابل رقبای بالقوه و تازه‌نفس جبران کنند!" 


سرانجام علم بدون ایمان به غیب 

همان‌طور که میدانید. بدون شک. علم پایه‌ی تمدان است؛ اما شرط کافی برای یک 
مدنیّت درست نیست. نتیجه‌ی علم منهای ایمان به غیب. همین میشود که امروز در دنا 
میبینید. ببینید امروز علم با همه‌ی شرافت و ارزشش. در دست جهان‌خواران و دیوانه‌های 
زنجیری بین‌المللی به چه تبدیل شده است! نه حقی برای انسان, نه حقی برای ملتهاء نه 
عقی فران ففت وه ارزشی ترا زاتگری و دی قابا تست 


سرانجام علم بدون تزکیه 

بدون تزکیه. علم هم ابزاری برای فساد و انحطاط و گمراهی و سقوط بشر خواهد 
شد؛ همچنانکه میبینید. امروز در دنیا علم وسیله‌ی سقوط بشر است و از علم برای به 
زنجیر کشیدن ملتها و دگرگون جلوه دادن حقایق و گرسنگی دادن به انسانها استفاده 
کرده‌اند. چقدر انسانها در اطراف عالم به‌حاطر سلطه‌ی استعمارگرانی که با ابزار علم بر 
آنها تاختند و سلطه پیدا کردند. امروز از منابع حیاتی متعلّق به خود محرومند و در فقر و 


۱. در دیدار میهمانان و اعضای هیأت علمی همایش بین‌المللی محیط زیست. دین و فرهنگ ۱۳۸۰/۳/۲۹ 

۲. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۷۱ ۱۳۸۱/۷/۳ 

۳ در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۰۳ 


مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی میکنند! امروز هم همین‌طور است. امروز 
استکبار جهانی - استعمار به شکل نوین در دنیا - با تکیه به علم و با ابزار علم؛ انسانها را 
بیچاره میکند. آنها را به زنجیر میکشد و دچار مرگ و نیستی و نابودی میکند. نتیجه‌ی علم 
بت کف انتراشگ 


مر و ای رسای عم سا 

افرود اشکال بزرگی کهیر یشرفتهای قاری غربی واوداسته این تست که انیا 
فناوری را در میدانهایی که برای بشریت مضر است. وارد کردند. بمب اتمی و بمب 
شیمیایی را اینها ساختند؛ مواد مرگبار برای بشر را اينها به‌وجود آوردند و خودشان هم 
استفاده کردند. تولید بمب اتمی هیچ خسنی ندارد؛ جون تولید وسیله‌پی است که میتواند 
میلیونها نفر را در آن واحد از بین ببرد؛ بنابراین تولید و تکثیرش نادرست است و به‌کار 
بردنش از همه نادرست‌تر است. فناوری در دنیا راه کج و غلطی را در زمینه‌های مختلف 
طی کرده است. البته در راههای مثبت و خوب هم به کار افتاده که انها یقینا مورد سپاس 
خدا و خلق خداسته لبکن در راههای کی هم‌سرکت کزده اننت:ما از همین آغاز کار 
باید مشخص کنیم که در چه رشته‌هایی و در چه مسیری ميخواهيم فناوری کشور را 
اعتلا دهیم و رو به پیشرفت ببریم." 


میوه‌های زهرآگین تفکیک علم از معنوبت در غرب 

تمدن غربی بر پایه‌ی ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خحطای بزرگ 
کسانی بود که تمدن و حرکت علمی و صنعتی را در اروپا شروع کردند. به علم اهمیست 
دادند - این خوب بود - اما با معنویت به جنگ برخاستند؛ این بد و انحراف بود. لذا این 
تمدن مادی و دور از معنویت هرجه پیشرفت کند. انحرافش بیشتر میشود؛ هم خود انها 
و هم همه‌ی بشریت را با میوه‌های زهرآگین خود تلخکام میکند؛ همچنانکه تا امروز 
کرده است. 

پدیده‌ی استعمار - که دهها کشور و میلیونها انسان را سالهای متمادی غرق در 
سخت‌ترین و شدیدترین محنتها کرد - یکی از چیزهایی است که در نتیجه‌ی تفکیک علم 
از معنویت. سیاست از معنویت و دولت از اخلاق در اروپا اتفاق افتاد. دو جنگ جهانی 
اول و دوم هم از همان میوه‌های تلخ بود. کمونیزم و حکومتهای اختناق مارکسیستی هم 


5 در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعت. ۲( 
۲ در دیدار دانشجویان نخبه. ۱۳۸۲/۷/۲۰ 


۴ / روشنای علم 
جزو نتیجه‌ها و میوه‌های تلخ جدایی حرکت علمی و صنعتی از معنویت بود. ویران شدن 
کانون خانواده» سیلاب فساد جنسی و طغیان سرمایه‌داری افراطی, همه نتایج همان 
تگکنه: اسستا قعته یت از سشگا شیاست: هلف که استه: 

در گذشته هم حکام و مستبدین و دیکتاتورهای دنیا در شرق و غرب عالم از این 
کارها میکردند؛ اما وقتی نامها و شعارهای زیبایی مثل حقوق بشر» حقوق انسان و رأی 
انسان برای اروپاییها شناخته شد. و وقتی پا در جاده‌ی علم گذاشتند. دوری از معنویت 
نگذاشت این شعارها آن‌طور که توقع بود و معنا میشد. برای بشریت خر به بار آورد؛ 
همانها برای بشریت مایه‌ی شر و فساد شد.! 


نتيجه حذف فرهنگ الهی از تمدن علمی و دنیابی 

در یک جامعه‌ی روبه‌رشد و دارای آرمانهای والای علمی و اجتماعی و دنیایی» اگر 
یک جریان متنفذ فرهنگی وجود داشته باشد که تلاشها و حرکت این جامعه را هدایت 
کند. این جامعه به خیر و صلاح و فلاح خواهد رسید؛ اما اگر یک چنین جریان فرهنگی 
دینی الهی و معنوی در جامعه‌ی در حال رشد و توسعه‌ی علمی وجود نداشته باشد. نتیجه 
همان چیزی میشود که شما امروز در جوامع پیشرفته‌ی غربی دارید مشاهده میکنید. 
هرچه پیشرفت بیشتر است. دوری از صلاح و انسانیت و عدالت هم بیشتر است. 

اوج تمدن مادی از لحاظ علم و ثروت و قدرت نظامی و تلاش سیاسی و دیپلماسی 
نظامی و تحرک سیاسی فوق‌العاده؛ اما اوج دوری از انسانیت و معنویت و اخلاق و 
فضیلت را هم شما در همین جامعه‌ی امریکایی میبینید. که قبل از این در هیچ جامعه‌ی 
دیگری دیده نشده است. امروز مستنکرترین کارهای بشری, اخلاقی. جنسی و اجتماعی 
در همین جامعه‌ی پیشرفته و جوامع نظیر آن به شکل قانون و عرف مقبول درآمده است. 
گناه در همه‌ی جوامع بشری هست؛ اما گناهی که عرف و قانون بشود و برای آن 
سرمایه گذاری و از آن دفاع شود انحرافی بی‌نظیر است. امروز این انحراف. در جامعه‌ی 
روشنی و وضوح مشاهده ميشود. 

شما میبینید یک مرد یا یک زن, با ظاهر آراسته و با شکل کاملاً مطلوب که اگر کسی 
این مرد را در خیابان يا این زن را در یک فروشگاه ببیند. هیچ‌گونه احساس بدبینییی 


۱. در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی ِ» ۱۳۸۳/۳/۱۴. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۰۵ 
نسبت به روش اخلاقی آنها ندارد؛ اما همین مرد و همین زن در زندان ابوغریب بغداد به 
یک گرگ درنده تبدیل میشوند. زیر این ظاهر انسانی تمیز» مرتب. ادکلین زده و و 
کراوات و پاپیون بسته. یک سگ وحشی خوابیده است! و جامعه‌یی که این جنایت را 
مرتکب شده است. یک جامعه‌ی پیشرفته‌ی علمی. صنعتی, مدنی. پُرادعا و مدعی رهبری 
بشریت! وقتی رگه‌ی هدایت معنوی و جریان متنفذ فرهنگی سالم در جامعه‌یی غایب 
بوده نتیجه این میشود؛ گناه بزرگ تمدن غربی همین بود.! 


سرنگونی تمدن غرب به دلیل تفکیک علم از معنویت 

از طریق این علم ثروت بی‌اندازه هم کشف کردند و به‌دست آوردند؛ از ثروتهای 
زیرزمینی و منابع خدادادی هم حداکثر استفاده را کردند؛ به فضا هم رفتند. به اعماق 
اجسام هم پی بردند. در پیشرفت علمی کار زیادی کردند و از این علم هم برای به‌دست 
آوردن تزوت ی وا ای سیاست و همه جر اضر ام دههای مرو ور امسرای وا 
کردند؛ با همین علم استعمار کردند. کشتارهای گوناگون جهانی کردند. میلیونها انسان را 
اروپاییها در قرن اخیر و در جنگهای مختلف و حوادث گوناگون کشتند. بنابراین» اینها در 
علم مشکلی نداشتند. اما علم بدون هدایت و فضیلت و معنویت و انسانیت. و علم ناظر 
فقط به دنیا و غمض عین از آخرت. نتیجه‌اش همین است. اول. جلوه‌یی به زندگی 
میبخشد و قدرت و ثروت و زیبایی میدهد -«للباطل جوله» - اما آحر قضیه این است؛ و 
این ادامه پیدا خواهد کرد. شما بدانید وحشیگری اخحلاقی جوامع مترقی و متمدنی که از 
معنویت بویی نبرده‌اند. روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و همین وحشیگری. لغزشگاه بزرگ 
تمد عزبی امروز است و آنها را سرنگون خواهد کرد." 
معرفت غیر دینی؛ مبنای علم غربی 

ما ميبينيم که در زمینه‌های مختلف. تحقیق و پژوهش و رسیدن به نظریه در دنیای 
مادی و دنیای غرب. مبنای قابل قبول و مورد اعتمادی نبوده؛ به‌خصوص در زمینه‌ی 
علوم انسانی. که در علوم تجربی و در فناوری هم اثر خودش را نشان میدهد. نگاه اسلام 
به انسان, به علم به زندگی بش به عالم طبیعت و به عالم وجود. نگاهی است که 
معرفت نوینی را در اختیار انسان میگذارد. اين نگاه زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات 
علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب. در ستیز با آنچه آن را دین میپنداشتنده 


۱. در دیدار طلاب و اسائید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌الله مجتهدی» ۱۳۸۳/۳/۲۱ 
۲. همان. 


۶ / روشنای علم 


آغاز شده. البته آنها حق داشتند؛ دینی که رنسانس علیه آن قیام کرد و خط فکری و علمی 
دنیا را در جهت مقابل و مخالف ان ترسیم کرد دین نبود؛ توهمات و خرافاتی بود با 
عنوان دین. دین کلیسایی قرون وسطایی» دین و معرفت دینی نبود. بدیهی بود که عقده‌ها 
گرغ‌ها در ذهن دانشمندان و تشیکان و وید کاق فکری باقی بماند و برایش راه علاجهای 
ضددینی و غیردینی پیدا کنند. لذا هنوز چگونگی کنار آمدن علم و دین برای آنها متیساله 
اه لیکرد مالعا ان تست 


علم امروز در خدمت سرمایه‌داری 
امروز علم دست کسانی است که از بشریت بویی نبرده‌اند. علم و فناوری در خدمت 


َ ۲ 
و فدرتمندان است. 


هدف تمدن غرب؛ پیشرفت علمی منهای معنوبت 

در مقابل. آن تمدنی که از دویست» سیصد سال پیش پایه‌ریزی شده. همدف خودش 
را پیشرفت علمی و مادی و پیشرفت در وضع زندگی و فناوری. اما منهای معنویت قرار 
داده. آنها معنویت را گاهی با عناد. گاهی با بی‌اعتنایی و گاهی با تزویر از مجموعه‌ی 
زندگی بشر حذف کردند؛ لذا شما وقتی به دنیای امروز نگاه میکنید» پیشرفتهای 
شگفت‌آور و بی‌نظیر مادی امروز دنیا را میبینید. این پیشرفتها در حالی بر زندگی مردم 
تطبیق شده و زندگی مردم را قالب گرفته که نقفش محوری اساسی و واقعی برای 
مقر آن مطقا وحرد تذارق حالا گیرم یک جا لعابی هم از دین یا از مسایل دینی 
و معنوی به دلایل مختلفی رویش بریزند؛ اما مطلقاً در آن قالببندی اساسي هویت انسان 
و جوامع انسانی و زندگی کنونی بشر معنویت وجود ندارد." 


پبیشرفت علمی بدون معنوبت در غرب و ضرورت بیمودن راه اسلام 

ملتها و دولتهای غرب. پیشرفت علمی دارند؛ جلوه‌های براقی در زندگی آنها مشاهده 
میشود؛ اما اين. فقط بخشی از وجود انسان است و اخحلاق و معنویت. رحم و انصاف. 
دلبستگی به آرمانهای والای الهی» ارتباط با خدا و پرداختن به دل» در زندگی آنها نیست 
۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۲. در دیدار علما و روحانیون کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۱ 
۳ در دیدار رایزنان فرهنگی در خارج از کشور, ۱۳۸۳/۵/۲۱. 
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و روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شده است و باز هم دایم کم‌رنگ‌تر ميشود. اگر یک روز معابد و 
کلیساهای آنها یک مسحه‌یی از معنویت داشت. آن هم به‌تدریج تحت‌تاثیر هیمنه‌ی 
مادیت دنیا ضعیف‌تر و ضعیف تر و ضعیف‌تر میشود. اما ما در طول این قرنهای 
متمادی. یک مجموعه‌ی عظیم انسانی را در دنیا نداشتیم که هم بتواند دنیای خود را از 
لحاظ بهره‌مندی از مواهب طبیعت و پیشرفتهای علمی دنیایی آباد بکند. هم توجه به 
معنویت توجه به اخلاق. جزء اصلی زندگی آنها باشد و آنها با خدا ارتباط خودشان را 
قطم نکنند و برای ارتباطات مهم زندگی هم از تعلیم و هدایت الهی, خودشان را محروم 
نکنند. دنیای اسلام میتوانست چنین وضعیتی را داشته باشد؛ اما متأسفانه پیش نیامده.! 


نتایج خلاً ایمان در دانش غرب و وظیفه‌ی دانشگاه اسلامی در قبال آن 

اگر ایمان بر دانش غربی تسلط داشت. دانش غربی به بمب اتم نمیرسید. تابعد 
ات ریس کر کته کاس دزي یم محدودش کنیم؛ نگذاریم تا دنیا ویران نشود. 
کاشان اسلا به انشا تشیرسل اکن ایمان با خاش هراد وی اصا اتعیار ی اسان 
بگه ایکفهان ن رن ای سق. بسوتخنة کی اسلی ساظ هر کفترزها یت 
کشورهاء تسلط قهرآمیز بر ملتها و بردن ثروت ملتها - که این بلای این دویست سال 
کلشتان دنیا و ملتهاست - اینها اصل به‌وجود نمی‌آمد. علم جدا از ایمان» ایین است و 
شما در دانشگاه اسلامی میخواهید این خلاً را پر و علم را با ایمان آميخته کنید؛ یعنی 
دانش را چه در بافت درونی خودش. چه در استنتاجش و چه در جهت‌گیریهایی که در 
آن به کار خواهد رفت» از ایمان سیراب کنید." 


علم بدون اخلاق؛ ابزار انحراف و گمراه‌گری 

علم را باید به‌دست اورد. البته این را ميدانیم که علم به تنهایی کافی نیست. علم باید 
با اخلاق و ایمان همراه شود تا ما به همان چاله‌ای نیفتیم که غرب در آن افتاد؛ یعنی علم 
برای آن وسیله‌ی ظلم شد. وسیله‌ی انحراف اخلاقی شد و وسیله‌ی گسترش فرهنگهای 
گمراه‌کننده و هلاک‌کننده شد. ما باید دچار آن نشویم. آن به جای خود محفوظ اما حالا 
نقطه‌ی اساسی این است که علم برای ما یک امر حیاتی است." 


۱. در در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور ۱۳۸۴/۹/۸. 
۲. در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق اش ۱۳۸۴/۱۰/۲۹. 
۳ در دیدار نخبگان جوان ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


۸ / روشنای علم 


نتابج علم بدون ایمان و اخلاق 

یک نکته‌ی دیگر که به شما عرض میکنم این است که علم با دین و اخلاق هست 
که برای بشریت مفید خواهد بود. این را به‌طور قاطع بدانید. علم هر چه هم پیشرفت 
کند. اگر از اخلاق و دین فاصله بگیرد به حال بشریت مفید نخواهد بود. آن کسانی که 
میگویند ما دانش را برای ارتقای بشریت ميخواهيم. باید به این نکته توجه کنند. حالا 
مثالهای واضحی که همه شنیدید. من نمیخواهم اینها را تکرار کنم که حالا کسانی که مثلا 
در علم شیمی پیشرفت کرده‌اند. به بمبهای شیمیایی و وسایل کشتار جمعی رسیدند؛ 
کسانی که در علوم هسته‌ای پیشرفت کردند. به بمب اتمی و کشتار فاجعه‌آمیز ملتها 

شما در ملتها نگاه کنید. یک ملت پیشرفته‌ی از لحاظ علمی را که در دنیا در اوج 
پیشرفت علمی قرار دارده در نظر بگیرید. ببینید آیا مردم این کشور حقیقتاً به سعادت 
سیله‌انکل؟ اما در آن: کشوو شالت وجود دارد؟ آیا در آن کشور فقر و تبعیض و 
بی‌عدالتی از بین رفته است؟ آیا آنچنان که ادعا میکنند. مردم با آرامش و دور از خشونت 
و تجاوز و تعدی زندگی میکنند؟ با اینکه علم در آنجا هست. این واقعیات هم در آنجا 
هست! آیا بر زندگی خانواده‌ها؛ یک حس اعتماد و آرامشی حکم‌فرماست؟ فرزندان در 
آغوش پدر و مادرها با عواطف خوب تربیت میشوند؟ قتل و ترور و جنایت و اینها در 
انحا تیسنی؟ 

خی -درسیت: به عکسن اس مرو رین حاهتی و آن کشیوع استه کنبه ان 
لحاظ علمی بالاترین رتبه را دارد؛ یعنی امریکا. هیچ کشوری در دنیا به ناامنی امریکا 
نیست؛ نه در اروپاه نه در آسیا. بیشترین ناآرامی روانی در آنجاست؛ بیشترین قعل و 
حشونت از ناحیه‌ی شهروندان نسبت به یکدیگر در آنجاست؛ بیشترین تبعیض و 
فاصله‌ی طبقاتی در آنجاست؛ ثروتهایی به بلندی کوه هیمالیا و فقرهای غیر قابل 
توصیف - یعنی مردن از گرسنگی به معنای واقعی - در آنجاست. فاصله‌ها این است. 

مهم‌ترین آرمانهای بشری که از اول تاریخ تا حالا با تغییرات زمانه تغییر نکرده 
ینهاست. آرمان مهم بشر» «عدالت» و «امنیت» است؛ «آسان زندگی کردن در کنار 
فیگر آل): اسست , پهشست. انعاست قازارین شاشست زار لسن از دیکت ان استک؛ 
حساس آرامش کردن در روان است؛ راحت بودن در خانواده است؛ لذت بردن از 
زندگی خانوادگی و از دیدن فرزندان است؛ از بودن در آغوش پدر و مادر است. اینها 
ساسی‌ترین نیازهای بشر است؛ اينها چیزهایی است که بشر از اول تا امروز میخواسته؛ 
دیروز هم میخواسته و امروز هم میخواسته است. این چیزها در ان جامعه‌یی که از 
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لحاظ علمی پیشرفته‌ترین است مطلقاً وجود ندارد. پس ببینید وقتی که علم با ایمان و 
اخلاقی همراه پیش نرفتند. دوش‌به‌دوش پیش نرفتنده نتیجه این ميشود. 
عالم اگر متدین باشد از علم او جامعه بهره‌ی حقیقی میگیرد. دین جلوی پیشرفت 
علم را نمیگیرد؛ بلکه حتّی به پیشرفت علم. کمک هم میکند. اما جلوی تعدی علم و 
تخطی از حدود انسانیت را که ممکن است علم به آن دچار شود. میگیرد.! 


علم نامطلوب ما 

ای شو شیب مرش تمسق هک مات[ سا وهی کار کی بای ماد 
سلاحی مثل بمب اتم که وقتی یک جایی فرود افتاده دیگر با گناه و بی‌گناه و مسلح و 
بچه‌ی کوچک و شیرخوار و انسانهای مظلوم را نگاه نمیکند و فرقی نمیگذارد و همه را 
نابود میکند. علمی که در این راه به کار بیفتد و کشوری که این را داشته باشد و تحولی 
که بخواهد به اینجا منتهی شود. مورد تأیید مانیست و ما چنین تحولی را دوست 
نمیداریم." 


سرانجام پیشرفت علمی بدون معنویت در غرب 

تمدن مادی غرب در علم و تکنولوژی پیشرفت کرد. در روشهای پیچیده‌ی مادی؛ 
توفیقات بزرگی به‌دست آورد؛ اما در کفه‌ی معنوی روزبه‌روز پیشتر خسارت کرد. نتیجه 
این شد که علم و پیشرفت تمدن مادی غرب. به ضرر بشریت تمام شد. علم باید به سود 
بشریت تمام شود. سرعت و سهولت و ارتباطات زود دسترس. باید در خدمت ارامش و 
امنیت و راحتی مردم باشد. آن علمی که از ترس دستاورد آن -یعنی از ترس بمب اتم و 
موشک دوریرد و انفجار نادانسته -مردم شب و روز نداشته باشند. آن علم برای بشریت 
مفید نیست. دنیای غرب با پیشرفت علمی خود. در این دام حطرناک افتاد." 


نتیجه و محصول علم جدای از دین 

علمی که از دین جدا شد و خودش را متعهد به دین ندانست. نتیجه‌اش همین میشود 
که امروز در دنیا رایج است؛ علم وسیله‌ی زورگویی امبحتء وسیله‌ی استئمار است. 
وسیله‌ی تخریب حرت و نسل است. و محصول علم. بمب اتم است از یک طرف؛ از 
۱. هماد. 


۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 
۳ در دیدار مردم شاهرود ۱۳۸۵/۸/۲۰ 


۰۶۰ / روشنای علم 


طرف دیگر محصول علم این مواد مخدر کذایی است؛ محصول علم. روی کار آمدن 
تدارا دزن از شین اهساسات انساتی است در ی از کفورهای یا 


علم و دانش؛ ابزار سعاد تمندی‌اند. نه تمام سعادت 

امروز خلاً بزرگ دنیای لیبرال دموکراسی غرب همین است. کارخانه‌ها را زیاد کردند» 
چرخهای گردنده را زیاد کردند. دامنه‌ی علم را گسترش دادند؛ اما عدالت اجتماعی را 
نتوانستند تأمین کنند؛ اخلاق انسانی به انحطاط کشیده شده. این حرفی نیست که من 
ایتجا بگویهر مگ مشود در یک ت رون و عیبر خهانی: کته اسوزر اپین خرفها در دیا 
منعکس میشود. چیزی برخلاف آنچه که احساس مردم آن کشورهاست. بر زبان آورد؛ 

امروز بحران اخلاقی گریبانگیر لیبرال دموکراسی غرب است. امروز بحران جنسی؛ 
ز لحاظ علمی. چشم تاریخ را خیره کردند از پیشرفتهای خودشان. 

بشر سعادتمندی‌اش به این نیست که دانش او پیشرفت کند - دانش. ابزار سعادت 
ست. به زندگی همراه با امنیت اخلاقی و معنوی و مادی است. به احساس عدالت در 
جامعه است. این را غرب ندارد؛ نه اينکه ندارد. روزبه‌روز هم از او دارد دورتر ميشود. ما 
رای ۱ با ارم ول یشم نی ما و۱۳0 
کرد. ملت ایران به اقتضای ایمان خود به این راه دنبال این راه افتاد. 


نتیجه‌ی علم فاقد تربیت 

آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد؛ آموزش بدون پرورش همان بلایی را 
بر سر جوامع انسانی خواهد آورد که امروز بعد از گذشت صد سال. صدوپنجاه سال یا 
بیشتی جوامع غربی دارند آن را احساس میکنند. اینها از آن چیزهایی است که آثار آن ده 
ساله و بیست ساله ظاهر نمیشود؛ یک‌وقت چشم باز میکنید. میبینید یک نسل ضایع‌شده 
است و کاریش نمیشود کرد. یک نسل» مایوس کننده است. من در این زمینه اطلاعات 
زیاد و آمارهای تکان‌دهنده‌ای در اختیار دارم _حالا مجال یست بگویم؛ البتنه گاهی در 


۱. در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 
۲. در اجتماع بزرگ مردم یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۱۱ 
بعضی از جاها گفته‌ام - اعترافهای صریح و قاطع. 
خود آنهاست؛ هشداری است که خود آنها به حودشان میدهند. این اتفاق در غرب افتاده 
و این همان سیلی است که خانه را از بیخ و بُن ویران میکند. علم بدون تربیت این‌جور 
است. وقتی در یک جامعه‌یی علم پیش میرود و تربیت نیست. حالا بمب اتمی‌اش به 
جای خود. بی‌صفاییهای گوناگون سیاسی به جای خود. دروغگویهای گوناگون به جای 
خود. نفع طلبیهای اقتصادی کارتلها و تراستها به جای خود؛ آنها داستان جداگانه‌یی دارد 
که آن هم ناشی از همین است. نکته‌ی اساسی. ضایع شدن نسل انسانی است. بنابراین» 
قوی و کارآمد. نه فقط شکلی." 


۱. در دیدار معلمان استان فارس: ۱۳۸۷/۲/۱۲. 


علسم پابه‌ی اقتسدار غرب 


با علم. انسانهای معمولی و غیر برجسته بر دنیا تسلط دارند 

علم امروز نقش خیلی زیادی در دنا ایفا میکند. این کسانی که امروز بر دولتها و 
دستگاههای سیاسی دنیا در کشورهای بزرگ مسطند. انسانهای معمولی هستند و از 
متوسط برجستگان, پایینترند. کارها و حرفهایشان, اين را نشان میدهد. آنها یا از لحاظ 
فکری و يا از لحاظ انسانی و اخلاقی پایین ترند. ببینید دیگ این امریکا و اين هم غرب 
است. اینها در عین‌حال» بر دنیا حکومت میکنند. چرا؟ به خاطر علم. 

تا کی باید ملتهای مسلمان از آن چیزی که در تحرک و شخصیت یک نظام. در 
وصول به حقوق یک ملت. در تأثیر برای سازندگی دنیاء مایه‌ی اصلی است. تهیدست 
بمانند؟ بدون علم که در دنیا هم نمیشود اثر گذاشت. شما بهترین آدمهای دنیا باشید. ما 
بهترین و شریف‌ترین و عزیزترین ملتها باشیم؛ وقتی نتوانيم روی بشریت اثر بگذاريم 
وقتی نتوانیم این گرداب مهلک را مهار بکنیم» چه فایده‌پی دارد؟ رسالت یک انسان که 
یک رسالت فردی و خانوادگی و یک رسالت ملی به معنای محدود نیست؛ بلکه یک 
سالک اسان اسکه اساله ابا در موی اسانک: ند کی کار مک سید 
این‌همه کارهای بزرگ را بدون علم انجام داد؟" 


سه پایه‌ی اقتدار امروز در دنیا 

واقعا اگر بگوییم که امروز نفوذ و اقتدار سیاسی در دنی؛ روی سه پایه استوار است: 
اول» ثروت و امکانات پولی و مالی؛ دوم تواناییهای علمی و تکنولوژیکی؛ سومی. قطعاً 
تواناییهای خبری و سلطه‌ی خبری است. اگر امریکا همین ثروت و پیشرفت علمی فعلی 
را دافته باشنه آما ایستگاههای خبری زاو گرفته بشوده تفوذش چفدر خراهد شند؟ 


۱. در دیدار وزیر و مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور: ۱۳۶۹/۵/۲۳. 


۴ / روشنای علم 


یک‌سوم کم خواهد شد؟ یقیناً بیشتر از یک‌سوم در دنیا کم خواهد شد. 


تأثیر قدرت علمی در تسلط سیاسی 

امروز ابزار قدرت. با سابق فرق میکند. علم هم امروز قطعاً از ابزار قدرت سیاسی 
است! فرض بفرمایید که به وسیله‌ی ماهواره. به وسیله‌ی ابزارهای رایانه‌ای» به وسیله 
همین شبکه‌های عظیم اطلاع‌رسانی در دنیا - مثل اینترنت و دیگر چیزها - میتوانند 
خواسته‌های خودشان را به هر جایی از اعماق این عالم بزرگ که بخواهند» برسانند! اين» 
از ابزار سلطه‌ی سیاسی است. در سابق این‌گونه نبود؛ نه چنین علمی وجود داشت و نه 
علم. این چنین در خدمت سلطه‌ی سیاسی بود؛ ولی امروز هست! کشوری که دارای 
ایزارهای سلطهی سیاسی است:و کشویی که ضعیفت اسنت و داراق این امکاتات تست 
رادیوی آن, آن صدا را ندارده قدرت علمی‌اش آنچنان نیست و نمیتواند ماهواره به فضا 
بفرستد و تهدید نظامی آنچنانی هم ندارد -اگر بخواهند با همدیگر تعامل دوستانه داشته 
باشند. قطعاً این تعامل دوستانه, به تأثیر و نفوذ آن قوی در این ضعیف خواهد انجامید؛ 


شیی ما 


زورمداری اروپاییها توسط علم 

اگر کسی تاریخ اروپا را خوانده باشد. شک نمیکند که در ذات اروپاییها خشونت 
است! با این ظاهر ات و کشیده و کراوات بسته و ادکلن زده. یک باطن بسیار خشن و 
سختی در آنها وجود دارد که در ادبیات و فرهنگشان آشکار میشود! برای کسی که آنجاها 
نرفته و از نزدیک ندیده است» روشن نیست؛ ولی کسانی که رفته‌اند. دیده‌اند! آنها 
داستانها دارند و انسان میفهمد که چه هست! ملتی با این حصوصیات. امروز به همه‌ی 

طبیعی است که وقتی آنها علم داشته باشند. شما با اینکه ماده‌ی حیاتی نفت را دارید 
که به آن احتیاج دارند. مجبورید محتاجشان باشید! آنها در واقع امروز محتاج شمایند؛ 


۱ در دیدار مدیران و مسژولان بخشهای خبری صدا و سیماء ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ 
۲. در دیدار اعضای مجلس خبرگان؛ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۱۵ 
آنهایید. آنها ترا شما تکلیف معین فیکتنت تین براش لفسان۱۱۱ 


علم. رمز قدرت جامعه‌ی غربی 

میبینید امروز با همه‌ی فسادشان دنیا را در اختیار دارند در حالی که فسادی که امروز 
در جامعه‌ی امریکایی در جامعه‌ی اروپایی و کلاً در جامعه‌ی غربی هست. کافی بود که 
آنها را به‌کلی از بين برد -علت اینکه با وجود این فساد مانده‌اند. به خاطر برخی از 
خصوصیات مثبتشان از جمله علمشان است؛ دنبال علم رفتند." 


پیشرفت علمی؛ عامل تسلط سیاسی و فرهنگی 

در هر برهه‌ای از تاریخ. پیشرفتهای علمی در گوشه‌ای از دنیا اتفاق افتاده است. یک 
روز چین مظهر پیشرفت علمی دنیا بوده. یک روز شرق. یک روز غرب. یک روز هم 
اروپا. گروهی بر اثر پیشرفت علمی توانستند اقتدار نظامی پیدا کنند؛ یعنی پیشرفت 
علمی. آنها را به اقتدار نظامی» و اقتدار نظامی آنها را به اقتدار سیاسی رساند. اینها در 
سایه‌ی این پیشرفت فرهنگی را درست میکنند - یعنی همان چیزهایی که خودشان آن را 
باور دارند و به آن عادت کرده‌اند -و آن را به صورت آیات مُنزل آفرینش و طبیعت بر 
سر مردم نازل میکنند. هر چه در مقابل این فرهنگ باشد. غلط و بد و زشت و غیر قابل 
ی ۱ 


استفاده‌ی امریکا از دانش برای تسلط 

امریکاییها انصافاً روشهای موُری هم دارند و در راه ایجاد نفوذ در کشورهای دنیا 
حداکثر استفاده را از علم میکنند و کار ارتباطاتی و تبلیغاتی آنها در اوج است. کار 
تبلیغاتی‌یی که امروز امریکاییها میکنند. هیچ کس در دنیا نمیکند؛ چون آنها دانش را صد 
دض ی خهت: همیخ هتفه به کای کرففله دا کر انسعتل ت همهجا الط قوف 


۱ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 
۲. در دانشگاه امام حسین فْ3» ۱۳۷۷/۲/۲۴. 

۳ در دیدار هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۹/۳/۲ 
۴ همان. 


۶ / روشنای علم 


سه موضوع لازم برای حفظ رابطه‌ی سلطه‌گری 

درباره‌ی مسأله‌ی علم و تحقیق, باید بگویم که عمده‌ی موضوع‌هایی که قدرتهای 
سلطه‌گر در نظام سلطه‌ی جهانی برای حفظ این رابطه‌ی سلطه‌گر و ساطه‌پذیر رویش 
کته امبکتتگن سه موضوع است: سلطه‌ی فرهنگی» سلطه‌ی اقتصادی. سلطه‌ی علمی. 
لازمه‌اش هم این است که نگذارند آن‌طرف ساطه‌پذیر یا آن کسی که سلطه بر او تحمیل 
شده در اين سه زمینه به استقلال و به خودباوری و به پیشرفت برسد." 


علم؛ به هم زننده‌ی بافت سلطه‌گری و سلطه‌پذیری دنیا 
دادن حداقلی است؛ روت را میمکند. امکانات را میمکند. اختیارات سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی را در کشورها میمکند و در احتیار میگیرند و در مقابل. گاهی هیچ چیز 
نمیدهند. گاهی چیز مضری میدهند. گاهی هم یک چیزکی به آن کشور نقطه‌ی مقابل 
میل‌هتل, الان بافنت: سیاسی کنیا ابرم است: ساطه گر و سلظه‌یذیو, ۲ 

اگر بناست این بافت به هم بخورد و کشورها بتوانند به قدر ظرفیت ملتهایشان و 
استعداد ملتهایشان در روابط عالم جایگاهی داشته باشند. عمده‌ترین چیزی که در این 


۱ ۲ ۲ 
پیس رفب. 


تسلط مستکبرین بر دنیا به دلیل تجهیز به علم 

این وحشیهایی که امروز دنیا را در قبضه‌ی خودشان گرفته‌اند و حقیقتاً بوبی از 
انسانیت و معنویت نبرده‌اند. به برکت علم است که توانسته‌اند این تسلط را پیدا کنند؛ 
علم را یاد گرفتند. من مکرر گفته‌ام: مثل یک آدم چاقوکشی که عاقل است؛ قداره‌بند و 
چاقوکش است؛ میرود یک علمی را یاد میگیرد و به برکت این علم همان چاقوکشی را 
هم از دست نمیدهد! اینها همین‌طورند. آدم میبیند» اینها حقیقتاً چاقوکشهای دنیایند؛ این 
مستکبرین, قداره‌بندها و عربده‌کشهای دنیایند؛ منتها به علم مجهزند. حالا شما خیلی 
نجیب» خیلی متدین» خیلی شریف. خیلی اصیل. خیلی خانواده‌دار؛ او بی‌اصل و سب 
بی‌ریشه. بی خانواده؛ اما او مجهز است. شما مجهز نیستید؛ شمابی‌سوادید. او باسواد 
۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی» ۱۳۸۳/۴/۱. 


۲ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 
۳ در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت. ۱۳۸۶/۶/۴. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۱۷ 


پیشرفت علم؛ تسهیل کننده‌ی زورگویی 

قدرتهای سلطه‌گر و زورگوی جهانی البته در طول تاریخ هميشه بوده‌اند امابا 
پیشرفت علم و صنعت و با امکانات ارتباطاتی مدرن» این ساطه‌گری برای آنها آسان‌شر 
شده است. لذا میبینید امریکاییها نسبت به همه‌ی جهان ابراز طمع‌ورزی میکنند و با این 
بهانه که منافع ما در فلان جا به خطر افتاده است. وارد ميشوند. گویا منافع آنها بر منافع 
همه‌ی دنبا ترجیح دارد؛ بر منافع ملتها ترجیح 0 


۱. در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ِّ» ۱۳۸۷/۳/۱۴. 


انحصار طلبی و سو ءاستفاده از علم 


علم. متعلق به همه‌ی بشریت است 

علم. متعلق به یک شخص و یک ملت نیست؛ علم متعلق به بشسریت است و بین 
ملتها دست به‌دست میگردد. یک روز بود که اروپای متمدن امروز در نهایت جهل و 
بی‌خبری بود؛ مسلمین دانشمندان بزرگ آن روز بودند و علم را به اروپاییها یاد دادند. 
این حرفی است که خود آنها گفتند و میگویند؛ نوشتند و مینویسند؛ چیز مجهولی نیست 
که ما آن را ادعا بکنیم. یک روز علم در آسیا بود. یک روز هم در اروپاست. یک روز هم 
در یک نقطه‌ی دیگر است. علم متعلق به همه‌ی بشریت است. علم چیزی نیست که 
ملتی بگوید مال من است و مال بشریت نیست؛ نه. علم متعلق به بشریت است. ما هرجا 
علم را پیدا کردیم آن را به‌دست می‌آوريم.! 


نیاز به کشورهای شرور به سبب علم 

امروز گرفتاری ملتهای عقب افتاده. در درحه‌ی اوّل همین است. شما یک کشور را 
در نظر بگیرید که از لحاظ اخلاقی عقب مانده است. از لحاظ انسانیت نمره‌اش صفر 
است. هر ملت و هر انسان باانصافی را وادار میکند که اذعان کند به او نیازمند است. 
جاره‌ای ندارد. او هم علمش را با شرارتهایش مخلوط میکند و میدهد! خوب؛ چه ميشود 
کر( جاره‌ی ملتها جیست؟ جز اينکه به گنجینه‌های درونی بیردازند. جاره‌ای دارند؟! 
چاره‌ای جز این دارند که منابع سرشار انسانی موجود کر آن کشفن زا استخراج کنند؟!" 


۳ در دیدار جمعی از مسوولان و اقشار مختلف مردم. ۳ 
۲ در دیدار رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۷۲/۱۰/۱. 


۶۰ / روشنای علم 


اروپا و انحصارطلبی در پیشرفت علم 

نکته‌ی دوم این است که اروپا بر اثر حوادث و عواملی از لحاظ علمی پیشرفتی پیدا 
کرد. این پیشرفت را هم اروپاییها سعی کردند در محدوده‌ی خودشان نگه دارند. در اینن 
زمینه» شما جوانان اگر مطالعه کنید و کتابهای گوناگون را بخوانید. به همین نتیجه 
میرسید. این هم یک واقعیت است. 

در دوران اسلامی که مسلمانها پرچم علم را در دنیا در دست داشتند. همچنانکه 
تحصیل علم را لازم و واجب میدانستند تعلیم علم را هم لازم میدانستند. میگفتند: «زكوة 
العلم تعلیمه»." ُذا در دانشگاههای اسلامی. از همه‌ی کشورهاء دانشجویانی حضور داشتند 
که می‌آمدند و به طور رایگان از مسلمین علم می‌آموختند. آن دانشگاهها. علم را منتشر 
میکردند و کتابهای علمی را در اختیار اين و آن میگذاشتند. این مربوط به چه زمانی 
است؟ مربوط به زمانی است که علم هر جا بود. جزو اسرار بود. هر که علم داشت. برای 
خودش داشت و به دیگران نمیداد. اما مسلمانان - چه ایرانی‌شان» چه اندلسی‌شان و چه 
عربشان -علم را به دیگران میدادند." 


غربیها و ارایه‌ی دانش منسوخ به دیگران 

درست است که دانشگاههای فراوانی در کشورهای اروپایی هست که دانشجویان 
کشورهای دیگر در آن دانشگاهها درس میخوانند. اما شما اگر تاریخ علم را در اروپا نگاه 
کنید. به این نتیجه خواهید رسید که اروپاییها هميشه دانش خودشان را وقتی به دیگران 
سپردند و دادند که به آن دانش احتیاج نداشتند.؛ یعنی دانش منسوخ شده یابه تعبیر 
اروپایی» دمده شده بود. آنها هميشه بهترین پیشرفتهای علمی و برترین کارهای علمی را 
در محدوده‌ی خودشان نگه میداشتند. 

امروز نیز همین‌طور است. امروز هم هیچ‌یک از دانشجویان کشورهای دیگر به مراکز 
ساسی علمی مدرن و جدید که از آن اروپاپیها باشد. راه ندارند؛ مگر آنکه چنان مراکزی 
را خودشان به‌وجود بیاورند. پس. مراکز تحقیقاتی در اروپاه به‌دست ملیّتهای غیر اروپایی 
ست. مثلا یک دانشمند ایرانی. در اروپا یک پیشرفت جدید را در علم به‌وجود آورده و 
یا یک کشف تازه کرده است. این هست و خود آن فرد کرده است؛ اما آنی را که در 
ختیار صاحبان علم است. تا جایی که بتوانند و امکانات اجازه دهد. نمیگذارند به دیگری 

۳ 
برسد. 


۱. بحارالانوان ج ۲ ص ۲۵. 
۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 
۳ همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۲۱ 


توسل اروپا به علم برای استعمارگری 

از هنگامی که علم در اختیار اروپاییها قرار گرفت. آن را وسیله‌یی برای تسلط بر ملتها 
قرار دادند. گناه بزرگ» این است. علم. وسیله‌یی برای قبضه‌کردن دولتها و حکومتهاو 
گرفتن کشورها. چه با به‌وجود آوردن سلاحهای جدید و چه با روشهای گوناگون 
اقتصادی و سیاسی و امثال اینهاه که اسمش «استعمار» است شد. به‌تعبیری دیگر علم 
پشتوانه‌ی استعمار شد؛ چنانکه امروز هم پشتوانه‌ی استکبار است. 


القای ضعف تفکر شرقی توسط مغرب زمین 

عزیزان من! سالیان درازن به شیوه‌های گوناگون, به ملتهای مشرق زمین تفهیم کردند 
که «شما از جهات مختلف. انسانهای درجه دو هستید.» اصولا فلسفه‌ی استعمار همین 
بود. متأسفانه درباره‌ی فلسفه‌ی استعمار خیلی کار نشده است. من قبلاً مداتی در این 
زمینه‌ها مطالعه کردم تا دريابم که این پدیده‌ی شوم استعمار چگونه و بر چه پایه‌هایی 
به‌وجود آمد. معلوم شد که یکی از ترفندهای استعمارگران - که خیلی هم تأمسف انگیز 
است. این بوده است که تا میتوانسفهاند در کشورهای آسیا (در همین چبنی که در این 
المپيادها. در سه دوره اوّل شده است؛ در همین ایران ما و در جاهای دیگر) تلقین بد 
کرده‌اند و به‌زور میخواسته‌اند به مردم مشرق زمین بقبولانند که انسانهای درجه دو و 
ضعیفی هستند و قدرت اداره و تفکر ندارند. به‌عکس. القا میکرده‌اند که علم مال 
انهاست؛ پیشرفت مال انهاست و اصلا حق همه چیز برای انهاست. انها به‌زور تحمیل 
میکردند که «اين ما هستیم که به شما چیزی میدهیم و یا چیزی میستانیم.» آنهابه زعم 
خودشان» تمان و پیشرفت میدادند؛ و مزد این را استثمار ملتها و گرفتن ثروت و آزادی 
و زندگی آنها میدانستند. این از نظر آنها یک معامله‌ی پایایای بود. این گونه رفتار 


مک ۳ 


جلوگیری غرب از انتقال علم و فناوری 
شما پل از اون فلت تفه دص سا اس رب جح کزان گرگ کار 


همه جهت ملت ما را در فشار بگذارد؛ حتی در انتقال علم و فناوری. این چیزی است 
که امروز خودشان آن را تصریح میکنند؛ در حالی که چند سال قبل. به این صراحت 


۱. همان. 
۲. در دیدار دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی؛ ۱۳۷۴/۶/۲۷. 


۲ / روشنای علم 
توب کیان ملت ما با دست خالی و تنها و غریب شروع کرده است و امروز نشانه‌های یک 


پیشرفت ان‌شاءاله چشمگیر را که در سالهای آینده عاید خواهد شد. در چهره‌اش 
مشاهده میکنیم» که جوانه‌هایش شما هستید.! 


خست غربیها در گسترش علم 

زادگاه علم و منطقه‌ی انحصاری خست‌بار آن» اروپا و امریکاست. برای تعلیم علم 
خسّت میورزند. اگر ظاهراً در دانشگاههایشان به روی افراد باز است. به این دلیل است 
که جاره‌ای فدارند,. پیش فتهاء اغقر اعانت و کشقات علمی روز شخاز اسست جه‌وسست 
ملتهای دیگر - به‌حصوص ملتهای شرقی و مسلمان -برسد که این ملتها؛ یا بدل آن 
فنون را به‌وجود آورده باشند و یا آن علم نزد خودشان از مد افتاده باشد!" 


دانش؛ ابزار استکبار علیه تفکر اسلامی 

امروز استکبار جهانی» نیروی علمی و خیل رجل خود را بسیج کرده تا بلکه بتواند با 
تفکر و فرهنگ و ابزار دانش تفکر اسلامی را متزلزل کند. اما با این ترفند هم نخواهد 
تواتسنت کازی از پیش تبرد " 


صدور فرهنگ اباحی‌گری در کنار دانش غربی 

قدرتهای غربی در اين تهاجم موی از پیشرفت علم و تکنولوژی و از برحی خصال 
ملی و بومی خود بهره برده‌اند. ما دشمن را ملامت نميکنيم. کسانی سزاوار ملامت‌اند 
که با کوته‌بینی و راحت‌طلبی و خودخواهی. زمینه‌ی پیروزی دشمن و زوال خویش را 
فراهم ساختند. غرب در تهاجم همه جانبه‌ی خود. ایمان و خصال اسلامی مارا نیز 
هدف قرار داد و در سایه‌ی متاع دانش خود که همه بدان احساس نیاز میکردند» 
فرهنگ اباحی‌گری و بی‌مبالاتی در دین و اخلاق را - که خود دچار آن است - مصرانه 
به جوامع ما صادر کرد. بی‌شک این لجنزار اخلاقی» روزی که چندان دور نیست. تملان 
کنونی غرب را در خود فرو خواهد برد و محو خواهد کرد." 


۱. همان. 

۲. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 

۳ در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانه‌ی ماه محرم. ۱۳۷۵/۲/۲۶. 

۴ در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی» ۱۳۷۶/۹/۱۸. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۲۳ 

حفظ سلطه‌ی علمی؛ مانع انتقال فناوری 
در غرب» حلد آزادی را منافع ماذی تشکیل میدهد. ابتدا برای آزادی‌های اجتماعی و 
فردی, محدودیتهایی را معیّن کردند؛ اين یکی از آنهاست. آن وقتی که منافع مادی به 
خطر بیفتد. آزادی را محدود میکنند. منافع مادّی مثل عظمت این کشورهاو سلطه‌ی 
علمی این کشورها. تعلیم و تربیت یکی از مقولاتی است که آزادی در آن» جزو 
مسلم‌ترین حقوق انسانهاست. انسانها حق دارند یاد بگیرند؛ اما همین «آزادی» در 
دانشگاههای بزرگ دنیای غربی محدود میشود! دانش و فناوری والا -به قول خودشان 
60 111011 - قابل انتقال نیست! انتقال فناوری به کشورهای معیّنی ممنوع است! چرا؟ 
چون اگر این دانش و این علم انتقال داده شد. از انحصار این قدرت خارج شده است و 
این قدرت مادی و این سلطه به حال خود باقی نخواهد ماند. آزادی مرز پیدا میکند؛ 
بط تاه نی تدازد که قرب به قتا کری کشتوی خهان سیم ,شتا کرد ابرالسی»سا 

۱ ۰ ۲ ۲ ۰۰ 

دانش‌پژوه چینی - فلان راز علمی را بیاموزد! 


طبقه بندی علم در غرب 

ما به خاطر حکومتهای فاسد. به‌حاطر سلطنتهای پلید و حکام خودخواه و افزون‌خواه. 
دیکتاتور و خودپرست و بی‌اعتنای به مردم. دویست و پنجاه سال عقب ماندیم. به فضل 
پروردگار. تلاش خواهیم کرد از آن دانشی که مال بشریت است. استفاده کنیم. دانش» در 
انحصار هیچ ملتی نیست. دانش ما هم مال بشریت بود؛ همه‌ی دنیا در قرنهای سوم. 
چهارم. پنجم و ششم هجری, از دانش ما استفاده کردند. امروز هم اروپا؛ امریکا و 
دیگران دانشی دارند؛ آن هم مال بشریت است. البته آنها پنهان‌کاری میکنند؛ این را شما 
بدانید. شاید از بعضی اساتید خودتان که خارج رفته‌انده شنیده باشید که آنها نمیگذارند. 
علم طبقه‌بندی است؛ حتی نمیگذارند دیگران که از نظر آنها بیگانه‌اند. از بخشهایی به 
بالا دسترسی پیدا کنند؛ مگر وقتی که باز خودشان به چیزهای بالاتری دست پیدا کرده 
بات 


داد و ستد علمی باید دو طرفه باشد 


۱. در مراسم فارغ‌التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس, ۱۳۷۷/۶/۱۲. 
۲. در دیدار تشکلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران ۱۳۷۷/۱۰/۲۴. 


۴ / روشنای علم 


ستدی است. اگر درهای علم ملّتی در یک کشور بسته شد و از دیگران استفاده‌ای نکرد 
آنچه هم که در درون خودش از استعداد هست. از بین خواهد رفت؛ یعنی سرکوب 
خواهد شد. علم از جمله مقولاتی است که با تبادل و داد و ستد رشد پیدا میکند. 
بنابراین» اگر میگویم بی‌نیاز شویم. مقصودم این نیست که دیگر با هیچ کسی داد و ستد 
علمی نداشته باشیم؛ نه. انسان در اوج علم هم باید بدهد و بستاند - در این شکی نیست 
-منتها وضع کنونی کشورهای عقب‌مانده‌ی علمی, متأسفانه به‌گونه‌ای است که از لحاظ 
علمی حرکتشان دو طرفه نیست؛ یک طرفه است. فقط باید از آنها التماس کنند و 
بخواهند؛ آنها هم مقداری میدهند و مقدار زیادی نمیدهند! 

امروز دانش ممتاز و برجسته و برتر و همچنین صنعت برجسته و برت از جمله 
امکانانی اس که در افیار ی از کشر‌رهنا گذاشفه نموه اضتار از مخطهای 
اتضيامی رشان .فرون میرود و به این کشورها آساژه‌ی امشاهم فاده مشود 


قدرت علمی و فناوری ملتها؛ ضامن مقاومت در برابر استکبار 

یک ملت. با ارتباط با دولتی که اهداف استکباری دارد. هیچ خیر و سودی نمیبرد. 
الان ببینید؛ کشورهایی که با امریکا ارتباط دارند - کشورهای گوناگونی که در اسیا و 
آفریقا و سایر جاها هستند -بسته به قدرت خودشان؛ اگر قدرت علمی بالایی داشتند» 
اگر در آنها قدرت پیشرفت دانش و فناوری و استقلال وجود داشته باشد. به همان اندازه 
میتوانند مقاومت کنند. اکر فو فرون خودشان نتوانسته باشند یک بنای شامخ به‌وجود 
اورند. آن قدرت استکباری امریکاء نه فقط به آنها سودی نمیرساند. بلکه از آنها بهره 
میبرد به آنها ضربه هم میزند؛ آنها را به بازار فروش محصولات خود - چه محصولات 
نظامی و چه محصولات بی‌ارزش دیگر بدل میکند؛ به غارت منابع انها میپردازد و در 
همه‌ی امور آنها هم دخالت میکند. این هدف استکبار است." 


پیشرفتهای علمی؛ ابزار استثمار غرب 
ملتهای دیگر شده بود. غربیها به مجرد اینکه یک قدرت علمی پیدا کردنده آن را به 
قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل نمودند و به طرف شرق و غرب دنیا راه افتادند. هرجا 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


۲. در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان» به مناسبت سالروز تسخیر لانه‌ی جاسوسی امریکا (روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی) ۱۳۷۸/۸/۱۲. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۲۵ 


کشوری ممکن بود رویش دست بگذارند و آن را استثمار کننده بی‌دریغ کردند. هر جا 
تردن فان تسیز 


علوم جدید و تخریب منابع طبیعی 

امروز شکوفایی زندگی. با تخریب طبیعت است! امروز کسانی که در دنیا سردمداران 
و طبّالهای علم‌اند و بوق و کرنای علم را میزنند. خوب میبینید به قیمت علم چه‌کار 
کرده‌اند! تفت را از زیر زمین در آوزدند و آتش زدندا هم آن ذهپره را و هنم فضا را از 
بین بردنده هم سروصدا در محیط زندگی درست کردند! آدم گرما میخواهد با سروصدا؛ 
نیا اهنا مسا اب کان س اه تا مرعض ات کانع ای که اسر وه 
غلم ما کرده اسشا 

آیا این مطلوب است؟ آیا زندگی همین است؟ نميشد از نفت و از هزاران منبع دیگب 
طور دیگری استفاده کرد؟ امروز حوشبختانه دارند نشان میدهند که این نفت. در واقع 
برای سوختن نیست. از نفت. انواع و اقسام و هزارها ماده تولید میشود که همه‌ی انها 
برای زندگی انسان, لازم است. 

خوب؛ این یک نمونه از غلطهایی است که ما کردیم؛ خاک را خراب ميکنيم. اب و 
هوا و نفت و گاز را خراب میکنیم؛ وجود خودمان ره جسم و فکر و استعدادهای بشری 


را خراب میکنیم1" 


عیب غرب در قله‌نشینی چرخشی در علم 

علم متعلق به اروپا و غرب نیست؛ علم متعلق به بشر و استعداد انسانی است. علم. 
یک روز در گوشه‌ای از دنیا سر بلند میکند و دیگران از آنجا استفاده میکنند؛ یک روز هم 
در آنجا افول میکند و در یک گوشه‌ی دیگر دنیا سر بلند میکند. شرق. چند هزار سال 
قلّه و سرچشمه‌ی علم بود. یک دوران هم غرب سرچشمه‌ی علم شده است. علم متعلّق 
به قیه اسکه ری خی تاد اند آخررا آموضتم یب کار غریها آق است نداد 
علمه بذ استفاده کردند و آن را در بد مجرایی انداستند. این را شما اضلاح کیید؛ اما 
شرطش این است که علم را پیاموزید. " 


۱. در خطبه‌های نمازجمعه‌ی تهران» ۱۳۷۹/۲/۲۳ 
۲. در دیدار تشگلهای سیاسی - فرهنگی همسو ۱۳۷۹/۲/۲۶. 


۳ در دیدار طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی دماوند و دانش‌اموزان مدرسه‌ی رفای ۱۳۷۹/۳/۱۱ 


۶ / روشنای علم 


استناد امریکا به پیشرفت علمی برای رهبری دنیا 

واقعاً امریکا به دنیا چه میخواهد بدهد؟ فقط به استناد صنعت برتر» فناوری پیچیده و 
بالاء پیشرفت علمی و ثروت - که قدرت نظامی و دیپلماتیک هم دنبالش هست ِ 
میخواهد رهبری دنیا را به عهده بگیرد؟ بسیاری از کشورهای دنیا تصدیق کرده‌اند. قبول 
کرده‌اند و به زبان میگویند نه؛ اما در واقع خیلیها در دنیا زیر بار رفته‌اند. ما این را هم 
قبول نداریم.! 


تلاش و اراده‌ی قوی برای پیشرفت مادی و معنوی 

تمدان مادّی غرب پیشرفتهای علمی و دیگر مزایایی را که با خود به همراه آورد در 
ما دنبال جامعه‌ای هستیم که در آن, دنیا و آحرت. مادّه و معنا؛ علم و دین. عدالت و بروز 
و رشد استعدادهای انسان در کنار یکدیگر مورد توجه باشد. البته برای رسیدن به چنین 
جامعه‌ای. تلاش و مجاهدت لازم ات این کار ۹ است که جز با اراده‌ی فوی یک 
ملت و به‌طور مستمر و در طول زمان به‌دست نمی‌آید. 
نمیدانند. آنها میگویند شما باید زیردست زندگی کنید. علم حوب است. ولی برای آنها؛ 
پیشرفت خوب است» ولی برای آنها. اين ملتها - همان‌طور که من تعبیر کردم باید 
فاصلاب تن .غر تب وم رنه را مخرافت کین انیا این زا خی اهنت 


فناوری پیشرفته و دانش بیچیده‌ی بشری» همان قدر که سهولت و سرعت را در 
اختیار مردم عادی گذاشته به همان اندازه و بیشتر» امکانات و سهولت و سرعت را در 
اخشیار انگیرمهاق تایاک: فرار قاده استت. امرود فد رتهای طاغریی هنیا مورانشد عذات 
خودشان را سلطه بر جهان. همه‌ی بشریت و بر همه‌ی روتهای بشری قرار دهند؛ 
میتوانند هدف خودشان را کوبیدن همه‌ی موانعی که آنها را از این راه باز میدارد. قرار 
دهند؛ و متأسفانه در مواردی طغیانهای بزرگ که نشانگر چنین اهداف پلید و خبیشی 


۱. در دیدار مسژولان وزارت امور خارجه و رسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۳۷۹/۵/۲۵. 
۲. در دیدار رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ۱۳۸۰/۸/۱۴. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۲۷ 


است» در دثیا مشاهده ميشود. امروز وظیفه» خیلی سنگین است.! 


استفاده‌های جهنمی از علم 

گاهی هم هست که وقتی چنین کشوری به قلّه‌ی علم رسید. همان را در راه 
جلوگیری از عالم شدن و تصرف منابع حیاتی دیگران به کار میبرد؛ مثل اینکه دیده‌اید در 
طول دوره‌ی استعمار پیچیده‌ی نو قدرتهای بین‌المللی - و بعد از آن تا امروز - این اتفاق 
افتاده است. قدرتهای بزرگ. دانش را به کار بردند برای اینکه از منابع دیگران استفاده و 
دیگران را سرکوب کنند و مانع از پیشرفت ملتهای دیگر شوند. به هر حال برنامه‌ریزی 
انیتفاهه‌ی خهتمی و علظ گنل 


قدرت استعمارگری غرب با تکیه بر پیشرفتهای علمی 

اروپاییها کار خود را با علم آغاز کردند و از همان اندک علمی که داشتند. به 
استفاده‌ی سیاسی و کشورگشایی و جهانداری پرداختند؛ یعنی در همان قدمهای اوّل؛ 
شروع به استعمار کردند! فرق است بین حمله‌ی صلیبی‌ها در دوره‌ی خودش با حمله‌ی 
استعمار. حمله‌ی صلیبی‌ها؛ حمله‌ی بی‌حساب و کتابی بود که برای کشورگشایی رفتند؛ 
پشتوانه‌اش هم نگاه علمی و درک علمی و حرکت علمی نبود. لذا دویست سال اینجا 
معطل شدند؛ مرب شکست خوردند و آحرش هم به‌کل رفتند؛ حتی تحت تأثیر هم قرار 
گرفتند و رفتند. 

اما حرکت استعمار این‌طور نبود؛ از ازل که شروع شد. متکی به علم بود؛ علمی که 
در منطقه‌ی استعماری در تفنگ جلوه کرده بود. در مقابل شمشیر تفنگ یک پدیده‌ی 
علمی است و اینها از این استفاده کردند. يا فرض کنید استفاده از کشتی بخار در مقابل 
کشتی بادی. وقتی کسی بخواهد از پرتغال يا اسپانیا یا انگلیس برخیزد و به شبه قاره‌ی 
هند برود تأثیر وجود وسیله‌ی آبی بخاری - که یک پدیده‌ی علمی است - به‌مراتب 
بیشتر است تا یک کشتی بادی. بنابراین» از همان قدمهای اوّل علم برای مقاصد سیاسی 
و جهان‌خواری و مادّی و سلطنت استفاده نمودند و به هیچ چیز رحم نکردند. 

در مناطق استعمار شده حداکثر وحشیگری‌یی که ممکن است از بک انسان بروز 
کند. این اروپایبها نشان دادند. حلاکثر که میگویم. با تمام معنای این کلمه میگویم؛ یعنی 
۱. در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی, ۱۳۸۰/۱۲/۲۷. 
۲. در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق ارویا؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹. 


۸ / روشنای علم 


واقعاً بدتر از این را در تاریخ نداریم. یعنی در استفاده از سلطنت خودشان برای تحکیم 
آن. هیچ کوتاهی نکردند. از جمله کارهایی که کردند. جمع‌آوری ثروت بوده و با استفاده 
از آن. مجدداً تولید علم را افزايش داده‌اند؛ یعنی علم و قدرت‌طلبی همین‌طور گردش 
کرده دست به‌دست هم داده و هر دو قوی شده‌اند. غربی که امروز میبینید - که محصول 
نهایی‌اش هم فعلاً مریکاست - نتیجه‌ی چنین گردشی است." 


سلطه‌جویی سیاسی غرب با استفاده از اولین تولیدات علمی 

غربیها با بهره‌گیری از پیشرفتهای علمی آغاز کار اوّلین استفاده‌هایی که از ایین 
پیشرفتها کردند. استفاده‌های سیاسی بود نه استفاده‌های انسانی. غربیها اولین بهره را از 
علم در زمینه‌ی استعمار بردند؛ یعنی از همان قرنهای هفدهم و هجدهم که آغاز حرکت 
علمی اروپا بود. شروع به استعمار کردند. آغاز حرکت استعماری غربیها در مناطق 
پُرثروت آسیا و آفریقا هم در همان سالهاست. توانستند از همان علم محدود برای 
سلطه‌ی بیشتر بر انسانهایی که در کشورها و سرزمینهای دیگر زندگی میکردند, استفاده 
کنند؛ بالاخره تفنگ در مقابل شمشیر و نیز یک قدرت به‌حساب می‌آید. 

اینها با همان مراحل اولیه‌ی دانش و فناوری‌بی که به‌دست آورده بودند. اوّل 
استفاده‌کننده از تفنگ و کشتی بخار و وسایل سلطه‌ی هر چه بیشتر بر کشورهای 
دورافتاده بودند. که بعضی از انها تمدنهای بسیار قدیمی هم داشتند؛ مثل هند و افریقاو 
برخحی مناطق دیگر. از ثروت آن مردم استفاده کردند. به تقویت مایه‌های علمی خودشان 
پرداختند و باز از علم برای تثبیت و تحکیم قدرت خودشان در مناطق گوناگون دنیا 
استفاده نمودند؛ پعنی از علم استفاده کردند برای قدرت. از قدرت استفاده کردند برای 
علم؛ و نتیجه این شد که بر کشورهای اسلامی. هم ساطه‌ی سیاسی و هم سلطه‌ی 
فرهنگی و علمی پیدا کردند." 


پیشرفت علم و استعمارگری غرب؛ در خدمت یکدیگر 

بر اثر شرایط سیاسیء اجتماعیء فرهنگی و مسأله‌ی استعمار - که نقش استعمار در مطلبی که 
مورد نظر من است. بسیار زیاد است - بخشی از دنیا زودتر از یک بخش دیگر و به کمک 
وسیله‌ی شتابنده‌ای به سمت قله‌های علمی حرکت کرد. اين بخش از اين وسیله‌ی شتابنده 
استفاده کرد و به جلو رفت و این وسیله را روزبه‌روز شتابنده‌تر و تواناتر کرد و با بالا بردن 


۱. در دیدار اعضای موسه‌ی رویان ۱۳۸۲/۶/۱۱ 
۲ در دیدار دانشجویان طرح ولابت. ۱۳۸۲/۶/۱۳ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۲۹ 


کاربری آن. به‌دستاوردهای علم رسید؛ در حالی‌که ما با همه‌ی پیشرفت علمی, محاط به 
جهالتهای فراوانیم. ساکنان آن بخش از دنیه پیشرفتهای علمی شگفت‌آوری کردند و بعد هم 
سیاست کلی‌شان این شد که علم را در اختیار خودشان بگیرند و اجازه ندهند که کشورهایی 
که عقب مانده‌اند به آنها برسند و یا از آنها جلو بزنندا حتماً شما از محدودیتهایی که برای 
برخی از فناوریهای پیشرفته وجود دارد که مطلقا نبایستی به هیچ نقطه‌ای از نقاط دنا درز 
پیدا کند» مطالب زیادی شنیده‌اید. 

استعمان هم در پیشرفت علمی یک بخش از دنیا نقش داشت و هم توانایی‌اش بر 
استغمای تاش او میوان یرفت علمی اش نید که از ان مخرشته انفاد‌ی سیاسی کرد 
مانند انگلیس که از کشتی بخار برای استعمار هند استفاده نمود و استعمار هند کمک کرد 
که کشتی بخار به کشتی‌های پیشرفته‌تری تبدیل شود و تسلط بر هند و نقاط دیگر را نیز 
بیشتر کند. به این ترتیب» علمی که محدود و محصور به خودشان بود در خدمت 
استعمار قرار گرفت و استعمار در خدمت علم!! 


نقش مدیربت مراکز علمی در تولید علم 

نکته‌ی سوم. این است که همه‌ی این کارها [نهضت نرم افزاری و تولید علم] فقط 
احتیاج به پول و استعداد ندارد بلکه احتیاج به مدیریت شایسته دارد که این برمیگردد به 
بخشهای مدیریّتی دانشگاه؛ چه رسای دانشگاهها و دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی» چه 
مدیران دستگاههای دولتی که مربوط به علم‌اند؛ مثل وزارتخانه‌های علوم. بهداشت و 
آموزش و پرورش. اینها وظایف سنگینی دارند. چون ظاهراً وزرای محترم اینجا تشریف 
دارند. اين نکته را بگویم که آنها بشنوند و دنبال کنند: کسانی که در وزارتخانه‌ها و 
دانشگاهها مسوولیت مدیریتی دارند. با تشخیص درست و اهمیت دادن به موضوع. 
میتوانند نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در این هدفی که مورد علاقفه‌ی همه‌ی ماست. 
ایفا کنند. 

ما امروز استعدادهای زیادی در کشور داریم که بایستی شناسایی. جمع و هدایت 
شوند و باید به آنها عملا تفهیم شود که برای استعدادشان ارزش قایلیم. همین مسایل 
مادٌی و پول و پاداش - که در خلال فرمایشات بعضی از دوستان بود - عملی است؛ لکن 
بر مدیرّت این کار متوقف است. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این زمینه 
مسژولیت و نقش دارد. اعضای این شورا هم بایستی به این مسایل توجّه کنند. تا این 
آرژوها نی نیدا کل 


۱. در دیدار جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۸۲/۸/۸. 
۲ همان. 


۰ / روشنای علم 
ضرورت توزیع عادلانه‌ی علم و مقابله با انحصار فناوری 
حرف من به‌طور کی همین است که اگر علم به یک دلیل تاریخی - که آن دلیل 
تاریخی را هم فکر میکنیم کاملا میشناسیم - در انحصار مجموعه‌ای از ملتها و بخشی از 
مردم دنیا قرار گیرد و اینها علم را انحصاری نگه دارند و تبعیض قایل شوند و علم را به 
ملتهای دیگر بفروشند و آن را وسیله‌یی برای تحمیل سیاستهای خودشان قرار دهند - که 
استعمار اصلاً از همین نقطه به‌وجود آمد -اين؛ ظلم بزرگ به بشریت است. علم باید 
مثل ثروت. عادلانه توزیع شود. نظر اسلام هم همین است که علم باید بین همه‌ی 
کشورها و ملتها توزیع شود. اینکه ما اين فناوری را نبایستی به مردم آسیا یا جاهای دیگر 
بدهیم. همان طلبیدن انحصار فناوری است که وقتی در اقتصاد پیش می‌آید. کارتلهای 
عظیم اقتصادی به‌وجود می‌آید و آنها به انسانها طلم میکنند؛ وقتی در سیاست پیش 
۳ .۰ و ۲ 1 و 1 ۱ 


انحصار علم؛ استراتژی غرب برای حفظ روابط سلطه 

یکی از موضوع‌هایی که نمیگذارند در کشورهای زیر سلطه رشد کند و به‌شدت مانع 
ان میشوند. مساله‌ی علم است؛ جون میدانند علم ابزار قدرت است. خود غربیها با علم 
به قدرت رسیدند؛ این یکی از پدیده‌های تاریخ بود. البته علم بین شرق و غرب دست 
به‌دست گشته و برای مدتی هم آنها در جهالت بودند. در همان دوره‌ی قرون وسطاء که 
خودشان توصیف میکنند. در این طرف دنیا وقت شکوفایی علم بوده است؛ امابه 
مجردی که آنها به علم رسیدند. از علم به‌صورت یک ابزار برای اقتدار و کسب ثروت و 
گسترش سلطه‌ی سیاسی و جذب ثروت ملتها و تولید ثروت برای خودشان استفاده 
کردند و از ان ثروت باز تولید علم کردند و علم را بالا بردند و دانش خودشان را رشد 
دادند. 

آنها میدانند که علم چقدر در قدرت بخشیدن به یک ملت و به یک کشور تأثیر دارده 
لذاست که اگر بخواهند نظام سلطه - یعنی رابطه‌ی سلطه‌گر و سلطه‌پذیر -باقی بماند و 
حاکم بر نظم جهانی باشد. باید نگذارند آن بخشی که آنها مایلند سلطه‌پذیر باشنده دارای 
علم شوند؛ این یک استراتژی است که بروبرگرد ندارد و الان رفتارشان هم در دنیا بر 
همین منوال است؛ لذا باید برای کسب علم و تحقیق جهاد کرد؛ باید کار کرد." 


۱. در دیدار جوانان نخبه ۱۳۸۲/۱۱/۲۱. 
۲ در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۳/۴/۱ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۳۱ 


رواج فرهنگ سرمایه‌پرستی غرب به کمک پیشرفت علمی 

از وقتی که تحولات فکری اروپا در زمینه‌ی فلسفه و ادبیات و هنر و غیره شروع شده 
یعنی از اواسط قرن هجدهم - و تفکر نفع‌پرستی شخصی و سرمایه‌سالاری به عنوان 
ایدئولوژی حاکم بر رفتار اروپا و غرب پیدا شده. آنچه آنها خواستند و توانستند بکنند, 
این بوده که دنیا را با فرهنگ خودشان فتح کردند. ما باید این واقعیت را ببینیم. آنها 
توانستند با کمک علم و تحول علمی و پیشرفت علمی. فرهنگ خودشان را تقریبا در 
همه‌ی دنیا گسترش دهند. در واقع. ایدئولوژی حاکم بر زندگی غربی امروز - اروپا و امریکا 
و ژاپن و آنچه مابه آن «غرب» میگوييم تحت سیطره‌ی آن فرهنگ است؛ یعنی 
سرمایه‌سالاری و نفع‌پرستی شخصی با حواشی آن - که لذت‌طلبی و این‌طور چیزهاست - 
ایدئولوژی اصلی حاکم بر رفتار دنیاست؛ یعنی اصالت سود اصالت نفع فردی و تقویم و 
ارزیابی و سنجش همه چیز با پول؛ یعنی علم هم با پول سنجیده میشود و برای پول. 
دنبال علم میروند؛ ادبیات و فکر هم همین‌طور؛ ارزشها حول و حوش پول میچرخد. 

این. حاصل و عصاره‌ی ایدئولوژی حاکم بر دنیاست. آنها با ابزار علم و تبلیغات 
مدرن» که روزبه‌روز هم مدرن‌تر شد - تا آنجا که امروز را «عصر ارتباطات» میگویند 
- توانستند کار خودشان را خوب پیش ببرند. امروز شما نگاه کنید؛ در واقع آقای دنیا 
غرب است؛ به کمک علمشان دارند همه چیز دنیا را میبرند؛ هرجا هم به مشکلی برخورد 
کنند. با فشار سیاسی با فشار اقتصادی و با فشار نظامی مشکل را حل میکنند و کار خود 


ِ ۳ 
را پیش میبرند. 


اروپا و انحصاری کردن پیشرفت علم برای آقایی کردن 

در غوغای جنگها و احتلافهای جغرافیایی و سیاسی عالم» این‌طور پیش آمد که در 
برهه‌ی اخیر: غرب - یعنی اروپا - زودتر به علم جدید رسید. این دلیل این هم نبود و 
نیست که اروپاییها ذهنشان از شرقی‌ها بهتر کار میکند؛ دلیل این هم نیست که قابلیتهایی 
در آن ملتها و آن کشورها وجود دارد که در این طرف از لحاظ اقلیمی و دیگر زمینه‌ها 
وجود ندارد؛ نه هیچ چنین چیزهایی را نشان نمیدهد؛ این یک اتفاق بود که افتاد. یک 
روز هم شرق از لحاظ علمی جلوتر بود و غرب در تاریکی جهل غوطه‌ور بود؛ این 
ره کر هن یرک زر اقفر ۲ رت 
جدید علمی بشریت که در غرب انجام شد. اتفاق افتاد - که شاید در گذشته احتمالا 
سابقه نداشته -اين است که اینها سعی کردند علم را انحصاری کنند؛ سعی کردند ایسن 


۱. در دیدار میهمانان مرکز جهانی علوم اسلامی, ۱۳۸۴/۳/۲۱. 


۲ / روشنای علم 


وسیله‌ی پیشرفت و سیادت را برای خودشان نگه دارند و از آن حداکثر استفاده را برای 
دست به‌دست گشته ما چنین چیزی را سراغ نداریم.! 


پیشرفتهای فناوری در خدمت رسانه‌های اسلام‌ستیز 

امروز جاده‌ی رسانه‌ای و ارتباطات. یک جاده‌ی دوجانبه و چندجانبه نیست؛ یک 
جاده‌ی یک‌طرفه است؛ یعنی باید گفت آنچه را که صاحبان قدرت رسانه‌ای و امپراطوری 
رسانه‌ای مییسندند. با استفاده از علم و فناوری پیشرفته» به زوایای دنیا منتشر و منعکس 
میکنند. آنچه آنها مییسندند. چیست؟ آن مفاهیمی که آنها میخواهند منتشر کنند. چیست؟ 
آیا مفاهیم انسانی است؟ آیا برخاسته از حس فضیلت‌طلبی است؟ آیا واقعاً در آن» عدالت 
انسانی وجود دارد؟ چنین جیزی را ما مطلقا احساس نميکنيم. 

امروز شما سباستهای رسانه‌ای مسلط دنیا را ملاحظه کنید. مصلحت آنها اقتضا 
میکند که اسلام را با تروریست مساوی بدانند. این کار با سرعت هر چه بیشتر و با 
استفاده‌ی هر چه بیشتر از فناوریهای پیشرفته انجام میگیرد. مصلحت آنها اقتضا میکند 
کذمابلا امریکا را قظهر قر فیشر و عفر گراسی بنه حستاب آورتله ان کاردية 
راحتی و با شیوه‌های پیچیده و بسیار پیشرفته‌ی رسانه‌ای در دنیا انجام ره 


استفاده‌ی غرب از علم برای سلطه گری 

اما در این برهه‌ی اخیر -یعنی بعد از رنسانس به این طرف که علم به‌دست یک 
مجموعه‌ی اروپایی و غربی افتاد از علم استفاده‌ی معمولی و طبیعی نشد. علم در دست 
دویست. سیصد سال شرق -یعنی اغلب مناطق آسیا و اروپا - زیر چکمه‌ی استعمار له 
گرفتن شیره‌ی آنها و امکانات و ثروتهایشان استفاده کردند. همچنان که برای تحمیل 
فرهنگ خودشان بر ملتهای عقب‌افتاده‌ی از لحاظ علمی هم استفاده کردند و این آخری 
- یعنی تحمیل فرهنگ - موجب شد که آنها در پیشرفت علمی مطلقا سهمی پیدا نکنند و 
به آنها اجازه داده نشود. و تشویق که نمیشوند هیچ بلکه موانعی هم جلو آنها گذاشته 
کوک ام خی نفد کستی له اس ۲ 
۱. در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱ 


۲ در دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه‌ای کشورهای مختلف. ۱۳۸۵/۲/۲۶ 
۳ در دیدار نخبگان جوان ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۳۳ 


نحوه‌ی پیشرفت علمی برخی کشورها بر خلاف میل غرب 

من به شما عرض بکنم: غربیها هیچ مایل نبودند و نیستند که غیر غربی وارد باشگاه 
علمی غرب شود. این کشورهای اسیایی که الان پیشرفت کرده‌اند -مثل ژاپن مثل چین» 
مثل تا حدودی هند -غرب به هیچ کدام از اینها کمکی نکرد. چین در کشمکشهای 
شدید شرق و غرب - کمونیسم و دنیای سرمایه‌داری از طرف شوروی آن روز 
تتکان تلا سورد سای قرار کی اثر اي سای وا سا دادتا سم 
هیچ چیز نداشت؛ شوروی‌ها چون میخواستند یک جبهه‌ی آسیایی بزرگی در مقابل 
امریکا و اروپا تشکیل بدهند. چین را تجهیز کردند؛ چون چین کمونیستی بود. تجهیزش 
ردیل هد عم گز درجه ق یمن مین طی( بعتی ادن جم هه بنلی‌های میرن و خر هخا 
گرايش به چپ داشت. شوروی‌ها - چپ‌ها - کمکش کردند. امریکایی‌ها متقابلا پاکستان 
را تقویت میکردند. البته پاکستان هم انرژی هسته‌ای را خودش به‌وجود نیاورد. آنها از 
خین گرفتید؛ اما امریکا حشنمش وا بست‌ و در موازنه‌های سیاسی عنطقه‌ای به رو تباورد: 
ژاپن» پیشرفت علمی خودش را به کمک امریکا و غرب به‌دست نیاورد؛ ژاپنی‌ها توانستند 
نفوذ علمی کنند - شاید تعبیر سرقت» تعبیر خوبی نباشد -و توانستند علم را به شکلی 
که طرف راضی نیست. از او بقاپند؛ منتها ملت سختکوشی بودند و خودشان را پیش 


بردند؛ غرب به آنها کمکی نکرد.! 


علت مخالفت مستکبران با مسأله‌ی هسته‌ای ایران 

افو عساله‌ی غمه‌ی بیاسست شارسی کشرری مق افرنکا ده است مسالهق 
هسته‌ای ایران؛ چرا؟ برای خحاطر اینکه این نشانه‌ی پیشرفت ملتی است که آنها 
نمیخواهند پیشرفت کند؛ نمیخواهند قدرت پیدا کند؛ نمیخواهند قدرت علمی پیدا کند؛ 
نمیخواهند قدرت روحی و اعتماد به نفس پیدا کند. تا بتوانند تسلط را برگردانند. به این 
سکن مالقا کار 


از بلاهای کشورهای توسعه نیافته و راه درمان آن 
غربیها؛ اروپاییهاء یکی از شیرین کارترین کارهایشان که به نفع خودشان تمام شد. این 
بود که آمدند نخبگان کشورهای دیگر را در مشت گرفتند افکار خودشان را به اینها 


. در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۶/۲/۲۵. 


1 در دیدار دانش‌اموزان و دانشجویان بسیجی» ۹( 


۴ / روشنای علم 


شزیین وی گس راهن کیای کفوزها سید تن انگگه درل تکفا اکتا 
سیاسی خودشان را در ان کشورها پیاده کنند. تربیت‌شدههای انها رفتند بدون مزد و 
منت. کارهای آنها را برایشان انجام دادند. جزو بلاهای کشورهای عقب‌مانده و توسعه 
نیافته» یکی این بود. هنوز هم دنباله‌هایشان هستند و دارند کار خودشان را قب حتف ان ایسزخ 
باید شکسته شود. اهمیت اعتماد به نفس این است که اگر ما اعتماد به نفس ملی پیدا 
کردیم. ان استعدادها خواهد جوشید؛ آن وقت خواهیم دید که میتوانیم؛ برای ما اثبات 
خواهد شد که میتوانیم.! 


علت تهدید آمیز بودن پیشرفت علمی برای استکبار 

چرا پیشرفت علمی یک ملت و یک کشور از نظر یک جماعتی در دنیا تهدیدامیز 
است؟ جرا؟! جون انحصارطلب‌اند؛ جون سلطه‌طلب‌اند؛ جون ایران را طعمه فرض 
کرده‌اند. خواستند این کشور را با ذخایر و با موقعیت جغرافیایی ممتاز و برجسته‌اش؛ 
یک‌سجا بلعند, بیداری علت: انران بیداری جوان ایراتی و استعلاه و دوخشند کین پیشسرقت 
علمی جوان ایرانی» نمیگذارد. لذا پیشرفت فناوری شماء انرژی هسته‌ای شما و 
پیشرفتهای علمی دیگر شما؛ آنها را عصبانی میکند. 

بله, اگر ملت ایران بی‌خیال و جوان ایرانی بی‌فکر باشد - دنبال علم و دنبال کار و 
دنبال تولید و دنبال نوآوری نرود و همین‌طور به عیش و عشرت بگذراند -آنها 
خوشحال ميشوند. انها اين را میخواهند؛ آنها نمیخواهند شهر شیراز یک مرکزی باشد که 
در آن پیشرفت علمی هست - که من گفتم شیراز شماء از لحاظ پیشرفت صنعتی در حط 
مقدم شهرها و استانهای کشور قرار دارد و در بعضی از رشته‌های علمی. جوانها و مردان 
و زنان شما در دنیا آوازه پیدا کرده‌اند - آنها این را نمیخواهند. آنها نمیخواهند که دانشگاه 
ما؛ حوزه‌ی علمیه‌ی ماء آزمایشگاه ما و محیط تولید ما پر رونق باشد. آنها دلشان 
میخواهد اختلاط دختر و پسر و آمیزشهای شهوانی و غفلت و عشرت و اینهاء بر زندگی 
مردم غلبه پیدا کند؛ آنها این را میخواهند. شما عکس این را عمل کردید؛ علت عصبانیت 
آمزنکا و هه تسا و این شمه تلعات انم ات 


علم؛ ارزش با ضد ارزش؟ 


۱. در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۳. 
۲ در جمع جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدای استان فارس. ۱۳۸۷/۲/۱۳. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۳۵ 
او علیه منافع بشریت استفاده کنند؛ اما خود دانش یک ارزش است. به برکت دانش 
معرفت خدا هم آسان میشود. کسانی که دارای علم‌اند» بیشتر میتوانند حقانیت پیام 
پیغمبران و حقانیت پیام راستین اسلام را بفهمند. علم را با شهوات. با غرضهاو با 
چیزهایی که در عالم مادی و گرایشهای مادی وجود دارد. مخلوط نباید کرد. انی که انجا 
بد است. او ضد ارزش حرکت کردن آنها و شهوانی و نفسانی بهره‌گیری کردن از علم 
است. نه خود علم. بنابراین علم یک ارزش است؛ در این شک نکنید. هم علوم معرفتی, 
علوم ارزشی علوم حقیقی پا اعتباری‌یی مثل فلسفه یا فقه يا امثال اینها خیلی باارزش 
است و هم علومی که وسیله‌ی کشف دنیای موجود در اختیار بشر و کشف رازهای آن و 
توانا شدن بر استفاده‌ی بهتر از این گنجینه‌ی عظیم است." 


جهتهای متفاوت در استفاده‌ی از علوم 

قالبها اشکالی ندارند. تکنولوژی هسته‌ای هیچ گناهی نکرده؛ گناه مال آن کسی است 
که جهت او را جهت تخریب انسانها قرار میدهد. يا مثلا فناوریهای پیشرفته‌ی نانو یا 
صنایع الکترونیک بسیار پیشرفته و آیرودینامیک و امثال اینها گناهی ندارند؛ اینها خیلی 
خوبند و ابزارهایی هستند برای اینکه انسان بتواند در دنیا از منابع و فرصتهایی که خدا 
در این طبیعت قرار دادهء به بهترین وجهی استفاده کند. گناه مال ان کسانی است که از 
این نعمت خدادادی و از این گنجینه‌ی الهی» برای زورگویی به بشر تسلط به دیگران و 
پامال کردن حقوق دیگران استفاده میکنند. 

شما که مبنای خوبی دارید» شما که به خدا معتقدید شما که به کرامت انسان 
معتقدید شما که با ظلم و غصب و تعدی و تجاوز مخالفید. شما که استکبار و جامعه‌ها 
یا حکومتهای برآمده‌ی از شهوات شخصی و جمعی را تقبیح میکنید. شما این علوم را 
یاد بگیرید تا ارزشهای خودتان را در دنیا ترویج کنید و معارف خودتان را در دنبا حاکم 
کنید. این چیز بدی است؟! یک نفر سوار هواپیما میشود و برای عباشی و هرزگی, به 
فلان شهر فلان کشور میرود؛ یک نفر هم سوار همین هواپیما میشود. میرود برای زیارت 
خانه‌ی خدا؛ این هواپیما که گناهی ندارد؛ جهتها فرق میکند. 

شما دانشن و فناوری را فرا بگیریك و از هوش ویژه‌ای که در شتما هست - که من 
حالا اشاره خواهم کرد و بعضی از دوستان هم گفتند - استفاده کنید» برای اینکه در این 
جهت. قله را فتح کنید. آن‌وقت از این موقعیت و از اين فرصت برای نشر ارزشهای 
حقیقی - به جای ارزشهای دروغین. به جای نفسانیات. به جای هرزگی: به جای سلطه‌ی 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


۶ / روشنای علم 


۰ ِ و 5 ی ۱ 
زر و زور بر سرنوشت بشر - استفاده کنید. 


سوء استفاده‌ی غرب از پیشرفت دانش 

امروز بیش از دو میلیارد انسان در دنیا گرسنه‌اند! این شوخی است؟ امروز ملتهایی 
بر روی طلا راه میروند» ولی شکمشان گرسنه است. نظام جهانی. نظام سلطه است. 
نظام استکبار است. نظام ظلم است. به چه وسیله امریکا به اینجا رسید؟ چطور توانست 
این‌جور به دنیا زورگویی کند؟ چون دانش داشت و از دانش استفاده کرد. غربیها در 
این مسابقه‌ی جهانییی که در طول تاریخ وجود داشته. سوء استفاده کردند." 


ایجاد استعمار؛ سرانجام جلو افتادن غربیها در علم و فناوری 

از زماتی که عرییها ان اقاده از این گرتری غلمی؛ برای »معا بیاستی و اقاعبادی 
تتلظه گر آنه اسشانم کته شمان تفر تخرد ال اسعیار فبلا وود تلاشبم. شدای 
استعمار این است که یک کشوری با هزارها کیلومتر فاصله دست‌اندازی کند به یک 
کشوری که منبع ثروت است -مثلاً شبه قاره‌ی هند -و آنجا را به قدرت شمشیر و به 
قدرت سلاح پیشرفته در اختیار خودش بگیرد. 

خب میدانید. انگلیس هم محاط به دریاست. انگلیسیها چون در کار کشتیرانی و 
دریانوردی یک مهارتی پیدا کرده بودند؛ این دریانوردی را توسعه دادند خطرپذیری 
کردنده ریسک‌یذیری کردنده آمدند هنذوستان را پیدا کردند و بر آن تسلط پیدا کردند؛ 
اینجا از برتری علمی خودشان استفاده‌ی سیاسی کردند! کاری که تا آن زمان هیچ کدام از 
کشورهای گوناگونی که دارای برتری علمی بودند» نکرده بودند. هم انگلیسیهاء هم 
بلژیکیها؛ هم هلندیهاء اینهایی که طرف منطقه‌ی شرق و منطقه‌ی شبه قاره‌ی هند رفتند و 
ول‌بار استعمار را راه انداختند. و هم آن کسانی که بعد رفتند آفریقا را گرفتند - گروهی 
3 کشترزهای ارهیایی فتل پرتعال. -ایتها از فترت پیشر نت علمی و توانای علمی‌شان: 
ستفاده‌ی سیاسی کردند؛ یعنی استعمار را به‌وجود اوردند. 

وقتی استعمار به‌وجود آمد. سرنوشت آن ملت استعمارزده در دست آن ملت 
ستعمارگر قرار گرفت؛ از اين استفاده کردند برای اينکه آنها را در جهالت نگه دارند و 
تا آنجایی که البته میتوانستند. مسابقه‌ی علمی را متوقف کردندا این اتفاقی است که افتاده 


۱. همان. 
۲ همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۳۷ 


و کاری است که شده. خب» این سوء استفاده‌ی از علم بود.! 


تحدید و انحصار علم توسط غرب 

دنیا تحولات دارد؛ انسانها در یک حدی محدود نمیمانند و انسان را نمیشود زندانی 
کرد. بالاخره جوشش استعداد انسانی - چه در زمینه‌ی علمیء چه در زمینه‌ی سیاسی - کار 
خودش را میکند. و کرد. حرکتهای فراوانی از طرف مردم در جاهای مختلف دنیا به‌وجود 
امد. 

وضع امروز دنیا این است که قدرتهایی که دارای پیشرفت علمی هستند. سعی میکنند 
این پیشرفت را به صورت انحصاری نگه دارند. شماها خوب میدانید. بخشهایی از دانش 
در کشورهای پیشرفته‌ی غربی هست که مطلقاً اجازه‌ی دسترسی به آنها به کسانی خحارج 
از محدوده‌ی خودشان داده نمیشود؛ یعنی احتصاصی است. مثل این سندهایی که وقتی 
کهنه شد. منتشرش میکنند؛ دانشی هم که در اختیار آنهاست. وقتی از آن مرحله‌ی اهمیت 
و درجه‌ی اولی افتاده آن وقت اجازه میدهند دیگری دست پیدا کند؛ آن وقتی که 
خودشان به یک مرحله‌ی بالاتری رسیده باشند. این‌جوری‌اند و در زمینه‌ی علم 
انحصارطلب‌اند. " 


مشکل اصلی دنبای دوران علم 

مشکل اصلی دنیای دوران علم. دنیای متجدد و مدرن. این بود که علم در اين دنیا در 
حدمت فساد؛ در حدمت طغیان» در حدمت تجاوز قرار گرفت. دانش یک موهیت 
خدایی است. بزرگ‌ترین ناسپاسی در قبال این موهبت بزرگ این است که دانش را یک 
سرکوب کردن ارزشهای انسانی قرار بدهند. و اين اتفاق در دو سه قرن اخیر به عصوص 
و در دهها سال گذشته در دنیا افتاد. 

ملتهایی به دانش دست پیدا کردند؛ این طبیعی است. دانش در طول تاریخ در میان 
ملتها دست به دست میگردد. یک وقتی مرکز دانش. مناطق شرقی جهان بود بک وقتی 
هم مرکز دانش. مناطق غربی جهان شد. این ملتها وقتی به دانش دست پیدا کردند. دانش 
را در خحدمت استعمار به کار بردند. در خدمت سرکوب ملتها به کار بردند. 

کشورهای زیادی با ملتهای بسیار انبوهی در شرق و غرب عالم در آفریقاء در آسیا - 


۱. همان. 
۲. همان. 


۸ / روشنای علم 


به واسطه‌ی دانش کشورهای غربی سرکوب شدند؛ به استعمار کشیده شدند؛ نسلهای 
انسانی به اسارت گرفته شدند. سیاهان امروز امریکاء فرزندان همان مستمندانی هستند که 
به وسیله‌ی استعمارگران غربی از کشورهای آفریقایی به اسارت گرفته شدند؛ از میان 
خانه و زندگی و مزرعه و زیستگاه خودشان اينها را مثل حیوانات صید کردند و به کار 
سخت گماشتند و اواره کردند. این کار در سرتاسر دنیاء در شبه قاره‌ی هندء در منتهی‌الیه 
آسیاء در دورانهای سیاه هم اتفاق افتاد. 

با علم خود با دانشی که به دست آورده بودند و موهبت الهی بود. بندگان خدا و 
خلق خدا را به ذلت کشیدند؛ به ستم دچار کردند؛ زندگیهای آنها را برای دورانهای 
طولانی تباه کردند. 

بعد هم از همین دانشهایی که در تیار گرفتند. -و هر دانشی عثل پله‌ای است از یک 
مجموعه‌ی پلکان؛ وقتی انسان یک پله بالا رفت. فرصت و امکان پیدا میکند که به پله‌ی 
بعد و پله‌های بعد هم دست پیدا کند؛ این هم طبیعی است -با بالا رفتن از پلکان علم. 
بمب اتم ساخته شد؛ سلاحهای شیمیایی ساخته شد؛ نسلهایی نابود شدند؛ انسانهایی به 
ماتم عزیزان خود نشستند؛ و دنیا ان چیزی شد که شما در جغرافیای سیاسی عالم 
مشاهده میکنید: تقسیم عالم به دو جناح زورگو و زورپذیر؛ ستمگر و ستم‌پذیر؛ آن هم 
با فاصله‌ی بسیار زیاد. این جغرافیای سیاسی عالم جغرافیای فرهنگی عالم در دورانهای 
اخیر این قرنهای سیاه به این شکل رسید." 


۱. در بازدید از دانشگاه امام حسین ْ. ۱۳۸۸/۱/۲۶. 


اوج‌گیری تمدن غرب با تغذیه از آثار اسلامی 
این یک واقعیت است که همه چیز اروپا در مقابل تمدّن اسلامی رنگ باخت و این تا 
سالها تنزل کرد تا به دوران رنسانس رسید. بعد از اين» تمدان غربی دوباره شروع به اوج 
گرفتن کرد. منتها تمدن غرب در تمام آن سالهای بعد از غلبه‌ی تمدان اسلامی. مشغول 
تغذیه از اين تملان بوده است. به کتابها و منابع آن زمان نگاه کنید! برجسته‌ترین 
1 1 ‌ ۱ 
چیزی بفهمند و انها را ترجمه کنند. 


استفاده از پیشرفتهای علمی و صنعتی دیگران 

تکنولوژیک و صنعت و پیشرفت بعضی از شاخه‌های گوناگون علوم انسانی - مدیریّت و 
امثال آن - برجستگی‌هایی دارند؛ هر کس هم باید از این برجستگی‌ها استفاده کند. ما هم 
به کوری چشم کسانی که نمیخواهند ما استفاده کنیم. از همه‌ی اینها استفاده خواهیم کرد. 
هنک ما سداکتر ایتاده را گردند و خووهان وا جر کشناند. 


علوم و معارف بشری؛ برگرفته از تعالیم نبوی 
فقط هم مسلمانان نیستند که از تعالیم نبوی بهره گرفته‌اند. دانش امروز دنیاء» تمدن 


۱. در دیدار فرماندهان رده‌های مختلف سپاه پاسداران ۱۳۷۳/۶/۲۹ 
۲. در دیدار تشکلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران ۱۳۷۷/۱۰/۲۴. 


۰ / روشنای علم 


افروز دیه معرفي که آمروز در این دبا هست و پیشرفت: کاروان پشترء مرهتول ورد 
اوست. اپن معناء اذعای ما مسلمانان نیست. همه‌ی مورخان و افراد باانصاف قبول دارند 
که پیدايش بیداری علمی در دنیای اسلام موجب شد که این بیداری از طریق رفت و 
آمدها. حتی با کشورگشایی‌ها و با جنگهایی که آنها کردند. به نقاط دیگر جهان هم منتقل 
شود. معارف و تفکرات بشری و این چیزهایی که امروز انسانها به آن توجّه دارند -مشل 
حقوق انسان, مثل آزادی انسان» مثل مساوات افراد بش مثل برادری انسانها - همه 
هدیه‌های این انسان والاست.! 


پیشرفت غرب با استفاده از دانش مسلمین 

غربیها علم را از ما یاد گرفتند. شما به کتاب پیر روسو -«تاریخ علوم» - نگاه کنید؛ 
آنجا میگوید: چهار پنج قرن قبل تاجری در یکی از کشورهای اروپایی به استادی 
مراجعه میکند و میگوید میخواهم فرزندم درس بخواند؛ او را به کدام مدرسه بفرستم؟ 
استاد در جواب میگوید اگر به همین چهار عمل اصلی - جمع و ضرب و تفریق و تقسیم 
- قانع هستی, میتوانی او را به هر کدام از مدارس کشور ما یا دیگر کشورهای اروپایی 
بفرستی؛ امّا اگر بالاتر از آن را لازم داری, باید او را به کشور اندلس بابه مناطق 
مسلمان‌نشین بفرستی. این را پیر روسو مینویسد؛ این حرف من نیست. جنگهای صلیبی 
به آنها کمک کرد کا از ما بیامووند, هرت دانکتلان آنها به ایرخ شاط» کمک کرد شا از 
ما بیاموزند. همجرت دانشمندان ما به مناطق آنها و منتقل شدن کتابهای ما به آنهاء کمک 
از ها باون 


گسترش علم توسط مسلمانان بدون استفاده‌ی ابزاری 

یک روزی مرکز پیدايش علم دنیاء اسلام بود؛ بدون اينکه دنیای اسلام با داشتن ابزار 
علم برود مثلا اروپا؛ آفریقا یا هر نقطه‌ی دیگری را استعمار بکند. این علم گسترش پیدا 
کرد به همه جا رسید و همه از آن اتتقاهه کردتل ی بیش وین 


۰ 
۲. در دیدار جوانان. اساتید. معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 
۳ در دیدار نخبگان جوان ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۴۱ 
نقش دنیای اسلام در پیشرفت علمی غرب 
در کدام کتاب آسمانی در اولین خطاب به علم به قلم. به تعلیم توجه شده و 
اهمیت داده شده است؟ و امروز اگر دنیای غرب در کار علم و پیشرفت علمی موفقیتی 
دارد. کدام مورخ و مطلع باانصافی است که تصدیق نکند که این را از دنیای اسلام گرفته 
است. قرون وسطا که قرون تاریکی و ظلمت و سیاهی دنیای غرب و اروپا بود. دوران 
شکوفایی علم و تعقل و انديشه و فلسفه و ابن‌سیناها و فارابی‌ها و افرادی این‌چنین, در 
دنیای اسلام است.! 


۱ در دیدار دست‌اندرکاران ستاد اقامه‌ی نما ۱۳۸۵/۶/۲۷ 


برخی صفات خوب منجسر به 


اگر مشاهده میکنید که ملتهایی پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی یا سیادت سیاسی و 
اقتصادی پیدا کر ده‌اند - تروتمند ِِ و عزئی پیدا کر ده‌اند هرجچه هست. تابع تلاش 


من مکرر عرض کرده‌ام: اگر برخی از صفات خوب و پسندیده در این کشورهای 
غربی. که علم را در دنیا پیشرفت دادند. نبود. آن پیشرفتها پیدا نمیشد و همین ظلمی که 
انهاتنگدها ان صفات را رها کرده‌ايم. آنها کارها را دنبال میکنند؛ برای وفت. ارزش 
قایلند؛ و به محصولی که میخواهند تولید کنند. اهمیت اشفا 


پیطرفت عم ی (دونگوو عشق به جلم 

حال شما فکر میکنید دانشمندی که چنین عقیده‌ای دارد. ایا یک لحظه از کار دست 
الق پیات داش تکاله و سای انکانانه: ع رعاش غاد وه 
فتفف دا ند آنتتخرنت خر دق ان سفارسکسال اضر غرب تیال کرام 
بزرگی بکنند. با چنین روحیه‌ای توانسته‌اند به این پیشرفتهای علمی نایل شوند؛ یعنی با 
روحیه‌ی عشق به کاری که میخواهند انجام دهند.؟ 


۱. در دیدار فرماندهان و جمعی از اعضای سیاه پاسداران در سالروز میلاد امام حسین اس و روز پاسدار ۱۳۷۰/۱۱/۱۸ 
۲. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۷۲/۱۲/۱۳ 
۳ در دیدار فرماندهان رده‌های مختلف سپاه پاسداران. ۱۳۷۳/۶/۲۹ 


۴ / روشنای علم 
از جمله جهات مثبت فرهنگ غرب 

فرض بفرمایید مظهر این جوامع مجذوب. جامعه‌ی امریکایی است. خوب؛ در آنجا؛ 
برای این فرهنگ, اسم داشتند. دیگر به‌طور کامل این فرهنگ مشهود است و 
خصوصیات خوبی هم دارد. یعنی این فرهنگ و تملان -به قول خودشان این ایدئولوژی 
مردم را به کار و تلاش دعوت میکند و به وقت‌شناسی و رعایت دقایق و ذره‌های 
سرمایه‌های انسانی فرا میخواند. نتیجه‌ی این فرهنگ. با همه‌ی خصوصیاتی که دارد. 
چیست؟ این است که جامعه‌ای دارای ثروت و پیشرفت و علم و فناوری به‌وجود 
می‌اید. همین جاذبه‌ها. چشم احاد مردم و متفکرین غرب را در دو سه قرن پیش که 
این افکار در امریکا و اروپا مطرح بود. گرفت و همه از این روش زندگی و از این 
مکتب و فرهنگ و مجموعه خوششان آمد و آن را پذیرفتند." 


ربسک پذبری در علم و صنعت 

اروپاییها اهل ریسک‌اند و آن را دوست میدارند. البته ریسک کردن, در جاهایی صفت 
خوبی است. حقّاً در وادی علم و صنعت. صفت خوبی است. در جای شودش به درد 
میخورد. من هم به کسانی که اهل علم و صنعت‌اند. این را بارها میگویم که آن را یاد 
بگیرید؛ تیمهایی را برگزیده کنید و آنها را پرورش دهید. شما میتوانید. اینها اموری نیست 
که نشود؛ راه و کار دارد؛ همّت. پشتکار و ابتکار میخواهد." 


تا نی فت غرب 

کشورهای غربی از لحاظ تمدن و پیشرفت مادّی به جاهای خوبی رسیده‌اند -- 
ثروتهای زیا پیشرفت دانش اخحتراعات گوناگون -و یقینا این ناشی از جنبه‌های مثبتی 
است که در تفکر آنها وجود داشته است؛ يا ناشی از خصوصیاتی است که از لحاظ بومی. 
مین جه نها توقه اسگ 


من در سرنوشت و تاریخ ملتها یک قدری مطالعه میکنم ‏ نه فقط در گذشته. در زمان 
خود ما هم همین‌طور است - میبینم که دو عنصر از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار در 
۱. در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانه‌ی ماه محرم ۱۳۷۵/۲/۲۶. 


۲. در دیدار رییس و معاونان سازمان تربیت بدنی و رسای فدراسیونهای ورزشی کشور ۱۳۷۵/۱۰/۸. 
۳ در دیدار اعضای کمیته‌ی هماهنگی فعالیتهای تبلیغاتی سازمان کنفرانس اسلامی. ۱۳۷۷/۳/۴. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۴۵ 
پیشرفتهای ملی برای کشورهاء عبارت است از: یکی «خطرپذیری» و یکی هم «کار 
سخت و پیگیر و پشتکار» است. من میخواهم امروز این دو خصوصیت را به شماها 


توصیه 0 


معنا و مفهوم خطرپذیری و جرات علمی 
نشویم که مبادا موفق نشویم؛ حرکت نکنیم که مبادا نرسیم؛ اقدام نکنیم که مبادا مورد 
قبول قرار نگیرد؛ اقدام نکنیم که مبادا برای ما مشکلات ایجاد کند. اینها همه‌اش نقطه‌ی 
مقابل حطرپذیری است. یکی از خحصوصیات خوب غربیها - که ما خصوصیات بد و 
خصوصیت مثبت را و به تبع آنها امریکاییها - که فرهنگ اروپاییها را اول‌بار گرفتند - 
خطرپذیرند. خطرپذیری میتواند جامعه را موفق کند. 

شما جوانها باید آماده باشید؛ ترس از اینکه شاید نشود. این خیلی چیز بدی است. 
گاهی اوقات تصورات انسان» یک آینده‌ای را برای انسان تصویر میکند که به کلی او را 
مأْیوس میکند؛ اين به نظر من یکی از ایرادهاست. حالا اگر وارد دانشگاه شدیم اگر 
درس خواندیم. اگر این تحقیق را کردیم اگر وارد رشته‌ی تحقیق و پژوهش شدیم. آیا 
قبول میشود؟ آیا دست ما را به جایی بند میکنند؟ آیا نمیکنند؟ باید وارد شوید! به قول 
شاعر عرب «از بلا بدتره ترس از بلاست» ترس از فرود آمدن بلاست؛ این از خود بلا 
سخت‌تر است. مبادا نشود؛ خوب. به این «مبادا» نباید اعتنا کرد. وارد شوید. خواهید دید 
که میشود. در همه‌ی میدانهای مادی و معنوی که انسان موفقیتی مشاهده میکند این 
جرأت و گستاخی و نترسیدن از احتمال موفق نشدن» عامل بسیار مهمی است که ما را 


۲ ۲ 
تسین مر د: 


تنبلی و راحت‌طلبی؛ مانع کشفیات مهم علمی 

یکی هم مسأله‌ی «کار سخت» نقطه‌ی مقابل تنبلی است. نگذارید تنبلی و راحت‌طلبی 
و تن دادن به زندگی دور از مشکل, شما را وسوسه کند. اگر این حالت تنبلی وجود 
داشت» هیچ کدام از این کشفیات مهم علمی به‌وجود نمیآمد. شرح حال این کاشفان و 
مخترعان بزرگ را ببینید؛ چطور خواب را بر خودشان حرام کردند. سختیها را برای 


۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۵/۶/۲۵. 
۲. همان. 


۶ / روشنای علم 

خودشان هموار کردند. با مشکلات ساختند و رفتند تا به آن نقطه‌ی اساسی رسیدند. البته 
این موفقیتها در بسیاری از موارد - شاید بتوان گفت در اغلب موارد در نهاینت هم 
برایشان فایده داشته؛ فایده‌ی مادی و زندگی و عنوان و پول و اين چیزها را هم داشته 
است. لیکن اینها از اول هدفشان این چیزها نبوده است؛ میخواستند بروند تاعمق یک 
مسأله و یک کار را به‌دست آورند و به آنجا برسند. این را به عنوان یک توصیه‌ی قطعی 


عرض میکنم.! 


تلاش؛ دلیل قله‌ نشینی امریکا در علم 

آنهایی که امروز در قله‌ی دانش‌انده همیشه این‌طور نبوده‌اند. همین امریکا که امروز از 
لحاظ علمی از همه‌ی مراکز علمی و کشورهای دنیا جلوتر است. صد سال پیش برای 
ابزارهای عادی جنگی خودش محتاج انگلیس و فرانسه و ایتالیا بود. تاریخ را بخوانیدا 
در جنگهای داخلی امریکا - به جنگهای انفصال معروف است؛ جنگ بین شمال و جنوب 
امریکا. جنوبیها میخواستند جدا شوند؛ اما شمالیها میجنگیدند و نمیگذاشتند که آنها جدا 
شوند؛ جنگ چهار ساله که در حدود سالهای هزار و هشتصد و شصت تقریبا صد و 
تجاه: بسا بت » اتفای افتاد .وی طرف مو فقیت عبر دشان را در این میداد که بم آنند 
مثلاً یک کشتی جنگی يا یک توپ از فلان نوع را از انگلیس بخرند» از اقیانوس اطلس 
عبور بدهند و برسانند به این طرف. آن زمان. امکانات نداشتند؛ اما امروز در قله‌ی 
علم‌اند؛ چون تلاش کردند. 

تلاش به دین و ایمان و کفر و اسلام ارتباطی ندارد؛ قرآن این را میگوید. من بارها 
این آیه را گفته و خوانده‌ام: «کلاً نم هولاء و هوّلاء» ؛ ما به همه کمک میکنیم؛ این سنت 
الهی است. هر کس در راه یک مقصودی تلاش کرد خدای متعال این سنت را قرار داده 
2( 


۱. همان. 
۲. اسرای ۲۰. 
۳ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 


فرهنگ‌سازی غلط در ارزش‌گذاری علی فصل 


کاهش ارزش علم. نتیجه‌ی تخریب فرهنگ علم آموزی 

نمیگویم در گذشته‌های دور همه‌ی مردم عالم بودند؛ نه. بی‌سوادی زیاد بود. علم کم 
میخواستند. سالهای متمادی سعی کردند این فرهنگ را در جامعه‌ی ما عوض کنند. علم. 
تبدیل به یک وسیله شد و علم‌آموزی وسیله‌یی برای پرکردن شکم! این ارزش علم را 
کم فیکنن: 


ترویج یک رویه‌ی بد علمی توسط اروپاییها 

یک رویّه را اروپاییها - متاسفانه در کشور ما باب کردند و آن کسب علم برای پول 
است. این رویّه‌ی بسیار بدی است. این در حالی است که در پیشرفتهای علمی اروپاء؛ 
کسانی که این پیشرفتها را به‌وجود آوردند. کسب علم برای علم کردند. نه برای پول. من یک 
وه با عتاین از آقایان متطفیی و دانش‌تدان سومان درد ستال تن وی که گر 
ساختمان ریاست جمهوری بودیم اتفاقاً برخورد کردم و این نکته را به آنها گفتم که 
چرا وقتی امروز صحبت تحقیق میشود صحبت کار عملی میشود به‌مجرد اینکه مطرح 
میگردد. میگویند «ای آقا! به ما پول ندادید. به ما آزمایشگاه ندادید. به ما امکانات 
ندادید!» اما نگاه کنید ببینید کسانی که این کشفیّات عظیم دنیا را صورت دادند. آیا چنین 
پیش‌شرطهایی را کردند؟ يا نه؛ رفتند درها را به روی خودشان بستند؛ از زندگی معمولی 
خودشان, از جوانی‌شان» از زن و فرزندشان, از آسایش و زندگی‌شان گذشتند؛ بعد 
توانستند این کشفیّات عظیم را بکنند. البته بعدها به روت رسیدند. به جایزه‌ی بین‌المللی 
رسیدند. به امکانات رسیدند. لکن برای اینهاء کار نکردند. ما این روح را باید در مردم و 


۱. در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 


۸ / روشنای علم 


در دانشمندان خودمان زنده کنیم که برای علم کار کنند؛ برای بالا بردن روحبه‌ی علمی 
۱ 


کار کنند. 


برابری با پول؛ ارزش گذاری علم در غرب ۱ 

اینها به مسأله‌ی زندگی و عیش و مادی‌گری اهمیت اصلی را میبخشند؛ اما به مسأله‌ی 
معنویت و روان و توجهات معنوی انسان. کمترین بها را میدهند. برای اينها ارزش برابری 
همه چیزهای دنیا با پول مقایسه میشود: علمی خوب است که ارزش برابری آن با پول 
پیشتر شودا صنعتی خوب است که این‌طور باشد! سیاستی خوب است که اين‌گونه باشدا 
معامله‌ای خحوب است که این گونه باشد! اين فرهنگ غالب امروز است." 


برابرسازی علم و برنامه‌ربزی با پول در غرب 

خیلی جاها علم و برنامه‌ریزی وجود دارد. اما برنامه‌ریزی‌یی که قابل مبادله با پول 
است. امروز اشکال دنیای مادی این است که همه چیز را در برابری آن با پول میسنجد: 
این کشف جقدر قیمت دارد؟ این کار و این درس دادن و این درس خواندن جقدر 
پول‌ساز است؟ وقتی ما جماعتی را پیدا کردیم که ارزش کارش در ارزش برابری با پول 
نیست. در این صورت آن کار قیمت واقعی پیدا میکند و ارزش آن اوج میگیرد. عمل 
صالح است که بالا میرود و عروج پیدا میکند و خدای متعال آن را قبول میکند و برکت 
هم دنبال همین کار است؛ «والعمل الصَالح یازا 


معادل پولی؛ ارزش علم نزد غربیها 
نیست. در اسلام علم شرافت ذاتی دارد. از نظر آنها علم به عنوان قابل تبدیل بودن به 
پول ارزش دارد. علمی قیمت دارد که بشود با آن دلار یا پوند به‌دست آورد. ما از همین 
حالت آنها استفاده میکنیم و علمشان را از آنها میخریم؛ هزینه‌اش را میپردازیم؛ اما از 
کسی تقلید نمیکنیم و نباید هم بکنیم. این حرف من با شما جوانان است. البته گفتن این 
خرفها اسان اسخه اما عمل کردنین به این آسالی یت دشواری کار ما ایت اسخر" 

۱. در دیدار اعضای فرهنگستان علوم» ۱۳۷۲/۸/۲۴. 

۲ در دیدار هیأت رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی» ۱۳۷۹/۳/۲. 

۳. فاطر ۱۰. 


۴ در دیدار گروهی از دست‌اندرکاران پروژه‌ی موشکی سپاه ۱۳۷۹/۳/۱۸. 
۵ در دیدار جوانان. اساتید» معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۴۹ 


هوبت دیگر معلم که فرهنگ غرب آن را نمی‌بیند 

معلی غیر از هویت شخصی خود. یک هویت معلمی دارد که متعلق به همه‌ی کسانی 
است که میتوانند از او بیاموزند و فرا بگیرند. معلم هویت جمعی دارد. ارزش معلم هم 
به خاطر همین هویت معلمی اوست که ما باید اقرار کنیم که روی این مسأله کم کار 
کردیم و عملاً تسلیم آن فرهنگ و جوی شدیم که برای معلم غیر از جنبه‌ی مادی قضیه 
یعنی قابلیت ارزش درس به پول - ارزش دیگری قایل نبودند. فرهنگ تمدن مادی اين 
است؛ معیار ارزش گذاری عبارت است از قابلیت تبدیل هر چیزی به پول. معلم هم به 
همان اندازه‌یی که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم پول‌ساز باشد. در آن فرهنگ به همان 
اندازه محترم است. ما - مجموعه‌ی فرهنگی ملت ایران - تسلیم این فرهنگ غلط شدیم؛ 
در حالی که در منطق اسلام مسأله فراتر از این حرفهاست." 


معیار تقسیم‌بندی غربیها در توسعه 

غربیها یک تاکتیک زیرکانه‌ی تبلیغاتی را در طول سالهای متمادی اجرا کردند و آن 
این است که کشورهای جهان را تقسیم کردند به توسعه‌يافته. در حال توسعه و 
توسعه‌نیافته. خب. در وهله‌ی اول انسان خیال میکند توسعه‌یافته یعنی آن کشوری که از 
فناوری و دانش پیشرفته‌ای برخوردار است. توسعه‌نيافته و در حال توسعه هم به همین 
نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست. عنوان توسعه‌يافته -و آن دو عنوان دیگری که 
پشت سرش می‌آید. یعنی در حال توسعه و توسعه‌نیافته یک بار ارزشی و یک جنبه‌ی 
ارزش گذاری همراه خودش دارد. ۱ 

در حقیقت وقتی میگویند کشور توسعه يافته. یعنی کشور غربی!باهمه‌ی 
خصوصیاتش: فرهنگش. آدابش, رفتارش و جهت گیری سیاسی‌اش؛ این توسعه‌یافته 
است. در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است؛ توسعه‌نيافته یعنی 
کشوری که غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست. این جوری میخواهند معنا کنند. 
در واقع در فرهنگ امروز غربی, تشویق کشورها به توسعه. تشویق کشورها به غربی 
شلاق اسسکا اب زا ایک تشه وافخه باشنل ! 


۱. در دیدار معلمان استان فارس. ۱۳۸۷/۲/۱۲ 
۲ در دیدار استادان و دانشجویان کردستان ۱۳۸۸/۲/۲۷ 


تبلیفات و اقدام علسه 
پیشرفت علمی مسلمین و ایران 


اسلام شناسانی در مراکز تحقیقاتی غرب 

اینه؛ راجع به اسلام کارشناس و متفکر دارند که مینشینند بررسی میکنند و درباره‌ی 
ملتها و اندیشه‌ها و روحیات و مذاهب گوناگون» پرونده‌هایی درست میکنند و در مراکز 
تحقیقاتی و فرهنگی و جاسوسی و سیاسی خود. تمام آن پرونده‌های آرشیو شده را دو 
مرتبه مطرح میکنند و کارهای تحقیقاتی جدید انجام میدهند. اینکه میشنویم در 
اسرائیل. سمیناری تحت عنوان «شناخت اسلام و تشیع در ایران» برگزار میشود به 
همین معنا و در همین جهت است. در بسیاری از جاهای دنیا. سمینارهاو جلسات 
تحقیقاتی‌یی توسط دنیای غرب و سرمایه‌داری و استکبار تشکیل میشود و تزهای 
گوناگونی برای بازنگری به اسلام مطرح میگردد.! 


جوشش علم از درون خودمان 

امروز» یکی از حساسیتهای استعمار و استکبار و امریکا و صهیونیستهای طراح فساد 
در عالمی عبارت است از اينکه نگذارند کشورهای برخوردار از نظام انقلابی, از لحاظ 
علمی پیشرفت کنند. این حساسیت. نسبت به کشور ما مضاعف است؛ چون حساسیتی 
که آنها نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارنده نسبت به هیچ انقلاب دیگری نداشته و ندارند و 
نخواهند داشت. البته اگر در آینده انقلاب غیر اسلامی‌بی تحقق پیدا کنده این حساسیت را نخواهند 
داشت. 

امروز. کسانی که میتوانند دانش را در این کشور رشد بدهند. باید احساس وظیفه‌ی 
مضاعف کنند؛ چون دشمن نمیخواهد بگذارد ما روی پای خودمان بایستیم. روی پای 


۱ در دیدار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۷( 


۲ / روشنای علم 


خود ایستادن, آن وقتی تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشد و ما 
قسست گدایی به سمت دشمنانمان دراز نکنیم. استعدادهای خوب و برجسته دانش‌اموزان 
تیزهوش و کسانی که میتوانند برای آینده‌ی کشور مفید باشند بایستی خیلی احساس 
وظیفه و مسوولیت کنند. البته خیلی هم باید خوشحال باشند که علی‌رغم میل دشمنان 
میتوانند برای کشور و ملتشان مفید و موثر باشند.! 


ربودن مغزها؛ درد ملتها 

امرووژ معتاسفانة بسیاوی او ها شم اند او اسعدادهای: کر دسان اسفاده کته 
تحصیل کرده‌های معدودی هم که پیدا میکنند. پول قدرتهای بزرگ آنها را به سمت خحود 
جذت میکند! جوانی در کشوری درس خوانده و به مقامات علمی رسیده است؛ اما وفتی 
که هنگام استفاده‌ی از دانش اوست. دست دشمن می‌آید. او را برمیدارد و میبرد و از 
ملت خودش دور میکند؛ اين یعنی فرار مغزها؛ يا در حقیقت ربودن مغزها؛ ایین هم از 
فردهای ملتهپاست, 


تبلیغات منفی علیه فعالیتهای علمی انقلاب 
یک جبهه‌ی عاری از علم و تخصّص و استعداد و این‌طور چیزهاست. این یکی از آن 
شاخه‌های تهاجم فرهنگی است که من بر آن تأکید میکنم. این یک تهاجم است با ابزار 
فرهنگی. میخواهند در چشمها این‌طور وانمود کنند؛ در حالی که درست عکس این 
کنید. شاید بشود گفت اکثر قاطعش مربوط به همین مومنین و بچه‌های جبهه و 
عزت‌اللهی‌هانین است که غالبا در شاست تک ند ی سراي سنکت کار کردتل. با 
مستقیم مال خود آنهاست. يا با یک واسطه مربوط به آنهاست. من البته در این اواخس 
آمار درستی ندارم. آنچه که در ذهنم هست. از آمارهای سه چهار سال قبل است که 
فهرست اختراعات و پیشرفتهای علمی بعد از انقلاب را دیده بودم. این یک چیز تقریبی 
در هر کاری که بچه‌های حزب اللّهی وارد میشوند. میبینیم بهتر از دیگران حرکت 
میکنند. البته در زمینه‌هایی» وارد نمیشوند. اما در هر کاری که وارد میشوند. میبینیم بهتر از 
۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 
۲ در اجتماع بزرگ مردم قم. در سالروز میلاد حضرت مهدی نضٍْ. ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۵۲ 


غیر حزب اللّهی‌ها عمل میکنند. در کار علمی همین‌طورند؛ در کار تحقیقات نیز 
همیه طررنل, 


مقایسه‌ی رفتارهای علمی غرب و مسلمین در دوران پیشرفت علمی‌شان 

امروو مز اک خلمی دنه حققدا به کشورهای غقب اففاده از تحاظ غلمسی؛ نمی دازتل؛ 
حتی برای تعلیم به آنها هم سرمایه گذاری نمیکنند. در امریکا و اروپا» علم شکوفاست؛ 
لکن آن را برای خودشان میخواهند. من آن مکتبهای اشرافی را که در قدیم برای 
اقازاده‌ها و اشراف‌زاده‌ها و خودیهایشان درست میکردند. این‌طور در ذهن خودم تصویر 
میکنم. حالا یک وقت اگر یک میرزا تقی‌خان بچه اشپزی هم استعدادی داشست و از 
پشت در چیزی ميشنید» حرفی نبود! آن بزرگواری قائم‌مقامی در آنها نبود که وقتی میبینند 
این فرد استعداد دارده بگویند: بیا تو هم در اینجا استفاده کن.» 

امروز با کشورهای جهان سوم این‌طور رفتار میشود. اگر چیزی یاد گرفتند. خودشان 
یاد گرفته‌اند؛ مگر وقتی که استعداد درخشانی را کشف کنند. که در آن صورت هم. سعی 
میکنند او را صید کنند! آنجا سرمایه‌گذاری میکنند که باز, در مآل. سرمایه گذاری برای 
خودشان است! اما آن روحیه‌ی گسترش علمی راء که روزی مسلمانان داشتند و با دست 
بازه دانش را در اعماق و زوایای جهالت دنیا میبردند و تعلیم علم را یک فریضه 
میدانستند - همچنان که تعلّم علم را فریضه میدانستند -و عقیده داشتند که زکات علم 
این است که دیگران را تعلیم دهند. در این صاحبان تنگ نظر دانش امروز, نميبینيم.! 


دزدیدن مغزها توسط غرب 

از این بالاتره مغزهای برجسته‌ی بقیه‌ی مناطق جهان را هم میدزدند و میبرند. مسأله‌ی 
مغز دزدی اروپاییها یکی از بلاهایی است که کشورهای جهان سوم سالهای متمادی 
است دچار آنند؛ و روشنفکران و نویسندگان زیادی همم راجع به این قضیه مطلبها 
نوشته‌اند. اعتراضها کرده‌اند و حرفها زده‌اند که آن اعتراضات. امروز هم ادامه دارد. تا 
شهمقد در این مغد کرنهشانی خسته سنمی میکتفاه بدا امکاسات: با سول و نا ابشاه 
جاذبه‌های گوناگون. آن را از دست ملت خودش بگیرند و ببرند در اختیار خودشان قرار 
دهند. و از آن استفاده کنند. امروز مغز دزدی» کاری معمولی است که در دنبا وجود 


" 
دارد. 


۱. در دیدار فرماندهان نیروی هوایی سپاه (پادگان انصارالحسین). ۱۳۷۲/۷/۷. 
۲ در دیدار اعضای فرهنگستان علوم ۱۳۷۲/۸/۲۴. 
۳ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


۵۴ / روشنای علم 


پیشرفتهای تکنولوژیکی؛ از برکات دفاع مقدس 

دشمن تبلیغات میکند که اينها بمب اتم درست میکنند! خودش میداند دروغ که تاد 
و همه هم میدانند این اعا دروغ است. دشمن نمیخواهد پیشرفتهای ما را باور کند. یکی 
از برکات دفاع هشت ساله‌ی ماء همین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی و ساخت 
دقیق‌ترین ابزارهاست. که با دست خالی و بدون هیچ سابقه‌ای انها را به‌دست اوردیم و 
جزو موجودی ملت ایران شده است. این مجموعه باارزش است و باید برای اسلام و 


مسلمین حفظ رن 


مقابله‌ی غرب با فناوری نوین در ایران 

ملاحظه کردید که درباره‌ی نیروگاه اتمی و تشکیل کوره‌ی اتمی. چه جنجالی در دنیا 
به‌وجود آوردند و گفتند که ایران میخواهد بمب اتم درست کند! میدانند که این طور 
نیست. آنها میخواهند صنعت اتمی» وارد کشور نشود؛ میخواهند روشهای نوین و فناوری 
جدید به این ملت نرسد؛ زیرا اگر این ملت. با این استعدادی که دارد. دستش به دانش و 
فناوری جدید رسید. دیگر به هیچ وجه نمیتوانند با او مقابله کنند. این جزو همان 
روشهاست. 

استکبار میخواهد در داخل کشور تنبلی و بیکارگی باشد. سازندگی و ابتکار و 
اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. استکبار میخواهد پیشرفت علم 
فان ور کقیر تاقد: مان تاش کلاسی فرین شاف 


پیشبرد دانش و معنویت؛ دلیل اتهامات غربیها 

ما در تمدّن اسلامی و در نظام مقدّس جمهوری اسلامی که به سمت آن تمدن 
حرکت میکند اين را هدف گرفته‌ايم که دانش را همراه با معنویّت پیش ببریم. اینکه 
میبینید دنیای غرب نسبت به پایبندی ما به معنویّت. حساس است؛ بر دینداری ما اسم 
تعصب و تحجر میگذارد و علاقه‌مندی ما به مبانی اخلاقی و انسانیت را مخالفت با 
حقوق بشر قلمداد میکند. به خاطر آن است که این روش ضد روش آنهاست. آنها علم 
را پیش بردند -البته کار مهم و بزرگی بود - اما جدای از اخلاق و معنویّت بود و شد 
آنچه که شد. ما میخواهيم علم با احلاق پیش برود. دانشگاه همچنان که مرکز علم است؛ 
مرکز دین و معنویّت هم باشد؛ متخرج دانشگاههای کشور. مثل متخرج حوزه‌های علمیه 
۱. در دیدار فرماندهان و مسژولان سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۱۳۷۴/۶/۲۹ 


۲ در دیدار دانشجویان و دانش‌اموزان به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی. ۱39۵ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۵۵ 


دار یروخ‌سانگ این ان ضرق اشت که آنها تسا تلو تسخ اسل, 


علت حنجال «بمب هسته‌ای» 

بله؛ بچه‌های ما. مردان و جوانان ما باید کار کنند. ما را از لحاظ علمی به آن اوج 
برسانند. تا ما کشور را از لحاظ تبلیغاتی» از لحاظ ابزار روز و امکانات نظامی مجهّز کنیم. 
آن چیزهایی که الان آنها جنجال میکنند که شما نیروگاه اتمی دارید. همه برای این است 
که آن روز پیش نیاید!" 


تحرکات دشمن برای توقف رشد علمی دانشگاهها 

من پشت سر این تحرکات خبائت‌آمیز دشمن که متأسفانه به فجایعی در محوطه‌ی 
دانشگاههای کشور منتهی شد و بعد از دانشگاه به بیرون هم کشیده شد. انگیزه‌ی 
حبائت‌آمیزی را نسبت به رشد و پیشرفت علمی و تحقیقی کشور مشاهده میکنم. 
نمیخواهند بگذارند محیط دانشگاه ما محیط علم و محیط درس باشد و شما عالم شوید 
و آینده‌ی کشور را عالمانه اداره کنید. نمیخواهند بگذارند نظام اسلامیء افتخار رشد 
علمی دانشگاهها و رشد کمّی و کیفی تحصیلات عالیه را - که امروز بحمداله از آن 
روز وان ان ان ووین قظ کال ۱ 


سمینارهای علمی جهانی برای بررسی اسلام و جمهوری اسلامی 
ما امروز تقریباً در مرکز این توجهات جهانی قرار داریم. میشود این‌طور گفت که 
اسلام و به‌طور ویژه جمهوری اسلامی. در مرکز این توجهات قرار دارد. شاید میشنوید و 
یا اطّلاع دارید که سمینارهای تخصصی و علمی جهانی با گرایشهای مختلف در اطراف 
دنیا - به‌ حصوص در کشورهایی که با اسلام و با جمهوری اسلامی برخورد دوستانه‌ای 
ندارند -برای بررسی این پدیده تشکیل ميشود. این. اهمیست چنین قضیه‌ای را نشان 
۴ 
مند هد. 


نقشه‌های دشمن برای جلوگیری از تحرک علمی جوانان 
دشمنان اسلام و دشمنان ایران و دشمنان سربلندی اين کشو هميشه میخواستند مانع 


۱. در دیدار پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستان ۱۳۷۶/۶/۱۹. 
۲. در دیدار اعضای مجلس خبرگان؛ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ 

۳ در دیدار دانشجویان و مسوژولان دانشگاه تبرین ۱۳۷۸/۶/۲۷ 

۴ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۸/۶/۲۸. 


۶ / روشنای علم 


شوند از اينکه نسل جوان این کشور در میدان تحرک علمیء همراه با تعهّد ایمانی حرکت 
کند و به جایی برسد و کشور خودش را به جایی برساند. اینها هميشه در مقابل نسل جوان» 
لجنزار ایجاد میکردند و لغزشگاه به‌وجود می‌آوردند. البته پشتوانه‌ی غرایز هم وجود دارد. 
گاهی پیرها هم در مقابل بعضی از وسوسه‌ها دچار لغزش میشوند؛ جوان که جای خحود 
دارد. 

هميشه هم از این چیزها بوده است. لذا قبل از انقلاب. بعد از انقلاب در اوایبل 
انقلاب. همه‌ی گروههایی که با اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مخالف بودند» بر روی 
دانشگاه متمرکز شدند؛ بلکه بتوانند محیط دانشگاه را تصرف کنند؛ بلکه بتوانند جوانها را 
به سمتی بکشانند؛ بلکه بتوانند انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و این حرکت عظیم 
پرجاذبه‌ی اسلامی را از طرفداران جوان فرزانه‌ی اهل فکر دارای اینده‌ی علمی محروم 
کنند. از این‌رو در دانشگاه کارهای زیادی کردند؛ البته اکثر شما یقیناً آن را به یاد ندارید؛ 
اما برای من مثل همین دیروز است که آن را میدیدم. آن زمان هم دانشجویان موم 
دانشجویان خوب. دانشجوپان اصیل و قشر فقال دانشجو در مقابل ان فریب‌خورده‌ها 
مهم‌ترین نقش را بر عهده گرفتند. در همین خیابان غربی دانشگاه تهران قدم به قدم تابلو 
زده بودند و گروهکهای گوناگون - تعبیر گروهک هم آن وقت پیدا شد -بانامهای 
مختلف هر کدام ستادی داشتند! در داخل دانشگاه هم اتاقهای مشخصی را از 
دانشکده‌های گوناگون به خودشان اختصاص داده بودند و انجا را اوّل مرکز مباحثشات 
سیاسی و کارهای حزبی خودشان قرار داده بودند. بعد هم به اسلحه‌خانه تبدیل کرده 
ِ 


ممانعت دشمن از اعتلای دانشگاهها 

دانشگاه را مشغول چه کاری کنند که دانشجو و استاد را از این راه باز بدارند؟ یقین 
بدانید یکی از چیزهایی که امروز مورد توجّه سرویسهای اطْلاعاتی است. این نکته است 
که ببینند چگونه میتوانند دانشجوی بیدار و دانشگاه آگاه ایرانی را از آن راهی که میتواند 
بای کرو ابا صرق کیت و مان تفیل 


مانعتراشی دشمن علبه حرکت علمی دانشگاهها 
هر وقت حرکت سازنده‌ای در کشور به‌وجود می‌آید. از آن طرف دشمن برای اینکه 


۲. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۵۷ 
جمهوری اسلامی نتواند حرکات سازنده را انجام دهد. تحریکاتی در کنارش به راه 
می‌اندازد. الان چندی است که راجع به علم و تحقیق و اهمیت ان حرفهایی جدی 
وجود دارد. در ملاقات با بنده - چه استاد. چه دانشجو چه رژسای مراکز علمی و 
دانشگاهی هر کدام که درباره‌ی مسایل دانشگاه حرف میزنند - که مکرر هم اتفاق 
می‌افتد - راجع به اهمیت علم صحبت میکنند و از عقب‌ماندگیهای ما در مسایل مربوط 
به علم و تحقیق و پژوهش و امثال اينها گله و شکوه میکنند. بنده هم به مسژولان بارها 
تذگر داده‌ام و تصمیمهای خوبی هم گرفته‌اند و کارهایی را هم کرده‌اند. 

بنابراین. حرکت به سمت رونق دادن به بازار علم و تحقیق و زبده‌پروری و ذهنها را 
در دانشگاهها و مراکز علمی پرورش دادن چندی است که جدی‌تر از گذشته شروع 
شاه استة اما یک:وقت شما عیبینند در دانشگاه بهانه‌ای بیدا میشره برای اینکه نه تنها 
علم و تحقیق, بلکه اصل جریان و روال معمول دانشگاهها هم به خطر بیفتد و دچار وقفه 
و تعطیل شود! این کار کیست؟ این کار دشمن نیست؟ همان وقتی که کشور نهایت 
احتیاج را دارد به اینکه جوانان دنبال علم و تحقیق و پرورش نیروی فکری خود باشند و 
نظام هم برای این کار برنامه‌ریزی میکند و جدی‌تر از گذشته آن را دنبال مینماید. و این 
یک نیاز طبیعی است و همه آن را احساس میکنند. ناگهان عده‌ای پیدا شوند و دانشگاه و 
دانشجو و استاد و محقق را از کار معمولی خود باز بدارند يا مزاحمت ایجاد کنند.! 


علت دشمنی با دانش بومی هسته‌ای در ایران 

میبینید راجع به مسایل هسته‌ای در ایران چه جنجالی به راه انداخته‌اند! میگویند ایران 
دنبال دانش هسته‌ای برای ساختن سلاح هسته‌ای است. قسمت دوم را دروغ میگ تلم اقا 
قسمت اوّل حقیقت دارد و حقیقتاً مای‌ی دغدغه آنهاست. کدام ملت با وضعیّت صنعتی 
و علمی ملت ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب - یعنی با بازمانده‌ی میراث بسیار 
ناچیز علمی و صنعتی دوران طاغوت - توانسته بدون کمک دیگران به این فناوری بسیار 
پیشرفته و ببخیلاه دست بیدا کند؟! آنها این حقیقت: را میدانند. و باعث. عصیانیتشان شده 
است. در حقیقت از اينکه ملت ایران به اين فناوری بسیار پیچیده و سطح بالا دست پیدا 
کرده است. ناراحتند؛ اما این ناراحتی از آنجا بیشتر شده است که فهمیده‌اند ملت ایران 
فناوری مذکور را خودش خلق کرده و آن را از کسی وام نگرفته است. اگر ما ایین 
پیشرفت در صنعت هسته‌ای را در داخل کشورمان به وسیله‌ی مهندسین و خبرگان فلان 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۱/۹/۱. 


۸ / روشنای علم 


کشور بیگانه داشتيم آن‌قدر عصبانی نمیشدند. امّا میدانند جوان ایرانی و دانش‌پژوه و 
دانشمند ایرانی به یاری مغز و فکر خود توانسته است این راه دشوار را طی کند. آنها از 
این ناراحتند. میدانند هم که این دیگر قابل مبارزه کردن نیست. چه کار میتوانند بکنند؟ 

آنها با یک دانش بومی مواجهند. با دانش بومی در یک کشور نمیتوان مبارزه و 
مجادله کرد و آن را از بین برد؛ چون مال این ملت است؛ جوشیده از درون این ملت 
اک اب وا منت ی اد انم ون عضیای ان زا با رای که شتا سک انم اسدت 
که جنجال بیافرینند و بگویند ایران در صدد ساختن بمب اتمی است. خودشان هم 
میدانند که این حرف دروغ است؛ خودشان هم میدانند که ما در صدد ساخت سلاح 
هسته‌ای نیستیم؛ در عین حال از فناوری هسته‌ای که مایه‌ی افتخار ملت ایران است و 
تولید اوست. ناراحتند و جنجال تبلیغاتی در دنیا به راه می‌اندازند.! 


مخالفت دشمن با پیشرفت علم در کشور 
_کسانی که اصل وجود جمهوری اسلامی را قبول ندارند و نمیپسندند -با پیشرفت علم 
۲ 


انبنت: 


حذف فناوری هسته‌ای؛ درخواستی ظالمانه 

البته هدف ما استفاده‌ی صلح‌آمیز از این فناوری است. چند سال قبل از این -نه الان 
- وقتی بحث الحاق به کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی مطرح بود بنده نظر فقهی خود 
را به مسژولان کشور گفتم. نظر فقهی من مخالفت با به‌کارگیری سلاحهای کشتار جمعی 
است. ما به صورت فقهی اصلاً با اين قضیه مخالفیم و آن را حرام میدانیم؛ بنابراین ما 
اهل سلاح کشتار جمعی و سلاح آتمی نیستیم و دنبال آن هم نمیرویم؛ لیکن این فناوری 
را هم از دست نميدهيم. اين فناوری. چیز بسیار مهمّی است؛ حق و دستاورد ملت 
ماست. امریکاییها صریحاً گفتند. بعضی از اروپاییها هم مطرح کردند که ایران باید 
چرخه‌ی سوخت هسته‌ای را متوقف کند! نه؛ این یک درخواست بی‌جا و نابحق و 
ظالمانه است و به‌هیچ‌وجه ما زیر بار این نمیرویم. ۲ 
ی یشان ار ای تفای یاو مات 3۳0۳۲۲ 


۲. در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران, ۱۳۸۲/۵/۲۷. 
۳ همان. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۵۹ 


دنیای غرب؛ نگران و متوخش از پیشرفت علمی ایران 

از لحاظ علمی, تحقیقاتی و فناوری پیشرفت کرده‌ايم و کارهای بزرگی انجام شده 
ست. اینها همان چیزهایی است که امروز دنیا را نگران و متوخش کرده است. البته آنها 
وقتی اسم سلاح هسته‌ای را می‌آورند. خودشان هم میدانند ما سلاح هسته‌ای نداریم. آنها 
ز سلاح هسته‌ای نگران نیستند؛ از دانش هسته‌ای نگرانند. که میدانند اين را داریم. فقط 
ین یک مورد را ذکر میکنند. اما تنها این نیست؛ ما پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی دیگری 
هم داریم و ذهنهای جوان و پویا و پُرنشاط ما کار میکنند. آنها این پیشرفتها را میفهمند؛ 
تلا کر ان اون عقی یی فیلی نک 

کشوری در نقطه‌ای از دنیا که اروپا از دویست سال پیش تصمیم گرفته سیادت 
علمی خود را برای ابد نسبت به آن حفظ کند - در جاده‌ی رشد علمی قدم بگذارد؛ آن 
هم کشوری که علیه ظلم و استکبار و سیاست کلی دستگاههای غربی -یعنی تقسیم دنیا 
به مستکبر و مستضعف. ظالم و مظلوم سلطه‌گر و سلطه‌پذیر - پرچم برافراشته است. 
این» دنیا را متوخش میکند.! 


تلاش قدر تهای علمی برای تولید یکطرفه‌ی علم 

ما به نوبه‌ی خود فکر میکنیم که بیشترین سرمایه‌گذاری کشور باید در بخش 
توسعه‌ی علمی بشود. اینکه من مطرح کردم باید دانشگاهها و دستگاههای علمی کشور 
به سمت تولید علم بروند و یک جنبش نرم‌افزاری به معنای حقیقی کلمه در این کشور 
به‌وجود اید. برای این است؛ زیرا در معادلات فعلی دنیاء طرفی که فعلا دست قوی را از 
لحاظ علمی دارد. به‌هیچج وجه راضی نیست معادله‌ی کنونی به ضرر او به هم بخورد. 
چون میداند به زیان او خواهد بود؛ بنابراین مایل است همین وضعیت حفظ شود؛ یعنی 
او تولید کند و به اندازه‌ی مورد رضایت خودش در اختیار دیگران بگذارد و دیگران هم 
نها را ترجمه و از محصول علمی او استفاده کنند؛ بدون اینکه خودشان در زمینه‌ی تولید 
و ساختن حقیقت علمی و مفهوم علمی هیچ میدانی داشته باشند و فعالیتی بکنند! 

آنها میخواهند ملتها را وابسته نگه دارند؛ لذا میبینید از پیشرفتهای علمی ما عصبانی 
ميشوند. آمروز در بعش انرژی هسته‌ای که کار بسیار زیاد و سوب و باارزشتی صورت 
گرفته. شعار آنها این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد؛ لیکن حقیقت مطلب 
چیز دیگری است؛ آنها میخواهند ایران دانش و فناوری هسته‌ای نداشته باشد. آنها 


۱. در دیدار امّه جمعه‌ی سراسر کشون ۱۳۸۲/۷/۱۴ 


۰ / روشنای علم 


میگویند اگر شما انرژی هسته‌ای میخواهید. ما برایتان نیروگاه میسازیم؛ خودمان هم 

سوخت آن را به شما میفروشیم. تا نیازی نباشد شما نیروگاه بسازید و برای آن. سوخت 

تولید کنید. الان چالش حقیقی بین مسژولانی که در اين زمینه تلاش میکنند و آنهایی که 

از بیرون فشار می‌آورند. این است. این به‌خاطر آن است که آنها میخواهند اين دانش در 

اینجا وجود نداشته باشد. در مقابل» هرچه هم به آنها میگویند ما دنبال سلاح هسته‌ای 

نیستیم» آنها روی موضع و شعار خود پافشاری میکنند؛ در حالی‌که شعار واقعی آنها این 
۱ 


عصبانیت غرب از پیشرفت تحقیقات در ایران 

تحقیقاتی درباره‌ی تولید و تکثیر سلولهای بنیادی صورت گرفت - که امروز یکی از 
برادران محقق در آن کار هم در این جلسه حضور دارند -و گردهمایی علمی سطح 
بالایی در این خصوص تشکیل شد و افراد از کشورهای مختلف دعوت شدند و 
پیشرفتهای ایران را در این زمینه دیدند و همه تصدیق و تسین کردند. در گزارشی که 
به‌تازگی در این‌باره به من داده شنله. امه است که بعضیها به‌شدات خشمگین و عصبانی 
شده و اظهار نگرانی کرده‌اند که چرا ايران به این دانش - که دانش بسیار پیشرفته و 
بالایی است - دسترسی پیدا کرده ایس 


نوع مبارزه‌ی امروز با امریکا 

امروز مبارزه با امریکا اینجاهاست. مبارزه با امریکا در میدان علم هم صدق میکند. 
انجا هم از اينکه پیشرفت علمی داشته باشیم. ناراحتند. از پیشرفت علمی مردم ما 
ناراحتند؛ از پیشرفت اقتصادی مردم ما ناراحتند؛ از اینکه دولت بتواند خدمتی به مردم 
بکند و گرهی از مشکلات مردم باز شود ناراحتند. هر کس به عقب‌ماندگی علمی کمک 
کند, به نفع امریکا کار کرده است." 


غربیها: ما نمیخواهیم ژاپن اسلامی به‌وجود آید 
دانشگاههای ما امروز کار علمم 1 فبگوت جوانان ما پیشرفتهای علمی میکنند؛ در 


۱. در دیدار دانشجویان نخبه. ۱۳۸۲/۷/۲۰ 
۲. همان. 
۳ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۲/۸/۲۳ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۶۱ 
بخشهایی پیشرفتهای علمی ما دنیا را نگران کرده است؛ این به برکت انقلاب است. 
تمخ اهئل ملت و کشور ایران از لحاط غلمی شرفت کند؛ این را صریحا کفته‌اند یک 
کشین تا شرفت غلمی ۵ بیش رقت اقا وی له با شا همکد ان یه ای زور 
میگویند. کشور ژاپن که تحت سلطه و تحت اشغال بود. خود را جمع‌وجور کرد و از 
لحاظ علمی پیشرفت نمود. غربیها که هیچ مایل نیستند به منطقه‌ی شرق نگاهی بیفکنند و 
به غیر نژاد اروپایی توجهی بکنند. به‌حاطر پیشرفت علمی مجبورند آن را جدّی بگیرند. 
در بعضی از مراکز سیاسی یا سیاسی - علمی امریکا گفته‌اند ما نميخواهيم یک ژاپن 
اسلامی به‌وجود آید! ژاپن اسلامی یعنی شما. گفته‌اند نمیخواهيم بگذاریم ملت ایران از 
خود پیشرفت علمی نشان دهد. اینها حرکت ملت ایران را میبینشد؛ این خودباوری را 
میبینند؛ این هم از برکات انقلاب و نظام اسلامی بود.! 


رشد دانش بومی در ایران؛ از بين برنده‌ی استکبار و سلطه‌ی غرب 

نگرانی آنها این است که از اين ناراحتند که این دانش در داخل رشد کرده و رویبده 
است؛ یعنی در واقع بومی است. البته این به معنای آن نیست که ما این دستگاه را اختراع 
کردیم؛ نه بلکه به این معناست که ما برای فراگیری این کار در خانه‌ی آنهانرفتيم. 
توانسته‌اند این دستگاه عظیم را راه‌اندازی کنند و به نتیجه پرسانند؛ دانش را در میان 
خودشان بارور کنند؛ فناوری را به‌وجود بیاورند و در خانه‌ی این و آن نروند؛ اين یکی از 
نگرانیهای آنهاست؛ چرا؟ چون میبینید این درست بر خلاف آن فلسفه‌ی استکباری است 
باشند؛ باید دستشان دراز باشد؛ محتاج آنها باشند. 

آنها میدانند که اگر امروز کشور و ملت ایران توانست بر قله‌ی این فناوری بنشیند. سخن 
در جوامع اسلامی جایگزین خواهد شد و ذهنها بیشتر آن را قبول خواهند کرد؛ از این 
ناراحتند؛ لذا جنجال میکنند. بنابراین» حقیفت قضیه غیر از آن چیزی است که آنها 
میگویند. 

وظیفه‌ی ملی ما امروز این است که دنبال این فناوری و فناوریهای مشابه. هر چه که 
ما را به اوج قله‌ی علم نزدیک کند. برویم و امروز دنبال کردن آن برای ملت ما واجب 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۸۲/۱۱/۲۴ 


۲ / روشنای علم 
است و برای کسانی که میتوانند» وظیفه‌ی آنهاست. تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و 


از واستتکی رها کل 


پیشرفتهای حساس کشور علیرغم محاصره‌ی هدفمند دشمنان 

قدرتهای مسلط دنیا در آن روز میفهمیدند که نظام جمهوری اسلامی برای مقاصد 
قدرت‌طلبانه‌ی انها یک تهدید است؛ این را درک میکردند. لذا از اول با او مخالشت 
کردند؛ اما این تهدید به‌خاطر خود کشور ایران نبود. بلکه به‌خاطر اين بود که جمهوری 
اسلامی حرف نو و حرف تازه‌یی است؛ در دنیای اسلام و در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل. 
حرف و ایده‌های نو جمهوری اسلامی جزو ایده‌های جذاب است و خیلی از مبانی انها 
را متزلزل میکند. ۱ 

آنها این مسایل را میدانستند. لیکن به خودشان تسلی میدادند که جمهوری اسلامی 
قادر بر ماندن نیست؛ چون در دنیایی که علم و فناوری حرف اول را میزند و ثروت هم 
از راه علم و فناوری به‌دست می‌آید. وقتی کشوری از لحاظ علمی و فناوری توانایی 
نداشت و محاصره هم شد - نگذاشتند به آن برسد _به حودی خود خواهد خشکید؛ مرتب به 
خودشان وعده میدادند. هم محاصره‌ی اقتصادی کردند. هم محاصره‌ی علمی کردند. هم 
محاصره‌ی فناوری و تکنولوژیک کردنده هم جنگ را تحمیل کردنده هم از طرف مقابل ما در 
جنگ هرچه توانستند حمایت کردند و کمکش کردند که بلکه بتوانند این مشکلات را 
وان کف رعش هت شش وان سم سا اقا ال مت کته پم ان 
بیست‌وپنج سال» جمهوری اسلامی از زیر آوارها قد کشیده و بیرون آمده؛ روی پای 
خودش ایستاده و به خود متکی و امیدوار است و به آینده خوش‌بین و در زمینه‌ی علمی 
و فناوری هم پیشرفت کرده است. اینها واقعیاتی است؛ این واقعیات را آنها میفهمند و 
میدانند که در بعضی از زمینه‌های بسیار مهم و حساس, رتبه‌های اول را در دنیا به‌دست 


"۳ ۲ 
اورده ابیت 


عصبانیت امریکا از سلاح اتمی نیست. از ابران پیشرفته است 
ه کسی یال کرد کبه در مسانانه‌ی اعد اضات سرانها: اسر آن دو دنا اول سر د؟ 
قواتهای با رفعید و اسر اعاتشان را صره کردند شما میسید که ما دز السادهای: کرناگرن 


ریاضی و فیزیک و شیمی و رایانه و بقیه‌ی علوم. در دنیا رتبه می‌آوریم؛ این معنایش این 


۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۴/۱. 
۲ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۸۳/۸/۱۵ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۶۲ 
است که ما این توان را داریم. ما در زمینه‌ی فناوری هسته‌ای. دشمن خود را -به قول 
شطرنح‌بازها ‏ مات کردیم؛ جنجالها و عصبانیتهای بعدی به خاطر این است. من گفتم 
مسأله‌ی امریکا سلاح اتمی ایران نیست؛ مسأله‌اش یک ایران پیشرفته است. پس ببینید 
پیشرفت علمی, مسأله‌ی بسیار اساسی و مهمی است. پیشرفت علمی هم درس خواندن و 
میل به تحقیق لازم دارد.! 


علت مخالفت امریکا با جمهوری اسلامی 

است که میبیند با نام اسلام و با تعالیم والای اسلام» کشوری دارد به سمت رشد و توسعه 
و پیشرفت علمی و عملی حرکت میکند؛ میداند که این جلوی نفوذ آنهارا خواهد 
گرفت. آنها با هر کشوری که خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه و پیشرفت علمی 
دست پیدا کند. مخالفند. آنها با هر کشوری که در میدان علم و توسعه. به سمت رقابت 
پا آنها حرکت کند. مخالفند. آنها در مناطق مختلف عالم منافع خودشان را دنبال میکنند." 


عکس‌العملهای تند در مقابل حرکت علمی ما 

حرکت علمی ما گرچه یک حرکت اسلامی» دینی. عقلانی. اعتقادی و فرهنگی است. 
اما نباید انتظار داشت که سیاستمدارانی که امروز زمام و سررشته‌ی کار را در دنیا در 
دست دارند» سراسیمه نشوند و عکس‌العمل نشان ندهند؛ نهه ممکن است عکس‌العمل 
هم نشان دهند؛ کما اينکه امروز در مورد ایران - که مرکز و محور این حرکت است -و 
در مورد انقلاب دارند عکس‌العملهای تند نشان میدهند و رفتارشان حتّی در میدان 


رشد تصاعدی حرکت کشور و مقابله‌ی امریکا 

کسانی که چالش عمده‌ی نظام با آنهاست. مصلحت خودشان را در چه میبینند؟ 
امریکا مصلحت خودش را در ایران» با سر پا بودن نظام جمهوری اسلامی. در چه 
یکپارچگییی که امروز شما در مردم مشاهده میکنید و در متوقف کردن حرکت علمی 
۱ در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۵ 
۲. در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان, ۱۳۸۳/۲/۱۸. 
۳. در دیدار میهمانان مرکز جهانی علوم اسلامی, ۱۳۸۳/۳/۲۱. 


۴ / روشنای علم 


کشور میبیند؛ چون علم و دست برتر علمی» راز پیشرفت هر کشوری در اقتدار اقتصادی. 
سیاسی نظامی و روحیه‌ای است. ما این حرکت را سالهاست که شروع کرده‌ايم و خوب 
پیش میرویم و حرکت با روند تصاعدی قابل قبول و با تضاعف بالا میرود؛ اگر چه که 
آنها دلشان میخواهد این حرکت متوقف شود؛ زیرا مصلحت آنها در متوقف کردن موج 


یاتسد 


ممانعت دشمنان از تجهیز کشورهای اسلامی به علم و فناوری 

شما میبینید دشمنان دنیای اسلام چه فشاری بر روی مسأله‌ی انرژی هسته‌ای در ایران 
دارند. آنها میدانند که ما دنبال بمب اتم نیستیم. آنها از پیشرفت علم در این کشور از 
پیشرفت فناوری در یک کشور اسلامی ناراحتند. یک کشور اسلامی‌یی که نشان داده که 
تسلیم سیاستهای امریکا نیست؛ نشان داده که از امریکا نمیترسد. این کشور اسلامی باید 
به پیشرفت مهم‌ترین تکنولوژی امروز دنیا - یعنی تکنولوژی هسته‌ای - مجهز نباشد. آنها 
به خاطر این فشار را وارد میکنند. البته ما تصمیم خودمان را گرفته‌ايم." 


عقب‌ماند گی علمی مسلمانان در اثر تسلط استعمار 

ما ملتهای اسلامی که در قرن نوزدهم و در قرن بیستم میلادی دچار استعمار و دچار 
ضعیف شدیم ‏ آنها خون ما را مکیدند و تقویت شدند. ما خونمان از دست رفت و 
مسلمان در منطقه‌ی خاورمیانه بهخصوص. افتاد به‌دست حکام ظالم و بی‌انصاف؛ انگلیس 
در یک دوره‌ای» بعد هم او میراث خودش را تحویل داد به شیطان بزرگ معاصر؛ پعنی 
رژیم ایالات متحده‌ی امریکا. به هر حال, از ضعف دنیای اسلام استفاده کردند. " 


سه میدان مبارزه‌ی استکبار علیه ایران 

من برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه میکنم: اول 
نلک روانی؛ دوم سن کم اقتصادی؛ و سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی. دشمنیهای 
۱. در دیدار استانداران سراسر کشور, ۱۳۸۴/۱۲/۸ 


۲. در دیدار شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی» ۱۳۸۵/۵/۳۰ 
۴ در دیدار اقشار مردم. مسوولان کشوری. لشکری و سفیران کشورهای اسلامی. ۱۳۸۵/۵/۳۱ 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۶۵ 
استکبار با ملت ما در این سه قلم عمده خلاصه میشود.! 


نمونه‌ای از مقابله‌ی غرب با پیشرفت علمی کشور 
در مورد مقابله با پیشرفت علمی هم یک نمونه‌ی مهمش همین مسأله‌ی انرژی 
هسته‌ای است. در گفته‌ها. در گفتگوهای سیاسی و غیره میگویند دولتهای غربی با 
دارا بردن قارت .نها دز انران موافق تبستتله عب. تباشتل: امکر ها براقی سه‌سشست 
آوردن قدرت هسته‌ای از کسی اجازه خواستیم؟ مگر ملت ایران با اجازه‌ی دیگران 
وارد این میدان شده است که بگویند ما موافق نیستیم؟ خب موافق نباشید. ملت ایران 
موافق است و مایل است این انرژی را داشته باشد. 

من سال گذشته هم در اجتماع روز اول فروردین در اینجا گفتم که انرژی هسته‌ای 
برای کشور ما یک ضرورت است. یک نیاز بلندمدت است. امروز اگر مسژولان کشور 
در به‌دست آوردن انرژی هسته‌ای کوتاهی کنند. نسلهای بعد آنها را مژاخذه خواهند کرد. 
ملت ایران و کشور ایران به انرژی هسته‌ای و این توانایی برای زندگی -نه برای سلاح - 
احتیاج دارد." 


معلمان؛ یکی از آماجهای مهم حملات دشمن علیه کشور 
من اول امسال عرض کردم که دشمن. سه هدف عقب‌ماندگی علمی. عقب‌ماندگی 
اقتصادی و شکستن یکپارچگی ملی را به جد تعقیب میکند؛ دلار خرج میکند. مزدور 
میگیرد و ورزیده‌ترین کارشناسهای سرویسهای امنیتی را به کار می‌اندازد تا این سه کار 
علمی. پیشرفتی را که شروع شده است. متوقف کنیم؛ از لحاظ یکپارچگی ملی هم این 
وحدتی را که وجود دارد. بشکنیم و به جان هم بيفتیم. دشمن دارد این سه هدف را 
در دو بخش از این سه هدف. یکی از آماجهای مه معلمانند؛ هم در بخش پیشرفت 
علمی. هم در بخش وحدت اجتماعی. البته امروز اوج فعالیتهای دشمن است؛ اما از 
بیست سال. بیست و پنج سال قبل هم این توطئه‌ها وجود داشته است که بنده از نزدیک 
شاهدش بوده‌ام. در مقابل این 9 توطثه و فشار توطئه. جامعه‌ی معلمین مثل کوه 
۱ 
ایستاده‌اند. 


۱. در اجتماع بزرگ زاتران و مجاوران حرم مطهر رضوی» ۱۳۸۶/۱/۱. 
۲. همان. 
۱. در دیدار معلمان ۱۳۸۶/۲/۱۲ 


۶ / روشنای علم 


عزم راسخ برای پیشرفت علم. علیرغم کارشکنیها 

اگر این ملت بتواند خودش را به قله‌های پیشرفت و علم و ترقی برساند. یک 
دروازه‌ی عظیمی جلوی راه ملتها برای رفتن به سمت معنویت باز ميشود. لذا کارشکنی 
میکنند. مخالفت میکنند. تبلیغات سوء میکنند. تحقیر میکنند از فشارهای سیاسی و 
اقتصادی استفاده میکنند؛ برای اينکه اين ملت نتواند به اين مقصود برسد؛ اما عزم ماو 
عزم این ملت. عزم راسخی است و راه را ادامه میدهد؛ اینجاست که نقش نیروی جوان. 
خودش را نشان فرله 


روش صهیونیستی حذف رقبای علمی و ضرورت مبارزه با آن 

امروز یکی از سیاستهای رایج و متداول در دست و بال شبکه‌ی خطرناک صهیونیستی 
کاس صرام رعاش شانفن کشررهای تایه اک شرا را سب عرش هد 
کشورهای اسلامی و به‌حصوص در کشورهایی که ممکن است در مقابل آنها به عنوان 
یک رقیب علمی يا رقیب سیاسی قد علم کنند و منافع آنها را به خطر بیندازند -از نگاه 
جدی به زند گی باز بدارند. انها میخواهند این جوانها را ضایع کنند؛ انها بسرای این کار 
برنامه‌ریزی کرده‌اند. مقابله‌ی با این برنامه‌ریزی. علاوه بر اينکه یک وظیفه است. یک 
حرکت شجاعانه‌ی سیاسی است؛ لذا بخشهای مربوط به امور دینی. وزارت ارشاد. 
کارهای علمی, بخشهای وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی و آموزش پزشکی, 
جزو بخشهای بسیار حساس در برنامه‌ریزیهای کلان دولت محسوب میشوند و وظایف 
تقو کون رابر دوش ت ( 


حقیقت ناراحتی غربیها از رسیدن به اوج یک فناوری 

ببینید همین چند روز قبل از این رییس جمهور امریکا گفت: ماروی ایران فشار 
می‌آوریم تا مردم ایران به این نتیجه برسند که دنبال انرژی هسته‌ای رفتن برایشان صرفه 
ندارد. معنای این حرف این است که رسیدن ملت ایران به یک اوج فناوری‌یی که حالا 
مظهرش از نظر آنها مسأله‌ی انرژی هسته‌ای است» به قدری ملتهای دیگر را سر شوق 
می‌آورد. تواناییهای ملتهای مسلمان را به آنها میباوراند که دیگر آنها نمیتوانند این را 
کل کته تمکراتقل مهای کل میگ اه ترشک: 

البته اسم دیگری رویش میگذارند؛ میگویند: ما از بمب اتم میترسیم! اما خوب 


۱. در دیدار انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان: ۱۳۸۶/۲/۱۹. 
۲. در دیدار رییس‌جمهور. مسئولان و کارگزاران نظام. ۱۳۸۶/۴/۹. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۶۷ 
خودشان هم میدانند. خیلیها هم در دنیا میدانند که دروغ میگویند؛ مسأله‌ی آنها مسأله‌ی 
بمب آتم نیست. میدانند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ به دنبال دانش هسته‌ای 
استکه به دنا اور هاس اس آنها از فبین تارتانل ریک ملت یفون آینکته 3 
آنها اجازه گرفته باشد. بدون اينکه از آنها کمک گرفته باشد دست گدایی به سوی آنها 
دراز کرده باشد - از درون خود بتواند یک چنین فورانی بکند و اوجی بگیرد. این است 
که انها را عصبانی میکند. 

«ما از فلان جناح, فلان گروه حمایت میکنیم»؛ چرا؟ چون آن جناح گفته یا وعده 
کرده که با پیمودن این گونه راهها موافق نیست؛ با ایستادگی موافق نیست؛ موافق این 
است که برویم پیش امریکا عرض بکنیم خدمتشان که شما اجازه بدهید ما پیشرفت 
کنیم(!) از دهان گرگ طعمه را با مذاکره نمیشود گرفت؛ با قدرت باید گرفت.! 


دستپاچگی اردوگاه استعماری در برابر پیشرفت علمی ایران 

اردوگاه سرمایه‌داری و استعماری با همه‌ی توان سیاسی خود. با همه‌ی قدرت مالی 
و اقتصادی خود و با همه‌ی شبکه‌های تبلیغاتی خود. دارد فشار می‌آورد تا شاید بتواند 
ملت ایران را وادار به عقب‌نشینی و تسلیم بکند؛ نه فقط از حق هسته‌ای - حق 
مها بکی او لوق سمل ایان اسقه حیلکه هو اهتن عل ایرانا را از صش 
از حق استقلالش, از حق قدرت تصمیم گیری‌اش و از حق پیشرفت علمی‌اش وادار به 
عقب‌نشینی کنند. ملت ایران امروز در جاده‌ی پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری افتاده 
و میخواهد دو قرن عقب‌افتاد گی خود را در دوران طاغوتها. جبران کند. اینها دستیاجه 
شده‌اند و نمیخواهند ملت ایران - که در این نقطه‌ی حساس دنیا قرار گرفته است و به 
عنوان پرچمدار اسلام شناخته شده -به این توفیقات دست پیدا کند؛ لذا فشار 
سم اونشل اما سلت ابر ان ایسشاهه اس 


ممانعت دشمن از نشاط در محیط علمی کشور 

اینها نمیخواهند جوان ایرانی در کارگاه» در آزمایشگاه در دانشگاه در محیط علمی؛ 
در محیط کار و تلاش صنعتی و کشاورزی بانشاط باشد. آن جوانی که سرگرم مسایل 
شهوانی جنسی باشد پا اسیر مواد مخدر باشد. نه حال کار کردن دارد نه حوصله‌ی فکر 
کردن دارد. نه نیروی کار کردن دارد. نه ابتکار دارد. نه عزم و اراده‌ی راسخ و لازم را 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت روز ۲٩‏ بهمن» ۱۳۸۶/۱۱/۲۸. 
۲. در دیدار مردم شیراز» ۱۳۸۷/۲/۱۱. 


۶۸ / روشنای علم 


به سرگرمیهای گوناگون جنسی, یک توطئه‌ی بسیار خطرناکی است. مبارزه‌ی با آن در 
درجه‌ی اول بر عهده‌ی خود آحاد ملت. به عصوص مج آتهآنس تا ! 


۱. در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ِّ» ۱۳۸۷/۳/۱۴. 


لزوم تنکیک فرهنگ غلط غرب 
از علم غسربی 


نسبی بودن آرزش علم و صنعت 
الان علم در خدمت سلاحهای اتمی و در دست اسرائیل است. آیا این ارزشمند 
اینها نیست. البته چیرهای ارزشمند. مطلق وجود دازد. اصلا مبانی اذیان؛ مطلق کردن 
ارزشهای صحیح و راستین است؛ منتها علم و صنعت و تکنولوژی از آن ارزشهای مطلق 
نیست؛ تا در کجا به کار برود تا در دست چه کسی باشد. تا از آن چگونه استفاده بشود؛ 
۲ ۱ 
هنر هم از این قبیل است. 


اشکال تآثیر از جنبه‌های غیر علمی دشمن 

این وابستگی را نباید با اشتیاق به فراگیری علم - که هرجا انسان آن را بيابد. دنبال‌آن 
خواهد رفت - اشتباه کرد. گاهی علم در دست دشمن ماست؛ پیش دشمن ميرویم زانو 
میزنیم و از او علم را فرا میگیریم؛ این اشکالی ندارد. ارزش علم فراتر از این است که 
انسان به خاطر آن, حتی سراغ کسی که با او مخالف است. نرود. این یک بحث است؛ 
تحت تأثیر آن دشمن قرار گرفتن از غیر جنبه‌ی علم -یعنی جنبه‌ی سیاست, فرهنگ و 
جیزهای دیگر -یک:بحت دیگر است. انچه که برای ما ذرست کردنده این دومی, است؛: 
آنچه که برای -به اصطلاح رایج - جهان سوم خواستند و برنامه‌ریزی کردند. این دومی 
است. اتفاقاً کاری کردند که اولی انجام نگیرد." 


٩‏ در دیدار مسژولان. نویسندگان و هنرمندان (دفتر هنر و ادبیات مقاومت» حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی: 
۳۰۵ 
۲. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی, به مناسبت هفتمین سالگرد تشکیل این شورا؛ ۱۳۷۰/۹/۲۰. 


۰ / روشنای علم 


در استفاده از محصولات تمدن غرب. باید گزینشی عمل کنیم 

ما در استفاده از محصول فکر و عقل و تجربه‌ی بیگانگان. معتقد به گزینشیم؛ یعنی 
هر چه را که لازم داشتیم و برای ما خوب بود. گزینش میکنیم و برميداريم. مابا چه 
مخالفیم؟ با اين مخالفيم که خارجیها هر روشی را که حودشان میخواهند. به ملّت ما 
تزریق کنند؛ یعنی آنها گزینش کنند و به ما بدهند. مابااین مخالفيم. ما هم امروز 
ميخواهيم هر چه را لازم داریم و برایمان مفید است. خودمان از تملّن و فرهنگ غربی 
انتخاب کنیم و برای خودمان برداریم. شما غربیها چرا برخلاف میل ماء چیزهایی را که 
برایمان لازم است. نمیدهید؟! بهترین پیشرفتهای علمی ممنوع است؛ فناوری پیشرفته 
ممنوع است؛ علوم دقیق ممنوع است؛ نسخه‌های کمیاب ممنوع است. اماء بی‌حجابی ازاد 
است؛ مشروبات الکلی آزاد است؛ فیلمهای آموزش بدترین روشهای جنسی آزاد و 
فراوان و زورکی است و اگر دم مرزها بند و بستی باشد -مثل اینجا -باید قاجاقی وارد 
کتوی کت مها اش اس 


استفاده از علوم غربی 

ما ابایی نداریم که آنچه خوب و زیبا و معقول و منطقی و با اصولمان سازگار است؛ 
از هر کسی در دنیا بگيريم؛ حتی اگر آن کس دشمن خودمان باشد. ما که ایو اعلم ور 
بالصین»" را هزاروچهارصد سال است مرب تکرار میکنیم؛ ما که در دانشگاههای 
خودمان علومی را که مبتکر و مروج آن غربیها بودنده آورده‌ايم و تبلیغ و ترویج میکنیم؛ 
ما که حتی جایزه میدهیم و دانشجویانمان را به خواندن آن علوم وا ميداريم سزاوار این 
تهمت نیستیم که گفته شود هر چیزی را از بیگانگان هرچند خوب هم باشد. رد میکنیم. 
خیر؛ اصلاً چنین نیست. چنانکه بیگانگان فرهنگ خوبی داشته باشند» ما آن فرهنگ را هم 


میگیریم." 


استفاده از علوم و محسنات تمدن غرب 
اسلام در آن روز میگفت که برای علم اگر لازم است. به چین بروید. پیداست که 


اسلام چیزی را به نام «تمدان چین» و «علم چین» و «فرهنگ چین) قبول دارد و هیچ 
وقت آن را انکار نمیکند. برای همین هم بود که مسلمانان ترجمه و استفاده از متون 


۱. در دیدار طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم. به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۳/۹/۲۷. 
۲ وسائل الشیعه. جح ۷ ص ۷ 
۳ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری, ۱۳۷۷/۱۲/۶. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۷۱ 


دیگران را به راه انداختند. 

امروز هم ما صریحاً اعلام ميکنیم و بارها هم گفته‌ايم که مدنیّت غربی» عیوب بسیار 
تقو کی دارد؛ البته محستناتی هم دارد که باید از آنها استفاده کرد. ما هیچ وقت کسی را 
تحقیر نمیکنیم؛ اما آنها تحقیر میکنند.! 


قانون‌شکنی شبهه‌افکنان در حوزه‌ی انديشه 

در حوزه‌ی انديشه. قانون‌شکنی میکنند. حوزه‌ی اندیشه و فکر هم قوانینی دارد و باید 
از آن قوانین پیروی کرد. اگر کسی درباره‌ی یک مبنای فکری شبهه‌ای دارد. قانونش این 
است که آن را در مراکز تخصصی و محافل علمی مطرح کند. با باید شبهه را برطرف 
کرد و از ذهن خود زدود. يا اگر شبهه اشکال واقعی است. ان را به یک نظریّه تبدیل کرد 
و ذهنهای اهل علم و اهل نظر را نسبت به آن منقاد نمود. این حضرات از این قانون 
پیروی نمیکنند. شبهه‌ای به ذهن آنها می‌اید. خودشان دچار بی‌اعتقادی میشوند و بر اثر 
هزار گونه ابتلا و گرفتاری, پایه‌های ایمان عمیق قلبی‌شان را موریان‌ی هوی و هوس و 
رفاه‌زدگی و دنیاطلبی مود و میتخوود و شبهه‌دار میشوند؛ آن گاه ی اجان تفه :و در 
افکار عمومی مطرح میکنند و اسمش را هم تجدیدنظر میگذارند! این خیانت به افکار 
غفوفی ات 


لزوم تفکیک بین علم و فرهنگهای غلط غرب 
اما به ترجمه‌ی محض و اکتفای به ترجمه معتقد نیستم - کاری لازم است و اسلام هم ما 
را به این امر میکند. به هرحال, گرفتن علم از دیگران با گرفتن فرهنگ دیگران اشتباه 
نشود. این مغالطه‌ی بزرگی است که کسی بگوید علم غربیها خوب است پس فرهنگ و 
سیستم زندگی و اخلاقشان هم خوب است؛ نه اینها با هم ملازمه‌ای ندارد. علمشان 
خوب است؛ اما این علم. پروریده و ساخته‌ی این فرهنگ نیست؛ حتی این فرهنگ به 
این علم ضرر هم میزند. علم مولدها و عناصر به‌وجود آورنده‌ی خاص خود را دارد؛ 
باید آنها را پیدا کرد. 

فرهنگ بی‌بندوباری» بی‌دینی» حودپرستی: گرایش به پول و ماده و اصیل دانستن 
مادّی گری و ارزشهای ماذی» فرهنگهای غلطی است که امروز غرب دچار اینهاست. اگر 


۱. در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشون ۱۳۷۸/۵/۲۵ 
۲ در دیدار جوانان استان اصفهان. ۱۳۸۰/۸/۱۲ 


۲ / روشنای علم 


آن مردم. پارسا و صالح و نیکوکار و کم‌اعتنا به زخارف دنیا بودند. اين دانش برای دنیا 
مفید میشد؛ همچنان که در دوره‌ی شکوفایی اسلامی در قرن چهارم و پنجم و ششم 
هجری برجستگان علمی‌یی به‌وجود آمدند و دانش را به اوج قله‌ی آن روز رساندند و 
به‌هیچ‌وجه فرهنگی که امروز در غرب رایج است - فرهنگ بی‌بندوباری و بی‌دینی و 
امثال اینها - بر آنها حاکم نبود؛ مثل ابن‌سیناها؛ محتدبن زکریای رازیهاء خوارزمیها و 
دیگران. اینها در فرهنگی مثل فرهنگ غرب رشد نکردند؛ همچنان که دانشمندان بزرگ 
غرب و کسانی که دانشن غرتب را پایه کدارین. کردنده هر کنو قر تین فرهنکی رشتا 
نکردند. بنابراین؛ پیشروی و برتری علمی غرب را به‌هيچ‌وجه به معنای برتری فرهنگ 
غرب ندانید.! 


خلاً معنویت؛ دلیل مخالفت مسلمانان روشن‌بین با تمدن غرب 

اینکه گفته میشود اسلام‌گرایان روشنفکر و روشن‌بین با تمدن غربی مخالفند. خود 
معاندان غربی نعل واژگونه میزنند؛ وانمود میکنند اینها با علم و پیشرفت مخالفند؛ در 
حالی که مخالفت مومن به اسلام با تمدن غربیء به خاطر پیشرفت علمی و مبارزه با 
خرافات و علمی کردن همه‌ی روابط اجتماعی نیست؛ به خاطر خلاً معنویت و فضیلت 
در این مجموعه‌ی دنیایی ی 


علم آموزی بدون تقلید فرهنگی از غرب 

پس شاگردی کردن اولاء به معنای شاگرد ماندن نیست. که خیال کنیم هميشه ما باید 
شاگرد آنها بمانیم؛ نخی همت کنید؛ خواهید دید آنها مجبور میشوند از شما یاد بگیرند. 
ان شاگردی کردن در علم به معنای تقلید کردن فان هدیا تست این تکتهین سار 
مهمی است. در زمان قاجاریه اولین بار نشانه‌ها و نمونه‌های فرهنگ غربی وارد کشور 
شد. ایرانیهای اعیان درباری آن روز که اولین قشرهایی بودند که با اروپاییها ارتباط برقرار 
کردند. نخستین چیزی که یاد گرفتند. دانش نبود؛ عادات و رفتار و نحوه‌ی معاشرت آنها 
را یاد گرفتند. این خحط اشتباه و خطا از همانجا ترسیم شد. 

عده‌یی فکر میکنند چون غربیها از لحاظ علمی بر ما برتری دارند. پس ما باید فرهنگ 
و عقاید و آداب معاشرت و آداب زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی‌مان را از آنها یاد 
۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المپیادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ - ۰۱۳۸۱ 


۳( 
۲ در دیدار طلاب و اساتید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌اللّه مجتهدی» ۱۳۸۳/۳/۲۱. 


بخش دوم: غرب و علم / ۱۷۳ 


بگیریم؛ این اشتباه است. اگر استادی در کلاس به شما درس بدهد و خیلی هم استاد 
خوبی باشد و به او علاقه هم داشته باشید. آیا حتماً باید رنگ لباس خود را همان رنگی 
انتخاب کنید که او میپسندد؟ اگر این استاد عادت بدی هم داشت. شما باید این عادت 
بلوا از او.یاه بکترید؟ فرضی کید امعاد وبط درس کی سس وا عر کفاغنن میکت1؛ 
شما علم را از او یاد بگیرید. چرا این کار را از او یاد میگیرید؟ اروپايیها کارهای غلط و 
خطا و رفتارهای زشت الی ماشاءاله دارند؛ چرا باید اين کارها را از آنها یاد بگیریم؟ آن 
مرد مجذوب مفتون دانش غربیها میگفت: ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم. چرا؟ 

ما ایرانی هستیم و باید ایرانی بمانیم. ما مسلمانيم و باید مسلمان باشیم. آنها بیشتر از 
ما علم دارند؛ خوب. ما میرویم علمشان را یاد میگیریم؛ چرا باید عادات و فرهنگ و 
رفتار و آداب معاشرت آنها را یاد بگیریم؛ این چه منطق غلطی است؟ چون آنها به دلیلی 
باید چیزی به نام کراوات دور گردنشان ببندند که البته ما نمیگوییم شما چرا کراوات 
میبندید؛ کراوات مال آنهاست - آیا ما هم باید از آنها تقلید کنیم؟ منطق ما برای این‌کار 
چیست؟ چرا ما لباس و رفتار و اداب معاشرت و حرف زدن و حتی لهجه‌ی انها را تقلید 
کنیم؟ من گاهی میبینم در تلویزیون گزارشگر ما از فلان نقطه‌ی دنیا دارد به زبان فارسی 
گزارش میدهد و مطلب مربوط به ایران است؛ اما زبان فارسی را طوری حرف میزند. 
مثل اینکه یک انگلیسی دارد به زبان فارسی حرف میزندا این ضعف نفس و احساس 
حقارت است؛ چرا من باید به‌حاطر ایرانی بودنم احساس حقارت کنم؟ من به زبان خودم 
افتخار میکنم؛ من به فرهنگ خودم افتخار میکنم؛ من به وطن و کشور و گذشته‌ی حودم 
افتخار میکنم؛ چرا باید از آنها تقلید کنم؟ برای تقلید از آنها دلیلی ندارم. علم آنها بیشتر 
است؛ خیلی خوب. ما علمشان را یاد میگیريم و اگر هزینه‌یی هم داشته باشد. ميپردازيم. 
اینها هم اتفاقاً یاد گرفته‌اند که علم را باید با پول عوض کرد.! 


تأکید بر استفاده از دانش روز 

من به استفاده‌ی علمی - یعنی استفاده‌ی از دانش جدیدی که غرب در اختبار دنا 
گذاشته و در آن پیشرفت پیدا کرده - تأکید میکنم. حتماً بایستی از دانش روز استفاده 
کنیم؛ و اين میتواند به ما کمک کند؛ ابزاری است که متعلق به بشریت است؛ باید از این 
بهره تبرید و اسفاده کنید و به تضصرت آلهی مطعغن باشید, 


۱. در دیدار جوانان. اساتیده معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 
۲. در دیدار میهمانان مرکز جهانی علوم اسلامی» ۱۳۸۴/۳/۲۱. 


بخش سوم 


ایران و علم 


سابقه‌ی شکو همند علمی در ایران 


سابقه‌ی همزیستی علم و دین در ایران 

در کشور ماء هزار سال علم و دین در کنار یکدیگر بودند. علما و پزشکان و منجمان 
و ریاضیدانهای بزرگ تاریخ ما - آن کسانی که امروز نامشان و اکتشافاتشان هنوز در دنیا 
مطرح است - جزو علمای بالّه و صاحبان دین و متفکران دینی بودند. ابن‌سینایی که 
هنوز کتاب طب او در دنیا به عنوان یک کتاب زنده‌ی علمی مطرح است و در شژون 
مختلف به عنوان یک چهره‌ی برجسته‌ی تاریخ بشر, در همه‌ی صحنه‌های علمی دنیا در 
این هزار سال مطرح بوده و هنوز هم مطرح است و بعضی کارها در تاریخچه‌ی علم به 
نام او ثبت شده یک عالم دینی هم بوده است. محمّدبن زکریای رازی و ابوریحان 
بیرونی» و دیگر علما و دانشمندان و متفکران و مکتشفان و مخترعان دنیای اسلام نیز 
همین‌طور بوده‌اند. این وضع کشور ما و دنیای اسلام بود.! 


ناباوری نسل امروز نسبت به گذشته‌ی پرافتخار علمی 

یک نکته‌ی دیگر این است که با آن سابقه‌ی علمی که ما در گذشته داشتيم 
متأسفانه نسل امروز از آن بی‌خبر است. میدانید که گذشته‌ی علمی ایران, واقعاً چه 
گذشته‌ی پُرافتخاری بوده است. گاهی میگویند که فلان چیز قرون وسطایی است؛ 
غافل از اينکه قرون وسطا برای اروپا روزگار ننگ است. اما برای ما روزگار نور 
است. 

شما قرن چهارم هجری را نگاه کنید. کتاب «تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری)؛ 
نوشته‌ی «آدام متز», نشان میدهد که تمام محیط اسلامی» اصلاً بازار علم دنیاست. و آن 
نقطه‌ی اصلی‌اش هم ایران است؛ یعنی همین اصفهان و ری و فارس و خراسان و هرات 
و مرو و... . این شهرها مرکز و قله‌ی علم دنیا بوده است؛ اما متأسفانه نسل امروز اینها را 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۸ / روشنای علم 
نمیداند. این ندانستن, نه به معنای این است که همین مطالبی را که من گفتم. نمیداند؛ 
چراء این مطالب را صد بار شنیده است؛ همه در کتابها هم گفته‌اند؛ همه جا هم گفته‌اند؛ 
اما باورش نیست! بی‌انکه به زبان انکار کند. یک حالت ناباوری در همه‌ی نسل امروز و 
نسل قبل, نسبت به گذشته‌ی ایران وجود دارد؛ علتش هم این است که تمدن غرب و این 
تکنولوژی پُرسروصداء آنچنان آمده فضا را پر کرده, که حثی کسی جرأت نمیکند به 
شجره‌نامه‌ی خودش نگاه کند! 

امروز علم در دست آنهاست - در اينکه شکی نیست - اما میخواهند گذشته‌ی علمی 
ملتها را هم نفی کنند؛ البته در جاهایی کل تمدنها را نفی میکنند! ایین غربیها و اروپاییها 
که به نقاطی از دنیا -مثل مناطقی از امریکای لاتين -رفتند» کل تمدن را نفی‌کردند!" 


تأثیر بادآوری گذشته‌ی علمی بر پیشرفت ما 

البته در مورد ایران نمیشده این کارها را بکنند؛ چون این همه کتاب و این همه اثر 
علمی و این تاریخ مشعشع وجود دارد و نمیتوانستند کاری بکنند؛ اما ثرش را از ذهنها 
زدوده‌اند؛ شما باید کاری کنید و این را بر گردانید. در پیشرفت علمی هاء واقعا این 
یادآوری اثر دارد. این نسل اگر بداند که استعداد و گذشته‌ی آنچنانی دارد. یک‌طور به 
آینده خواهد نگریست؛ اما اگر تصور بکند که هرچه هست و نیست. دست اروپایبهاست 
و همیشه ما باید دنبال آنها باشیم این در پیشرفت علمی ما طور دیگری اثر خواهد 


گذاشت. ۲ 


علم و فرهنگ. دو مقوله‌ی مختلف 

کشور ماء نه فقط در گذشته‌ی هزار و چند صد ساله بلکه در گذشته‌های نزدیک هم 
از لحاظ فرهنگی یک کشور برجسته بوده است. فرق است بین علم و فناوری و تبعات 
آن, و فرهنگ. این دو دو مقوله است. اگر چه خود علم هم جزو شاخه‌های فرهنگ 
است؛ اما فرهنگ به معنای خحاص که عبارت باشد از ذهنیّات و اندیشه‌هاو ایمآنهاو 
باورها و سنتها و آداب و ذخیره‌های فکری و ذهنی یک ملت. اینها را میتوانیم به عنوان 
«فرهنگ به معنای خاص» نام گذاری کنیم. از این جهات. ما نه فقط از دنیای پیشرفته در 

و خ تثٍِِ ٩‏ 2 ۳ ۳ 

علم و فناوری عقب نيستیم بلکه در بسیاری از جهات از انها جلوتر هم هستیم. 
۱. در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ 


۲. همان. 
۳ در جمع ادباه شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقی» ۱۳۷۲/۵/۸. 


اعتزاز به ایرانی بودن با آثار علمی گذشته 

آثار گذشته, حتماً باید منعکس شود. یکی از چیزهایی که ما الان کمبود داریم» این 
حس اعتزاز به خود است. آن قدیمیهای ما هم در ان دوره‌ی قبل که میخواستند ان 
اعتزاز به ایرانی بودن را زنده کنند. چسبیدند به آثار غیر قابل انتقال و غیر قابل استفاده! 
یک خیههایی* مفاا قرغ کنیل آثار کشت‌جچمشی النته: تشت شین خیو میعی, اسكة ابا 
چیزی که یک ملت باید خودش را به آن متکی کند. علم است؛ حتی در تخت‌جمشید 
هم که بنده رفتم آنجاء دیدم اگر نسبت به تخت‌جمشید خوب کار کنند. این هم نشانه‌ی 
تشر شنت خلمی اه بعش ,وهای دن این شا سوه قازد که,ضاکی او ایسن اسستت: که 
دستگاهی که اینجا را ساخته از علم برخوردار بوده و صرف یک هنر نیست. چون هنر با 
علم. بینشان عموم و خصوص من وجه است. میتواند جایی علم باشد و هنر نباشد. یا 
هنر باشد و علم نباشد. لکن در آنجا علم وجود دارد.! 


احیای گذشته‌ی علمی برای ایجاد روحیه‌ی علمی 

منظورم این است که احیای آثار علمی گذشته این حالت اعتزاز به نفس را در ملت 
ما به‌وجود می‌آورد. این‌طور نباشد که مردم خیال کنند «ما که استعداد نداریم!» باید معلوم 
شود که این ملت. ملت بااستعدادی است. بنده مکرر. در بحثهای مختلف مقیّد هستم که 
این معنا را تکرار کنم. من از کسانی که در دانشگاههای درجه یک امریکا و اروپا بودند 
این مطلب و این معنا را شنیدم که «ایرانیها استعدادشان از متومّط استعدادهای دنیاء بالاتر 
است.» این» مال معمول ایرانیهاست. اما در بین اینهاء کسانی هستند که از برجستگانند؛ و 
شاید این هم در آن گزارشها بوده است که برجستگانشان. از برجستگان بسیاری از ملتها؛ 
بیشتر است. اين» چیز خیلی مهمی است. این را واقعاً باید باور کنیم. اگر جوانان ما اين را 
باور کنند. ببینید برای تحصیل علم و کمالات چه روحیه‌ای پیدا خواهند کرد! اینهاست 
آن چیزهایی که لازم اه 


سابقه‌ی علمی و فرهنگی درخشان در ایران 
دیگر نقطه‌ی قوّت ملت ایران. عبارت است از سابقه‌ی کهن و ریشه‌دار تاربخی. 
فرهنگی» علمی و غیره که در وجود آن تردیدی نیست. ملتی را که تازه امروز از زیر بوته 


۱. در دیدار ناشران و موْلفان کتابهای برگزیده‌ی سال, ۱۳۷۲/۱۰/۷. 
۲. همان. 


۰ / روشنای علم 

بیرون آمده و تبدیل به یک ملت شده و فاقد گذشته و سابقه و علم و فرهنگ و بزرگان 
است. نمیتوان با ملتی مقایسه کرد که روزی بزرگ‌ترین دانشمندان دنیا از آن او بودند و 
این امتیاز هم نه یک بار و دوبان که قرنهای متمادی مربوط به او بود. در قرنهای بعد از 
اسلام. یعنی از قرن چهارم هجری به بعد. تا چند قرن - نمیخواهم به طور دقیق مرزبندی 
کنم؛ چون مرزهای فرون. محل اختلاف و خدشه است. اما اصلش مسلم است ۳ 
بزرگ‌ترین دانشمندان دنیا در رشته‌های مختلف علوم - چه در رشته‌ی طبیعی» چه در 
رشته‌ی انسانی» چه در رشته‌ی نجوم و چه در ادبیات و فلسفه و ریاضی -ایرانی بودند و 
از میان انها «فارابی»ها. «ابن‌سینا»ها. «فخر رازی»ها. محمّدبن زکریای رازی»ها؛ 
«خوارزمی»ها و «خیّام»‌ها و «فردوسی»ها و «سعدی»ها برحاستند. اینها گذشته‌ی ملت 

۱ 


ماست. 


نیرنگ پهلویها در نادیده گرفتن پرچمداری ایران در علم پس از اسلام 

فو ها رصان و رش اک قرو امن کون میت استه ار کته شاریشی و 
فزهنگی باه کنن تاگهان بابرا از سل ۱۳۳۰۰۱۳۳۰ ی ۱۳۵۰ هر ماش و بهقیل 
از همجرت میگذاشتند! به‌یکباره هزاروسیصد. چهارصد سال را حذف میکردند! در 
حالی که پیشرو بودن ملت ایران در فرهنگ و معرفت. و پرچمداری‌اش در علم» مربوط 
به همین هزاروسیصد. چهارصد سال؛ یعنی مربوط به اسلام است. آنها این سالهای 
حقیقی را حذف میکردند و به سراغ سالهای قبل از ظهور اسلام که تاریخی مبهم و گنگ 
دارد. میرفتند. به سراغ گذشته‌ای میرفتند که در آن غیر از کاخهای تخت‌جمشید» 
سرستونها و برخی نقّاشیهاه چیز دیگری نبود. از آن گذشته‌ی گنگ و مبهم که کتاب و 
علم و دانش و ادبیات و فرهنگی باقی نیست! ببینید چه کلاهی میخواستند برسر مت 
ان بک ار 


ایرانیها؛ مولف بیشترین کتاب دینی و عربی 

همین ملت» همین دودمان و سلسله‌ی بشری که در این منطقه زندگی میکنند» 
روزگاری برترین پرچمهای دانش را در علوم طبیعی, علوم انسانی. علوم نظری. علوم 
ذیتین و علوم محض در اختیار داشتند. در حالی که اسلام از کشورهای عربی به ایران 


. در دیدار ارتشیان. به مناسبت روز ارتش» ۱۳۷۳/۱/۲۴. 
۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


اه آها خشرین کناب دیش نریم سیخ ی یبن تاه فیکتر ین کانب فقه و ی 

بهترین کتابهای لغت عربی را ایرانیها نوشتند. این یک واقعیت است. بهترین کتابهای 

عربی را ایرانیها نوشته‌اند. معروف‌ترین کتاب لغت عربی. «قاموس فیروزآبادی» است. 

کسانی که خواستند کتاب لغت خوبی در عربی بنویسند. مثلا شرح این قاموس را نوشتند 

و از این قبیل. پس. این یک نکته که ملت ایران از لحاظ استعداد دارای چنین سابقه‌ای 
۱ 


تاه 


استعداد بالای ابرانیان در علوم مختلف 

آقایان! ایرانی دارای یک استعداد برتر از متوسط بشری در سطح جهان است؛ این را 
هم تاریخ اثبات کرده, هم مطالعاتی که روی آدمهای گوناگون در مناطق مختلف شده 
نشان داده است. البته همه‌ی ملتها ادم برجسته دارند؛ بحث سر متوسط است. متوسط 
استعداد در این مرز و بوم از متوسط استعداد در سطح جهان بالاتر است؛ قاعدتا هم باید 
همین‌طور باشد. شما به گذشته‌ی این کشور نگاه کنید؛ آن وقتی که هنوز سیاستهای 
مخرب استعماری روی خاندانهای پلید سلطنتی در این کشور چنگ نینداخته بود. همه 
جا نشانه‌های این برجستگی را میبینید. اگر در دانشهای عقلی محض است -مثل فلسفه 
و عرفان -اگر در پیشرفتهای علمی است, اگر در گسترش دانشهای بشری و کشف 
مناطق جدید در محیط دانش انسانی است. اگر در علوم انسانی است -مثل ادبیات و هنر 
_اگر در علوم دینی است -مثل فقه و حدیث و تفسیر - میبینید ایرانیها نه تنها در دنیای 
اسلام - که بلاشک از همه جلوترند -بلکه در سطح جهان هم یکی از برجسته‌هایند؛ این 
هی بر آن اس که ایشا ومسی اسمتاد و کر انایای ذهقتی را دازد اسروز آن روز 
است که باید این زمینه‌ی خوب. بدون هیچ مانع و رادعی ول کتان 


یکه تازی استعداد ایرانی در ادوار تاریخ 

ما امروز خوشبختانه به برکت انتقلاب. از لحاظ مواد لازم. مشکلی نداریم؛ مواد 
انسانی - یعنی استادان خوب در رشته‌های مختلف - داریم؛ فضا تا حدود قابل قبولی 
داریم؛ طالب و دانشجو ده برابر يا بیش از ده برابر قبل از اتقلاب داریم. دانشجویان 


بااستعداد! استعداد هم که طبیعی و بومی سرزمین ماست. در طول تاریخ. کی بوده که 


۱. همان. 
۲. در بازدید از کارخانه‌های صنایع مکانیک وزارت دفاع, ۱۳۷۳/۶/۳۱. 


۲ / روشنای علم 


ایرانی» استعداد خودش را نشان نداده باشد؟ 

در همه‌ی ادوار تاریخ که شما نگاه میکنید - از بعد از اسلام به این طرف که ما تاریخ 
گاهی انسان اشاره‌ها و نشانه‌هایی مشاهده میکند که همین جلوه‌ها در آنجا هم نشان داده 
میشود. البته در آن نظامهای طبقاتی کذایی. خیلی هم انتظار نبوده است که این چیزها 
پیشرفت کند - بعد از اسلام که آن آزادی و آن تساوی اسلامی وجود داشته است. در 
طول این هزار و مثلاً دویست سال, در دنیای اسلام که از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس 
است. ببینید چه کسانی یکه‌تاز میدان دانشهایی بودند که در دنیای اسلام مطرح بوده 
است. در هر قسمتی که وارد میشوید. میبینید ایرانیها بوده‌اند! خوب؛ این تصادفی است؟! 
جرا بقیه‌ی ملتهای مسلمان» این همه افتخارات که در اینجا 0 شده است» ندارند؟ این 
حاکی از آن است که اینجا یک چیزی هست و آن چیزء چیز خیلی عجیب افسانه‌ای 
تست بلکه لاله استعدادی, وعر و ذارد: ۲ 

امروز هم شما میبینید. بچه‌هایتان را به مسابقات جهانی میفرستید. اینها از آن کسانی 
که خشتهای پاشکسته‌ی این مسابقات‌اند و هزارگونه پارتی و پشتوانه هم دارند. به اندک 
وان انا 


رونق علم و فرهنگ در ابران همزمان با فرون وسطای اروپا 

من از دوره‌ی اسلامی شهر همدان خبر دارم؛ از دوره‌ی قبل از اسلام خبر درستی 
ندارم؛ یعنی هیچ‌کس خبر ندارد. در دوره‌ی اسلامی. همان وقتی که ابن‌سینا در اين شهر 
برترین نظریات را در فلسفه و پزشکی و هندسه و ریاضیات و سایر علوم و فنون خلق 
میکرد و مینوشت و تعلیم میداد - من آن روز در جمع طلاب و فضلا و علمای همدانی 
این نکته را گفتم - در کتابهای فلسفی و اصولی ما از شخصی به نام «رجل همدانی» یاد 
ميشود. این رجل همدانی نظریه‌ی ردشده‌یی دارد در باب کلی طبیعی؛ بحثشی است در 
منطق و فلسفه, و در اصول هم به مناسبتی بحث ميشود. ابن‌سینا وقتی به همدان می‌آید 
و با این مرد برخورد میکند درباره‌ی او میگوید: «مردی بود بسیار مسن و دارای 
محسّنات بسیار». از سخنی که درباره‌ی او میگوید. معلوم میشود این مرد هزار سال 
پیش در هندسه و فلسفه و منطق وارد بوده و اطلاعاتی داشته. هزار سال پیش. یعنی 
قرن چهارم هجری؛ یعنی قرن دهم میلادی. فرن دهم چه زمانی است؟ قلب قرون 


۱. در دیدار اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۱۰/۲۲. 


بخش سوم: ایران و علم / ۱۸۳ 
وسطای معروف دنیا. قرون وسطایی که شنیده‌اید. مربوط به اروپاست. نه ایران. روزی 
که در اروپا قرون وسطا مظهر سیاهی و تاریکی و هیچ‌ندانی بود در همدان. ابن‌سینا و 
رجل همدانی بود؛ بعد از مدتی رشیدالدین فضل‌الّه بود؛ باباطاهر بود؛ علماو 
دانشتلان پورگ بووتاه, انم ساقه ق قالهنامه‌ی علی و فرهگین ماسکر 


اهمیت کار در تاربخ علمی ایران 

ما متأسفانه از گذشته هم منقطع‌یم. جوانهای ما تاریخ علمی مارا نمیشناسند. این 
یکی از ضعفهای ماست که البته سفارش شده گفته شده که در این زمینه -در زمینه‌ی 
تاریخ علم در ایران - کار شود؛ و دارند کار میکنند و کارهای خوبی هم انجام گرفته. که 
ان‌شاءاللّه بعد از این بیشتر هم خواهد شد." 


برخی برجستگان تاریخ علمی ایران 

در همه‌ی این قرنها ما برجستگان علمی در کشورمان داشته‌ايم که البته به این قرون 
آخر که رسیده. ضعیف شده. یادشاهان نالایق. جنگهای داخلی گوناگون نگذاشته؛ والّا در 
دوره‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون جلوم زور دتیاه ما یرون ترقه ایم: 

در قرنهای چهارم و پنجم هجری -یعنی قرنهای دهم و بازدهم میلادی که دوران 
قرون وسطای اروپاست؛ یعنی دوران جهالت محض -ما ابن‌سینا را داشتیم» محمدبن 
زکریای رازی را داشتیم. اروپاییها وقتی به گذشته نگاه میکنند. خیال میکنند همه‌ی دنیا 
در قرون وسطا بوده! تاریخ را هم آنها نوشته‌اند! متأسفانه تاریخهای آنها هم در کشور ما 
ترجمه و ترویج شده. دوران قرون وسطای اروپاء یعنی دوران نهایت ظلمت و تاریکی و 
بی‌خبری؛ دورانی است که ما فارابی را داشتیم» ابن‌سینا را داشتیم» خوارزمی را داشتیم. 
تیان قاصراه سفن ازی ۱ ۱ 


شهر بزد. همان‌طوری که اشاره کردم. شهر علم است. نام اوردن از علمای بزد در 
اینها را بیاورد و یاد مختصری از آنها بکند. این فقط مربوط به گذشته نیست. زمان خحود 
۱. در دیدار جوانان. اساتیده معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 


۲ در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۶/۶/۱۲. 
۳ همان. 


۴ / روشنای علم 


ماء در دوران تحصیلات دینی خود ماء در دوران فعالیتهای اجتماعی خود ما در همین 
استان» علمای برجسته. شخصبتهای برجسته. جهره‌های درخشان و 


استعداد انسانی شیراز عرصه‌ی علم و دانش 

شیراز در طول قرنهای گذشته استعداد انسانی خود را تقریباً در همه‌ی زمینه‌های 
علمی به اثبات رسانده است؛ همچنین در زمینه‌های اجتماعی و دینی و آن چیزی که به 
سرنوشت ملتها مربوط ميشود. 

در باب ادبیات و هنر. سعدی و حافظ دو گوهر درخشان بر پیشانی زبان فارسی و 
ادیات قاری هیا این مخیوی شنت که کسی سر اه آن را عرش کل و تاش 
مختلف هم شخصیتهای عظیمی از این استان برخاسته‌اند که هر کدامی در دوره‌ی خود و 
عصر خود یگانه بوده‌اند؛ چه در فلسفه چه در فقه چه در ادبیات و نحو. چه در هنر 
چه در تفسیر و لغت. چه در رشته‌هایی مانند ستاره‌شناسی و فیزیک و پزشکی. نام بردن 
شخصیتهایی که در این علوم متنوع, هر کدامی به قله رسیدند و جزو سرآمدان زمان خود 
بودند و معرفی یکایک این بزرگان در یک محفل دیگر و نوع دیگری از دیدار اقتضا 


۲ 
دارد. 


قله‌ نشینی ایران بعد از اسلام در علم 
من البته به شما عرض بکنم؛ اعتقاد راسخ و جازم و علمی دارم که آنچه ایرانی بعد از 
آمدن اسلام کرده. اصلاً قابل مقایسه نیست با آنچه در طول تاریخ گذشته‌ی خحودش 
داشته. ایران در دوران اسلامی در قرن سوم و چهارم و پنجم هجری. در قله‌ی دانش و 
تمدن و سیاست و اقتصاد جهانی فرار داشته. هیچ جای دنیا -از شرق و غرب. از اسیا و 
اروپا - در این حد نبودند؛ این به برکت اسلام بوده. ایران قبل از آن هرگز چنین اوجی را 
۳ 


نداشته. 


دست به دست شدن دانش؛ بکی از سنتهای الهی 

ببینید در طول تاریخ. علم در بین ملتهای دنیا دست به دست گشته؛ شما هیچ ملتی را 
پیدا نمیکنید که از اول تا آخر دانش در اختیار آنها بوده؛ نه این یکی از سنتهای 
۱. در اجتماع بزرگ مردم یز ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ 


۲ در دیدار مردم شیران ۱۳۸۷/۲/۱۱ 
۳ در دیدار مسژولان اجرایی استان فارس. ۱۳۸۷/۲/۱۸ 


خداست. در این مسابقه‌ی در بین جوامع بشری ملتها مسابقه دارند و از هم جلو میزنند 
یک وقتی بهخصوص کشور ایران جلو بود. 
همین حالتی که امروز شما در بعضی از کشورهای غربی مشاهده میکنید که از لحاظ 
علم در رتبه‌ی بالایی هستند و دیگران باید سرشان را بالا کنند تا آنها را ببینند؛ یک روز 
به بالا نگاه میکردند تا میتوانستند دانشمند ایرانی را ببینند؛ دانشمندان عظیمی که نه فقط 
در علم» حتی در فناوری - فناوریهای متتاسب: با آل روز -از همهی دنیا جلو بودند. کت 
1 اه ۱ 
روزی این‌جوری بوده؛ یک روز هم غربیها جلو افتادند. 


کتاب قانون ابن سینا در ایران و اروپا 

ترجمه‌ی کتاب قانون ابن‌سینا یک کار پیچیده و مرکب و بسیار ارزشمند است. همزار 
سال این کتاب که به زبان عربی به وسیله‌ی یک ایرانی نوشته شده و در طول قرنها در 
دانشگاههای بزرگ پزشکی عالم مورد استفاده قرار گرفته؛ به فارسی ترجمه نشلده بود. 
من اطلاع داشتم که تا اندکی قبل. مثلا شاید تا صد سال قبل. در مدارس پزشکی 
کشورهای اروپایی قانون به عنوان یک مرجع مطرح بوده و به زبانهای اروپایی ترجمه 
شده بوده؛ اما فارسی‌زبان از دانستن قانون محروم بود! 

در سالهای اواسط ریاست جمهوری به این نکته توجه کردم که ما چرا قانون را 
ترجمه نکردیم. یک جمعی را صدا کردم گفتم بیایید همت کنید قانون را ترجمه کنید. 
یک حکمی داده شد و رفتند دنبال این کار. خوب» اين کارها عشق لازم دارد؛ با حکم و 
با فرمان این کارها انجام نمیگیرد. در همین اثنا به من خبر دادند که این کتاب ترجمه 
شده و -به نظرم کتاب حدود هشت جلد است - کتاب مرحوم هجار را اوردند. من 
کتاب را که خواندم -حلا ما نه از پزشکی سررشته داریم» نه نشسته‌ام این کتاب را با 
متن عربی قانون تطبیق کنم - دیدم هر کسی این کتاب را بخواند. حفا و انصافا در مقابل 
استحکام و استواری این نثر زیبا سر تعظیم فرود می‌آورد." 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 
۲. در دیدار برگزیدگان استان کردستان» ۱۳۸۸/۲/۲۴. 


خیانت قاجار و پهلوی 
به پیشرفشت علمی کش‌ور 


خیانت قاجار و پهلوی در عقب‌ماندگی علمی ایران 

خداء سلاطین قاجار و پهلوی را لعنت کند و از این رجال پلید و خبیشی که 
به‌عصوص از زمان ناصرالدین شاه تا زمان محمٌدرضاء امور این کشور را به‌دست داشتند» 
نگذرد. که با این ملت بااستعداد و این جواهر قیمتی استعدادی که در این کشور هست. 
چه کردند. میدانید که در این کشو استعداد ایرانی» از متوسطر استعداد کشسورهای دنیا 
بالاتر است. اين نکته را من از آدمهای مطلع و وارد و با اتکا به آمار نقل میکنم. سابقه‌ی 
ما هم همین را نشان میدهد. این ملت را در دورانی که میشد خودش را لااقل به اینن 
گردونه‌ی اسبی که داشته میرفته» برساند. در خواب عمیقی فرو بردند. یک وقتی بیدار 
شده که آن گردونه به موتور رسیده. آن موتور به جت رسیده. آن جت هم به موارد 
پیشرفته تری رسیده و جز غباری از حرکت کاروان علم بشریت. چیزی در دست ما 
1 ۱ 


علت عقب‌ماندگی علمی و عمرانی 

چه چیزی موجب شد که این ملت بااستعداد. در طول سالهای متمادی - شاید در 
طول یکی, دو قرن یا بیشتر - این‌قدر از قافل‌ی علم و معرفت عقب بماند؟ یقیناً سلطه‌ی 
دستهای غیر امین بر این ملت. و این سلاطین ظالم و مستبد و کوته‌بین در طول این 
سالها؛ این بلاها را بر سر این کشور آوردند و همین‌طور مسأله‌ی آبادانی و عمران متوقف 
ماند. اگر قوانین اسلامی در کشوری اجرا بشود و حکومت اسلامی تشکیل گردد. اینن 
مانعها را از سر راه مردم برخواهد داشت. انقلاب اسلامی در ایران, باید این هنر بزرگ و 


۱. در دیدار وزیر و مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور. ۱۳۶۹/۵/۲۳. 


۸ / روشنای علم 


این معجزه را که 


روش تبادل علمی و فرهنگی با کشورهای غربی 

فرمانروایان ایران در سالهای پیش و در دورانهای گذشته. کاری کردند که وقتی 
موضوع تبادل بین کشور ما و کشورهای دیگر به‌وجود آمد. به‌جای اينکه ما معلومات و 
فرهنگ عظیم خودمان را در معرض دید مردم عالم قرار دهیم - خیلی چیزها داریم که 
میتوانیم به دیگران بیاموزیم -و به جای اينکه ما هم از بیگانگان علمشان را یاد بگیریم؛ 
این طور شد که ما به انها -فرض بفرمایید - مصنوعات دستی‌مان را دادیم تادر 
نمایشگاههایشان آویزان کنند. یا نفتمان را دادیم تا کارخانه‌هایشان را به‌کار بیندازند و 
خودمان هم منتظر نشستیم که آنها فرهنگ فاسدشان را به ما بدهند! 

کسانی که پیشروان ارتباط فرهنگی ایران با غرب بودند. نگفتند «هر ایرانی باید علم 
غرب را تا آنجا که میتواند یاد بگیرد.» اگر این را میگفتند» خوب بود. ما از این استقبال 
ميکنیم. ما الان هم میگوییم: دنیا پیشرفتهایی در معلومات دارد. ما را دویست. سیصد سال 
عقب نگه داشتند و نگذاشتند ترقی کنیم. ما باید خودمان را به آنها برسانیم و معلومات 
آنها را یاد بگیریم. پیشروان مذکور» اين را نگفتند. گفتند: «ایران باید از لحاظ ظاهر و 
باطن و لباس و شکل و صورت و اخلاق. فرنگی‌مآب شود!» اخلاق آنها را بگیرد: لباس 
آنها را بگیرد. وضع زندگی آنها را بگیرد و ارتباطات ناسالم آنها را بیاموزد! این را گفتند 
و نتیجه‌اش همان شد که در اواخر دوران منحوس پادشاهی دیدیم کسانی هم که بودند 
و یادشان هست. دیدند - و هنوز هم آثار و ته‌نشینها و رسوبهایی تا امروز دارد. 

ما باید از همه معلومات بیاموزيم. منتها علم را بياموزيم. علم را از آنها بگيریم. نه 
فساد اخلاق را؛ نه آلودگیها را؛ نه اعتیادهای مضر را؛ نه بیماریهای خطرناک را؛ نه اینن 
«طاعون امریکایی» که اسمش را «ایدز» گذاشته‌اند و نه بقیه‌ی فسادهای احلاقی و غیره 
داتفا ور اوا بای نگ یش آبا مان باس 


ترویج سرگرمیهای ناسالم به‌جای کتاب در دوره‌ی پهلوی 

با تلخی باید اعتراف کنیم که رواج کتاب و روحیه‌ی کتاب‌خوانی در میان ملت عزیز ما که 
خود یکی از مشعل‌داران فرهنگ و کتاب و معرفت در طول تاریخ پس از ظهور اسلام بوده 
ا. در دیدار وزیر» مسژولان و جمعی از جهادگران حهاد سازندگی. خانواده‌های شهداء گروهی از عشایر و جمعی 


از بازماندگان زمین‌لرزه‌ی استانهای گیلان و زنجان ۱۳۷۰/۳/۲۸. 
۲ در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 


بخش سوم: ایران و علم / ۱۸۹ 
استه بستی کمتر از آنسهیزی, استه که از سعنین ملتی اتظار فیروة: و این پلایله ند سانش 
پیشتر پدیده‌های ناگوار در کشور ما نتیجه‌ی فرمانروایی پادشاهان و فرمانروایان ظالم و 
فاسد و بی‌فرهنگ و بی‌سواد بر این کشور در دویست سال گذشته است. 

در دورانی که برحی ملتهای دیگر به سوی دانش و پژوهش و معرفت روی آورده 
بودند» ملّت کهن و بااستعداد ما در زیر سلطه‌ی آن انسانهای پلید و خودپرست و زورگو 
و نااهل از دانش و معرفت دور ماند و در دوره‌ی اخیر که حکومت دست نشانده و 
فاسد پهلوی همه‌ی کارها را برابر خواست بیگانگان و دشمنان این ملّت و به زیان ایین 
ملّت انجام میداد. نه تنها تلاشی برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی نشد. بلکه با ایجاد 
سرگرمیهای ناسالم و دامن زدن به آتش غرایز جنسی در میان جوانان» این ضرورت 
فوری و فوتی را هر چه بیشتر از میدان دید و توجه مردم. بیرون راندند و در یکی از 
بهترین دورانهایی که شرایط جهانی دگرگونیهای اساسی در وضع نابسامان ملت ایران را 
برمیتافت. ملت مظلوم ما را از آن محروم ساختند و کار را به آنجا رساندند که برابر 
گزارشهای همان روزگار: در شهر تهران و برخحی شهرهای دیگر» شماره‌ی میخانه‌ها بیش 
از شماره‌ی کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشیها و یا چند برابر آنها بود.! 


تاریک‌ترین دوره‌ی علمی ایران 

دوره‌ی قاحار» به نظر من جزو تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ ایران اشیتا: بنده بارها 
گفته‌ام: «خدا لعنت کند پادشاهان قاجار را که در دوران پیشرفت و علم -.آن وققی کته 
وقت علم و فرهنگ بود -کاری را که باید بکنند نکردند و ایران را به این روز 
انداتند.» من به آنها یک سر سوزن اعتقاد و ارادت ندارم." 


جوامع تابع غرب؛ نه علم مدرن و نه معنوبت 

حالا یک وقت است که جامعه‌ای در جنبه‌ی علوم مربوط به ابزار زندگی پیشرفتی 
دارد؛ مثل جوامع غربی. اّا یک وقت در همان هم پیشرفت ندارد؛ مثل بسیاری از جوامع 
تابع غرب که معنویّت را حذف کردند. مادیّت را هم نتوانستند جلب کنندا! مثل وضع 
زندگی خود ما در دوران حکومت پهلویها: معنویت را طرد کردیم مادیّت را هم 
نتوانستیم به شکل مدرن و جدید و علمی و واقعی‌اش به داخل کشور بياوريم. یعنی 


۱. پیام به مناسبت آغاز هفته‌ی کتاب؛ ۱۳۷۲/۴/۱۰. 
۲ در جمع ادباه شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقی» ۱۳۷۲/۵/۸. 


۰۶ / روشنای علم 


«خسر الدنیا و الاخرة» شدیم!! 


وابستگی علمی؛ تحقیر یک ملت 

رژسای رژیم طاغوتی پهلوی. ثروتهای اين ملت باهوش» باغیرت. شجاع و سابقه‌دار 
در تمدان و علم را صرف خرید هواپیمای جنگی از امریکا میکردند. وقتی هم قطعه‌ای از 
قطعات یک هواپیما عیب و ایرادی پیدا میکرد. مهندس يا مکانیسین ایرانی حق نداشت 
آن قطعه را باز کند و در رفع عیب و ایرادش بکوشد. زیرا قطعه‌ها. قطعه‌های مرکب بود؛ 
یعنی گاهی یک قطعه از یک هواپیما؛ مرگب از ده قطعه‌ی به هم بسته شده بود. باید 
قطعه‌ی معیوب را باز میکردند. به وسیله‌ی هواپیما به کشور سازنده و فروشنده - که 
عمدتاً ‏ مریکا بود - میفرستادند. آن گاه ضمن تحویل قطعه‌ی معیوب. یک قطعه‌ی جدید 
میخریدند و باز میگشتند! چرا مهندسین ایرانی حق نداشتند به قطعه‌ی معیوب هواپیما 
دست بزنند؟ برای اينکه به آنها میگفتند: «شما را چه به این کارها؟! این مسایل مربوط به 
متخصصین خارجی است. اصلاً شما دخالت نکنید و به چنین مواردی نزدیک هم 
نشوید!» 

تحقیر یک ملت همین است دیگر! بنده بسیار متأسفم که باید بگویم: امروز هم در 
گوشه و کنار کشور کسانی پیدا میشوند که چنین طرز فکری دارند؛ یعنی هنوز هم 
طتاعم تشه نار نس عاتا‌های فکری و فسله‌اق کلاشستگان وایسه مه رنب و 
امریکایند." ۱ ۱ 


علت واقعی عقب‌ماند گی علمی در ایران معاصر 

ما اگر بدون تأثیر تبلیغات ویرانگر دشمنء خودمان باشیم؛ به عنوان یک ملت مطرح 
باشیم باید به گذشته‌ی خود نگاه کنیم و بگوییم: «درست است که ما امروز از لحاظ 
علمی در دنیا عقبیم -و این یک واقعیّت است -اما این عقب ماندن. به‌سبب این یست 
که این ملت از لحاظ استعداد کمبودی دارد؛ هوش ندارد. اهل علم و تحصیلات پیسست. 


نه؛ به این سبب نیست؛ به سبب یک عامل دیگر است؛ او را عقب نگاه داشته‌اند." 


۱. در دیدار دانشجویان به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 
۲. در دیدار کارگران و معلمان» در روز کارگر و هفته‌ی معلم ۱۳۷۳/۲/۱۳ 
۳ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


جرایم قاجار و پهلوی در عقب‌ماندگی کشور 

علم و کار برای یک ملت. دو بال است. ملت بی‌علم و بی‌کار پیش نخواهد رفت. 
بنده, بدین خاطر بارها عرض کرده‌ام که ملت ایران باید از اعماق دل به دو سلسله 
پادشاهی پهلوی و قاجار لعنت بفرستد. که این دو سلسله‌ی خبیث. دو بال مملکت و 
پیکره‌ی عظیم این ملت کهن باهوش و بااستعداد را بريدند. نه علم و نه کار هیچ‌کدام را 
برای این ملت فراهم نکردند. کی 9۲ کارهاگ پی رز کر رن برد علمی که 
بود. علم تقلیدی و دست دوم بود. آن کاری را که از دل میجوشد و حقیقتاً پوشش و 
حلیه‌ی حیات میبخشد و کارهای اساسی در مملکت صورت میدهد. ترویج نکردند. 
هرچه توانستند. قلع و قمع هم کردند و بساط علمی را که از دل میجوشد و در آن ابتکار 
هست برچیدند. آن خاندآنها اين جرایم را دارند. نتیجه این شد که مت ایران که در 
مسابقه‌ی علم و پیشرفت تمدن و دانش و تجربه, یا از دیگران جلوتر بود یا اقلا کسری 
نداشت» سالها عقب ماند.! 


لزوم اراده و تلاش در کنار استعداه 

اینکه ما امروز خیلی چیزها را نداریم. به گذشته‌ی خودمان مربوط است. در همان 
دورانی که کشورهای غربی و اروپایی و غیره دم‌به‌دم به پدیده‌های نو و کشفیّات علمی 
ای‌شتلتله مت آیرآن همین اسعذا‌ها را داشگ اما اقسرس که راب برد و کار نگردا 
بنابراین» اراده و تلاش لازم است." 


سیاست رژیمهای ستمشاهی در کشف و جذب استعدادها 

پیش از انقلاب - شما از آن دوران چیزی به یاد ندارید؛ بعضی هنوز متولد نشده 
بودید و بعضی هم بسیار کم سن و کودک بودید -سیاست رژیم ستمشاهی این بود که 
کشور به‌دست بیگانگان اداره شود. نیروی علمی این کشور در اختیار بیگانگان بود. 
بنابراین» کارشناسان بیگانه بر دانشگاه ارتش. دستگاههای دولتی و مراکز تحقیقاتی کشور 
تسلط داشتند و اگر استعداد درخشانی کشف میشد. او را جذب کشورهای خودشان 
هیک دنك امروزه در کشورهای اروپایی و امریکاء افراد برجسته‌یی زندگی میکنند که 
ایرانی‌اند. این عده را از جوانی به آنجاها برده‌اند و آن استعدادها به نفع یک دولت و یک 


۱. در دیدار کارگران, فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن, به مناسبت روز معلم و روز کارگر ۱۳۷۴/۲/۱۳. 
۲. در دیدار دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی؛ ۱۳۷۴/۶/۲۷. 


۲ / روشنای علم 

کشور دیگر خدمت میکنند. این اقدام از سوی خارجی‌ها - یعنی کسانی که بر 

دستگاههای کشور ما تسلّط داشتند - انجام میشد. در حقیقت. آنها بودند که انتخاب 

میکردند و تصمیم میگرفتند. مردم این کشور هم که به هیچ وجه نقش و تأثیری نداشتند 
ّ ۹ ۲ ۲ ۱ 

و کاره‌ای نبودند. این موصوع. مربوط به دوران ستمشاهی بو د. 


عقب‌ماندگی علمی در حکومتهای پهلوی و قاجار 

ملت ایران به خاطر دخالت بیگانگان و حکومتهای فاسد و حکومت جبّار پهلوی و 
قاجار - که این دو سلسله‌ی ننگین» سالها بر این کشور حکومت کردند و پای بیگانگان را 
زندگی را به آبادی و توسعه و رشد حقیقی برساند که بتواند روی پای خحود بایستد و 
احکام الهی را در زندگی عمل و پیاده کند و دست و پای دشمن را به کی از این کشور 
قطع نماید. این همان راه و توصیه‌های امام است. " 


بی‌اعتنایی قاجار و پهلوی به پیشرفت علمی 

در دورانهای گذشته. ما در علم عقب ماندیم. مردم و علمای ما میخواستند؛ اهل علم 
میخواستند؛ ولی دستگاهها به فکر نبودند و اهمیت نمیدادند. زمان قاجاربه و زمان 
پهلوی دستگاهها چیزهایی را میخواستند که مردم به آنها علاقه‌ای نداشتند. در هر مسأله 
که تلاش مشترک و هماهنگی میان مسوولان و قدرتمداران کشور با آحاد مردم بود و 
مق تلم کر آن :مسا بیتن رقف که ال نع از انسلات تمرهه‌های ۱ باق عاری 


تحمیل عقب‌ماندگی بر این کشور 

عزیزان من! این ملت. از لحاظ علم و فرهنگ و پیشرفتهای فکری و علمی و 
اجتماعی. عقب مانده و عقب افتاده نبود. این را همین قدرتهای تجاوزگر در طول 
زمانهای گوناگون به کمک حکام فاسد بر او تحمیل کردند و ملت ایران را به زور و 
ظلم. از قافله‌ی تمدن و دانش بشری و پیشرفتهای علمیء عقب نگه‌داشتند. اسلام آمد 


۱. در جمع دانش‌آموزان روستای آروست: ۱۳۷۴/۷/۲۴. 

۲ در دیدار اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی طِ 
۶( 

۳ در دیدار رییس و معاونان سازمان تربیت بدنی و رسای فدراسیونهای ورزشی کشور ۱۳۷۵/۱۰/۸. 


بخش سوم: ايران و علم / ۱۹۳ 
این ملت را زنده کرد و او را با تواناییهای خودش آشنا نمود. خدای متعال. معلمی برای 
این ملت فرستاد که با زبان پیامبران با او حرف زد او را بیدار کرد و به حق خود و 
قدرتش آشنا نمود؛ به او فهماند که اگر یک ملت بخواهد اراده کند» چه معجزه‌های 
بزرگی از او و به‌دست او سر میزند. این ملت بیدار شد. هجده سال است که این ملّت با 
بهره گیزی از این .درسهای اسمانی و الهی ترانسته است یکی پس از دیگری» این بندهای 
جادویی را که دشمنان در دست و پا و بر گردن او بسته بودند. باز کند. از لحاظ علمی و 
سازندگی کشور به حرکت افتاد و از لحاظ اخلاقی و ارزشهای دینی راه زیادی را 
۱ 
پیمود. 


رضاخان و توقف علمی بیست ساله در حوزه‌ها 

شکل دیگری از همین کار را رضاخان انجام داد. درب مدربه‌ها را بستند» عمامه‌ها را 
کات دراه را وی ی شا وا اه کف ایا ی اسان ری شین 
پایین آوردند و طلّاب را آواره نمودند! در حقیقت» یک توقف علمی فاجعه‌آمیز در 
حوزه‌های علمیّه - تقریباً در طول قریب به بیست سال - به‌وجود آوردند که این خلا 
هنوز هم - بعد از گذشت چهل. پنجاه سال - محسوس است! برای اينکه روحانیت را از 
بین ببرند. چون طبیعت رضاخان قلدر بوده همان کار را با قلدری انجام داد" 


تحقیر قدرت نوآوری ابرانی توسط رژیمهای سابق 

عزیزان من! جوانان ایران! رژیمهای خائنی که بر این کشور و بر این آب و خحاک 
مقس حکومت میکردند. سالهای متمادی پدران شما را تحقیر کردند و اجازه دادند که 
بیگانگان مردم ایران را تحقیر کنند. نه سیاستمدار ایرانی جرآت نفس‌کشیدن داشت نه 
دانشمند و فناور ایرانی قدرت کار کردن داشت. نه جوان ایرانی قدرت نوآوری و ابتکار 
داشت و نه نظامی ایرانی حتّی توان دفاع از مرزهای این کشور را داشت. امریکاییها؛ 
استعمارگران و امپراتوری استعمارگر پیر انگلیس. ملت ایران را اینن طور میطلبیدند و 
این گونه مییسندیدند؛ مثل جسم مرده‌ی بی‌جانی با جیبهای پر از پول. که بیایند با او هر 
چه میخواهند بکنند و ثروت او را غارت کنند و ببرند." 


۱. در اجتماع نیروهای شرکت‌کننده در مانور عظیم طریق‌القدس ۰ ۱۳۷۶/۲/۳. 
۲ در دیدار طلّاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 
۳ در مراسم مانور ذوالفقانن ۱۳۷۶/۷/۵. 


۴ / روشنای علم 


ایجاد بن‌بست علمی؛ توسط قفاجار و پهلوی 

خوب؛ اينکه نميشود. ما بایستی کار کنیم؛ کار علمی. از بزرگ‌ترین فجایعی که در 
دوران سلطنت قاجاریه و پهلوی برای ایین کشور پیش آمد -و معمولاً به آن توجه 
نمیشود - این است که در دورانی که باب علم در دنیا گشوده بود. اینها ایران را در یک 
پزیست نکه داشفک و اسازویعر کت و شرفت نادند پور گاترین ستایته ایخ ات 
این از کشتن و سوزاندن و به زندان افکندن و شکنجه کردن به‌مراتب بالاتر است! این از 
بالا کشیدن پول نفت و از مسلط کردن اجانب بالاتر است! این مسأله‌ی خیلی مهمّی 
است؛ کسی هم به آن توجه نمیکند!! 


فساد و وابستگی پهلوی؛ مانع پیشرفت علمی 

امریکاییها سالهای متمادی است که در زمینه‌های علمی تلاش میکنند. در آن سالهایی 
که امریکاییها در زمینه‌های علمی. آزادانه با امکانات ملی خودشان و امکاناتی که از 
کشوزهاق فیک یه خادنت مر وتنه عانشمند تربیت میکردند و پیشرفت علمی مینمودند» 
ملت ما در زیر یوغ رژیمی بوده که با ایجاد اختناق با وابستگی با فساد سیاسی و با 
فساد اخلاقی. اجازه نمیداده که دانشمند ایرانی حتی فکر کند! توقع داربد ما در این 
شرایط در حد امریکا و پابهپای امریکا پیش برویم؟ این توقع زیادی است." 


عقب نگه‌داشتن ایران توسط قاجار و پهلوی 

بزرگ‌ترین جرم رژیم پهلوی و قبل از آن رژیم قاجاری - که البته پهلویها آنچنان 
سیه‌کاری کردند که روی آن سیاهکاران تاریخ را سفید کردند. والّا آنها هم خیلی بد 
بودند؛ منتها اینها ده برابر آنها بد بودند - این بود که این ملت بزرگ بااستعداد توانای 
هوشمند صاحب علم و معرفت و فرهنگ را آنچنان اسیر کردند و دست و پای او را 
روحاً و جسماً در زنجیر بستند» که در آن روزی که مراکز و کانونهای علمی دنیا مثشل 
ژاپن و اروپا و امریکا و جاهای دیگر مشغول تلاش مسابقه‌آمیز بودند. این هماورد قوی 
را که میتوانست در این میدان» حداقل پابه‌پای آنها پیش برود نگه داشتند و نگذاشتند در 
این مسابقه شرکت کند." 


۱ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 
۲ در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 


بخش سوم: ایران و علم / ۱۹۵ 


اروپاییها و حکام مستبد داخلی؛ عامل عقب‌ماندگی 

ایران» کشوری است که هیچ وقت تحت استعمار مستفقیم نبوده؛ اماببینید نفود 
رشد ملتها بود این اروپاییها بودند که با کمک مستبداین داخلی خود ما. مارا عقب 
انداختند و ما صد سال از کاروان تمدان عقب افتادیم و ایین همه ظلم در ایران انجام 
گرفت؛ این همه تبعیض شدا! هیچ کدام از شما نیستید که در کشورهای خودتان شاهد 
ضربه‌های همین تمدان غربی بر ملت خودتان نباشید.! 


سیاستهای ضد پیشرفت قاجار و پهلوی 

یک روز بود که بر این کشور -بر همین زمین و بر همین منابع - حکومتهایی حاکم 
بودند که استعدادها را میکشتند. دلیل بر اینکه استعدادها را میکشتند. این بود که در طول 
صد سال از ورود اروپاییها به این کشور تا سال شروع انقلاب - مثلاً از حدود سالهای 
۷ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی -یعنی اوّل در نیمه‌ی دوم دوران قاجا بعد هم در دوران 
پهلویه. در این کشور؛ علم. پیشرفت علمی. مغز متفکر علمی و پدیده‌های گوناگون 
علمی دیده نشد؛ پعنی نگل‌اشتند, اگر ادم برجسته‌یی هم پیدا شد. جذب کردند. دزدیدند. 
جای دیگر بردند و از او استفاده کردند. در آن دورانی که همه‌ی دنیا چهار اسبه به سمت 
پیروزی و به سمت پیشرفت و تمدان و نوسازی مادّی میرفت. کشور مارا در حال 
بدبختی نگه‌داشتند و به چیزهایی که برای یک ملت سم است. سرگرم کردند." 


بی‌اعتنابی به استعدادها در رژیم گذشته 

شما وضع کنونی کشور را مشاهده میکنید. شکُی نیست که هرکسی در این کشور 
میداند - به‌عصوص شما جوانان _ که ما در میدانهای علمی دنیا و در میدان صنعت و 
فناوری و پیشرفتهای علمی و تحقیقات. جزو کشورهایی هستیم که سالها باید تلاش 
کنیم تا خودمان را به آن نقطه‌ای که شایسته‌ی ماست» برسانیم. این عقب افتادگی بر اثر 
پنجاه سال حکومت رژیم بی‌کفایتی است که نتوانست از ظرفیت عظیم این کشور و از 
استعداد. خروشان این ملت استفاده کند. شما این استعداد امروز را نگاه میکنید و میبینید. 


۱. در دیدار اعضای کمیته‌ی هماهنگی فعالیتهای تبلیغاتی سازمان کنفرانس اسلامی» ۱۳۷۷/۳/۴ 
۲ در دیدار روحانیون و مبلغان در استانه‌ی ماه مبارک رمضان, ۱۳۷۷/۹/۲۳ 


۶ / روشنای علم 


ببینید جوانان ما در میدانهای مسابقات علمی دنیه چه روز و ظهور و تبرزی پیدا میکنند! 
قر که از ایم ابادها ااده مین و یه تباب اعشای مسا رها در هی 
اهداف و خواسته‌های نامشروع غو‌دشان از آن استفاده میکر دند, البته بعضها میگذاشتند 
میرفتند. خیلیها هم میماندند؛ لیکن بدون انکه در استعدادهای آنها هیچ درخششی 
به‌وجود آید و کاری انجام گیرد.! 


صنعت وابسته و محیط علمی خودباخته در رژیم گذشته 

آنها هر کاری توانسته بودند با این ملت کردند. این ملت. این استعدادهاء این مغزها 
و این جوانان» قدرت یا فرصت این را نداشتند که بخشی از نبازهای خودشان را 
خودشان تولید کنند. که بتوانند بگویند ما به خارج احتیاجی نداریم. اگر صنعتی را هم در 
داخحل کشور می‌آوردند -مثل صنعت اتومبیل‌سازی. یا ذوب آهن و امثال اینها؛ که به 
شکل بسیار ناقصی وارد کشور شده بود -سر تا پای آن صنعت. وابستگی بود. وسایل 
پیشرفته و مدرنی هم که میفروختند -مثل هواپیماهای جنگی - اجازه‌ی تعمیرش را حتی 
به داخل نمیدادند؛ تعمیرش هم باید در خارج انجام میگرفت! از لحاظ اقتصادی. 
صددرصد وابسته و مصرف کننده؛ از لحاظ علمیء تقریبا صفر؛ این ملت هیچ حرف 
تازه‌یی در بازار علم و دانش نو جهانی نداشت. در دانشگاهها - که البته از لحاظ کمیت 
هم بسیار کم بودند؛ که در آخرین سالهای رژیم پهلوی. در حدود یک دهم وضع فعلی, 
دانشجو در کشور بود -اگر درسی در کلاسی گفته میشد - در هر زمینه‌ای؛ چه علوم 
انسانی. چه علوم فنی و صنعتی. چه علوم طبیعی - همان حرفهای دیگران بود؛ چیز نوبی 
از لحاظ علمی وجود نداشت!" 


بی‌اعتنابی به استعدادهای علمی کشور در دو سه قرن اخیر 
در اين دی سه قرن اخیر متأسفانه ما از لحاظ علمی خیلی عقب بوده‌ايم. در این دو 
سه قرن اخیر بزرگ‌ترین گناه و تقصیر را حکام کردند که استعدادها را از بین بردند. ما 


۲ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران ۱۳۷۸/۷/۹ 


بخش سوم: ایران و علم / ۱۹۷ 
نداشت؛ نه به آن صورت مشوّق تحصیل علم وجود داشت؛ نه مشوق به معنای استفاده 
کننده وجود داشت. 

در اين زمینه‌هاء نمونه‌های زیادی هست که میتوان تک‌تک و مورد به مورد در 
بخشهای مختلف مطرح کرد. مثلاً در زمینه‌ی ساخت سلاح در همان دوران اوّل 
قاجاریه. یک صنعتگر. سلاح پیشرفته درست کرد - سلاحی که آن روز در دنیا پیشرفته‌تر 
از آن هم دیگر نبود؛ مثل همان سلاحهای آن‌روز دنیا بود -اما با تدابیری او را نابود 
کردند؛ سلاحش را هم از بین بردند! 

در یک مورد دیگر یک جغرافی‌دان و آگاه به مسایل جغرافیایی در زمان قاجاریه 
بود که به منطقه‌ی خوزستان رفت و متناسب با آن زمان» نقشه‌برداری بسیار دقیقی کرد 
عجاغخ ایکاتان ز کارشایی را که فده رون کازهاین را که نقده برد ی شارهایی وا 
که باید میشد. در یک گزارش فراهم نمود این گزارش هم امروز موجود است - اما 
اصلاً مورد اعتنا قرار نگرفت! من به مناسبت جنگ و بعد از جنگ با مسایل خوزستان 
مقداری آشنا هستم. این نوشته را که دیدم با خودم فکر کردم اگر این نوشته همان 
وقت عملی میشد. خوزستان ماء خوزستان بسیار پیشرفته‌ای بود. او درست روی نیازها 
تکیه کرده بود؛ آب خوزستان و زمینهای خوزستان را مورد بررسی قرار داده بود. اصلا 
این چیزها مورد اعتنا قرار نگرفته بود. در بخشهای مختلف. افراد بااستعدادی وجود 
داشتند. 

در زمینه‌ی صنعت - البته در زمینه‌ی علم جداست - افراد پیشرفتهایی داشتند اما 
فرط اعتا قرازن تیگ رافطا؟ مورد ی ارام ف قفر اس ری تساه مایت مش از اش 
سوداگران خارجی قرار میگرفتند. که با خود می‌اندیشیدند اگر چنین متاعی در اینجا 
ساخته شود باب تجارتشان بسته خواهد شد! همه‌ی این عوامل کمک کرده و اين کشور 
در ظرف این دو. سه قرن. از لحاظ علمی و از لحاظ صنعتی. به این وضعی رسیده که 
ما هانهر ع‌کتیاه 

البته - خوشبختانه -شما آن روزها را ندیدید؛ شما امروز را میبینید که بحمداله 
حرکتی شده و پیشرفتی کرده‌ايم. آن روزهای قبل از انقلاب حقیقتاً محیط علم و صنعت 
و پیشرفت و امثال اینها» برای هرکسی که مطلع میشد گریه‌آور بود. اگر احیاناً کسی هم 
پیدا میشد که دارای استعداد خوبی بود. چاره‌ای نمیدید جز اینکه بلند شود از اینجا برود! 
سوداگران مغزها. مغزهای برجسته و فقال را به کشورهای خودشان میبردند و کشورهایی 


۸ / روشنای علم 


چون کشور ما را از این مغزها خالی میکردند؛ در واقع به آنها کمک میشد.! 


ممانعت از تحقیق و فناوری در گذشته‌ی ارتش 

به ارتش. تا آنجایی که برایشان صرفه داشت و به خودشان و جلال و شکوه ظاهری 
خودشان مربوط بود. ظواهر و تشریفات و زرق و برقی میدادند؛ اما علم فناوری. تحقیق. 
ساخت و تولید. ابدا! اينکه نیروی هوایی بتواند به یک ابزار و وسیله‌یی اشاره کند و 
بگوید این را من به‌وجود آورده‌ام و فرزندان من از محصول اندیشه‌ی خودشان 
ساهانن ایشا این گونه تیوه بعتی اجاژه تمذادند, اسان همان اننسان است» جوان آق 
روز نیروی هوایی, از لحاظ استعداد و کیفیت. مثل جوان آمریی یر هراس هو اس از 
اجازه پیدا نمیکرد. تحصیلات در یک چارچوب خاص و در محبط مشخصی در کشور 
بیگانه؛ دستورهاء اندازه‌ها و روشها -نه فقط در حوزه‌ی کار نظامی. که در زمینه‌ی 
فرهنگ و اعتقادات - تحت تأثیر و در مشت بیگانه بود. چهار تا ابزار هم در اختیارش 
میگذاشتد۱ 

ارتشی که یک ابزار را در اعتبارش بگذارئد اما اگر یک قطعهی این ابسزاز جابجا پنا 
خراب شد. قدرت استفاده از آن را نداشته باشد. چگونه ارتشی است و چقدر میتواند 
مستقل باشد؟ قضیه این گونه بود. در آن روز صحبت از این نبود که ارتش ایران بتواند از 
قولیل.ی از محصیول تعفیقات خنرد اتفاده کنده انداء سنتی صضت این نبرد. که بترانند ان 
هواپیما یا رادار یا وسیله‌ی مدرن الکترونیکی‌بی را که در اختیارش میگذارند. درست 
بشناسد! اجازه‌ی این هم داده نميشد. این همان سنگ و حجاب و محفظه‌ای است که 
جلو رشد یک موجود را میخواهد بگیرد. این موجود تا مادامی که بی‌حس و بی‌خیال 
تشه این فحفظه هت وق یه یه آبله ان دقت ات که ستفظ‌ضا را مشک 
مانعها را برمیدارد. این اتفاق افتاد و ارتش. خود را در صفوف مقدّم ملت ایران قرار داد." 


رژیم گذشته و توقف علم و صنعت 

در ایران قبل از انقلاب» صنعت کشور را - که وقت پیشرفت آن بود -متوقف نگه 
داشتند. آن پیشرفتی که باید در صنعت پیش می‌آمد. برای اينکه بتواند جلوی واردات را 
بگیرد. ایجاد نشد. جلوی صنعت فقال در این کشور گرفته شد و آن صنعتی ترویج شد 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 
۲ در دیدار پرسنل نیروی هوایی در دانشگاه هوایی شهید ستاری» ۹( 


که وابستگی‌اش به خارج. به قدر کالاهای تولید شده يا حتی بیشتر بود. علم را متوقف 
کردند. آن همه دم از دانشگاه و دانشجو زدند. اما عملا دانشگاههای کشور از کمترین 
کار کند» اگر در داسعل کشور سرگویشن نمیگر ذنل: مجیبور بود برود بیرون کار کند؛ اینجا 
شم ند ۱ 
سل 


زمامداران سابق. مسوّول عقب‌ماندگی علمی 

کشور ما حداقل دهها سال - اگر بخواهيم دامنه را وسیع‌تر بگیریم. بیش از اینها - تا 
هنگام شروع این انقلاب عقب‌ماندگی داشته است؛ عقب‌ماندگی جهاد علمی و فکری. 
متأسفانه کسانی که میتوانستند برای کشور کاری بکنند و کاری کردند. کم بودند؛ کسانی 
که میتوانستند کاری بکنند و اجازه‌ی کار به آنها داده نشد؛ به مراتب بیشتر بودند؛ کسانی 
که میتوانستند کاری بکنند. اما ترجیح دادند در گوشه‌ای بنشینند و دنباله‌ی کار خویش را 
بگیرند. آنها هم کم نبودند؛ از آن قبیل هم کسانی را میشناسیم. البته وزر و وبال همه‌ی 
اینها به گردن زمامدارانی است که به سرنوشت کشور و مصلحت کشور فکر نمیکردند و 
برایشان اهمیتی نداشت. وقتی آن‌طور شد. چنان وضعهایی طبیعی است. نتیجه این شده 
که این کشور با این همه انسان بااستعداد. با این همه زمینه‌ی رشد و پیشرفت علمی و 
فنی و صنعتی و بخشهای مختلف علمی و با این همه امکانات. امروز با یک فاصله‌ی 
بسیار ژرف و عمیقی عقب است." 


نتیجه‌ی داشتن محصولات مدرن بدون رشد علمی 

نبود که محصولات مدرن نداریم؛ زیرا داشتیم. این (اف-۱۴» مه روزی که به اسزخ کشور 
آمد. از هواپیماهای بسیار مدرن دنیا بود؛ اما آیا این برای یک کشور کافی بود؟ آیا برای 
آن را از او میگرفتند» کاملا تهیدست میشد. از این‌رو» وقتی ابزار پدکی آن را به ما 
.. ۳ 

۱. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا ی در مشهد مقداس. ۱۳۷۹/۱/۶ 

۲. در دیدار نخبگان اراک ۱۳۷۹/۸/۲۶. 

۱. در دیدار مسوولان پروژه‌ی نیروی هوایی سپاه. ۱۳۸۰/۴/۱۸. 


۰ / روشنای علم 


مایه‌ی اصلی عقب‌ماند گیهای امروز کشور 

اوّل. تلاش برای تحصیل علم است. علم را دست‌کم نگیرید. بدانید مایه‌ی اصلی 
عقب‌فاند گهانی که آشروز نما کر کشررتان مافظ مه کین بارت است از اینکه 
زمامداران ایران در آن دورانی که جوان این کشور در سنین شما باید علم می‌آموخت و 
انسان بااستعدادش باید برای تولید و سازندگی و ابتکار و خلاقیّت تشویق میشد - در آن 
دوران که هنوز دنیا این پیشرفتهای شگفت‌آور را پیدا نکرده بوده ما هم در عرض دیگر 
ملتها بودیم - تنبلی و تن‌پروری و خیانت کردند. به خودشان پرداختند. به قدرت 
مطلقه‌ی خودشان انديشیدند و به فکر مردم نیفتادند. لذا ما عقب ماندیم. اگر امروز شما 
در جامعه, فقر و نابسامانیهای گوناگون میبینید. منشأً اصلی آن همین است که جمع 
زمامدارانی - چه در حکومت قاجاریه و چه بعد. در حکومت ننگین پهلوی این کشور 


و جوانان آن را از کاروان علمی غقب انداشتند." 


گناه بزرگ قاجار و پهلوی. تضعیف دین و علم 

من به شما بگویم؛ اگر آن روز کشور ما در زمینه‌های علمی وارد میشد. چون ما دین 
هم داشتیم و دیندار بوديم. علم و دین با هم مخلوط میشد و ما امروز در شمار بهترین 
ملتهای دنیا محسوب میشدیم و میتوانستیم اوج و شکوه نویی را به بسریّت ارایه کنیم. 
آنها نه تنها علم را تقویت نکردند. بلکه از علم به ترجمه‌ی آثار دسته دوم و سبرم عامتین 
پس‌مانده‌ی اروپاییها اکتفا کردند و به خلاقیّت و ابتکار داخل کشور هیچ اعتنایی نکردند 
و اهمیتی ندادند. از طرف دیگر دینداری را هم تضعیف کردند؛ یعنی هر دو بال را با 
همدیگر بریدند. گناه بزرگ خاندان پهلوی و قاجان اینهاست. 

عده‌ای دنبال این میگردند که اینها مثلاً کدام فسق و فجور را کردند. کدام قرارداد 
ننگین را با خارجیها بستند - که البته از آنها هم زیاد دارند - اما نقطه‌ی سیاه پرونده‌ی 
حکومتهای قبل از انقلاب اسلامی در ایران این است: دین را ضعیف کردند و جلو علم 
را هم گرفتند. یا راه آن را منحرف کردند. به جای اينکه به فکر و دانش و ابتکار جوان و 
همه‌ی دانشمندان و بااستعدادها بها بدهند برجسته‌ها را دستچین و تقدیم بیگانگان 
کردند؛ بقیه را هم سرگرم کارهای ترجمه‌ای دست دوم و سوم نمودند؛ آن هم نه 


ط ۰ 1 ۰ ۱ 
ترجمه‌ی آثار نو و تازه و به‌روز. 


۱. در دیدار نمایندگان مجلس دانش‌آموزی: ۱۳۸۰/۷/۱۲. 
۱. همان. 


هرجا خواستیم استعداد خود را در طول صدوپنجاه و دویست سال اخیر - که دوران تولد 

را که از غرب می‌آمد - شيشه پارچه شیشه‌های عکاسی و... - درست کنیم. توطئه 

میکردند و کمپانیهای جهانی هم که میخواستند مصرف کننده در دنا داشته باشند. 

نمیخواستند چنین چیزی وجود داشته باشد و بنابراین جلویش را میگرفتند. حکومتهای 
بعد از انقلاب. آن سدها شکسته شد. البته اگر جنگ تحمیلی نبود؛ اگر بعضی از 

مسایل دیگر نبود مدیریّتهای انقلابی خیلی بهتر از این میتوانستند عمل کنند. ان‌شاءالّه به 

فضل الهی و به برکت نظام اسلامی و انقلاب در آینده این کارها خواهد شد؛ ایین 
۳ 5 ۲ ۱ 


عقب‌ماندگی از کاروان علم؛ واقعیت تاریخی 

متقابلاً توقعات و انتظاراتی هم از مجموعه‌ی علمی در کشور وجود دارد. این مطلب؛ 
خطاب به یک شخص خاص يا یک دانشگاه خاص يا یک مرکز خاص نیست؛ خطاب به 
مجموعه‌ی علمی کشور - اصحاب علم و تحقیق - است. ما به دلایل مشخص تاریخی از 
کاروان علم دنیا عقب افتاده‌ايم - این را نمیتوانیم انکار کنیم؛ واقعیتها پیش روی ماست - 
و این در حالی است که توانایی عالم شدن, تولید علم کردن و مرزهای دانش را از آنچه 
هست. فراتر بردن در میان ملت ما کاملا وجود داشته است. این ظلم تاریخی به ما شده 
است. آنچه شما امروز از پیشرفت و گسترش علم علاقه به علم و بالاخره مطرح شدن 
علم به عنوان یک مساله‌ی اساسی در جامعه مشاهده میکنید. مربوط به بعد از اتقلاب 
است. قبل از انقلاب. علم مهجور بود. دانشگاه بود. علما بودند؛ اما علم به معنای حقیقی 
کلمه. یکی از مسایل کشور محسوب نمیشد. در طول سالهای متمادی همین‌طور بود و 
ملت ما از کاروان علم عقب افتاد." 


تحقیر استعداد ملی؛ جرم بزرگ پهلویها 
حکومتهای پهلوی در این جهت جرم خیلی بزرگی دارند؛ چون این فرهنگ را نهادینه 


۱. در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها: ۱۳۸۱/۹/۷ 
۲ در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


۲ / روشنای علم 


کزدنل و کید ایراتی جضماغت برود لز هک سبازدا این زسینها مجاسفانه هتوز قر کشوو 
ما وجود دارد. هنوز هم که هنوز است. عله‌یی حاضر نیستند استعداد انسانی خود را باور 
کنند. این شد سل عظیمی. مثل سد بتونی قطوری بین این ملت و سرمایه‌ی عظیم 
تردق 4 اسداد انساتی یی که ایزشتاها و فارانی‌ها ی وکرباع رازی‌ها و قیمی یراق 
علم را ساخته است. اصلاً علم را اینها به اروپاییها دادند. بنابراین» بین این ذخیره‌ی عظیم 
و ملت ایران به‌کل فاصله انداعتند.! 


عقب‌ماندگی علمی؛ از تبعات دیکتاتوری وابسته‌ی قجری و پهلوی 

پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودند. وابسته و گوش به فرمان قدرتهای بیگانه نبودند؛ 
اما از اواخر دوران قاجار و همه‌ی دوران پهلوی؛ پادشاهان. هم دیکتاتور بودند و هم 
فیکتا تور ق وایستگی: انار و تیعات زیاه‌ی قر کشور ما وزوی ملت .ما داشته است: 
همین دیکتاتوری و وابستگی بود که کشور ما را عقب‌مانده نگه داشت؛ منابع و ثروتهای 
طبیعی ما را به کام دشمنان داد و مانع رشد و پیشرفت فکری و علمی ملت ما شد و ما 
که یک روز در دنیا پرچمدار علم بودیم دریوزه‌گر دانش و و و 
اهمیت و پسمانده‌های دانش دیگران -شدیم و دست نیاز به سمت دیگران دراز کردیم! 
وی ی که 


۳ با اناد رف قرا 


دو دوره‌ی علمی قبل از انقلاب؛ دوره‌ی خواب و دوره‌ی فریب 

ما در دوران قبل از انقلاب سالهای متمادی از علم دور ماندیم. یک دوره. دوره‌ی 
خواب و غفلت مطلق بود؛ یک دوره هم که بیداری و آگاهی به‌طور طبیعی در بین ملتها 
به‌وجود آمد. دوره‌ی فریب بود. نمیگذاشتند علم به معنای واقعی کلمه وارد کشور شود؛ 
سرگرم میکردند و راه تحقیق را باز نمیکردند؛ استعدادها را پرورش نمیدادند و تشویق 


کر 


۱. در دیدار اعضای موسه‌ی رویان. ۱۳۸۲/۶/۱۱ 
۲ در خطبه‌های نمازجمعه‌ی تهران, ۱۳۸۲/۱۱/۲۴. 
۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۳/۴/۱ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۰۲ 
گناه خاندان بادشاهی در عقب‌ماندگی علمی 
قرار بگیرد؟ «در حال توسعه» یک تعبیر تعارف‌آمیز است؛ یعنی عقب‌مانده و توسعه‌نيافته. 
مگر ذهن و استعداد و قدرت فکری ما از کسانی که امروز دویست سال در دنیای علم 
پیشتازنل. کر است؟ عبتید که کمعر تست ابها از لبخاط غلمی دویست:سال از سا 
جلوترند؛ این گناه پادشاهان است؛ گناه نظام دیکتاتوری است؛ گناه خاندانهای پلیدی 
است که بر این کشور حکومت کردند؛ گناه خاندان پهلوی است. همین احساسی که 
امروز من و شما داریم و باید در این کشور حاکم میبود. یک روز آن را کوبیدند و حفه 
کردند. جرا خفه کردند؟ جون رسای این کشور دست‌نشانده‌های همان فدرتهایی بودند 
که نمیخواستند این کشور این‌طور حرکت و رشد کند؛ نمیخواستند این منبع ثروت مفت 
و سجانی را ازدست بدهتد, 


تبعات عقب‌ماندگی علمی در ایران 
در گذشته سرچشمه‌ی علم در این کشور خشک شده بود. از طرق مختلف این کار 
صورت میگرفت: یکی این بود که درمقابل هیمنه‌ی پیشرفت دانش غربی این تصور در 
کشور ما غلیظ شد و مورد تأکید قرار گرفت که ایرانی قادر نیست ایرانی نمیتواند. ایرانی 
استعداد لازم را برای پیشرفت علمی و صنعتی ندارد. امروز این حرف به گوش شما 
بیگانه و ناآشناست؛ اما بدانید که در یک دوره‌ی طولانی» این فکر در کشور تولید و 
ترویج شد؛ گفتند ایرانی به درد ادبیات میخورد - ادبیات بزم و گل و بلبل و این‌طور 
چیزها - آن هم ادبیات به معنای شعر؛ والا تحقیقات ادبی را هم باز باید اروپاییها و 
مستشرقین اروپایی می‌آمدند میکردند. ایرانی به درد کارهای جدی و اساسی نمیخورد. 
نتیجه‌ی فقر علمی, فقر صنعتی شد. نتیجه‌ی فقر صنعتی. خرج کردن همه‌ی سرمایه‌ها 
برای رسیدن به سطح زندگی معمولی متعارف دنیایی شد؛ یعنی وارد کردن. صنعت 
مونتا دایم دنبال دیگران دویدن, نفت و همه‌ی سرمایه‌های داخلی را تقدیم کردن. 
نتیجه‌ی دیگرش این بود که خیلی از استعدادهای طبیعی - غیر از استعدادهای 
انسانی - در کشور ما متوقف ماند. وقتی مردمی دانشمند نبودند. اهل صنعت نبودند و 
فناوری و علم نداشتند. از بسیاری از ثروتهای موجود طبیعی خودشان هم غافل 
میمانند. سالهای معمادی میگذشت؛ نفت در این کشور برده اما کسی نیود کهبداند 


۱. در دیدار جوانان. اساتید. معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 
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این نفت چیست و به چه درد میخورد! دیگرانی که پیشرفت کرده بودند. این ماده را 
میشناختند و کاربرد آن را میدانستند؛ نذا آنها آمدند آن را کشف و استخراج کردند؛ 
صاحب ان شدند و به سود خودشان تصرف کردند؛ هم در کشور ماو هم در اغلب 
کشورهای نفت‌خیز دنیا. 

همه‌ی اینها دنباله‌ی عقب‌ماندگی علمی است. وقتی علم نباشد. صنعت نیست. وقتی 
صنعت نباشد. بسیاری از ثروتهای جامعه کشف نمیشود. وقتی صنعت نباشد. همه‌ی 
موجودی برای به‌دست آوردن صنعت روز خرج میشود؛ دنباله‌روی از بیگانه و گرفتن 
ناگزیر فرهنگ بیگانه و تبعیت ناگزیر از سیاستهای بیگانه هم به دنبالش پدید می‌اید. 
همباق انتها تاشی از ب‌علهم است 


زنجیر کردن ملت ما به هنگام مسابقه‌ی علمی در دنیا 

نکته‌ی بعد» جایگاه جهانی ماست؛ این همان مسأله‌ی علم است که من دارم روی آن» 
این همه تأکید میکنم و اولین مخاطبانش هم شما جوانهای دانشسجو هستید. ما داریم 
چوب بی‌علمی خود را ميخوريم. آن وقتی که حرکت علمی در آغاز راه بود و مسابقه‌ی 
علمی هنوز آنچنان فاحش نشده بود و ملت ایران میتوانست در صفوف مقدم قرار بگیرده 
ما را با غل و زنجیر نگه داشته بودند؛ حداقل این است که به پیشرفتمان کمک نکردند. 
چه کسانی سر کار بودند؟ امثال ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و دیگر بی‌عرضه‌های 
خائن قاجار. بعد از آنها هم بلافاصله امثال رضاخان و پسر او محمدرضا سر کار آمدند. 
آنها نه فقط محیط علمی را در کشور به‌وجود نیاوردند و تسهیل نکردند. بلکه استعدادها 
را تضییع کردند و اجازه‌ی پیشرفت ندادند؛ لذا ما عقب ماندیم و فاصله‌ها زیاد شد." 


شروع عقب‌ماندگی ما از زمان قاجار و پهلوی 

اگر به سابقه‌ی خودمان در دوره‌ی مثلاًٌ صد سال اخیر کشور برگرديم - که 
عقب‌ماندگی تاریخی ما هم در همین صد سال رقم خورد؛ چون ما از لحاظ علمی در 
دوره‌یی یکی از کشورهای پیشرو بودیم. و در یک دوره‌ی دیگر از کشورهای متوسط 
بودیم - میبینیم عقب‌ماندگی ما از وقتی اغاز شد که دنیای علم به نقطه‌ی عزیمت 
جدیدی رسیده بود و مسابقه‌ی جدیدی در دنیا اغاز شده بود. درست در همان دوران 


۱. در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 
۲ در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۱۳۸۴/۱/۲۵. 
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یامی وقی تفای امطم میاه کش ا بااد وی مات نتب ماه 
پادشاهان. زمامداران سلسله‌ی قاجا و بعد هم سلسله‌ی پهلوی با این ملت کاری کردند 
که نتوانست در این مسابقه شرکت کند. فرض بفرمایید در یک مسابقه‌ی ورزشی مهم در 
سطح جهانی پا قاره‌یی» یک تیم ملی تازه نفس. شاداب. علاقه‌مند و بااستعداد وجود 
یط سک رترریسخه در فماق مان کاسایه مرکا وان و کی 
آن» ویروس يا ماده‌ی خواب‌آوری را به آن تزریق کنند. چه اتفاقی می‌افتد؟ معلوم است 
که اعهای تیم تمقر اند در مسایفه شیر کت کت وققی هز مسایقه قتر کف نکر واه 
غقب‌شاند کین قطفی اسگ,ایی بای است کی بادفاهان میک وا مین ار تقو 
به این‌طرف وابسته آن را سر ملت ما آوردند و طبعاً ما عقب‌مانده شدیم.! 


عقب نکه داشتن ملتی با سرمایه‌های فراوان 

عزیزان من! ملت ما دهها سال از مسیری که باید پیش میرفت. عقب نگه داشته شد؛ 
ما باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. اینها واقعیت است؛ اینها عینیات تاریخ ماست. با 
ملت ما؛ یعنی همان ملتی که امروز در میدان علم که وارد میشود در دنیا شگفتی 
می‌آفریند؛ در برخورد نظامی که وارد میشود. دشمنان مجهز را دچار حیرت میکند؛ در 
زورآزماییهای سیاسی که وارد میشود. حریفان قدّر را حریف میشود - ما ملتی این گونه 
داریم. این ملت با این سرمایه‌های استعداد انسانی و با این سرزمین پهناور و حاصلخیز و 
زرخیز و سرشار از منابع طبیعی, میتوانست در اوج قله‌ی علم و تمدن و پیشرفت مادی و 
معنوی قرار بگیرد - کاری کردند که شد جزو کشورهای جهان سوم؛ آن هم در آن 
ردیفهای اخر اخرا 

اينکه این قدر دانایان این کشور به رژیم طاغوت لعن و طعن میکنند. بیهوده نیست. 
این جنایت بر کشور ما وارد آمده و بر ملت ما تحمیل شد. ملتی را که میتوانسته به اوج 
به یک ملت بدبین به خود. ناامید از آینده‌ی خود. بی‌تحرک برای رسیدن به افقهای 
دوردست. مجذوب و واله در مقابل دیگران تبدیل کرده بودند؛ اما انقلاب آمد و یک 
کرد راه افتاد. خودش را شناخت و گفت «میتوانیم» و توانست؛ حالا هم پیش رفته 
ات 
۱. در بازدید از دانشگاه هوایی شهید ستاری, ۱۳۸۴/۱/۲۸. 
۱. در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور. ۱۳۸۴/۹/۸. 
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دوران قاجار و پهلوی؛ دوران عقب‌ماندگی علمی 

ما از علم عقب ماندیم. نه فقط در دوران پنجاه‌ساله‌ی منحوس پهلوی که البته در این 
دوران. از لحاظ عمق علمی, پدر این مملکت را دراوردند. حالا خود تحلیل این مساله. 
یک تحلیل تاریخی - اجتماعی است و یک مسأله‌ی مهمی است» بلکه از قبل از آن. 
دوران قاجاریه و پهلوی مظهر این عقب‌ماندگی علمی است. ما حالا داریم تلاش میکنیم 
که بتوانیم اين دره‌ی وسیع را پر کنیم.! 


سرانجام باز نشدن میدان برای استعدادها 

زر کاتن خیانتی که در طول این صد و پنجاه. دویست سبالن روزگار رشد روزافزون 
علم به کشور ما شد. این بود که نگذاشتند پا زمینه را فراهم نکردند که این ملت 
بااستعدادی که مثل بوعلی و فارابی و رازی را در سابقه‌ی تاریخی خود دارد. بتواند جای 
خودش را در دنیای علم امروز پیدا کند. حالا میتوانید بگویید نگذاشتند؛ این نگاه بدبینانه 
است؛ میتوانید بگویید زمینه فراهم نکردند - دیگر از این کمتر نیست این نگاه 
خوش‌بینانه است. در دوره‌های قاجاریه و پهلوی. این گناه بزرگ بر گردن آنهاست که 
زمینه را فراهم نکردند. 

وقتی زمینه فراهم نشد. استعدادی که در این ملت و جوانها وجود دارد. یکی از دو. 
افو واه ممده نا اد اتف اف موه گر قما هر صو یی فنی حافعة 
باشید و استعداد رشد بدنی داشته باشید. وقتی از اول ورزش نکردید و به ماهیچه‌هایتان 
تحرک ندادید. رشد نخواهید کرد؛ این استعداد ضایع و دفن شوقن با اینکه ان کسین کید 
دارای استعداد است و میبیند که راهی وجود ندارد تا این استعداد پرورش پیدا کند. به 
فقط به این سالها مربوط نمیشود؛ بلیه‌ی دوران طولانی تاریخ گذشته‌ی ماست. افراد 
بااستعداد و توانا به گوشه‌ای از دنیا رفته‌اند و مشغول کار شده‌اند» و با اینکه این استعداد 
کر زآههای عطا ی خلط به کار موه عون فذان وراق ان ادها یاو تشه اس 


عقب‌ماند گی علمی؛ نتیجه‌ی سلطه‌ی پادشاهان جبار 
ببینید؛ ما بر اثر سلطه‌ی حکومتهای فاسد و وابسته. در طول سالهای متمادی از میدان 


۱. در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق باس ۹( 
۲ در دیدار مسژولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای. ۱۳۸۵/۳/۲۵. 
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رقابتهای جهانی بیرون مانده بودیم. ملت ایران که یک روز پیشاهنگ دانش و فرهنگ 
بود بر اثر سلطه‌ی پادشاهان جبار و قدرتهای منقطع از مردم وضعش به جایی رسید که 
از سوه خوسست مال ق یه ایک که ضا تسم عانی و سای شرا اقاتنه 
بیرون از میدان مسابقه قرار گرفت. وقتی ملتی در مسابقه‌ی ملتها وارد نیست. به طور 
طبیعی تواناییهای او تحلیل میرود و موفقیتهای او ناچیز میشود." 


عقب‌ماندگی به رغم استعدادهای فراوان 

حقیقت این است که کشور و جامعه‌ی ما بعد از انقلاب در تمام طول این دوران؛ 
لخظانی تضیاسی نا کذرالته انیت که بعش محرالها و عایز ال ضوالن و ایتد ده ان 
جوانی در آن؛ یک نقش برجسته است. با اينکه ما ملت بااستعدادی هستیم و بودیم بر 
اثر تسلط سیاستهای استعماری و استبدادی و سلطنتهای موروئی خاندانی و حکومتهای 
غاصب و جائی در طول دو سه قرن, از قافله‌ی علم جهانی عقب ماندیم. 

عقب‌ماندگی علمی. همراه خود. عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی و نظامی و بقیه‌ی 
عقب‌ماندگیها را هم به بار می‌آورد. یک کشوری که با توجه به استعداد خود. با توجه به 
زمینه‌های طبیعی و انسانی خود. با توجه به جایگاه جغرافیایی خود - که اگر به نقشه‌ی 
جهان نگاه کنید. توجه میکنید که ایران در چه نقطه‌ی حساسی قرار دارد -با توجه به 
ذخایر زیرزمینی خود. باید یکی از پیشرفته ترین و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا 
باشد. در دوره‌ی حکومتهای قاجاری و بعد پهلوی. تبدیل شد به حکومت عقب‌افتاده‌ی 
دست‌نشانده‌ی فقیر ضعیفب توسری‌خور." ۱ 


مبنای آغاز کار نظام آموزش و پرورش کشور مخالف فکر و فلسفه‌ی امروز ماست 
مطلب دیگری که باید در نظر داشت. این است که آموزش و پرورش کنونی کشور 
است؛ این هم جزء مسلمات است. منتها به آن توجه نمیکنیم! 
از روزی که نظامی به نام نظام آموزش و پرورش در این کشور به‌وجود آمد از آغاز 
کار -بنای کار بر آن فلسفه‌یی نبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هستیم. دو عیب بزرگ 
وجود داشت. یک عیب از جنبه‌ی اعتقادی و ایمانی» یک عیب از جنبه‌ی سیاسی و 


۱. در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۶/۱/۱ 
۲. در دیدار انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان: ۱۳۸۶/۲/۱۹. 
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1 ۱ 
مدیریتی کشور. 


عیب جنبه‌ی ایمانی آموزش و پرورش قدیم 

عیب جنبه‌ی ایمانی این بود که ان کسانی که اموزش و پرورش جدید را وارد کشور 
کردند. نه فقط نیتشان متدین کردن مردم و جوانها نبود. بلکه به‌عکس, نیتشان دور کردن 
مردم از عقاید دینی بود. به طور مسلم این است. البنه آن کسانی که طراحان اولیه‌ی 
وزارت آموزش و پرورش در کشور بودند. برنامه‌ها را ریختند» کتابهای درسی را نوشتند. 
بعضی‌شان کامله جزو آدمهای بی‌دین نبودند؛ نه در بين آنها آدمهای متدین هم بودند. 
مسأله‌ی کشف حجاب به یک شکل, در مسأله‌ی کوبیدن مراکز مذهبی به وسیله‌ی 
رضاخان به یک شکل. خودش را نشان میداد؛ یعنی توسعه‌ی تفکرات غیر دینی. بلکه 
ضد دینی. 

آموزش و پرورش بر اساس یک چنین فکری به‌وجود آمد. و آن کسانی که از اول» 
اموزش و پرورش را درست کردند -عرض کردیم - بعضی‌شان ادمهای بی‌دینی هم 
نبودند. متدین هم بودند؛ نشانه‌های تدینشان هم بعضاً گوشه و کنار در آن نظام قدیمی 
آهوژشن و پروزشن و کنابهای فلیمی پیداست؛ که ها تعضی را از گذشته در ومان 
نوجوانی دیده بودیم و یک چیزهایی پیدا بود» لکن اساس. اساس ضد دینی بو نه غیر 
دینی؛ بر اساس ضدیت با دین بود. هر چه هم گذشت. این جنبه‌ی ضد دینیء پیوسته و 
بخ > ۲ 
تا اخر دوران پهلوی بیشتر و بیشتر شد. 


عیب جنبه‌ی سیاسی و مدیریتی آموزش و پرورش قدیم 

آن جنبه‌ی سیاسی و مدیریتی. جنبه‌ی ضد ملی آموزش و پرورش بود. اگر چه که آن 
رژیم دعوی ملیت داشت. واقعاً هم دنبال ملیت میگشت؛ چون ایدئولوژی که نداشتند؛ 
ناچار بودند - وقتی ایدئولوژی کنار زده میشود. دین کنار زده میشود. یک جایگزین لازم 
دارد. این جایگزین را ملیت قرار داده بودند؛ مثل خیلی از کشورهای دیگر. لذا ملیت را 
دنبال میکردند -لکن آن ملیتی که دنبال میکردند. به معنای واقعی به معنای حفظ هویت 
ملی نبود. به چه دلیل؟ 


۱. در دیدار وزیر معاونان و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشون ۱۳۸۶/۵/۳. 
۲. همان. 


به دلیل اينکه وابستگیهای سیاسی آنها روز به روز بیشتر میشد و همین در کیفیست 
تعالیم و آموزشهای آموزش و پرورش خودش را نشان میداد؛ همچنانکه در تدوین 
دستگاههای حقوقی ما و قضایی ما خودش را نشان میداد؛ همچنانکه در ساخت ادارات 
دولتی ما و تشکیلات عمومی دولت خودش را نشان میداد؛ یعنی غرب‌زدگی مطلق. این 
در آموزش و پرورش هم بود.! ۱ 


خطوط اساسی نظام آموزش و پرورش قبل از انقلاب 

نظام آموزش و پرورش ما یک نظام غرب‌زده. تقلیدی. مبتنی بر باورها و مبانی 
پذیرفته‌ی در اروپا بود. حالا یکی بلژیک را ترجیح میداد. یکی انگلیس را ترجیح میداد 
یکی فرانسه را ترجیح میداد؛ بالاخره مربوط به آنها بود. در بخشهای مختلف اداری و 
تشکیلات دولتی ماء اين محسوس بود. آموزش و پرورش هم عیناً به همین کیفیت شکل 
گرفت و همین طور ماند. حالا نکته‌ی قابل توجه این است که آن کسانی که الگوی 
آموزش و پرورش سنتی و قدیمی ما بودند. آنها به همان شکلها و قالبهای آن روز بسنده 
نکردند؛ مرتباً تحولات به‌وجود آوردند و خودشان را پیش بردند؛ اما این مقلدان, آن 
تحولات را دیگر نفهمیدند و همان شکل سنتی را نگه داشتند. 

این. آموزش و پرورش شکل گرفته‌ی سنتی کشور ما بود. البته این. خطوط 
اساسی‌اش بود؛ نه اينکه بخواهیم یک تعریف کاملی از آموزش و پرورش کرده باشیم. 

این دو عیب بزرگ؛ یعنی اول» جنبه‌ی ضدیت با دین - حداقل مغایرت با مبانی دینی 
و اخلاق دینی و تربیت دینی -و دوم هم به‌شدت ترجمه‌ای بودن» وابسته بودن تقلیدی 
بودن از نیازهای حقیقی کشور و ملت ايران نجوشیده بودن» عیب اساسی اموزش و 
پرورش ما بود که ماند تا دوره‌ی انقلاب اسلامی." 


راه پیشرفت در قبل از انقلاب 

این کسانی که در طول این صد سال. صد و پنجاه سال اخیر در کشور ماداعیه‌ی 
اصلاح و پیشرفت و ترقی سر دادند و ما را حقاً و انصافاً به بیراهه کشاندند. ایین گناه 
بزرگ را انجام دادند؛ هم ما در طول این صد و پنجاه سال به مقصد نرسیدیم و عقب 
مانديم هم وفتمان تلف شد. چند نسل پی‌درپی باید بيایند. ضایع شوند. در این تیه 


۱. همان. 
۲ همان. 


۰ / روشنای علم 
سرگردانی بروند و به نتیجه نرسند. تا یک وقت یک نسل متوجه بشود که اشتباه کرده‌اند؛ 
راه را برگردد. شروع کند از نو حرکت کردن. گناه ان کسانی که جوامع بشری رابه 
بیراهه میکشانند. این است که وقت آنها و عمر آنها و فرصتهای آنها را ضایع میکنند. 
یک روز به جامعه‌ی ما این جور تفهیم کرده بودند که راه پیشرفت این است که ما از 
غربیها تقلید کنیم؛ ان هم نه تقلید در دانش‌اموزی و دانش‌اندوزی. تقلید در ظواهر؛ 
زنهایمان بی‌حجاب بشوند؛ مردهایمان کلاه فلان جور و لباس فلان جور بپوشند. 
میدانید در کشور ماء دوره‌ای بر مردم ما گذشت که گذاشتن یک کلاه مخصوص به 
نام کلاهٌ پهلوی اجباری شد و اگر کسی این کلاه را بر سر نمیگذاشت. مجرم شمرده 
میشد! بعد یک قدم جلوتر رفتند. گفتند یا کلاه پهلوی یا شاپو؛ چون غربیها - اروپاییها - 
پوشیده میشد. همه منسوخ و ممنوع شد؛ برای اینکه لباس متحد الشکل از غرب آمده 
پوشانده بشود. برای یی ۱ باق پیشرفت! 
زنهای ما بی حجاب حرکت بکنند؛ رسوم و عادات غربی را یاد بگیرند. ببینید چقدر 
خساوتبار است: برای یک کشور؛ حفدر مایه‌ی شرمندگی است» وقتی انسان فکر بکند, آن 
روز نه فقط شرمنده نميشدند. افتخار هم میکردند. با صدای بلند هم این را فرباد 
۹ 3 ۷ ۱ 
که این اشتباهها پیش نیاید. 


۱ در دیدار دانشجویان سراسر کشون ۱۲۸۷/۷/۷ 


حدا کردن علم از دین در گذشته 


جداسازی علم و دین در ایران 

تا وقتی‌ که دین حاکم بود و صحهه‌ی زندگی مردم. از دیین و نفوذ معنوی آن 
به کلی خالی نشده بود. وضع این‌گونه بود. از وقتی که اروپاییها و غربیها و سیاستمداران 
صهیونیست و متفکرانی که برای نابودی دنیای اسلام نقشه میکشیدند. دانش را همراه با 
سیاست وارد کشور ما کردند. علم را از دین جدا نمودند و نتیجتا رشته‌ی دین. یک 
رشته‌ی خالی از علم شد و رشته‌ی علم. یک رشته‌ی خالی از دین گشت,! 


نتیجه‌ی جدایی دانشمندان علوم جدید از دین در ایران 

ملتی با این سابقه‌ی درخشان تاریخی, در دوران ستم فراگیر حکومت پادشاهی در 
این کشور -و بدتر از همه در این دویست يا صدوپنجاه سال اخی یعنی اواخر قاجاریه 
و همه‌ی دوران پهلوی - از لحاظ پیشرفت علمی. در این حد از تنزل قرار گرفت. این؛ 
کاری است که انجام دادند و علت عمده‌ی اين مسأله» جدایی دین از علم در کشور ما 
بود. علما و دانشمندان و محققان علوم طبیعی در کشور ماء از دین جدا ماندند و در 
نتیجه به درد مردم و کشور و ملتشان نخوردند. خوب‌ترها و بهترينهایشان رفتند و برای 
بیگانگان مفید واقع شدند. عده‌یی هم در همین‌جا بودند و برای بیگانه‌ها کار کردند. 

روشنفکرانی که در همین دانشگاهها درس خواندند. همانها بودند که در طول 
حکومت پهلوی. اداره‌ی این کشور را به خائنانه‌ترین وجهی برعهده داشتند و به ایین 
ملت خیانت کردند. اینهه متخرجان همین دانشگاهها بودند و خدا رحم کرد که انقلاب 
اسلامی پدید آمد. آن نسلی که به‌تدریج از روشنفکران متأعر این جامعه فارغالتحصیل 
شده بودند و به سمت کارهای سیاسی میرفتند. به قدری نسل بی‌ريشه و بی‌اعتقاد و 
وش و یوت که تا مان آعر ابا مرس کاو تا ای مکی ای کر 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۲ / روشنای علم 


میکردند. هست و نیست و بود و نبود این ملت را میسوزاندند و از بین میبردند! خحدا را 

شکر که آنها مهلت پیدا نکردند و انقلاب اسلامی آمد و آن سلسله و طومار را درهم 
۱ 

درید. 


غنای حقوق اسلامی در مقابل حقوق غربی 

حقوق اسلامی ما غنی‌تر از حقوق غربی است. کدام حقوقدان غربی میتواند در 
زمینه‌هایی که شیخ انصاری - که این روزها بحث درباره‌ی او زیاد است - تالیفی در ان 
زمینه‌ها دارد و صاحب تحقیقاتی است. به غبار حرکت سریع این مرد و به گرد پای او 
برسد؟ ما دانشمندان بزرگی در زمینه‌ی حقوق اسلامی داریم. چطور باز هم باید در 
مسأله‌ی حقوق به حقوق غربی مراجعه کنیم» ببینیم آنها در زمینه‌ی مرافعات و حقوق 
مدنی و حقوق جزا چه تحقیقاتی کرده‌اند؛ برویم از آنها یاد بگیریم؟ حتی امروز هم 
بعضی میخواهند این حقایق را نادیده بگیرند. این جزو آثار شوم همان قضایای آن 
روزهاست. اپن گونه درست کردند: دانشگاهی پشت به حوزه و حوزه‌ای پشت به 
دانشگاه. دانشگاهی جدا از ارزشهایی که حوزه برای آن کار میکند و حوزه‌ای بی‌خبر از 
تحقیقات علمی‌یی که دانشگاه انجام میدهد." 


همصدایی روشنفکران ابرانی و غربی در برهه‌ای از دوران استعمار 

آن وقت روشنفکر مقلّد ایرانی در دوره‌ی قاجا که اول بار مقوله «انتلکتوئل» را وارد 
کشور کرد و اسم منوّرالفکر به آن داد و بعد به «روشنفکر» -با همان خصوصیت ضد 
مذهبش - تبدیل شد. آن را در مقابل اسلام آورد؛ اسلامی که منطقی‌ترین تفکرات؛ 
روشن‌ترین معارف» محکمترین استدلالها و شمّاف‌ترین اخلاقیات را داشت؛ اسلامی که 
همان وقت در ایران همان کاری را میکرد که روشتفکران غربی میخواستند در غضرب 
انجام دهند! یعنی در برهه‌ای از دوران استعمار روشنفکران غربی بامردم مناطق 
زو دوع شرت شا فی ۱ 


هدف از جداسازی دانشگاههای گذشته از تدین و تقوا 
در گذشته سعی میشد که محیط دانشگاه از دین و تقوا و تعبّد فاصله بگیرد. هدف از 
۱. همان. 


۲. در دیدار طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم. به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۳/۹/۲۷. 
۳ در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ۱۳۷۷/۲/۲۲ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۱۳ 
این ترفند که از سوی دشمنان ملت ایران برنامه‌ریزی میشد. این بود که نسل تحصیل کرده 
و روشنفکر. دچار لاقیدی و بی‌مبالاتی شد هه حساسیت و علاقه‌ی خود را به آرمانهای 
بزرگ از دست بدهد و اسیر تمایلات حقیر و سود شخصی شود. دانشگاهیان با شرف و 
ایخادان و فانمر نان مین فی ام مخط قاری فمراره با این ترفکه فسیطایی ساره 


مرکا 


تعلیم. همراه با تربیت ضد دینی در جامعه. از سوی رژیم گذشته 

گفتند که در سابق. یک بعدی بود. تعلیم بود و تربیت نبود؛ من میخواهم اضافه کنم 
که بله» شاید در آموزش و پرورش, این گونه بود؛ اما در کل جامعه, دو بُعدی بود؛ یک 
بعد بُعد تعلیم و یک بُحده بعد تربیت ضلادینی! در رژیم گذشته این‌گونه بود دیگر. 
همه‌ی عوامل در سمت تربیت ذهنها به سمت ضل دینی بود؛ همه چیز جوان را به 
شهوترانی. به بی‌خیالی و حالت ولنگاری دعوت میکرد. مگر میشد به جوان. مسوولیت 
اتف اقا وی ضراست هرا ما هرز هس یعاس سای انب کل تب 
مانده شدیم؟ برای خاطر این است: جوانان بی‌خیال و بی‌حال بودند. بعد آتشی مثشل 
اقلا یقن اف که شر نی واط اگوی یوت ۵ ااقالاب: این او انم 
معجزه‌ی بزرگ را به‌وجود آورد. انقلاب این زمینه را در اختیار بنده و شما قرار داده 
است که بتوانیم جوانان را ترییت دینی کنیم. جوانان را دریابید؛ انشاءاله اجرتان هم با 
تفا عم هل حوتفر! 


۱. پیام به مناسبت با زگشایی دانشگاهها. ۱۳۷۸/۷/۶. 


۲. در دیدار وزیر آموزش و پرورش و مسولان امور تربیتی. ۱۳۷۸/۱۲/۷. 


سرنوشت دانشگاههای طاغوت در پیش است. اگر ... 

دانشگاهها باید تلاش علمی و تحقیقی خود را با روحیه‌ی انقلابی و نشاط اسلامی 
دنبال کنند؛ وگرنه سرنئوشت آنها بهتر از دانشگاههای دوران طاغوت نخواهد بود که در 
آن» خودباختگی علمی در برابر بیگانگان و تحقیر ارزشهای خودی» راه را بر جوشش 
استعدادها میبست و مغزهای مستعد را هم به گریز از مرز و بوم خود تشویق میکرد. 
اساتید عالی‌قدر و دلسوز باید فضای انقلابی را برای تربیت نیروهای مستعد مغتنم 
بشمارند و دانشجویان ضمن تکریم و احترام به اساتید - که فریضه‌یی اسلامی است - 
نباید اجازه دهند احیانا کسی بدخواهانه» از علم و تخصص, وسیله‌یی برای هموار 
کردن راه فرهنگ استعماری در دانشگاهها درست کند و مانند دوران سلطه‌ی بیگانگان» 
دانشگاه را پرورشگاه مغزهای ازخودبیگانه و بیگاتفی رت سازد. روشنفکران دلسوز و 
صادق بدانند که امروز» روز آزمایشی بزرگ است و تاریخ درباره‌ی آنان و رفتار 
آمروزشان, تضاروتی دقیق و افشاگر شواهد داشت:! 


حس حقارت علمی؛ وبژگی روشنفکری در ابران 

اگر یک ملت. با مجموعه‌ای از مردم. احساس کردند که در گذشته تاریخی‌شان هیچ 
نکته‌ی برجسته‌ی عقلانی و علمی وجود ندارد. در خود احساس حقارت میکنند؛ و اینن 
احساس حقارت موجب میشود که در مقابل درخشش دانش جدید در جهان. از لحاظ 
سیاسیء معنوی و فکری هم اعتماد به نفس خود را از دست بدهند. این حالت. همان 
حالتی است که در روشنفکری جدید که از اواخر دوران قاجاریه در این کشور به‌وجود 
امک اضراو شل تا تخر یم بایی 


۱. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی عِْ» ۱۳۶۹/۳/۱۰. 
۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


۶ / روشنای علم 


وابستگی و خود کم‌بینی در دانشگاه دوران پهلوی 

امروز دهها سال - شصت. هفتاد سال از اغاز به‌وجود امدن بساط دانش جدید در 
این کشور میگذرد. غیر از چند سال پس از پیروزی انقلاب که یک حرکت حقیقی در راه 
تکیه به تحقیقات ایرانی انجام گرفته است. در گذشته. حقیقتاً کار قابل توجهی انجام 
نگرفته است. کدام احتراع مهم. کدام کشف بزرگ» کدام قطع وابستگی به بیگانه از سوی 
دانشگاه دوران رضاخان و پسر رضاخان انجام گرفت؟ در آن دوران دانشگاه روزبه‌روز 
کشور را به خارج وابسته‌تر میکرد. 

البته تقصیر جوانان دانشجو هم نبود. من به عنوان آدمی که از نزدیک قضایای آن روز 
را در مقابل چشم داشته است. شهادت میدهم جوانان دانشجوی آن روز ماء خودشان 


هیچ تقصیری نداشتند؛ محیطی درست کرده بودند که در آن کار علمی اصیل. امکان 
نداشت. در اين اواخر چنان فرهنگ غربی و غربیها - به‌خصوص امریکا -را در چشم 
جوان. بزرگ و موضع و موقع ان را دست نیافتنی کرده بودند که جوان مسلمان 
دانشجوی ما به هر جا هم میرسید. اصلاً فکر نمیکرد که ممکن است این فاصله‌ی ژرف 
نمیگرفت. نهایت پرواز علمی یک درس خوانده و تحصیلکرده» این بود که بتواند از 
آنچه غربیها تولید کرده و ساخته‌اند» استفاده کند؛ همین. آنها چیزی بسازند و این بتواند 
از آن استفاده کند. حتی اجازه‌ی تعمیر بعضی از ماشینها و دستگاههای جدید ساخت 
خارج را که به ایران آورده میشد. به مهندسین و تکنسینها و کارکنان ایرانی نمیدادند. 
میگفتند شما حق ندارید به این وسایل دست بزنید. هواپیمای مدرن را به ارتش ایران 
میفروختند؛ شرطش این بود که همافر و افسر فنی ایرانی» به این دستگاه نزدیک نشودا 
هر وقت خراب شد. آن مجموعه قطعاتی را که مثلاً پانصد قطعه ابزار در آن است. جدا 
کنند و به خارج بفرستند؛ یعنی تمام مجموعه را سوار طیّاره کنند و ببرند آنجا تعمیر کنند 


ممانعت امریکا از تحقیقات در صنعت هوابی 


من این را شاید بار دیگری هم گفته باشم که این جتهای جنگنده‌ای که در زمان رژیم 
گذشته از امریکا خریداری کرده بودند اگر در قطعه‌ای از آنها - که هر قطعه. گاهی 
خودش متشکُل از دهها قطعه است -عیبی پیدا میشد؛ یعنی یک قطعه‌ی ریز در یک 


۱. در دیدار طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم. به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۳/۹/۲۷. 


مجموعه قطعه اشکال پیدا کرده بوده امریکاییها اصلاً اجازه نمیدادند که عناصر فنی 
نیروی هوایی ما؛ اين قطعه‌ی بزرگ را باز کنند و عیب آن را بيابند و آن قطعه‌ی ریز را 
عوض کنند! فقط قطعه‌ی کامل که گاهی متشکُل از دهها و گاهی صدها قطعه بود - 
آموزش و پژوهش, در کشور وجود نداشت. در آن شرایط. شما توقع دارید که ملت 
انوا هرفن کرفه باه 


ترویج حس حقارت علمی در دوران استبداد 

امروز آن دورانی است که باید با ابزار دانش و معرفت و تلاش علمیء کاری کنیم که 
عقب‌افتادگیهای تحمیلی دوران طولانی سلطه‌ی استبداد در این کشور جبران شود؛ آن 
کوزاتن که تکذا فد ادها خرف گرد تکداشست هر نت اصلی و خی این مت 
خود را نشان دهد؛ به تبع ورود کالاهای صنعتی - که نتیجه‌ی پیشرفت علم و صنعت 
غرب بود در همه‌چیز آن را به غرب وابسته کردند؛ کالاهای فکری و فرهنگی را وارد 
این کشور کردند و به اولین کاری که دست زدند. بی‌اعتقاد کردن قشر تحصیلکرده‌ی این 
کشور به موجودی خودش بود؛ به فرهنگ خودی, به رسوم و آداب حودی, به دانش 
خودیی به استعداد شکوفا و درخشانی که در نسل ایرانی وجود داشت. این بی‌اعتقادی» 
در طول سالهای متمادی» اثر خودش را بخشید. 

از روزی که این فکر - فکر تحقیر ایرانی ‏ وارد این کشور گردید و موجب شد که 
این احساس حقارت تا اعماق جان قشرهای برگزیده‌ی این کشور نفوذ کند. تا وقتی که 
غرب محصول این حالت را چید. البته سالها طول کشید؛ ولی بالاخره آنها موفق شدند و 
نتیجه‌ی آن همین عقب‌افتادگیهایی است که شما در کشورمان مشاهده میکنید. با ایین 
همه منابع انسانی» با این همه منابع ماأی, با اين موقعیت جغرافیایی ممتازی که ما داریم, 
با آن سابقه‌ی درخشان علمی و فرهنگی و میراث عظیم گنجینه‌ی علمی که ما داریم 
وضع ما امروز از آنچه که باید در میدان علم و صنعت و پیشرفتهای گوناگون علمی 
باشد. بسی عقب‌تر است." 


در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 
۲. در مراسم فارغ‌التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس, ۱۳۷۷/۶/۱۲. 


۸ / روشنای علم 
فضای بسته در دانشگاههای قبل از انقلاب 

من در محیط علمی این کشور در محیط روشنفکری و محیط دانشگاهی این کشور 
قبل از انقلاب حضور داشتم و از نزدیک دیدم که بهترینها کسانی بودند که میگفتند اینجا 
نمیشود کار کرد. ما استعداد و امکان داریم ولی باید به یک محیط باز برویم. فضایی باز 
باز بيابیم و در دنیا کار کنیم. اينها بهترینها بودند وائا خحیلی از اشخاص اهل داخش روز 
اعتقادشان این بود که ایرانی هر کار بکند. عقب است! میگفتند اصلاً امکان دستیابی به 
جاده‌های علمی برای ما ممکن نیست! آنها با هواپیما سیر میکنند. ما سوار الاغ میخواهیم 
برویم و به آنها برسیم! راهش این است که هرطور میشود. خودمان را به هر نحو ممکسن 
به این هواپیما آویزان کنیم تا ما را هم ببرند. اصلا طرف فکر این بود! حتی تلاشهای 
علمی هم که انجام میگرفت. غالبا با اين تفکر بود؛ با تفکر کپی‌برداری, با تفکر تقلید. با 
تفکر «ره چنان رو که رهروان رفتند)! 

اينکه یک استعداد بزرگ میتواند بنشیند و راه بن‌بست را باز و راه میانبری پیدا کند و 
به خود جرأت دهد که در این مسایل فکر کند. در این کشور وجود نداشت -همه‌ی 
کارهای بزرگ علمی دنیاء راههای میانبری بوده که کشف شده است - یعنی چنین 
روحیه‌ای نبود. من نمیگویم هیچ کس نبود که این‌طور فکر کند. ممکن است کسانی هم 
این‌طور فکر میکرده‌انده ولی آنها هیچ امکاناتی نداشتند که اين کار را دنبال کنند. در هر 
حال. این تفکر وجود نداشت. 

متأسفانه روح تذلل و انظلام علمی و معنوی در آنها ایجاد شده بود که در دنیای 
استعمارزده و به قول خودشان بخش جنوب دنیا نیز فرمانروایان علمی دنیا که 
فرمانروایان سیاسی هم بودند. به‌وجود آوردند و کاری کردند که همیشه خودشان را 
محتاح و مستمند و گدای در آنها به حساب آورند!! 


امید و تحرک؛ اخلاق پبشرفت 

اخلاقهای پیش‌برنده‌ی یک ملت. امید و تحرک و جلایت است. ملتی که ناامید باشد» 
ملتی که از آینده‌ی خود مأْیوس باشد ملتی که خود را تحقیر کند» پیشرفت نخواهد کرد. 
هر جنسی که گفته میشد در داخل نو لك شده است. خود این داخحلی بودن. معنایش این 
بود که ارزشی ندارد! خود افراه تحصیلکرده‌ها. دیگران به هم میگفتند که ایرانی یک 
لولهنگ - آن آفتابه‌های گلی قدیمی - هم نمیتواند بسازد! یعنی نسل پیشرفته‌ی علمی هم 


۱. در دیدار اعضای ستاد یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینی ی ۱۳۷۸/۶/۲۷. 


نسبت به آینده‌ی غلمی این کشور ناامید بود. این» آن مشکل اخلاقی است.! 


خودکم‌بینی در گذشته‌ی ارتش 

اوایل انقلاب. کسانی که عادت کرده بودند هر چیزی را در بسته‌بندیهای مزین و 
چشم‌فریب از خارج این مرزها وارد کنند و اجازه ندهند که مغز جوان این سرزمین با 
پیچید گیهای دانش روز آشنا شود. به ما میگفتند نمیشود! اگر میگفتیم هواپیمایمان 
خوابیده تانکمان از کار افتاده تفنگ نداریم پا تفنگ -۳ مان عیب دارد. در پاسخ 
میگفتند: نمیشود! اینها عادت کرده بودند که در بسته‌بندی زرورق, برایشان (-۳ را ببندند 
و به داخل بفرستند. در اواخر دوره‌ی رژیم گذشته هم که (-۲ در داخل کشور تولید 
میشد. همه‌ی وسایلش را از خارج می‌آوردند و در اینجا به هم متصّل میکردند. که در 
حقیقت ساختن نبود. اینها میگفتند نمیشود؛ اما عده‌ای در مقابلشان ایستادند و گفتند 
فرشوف انفااه شا از فیگران بش استدی کستر سک وی هرز مداتفا داتتن ان 
2( 


تلقین روحیه‌ی تقلید از غرب در محیطهای علمی قبل از انقلاب 

فص سال ایو به مان مطنیشن. کلم برای :این کفور هیچ کاز آسانی‌پن فیل از 
انقلاب انجام نگرفته است. امروز در محیط دانشگا چشم شما به حقایق علمی باز شده 
است؛ میبینید که ما چقدر کار نکرده و راه نرفته داریم. میشد این راهها را رفت. ميشد با 
کاروان علم همراه شد. یبد خلم و عالم و دانشمند و تحقیق و استقلال در علم و 
تحقیق را در کشور آزمایش کرد؛ اما اين کار را نکردند. بلکه به عکس عمل کردند. 

در دوران ورود دانش جدید به کشور ماء آنچه که وارد شد. عبارت بود از تقلید و 
ترجمه. البته منظورم ترجمه‌ی یک اثر ارزشمند نیست - که یک کار لازم است - منظورم 
فکر و ذائقه و روحیه‌ی ترجمه‌ای است؛ یعنی قدرت ابتکار را از یک ملت گرفتن؛ 
شجاعت حرف نو را از یک ملت گرفتن؛ همه‌اش توی سر او زدن؛ به او این‌طور تلقین 
کردن که اگر میخواهی به جایی برسی و آدم شوی, باید همان کاری را بکنی که غربیها 
کردند و از آن سر سوزنی تخطی نکنی! به مردم ما و محیطهای علمی این‌گونه یاد دادند. 
اجازه‌ی ابتکار و نواوری و خلاقیت علم را ندادند. علم و فکر را باید تولید کرد. اینها نه 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران ۱۳۷۸/۷/۹ 
۲. در دیدار فرماندهان حفاظت اطلاعات ارتش» ۱۳۷۹/۴/۲۲. 


۶۰ / روشنای علم 


علمی میدان ندادند. لذا وضع این‌گونه است که امروز ملاحظه میکنید.! 


پیشرفتهای علمی و صنعتی در گرو ابتکار و خلاقیت 

یکاملث نا کسعاین ورود در میدانهای ناشناخته را نداشته باشد. نه در زمینه‌ی علم 
پیشرفت میکند و نه در زمینه‌ی صنعت و سیاست. مارا عادت داده بودند که جرات 
نکنیم دست به ابتکار و خلاقیّت بزنیم. من در طول دوران انقلاب. در این زمینه‌ها 
خاطراتی دارم. بعضی افراد که ذهنشان همچنان تحت تأثیر همان فرهنگ قدیمی بود 
هک 


خیانت روشنفکرنمابان غربزده به پیشرفت علمی کشور 

گناه بزرگ روشنفکرنمایان غربزده‌ی دوران پهلوی و اندکی قبل از دوران پهلوی. این 
است که این باور را با شکلهای گوناگون در ذهن مردم ما رسوخ دادند؛ یعنی به مردم 
این‌طور تفهیم کردند که ایرانی چیزی نیست؛ نه فکرش, نه علمش. نه هنرش. نه تاربخش» 
اصلا ارزشی ندارد. وقتی شما احساس کردید ارزشی ندارید. چه کار میکنید؟ به‌طور طبیعی 
به قطبی پناه میبرید که احساس میکنید ارزش دارد. آن قطب کجاست؟ آنها خودشان 
معیّن کردند؛ فرهنگ و تملان و علم غرب! غربیها ملتهای گوناگون دنیا را به همین ترتیب 
از گردونه‌ی پیشرفت علمی کنار زدند و کاری کردند که جرأت تحرک علمی پیدا نکنند؛ وان 
مناطق اسلامی - به حصوص - استعداد و زمینه‌ی پیشرفتهای بزرگ علمی داشتند. اینکه 
میبینید ما این همه از کاروان علمی دنیا عقب مانده‌ايم. تصادفی نیست." 


ترجمه و تقلید اندیشه‌ها؛ مشکل تاربخی نخبکان ما 

ما این مشکل تاریخی را داریم و متأسفانه این مشکل در حکومتهای وابسته و فاسد 
تییی ای کی ره دازه ی فلا اننک که از خی واه سال ی ار شرا اتلد و 
باید خود را به‌تدریج از این بلا رها کنیم. آن این است که از اوّلی که پرتو علم جدید در 
این کشور افتاده نخبگان آن روز کشور به فکر ترجمه افتادند. نه فقط ترجمه‌ی آثار 
علمی, بلکه حتی فکر و اندیشه‌ی ترجمه‌ای؛ همه چیز به صورت ترجمه از آنچه دیگران 
۱. در دیدار جوانان استان اصفهان. ۱۳۸۰/۸/۱۲. 


۲. در دیدار وزیر و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی» ۱۳۸۰/۸/۲۳. 
۳ در دیدار اعضای اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان, ۱۳۸۱/۶/۲۶. 


انجام دادند و خود را در چارچوب قالبهای آنها درآوردن. این گروه مطلقاً جرأت ایجاد 
معتقد بودند باید فرهنگ و اخلاق و تفکرات و عقاید سیاسی و اجتماعی را هم از آنها 


عقب‌ماندگی علمی. حاصل فرهنگ خودباختگی در گذشته 

اکتا واکی که و اتیکه نله از تیان که باق ارتفا سای ذفت :فان ,| 
میبستند. هیچ توقعی نیست؛ اما از شخصیتهای علمی و فرهنگی در آن دوران اين انتظار 
و توقع بود که اگر دارای هر عقیده‌یی هستند. ولو اسلام را هم قبول ندارند و ایمان 
اسلامی هم ندارند. برای هویت فرهنگی این ملت ارج قایل شوند؛ اما ارجی قایل 
نشدند؛ دروازه‌ها را باز کردند و چشمها را بستند و مجذوب و خیره شدند و مارا 
عقب انداختند. به خاطر همین ما در میدان علم و فناوری عقب ماندیم. اينکه در عرف 
دوره‌ی جواني من - که حالا خوشبختانه آن‌طور نیست و خیلی فرق کرده - واقعاً هر 
کالایی به صرف خارجی بودن. مطلوب بود و به صرف داخلی بودن نامطلوب. فرهنگ 
عمومی آن زمآنها بود و در داخل کشور هم جرأت و گستاخی کار علمی و تحقیقی و 
باز کردن بن‌بستها و شکستن مرزهای دانش اصلاًقابل تصور نبود و کسانی که در 
خودشان چنین استعدادی میدیدند. به هیچ راهی جز اينکه در محیطهای خارج از کشور 
کار کنند. فکر نمیکردند. اينکه ما خودمان بسازیم. خودمان تولید کنیم و خودمان ابتکاره 
اصلاً متصور نبود." 


احیای جرآت علمی پس از انقلاب 

ما از لحاظ علمی. عقب‌مانده و عقب نگه‌داشته شده بودیم. بیش از پنجاه سال» 
تحرک و جوشش علمی در این کشور گند بود؛ در بعضی از بخشها تعطیل بود. موانعی 
که به‌وجود آوردند. برای این ملت مثل سم کشنده‌یی بود. باور را از ملت ما گرفتند. ملت 
و نخبگان و مغزهای ما را به هر آنچه از بیرون این مرزهاست. آنچنان دلبسته کردند که 
اناد کبس انش عتخال و ای محر افو ام فساعت وا یلا نکن کشک کته مشران 


برحلاف آن حرفها یا غیر از آن حرفها و آن نظریه‌ها» نظریه‌یی ارایه کرد. ما هنوز هم تا 
۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 


۸۸ ۱۳۸۱/۷/۳ 
۲. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما؛ ۱۳۸۳/۲/۲۸. 


۲ / روشنای علم 

حدودی گرفتار آن حرفها هستیم. البته اسلام به ما خودباوری داد و انقلاب به ما 

جرأت تیا ا قح امروز مشاهده ميکنيم. یدق قوس بخ است؛ باید این جرأت 
مرو وم ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۹ ۱ 


دو فرن نومیدی از تحصیل علم در ایران 

چرا باید این امر بدیهی را باور کنیم؟ زیرا علی‌رغم اینکه سوابق علمی فراوانی 
داشته‌ايم و در طول دوران مدیدی از تاریخمان در دنا به اهل علم شناخته شده‌ایم. در 
یکی دو قرن اخیر که جریانهای استعماری و سیاسی و جهان‌خحواری و تسخیر دنیا 
به‌وسیله‌ی قدرتهای غربی در دنیا راه افتاده بر اثر سیاستهای آنها مابه علم یا بی‌اعتنا 
شدیم. يا از تحصیل آن نومید شدیم. یا در روشهای آن خطا کردیم؛ لذا نتیجه شده این. 
با همت خود. معجزه‌آفرینی کردند که در دوره‌یی در این کشور دارالفنون ایجاد کردند. 
شما ببینید ما امروز هم حتّی یکی از افتخارات امیرکبیر را تأسیس دارالفنون میدانیم. مگر 
دارالفنون در قبال آن حجم عظیم و تاریخ عمیق و عریقی که ملت ما در علم داشته است؛ 
چیست؟ این‌قدر ما عقب نگه داشته شدیم. يا بی‌همتی کردیم و يا بی‌توجهی و بالاخره 
وضع ما به کیفیتی رسیده که شماها از آن آگاهید." 


فرنگی شدن؛ راهکار خطای غربزدگان برای نجات ایران 

یک‌روز در آغاز گشایش دروازه‌ی زندگی غربی به روی ایران - که پیشرفت بود. علم 
بود. ماشین بود و ایرانیها هیچ چیز نداشتند سیاستمداران و متفکران و نخبگان آن روز 
ما به جای اینکه وقتی آن پیشرفتها را دیدنده به فکر جوشش از درون باشند - کاری که 
ای ینف زمان تا کدی فان کرت مک اک رت سا فاد اسان یی از 
زمان امیرکبین آقایی در دوره‌ی مشروطه پیدا شد که گفت راه نجات کشور ایران این 
تیه که نیا : تم ظاهراً و باطناً فرنگی شودا! 

به جای اینکه برای جبران عقب‌افتادگیها به درون مراجعه کنند و گوهر خویش را 
جستجو کنند. به جای اینکه خویش را در خویش پیدا کنند. رفتند سراغ اینکه خود را در 
راه طی شده‌ی اروپا پیدا کنند! آنها اين اشتباه را کردند. بعد هم رژیم پهلوی به‌وسیله‌ی 
خود انگلیسیها روی کار آمد و پس از آن» امریکاییها جای انگلیسیها را گرفتند. بهترین 


۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 
۲. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۲۳ 
نتخاب برای امریکا و انگلیس رضاخان و محمدرضا بودند؛ چون همان نقشه‌ها؛ همان 
فرهنگ» همان وابستگیء همان عقب‌افتادگی و همان سرپوش گذاشتن بر روی 
ستعدادهای درونی که غرب مایل بود. در کشور به‌دست کسانی اجرا میشد که به ظاهر 
یرانی بودند. امروز خحطاست که جوان ما بخواهد آن راه را طی کند. آن راهء راه حطایی 


۱ 
ست. 


تزربق خودکم‌بینی برای جلوگیری از پیشرفت علمی 

یکی از کارهایی که نسبت به کشورهای تحت ستم استعمار انجام گرفت. این بود که 
اینها را در عقب‌ماندگی علمی نگه داشتند؛ هم عملا مانع پیشرفت اینها شدند. هم روحا 
انتها زا تضعیت کرفنله تا احساس کیت فادر تیستید. آیم براقن ملت ها دز یسک کوره‌ی 
طولانی پیش آمد؛ ما را از پیشرفت باز داشتند. نمیگوییم این کار تماما به وسیله‌ی 
پیشروان علم انجام گرفته و قدرتهای داخلی و سیاستهای دیکتاتوری و مستبدانه‌ی داخلی 
یا سوء اداره‌ی دولتها تأثیری نداشته؛ این بخش قضیه را منکر نیستیم؛ اما آن بخش هم 
مهم‌ترین تأثیر را گذاشت. 

در دوران قاجاریه سوء سیاست. بدفهمی مال‌دوستی و تنبلی مهم‌ترین شخصیتهای 
مر در وضع کشور تأثیر میگذاشت؛ اما وقتی در همین دوره هم کسی مثل امیرکبیر به‌وجود 
می‌آید و نقش پیشرفت علمی و تأثیر علم در پیشرفت را در سطوح سیاسیون به‌درستی 
کشف میکند. نقش عامل دوم - که عامل خارجی است - خودش را به‌روشنی نشان میدهد؛ 
سعی میکنند این شعله را بخوابانند. این نشان‌دهنده‌ی این است که آنها توجه دارند که 
اگر بخواهند کشوری را تحت سیطره‌ی اقتصادی و سیاسی نگه دارند. راهش این است 
که نگذارند از لحاظ علمی پیشرفت کند. عین همین قضیه در طول دوران حکومت 
پهلوی هم وجود داشته. اینها مسایلی است که تحلیل و تبیین آنها جزو کارهای طولانی 
است. البته این کارها شده؛ اینها دعوی محض نیست؛ استدلالهایی پشت سرش وجود 


‌ 
دارد. 


پیدایش فریفتگی و بیگانه‌زدگی از زمان قاجار 
از اواسط دوران قاجا یک فریفتگی و بیگانه‌زدگی در ماپیدا شد؛ البته عوامل 


۱. در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان, ۱۳۸۴/۲/۱۹. 
۲ در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱. 


۴ / روشنای علم 


طبیعی‌یی هم داشت و این عوامل روزبه‌روز شدت پیدا کرد؛ در دوران حکومت پهلوی 
به اوج رسید و بر اساس آنها. پایه‌های فرهنگی بسیار خطرناکی را در کشور پایه‌گذاری 
کردند: مثل اينکه ایرانی «نمیتواند» ایرانی عرضه‌ی حضور در میدانهای علم و فرهنگ را 
ندارد؛ و نگاه منفی نسبت به همه‌ی گذشته‌ی فرهنگی و مواریث ارزشمند تاریخی و 
علمی ما؛ اینها چیزهایی بود که در این کشور اتفاق افتاد.! 


مصرف و تقلید به‌جای تحقیق علمی در دوران استعمار 

ایرانیها در طول سالهای متمادی بیش از شصت. هفتاد سال - که در اخحتیار انگلیسیها 
و رها نودنهه این قلرت زا دا خکردند که ار یک م که کات علمی ور ور 
به‌وجود آورند که ظرف پنجاه سال دو تا اختراع درست کند؛ دانشمندانی را تربیت کنند 
که دوء سه تا کشف جدید علمی بکنند؛ یعنی اینها اين اندازه از غرب استفاده نکردند. 
آنها چه میخواستند؟ مصرف کننده میخواستند. مصرف کننده‌ی اقتصادی‌یی که به طور 
طبیعی با خودش مصرف فرهنگی و تسلیم سیاسی را هم همراه دارد. آنها این را 
میخواستند؛ اینها هم راحت تسلیم شدند و دادند." 


نیروی انسانی در نظام آموزشی دوران طاغوت 

اگر معلمین یک کشوری تصمیم بگیرند که نقطه‌ی مقابل این عمل کنند؛ یعنی به جای 
انسان شجاعٍ انسان ترسو بسازند؛ به جای انسان مستقل, انسان توسری‌حور و ضعیف 
بسازند؛ به جای انسان عاشق میهن خود و مفاخر ملی خود. انسان دلبسته‌ی به بیگانگان 
بسازند؛ به جای انسان پاکدامن و پرهیزگار و مزمن, انسان لابالی و بی‌ایمان و بی‌دین بسازند؛ به 
جای انسانهای بااستعداد و دارای اعتماد به نفس و خودباون انسانهای بهت‌زده و دلباخته‌ی 
قدرتهای علمی و غیر علمی دیگران بسازند؛ شما ببینید چه فاجعه‌ای در کشور رخ خواهد 
داد. 

طراحی نظام آموزشی کشور در دوران حاکمیست طواغیت - یعنی از دوران ایجاد 
آموزش و پرورش جدید در زمان رضاخان - این نوع دوم بود. ممکن بود مدیران 
مستفیم. خودشان هم ندانند چه کار میکنند؛ اما هدف این بود. طراحی اس سوق تریست 
شده‌های آنها هم کم و بیش همین جور شدند. البته در بین معلمین و کارمندان آموزش و 


۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۵/۶/۲۵. 
۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 


پرورش. آدمهای متدین و مستقل و ممن و پاکدامنی وجود داشتند - کم هم نبودند - 
انها کار غودشان را کردنله اما نقشه این برد" 


تقظهی مقانال استماد یه تقو 

نقطه‌ی مقابل اعتماد به نفس» خودکم‌بینی است؛ خودکم‌بینی در مقابل فکر یک 
جناحی از ملتهای عالم - که امروز غرب مظهر آن است - خودکم‌بینی در مقابل فلسفه‌ی 
آنه. خودکم‌بینی در مقابل علم آنهه حتی خودکم‌بینی در مقابل الگوهای توسعه‌ی ملی که 
آنها پيشنهاد میکنند؛ در حالی که الگوی توسعه‌ی ملی نسبت به ملتهای مختلف. گوناگون 
است. خودکم‌بینی» این بیماری بسیار خطرناک؛ که در طول دهها سال متوالی آن را در 
کالبد ملت ما تزریق کردند." 


موانع فرایند اعتماد به نفس 

سه مانع اصلی در راه فرایند اعتماد به نفس و به ثمر رسیدنش وجود دارد که ما باید 
متوجه این سه رخنه باشیم. این سه رخنه میتوانند فرایند اعتماد به نفس ملی و منتهی 
شدن آن به پیروزیهای پی‌درپی و رسیدن به آرمانها را مخدوش کنند. 

اول ایجاد یس است؛ تیره کردن افق» به رخ کشیدن فاصله‌های علمی. این واقعیتی 
میخواهید شما اینها را طی کنید؟ مگر میشود؟! جوان محقق و پژوهشگر و دانشمند مارا 
با این کار مأیوس میکنند. من میگویم: بله» میشود؛ چرا نمیشود؟ ما از دانش دیگران 
استفاده میکنیم و پا را یک قدم بالاتر میگذاریم؛ کمااینکه اين کار را کرده‌ايم. ما از دانش 
دیگران استفاده کرده‌ايم. گاهی چیزهایی ساخته‌ايم که در دنیا نیست؛ مشل بعضی از 
پیشرفتهای پزشکی و دارویی و امثال اینها. اینها با استفاده از مقدمات دانش غربی به 
دست آمده اما کارهای بزرگ‌تری از آنها انجام گرفته. فاصله نباید ما را میوس کند. ما 
پیش برویم؛ به حصوص که امروز دنیای غرب دچار آفتهای جدی است که در پنجاه سال 
فی سل سا ی اش افیا لاف 


۱. در دیدار معلمان ۱۳۸۶/۲/۱۲ 
۲ در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ 


۶ / روشنای علم 

امروز آفتهای احلاقی, آفتهای جنسی, تزلزل روحیه‌ها در غرب خیلی شدیدتر از آن 
روزهاست؛ امروز اینها در آنجا یک گرفتاری است. البته این مسایل بلندمدت. خودش را 
آسان نشان نمیدهد؛ اما از حرفهای آنهاء از حرفهای اندیشمندانشان, متفکرینشان آدم 
میفهمد که نگرانند. نسل جوانشان رو به انحطاط است. جرم و جنایت رو به توسعه 
است. فروپاشی خانوادهها رو به تزاید است و همین طور دارد زیاد میشود؛ مهار هم از 
دستشان خارج شلده است و گر فتارند. 
حفظ کند. تصمیم دارد توکل به خدا دارد. اعتماد به نفس دارد. آرمانهای مشخص هم 
دارد. اين راه را طی کند؟ کمااینکه آنها طی کردند. ما یک روزی جلوتر از غرب بودیم؛ 
ما دچجار آفت شدیم, آنها تلاش کردند. جلو افتادند. ما حالا ميتوانيم جلو بیفتیم. طی 
کردن فاصله‌ها مطلقا مستبعد نیست از یک ملتی که جوانش با همت حرکت میکند و 

بنابراین سه تا مانع ممکن است دشمن طراحی کند: یکی پراکندن یأس. یکی 
منحرف کردن استعدادهاء یکی هم برخورد سخت و خشن؛ یعنی تحمیل تهاجم نظامی و 


از قبیل اینها.! 


نمونه‌های عینی از بأس‌پراکنیهای دشمن در مسایل علمی 

الا ایم شلک مووه را بییتیده یکی از آنها مساله‌ی انترزین هسه‌ای, ابست. دز دالن 
کشور خودمان جنجال راه انداختند که آقا! انرژی هسته‌ای هزینه‌ی بدون سود است؛ چرا 
دارید این کار را میکنید؟ حالا تبلیغات جهانی که این مسأله را کاملاً دنبال میکرد و هنوز 
هم میکند؛ اما در داخل کشور خودمان از اولی که اين مسأله‌ی هسته‌ای مطرح شد. از 
پنج شش سال قبل از این تا حالا مرتباً این مطلب را گفته‌اند و تکرار کرده‌اند. حتی 
عده‌ای نامه نوشتند و گفتند آقا ما فیزیکدانیم؛ اينکه میگویند ما توانسته‌ایم دستگاههای 
سانتریفیوژ را راه بیندازیم. اصلاً واقعیت ندارد! به قدری قرص این را گفتند که ما مجبور 
اینها میگویند. باشد. اين» مال پنجم شش سال قبل است. رفتند. آمدند گفتند نه آقا! کار 
بسیار خوب.؛ صحیح. علمی و محکم دارد انجام میگیرد. اول: گففتد نمیشو هه نمیتوانیم؛ 
بعد که دیدند توانستیم. گفتند آقا این هزینه‌ای است که سود ندارد. فایده‌ای ندارد. 


۱. همان. 


بنده در سخنرانی عمومی عید نوروز سال گذشته مفصل درباره‌ی این صحبت کردم و 
نمیخواهم تکرار کنم. چطور فایده‌ای ندارد؟ ما برای بیست سال دیگر حداقل بایستی 
بیست هزار مگاوات برق از انرژی هسته‌ای به دست بياوريم. برآوردی که برای مصرف 
انرژی در کشور و تولید برق مورد نیاز کرده‌اند. حداقل بیست هزار مگاوات باید از 
طریق انرژی هسته‌ای باشد؛ والا ما باید برق را از دیگران گدایی کنیم؛ یا اگر نتوانستیم 
گدایی کنیم. يا ننگمان آمد. یا به ما ندادنده از خیر چیزهایی که با نیروی برق میچرخد. 
باید بگذریم؛ از کارخانه» از تولید. از بسیاری از ابزارهای پیشرفت. خب. ما کی شروع 
کنیم تا بتوانیم بیست هزار مگاوات را بیست سال دیگر به دست بیاوریم؟ الان اگر دیر 
هم نشده باشد. قطعا زود نیست. ممکن است دير هم شده باشد. 

ببینید چه مغالطه‌ی عجیبی است که «آقا احتیاج نداریم»! یا میگویند: شما نیروگاه 
هسته‌ای که نمیتوانید بسازید؛ این اورانیومهای غنی‌شده‌ی سه چهار درصد را برای جه 
میخواهید؟ باز بحث «نمیتوانید» است. چرا نمیتوانیم؟ ملتی که بدون کمک و بدون استاد 
توانست یک چنین مراکز عظیم غنی‌سازی را به‌وجود بیاورد. چرا نتواند نیروگاه بسازد؟ 
باید بتوانیم. چرا نتوانیم؟ 

یک روزی میگفتند: شما نمیتوانید نیروگاه بخاری هم بسازید. من یادم هست دوره‌ی 
ریاست جمهوری خود من بود؛ نیروگاهی بود که در زمان رژیم گذشته شروع شده بود 
نصفه کاره مانده بود. می‌آمدند. میرفتند. تا دلالهای بین‌المللی از یک کشوری بیایند آن را 
درست کنند. بعضیها هم میگفتند ما در داخل ميتوانيم درست کنیم. ما چند نفر از 
مسژولین مرتبط با این مسایل را در دفتر ریاست جمهوری خواستیم ‏ چند تا از رسای 
کشور را - نخست وزیر و دیگران را هم دعوت کردیم تا بحث کنیم. اینها آمدند گفتند: 
آقا! امکان ندارد که ما بتوانیم آن نیروگاه را - که نزدیک تهران هم هست -به آخر 
برسانیم و افتتاح کنیم. این» قضاوت آنها بود. گفتند: اصلا امکان ندارد؛ حتما بایستی 
خارجی بیاید. ما خارجی را نیاوردیم؛ متخصص داخلی رفت آن را کامل کرد درست هم 
کرد الان هم سالهاست که دارد برق میدهد و از تولید او دارد کشور استفاده میکند. 

اول انقلاب جهاد سازندگی میخواست سیلو بسازد. میدانید سیلوهای ما را در دوران 
طاغوت. شورویها میساختند. رژیم طاغوت گندم را از امریکا میگرفت. سیلویش را 
وروی سا یمطاف ساهه اه ایا تیا اوه باقن انب یاه 
سازندگی گفت میخواهيم سیلو بسازیم؛ از اطراف صدا بلند شد که آقا نمیتوانید؛ بی‌حود 
خودتان را معطل نکنید. سرمایه‌ی کشور را هم به باد ندهید. یک نمونه‌ی سیلوی 
کوچکی در خوزستان ساختند که بنده آن وقت رفتم بازدید کردم. امروز کشور جمهوری 


۸ / روشنای علم 


اسلامی شما یکی از سیلوسازهای درجه‌ی یک دنیاست؛ جزء کشورهای سیلوساز 
برجسته‌ی درجه‌ی یک است. 

یکی از سدهای نزدیک تهران آب میداد. گفتند بروند این را درست کنند؛ گفتند خود 
کمپانی سازنده‌ی این سد باید بیاید؛ رفتند آوردند. این هم مربوط به اوایل ریاست 
جمهوری ماست. میگفتند: مگر ما ميتوانيم سد درست کنیم؟ همین تلقینات گذشته بود. 
جوانهای ما همت کردند. رفتد سراغ سدسازی. امروز کشور جمهوری اسلامی به فضل 
الهی بهترین سدساز این منطقه است. در منطقه‌ی ما هیچ کشوری مثل جمهوری اسلامی 
مسلط بر ساختن سدهای بزرگ - چه سد بتونی» چه سد خاکی -نیست. سدهایی که ما 
ساختیم. از مشابههای خودش که زمان طاغوت به وسبله‌ی شرکتهای خارجی ساخته 
شده بهتر و با ظرفیت بیشتر و البته با هزینه‌ی بسیار بسیار کمتر است؛ کار خودمان هم 
هست. چرا نمیتوانیم؟ 

نخیر نیروگاه هسته‌ای هم میتوانیم بسازیم؛ باید بسازیم. امروز شروع بکنیم. چند سال 
درکن هرانی خواداند بخ بسن دگر شوم تک بسا بخ دی تراپ شوای: 
داد. اگر شروع نکنیم. عقب ميمانيم. امروز اگر غنی‌سازی را شروع نمیکردیم. بایستی ده 
سال بعده بیست سال بعد. بالاخره شروع ميکردیم. میگویند اقا! روسها که به شما 
اورانیوم غنی‌سازی‌شده میدهند. سوخت نیروگاه هسته‌ای میدهند؛ خودتان میخواهید چجه 
کار کنید؟ اين از آن حرفهایی است که این آقای رییس جمهور محترم کم‌دان امریکا هم 
اخر | بیان فرمودنه که عب روسها که دارند مدهد ایران میغر اهد حه کار کل ایشا 
هم یک عله‌ای که نه به قدر او محترمند. نه به قدر او کم‌دانند. همان حرف را تکرار 
کردند که آقا! روسها که دارند میفروشند. دیدید دیگر؛ محموله‌ی اول آمد» محموله‌ی دوم 
آمد؛ دیگر شما میخواهید چه کار کنید که خودتان غنی‌سازی کنید؟ 

این مثل این میماند که به کشوری که ذخایر نفتی زیر زمینش پر است. بگویند آقا 
چرا چاه میزنی؛ حب برو نفت را بخر از بیرون بیاور! یعنی کشوری که دارای ذخایر نفتی 
ست. بشود واردکننده‌ی نفت! چقدر خنده‌آور است. اگر یک روزی دلشان نخواست این 
سوخت را بدهند یا گفتند به این قیمت ميدهیم. يا گفتند به این شرط میدهيم. ملت 
فران تاتهاو اسسظه قیول کند: 

ببینید. اینها آن چیزهایی است که اگر چنانچه توجه کنید. خواهید دید همان نقشه‌ی 
یجاد یأس دشمن است که حالا یک کار به این عظمت انجام گرفته - مسأله‌ی انرژی 
هسته‌ای - این همه درباره‌اش مردم شادی و خوشحالی کردند. آقا در بیاید که: چرا شما 
پی‌خود مملکت را به این چالشهای اینچنینی میکشانید. برای خاطر یک چیز کم‌اهمیست 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۲۹ 
اترز تن هسها ۲ یله این همان امتجاد باس استه انم همان :صری است که نما بای 
مراقبش باشید. 

این یکی از آن رخنه‌هاست که اعتماد به نفس ملی را ضربه میزند؛ همچنان که در 
چند سال قبل متأسفانه این کار شد. یعنی همین مسأله‌ی انرژی هسته‌ای را که باید 
پشتوانه‌ی مستحکم اعتماد به نفس ما ملت ایران میشد. خواستند وسیله‌ای بکنند برای 
اینکه اعتماد به نفس را از ما بگیرند.! 


خطر بیراهه‌ها در مسیر پیشرفت 

از پترافتها ناناد گرمست. کاقی ازقانت مرها و زافقایی وا برای شرفت مقتهاه 
میکنند که بیراهه است. یک نمونه‌اش را گفتم؛ مثل پیشرفتهای دوره‌ی پهلوی که حقیقتً 
بعضی اش توقف و بعضی‌اش پسرفت و سقوط بود... 

یک نمونه‌ی دیگر از این بیراهه‌هاه نمونه‌هایی است که گاهی ممکن است در زمان ما 
هم پیدا بشود؛ باید توجه داشت. در این نمونه‌ی دوم. اسمی از ظطواهر آورده نمیشود 
هویت ایرانی و اسلامی هم مثل آنچه که در آن شکل اول دیده میشد. نفی نمیشود؛ لیکن 
یک حالت نومیدی از تحرک و پیشرفت در این مسابقه در سیاستگذاران و 
سررشته‌داران امور و سخنگویان جامعه مشاهده میشود؛ یعنی نگاهی که به غرب میکنند 
یک نگاه به یک نقطه‌ی والا و دست‌نیافتنی است. اسمش را هم میگذارند واقع‌بینی! 
میگویند آقا! واقع قضیه چیست؛ امروز اینها از لحاظ علمی این‌قدر جلویند. در زمینه‌های 
گوناگون این همه پیشرفت کرده‌اند؛ این همه نظریات مختلف در علوم انسانی در 
زمینه‌های مسایل اجتماعی. مسایل سیاسی؛ این همه نظر این همه فکر این همه نظریه‌ی 
نو ابتکاری ارایه داده‌اند؛ ما کی میتوانیم به گرد اینها برسیم؟ یعنی یک چنین روحیه‌ای 
در انها وجود دارد. 

بارها در طول این سی سال, بنده خودم با افرادی از اين قبیل مواجه بودم که چه با 
زبان صریح يا نیمه صریح يا با زبان حال» همین معنا را بیان میکردند که «اقا! ما البته باید 
پیشرفت کنیم اما دنبال اينها باید حرکت کنیم! ما که نميتوانيم به گرد اینها برسیم چه 
برسد به اينکه از اینها جلو بزنیم؛ چرا بی‌خود زحمت میدهید خودتان را؟». اين هم یک 
بیراهه است. 


ات شعتایتن انخ اس کیک مت بسا ملیعه‌ها به عق ان که تم رنه بو عاتهاق 


۱. همان. 


۰ / روشنای علم 
حرکت غرب و شاگرد دایمی آنها باشند و هیچ وقت از خودشان امید نداشته باشند که 
بتوانند در آن سطح قرار بگیرند؛ چه برسد که از آنها جلو بیفتند؛ هرگز چنین روحیه‌ای 
دانشگاه» از سوی متفکر سیاسی» از سوی بعضی از گویندگان مذهبی ترویج میشود؛ این 
درست ضد تجربه‌ی طولانی‌مدت بشری است. چرا؟ 

مگر خدای متعال یک دسته از انسانها را اين‌جور آفریده که همیشه باید جلو باشند؟ 
کدام واقعیت تاریخی این را نشان میدهد؟ مگر همینهایی که امروز در دنیا جلو هستند 
در چند قرن قبل از این ملتهای عقب افتاده‌ی دنیا در همه‌ی مسایل گوناگون نبودند؟ 
دوران قرون وسطای اروپا مگر از یاد تاریخ رفته؟ دوران قرون وسطا - من بارها گفته‌ام - 
دوران تاریکی است. دوران جهل و ظلمت است برای ارویا؛ نه برای کشورهای مسلمان؛ 
نه برای ایران. همان دورانی که آنها اسمش را گذاشتند دوران جهل و بی‌خبری و ظلمت 
و خواب؛ همان دوران در کشور ما و در کشورهای اسلامی. دوران عظمت و پیشرفت 

این نگام خیلی نگاه خطرناکی است. در همین زمینه‌هایی هم که امروز شما مشاهده 
میکنید که در زمینه‌های علمی در کشورتان پیشرفت وجود دارد. در همین زمینه‌ها هم 
بالخصوص بعضیها می‌آمدند و میگفتند آقا فایده ندارد! ولی جوان مسلمان. جوان ایرانی؛ 
با همت. با انگیزه وارد شد و به سطح دیگران رسید و یک جاهایی از دیگران حتی 
جلوتر هم رفت؛ یعنی به نسبت زمانی که صرف کرده. اگر ملاحظه کنید. جلوتر هم 
رفته. بنابراین» این تفکر یکی از آن تفکرات بیراهه است. مطلقاً نگاه نومیدانه نباید داشت. 

نگاه دین» نگاه اسلام. نگاه قرآنی به انسان این است که: انسان باید تلاش کند؛ تلاش 


3 ۲ ی ۳ ّ ۱ 


۱ در دیدار دانشجویان سراسر کشون ۱۲۸۷/۷/۷. 


ترسیم وضعیت کنونی» فرصت‌ها 
و پیشرفت‌های پس از انقلاب 


فرصت ارزشمند برای پیشرفت علمی در امروز 

فرصتهاء انصافا فرصتهای ارزشمندی است. امروز در نظام جمهوری اسلامی. شما که 
رییس یک دانشگاه هستید. میتوانید از بن دندان و با اعتقاد راسخ احساس کنید و باور 
متأسفانه جز در دوره‌های بسیار معدودی. در محیط علمی کشور ما وجود نداشته اشنا : 
آن وقتی که بر کل حیات سیاسی و اجتماعی یک کشور. حاکمیت بیگانه مسلط باشد, 
فکر میکنید دانش در آن کشور چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ 

بعد از همان چند صباح دوران امیرکبیر که بساط کوچکی را شروع به درست‌کردن 
نمود و با ایده و انگیزه‌ی خوبی این کار انجام گرفت. متأسفانه بعدها در محیط 
تحصپلات. عالیه‌ی جدید کشوو ماه این فرضت به‌طور مستس پیش نامه اسست. آن 
نکته‌یی که من میتوانم قاطع بگویم این است. اينکه میگویم به‌طور مستمر پیش نیامده به 
خواستند کاری بکنند. حرکت و تلاشی هم کردند. ولی فورا مثل یک جرقه خاموش شده 
و اجازه داده نشده که ادامه بدهند. آمروز. این‌طور نیست. امروز ممکن است شما بودجه 
کم داشته باشید؛ این کمبودها هست. اینها هم حل میشود.! 


چیزی که علم را ارمغان می‌آورد 

مساله این است که ملت ايران - همچنان که شان اوست - در حال پدید آوردن یک 
تمدان است. پایه‌ی اصلی تمدان نه بر صنعت و فناوری و علم که بر فرهنگ و بینش و 
معرفت و کمال فکری انسانی است. این است که همه چیز را برای یک ملت فراهم 


۱. در دیدار وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و رژسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ۱۳۶۹/۸/۱. 


۲ / روشنای علم 


میکند و علم را هم برای او به ارمغان می‌آورد. ما در این صراط و در این جهت هستیم. 
نه اينکه ما تصمیم بگیریم این کار را بکنیم؛ بلکه حرکت تاریخی ملت ایران در حال 
به‌وجود آوردن آن ات 


تآثیر فضای آزاد اندیشی علیرغم فقدان ابزار 

امروز هم شما ببینید در دوران جمهوری اسلامی که استعدادها ازاد شد و میدان داده 
شنله فان قشاع آزاهاتتیتی اس ی ره انم اضای ۱ اداتلی سا سجره فقدان انانها 
و وسایل» کار خودش را میکند. ما همین امروز که در مسابقات دانش‌آموزی فیزیک و 
ریاضی و امثال اینها شرکت ميکنیم. ناگهان از پایین به رتبه‌های بالا میرویم. استعدادهای 
درخشان ما در دنیاء جلوه‌ی خاصّی فاره 


فضای تشویق به علم در کشور 

امروز که به جامعه‌ی خود نگاه ميکنیم. ميبينيم بعد از دو, سه قرن که ما را از لحاظ 
علمی عقب نکه داشتند. آزادی هست. استقلال هست. استعداد طبیعی و تشویق از طرف 
مسوولان برای درس خواندن هست. البته مشکلات ریز و درشت هم هست. کجاست که 
مشکلی نباشد؟ بالاخره هر جا مشکلی وجود دارد. اساس کار. فضای تشویق کننده‌ی 
علم است. امروز بحمداله در سراسر این کشور دانشگاه وجود دارد. در یاسوج. دانشگاه 
قست: قرو کارا دانشگاه هست. حتی در بخشهای دورافتاده‌ی کشور هم دانشگاه 
احداث شده است؛ دانشگاه دولتی. دانشگاه آزاد. دانشگاه پیام‌نور و موسسات گوناگون 
آموزشی. فضاء فضای علم و میدان, میدان کار است و همه هم روبه‌رشد. یعنی یک 
سیاست زودگذر و یک تاکتیک نیست. کشور ما هم از لحاظ نسل. جوان است. یک 
کشور جوان و دارای جوانان زیاد." 


نوآوری؛ ثمره‌ی محیطهای آزاد علمی 

این میادین عظیم ذهن بشری - یعنی دانشگاهها - در اختیار شماست و خاصیّت 
خلیرن مخیطهاعی آزاد ی عظیمی این اشت که ور ذهتها رل دورد عی ایند اک شتسا 
ملاحظه کنید. خواهید دید از بعد پیروزی انقلاب تاکنون. به دلیل وجود همین محیطهای 
۱. به مناسبت حلول سال ۱۳۷۳ شمسی: ۱۳۷۲/۱۲/۲۹. 


۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 
۳ همان. 
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آزاد علمی و فکری» تواورنهاق زیادی در زمینه‌های مختلف داشته‌ايم. روی این موضوع 
۱ ۱ 
متمرکز شوید. 


توسعه‌ی کمی مراکز علمی و تحقیقی 

یک فصل از کارهاء توسعه در کار علم و تحقیق است. این توسعه در تعداد دانشجو» 
داتشکای ابتاه ی فر اکز کفیتی و آطوذشی فر رای شون رنه گرفقه اسقا, پیسنق 
سال قبل» برای هر کسی. تعداد کنونی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در کشور ایران؛ 
غیرقابل تصوّر بود. اگر این روند توسعه را با ببست سال قبل - یعنی پنج سال قبل از 
انقلاب - مقایسه کنید. میبینید که از لحاظ کمیّت دانشجو و مراکز علمی غیرقابل باور 


است ۲ 
ستا. 


پیشرفت فوق تصور در فناوری توسط جوانان موّمن و پرانگیزه 

ما امروز دن زمبه‌ی صنایع بسیار دقین و مهم به پیشرفتهایي نایل شله‌ایسم که حتی 
بدخواهانمان که ما را به دروغ متهم به ساحتن بمب اتمی میکنند و منتظرند مسأله‌ی 
کی را متفه کل تا اس سنوی لت 0 اسان ستاو انا 
دستگاههای علمی فناوری و دیگر امور تحقیقاتی ما سردرآورند. باور نمیکنند که تا ایین 
حد در علم و صنعت پیشرفت کرده باشیم. دنیا با همه‌ی توان خود کوشش کرد مارا از 
بخشهای مهمّی از صنایع محروم کند؛ حتی اجازه ندادند مقلّمات دور ان وارد کشور 
شود و یا معامله‌اش انجام گیرد. اما جوانان ما - عمدتاً جوانان مومن و انقلابی و پرانگیزه 
- نشستند» فکر کردند. کار کردند و به آنچه که دشمن نمیخواست به ان دست پیدا کنند» 
به بهترین وجه دست يافتند. 

ما افروز دور زخه‌ی صایع ق فاوری» ترفعانین فرار از ح تخیر وت ی دعهن 
داریم. البته روزی در همه‌ی زمینه‌هایی که به جل وارد شدیم. توفیقات چشمگیر ما 
آشکار و علنی خواهد شد. هرجا جوانان مزمن. پرانگیزه و پرشور ما تصمیم گرفتند 
مانعی را از سر راه بردارند. توانستند. گاهی در اثر فکر و کارایی آنان» کارهایی شبیه 
معیجهی قزل ۲ ۱ 


۱. در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور ۱۳۷۳/۴/۲۰. 
۲ در دیدار هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت. ۱۳۷۳/۶/۸. 
۳ در دیتار هترمقدان و ستماگرآن ۱۳۳۳/۱۱۸۴ 


۴ / روشنای علم 


کارهای علمی برجسته. بعد از انقلاب اسلامی 

البته از اول انقلاب تا امروز, حمّاً و انصافاٌ در زمینه‌ی علم و کار خیلی تلاش شده 
است. اگر کسی این را انکار کند. مثل این است که بگوید «لان به چه دلیل روز است؟» 
این قدر واضح است. اگر کسی به سطح کشور نگاه کند افزایش دانش‌آموز, معلّم استاد. 
متخصّص. دانشجو و کارگاههای فراوان» اکتا کشاورزی. صنعتی» کارهای دقیق و 
بر جسته. ابتکارها و اختراعهای زیادی میبیند که در این پانزده سال؛ اسلام برای این ملت 
آورده است. من و ما هم نميتوانيم بگوییم «اين کارها را ما کردیم.» این دستاوردهاء مال 
اسلام است.! ۱ 


چطور ما توانستیم؟ در این مملکت. خلبان با هواپیمای امریکایی پرواز میکرد؛ همافر 
و افسر فنی کارهای تعمیراتی‌اش را انجام میدادند؛ اما هیچ کدام جرأت نداشتند قطعات 
این هواپیما را باز کنند. ببینند چه شکلی است. اسمشان هم تعمیرکار بود! قطعات هواپیما 
وقتی خراب میشد. باید میبردند امریکا؛ انجا تعمیر میکردند. اجازه‌ی تعمیر قطعات 
هواپیمای امریکایی, به تعمیر کار ما که با آن هواپیما سروکار داشت, داده نميشد. همین 
نیروهای مسلح و مردم این کشور, توانستند پیشرفتی عظیم در این زمینه ایجاد کنند. 
چرا؟ به برکت همان تحریمهاو جلوگیریها. حال تهدید میکنند که «مارابطه 
تجاری‌مان را با ایران قطع ميکنیم.» خوب؛ به درک قطع کنید! مگر ما بدمان می‌آید؟! 
ما خوشحال میشویم که شما رابطه‌تان را با ما قطع کنید." 


باید کشور اسلامی. الگوی پیشرفت علمی باشد 

باید زندگی در این کشور مایه‌ی رشک ملتهای دیگر شود تا بخواهند از آن درس 
بگیرند. اين. عاملی است که دشمن را محکوم میکند. دشمن میخواهد وانمود کند که اگر 
کشور و ملتی به آغوش اسلام پناه برد باید در فقر زندگی کند. از پیشرفتهای علمی 
محروم بماند و نتواند عود را اداره کند. ملت ایران! شما در طول این شانزده سال - از 
اوّل انقلاب تا امروز -با این خواست دشمن جنگیده و مبارزه کرده‌اید. 

ملت ایران وحدت و عزت خود را حفظ کرد؛ آبادسازی و بازسازی کشور را ادامه 


۱. در دیدار کارگران, فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن, به مناسبت روز معلم و روز کارگر ۱۳۷۴/۲/۱۳. 
۲. همان. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۵ 


داد؛ رشد خود را نشان داد؛ فرهنگ خود را پیش برد؛ دانشگاههای حود ره روزبه‌روز 
آبادتر و شلوغ‌تر کرد؛ علم و معرفت را روزبه‌روز در کشور گسترش داد. پیشرفتهای 
کشور روزبه‌روز بیشتر شد. ملتها کور که نیستند! نگاه میکنند. این وضع را میبینند؛ لذا به 
اسلام رو می‌آورند. بیداری اسلامی و بازگشت به اسلام» روزبه‌روز بیشتر میشود.! 


پیشرفتهای علمی توسط حزب‌اللهیها 

این را همه باور کنند. اينکه ما در صنعت و فناوری و پیشرفتهای علمی و فنی, با قبل 
از انقلاب زمین تا آسمان فرق داريم, مرهون همین حزب‌اللهیها هستیم. عمدتاً آنها 
کردنل و ضندتا آنها یذ که ام مسا را کفردنگ و بش ره از آنفی در هسه‌ی 
زمینه‌ها دمم رفته‌های تصسادیز هس روز ین و سم علمی ی فرهکس -به فضل 
رواد کای کار هخسیت هس وب | هیا نی رفته ایک 


فرصت تحصیلات عالی برای جوانان 

یک فرصت بزرگ برای جوانان درس خواندن است و اين فرصت را باید در کشور 
ما همه‌ی جوانان داشته باشند. در گذشته» بسیاری از جوانان جنین فرصتی نداشتند. در 
زوایای کشور در روستاهای دوردست و حتی در شهرهای کوچک» کسانی بودند که 
آمکان ییا تسیک دند. قوزی قبیرستان را بح رانله فرصت رفن به هانشگاه داشعه باشسل 
ق تحضیلات: را به بعل عالی برساند. هشت ما این است که جوانان کشون هر جه پشسعر 
ان‌شاءاللّه بتوانند به تحصیلات ادامه دهند و برای سرزمین خودشان. افراد مفید و نافعی 

۳ 


زگ 


استعدادها در خدمت همین کشور 

در دوره‌ی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی. سیاست بر این است که همه‌ی مردم 
این کشور» رشد فکری. عقلانی و علمی پیدا کنند. سیاست این است که استعدادهای این 
کشور برای این کشور به کار رود و فرقی بین روستاها و شهرهای دورافتاده با تهران و 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام محمینی بل 
در مرقد مطهن ۱۳۷۴/۳/۱۴. 

۲ در دیدار ورزشکاران جانبان ۱۳۷۴/۶/۲۳. 

۳ در جمع دانش‌آموزان روستای آروست. ۱۳۷۴/۷/۲۴. 


۶ / روشنای علم 


شهرهای بزرگ نباشد." 


انقلاب و احیای روحیه‌ی خودباوری علمی 

در مسابقه‌ای که برای انجام یک طرح بسیار دقیق. ظریف و پیچیده‌ی علمی در 
زمینه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای ترتیب داده شده بود. عده‌ای را از سراسر دنیا دعوت کرده 
بودند. بچه‌های مسلمان انقلاب اسلامی هم در این مسابقه شرکت جستند و طرح خود را 
در آن زمینه‌ی علمی ارایه کردند. هیأت داوران بین‌المللی» طرح ایرانیها را از میان شرکت 
کنندگان امریکایی, اروپایی و کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و علمی پذیرفت و انتخاب 
کرد. انقلاب. روحیه‌ی خودباوری را در میان مردم و جوانان زنده کرد. امروز ملت ایران 
متکی به خود است. در طول این هفده سال به فضل پروردگار بسیار پیش رفتیم. هر چه 
بگذرد اين پیشرفت بیشتر خواهد شد؛ مشروط به اینکه جبهه‌ی حق -یعنی شما - در 
صحنه باشد. روز به روز ایمان و امید خود را به آینده بیشتر کنید و یک لحظه هم عزم و 


9 ۲ ۲ 
اراده بر اقدام را از یتست ند‌هید. 


عدم پیشرفت؛ نشانه‌ی هضم تدریجی نیروهای حیاتی 

قبل از اينکه شهید «ستاری» فرماندهی نیرو را برعهده گیرد ما «جهاد خودکفایی» را 
در اين نیرو داشتیم که فال و خیلی خوب بود. بعد. آن مرحوم آمد و مسأله‌ی سازندگی 
در نیرو» ابعاد بیشتری یافت. آن مرحوم. در واقعم حرکت عظیمی را شروع کرد. خود 
جهاد خودکفایی هم به پیشرفتهای زیادی نایل شد. من امروز ميبینم که بحمداللّه همان 
روند. با سرعت پیش میرود. اگر وضع موجود زمان شهید «ستّاری» بود من قطعاً اعلام 
نارضایی میکردم؛ چون نگه‌داشتن وضع گذشته. کافی نیست. سکون, همیشه علامت 
مردن است؛ چون موجود زنده باید پیشرفت داشته باشد. اگر دیدیم که تحرک و پیشرفت 
تب هحيم که این ی رد ره تریع همم سوه از رز خی اي تن از 
دست میرود. امروز وقتی انسان نگاه میکند میبیند که بحمدالّه در این تقریبا یک سال که 
از شهادت این عزیزان گذشته در واقع نیرو حرکتی به طرف جلو داشته است و در 
زمینه‌ی علمی و تحقیقی و صنعتی» کارهایی انجام گرفته که نشان‌دهنده‌ی جریان 
گت کار است »۱ 


۱. همان. 
۲ در اجتماع مردم بابل. ۱۳۷۴/۷/۲۵ 
۳ در جمع فرماندهان نیروی هوایی. ۱۳۷۴/۹/۲۶ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۷ 


پیشرفتهای علمی و معنوی جوانان؛ ناخوشایند برای دشمنان 

من در سال گذشته به نکته‌ای توجّه کردم و آن این است که جوانان ما در 
عرصه‌هایی که برای دشمنانمان هیچ خوشایند نیست» حضور جدی و فقالی دارند. مثلا 
در عرصه‌ی معنویّات جوانان ما به معنویات توجه کردند. همچنین به علم روی اوردند. 
پیشرفت علم و تحول امور دانشجویبی و افزایش تعداد دانشجویان در کشور برای 
ی ی ی 
و به این وسیله. تلف تین تسین ی امس گرگه حتی در صحنه‌ی مسابقات علمی 
دیدیم که جوانان ماء پیشرفتهای خوبی کردند که همه‌ی اینهاء مبارزه با استکبار محسوب 
میشود و کمک به آینده‌ی کشور است." 


آثرگذاری علمی و صنعتی جمهوری اسلامی بر روان ملتها 

امروز واقعیات دنیا این است و هر چه این کشور اسلامی و مستقل و این ملت 
شجاع پیش تر برود و علم و کار و تجربه و دانشگاه و مدرسه و کارخانه و آزمایشگاهش 
بهتر شود تأثیر این عامل روانی در ملتها بیشتر خواهد شد. آنهایی که محاصره‌ی 
اقتصادی میکنند. میخواهند جمهوری اسلامی نتواند از طریق رشد صنعتی و فنی و 
علمی, روی ملتها تأثیر گذاری کند. بحمدالّه نمیتوانند و روز به روز هم ما جلوتر و 
پیش تر رفته‌ایم." 


وضعیت امروز در عمل به توصیه‌ی امام به استقلال علمی 

در ژهینه‌ق.سازند کی نیز همین طوو است: [امام راحل] فرمود: شما میتوانید همه چیز 
بسازید و کشور خودتان را به‌دست خویش آباد کنید. و میتوانید مستغنی از بیگانگان 
باشید و مدارج علم و دانش را مثل دیگران بپیمایید و دانشگاههای خودتان را مستقل 
کنید! امروز شما ببینید ملت ايران قدم به قدم همه‌ی این موارد را پیش میبرد. اینها را 
با تیف خرف 


راه شکوفایی استعدادها 
از سوی دیگر اگر شما به‌دست برجسته‌ترین صاحب استعداد هم یک بیل بدهید و او 
۱. به مناسبت آغاز سال ۸۵ ۱۳۷۴/۱۲/۲۹ 


۲. در دیدار جمع کثیری از کارگران. معلمان و فرهنگیان کشون ۱۳۷۵/۲/۱۲. 
۳. در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ِ. ۱۳۷۵/۳/۱۶. 


۸ / روشنای علم 


را به کار غیر علمی وادار کنید» استعدادش شکوفا نخواهد شد؛ اما وقتی که میدان باز شد 
و کشور بحمداله از سلطه‌ی بیگانگان بیرون آمد» کم‌کم فضای کشور, فضای خوبی شد. 
وقتی محیط تعلیم. تربیت» تحقیق. دانشگاه و مدارس ماع شساب.و قو لا و مسوولان 
کشور هم تشویق کردند. استعدادها گل میکند؛ و میبینید که گل کرد.! 


ابتکار و پیشرفت جوانان در ساخت تجهیزات نظامی 

امروز جوانان ماء صنعتگران ماء مهندسان ما و فناوران ماء با ابتکاری که مخصوص 
ملت ماست -به این معنا که ملت ما هم بحمدالّه از آن به صورت ویه‌ای برخوردار 
است - در زمینه‌ی ساخت تجهیزات نظامی. توانسته‌اند به پیشرفتهای زیادی نایل ایند. 
جمهوری اسلامی ایران به وسیله‌ی همین نیروهای مژمن ماء در عداد سازندگان 
جنگنده‌های پیشرفته‌ی دئیا درآمذه است؛ اما در گذشته بجنین فرصنهایی داده نمیشد" 


گسترش روزافزون تحصیلات عالی 

ما ملتی هریت با خمعیت طرای با دانشگاههای زورید کرش با هارخ دض اون 
روزافزون مراکز علمی. که امروز نسبت به دوران قبل از انقلاب. به اضعاف مضاعف 
افزایش بیدا کرده است»و دمها پرابر آن رون ان کشور دانشگاه و مرک علمی ‏ تعقیفی 
دارد. این از نیروی انسانیء این از مراکز تعلیم و تربیت نبروی انسانی» آن هم از امکانات 
اب کتو 


حول کمی.و کیتی مر از علمی تور 

حقیقتا همین‌طور است که ما بعد از انقلاب اسلامیء شاهد تحوّل عظیمی در کمیّت و 
کیفیّت دانشگاههای کشور هستیم. از لحاظ کمیت که واضح است؛ شما ببینید در سرتاسر 
کشور چقدر مرکز علمی عالی وجود دارد! شهرهای دورافتاده که هرگز امید این را 
ق نت که ی که مر کب کتک آموفن ال ها تفای الب ابش مخضیی و 
آنها دبیرستان هم درست نداشتند. امروز شما میبینید از دانشگاههای دولتی یا غیر دولتی 
برخوردارند. پس, از لحاظ کمیّت. انصافاً خیلی پیشرفت کرده‌ايم. البته نمیگوييم که 
کمیّت» همه چیز است؛ اما گستردن این سفره و این پهنه؛ کار خیلی مهمی است؛ تا همه 


۱. در دیدار جمع کثیری از کارگران و معلمان در آستان‌ی روز کارگر و روز معلم ۰ 
۲. در مراسم مانور ذوالفقان, ۱۳۷۶/۷/۵. 


۳ در اجتماع باشکوه مردم کرج, ۱۳۷۶/۷/۲۴. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۹ 
تقزانتل از انس و ایفاکداین بکتا: 

از لحاظ کیفیّت هم کیفیّتهای اخلاقی و معنوی که واضح است؛ خیلی کارها شده 
است. از لحاظ کیفیّت علمی هم در بعضی از بخشها انصافا خیلی کارهای خوبی انجام 
گرفته است. لیکن در عین حال عزیزان من! بالاخره ما آرمان‌گرایی را یک اصل قرار 
داده‌ایم؛ معنایش این است که به هیچ حدای نباید قانع بود.! 


جمهوری اسلامی؛ نظام مبتنی بر علم و فرهنگ 

... این دانشگاه جزو دانشگاههایی بود که رژیم وابسته و فاسد پهلوی تحت نام آن 
میخواست یک وجهه‌ی علمی و فرهنگی به خودش بدهد؛ لذا در خیلی از مراکز علمی 
دنیا این دانشگاه ثبت و شناخته شده است؛ هم میشناسند. هم مراوده داشته‌انده هم شاید 
مثلا در کنفرانسهای علمی آن شرکت میکردند. به نظر من شما همتی بکنید - شاید هم 
تا کنون همت کرده باشید - که فاصله‌ی علمی نظام مبتنی بر فرهنگ جمهوری اسلامی را 
با نظام مبتنی بر جهالت رژیم پهلوی به دنیا نشان دهید. 

این نظام. مبتنی بر علم و فرهنگ و دین و معرفت است؛ مسژولان آن» اهل معرفت و 
فرهنگ‌اند؛ با فرهنگ آشنایند و قدر علم و فرهنگ را میدانند؛ اما برای آن رژیم» فرهنگ 
یک چیز تشریفاتی بود؛ مثل کسانی که به کتاب‌فروشی میروند و برای قفسه‌های خود 
یک متر کتاب میخرند! رنگش را هم معین میکنند! کار ندارند که این کتاب چیست! آن 
نظام با علم و دانش و فرهنگ: این‌طور برخورد داشت. اگر میدانست کارش بدون علم و 
فرهنگ میگذرد. کارش را بدون اينها انجام میداد؛ منتها میدانست دنیا با علم و فرهنگ 
سروکار دارد؛ بنابراین ناجار بود برای وجهه‌ی خودش به این چجیزها بپردازد. این غیر از 
نظامی است که همه‌ی حرکتش بر اساس علم و معرفت است؛ «اقراء و رک الاکرم « 
الذی علم بالقلم»." در موارد دیگر هم همین‌طور اش ان ها تاه کنید؛ هم تعداد 
دانشجی هم سطح دانشجوهاء هم کار علمی در کشور با آن زمان چقدر تفاوت کرده؛ 
حقیقتاً تفاوت کاملاً واضحی کرده است.؟ 


اتکا به دانشمندان موّمن 
در گذشته دانشگاهها و مراکز ماء در خیلی جاها از لحاظ علمی به نیروهای غیرمعتقد 
۱ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۲ لقن ۴-۳ 


۳ در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌ها. دیدار هیأت رییسه‌ی دانشگاه شیران ۱۳۷۷/۲/۲۸ 


۰ / روشنای علم 


به اسلام متکی بود؛ اما امروز هزاران نیروی ممن, علاقه‌مند» عالم و دانشمند. در کشور 
ما پرورش یافته‌اند. ما پیشرفت کرده‌ايم؛ به حول و قوه‌ی الهی. روزبه‌روز هم بیشتر 
7 ۱ 


پیشرفت علمی؛ نتیجه‌ی قطع وابستگی به امریکا 

ملت ایران تجربه‌ی رابطه‌ی دوستانه با امریکا را سالهای متمادی - دهها سال - در این 
کشور داشته است! اين کشور, مأمن صهیونیستها و سرمایه‌داران امریکایی شده بود که به 
اینجا بيایند و خوش بگذرانند؛ نه اينکه اینجا فناوری بیاورنده نه اينکه علم بیاورند نه 
اينکه سطح دانشگاههای کشور را ارتقا دهند. نه اینکه جوانان اینجا را با معلومات و با 
دانش تربیت کنند. در یک عرصه‌ی علمی جهانی هم ایرانیها آن روز حضور قابل توجهی 
تتاششتله اما امزوژ قعان: خر نان آیر انش هن که‌هر مسانقات»غلمی عهانی رهای لا 
را به‌دست می‌آورند. آن روز در دنی؛ ایران کشور قابل ذکری محسوب نمیشد؛ اگر اسمی 
از ایران برده میشد. به‌خاطر فلان محصول بود - در محافل خواص,. نفت؛ در محافل 
عوام. قالی و فرش! - اما امروز جوانان ایران» رزمندگان ایران» شخصیتهای برجسته‌ی 
اتران اتساتهای والاعع ابرانم خرانان باسععداه و بر اون ایرازی ساعههای سس و انان 
ایران. چشم ملتها و دوستان ایران را خیره میکند. موفقیتهای شماء در اعماق دنیای اسلام 
فلا زا شناد میگتق, ! 


مقایسه‌ی پیشرفت علمی و مادّی بعد از انقلاب با دوران صد ساله 

آنچه که در این دوران بیست ساله اتفاق افتاده است -حتی در دوران جنگ و در 
دوران دفاع مقدّس با آن همه گرفتاری -از لحاظ سازند گی و آبادی و عمران و پیشرفت 
ماذای و پیشرفت علمی و توسعه‌ی دانشگاهها و توسعه‌ی مراکز تحقیقاتی و غیره - یعنی 
همه‌ی این شاخحصهایی که برای یک ملت و برای اینده‌ی ان مهم است - از تمام دوران 


‌ 3 ‌ ‌ ۳ من مه ۳ 
صد ساله به مراتب بیشتر و پر حجم‌تر و پر کیفیّت‌تر است. 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم و جمعی از آزادگان جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا. ۱۳۷۵/۵/۲۷ 

۲ در دیدار گروه کثیری از دانشجویان و دانش‌آموزان به مناسبت سیزدهم آبان ما در سالروز میلاد امام علی 3 
۲( 

۳ در دیدار روحانیون و مبلغان در استانه‌ی ماه مبارک رمضان, ۱۳۷۷/۹/۲۳. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۴۱ 


تأثیر انقلاب در جهت‌گیری دانشگاهها 

انقلاب اسلامی» جهت گیری دانشگاه را یکسره دگرگون کرد و خودباوری و ابتکار 
و استقلال و پایبندی به ارزشهای اسلامی. و جهاد علمی. و آزادی از اسارت و شعیست. 
زا هت ال آن قر ان دای 


ثمرات انقلاب در جامعه‌ی دانشگاهی 

در غرضه‌ی دانش و تحفیق؛ ده برایر شدن کمیت دانشجویی؛ بیدایش و گسترش 
ها ماه صلفی و تفر آگیر فان مات ال وود ادها رشان 
در میدان ابتکار و اختراع از ثمرات همان خودباوری و اعتماد به‌نفس است که انقلاب 
اسلامی به جامعه‌ی دانشگاهی بخشید. در عرصه‌های فرهنگی و دینی و سیاسی نیز 
حضور دانشجویان و دانشگاهیان در فرصتهای خدمت به نظام اسلامی و جانفشانی در 
میدان دفاع و سازندگی, و پایبندی به آرمانهای اسلامی و روح صفا و تعبد در قشر 
عظیمی از دانشجویان و اساتید. از آثار همان جهت گیری انقلابی و محصول درس 
جاودان امام بزرگوار است. " 


حرکت علمی و تحقیقی در محیط دانشجوبی پس از جنگ 

محیط دانشجویی ما بعد از گذراندن دوران جنگ به یک حرکت علمی و تحقیقی 
قابل قبولی دست پیدا کرد. کشور بزرگ ما شایسته‌ی آن است که تعداد دانشجویان و 
دانایان و عالمانش بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که ما در گذشته داشتیم. حتی امروز هم 
با اينکه بسیار جلوتر از گذشته هستیم. کشور ما سزاوار است که بیشتر برخوردار باشد." 


حرکت کمّی و کیفی در محیط دانشجوبی 

امسال تعداد دانشجویان و ورودیهای دانشگاهمان قابل مقایسه با سالهای گذشته 
نیست. الان تعداد دانشجویان کشور بیش از ده برابر اول انقلاب و پیش از انقلاب است. 
الان ما بیش از ده برابر - تقریباً در این حدود - دانشجو داریم. سطح علمی, بالاست و 


۱. پیام به گردهمایی ویژه‌ی دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی ع» ۱۳۷۸/۳/۱۲. 
۲. همان. 
۳ در دیدار دانشجویان و مسژولان دانشگاه تبریزن ۱۳۷۸/۶/۲۷ 


۲ / روشنای علم 


شده است. استعدادهای درخشان هم در محبط دانشجویبی و هم در محبط داش امه ره 
خودشان را نشان میدهند. آینده‌ی کشور, آینده‌ی انقلاب و نظام اسلامی میتواند این را 
نویدی برای خودش به حساب آورد. این برای هر کشور نویدی است که جوانانش به 
علم و درس علاقه‌مند» معلمانشان دلسکو و ق سر وان امور دانشگاهی‌اش. مردمان 
علاقه‌مند و مخلص و خودی باشند. من اصرار دارم که این تعبیر «خودی» را تکرار کنم؛ 
یک سشفتین. اس آمروز السملنه ای ظون استگ وق فشسم تفر اند این زا تست 


صفا و دیانت در دانشگاههای پس از انقلاب 

امروز بحمداللّه دانشگاه مانند دیگر محیطهای اجتماعی کشور اسلامی ماء مزیّن به 
نشانه‌های دینی و آراسته به صفا و دیانت و روحیه‌ی انقلابی است. دانشگاه انقلاب در 
طول دو دهه در همه‌ی صحنه‌های انقلابی حضور فعال داشته و شهیدان بلند آوازه‌یی 
تقدیم کرده است. شما دانشجویان عزیز و شما استادان گرامی. امروز امانتدار این بخش 
موثر از پیکره‌ی فعال و پرنشاط کشور اسلامی عزیزمان میباشید." 


اهمیت شناسایی و به‌کارگیری استعدادها 

از دوستان عزیزی که به شما کمک کردند تا بتوانید از لحاظ علمی تلاش کنید - جه 
در دانشگاهها؛ چه در دبیرستانها و چه در مراکز علمی دیگر -و شما را پشتیبانی کردند 
برایتان تمرین گذاشتند. معلم و کتاب فراهم نمودند و فرصت مطالعات و تحقیقات به 
شما دادند. تا این استعدادها شکفته شد. عمیقاً و صمیمانه تشکر میکنم. روزگار زیادی بر 
ما گذشت تا استعدادهایی مثل استعدادهای شما - شاید هم برتر از اینها - شکفته شد. 

در این کشور استعداد وجود داشت. اما آن بخش دیگر قضیه نبود؛ یعنی کسانی که 
این اتضعتاه‌ها وا شتاسایی کیب ایا را فقر بلانشد.و نه سیر کین و کار متدازشان: 
وجود نداشتند. لذا آن استعدادها پوسید و کند شد. زنگ زد و از بین رفت؛ مثل همه‌ی 
چیزهای خوب که وقتی به آن نرسند. هرچه هم ثروتمند و حایز ارزش باشد به‌تدریج از 
بین خواهد رفت؛ مگر اینکه در شرایطی استثنایی همتهای فوق‌العاده‌ای پشت سرش باشد 
تیبرت 

بنابراین» بخش دوم قضیه اهمیتش کمتر از بخش اوّل نیست. اگر مشوقان و قدردآنها 


۱. همان. 
۲ پیام به مناسبت با زگشایی دانشگاهها. ۱۳۷۸/۷/۶. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۲ 
و زمینه‌سازان و فراهم‌کنندگان وسایل برای اصحاب استعداد نباشند این استعدادها هدر 
خواهد رفت و احیاناً به دام دیگرانی که زرنگ‌ترند» خواهد افتاد. که ایین هم یک 


رتست 


احبای اعتمان به تفس علمی* از ی کات اتقلاب 

قبل از انقلاب. به جوان و غیرجوان. فرصت ابتکار و خلاقیّت در زمینه‌ی علمی. در 
زمینه‌ی صنعتی و در زمینه‌ی ابتکارات گوناگون داده نمیشد و ابتکارات با بی‌اعتنایی 
مواجه بود. اما انقلاب نیروی استقلال و نیروی انکتا بته: تقسی و اععماد یه نود را در 
جامعه‌ی ما زنده کرد؛ لذا این روحیه هم یکی از فرصتهای بزرگ است." 


سپاه؛ سازمانی پیشرفته. متکی بر مبانی علمی و تحقیقاتی 

امروز سپاه پاسداران به شهادت همین واقعیتهایی که وجود دارد ‏ که البته من 
اطلاعاتم به این نمایشگاه محدود نمیشود. لیکن این نمایشگاه یک مظهر خوبی است؛ هم 
دز نی سا مالک تیان اه هرن تم شتا بان تضستک و ول 
رزمی و ابزارهای لازم. هم در زمینه‌ی تحقیقات و پیشرفتهای فنی و علمی و هم در 
زمینه‌ی طراحیهای عملیاتی - یک سازمان پیشرفته. تکامل یافته و متکی بر مبانی علمی 
ایو همیخ که ابیت ک مخ زا شوش انکار انبفل ان راشاه شتا اگر 
ملاحظه کرده باشید. در تبلیغات بیگانگان و دشمنان و در انعکاس صدای بیگانگان در 
بعضی از محافل متأتفانه داحلی - که آنچه گفته میشود. جز بازتاب صدای دشمنان و 
سکانگان یه د گر تست سین میقتوق شیاه از آرایشن والاع فاسی و شرفت اب که 
جزو برجستگیها و خصوصیات سپاه است - جدا نشان داده شود. به پایه‌ی علمی و 
مغر فش تیاه > این ضوع کف وافعیت دارد - اعق اف تسکت 

هو آران جوان مومن؛ تخصضص»:دازای مراتب علمی بالا و به کار سس اسفعتاد‌های 
کت ان بو صقان مات شاه وکا اک و شا و و ای سا هرت 
بعضی از بخشهای اداری ما در طول این بیست سال. یک‌صلدم موفقیتهای سپاه در 
زشته‌های سامتاه ی کار علمن و ماه و پی‌هاست و قیق ی اسعال انتها رز تدافعن, 

کار علمی» پیشرفت علمی, بی‌نیاز کردن کشور از تکیه به منابع خارجی سلاح و 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 
۲ در دیدار جوانان در مصلّای بزرگ تهران» ۱۳۷۹/۲/۱. 


۴ / روشنای علم 


تجهیزات. حتی بی‌نیاز کردن بخشی از دستگاههای دیگر از تجهیزات خارجی -مثل 
کشاورزی و غیرذلک -با اينکه کار تخصصی سپاه نبوده است. اما سپاه توانسته در این 
زمینه‌ها هم کار کند.! 


پیشرفتهای علمی بعد از انقلاب 

البته بعد از انقلاب انصافاً حرکت علمی در دانشگاهها شروع شد و با اینکه خیلی از 
اساتید رفتند يا نبودند و یا خوب کار نکردند. اما بالاخره جوانها و مردان انقلاب به 
میدان آمدند؛ فضا هم فضای علم و تحقیق بود. کار به‌جایی رسید که ما از لحاظ پیشرفت 
علمی - چه در زمینه‌های پزشکی و چه در زمینه‌های علوم دیگر - موفقیتهای قابل 
توجهی پیدا کردیم. الان شما وضع پزشکی کشور را ملاحظه کنید - وضع جراحیهای 
قلب. کلیه. چشم و بقیه‌ی چیزها -و ان را با پانزده سال قبل مقایسه کنید؛ ببینید ان وقت 
کجا بودیم و الان کجا هستیم. شماها که نزدیک هستید. خیلی خحوب این وضعیت را 
میبینید. ی اگر متخصص نميداشتیم. این کارها ضرفا با تلاشن 
و دلسوزی صورت نمیگرفت." 


اهتمام بیشتر به علم. پس از انقلاب 

لبته در خلال فرمایشهای آقایان حرفهایی به گوشم خورد که در قبال آن حرفها 
مره رن کمک قرو دنس کون با های مصعع) , آن‌طور که من میشنوم 
و میبینم و از آدمهای موقی مطلع میشوم. توجه به علم و اهتمام به علم. هم کشا و هم 
کیفا بیشتر از قبل از اتقلاب است. این جزو بخشهای متعددی است که خوشبختانه 
حرکت انقلاب و برنامه‌ریزی انقلابی توانسته به نتایجی دست پیدا کند. واقعاً کسانی 
هستند که دنبال درس خواندن‌اند؛ هم کمّاً بیشترند» هم کیفاً کار و تلاش میکنند. بعضی 
افراد را هم ما خودمان میشناسیم که حقیقتا خوب کار میکنند. هر جایی هم که کارهای 
دانشگاهی به نیازهای صنعتی پیوند زده شد - که نمونه‌اش مال همین دانشگاه شماست 
که مربوط به کارهای دفاعی است که من در جریانش هستم؛ بخشهای مربوط به 
تسلیحات و این چیزها - ما پیشرفت داشتیم. هم آن بخش دانشگاهی ما پیشرفت کرد 
هم بخش به اصطلاح مشتری -یعنی آن سفارش دهنده - حقیقتا پیشرفت کرد و 


. در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, ۱۳۷۹/۶/۲۶. 
۲ در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌ها؛ دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۱۳۷۹/۷/۲۵ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۴۵ 


۱ 
بهره‌های زیادی برد. 


انقلاب و نجات دانشگاه از دو آفت بزرگ 

دانشگاه مجذوب غرب بود و نمیخواست نوآوری کند. نه اينکه استاد و دانشجو میل 
به این معنا نداشتند؛ فرهنگ غالب بر دانشگاه این فرهنگ نبود. فرهنگ وابستگی بود که 
رژیم شاه هم آن را به‌شلات ترویج میکرد. کسانی هم که در داخل دانشگاه داعیه‌ی 
روشنفکری داشتند. روشنفکران مردمی نبودند؛ روشنفکرهای کافه‌ای و بربده از مردم 
بودند! بسیاری از آنها بعد از انقلاب رفتند و امروز در کشورهای اروپایی باز هم 
کافه‌ای‌اند و بیشترین محبطشان. محیط کافه‌هاست! دانشگاه چنین وضعی داشت. 

انقلاب. دانشگاه را از این دو آفت بزرگ نجات داد؛ دانشگاه را خوداندیش, مستقل» 
دارای اعتماد به نفس. دارای قدرت تولید - تولید فکر و تولید علم -مرتبط با قشرهای 
مختلف مردم مرتبط با فرهنگ مردمی و متصل به دلبستگیها و عشقها و جاذبه‌های 
موجود میان مردم قرار داد. این» اهمیت بسیار زیادی دارد." 


فقر علمی دانشگاهها با وجود پبشرفتهای دانشگاهی پس از انقلاب 

امروز ما به علم احتیاج داریم. کلید اصلی حرکت این کشور, علم است. دانشگاههای 
ما دچار فقر علم‌اند. البته امروز بعد از دوران انقلاب. کارهای زیادی شده است؛ هم 
کمیّت و هم کیفیّت دانشگاهها با گذشته بسیار تفاوت کرده و خیلی پیش رفته است؛ که 
نشانه‌هایش را چه در پیشرفتهای علمی. چه در مسابقات علمیء چه در پُروز استعدادهای 
و در محیط دبیرستان ريخته ميشود. شما باید در آنجا علم را به معنای حقیقی کلمه فرا 


بگیرید.؟ 


نوآوربهای سپاه. ناشی از روحیات انقلابی 
در تولید فک در تولید علم. در ابتکار ادبی و هنری, در فعالیتهای سازندگی, در 


. در دیدار مسوولان و اساتید دانشگاه صنعتی شریفه ۱۳۷۹/۷/۲۶. 


۲ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۳ در دیدار نمایندگان مجلس دانش‌آموزی» ۱۳۸۰/۷/۱۲. 


۶ / روشنای علم 


فعالیتهای اجتماعی و در همه‌ی این میدانهاه سیاه از خود نوآوری و ابتکار نشان داد. که 
این هم ناشی از همان روحیّات مربوط به انقلاب است و اینها نسل به نسل و دست 
توس سفن میریم نها وا بضظ. کیام 


انقلاب؛ برهم زننده‌ی وابستگی و خودباختگی علمی 

این کشور بحمداله از این امکانات برخوردان است: امسروو به بر کت شلاب راه 
اندنشیدن باز شله اشکه آما یک روز بوه که اضلا خی اجاژه‌ای داده تمشة, شما شید 
قبل از انقلاب در همین محیط دانشگاهی کشور اصلاً این فکر راه نداشت که یک 
ایرانی ممکن است بتواند در ساختن علمی کشور خود. با استقلال حرکت کند. بعضی از 
شما دوستان گفتید و درست هم گفتید که برنامه‌های علمی و تحصیلی و آموزشی در 
کشور ما چیزی بود که دیگران برای کشوری که باید هميشه از آن استفاده کنند و آن را 
استئمار نمایند. طراحی کرده بودند و همان عمل میشد. فرهنگی هم در کنارش وجود 
داشت؛ فرهنگ وابستگی علمی و عملی به غرب و بزرگ انگاشتن غرب؛ به طوری که 
اصلا نمیشود به سایه‌ی او رسید؛ چه برسد که به خود او رسید و اصلا او را عقب 
گذاشت. انقلاب آمد اینها را به هم زد." 


پیشرفت علمی در گرو خودباوری 

همین روحیه‌ی اتکا به نفس است که میتواند ما را در همه‌ی میدانها - در میدان علم و 
در میدان سازندگی - پیش ببرد. اگر ما این روحیه‌ی اتکا به نفس را نداشتیم. در میدان 
علم هم نمیتوانستیم پیش برویم. البته دشمنان اين را انکار میکنند. اما واقعیّتی است." 


اعتماد به نفس؛ ثمره‌ی انقلاب برای پیشرفت علمی 

تولید فناوری هسته‌ای بر اثر اعتماد به نفسی است که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی 
به ملت ایران داد. ما در گذشته چنین فناوری‌یی را نه تجربه کرده بودیم و نه میدانستیم. 
در گذشته -یعنی در دوران طاغوت -برای رسیدن به صنایع و فناوریهای بسیار بسیار 
کوچک‌تر از این» دست ایران به سمت دیگران دراز بود. شهید «ستاری»: این شهید عزیر 


۱. در دیدار رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین لا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۱۳۸۰/۸/۱۴. 


۲. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۷۱ ۱۳۸۱/۷/۳ 


۳ در دیدار خانواده‌های شهدای پیشوا و ورامین ۱۳۸۲/۳/۲۲ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۷ 


شما که به کمک دیگر دستیارانش - شهید «اردستانی»» شهید «بابایی» -شهدای عزیزی 
خاکند و در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» کارهای سازنده و خلاقانه‌ای 
گرکنل یه مین کشی: در دوران طاغوت برای تعمیر قطعه‌ای از هواپیمایی «اف نب 
ایرانی» خحودشان میسازند؛ بدون اينکه کمترین اعتنایی به کمک دیگران داشته باشند. آن 
روز به ملت ایران اجازه داده نمیشد که روی این مسایل فکر کند و اين آرزوها را در دل 
بپروراند. آنها از پیشرفت و خودکفایی جوانان ایرانی عصبانی‌اند.! 


فناناپذبری فناوری بومی 

صنایع هسته‌ای و پیشرفتهای آن - که این روزها بحثش در دنیا خیلی هست - واقعاً 
از افتخارات ماست. وقتی بازرسان آژانس بین‌المللی به ایران آمدند و فعالیتهای ما را در 
نطنز دیدند. حقیقتاً به بیش از آنچه که تصورش را میکردند. رسیدند. علّت هم این نبود 
که ما توانسته‌ايم یک مجموعه را راه بيندازيم. بلکه تعجبشان به علّت این بود که دیدند 
همه‌ی اجزای این مجموعه ساخت داخل کشور است. حالا به فرض نطنز را بمباران 
کنند و از بین ببرند؛ قضیه تمام نمیشود. چون دانش فنی‌اش اینجا وجود دارد و ایرانیها 
توانسته‌اند از درون خود بجوشانند و این دانش را به‌وجود اورند. اصرار و تاکید من به 
شون انم اسنتا که دوع این تکته تکیه: کل ۱ 


بروز استعدادهای جوان در جنگ تحمیلی 

شما جوانان عزیز دوران جنگ تحمیلی را یادتان نیست؛ جوانان مسن‌تر از شما که 
در این جلسه هستند. یادشان هست. در جنگ تحمیلی» نمونه‌های همین نبوغها و 
استعدادها دیده شد. جوان هفده هجده ساله. اول جنگ به عنوان یک فرد عادی و 
بسیجی ساده وارد میدان دفاع مقس شد؛ اما به فاصله‌ی سه چهار سال. آنچنان استعداد 
او بروز کرد که فرمانده یک لشکر شد؛ فرمانده یک تیپ. اداره کننده‌ی چند هزار ادم و 
پیش‌برنده‌ی تاکتیکهای جنگی و ضربه زننده به دشمن. اينها بروز استعداد در زمینه‌های 
گوناگون است. همینها وقتی بعد از جنگ وارد دانشگاهها شدند. توانستند رتبه‌های عالی 
علمی را هم کسب کنند. امروز بحمدالّه ما در بین جوانانی با آن سوابق درخشان, کسانی 


۱. همان. 
۲ در دیدار صنعتگران, ۱۳۸۲/۴/۲. 


۸ / روشنای علم 


را داریم که از لحاظ علمی هم برجسته‌اند. این بروز استعدادهاست.! 


پیشرفتهای علمی و صنعتی پس از انقلاب 

انقلاب و نظام اسلامی. کشوری را که حدود هفتاد و چند درصد بی‌سواد داشته 
تحویل گرفته؛ اما امروز ما به کشوری با درصد بسیار بالای سواد تبدیل شده‌ایم. که من 
درصد آن را تعیین نمیکنم. چون نمیخواهم یکی دو درصد بالا و پایین گفته شود؛ اما 
درصدش مشخص است. در توسعه‌ی دانشگاه و دانشجوء کشور ما یک کار معجزه‌آسا 
انجام داده است. بیش از ده برابر هنگامی که نظام اسلامی تشکیل شد. ما امروز دانشجو 
داریم. ما در همه‌ی اقطار کشور دانشگاه داریم. کدام شهر کوچک و بزرگ در اطراف این 
کشوو هست. که یکی ی 3 با پنشش دانشگاه در آن تباشد؟ 

در عرصه‌ی فناوری - پتروشیمی. نفت. فولاد. تولیدات و صنایع دفاعی - پیشرفتها 
حیرت‌آور است. سامانه‌های دفاعی‌یی که امروز در کشور تولید میشود. یک روز به رژیا 
و خواب هم نمی‌آمد که کشور ما بتواند حتی محصولاتش را داشته باشد؛ اما امروز اینها 
را تولید میکنند. در فناوری برتر که در دنیا با افتخار از آن یاد میشود. مجبور شدند 
علی‌رغم همه‌ی دشمنیها بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخه‌ی 
این جنجال را هم دنبالش راه می‌اندازند که بله, اينها میخواهند چنین کنند. چنان کنند؛ 
بمب بسازند. این پیشرفتهای مهم به برکت نظام اسلامی به‌وجود امده است. 

هر کدام از دانشگاههای مهم و بزرگ که بنده گاهی از آنها بازدید داشته‌ام از دور 
هم اطلاع داشتم. از نزدیک هم که میروم. میبینم - کارهای تحقیقاتی‌شان تحسین‌برانگیز 
است. این در حالی است که گرفتاریهای دولت در طول سالهای گذشته کمتر اجازه داده 
سهم بودجه‌ی تحقیقات. آنچنان که باید و شاید. باشد. در زمینه‌های پزشکی و همچنین 
توجّه به زیر ساختهای کشور - احداث سد. راه» پایانه‌های دریایی برای نفت -و دیگر 
چیزها پیشرفتهای چشمگیری داشته‌ايم. اینها واقعا به فضل پروردگار و در عين استقلال 
و اه با ونزی امه انیت 


شکوفایی بومی؛ ننیجه‌ی تحریمهای جهانی 
گاهی اوقات از اینکه درهای دنیا به روی ما بسته باشد. خیلی ناراحت میشویم؛ اما 


۱. در دیدار دانش‌آموزان استعدادهای درخشان» ۱۳۸۲/۴/۲۵. 
۲ در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۸۲/۵/۱۵. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۳۹ 
همین موجب میشود که مابه خودمان بپردازيم و از استعداد خودمان استفاده کنیم و این 
رشدها و شکوفاییها به‌وجود آید. کارشناسان, داخلی؛ کنندگان اصلی, داخلی. البته از 
دانش جهانی تا آنجایی که توانسته‌ايم. استفاده کرده‌ایم؛ چون دانش جهانی متعلّق به 
همه‌ی انسانهاست؛ دانش ما هم متعلق به همه‌ی انسانهاست. یک روز دنیای اسلام به 
همه‌ی دنیا خدمت کرد؛ امروز هم ما از دانش جهانی استفاده ميکنیم.! 


سرعت پیشرفتهای علمی در کشور 

انچه در زمینه‌های علمی و فناوری در کشور ما به‌وجود امده. از انچه ماو شما 
اطْلاع داریم - بر اساس اظهارنظر خبرگان در این زمینه‌ها - نسبت به همه‌ی کشورهای 
مشابه خودمان سرعت ما در این خصوص و دستیابی‌مان به موفقیتها و کامرانیهای علمی 
قاری شقشر تفقه: که که یک تمو ناشن همین سای ها عم اسست. که قر تیا 
جنجال به پا کرده است. بد نیست به پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقات علمی سری بزنید و 
ببینید جوانان ممن ما چه کرده‌اند. این را هم به شما عرض کنم: در همه‌ی این بخشها 
مهم‌ترین عناص عناصر مژمن و انقلابی و معتقد به مبانی اسلام و انقلاب هستند که 
جلواند." 


دانش بومی هسته‌ای؛ دستاورد فناناپذ‌بر 

تیه فیک اهتله ای ان اساسا فتاورین جر خی سم ها قیعه‌ای تداسفه باشل ات 
زحمت شبانه‌روزی به‌دست آورده‌اند؛ این یک دستاورد ملی است؛ یک فناوری وارداتی 
نیست؛ توانسته‌اند این را بومی کنند. امروز این‌طور نیست که اگر فلان نیروگاه پا فلان 
دنه آنن فتاوری تومی شله است و در کفوو ما ورد دارو 


سلولهای بنیادی؛ موفقیت عظیم جوانان موّمن 

چند روز قبل گزارشی راجع به تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی به من دادند. 
این یک کار بسیار عظیم و پیچیده‌ی علمی است. که در معدودی از کشورهای دنا انجام 
گرفته است. در کشور ما این کار بی‌سروصدا افاق افتاده و هنوز اعلان هم نشده است. 


۱. همان. 
۲. در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران, ۱۳۸۲/۵/۲۷ 
۳ همان. 


۰ / روشنای علم 


به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم. نخواهد بود. ایین کار در 
آینده‌ی پزشکی دنیا ارزش زیادی دارد و دنیا از آن به عنوان یک انقلاب پزشکی نام 
میبرد. یک گروه جوان مومن انقلابی و واقعاً جهادی که از همین بچه‌های جهاد 
دانشگاهی هستند. راجع به اين مسأله چند سال کار کرده‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند - 
البته باید کار ادامه پیدا کند تا به آن نتایج نهایی‌اش برسد - که ان‌شاءاله خودشان اعلان 
خواهند کرد. بنابراین» ما چنین زمینه‌های رشد علمی و فکری در کشور داریم که از 
اززشن تالانی پرشوردای است 


پیشرفتهای علمی بعد از انقلاب با اتکا به استعدادهای جوان 

ما به برکت قرآن توانستیم زنجیرهای اطاعت و تسلیم در مقابل قدرتهای شیطانی را 
از گردن و دست و پای خودمان باز کنیم. ما به برکت قرآن توانستیم جوانان خودمان را 
در راه پیشرفت و ترقی به راه بيندازيم. امروز پایه‌ی علم و پیشرفت در کشور ما با قبل از 
پیروزی انقلاب قابل مقایسه نیست. امروز میلیونها جوان ایرانی با احساس استقلال 
اتسای ردشاناو با اراس که به رفن ادها آنها و حر کنف یکتن ۱ 


تآثیر انقلاب در رشد علمی کشور 

انقلاب توانسته است به این کشور رشد علمی بدهد. رشد علمی ما در این دوره‌ی 
بسیار دشوار نسبت به رشد علمی کشورمان در طول پنجاه. شصت سالی که دنیا 
توانست بیشترین رشد علمی و حرکت علمی را بکند. به‌مراتب بیشتر است. جریان تند 
آب در دنیا حرکت میکرد و ما مثل خلیج کنار افتاده‌ای راکد مانده بودیم. یک وقت لازم 
بود چیزی تزریق کننده تزریق میکردند؛ اما اگر لازم بود موجی به‌وجود آید. جلوی آن را 
سک تفر کرو ما این گر تبوطر 


دستاوردهای دانشگاهی پس از انقلاب 

عزیزان من! ما در اوایل پیروزی انقلاب. استاده پزشک. دانشمند و محقق کم داشتیم. 
اولاه خود کشور کم داشت؛ ثانیاه بعضی کسان هم به ملت خود پشت کردند و دست 
پاری به ملت و انقلاب ندادند؛ اما نظام بنا را بر مقاومت گذاشت. این مقاومت. امروز 
۱. در دیدار اعضای هیأت دولت. ۱۳۸۲/۶/۵. 


۲ در مراسم اختتامیه‌ی بیستمین دوره‌ی مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم. ۱۳۸۲/۷/۶ 
۳ در دیدار ائْمّه‌ی جمعه‌ی سراسر کشون ۱۳۸۲/۷/۱۴ 


نتیجه‌اش این است که در همین استان شما نسبت دانشجو به قبل از انقلاب -طبق 
گزارشی که رییس دانشگاه داد و بنده هم اطلاع داشتم - دویست و پنجاه برابر شده 
است! همین مرکز تحصیلات تکمیلی که در اینجا تشکیل شده و همین محقق جوانی که 
آمدند و صحبت کردند و مجموعه‌ای از نخبگان که دور هم گرد آمده‌اند. دستاوردهایی 
است که نمیشود برای آن قیمت گذاشت. اینها همه به برکت انقلاب انجام شده است." 


پیشرفتهای علمی امروز؛ مدیون ابثارگران دیروز 

امروز ملت ما در میدان علم و تحقیق و سیاست و سازندگی کشور پیشرفت کرده 
است. ملتی که برای یک کار عمرانی کوچک مجبور بود متخصصان بیگانه را بیاورد 
امروز کشور را با نبروی شود به‌دست جوانان شود و در بخشهای مختلف میسازد و بنا 
میکند. برای یک ملت. پیشرفت اینهاست. ملت ما در میدانهای علمی دنیا رتبه می‌آورد و 
با کشورهایی که سالهای متمادی از لحاظ پیشرفت علمی جلوتر از ملت ما بودند و 
زمامداران نالایق طاغوتی نگذاشته بودند این ملت استعداد خود را نشان دهد و عقب 
مانده بود در میدان آزمایش علمی مسابقه میگذارد و بر آنها پیروز میشود. اينها واقعیّاتی 
است که در جامعه‌ی ما وجود دارد. اینها به برکت ایثار جوانان شما. شهیدان شما؛ 
سلامت شما جانبازان و به قیمت رنجهایی که شما ایثارگران تحمّل کردید. به‌دست آمده 


ی 
ستا. 


چشم‌انداز پیشرفت علمی کشور در ۵۰ سال آینده 

لبته من در اظهارات خود یک چشم‌انداز بلندمدّت را در نظر میگیرم و از نظر من 
قطعی است. روندی که ما از اوّل انقلاب تا امروز مشاهده میکنیم و روزبه‌روز هم به 
صورت تصاعدی اضافه میشود - یعنی وجود علم و عالم زمینه ایجاد میکند و آن زمینه 
باز علم و عالم را به‌وجود می‌آورد و به صورت تصاعدی پیش میرود - حاکی از آن است 
که به فضل پروردگار کشور ما تا چهل پنجاه سال دیگر جزو کشورهای پیشرفته‌ی 
ممتاز از لحاظ علم و فناوری خواهد بود؛ این برای من روشن است و در آن هیچ 


۱ 
تردیدی نیست. 


۱. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان زنجان» ۱۳۸۲/۷/۲۲. 
۲ در دیدار خانواده‌های معظم شهداء جانبازان و آزادگان استان زنجان ۱۳۸۲/۷/۲۲. 
۱. در دیدار دانشجویان نخبه. ۱۳۸۲/۷/۲۰ 


۲ / روشنای علم 
نگاه خوش‌بینانه به مسایل آموزش عالی 

باید نگاه ما به مسایل آموزش عالی و تحقیقات کشور در همه‌ی رشته‌ها؛ نگاه 
خوش‌بینانه باشد, نه نگاه بدبینانه و همراه با تأمتف و تأنر. البته نه به حاطر اینکه ما نباید 
ارت پیشرفت و سرعت عمل در این زمینه داشته باشیم - بدیهی است که ما هر مقدار 
که در زمینه‌ی آموزش عالی و تحقیق و گرم کردن فضای علم و پژوهش در کشور پیش 
برویم» کم است و هنوز راه طولانی‌یی در پیش داریم - بلکه به خاطر اينکه ما باید به آنچه 
که در طول سالهای بعد از انقلاب و به حصوص انچه که در سالهای اخیر پیش امده 
نگاه کنیم و بدانیم که شتاب خوبی پیدا کرده‌ايم و دانشگاههایمان کی ان شیاه یت کیت 
خوبی کرده‌اند. 

آن‌طور که بنده استفسار کردم و مسوژولان مورد وثوق - آقای رییس‌جمهور و بعضی 
دیگر از مسژولان -به من گزارش دادند. بودجه‌ی تحقیقاتی در همین چند سال اخیر 
خیلی بالا رفته و آن‌طور که دانشگاهیان مورد اعتماد از گوشه و کنار دانشگاههای کشور 
اطْلاع میدهند. بحمداله عملاً میدان و کار تحقیقاتی و میل به پژوهش در دانشگاهها زیاد 
شده و جایگاه خوبی پیدا کرده است. این نشان‌دهنده‌ی سیر ماست. شاید اگر در مقام 
توفع و انتظار باشد. من انتظارم از شما کمتر نیست؛ من خیلی توفعم برای پیشرفت 
این گونه امور زیاد است و اگر اين توقع نباشد. پیش نمیرویم. نمیخواهم نصیحت کنم که 
بیش از این توفع و انتظار نداشته باشید - چرا؛ داشته باشید و دنبالش حتما حرکت کنید - 
بلکه میخواهم بگویم نگاه نباید نگاه بدبینانه و همراه با تأمتف باشد. نگاه باید خوش‌بینانه 
باشد و با همین نگاه ما وارد میدان شدیم و به فضل پروردگار جلو هم رفتیم و باز هم 
جلوتر از اين خواهیم رفت و ان‌شاءاللّه تحقیقات در زمینه‌های مختلف. رشد شایسته‌ی 


ندشن را سا غر اه رم واقسته ابم را بدا شکرین 


برجستگی و اهمیت دانش بومی هسته‌ای 

ما به هیچ قیمتی حق نداریم اين فناوری [هسته‌ای] را از دست بدهیم. اینکه بعضی 
کسان تبلیغ میکنند که چیز زیادی به‌دست نیامده این هم درست نیست. این را بدانید که 
آنجخه به‌دست امه تیان هي زیاد اسبتت اگر یاه نیع فذش‌سان مسا را ای ندز 
حسّاس نمیکرد. کارشناسان و انسانهای وارد و مطلع. داوری درستی در این مورد دارند. 
ما به فناوری‌یی رسیده‌ايم که در کشور ما بومی است؛ مهم این است. اگر امروز همه‌ی 


۱. در دیدار جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۸۲/۸/۸. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۵۲ 
دستگاههایی را که در اختیار جمهوری اسلامی است. دشمنان ما بتوانند که البته 
نخواهند توانست از بین ببرنده این فناوری از بین نمیرود؛ چون آن را از کسی عاریه و 
وام نگرفته‌ايم و متخصصان هوشمند خود ما توانسته‌اند به آن دست پیدا کنند. البته اگر به 
میل غربیها و مراکز قدرت جهانی بود. تا صد سال دیگر هم نمیگذاشتند که جمهوری 
گز فت ات 

بنابراین» آنچه به‌دست آمده. ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت» نه 
مسژولان نه سازمان انرژی اتمی و نه هیچ فردی از افراد این کشور حق ندارد که از 
دست بدهد و روی آن معامله کند؛ قطعاً معامله‌ای هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت. 
ما این فناوری و آنچه را که بحمدالّه در بخشهای مختلف کشور عزیزمان از پیشرفتهای 
چشمگیر علمی و تحقیقی به‌دست آورده‌ايم باید حفظ کنیم. البته هنوز تا رسیدن به 
خطوط مقدّم فناوری و علم خیلی فاصله داریم. علتش این است که از زیر صفر 
- نمیشود گفت صفر -شروع کرده‌ايم. با این کشور کاری کرده بودند که نه فقط 
دستاورد علمی و فناوری» بلکه حتی امید آن را هم نداشته باشد. بنابراین» ما از نقطه‌ی 
(هیچ» شروع نکردیم. بلکه از (هیچ همراه با نومیدی» شروع کردیم! انقلاب اسلامی از 
انتضا وارد میذان تشد و بخبداله امروژ پیشرفت کرده است: 


الان در بسیاری از دانشگاههای ماء جوانان فعالند و آن‌طور که افراد خبره و وارد به 
من گزارش داده‌اند. سطح کار علمی و تحقیقی در بیست سی دانشگاه بیر که کحویز از 
تانشگاهیای غولب و شش دق د تست دام بیقر فا کرت استه: انا ایکاتاتی 
تست که کسی: براق این کفووبه ارمغان آوروه باشل عان به این کشیر استرمعیا 
مستبدان داخلی از یک طرف و استنمارگران خارجی از طرف دیگر نمیگذاشتند. حال که 
ِ 1 4 1 یف ه ی ۱ 
بروز استعدادهای جوانان کشور؛ مهم ترین زیربنای پیشرفت 
بحمداللّه زیربناهای پیشرفت کشور آماده شده است. منظور از کارهای زیربنایی فقط 


۱. در دیدار مسوولان و کارگزاران نظامی ۱۳۸۲/۸/۱۱. 
۱. همان. 


۴ / روشنای علم 


چیزهایی نیست که به چشم می‌آید -مثل سل و سیلو و کارخانه و جاده و از این قبیل - 
بلکه مهم‌تر از اینها عبارت است از بروز استعدادهای جوانان کشور و رسیدن به اين معنا 
که باید برای علم تلاش کنند؛ و تلاش میکنند و به مناطقی دسترسی پیدا میکنند که 
مژده‌بخش است؛ نشان‌دهنده‌ی این است که این ملت در راه علم و فناوری حرکت کرده 
است و پیش میرود. اعتماد به نفسی که امروز در محیط تحقیق و علم در این کشور 
وجود دارد. بسیار باارزش است. این را نباید به هیچ قیمتی از دست داد و یا دست‌کم 


کر 


الاترین نرخ رشد علم و تحقیق در ایران 

من شنیده‌ام که در برخحی از محافل سیاسی حساس دنیا گفته شده که مانخواهيم 
گذاشت یک ژاین اسلامی در این منطقه به‌وجود اید! آن ژاپن اسلامی» شما هستید. این 
حرف بی‌خود هم گفته نشده است؛ به‌خاطر اینکه کشور ما بر حسب آمار از لحاظ -به 
قول رایج معروف نرخ سرعت رشد علمی و تحقیقی. در پرهه‌ای از زمان و در همین 
چند ساله. بالاترین نرخ رشد را در دنیا داشته است. البته انجه که در قدر مطلق و 
موجودی ماست. نشان‌دهنده‌ی این است که با پیشرفتهای دنیا هنوز خیلی فاصله داریم؛ 
اما فاصله بسیار بسیار زیادتر بوده و ما توانسته‌ايم این فاصله را با سرعت بالا کم کنیم. 
این موضوع در کشور ما در همین ده پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است. البته امروز 
قدرمطلقهای ما نسبت به گذشته خیلی تفاوت ۳ 


پیشرفت یعنی تولید علم و به کارگیری آن ۱ ۱ 

بنده از آمار مقاله‌های علمی منتشر شده در مجلّات معتبر دنیا اْلاع داشتم؛ اما این کار 
- تولید مقاله و نشر آن در دنیا - کار مهم و درجه یک نیست و باانجام ان» همه کار 
صورت نگرفته. بلکه باید این فکر در اینجا پخته» تولید و اجرایی شود و به مرحله‌ی 
عمل درآید. تا بود گفت پیشرفت حاصل شده است. البته در همین زمینه‌ها هم خیلی 
کار در کشور صورت گرفته است و ما حرکت کرده و به راه افتاده‌ايم.! 


خودباوری و پیشرفت علمی؛ از ثمرات انقلاب 
این ملت بر اثر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی به خودباوری دست یافت؛ یعنی باور 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۲/۸/۲۳ 
۷ در دیدار جوانان تخبهه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ 
۱. همان. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۵۵ 


کرد که میتواند. اين را امام به ما درس داد و فضای عمومی نظام اسلامی این را برای ما 
به ارمغان آورد. امروز جوان ماء دانشجوی ماء استاد ما. پژوهشگر ماء صنعتگر و سازنده‌ی 
ما باور دارد که میتواند. این خودباوری در علم به ما کمک کرد. ما امروز در میدان علم 
پیشرفتهای زیادی کرده‌ایم؛ اما هنوز عقبیم. هیچ کس خیال نکند که چون در میدان علم 
پیشرفت کرده‌ايمی به مقصد رسيده‌ايم و دیگر بس است؛ نه. مارا خیلی عقب نگه 
داشته‌اند؛ ولی ما پیشرفت کرده‌ايم و در این بیست‌وپنج سال خیلی جلو آمده‌ايم. طبق 
آمار در دوران انقلاب» نسبت پیشرفت علمی ما از همه‌ی دنیا بالاتر و بیشتر بوده است!" 


پیشرفت علمی. نتیجه‌ی احیای هوبت ملی توسط انقلاب 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی - که انقلابی بر اساس یک هدف تعریف شده‌ی 
فرهنگی بود - که به مقوله‌ی فرهنگ اهمیت داده شد و به مقول‌ی هویت ملی - که خحود 
هویت ملی یک کشور فرهنگ است و خود این جزو مصادیق و سطور برجسته‌ی 
فرهنگ یک ملت است - اهتمام ورزیده شد برکاتی بر این کار مترتب شد که این برکات 
به‌هیچ‌وجه ممکن نبود در این کشور به‌وجود بیاید. این نوآوریها» اين پیشرفتهای علمی؛ 
این سارت ورد ان دز طرصههای کر عاضی و تایب که روز در کرو ما 
خوشبختانه مشاهده میشود - به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیای هویت 
ملی پیدا شده است؛ این را انقلاب به‌وجود آورد." 


پیشرفت فوق تصور علم و فناوری در کشور 
ملت ما روزبه‌روز پیشرفت کرده است. ملت ما در زمینه‌ی علم. در زمینه‌ی عمران» در 
زمینه‌ی سیاست بین‌الملل. در زمینه‌ی ارتقای آگاهیهای گوناگون در زمینه‌ی ساخت 
زیربناهای عظیم کشور» در زمینه‌ی به‌دست آوردن قدرت فناوری و احیای استعدادهای 
مردمی. و در بسیاری از زمینه‌های دیگ پیشرفتی داشته اه کنو کل تفس میرن 
آن را هم نمیکرده؛ این به برکت اسلام است. [امروز] زیربناهای کشور آماده است و 
پیشرفت علمی و استخراج استعدادهای جوانان ما محیرالعقول است. ما میتوانیم حرکّت 
خود را شتاب دهیم؛ و این کار را هم ملت ما خواهد کرد و به فضل پروردگار و به حول 
۰ 0 ۱ 
و فوه‌ی الهی پیشرفت ميکنيم. 
۱. در خطبه‌های نمازجمعه‌ی تهران» ۱۳۸۲/۱۱/۲۴ 
۲. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیماء ۱۳۸۳/۲/۲۸. 
۱. در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی ِ» ۱۳۸۳/۳/۱۴. 


۶ / روشنای علم 


پیشرفتهای ناباورانه‌ی کشور در علوم و فناوری 

چه کسی خیال میکرد نظام جمهوری اسلامی در سال پنجاه‌ونه که جنگ را بر ما 
تحمیل کردند و آرپی‌جی برای زدن نداشت و نمیتوانست تولید کند. امروز در مقوله‌ی 
تسلیحات. پیشرفتهایی کرده باشد که برای آنها خیره‌کننده است؛ در زمینه‌ی علوم 
پیشرفتش انچنان است که مجموعه‌ی جوانان دانشمند و نخبه‌ی این نظام. که متصل و 
متعلق به این نظامند. در اغلب آزمونهای جهانی سرآمد ميشوند. در زمینه‌ی فناوری به 
جایی رسیده که برخلاف همه‌ی آقران خحود بدون استفاده از کمک و راهنمایی و 
دستگیری دیگران» میتواند فناوری و غنی‌سازی هسه‌ای را تحودش ترلید کند؛ این 
پیشرفتها تن قدرتهای متجاوز را میلرزاند.! 


پیشتازی کشور در بخشی از فناوربهای حساس 

خوب است شما بدانید که در بعضی از بخشهای بسیار حساس علمی کشور ما 
ادها له که راکو فا وت دک نع تفر اوه زقس لها شاف که 
بنده چند وقت پیش, از آن یاد کردم یک مشت جوان مثل شماها که در تهران هستند 
فعالیت میکنند. اینها همت کردند و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم فکر کردند 
سرمایه گذاری فکری کردند و توانستند کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشت سلولهای 
بنیادی را به‌دست بیاورند. امروز اینها برای اولین بار در ایبران سلولهای بنیادی 
انسولین‌ساز را تولید کرده‌اند که در دنیا هنوز تولید نشده است." ۱ 


اثبات عملی پیشرفت علمی با حفظ دین و اخلاق 

حرف نو ما این است که این روش [موجود] غلط است؛ این زندگی در راه کج پیش 
میرود؛ از خط و صراط مستقیم معنویت زاویه‌یی درست کرده‌اند که هر چه این خحخط 
امتداد پیدا فبکنك؛ این زاویه مرتب بازتر میشود. ما امدیم عملا نشان دادیم که میتوان 
معنویت را حفظ کرد و در ساخت‌وساز و استخوان‌بندی اصلی زندگی؛ دین» معنویت و 
اخلاق را وارد کرد و در عین حال جامعه‌یی فعال پر نشاط پیشرفته و علمی داشت؛ ما 
در این راه قدم برداشته‌ايم و موفقیتهای فراوانی هم داشته‌ايم. ما نمیگویيم که امروز از 
لحاظ علمی پا از لحاظ پیشرفت. با دنیایی که دویست سال است دارد در این راه مینازده 
میتوانیم برابری کنیم؛ نه. بلکه میگویيم ما خودمان را از آن حفره و دخمه‌یی که مارا در 


۱. در دیدار اعضای بسیج و پرسنل اداره کل اطلاعات استان همدان ۱۳۸۳/۴/۱۶. 
۲. در دیدار جوانان. اساتید. معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 


آن گذاشته بودند و درش را هم گل گرفته بودند که نتوانیم بیرون بياییم» بیرون آمده‌ايم و 

مبالغ زیادی از راه را رفته‌ايم و اين را داریم نشان میدهیم و کشورمان را کشور مقتدری 
۱ 

کردیم. 


رویش نسل جوان محقق و پرتلاش در حوزه و دانشگاه 

ما از لحاظ علمی و سازندگی پیشرفت کردیم و آنچه در این کشور در بخشهای 
مختلف انجام شده حقیقتاً میتواند الگو باشد. کار زیادی در همه‌ی بخشها در زمینه‌ی 
ترویج دین» در زمینه‌ی رشد. گسترش و ترویج علم در زمینه‌ی شکوفایی استعدادهاء در 
زمینه‌ی زیرساختهای عظیمی که برای اداره‌ی کشور و برای رفاه عمومی لازم بوده. و در 
زمینه‌های گوناگون» انجام شده است. امروز نسل جوان محقق و عالم و فاضل و ال 
تلاش علمی که به‌طور گسترش یافته‌یی در کشور وجود دارد هم در دانشگاهها؛ هم در 
یزمها یشوه اسان ابا بای و وافسات ات انیم فان هت ات ات کر 
این موجود. قابل دوام باثبات» قابل گسترش و قابل ریشه‌یافتن بود؛ دنیا این را میبیند." 


حرکت علمی پرنشاط بعد از انقلاب 

طااکی ای ساهاوش نت وی داقبته یم کل ال مس ردو سل از زشتی کبه 
خورت الا عرص ریاف اند با ماع رات مان کی شید با ایام 
دوم سوم اتقلاب فا امورن -پگرفتعا قوب بوخه است, ما همان شور هستيم که 
سیم .شنارداز را هم باید وارد میکردیم» اما الان:ميتوانيم مزشکمان رااهتم صاهر کتیم. آن 
روز ما در زمینه‌های گوناگون علمی. همه‌جا توی کوچه‌های بن‌بست بودیم؛ اما امروز در 
اغلب زمینه‌های علمیء راه را بازن میدان را وسیع و روندگان را پرنشاط مشاهده میکنیم. 
حرکت علمی در کشور راه افتاده است. پیشرفتهای زیادی هم وجود داشته که بعضی را 
در آمارها امروز آقای رییس‌جمهور بیان کردند و بسیاری دیگر هم پیشرفتهای نظام 
اسلامی اس 


پیشرفت کیفی و کمّی دانشگاهها پس از انقلاب 
علم باید در کشور ترویج شود. یکی از کارهای مهم انقلاب همین بود؛ علم را در 
۱. در دیدار رایزنان فرهنگی در خارج از کشور ۱۳۸۳/۵/۲۱. 


۲. در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ ۱۳۸۳/۶/۳۱. 
۱. در دیدار مسژولان نظام ۶( 


۸ / روشنای علم 


داخل کشور ترویج کرد. اول انقلاب در برهه‌ی کوتاهی ما ناگزیر شدیم دانشگاه نداشته 
باشیم. دانشگاه به مناسبت انقلاب فرهنگی و مسایلی که در دانشگاه بود. تعطیل شد. 
دانشگاهها به اصرار دانشجوها تعطیل شد. در همین دانشگاه تهران گروهکها اتاق جنگ 
درست کردند؛ یعنی از دانشگاه به‌عنوان وسیله‌یی برای آشوب. فتنه. جنگ با انقلاب 
جنگ با نظام و جنگ با اسلام استفاده کردند! دانشگاه در برهه‌ی کوتاهی تعطیل شد؛ 
لیکن بعد از این برهه‌ی کوتاه فعالیت علمی و دانشگاه و دانشجو به شکل معجزه‌آسایی 
پیشرفت کرد. شماها امروز در وسط جریان قرار دارید؛ درست احساس نمیکنید که ما 
چه وضعی داشتیم و از کجا به کجا رسیدیم. 

ما در این کشور سالهای متمادی برای معالجات خودمان به‌ناچار از پزشک تایلندی و 
پاکستانی و هندی استفاده میکردیم؛ حون پزشک در این کشور به‌قدر لازم نبود؛ اما امروز 
یکی از دغدغه‌های نظام این شده که این‌همه پزشک اضافی را چگونه به‌کار بگمارد. 
بعضیها برای این قضیه غصه میخورند. به نظر من این کج‌سلیقگی است؛ غصه نیست. 

آن روز برای اداره‌ی تعداد معدود دانشگاههای کشور مااستاد نداشتیم. البته اول 
انقلاب تعدادی استاد از کشور رفتند؛ اما آنهایی که رفتند. آن‌قدر زیاد نبودند؛ درباره‌ی 
شمار آنها مبالغه شد. امروز خوشبختانه ما اساتید فعال و مشغول در این همه دانشگاهی 
که در کشور به‌وجود آمده. فراوان داریم. تعداد دانشگاههای امروز نسبت به گذشته قاببل 
مقایسه نیست. ممکن است در سیاست گذاریها و اجرای آن سیاستها اشتباهاتی وجود 
داشته باشد از گسترش کمّی به این شکل. من به‌طور مطلق دفاع نمیکنم ‏ لیکن نکته‌ی 
اصلی این است که به علم اهمیت داده شد.! 


پیشتازی ایران در تولید سوخت هسته‌ای و سلولهای بنیادی 

ان دهیا کر آد شوت سای ام دابا کسررهاین که ری 
شگنای رز مش ات ول تک که آمروه فر تیال همین سانش این تال غستهام 
اما ره تا یل موه تا اوه کف که کی ان ابا سرام 
است. 

همین مسأله‌ی سلولهای بنیادی - که من چند بار تا حالا آن را مطرح کرده‌ام - که 
جوانهای ممن. متعبد و انقلابی ما در آزمایشگاههای خودشان توانسته‌اند سلولهای 
بنیادی را تولید. تکثیر و منجمد کنند و به‌کار ببرند؛ قلب درست کنند. به قلب تزریق 


۱. در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۵۹ 


کنند. به مغز استخوان تزریق کنند. جزو کارهای پیچیده و پیشرفته و مهم دنیاست که 
وق در دوه هگم هشت‌ساه گیل سمیاری تشکیا اش و دانسا ان عهانی. انز 
از نزدیک این مسایل را دیدند. باورشان نمی‌آمد؛ حیرت کردند و اعتراف کردند که کار 
بسیار بزرگی انجام گرفته؛ تلویزیون اعترافهای آنها را پخش کرد. در اين کار ایران جزو 
ده کشور اول دنیاست؛ ما پیش رفته‌ايم.! 


اهمیت علمی و فنی سد کارون ۳ 

در زمینه‌ی دیگر فناوریهای گوناگون هم حرف زیاد است؛ ولی چون فناوری هسته‌ای 
سر زبانهاست. ما این مسأله را ذکر کردیم؛ والّا در رشته‌های دیگر و زمینه‌های دیگر هم 
خیلی کارهای علمی بزرگ و خوبی شده. در مورد سد کارون۳ که آقای رییس جمهور 
چند وقت پیش آن را افتتاح کردند» یکی از دوستان ما میگفت اگر کشورهای دیگر 
بودند. برای سد کارون ۳ سرود درست میکردند؛ این‌قدر مهم است. 


جهشهای علمی و فناوری بعد از انقلاب 

البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت صحیح و جبرانی آغاز شده؛ نشانه‌اش هم 
همین پیشرفتهای علمی است که امروز خبر آن را میشنوید؛ همین فناوریهایی است که 
امروز دارید میبینید. ما کجا و ساخت دستگاههای سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم 
کجا؟! اصلا ملت و جامعه‌ی فنی و علمی ایران به خواب شبش هم نمیدید. ما کجا و 
فناوری بسیار حساس تکثیر سلولهای بنیادی کجا؟! بيایید به رتبه‌های پایین‌ترش؛ ما کجا 
و ساخت هواپیمای نظامی کجا؟! ما کجا و ساخت دستگاههای حساس رایانه‌یی کجا؟! 

در همین نیروی هوایی روزی بوده که همافر و افسر فنی ما قدرت تعمیر هواپیماهای 
اف-۴ و اف-۵ و اف-۱۴ را که با پول این ملت؛ خیلی هم اعیانی خریده بودند. نداشت. 
این را من بارها گفته‌ام؛ حالا شما جوانها هم بدانید: مجموعه‌ی قطعه‌یی که مثلا بیست تا؛ 
سی تا پیج و مهره و قطعه‌ی ریز در آن هست. سربسته داخل هواپیما میگذاشتند و به 
امریکا میبردند و قطعه‌ی جدیدی می‌آوردند! یعنی به افسر فنی ما اجازه داده نمیشد این 
قطعه را باز کند و ببیند درون آن چیست. 

ما از آنجا به اینجا رسیده‌ايم که امروز این نشاط و امید و توان را در خود میبینیم که 
فلان موشک حساس را بسازیم؛ فلان موشک حساس را تبدیل کنیم و از فلان هواپیما 
۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۳/۸/۱۵ 
۲ در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۱۳۸۴/۱/۲۵ 


۰ / روشنای علم 


استفاده‌ی بهینه کنیم. از این نمونه کارها که در چند سال اخیر صورت گرفته. فراوان 
۱ 
انشست. 


روند تصاعدی پیشرفت علم در کشور 

شما ببینید از ده سال پیش تا الان» همین وضعیتی که شما در آن هستید» چقدر تفاوت 
کرده. ده سال پیش ما این پدیده‌ها را نداشتیم؛ این پیشرفتهای المپیادی را نداشتیم؛ این 
نوآوریها را در محیطهای دانشگاهی و دانشجویی نداشتیم؛ اما امروز داریم. البته اين روند 
با تصاعد هندسی پیش میرود؛ همین‌طور خودش را میزاید و تولید میکند. این روند 
ان‌شاءاللّه رو به افزایش خواهد بود و مطمئنا روزی که به امید خدا شما جوانهای امروز 
مردان میان‌سالی شدید و سررشته‌های کار در این کشور دست شماها قرار گرفت» 
آن‌شاءالّه کار خیلی آسان‌تر و روان‌تر خواهد بود. آن روز ماها نیستیم. ولی شماها 
کمربسته‌ی یک کار عظیم و بزرگ هستید. 

من این مطلب را داخل پرانتز بگویم؛ هفته‌ی گذشته به یک مشت جوان که اینجا 
آمده بودند. گفتم آن‌روزی را باید دنبال کنیم که اگر در دنیا دانشمندی خواست یک 
نظریه‌ی علمی را بفهمد. بشناسد. حل کند و با یک اختراع آشنا شود مجبور شود زبان 
فارسی را یاد بگیرد." 


بالاترین دلیل بر توان پیشرفت علمی ایران 

بالاترین دلیل برای اينکه نسل جوان ایرانی میتواند در عرصه‌ی فناوری و علم. 
نوآوری کند و مرزهای علم را بشکند و جلو برود - موضوعی که بنده مکرر از چند سال 
پیش دارم میگویم این است که دارد اتفاق می‌افتد. خیلی از سیاستمداران آن روز 
عناصر دانشگاهی بودند؛ اسمهایشان هم مشخص است؛ آنها میگفتند ایرانی نمیتواند! 
یره ایرانی هیتوانله ابر ات مرانک فرژ دنت دا که امرون فیلی بش و فها و اف مساو 
بلندی است - بشکند و پیش برود و مرز جدیدی درست کند؛ منتها ما توقع نداریم این 
کار را در طول مثلا پنج سال و ده سال انجام دهم 


۱. در بازدید از دانشگاه هوایی شهید ستاری» ۱۳۸۴/۱/۲۸. 


۲ در دیدار مخترعان و نوآوران جوان کشون ۱۳۸۴/۱/۳۰. 
۱. همان. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۶۱ 

صدها و هزارها درصد پبشرفت بعد از انقلاب 
انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. کشور را از وابستگی نجات داد؛ اين قید و بندهارا 
برداشت و راه ملت را باز کرد. امروز کشور در صنعت. در تولید. در فناوری. در علم در 
تهیه‌ی زیرساختهای اساسی برای بنای آینده‌ی کشور با قبل از انقلاب قابل مقایسه 
نیست. وقتی آمارها و شاخصها را نگاه ميکنیم» بعضی از موارد صدها درصد. بعضی از 
موارد هزار درصد. و بعضی از موارد هزارها درصد در شاخصهای اساسی پیشرفت پیدا 


۱ 
شده است. 


درخشش استعدادهای علمی بعد از انقلاب 

الاب اساایو قام آتااسی رتم را یلا کزوت مه وی غروشان فیط روت 
استعدادها را آزاد کرده و میتوانند به رتبه‌های بالایی برسند. در محیط خفقان نظام 
طاغوتی. چه کسی تصور میکرد که جوانها و بچه‌های شهرهای دورافتاده بتوانند این‌طور 
در میدانهای علم بدرخشند و این گونه پیشرفت کنند؟ امروز این اتفاق افتاده است؛ بعد از 


َ , ۹ ۹۹ ۳ 0 ۲ 
این هم به فضل پروردگار روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. 


استفاده از تحریمهای دوران جنگ برای پیشرفت علمی 

همه‌ی مصائب دنیا میتواند نردبانی باشد برای پیشرفت یک انسان و یک ملت. در 
دوران جنگ و دفاع مقدس. اطراف این کشور را بستند؛ راههای علم و معرفت و فناوری 
و محصولات مورد نیاز را بر روی ما بستند؛ گلوله‌ی معمولی و سلاح معمولی به ما 
ندادند؛ اما ملت ما از این تنگنا و سختی بزرگ برای پیشبرد خود استفاده کرد. امروز دنیا 
در واهمه‌ی سلاح اتمی ملت ایران است. ما دنبال سلاح اتمی نیستیم؛ اما ظرفیت و 
قابلیت ملت ايران به انجا رسیده است که دنیای مدرن و دنیای دارنده‌ی سلاحهای 
مخرب و وحشتناک و دارنده‌ی سلاح اتمی, از ملت ایران» از جوانان ایران و از 
دانشمندان ایران در واهمه است؛ این خیلی پیشرفت است؛ این پیشرفت را چگونه و از 
کجا به‌دست آوردیم؟ ملت ایران توانست از آن تنگناها و سختیها و مصیبتها به عنوان 
ترهانین یاه کل و وف را بالا بکشل و کشانق. 


۱. در اجتماع بزرگ مردم کرمان ۱۳۸۴/۲/۱۱. 
۲. همان. 
۱. در اجتماع بزرگ مردم زرند. ۱۳۸۴/۲/۱۴. 


۲ / روشنای علم 


خلاقیت علمی؛ محصول نگاه نو انقلاب 

نگاه به مقوله‌ی علم و تحقیق و معنویت و پیشرفت در خلاقیت فکری و ذهنی و 
علمیء از مقولاتی است که در کشور ما -لااقل در این دهه‌های اخیر - سابقه‌ی زیادی 
ندارد. اینها محصول نگاه نویی است که انقلاب به ما داد. ما امروز به خودمان میبالیم و 
احساس میکنیم که میتوانيم در میدان دانش و معرفت و فناوری و انواع معارف بشری 
حرکت کنیم و نوآوری کنیم. دیروز این باور در کشور ما وجود نداشت. کما اينکه امروز 
هم برای بعضیها هنوز وجود ندارد.! 


پیشرفت علمی. نتیجه‌ی اعتماد به نفس ملی 

ما کسانی بودیم که در اول انقلاب در بسیاری از نیازمندیهای خودمان محتاج بودیم 
که از فراورده‌ی فکر و سرانگشت دیگران استفاده کنیم؛ اما امروز دیگران زیادی در دنیا 
هستند که از فراورده‌ی فکر و سرانگشت ایرانی دارند استفاده میکنند؛ این واقعیت است؛ 
ما پیشرفته‌ایم. این» به خاطر اعتماد به نفس است؛ باید این اعتماد به نفس ملی را در 
زمینه‌ی علم تقویت کرد و اسلام اين را به ما می‌آموزد؛ و ما انشاءاله پیش میرویم." 


فزایش چشمگیر دانشجو بع از نقلاب 

یک روز در این استان کمتر از سه هزار دانشجو تحصیل میکردند؛ اما امروز کرمان 
نزدیک به هفتادهزار نفر دانشجو دارد. جمعیت کشور دو برابر شده؛ خیلی خحوب. سه 
هزار نفر پا شش هزار نفر دانشجو باید داشته باشد؛ اما امروز ما در این استان هفتادهزار 


پیشرفتهای علمی کشور و ثمرات آن 

البته ما وارد این راه شدیم و قدری هم پیش رفتیم و نتایج آن مقدار پیشرفت را هم 
داریم مشاهده میکنیم. چقدر در این مملکت کار شده است؛ چقدر از لحاظ علمی و 
فناوری این کشور پیشرفت کرده است؛ جقدر اعتماد به نفس جوانان در میدانهای 
مختلف علمی, فناوری و فعالیتهای گوناگون بالا رفته است. ملتی که به او تفهیم کرده 
بودند هیچ کاری نمیتواند بکند و همه چیز را باید دیگران بکنند و او باید بنشیند و تماشا 


۱. در دیدار نخبگان استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۴ 
۲. همان. 
۳ در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان, ۱۳۸۴/۲/۱۹. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۶۲ 
کند و از آنها گدایی کند. در حال حاضر به احساس استغنا و توانایی رسیده و افقهای 
جدیدی را در مقابل خود ترسیم کرده است. ما خیلی پیشرفت کرده‌ایم؛ اما هنوز در اوایل 

ِ ۰ ۲ 1 ۱ 
راه قرار داریم و خیلی بیش از این باید پیشرفت کنیم. 


ارزش علمی و اقتصادی مسأله‌ی هسته‌ای 

برای ما مسأله‌ی هسته‌ای, مسأله‌ی علمی قر افتصادی. الستت: در سسالهغن هستته‌اع: 
راهی را که تا الان آمده‌ايم و بحمداله به‌طور کامل هم موفق بوده‌ایم» اگر بتوانيم در آن 
پیش برویم و به آخر برسانیم. این یک پیشرفت علمی برای کشور است. جوانان ایرانی 
در این میدان. مهارت و استعداد و توانایی علمی خودشان را ثابت کرده‌اند؛ این از لحاظ 


۳ 


مطالبه‌ی اهمیت به تحقیقات و نخبگان؛ نشانه‌ی پیشرفت 

ما دنبال کاریم. حرفهایی که شما امروز بر زبان آوردید -مسأله‌ی اهمیت دادن به 
علم اهمیت دادن به تحقیق اهمیت دادن به فناوری پرداختن به نخبگان؛ اینکه ما وقتی 
یک نخبه را دلگرم کردیم. هر جای دنیا هم برود متعلق به کشور خواهد بود. و مطالب 
فراوانی که شما گفتید و من خلاصه‌یی از آن را یادداشت کردم - حرفهای من است؛ اینها 
حرفهایی است که از ده سال پیش, دوازده سال پیش من دارم میگویم. من امروز نگاه 
میکنم. میبینم شما بدون اينکه بدانید يا یادتان باشد که این حرفهایک روز از سوی 
مسژولان نظام گفته شده خودتان داربد این حرفها را میزنید و حرف دل شماست؛ این 
پیشرفت است؛ این همان چیزی است که ما میخواستيم و به کوری چشم دشمنانی که 
نمیخواستند شده است. 

امروز جوانهای ما میل به تحقیق دارند. گله‌ی شما به عنوان یک جوان این است که 
ایشا می‌آییك و میگویید بودجه‌ی تحقیفانی ما ۰/۷ درضد است. که البشة طاهرا پیشتتر 
است؛ آماری که برادرمان گفتند این‌قدر نیست؛ حدود همان ۱/۵ درصدی است که 
گفتند؛ البته الان دقیق یادم نیست» اما از آن مقداری که گفته شده بیشتر است؛ هرحند 
اینها باید عملیاتی و داده شود - یا شما بيایید پیش من شکوه کنبد از اینکه بودجه‌ی 
یات تمیل‌هك .با بای ضی یات تست تهایت ارزو ما این نرده کته انم 


۱ در دیدار خانواده‌های شهدا؛ ۱۳۸۴/۲/۳ 
۲ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۸۴/۵/۲۸ 


۴ / روشنای علم 


احساس در شما به‌وجود بیاید و شما دنبالش باشید.! 


پیشرفتهای علمی مشهود در کشور و ظرفیتها 

آن وقت مشکل ما مشکلی بود که امروز در کشور وجود ندارد. آن سالها ما پزشک به 
قدر لازم نداشتیم؛ استاد دانشگاه به قدر لازم نداشتیم؛ بارهای سنگین کاری زمین مانده 
بود. مراد از جذب نخبگان, آن بود. در همه‌ی بخشهای مختلف. ما مشکل داشتیم؛ مشکل 
تحصیلکرده و دانشمند و عالم و استاد داشتیم. امروز خوشبختانه همان تلاشها به نتیجه 
رسیده و نتیجه‌اش چیزی است که شماها دارید بیان میکنید. کشور بحمداله بخشهای 
علمی محض بخشهای تجربی. بخشهای علوم مختلف و پیشرفتهای گوناگون را شاهد 
است. البته همان‌طور که شماها مکرر گفتید. بنده هم عقیده‌ام این است که ظرفیت خیلی 
بیش از اینهاست. من این نکته را روی شواهد علمی و قطعی عرض میکنم. نه روی 
خعطاییات, ۲ 


پیشرفت علمی کشور بر خلاف تصور استکبار 

نظام جمهوری اسلامی همان نظامی است که روز اوّلی که به‌وجود آمد. مستکبران 
عالم نه تصور میکردند و نه اگر تصور میکردند. یک موی تنشان راضی بود که این کشور 
بتواند در زمینه‌های علمی پیشرفت کند. یکی از شما جوانها الان بیان کردند که در اوایل 
انقلاب ما در دانشگاهها مشکل استاد داشتیم. مشکل پزشک داشتيم مشکل متخصص 
داشتیم؛ اما امروز کشور از لحاظ علمی پیشرفته است. البته ما نباید همت خود را کم 
کنیم. مقداری که پیش امده. نسبت به انچه باید پیش می‌امد. و نسبت به توانایی ما خیلی 
کم است. هميشه اعتقاد راسخ قلبی من بوده که استعداد و ظرفیت و توانایی نظام 
جمهوری اسلامی بیش از اینهاست. ما میتوانیم؛ جایگاه ما اين است. امروز اگر میبینید 
علیه ما تلاش میکنند. کار میکنند» توطثه میکنند و حمله میکنند به‌عاطر این جایگاه 

۱ 


اکّست: 


پیشرفتهای بزرگ علمی علیرغم تحقیرهای تاریخی 
همه‌ی ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد سال يا بیشتر به‌کار گرفته شد. تا اینن 


۱. در دیدار جمعی از دانشجویان و نخبگان سراسر کشور ۱۳۸۴/۷/۳. 
۲ در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱ 


ل در دیدار جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکلهای دانشجویی. ۴ 


ملت را به خودشان بدبین کنند. یکی از شخصیتهای سرشناس معروف میگفت: ایرانی. 
یک لولهنگ نمیتواند بسازد! لولهنگ یعنی آفتابه گلی؛ آن زمآنها از گل. آفتابه درست 
میکردند. این‌جور این ملت را تحقیر میکردند. این ملت حالا در زمینه‌های زیستی. در 
زمینه‌ی فعالیتهای گوناگون علمی - تحقیقی کارهایی میکند که خودش را جزو ده کشور 
اول جهان قرار میدهد؛ اين. شوخی نیست. این مساله به ملت ماء به شما جوانهاء در 
هرجا که هستید و در هر قسمتی که کار میکنید. هشدار میدهد که قدر خودتان را بدانید» 
مر کش گنه تشک یله فا ها مت ال 


تهدید میکنند که ما ملت ایران را تحریم خواهیم کرد؛ مگر تا حالا تحریم نکردید؟! 
مگر تا حالا ملت ایران دچار تحریم شما قدرتهای زورگو نبوده است؟! اگر ما امروز 
پیشرفتی پیدا کرده‌ايم و در علم. صنعت و برخی از صنایع در منطقه حرف اول را 
ميزنيم اینها در همین شرایط تحریم برای ما پیش آمده است. ما پیشرفت نظامی پیدا 
کرده‌ایم؛ پیشرفت علمی پیدا کرده‌ایم؛ در زمینه‌های پزشکی پیشرفتهای شگفت‌آور پیدا 
کرده‌ایم؛ در زمینه‌ی صنعت» در برحی از صنایع بسیار پیچیده که دنا تصور نمیکرد. ما 
پیشرفت پیدا کرده‌ايم. ما در زمینه‌ی علوم زیستی پیشرفت پیدا کرده‌ایم؛ علوم دانشهایی 
را که دارندگان آنهاء هرگز اجازه نمیدهند غیر از یک مجموعه‌ی کوچک خودشان» کسی 
به آنها دست پیدا کند؛ ما به این دانشها دست پیدا کرده‌ايم. 

همه‌ی اینها در شرایط تحریم به‌وجود آمده است. اگر تحریم نمیکردند. شاید به اینجا 
نمیرسیدیم؛ اگر پول ما را میگرفتند. سلاحهای دسته‌چندم خودشان را به ما میدادند. ما 
به فکر نمی‌افتادیم که از ابتکار و استعداد جوانانمان استفاده کنیم؛ امروز هواپیما هم تولید 
کنیم تانک هم تولید کنیم. موشک هم تولید کنیم و از بسیاری از کشورهای منطقه در 
این تولیدات جلوتر باشیم. اگر بازارها را باز میکردند. هرچه میخواستیم به ما میدادند» 
پول ما را میگرفتند. توی جیبشان میریختند؛ امروز هم ما به این پیشرفتها نرسیده بودیم. 
ما را از تحریم میترسانید؟!! 


ایجاد گفتمان «ما میتوانیم» توسط انقلاب 


جامعه‌ی ایرانی توقف نکرده است. انقلاب آمد. راه را باز کرد و به این قدرت اعتماد 


۱ در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشون ۱۳۸۴/۹/۸ 
۳ در صحن جامع رضوی. ۱۳۸۵/۱/۱ 


۶ / روشنای علم 


به نفس افزود. در قبل از پیروزی انقلاب. هم راهها را میبستند و هم انگیزه‌ها را سست 
میکردند و میگفتند آقا! ایرانی که نمیتواند» ایرانی که عرضه ندارد؛ این را بزرگانشان 
میگفتند و صریحاً هم میگفتند. میزدند توی سر این نسل بارآور و اين استعداد جوشان؛ 
که یکی از بزرگ‌ترین خیانتهای آنها این است. انقلاب آمد. هم راه را باز کرد و هم گفت 
آقاا شما میتوانید. رفتیم دیدیم واشت هیک بزد؟ (توانستیم). 

این کشوری که در طول سالهای متمادی, فقط چند سد در این کشور ساخته شده 
بود. آن هم همه‌اش به‌دست بیگانه‌ها؛ چه کسی باور میکرد که این کشور در سدسازی در 
کل منطقه از لحاظ فناوری و توانایی و قدرت غلمی و قدرت محاسبه و امثال اینها اول 
بشود! این کشوری که اکثر مناطقش از نیروی برق معمولی محروم بودند. چه کسی باور 
میکرد حالا در یک راهی بیفتد که انرژی و فناوری هسته‌ای را -آن هم خودش, نه از 
دیگران وام بگیرد - فراهم کند. برای اینکه بتواند انرژی خودش را از این شیوه‌ی 
پیشرفته‌ی دنیا تهیه کندا چه کسی فکر میکرد؟! رفتیم» دیدیم میشود رفت؛ اقدام کردیم» 
دیدیم میتوانیم. این ملت این تجربه را دارد. بعد از این هم همین‌طور است." 


ثمرات شیرین شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی 

ما ملتی بودیم خودباخته و به یروهای درونی خودمان ناآشنا و بی‌اعتقاد. و به زرق و 
برق بیگانگان چشم دوخته و فریفته؛ ولی این شجره‌ی طیبه‌[ی جمهوری اسلامی] مارا 
به ملتی با ابتکار با اعتماد به نفس. با حرفهای نو و تازه در زمینه‌های گوناگون تبدیل 
کرد. ثمرات شیرین این شجره‌ی طیبه؛ امروز هزاران محقق و پژوهشگر, هزاران عالم و 
دانشمند. هزاران مغز متفکر و سرانگشت کارآمد در انواع و اقسام عرصه‌هاو 
صحنه‌هاست؛ چه در علوم انسانی» چه در علوم تجربی. چه در مسایل اجتماعی. چه در 
سیاست و چه در دین. امروز ما کشوری هستیم با جمعیت غالباً جوان پُرانگیزه. باایمان 
و دارای همه‌ی شرایط پیشرفت. 

غری انش کشسوو تاکن مسر رش ف تفت افشافه اسست و او ان سالت 
خواب‌آلودگی و رخوتی که در طول دهها سال بر او تحمیل شده بود با انقلاب عظیم ما 
و نظام جمهوری اسلامی ماء بیرون آمده است. 

امروز هر حرکت علمی و تحقیقی که بخواهد در علوم مختلف در این کشور انجام 
بگیرد استادان کار و محققان میتوانند دههاء صدهاء. هزارها ذهن آماده را برای افتادن در 


۱. در دیدار کارگران. ۶ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۶۷ 
افش کاز یلا کتتک,سا ارو در همین مساین فاوری خستهای ب که مسا روز علت سا 
و مسأله‌ی روز دنیاست - با اينکه سابقه‌ای هم نداشتیم و از دیگران هم چیزی به وام 
نگرفتیم. توانسته‌ايم صدها جوان مومن و اندیشمند و کارآمد. با مغزهای فعال و با 

5 ح ۰ ۳ 0 ۷ 


مشوق مسوولان برای پیشبرد علمی کشور 

تجربه‌ی موفق انقلاب هم نشان داده است که اگر ما به عنوان مسژولان نظام و کشور 
در این میدان وارد بشویم. حرکت. حرکت خرسندکننده و تشویق‌آمیزی خواهد بود. ما از 
لحاظ کمیت دانشجویی امروز تقریبا پانزده برابر قبل از انقلاب دانشجو داریم. در حالی 
که یت کشول فرشا کی ترا شله سم یت دانشتخونی سا تقریت بانرده برانسر 
شده است. تعداد دانشگاهها؛ اساتید. رشته‌ها و کارهای نو علمی و فناوری و تجربی. 
ی ی ۶ ِ ۳ 9 
تشویق کننده‌ی مسوولان است که در این زمینه پیش بروند. 


روند شتابان رشد علم و فناوری در کشور 

یک نکته‌ی دیگر مربوط به روند رشد علمی کشور است؛ که بعضی از دوستان گفتند 
این روند کند است. من میخواهم بگویم نه اتفاقاً روند رشد از جهت شتابان بودن» جزو 
شتابنده‌ترین روندهای رشد علمی در دنیاست. این با محاسبه‌ی علمی معلوم شده است؛ 
یعنی ما از لحاظ روند رشد علمی و فناوری در کشور. جزو شتابنده‌ترینها در سطح دنیا 
هستیم. منتها چون فاصله خیلی زیاد بوده. این شتاب. الان نتایجش را به‌روشنی نشان 
نمیدهد. چنانکه همین شتاب و آهنگ حرکت را بتوانیم به توفیق الهی ده پانزده سال 
حفظ کنیم و پیش برویم. ان وقت کاملا خودش را نشان خواهد داد. 

من البته مثالهای زیادی برای این دارم. بعضی از مثالها ممکن است برای شما 
محسوس نباشد؛ چون آنچه را که ممکن است من به عنوان آمار ذکر کنم» شما از آن 
اطلاضی قاری تن کت اما لا خسن رها کته مرش آش و 
مشاهده میشود مثل همین تحقیقات مربوط به انرژی هسته‌ای؛ این به‌دست آمده از آن 
نقطه‌ای است که ما حرکتمان را از آن نقطه شروع کردیم. فاصله‌اش؛ یک فاصله‌ی 


۱. در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی عْ. ۱۳۸۵/۳/۱۴. 
۲. در دیدار رسای دانشگاهها؛ مسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 


۸ / روشنای علم 

دهشت‌آور است؛ ولی اين کار انجام گرفت. در بحث مسایل زیست‌شناسی. همین 
مسأله‌ی سلولهای بنیادی و در بحث تولیدات نظامی. تحقیقات گوناگونی که در این زمینه 
انجام گرفته» همین مسأله است که عرض کردم. چون شما از آنچه که اتفاق افتاده, 
اطلاعی ندارید. جزء معلومات عمومی و اطلاعات عمومی نیست. لذا بیان آن برای شما 
خیلی محسوس نخواهد بود.! 


ورود به میدانهای پیشرفت علمی به برکت انقلاب 

در عین حال که سالهای متمادی قدرتهای وابسته. قدرتهای فاسد. قدرتهای بی‌کفایت 
و پادشاهان ظالم چنین وضعی را برای ملت ما به‌وجود آوردند. به مجرد اینکه به 
وسیله‌ی انقلاب اسلامی دروازه‌ی ورود به این جاده برای ملت ما باز شد و ملت ما وارد 
میدان رقابتهای جهانی و مسابقات جهانی شد. پیشرفتهای بزرگی به‌دست آورد. ملت ما؛ 
هم در زمینه‌های علمی. هم در زمینه‌های سیاسی. امروز در جهان یک ملت دارای نشان 
و شناخته شده است؛ یک چهره است در میان ملتها. در زمینه‌های علمی. ما به نسبت این 
زمان پیشرفته هستیم. 

البته عقب‌ماند گیهای دویست ساله را در ظرف بیست سال و سی سال نمیشود جبران 
کرد؛ اما در این بیست و چند سال. ما با سرعت بسیار بیشتری نسبت به همین مدت 
زمانی جلو رفته‌ایم. امروز شما نگاه کنید؛ جوانان ما در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای, در 
زمینه‌ی سلولهای بنیادی» در زمینه‌ی ضایعات نخاعی و در دهها زمینه‌ی دیگر - که اگر 
ملت ما از آنها به‌روشنی آگاه بشوند. شادمان خواهند شد - پیشرفت داشته‌اند. برجستگان 
علی کون ما موز کو افتاند کررعت پل رشن و خسن شهانان را لب نی 


تحریم نمیتواند به ما ضربه‌ای بزند. مگر تا حالا تحریم نکرده‌اند؟ ما در حال تحریم 
به انرژی هسته‌ای رسیده‌ايم؛ ما در حال تحریم به پیشرفتهای علمی رسیده‌ایم؛ ما در حال 
تحریم به این سازندگیهای وسیع در کشور رسيده‌ايم. تحریم در شرایطی حتی ممکن 
است به نفع ما تمام شود؛ از این جهت که همت ما را برای تلاش و فعالیت بیشتر کند." 


۱. در دیدار نخبگان جوان. ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


۱. در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۶/۱/۱ 
۲ همان. 


جوان امروز ماء دانشجوی امروز ما که شما هستید. نسخه‌ی گذشته را جلوی چشم 
ندارید تا مقایسه کنید که امروز چه هست و ان روز چه بود. شما امروز کشورتان را با 
یک کشور پیشرفته‌ای که مثلاً دویست سال سابقه‌ی تحرک علمی و پیشرفت علمی و 
تحقیق دارد نگاه میکنید. میبینید کمبود دارد. میگویید کمبود است. درست هم هست. بله؛ 
ابا ایی طاسه ماس غلس‌بی فسگ. گفول بالقنا هه کب یود تایه کرت 
کشور را باید با کشورهای مشابه و همجوار مقایسه کرد.! 


سرعت بالای پیشرفتهای علم و فناوری در کشور 

امروز در آمارهای جهانی» رشد علمی ایران در درجه‌ی اول یا در درجات اول در 
همه‌ی دنیاست. البته با همین سرعت. هنوز خیلی عقبیم؛ اما کارهایی که شده. در همه‌ی 
زمینه‌ها پیشرفت بوده است. حالا نمونه‌هایش را شما در محبط دانشجویی خودتان نگاه 
کنید. جمعیت کشور ایران از بعد از اتقلاب دو برابر شده؛ جمعیت دانشجو ده برابر شده 
و تعداد دانشگاهها و رشته‌ها و پیشرفتها هم شاید بیش از ده برابر شده. یک روزی 
ساده‌ترین وسیله را ما بایستی از دیگران گدایی میکردیم؛ اما امروز پیچیده‌ترین فناوریها 
زا کشونها و انک ود فزست کت ات مقر ها مخ الشول ات ش کت اور 
است؛ این را دیگران هم تصدیق دارند. که حالا اگر فرصت بشود انشاءال عرض 

۳۲ 


میکنم 


فریفتگی و خودکم‌بینی؛ آفت پیشرفتهای علمی کشور 

ما همین پیشرفتهای علمی در زمینه‌ی هسته‌ای و غیر اینهارا در حال و هوای 
تحریم اقتصادی به‌دست اوردیم. این را غربیها هم می‌دانند؛ میفهمند. البته در داخل. 
متأسفانه عده‌ای هستند که به قدری مجذوب و فریفته‌ی حرف غرب و تفکر غرب و 
مبانی غربند که حاضر نیستند بشنوند و قبول کنند؛ حتی آنچه را هم که پیشرفت علمی 
در کشور به‌وجود آورده است. تا دیگران تصدیق نکنند. اینها قبول نمیکنند! 

من به یاد دارم شاید حدود دو سالء دو سال و نیم قبل» آن وقتی که ایین 
سانتر سشی رها ما مققول کار له برد و سر انان و دانکتتدان ما کر اشسته بردنتد اه را 
راه بیندازند و مسژولان وقت - رپیس‌جمهور و دیگران - خبرش را گفتند. تعدادی از 


. در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۶/۲/۲۵. 
۲. همان. 


۰ / روشنای علم 
فیزیکدانهای دانشگاهی که مردمان خوب و بسیار سالم و صادقی هم هستند. بعضی‌شان 
هم من را میشناسند. به من نامه نوشتند که اقا! مبادا اینها را باور کنید! چنین چیزی اتفاق 
نیفتاده و ممکن نیست! حاضر نبودند باور کنند؛ قبول کنند. اين» همان تلقین است. تا 
غربیها. آژانس و دیگران خودشان آمدند نگاه کردند. تصدیق کردند» اعتراف کردند که 
چنین چیزی را باور نمیکردند در ايران به‌وجود بیاید. آن وقت دیگران؛ دیرباورهاء در 
داخل کشور باور کردند. 

عین همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی به‌وجود آمد. بنده چند بار پیشرفتهای 
سلولهای بنیادی را در چند سخنرانی بر زبان آورده بودم. از دانشمندان کشور و از بعضی 
از دانشگاهها به من نامه نوشتند: آقا! این قضیه را شما این‌قدر نگویید» این واقعیت ندارد؛ 
این جور نیست! اینی که میگویید در سلولهای بنیادی پیشرفت کرده‌اند و در شبیه‌سازی 
(کلونینگ) دارند تمرین و کار میکنند. باور نکنید؛ چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد 
افتاد! بعد که گوسفند شبیه‌سازی شده را جلو چشم همه قرار دادند. بعد که در سمیناری 
که تشکیل دادند. دانشمندان معروف دنیاء زیست‌شناسهای درجه‌ی یک دنباامدند 
مصاحبه کردند و تصدیق کردند که پیشرفتها؛ پیشرفتهای محیرالعقولی است. آن وقت 
یک عده از دیرباورها باور کردند! این هم آفتی است که ما استعداد خودمان» پیشرفت 
خودمان, تواناییهای خودمان را باور نکنیم؛ وقتی هم اتفاق می‌افتد. باور نکنیم.! 


لزوم اعتماد به نفس ملی در جامعه‌ی علمی 

انچه که انقلاب به ما داده و توقع ما از خودمان است. این است که این را روز به 
روز در خودمان تقویت کنیم؛ ان اعتماد به نفس است؛ اعتماد به نفس ملی. ملت به خود 
اعتماد به نفس داشته باشد. بداند که میتواند مقاصد خودش راباهمت بلند و با 
ماوت و هس ای کقور تاکز مت سرد ای را نات مان خاسش 
دانشگاهی ما در زمینه‌ی کار خود. در زمینه‌ی علم‌پژوهی خود. باید این را از تن دندان 
باور کند و دانشجوی ماء استاد ماء محقق ماء مدیران دانشگاهی ما بدانند که هر کاری 
بخواهند. میتوانند بکنند؛ در سایه‌ی همت. در سایه‌ی مجاهدت و در سایه‌ی تلاش. این 
آن چیزی است که ما لازم داریم.! 


۱. همان. 
۱. همان. 


بر هم زدن رکود علمی در منطقه 
زمینه‌ها به پیش برود. در میدان سیاست. ادبیات سیاسی دنبا را با عناصر مهمی تعییر داد؛ 
زد آمتوان شه خر زا اور کرد 


تعجب دنیا از پیشرفت علمی ایران 

برادران و خواهران عزیز! این هویت جدیدی که امام بزرگوار ما به‌وجود آورد با 
ناباوری همه‌ی دنیا مواجه شد. آن روزی که در مقابل جنگ تحمیلی توانست دوام بیاورد 
و پیروزی را به نام خود ثبت کند. یک بار دیگر دنیا را متعجب کرد؛ آن روزی که 
ترانست با پیشرفت علمین شرد:در ساله‌ی هسته‌ای,.و مسایل:دیک علعی» ترانایبهای 
خود را اثبات کند. یک بار دیگر چشمهای افراد صاحب‌نظر را متعجب و خیره‌ی به خود 
کرد. من غرض میکنم: راه طولانی‌یی در پیش دارید و در این راه طولانی. موفقیتهای 
بی‌شماری در انتظار شماست. انچه که تاکنون ملت ایران از موفقیتهابه دست اورده 
است. در مقابل آنچه که به برکت ایستادگی و روشن‌بینی و آگاهی, در آینده ان‌شاءاللّه به 
دست خواهد آورد. چیزی محسوب نميشود. آینده‌ی ملت ايران از گذشته‌ی او به‌مراتتب 
بهتر خواهد بود. 

ملت ایران بر اثر صبر و پایمردی خود. توانست هم در بخش علمی و آنچه مربوط به 
پیشرفتهای علم و فناوری است. هم در بخشهای مدیریت اجتماعی و سیاسی کشور و 
هم در وجهه‌ی عزت بین‌المللی» رتبه‌ی خود را به رتبه‌های بسیار بالا برساند و بالاخره 
علت اتر ان ثه آنست: بای علتهای سسلمان ستطقه الکی بشوف. 


قدردانی از حرکت مبارک علمی 

چند سالی است که یک حرکت مبارک علمی در کشور آغاز شده؛ همه این را قبول 
دارند که این تحرک ارجمند تقریباً در بین مجموعه‌ی اهل علم کشور اعم از استاد و 
دانشجو و محقق و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کم و بیش گسترده است. بنده وظیفه 
فازم تسب به این خرکت قظیمی که دانشمندان مسفقان و اشتادان مادز سرتاسر کسوز 
ایجاد کرده‌اند. به سهم خودم حق‌گزاری و ابراز قدردانی کنم. 


۱. در دیدار هزاران نفر از مردم در مراسم هجدهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی عْ. ۱۳۸۶/۳/۱۴. 
۱. همان. 


۲ / روشنای علم 


امروز آمدن من به اين مرکز [پژوهشکده‌ی رویان] در واقع یک حرکت نمادین است 
برای قدرشناسی از حرکت علمی عظیم و وسیعی که خوشبختانه در کشور ما شروع 
شده؛ اگرچه هنوز در آغاز راه است. اینجا را انتخاب کردیم. اولاً به‌حاطر رویان, انیا 
به‌خاطر جهاد دانشگاهی.! 


هوبت جهاد دانشگاهی 

جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب است. همین‌طور که در قرآن کریم در مقایسه‌ی 
دو مسجد میفرماید: «لَمسجد سس علی التقوی من اول یوم أحق عن تقوم فیه, فیه رجال یحبون ان 
یتطهرواه» جهاد دانشگاهی همین جور است؛ جزو معدود رویشهای اصلی خود انقلاب 
است. 

این معنایش این نیست که جهاد از اول در هر برهه‌ی از زمان هر جور بوده هر جور 
فکر کرده, هر جور کار کرده. درست است؛ نه. ما آدمها گاهی درست فکر ميکنیم. گاهی 
غلط فکر ميکنیم, گاهی درست عمل ميکنیم» گاهی غلط عمل ميکنیم. ملاک قضاوت؛ 
این تناوبها و پیچ و خمها نیست؛ ملاک قضاوت. هدف‌گیری و جهت گیری و استمرار در 
حفظ این هدف است؛ ولو حالا گاهی انسان خطایی هم بکند. لغزشی هم بکند. من 
هویت جهاد را درنظر دارم که برکات زیادی هم بحمداللّه داشته. " 


نمونه‌ای کامل از آرزوهای علمی انسان 

مسسه‌ی رویان. یک مسسه‌ی موفق و یک نمونه‌ی کامل و چشمگیر از آن چیزی 
بود و هست که انسان آرزویش را دارد. علت اینکه من به مرحوم سعید کاظمی این‌قدر 
علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز, ارزش و جایگاه قایلم 
همین است. حرکت او» نحوه‌ی کار اوه مدیریت او پیگیری او یک مجموعه‌ی کاملی 
بود از ان چیزی که ادم دوست میدارد و ارزو دارد. رویان هم با کمک او و بقیه‌ی 
همکارانی که در رویان از اول مشغول بوده‌اند» این‌جوری بار آمد؛ این‌جوری رشد کرد؛ 
این‌جوری رویید؛ و من اين را از اوایل کار احساس کردم.! 


۱. در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان» ۱۳۸۶/۴/۲۵. 
۲ توب ۱۰۸ 

۳ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 
۱. همان. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۷۲ 


علت تکریم موسسه‌ی رویان 

اگر بخواهم این الگوی مطلوب را در یک جمله معرفی کنم» عبارت است از: ترکیب 
علم ایمان تلاش. هم علم را جدی گرفتند. هم ایمان و پای‌بندی و تقوا را -نه به 
صورت یک سربار بلکه به شکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در بافت کار -و 
هم خستگی را فراموش کردند. که به گمان من مرحوم کاظمی جان و سلامت خودش را 
هم سر همین کار گذاشت؛ یعنی این دنبال گیری و اینن اهتمامها و خسته نشندنها. نذا 
رویان در چشم من بسیار گرامی است و عزیز است و شما جوانها و مردان و زنان مومن 
و عزیزی که در این مجموعه کار میکنید. برای من عزیز هستید و معتقدم رویان استعداد 
بسیار زیادی برای کار کردن و برای پیش رفتن دارد.! 


عدم تحول در آموزش و پرورش علی‌رغم کارهای خوب 

در دوره‌ی انقلاب خیلی کارها در آموزش و پرورش انجام گرفته است؛ اما نظام 
آموزش و پرورش تحول پیدا نکرده و همان نظام قدیمی است! این عیوبی که شما 
بهعصوص معلمان قدیمی, کارگشته» مدیران آموزش و پرورش و پرورشیهای آگاه و 
قدیمی معمولا میشمرئله میگویقل درسها حقظی اسخه قدزت ابتکاز را در جوانها به‌وجود 
نمی‌آورد» تأمل نیست. کار متراکم و انبوه است و...؛ اينها همه ناشی از همان نظام قدیمی 
است که از آن وقت مانده است و همان‌طور که قبلها عرض کردیم؛ کهنه. متراکم» غبار 
گرفته» متصلّب. در نظام ما باقی مانده است. 

البته بیشتر در مسایل روبنایی کارهای زیادی شده است: کتابها با (بسم‌الله) شروع 
نمیشد. حلا با بسم‌الله» شروع میشود؛ آیه‌ی قرآن نداشت. حالا دارد. کارهای خوب 
انجام گرفته؛ ن. من حقأً و انصافاً منکر کارهای حوب نیستم. بنده کتابهای درسی را 
میبینم که در زمینه‌های گوناگون مبانی اسلامی و مبانی ملی -با احتلاف در این سالها و 
بسته به نوع سلایق مدیریتهای مختلف در دوران این بیست و هشت سال -وارد انها 
شده و هر وقتی یک کاری انجام گرفته. 

این کاری هم که الان اشاره کردند - گنجاندن مفاخر علمی در کتابهای درسی - 
آوردند من دیدم؛ کار بسیار خوبی هم هست. بالاخره جوان مالازم امست؛ دز کتانبت 
دوسی؛ دانشمندان. کشورش و کذشته‌ی کشورش و عفاضر علمی کشورش را فشناسلد. 
جوان ما فلان بازیکن تیم فلان کشور را خیلی بیشتر میشناسد تا ابن‌سینا را! تا محمد بن 
زکریای رازی را! آنهایی که اهل سینمایند. فلان هنرپیشه‌ی معروف فرانسوی يا امریکایی 


۱. همان. 


۴ / روشنای علم 

تا بای شین بر متسه تا حون داتمتت ریاضی وان با مفاه فرظی کف کته ایب 
بزرگ فارسی را! اینها در کتابهای درسی می‌آید؛ خیلی هم خوب است. این کارها را ما 
قدردانیم. منتها اینها هیچ کدام تحول نیست. تحول. یک حرکت ریشه‌ای است و شماها 
میتوانید بکنید. این مجموعه‌ای که امروز. مسژولیتهای مهم کشور و آموزش و پرورش و 
تعلیم ق تربیت وا بر خهدهدارند آیتها انگیزهی کافی برای این کار دنه و بید ایسن کاز 
بشود. 


تقدیر از جرآت تحول در نظام آموزشی کشور 

تحول یک کلمه است. لکن در پشت این وجود لفظی, در پشت این کلمه. یک دنیا 
کار نهفته است. اولا این کارها چیست؛ ثانیا با چه هدفی این کارها قرار است انجام 
بگیرد؛ ثال چگونه باید این کارها انجام بگیرد. 

پاسخ به این سه تا سوال» یک عمر کار است. ما همه‌ی اينها را در زیر کلمه‌ی تحول 
قرار میدهیم و میگوییم: تحول. حوب اصل اینکه شما به فکر تحول افتاده‌اید و میخواهید یک 
دگرگون‌سازی عمیق در کار آموزش و پرورش کشور انجام بدهید» حقیقتاً جای تشکر 
دارد؛ همتی به تن دادید. جرآتی به خرج دادید. اسم تحول او وراه جون گاهی نظامها 
آنچنان به نظر ماندگار و به هم جوشیده و غیر قابل تغییر به نظر میرسند که انسان جرأت 
نمیکند به آنها به قصد تغییر و تبدیل نزدیک شود. خوب. شما جرأت کردید. گفتید 
میخواهید در نظام آموزشی کشور تحول ایجاد کنید. خود این خیلی مهم است." 


تبدیل آرزوهای علمی به خواست عمومی 

این مطالبی که شما اینجا بیان کردید. هر یک از اینها - چه در زمینه‌ی ارتباط علوم 
انسانی. چه در زمینه‌ی تعلیم و تربیت اخلاقی» چه در زمینه‌ی ارتباط علم و صنعت» چه 
در زمینه‌ی امکان دادن به استعدادها و نخبه‌ها - جزو ارزوهای دیرین این بنده بوده. که 
در طول سالهای متوالی اينها را گفته‌ايم و خواسته‌ايم و امروز من میبینم اینها تبدیل شده 
به یک خواست عمومی.! 


۱. در دیدار وزین معاونان و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشون ۱۳۸۶/۵/۳. 
۲. همان. 
۱. در دیدار نخبگان جوان ۱۳۸۶/۶/۱۲. 


آثر عکس تحریمها در حرکت علمی کشور 

امکاناتی که جمهوری اسلامی توانسته است با قدرت. با ابتکان با استفاده از حلاقیت 
خود و با جوشش درونی به‌وجود بیاورد. چشمها را خیره کرده است. در زمینه‌های 
گوناگون علمی و فناوری و پیشرفتهای گوناگون هم که جای خود دارد و روشن است. 
که یک نمونه‌اش این مسأله‌ی انرژی هسته‌ای است. اینها همه در دوران تحریم و در 
دوران فشار, به دست ملت ایران آمد. یعنی تحریمهاء نه فقط اثری نکرد. بلکه اثر عکس 
کرد؛ تیروهای درونی را به فکر واداشت و به حرکت وادار کرد.! 


کار آمدی نظام درعرصه‌ی علم و فناوری 

بدانید نظام شماء یک نظام کارآمد و برجسته است. دشمنان شما سعی‌شان این است 
که به‌زور به شما بفهمانند. بقبولانند. بباورانند که اين نظام شماء نظام ناکارآمدی است. نه 
اتفاقاً این نظام خیلی کارآمد است. این نظام در عرصه‌های مختلف کارآمدی خودش را 
نشان داده... 

یک عرصه مسأله‌ی اعتماد به نفس ملی است که در زمینه‌های علمیء در زمینه‌های 
سیاسی. در زمینه‌های فناوری» خودش را نشان داده و دارد نشان مید‌هد. در این کشور 
مهندس ما جرأت نمیکرد اسم ساختن نیروگاه برق را بیاورد؛ جرأت نمیکرد اسم ساختن 
سد را بر زبان جاری کند؛ جرأت نمیکرد اسم ساختن فرودگاه را بر زبان جاری کند. 
پروژه‌یی که یک مهندس خارجی يا یک شرکت خارجی قبول کرده بود. یک گوشه‌ای 
عضو بشود؛ اگر آنها قبول میکردند؛ بعضی جاها هم قبول نمیکردند. 

من پای همین سد کرخه سه چهار سال پیش. مصاحبه کردم و مفصل شرح دادم؛ سد 
کارون۳ را -نه سد کرخه را با سد دز مقایسه کردم. سد دز زمان طاغوت ساخته شده 
سد کارون۲ زمان جمهوری اسلامی ساخته شده؛ شبیه هم هستند. دو تاسد بتونی با 
ظرفیتهای نزدیک به هم از لحاظ آب و از لحاظ برق. در ساخت سد دز چقدر به ایرانیها 
این کار پیچیده‌ی عظیم را که خیلی از آن سد دز از لحاظ کار فنی ساخت بتون و وصل 
بتون به بدنه‌ی کوه حساس‌تر و مهم‌تر است - که تفاصیلش را برای ما شرح دادند - 


۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران. ۱۳۸۶/۶/۲۳ 


۶ / روشنای علم 


انجام داد. نیروگاهش را خودش درست کرد سدش را خودش درست کرد جاده‌ی زیر 
آب را که از بین رفته بود و پل معلق هوایی طولانی را خودش درست کرد؛ با افتخار. 
چیز شما تعمیم بدهید. 

امروز مهندس ایرانی» تحصیل کرده‌ی ایرانی» دکشر ایرانی» ارتشی ایرانی» سپاهی 
ایرانی» به خود میبیند که بسازد. تولید کنده ایجاد کند. به کار بگیرد و برتر از دستهای 
دیگر دستی را در عرصه ظاهر کند. آن روز حتی فکرش را هم نمیکردند که حالا 
مثالهایش الی ماشاءالله, این» کارآمدی این نظام است؛ این نظام این کان را کرد: 

کشاورزی نابود شده‌ی کشور را این نظام احیا کرد. صنعت ساده‌ی ابتدایی کشور را 
این نظام به صنعت پیچیده‌ی حساس انرزی هسته‌ای رساند. این نظام الان در زمینه‌های 
صنایع نو -مثل همین که آقای رییس جمهور گفتند؛ «نانوتکنولوژی» و صنایعی از اینن 
دست. که اینها از صنایع نو دنیاست - تقریباً دوش به دوش صفوف اول دارد حرکت 
میکند و دارد کار میکند. اينها کارآمدی نظام است.! 


پیشرفتهای علمی؛ محسوس و قابل اندازه‌گیری 

ما حیلی جلو رفته‌ايم. آنچه که جلو چشم است و محسوس و قابل اندازهگیری است؛ 
پیشرفتهای علمی ماست که یک نمونه‌اش همین مسله‌ی هسته‌ای است و نمونه‌های 
فراوان دیگری هم دارد. با این پیشرفت. دشمنان ما البته مخالف‌اند." 


فتح قله‌های علمی توسط ملت ایران 

در شرایط کنونی که بشریت سرخورده از مکتبها و دسیسه‌ها در صدد پافتن راهمی 
مطمئن به سوی معنویت و عدالت و عقلانیت است. ملت عزیز ایران به ویژه نسل جوان 
و دانشجوی آن. با نشاط و بالندگی قله‌های علم و معرفت را یکی پس از دیگری فتح 
میکند و دسیسه‌های دشمنان از جمله آپارتاید علمی که از سوی سلطه‌گران جهانی 
تعقیب میشود. با عنایت الهی فقط موجب استحکام عزم و اراده‌ی آنان را فراهم کرده 


ثییتا. 


۱. در دیدار مسوولان و کارگزاران نظامی ۱۳۸۶/۶/۳۱. 


۳ در دیدار دانش‌اموزان و دانشجویان بسیجی» ۹( 
پیام به چهل و دومین نشست سالانه‌ی اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا؛ ۱۳۸۶/۹/۳. 


توجه یزدیها به استعدادهای علمی 

امروز هم وقتی نگاه ميکنیم. میبینیم استان یزد در طول چهارده سال پی‌درپی بیشترین 
تست قبولین غو دانشگاهها را نسبت به .بش کت کنند کان کر کنکوز مراسری کشون ارایه 
دادند. این چیز کمی نیست. این نشان‌دهنده‌ی این است که استعداد علمی. استعداد 
دانشمند شدن, استعداد نخبه شدن. استعداد تبدیل شدن به بازوان توانا و مغزهای 
متفکری که میتواند این ملت را تکان بدهد و به سوی آینده‌ای که انقلاب اسلامی برای او 
ترسیم کرده است. به پیش ببرد» در این استان فراوان استنتا. 

جوان یزدی» مرد و زد یزدی» روحانی یزدی» روشنفکر بزدی» استاد یزدی باید قدر 
این استعداد را بداند؛ و همه بدانند که شکر این نعمت. در شناختن آن, در به کار گرفتن 
ای و تکار ان اسع 


از نشانه‌های اعتماد به نفس ایرانیان 

یکی از نشانه‌های اعتماد به نفسء قدم گذاشتن ملت ایران در میدانهای کشفیات 
علمی سطح بالاست. یکی‌اش مساله‌ی انرژی هسته‌ای است که حالا در دهان همه‌ی 
مردم ما هست؛ اما فقط این نیست؛ در بخشهای بسیار حساس. بسیار دقیق. بسیار نو؛ 
جوانان ماء دانشمندان ما برجستگان ما وارد میدان شدند؛ کارهای بزرگ انجام دادند؛ 
همین مسأله‌ی سلولهای بنیبادی, کشف داروهای جدید و بی‌سابقه برای برخی از 
بیماریهای صعب‌العلاج - که اعلان کردند. بعد هم باز ان‌شاءالله اعلام خواهند کرد در 
مسایل گوناگون. ایرانی استعداد خودش را به میدان آورد و اعتماد به نقس نشان داد و 
پیش رفت و بعد از این هم پیش خواهیم رفت.! 


عوامل احساس عزت امروز 

امروز شما در مقابل دشمن احساس عزت میکنید؛ خودتان میسازید. خودتان فرا 
میگیرید» شخودتان تحقیق و پژوهش میکنید؛ آن روز مجبور بودید هرچه آنها میدهند» 
ره بسته قبول کنید. اینهاست که یک ملت را وقتی وارد این جاده شد. به اوج ترقی و 
عظمت میرساند. لذا ملت ایران راه پیشرفت را پیدا کرد و حرکت کرد. هزینه‌هایش راهم 
پرداختیم." 


۱. در اجتماع بزرگ مردم یزد ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ 
۱. همان. 
۲ در دیدار جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروی هوایی ارتش. ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ 


۸/ روشنای علم 
ثمره‌ی احیای گنجینه‌های درونی 

ملت ایران در درون کشور خود. در درون استعدادهای مردم خود. در عمق تاریخ 
خود. گنجینه‌های بسیار زیادی دارد؛ ما ميخواهيم این گنجینه‌ها را احیا کنيم. اینن 
گنجینه‌ها وقتی احیا شود یک ملت ثروتمند میشود؛ یک ملت عالم ميشود. فناوری. علم. 
تمدن» قدرت بیان و جایگاه برتر در مجادلات بین‌المللی برای او حاصل ميشود. آن‌وقت 
آن ملت میشود الگو برای ملتهای دیگر. تا امروز هم ملت ما الگو بوده است.! 


پیشرفت ایران در عرصه‌ی علمی 
اجتماعی از لحاظ خدمات عظیم و انبوه به آحاد مردم پیش ببرد. ... 

در پیشرفتهای علمی. این کشوری که در ردههای اخر دنیا فرار داشت. در بسیاری از 
رشته‌ها در ردههای اول است. میبینید جمهوری اسلامی از هشت کشور جهان. نه کشور 
جهان. ده کشور اول جهان, در مواردی جلو افتاده است يا به آنها رسیده است؛ راهی را 
که آنها در طول سالهای طولانی طی کرده‌اند» ملت ایران با همت جوانانش و با 
استعدادش توانسته است در بخشی از مسایل طی کند. افق هم روشن, و آینده در چشم 
مردم ایران آینده‌ی امیدبخشی است؛ این پیشرفت ملت ایران است." 


امروز در این استان» دانش و فناوری و عمق تحقیق و نوآوری علمی, در رشته‌های 
متعددی زبانزد است و دانشمندانی از شهر شما و استان شما جزو جهره‌های سین المللن 
دانش محسوت میشوند. این استان در پزشکی» در صنایع الکترونیک. در پتروشیمی. در 
رشته‌های علوم و در رشته‌های مهندسی پیشقدم است. دانشگاه شیراز در راه‌اندازی 


دستاوردهای بزرگ علمی؛ از بر کات چیست؟ 
آن کسانی که بیعت با امام راء بیعت با انقلاب را؛ بیعت با جمهوری اسلامی را 
میشکننده به خودشان ضرر میزنند: «فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت روز ۲٩‏ بهمن» ۱۳۸۶/۱۱/۲۸. 


۲. در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۷/۱/۱ 
۱ در دیدار مردم شیراز. ۱۳۸۷/۲/۱۱ 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۷۹ 
للّه فسیژتیه اجراً عظیما». این بیعت را ما باید حفظ کنیم نگه داریم. و به برکت این بیعت 
نسل کنونی - که خوشبختانه کشور ما سرشار از جوان و نشاط جوانی است - خیلی 
کارهای بزرگ را میتوانیم انجام بدهیم. 

یک تمولهایی این سالفی ازع هبه‌ای است که تما یبد لت ابر ان علبا زا 
متوجه خود کرده. درست است که سیاستمدارها و تبلیغاتچیها دشنام میدهند. اما شما 
بدانید ملتها تحسین میکنند. خود آن سیاستمدارها هم در دلشان ایران را تحسین میکنند. 
مذاکرات گوناگون را - چه در آژانس هسته‌ای, چه در بعضی از محافل سیاسی - برای ما 
می‌آورند؛ میبینیم ملت ایران را به خاطر پیگیری» به خاطر اشتیاق به دانش اصرار بر 
حفظ این غرور علمی و ملی تحسین میکنند و شگفت‌زده میشوند. همه‌ی این 
گزارشهایی که ما داریم» اين را نشان میدهد. این یک نمونه‌اش است." 


حافظه‌محوری به جای فکر محوری 

بالاخره این ماجرای «شاگرد استادی» تا ابد نباید طول بکشد. بله ما حاضریم 
شاگردی کنیم پیش کسی که بلد است آن چیزی را که ما بلد نیستیم؛ اما دیگر تا ابد که 
نباید انسان شاگرد بماند. ما باید حودمان استاد بشویم. یکی از چیزهایی که یاد گرفتيم 
مسأله‌ی آموزش پرورش است. آنها شیوه‌های آموزش پرورشی خوبی داشتند و ما هم از 
آنها یاد گرفتیم. اینکه دبستانها از مکتب‌خانه‌های قدیم بهتر بود؛ دبستان دبیرستان؛ 
تقسیم‌بندیهاء خوب بود. اینها را که ما رد نميکنيم؛ اینها مفید است؛ اما بالاخره چقدرش 
چه‌جورش, با کدام رویکردش ما دیگر به اين توجه نکردیم و یکپارچه گرفتيم. آنها 
گفتند شش کلاس این‌جور باشد. شش کلاس آن‌جوری باشد. ما همان را آوردیم. بعد» 
آنها روششان را تغییر دادند. پنج کلاس و سه کلاس و فلان. ما هم این را یاد گرفتيم 
آوردیم. خوب. اینکه نميشود. آنها کتاب درسی با درسهای مختلف داشتند. گفتند اينها را 
تعلیم بدهید. ما هم همین‌طور این تراکم تعلیمات را فرا گرفتیم. شیوه‌ی سازماندهی 
آموزش و پرورش هم از لحاظ قالب. هم از لحاظ محتوا یک شیوه‌ی تقلیدی محض 
است: 

این درست نیست. ما باید نگاه کنیم ببینیم چه لازم داريم این شیوه‌ای که هست؛ 
کجایش معیوب است. این شوه عیوبی دارد که یکی از عیبهایش همین حافظه‌محوری 
است به جای فکر محوری. آموزش و پرورش ما حافظه‌محور است. بچه‌ها باید 


۱ فتح ۱۰ 
۲ در دیدار معلمان استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۲. 


۰ / روشنای علم 


همین‌طور دایم محفوظات درست کنند. 

به شما در بین‌الهلالین عرض کنم که حافظه برای حفظ کردن بد نیست. حفظ کردن 
بچه‌هاء کتاب ۰« بچه‌ها؛ زیاد ِِ 0 تن 0 
باشد از فکر ولو با حفظ هم همراه باشد. خوب این یک عیب بزرگی است؛ این باید 
اصلاح شود.! 


رتبه‌های علمی فرزندان شهدا و جانبازان 

من در شرح حال شهدای شیراز. دیدم که تعدادی از فرزندان شهدای شیراز و استان 
فارس, رتبه‌های علمی بالا و رتبه‌های تحقیقی بالا به دست آورده‌اند. ایین چجه جور به 
فست: می آیل؟ا با مجاهت آن ادزم آن تهمسر هید آن فترزن ی ان مجاهتهیق لته 
جهاد او این است: «حسن التبعل». حسن التبعّل یعنی این؛ یعنی آبروی شوهر را حفظ کردن؛ 
شخصیت شوهر را حفظ کردن؛ این حسن التبعل است. یک نمونه‌اش همین است که شوهر 
رفت در راه خدا؛ بچه‌هایش و جوجه‌هایش را در اغوش رعایت خودشان و باتربیت 
شودشان. اسان نیرگ کل که انیا انخسانی افتخاز کل واه کم را داسف 


شعار «ما میتوانیم» امروز در مقابل شعار دیروز 

امروز ما ميبينيم که عنوان «ما میتوانیم» در همه هست. واقعاً هم اگر بگویند آقا شما 
ی 
حمهوری اسلامی. خضودش را ام ایستون در 
اول انقلاب ایین‌جور نبود. تربیتهای قبلی درست عکس این بود. هر کاری 
که مطرح میشد. میگفتند آقا ما که نمیتوانیم! آقا فلان چیز را بسازید؛ میگفتند ما که 


مس ۱ 
نمیتوانیم! 


۱. همان. 
۲. در جمع جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدای استان فارس. ۱۳۸۷/۲/۱۳. 
۱. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیران ۱۳۸۷/۲/۱۴ 
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فارس؛ استانی محجوب در عین برجستگی علمی 

یکی از چیزهایی که در این استان انسان احساس میکند» این است که این استان با 
وجود داشتن استعدادهای برجسته. استان محجوب و باحیایی است؛ مثل انسانهایی که 
سواد و فضل زیادی دارند. اما خیلی اهل گفتن و نشان دادن و اظهار کردن نیستند؛ ایین 
را انسان اینجا حس میکند. این همه مفاخر در گذشته و در زمان حال. من دیروز در 
جلسه‌ی نخبگان لذت بردم از دیدن نخبگان علمیء ادبی کارآفرینان» شخصیتهای مفید 
برای جامعه - چه از لحاظ ذهنی. چه از لحاظ عرصه‌ی عملی - در عین حال تبلیغات و 
ارایه و نشان دادن این همه استعداد در شیراز: آنچنان که باید و شاید. نیست. مردم 
فارس اهل قال نیستند؛ آدم احساس میکند. 

بحمدالله اینجا خیلی اهمل کارند؛ تحرک علمی. تحرک عملی؛ در صنعت. در 
کشاورزی؛ انسان تحسین میکند. مردم فارس اهل قال نیستند؛ ال گفتن و جنجال 
کردن و مردم را به خود متوجه کردن نیستند؛ این باید یک جوری جبران شود.! 


فناوری هسته‌ای؛ دانش بومی و غیر قابل سلب 

بارها به ملت ایران عرض کردیم بازهم عرض میکنم: این دستاوردی که در قضیه‌ی 
فناوری هسته‌ای به دست ملت ایران افتاده اين یک دستاورد عظیم و تاریخی است. و 
ملت ایران زير بار منت هیچ کس هم نیست؛ این یک دانش بومی شده است؛ این را 
استدادق شوق و فوق و انان شمای قزایت فسقولان شما بدا علت ای ان به ارمان 
آورده است؛ مال ملت ایران است و هیچ قدرتی هم قادر نیست این امتیاز ره اين فناوری 
تانق این مق بذر کیو| از فلت آیر ان سل کلم 


حرکت و پیشرفت کاروان علم در کشور 

انتون سالهایی که شماراه افتادید و این کاروان علم در کشور حرکت کرده 
دستاوردهای بسیار زیادی داشته. همین شتا ده دوازده سال اخیر که این تفکر 
علم‌گرایی و دنبال علم رفتن و نهضت تولید علم و نهضت نرم‌افزاری و مسأله‌ی 
نخبه‌پروری در کشور شروع شده» تا امروز ما خیلی پیشرفت کرده‌ايم. این پیشرفتها مفتنم 
ایو 
۱. در دیدار مسژولان اجرایی استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۸. 


۱. در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی ع3. ۱۳۸۷/۴/۲۶. 
۲ در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


۲ / روشنای علم 


نتایج بحث درباره‌ی پیشرفت علم 

خیلی روز شیرین و ساعت خوشی برای بنده است که در جمع یک مجموعه‌ی نخبه 
زبده و امیدبخش برای آینده‌ی کشور بنشینیم و راجع به یکی از اساسی‌ترین و 
اصلی‌ترین مسایل کشور - که مسأله‌ی پیشرفت علم و بر اساس آن پیشرفت فناوری 
انیت بحث کنیم. همه‌ی مطالبی هم که برادران و خواهران و جوانان عزیز ماامدید 
اینجا و بیان کردید. این فکر را در انسان تقویت میکند که جریان نخبه‌پروری و توسعه‌ی 
فکر سازنده در بین جوانان کشور. یک جریان رو به رشدی است؛ دارای پیشرفت است 
و آینده‌ی خوبی را نوید میدهد. انسان میبیند که هم توجه و انگیزه‌ها برای پیشرفت علم 
و اعتنا به اهمیت علم و فناوری بیشتر شده. هم جهت گیریها با اه داف والای نظام 
جمهوری اسلامی هم‌خوان‌تر و منطبق‌تر شده است." 


تأسف از انکار موفقیتهای علمی آشکار 

من گاهی متأسفانه میبینم در بعضی از نوشتجات و نشریات و اظهارات. موفقیتهای 
آشکار این ملت زیر سژال میرود. اینها نباید این کار را بکنند؛ این بد است. این لگد زدن 
به مردم است؛ این خالی کردن تو دل مردم و مأیوس کردن مردم است» به طور غلط و 
دروغ. چه کسی میتواند منکر پیشرفتهای شگفت‌آور علمی امروز ما بشود؟ و دلیل اهمیت 
اه نوفیا همیخ اسف که این پیشرفتها در بسیاری از مواره کشور ما را جزو معدود 
کشورهای دارنده‌ی این پیشرفتها قرار داده. این چیز کمی است؟! 

حدود یک ماه قبل در همین حسینیه نمایشگاهی تشکیل دادند و از بین صدها تازه‌ی 
علمی. پنجاه و یکی دو تا از تازه‌های علمی را آوردند اینجا. صاحبان علمی بعضی از 
طرحها - که بعضی دولتی بودند. بعضی بخش خصوصی - گزارش دادند که بعضی از 
اینها در کشور بی‌سابقه است و بعضی در دنیا بی‌سابقه است؛ شاید حدود دو تا یا سه تا 
از اینها در دنیا بی‌سابقه است. این را باید آدم انکار کند؟! 

سال گذشته بود یا اندکی قبل از یک سال - حالا درست من تاریخ یادم نیست - مجمع 
علمی بزرگی اینجا تشکیل شد درباره‌ی موضوع خاصی -من حالا دیگر نمیخواهم جزئیات و 
حصوصیات آن را تکرار بکنم؛ یعنی آن مورد خاص خصوصیتی ندارد - که از چندین کشور 
پیشرفته‌ی دنیا امده بودند اینجاء پیشرفتهای علمی و فناوری و تحقیقاتی مارا دیدند. 
وقتی مصاحبه‌های اینها را پخش کردند. اینها میگفتند اگر ما ندیده بودیم باور نمیکردیم 
که ایران به یک چنین جایی دست پیدا کرده باشد؛ به این نقطه دست پیدا کرده باشد. 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


وان وا 1۸۱۳۸ 

این مال یک مورد و دو مورد نیست؛ این مسأله‌ی فناوری هسته‌ای» یک نمونه است؛ 

من بارها گفته‌ام. این یک نمونه است. ما از ان قببل نمونه موارد متصددی داریم که 

اینها پیشرفتهای علمی ماست. از لحاظ پیشرفتهای آبادانی و عمرانی» پیشرفتهای توسعه‌ی 

زندگی مردم. بالا رفتن سطح زندگی. چه چیزی مورد انکار میتواند قرار بگیرد که انسان 

میبیند متأسفانه در بعضی از نوشتجات بی‌خود و به بهانه‌ی ناچیزی, این چیزها را زیر 
سژال میبرند. این حرکت عظیم ملت ایران» حرکت با ارزشی است.! 


پیشرفتهای مقبول در مباحث علمی 

یک نکته این است که ما هر چه که عرض ميکنيم. با این پیش‌فرضها بایستی ملاحظه 
بشود. ما چند پیش‌فرض داریم. یکی این است که پیشرفت علمی» ضرورت حیاتی کشور 
در علوم مختلف است؛ البته رتبه‌بندی علوم را بعد عرض میکنیم. که یکی از کارهای 
مهم است. 

پیش‌فرض دوم این است که اين پیشرفت علمی اگرچه که با فراگیری علم از 
کشورها و مراکز پیشرفته‌تر علمی حاصل خواهد شد -بخشی از آن بلاشک این است - 
اما فراگیری علم یک مسأله است. تولید علم یک مسأله‌ی دیگر است. نباید ما در مسأله‌ی 
علم واگن خودمان را به لوکوموتیو غرب ببندیم. البته اگر این وابستگی ایجاد بشود یک 
پیشرفتهایی بیدا خواهد شله در ین شک نیس لیکن دتباله‌ووی» نداشتن اشکاز: زیر 
دست بودن معنوی, لازمه‌ی قطعی این چنین پیشروی‌بی است؛ و این جایز نیست. ۲ 

بنابراین. ما باید علم را خودمان تولید کنیم و آن را بجوشانيم. هر پله‌ای از پله‌ها که 
انسان در مدارج علم بالا برود. او را آماده میکند برای برداشتن گام بعدی و رفتن به یک 
پله‌ی بالاتر: این حرکت را بایستی ما از خودمان در درون خودمان با استفاده‌ی از منابع 
فکری و ذخایر میراث فرهنگی خودمان ادامه بدهیم و داشته باشیم. 

سوم اينکه, این پیشرفت علمی بایستی با خودباوری اولا امید به موفقیت ثانیا 
حرکت جهادگونه ثالث؛ همراه باشد. چون ما فرض را بر این گذاشتیم که پیشرفت علمی؛ 
بایستی با نگاه بومی و با تکیه‌ی به فرهنگ خودمان باشد -فرهنگ مایعنی اسلام و 
مواریث ملی پسندیده‌ی ما - و نیز ناظر به نیازهای کشور. این؛ بایستی مجموعه‌ی حرکت 
علمی ما را تشکیل بدهد. ممکن است بعضی خدشه کنند که آقا مگر میشود؟ ما باید این 
باور را پیدا کنیم همین طور که حالا بعضی از اقایان فرمودند - که میتوانیم. بدانیم که 
وقتی حرکت انجام گرفت. امید رسیدن به موفقیت وجود دارد. 


۳ در دیدار روسای سه قوه و مسوولان و مدیران بخشهای مختلف نظام. ۹( 


۴ / روشنای علم 


و چهارم اينکه» در این حرکت. تنبلی و تن‌آسایی و محول کردن کار به یکدیگر جایز 
نیست؛ حرکت جهادگونه باید کرد. جهاد فقط در میدان جنگ نیست؛ در میدان علم هم 
مثل بقیه‌ی میادین اش کیره حهاد لازم است. جهاد یعنی تلاش بی‌وقفه. همراه با 
خطرپذیری - در حد معقول البته -و پیشرفت و امید به آینده. 

اینها پیش‌فرضهای ماست که روی اینها حون زیاد بحث کرده‌ايم. بارها گفته‌ايم. تلقی 
به قبول شده از طرف دانشمندان و اساتید نشان‌دهنده‌ی این است که به عنوان یک تفکر. 
این پیشرفت علم. فتح قله‌های تازه در علم +نگاه توآوزی در فوزهای دانتن و پیسترفت 
دز م‌زها کزان نکر ات سامعهی غلیی اترود فاشته که در آن کی تست 


امکان دست‌بابی به پیشرفتهای باور نکردنی 

يقیناً قبل از انقلاب - قبل از اینکه این حرکت و شوق در مردم به‌وجود بیاید؛ این 
احساس دلیری در مقابل موانع در مردم ما به‌وجود بیاید - اگر میگفتند که کشور ما 
شن اهنت قوراشسک با آییم تفه از واتگهایی گر تا کر برسته کی تفر کر ال وی که 
برای یک بیماری معمولی که امروز توی بیمارستانهای درجه‌ی سه و چهار در 
شهرستانهای دور ما به راحتی آن را علاج میکنند افراد ناچار بودند به کشورهای خارج 
بروند. پولهای زیادی بدهند. منت زیادی را بکشند این مال خیلی قدیم نیست. مال 
همین پیش از انقلاب است با ان وضعی که امروز ما داریم در دانشهای گوناگون و در 
بخشهای مختلف. یقینا یک روزی به نظر خیلیها دست‌نیافتنی بود؛ اما ملت ما به او دست 
یافت» جوانهای ما به او دست یافتند. همین مسأله‌ی هسته‌ای از این قبیل است؛ مسایل 
گرا کون در ششهای, غلمی از این قیال است.. 


برخی موفقیتهای علمی سال ۸۷ 

سال ۸۷ با خبرهای خوش هسته‌ای آغاز شد و ملت ايران آگاه شدند که جوانان آنها 
مسأله‌ی مهمی به همه‌ی جهانیان ثابت کنند؛ این برای ملت ایران نه فقط در زمینه‌ی 
علمی. بلکه در زمینه‌های گوناگون دیگر ارج و اعتبار جدیدی را در چشمهای جهانیان 
به‌وجود آورد. 


۱. در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها. ۱۳۸۷/۷/۳. 
۱. در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 


در طول سال بحمداللّه کارهای بزرگ دیگری هم در زمینه‌های مختلف انجام گرفته 
است. در همین زمینه‌ی هسته‌ای در پایان امسال راه‌اندازی موقت و آزمایشی نیروگاه 
دانشمندان خود ما در داخل کشور است. که همه‌ی دنیا را قانع کرد که راه پیشرفت 

در زمینه‌ی مسایل علمی, کارهای بزرگ دیگری هم انجام گرفته است که شمارش 
آنها وقت طولانی و مفصلی را خواهد گرفت. من از نزدیک شاهد برگزیده‌ای از اینن 
پیشرفتهای علمی بودم و در نمایشگاهی آنها را از نزدیک مشاهده کردم که حقیقتا 
شگفت آور است. جوانان عزیز ما و ملت پرهمت و پرتلاش ما توانسته‌اند در زمینه‌ی 
علمی پیشرفت شگرفی را نشان بدهند و این پیشرفتهای مهم و شگفت‌آور تبلیغات 
سی‌ساله علیه انقلاب را که از اطراف و اکناف تبلیغ میکردند. خنثی کرد. 

از جمله‌ی این پیشرفتهای علمی و فناوری. پرتاب ماهواره‌ی امید بود. اين» قدم اول 
ان ابش کار تشر تاستا که کشون وا در ردیف کشورهای بسیار معدود جهان در مورد این 
فناوری قرار داد و چشم جهانیان را متوجه ایران کرد و نشان داد که ملت ایران از درون 
میجوشد و از درون رشد میکند و توانایی پیشرفت ملت ایران» توانایی موی تس 


مقایسه‌ی پیشرفتهای علمی امروز با دیروز 

عنصر دیگر زیرساختهای کشور است. امروز کشور ما مثل دهه‌ی اول یا دهه‌ی دوم 
انقلاب نیست که زیرساختهای علمی و مورد نیاز را در کشور فاقد باشد. امروز جوانهای 
ما و متخصصین ما و دانشمندان در هر رشته‌ای که وارد میشوند. میتوانند کارهای بزرگ 
انجام دهند؛ لذا امروز در کشور آن چیزهایی که برای یک پیشرفت وسیع در زمینه‌ی 
ارتباطات. در زمینه‌ی مواصلات. در زمینه‌ی تحقیقات علمی, در زمینه‌ی ساخت و سازها 
مورد نیاز است» بحمداللّه آماده است. ما از لحاظ راههای مهم و بین‌المللی از لحاظ 
ساخت فرودگاه از لحاظ ارتباطات بی‌سیم و باسیم شبکه‌های ارتباطی, از لحاظ ساخت 
سدهاء احتیاجی به دیگران نداریم. 

یک روزی بود که به خاطر کسی خطور هم نمیکرد که عناصر داخلی و متخصصین 
داخلی بتوانند سد بسازند. سیلو بسازند. بزرگراه بسازند. فرودگاه بسازند. کارخانه‌ی 
فولاد بسازند؛ در همه‌ی این چیزها چشم ملت ما به بیگانگان بود. بعد هم که بیگانگان 
دستشان قطع شد. ما از این جهت در کشور فقیر بودیم؛ اما امروز از این جهت توانایی 


۱. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ 
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زیادی داریم. جوانان ما کارخانه‌های بیچیده را میسازند. کارهای پیچیده‌ی علمی و 
فناوری را انجام میدهند نیاز کشور را برآورده میکنند. به کشورهای دیگر هم به عنوان 
جهت. کشور وضعیت شاخصی پیدا کرده است؛ این پیشرفت کمی نیست. 

یک روزی جوانهای ما حتی گلوله‌ی آودپی :ی را نمیتوانستند پرتاب کنند و 
نمیشناختند؛ امروز همان جوانها موشک پرتابگر ماهواره میفرستند که چشم دانشمندان 
جهان را به خود جلب میکند؛ همه را متوجه میکند. 

یک روزی ما برای استفاده‌ی از نیروگاههایی که در کشور داشتيم احتیاج به 
متخصص داشتیم؛ امروز جوانان کشور ما خودشان آنچنان در صنعت پیشرفت کردند که 
پالایشگاه, نیروگاه و امکانات گوناگون را خودشان میسازند و تولید میکنند. 

یک روزی در زمینه‌ی مسایل زیست‌شناسیء کشور دچار فقر مطلق بود؛ امروز به 
پیشرفت در دانشهای زیستی. از جمله همین مسأله‌ی سلولهای بنیادی که بسیار در دنیا 
چیز مهمی است. دست پیدا کرده است. امروز این امکانات در کشور وجود دارد. اینها 
همه زیر ساهامی اس که فیک فتیاین. اه پراساسی اش زیرساشتها اسان ففوی 


مقایسه‌ی سطح علمی امروز کردستان با دوران طاغوت 

اگر شما امروز مشاهده میکنید که در استان کردستان نزدیک به پنجاه همزار دانشسجو 
وجود دارد که در بیست و چند مرکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند. این رقم در 
دوران طاغوت فقط ۰ نفر بود! نسبت بی‌سوادی هم کن ان استان در دوران طاغوت 
وحشت‌اور بود: فقط ۲٩‏ درصد مردم در این استان باسواد بودند! طاغوت نمیخواست 
مردم کرد - این مردم بااستعداد و این مردم دارای هوش و ذکاوت - باسواد بشوند. فقط 
٩‏ «رضة آنیتانی با ایخ شاک و با ات کشت شاه رها 


پیشرفتهای علمی؛ اثبات ماندگاری و توانایی نظام اسلامی 

اگر سالهای اول میتوانستند اين نظام را دفن کنند. به ضرر اسلام تمام میشد. میگفتند 
ببینید اسلام نمیتواند. یک انقلابی راه انداخت یک نظامی سر کار آورد دو سال بیشتر 
نتوانست عمر کند؛ پنج سال بیشتر نتوانست عمر کند. اگر نظام اسلامی میماند. اما 


۱. در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا نع ۱۳۸۸/۱/۱. 
۱. در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج, ۱۳۸۸/۲/۲۲. 


بخش سوم: ایران و علم / ۲۸۷ 
پیشرفت نمیداشت. به ضرر اسلام بود؛ میگفتند بله یک نظام اسلامی آمده. مردم را برده 
است به دوران ما قبل تاریخ؛ نه علمی» نه پیشرفتی» نه تکنولوژی‌یی. اما اتقلاب اسلامی 
هم ماندگار شد. هم ریشه‌دار شد. هم پیشرفت علمی محر العقول کرد. هم نسل جوان 
فرزانه و نخبه‌ای را تحویل داد. اينکه شما میشنوید که میگویند ایران در سلولهای بنیادی 
هشتمین کشور دنیاست: اين حرف خیلی بزرگی است؛ ایرانی که از همه‌ی امکانات 
پیشرفت. او را محروم کرده بودند. 

وقتی نظام اسلامی این کشور را تحویل گرفت. زیرساختها مطلقاً مناسب با این 
پیشرفتهای علمی نبود. وقتی میگویند جمهوری اسلامی با فرستادن ماهواره به فضا - که 
تم راو دشصان مور اسلا بو کیره کزد مد دهمیق با تهسیی رون تک 
این کار را انجام میدهده اپن خبلی حرف بزرگی است. ایران؟! کی کرد این را؟ نظام 
اسلامی. کی علم را این‌جور پیش برد؟ کی نهضت علمی را در کشور به‌وجود آورد؟ کی 
آن هوش ذاتی ایرانی را در خحدمت ابتکار و نواوری قرار داد؟ نظام اسلامی. پس نظام 
اسلامی هم ماندگاری خودش را نشان داد هم توانایی خودش را برای پیشبرد یک 
ملت.! 


این پیشرفت علمی و فناوری» این افزايش تعداد عالم و دانشمند و دانشجو و محقق 
۲ مخ ِ رد هّء ۱ 
و پژوهشگ اینها همه به برکت خون شهداست. 


انتقاد از فرایند تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی کشور 

نقشه‌ی جامع علمی که چند نفر از دوستان اینجا گفتند. چند سال است مطرح شده در 
معاونت علمی بررسی شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده. البته هنوز چیز مصوبی 
در اختیار مسژولین قرار نگرفته؛ فقط بحث شده؛ پا طرح جامع فرهنگی مثلا فرض کنید. 
که بحث شد. اینها مسایلی است که مطرح شده است. گفته شده است. لیکن وقتی ما 
میکند. این نشانه‌ی این است که آن کاری که ما کردیم» هنوز در مرحله‌ی کاربرد و میدان 
کنند. تصمیم گرفتیمی حرف زدیم گفتیم؛ اما کاری که باید بشود انجام نگرفته. 


1 در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و نسنن کردستان. ۳( 
۱ در جمع تعدادی از خانواده‌های شهدا ۱۳۸۸/۳/۲ 
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فرض بفرمایید وقتی ما ميبینیم اساتیدی می‌آیند راجع به نقشه‌ی جامع علمی کشور 
ابراز سوال میکنند. يا چیزهایی را میگویند که نشانه ی عدم دسترس بودن یک نقشه‌ی 
جامع علمی است. نداشتن نقشه‌ی جامع علمی است؛ پس پیداست که ما همه‌ی تلاشی 
که در باب نقشه‌ی جامع علمی تا حالا کردیم. تلاشهایی بوده که نیمه‌کاره است. خوب؛ 
چون چند سال هم گذشته -سه سال است که این قضیه مطرح شده - در عین حال هنوز 
هیچ چیزی در اختیار دستگاههای ذی‌ربط نیست. دانشمندان کشور نقشه‌ی جامع علمی 
کشور را نمیدانند. پیداست که ما باید کار را سریع‌تر کنیم دنبال گیری کنیم. جدی‌تر به 
این مسأله بپردازيم.! 


ضعف ناشی از نبود نقشه‌ی جامع علمی کشور 

اگر این آقایان در اینجا اشاره هم نمیکردند به نبود نقشه‌ی جامع علمی کشور یک 
نگاه به برنامه‌ی کلی علمی در دانشگاهها؛ نشان دهنده‌ی نداشتن نقشه‌ی جامع علمی 
است. آن طوری که در گزارشها من به دست می‌آورم و افراد آگاه و خبره و دانشگاهی و 
مسول به ما اطلاع میدهند. تقسیم توان در برنامه‌ریزی رشته‌های گوناگون علمی. یک 
تقسیم عادلانه و صحیح و منطبق بانیاز کشور نیست. یک جاهایی ما رشدهای 
چشمگیری داریم. یک جاهایی اصلا حرکتی مشاهده نمیشود! 

این غلط است؛ این ناشی از نبود نقشه‌ی جامع علمی است. درست است که در هر 
رشته‌ای ما پیشرفت بکنیم. مغتنم است و برای کشور ما که سالهای متمادی, دهها سال در 
دوران حاکمیت طواغیت. از کاروان علمی بشر عقب مانده است. هر جایی دستمان به هر 
چیزی از ثمرات علم و پیشرفتهای علمی بند شد. مغتنم است؛ در این تردیدی نیست؛ اما 
اگر ميخواهيم کشور رتبه‌ی علمی به معنای واقعی کلمه پیدا کند و علم در کشور نهادینه 
بشود» ما بایستی در رشته‌های گوناگون علمی - چه در آموزش. چه در پژوهش - توازن 
و تعادل صحیح و واقعی و عادلانه‌ای ایجاد بکنیم؛ این جزو نیازهای ماست." 


پیشرفتهای علمی و فناوری؛ مرهون دفاع مقدس 
اگر شما میبینید امروز ملت ما و جوانان ما با ظرفیت عظیم استعداد خود در میدانهای 
یف ۲ ۱ ۹۹ ۰ ۰ ۳ ۲ 
دانش و فناوری حضور دارند. بخش عمده‌ای از این مرهون دفاع مقدس است. 
۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸ 


۱. همان. 
۲ در خطبه‌های نماز عید سعید فطر ۱۳۸۸/۶/۲۹ 


از نمونه‌های امیدوارکننده‌ی علمی 

در کشور مایه‌های امید فراوان است؛ زیرساختهای کشور امروز زیرساختهای بسیار 
مستحکمی است؛ کارهای مهمی در طول این سالها انجام گرفته و امروز کشور آماده‌ی 
یک حرکت جهش‌وار به جلوست. پیشرفتهای علمی. امروز خیلی چشم‌نواز و چشم گیر 
است؛ به طوری که دیگران - دانشمندان کشورهای دیگر آنهایی که انگیزه‌ی سیاسی 
ندارند - اعتراف میکنند؛ که یک نمونه‌اش را دیشب توی تلویزیون دیدید. 

در مورد همین سلولهای بنیادی. اعتراف کردند که باور نمیکردند در ایران این حد 
پیشرفت وجود داشته باشد. میگوید: من پارسال هم در این کنفرانس علمی شرکت کردم 
امسال هم شرکت کردم؛ امسال تا پارسال تفاوت زیادی به‌وجود امده. پیشرفت زیادی 
شده! این یک نمونه‌اش است؛ دهها نمونه از اين قبیل دارم که اینها پیشرفتهای علمی 


است؟ ها هاش سید ات 


موفقیتهای علمی عجیب سی ساله‌ی انقلاب 
کشور آمادگیهای زیادی دارد. عزیزان من! در این سی سال. ملت و کشور در همه‌ی 
زمینهها پیشرفت کرده است. زمینه برای یک حرکت عظیم و بنیانی. یک حرکت 
محسوس که اثر آن را در زندگی مردم بشود ملاحظه کرد. فراهم است. ما هم در 
زمینه‌ی زیرساختهای اقتصادی پیشرفتهای زیادی کرده‌ايم. در زمینه‌ی زیرساختهای 
ارتباطی و مواصلاتی کارهای بزرگی انجام گرفته است. در زمینه‌ی پیشرفت علمی و 
فاورقه بکته رف برشنای از ملع قیل تاکن آغان شیه اشته ماه مزر ور 
زمینه‌های علمی. جوانان ماء دانشگاهیان ماء برجستگان و نخبگان ما به یک مراحلی 
دست پیدا میکنند که برای یک کشوری که از مرحله‌ی دانش و تحقیق و فناوری و 
ابتکار علمی بسیار دور بوده است و فاصله داشته است. بسیار چیزهای عجیبی است. 
جوانان عزیز! امروز در کشور شما چیزهایی که ایران را در ردیف ده کشور اول دنیا 
قرار میدهد. یا در ردیف هشت کشور اول دنیا قرار میدهد. کم نیست. در بخشهای 
مختلف در بخشهای علوم زیستی, علوم نانی علوم فضایی. علوم گوناگون؛ شما میبینید 
دانشمندان کشور - که عمدتاً هم همین جوانان پرشور و پرشوق و پرنشاط هستند - 
توانسته‌اند کشور را به اینجا برسانند که بگویند در این مقوله. ایران جزو هشت 
کشور[اول] دنیاست؛ در این مقوله. ایران جزو ده کشور اول دنیاست؛ بعنی این پیشرفت 


۱. در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری» ۱۳۸۸/۷/۲ 


۰۶ / روشنای علم 


عطیمی ات این یک جایگاه مهمی: است برای, کشوو, 


ویژگی نسل تحصیل کرده‌ی انقلاب 

یکی از امکانات بزرگ نظام. این نسل جوان تحصیل کرده‌ی پرانرژی پرانگیزه‌ای است 
که در کشور ما وجود دارد. اینها تحصیل کرده‌اند. درس خوانده‌اند» باانگیزه‌اند» در راه 
فهم و درک مسایل گوناگون در بخشهای مختلف تلاش میکنند. دارای اعتماد به نفس‌اند. 
ما امروز در جوانهایمان احساس ميکنيم یک اعتماد به نفسی وجود دارد که در گذشته 
وجود نداشته است» و در کمتر ملتی هم این را مشاهده میکنیم. هر کدام از این مسایل 
گوناگون اقتصادی و فنی و سیاسی و اجتماعی و مسایلی که احتیاج به دانش و تخصص 
دارد. اینها را وقتی انسان با مجموعه‌های جوان و اهل تحقیق مطرح میکند. میبیند اینها با 
اعتماد به نفس. میگویند ميتوانیم. احساس نمیکنند که عاجزند اتوانند؛ احساس میکنند 
میتوانند. 

این اعتماد به نفس خیلی ارزش دارد برای یک ملت که احساس کند میتواند؛ چون سالهای 
متمادی به ما تلقین میشد که شما نمیتوانید. به ملت ما گفته میشد شما غرضه ندارید. 

سیاستمداران کشور. حکام جاثری که بر کشور ما مسلط بودند و غالبا با دشمنان این 
ملت دستشان در یک جیب و در یک کیسه بود. اینها غالبا به کشور ماء به مردم ماء به 
جوانهای ما تلقین میکردند که نمیتوانید؛ زحمت بیهوده نکشید. یعنی باید ما بنشيینيم 
دیگران تحقیق کنند. پیشرفت پیدا کنند؛ ما برویم از آنها دریوزگی کنیم» گدایی کنیم. از 
آنها بگیریم؛ خودمان نمیتوانیم از درون خود بجوشیم. این به ملت ماو جوانهای ماو 
نسل ما تلقین میشد و جزو باورهای اين ملت بود.! 


اعتماد به نفس در مجامع علمی 

در دوران جوانی ماء آن طوری که در جامعه واضح بود. این احساس وجود داشت که 
ایرانی نمیتواند؛ فرنگیها اروپایبها؛ امریکاییها باید پیش بروند. ما باید دنبال آنها حرکت کنیم 
و از آنها یاد بگیریم. اينکه ما هم ميتوانيم یک راهی را باز کنیم. یک حرکتی را شروع 
کنیم. یک قلمروی را از قلمروهای مهم زندگی فتح کنیم. این برای ملت ما یک امر باور نکردنی 


بود. 


۱. در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۹/۱/۱. 
۱. همان. 


امروز درست به‌عکس شده است. جوان ایرانی. هیچ مقوله‌ای از مقوله‌های مهم نیست 
مسایل فنی. در مسایل سیاسی, آنچه که برای مجامع اهل تحقیق و پژوهش ما - که عمدتا 
میشود. جوان ایرانی احساس میکند که میتواند. 

این اعتماد به نفس. چیز بسیار مهمی است. این اعتماد به نفس در مجامع علمی 
پشتوانه‌ای دارد از اعتماد به نفس ملی؛ آن چیزی که من در چند سال قبل از این مطرح 
کردم که باید ملت به اعتماد به نفس ملی برسد؛ یعنی احساس کند که همه‌ی کارهای 
بزرگ را میشود با اراد با خواست. با حرکت انجام داد. در هیچ کاری ما عاجز نیستیم. 
ات قاس فته: سکم 


ظرفیت حیرتآور کشور در عرصه‌ی علمی 
در زمینه‌ی علمی» ظرفیت کشور واقعاً حیرت‌آور است. یک مقدار که اسان حرکت 
را سریع‌تر میکند» جدی‌تر میکند. فشاری وارد می‌آید و اصراری صورت میگیرد انسان 
میبیند ناگهان همین طور گلهایی است که در اين باغ میشکفد؛ نهالهایی است که در این 
بوستان میبالد. که انسان هیچ تصورش را نمیکرد و گمانش را نداشت؛ اما ميبينیم شد و 
۲ ۱ 
میسو د. 


جلو بودن از دوران طاغوت. عقب‌ماندن از آنچه که باید باشیم 

ما عقبیم عزیزان! البته اگر با دوران طاغوت مقایسه کنیم. خیلی جلویيم. در دوران 
طاغوت. برای کوچک‌ترین بخش و عنصر از مجموعه‌ی تولید و ماشین و کارخانه و 
صنعت. ما محتاج بیگانه بودیم. کارخانه‌هایی هم که تولید میشد. کارخانه‌های مونتاژ و 
صددرصد وابسته‌ی به بیگانه‌ها بود. نه طراحی بلد بودیم نه ساخت بلد بودیم نه 
شناخت عناصر لازم بلد بودیم. همه چیز را باید از دیگران ميگرفتيم. میخواستیم التماس 
میکردیم. نفت ميداديم پول میدادیم. ابرو ميداديم. قدرت سیاسی میدادیم. زیر بار 
سلطه‌ی انها میرفتیم تا به دست بياوریم. 

اشرفن فلت ایرآ لاتم را اج مک آمیور کف ماک ازع رید 
و در طراز بالای سدسازی و نیروگاه‌سازی در همه‌ی دنیاست. این کجاء آن کجا؟ امروز 


۱. همان. 
۱. در دیدار جمعی از مسوولان نظام جمهوری اسلامی, ۱۳۸۹/۱/۱۶. 


۲ / روشنای علم 
کارهایی را که شما دارید انجام میدهید ‏ کارهای صنعتی» خدمات صنعتی» خدمات 
فنی- در بسیاری از کشورها مشتری دارد. در خیلی از کشورهای دنیا خطوط تولید دارید 
راه می‌اندازید. اصلاً این حرفها در دوران طاغوت معنی نداشت. ما برویم برای یک 
کشوری» یک کشور پرجمعیت احیانا دارای نفت. دارای ثروت. خطوط تولید راه 
بیندازیم؟! تولید صنعتی؟! این حرفها اصلاً معنی نداشت؛ اما امروز تحقق پیدا کرده است. 
بنابراین. نسبت به گذشته, ما حیلی جلوییم؛ اما نسبت به آنچه که شأن ملت ایران 
است. نسبت به آنچه که لازمه‌ی میراث تاریخی ماست. نسبت به آنچه که باید ایران در 
مجموعه‌ی کشورهای دنیا باشد. ما عقبیم؛ باید جلو برویم. خیلی کار لازم داریم.! 


۱. در دیدار کارگران نمونه‌ی سراسر کشور در آستانه‌ی روز جهانی کارگره ۱۳۸۹/۲/۸. 


علم» عامل اقتدار کشور 


اولین مبادله. هنگام برقراری ار تباط با دیگران 

اگر جامعه‌ای با معلومات باشد. مقاومتش در مقابل دشمن زیاد میشود. اگر جامعه‌ای 
نسبت به علم حساسیت داشته باشد. هنگامی که با کشورها و ملتهای دیگر هم ارتباط 
برقرارکرد. اوّل سعی میکند علم آنها را بگیرد.! 


اسلام پیگیر همه‌ی علوم مورد نیاز بشر 

اسلام «کاقة للناس» است؛ یعنی بشریّت و زندگی جمعی بشر را هم فرا میگیرد. ایین 
ویژگی اسلام از بعد از صدر اسلام. جز روی کاغذها نوشته نميشد. گرچه بعضا روی 
کاغذها هم انکارش میکردند و میگفتند: «اسلام. اصلا برای این نیست» اما جمهوری 
اسلامی, ناظر به «كافة للناس» و اسلام محقق و واقعی است. پس باید پایه‌هایش از همه 
جهت محکم و استوار و پولادین باشد؛ از جمله. پایه‌ی آن از لحاظ علم که بشر نیازمند 


۲ ۱ 
ال اسیتا: 


مبارزه‌ی علمی و تصمیم‌گیری متفکرانه 

وظیفه‌ی شماء ضربه‌زدن به دشمن خودتان در این خط مقدّم است. البته برای این‌کا 
فکر و علم لازم است. یکی از حرفهای درست مارکسیستهای قدیم - که البته حرفهای 
نادرست زیاد داشتند -اين است که میگفتند: «مبارزه یک علم است» این حرف که نميدانم 
جزو حرفهای «مائو»‌ست يا «لنین» یا کسی دیگر حرف درستی است. «مبارزه. یک علم 
است» و در همه‌ی میدانهایش هم برخورداری از علم لازم است. این علم را باید فرا 


۱. در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 
۲ در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور ۱۳۷۳/۴/۲۰. 


۴ ر/ روشنای علم 


بگیرید؛ چون بدون فراگرفتن این علم نمیشود مبارزه کرد. بعد از آنکه علم را فرا گرفتید, 
یک کار دیگر هم دارید و آن» نشستن و اندیشیدن و متمرکز تصمیم‌گیری کردن است. 


نیروهای هوایی. محتاج پیشرفتهای علمی و دستگاه آموزشی فعال 

علاوه بر نظامی‌گری, باید دانش و پیشرفتهای علمی و تحقیقی و صنعت و غیره. در 
حلٌ مطلوب. در این نیرو وجود داشته باشد. علاوه بر این چون محیطی است که عناصر 
مختلفی را میطلبد لذا احتیاج دارد به اینکه نم لازم هم در آن استقرار داشته باشد. 
بنابراین. ملاحظه میکنید که باید پیشرفت نظامی پیشرفت علمی و پیشرفت در زمینه‌ی 
نظم داشته باشد. برای اینکه همه‌ی اینها بتواند آینده‌دار باشد و مثل دریاچه‌ی بزرگی 
نباشد که به هیچ جا وصل نیست و اگر آبش تبخیر شد یا حادثه‌ی دیگری برایش پیش 
آمد. دیگر هیچ فردایی برای آن متصوّر نیست؛ یعنی برای اینکه مثل یک چشمه‌ی 
جوشان باشد. باید دستگاه آموزشی فعال و سازنده و زنده و متکی به نفس هم داشته 
ان 

البته روح همه‌ی اینهاء تعبّد. دیانت. تدیّن. پافشاری و پایبندی بر مظاهر و ظواهر 
دین» ایمان دینی و عمل دینی است." 


اهمیت دانشگاه برای پیشرفت کشور 

اهمیت دانشگاه به قدر اهمیت آینده‌ی کشور است. اگر ما ميخواهيم در آینده. یک 
کشور بزرگ آباده پیشرفته مترفی. متمّدن و دارای دو جناح مادّی و معنوی باشیم باید 
به دانشگاه بپردازیم؛ چاره‌ای نداریم. همه چیز ما باید علمی باشد. امروز بدون ابزار علم 
و بدون ریت علمی, نمیشود در دنیا قدم از قدم برداشت و موفق شد. البته چرا؛ اگر 
انسان تقیّد نداشته باشد که از خسارت جلوگیری کند. میشود چشم بسته هم راه رفت! 
لیکن علم برای انسان» در همه‌ی امور کشور - در مدیریّتهای بزرگ کشور در 
سازماندهی مسایل عظیم و عمومی. به‌خصوص در کشوری که همه کارش با مردم است؛ 
در سازندگی کشور, حتی در گسترش اخلاق و معنویت در کشور - آن چشم باز است!" 


۱. در دیدار مدیر عامل. مسژولان سردبیران و سرپرستان «دفاتر خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی». ۱۳۷۳/۵/۳. 
۲ در جمع فرماندهان نیروی هوایی. ۱۳۷۴/۹/۲۶ 
۳ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


بخش سوم: آیران و علم / ۲۹۵ 


اهمیت تلاش علمی در افتدار و رفاه کشور 

سر نان وتا سل آهشت کار خلمی صقر اسگه آهسکن فرحه یک اسعر ا گر سا 
برای یک کشور عزت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانی و پیشرفتهای علمی بخواهيم. باید 
از طریق علم وارد شویم. من نمیگویم برای سعادت یک جامعه علم کافی است. میبینیم 
که در دنیا کشورهایی هستند که علم هم دارند. اما واقعاً سعادتمند نیستند و در مشکلات 
فراوانی دست و پا میزنند. قطعا علی نه فقط یک شرط لازم بلکه یک شرط لازم بسیار 
مهم است و باید در کضور پیشن برود: بتابراین» اهعیت علم معلوم است, اگر امسروژ 
کتووی: آن احاط علمی سفق بگره )ای راهان کرم شل افتی ان 
جهانی‌اش پیشرفت خواهد کرد و نه زندگی مردم پیش خواهد رفت. بالاخره علم باید در 
کشور پیش برود؛ به‌حصوص که ما عقب‌ماندگی داریم و باید تلاش شود.! 


امکان رفع دشمنی فقط با اقتدار, عزت و پیشرفت علمی و صنعتی 

اگر فرض کنیم که رفع دشمنی ممکن باشد. فقط با اقتدار و عزّت و استقلال ایران 
ممکن است؛ نه با ذلّت. نه با احتیاج. اگر ایران اسلامی به همّت شما جوانها و به هت 
این نسل رو به رشد امروز. مدارج علمی را طی کند و از لحاظ صنعت و صنعت برتر 
فناوری و فناوری برتر و علمی که امروز مورد نیاز است. بتواند سهم وافری را به 
خودش اختصاص دهد که نتوانند به او زور بگویند؛ آن‌وقت ممکن است دشمنی آنها کم 
قوف فان اب کر سکن باشده آن وگن اف برد 


پیشرفت علمی؛ لازمه‌ی تقابل با نظام سلطه 

سرمایه گذاری و مجاهدت و تلاش نکنیم. فردای ماء فردای تاریکی خواهد بود. کسانی 
تلاش کتان که رزند. کار غلمی را که با مترقفب کنو با سورد ‌اعشای قرار ففتا: 
این کار پسندیده نیست. آمروز در کشور. یکی از فرایض حتمی برای این نسل که در 
درجه اوّل هم اين فریضه بر دوش شما دانشگاهیهاست عبارت از تقویت بنیه‌ی علمی 
کشور است. ما اگر علم نداشته باشیم. اقتصادمان. صنعتمان» حتی مدیریّت و مسایل 
اجتماعی‌مان عقب خواهد ماند. امروز کسانی که بر دنیا حدایی میکنند؛ آن دستهای 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 
۲ در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل» ۱۳۷۹/۵/۵. 


۶ / روشنای علم 


مرموزی که اختیار منابع عظیم انسانی و مای دنیا را در دست گرفته‌اند و همه‌ی 
اقیانوسها و همه تنگه‌های حساس دریایی زیر چشمشان است و هرجا میخواهند دخالت 
میکنند. با ابزار علم بود که توانستند بشریت را به این خاکستر بنشانند! لذا برای مقابله با 
کار آنها؛ علم لازم است. 


زیرساخت همه‌ی پیشرفتها 

موضوع علم و پژوهش در کشور یک موضوع جدی است. همان‌طور که اشاره 
کردید. از جمله چیزهایی است که زیرساخت همه‌ی پیشرفتهای کشور در امور توسعه‌ی 
ماٍی و صنعتی و به تبع آن مالی و سیاسی و بین‌المللی است." 


سه کار اساسی برای کشور 

البته مملکت را باید قوی کرد؛ بدون قوّت و قدرت عملی و میدانی. کارها بسیار 
دشوار خواهد بود. این قدرت در چیست؟ یک بخش از آن قدرت سیاسی است. که 
دست شماست؛ تحرک دیپلماتیک» قدرت سیاسی می‌آفربند. یک بخش. قدرت اقتصادی 
است؛ قدرت اقتصادی, که هم به تحرک فرست اقتضادی و اتصاد روشهای صحیح 
اقتصادی احتیاج دارد هم به پیشرفت علم. اگر بنا باشد من سه کار اساسی برای اینن 
کشور برای مدّت سه چهار يا پنج سال پيشنهاد و يا تعیین کنم. یکی غور در علم و 
تحقیق است؛ یعنی پرداختن به علم و تحقیق در بخشهای مختلف. این آن پشتوانه‌ی 
اساسی کار ماست؛ باید در باب علم و تحقیق کار و تلاش کنیم. یک بخش هم وحدت 
علی است»و یک بخشن تقریت انمان خن ایتها مابه‌های کار اساسی عاست: ‏ 


کارایی علم در مقایسه با تجربه‌های متراکم 

علم مثل چشم است که وقتی انسان آن را باز کرد میفهمد از کجا برود. انسان بدون 
علم ونتن میخواهد با ضرف تجریه‌های متراکم: عمل کند: سل کسی انست کبه با چشسم 
بسته میخواهد فرضاً صفحه کلیدی را از پشت تنظیم کند. وقتی انسان علم دارد. مثل این 
است که به آن سیمها و اتصالات نگاه میکند؛ ارتباطات را میبیند و عمل میکند.! 


در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 

۲. در دیدار اعضای کمیسیون اموزش. تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۰/۴/۲۷ 
۳ در دیدار مسوولان وزارت خارجه سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۳۸۱/۵/۲۷. 

۱. در دیدار اعضای معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش, ۱۳۸۲/۶/۳. 


به دنبال اقتدار حقبقی 

ما میتوانیم با ایستادگی» روحیه‌ی خوب و ایمان عمیق و راسخ و آگاهانه» مراحل 
فستیم, اینکه گفته میشود امروز دارندگان دانش و فناوری دوست ندارند دانش و فناوری 
و اکتتار کش زهای دیکر ترا گترهه یک والیت اس نها تلاشی .سک که نگذارنیم 


ایمان و تولید علم؛ راز اقتدار ایران اسلامی 

چیزی که ایران اسلامی کارخانه‌ی منحصر به‌فرد آن را در درون خود داشته است؛ 
ایمان است. دشمنان ما هم از اين کارخانه میترسند و از اين تولید واهمه دارند؛ بقیه‌ی 
حرفها دروغ و بهانه و تزویر است. شما جوانان مومن. روزی که دانش و ایمان و 
شجاعت و ابتکار و نواندیشی و اغتنام فرصت را با هم بياميزید و در میدان علم و عمل 
آن را به کار بگیرید. برترین فراورده‌های این کارخانه‌اید. اگر میبینید جمهوری اسلامی که 
حرکت نظامی سلطه را در همه‌ی مدارهای آن با مشکل مواجه کرده و نظام سلطه‌ی 
جهانی را به چالش طلبیده بیست‌وپنج سال است که علی‌رغم همه‌ی دشمنیها و 
کارشکنیهاء بیش از پیش زنده و سرپا و ریشه‌دار و مقتدرتر است. راز آن در همین تولید 
علم و ایمان است. علم و ایمان را در خودتان تقویت کنید. شما جوانهای برگزیده‌یی 
هستید که در برهه‌ی حساسی از تاریخ این کشور واقع شده‌اید؛ این هم اقبال شماست. " 


ضرورت تکریم دانشگاه و معنای آن 

هدف از این جلسه هم در درجه‌ی اول تکریم نسبت به دانشگاه است؛ میخواهيم به 
دانشگاه و دانشجو در فضای عمومی کشور احترام گذاشته شود. احترام به دانشجو و 
دانشگاه به معنای احترام به دانش است؛ به معنای این نیست که مابرای قشری مجاز 
ميدانيم که دارای تبختر و نخوت باشد؛ نه. به هیچ وجه این‌طور نیست. تکریم دانشجو و 
دانشگاه به معنای تکریم علم است. اگر کشور ما در زمینه‌ی علم سرمایه گذاری و تلاش 
نکند. مسلما باز هم سالهای متمادی در پیشرفت همه‌جانبه و توسعه‌ی کشور تاخیر 
خر اه افتاده کما اینکه عقب‌ساتد کبها کشور سا دز دوروق سکوست طاغوت پچ 
پهلویها و جه قاجارها ‏ به‌حاطر این بود که به مقوله‌ی علم در این کشور اهمیت داده 


۱. در دیدار دانشجویان نخبه. ۱۳۸۲/۷/۲۰ 
۲ در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای سه‌گانه‌ی ارتش جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۸۳/۷/۲۲. 


۸ / روشنای علم 


1 
نشد و علم را محترم نشمردند. 


اعتماد به نفس ملی, ناشی از فتوحات علمی 

ما امروز باید توجه کنیم که علم همچنانکه در یک فرد عزت‌نفس و اعتماد به نفس 
ماقرا دنک مان معا هس کار را مکی ما مگ اسان عان که ترا 
خودش جایگاهی در معرفت علمی قایل است. در مقابل هر قدرت پولی و سیاسی‌یی 
قرار بگیرد. در ظاهر ممکن است الزاماتی او را مجبور به کرنشها و کوتاه‌آمدنهایی بکند؛ 
اما در دل خود برای خودش عزت قایل است. موجودی خودش را با تهیدستی طرف 
مقابلش مقایسه میکند. لذا احساس عزت و احساس اعتماد به‌نفس و احساس خرور 
میکند. 

یک ملت هم عیناً همین‌طور است. ملتی که از علم و دانش برخوردار بود. فتوحات 
علمی داشت و توانست در دنیا در علم نوافرینی کند. به‌طور طبیعی دارای اعتماد به‌نفس 
و عزت‌نفس خواهد بود. اگر این عزت‌نفس و این اعتماد به‌نفس در ملتی پدید امد. 
بسیاری از مشکلات او حل خواهد شد؛ کارهای بزرگ میکند. خطرپذیریها میکند. در 
یانهای دقوان قلم نگل ا ردو کرهها با ان سا میکنن کلیه‌این کارها خلم اگما ای 


علم را در کشور احیا کنیم؛ اين؛ نقطه‌ی اصلی مسأله است." 


پیشاهنگی در تولید علم و فناوری؛ از عوامل اقتدار ملی 

اقتداری که ما میتوانیم در داخل به‌وجود بياوريم با بمب اتمی و سلاح هسته‌ای و 
تقویت نیروی نظامی نیست. البته تقویت نیروی نظامی در حد متعارف لازم است؛ اما 
انچه میتواند ما را در مقابل تهاجم همه‌جانبه‌ی دشمنان در سطوح مختلف حفظ کند. 
همین فهرستی است که عرض کردم: تقویت ایمان تقویت علم. تقویت فناوری» تسلط 
بر فنون روز» پیشاهنگ شدن در تولید علم شکوفایی استعدادهای آحاد ملت و جوانان 
در رشته‌های مختلف - چه علوم انسانی. چه علوم طبیعی. چه انواع گوناگون علوم 
تجربی - همبستگی ملی و تقویت همدلی در میان مردم؛ اینهاست که میتواند یک ملت را 
تقویت کند؛ میتواند هم دنیای خودشان را آباد کند» هم آنها را از آسیب دشمنان محفوظ 
نگه دارد. اینها وسیله‌یی است برای حفظ و صیانت؛ ما باید اینها را دنبال کنیم و خود را 


۱. در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 
۲. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها. ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 


متعهد به انجام آن بدانیم.! 


پیشرفت علمی نظام؛ خطری بزرگ برای استکبار 
امروز نظام جمهوری اسلامی سر کار است که داعیه‌ی عدالت و مبارزه با ظلم و دفاع 


برساند. قطعا برای مستکبران عالم خطر بزرگی را به‌وجود خواهد آورد؛ این واقعیتی 
اه که اوه وه طارفا 


قدرت علمی؛ پایه‌ی اقتدار آینده‌ی کشور 

چگونه میتوانیم در این چالش موفق شویم؟ این چیزی است که به شماجوانها خیلی 
رتباط پیدا میکند. قدرتهایی که در بخشهای مختلف باید به‌وجود بياوريم. در درجه‌ی 
ول قدرت علمی است. دانشگاهها در این زمینه مسژولیت دارند. قدرت پیدا کنید. اگر 
پران اسلامی بتواند در زمینه‌ی علمی سخن خودش را در حد سخنان اول دنا دربباورد. 
کار شدنی است؛ چون علم. ثروت هم ایجاد میکند. قدرت نظامی هم ایجاد میکند. 
عتماد به نفس هم ایجاد میکند. من بارها گفته‌ام باز هم میگویم و باز هم بارها تأکید 
خواهم کرد که پایه و زیربنای اقتدار آینده‌ی شما ملت عزیز در قدرت علمی است." 


قدرت علمی؛ منشاً اقتدار بین‌المللی کشور 

اما راجع به عنوان دانشجویی شما؛ خطاب من به شما همان حرفی است که به همه‌ی 
دانشجوها ميزنم. ببینید عزیزان من! امروز کسانی در دنیا زور میگویند. حلاف قوانین 
بین‌المللی رفتار میکنند. وقیحانه ترین موضع را در دنیای تعامل بین‌المللی انسانها -ملتها 
و دولتها - میگیرند و حجالت هم نمیکشند؛ سرشان را هم بالا میگیرند. چرا؟ چون 
قدرت دارند؛ قدرت اقتصادی و سیاسی (که از اقتصادی ناشی میشود) و بالاتر از همه‌ی 
اینهاء قدرت علمی, که منشأً همه‌ی اینهاست؛ یعنی منشأً قدرت اقتصادی و سیاسی‌شان 
هم قدرت علمی است. ما این طرف دنیا حرفهای حق زیادی داریم؛ حرفمان را شجاعانه 
ميزنيم منطقمان را در صحنه‌های رویارویی منطقی هم اثبات میکنیم. در عمل هم البته 
جون توفیق الهی شامل حال این ملت شده و ایمان دارد. به قدر ایمان خحودش. پیشرفت 
۱. در دیدار علما و روحائیون کرمان, ۱۳۸۴/۲/۱۱ 


۲ در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱. 
۳ در دیدار جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکلهای دانشجویی. ۴ 


۰ / روشنای علم 
میکند؛ یعنی نتوانسته‌اند هم به آرزوهای خودشان در مورد این ملت برسند؛ اما احتیاج به 
یک چیز دیگری هم داریم و آن. عبارت است از «قدرت بین‌المللی» تا بتوانیم اين راه را 
بی‌دغدغه. درست. به‌طور کامل همه‌جانبه و بی‌کم و کاست ادامه دهیم و به اهداف و 
ارمانهایمان برسیم. 

این قدرت را (قدرت اقتصادی» سیاسی و نفوذ فرهنگی) چطوری به‌دست آوریم؟ 
پایه و مایه‌ی همه‌ی اینهاء قدرت علمی است! یک ملت. با اقتدار علمی است که میتواند 
سخن خود را به گوش همه‌ی افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمی است که میتواند سیاست 
برتر و دست والا را در دنیای سیاسی حایز شود. اقتصاد هم به دنبال اينها به‌دست می‌آید؛ 
پول تابع توانایبهاست. امروز این‌طوری است؛ علم را میشود به پول تبدیل کرد و از لحاظ 
اقتصادی هم قوی شد. این جایگاه علم است." 


علم. عامل اقتدار؛ روایتی از امیرالمومنین ی 

در روایتی از امیرالمومنین نقل شده است که فرمود: «العلم سلطان. من وجده صال به و 
من لم یجده صیل علیه» ؛ یعنی علم اقتدار است» علم مساوی است با قدرت؛ هر کسی که 
علم را پیدا کند» میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عالم باشد میتواند فرمانروایی کند؛ 
هر ملتی که دستش از علم تهی باشد باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی 
کنند ۲ 


به کارگیری استعدادها برای درون‌زابی علمی در کشور 

باید علم را - که مایه‌ی اقتدار ملی است - همه جدی بگیرند و دنبال کنند. کشوری 
که مردم آن از علم بی‌بهره باشند. هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. نمیشود علم 
را از دیگران گدایی کرد. علم. درون‌جوش است؛ درون‌زاست. باید استعدادهای یک ملت 
به کار بیفتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم بشود." 


علم و فناوری؛ کلید اصلی تمدن‌سازی 
۱. در دیدار مسژولان» استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق 3. ۱۳۸۴/۱۰/۲۹. 


۲ شرح نهج البلاغه, ج ۲۰ ص ۳۱۹. 
۳ در صحن جامع رضوی. ۱ 
۴ در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی له ۱۳۸۵/۳/۱۴. 


وه آیران خی ۳۶۱۸ 
بشناسد و تصمیم بگیرد که اين نیازها را برطرف کند؛ ثانی؛ ابزار برطرف کردن این نیازها 
را که در درجه‌ی اول. فکر و نیروی انسانی است. در اختیار داشته باشد؛ این برای یک 
کشور خیلی مهم و تاریخ‌ساز است؛ این تمدن‌ساز است. فرق کشورهایی که میتوانند 
سرنوشت خود و بلکه بخشی از دنیا را به‌دست بگیرند. با آن کشورهایی که مثل پر کاهی 
در امواج سیاستهای جهانی به این طرف و آن طرف میروند. در همین است. کلید اصلی 
هم علم و بر اثر علم فناوری است؛ بایستی آن کشور و ملتی که تصمیم دارد سرنوشت 
خودش را خودش بسازد و خودش. خودش را به خوشبختی برساند. این کلید را پیدا 


۱ 


کنكل. 


کشف دانش برتر؛ بسیار مهم تر از کشف نفت 

این کار شما به معنای استخراج آن حقیقت نهفته‌ی در مغز و ذهن انسان در ورای این 
ظواهر عالم وجود است. که شما این حقیقت را کشف میکنید؛ مثل همه‌ی دانشهای برتر 
دنیا. خیلی از این حقایق عالم وجود را ما نمیبینیم؛ اما ذهن انسانها آن را کشف میکند و 
به کار میگیرد و برای بهبود زندگی بشریت از آن استفاده ميکند, شما این کار را میکتید و 
ارزش این کار از کشف و استخراج و به‌کارگیری و راه‌اندازی نفت و صنعت نفت خیلی 
بیشتر است. بنابراین, کار شما تاریخ‌ساز است." 


لزوم علمی و تحقیق‌محور بودن همه‌ی فعالیتهای کشور 

حرف ما در این جلسه علی‌القاعده حرف «اهمیت علم» است؛ این حرف تکراری» 
لیکن در عین حال لازم‌التکرار را باید آن‌قدر بگوییم که به معنای حقیقی کلمه و از بن 
دندان. به این ضرورت اعتقاد پیدا کنیم و فضای کشور را از بیماری مزمنی که در طول 
سالهای متمادی دچارش بود. خارج کنیم و همه‌ی فعالیتهای کشور بشود علم و 
تحقیق‌محور. بارها گفته‌ايم و صد بار دیگر هم خواهیم گفت؛ و اگر دانشجو و استاد و 
مذیر و مسوول و وزیر از ما توصیه‌ای بخواهند. توصیه‌ی ما همین خواهد بود که: با علم 
تقو بو کازه ای اقاتوی یس که شا ال مز‌پراي اقان قران خافن مه 
قدرت ژرف‌کاوی در این اقیانوس را هم به انسان داده. هر چه میتوانید پیش بروید و 
عمق‌یابی کنید. بنابراین علم برای امروز و فردای ما حیاتی است. ماهر کار دیگری 


. در دیدار مسوولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای. ۱۳۸۵/۳/۲۵. 
۲ همان. 


۲ / روشنای علم 


۳ ۳ . :۳ 7 5 ۱ 
بکنیم. اگر در علم تهیدست باشیم. ان کارهاء کارهای عقیم و بی‌عاقبتی خواهد بود. 


اهتمام به پیشرفت علمی؛ شاخصه‌ی مهم اصول گرابی 

شما ببینید چه زمانی در آغاز پیدایش اسلام گفته شد که: «طلب العلم فريضة علی کل مسلم 
و مسلمة»" با «مومن و موّمنة؛ یعنی همان وقتی که نماز و زکات و این چیزها آمد. طلب 

1 ۳ 1 0 ۰ ۰ 
العلم هم آمد؛ «اطلبوا العلم ولو بالصین» هم آمد. من بارها تکرار میکنم» ایین به خاطر 
همین است که جامعه. بدون علم نخواهد توانست آرمانهای خودش را بالا بیاورد. مشل 
اپن است که انسان حرف حقی داشته باشد اما اصلا زبان گفحش را نداشته باشد. 
نداشتن علم این‌طوری است. علم موجب میشود که شما بتوانید آن آرمانه. آن اهداف و 
آن خط روشن و جاده‌ی روشن صراط مستقیمی را که در دست و اختیار شماست؛ 
مطرح کنید و کسان بیشتری را از بشریت, به آن هدایت کنید. علم نداشته باشیده این 
۴ 5 
باشیكد. 


هدف از جلسات با نخبگان علمی 

اند له مدا کنو هی نمادین است. این جلسه اولا؛ نشان‌دهنده‌ی تکریم 
نظام جمهوری اسلامی به علم ثانی؛ به تحصیل کننده‌ی علم و ثالثاه به اهمیست علم در 
پیشرفت کشور است؛ نماد اینهاست. کارهای نمادین هیچ منافات بااین ندارد که در 
واقعیت خود هم حرکتی در آن وجود داشته باشد؛ اما بیشترین تکیه روی نمادین است؛ 
مثل شعائر اسلامی؛ شعائر این‌طوری است. ما میخواهيم در اين کشون معلوم باشد که 
تحصیل علم و خود علم و تأثیر آن در آینده‌ی کشور یک نقطه‌ی برجسته و اساسی برای 
نظام جمهوری اسلامی است. در حقیقت. این نقطه‌ی اساسی و برجسته‌یی در ذهن ملت 
ایران و برای این ملت است. ما از این ناحیه ضربه خورده‌ایم؛ از ناحیه‌ی عقب‌ماند گی در 
علم ضربه خورده‌ایم. یک روزی یک حرکت علمی‌یی در دنیا به‌وجود آمد. حرکتهای 
۱. در دیدار رسای دانشگاهها؛ موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 


: الکافی» ج 5 ص‌ ۳ 
۳1 وسائل الشیعة. ج ۷ ص‌ ۳۸ 
۴ در دیدار رییس جمهور و اعضای هیات دولت. ۶ 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۰۳ 


علمی همیشه در دنیا حکم ظرفهای مرتبط را دارد و به همدیگر وصل میشوند. ملت و 
جامعه‌ی ما از علم یکدیگر استفاده میکنند.! 


جبران عقب‌ماندگیها با سلاح علم 

خوب. ما این عقب‌افتادگی تاریخی را باید جبران کنیم؛ یعنی ما ضربه را از بی‌علمی 
خورده‌ايم. اگر امروز دنیای اسلام از لحاظ اقتصادی عقب است. از لحاظ فرهنگی یا 
سیاسی عقب‌مانده است. این به خاطر آن است که رقیب. یعنی دنیای فرب مجهز به 
سلاح علم است. از سلاح علم برای غلبه‌ی در میدانهای سیاست. اقتصاد و فرهنگ 
استفاده میکند. 

ما باید این سلاح را به‌دست آوریم؛ باید بتوانیم مسلح به علم شویم تا تهدید رقیب 
- يا رقیب یا دشمن, حالا همه‌شان یک‌جور نیستند -نتواند آن‌طوری که تاکنون کارامد 
نوده استه کارآمد باشد. ما باید این را داشته باشیم. این یک هدف راهبردی بسیار بلند 
ملت و بسیار مهم و حیاتی است." 


کلید رسیدن به نقطه‌ی مطلوب 


اما راجع به مساأله‌ی علم و تحقیق» من اين را عرض بکنم: کشور ما بدون حرکت در 
جاده‌ی گسترش دانش و گسترش پژوهش, امکان ندارد بتواند به نقطه‌ی مطلوب خودش 
دست بیدا بکند؛ مخصوص کشور ما هم نیست. کلید. دانش و بژوهش است. دانشمند 
شدن یک ملت هم به این نیست که دانسته‌های دیگران را فرا بگیرد. آن» مقدمه‌ی کار 


۳ 


است. 


نقش کشورهای با استعداد در از بین بردن تبعیض 

توانایی بالایی است و از متوسط بالاتر است _ که کشور ما قطعاً از این قبیل است بت تساج 
بایستی در ایجاد علم. در توسعه‌ی علم در پیشرفت علم نقش ایفا کند و اگر توانست 
این نقش را ایفا کند» آن‌وقت این عقب‌ماندگی. این تبعیض و بی‌عدالتی در همه‌ی 
زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از بین خواهد رفت و خواهد شد دارای سهم 
۱. در دیدار نخبگان جوان. ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


۲. همان. 
۳ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 


۴ / روشنای علم 


برابر در مقابل کشورهای دیگر و در مقابل قدرتهایی که امروز وجود دارند. آن‌وقت 
میتواند خودش را اداره کند. روی پای خودش پاستل؟ بسک جیزی بدهد. یک چیزی 
۳ ۱ ۱ 
بگیرد؛ اما امروز این‌جور نیست. 


تنها راه رسیدن به آرزوهای بزرگ و ملی 

خیلی باید به مسأله‌ی نهضت علمی در کشور اهمیت داد؛ باید آن را جدی گرفت. 
من عرض بکنم: هیچ کشوری - از جمله کشور ما - نخواهد توانست به آرزوهای ملی و 
بزرگ خود دست پیدا کند. مگر آن‌وقتی که در مسابقه‌ی علمی بتواند یک جایگاه و 
رتبه‌ای پیدا کند. عقب‌ماندگی علمی, حتماً عقب‌ماندگی سیاسی» اقتصادی و فرهنگی را 
به‌دنبال خود قرش 


رابطه علم با استقلال و عزت 

در اين زمینه که علم نیاز است» شماها میدانید. اما خوب است مجدداً من این را 
بگویم که حقیقتاً کشوری که دستش از علم تهی است. نمیتواند توقع عزت. توقع 
استقلال و هویت و شخصیت. توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگی بشر 
و جریان امور زندگی این است. علم عزت میبخشد. 

حمله‌ای در نهج‌البلاغه هست که خیلی جمله‌ی پرمغزی است؛ میفرماید: «العلم 
سلطان»؛ علم اقتدار انیب «سلطان» یعنی اقتدار قدرت. «العلم سلطان من وجده صال و 
من لم یجده صیل علیه»؛ علم اقتدار است؛ هر کس این قدرت را به چنگ آورد. میتواند 
تحکم کند؛ میتواند غلبه پیدا کند؛ هر کسی که این اقتدار را به دست نیاورد. «صیل علیه»؛ 
بر او غلبه پیدا خواهد شد؛ دیگران بر او قهر و غلبه پیدا میکنند؛ به او تحکم میکنند. 

این واقعیت را ملت ایران در یک دوره‌ی طولانی» با پوست و گوشت و استخوان 
خودش لمس کرد. به ما تحکم کردند؛ به ما زور گفتند؛ منابع ما را در مشت گرفتند؛ ملت 
ما را از رفاه محروم کردند. تاریخچه‌ی تلخ و محنت‌باری این دوره‌ی صد ساله‌ی کشور 
ما دارد, که ما نتایجش را الان داریم میچشیم؛ با اینکه ما حرکت را شروع کردیم؛ انقلاب 
اوضاع را دگرگون کرد؛ ورق را برگرداند. 

امروز کشور ما یک کشوری است که از لحاظ عزت سیاسی و بین‌المللی. در دنیا 
کم‌نظیر است؛ این را دشمنان ما هم قبول دارند. ملت بیدار شده است؛ شجاع است؛ 


۱. همان. 
۲. در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت» ۱۳۸۶/۶/۴. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۰۵ 
کشور دارای هویت و شخصیت است؛ اما در عین حال نتایجش را داریم ميبینیم. یعنی آن 
کسانی که علم را صد سال. دویست سال پیش از ما به دست اوردند و چند میدان از ما 
جلوتر حرکت کردند و پیش رفتند و به برکات علم دست پیدا کردند. هنوز هم دارند 
زور میگویند. همین مسأله‌ی انرژی هسته‌ای و توانایی علمی و فناوری هسته‌ای» یک 
نمونه‌اش است. «نداشته باشید؛ ما به شما اطمینان نداریم»؛ حرف زور. کی‌هابه ما 
میگویند: اطمینان به شما نداریم؟! آن کسانی که خودشان در ظرف بیست سال. دو جنگ 
جهانی درست کردند و همه‌ی دنیا را در آتش جنگ مشتعل کردند؛ اروپاییها... 

این زورگوییها به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه آن طرف مقابل. مسلح به علم است. 
ببینید این برای شما جوانها خیلی عبرت‌انگیز است. 

یک دولت بیگانه‌ی از اخلاق بیگانه‌ی از معنویت. بی‌اعتنای به حقوق بین‌المللی مثل 
دولت امریکاء چون دارای علم هست و توانسته این علم را به فناوری تبدیل کند و در 
زندگی‌اش به کار بگیرد. به خودش حق میدهد که در سطح بین‌المللی این جور زورگویی 
کند. «من وجده صال»؛ هر کس علم را داشت. میتواند به دیگران تحکم کند -«و من لم 
یجده صیل علیه» - نداشته باشید به شما تحکم میکنند. ببینید. ضرورت اینجاست. 

وجدان هر انسان. انسانی که به شخص خود. هویت خود. به خانواده‌ی خود. به 
فرزندان خود. به آینده و نسل خود. و به ملست و کشور و هویت ملی و دینی خود 
علاقه‌مند است» نمیتواند نسبت به این قضیه بی‌اعتنا بماند. اینکه من سالهاست روی 
مسأله‌ی نهضت علمی اصرار ميکنم. پافشاری میکنم و دنبال‌گیری میکنم» برای این است. 

علم پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول کشور ماست؛ البته همه‌ی علوم - حللا 
عرض خواهم کرد و فقط هم علوم تجربی نیست؛ همه‌ی علوم باید در جای خحود 
پیگیری شود و کشور ما میتواند. بنابراین نتیجه‌ی نکته‌ی اول این است که شما که مشتی 
از خرمن عظیم نخبگان کشور هستید. میتوانید در ایجاد قدرت ملی و در سازندگی و 
آینده‌ی کشور موثر باشید.! 


رویکرد استکبار در هر یک از دو نوع انرژی هسته‌ای 
یکی از علل دشمنی استکبار و توطئه‌های جهانی با ملت ایران در قضیه‌ی انرژی 
هسته‌ای و قضایای مشاب همین است. شما میبینید در همان حالی که امریکاییها 


۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۶/۶/۱۲. 


۶ / روشنای علم 


انرژی هسته‌ای و تلاش میکنند و تهدید میکنند و الفاظ درشت به کار میبرند. میروند با 
کشورهای دیگری که از لحاظ علمی و صنعتی به‌مراتب عقب‌مانده‌تر هستند و بسیار با 
ملت ایران فاصله دارند. قرارداد انرژی هسته‌ای میبندند! معنای این حرف چیست؟ 
معنایش این است که اگر انرژی هسته‌ای موجب وابستگی بیشتر یک ملت به خودشان 
شود آن را برای آن ملت مجاز میدانند. آنها با آن انرژی هسته‌ای مخالف‌اند که یک ملت 
با ابتکار خود. به دست خود. بدون نیاز به آنهاء با استقلال کامل به دست آورده است. 

جوانان عزیز ماء ملت بزرگ ماء این امتیاز را پیدا کرده‌اند که به این رتبه‌ی علمی و 
صنعتی پیشرفته با اتکا به نیروی خود رسیدند؛ وابستگی ایجاد نکردند. بلکه این ضد 
وایستکی است, همین اترری هسته‌ای بر ای ذیکتر ماهبا کته ذو لتاق مستکیر بسه: انا 
میدهند. موجب وابستگی است؛ اما برای ملت ایران که خحود از درون میجوشد ابتکار 
میکند. نوآوری میکند. خودش خلاقیت و تولید میکند موجب قطع وابستگی است. 
استکیار جهانی ی خشستان ملنت ایرانه با ازع دشض ال ۱ 


ضرورت حرکتی علمی؛ برای بر هم زدن سلطه‌ی علمی غرب 

خب. در این دنا برای به هم زدن این سلطه باید یک حرکت علمی کرد. نظام 
جمهوری اسلامی که از لحاظ ارزش گذاری و نظام ارزشی, نقطه‌ی مقابل آن چیزی است 
که امروز سلطه‌گران غربی دنبالش هستند ... برای اینکه بتواند هدفهای خحودش را تأمین 
بکند ‏ که آن هدفه هدفهای والای انسانی است که هر انسانی آنها را قبول دارد - باید 
دنبال علم برود؛ این است که من گفته‌ام امروز یکی از پایه‌ای‌ترین گفتمانهای کنونی 
کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد؛ اين برو برگرد ندارد. 

بدون اينکه ما به دنبال پیشرفت علمی و رشد علمی و افزايش توان علمی باشیم. و 
بدون اينکه این امکان علمی را در سطح زندگی خودمان بياوريم و زندگی هی 
اعتلا بدهیم. امکان مقابله‌ی با ان قدرتها وجود ندارد. این پرچجمی که در دست 
ور و ۰۳ ور در اهتزاز و سرپا خواهد ماند و پیروز خواهد 


علم؛ وسیله‌ی رسیدن به اقتدار و ثروت ملی 
ببینید» علم مایه‌ی قدرت و ثروت است. کشور شما و نظام جمهوری اسلامی باید به 


۱. در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ِ» ۱۳۸۷/۳/۱۴. 
۲ در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۰۷ 
خود و از نظام خود پشتیبانی کند و مصونیت ببخشد که قدرت فایده‌اش این است؛ 
اقتدار برای زورگویی به دیگران نیست. برای جلوگیری از زورگویی دیگران است - و 
حکومت استبدادی در این کشور است. برطرف کند. باید علم را به دست بیاورد. برای 
یک ملت. علم وسیله‌ای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.! 


رسیدن به عزت علمی؛ هنگامه‌ی قطع توطئه‌های دشمنان 

هستیم. این توطله‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا یک مقطعی؛ آن مقطع عبارت است از 
اقتدار همه‌جانبه‌ی کشور که اين» کار شما دانشجوها. کار شما نسل جوان است. آن وقتی 
که گر اسکید. کفور زا به اقدانر علمی و به اقندان اقتضادی برساننه و آن ون که انسشة 
خواهند شد. تا وقتی به آن نقطه نرسیده‌ایم. منتظر توطئه‌ها باید بود و آماده‌ی مقابله‌ی با 
این توطله‌ها باید بود." 


معنای عزت ملی در عرصه‌ی علمی 

عزت ملی در عرصه‌ی علم به این است که جوان دانشجوی او پژوهشگر او. عالم 
محقق او سعی کند مرزهای علم را درنوردد همین چیزی که ما گفتیم نهضت 
نرم‌افزاری و تولید علم -و علم را تولید کند. ان کسانی که دانش را به این نقطه 
رساندند. انسانهایی بودند که از لحاظ متوسط استعداد از ما اگر عقب‌تر نبودند» جلوتر 
نبودند. ما قرنها سابقه‌ی درخشان علمی در تاریخ داریم و امروز هم باید بتوانیم علم را 
بسازیم به‌وجود بياوريم کشف کنیم و در بنای علمی دنیا سهم عمده‌ای داشته باشیم؛ 
این میشود نش ۲ 


۱. همان. 
۲ در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 
۳ در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی طْ, ۱۳۸۸/۳/۱۴. 


۸ / روشنای علم 
علت تأکید چند ساله در مسأله‌ی علم و تحقیق 

این مجموعه که تویش دولت ابالات متحده هست. دولتهای اروپایی هستند. خیلی از 
این نفت‌خوارهای ثروتمند منطقه‌ی خودمان هستند با یک چنین قدرت رو به رشد رو 
به اعتلای در حال قد کشی به‌شدت مخالف‌اند؛ بنابراین هرجه بتوانند. در مقابله‌ی او کار 
میکنند. توی این سی سال هم بیکار نماندند؛ هرچه بگذرد هم باز بیکار نمیمانند؛ مگر آن 
وقتی که شماها همت کنید؛ شما جوانها کشور را از لحاظ علمی از لحاظ اقتصادی از 
لحاظ امنیتی به نقطه‌ای برسانید که امکان آسیب پذیری‌اش نزدیک به صفر باشد؛ آن 
وقت کنار میکشند و توطئه‌ها تمام خواهد شد. اینی که من توی این چند سال به 
دانشگاهها مرتب راجع به مسایل علم و تحقیق و پژوهش و نوآوری و جنبش نرم‌افزاری 
و ارتباط صنعت و دانشگاه و اینها اين همه تأکید کردم برای خاطر ایین است که یک 
رکن امنیت بلندمدت کشور و ملتتان علم است.! 


علم؛ یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت در دهه‌ی پیشرفت و عدالت 

اینکه دهه‌ی آینده که شروع شد. یعنی دهه‌ای که امسال اولین سالش است -به 
عنوان دهه ی پیشرفت و عدالت اعلام شده بدون تردید یک پایه‌ی اصلی ان علم است؛ 
گسترش علم و تعمیق علم در کشور است. کمااینکه اصل اعلام این عنوان - عنوان 
دهه‌ی پیشرفت -به پشتگرمی پیشرفتهایی بوده که در کشور از لحاظ علمی دیده شده. 
یعنی این امید به‌وجود آمده که ما ميتوانيم در ظرف یک دهه. یک پیشرفت چشمگیر 
یک حرکت سریع در زمینه‌های علمی داشته باشیم که بخشی از عقب‌ماندگیهای مارا 
جبران بکند. بنابراین. مسأله‌ی علم مهم است. در باب علم و تحقیق, آن بخش عمده هم 
فرته اجه یی تاه مروط هه وهی امک 


علم؛ محور اصلی پیشرفت همراه با اقتدار 

من اینجا به شما توصیه کنم: رمز پیشرفت یک کشور؛ یعنی آن محور اصلی برای 
اقتدار یک کشور پیشرفت همراه با اقتدار علم است. اماج بسیاری از توطئه‌های امروزی 
که علیه جمهوری اسلامی هست. علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی 
است؛ این را توجه داشته باشید. نگذارید این تير طبق آن هدف‌گیری دشمن, به هدفی که 


. در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی. ۱۳۸۸/۶/۴. 
۲ در دیدار اساتبد دانشگاهها ۱۳۸۸/۶/۸ 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۰۹ 


آنها گرفته‌انده اصابت کند. کار علمی را نگذارید متوقف بشود. از همه‌ی این حرفهایی که 
گفته شد. مهم‌تر مسأله‌ی علم و تحقیق و پژوهش است. 

دنیای غرب ثروتش از ناحیه‌ی علم است. اقتدارش از ناحیه‌ی علم است. 
ژورگویی‌اق که امروز میکند,بسه خاطر علمی است کنهدارد. سول قی نقسه افتداز 
نمی‌آورد؛ آنی که اقتدار می‌آورد» دانش است. امروز اگر امریکا پیشرفتگی علمی خحودش 
را نمیداشت. نمیتوانست در دنیا این جور زورگویی بکند و در همه‌ی مسایل عالم دخالت 
بکند. ثروت هم اگر به دست می‌اید. از ناحیه‌ی علم به دست می‌آید. علم را اهمیت 
بدهید. اینی که من سالهاست روی مسأله‌ی علم تحقیق, پژوهش, پیشرفت. نوآوری» 
شکستن مرزهای علمی موجود تکیه ميکنم. به خاطر این است. بدون انواع دانش, اقتدار 
کشور امکان یبن تسه قانشن افنلارس از 


علم؛ عامل مصونیت از تعرض دشمن 

گفتند بیایید مراکز هسته‌ای ایران را بمباران کنید. یکی از مسولین رژسای دنیا - حالا 
نمیخواهم اسم بیاورم. البته همه میدانند. شاید هم میدانید؛ پخش شد در دنیا. بنده دوست 
ندارم اسم بعضیها را بیاورم - گفت علم را که نمیشود بمباران کرد. راست میگوید؛ حق با 
اوست. با همه‌ی خلافهایی که میگویند. این حرفشان درست بود. گیرم نطنز را بمباران 
کردند. کارخانه‌ی اصفهان را بمباران کردند. علم را چه جوری بمباران میکنند؟ ببینید. 
علم مصونیت می‌آورد. اقتدار می‌آورد. مراقب باشید تو دانشگاه شماء تو کلاس شماء تو 
مرکز تحقیقات شماء نو کار پژوهشی شماء اختلال ایجاد نکنشد. اگر دیدید دستی دارد 
اکقاال ایساد یکت به. ان دست لین وید افقداز شسما را آگله‌ی سا زا هلت 
گرفته‌اند." 


اهمیت علم و تحقیق در همه‌ی سطوح علمی 

میدارد. از علم غفلت نکنید؛ حه دان ش آموزتان جه دانشجویتان؛ در هر رتبه‌ای که هستید. 
مسأله‌ی علم. مسأله‌ی تحفیق. مسأله‌ی مهمی انتتت در کنار انگیزه‌ی ِِ 

۱. در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 


۲. همان. 
۱. در دیدار دانش‌آموزان در آستانه‌ی ۱۳ آبان» ۱۳۸۸/۸/۱۲. 


اتکا به نیروهای خودی در عین استفاده از علوم دیگران 

جمهوری اسلامی ایران انچه را که امروز دارد. با همّت فرزندان خود به‌دست اورده 
است. ما گردنمان زیر بار منت هیچ‌کس در دنیا حم نیست. البته از تجهیزات مدرن 
جهانی استفاده کرده‌ايم. اما با عزت. باز هم استفاده خواهیم کرد اماباعزت. در عین 
حال. بیشترین امید. اعتماد و تکیه‌ی ما به نیروهای ذاتی و درونی ایران اسلامی عزیز 
است. جوانان ما و مغزهای متفکر و دستهای ماهر و روحهای بزرگ سازنده و مبتکر 
روا شرفت کت انز ما رشن 

من امروز به شما فرزندان شجاع این آب و خاک عرض میکنم: به خودتان متکی 
باشید. ماء در را و راه را به روی خودمان نمیبندیم که از امکانات جهان و فناوری جدید 
استفاده نکنیم. علم و فناوری متعلّق به همه‌ی بشریت است و هیچ‌کس نمیتواند آن را 
منحصر به خود بداند و منت آن را بر سر کسی بگذارد. همه‌ی بشر در تکوین موجودی 
امروز مدنیّت بشری. با هم سهیم بوده‌اند. ما راه را به روی خودمان نمیبندیم و این را 
حق خودمان ميدانیم. اما تکیه‌ی اصلی ما به نیروهای خودی است. شما باید همّت کنید؛ 
شما باید بسازید؛ شما باید مهارت به دست بیاورید؛ همچنان که پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی. گامهای بسیار پلندی در این راه برداشتید.! 


جدی گرفتن تحقیق در کارخانه‌ها 
شرط دیگر این است که در محیط کار و تلاش اقتصادی کشور ابتکار وجود داشته 


باشد. من عرض میکنم چه خوب است کارخانه‌هایی که در کشور ما وجود دارد؛ چه 
آنهایی که در اختیار دولت است و چه آنهایی که در اختیار مردم است -امروز تعداد 


. در جمع پرسنل پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان, ۱۳۷۱/۷/۱۸. 


۲ / روشنای علم 


زیادی از واحدهای تولیدی در اختیار مردم و مال خحود مردم است یک مقدار از 
درآمدشان را برای تحقیق, برای پیشبرد کار و برای کیفیّت بخشیدن به کالای تولیدی‌شان 
صرف کنند. چرا ما باید بنشینيم که دیگری در اروپا؛ با در یک گوشه‌ی دیگر دنیا 
تحقیقی بکند و ما از او یاد بگیریم؟! مگر ما کمتر از آنها هستیم؟! مگر ما کمتر میفهمیم؟! 
پس باید تحقیقات کنند. ابتکار کنند. تولید را جلو ببرند. صنعت را جلو ببرند. تولید را از 
لحاظ کیفیّت و کمیّت بالا ببرند. چیزی را به بازار خواست بشر در سطح جهان عرضه 
کنید که چشمها را به طرف شما بگرداند و به آن احساس احتیاج کنند. فقط اذعا نباشد؛ 
در این میدان باید واقعاً عمل باشد.! 


شرکت در سرمابه‌گذاری علمی دنیا 

البته ما ایرانیها امتیازاتی داریم و میتوانیم در مجموعه‌ی سرمایه‌ی علمی دنیاء به عنوان 
یکی از شرکای ذی‌دخل در مجموعه‌ی مسایل جهانی. سهم قابل توجهی داشته باشیم. 
این چیز مهِمّی است. یعنی دید را از مصرف داخلی باید بیرون آورد. که حالا ما علوم و 
این باید بالاتر فکر کرد. ما دنبال تحقیق. دنبال علم. دنبال تحصیل. دنبال پیشرفت علمی 
ملت را ادا کنیم؛ تا بتوانیم به مثابه‌ی یک ملت و یک مجموعه‌ی انسان شریف در دنیا 
جایگاه خود را پیدا کنیم؛ تا لگدمان نکنند؛ تا بگذارند زندگی معمولی خودمان را بکنیم؛ 
تا بگذارند غذایی را که خودمان به‌دست آورده‌ايم» بخوریم. علم. امروز در دنا این قدر 
تا فارتا 


بن بست گشایی در همه‌ی رشته‌های دانش 

این کشور و زندگی بشری به همه‌ی دانشها احتیاج دارد و چون ما در کار دانش 
عقب‌ماندگی داریم باید سعی کنید راههای ابتکاری را بگشایید؛ یعنی تحقیق کنید و به 
بن‌بست گشایی بپردازید. متأسفانه ما دو» سه قرن است که بک عقب‌ماندگی قهری و 
تحمیل شده را در دانش پیش‌رونده و افزایش‌یابنده و سرعت‌گیرنده تحمّل میکنیم. عاملی 


۱. در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور, به مناسبت روز کارگر و روز معلّم ۱۳۷۲/۲/۱۵. 
۲. در دیدار رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۷۲/۱۰/۱ 


که میتواند تا حدودی این عقب‌ماندگی را علاج کند. دنبال راههای میانبر بودن است. تا 
شاید بتوانید این فاصله را مرب کم کنید.! ۱ 


فواید استفاده‌ی صحیح از علم 

علم میتواند وسیله‌ی رفاه سعادت و عدالت باشد. چقدر خوب است که شماعلم 
داشته باشید و به عنوان یک ملت طرفدار عدالت. پرچم عدالت را در دست گیرید. و با 
علم. عدالت را پیش ببرید. پس. اوّل علم. درس بخوانید. کار کنید و خودتان را از لحاظ 
علمی - در علوم و رشته‌های مختلف - بسازید." 


لزوم ارتقای تحقیقاتی در دانش پزشکی 

امروز بخشی از علی در اختیار شماست. بنابراین با این دید به دانش پزشکی نگاه 
کنید. پزشکی فقط یک حرفه نیست؛ بلکه دانش در مرتبه‌ی بالاتر و عالی‌تر هم هست. 
البته غایت این دانش و تحقیق آن است که انسان» جان انسانها را نجات دهد. در اینن 
شکی نیست؛ اما چه‌وقت میتوان جان انسانها را نجات داد؟ آن وقت که این دانش ارتقا 
یلا کنت ین بدشکیه یک دانتی و کاس کیت خلمی والاست: شما مسعی کیت کنه ,در 
جمهوری اسلامی اين میدان را با بهترین شکل بیارایید. 

درخواست ما از شما پزشکان ممن این است و توقع داریم که فضای پزشکی جامعه 
را به این سمت پیش ببرید. قانع نمیشویم به اينکه پزشکان ما با مراجعینشان خوب رفتار 
کردند. رفتار خوب. عمل پسندیده‌یی است؛ اما همه‌ی قضایا نیست. قانع نمیشویم به 
اینکه پزشک خوب و انقلابی‌مان. در جنگ و در انقلاب. حضور فعٌال داشته است. 
حضور فعال در آن دو عرصه. کار بسیار مهمّی است؛ اما همه‌ی مطلب این نیست. ما 
مایلیم که شما در آزمایشگاههایتان. در حلوتگاههای تحقیقتان در کلاسهای درستان و در 
آنجا که محل کل کردن علمی ذهن انسان است. قدمهای بلندی بردارید و تلاش واقعی 
کنید که سطح پزشکی را ارتقاً ببخشید. " 


پایبندی به علم؛ مهم ترین وظیفه در هر مقام 
یکی از حصوصیّات آقای دکتر ولایتی که من خیلی از آن خوشم می‌آید این است که 
در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 


۲ همان. 
۳ در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور. ۱۳۷۳/۴/۲۰. 


۴ / روشنای علم 

در همه‌ی فعالیتهای سیاسی و دیپلماسی» حرفه‌ی پزشکی خود را نگه داشتند و حفظ 
کردند. این بسیار کار خوبی است. البته بنده هم غالبا ایشان را به این کار و نیز شرکت در 
کفراسهای علی؛ خشویق کردم ستین کارمایی نان دهتته‌ی:پایودی به طلم است: ما 
اقایان هم باید پایبندی به علم را هرچه بیشتر حفظ کنید. در هر کاری که هستید. 
مهم‌ترین کار و وظیفه‌ی شما ان‌شاءاله پیش بردن علم است.! 


لزوم به‌کارگیری نوآوری علمی دانشمندان در صنایع دفاعی 

من خواهش میکنم برادران عزیز دانشمند و دارای فکر و قدرت علمی در بخش 
دفاعی. هر چه میتوانند. نواوری و ابتکار خود را در حدمت این کشور و این انقلاب و این 
ملت قرار دهند. این ملت خیلی عقب نگه داشته شده؛ هرچه شما تلاش کنید بجاست؛ 


زیادی نیست. 


تلاش علمی و عملی؛ لازمه‌ی پیشرفت همه جانبه 

اگر میخواهید کشور ایران آباد شود رفاه و رونق اقتصادی پیشرفت همه‌جانبه» عزت 
سیاسی امنیّت اجتماعیء امنیّت شغلی. دانش و پیشرفت تحقیقات از یک طرف و 
معنویت از یک طرف این کشور را روشن و نورانی کند. دو چیز را باید در نظر بگیرید. 
این دو چیز. وظیفه‌ی همه‌ی قشرها. مخصوصاً قشرهای آگاه است. 

ایا کی یال کفت که سا که تون الیو ان ماگ حققط تاش تا 
گفتن - آباد خواهد شد؛ ابدا. باید تلاش کرد باید مجاهدت کرد؛ هم مجاهدت علمیء 
هم مجاهدت عملی. 

گذشت آن دورانی که امریکاییها خیال میکردند صاحب اختبار دنیا هستند؛ نسبت به 
کشورهای گوناگون عالم خط و نشان میکشیدند و تصمیم گیری میکردند. همه‌ی اینها 
تسیر کیت این مت که فا فلت ای خی کار افش که کی مر تیور مارگ 
کشور؛ هم سازندگی علمی -یعنی درس بخوانید. درس بگویید. تحقیق فکر و نوآوری 
کنید. ابتکار کنید و راههای میانبر را پیدا کنید؛ بن‌بستها را بشکافید و جلو بروید -هم 
کان عملی: 
شمان 


۲ در بازدید از کارخانه‌های صنایع مکانیک وزارت دفاع. ۱۳۷۳/۶/۳۱. 
۳ در اوّلین روز ورود به ساری» ۱۳۷۴/۷/۲۲. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۱۵ 


پیشرفت علم و تحقیقات در اثر ایستادگی مردم 

علی‌رغم میل امریکا؛ اسلام» قرآن و پیام انقلاب اسلامی پیش رفت. سازندگی؛ 
استقلال اقتصادی کامل و پیشرفت دانش و تحقیقات در این کشور. همه و همه با 
ایستادگی شما مردم به نتایج و هدفهای خود خواهد رسید. 


ایجاد انگیزه‌ی نو آوری در نتیجه‌ی تحریمها 

هیچ وقت هم نگویید چون فلان چیز را نخریده‌ايم نداریم. فلان ابزار را نخريديم 
بهتر! فلان وسایل جدید را وارد نکردیم بهتر! اگر وارد میکردیم که شما برای کار کردن 
به صورت نوسازی. عرقتان در نمی‌آمد. اگر دروازه‌ها در جاهایی به رویمان بسته است؛ 
قدر بدانید. اگر دروازه‌ها باز باشد. روح سهل‌انگاری و تنبلی انسان نمیگذارد او به جایی 
برسد. انگیزه‌ی بزرگی لازم است که انسان را به تلاش در کارها وادار کند. آنها که دایم 
لو اور عیکفتنه به آنن شیب است که ون غلمی‌شان به این خر کت واوارشبان کر ده.و 
بعد کار برایشان روان شده است. وانگهی» پول و استعمار دنیا را پشت سر خود دارند. 
امروز غربیها به وسیله‌ی علم خودشان را بر دنیا مسلط کرده‌اند. برای آنها انگیزه وجود 
دارد. کشورهای از لحاظ علمی عقب نگه داشته شده هم برای پیشرفت و حرکت. باید 
در خود انگیزه ایجاد کنند. یکی از عوامل ایجاد انگیزه این است که راهها بسته باشد. 
خدا را شکر ميکنيم که راهها کاملاً باز نیست و در جاهایی بسته است." 


باید تلاش و کار و ابتکار صورت بگیرد. در همه‌ی کارهای سازنده‌ی این کشور - که 
این دوران» دوران سازندگی کشور است -ما دی سه چیز را با هم احتیاج داریم: یکی 
دلسوزی و علاقه‌ی به کار است؛ دوم. توجه به دانش, تجربه و تخصص است. 
چشم‌بسته نباید وارد شد. هر طور هست. باید این دانش واتبغذست افرف دانش. مثل هوا 
دانش» چیزی نیست که خدای متعال آن را در اختبار عده‌ی خاصی گذاشته باشد؛ ن» مثل 
منبع زیرزمینی نفت است؛ اگر کاوش کردید. به آن میرسید؛ دیگری هم کاوش کند به آن 
میرسد. البته اگر کاوش نکردید. هیچ وقت به آن نمیرسید. دیگری که رسید. آن را بالا 
می‌آورد و قطره‌قطره‌اش را به قیمت گرانی به شما خواهد فروخت. اگر تحقیق و کاوش 
۱. در استادیوم ورزشی گرگان ۱۳۷۴/۷/۲۶. 
۲ در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش» ۱۳۷۵/۱/۲۸ 


۶ / روشنای علم 


کردید و زحمت کشیدید. خدای متعال موهبتی را که برای انسانها مقرر فرموده است 
عالم ماده وجود دارد به شما خواهد داد. کارگر ساده‌ی ما هم باید علم بیاموزد. علم در 
هر سطحی و برای هر کسی معنایی دارد. در کل کشور باید سطح علمی افراد بالا برود. 
کسانی که اهل علم هستند و این دانش را دارند. باید جذب شوند تا از دانش آنها استفاده 
3 ۱ 


سو د. 


علم و اخلاق؛ از ملاکهای پاسداری 

اگر نظامی و پاسدار هم باشید. علم به دردتان میخورد. باید با علم حرکت کنید. 
قاعده‌ی اصلی سپاه پاسداران از اول از جوانان عالم بود؛ بچه‌های درس خوانده. باسواد» 
دانشجو بعضیها طلبه و بهترین و فرزانه‌ترین جوانان. سیاه» همین مجموعه‌ی حزب‌اللهی 
مجهزترین مجموعه‌های کشور است. الان هم ما برای هر کاری از کارهای گوناگون؛ اگر 
کسی را بخواهيم که دارای صلاحیتهای علمی و اخلاقی باشد در سپاه میشود پیدا کرد." 


لزوم تلاش و پیشرفت صد برابر 

نشوید. کارهایی که من امروز دیدم. بسیار خوب بود. البته بنده حدس میزدم بسیاری از 
اینها باید انجام گیرد و خواهد گرفت ‏ که الحمدله انجام گرفته است - منتها این را 
یکصدم آن کاری که شما باید بکنید. به حساب بیاورید. صد برابر اين باید کار کنید و 


۴ ۳ 
پیش بروید. 


توسعه‌ی دانش و تحقیقات نظامی 

اما الان به هر زحمتی هست. باید وارد این میدان شوید؛ آن‌گاه خواهید دید که 
میتوانید. اینها وارد شدند و دیدند که میتوانند؛ لذا هواپیما و تانک و سلاحهای پیشرفته و 
موشک ساخته شد. چه کسانی اینها را ساختند؟ همین شما جوانها و شما نظامیها؛ هم در 
ارتش و هم در سپاه. پس از ابزارهای پیشرفته استفاده کنید و حتی‌المقدور آنها را 


۱. پس از بازدید از مجتمع پتروشیمی بندر بوشهر» ۱۳۷۵/۱۲/۲۱. 
۲. در دانشگاه امام حسین فْ» ۱۳۷۷/۲/۲۴. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۱۷ 
پسازنت, از فان ایه و شفت اک اه را یکین :دانشکتوی شما سقیقا مر که فاتن 
و اطلاعات و تحفققات باشد».عوانها باه بگیرنده اسانید دحمت بکشتد و محققان 


۱ 2 ۲ 


همه‌ی افتخاراتی که در دنیا به‌وجود آمده با سختی به‌وجود آمده است. همه‌ی 
پیشرفتهای علمی, با سختی به‌دست آمده است. شما به آن تاجر استفاده کننده از این 
افکانانت نجاه تکنیک که خییشن ترا بر بول میکنل»به آن کسی نکاه کنیل که ایسم تفن 
ناشناخته‌ی علم را کشف کرده و شناسانده است. اینها همه با زحمت به‌دست می‌آید." 


جهاد علمی و پژوهشی برای جبران عقب‌ماندگی علمی 
این کشور با این همه انسان بااستعداد. با این همه زمینه‌ی رشد و پیشرفت علمی و 
فنی و صنعتی و بخشهای مختلف علمی و با این همه امکانات امروز با یک فاصله‌ی 
توانایی‌یی در خودشان سراغ دارند هر نوع توانایی در هر بخش که هست؛ چه در 
پخش ساخت و ساز. چه در بخش صنعت. چه در بخش کشاورزی» چه در بخش علم و 
تحقیق و پژوهش و پرورش انسانهای دانشمند. چه در بخشهای گوناگون دیگر حتی 
در ورزش و هنر و امثال اینها -باید به این لشکر افتخار بپیوندند و در این راه بیفتند؛ 
مشکلات این کشور را حل کنند و به فضل پروردگار حل خواهیم کرد. این مشکلات؛ 
بسیار کوچک‌تر از آن است که یک مجموعه‌ی مژمن و متوکل به خدا و دارای اعتماد 
به نفس نتواند آنها را حل کند؛ حل میشود و حل خواهیم کرد؛ منتها هرچه که خیل 
پیوستگان به این مجموعه انبوه‌تر و با کیفیت‌تر و با نشاط‌تر و سرزنده‌تر باشند. این کار 
سریع‌تر انجام خواهد گرفت و به پایان خواهد رسید. ان‌شاءاله که همه‌ی شما این توفیق 
۳ 
را پیدا کنید. 


هدف؛ کسب جایگاه علمی مطلوب 
امّا حالا هدف چیست؟ آیا هدف این است که محصولاتی همپا و همطراز محصولات 
۱. در دیدار فرماندهان حفاظت اطلاعات ارتش» ۱۳۷۹/۴/۲۲. 


۲ در دیدار مسژولان ادارات آموزش و پرورش و جوانان مجمع جهانی اهل بیت ۱۳۷۹/۵/۱۲. 
۳ در دیدار نخبگان اراک ۱۳۷۹/۸/۲۶. 


۸ / روشنای علم 


مدرن و فوق‌مدرن دنیا داشته باشیم یا اینکه جایگاه علمی خود را کسب کنیم؟ به نظطر 
من دومی هدف است؛ زیرا هدف اوّل هم ناشی از این دومی است. مااگر استعداد 
علمی خود را به کار بيندازيم و کار کنیم - چه در مقوله‌ی علم و چه در مقوله‌ی عمل؛ 
یعنی صنعت و تلاشمان این باشد که خود را به حد علمی مطلوب برسانيم. هر چه در 
این مدّت محصول داشته باشیم برای ما خوب است؛ چه به پایه‌ی آن محصولات 
فوق‌مدرن دنیا پرسد. چه نرسد.! 


تفکر غلط برخی مراکز تحقیقاتی 

من میخواهم به شما عرض کنم: این وسوسه به ذهن کسی راه پیدا نکند که «ما هر 
کار کنیم. بالاخره به پای محصولات فوق‌مدرن آنها نمیرسیم. پس چرا به خودمان زحمت 
دهیم؟» من شنیده‌ام که این تفکر در بعضی از مراکز. حتی مراکز تحقیقاتی ما در نیروهای 
مسلح و حتی در سپاه وجود دارد. اما اين. کاملاً غلط است که «ما هر کار کنیم» نمیتوانیم 
آن محصول را تولید کنیم». خوب؛ نتوانیم! 

ما باید از مدارج علمی بالا برویم. ما را این پایین نگه داشته‌اند؛ نگذاشته‌اند حرکت 
کنیم. هنر شما جوانان بعد از انقلاب و بچه‌های انقلابی» این است که توانسته‌اید مدارج 
را طی کنید و به میزان زیادی بالا بروید. هر چه محصول بدهید و هرچه درست کنید 
الکترونیکی دشمن. چیزی نیست؛ نخیر! «چیز» همین است که ما از لحاظ علمی جلو 

۲ 

برویم. 


طرحهای تحقیقاتی نو به نو و پیگیری آنها 

برادران عزیز! در این کار صنعتی و علمی که پیش میروید حتی اندکی کوتاهی روا 
ندارید. تلاش کنید. پیگیری کنید. دنبال کنید؛ نو به نوی طرحهای جدید بیاورید و مأیوس 
نشوید. اصلاً به اين فکر نیفتید که «حتّی اگر این را بسازیم باز باید از محصولات 
دیگران استفاده کنیم»؛ زیرا با همین محصولات میتوان کارهای بسیار بزرگ کرد. باید آن 
را دنبال کنید؛ هم سپاهه هم وزارت دفاع و هم بخش هوا - فضا و دیگر بخشهایی که 
مسوول کارهای صنعتی و علمی هستند. به جد باید کارها را در بخشهای مختلف دنبال 


۳ در دیدار مسژولان پروژه‌ی نیروی هوایی سپاه» ۸( 
۲ همان. 


کنند. این در واقع حرف اوّل است.! 


بزرگ‌ترین ضایع کننده‌ی علم 

شما یک گنج هستید؛ این گنج را باید استخراج کرد. چه کسی آن را استخراج میکند؟ 
خود شما. اوّلین کسی که در استخراج گنجینه‌ی وجود خود قدم جلو میگذارد و شروع 
به کاوشن, یکلم خی اسان انست, 

من بارها گفته‌ام که بزرگ‌ترین دشمن انسان, تنبلی است. تنبلی و بیکارگی, از جهل 
هم بدتر است و حتی علم را ضایع میکند. آدم عالم تتیل #واراق فک ال ول فلی؛ 
ست. ببینید؛ امروز در دنی؛ پژوهش جایگاه مهِمّی در پیشرفت علم و صنعت دارد. 
پژوهش یعنی چه؟ یعنی کاوش و تحرک دایم که صدوهشتاد درجه نقطه‌ی مقابل تنبلی 
یت نباید تنبلی کرد؛ ناامید هم نباید شد. این حرکت را در چه راهی به کار بیندازیم؟ 
فظر کانت و اتراضانی «تنوه داز کین ضو‌هانی وا که سفر پبهگ‌ها تس وان 
رتباط پیدا میکند» عرض میکنم." 


لزوم تحقیقات در مسایل مربوط به نظام اسلامی 

الان مخالفان انقلاب در زمینه‌های گوناگون مشغول تحقیقات هستند. شما هم اگر 
بتوانید به وسیله‌ی افراد خوشفکر بسیجی, در مسایل تاریخ. مباحث مربوط به انقلاب و 
سیستم سیاسی نظام اسلامی و قانون اساسی تحقیقات علمی داشته باشید. کار ارزشمندی 
انجام داده‌اید. " 


پیشرفت علمی؛ نتیجه‌ی پشتکار و برنامه‌ربزی است. نه حقانیت 

مطمناً خدای متعال به هر کشور و ملتی که برای کسب علم تلاش کند - مثل هر چیز 
ویگرق ب کمک گراهل کرد این سته آلیی است: هر کی فده واه تلاشن کسان 
خدای متعال در همان راه به او کمک خواهد کرد؛ این صریح قرآن است: «کلاً نمد هولاء و 
قولاوان هه کتباتن که پراق قنیا کار کته جع کساتی تهب اي نمی خضره کار 
میکنند؛ چه. کسانی که برای ارمانهایشان کار میکنند و چه کسانی که برای ملتشان کار 


۱. همان. 

۲. در دیدار نمایندگان مجلس دانش‌آموزی» ۱۳۸۰/۷/۱۲. 

۳ در بازدید از نمایشگاه توانمندیهای سپاه و بسیج در اصفهان. ۱۳۸۰/۸/۲۰. 
۱. اسراعی ۲۰ 


۰ / روشنای علم 

میکنند؛ باید بدانند خدای متعال به تلاش تلاشگر کمک خواهد کرد. لذا کسانی که در 
دنیا تلاش علمی کردند. به پیشرفت نایل شدند. پیشرفت علمی, دلیل حمّانیت هیچ کشور 
و ایده و تفکری نیست؛ اما دلیل برنامه‌ریزی درست و پشتکار است؛ نشان‌دهنده‌ی اینن 
است که این ملت. پشتکار و همّت داشته. تلاش کرده و خوب برنامه‌ریزی نموده و به 
تا رسته اش 


توصیه به تلاش و برنامه‌ربزی برای فراگیری علم 

همین دستاورد باارزش؛ یعنی دانش را که وسیله‌ی پیشرفت هر کشور در درجه‌ی اوّل 
است» در دنیای امروز به‌دست خواهید آورد. البته دستگاههای داخل کشور باید 
برنامه‌ریزی کنند. ما امیدوار هستیم ان‌شاءالله مسوولان بتوانند آنجنان که شایسته‌ی جران 
کشور باید هرگز از آن غفلت نکنند» این است که از همه‌ی تلاش و امکان و استعدادشان 
برای فراگیری استفاده کنند؛ منتها این علم را در خدمت هویّت ملی و ارزشی خود به‌کار 
ببرند. ما به برکت اسلام این روحیه را پیدا کردیم که حرکت کنیم." 


پیشرفتهای علمی در سایه‌ی تلاش ملّی و اسلامی 

این‌طور نبوده که در یک بخش از دنیا انگیزه‌ی فراوان و عمیقی برای کمک به ما 
ویخوه داشلد باقتل, البکه عکسقی سرا امراکری وود داشعمانن که هر اسفانتد کارش کی 
کنند. این توفیقاتی که امروز چه در زمینه‌ی فناوری. چه در زمینه‌ی ساختهای زیربنایی و 
اساسی برای آینده‌ی کشور و چه در زمینه‌ی رشد علمی در زمینه‌های گوناگون ملاحظه 
میکنید. در سایه‌ی تلاش هویّت ملی و اسلامی خودمان توانسته‌ايم به‌دست آوریم. اين را 


باید ادامه "۳ 


تلاش برای تکرار اوج علمی در تاریخ ایران 
اسلامی و از حمله در کشور ما یک مسأله‌ی دیرین و ریشه‌دار است. تا در دورانهایی 


۱. در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروپاء ۱۳۸۱/۵/۱۹. 
۲. همان. 
۳ در دیدار اعضای هیأت دولت. ۱۳۸۲/۶/۵. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۲۱ 
پرجستگان علمی دنیا را داشتیم. البته امروز بر اثر عوامل گوناگونی. کشورهای اسلامی 
- از جمله کشور ما از لحاظ علمی عقب افتاده‌اند و نتوانسته‌اند پیشرو بودن و امتیازات 
تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کنند؛ لیکن این یک سرنوشت ابدی نیست؛ به این نکته 
باید توجه کنیم. همچنان که اوج علمی کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما در دو 
قرن چهارم و پنجم هجری یعتی گرنهای,پین از زنسانش ارویا مات کار ق دایسعن ق 
ابدی نبود و بر اثر غفلتها از بين رفت و دیگران زرنگی کردند و پیش رفتند. امروز هم 
این‌طور نیست که شما تصور کنید پیشرفت علمی اروپا و غرب و امریکا یک سرنوشت 
ابدی است و کشورهای به اصطلاح در حال توسعه يا کشورهای عقب‌افتاده‌ی علمی - که 
امروز بخشی از آنها کشورهای مسلمان هستند - محکومند که هميشه عقب‌افتاده بمانند؛ 
به‌هیچ وجه این‌طور نیست. کاملاً ممکن است تعادل این کفه پک روز دیگر از آن سو 
شود؛ یعنی شما بشوید پیشرفته‌ترین از لحاظ علمی و غرب به شما نیاز پیدا کند. 

اگر شما همّت و تلاش کنید و اگر همه - هم شما جوانان» هم مسوژولان و هم 
استادان و محققان - از امکانات کشور به بهترین وجه استفاده کنند و اگر کار خوبی انجام 
وق که نشانه‌های شروع این کار خوب هم در کشور دیده میشود - هیچ اشکالی ندارد 
که ما تا سی سال دیگر چهل سال دیگر پنجاه سال دیگر شاهد باشیم که کشور ایران ما 
در خط مقدام علمی دنیا قرار گرفته است. البته اينکه در اين خحط مقلدّم در کنار ایران چه 
کشورهایی هستند. به ما ربطی ندارد؛ اما خیلیها عقب خواهند ماند و ما در خط مقدم 
قرار خواهیم گرفت. اين» همّت و تلاش و استعداد میخواهد. که ما این استعداد را داریسم 
و این تلاش را باید ی 


تأثیر روحیه‌ی جهادی در کار علمی و تحقیقاتی 

این روحیه‌ی حرکت عمومی, این دلسوزی, این ورود در صحنه‌ی کار و ابتکار ایین 
کیان در عتضرهن ساقی اس کول او از خر کت ای گنه انست زر 
عخراشنشن جهادی در دل او وجود دارد. اين همان روحیهی بسیج دوران دفاع مقلدّس 
است؛ این همان روحیه‌ی سنگرسازان بی‌سنگر جهاد سازندگی است که سل شهادت 
میگردلده رو براتوژن میتشستن نا عاکرین پرنفل: ما این روحیه را باید حفظ کنیم. اینن 
روحبه پا کار علمی و نظم تشکیلاتی هیچ منافاتی ندارد؛ بلکه اتفاقاً کار علمی را هسم 
همین روحیه‌ی جهادی بهتر ميکند. 

من به شما عرخن, کنم؛ ما پیشرفتهای علمی و پژوهشضی بسیار زیادی در بخشهای 


در دیدار دانشجویان نب ۱۳۸۲/۷/۳۰ 


۲ / روشنای علم 


مختلف داشته‌ايم که ستون اصلی این بخشها را همین جوانان انقلابی و بچه‌های مژمن 
تشکیل داده‌اند. آنها بودند که وارد میدان شدند و بر اساس همان روحیه. بسیاری از 
را هم آبادتر میکند؛ منتها دنیای سالم.! 


فشار دشمن؛ انگیزه‌ی کشف راههای علمی 

... البته بیگانگان فشار اقتصادی و سیاسی می‌آورند. اما بی‌فایده است. در کوتاه‌مدت 
ممکن است فشار اقتصادی علیه ملت ایران باشد» اما خودشان هم میدانند که در 
بلندمدّت. هم به نفع ملت ایران است و هم به ضرر انهاست. همین فشارها ملت ایران و 
دانشمندان و جوانان بااستعداد ما را به پیمودن راههای علمی و کشف راههای علمی 
میخالهوفور تسس کات مایراین خشار اقضادی ری تقارده نا شسبا در- هه 
هستید» فشار سیاسی هم تأثیری ندارد." 


تلاش همکانی برای پیشرفت علمی کشور 

دستگاههای مسژول کشور دستگاههای دولتی. دستگاههای گوناگون. قانون‌گذاران؛ 
دانشگاههاء مدیریتهای علمی و دانشگاهی و پژوهشی کشور آموزش و پرورش» همه 
باید سخت تلاش کنند. ما که راه را پیدا کرده‌ايم, ما که میدانیم باید این راه را بسرویم و 
خود را به این قله‌ی بلند برسانیم. باید کار کنیم. البته سخت است؛ عرقریزی دارد 
خستگی دارد. بعضی آدمهای سست‌عهد وسط راه احساس خستگی میکنند و برمیگردند؛ 
اما اکثریت خواهند رفت. باید اين راه را برویم؛ این کار دشواری است - کار آسانی 
نیست - امّا این کار دشوار را میتوانیم بکنیم و به فضل الهی خواهیم رت 


افق بسیار خوب برای حرکت علمی کشور 

افق کار در کشور. بسیار خوب است؛ استعدادها خوبت است؛ امکانات موجود کشور. 
قابل قبول است؛ این امکانات را میشود افزايش داد. دستگاههای مسژول دولتی و اجرایی 
علاقه‌مندند به علم اهمیت بدهند و اين را قبول کرده‌اند که علی محور توسعه‌ی حقیقی 
۱. در دیدار جهاد گران و کشاورزان ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ 


۲. در خطبه‌های نمازجمعه‌ی تهران ۱۳۸۲/۱۱/۲۴ 
۳ در دیدار جوانان. اساتید» معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۲۳ 
بیست‌ساله این آمده. هم در مذاکراتی که حول‌وحوش این مسأله وجود دارد» این معنا 


به‌وصوح برای همه تبیین شده است. همت لازم است؛ هم در دستگاههای مدیریتی» هم 
دز شا آشانتن شطرو و کساتی که تالما گرد ضوولیه 


لزوم تلاش تا فتح قله‌های علم 

در راه تحصیل علم و افزودن بر بار علمی و تواناییهای علمی خودتان. هیچ کوتاهی 
نکنید. به کاری که کردید. هیچ قناعت نکنید و آن را قدم اول بدانید. شما مثل کوهنوردی 
هستید که باید بروید و به قله برسید. شما الان دارید در پیچ‌وخمهای اول راه حرکت 
میکنید. که گاهی عرق آدم هم درمی‌آید. به موفقیتهای ابتدایی راه قانع نشوید؛ نگاه کنید 


۲ 


پیشرفت علمی همراه با عدالت؛ نیاز این زمان 

هر دوره خصوصیتی دارد و هر کدام از مسوولان در دوره‌های گذشته کارهایی انجام 
دادند. امروز ما احتیاج داریم که در کشورمان تلاش و پیشرفت و رشد علمی و فناوری» 
همراه با عدالت اجتماعی و مبارزه‌ی با فساد باشد. انچه برای رییس‌جمهور اینده بسیار 
مهم است.؛ این است که با همه‌ی وجود در پی کار و تلاش برای مردم باشد. 

آنچه امروز برای استکبار جهانی یک خطر تلقی میشود. این است که ملتهای مسلمان 
هویت و شخصیت و اصالت و استقلال خود را جدی بگیرند. همان‌طور که عرض 
کردیم. آنها دلشان میخواهد کشورهای منطقه‌ی اسلامی. کشورهای شرق. کشورهایی که 
به دلایل گوناگون از کاروان پیشرفت علم عقب مانده‌انده هميشه در حضیض نادانی و 
ناتوانی بمانند. آنها با هر پیشرفتی در هر کشور عقب‌افتاده مخالفند. انها وقتی میبینند 
کشور عقب‌افتاده‌ی دوران رژیم طاغوت. امروز تبدیل به کشوری شده است که در 
زمینه‌های علمی و صنعتی دارای شجاعت است و در میدانهایی وارد کار صنعتی و 
فناوریهای پیچیده شده که احساس میکنند سالهای متمادی پیش رفته است. احساس 
خطر میکنند.! 


۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۲ در دیدار مخترعان و نوآوران جوان کشون ۱۳۸۴/۱/۳۰. 
۱. در اجتماع بزرگ مردم کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۱. 


۴ / روشنای علم 


ضرورت پیشرفت علم و فناوری در سایه‌ی عدالت اجتماعی 

همه‌ی ما پیشرفتهای این کشور را در زمینه‌ی علم. فناوری. تحقیقات و توسعه‌ی 
اقتصادی میدانیم و میبینیم. این پیشرفتها برای این ملت طبیعی است. اگر این ملت 
پیشرفته تکتله غیر طبیعی است: انجه باید ووی, آن ککبه و براق آن لاش کرد این است 
که این حرکتها و اين پیشرفتها در سایه‌ی عدالت اجتماعی انجام بگیرد تا جوانان و 
همه‌ی مردم ششهای. کوا کون ارات شا از امکانات آیخ کشور اسفاده کته 


ایمان و عزم راسخ برای جبران عقب‌ماندگیهای علمی و فنی 

بر دامنه‌ی علم باید بیفزاييم. ما ملت بااستعدادی هستیم؛ تاریخ و میراث فرهنگی ما به 
این گواهی میدهد. اینکه ما میتوانيم ظرفیتهای تولید را افزايش دهیم کمیتها را بالا ببريی 
کیفیتها را روزبه‌روز بهتر کنیم و زوایای ناشناخته را در بخشهای صنعت. معدن. 
کشاورزی. دانش. فنون و بقیه‌ی بخشهای مجموعه‌ی زندگی انسان روزبه‌روز بیشتر 
شناسایی کنیم نشانه‌ی رحمت و توفیق الهی است. اگر همین جد و جهد را دنبال کنیم, 
رحمت الهی ادامه پیدا خواهد کرد و ما عزم و اراد‌ی راسخ داریم که این راه را تا آخر 
برویم. 

ان‌شاءالله غبار عقب‌ماندگی از چهره‌ی این کشور به‌کلی زدوده شود؛ و این به برکت 
اسلام و ایمان شما مردم خواهد شد. ایمان و عزم راسخ این ملت میتواند مهم‌ترین 
تضمین کللرو ادلی نرق اه بش 


وظیفه‌ی کشورهای جامانده از قافله‌ی علم 

قدرتهای توسعه‌طلب جهانی و بین‌المللی. همه‌ی دنیا را متعلق به خودشان میخواهند؛ 
از علم و سواد و ابتکار و خلاقیت ملتها بیزارند؛ برای اینکه سررشته‌ی کار دست 
خودشان باقی بماند. وظیفه‌ی اصلی ملتها در هر نقطه‌یی از دنیا که هنوز از قافله‌ی علم و 
تمدن عقب مانده‌انده این است که به دانش, فناوری, ابتکار و خلاقیت فکر کنند؛ کار و 
تاش کف وب و رید رشان را مرف کت تا باق کشتوو و مان غورف 
بيافرینند. وظیفه‌ی مسژولان کشور هم اين است که هم این حرکت را تشویق و تسهیل 
کنند و موانع را از سر راه آن بردارنده و هم ترتیبی بدهند که محصول این تلاش در 


۱. در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان, ۱۳۸۳/۲/۱۸. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۲۵ 


اختیار همه‌ی ملت قرار بگیرد؛ همه‌ی قشرهای جامعه از آن بهره‌مند و منتفع شوند؛ میدان 
کار وتات ی فعالنت نان پاش و یادها گر تا کرن بر ان وانه مان فونل 


پیشرفت علمی؛ در رس همه‌ی کارهای اساسی کشور 

آقایان و خانمهای اساتید و اهل علم دانشگاهی! این را بدانید که اعتقاد راسخ بر این 
اس که پیگترفت عم ی رک عم تفر رامین فعق کارشسای اساتی ریسفت 
کشور باشد؛ یعنی مهم‌ترین زیرساخت کشور زیرساخت انسانی است به وسیله‌ی علم. 
ما باید خود را از فقر علمی نجات دهیم؛ این مساله‌ی اول و اساسی ماست. تجربه‌ی 
پیست و چند سال گذشته. بارها و بارها این را به ما نشان داده و برای ما اثبات کرده 


۳3 ۲ 
است. 


همت به موقع؛ عامل پیشروی در دانشهای نو 

در برخی از دانشهای نو دنیاء ما با پیشروان اين دانشها در سطح جهان فاصله‌ی زیادی 
نداریم. بهنگام چشم باز کردن و همت گماشتن, موجب شده در برخی از دانشهای بسیار 
نو فاصله‌مان با دنیا خیلی کم شود و اگر همت کنیم. ميتوانيم در حرکت خودمان به 
سبقت هم دست انیم 


یک حرکت علمی در دو بعد تمام نشدنی 

از قول من نقل کرده‌اند که من گفته‌ام: «اين سلول بنیادی یک حرکت علمی است». 
واقعش همین است؛ همین‌طوری که این سلولهای بنیادی شماء یک دامنه‌ی تمام‌نشدنی 
برای تحقیق دارند - که هرچه شما تحقیق میکنید. پیش میروید. یک میدان دیگری باز 
میشود که میبینید میتوان آن را موضوع تحفیق قرار داد و پیش رفت و به مرزهای 
جدیدتری رسید -رویان هم همین‌جور است؛ این مجموعه‌ی شما هرچه کار کند. پیش 
برود. باز قابلیت پیشرفت دارد و یکایک محقفان پژوهشگران معتقد به علم و با ایمان 
که در این مجموعه پا هر مجموعه‌ی دیگری از اين قبیل هستند - همین حکم را دارند؛ 


۱. همان. 
۲ در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱. 
۳ در دیدار رسای دانشگاهها؛ مسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 


۶ / روشنای علم 


یعنی توانایی اینها تمام‌نشدنی است." 


تدبیر مسوولان برای تداوم پیشرفت حرکت علمی کشور 

ما حرکتمان شروع شده لکن هنوز در اول کاریم؛ هم باید به مراکز علمی و تحقیقی 
کمک بشود؛ هم به پروژه‌های علمی. پروژه‌های تحقیقی و فناوری باید کمک بشود؛ هم 
بایستی این میل به علم و تحقیق و پژوهش همه‌جا گسترش پیدا کند. باید مخصوص 
استاد و محقق هم نماند؛ در محیط دانشجویی و فضای دانشجویی گسترش پیدا کند؛ 
بعنی دانشجو میل به علم‌آموزی و تولید علم پیدا کند که این کاری است که احتیاج دارد 
به تدبین و با توصیه و خواهش و تمنا و سفارش و دستور و اینهاء نخواهد شد. 

مسوولان بخشهای آموزشی کشور ما؛ چه وزارت آموزش و پرورش چه وزارت 
علوم و وزارت بهداشت و درمان. چه بخشهایی که مربوط به مسایل برنامه‌ریزی 
فرهنگی‌اند. در اين زمینه مسژولیت دارند. آنها کاری بکنند که محیط دانشگاهی؛ محیط 
علم‌طلبی باشد. واقعاً این جوان بخواهد عالم بشود و فقط مسأله اين نباشد که بخواهد 
مدرکی بگیرد یا حالا اسمی مثلا برای یک کار کوچکی در بیاورد. این حرکت لازم 
دارد. این حرکت باید ادامه پیدا کند. کمک دولت و دستگاههای مسوول و کمک کسانی 
که جایگاهی دارند که میتوانند اثرگذار باشند بر روی ذهن مخاطبانشان, در این زمینه 
حتماً لازم شتا 


تعریف تحول حقیقی و بنیانی 

ببینید ما چه میخواهیم؟ محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه میخواهيم 
باشد؟ اول این را مشخص بکنیم؛ ترسیم بکنیم؛ بعد ببینیم که برای ساختن یک چنین 
موجودی» یک چنین مردی» زنی: جوانی» چه کارهای مهم و اساسی. چه تعالیم لازم» در 
خحلال چه برنامه‌ی آموزشی باید داده شود تا این موجود پرورش پیدا کند. ان وقت 
آدمهای کارآمدمان بنشینند آن نظام را تعریف و تدوین کنند و با شجاعت لازم وارد 
میدان شوند و تشکیلات آموزش و پرورش را بر طبق آن نظام تعریف کنند و تحقق 
ما ناه موی وال ی اف ای 
۱. در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان» ۱۳۸۶/۴/۲۵. 


۲. همان. 
۱. در دیدار وزیر معاونان و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشون ۱۳۸۶/۵/۳. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۲۷ 


امید رسیدن به سرمنزل این حرکت علمی 

ممکن است عوامل گوناگونی ما را در رسیدن به اين آرزوها[ی علمی] اندکی به 
تأخیر بیندازد؛ لکن بدانید ایين حرکت علمیء این جوشش و شکوفایی بالندگی و 
باروری. قابل توقف نیست و پیش خواهد رفت به توفیق الهی. قائم به شخص هم 
نیست. این حرکت در کشور آغاز شده؛ این خودآگاهی به‌وجود امده و ان‌شاءالله به 


۳ ۰ ۰ ۱ 
سرمنزل خود هم خواهد رسید. 


علت ضرورت مضاعف بودن حرکت علمی برای کشور 

یک نکته که تازه هم نیست. این است که: حرکت علمی برای کشور ما یک ضرورت 
مضاعف است؛ یک نیاز مضاعف و مکد است. نیاز است؛ چرا؟ چون علم عامل عزت 
و قدرت و امنیت یک ملت است؛ که مختصرا توضیح خواهم داد. مضاعف و مکد 
است؛ سفرا؟ تون یه این اوظفف در طرل ضد بتال از بهعرنن ومالها غمل تشلها از عوران 
اواسط قاجار که نهضت علمی و نهضت صنعتی دنیا اوج گرفته و شکوفا شده بود از 
اواسط نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم - و علم در شکل استعمار خودش را نشان داده بود؛ 
غرب با دستیابی به ابزار علم. مشغول استعمار دنیا شده بود. 

از آن روز - تقریباً صد سال یا بیشتر - که وقت بیداری و هوشیاری ما بود» این 
وظیفه‌ی بزرگ» وظیفه‌ی رشد دادن علمی کشور به دلایل گوناگون تعطیل و متوقف شد. 
عمده دلیل هم عبارت بود از: حاکمیت استبداد. حاکمیت طاغوتها. حاکمیت سلاطین 
دست نشانده» ضعیف و زبون. ما وارث این عقب‌ماند گی هستیم. لذا تلاش ما باید 
مضافف یاشا ی یک قار او این تاه مر کو تقافی ایک 


ضرورت جدیت در تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی 

نقشه‌ی جامع علمی چیز لازمی است: جایگاه علوم گوناگون. هر کدام؛ مقدار 
دانشجو نوع دانشجوء جنس دانشجویان - دختره پسر - مناطق گوناگون؛ اینها باید روشن 
بشود؛ ما بدانیم چه کار میخواهیم بکنیم. این کارها البته شروع شده لکن باید جدیت 
بکنیك,دلبال بشود,: 


۱. در دیدار نخبگان جوان. ۱۳۸۶/۶/۱۲. 
۲. همان. 
۱. همان. 


۸ / روشنای علم 


سه اصل برای افزایش کارایی نظام 

ما باید این کارایی را افزایش بدهیم؛ با علم با عقل با عزم؛ سه تا «عین». عالمانه باید 
باشد؛ عاقلانه باید باشد؛ عازمانه باید باشد. باید با عزم همراه باشد؛ با سست‌عنصری و 
سست‌عهدی نمیشود پیش رفت. علم و عقل را به کار بگیرند و عزم ملی را مثل موتوری 
پشت سر اینها قرار بدهند. ما میتوانیم این کارایی را افزایش بدهیم.! 


مهم ترین کار برای تبدیل کشور به یک مرجعیت علمی 

یک نکته در مورد نقشه‌ی جامع علمی است. من اینجا یادداشت کرده بودم که این را 
ذکر بکنم خوشبختانه دیدم سه چهار نفر از سخنرانان امروز در ضمن بیاناتشان به همین 
مسأله‌ی نقشه‌ی جامع علمی اشاره کردند. یک توضیحی هم آقای دکتر لاریجانی دادند 
که حکایت میکند از اينکه تلاشهایی در جریان هست برای اينکه این نقشه‌ی جامع علمی 
فراهم بشود و ارایه بشود و به عنوان دستورالعمل برای برنامه‌ریزیهای علمی آینده قرار 
در 

این مزده‌ی خوبی است؛ لیکن من تا قبل از اینکه این را از ایشان بشنوم. چنین 
اطلاعی نداشتم و ندارم. من میدانم در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد اين کار میشود؛ 
یعنی در یک کمیته‌هایی مطرح است؛ لیکن آنچه که توقع هست. آنچه که به نظر ما 
بایسته است که انجام بگیرد. او این نیست که این کار تأخیر بیفتد و طول بکشد؛ یک 
سال, دو سال بنشینیم تا بالاخره یک نقشه‌ی جامع علمی فراهم کنیم؛ نه این را 
فرزانگان. نخبگان, برجستگان. به ابتکار شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بنشینند تمام 
برای دانشگاهها و برای آینده‌ی کشور کرد. 
فرهنگی که در اینجا تشریف دارند. توصیه میکنم که اين مسأله دنبال شود. 

ما اگر بخواهيم سند چشم‌انداز تحقق پیدا کند و آن مرجعیت علمی که برای کشور 
پیش‌بینی شده. به‌وجود بیاید و عملی بشود ناچاریم که این کارها را انجام بدهيم که 
مهم‌ترینش تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی است. این یعنی یک گام مهم یک دروازه‌ی مهم 
به سوی اجرایی کردن اهداف و شعارهایی است که مطرح شده و امروز بحمدالله در 
مخیطهای غلمی یه صووت یک کقشان فرامده است 


۱. در دیدار مسژولان و کارگزاران نظای ۱۳۸۶/۶/۳۱. 
. در دیدار اساتید و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹. 


علت اهتمام به مسایل علمی و پژوهشی 

چرا ما این اهتمام و این انگیزش را در زمینه‌ی مسایل مربوط به دانشگاه و دانش و 
پژوهش به خرج میدهیم؟ چون عقبیم؛ عقب نگه داشته شدیم؛ و چون پیشرفت ماء عزت 
ماء هویت ملی و اسلامی ما وابسته به این است که در این بخش کار جدی کنیم. این 
علتش است. ما فرق داریم با فلان کشوری که فرض بفرمایید از یک تمدن کوتاه‌مدت 
برخوردار است. بعضی از کشورها در منطقه‌ی ما هستند که همه‌ی موجودیت اینهابه 
عنوان یک کشور به صدسال نمیرسد؛ اصلاً چنین هویت جغرافیایییی در صد سال 
گذشته به این معنا و به این نام وجود نداشته و بعضی از ملتها هم در همین منطقه‌ی ما 
هستند که هیچ سابقه‌ی قابل ذکری در تاریخ ندارند. در جاهای دیگر دنیا هم هستند؛ در 
امریکای لاتین. در ارویا و در جاهای مختلف دیگر این‌جور کشورهایی وجود دارند. 

اما کشور و ملت ما یک کشور ریشه‌دار است؛ ما در تاریخ ريشه داریم؛ ما سابقه 
داریم؛ ما تازه نروییدیم؛ از گذشته‌ی خودمان هم میتوانیم تغذیه بشویم و باید تغذیه 
میشدیم. اگر چنانچه با نواخت و آهنگ رشد علم بعد از اسلام تا قرنهای پنجم و ششم و 
هفتم هجری به این کشور نگاه کنید» اگر با آن نواخت ما پیش ميرفتيم. امروز در قله 
بودیم. با آن آهنگ و با آن نواخت پیش نرفتیم؛ چرا نرفتیم؟ خوب. جای بررسی و 
تحلیل دارد؛ حکومتها ناباب بودند. همتها کوتاه بو بعد در دورانهای دویست. سیصد 
سال اخیر عوامل خارجی تأثیر گذاشته و بالاخره واقعیت این است که: ما با آن نوات 
حرکت نکردیم. بلکه به طرف حضیض هم رفتیم. 

حالا میخواهيم جبران کنیم. حالا حکومت. حکومتی است لایق. با کفایت؛ ملت. ملتی 
است بیدار؛ نخبگان, نخبگانی هستند میدان‌دار و صحنه‌گردان؛ حالا ميخواهيم جبران 
کنیم. خوب. یک وقت سند چشم‌انداز را به عنوان یک سند شناسنامه‌ی افتخار در جیب 
ميگذاريم و گاهی به سر و دست میگیریم؛ یک وقت هست نه سند چشم‌انداز را به 
عنوان یک دستورالعمل به حساب می‌آوریم و برای جزء جزء آن راهکار پیدا میکنیم. 
اگر ما بخواهیم الهام‌بخش باشیم. در منطقه مرجع علمی باشیم. این راهکار دارد. 
راهکارش را در سند چشم‌انداز ما نباید معين کنیم. مسژولان در منطقه‌ی اجرا باید اینها 
را مشخص کنند؛ اصرار ما این است. ما ميخواهيم این کار در زمینه‌ی مسایل علم و 
پژوهش به صورت درست. به صورت خوب و کامل انجام بگیرد. علت این اهتمام و اين 
انکفکی ات تاد ! 


۱. همان. 


۰ / روشنای علم 


پیشرفت علم به همراه معنویت 

فاصله‌ی ما را با دنیا از لحاظ علمی در طول دهها سال گذشته. که سالهای رشد دانش 
در عالم بود افزایش دادند؛ اما به فضل الهی ما این فاصله را کم خواهیم کرد و به علم 
هم اکتفا نمیکنیم؛ معنویت. اخلاق, سازندگی خود؛ اين را ما باید به عنوان یک وظیفه 
برای خودمان بدانیم.! 


مخاطب اصلی توصیه به اعتماد به نفس 

مخاطب اصلی و اولی شمایید. آنی که ما به‌شدت نیازمند اعتماد به نفس او هستیم 
قشر جوان ماست؛ به عصوص فشر جوان اهل علم و فرزانه و بالقوه اداره کننده‌ی بخشی 
از آینده‌ی این کشور؛ جحه اداره کننده‌ی علمی. چه اداره کننده‌ی سیاسی چه اداره کننده‌ی 


۲ 
عملی و اجرایی. 


الگوی توسعه‌ی بومی 

من در یکی دو تا دیدار دانشجویی سفرهای سال گذشته در مشهد و سمنان, راجع به 
مسأله‌ی الگوی توسعه صحبت کردم؛ آلگوی توسعه‌ی ایرانی؛ الگوی توسعه‌ی بومی, که ما 
برای توسعه‌ی کشور به سراغ نظریات دانشمندان اروپایی نرویم. نمیگویم از علم آنها 
استفاده نکنیم؛ اما نسخه‌ی آنها مال خودشان. علم آنها را یاد بگیریم؛ اما نسخه‌ی بیماری 
خودمان را خودمان بنویسیم تا مورد اعتماد خودمان باشد. تا بتوانيم به آن تکیه کنیم. 
اطمینان کنیم. 

حالا اگر اعتماد به نفس نباشد. میگوییم آقا مگر ما میتوانیم؟ این همه دیگران تجربه 
کردند. ما حالا چه بالاتر از آنها میخواهیم بیاوریم؟ این نبود اعتماد به نفس است؛ که 
الان هم متأسفانه بعضیها میگویند! بعضی از تحصیل‌کردههای ما همین را میگویند." 


پیشرفت علم در کنار پیشرفتهای دیگر 

شما نخبگان در اين پیشرفت باید سهم متناسب با نخبگی را ایفا کنید. همه‌ی میدانها 
هم مشمول این حرف است. بنده از آن آدمهای خشکی که بگویم حالا ما شعر میخواهيم 
چه‌کار کنیم, هنر میخواهيم چه‌کار کنیم. حالا فعلاً علم را راه بيندازيم نیستم. با اینکه 
۱. در اجتماع بزرگ مردم یزد ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ 


۲ در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۳. 
۳ همان. 


علم به نظر من در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد در پیشرفت کشور که بارها هم به 
جوانهای دانشجو و دیگران - اساتید و غیره - گفته‌ام؛ در عين حال معتقدم همه چیز با 
هم؛ علی دین. هنر, ذوق. صنعت. سازندگیهای گوناگون. کشاورزی. حدمات. روابط 
خارجی؛ اینها همه یک مجموعه است و باید با هم پیش برود؛ هر کدامی هم به نحوه‌ای 
پیش خواهد اش 


نکات مربوط به تحول عمیق در آموزش و پرورش 

من سال گذشته در همین دیدار با معلمین در تهران. مسأله‌ی تحول عمیق در آموزش 
و پرورش را مطرح کردم. این تحول عمیق یعنی چه؟ بارها گفته‌ام که ما از یاد گرفتن از 
غربیها و غیر غربیها و بیگانه‌ها خحجالت نميکشيم امتناع نميکنيم. اینی که مایک روش 
اداری راء یک روش آموزشی را؛ یک دانش راء یک اختراع را از کشورهای دیگر یاد 
بگیریم. هیچ خجالت نميکشيم. کوتاه هم نمی‌آییم» دنبالش هم میرویم؛ 29 ميکنیم. 
منتها دو نکته اینجا وجود دارد در کنار این شاگردی کردن. که این دو نکته را متأسفانه در 
دوران استحاله‌ی فرهنگی -یعنی دوران پهلوی, که دوران پهلوی» دوران استحاله‌ی 
فرهنکی. تور عاسست بوطایت نکر دنل جشهشان وا یت اخوشفان را باز کردنل؟ هر 
کس آمد. هر چه دادند. اینها گرفتند. 

یکی از این دو نکته این است که ما آنچه را که میگیریم» ارزیابی کنیم. ببینیم به درد 
ما میخورد يا نه. اگر صددرصد به درد ما میخورد. صددرصد قبول کنیم؛ اگر صددرصد به 
درد ما نمیخورد و مضر است. صددرصد رد ميکنيم. اگر بین این دوتاست. به همان 
اندازه‌ای که به درد میخورد. قبول کنیم. مابقی‌اش را رد کنیم. این نکته‌ی اول. 

من مثال زدم و گفتم فرق است بین آن کسی که یک جسمی. یک میوه‌ای. یک 
غذایی. یک دارویی را میبیند. میشناسد. میخواهد با دست خود با میل خود آن را بگذارد 
در دهانش و فرو بدهد؛ با آن آدمی که دست و پایش را میگیرند و یک چیزی را با آمپول 
در بدن او تزریق میکنند. اینها با هم فرق دارد. نوع اول درست است. نوع دوم غلط 
است. به ما نباید تزریق کنند؛ ما باید انتخاب کنیم. این یک نکته که مورد غفلت قرار 
گرفت. هر چه آوردند. مثل آدمهایی که بی‌حس و حال و بی‌هوش افتاده‌اند و همین‌طور 
چیزی را یا در جسمشان فرو میکنند يا از دهانشان به حلقشان میریزند. نباشیم. ما در 
دوران استحاله‌ی فرهنگی منتظر ماندیم که بریزند به حلقمان. 


۱. در دیدار نخبگان استان یزد ۱۳۸۶/۱۰/۱۵. 


۲ / روشنای علم 

نکته‌ی دوم اینکه بالاخره این ماجرای «شاگرد استادی» تا ابد نباید طول بکشد. بله 
ما حاضریم شاگردی کنیم پیش کسی که بلد است آن چیزی را که ما بلد نیستیم؛ اما دیگر 
تا ابد که نباید انسان شاگرد بماند. ما باید خودمان استاد بشویم. این دو نکته مورد توحه 
2 ۱ 
قرار نگرفت. 


استفاده از خبره‌ها 

مسأله‌ی دیگر, مساله‌ی تربیت معلم و آموزشگر آموزشگاههای آموزش و پرورش 
است. که خیلی مهم است. اینجا هم من معتقدم -البته امروز حوشبختانه وزارت آموزش 
و پرورش ظرفیت خوبی در تربیت معلم دارد. که از این ظرفیت باید حداکثر استفاده را 
کرد - که از ظرفیتهای دانشگاهی هم استفاده شود. در را به بیرون نبندید؛ از همه‌ی 
ظرفیتها استفاده شود. 

گاهی ممکن است یک کسی مدرک دانشگاهی هم نداشته باشد. اما خبره باشد در یک 
رشته‌ای. در یک کاری. ما در مشهد تعدادی از ایين اهل ادب و شعر را داشتیم که هیچ 
تحصیلات دانشگاهی - بلکه بعضی‌شان پایین‌تر از دانشگاهی - نداشتند. اما استاد بودند؛ 
تس رشان موه سیعن مان قتا + ی سای ساقط تام صایب یاب 
بهتر از خیلی از اساتبدی که در دانشگاه تحصیل کردند در رشته‌ی ادبیات! عین همین 
مطلب در بخشی از دانشهای دیگر ممکن است وجود داشته باشد که از اينها نباید حود 
را محروم کرد." 
گستره‌ی آموزش و پرورش 

همچنانی که من متقابلاً از آن طرف میخواهم بگویم آموزش و پرورش مسژول 
تحویل دادن آدمهای درس‌خوانده و کارآمد در همه‌ی سطوح است. اشتباه است اگر 
خیال کنیم آموزش و پرورش لزوماً مقدمه‌ی دانشگاه است؛ نه. بعضی دنیا و آخرت 
خودشان را به راه یافتن به دانشگاه وصل کرده‌اند. شنیده‌اید. جوانی که در کنکور رد 
شده فرض کنید بلایی سر خودش آورده با افسردگی پیدا کرده با پدر و مادرش 
توسری بهتی ژده‌اندا نه اقا دانشگاه راه رشبد علمی و راه وش تحقیق است» پسیان 
خوب؛ این برای کشور لازم است. 


۱. در دیدار معلمان استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۲. 
۲ ختما, 


شما میدانید من مروج گسترش و عمق دانش هستم و بر این معنا اصرار دارم؛ اما اين 
معنایش این نیست که ما فروشنده‌ی خوب نميخواهيم راننده‌ی خوب نميخواهيم. 
کاسب خوب نميخواهيم. تکنسین خوب نميخواهيم. در همه‌ی سطوح کشور از زن و 
مرد که لزوماً لازم نیست دانشگاه بروند؛ اما به تعلیمات آموزش و پرورش نیازمندند. 

پس آموزش و پرورش این‌جور نیست که فقط مقدمه‌ای باشد و نیم‌خورده‌ای برای 
فاتشکاة درست کند؛ نه. دانشگاه هم خیلی خحوب توت قا نت تا هم لازم است؛ اما 
دایره‌ی آموزش و پرورش خیلی وسیع‌تر از دانشگاه است. همت شما باید اين باشد که 
در آموزش و پرورش کسانی را تربیت کنید که اينها به حد لازمی از فرزانگی و دانایی و 
معل بات کاست بیدا کل که ور هر عخاین که اساتی رل کار,هسته از انم تاه از 
دانش و فرزانگی برخوردار باشد. حالا بعضیها استعداد دارند. شوق دارند. میروند 
دانشگاء؟ تعضیها نه با شوقش را تدارند: با استعلادش را ندارند نمیروند 


طرخ ربشه کنی بی‌سوادی 

یک مساله هم مساله‌ی سواداموزی است که بالاخره ما این غائله‌ی بی‌سوادی را 
بایستی جمع کنیم از کشور. اولاً دیده میشود که در برخی از مناطق کشور بچه‌های در 
سنین ورود به تعلیم - بچه‌های واجب‌التعليم -به مدارس نمیروند. که این خیلی چیز 
خطرناکی است؛ بسیار چیز بدی است. باید ترتیبی داده شود که گذراندن دوره‌ی ابتدایی 
برای همه الزامی شود. داشتن گواهینامه‌ی دوره‌ی ابتدایی - حداقل - یک چیز واجب و 
لازم شمرده شود مثل شناسنامه» مثل گواهی رانندگی؛ همه باید اين را داشته باشند. 

این خیلی نکته‌ی مهمی است که به آن بی‌توجهی میشود. اين بی‌توجهیها هم بعضی 
اوقات موجب سوءاستفادههایی در بعضی از نقاط کشسور شده. بچه‌ها باید در کاتال 
آموزش و پرورش بیایند و این دوره را باید در اینجا بگذرانند. بعد هر کار کننده 
جداست؛ اما این دوره باید الزامی شود. 

باید واقعاً مجموعه‌ی آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی بنشینند و یک حدی را 
معین کنند. حالا فرض کنیم مثلاً افراد زیر سنین پنجاه سال. پنجاه‌وپنج سال یا شصت 
سال. اینها را یک مدتی معین کنند. بگویند تا فلان مدت -پنج سال مثلاً - مطلقا همه 
باید در سراسر کشور باسواد بشوند. حالا آنهایی که بالاتر از این سنین هستند. با الزامات 
و اهتمام کمتری به آنها پرداخته شود نه اينکه به‌کلی رها شوند؛ اما مجموعه‌ی کسانی که 
در سنین زیر پنجاه يا زیر پنجاه‌وپنج سال هستند. از زن و مرد. حتماً باسواد شوند. تاما 


۱. همان. 


۴ روشنای علم 


دیگر در کشور بی‌سواد به این معنا نداشته باشیم.! 


توصیه به جدیت اهل دانش 

من به جوانهای کشور چند سال قبل از این گفتم آینده‌ی کشور مال شماست بروید 
دنبال علم دنبال نوآوری علمی. و جوانهای دانشگاهی ما پاسخ مثبت دادند؛ اساتید 
مجرب ما در این میدان با حضور خود. با جدیت خود. کار را پیش بردند. امروز که نگاه 
ميکنیم میبینیم نسبت به ده سال. پانزده سال قبل از اين» پیشرفت علمی کشور بسیار 
چشم‌نواز و چشم‌گیر است؛ بعد از اين هم همین خواهد بود." 


امید به رسیدن به جایگاه شایسته‌ی ایران 

همه‌ی نشانه‌ها مژده‌ی امید به ما میدهند؛ مژده‌ی پیشرفت میدهند؛ در همه‌ی بخشها. 
و امیدواريم که ان‌شاءاللّه این مژدهها در کمتر از یک نسل, تحقق پیدا کند و جوانان ما 
آن روزی را که ایران اسلامی در جایگاه شایسته‌ی خود قرار دارد. ببینشد. آن روزی که 
ملتهای دنیا؛ دانشمندان و اندیشمندان عالم احساس کنند به ایران» به زبان ایران» به 
فرهنگ ایران نیاز دارند. برای اينکه گامهای نویی را در مسایل علمی بردارند. این روز 
شدنی است؛ امکان‌پذیر است. همچنانی که امروز برای فرا گرفتن بسیاری از فنون مورد 
نیاز بشری» انسان احتیاج دارد زبان فلان کشور و فلان ملت را فرا بگیرد؛ آن روز مردم 
دنیا احساس کنند که نیاز دارند زبان شما را بیاموزند؛ فرهنگ شما را بیاموزند. 

آن روز خواهد آمد و شدنی است. اگر ما همت کنیم و همین تلاشی که امروز 
مشاهده میشود. و همین انگیزه‌یی که امروز بحمداللّه دلهای جوانان ماء اندیشمندان ماء 
مردم ما مالامال از آن هست. ان‌شاءاللّه ادامه پیدا کند - که پیدا هم خواهد کرد - آن روز 


: بت ۳ 
خیلی دور نخواهد بود. 


ضرورت تداوم جهش علمی سالهای اخیر 
در این سالهای اخیر که مسأله‌ی تولید علم و نهضت تولید علم نهضت نرم‌افزاری» 
بازگشت به خود. اهتمام به تحقیق در دانشگاهها مطرح شده یک حالت جهشی در این 


۱. همان. 
۲ در دیدار مردم شهرستان کازرون ۱۳۸۷/۲/۱۶ 
۳ در دیدار صدها تن از نخبگان و فرهیختگان استان فارس, ۱۳۸۷/۲/۱۷. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۳۵ 


حرکت به‌وجود آمده است؛ در بخشی از مسایل علمی و کارهای علمی و فناوری که 
نمونه‌هایش را دارید مشاهده کنیل در زمینه‌ ی دانشهای پزشکی» در زمنه‌ی دانشهای 
نو در زمینه‌ی مسایل هسته‌ای» در زمینه‌ی نانو و غیر اینها کارهای مهمی در دانشگاههای 
دانشجوی ما جوان ما بتوانند به این نقاط دست پیدا کنند و این جهش را پیدا کنند؛ اما 
امروز پیدا شده. 

آنچه مهم است؛ این است که این جهش باید ادامه پیدا کند. ما در زمینه‌ی مسایل 
علمی دچار عقب‌ماندگی مزمن هستیم. آنچه که اهمیت دارد - که من حالا بعد هم 
عرض خواهم کرد - مسأله‌ی ادامه‌ی حرکت سریع است. ما باید این سرعت و این شتابی 
را که در حرکت علمی ما وجود دارد. سالها ادامه بدهیم؛ هیچ جایز نیست که ما اندکی 
توقف کنیم؛ زیرا عقب‌ماندگی ما از دنیای پیشرفته‌ی از لحاظ علمی. عقب‌ماندگی زیاد و 

علت هم این است که ملت ما یک ملت دارای هوش زیر متوسط نیست که بگوید 
حالا حقم است. ملت ما ملتی است که دارای هوش بالای متوسط جهانی است؛ این 
حرفی است که ثابت شده؛ همه میگویند. خیلیها ذکر میکنند. میگویند. آثارش هم 
مشاهده میشود. سابقه‌ی علمی ما و تاریخ علمی ما هم همین را تأیید میکند. این ملت؛ 
ان هم در این نقطه‌ی حساس از کره‌ی زمین» از لحاظ علمی دچار این عقب‌ماند گی و 
فقری که بر او تحمیل کرده‌اند باشد. غیر قابل تحمل است. 

ما خدا را شکر ميکنیم که چشم ما را به اين عقب‌افتادگی باز کرد؛ به ما تفهیم شد که 
مجموعه‌ی ما به‌وجود آمد که میتوانیم این عقب‌ماندگی را برطرف کنیم. بنابراین» این 
شتاین که وجود دارده این منهشی که وود دارده باید سالها انامه بیدا کت 


تنهایی و مظلومیت ما در این حرکت علمی 

من البته قانع نیستم. نه اينکه تصور کنید بنده حالا خیال میکنم مابه مقصود 
رسیده‌ایم؛ نه» خیلی کار دارد تا این عقب‌ماندگی تاریخی و طولانی جبران بشود؛ 
به‌حصوص که ما تنها هستیم؛ ما تنها هستیم! کسی از نظام اسلامی و اندیشه‌ی اسلامی 
حمایت نمیکند. این چینیها - که الان شما مشاهده کردید و در جریان المییسک در یکسن» 
یک گوشه‌ای از تواناییهای فنی چینیها نشان داده شد و در واقع رو شد - خیلی 


۱. در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 


۶ روشنای علم 


تشر فتهای وی دنل از لتعاظ عنم 3 ابا هدفه باشیته انتها کی سال ۱۹۳۸ بت که 
چین جدید و چین کمونیست در آن سال تشکیل شده هیچ چیز نداشتند! ولیکن 
شوروی - یک حکومت باسابقه‌تر از لحاظ ایدئولوژی. و با سابقه‌ی بسیار بیشتر از لحاظ 
پیشرفتهای علمی و فنی هر چه داشت در اختیار چین فرار داد؛ زمان استالین هم بود. 
وجود یک کشور عظیم مثل چین - البته آن وقت جمعیتش مثل حالا نبود؛ اما بالاخره 
کشور بزرگ. پهناور و پرجمعیتی بود - در کنار کشور بزرگ شوروی و در قلب آسیا؛ 
برای شوروی کمونیستی آن روز خیلی باارزش بود. هر چه داشتند. در اختیار چینیها 
گذاشتند؛ حتی انرژی هسته‌ای را. 

انرژی هسته‌ای را جوانهای ما خودشان به دست آوردند. چینیها انرژی هسته‌ای را 
مثل یک هدیه‌ای از روسها گرفتند؛ کمااینکه به کره‌ی شمالی هم دادند؛ هم چینیها دادند» 
هم روسها دادند. ببینید پیشرفتهای کشورهایی مثل چین, به برکت حمایتهای فوق‌العاده و 
استثنایی کشورهای دیگر بود. هند هم همین‌جور است؛ البته از جهات دیگری. 

آن وقتی که بین روسیه و چین اختلاف به‌وجود آمد - میدانید دیگر تا چند ده سال 
متمادی بعد از دوره‌ی استالین بین این دو کشور بزرگ کمونیستی اختلاف شدید و 
عمیقی بود؛ مثل اختلاف شرق و غرب و شاید هم یک خرده تندتر این اختلاف 
موجب شد که روسها امدند به کمک هندیها که همسایه‌ی چین بود؛ چینیها هم رفتند به 
کمک پاکستان که رقیب هند بود! یعنی عوامل سیاسی در یارگیریها تأثیر گذاشت. آن 
وقت چینیها انرژی هسته‌ای را دادند به پاکستان؛ روسها هم انرژی هسته‌ای و بسیاری از 
پیشرفتها را دادند به هند. یعنی هم هند» هم پاکستان, دستاوردهایشان را از دیگران 
کر رفن 

من هر چه نگاه میکنم. ميبينم هیچ کشوری از این کشورهایی که در زمینه‌های 
مختلف چنین پیشرفتهایی پیدا کرده‌اند. مثل کشور ما نیست! ما مظلومانه. تنهاو در بین 
این همه دشمنیها - در حالی که هم شرق کمونیستی و هم غرب سرمایه‌داری با ما به جد 
دشمن بودند؛ اروپا هم که مایل بود یک نقش مثلا میانه‌ای ایفا کند. هیچ گونه کمکی به ما 
نکرد بلکه ضربه هم زد - این جوانهای باهوش و زیرک و احیاناً بسیار زبل از میان ملت 
ما؛ توانستند اين نهالها را رشد بدهند و به ثمر برسانند. کارهای بزرگی شده؛ اینن خیلی 
امیدبخش است. 

در آینده هم میتوانید اين کارها را انجام بدهید. لذا من نگاهم به آینده نگاه خیلی 
خوبی است. اگرچه وضع کنونی را قابل تحسین میدانم اما به هیچ وجه قناعت به این 
وضع را مجاز نمیشمارم برای هیچ کس؛ نه برای دولتیهاء نه برای خود شما جوانها؛ نه 


برای اساتیدتان. ما هنوز خحیلي باید راه برویم؛ خیلی باید حرکت کنیم. فاصله‌ی ما هنوز با 
آن قله‌ها - حتّی. برخی پایین‌تر از قله‌ها - زیاد است. باید اين فاصله‌ها را طی کنیم.! 


تولید ثروت از دانش؛ نه از تخلیه‌ی گنجینه 

البته اینها ثروت و پول لازم دارد؛ پول را هم از همین راه باید به دست بياوريم. 
دوستان اقاره کرفند -اغلی ات تکتای که کوستان کین تکات فرسکی است؟فر 
محاسبات ما و در یادداشتهایی که به ما دادند. همه‌ی این نکات وجود دارد -ثروت را از 
همین راه باید به دست بیاوريم. آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به 
دست بیاوریم, و در چاههای نفت را پلمب کنیم. آن روز برای ما روز خوبی است. امروز 
ما داریم از ذخایرمان می خوریم. بیشتر بودجه‌ی کشور از نفت است. نفت ذخیره‌ی 
ماست. گنجینه‌مان را داریم تخلیه میکنیم؛ از روی ناچاری. 

باید روزی برسد که بتوانیم از دانش خود نان بخوریم و این ملت بتواند از دانش 
خود ثروت تولید کند. ان وقت خود ان ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد. ینک 
هم‌افزایی پی در پی دارند؛ علم به ثروت کمک میکند. ثروت به علم کمک میکند؛ دایماً 
هم‌افزایی به‌وجود می‌آید. ما باید دنبال این روز باشیم. البته جهت گیریها باید 
جهت گیریهای درست و معنوی و الهی باشد." 
نیت خدمت در فعالیتهای علمی و تحصیلی 

افتشار فلس به کشور اراد علم زا قماها غیلی قدو بلاین:, دنت به کضور از 
رافهای تصش سکن استه بکی ار بهتریراکهای اعت به کشور, ار ان ام 
خب. سیاستمدارها هم خدمت به کشور میکنند؛ مجاهدان راه خدا و رزم‌اوران میدانهای 
جنگ هم خدمت به کشور میکنند. تجار و بازرگانان و بقیه هم خدمت به کشور میکنند» 
صنعتگران هم خدمت به کشور میکنند؛ اما یکی از راههای برجسته‌ی خدمت به کشور 
از راه علم است؛ به همین دلایلی که قبلا عرض شد که علم مایه‌ی اقتدار ملی, مایه‌ی 
قدرت کشور مایه‌ی ثروت کشور و مایه‌ی سربلندی هر کشوری است. 

شما در درس خواندن و در حایز شدن رتبه‌های بالای علمی: اگر این نیت را بکنید» 
کاوتان شری اکا عی کار اکسات سک کار وانسا شا کر ان وروی سالت 
گوناگون پیدا میکند: گاهی همان کار میشود عبادت گاهی همان کار میشود معصیت. 

... شما اگر چنانچه این تحصیل را این تلاش علمی را؛ ایين سعی برای به دست 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 
۲. همان. 


۸ / روشنای علم 


آوردن رتبه‌های نخبگی را برای خحدمت به مردم و برای خدمت به کشور و برای 
سربلندی نظام اسلامی انجام بدهید» بلاشک یکی از حسنات شما خواهد بود.! 


رسیدن به عزت علمی با هدف مرجعیت علمی 

عرض کردیم که کشور باید به عزت علمی برسد. هدف هم باید مرجعیت علمی 
باشد در دنیا؛ همین طور که بارها عرض کرده‌ايم. یعنی همین طور که شما امروز ناچارید 
برای علم و دستیابی به محصولات علمی به دانشمندانی. به کتابهایی مراجعه کنید که 
مربوط به کشورهای دیگرند باید به آنجا برسیم که جوینده‌ی دانش. طالب علم. مجبور 
باشد بیاید سراغ شمه سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را یاد بگیرد تا بتواند از 
دانش شما استفاده کند. هدف باید این باشد. 

این یک آرزوی خام هم نیست. این چیزی است که عملی است. اینجایی هم که ما 
امروز از لحاظ علمی و فناوری قرار داریم این هم یک روزی جزو آرزوهای خام به 
حسابت می‌آمد." 


ضرورت تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی کشور 

اینکه یک روزی کشور ما و ملت ما کاروان دانش را آنچنان پیش ببرد که بتواند در 
دنیا مرجع علمی باشد چیز ممکنی است. البته مقدماتی دارد. که این مقدمات بایستی طی 
شود و این مقدمات شروع هم شده. یکی از اين مقدمات. همین خوداگاهی ماست که 
احساس کنیم که «باید)؛ و احساس کنیم که (میتوانیم)». 

یکی دیگر از مقدمات. تهیه‌ی نقشه‌ی علمی جامع کشور است که کشور از لحاظ 
تحصیل علم و طلب علوم مختلف دچار سردرگمی نباشد. این کار خوشبختانه انجام 
گرفته. همین دوستان و محققین و برجستگان. برخاسته‌ی از دانشگاهها و از این دانشگاه 
توانسته‌اند نقشه‌ی جامع علمی را تهیه و فراهم کنند. که در شرف نهایی شدن است و 
این یک گام بسیار بلند در راه پیشرفت علم در کشور است. 

البته بعد از آنکه نقشه‌ی جامع علمی تهیه و فراهم شد. کارهای دیگری هم بایستی 
انجام بگیرد؛ از جمله: ایجاد نظام مهندسی این نقشه. تبدیل نقشه‌ی جامع علمی به صدها 


۱. همان. 
۲. در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۳۹ 
پروژه‌ی علمی» و سپردن این پروژه‌ها به پیمانکاران امینی که عبارتند از همین دانشگاهها 
و اساتید و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها. بعد ایجاد شبکه‌ی نظارت بر اين پیشرفت علمی؛ 
حسن اجرا؛ و درگیر کردن استاد. دانشجو محقق - که حالا دانشجویان پرسیدند در 
زمینه‌ی پیشرفت علمیء تکلیف ما چیست -اينها حتماً باید در این طرح مهندسی نقشه‌ی 
جامع علمی دیده شود. هر تک تک دانشجو میتواند نقش ایفا کند؛ هر مرکزی از مراکز 
تحقیقاتی» هر کارگاه اموزشی میتواند نقش ایفا کند و اساتید هم میتوانند. 

بنابراین» یک کار چند ساله است. این کار چند ساله با شدت. با حدت. با پیگیری 
تما با امید بایستی دنبال شود و ان‌شاءاللّه به نتایجی خواهد رسید. یقیناً روزی خواهد 
رسید که شما ببینید مرجعیت علمی یافتن دانشگاههای ایران و دانشمندان ایران چیز دور 
از ری تسه ای تشک به یی شا رانا نها انا اسان مس 
تردیدی ندارم. 

این مربوط به جریان اول؛ دانشگاهها و دانشجویی و انتظار از دانشجو که البته نقش 
اساتید در این جریان اول نقش بسیار تعیین کننده و مهم و حساسی است," 


نگاه به علم و فناوری در برنامه‌ی پنجم توسعه 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد 

پیش روی بودن دومین پنج‌سال از سند چشم‌انداز دوره‌ی بیست سلله‌ی کشور و 
ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصل ۴ از یبک‌طرف و 
بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر: اقتضا میکند که هرحه زودتر قانون برنامه‌ی 
پنج‌ساله‌ی پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب باسند 
چم انداز بیست‌ساله خهبه گرده: اینگ سپاستهای کلی برنامفی پجم که باید مبنای تهیة 
ی ک ککن 

مشارکت جدی اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله‌ی عدالت و اقتضائات 
آن» نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم میدانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت 
نظام و هیات محترم دولت و دبیرخانه‌ی مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این 


۱. همان. 


۰ / روشنای علم 


مجموعه‌ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه‌ی پنجم نقش آفرینی 
کرده‌اند. صمیمانه سپاسگزاری نمایم. 


سیاستهای کلی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران 


- امور فرهنگی 

(ع استفاده‌ی بهینه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام. 

-امور علمی و فناوری 

تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر: 

* افزایش بودجه‌ی تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا 
پایان برنامه‌ی پنجم و افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره‌ی کارشناسی به 
دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد. 

ه دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه‌ی پنجم. 

* ارتباط موثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه. 

* توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری. 

* دستیابی به فناوریهای پیشرفته‌ی مورد نیاز. 

ت۲ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیازها و 
اولویتهای کشور در سه حوزه‌ی دانش مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت 
روحی و جسمی دانش‌آموزان. 

ت) تحول و ارتقای علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم. جذب افراد مستعد 
و باانگیزه» اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روشهای آموزشی ارتقای کمی و 
کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی, نقد و آزاداندیشی. 

0 گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نواوران علمی و 
فناوری از طریق: ارتقای منزلت اجتماعی, ارتقای سطح علمی و مهارتی» رفح 
دغدغه‌ی خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریها؛ کمک به 
تجاری‌سازی دستاوردهای انان. 

۲۳ تکمیل و اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور. 

امور اجتماعی 
0 تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی. فراهم کردن 


تن سوه آیرای وی ۳۳۱۸ 
محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی, ازدواج. 
مسکن و اسیبهای اجتماعی آنان توجه به مقتضیات دوره‌ی جوانی و نیازها و 
تواناییهای آنان. 

تأکید بر راهبرد توسعه‌ی صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به 
نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش يافته و توازن در تجارت 
خدمات ایجاد گردد. 

0 گسترش همه‌جانبه‌ی همکاری با کشورهای منطقه‌ی جنوب غربی آسیا در 
تجارت. سرمایه‌گذاری و فناوری. 

7 ایجاد سامانه‌ی یکپارچه‌ی نرم‌افزاری اطلاعاتی. ارتقای سطح حفاظت از 
اطلاعات رایانهای» توسعه‌ی علوم و فناوریهای مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌های 
اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات. تقویت فنی برای 
مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‌ای و صیانت از حریم فردی و عمومی. 

7] کسب دانش و فناوریهای نو و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی دفاعی و نوسازی و 
بازسازی صنایع دفاعی. افزایش ضریب خودکفایی با توسعه‌ی تحقیقات و 
بهره‌مندی از همه‌ی ظرفیتهای صنعتی کشور.! 


ضرورت تحول در نظام آموزشی 

در مسأله‌ی آموزش و پرورش, آنچه که من بر او تأکید و اصرار ميکنم. در درجه‌ی 
اول عبارت است از طرح تحول در نظام آموزش و پرورش؛ همین مطلبی که وزیر محترم 
هم به آن اشاره کردند. ما هم بارها در گذشته تأکید کردیم. نظام آموزش و پرورش ما 
یک نظام تقلیدی و کهنه است؛ دو تا خصوصیت بد در او هست. 

اول از روز اولی که نظام آموزش و پرورش را در دوران سیاه پهلوی و اندکی پیش از آن بر 
کشور حاکم کردند. نیازها و سنتهای کشور را در نظر نگرفتند. پایه‌ی سنتهای کشور باید باشد. از 
تجربیات دیگران هم باید حداکثر استفاده بشود. نه اينکه ما بيايیم الگویی را که در فلان کشور 
غربی با اقتضائات خودش -با همه‌ی خطاهایی که ممکن است داشته باشد -به کار گرفته 
شده او را عیاًاینجا بیاوریم. متأسفانه این کار را کردند. تقلیدی محض بود؛ این یک. 

دوم اينکه همان هم کهنه است. خود آن کسانی که یک روزی مرجع تقلید مسژولان 
رایستبی عور ما قرار گرفتند. امروز از این روشها عبور کرده‌اند و روشهای تازه‌تری را 


۱ ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب؛ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ 


۲ / روشنای علم 


آورده‌اند؛ اما ما چسبيده‌ايم به همان روشهای قدیم! تحول لازم است. 


[مختصات پیشرفت] با این حرفها تمام نمیشود: باید دقت کرد باید تعقیب کرد باید 
تحقیق کرد. صاحبان فکر در دانشگاهها بنشینند و روی این مسایل مطالعه کنند؛ تبیین 
علمی بشود؛ مدل‌سازی علمی بشود تا بتوانیم اين را به برنامه تبدیل کنیم و بيندازيم در 
میدان اجرا تا در پایان ده سال, ملت احساس کنند که پیشرفت حقیقی پیدا کردند. 

یکی از الزامات ما این است: هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین کننده‌ی استقلال 
کشور باشد؛ اين باید به‌عنوان یک شاخص به حساب بیاید. هر الگویی از الگوهای 
طراحی شونده‌ی برای پیشرفت که کشور را وابسته کند. ذلیل کند و دنباله‌رو کشورهای 
مفتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی تک مردود است. یعنی استقلال. 
یکی از الزامات حتمی مدل پیشرفت در دهه‌ی پیشرفت و توسعه است. پیشرفت ظاهری 
ها وان قز ساستو ا تال ی خیرم ان کت توب تمه 

امروز هستند کشورهایی - به عصوص در آسیا - که از لحاظ فناوری, از لحاظ دانش 
از لحاظ مصنوعات. پیشرفتهای ظاهری دارند؛ خیلی از جاهای دنیا را هم تصرف 
کرده‌اند؛ اما وابسته‌اند وابسته‌اند. ملت و به تبع آنها دولت. از خودشان هیچ نقشی 
ندارند؛ نه در سیاستهای جهانی نه در سیاستهای اقتصادی عالم و نه در طراحیهای مهمی 
که در عرصه‌ی بین‌المللی مورد توجه است. دنباله‌رواند؛ غالباً هم دنباله‌رو امریکا. این 


2 ۲ ۲ 
پیشرفت نیست و ارزشی ندارد. 


ضرورت تهیه‌ی مدل بومی پیشرفت توسط عناصر دانشگاهی 

پیشرفت در کشور ما -با شرایط تاریخی ما؛ با شرایط جغرافیایی ما با اوضاع 
سرزمینی ماء با وضع ملت ماه با آداب ماء با فرهنگ ما و با میراث ما - الگوی ویژه‌ی 
خود را دارد؛ باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد 
رساند؛ نسخه‌های دیگر به درد ما نمیخورد؛ چه نسخه‌ی پیشرفت امریکایی. چه نسخه‌ی 
پیشرفت اروپایی از نوع اروپای غربی. چجه نسخه‌ی پیشرفت اروپایی از نوع اروپای 
شمالی - کشورهای اسکاندیناوی, که آنها یک نوع دیگری هستند - هیچ کدام از اینها؛ 


۱. در دیدار جمعی از معلمان» پرستاران و کارگران؛ ۱۳۸۸/۲/۹. 
۲ در دیدار استادان و دانشجویان کردستان ۱۳۸۸/۲/۲۷ 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۴۲ 


برای پیشرفت کشور ما نمیتواند مدل مطلوب باشد. ما باید دنبال مدل بومی خودمان 
بگردیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانيم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط 
خودمان پیدا کنیم. 

من این بحث را در محیط دانشگاه دارم میکنم؛ معنایش این است که این تحقیق و 
این پیگیری و این تفحص را شما دانشجو شما استاد و شما عنصر دانشگاهی, با جدیت 
باید انجام بدهید؛ و ان‌شاءلله خواهید توانست.! 


کار آمدی تشکیلات علمی به جای افزايش آنها 

بعضی از دوستان» اینجا گفتند: سازوکارهای کنونی دستگاههای علمی و فرهنگی 
کشور جوابگوی نیاز کشور نیست. من به تجربه میخواهم عرض بکنم. افزایش 
تشکیلات» کمکی به حل مشکلات نمیکند. ما یک تشکیلات دیگر درست کنیم. یک 
مجموعه‌ی خبرگان دانشگاهی فرض کنید ایجاد کنیم» این تراکم منظمه‌های گوناگون و 
تشکلهای گوناگون دولتی و اداری برای رسیدن به این اهداف. حقیقتا کارساز نیست. 
همین تشکلهای موجود. سازمانهای موجود را باید کارآمد کرد. 

فرض بفرمایید خود وزارت علوم در معاونتهای ذی‌ربط در مدیریتهای کلان 
زیرمجموعه‌ی معاونتها دقت کنند. ادمهای باسواد. کارامد. مومن. انقلابی شجاع. 
خوشفکر بهره‌برنده‌ی از نیروهای انسانی کارآمد را آنجاها بگذارند. یا شورای عالی 
انقلاب فرهنگی که من مکرراً سفارش کرده‌ام» نوع ارتباطشان را با نخبگان آنچنان تسهیل 
کش او قاط رون بو تاش ات ان اقا ابفایه کت یگ اه‌مان 
موجود را بایستی تقویت کرد. تا بتوان پایه‌ی علم و تحقیق را در کشور پیش برد." 


ممانعت نخبگان از توقف حرکت علمی سالهای اخیر 

بر روی یک نقطه‌ی به‌خصوص هم تأکید میکنم در میان کارهایی که باید انجام بدهیم 
و آن نقطه علم است. چند سالی است که حرکت علمی در کشور اغاز شده است. 
نخبگان نگذارند این حرکت کند شود پا حدای ناکرده متوقف شود؛ پیش بروید. حوزه و 
دانشگاه در این مورد مسژولیت سنگینی دارند. استاد و دانشجو همه مسوولیت دارند. راه 


۱. همان. 
۲ در دیدار اساتبد دانشگاهها ۱۳۸۸/۶/۸. 


۴ روشنای علم 


علمی پیشرفت کند» کلاهش پس معرکه خواهد ماند. 

اگر میبینید کسانی آگاهانه» بی پروا در دنیا ظلم آشکار میکنند. ایین به پشتوانه‌ی 
علمشان هست. علم است که برای آنها ثروت به‌وجود آورده است قدرت سیاسی 
ب‌وجود آورده است. نفوذ در دنیا و در مناطق گوناگون عالم به‌وجود آورده است. کلید 
پیشرفت. علم است. نگذارید حرکت علمی متوقف بشود.! 


ترسیم فعالیتهای آینده بر اساس نیازهای آینده 

اینی که یکی از جوانهای عزیز گفتند: «فعالیتها باید بر اساس نیازهای آینده باشد. این 
آینده را ترسیم کنید. این نیازها را تصویر کنید»؛ یا در همین زمینه جوان عزیز دیگری 
گفتند: «جهت حرکتمان را خودمان معین کنیم؛ نه اينکه جهت حرکتی را که دیگران - 
غربیها - ترسیم کرده‌اند. ما تکمیل کننده‌ی پازلهای زندگی آینده‌ی آنها باشیم؛ ببینیم چه 
نیاز داریم. آن را تأمین بکنیم» این حرفها حرفهای بسیار بزرگی است؛ حرفهای بسیار 
مهمی است. اینها همان چیزهایی است که هر انسان آگاه متفکر دلسوز متعهدی وقتی به 
تکام کلان اب خر کت غلمین کقون نگاو کت این حذها نوا هرک که متا درک ان 
کافی نیست؛ اگرچه لازم است؛ بر اساس آن برنامه‌ریزی کردن, مهم است. " 


همت برتر و کار بیشتر در عرصه‌ی علم و تحقیق 

حالا همت برتر و کار بیشتره همت مضاعف و کار مضاعف بر این اساس باید انجام 
بخیوگ: عرصه‌های گوناگونی وجود دارد: عرصه‌ی علم و تحقیق در درجه‌ی اول» 
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در همه‌ی زمینه‌هاء علوم تجربی. علوم انسانی در همه‌ی 
بخشهایی که برای کشور مورد نیاز است. بایستی همتشان را در تحقیق و علم افزایش 
بدهند؛ مراحل دورتری را در مقابل چشمشان و مد نظرشان قرار بدهند؛ کار را باید 
متراکمتر کنند. 

من عرض کردم؛ باید جوانان ما همتشان این باشد که با گذشت یکی دو دهه ی 
دیگر» کشورشان را یک مرجع علمی برای دانشمندان جهان قرار بدهند. پس این شد 
همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه‌ی علم و تحقیق.! 


۱. در خطبه‌های نماز عید سعید فطر ۱۳۸۸/۶/۲۹ 
۲ در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 
۱. در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۹/۱/۱. 


بخش سوم: ايران و علم / ۳۴۵ 
همت و کار مضاعف در مسأله‌ی تولید فکر 
یکی از مسایل مهم که همت مضاعف و کار مضاعف میطلبد. مسأله ی تولید فکر 
است؛ کتاب خوانی افزايش معلومات عمومی در زمینه‌های گوناگون. این کرسیهای 
آزاداندیشی که ما عرض کردیم پيشنهاد کردیم در دانشگاهها و در حوزه‌ها به راه بیفتد 
میتواند یک جریان سیال فکری بسیار باارزشی را در جامعه به راه بیندازد.! 


ضرورت تحقیقات در مسایل مربوط به صنعت 

یک نکته‌ی دیگری که مهم است» مسأله‌ی تحقیق است؛ تحقیق و توسعه‌ی فناوری. 
امروز همه‌ی صنایع دنیا از جمله صنعت خودرو دانش‌محور است: رشب دارند فکسر 
بان کو رات رونت از اب دراو یم با م فک علی سب یل و 
دقت و تحقیق» ممکن نیست. باب تحقیق را بایستی باز گذاشت. دستگاههای مختلف 
کارخانجات صنعتی و مدیران صنعتی و مدیران دولتی مشرف بر تست یر فان هت الهش 
تحقیق باید خیلی تلاش بکنند. این کمک میکند به اینکه صنعت بتواند در شرایط سخت 
رقابتی» خودش را حفظ کند؛ در رقابت با رقبای پیشرفته زمین نخورد. این باتحقیق 
امکان‌نایر است, 


اصرار بر پیشرفت در صنعت با ابزار تحقیق 
کشاورزی هم که برای ما خیلی آهمیت دارد و از نظر من یک رکن اساسی قوام و 
بیان کشوو ها اشتهسکی اوه به ار شرفت کشاوروی فد با مخسرفت 
صنعتی ممکن نیست. یعنی من که روی صنعت تکیه میکنم. این نفی بخش کشاورزی 
نباید به حساب بیاید. این در واقع تایید و کمک پیشرفت مجموعی کشور است که از 
جمله بخش کشاورزی هم در آن هست. اصرار دارم بر اینکه بخش صنعت پیشرفت 
بکند و اين پیشرفت هم با تحقیق, با به کار انداختن فکر و هموش سرشاری که 
بحمدالله در شما جوانان عزیز هست. و سرانگشتان ماهر ایرانی» امکان‌پذیر است. 

من عرض بکنم به شماء خیلی از این کشورهایی که امروز در زمینه‌ی صنعت 
نام‌اورند و در دنیا در واقع در ردیف اول قرار دارند. اطلاعات متقنی که بنده دارم اینن 


۱. همان. 
۲ در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی. ۱۳۸۹/۱/۹ 


۶ روشنای علم 


است که سطح هوشی آنها از سطح هوشی متوسط کشور ما بسیار پایین‌تر است! منتها با 
پرکاری و با تلاش فراوان توانسته‌اند پیشرفت بکنند. 

است که در ما هست. باید آن عنصر و عامل دوم را که عامل کار و تلاش پیگیر و خسته نشدن 
است هم همراه بکنیم. بدانید که در آن صورت. ان‌شاءاللّه کشور حرکت جهشی خواهد داشت؛ 
پیشرفت جهشی خواهد کرد و کارهای بزرگ انجام خواهد داد؛ همچنانی که امروز در 
بخشهای متعددی ما میبینیم که کشور ما در مجموعه‌ی مثلا ده کشور اول. هشت کشور اول 
قرار دارد. الان اینجا در یک موردی یکی از آقایان گفتند. جزو شش کشور دنیا هستیم که این 
از صنعت و ابتکار و خلاقیت و فعالیت در دوران پیش از انقلاب فرسنگها فاصله داشته است؛ 
امیدش را هم نداشته. اعتماد به نفس را هم نداشته است. امروز به اینجا رسیده؛ این خیلی مهم 
است. بنابراین» راه برای شما باز هست و استعداد جهش فراوان است. از خداوند متعال 
خواستاريم که ان‌شاءاللّه شماها را توفیق بدهد و کمک بکند.! 


علم؛ یکی از دو عنصر لازم در پیشرفت مادی کشور 

خوب. حالا به ماهیت قضیه نگاه کنیم. پیشرفت مادی کشور در درجه‌ی اول. متوقف 
بر دو عنصر است: یک عنصر. عنصر علم است؛ یک عنصر عنصر تولید است. اگر علم 
نباشد, تولید هم صدمه میبیند؛ کشور با علم پیش ميرود. اگر علم باشد. اما بر اساس این 
علم و بر بنیاد دانش. تولید تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند. باز کشور در جا میزند. 
عیب کار ما در دوران حکومت طواغیت این بود که نه علم داشتيمی و چون علم نبود. نه 
تولید متکی بر پایه‌ی علم و پیشرونده و رشد یابنده داشتیم. لذا دنیا وقتی وارد میدان 
خیگ قرستی رف ارم سا کهص از روا واردهتا نتشک گنله برد بسقم 
رفت؛ ولی ما بر اثر حکومت این طواغیت و شرایط گوناگون» عقب ماندیم. 

اگر ميخواهيم جبران کنیم که ميخواهيم و ملتمان حرکت هم کرده است و به میزان 
زیادی پیش هم رفته است -باید به علم و تولید اهمیت بدهیم؛ باید در مراکز علم. در 
مراکز تحقیق, با شکلهای نو و مدرن پیگیری شود. چند سال است که من روی مسأله‌ی 
علم تکیه میکنم و الحمدللّه چرخهای پیشرفت علمی و تولید علم در کشور به حرکت 
درآمده است؛ البته باید باز هم سرعت بگیرد» هنوز اول راهیم.! 
۱. همان. 
۱. در دیدار کارگران نمونه‌ی سراسر کشور در آستانه‌ی روز جهانی کارگر ۱۳۸۹/۲/۸. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۴۷ 

تأمین نیاز فردای کشور در دست معلم 

معلمین عزیز توجه بکنند که ما برای فردای این کشور چه جور انسانی نیاز داریم؟ 
زن و مرد ما برای ساختن مطلوب این کشور باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ این به 
دشت شماست این شخران با کردکی که در مقایل ماد کانی درم تسه است* در 
اختیار شماست. شما با سخن خود. با منش خود با رفتار خود. میتوانید به او اعتماد به 
نفس بدهید؛ میتوانید به او امید بدهید؛ میتوانید او را روانه‌ی میدانهای عمل کنبد؛ میتوانید 
به او روح دیانت را آنچنان که شایسته‌ی اوست. تزریق کنید؛ میتوانید از او انسانی زیرک» 
پرتلاش. اجتماعی, علاقه‌مند به مصالح جمع و جامعه بسازید و به‌وجود بیاورید؛ میتوانید 
روح ابتکار را در او زنده کنید. 

معلم فرزانه‌ی ما میتواند در همان محدوده‌ی کلاس درس خود این کارها را انجام 
فلا ادن وی همکای .و موی رسلمان است تور سراشر کشوو 


۱. در دیدار گروه کثیری از معلمان سراسر کشور ۱۳۸۹/۲/۱۵. 


فر هنگ و استعداد ایر انی؛ 
زمینه‌های پیشتازی علمسی هشتم 


اتکا به علم و استعداد خودمان 

جوانان» بااستعداد هستند؛ نیروهای علمی در میان ما هستند؛ روج ابتکار در میان ملت 
هیچ گونه کمکی نخواهد کرد. اینها با اسلام دشمن‌اند. همه‌ی مسوولان در بخشهای 
مختلف» باید به اين نکته توجه کنند. ما باید به خودمان متکی باشیم؛ به سرمایه‌های خودمان 
به علم خودمان. به استعداد خودمان. به تواناییهای مادی خودمان. به ذخایر زیرزمینی 
خودمان. نه اينکه راه دادوستد را ببنديم اما نباید تسلیم و مقهور قدرت دشمن شویم.! 


استفاده‌ی حداکفری از استعدادهای بالای جوانان 

باید از استعداد موجود جوانان و همچنین اسانیدمان: حداکثر استفاده را بکنیم و 
تحقیقات و علوم را افزايش دهیم. در این خصوص هم هرچه بگوییم. تکراری است و 
اکتا ما که اسان سیراتان ما خر حتاه کار اسر ااهای الا از پترشط 
شش مایت ان رتیت کرهه است طا ابباند ها نو عس گر لته یط با ده 
۱ ۷ ۰ 1 ۳ 
تحقیق و تعمّق و غور در تعلم بها و اهمیت دهیم. 


جایگاه علمی و استعداد کشور ما 

کشور ماء یک کشور علم‌خحیز است, شماء این قضیه را خوب میدانید. سابقه‌ی علمی 
ماء یک سابقه‌ی طولانی است. شکوفایی علمی و درخشندگی ما در این زمینه» در برهه و 
بلکه برهه‌هایی از تاریخ چیزی است که دوست و دشمن به آن معترف و مذعن هستند. 
چیزی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. وجود استعدادهای بسیار برجسته در کشور 


۳ در دیدار قشرهای مختلف مردم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم» ۰ 
۲. در دیدار مسژولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی: ۱۳۷۱/۸/۱۹. 


۰ / روشنای علم 
ما -و امروز در بین جوانان و دانشجویانمان - حقّی است که جملگی برآنند. من اژ 
دوستانی که در مراکز علمی بزرگ دنیا حضور داشته‌اند. شنیدم که به من میگفتند 
«دانشجویان ایرانی» به‌طور متوسّط از متوسّط دانشجویان دنیاء بالاترند.» نعتی از ایسن 
وضع متوسّط است که از متوستّط سطح استعداد و هوش جهانی بالاتريم. امٌا علاوه بر 
این برجستگیها و قله‌هایی هم به‌طور وافر در بین جوانان دیده ميشود. اين؛ یک واقعیت 
است. 

متأسفانه در زیر سرپوش حکومت ناصالحان -از این بُعهد که نگاه کنیم حقیقتا 
سلاطین ناصالح‌ترین افراد بودند - این استعداد برجسته. روزبه‌روز به افول نزدیک شده. 
تحلیل رفته. ضعیف شده و خشکیده است. امّا امروز. بحمداللّه این میدان وجود دارد. 
این وضعیت و این استعداد هست که بتوانیم از اين زمینه‌ها و قوّه‌هاء حداکثر استفاده را 


بکیو 


کین جامه‌ی خویش پیراستن... 
ما باید خودمان این را زنده کنیم. به تعبیر سعدی: 
کهن جامه‌ی خویش پیراستن به از جامه‌ی عاریت خواستن 
اينکه جامه اتفاقاً جامه‌ی فاخری است و با همه‌ی کهنگی‌اش, هنوز آن تلاو و 
درخشند گی خودش را دارد. ما دانش خودمان را باید زنده کنیم. در عین حال. از دانش 
دنیا استفاده و روح تحقیق را زنده کنیم." 


پیشرفت علمی در اثر بهره‌گیری از هوش بالای ایرانی 

یکی از نقاط قوّت ملت ایران هوش بالای اوست. نه اینکه صرفاً ما مدعی 
دانشگاههای دنیا که با چنین مباحثی آشنایی دارند. میدانند متوسط هوش ایرانی از 
متوسّط هوش جهانی بالاتر است. در همه‌ی دنیاء متخصّصینی که ضریب هوشی ملتها را 
برآورد میکنند و محققینی که کارشان سنجش هوش و استعداد است. بر اين نقطه‌ی قوزت 
ایرانیان اذعان دارند. بنابراین» ملت ایران» ملتی باهوش افنت و نتیجه‌ی بهره‌مندی از این 
ما اه ۱ 
۱. در دیدار اعضای فرهنگستان علوم. ۱۳۷۲/۸/۲۴. 


۲. همان. 
۳. در دیدار ارتشیان به مناسبت روز ارتش» ۱۳۷۳/۱/۲۴. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۵۱ 

آموزش استقلال علمی برای تبلور استعدادها 
انقلاب عظیم اسلامی ماء بحمداله نیروهای داحلی را در یک فضای آزاد قرار داد؛ به 
طوری که امروز. همان قطعه‌ی معیوب از هواپیمای جنگی را که سابقاً با اختصاص هزینه 
برای یکی دو نفر همراه قطعه و دیگر تشریفات. به خارج میفرستادند. تکنسین هواییما و 
ارتشی ما با صرف وقت و هزینه‌یی اندک. میتواند بهتر از روز اوّل تعمیر و بازسازی کند. 
معلّم ایرانی مسلمان اين تفکر اسلامی را به نوجوان و جوان دانش‌آموز یاد دهد تا 
آنکه ده سال دیگر در کارگاه‌ها و مراکز تعلیم و تعلم و تحقیقاتمان. چنان کار شود که 
دیگر همه‌ی استعداد این ملت؛ تجسّم و تبلور پیدا کند. آن وقت زندگی راحت. رفاه 
برای همه کس در همه جاء تسلط اقتصادی دشمن صفر سرمایه‌های کشور محفوظ و 


۱ ۱ ۲ ۶ ۳ ۳ ۳ 


فضای امیدبخش داخلی برای صاحبان استعداد و خلاقیت 

امروز در داخل کشور. همه چیز برای صاحبان انديشه و استعداد و خلاقیت و فک 
امیدبخش است؛ همه چیز در خدمت کشور و مردم و پیشرفت است؛ ایمان و اعتفاد دینی 
پشتوانه‌ی کار و تلاش علمی است؛ اینها چیزهای خیلی باارزشی است؛ این ملت بزرگ 
باید. از اینها حقاکیر اسفاده را یکت 


ترببت استعدادهای درخشان 

استعداد در داحل کشور ما برجسته و بیش از حل معسول و متوشط است. مکرر 
گفته‌ام که متوسط استعداد در ایران بالاتر از متوسط استعداد در کل جهان است. 
پیشرفتهایی که در المپیادهای ریاضی و فیزیک و شیمی و... به‌دست اوردیم نشان داد ما 
جوانانی داریم که از استعدادهای بالایی برخوردارند. کسانی که در اين مسابقات. مقامات 
بالا به‌دست آوردند. افراد استثنایی نبودند؛ بلکه فرزندان این مملکت‌اند. بقینا از قبیل این 
افراد. هزارها و صدها هزار در این مملکت وجود دارند. اینها را به آموزش پرورش» 
توسعه‌ی علم و تحقیق تربیت کنید. " 


۱. در دیدار کارگران و معلمان» در روز کارگر و هفته‌ی معلم ۱۳۷۳/۲/۱۳ 
۲. در بازدید از کارخانه‌های صنایع مکانیک وزارت دفاع. ۱۳۷۳/۶/۳۱. 
۳ در دیدار ریس جمهور و هیأت وزیران, به مناسبت بزرگداشت هفته‌ی دولت» ۱۳۷۴/۶/۸. 


۲ / روشنای علم 


جبران عقب‌ماندگیها با توانابیهای ذاتی 

خوشبختانه امروز این کشورها و ملتها ثابت میکنند این تزی که صدوپنجاه سال بر 
دنیا حاکم بود دروغ است؛ به‌ویژه پیشرفتهای شما در ایران اسلامی ارزشی مضاعف 
داد زی | هم نشان دهنده‌ی این است که این عقب‌ماند گیهای طولانی دهها ساله بلکه 
صدوپنجاه ساله‌ی کشورمان را میتوان با پیشرفتها و بروز استعدادها و به‌کارگیری 
تواناییهای ذاتی‌مان جبران کرد و هم اينکه نشان میدهد اگر ملتی به خود متکی باشد و 
به امکانات ذانی خودش اعتماد کند» دست خالی نخواهد ماند و درمانده نخواهد شد.! 


استعداد برجسته‌ی جوانان ابرانی 

در زمینه‌ی علمی یک جمله به شما عرض کنم. در نظر همه مسلم شده که جوانهای 
ایرانی از لحاظ استعداد. برجستگی دارند. سابق بر اساس تحقیقاتی که شده بود. من 
مکرر این نکته را میگفتم. اما بعضی تردید میکردند. آنچه در صحنه‌ی علمی اتفاق افتاده 
و آنچه در دنیا از ناحیه‌ی ایرانیها دارد اتفاق می‌افتد و آنچه در داخل مشاهده میشود. این 
معنا تقریباً برای همه مورد قبول واقع میشود که در اینجا استعداد برجسته‌یی وجود 


دارد. 


لزوم قطع وابستگیهای تکنولوژیک ارتش 

به هر حال ارتش. بخشی از قطع وابستگی اقتصادی را در درون حود دارد و آن 
وابستگی فنی و علمی است. اینجا فقط وابستگی اقتصادی نیست؛ وابستگی فنی هم 
هست؛ وابستگی علمی و فنی و به اصطلاح تکنولوژیک. باید اين وابستگیها قطم شود. 
البته در حال قطع شدن هست. اما بیشتر از این قطع کنید. باید بسازید! باید خودتان در 
درون ارتش بجوشید و بجوشانید! اينکه من بر روی نوسازی و بهسازی و نگهداری و 
هوایی ظرفیت زیادی دارد. نیروی دریایی ظرفیت زیادی دارد. نیروی زمینی ظرفیست 
زیادی دارد. شما در بخشهای مختلف. ظرفیت برای کار علمی. فنی و نواوری و ابتکار 
زیاد دارید. " 


۱. در دیدار دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی: ۱۳۷۴/۶/۲۷. 
۲ در دیدار دسته‌جمعی روزهای دوشنبه. دیدار با هیأت رییسه‌ی دانشگاه تهران. ۱۳۷۵/۱/۲۰ 
۳ در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش ۱۳۷۵/۱/۲۸. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۵۲ 


بهره‌گیری از استعدادهای برجسته 

به سژولان هر دو بخش نیز عرض میکنم که در مشکلات جاری و روزمره‌ی این دو 
بخش غرق نشوند. فراتر از این مشکلات. درصدد کیفیت بخشیدن به این دو بخش 
استعداد ایرانی تأکید ميکردیم. بعضی خیال میکردند که از روی محبّت به مردم و کشور 
خودمان چیزی میگوییم؛ در حالی که آنچه ما میگفتیم. متکی به آمار و معلومات بود. 
خوشبختانه در این چند سال اخی خبرها و گزارشهای مستند قوی پخش شد و در 
احتیار مردم قرار گرفت که نمونه‌هايش را هم شما دیدید. در اين مسابقات جهانی که به 
نام المپیاد برگزار میکنند. شما دیدید که جوانان ما با اينکه اوایل کارشان است. از اکثشر 
کشورها بهتر میدرخشند. در مسابقات جهانی. در هماوردیهای علمی. در قبول بعضی از 
کارهای بزرگ و پیچیده‌ی صنعتی. در صنایع دقیق و ریز و غیره» بعضی از کسانی که از 
کنو با رفن و انسشتک بر فیگران فایی, ای ایو مان اسعفداه ‌خته اس 


تحسین فناوری غربی. آری؛ احساس حقارت. نه 

اگر مسحور شدن به معنای این است که انسان» چیزی را تحسین کند این اشکالی 
ندارد؛ بله, باید تحسین کند. چه مانعی دارد؟! هر پدیده‌ی علمی هر پدیده‌ی حاکی از 
پیشرفت و برجستگی ذهن یک انسان در خور تحسین است. اشکالی ندارد که ما هم 
تحسین کنیم؛ اما اینکه مسحور شود یعنی خودش را در مقابل آن کوچک ببیند. خودش 
را تحقیر کند؛ نه به‌هیچ‌وجه. 

شما هم اگر همین امکان را در اختیار داشته باشید همان و بهتر از آن را پدید 
می‌آورید؛ کما اینکه اگر شما در این چند ساله ملاحظه کنید. در همین زمینه‌هایی که 
جوانان و نوجوانان ما وارد شدند در المپیادهای ریاضی. فیزیک. رایانه و... - میبینید که 
بچه‌های ایرانی از امثال و اقران خودشان جلو افتادند؛ یعنی از بیشتر کشورهای جهان 
جلو افتادند دیگر. غیر از این است؟ با اينکه عمر این امتحان و آزمایششان خیلی کوتاه 
است! 

بنابراین» ما ميتوانيم بفهمیم؛ یعنی یک نوجوان ایرانی راحت میتواند کشف کند. اگر 
ذهن و استعدادش را به کار بیندازد. اگر واقعا درس بخواند و بخواهد. او هم میتواند 


۱. در دیدار جمع کثیری از کارگران و معلمان در آستان‌ی روز کارگر و روز معلّم ۱۳۷۶/۲/۱۰. 


۴ / روشنای علم 


۱ ۳ 7 


سبقت علمی با هوش و ایمان جوانان ایرانی 

بنابراین» سرعت پیشرفت علمی ده‌ساله‌ی ما به قدر سرعت علمی دویست‌سلله‌ی 
امریکانیست؛ امامن میخواهم به شما این را بگویم که دانشجوی ایرانی؛ 
باهوشمندی‌اش, با ایمانش, با احساس استفلالش, با احساس عزتی که امروز در ملت 
ایران و بهحصوص در جوانان و دانشجویان ما هست. اگر سی سال کار کندء امید هست 
که فد خت سا فیک ای تفت کل 


جبران فاصله‌های علمی توسط ایمان و ابتکار 

فاصله با کشورهای پیشرفته زیاد است. آنها با امکاناتی که دارند. میتوانند لحظه به 
لحظه این فاصله را بیشتر کنند. شما آن امکانات را ندارید - آن آزمایشگاههای مدرن, آن 
پیشرفتهء آن امکانات علمی -بنابراین هر چه میتوانیده از نیروی ابتکار خود و قدرتی که 
خدا به شما داده و حرارتی که انقلاب در اختیارتان گذاشته است. استفاده نمايید و 
اتیبایی کشت کی نکش آن گام این قاختله ثر هر اهت قل! 


قابلیت ایران برای درخشش علمی و فرهنگی 

این ملت از استعداد درخشانی برخوردار است. این کشور میتواند روزی در دنا 
بر وی معرم مرو هي از یرگسع رای و 
فرهنگ والاتر و هم از لحاظ دین» وتا کی داشته باشد. این به‌دست شماست ۲ 


نشاط علمی با جوانان مستعد 

با ها اه اه و راهان ابا موه و ان ها شام مک ین 
هم استفاده میکنند؛ از دانش جهانی هم استفاده خواهند کرد. استعدادشان هم خوب 
است. فرهنگ ما هم فرهنگ عمیق و اصیلی است. دین هم به ما کمک خواهد کرد که 


۱. در گفت و شنود صمیمانه با گروهی از جوانان و نوجوانان (گروه کودک و نوجوان صدا و سیماء برنامه‌ی 
نیمرخ)» ۱۳۷۶/۱۱/۱۴. 

۲. در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 

۳ پس از بازدید از مجتمع مهمات‌سازی پارچین. ۱۳۷۷/۳/۳ 

۴ در دیدار تشکلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران ۱۳۷۷/۱۰/۲۴. 


با امید و با نشاط بیشتر دنبال آن برویم.! 


کمیت و کیفیت بالای استعدادها در کشور 
استعداد از سطح متوسئط دنیا بالاتریم؛ این را من با اتکا به اطلاع کسانی که در این زمینه 
مطالعه و تحقیق و بررسی و کار کرده‌اند و نمونه‌هایی را دیده‌اند. میگویم؛ نه به اتکای 
برداشت ذهنی. این است که استعداد متوسّط کشور ماء از سطح استعداد متوسّط دنا 
کشور ماء از لحاظ کمیّت. در سطح کمیّت استعدادهای برجسته و درخشان خوب در 
دنیاست. مثلاً اگر فرض کنیم در کشورهایی که خیلی استعداد درخشان دارند. از هر 
ده‌هزار نفر. یک نفر درخشان است. و همین عدد در کشورهای عقب‌تر در سطح هر 
پنجاه هزار نفر است. کشور ما جزو آن کشورهای جلوست؛ یعنی کمیت انسانهایی که 
دارای استعداد درخحشان هستند» در سطح بالایی احنتا: 

من میخواهم بگویم یک نقطه‌ی دیگری وجود دارد و آن این است که کشور ما از 
استعدادهای استثنایی هم برخوردار است. گاهی استعدادهای استثنایی در دنیا به‌وجود 
می‌آید. این دانشمندان معروفی که در دنیا بودند و هستند و در طول قرون اسم و اثرشان 
استعدادهای استثنایی هم یکی از کشورهای پیشرفته است. دلیلش شخصیتهای بزرگ _جچه از 
قبیل هستند. و شما آنها را میشناسید و اسمهایشان را شنیده‌اید. بتابراین از این جهحت 
۲ ِ ۲ 


حتمی است. یکی از آنها استعداد است که ملت ما از آن برخوردار است؛ یکی دیگر» فکر 
و آرمان و هدفداری است که ما به برکت اسلام و جمهوری اسلامی از آن برخورداريم. 
یک عامل دیگر هم لازم داریم که اضافه شود و آن. دانش است. شما جوانها - چه 


۱. همان. 
۲. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


۵۶ / روشنای علم 


دختر و چه پسر - باید تحصیل علم کنید و از علم بهره بگیرید.! 


آمادگی کشور برای بازگشت به اوج علمی 

میدانید قرن دهم میلادی و قرن چهارم هجری در ایران شما و در محیط اسلامی جه 
خبر بود؟ قرن چهارم هجری. قرن شکوفایی علم و فلسفه در کشور شما و در دنیای 
اسلام است؛ قرن ابن‌سینا؛ قرن فارابی؛ قرن رازی؛ قرن حکمای بزرگ الهی؛ قرن 
شخصیتهایی که بعضی از آثار علمی آنها؛ دنیا را تا همین روزهایی که من و شما زندگی 
ميکنیم, هنوز در تسخیر خود دارد. 

امروز ایران بلاشک از دورانی که ابن‌سینا و فارابی و خوارزمی و رازی و شیخ طوسی 
ی شایر دانشمان را پرووانده برای پرورشی ین شخصضیتهای, بور کی به مانب آامساده‌کر 
است. چرا نمیخواهند بگذارند؟ اگر آنها نمیخواهند بگذارند. چرا من و شما تسلیم 
شویم؟ چرا من و شما طبق میل آنها عمل کنیم؟ چرا باید جوان یا سیاستمدار یا فرهنگی 
ایرانی درست همان کاری را بکند که طرّاحان سیاسی امریکا و صهیونیستها و دیگران 
برای تسلط مجدّد خودشان بر ایران به آن احتیاج دارند؟! این ننگ است! هیچ کس هم 
نفهمد. در دل خودمان ننگ است. باید محصول دانشگاههای ما؛ انقلابی مثبت. انقلابی 
فغال, انقلابی مسوول. انقلابی متعهّد و امیدوار باشد؛ که من امیدوارم چنین هم باشد. من 
به محیط دانشگاهها که نگاه میکنم - از جمله محیط این دانشگاه عزیز - همین را مشاهده 


ميکنم. ۲ 


ایران و شان علمی بسیار بالاتر 

دو نکته است که من همیشه اصرار دارم به مجموعه‌های برگزیده مانند شما عرض 
کنم: یکی این است که کشور نظام و مردم ما شایسته‌ی این هستند که از آن جایگاه و 
شأن علمی که امروز در صحنه‌های علمی و صنعتی دنیا دارند» جلوتر باشند. سحقّاو 
انصافاً مردم ما شایسته‌اند که خیلی جلوتر از این باشند. آری؛ این ملت. با این تاریخ و با 
این استعدادها و نیز با این نظام مردمی و ایمان عمیقی که دارد. باید خیلی جلوتر از اینها 
میرفت. یعنی دستگاههای استبدادی گذشته. که بعد هم وابستگی سیاسی و اقتصادی و 


۱. در دیدار طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی دماوند و دانش‌اموزان مدرسه‌ی رفاه ۱۳۷۹/۳/۱۱ 
۲ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۵۷ 


فسادهای ناشی از این وابستگی به آن اضافه شد. جلوی شکوفایی استعدادهای این کشور 
تا فداین ضات سال با بیش کر ققي کی ما از اتحا عم وضع غلب ما 


نحوه‌ی برخورد واحدهای تحقیقاتی با جوانان 

جوانان دبیرستانی» در عین استعداد و شکوفایی‌اند. مشهدپها تعبیر رسایی دارند؛ به 
چیزی که خیلی درحشندگی دارد. میگویند ولوّل میزند. انسان وقتی گل آتش را نگاه 
میکند. میبیند از درخشند گی. ولول میزند. جوان در سنین دبیرستانی» از صفا و استعداد 
واقعاً زمزم میزند. بنابراین. کاری کنید که راه اشتباه را بر او بگیرید. ممکن است او گناه 
شخصی و اشتباه بکند, اما عادتاً خیانت نمیکند. واحدهای تحقیقاتی شما طوری نباشد که 
این جوان را به نتیجه‌یی برساند که بعد اگر آقای حاج‌علیاکبری بياید و بگوید «استنتاج 
تو غلط است» بگوید: «نه؛ آقای حاج‌علی‌اکبری هم حرف مارا نمیفهمدا» بنابراین 
متوعااف کر وگن ای ۱ عیر کم وه تک نی کلمت 
فایی وت کی کب و مره اما بافتایتو اش ات و رسای 


یکی از ارزشمندترین هدایا به رهبری 

به‌نظرم از چند جهت. این [مدالها] یکی از ارزشمندترین هدایایی بوده که تاکنون به 
ما داده شلده است: یکی اینکه سئد افتخارات علمی جوانان ماست. همان‌طور کنه هسر 
پدری وقتی فرزندش از مدرسه یا از دانشگاه بیاید و یک گواهینامه‌ی پیشرفت علمی 
همراه بیاورد. از ته دل خوشحال میشود ما هم وقتی این ن مدالهای شما را دیدیم همین 
احساس وا داشتیم و از ته دل خوشحال قدیم که الحمدله جوانان ما و فرزندان عویز ی پن 
ملت این افقارات:را دو ژمیه‌های علمی بر ای رشان کسب. گرذنل 


شکوفایی علمی دانشگاهها به رغم کمبودها 

در زمینه‌ی علمی. همین کمبودهایی که گفتید. هست: مشکل استاده مشکل مدیریت» 
مشکل برنامه‌ریزی» مشکل کمبود اعتبار بودجه و... اینها را میدانم؛ اینها حرفهایی است 
که بنده در ده سال اخیر آنها را در دیدار با دانشگاهیان - اعم از استاد. دانشجو یا 
مدیریّت دایم تکرار و دنبال‌گیری میکنم. البته مقدار زیادی از این کارها بهبود پیدا کرده 
۱. در دیدار مسوولان پروژه‌ی نیروی هوایی سپاه ۱۳۸۰/۴/۱۸. 


۲ در دیدار مسوولان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان؛ ۱۳۸۰/۶/۱۷. 
۳ در دیدار دانش‌آموزان نخبه» ۱۳۸۱/۸/۴. 


۸ / روشنای علم 


است. منتها علی‌رغم همه‌ی این مشکلات. شور و شوق علمی و شکوفایی استعدادها در 
دانشگاههای ما محسوس است؛ این را ما نميتوانيم ندیده بگیریم و همه‌اش آیه‌ی یس 
4 ۱ 
بخوانیم. 


بشارت به پیشرفت حرکت علمی دانشگاهها 

این بشارتی که بنده عرض میکنم. حقیقی است. حرکت علمی و شکوفایی استعدادها 
در دانشگاههای ما رو به پیشرفت است. شما ملاحظه کنید که داوطلبان شرکت در 
المپیادهای داخلی و خارجی در رشته‌های مختلف علمی رو به افزایش هستند. به بنده 
گزازشین داده شد که اگر اشتباه نکنم صدهزار نفر در سال گذشته داوطلب بودند تادر 
المپیاد ریاضی شرکت کنند؛ این رقم بالایی است. کسانی که آشنا و خبره هستند» گفتند 
که از این صدهزار نف اقلا چهل هزار نفر در وضعیت درسی و تحصیلی ایده‌ال قرار 
دارند. یا در علوم پایه. ما در المپیادهای جهانی هميشه جزو ده کشور اوّل دنیا محسوب 
میشویم. حتی در رشته‌ی رایانه - که یک رشته‌ی صددرصد وارداتی است؛ یعنی ما هیچ 


ارتباط با فناوری جهانی. لازم نه کافی 

مبتکران خوبی هم بهره‌مند هستیم. البته یقیناً پیشرفت بدون ارتباط با فناوری پیشرفته‌ی 

جهانی ممکن نیست و کامل نخواهد شد و ما باید راه طولانی‌یی را طی کنیم؛ این را من 

قبول دارم و امکان‌پذیر هم هست؛ اما تباید تصوار کنیم که همه چیز وابسته به ارتباط 
۲ ۲ ۲ ۳ 


نسل نوبدبخش جوانان مستعد در حوزه و دانشگاه 

دوران بعد از انقلاب. بحمداله فضای باز و گستره‌ی وسیع کار ما را به اینجا رسانده 
که جوانان ما در المپیادهای علمی دنیا مرتب افتخار می‌افرینند. اینها چیز کمی نیست؛ 
نشان‌دهتدیی آنن است که فا و کستره برای بروز استناد‌ها آماده است: 


۱. در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها: ۱۳۸۱/۹/۷ 
۲. همان. 
۳ در دیدار صنعتگران. ۱۳۸۲/۴/۲. 


بخش سوم: ایران و علم / ۳۵۹ 
من در بازدید از دانشگاههای مختلف و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها و کارهایی که 
همه‌ی زمینه‌ها این‌طور است؛ حوزه‌ی علمیه هم همین‌طور است. امروز در حوزه‌ی 
علمیه‌ی ما نسل جوان فرزانه‌ی فهیمی تربیت شده است که میتواند تفکرات اسلامی را با 
استواری هرچه تمام‌تر عرضه کند. این همان حصارهای مستحکمی است که علی‌رغم 
میل دشمنان» برای حفظ هویّت ملی و اسلامی ما به‌وجود آمده است. 
بدبین و سوءظن‌دار مرتب ابراز میکنند. من به فضای جوان کشور - جوان دانشگاه جوان 
حوزه. جوان فقالیتهای مهارتی کاری - بسیار خوش‌بین و امیدوارم. فضای خوبی است و 
آینده‌ای را برای این کشور نوید میدهد که ان‌شاءالله درخحشش استعداد ایرانی در آن آیندهه 
هه ایا را مقر که ور شر اهك کر 


ثمرات شگفت‌انگیز استعدادهای باانگیزه در کشور 

متوسّط استعداد کشور ما از متوسّط جهانی بالاتر است. به عنوان نمونه». شمابه 
صحنه‌ی هشت سال دفاع مقداس - یعنی سالهای ۵٩‏ تا ۶۷ - که میدان برای بروز استعدادها 
باز شد. نگاه کنید. نیاز فراوان بود اما درهای دنیا به روی ما بسته بود. هر چیزی که به 
جنگ ما کمک میکرد. دنیا حاضر نبود آن را در اختیار ما بگذارد -نه سلاح, نه مهمّات؛ نه 
پشتیبانی و نه اطلاعات -از طرفی هم کشور درگیر دفاع از هویّت خود. از خاک خود از 
مرزها و از خانه‌ی خود بود؛ بنابراین به آن امکانات نباز داشت. این نباز موجب شد 
استعدادها در همه‌ی زمینه‌ها هم در زمین‌ی علمی و هم در زمینه جنگی و نظامی -به جریان 
افتد. پایه‌ی پیشرفتهای علمی کشور - که امروز شما برحی از نمونه‌های آن را میشنوید - در 
دوران دفاع مقس گذاشته شد. 

امروز بسیاری از جوانانی که در بخشهای بسیار حساس علمی کشور مشغول کار 
هستند. همان عناصر دفاع مقدس‌اند که با همان روحیه و انگیزه مشغول کار شده‌اند و 
امروز یک نمونه از کارهای شگفت‌آمیز آنها همین غنی‌سازی مواد هسته‌ای است. که 
جزو محرمانه‌ترین فناوریهای جهانی است که قدرتها آن را دربست در اختیار خود نگاه 
داشته‌اند؛ اما جوانان ما توانستند با تکیه به استعداد و هوش و دستان ماهر خود. این کاز 
بزرگ را انجام دهند, که شما عکس‌العملهای مستکبران عالم را میبینید. جنجالهایی که 
امروز در دنیا وجود دارده عکس‌العمل در مقابل استعداد و توانایی و افتخارات شماست. 


۱. در دیدار دانش‌آموزان استعدادهای درخشان؛ ۱۳۸۲/۳/۲۵ 


۰ / روشنای علم 


یک نمونه‌ی دیگر, تولید و تکثیر سلولهای بنیادی است که من ماه گذشته گفتم؛ 
اخیراً هم خودشان آمدند و توضیح دادند. متخصصان و دانشمندان جهانی مجبور شده‌اند 
ار اقب کنتن. که مر اتان ما نبا بش رای ایمان و هعت ی خیرت واتسضاند اناد عرشان 
بتهان توف را اشکار کی ایس راه تور گرا تروش از این فا سا نوثه‌های موی در 
صحنه تحقیقات داریم.! 


افزایش چشمکیر تحقیقات در ایران طبق امارهای جهانی 
توانایی کار و تحقیقات ما بحمدالله خوب است. گزارشی اخیرا به بنده دادند که در 
آن آماری بود از موسسه‌ی «آ.اس.آی» که تحقیقات مکتوب جهانی را جمع‌آوری مت کته 
در این آمار ایران جزو سی کشور اول دنیاست که حدود هشتاد درصد تحقیقات و 
دیگری در این فهرست نیست و این وضعیت هم مخصوص سالهای بعد از انقلاب 
ست؛ یعنی در همین سالهای بعد از انقلاب و با وجود کمبودها و ضعفها و آشفتگیهایی 
که در کار بوده استعداد درونی ما به اين اندازه است که توانسته‌ايم خودمان را از آن 
واحر و اعماق این جدول بکشیم و بياوريم بالا و جزو سی کشور اول دنیا قرار بگیریم؛ 
ین خیلی چیز بااهمیت و باارزشی است. البته اين آمار درباره‌ی آثار و تحقیقات مکتوب 
ست و شامل خیلی از موارد دیگر نمیشود که ما مسایل غیرمکتوب هم داریم. پس ما 
بل ۴ 
ستعداد برای این کار داريیم و حرف نو هم داریم. 


به سوی سهم داشتن در تولید داثش جهانی 

از دانش. حداکثر استفاده را بکنید. علم کلید حل همه‌ی مشکلات است. بدون علم. 
کارایی عقل بسیار پایین می‌اید. خردمندی انسان بدون دانایی و دانشمندی, مثل عنصری 
است که ابزار کار نداشته باشد. ابزار کار عقل عبارت است از علم. باید از دانش استفاده 
کنید. دنیا در زمینه‌ی همه‌ی دانشها کار کرده است. خود ما در تولید این دانشها نقفش 
نداشته‌ایم؛ با اینکه ما ایرانیها میتوانستیم نقش داشته باشیم. امروز هم که وارد میدان دانش 
شده‌ايم هییینیم جوانهای ماء بچه‌های ما و استعدادهای ما از دالانهای تودرتوی دانش 
به‌راحتی عبور میکنند. استعداد ایرانی» یک استعداد برجسته است؛ از متوسط جهانی بالاتر 


۱. در دیدار اعضای اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان ۱۳۸۲/۶/۲۶. 
۲. در دیدار شورای مرکزی و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی» ۱۳۸۳/۶/۱۶. 


است. ما از رقبای غربی خود از لحاظ آمادگی برای کسب دانش جلوتريم و از 
بعضی‌شان که حتماً جلوتریم؛ از بعضی دیگر هم يا عقب‌تر نیستیم یا خیلی عقب‌تر 
نیستیم؛ لیکن حکومتهای سلطنتی مستبد. فاسد و مفسد در طول سالهای متمادی 
نگذانشتد ایرانی شان خودشی را بیدا کنن: 

ما در ایجاد انبوه متراکم دانش آمروز در دنیا نقش کمی داشته‌ایم؛ اما پیش‌بینی بنده 
این است که انشاءالّه در آینده در افزودن بر این دانش» سهم خحواهيم داشت. شما 
جوان‌ترها که ان‌شاءالّه سالها خواهید ماند. آن روز را خواهید دید؛ ولو ما نبينیم. دانش 
میتواند برای عقلانیت و تدبیر و اراده و عزم راسخ ما کانال درست کند. از دانش باید 
خاک استفافه را یکی ! 


تکیه بر استعداد نخبگان برای رسیدن به قله‌های علمی 

این جلسه نماد «ما میتوانیم» است. نخبگان کشور فقط شماها نیستید؛ اما شما 
گلچینی از این دسته‌ی باارزش کشور ما و جوانهای ما هستید. اين به همه نشان میدهد 
که در میان جوانان ما افرادی هستند که میتوانند در مسابقات جهانی و در عرصه‌های 
وسیع مسابقاتی در داخل کشور رتبه‌های برجسته‌یی را بیاورند و اینها استعدادهای 
درخشان هستند و از این استعدادهای درخشان ما در کشور زیاد داریم و با تکیه‌ی به 
اینها؛ ملت ایران و کشور عزیز ما خودش را خواهد ساخت و پیش خواهد برد و دره‌ی 
ژرفی را که بین ما و قله‌ی علم در دنا به‌وجود آوردند» به‌تدریج پر خواهد کرد." 


دو آگاهی ملی؛ عامل امید به پیشرفتهای عظیم 

امروز کشور ما خوشبختانه دوره‌یی را میگذراند که دو آگاهی در آن هست: یکی 
آگاهی به توانایی و استعداد ذاتی خود؛ دوم آگاهی به اینکه قدرتهای در پی سیطره‌ی بر 
کشور ما هستند. یعنی آگاهی به معنای خودشناسی و آگاهی به معنای دشمن‌شناسی و 
توطئه‌شناسی. به برکت این دو آگاهی, اين امید وجود دارد که ما بتوانیم به پیشرفتهای 


عظیم علمی نایل شویم." 


۱. در دیدار فرماندهان نظامی به مناسبت آغاز سال جدید. ۱۳۸۴/۱/۱۶. 


۲ در دیدار جمعی از دانشجویان و نخبگان سراسر کشور ۱۳۸۴/۷/۳. 
۳ در دیدار اساتید دانشگاه. ۱۳۸۴/۷/۲۱. 


۲ / روشنای علم 
گشایش میدان بروز استعدادها بعد از انقلاب 

امروز در ایران این کار انجام گرفت. امروز در کشور ما میدان برای بروز استعدادها و 
رشد علمی و مهارت فنی و فناوری باز است. و شما از بهترین نمونه‌هایی هستید که 
توانسته‌اید این را نشان بدهید. من الان در این نمایشگاه - که در واقع یک مینیاتورکار 
عظیمی است که شما انجام داده‌اید - مواردی را دیدم و به من توضیح دادند که دانشمند 
جوان ما - که در حقیقت باید گفت هنرمند جوان ما - بااستعداد خود. با تکیه‌ی به ذهن 
خود و با تجربه‌ی خود. بدون اينکه هیچ نسخه‌ی قبلی در اختیار داشسته باشد توانسته 
یک کار بزرگ را انجام بدهد؛ یک امر بزرگی را تحقق ببخشد؛ این را در موارد زیادی 


داریم مشاهده نکمم 


استعداد بالای ایرانی برای پیشرفت علم 

استعداد انسانی ما برای وارد شدن در میدان علم و پیش رفتن در این میدان. استعداد 
خوبی است؛ از متوسط استعدادهای بشری دنیا جلوتر و بالاتریم و اين امروز دیگر جزو 
مسلمات شده است. قبلها که اين را ميگفتيم بعضیها با چشم تردید به آن نگاه میکردند؛ 
اما اوق این خر مقواتر شده که استعداد ایرانی: استعلادبالابی اسر" 


اق واه ماندن» نی فتاعتم اسسدآدها 
من در نسل جوان کشورمان اين استعداد را میبینم. من نمیخواهم گزافه بگویم 
شعار هم نیست؛ هیچ کس از ما توقع نکرده که بياییم این حرفها را بزنیم؛ اینها واقعیت 
انبت, جوان ابرائن در استعذادهای گرناگون» یک ظرفیت:شظم بالا وا داراست: گر سا 
مسژولان نشناسیم. گناه ماست؛ اگر خود او این ظرفیت را نشناسد. گناه اوست. گناه هم 
نتیجه‌ی خودش را دارد؛ از راه ماندن و به مقصود نرسیدن است. امااگر چشم را باز 
کنیم راه را پیدا کنیم. همت بگماريم و هدف را گم نکنیم. بدون تردید خواهیم « 0 


سطح بالاتر از متوسط جهانی در عرصه‌ی (زمینه‌ی) نخبگان علمی 


یک سطح بالاتر از متوسط را دارد. این در محاسبات باید بیاید. من یک وقتی در جمع 


۱. در دیدار مسوولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای؛ ۱۳۸۵/۳/۲۵. 
۲. در دیدار رسای دانشگاهها؛ موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 
۳ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 


بش موش آ یزان او ی ۱۳۶۳۸ 

و 0 کون فن همین یه چند سال پیش از این - گفتم سطح جغرافیایی کشور 
ما تقریبا یک صدم سطح آباد جغرافیایی دنیاست. جمعیت کشور ما هم هفتاد میلیون 
است که تقریبا یک صدم جمعیت بشر است. بنابراین. حق ما به طور متوسط از منابع 
زیرزمینی دنیاه میشود یک‌صدم؛ اما ما مهم‌ترین منابع زیرزمینی را بیش از یک‌صلم داریم: 
فلزات اصلی. فولاد. مس سرب و بسیاری از کانهای دیگر؛ همه سه درصد دو درصد 
چهار درصد ذخایر دنیاء در کشور ماست. نفت. که وضعش معلوم است و ما دومین 
دارنده‌ی نفت در سطح منطقه‌ی نفت خیز خلیج فارس و خاورمیانه هستیم. گاز» ما دومین 
دارنده‌ی گاز در سطح دنیا هستیم. ببینید چند برابر میانگین سرانه‌ی افراد بش ملت ما و 
کشور ما دارای منابع طبیعی است. 

من حالا میخواهم بگویم همین افزایش نسبت در مورد نیروی انسانی هم هست؛ 
یعنی کشور ما یک‌صدم نیروهای انسانی نخبه‌ی دنیا را ندارد. بیشتر از ییک‌صدم دارد. 
نمیتوانم آمار بدهم؛ چون محاسبه نشده است. آن درصدهایی که در مورد منابع طبیصی 
گفتيم, محاسبه شده است. این را محاسبه نکرده‌ایم؛ ان‌شاءاللّه اميدواريم در آینده به این 
چیزها هم برسیم. اما قرائن این را نشان میدهد. چیزهایی که از افراد دنیادیده‌ی 
بررسی کرده‌ی دانشگاههای دنیا ما شنیده‌ايی همه همین را تأیید میکند. 

من از افراد متعدد شنیده‌ام که در بهترین دانشگاههای دنیا؛ تعداد نخبگان ایرانی 
- وقتی ایرانیها انجا هستند -به نسبت» دوبرابن سه‌برابر کشورهای دیگر است. 

مرحوم دکتر چمران حقاً و انصافاً خودش یک نخبه‌ی علمی بود - حالا جنبه‌ی علمی 
او تحت‌الشعاع جنبه‌ی نظامی و مجاهدت و فداکاری و شهادت او قرار گرفته -و در 
بالاترین و پیشرفته‌ترین دانشگاههای امریکا درس خوانده بود. او به من میگفت در آن 
مرکز. نخبه‌هایی از کشورهای دیگر بودند؛ اما ایرانیها در اغلب بخشهای دانشگاه و 
دانشگاههای دیگر, تعدادشان بیشتر بود و برجستگی و نمود بیشتری داشتند. البته ایشان 
یک اقل بود؛ ولی من از افراد متعدد ایين را شنیده‌ام و گزارشهای فراوان و متعدد و 
غیرواحدی در این زمینه دارم. خوب. پس ما در اینده از لحاظ نیروی انسانی دچار 
کمبود نخواهیم بود. گلشتدقی ما هم همین ر نشان مه 


استعداد و شجاعت ورود در تمامی میدانهای علمی 
اک تست سالییتی قر این کشوی کسی کته ریسکا روز راتسا اانین 


۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۶/۶/۱۲. 


۴/ روشنای علم 
خواهند توانست خودشان بدون اینکه رفته باشند جایی آموزش دیده باشند. از 
آموزشهای پراکنده و با فعالیت و ابتکار ذهنی خودشان میتوانند سانتریفیوژ درست کنند و 
اورانیوم را در مسیر غنی شدن قرار دهند و از اورانیوم انرژی برق تولید کنند در بین 
هزار نفره یک نفر باور نمیکرد. اولین کسانی هم که رد میکردند. متخصصین و 
درس خواندهها بودند. میگفتند آقا! نمیشود؛ مگر چنین چیزی ممکن است؟! مر کشک 
ست ؟! 

ملت ایران ثابت کرد که میتواند. در همه‌ی زمینه‌ها این گونه است. این یکی بروز کرده 
ست؛ گُل کرده است در دنیا. در همه‌ی رشته‌ها این ملت این استعداد را دارد؛ این شوق 
را هم دارد؛ این گستاخی و شجاعت را هم دارد که وارد این میدانها شود. ... خوب 
ینکه معلوم است. بر منکرش لعنت. خیلی از چیزهای دیگر هم حق مسلّم شماست." 


منوت تردن عویی بو ار متوسط جبانی ابراتبان 

اگر درست محاسبه بشود. شاید بتوان گفت واقعا حدود صد و پنجاه سال ملت ابران 
را متوقف نگه داشتند. این استعداد جوشانی را که شما امروز میبینید. این مال امروز 
نیست؛ همیشه نسلهای ایرانی این استعداد را داشته‌اند. اینها به دلایل مختلف متوقف 
مانده؛ عمده‌اش هم به خاطر حاکمیت حکومتهای مستبد و جاثر در همه‌ی زمانها- و 
بهحصوص در این برهه‌ی آخر به اضافه شدن وابستگی و فساد - بوده. 

ایخ غقب‌ماند گی وجرد قاود: لیکن اسعداه مت ابرانه: یک اتععتاد از مقرسط بالافر 
است؛ این را ما بارها گفته‌ايم. بعضیها خیال کردند که ما این را ادعا میکنیم؛ حالا 
به‌تدریج در سطح جهان هم دارد این معنا منعکس ميشود. گواهیها و تصدیقهای جهانی 
نسبت به هوش بسیار زیاد ایرانی. مکرر در جاهای گوناگونی دارد تکرار میشود. توی 
مجلات امریکایی مینویسند و به‌حصوص از بعضی از دانشگاههای ما اسم می‌آورند. البته 
این اسم‌آوردنها مغرضانه است؛ آن دانشگاهی که آنها اسم می‌آورند - چه در تهران. چه 
در اصفهان - اينها دانشگاههای برترنده شکی نیست؛ اما نام آوردن آنها مغرضانه است؛ 
چون دانشگاه بر پایه‌ی نیروی انسانی است: دانشجو و استاد و البته مدیریت. هم دانشجو 
و هم استاده از همین نسلهای ایرانی هستند. 

بنابراین» این عمومیت دارد و مخصوص دانشگاه خاصی نیست. در هر جایی که 
تلاشی صورت بگیرد. همین برجستگی نمایان خواهد شد. که آنها در مواردی به آن 


۱. در دیدار معلمان استان فارس» ۱۳۸۷/۲/۱۲. 


استعداد از متوسط بالاتر انسانی در ایران. این میتواند عقب‌ماندگی را جبران کند.! 


مصادیق استعداد فوق‌العاده‌ی ایرانیان 

ملتی که هیچ کس به او کمک نمیکند. درهای محصولات صنعتی و پیشرفتهای 
فناوری را به روی او میبندند. بعد نسل دوم و سوم و چهارم سانتریفیوژ را خودش تولید 
میکند! همه‌ی دارندگان قوای هسته‌ای و صنعت هسته‌ای در دنیا مبهوت میمانند. 

خوب. اینها از کی یاد گرفتند؟ ملتی که از لحاظ علوم زیستی هیچ کس به او کمک 
نکرده. ناگهان نگاه میکنند میبینند از سلولهای بنیادی» حیوان تولیدی به‌وجود می‌آورد. در 
فا سل تا کشنر آیج رادار ۳ هفی کان هشت با ها کفیی کر سای فته کمیرما 
این همه مدعیان ناگهان از ردیف دویستم - مثلا فرض کنید -می‌آید به ردیف هشتم 
قرار میگیرد. این حاکی از چیست؟ حاکی از استعداد فوق‌العاده نیست؟ 

در اول جنگ. ما نميدانستيم آرپی.جی چیست - آر.پی.جی یک موشک کوک 
است؛ آنهایی که توی جنگ بودند. آن را دیدند و بارها تجربه کردند -نه داشتیم. نه بلد 
بودیم نه جزو سلاحهای سازمانی ما بود. حالا بعد از گذشت چند سال, با تحریم کشور 
ما موشک سجیل میسازد. موشک ماهواره‌بر میسازد؛ دنیا هم همین طور وا می‌ایستد با 
تعجب نگاه میکند. اول هم انکار کردند؛ گفتند بی‌خود میگویند. دروغ میگویند 
نمیتوانند؛ بعد دیدند نخین هست. 

در همه‌ی بخشها همین جور است. خوب. اینها معنایش جیست؟ معنایش این است 
که این جوان خیلی بااستعداد است؛ این ملت خیلی پرظرفیت است؛ اين نیروی انسانی 
خیلی باارزش و نازنین است. از این باید استفاده کرد. پس ما ميتوانيم. همت مضاعف 
معنایش این است که این ظرفیت را به فعلیت برسانیم." 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 
۲ در دیدار کارگران نمونه‌ی سراسر کشور در آستانه‌ی روز جهانی کارگر» ۱۳۸۹/۲/۸. 


اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی» 
وضعبت نامطلوب کنونی و ضرورت فرهنگ‌سازی 


مهجوریت کتاب؛ خسارت بزرگ یک ملت 

برای یک ملت» خسارتی بزرگ است که افراد آن, با کتاب سر و کاری نداشته باشند؛ 
و برای یک فرد. توفیق عظیمی است که با کتاب. مأنوس و همواره در حال بهره‌گیری از 
آن» یعنی آموخ چیزهای تازه باشد. با این دیدگاه به روشنی میتوان ارزش و مفهوم رمزی 
عمیق اپن حقیقت تاریخی را دریافت که اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی 
اسلام ع این است که: بخوان! و در اولین سوره‌یی که بر آن فرستاده‌ی عظیم‌الشآن 
خداوند فرود آمده نام قلم به تجلیل یاد شده است: «اقراً و ریک الاکرم. الذی علّم بالقلم»" 


کتاب‌خوانی و علم آموزی؛ یک واجب دینی 

اکنون مت ایران باید عقب افتادگیها را جبران کند. اینک فرصت بی‌نظیری از 
کرت یی ف خانشی سر آیزان شا آبده اس کیان ار اقفر یرت افتوان کر رز 
فرهنگ این کشور بهره جست. امروز کتاب‌خوانی و علم آموزی. نه تنها یک وظیفه‌ی 
ملّی» که یک واجب دینی است. از همه بیشتر جوانان و نوجوانان باید احساس وظیفه 
کنند. اگر چه آن‌گاه که انس با کتاب رواج یابد. کتاب‌خوانی» نه یک تکلیف» که یک کار 
شیرین و یک نیاز تعلل‌ناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خویشتن تلقی خواهد 
شد. و نه تنها جوانان» که همه‌ی نسلها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند 
آورد. لازم است آن روی این سکه‌ی زریّن نیز مورد توجه قرار گیرد: نویسندگان و 
مترجمان و فراهم آورندگان کتاب. اینان کاری باارزش و پاداشی بزرگ, در کنار 
مسوولیتی سنگین دارند. در جامعه‌ی کتاب‌خوان» پدید آورنده‌ی کتاب و عرضه کننده‌ی 


۱ علق ۲ -۴. 
۲ پیام به مناسبت آغاز هفته‌ی کتاب؛ ۱۳۷۲/۴/۱۰. 


۶۸ / روشنای علم 


آن باید گرامی داشته شود. و او نیز باید کار خود را با عنایت به تأثیر و اهمیّت آن انجام 
۱ 


دهد. 


جنایت بزرگ تولید کنندگان کتاب 
غذای فکر و روح. باید سالم و مقوی عرضه شود و آنکس که جز این عمل کند» 
خطا پا جنایتی بزرگ‌تر از عرضه کننده‌ی مواد غذایی ناسالم یا بی‌مایه فر تسب شده 
۲ 


اسنتا. 


وضع نامطلوب کتاب‌خوانی در مردم 

بنده حقیقتا از وضع کتاب در کشور عزیزمان ایران» از جهات مختلف خرسند نیستم. 
حقیقت این است که کتاب هنوز از ناحیه‌ی مصرف. یک کالای احتصاصی است. به اهل 
علم و کتاب و کتابخانه‌داری و تحقیق و امثال اینها که کسی لازم نیست بگوید «به سراغ 
کتاب بروید.» آنها هستند که می‌آیند و به ما میگویند «مابرای رسیدن به کتاب» ایین 
مشکلات را داریم». ۲ 


کتاب؛ مادر و عصاره‌ی تمدنها 

حقیقت آن است که کتاب یکی از ارزشمندترین فراورده‌های بشری و گنجینه‌ی 
بزرگ‌ترین ثروتهای بشر یعنی دانش و تحقیق است. دین و دنیای بشر و جسم و جان 
انسان. به برکت کتاب تامین و تغذیه میشود و فرایند کمال بشری به وسیله‌ی کتاب 
تحقق میابد. کتاب. مادر تمدنها و نیز عصاره‌ی آنها است. و بشر با پدید آوردن کتاب؛ 
درسهای بی‌شماری را که در کتاب تکوین بدو آموخته شده, گرد می‌آورد و در محیط 
بشری منتشر میسازد و بدین‌گونه روز به‌روز گنجینه‌ی ثروت بشری» غنای بیشتر میابد.؟ 


۱. همان. 

۲. همان. 

۳ در دیدار ناشران و موّلْفان کتابهای برگزیده‌ی سال: ۱۳۷۲/۱۰/۷. 
۴ پیام به مناسبت گردهمایی کتاب و کتابخانه ۱۳۷۳/۶/۲۱ 


بخش چهارم 
دانشگاه و مر اکز تحقیقاتی 


دو عامل موثر در ایفای نقش دانشجویان 
پیشرو و پیشاهنگ و زبده و بانشاط پیکره‌ی اجتماع هستند» باید قو شتا ناد کر آنته و 
ترسیم حرکت عمومی جامعه. بیش از جاهای دیگر نقش و اثر داشته باشند. این تأثیر با 
دو عاملی که باید در کنار هم باشند تحقق پیدا میکند: 

عامل اول درس و علم و تحصیل است. تا نام دانشگاه و دانشجو و استاد و معلم 
معنا پیدا کند و امیدهایی که برای آینده‌ی کشور ترسیم میشود. پوچ و واهی و باطل 
نباشد. جوانها باید خوب درس بخوانند و اساتید هم باید آنها را تربست کنند و آینده‌ی 
علمی و عملی کشور را تامین و تضمین کنند. در کنار تحصیل. نقفش تحقیقات. نقفعش 
فوق‌العاده مهمی است که باید مسژولان به آن بپردازند. 
نقشش را کوچک انگاشت و به آن بی‌اعتنایی کرد. برادران و حواهران عزیز دانشجوی 
من به این نکته توجه کنند. هیچ چیز نباید موجب شود که در حرکت علمی آنها. اندک 
توقف و تعللی به‌وجود آید. دشمن این را میخواهد. نباید بگذارید او به اهدافش برسد. 
علی‌رغم خواست دشمن. باید حرکت علمی در کشور شکوفا و امیدبخش و آینده‌نگر 
بان 

عامل دوم جهت فکری و سیاسی و انقلابی دانشگاه است؛ آن چیزی که به علم هم 
جان و روح و جهت خواهد داد.! 


اموزش در کنار کسب مهارت 
دانشجویان و دانش‌اموزان. فریضه‌ی اموزش علم را با کسب مهارت و تجربه توام 


در مراسم بیعت جمح کثیری از دانشجویان و دانشگاهیان ۱۳۶۸/۳/۲۳. 


۲ / روشنای علم 


ساخته و چنان که شأن آنان استء به مثابه‌ی پیشاهنگ حرکتهای انقلابی» در سمت 
هدفهای والای اسلام و در مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی و مثلث امریکا. صهیونیسم 
و ارتجاع» مجاهدتی جانانه کنند.! 


جدی گرفتن کار علمی در دانشگاه 

باید محتواهای اسلامی -یعنی علم - جدی گرفته شود. شما که دانشجو هستید و 
دیگر کسانی که مشغول تحصیل‌اند. به درس‌خواندن در محیط دانشگاه» کار عملی و 
تحقیقی و شکوفا کردن و رشد دادن استعدادها اهمیت بدهید." 


این طور درس خواندن. اسلامی نیست 

علم و دانش هم اسلامی و از اسلام است؛ والا به دانشگاه رفتن و مقداری از 
بیت‌المال و امکانات مردم را مصرف کردن, و بدون اينکه یک نفر به علم دل بدهد و به 
فراگیری اهمیتی بدهد. فقط برای اينکه بتواند سرهم‌بندی, تکه کاغذی به‌دست بیاورد و 
کل سایفق آن شعلی بیرف تا بالی کی ماوزدب نه اینکه شعلی کرت قا کنازی بکن ‏ 
اينکه اسلامی نیست. دانشجو هم اک این‌طور درس بخواند. اسلامی نیست. استاد هم اگوی 
این‌طور درس بدهد, اسلامی نیست. روابط اسلامی در دانشگاه این است؛ والّا جوانان و 
دختران و پسران ما بحمداله مسلمانند؟ 


حفظ فضای انقلابی در دانشگاه 

در بین جوانان» بهترینشان کسانی هستند که به مراکز آموزشی و علمی رو می‌آورند. 
به هر دلیل که به سراغ علم و اموزش امده باشند. این کار باارزش و محترم است. البته 
گاهی دلایلی آنها را به این‌سو میکشاند که ارزشهای مضاعف دارد. گاهی هم فقط برای 
حایز شدن این معلومات آمده‌اند. اما به‌هرحال این کار کاری شریف و باارزش است. 
حالا این مجموعه‌ی باارزش. که در حقيقت فردای کشور و آینده‌ی ملت را خواهد ساخت؛ 
در دست شما آقایان رژسای دانشگاههاست. چون معتقدیم که از یک نظر دانشگاهها اهم‌اند 


۱ پیام به ملت شریف ایران. در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی طْ. ۱۳۶۸/۴/۲۳. 

۲ در دیدار اقشار مختلف مردم و گروهی از مسئولان. ۱۳۶۹/۳/۲ 

۳. در دیدار جمع کثیری از طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان دانشگاههاء به مناسبت روز وحدت حوزه و 
دانشگاه ۱۳۶۹/۹/۲۸. 
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و از یک نظر مراکز تحقیقاتی حایز توجه ویژه‌اند. به‌هرحال» این مجموعه‌ها؛ این حصوصیت را 
۱ 
دارند. 


ارزش جوان دانشجو 
همین عنوان «جوان دانشجوه عنوانی است که برای علاقه‌مندان به آینده‌ی کشوره 
جذاب و شیرین مینماید. جوان. آن هم اهل علم و معرفت؛ آن هم در صراط تحصیل 
دانش برای اینده‌ی کشور و اداره‌ی کشور در اتبه» دارای آارزش افتاد این نکته و جهعت 
۲ 
اول. 


لزوم تلاش جوانان در تحصیل علم 
جوانان امروز باید سه نکته را حتماً دنبال کنند. یکی از آن سه نکته, تحصیل علم 
است. عزیزان من! از تحصیل علم ذره‌ای فروگذار نکنید و آن را قدر بدانید." 


بهترین فضا در دانشگاه برای درس و تحقیقات 

اگر خواستید از قول ما به دانشجوها چیزی بگویید. بفرمایید که به سهم خودشان 
سعی کنند فضای انقلابی را در دانشگاه حفظ کنند. برای درس خواندن و تحقیقات هم 
فضای انقلابی. فضای بهتری است. فضای انقلابی به معنای شلوغ‌کاری و بی‌انضباطی و 
خروج از خطوط تعیین شده نیست؛ بلکه به معنای دقت روی مواضع صحیح و پایبندی 
به اصول و جهت گیری انقلاب است. باید کشور مستقل شود. روی پای خود بایستد و 
سا دما موی ان سا 


درس خواندن در کنار تهذیب اخلاق 

شما پسران این کشور و جوانان این آب و خاک باید از فرصت جوانی استفاده کنید» 
درس بخوانید و ان‌شاءاله به دانشگاه راه یابید و در آینده‌ی این کشورء سهم وافری را 
نهقستا. وونل نما بان بتوانید در تاریخ و در آینده‌ی کشور نقش داشته باشید. احساس 


۱. در دیدار رسای دانشگاهها. ۱۳۷۲/۱۰/۱ 

۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۳۷۳/۳/۱۸. 

۳ همان. 

۴ در دیدار مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی و گروهی از اساتید دانشگاه علوم سگرن 
اصفهان. ۱۳۷۴/۳/۲۹ 


۴ / روشنای علم 
کردم جوانان این منطقه. جوانان بااستعدادی هستند. این استعدادها میتواند در آینده برای 
ان کی ترویی لا بو سار تلهافن سوب سر تون داشه نایک کته فرش 


همکاری جوانان با دولت از طریق خودسازی علمی 

اسلام بی‌تفاوتی را نمیپسندد. البته دولت باید راههای همکاری و مشارکت مردم و 
چگونگی این همکاری را به آنها نشان دهد. در بعضی زمینه‌ها این راهها روشن است. در 
بعضی زمینه‌ها هم دولت باید روشن کند؛ اما همه باید همکاری کنند. یکی از مهم‌ترین 
بخشها. همکاری جوانان در زمینه‌ی تحصیل علم خودسازی علمی و آنگاه خودسازی 
احلاقی است." 


ضرورت همراهی علم. ایمان و روشنفکری 

قرآن جبهه‌بندی حق و باطل را این طور مشخص میکند. وقتی کسی جایگاه و ارزش 
حق و باطل را ندانست. نمیفهمد کجا باید قرار گیرد و چه کار کند. آن جوان حزب‌اللّهی 
میفهمد. او روشنفکر است. آن استاد دانشمند. روحانی عالی‌مقام. گاهی نمیفهمد و 
روشنفکر هم نیست. پس عنصر دانش. علم. تخصّص علمی و عنصر روشنفکری با 
معنایی که گفته شد. باید با هم باشند. عنصر سوم ایمان است. پیکره‌ای که دست دارد 
یعنی علم؛ چشم دارد. یعنی روشنفکری؛ اگر ایمان داشت. مغز و دل هم خواهد داشست. 
در این صورت کامل ميشود. اگر مغز و دل نداشته باشد. ان دست و چشم ارزشی ندارد. 
البته اگر مغز و دل نداشته باشد. برای او چشم و دست هم کارایی ندارد. 

جامعه‌ی اسلامی باید ایمان علم و روشنفکری را با هم داشته باشد. من بارها گفتم 
روشنفکری در ایران؛ بیما وابسته و بی‌ایمان متولّد شد. دانش جدید را هم میخواستند 
به فاتشی توق اناق و وان کدی کت که ان مر نی یضاق از عانستهان 
و متخصّصین توانستند ایمان خود را حفظ کنند و آن را با علم بياميزند. امروز دانشگاهها 
فقط جایگاه علم نیست؛ بلکه جایگاه ایمان و روشنفکری هم هست. حوزه‌ی علمیّه‌ی ما 
جایگاه علم. ایمان و روشنفکری با هم است. این دو کفه‌ی ترازو این دو بال و دو 


۱. در جمع دانش‌آموزان روستای آروست. ۱۳۷۴/۷/۲۴. 
۲ در اجتماع مردم بابل. ۱۳۷۴/۷/۲۵ 
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دست. هر کدام خصوصیاتی بیشتر از دیگری دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. 
جوانان عزیز من؛ دانشجویان دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیز! باید تحصیل علم را با 
آگاهی و روشن‌بینی و روشنفکری از یک طرف و ایمان از طرف دیگر. هماهنگ کنید. 
این جریان شروع به حرکت کرده و تا به حال هم برکات زیادی به همراه داشته است. 
اسلا این سه عنصر را با هم به ما میبخشد. برای ساختن نظام اسلامی باید این سه 
عنصر با هم و در کنار هم باشند. بهترین عامل برای جمع این سه عنصر شما هستید. 
کشوری که جوانان آن به تحصیل علم بپردازند و با ایمان باشند و روحیه‌ی روشنفکری و 
روشن‌بینی داشته باشند» امروز در هر وضعی باشد قطعاً فردایش روشن و تابنده است. 
خدا را شکر ميکنيم که نسل جوان پاکیزه» طاهر. پاکدامن و بامعرفتی در کشور ما وجود 


۱ 
دارد. 


اهمیت رشد اندیشه‌ی دینی و روحیه‌ی تعبّد در دانشجویان 

آنچه برای دانشجویان در دانشگاه مهم است یکی مسأله‌ی رشد ایمان مذهبی و 
اندیشه‌ی اسلامی در ذهنها و دلهای آنان است و یکی رشد روحیه‌ی تعبّد در آنان؛ یعنی 
تسم خدا بودن. معنای مسلم این است: و ترس 1 شمایو هار نت له مسلمون» یعنی ما 
تسلیم خداييم. معنای تعبّد این است: «انی تبت الیک و آنی اش ین ۱۷ یعنی تسلیم 
فرمان خدا بودن. این معنای تعبّد است. باید این روحیه رشد کند. البته میدانید تعبّد با 
استدلال عقلی و گرایش به مسایل عقلانی با اعتقاد به علم و فعالیّت علمی و دانشگاهی 
و دانشجویی هیچ منافاتی ندارد. همه‌ی آنها باید باشد." 


مفهوم سیاسی بودن دانشگاه 
شما جوانان. دور هم بنشینید و با هم صحبت کنید. اينکه من گفتم دانشگاه و محیط 
ملت و این کشور معرفی میشود - یعنی مبارزه با استکبار جهانی - تبیین کنید و بشکافید. 
آن ملتی که اهل کار و فعالیت است و از تلاش خسته نمیشود؛ جوانش تحصیل علم 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 

۲ بقره ۱۳۳و ۱۳۶؛ آل عمران ۸۴؛ عنکبوت. ۴۶. 

۳ احقاف.۱۵. 

۴ در دیدار جمعی از تشگلهای دانشجویی کشور در قم» ۱۳۷۳/۹/۱۸ 


۶ / روشنای علم 


میکند. دانشگاهش به درس و بحث و تحقیق و بقیه‌ی کارهایی که جوانان, در عرصه‌ی 


فعالیتهای علمی و اجتماعی باید انجام دهند. میپردازد.! 


طبیعت دانشجو؛ پذیرش حرف تازه و مستدل 

من با جماعت دانشجو خیلی ارتباط و اتصال داشتم. طبیعت جماعت دانشجی 
پذیرش حرف تازه است؛ زیرا جوان. هم علاقه‌مند به موضوع و حرف تازه است و هم 
اهل علم است. اهل علم بودن. انسان را به یک استدلال و حرف جدیدی سوق میدهد که 
با این استدلال» گرایش پیدا میکند؛ به‌خصوص در محیط انقلاب." 


مفهوم کلمه‌ی دانشجو 

کا دا تشیی ان اصاط باترسانی انا ای خن الب از میتی اسک: 
دانشجو یعنی جوان طالب علمی که اینده در دست اوست. این خحصوصیات. در کلمه‌ی 
دانشجو هست. دانشجوء یعنی جوان؛ چون دانشجویی قهراً مربوط به دوران جوانی 
است. طالب علم بودن و جستجوی از دانش هم در کلمه‌ی دانشجو هست. چون فرض 
این است که آینده‌ی کشور به سمت اداره‌ی علمی کشور پیش میرود دیگر؛ یعنی به 
سمت اداره‌ی عالمانه و منطبق بر موازین دانش پیش میرود و هر کشور و هر جامعه‌ای 
که علم و فهم و محاسبه‌ی دقیق در همه‌ی شژون آن دخالت داشته باشد. وضعش بهتر 

۷ 


انننتا: 


لزوم جدیت جوانان در درس خواندن 

آن چیزی که من توصیه میکنم این است که بچه‌ها از استعداد و از وقت خودشان 
استفاده کنند؛ خوب درس بخوانند. ما بیشترین چیزی که امروز لازم داریم. این است که 
بچه‌ها به طور جدی درس بخوانند. 

من میبینم با اينکه برنامه‌های مدارس ما برنامه‌های خیلی غلیظ شدید پر و پیمانی 
نیست. بعضی از جوانان ما غالبا گله میکنند که درس, ما را خسته کرده است. نميتوانيم 
بخوانیم. طبق اطلاعاتی که من دارم در بسیاری از کشورهای دیگر - کشورهایی که 
امروز از لحاظ علمی و صنعتی و فناوری پیشرفته‌تر از کشور ما هستند - درسهای دوره‌ی 
۱. در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی» ۱۳۷۵/۸/۹. 


۲ در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران» ۱۳۷۶/۶/۲۵. 
۳ در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ۱۳۷۶/۱۱/۱۱. 
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راهنمایی و دبیرستان. از درسهای مدارس ما - هم حجمش بیشتر و هم دشوارتر است؛ 
یعنی بر ذهن قابل کشش جوانان واقعاً تحمیل مطلب میکند. 

ذهن جوان» خیلی قابل کشش است؛ توانش برای کشیدن بار معلومات خیلی زیاد 
است؛ محفوظات زیادی به آنها میدهند. من میبینم با اينکه درسهای موجود. از لحاظ حجم 
و محتوا خیلی سنگین نیست بعضی از جوانان ما فرصتی برای خودشان نمیبینند که بتوانند 
مطالغات نی کته ادن حالی که به نظر من بنزان وان هم خرس بتغرانات اه مطالسه و هم 
ورزش کند. 

سوال: به علت جلوگیری بیگانگان ما از فناوری غرب دوریم. جوانان ما چطور 
نیال از فتارری غیت تاد که در ال که امیر ار شوه 

جرا اسیر و مسحور شوند؟ این یک استعداد بشری است. یک نفر فکر و ذهن 
خودش را به کار انداخته و توانسته است چیزی را در اين عالم طبیعت - در این طبیعت 
بزرگ و همچنان عمدتا ناشناخته -به‌دست اورد. شما خودتان هم میتوانید این کار را 
بکنید؛ خودتان هم میتوانید ذهنتان را به کار بیندازید و این را به‌دست آورید.! 
تنبلی جوانان در کار تحقیق و تدقیق 

جوانان ما در کار تحقیق و تدقیق و پیگیری» قدری تنبلی میکنند. اگر به جوانان 
جسارت نشود باید اين‌گونه بگوییم. در بعضی از کارهایشان اگر یک خرده دنبال کنند 
و به طور جدی بروند. میتوانند سرچشمه‌های خوبی پیدا کنند. الان در دانشگاه خودمان 
در تهران هم شعرای برجسته و ممتازی داریم که کمتر به ایشان توجه میشود." 


سه خواسته از جوانان 

دوره‌ی جوانی. دوره‌ی توانایی است. این توانایی در چه چیزهایی باید به کار برود؟ 
به اعتقاد من, باید عمدتاً در تحصیل علم در ایجاد صفای نفس و روحیه‌ی تقوا در خود 
و ایجاد نیروی جسمانی در خود - که ورزش باشد -به کار رود. این سه مورد. عمده 
است. یعنی اگر در یک جمله‌ی کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چجه میخواهید؟ 


. در گفت و شنود صمیمانه با گروهی از جوانان و نوجوانان (گروه کودک و نوجوان صدا و سیما برنامه‌ی 
نیمرخ» ۱۳۷۶/۱۱/۱۴. 
۲ در دیدار صمیمانه با جوانان به مناسبت هفته‌ی جوان. ۱۳۷۷/۲/۷ 


۸ / روشنای علم 


ی ابا ان خر 


لزوم کار علمی سخت در دانشگاهها 

تحصیل. اعم از تحقیق و کارهای علمی هم هست. چون این نیرو در جوانان هست. 
بایستی در کار تحصیل علم خیلی تلاش کنند. امروزه آن‌طور که شنيده‌ام» در دانشگاهها 
جوانان خیلی گرده زیر بار کار علمی سخت نمیدهند؛ این چیز خیلی خوبی نیست. 
چطور ما به جوانی که تحصیل علم نمیکند. دوره‌ی دبیرستان را متوفف گذاشته و به 
دانشگاه نمیرود. توصیه میکنیم که برو درس بخوان؛ اما به آن دانشجویی که در دانشگاه 
کار علمی سخت نمیکند. توصیه نکنیم که کار علمی بکن؟ واقعاً باید دانشگاه چه کند؟ 
باید به دانشگاه بياید که علم پیشرفت کند. به نظرم میرسد که جوانان بایستی در کار 
تحصیل علم حقیقتاً از نیروی جوانی‌شان مایه بگذارند." 


راه مقابله با جمود و تحجر 

بلاشک جمود و تحجر هرجا باشد. یک مشکل است و راه از بین بردنش هم این 
است که شما دانشجویان هرچه میتوانید به کیفیّت فکری خودتان در زمینه‌ی دانش و 
معرفت بیفزایید. هر یک نفر از شماء وقتی که اهل دانش, فرهنگ, فرزانگی» روشنفکری 
و فرهیختگی است. میتواند این مفاهیم را در عمل گسترش دهد؛ یعنی درست نقطه‌ی 
مقابل جو جمود و تحجر. اگر بخواهیم با جمود بجنگیم. جنگ با جمود این گونه است." 


موانع شکوفابی علمی در سالهای نخست پیروزی انقلاب 

ما نوزده سال است که شروع کرده‌ايم. در این نوزده سال» مشکلات اوّل انقلاب و 
وقایع همین دانشگاه و حضور گروهکهای مسلح و دوره‌ی جنگ را داشته‌ايم. من از این 
مسجد - مسجد دانشگاه تهران - خاطره‌های زیادی هم از پیش از انقلاب و هم از 
دوره‌های مختلف انقلاب دارم که بد نیست یکی از آنها را برای شما نقل کنم: 

سال پنجاه و هشت من در یکی از روزهای هفته - فکر میکنم یکشنبه یا دوشنبه - 
به همین مسجد می‌امدم و نماز ظهر میخواندم. دانشجویان جمع ميشدند. به سوالات 
پاسخ میدادم و برایشان سخنرانی میکردم. در همان سال» این دانشگاه تهران» سنگر 
۱. همان. 


۲. همان. 
۳. در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 
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گروهکساین. مسانین له برد کبه تست تاویم و آنی‌های کون کون نا رس و 
کلاشینکف. از داخل دانشگاه به جان مردم بیرون دانشگاه و به جان دانشجویان 
مسلمان افتاده بودند! یکی از روزها که در دانشگاه به‌شدات درگیری حقیقی وجود 
داشت. من طبق معمول. اوّل ظهر به اینجا آمدم. وقتی وارد دانشگاه میشدم. چند نفر 
دانشجو آمدند گفتند: امروز خطرناک است. اینجا نيايید. من گفتم: نه؛ برنامه‌ام را 
تعطیل نمیکنم. لذا وارد شدم. دانشگاه خلوت بود. هیچ کس تقریباً نبوده خیلی تک و 
توک آدم دیده میشد؛ چون وضع خطرناکی بود. از آن مسیری که می‌آمدیم. 
دانشجویان به مسجد آمدند. شاید آن روز ده نفر در مسجد جمع نشله بودند؛ همه 
فرار کرده بودند. به نظرم نماز را خواندیم و رفتیم؛ یعنی ما هم در حقیقت قدری 
ترسیدیم. متعاقب آن. مدتی دانشگاه تعطیل شد. شاید حدود یک سال دانشگاه در 
کشور ما تعطیل بود. 

ببینید؛ این نوزده سال. چنین دوره‌هایی در خود داشته است؛ دوران درگیریهاء دوران 
درس نخواندن» دوران تظاهرات و اعتصابهایی که هر روز بر دانشگاه تحمیل میشد. اثر 
اینها چیست؟ وقتی که دانشجو را از درس خواندن باز بدارند. شما دلتان میخواهد 
شکوفایی علمی مثل برق در محیط علمی کشور به‌وجود آید؟ بعد هم که جنگ تحمیلی 
و مشکلات آن بود. البته دانشگاهها باز شده بوده کلاسها برقرار شده بود؛ انا کشور 
مشغول جنگ بود. ما در حقیقت اگر بخواهيم این نوزده سال را غربال کنیم. ده سال از 
۰ ۰ 1 ۳ ۳ ۳ ح 2 ار 7 ۱ 
ان در نمی‌اید. در واقع بعد از پایان جنگ. ما توانستیم به دانشگاه رسید گی کنیم. 


دانشجو؛ درس‌خوان و فعال 

به نظر من جوانان انقلابی دانشگاه - چون بحث دانشجو را داریم -سعی کنند خوب 
درس بخوانند؛ خحوب فکر و معرفتشان را بالا ببرند. سعی کنند در محیط خودشان اثر 
بگذارند؛ فعال باشند» نه منفعل؛ روی محیط خودشان, اثر فکری و روانی بگذارند. اینن 
تین انسگ 


درس خواندن برای دنیای فردا 
خوبت درس بخوانید. دنیای امروز دنیای درس و علم اتنت: ها بنیتیل امروز کسانی 


۱. همان. 
۲ همان. 


۰ / روشنای علم 


که دانشمند و عالم‌انده تحصیلات دارند و استعداد خودشان را شکوفا کرده‌انده در جامعه 
قدری و مقامی دارند؛ اگر اهل دنیا و درآمد مالی باشند آن را دارند؛ اگر اهل نام باشند» 
میتوانتد آن را بیدا کنخ ول اد که‌سواد ی معلوسان تداشعه بان از هسمی ایتها 
محروم خواهد بود. دنیای فرداء از این جهت. از امروز هم سختگیرتر خواهد بود. امروز 
کسانی که هیچ سوادی ندارند: باز ممکن است اندک جایی در جامعه داشته باشند؛ اما در 
دنیای فردا - که دنیای پیشرفت علم است - توانایبهای یک انسان بی‌سواد يا کم‌سواد. کم 
است. محدودیتهایش زیاد و ارزوهایش بسیار دست‌نیافتنی است. هر انسانی میخواهد به 
آرزوهای خودش دست یابد. این آرزوهاء در صورتی راحت‌تر به‌دست می‌آیند که شما 
بتوانید معلومات کسب کنید. به‌علاوه» اگر بخواهید برای کشورتان. برای خانواده‌تان و 
برای آینده‌تان مفید باشید باید درس بخوانید. درس شرط اوّل است.! 


تأثیرگذاری در حرکت دانش جهانی 

عزیزان من! کاری کنید که بتوانید در حرکت دانش جهانی. اثر داشته باشید؛ میشود و 
هیچ اشکالی ندارد. اگر شما امروز در دبیرستان و دانشگاه. خوب درس بخوانید. امکان 
تحقیق و کار پیدا خواهید کرد. اگر شما این پایه را محکم گذاشتید. میتوانید در پیشرفت 
دانش بشری نقش پیدا کنید. پس. اوّل اینکه درس بخوانید. درس را کم اهمیت نگيرید. 
کار کت ما نداد فایلا این اناد دابه کار مخداویل 


گسترش معرفت دینی و سیاسی در کنار دانش‌اندوزی 

جوانان عزیز! حضور در صحنه‌ی پُرشور دانش‌اندوزی که از زیباترین و مبارک‌ترین 
فصول دوران جوانی است. هنگامی که با مجاهدتهای اسلامی و تلاش در راه گسترش 
فهم و معرفت درست دینی و سیاسی همراه باشد. یکی از برترین آمیزه‌های معنوی برای 
نسل جوان کشور را پدید می‌آورد. اکنون شما این امتیاز بزرگ را دارید که در حال 
تحصیل علم, به آن فعالیت ایمانی نیز اشتغال جسته‌اید و مجموعه‌ی شما یکی از 
تشکلهایی است که به دانشگاه کشور. جلوه‌ی مضاعفی از بروز تواناییهای معنوی و 
فکری جوانان بخشیده است. این را قدر بدانید و این موجودی ارزشمند را هرحه 
میتوانید. عمق و کیفیت دهید.! 


۱. در دیدار دانش‌آموزان مدرسه‌ی رفاه» ۱۳۷۷/۳/۵. 
۲. همان. 
۱. پیام به مناسبت برگزاری دومین کنگره‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشجویان. ۱۳۷۷/۷/۸. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۳/۸۱ 


تعریف دانشجوی بسیجی 

دانشجوی بسیجی» آن عنصر نورانی و پاکنهادی است که در حال فراگرفتن دانش و 
آماده‌سازی علمی و فکری خود برای شرکت در پیشرفت مادی ملت و کشورش» چراغ 
ایمان و هدایت را نیز در دل خود و در محیط دانشگاه فروزان میکند و فضا را با صلاح 
و صفا و نورانیت خحود نورانی میسازد. دانشجوی بسیجی» کسی است که دشمن 
کمین گرفته را از یاد نمیبرد و غافلانه, خود و دانشگاه و کشورش را به‌دست تطاول 
دشمن نمیسپرد. دانشجوی بسیجی. جوانی خود را مغتنم میشمرد و از لحظه‌های 
گرانبهای آن برای خودسازی علمی و فکری و روحی بهره میگیرد.! 


پیشرفت علمی و مادی در کنار تعالی معنوی 

این کشور روزی میتواند از لحاظ ماّی علمی و صنعتی. همان جایی قرار گیرد که 
امروز کشورهای دارای فناوری و دانش برتر در آنجا قرار دارند؛ با این تفاوت که آنها از 
معنویت بیگانه‌اند. دچار بحران روحی هستند. در درون خودشان فساد هست و طبقات 
گوناگون مردمشان گرفتار بحران معنویت‌اند؛ رژسایشان صددرصد از معنویت دورند» 
غرق هواهای نفسانی و غرق هوسهایند. آن روز ان‌شاءالّه کشور شما از این جهعت هم 
مثل خورشیدی خواهد درخشید؛ هم در معنویت و هم در مادیّت. این اینده میتواند 
تحقق پیدا کند و آن به‌دست شماست؛ به‌دست نسل جوان است. باید خوب درس 
بخوانید. خودتان را خوب تقویت کنید. خوب تقوا پیشه کنید. به مسایل کشورتان و به 
مسایل جهان اهمیت دهید. نسبت به مسایل تحلیل پیدا کنید. صداهای گوناگونی را که 
بلند میشود بشنوید و درباره‌ی آنها تأمّل کنید؛ فکر کنید و بگزینید. اين مهم است. 

امیدوارم ان‌شاءالّه این آینده. خیلی دور نباشد و روزی برسد که شما جوانان عزیز 
اینها را به یاد بیاورید و بگویید روزی کسی این‌طور به ما میگفت و ما امروز آن را به 
چشم خودمان مشاهده میکنیم. ان‌شاءالّه آن روز دعای خیر و طلب رحمت و مغفرت 
شما عاید روح ما خواهد شد." 


اقتضای زمان و انتظار از جوانان 


ما از جوان اين انتظار را داریم؛ هر وقت هم یک اقتضایی دارد. وقتی که در کشور 
جنگ هست. از جوان یک انتظار هست؛ وقتی که در کشور دوره‌ی ساختن و سازندگی 


۱. پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی, ۱۳۷۷/۷/۱۴ 
۲. در دیدار تشکلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران ۱۳۷۷/۱۰/۲۴. 


۲ / روشنای علم 


و تلاش این‌گونه هست. یک انتظار هست؛ آن وقتی هم که میدان علم و پیشرفت علمی 
و تحقیق است و نیاز کشور به این طرف است. از جوان اين انتظار هست.! 


گستره‌ی نوآوری و معنای آن ۱ 

اینکه میگویید «جوانان در کجا اجازه دارند نوآوری کنند؟» باید بگوییم نوآوری اصلا 
چیزی نیست که ابنازه لازم داشته باشد و کسی که میخواهد تراوری کنده تباید از کسن 
اجازه بگیرد. اگر میدانی وجود داشت. این نوآوری و خلاقیّت به‌وجود خواهد آمد. من 
معتقدم نوآوری باید در همه‌ی زمینه‌ها انجام گیرد. معنای نوآوری این نیست که ما اصول 
پذپرفته شله‌ی منطقی و عقلانی خودمان را زیر سوال ببریم. معنای نوآوری» پیشرفت و 
تکامل در اموری است که رو به تکامل هستند. مثلا عدالت چیز خوبی است. کسی که 
بخواهد نواوری کند. شیوه‌ی خوبی را برای تامین عدالت پیدا میکند؛ اما در حوبی 
عدالت شک نمیکند. محبّت به پدر و مادر و محبّت به فرزند. یک امر طبیعی است؛ 
شرا سک رس رای ان شیمه‌ای سا که که فا کون وروی تایه اسعو اس وی اس 
این اصول کسی شک توب گیل 

بنابراین» وقتی شما به نواوری اشاره میکنید و میگویید جوان میخواهد نوآوری کند» 
لزوماً به آن معنی نیست که نوآوری شامل نوآوریهای غیرمنطقی و نامعقول هم میشود. 
بنابراین» نوآوری درست مورد نظر است. امروز اصلاً تشویق به نوآوری. جزو شعارهای 
مکرر این جامعه و اين نظام است. ما نوآوری را دوست میداریم؛ منتها همان‌طور که شما 
هم در صحبتهایتان کاملا توجه داشتید و به ان اشاره کردید و من هم تصریح کردم. 
نوآوری بایستی به نوآوریهای غیرمنطقی و گاهی نابخردانه منتهی نشود؛ یعنی انسان با 
هرچه که سنت است. با هر چه که از نسل قبل است. يا قدیمی است. به صرف اینکه من 
میخواهم نوآوری کنم مبارزه نکند. این اصلاً منطقی نیست؛ این را عقل نمیپذیرد. 
نواوری. یعنی در آن میدانهایی که حرکت تکاملی وجود دارد. بایستی ماان را پیش 
ببریم. بنابراین, از جوانان این انتظار هست که نوآوری و خلاقیت کنند." 


طراحی دشمنان برای جدا کردن دانشگاهیان از آرمانها 
ساده‌انگاری است اگر امید و طمع دشن بر زسعت دانشگاه به ان گلشستهی افتتزا: 
نادیده گرفته شود. امروز آماج بسیاری از تبلیغات خحصمانه‌ی دشمنان» در درجه‌ی اول 


۲. همان. 
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دانشجویان و دانشگاهیان‌اند. امروز در حالی که نسل جوان روشنفکر در بسیاری از 
کشورهای اسلامی. مجذوب امام و انقلاب و اسلام ناب محمدی #6 است. طراحان 
تبلیغاتی نظام سلطه‌ی جهانی. در صدد آنند که نسل جوان و نوخاسته‌ی کشور انقلاب را 
با آرمانهای انقلاب. بیگانه و از ریشه‌ی خود جدا کنند. دستهای طرار و مغزهای مکار و 
دلارهای بی‌شمار در تلاشی بیهوده» نسل جوان انقلاب را هدف گرفته‌اند. آنان از پیداری 
جوانان و قدرت تحلیلی که در پرتو انقلاب به آنان داده شده» غافل‌اند." 


جهاد فکری و علمی در دانشگاه و حوزه 

با این‌حال؛ جوانان دانشور, طلبه و دانشجو و اساتید متعهد. دانشگاهی و روحانی؛ 
باید مسوولیت سنگین روشنگری و جهاد فکری و علمی را بیش از پیش بر دوش خود 
احساس کنند و در میدان علم و دین و آرمان‌گرایی به مسابقه‌یی الهی که پاداش آن 
پوگه دوع ی وی اس ض‌واز نک 


توصیه به فراگیری علم و معنوبت 

من مجلداً به جوانان عرض میکنم که از استعداد خودتان در فراگیری و به‌دست 
آوردن مهارتها و تخصصهاء هرچه بیشتر استفاده کنید؛ درس بخوانید و خودتان را مجهّز 
نمایید. البته علم هم به تنهایی کفایت نمیکند. عالم اگر ایمان راسخ نداشته باشد. نخواهد 


حق دانشجویان بر گردن انقلاب و کشور 

میتوانم بگویم که دانشجویان به گردن انقلاب و به گردن کشور به خاطر 
فعالیتهایشان. به‌حصوص در دوره‌ی جنگ و دوره‌های دیگر حق دارند. همین 
دانشگاههای تهران و دانشگاههای تبریز و شهرهای دیگر - تا آنجایی که من آشنا هستم 
و اطْلاع دارم - در دوره‌ی جنگ. عرصه‌ای برای رشد استعدادها شد و به تبع حرکت 
جنگ. در دانشگاهها. مراکز تحقیقاتی ما شکل گرفت. جهاد دانشگاهی. کار و تلاش کرد 
و حقیقتاً در دوره‌ی جنگ به درد جنگ خورد؛ علاوه بر اينکه قشر عظیمی از دانشجویان 


۱. پیام به گردهمایی ویژه‌ی دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی ع» ۱۳۷۸/۳/۱۲. 
۲. همان. 
۳. در اجتماع بزرگ مردم بیرجند. ۱۳۷۸/۶/۶. 


۴ / روشنای علم 


ما ۳ را ح ‏ مه ‌ ی ۱ 
ما در تشکل بسیج و احیانا در تشکلهای دیگر نظام - مثل ارتش و میاه - وارد شدند. 


حفظ محیط امن تعلیم و تحقیق در دانشگاهها 

شما این را بدانید. هر که هستید - چه بسیج دانشجویی. چه انجمن اسلامی. جه 
جامعه‌ی اسلامی» چه هیأت علمی و چه مسژولان دانشگاه - بدانید وظیفه‌ی همه است 
که امروز دانشگاههای کشور را همچنان محیط امن تعلیم و تحقیق نگه دارند؛ بگذارند 
این نو انان ف ایرخ. فادها فر لبون داتشگا رش کتنل, مجلکت سال انتهاست 


مهم‌ترین مسوولیت نسل جوان کنونی 

اینک دروازه‌ی سال تحصیلی تازه‌یی به روی خیل عظیم دانشجویان ما گشوده میشود 
و راهنوردان دانش و تحقیق. با توفیق الهی. جد و جهد خود را برای عبور از گردنه‌های 
علم و معرفت آغاز میکنند تا به قله‌های کمال برسند. این مهم‌ترین مسوژولیت جوان 
بااستعداد نسل کنونی است. 

ایران عزیز برای رسیدن به هدفهای بزرگی که به برکت انقلاب اسلامی در برابر او 
ترسیم شد. چشم به تلاش جوانان در عرصه‌ی علم و معرفت دوخته است. و بدون آن 
فروغ خودباوری و استقلال ملی که در طول دو دهه از انقلاب همواره راهگشای ملت و 
دولت ما در گذرگاههای دشوار بوده است. به ضعف خواهد گرایید. 

اسلام عزیز بزرگ‌ترین مشوّق علم است و چنین بود که در طی قرنهای پی‌درپی؛ 
مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پیشرفت علمی را در همه‌ی جهان در دست داشتند. و 
امروز که پس از دوران تلخ تسلط سیاستهای بیگانه بر کشورمان بار دیگر ملت ایران 
آزادی از نفوذ استکبار جهانی را میآزماید. جهاد علمی یکی از بزرگ‌ترین فرایض ما 
است. 

این یکی از معروف‌ترین توصیه‌های مرد عظیم‌الشأنی [امام خمینی ] است که امسال 
به نام گرامی او نام‌گذاری شده است." 


محافظت از پیشرفت علمی متعهدانه در دانشگاهها 
همه میتوانند ببینند که دشمن امروز هم در تلاش است که دانشگاه را از صراط 
۱ در دیدار دانشجویان و مسوولان دانشگاه تبریزن ۱۳۷۸/۶/۲۷ 


۲. همان. 
۳ پیام به مناسبت با زگشایی دانشگاهها. ۱۳۷۸/۷/۶. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۳۸۵ 


مستقیم علم و دین و روحیّه‌ی انقلابی منصرف کند. بزرگ‌ترین مسوولیت در مقابله با 
توطلئّه‌ی دشمنان. بر دوش خود دانشگاهیان عزیز - جه اساتید و جه دانشجویان - است. 
و یقیناً مانند برخحی مقاطع حساس گذشته به این مسوژولیت عمل خواهند کرد. انتظار 
زیر نظر داشته باشند؛ دشمن را در هر جاو با هر چهره‌یی بشناسند و هدفها و روشهای 
خصمانه را با تیزبینی تشخیص دهند؛ در هیچ شرایطی اجازه‌ی اخلال در روند علم و 
دین را در دانشگاه به کسی ندهند و محیط مصفّا و پرنشاط دانشجویی را برای پیشرفت 
3۳ و ی 7 5 ۱ 
سریع علمیء همراه با تعهّد و تدیّن و تلاش انقلابی حفظ کنند. 


به کارگیری استعدادها در راه پیشرفت علمی کشور 

بچه‌های ما مذهبی و دینی‌اند. الان در بین شما کسانی هستند که با قرآن مأئوس و 
آشنایند و بحمداله کم هم نیستید؛ این را در خودتان تقویت کنید. این استعداد باید در 
خدمت آن نیازی که اوّل ذکر کردم -یعنی نیاز به علم - قرار گیرد و اين ایمان باید به 
کمک آن بياید. باید سعی هم بشود که از اين استعداد - که یک ذخیره و ودیعه‌ی الهی در 
وجود شماست -مثل همه‌ی ودایع الهی نگهداری شود. شکر آن هم به ایین است که 
انسان آن را در راه خودش به‌درستی مصرف کند. سعی کنید این را حقیفتا برای خیر 
کشورتان» خیر مردمتان و پیشرفت علمی در کشور به راه بیندازید." 


قشر جوان دانشجو؛ مخاطب اصلی من 

حقیقتش این است که وقتی من با شما دانشجویان عزیز دیدار دارم. حرفهای فراوانی 
در ذهنم میگذرد. مخاطب اصلی بیشترین حرفهای ما هم شما -یعنی نسل جوان 
دانشجو- هستید. «ما» که میگویم نه من به‌عنوان یک مسژول در نظام جمهوری اسلامی؛ 
نه. من به‌عنوان «علی خامنه‌ای» به‌عنوان یک طلبه و یک روحانی و به‌عنوان کسی که به 
مسایل علمی و فکری در زمینه‌های اسلامی, در زمینه‌های تاربخی. در زمینه‌های سیاسی 
ذی‌علاقه است. البته مسژولیت هم خودش یک داستان دیگر و ماجرای دیگری است. 
مخاطب اصلی من. قشر جوان است و در میان قشر جوان, فرزانگان و نخبگان و اهمل 
دانش و فرهنگ و علم و معرفت و کتاب و نوشتن و گفتن و فهمیدن و پیش رفتن. البته 


۱. همان. 
۲. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


۶ / روشنای علم 


حجاب مسژولیتهای مملکتی جلوی بسیاری از اینها را میگیرد؛ یعنی خود ما هم نميتوانيم 
این حجاب را بدریم و به ان نقطه‌ی مرکزی سخن دل برسیم. بنابراین» حرفهای زیادی 
وجود دارد و به قول شاعر مشهدی ما: «یک سینه حرف. موج زند در دهان ما 


خروجیهای دانشگاه با کوله‌باری از علم و تحقیق 

در اینجا چند مطلب مطرح است: یکی اينکه قشر دانشجو باید از فرصت موجود 
کشور استفاده کند و معلومات خود را زیاد نماید. بی‌سوادی» کم‌عمقی و بی‌اعتنایی به 
دانش و برنامه‌های درسی پذیرفته نیست. اساتید خوب. دلسوزان دانشگاه و رژسای 
دانشگاههای سراسر کشور مراجعه و از کمبود اعتبارات دولتی شکوه میکنند. البته ما هم 
مرتب به دولت و مجلس و مسژولان سفارش میکنیم و اثر هم کرده است؛ این طور 
نیست که بی‌تأثیر بوده باشد. ان‌شاءالّه بعد از این بهتر هم خواهد شد؛ اما منظور چیست؟ 
منظور این است که دانشگاه» محیط درس و تحقیق و علم و کار باشد و این جوان اگر 
چهار سال يا پنج سال عمرش را در اين فضا میگذراند. با کوله‌باری از محصول علمی؛ 
خود را از دانشگاه خارج کند. تا بتواند در مجموعه‌ی عظیم ملت مورد استفاده قرار 
گیرد. یا از او بهره‌برداری بهینه شود." 


توجه به مسایل حاشیه‌ای؛ خیانت به محیط علمی دانشگاه 

اما با این همه سرمایه‌گذاری و کار ناگهان بخشی از فضای دانشگاهی کشور به 
خاطر تحریکات. سوءاستفاده و بدعمل کردن بعضیهاء مثلاً تعطیل شود و محیط دانشگاه 
را فلج کنند و دانشگاه را به‌جای توجه به علم و درس به مسایل حاشیه‌ای و فرعی و 
غیر لازم متوجه نمایند. این خیانت نیست؟ این درست در جهت مقابل فلسفه‌ی 
دانشجویی نیست؟ مگر فلسفه‌ی گرایش نسل جوان یک کشور به دانشگاه چیست؟ غیر 
از این است که بروند صلاحیتهای علمی پیدا کنند و بعد بيایند برای کشورشان مفید واقع 
کون ای مغواهید. آن: کار وا تکففقه اب وا توافت تاشتل 


سوء استفاده‌ی گروههای ورشکسته‌ی سیاسی از دانشجویان 
همه‌ی شما دانشجویان عزیزه از گرایشها و جهت گیریهای مختلف در اینجا جمع 
. در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۸/۹/۱. 


۲. در دیدار جمعی از دانشجویان پس از افطان ۱۳۷۸/۹/۲۹. 
۳ همان. 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۳۸۷ 
شده‌اید. شما از هر دانشگاه و هر تشکُل دانشجویی هستید به این نکته توجه کنید که 
دشمن نتواند از وجود شما برای مقاصد خود بهره‌برداری کند. این کمترین توقعی است 
که از یک قشر فرزانه‌ی هوشمند جوان با احساسات عالم در طریق ترقی و رشد میشود 
داشت. اينکه فلان گروه ورشکسته‌ی سیاسی يا فلان مجموعه‌ی مخرّب سیاسی یا فلان 
عنصر بریده‌ی سیاسی به خاطر مسایل شخصی. بار خود را روی دوش دانشجو بیندازد و 
دانشجو را وادار کند تا حرف او را بزند. شعار او را بدهد و خواست او را مطرح کند» به 
هیچ وجه منطقی نیست؛ باید مراقب باشید.! 


برآورده شدن توقعات علمی توسط چند دانشگاه 

پل نله وی آیوخ خن سال: معط وانشگاه تسا عتوب بوخه اسک الان تن دانش‌گاه 
ما از لحاظ سطح علمی انصافاً خوبند؛ حرکتشان به سمت تعالی علمی است؛ همان‌طوری 
هستند که ما توقع داشتیم. اینها پیشرفت میکنند و خود را نشان میدهند. استقلال ملی آثار 
خود را در بخش تحصیل علم نشان میدهد. جوانانی پیدا میشوند» کارهایی میکنند» 
پیشرفتهایی میکنند و استعدادها و درخشند گیهایی از خود نشان میدهند؛ نگذارید این 
وونل هل فلت شود بای این تکتیی اول» خطاتب 4 ,غی داتشه نان سر اسر کسور و 
شما عزیزانی است که امشب در این جلسه توفیق پیدا کردم با شما بنشینم و چند کلمه 


۱ ۳ 


تهدید ولنگاری و بی‌اعتنایی به تحصیل برای جوانان 

من میگویم هرچیزی که به سلامت و ایمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و 
کوشش و تحصیل جوانان را معوق بگذارد تهدید است. ولنگاری تهدید است؛ 
بی‌بندوباری تهدید است؛ مواد مخدّر تهدید است؛ بی‌اهمیتی به علم و درس و کار تهدید 
است؛ سرگرم شدن به مناقشات اجتماعی بیهوده تهدید است." 


مسوولیت عظیم نسل دانش پژوه امروز 

فرزندان عزیزم! از خداوند بزرگ میخواهم که شما را در دستیابی به قله‌های دانش و 
بینش و ابتکار علمی پاری فرماید و دل ناالوده و جوان شمارا با پرتو ایمان و معنویت. 
۱. هماد. 


۲. همان. 
۳ در دیدار جوانان در مصلّای بزرگ تهران» ۱۳۷۹/۲/۱. 


۸ / روشنای علم 


روشنم سازد: وان ابران امروز بایک‌ندانک که دست قدین: او را در مقطعی راز داده که 
برای ملت و تاریخ او تعیین کننده است. نسل دانش پژوه امروز میتواند در بنای کشوری 
مستقل و مقتدر و پیشرو سهیم گردد و بنای شامخی را که نسل انقلاب با فداکاریهای کم 
نظیر خود در میان طوفان ستیزه‌ها و کینه‌ورزیها برپا داشت. استحکام و ماندگاری بخشد 
و هوشیارانه از آن حراست کند. این مسوولیّتی و نیز افتخاری عظیم است.! 


تاثیرات علمی و دینی تشکلهای دانشجوبی 

اینکه جمعی از جوانان - چه پسرهاء چه دخترها با انگیزه‌ی دین در مجموعه‌ای 
گرد بيایند و در محیط دانشجویی به تبلیغ دین و معارف اسلامی بپردازند و به اسلامی 
کردن محیط دانشگاهها کمک کنند. شرف بزرگی است و ارزش مضاعفی هم دارد. هم 
کار علمی شما اهمیت دارد. هم کار دینی و تبلیغی شما بسیار مهم است. 

نکته اساسی‌یی که در حصوص تشکلهای دینی در همه‌ی دانشگاههای کشور وجود 
دارد این است که تشگلهای دینی به جوان دانشجو هویّت دینی و اصیل میبخشد. هر 
ارزشمندی هویت او تأثیر محسوسی داشته باشد. فخالیت در تشکلهای دینی دانشگاها 
میتواند ارزش هویّت یک جوان را در حد یک مبلّغ دین و جانشین پیغمبران و رهرو راه 

از اّل انقلاب. بهترین و متعهّدترین و باابتکارترین جوانهای ما در دانشگاههاء در 
مجموعه‌های تحاهاشن دینی گرد آمدند و تأثیرات مهمی هم گذاشتند. این‌طور هم نبود 
که تشکلهای دینی در دانشگاهها فقط فعالیت دینی بکنند و به مسایل علمی کاری نداشته 
باشند؛ حتی توانستند به پیشرفت علم در دانشگاهها نیز کمک کنند. آنها اثر خودشان را؛ 
هم در زمینه‌ی مسایل سیاسی هم در زمینه‌ی مسایل دینی و هم در کمک به پیشرفت 
علم در دانشگاههاء این‌گونه نشان دادند. جوان مومن و دارای هویّت دینی این‌قدر 
رانا اثر گلار اف 


اینده‌ی کشور در گرو پرورش علمی و دینی جوانان 
دانشجویان و دانش‌آموزان که جوانان فعال در عرصه‌ی علم و دانش و معرفت و 
آگاهی‌اند و خود را برای آینده‌ی اداره‌ی کشور در لایه‌های مختلف آماده میکنند. در واقع 


۱. پیام به سی‌وپنجمین نشست اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپاه ۱۳۷۹/۶/۱۹ 
۲ در دیدار تشکلهای دانشجویی, ۱۳۷۹/۷/۹. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۳۸۹ 


امیدهای آینده‌ی ملت و جامعه‌اند. یعنی این کشور و این ملت و اين نظام برای آینده‌ی 
خود نیاز به این جوانان دارد. پس یکی از عناصر اصلی برای عزّت هر کشور و تأمین 
آینده‌ی هر کشور جوانانی هستند که امروز مشغول تحصیل‌اند. هرچه تحصیل اینها؛ 
کارکرد اینهاء پرورش فکری و احلاقی و دینی اينهاء بهتر و بیشتر باشد. آینده‌ی کشور از 
همه نظر بیشتر تأمین است؛ علاوه بر اينکه در هر برهه‌ای از زمان هم دانشجویان و 
دانش آموزان میتوانند به تناسب آن برهه و نیازی که کشور در آن برهه و مقطع زمانی 
دازف تن اقا کی 


آموزش و انتشار منظم معارف توسط جوانان 

شما باید درس معارف را به شکل منطقی و استدلالی و روشن و بسیار منظم و مرتب 
بیاموزید. باید در دانشگاهها و دبیرستانها و در محیطهای کار و در بخشهای اداری و در 
محیط خانواده‌ها؛ امواج نسلهای جوان همین‌طور پی‌درپی بیایند و معارف عالی انسانی را 
- چه به وسیله‌ی دخترها و چه به وسیله‌ی پسرها -با زبان مناسب فرا گیرند و منتشر 
کنند. فلسفه‌ی وجود رشته‌ی معارف اسلامی این است؛ ببینید جقدر اهمیت دارد. شما 
میتوانید با درس و بحث و تلاش و علم‌آموزی خودتان. ان‌شاءالّه پرچم تفکر و معرفت 
سارت افو هاگرارق معط رس که وی اس وا ناد 
میکرد. کف دستش مثل خورشید میدرخشید." 


تنازعات سیاسی؛ مهم‌تربن چالش دانشجویان 

به نظر من امروز عمده‌ترین جالشی که در مقابل دانشجویان -همه‌ی قشرهای 
دانشجو و همه‌ی گروههای دانشجویی - وجود دارد. مواجهه و مقابله با کسانی است که 
سطح درس و علم را در مراکز دانشگاهی پایین بیاورند؛ علم را بی‌رونق کنند؛ کلاسها را 
بی‌رونق کنند؛ دانشجویان را به کارهای گوناگون حاشیه‌ای -به تنازعهای گوناگون؛ به 
.2 7 ۷۳ 
انگیزه‌های سیاسی بی‌معنی و پوچ - سر گرم کنند. 


۱. در دیدار گروه کثیری از پاسداران جانبازان» دانشجویان و دانش‌آموزان» در گرامیداشت روز پاسدار» روز جانباز 
و روز دانش‌آموز ۱۳۷۹/۸/۱۱. 


۲ در دیدار اساتید و دانش‌اموزان مدرسه‌ی عالی شهید مطهری» ۱۳۷۹/۹/۶. 
۱. در دیدار جمعی از دانشجویان ۱۳۷۹/۹/۱۷ 


۰ / روشنای علم 


انگیزه‌ی برخی اظهارات در محیطهای دانشجوبی 

اهمیتی ندارد؛ آنچه که برای من اهمیت پیدا میکند. این است که انگیزه‌ی طرح این گونه 
کشور حرکتی به سمت جلو کرده و یک کمیّت قابل توجه دانشجو در این کشور وجود 
دارد» که طبعاً وقتی این کمیّت از لحاظ نیروی انسانی وسیع است. انسان مطمئن است که 
کیفیتهای خوبی هم در این خلال وجود دارد. آیا این انگیزه‌ی مخالفان نیست که به 
نحوی دانشگاه را از ادامه‌ی روند کار علمی و تحصیلی باز بدارند؟ انسان اين را احتمال 
میدهد که در بعضی از اين فعالیتهایی که نسبت به محیطهای دانشجویی انجام میگیرد 
این انگیزه‌های پلید و خبیث وجود داشته باشد که نخواهند بگذارند محیط دانشگاه جوان 
و مومن ما در همین راهی که حرکت میکند. به حرکت خود ادامه دهد. آن روزی هم که 
مراگر گونا کون تهرمعند شوه ال‌شابال فا شراهد رس 


دانشجو بودن یک ارزش است و - همان‌طور که گفتم در بطن خود ارزشهای 
متراکمی دارد؛ جوانی» در راه علم بودن. آزاد اندیشی. مدیر آینده‌ی کشور شدن, 
انگیزه‌های متعالی و آرمان‌گرایی در دانشسجو وجود دارد. نمیگویم همه‌ی دانشجوها 
این گونه‌اند؛ اما این خصوصیت دانشجویی است. مثل اینکه ما ميگوييم روحانی کسی 
است که دارای این حصوصیات است؛ علم دارد. دین دارد تقوا دار تبلیغ دارد؛ نه اینکه 
هر کس روحانی است. حتما این خصوصیات را دارد. ممکن است کسی هم این ویژگیها 
را نداشته باشد؛ اما معنای این واژه و این مفهوم اینهاست. خصوصیات دانشجویی» 
خحصوصیات بسیار ارزشمندی است؛ جوان باشی» اهمل علم باشیی آزاد اندیش باشی؛ 
آرمان گرا باشی شاد باشی؛ در صحنه باشی. همه‌ی اینها خصوصیاتی است که در زیر 
رن دانشسنو تهفته اسظم 


۱ همان. 
) در دیدار دانشجویان بسیچ ی ۴( 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۳۹۱ 


تجهیز به علم. از فرایض اصلی 

شما دهها سال در این دنیا زندگی خواهید کرد؛ بنابراین خودتان را از لحاظ علم 
مجهّز کنید. علم از جمله‌ی چیزهایی است که تا آخر عمر برای انسان مفید است. اگر بر 
دزن تواقنت بسک فر نی اضلی مرا شماست 


زیباترین امیزه برای جوانان 
برای یک مجموعه‌ی جوان» انسان نمیتواند هیچ امیزه‌ای را زیباتر از امیزه‌ی علم و 
معرفت و تحقیق و روشنفکری و دین و احساسات معنوی و شور دینی و انقلابی فرض 


۲ 


کند. 


وظیفه‌ی جوانان محصل 

البته چیزهایی هم هست که مخصوص جوانان عزیز ماست؛ به‌حصوص جوانانی که 
مشغول تحصیل علم هستند؛ و آن پرداختن به خود است. 

عزیزان من! کمبود علم و عقب‌افتادگی علمی ما را جبران کنید؛ و این با درس 
خواندن» فکر کردن. کار کردن و شجاعت علمی داشتن حاصل میشود. ایمان خود را 
تقویت کنید." 


گذشت از برخی راحتیها؛ لازمه‌ی اوج‌گیری علمی 

پس حرف اوّل من این است: عزیزان من! جوانان بااستعداد و خوب! شما بر دوش 
خود این وظیفه را احساس کنید که خوب درس بخوانید و درس خواندن را مثل یک 
فریضه بر خودتان لازم کنید و در راه درس خواندن و بالا بردن سطح علم در کشور از 
چیزهایی بگذرید. هميشه همین‌طور است؛ انسان اگر بخواهد به اوجی برسد باید از 
چیزهایی بگذرد و سختیهایی را تحمّل کند. بالاخره انسان اگر بخواهد با کوهنوردی» 
فلان قلّه‌ی کوه را تصرف کند. باید سختیهایی را متحمّل شود. این سختیها را کسانی که 
در خانه نشسته‌اند. يا صبح بعد از نماز خوابیده‌انده پا اصلا حالش را نداشته‌اند و بدنشان 


۱. در دیدار اعضای اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش آموزان و مسوولان امور تربیتی سراسر کشون ۱۳۷۹/۱۲/۸ 
۲. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۳ در دیدار جوانان استان اصفهان ۱۳۸۰/۸/۱۲. 


۲ / روشنای علم 


را پیه گرفته است. تحمّل نمیکنند؛ به آن نقطه هم نمیرسند. بنابراین اینها با هم آميخته و 
در هم تنیده است: رسیدن به اوج افتخار و گذشتن از یک مشت چیزهای خوشایند. 

پین کار ا است ما سی باسلتت دا که با شید اف | 
عرض کردم با نوعی فداکاری - درس بخوانید و کاری کنید که سطح علمی کشور بالا 
برود. این طبقه‌ی علمی ‏ که شما هستید - اگر بتواند خوب عالم شود بلاشک برای علم 
کشور در اینده قاعده‌ی محکم و مستحکمی را به‌وجود خواهد آورد. ما باید 
عقب‌ماندگی تاریخی خود را - که در واقع در زمینه‌ی علم. در حق این ملت و این 
کفرزن ند سل کر خافی قبله آنست رال کلبیم و را هید تواتست: رال کفید: 
بنابراین» مخاطب نکته‌ی اول. شما هستید.! 


درس خواندن خوب در کنار ارتباط معنوی با خدا 

ارتباط آسان با خد نتیجه و لازمه‌ی جوانی و نورانی بودن و بی‌تعلق بودن شماست. 
کت اسان را هفایق باتش را ام و شاخ ی شتا | 
بدانید. ان‌شاءاله حداوند متعال به شما تفضْل کند. البته درستان را هم باید خوب بخوانید. 
بنده طرفدار درس خواندن خوبم؛ هیچ چیز نباید جای این را بگیرد. نباید گفت اگر آن 
کار را بکنیم به درس خواندن نمیرسیم؛ نه. میشود هم یک انسان متعهّد دارای پیام و 
هدف بود. هم در عين حال درس را خواند و در امتحانات رتبه‌ی بالایی کسب کرد و 
مرانخل علمی را پیش رفته فا ایتک ان‌شامانه بعزانید یندم را پسازیله 


وظیفه‌ی امروز جوانان 
امروز جوانان عزیز وظیفه‌ی خودشان را در تحصیل علم. معرفت و اگاهی سیاسی و 
اجتماعی بدانند, ؟ 


تلاش علمی و پرهیز از اغتشاش در دانشگاه 

کار علمی در دانشگاهها؛ سازندگی در بخشهای مختلف کشور, تلاش برای فعال 
کردن کار - جه در بخش صنعتی. چه در بخش کشاورزی و خدمات از کارهایی انننتت) 
که علیه سیاست دشمن است. تلاش برای گسترش دین و احلاق و معنویت و جلوگیری 
۱. در دیدار دانشجویان بعد از مراسم افطار ۱۳۸۰/۹/۸ 


۲ در دیدار اعضای اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان, ۱۳۸۱/۶/۲۶. 
۳ در دیدار مردم زابل؛ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱. 
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از اغتشاش و درگیری در محیطهای عمومی و مهم‌تر از همه. بعضی از محیطها از قبیل 
دانشگاه» یکی از کارهایی است که علیه دشمن و برخلاف مقاصد و جلوگیر کار دشسمن 


اشست: انسانهای موّمن هر جا هستند. بایستی متوجّه این مسایل باشند؛ در کارگاه علمی 
1 كثِ- 0 ۱ 
که مشغول کار علمی. اموزشی و تحقیقی هستید. 


مقابله با روح علمی. علت اغتشاشات دانشگاهی 

اينکه میبینید دانشگاههای ما را تهدید به اغتشاش میکنند. به‌حاطر این است که در 
دانشگاهها مغزها پرورش پیدا میکند و جوان نظام اسلامی این اعتماد به نفس را دارد که 
بتواند در محیط دانش. ملت خود را از دانش بیگانگان و سلطه‌گران بی‌نیاز کند. این را 
میدانند. میخواهند درس نباشد؛ میخواهند تحقیق نباشد؛ میخواهند روح علمی در کشور 
نباشد؛ میخواهند ملت ایران همیشه محتاج آنها باشد. این خواب خوش بی‌تعبیر و رژیای 
پوچی است که دشمنان ملت ایران دارند. ملت ایران هرگز به دوران گذشته برنخواهد 
گشت. به فضل پروردگار ملت ايران راه افتخار عزّت و پیشرفت مای و معنوی را با 
همین استقامت و با همین گام مستحکم طی خواهد کرد و تکیه‌اش در درجه‌ی اوّل به 
دای متعال و سپس به این سرزمین - ایران عزیز و بزرگ - خواهد بود." 


جهاد علمی جوانان امروز در برابر دشمن 

عزیزان من! هرچه میتوانید. خودتان را با علم و عمل بسازید. دوران جوانی شما 
مثل دوران جوانی نسل قبل از شماء. دوران تعیین کننده‌ی سرنوشت تاریخی این ملت 
است. هر گامی که شما برای ارتقای علمی و عملی و اخحلاقی خودتان بردارید. متشل 
گلوله‌ای است که به سمت دشمن شلیک میکنید. این جنگ و این رزم. جهاد بزرگی 
آنست» تسا وان ما از تیعاظ خلمی بانت پیشرفت که همان که تا آمسرود پیش قت 
کرده است. جنجالهایی هم که به خیال خودشان در دنیا علیه جمهوری اسلامی برای 
ی یت 
پوشتتهای فر بپ‌انکیه است. فباله این تیست؟* مساله این است که دستابی تس وان 
کارآمد این کشور به فناوریهای سطح بالاء آنها را می‌آزارد و رنج میدهد. آنها میخواهند 
ملتها وابسته بماننده ملتها پایین بمانند. ملتها دستشان به سمت اآنها دراز باشد ملتها 


۳ در دیدار اساتبد و دانشجویان بسیج ی ۸( 
۲ در دیدار خانواده‌های شهدای پیشوا و ورامین ۱۳۸۲/۳/۲۲ 


۴ / روشنای علم 


همیشه ضعیف و ذلیل باشند تا آنها بتوانند هر کاری میخواهند. سر ملتها درآورند. کار 
مقابل آنها این است که ملتها خود را از لحاظ علمی و ایمانی قوی کنند.! 


مطالعه و تحقبق مستمر؛ مقدمه‌ی شکوه فردا 

جوانانی که امروز شما میبینید ناگهان در قالب یک کار بزرگ فنی و یا ایجاد یک 
اور سیر که اه س کر ما رات ای وکا کات و زا تانق 
عرصه‌های علم این‌طور ظاهر شده‌اند. شما هم میتوانید. به علم و کلاس درس و 
مطالعه و تحقیق و پژوهش اهمیت دهید. من در اين زمینه‌ها به مدیران و مسژولان هم 
سفارش میکنم؛ اما این سفارش جداست و آن را جداگانه به خود آنها میگویم. 

به شما جوانان هم به عنوان فرزندان عزیز و پاره‌های دل این ملت جداگانه میگویم: 
عزیزان من! کار کنید. امروز دشمنان نمیخواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد. 
دشمنان ما نمیخواهند میلیونها جوان با درس خواندن و حفظ ایمان و رستگاری و 
پارسایی و پاکدامنی‌شان در اين منطقه. فردای شکوهمندی را برای ایران مقتدر به‌وجود 
آورند. میدانند اگر اين نیروی عظیم این‌طور کار کند. فردای نه چندان دوری» عظمتی از 
این منطقه سر بر خواهد آورد که دشمنان از اینکه بتوانند به آن زور بگویند» مأیوس 
خواهند بود. من اصرار دارم که شما نقطه‌ی مقابل این خواست استعماری و استکباری را 
عمل نموده» ایمان و پاکدامنی‌تان را حفظ کنید» درستان را حوب بخوانید و جوانی‌تان را 
قدر بدانید. این نیرو و این نشاط باید در راه به‌دست آوردن این ارزشهای والا خرج شود؛ 
وقعثن هم الانه است.؟ 


اهمیت جوانان به علم 
اینکه یک چهره‌ی علمی مورد تجلیل و تکریم جوانان قرار گیرد. مرا خوشحال میکند 
و نشان‌دهنده‌ی این است که جوان ما برای علم اهمیت قایل است." 


احساس مسوّولیت به آرمانهای دانشجویی 
نما صاخ که ایتتا رف داریا عناق ی خرن داتشیصی که فرروزل) عست 


۱. در دیدار جوانان اهواز ۱۳۸۲/۵/۸ 
۲ در دیدار اعضای اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان, ۱۳۸۲/۶/۲۶. 
۳ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان زنجان» ۱۳۸۲/۷/۲۲. 
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هستید. که بدنه‌ی دانشجویی هم به‌طور غالب انسانهای معتقدی هستند؛ اما من میخواهم 
غالب يا بیش از غالب بدنه‌ی دانشجویی کشور. مجموعه‌ای متعهّد و دارای احساس 
مسژولیت نسبت به آرمانهای دانشجویی باشند. یکی از اين آرمانها مسأله‌ی علم است؛ 
دومی عدالت‌خواهی است و آرمان سوم آزاداندیشی و آزادی‌خواهی است.! 


اولین تدبیر مخالفان رشد علم در ایران 

عزیزان من! به شما عرض کنم: آن کسانی که در ابتدا روند علم و تحقیق را در کشور 
ما کند کردند و بعد به کلی متوقف کردند. اولین تدبیرشان این بود که این روحیه را در 
ایرانی از بین ببرند؛ یعنی ایرانی احساس کند که در فک در علم» در پیدا کردن راه 
زندگی و در جستن حتی واژه‌های لازم برای بیان مقصود. از خود چیزی ندارد. و همین 
یک ملت را خاکسترنشین میکند؛ ملتی که به خودش اعتماد نداشته باشد. من خوشحالم 
از اينکه امسال در جمع شما جوانها این روحیه را ميبینم. در جلسات دیگری هم که با 
جوانها داشته‌ام خوشبختانه میبینم روزبه‌روز این روحیه در حال رشد است." 


اهمیت به علم در کنار معنویت 

من امروز میخواهم همین نکته را به شما عرض کنم. عزیزان من! به علم اهمیت 
دهید. کلید اصلی باز کردن قفلهای گوناگون, اهمیت دادن به علم است. البته در کنار آن؛ 
این امر بدیهی را هم باید در نظر داشته باشید که علم و عالم همان‌قدر که میتوانند مفید 
باشند. میتوانند مضر هم باشند؛ «چو دزدی با چراغ آید. گزیده‌تر برد کالا». اگر کسی که 
علم در وجود او هست. تقوا و پرهیزگاری و امانت و صداقت در او نباشد» میتواند 
موجود مضری باشد؛ میتواند علیه کشور و مصالح کشور. علم خودش را مورد استفاده 
قرار دهد. بنابراین در کنار علم فرهنگ و تزکیه و اخلاق و معنویت هم لازم است؛ در 
این هیچ شبهه نکنید." 


کار کارستان جنبش دانشجوبی 

ما امروز یک متن علمی را باید با زبان بیگانه, با واژگان بیگانه با اصطلاحات بیگانه 
و با فرهنگ بیگانه فرابگيريم. آن روزی شما در جایگاه خودتان در دنیا قرار خواهید 
۱. در دیدار جمعی از اعضای تشکلها کانون‌ها. نشریات» هیأت‌های مذهبی و شماری از نخبگان دانشجویی» ۱۳۸۲/۸/۱۵. 


۷ در دیاز جواناق تشبه و داتخسر باق ۱۳۸۳/۷/۵ 
۳ در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 


۶ / روشنای علم 


گرفت که اگر فلان نخبه‌ی دانشگاهی در هر نقطه‌ی دنیا بخواهد از نظریه‌های فلسفی؛ 
جامعه‌شناسیء ریاضی. فیزیکی و غیره‌ی یک محقق و مغز بزرگ ایرانی مطلع شود و به 
عمقش برسد باید زبان فارسی را یاد بگیرد. ما ميخواهيم برای چنین جامعه‌یی تلاش 
کنیم. مبارزه‌ی واقعی ملت ما این است. همه‌ی اینها باید در زیر سایه‌ی معنویت -یعنی 
سایه‌ی توحید. عبودیت الهی و نام اسلام و حقیقت اسلام - باشد؛ این هدف ملی است. 

آنچه شایسته‌ی نام حرکت دانشجویی یا جنبش دانشجویی یا نهضت دانشجویی 
است. کار کارستان پیشاهنگ شادابی است که در این جهت انجام بگیرد. حرکتی که 
استقلال ملت را هدف قرار دهد و ضربه بزند و مثلاً طرفدار این باشد که همچنانکه 
امریکا بر فلان سیاست خاورمیانه‌یی مسلط است. بر ایران هم مسلط شود آن دیگر 
حرکت و جنبش و نهضت دانشجویی نیست؛ برخحلاف طبیعت حرکت دانشجویی است؛ 
ضد پیشرفت است. پس وقتی میخواهيم برای حرکت دانشجویی هدف تعریف کنیم. 
هدف عبارت است از اینکه ما ميخواهيم ایرانی بسازیم که آباد باشد.! 


توقع از جنبش دانشجوبی 

این [عزم راسخ برای پیشرفت]» آن چیزی است که انسان از مجموعه‌های دانشجویی 
لحت نام انجمن يا غیر انجمن - توفع دارد. اینکه بنده اصرار دارم جنبش دانشجویی در 
مجموعه‌ی دانشگا» سیاست حضور داشته باشد به این معناست. شرط اینکه شما 
بخواهید این حرکت را درست ادامه دهید. این است که آن هدف را هميشه مقابل چشم 
داشته باشید. اگر از هدف غفلت کردید. دچار کجروی» چپ‌روی و راست‌روی افراطی 
خواهید 0 


علت اصلی احترام به دانشجو 

به‌هرحال نسل جوان دانشجو اگر به علم بپردازد و دانشجو باشد. این تعیین کننده‌ی 
شناسنامه‌ی ملت ما در بیست. سی سال دیگر است. علت احترام من به قشر دانشجو - 
که شما هم جزو انها هستید - در درجه‌ی اول این است. 

ایمان. فراتر از علم است. ایمانتان را با آرمانهای این ملت و این کشور و با اهداف 
متعالی‌یی که در نظام جمهوری اسلامی برای ما تعریف شده. قوی کنید. به عنوان یک 


۱. در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۱۳۸۴/۱/۲۵ 
۲. همان. 
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-و آن نیازن امنیت است - خود را مجهز کنید؛ این هم بدون درس خواندن» بدون زحمت 
کشیدن. بدون ایمان, بدون توجه به خداء و بدون تعبد و اخلاص امکان‌پذیر نیست؛ اینها 


را هم در خودتان تأمییخ کنیل ! 


ویژگی جلسات با جوانان اهل علم 
جلسه‌ی بسیار پُرنشاط و پرجاذبه‌یی انتنتت: حلسات جوانان به حصوص جوانان اهل 


ی ‌ ۲ 
علم و دانش - همیشه همین‌طور است. 


مبارزه با توطئه‌ی دشمن در مراکز دانشکاهی 

دانشگاهها را باید جدی گرفت؛ هم شما دانشجوهاء هم اساتید. بدانید نقشه‌هایی 
وجود دارد برای اينکه دانشگاههای ما را از کار بیندازند. شما غصه میخورید که بودجه‌ی 
مراکز تحقیق را دیر میدهند؛ خیلی خوب. این را میشود جبران کرد؛ میشود دنبال کرد. 
کسانی تلاش و توطثه میکنند تا اصلاً در کلاسهای درس و کارگاههای تحقیق را ببندند و 
دانشجو را به علم و فراگیری بی‌رغبت کنند. با این توطثه باید مبارزه کرد. اين مبارزه هم 
به عهده‌ی دولت و مسژولان است. هم به عهده‌ی شما تشکلهاست. هم به عهده‌ی 
عناصر صاحب نفوذ و صاحب اقتدار است.؟ 


توصیه به معنویت در کنار کار علمی 

من توصیه‌ام به جوانها این است: شماء همان قدری که برای علم کار میکنید. برای دل 
و معنویت خودتان هم کار کنید. میدان معنویت به روی شما باز است. علم و معنویت با 
هم هیچ منافاتی ندارند. کار کردن در یک کارگاه علمی. کارگاه اموزشی. مرکز تحقیقات. 
فلان کلاس درس و فلان دانشگاه هیچ منافاتی با این ندارد که انسان نمازش را اول 
وتا هو با آتضباش رین در متا اون مسا آوود ادن ها زا تن 
میدهد. این خطاب به همه‌ی جوانهاست و بهعصوص جوانهایی که دارند در کار علم 
حرکت میکنند. و خوشبختانه امروز به میزان زیادی همین هم هست.! 
۱. در بازدید از دانشگاه هوایی شهید ستاری» ۱۳۸۴/۱/۲۸. 
۲ در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۹ 


۳3 در دیدار جمعی از دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکلهای دانشجویی. ۴ 
۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۵/۶/۲۵. 


۸ / روشنای علم 


درس خواندن جدّی با روحیه‌ی پرسشگری 

توصیه‌ی ب ی یی لاش درس خواندن و پرداختن علمی است. یلا ارسن بخوانید. 
حقیقتاً باید در محیطهای دانشجویی» جستجوی دانش باشد. آدم میبیند در بعضی از 
محیطهای دانشجویی, دانشجو به معنای واقعی دانش‌جو نیست؛ یعنی در جست و جوی 
دانش نیست؛ یک چیز حفظی و سرهم‌بندی است؛ نگذارید این جوری شود. حقیقتاً 
جوینده‌ی دانش باشید و دانش را فقط خواندن متن و فراگرفتن متون ندانید. الان در 
جمع اساتید. قبل از اینجاه مطرح میکردم؛ دانشجو بایستی پرسشگره متعمق, اشکال 
کننده‌ی به استاد. جستجوکننده‌ی از زوایا و گوشه کنارهای بحث علمی بار بیاید.! 


تصرف آفاق ناشناخته‌ی علم؛ وظیفه‌ی بسیج دانشجویی 

این هم که سوال بکنیم آیا بسیج وارد عرصه‌ی علم بشود با نشود. این از همان 
سوالهایی است که تعجب من را برمی‌انگیزد! چرا نشود؟! بسیج باید جلوتر از همه وارد 
عرصه‌ی علم بشود. شما باید بروید و عرصه‌های علمی را عرصه‌های فناوری را 
نوآوریهای علمی و آفاق شناخته‌نشده‌ی علم را تصرف کنید. البته درس‌نخوانده و کار 
نکرده نمیشود؛ اين هم راه دارد و بعد عرض خواهم کرد." 


حضور در میدان جهاد علمی؛ نیاز بسیج دانشجوبی 

یک نیاز دیگر عبارت است از جهاد علمی. جهاد علمی برای شما لازم است. باید در 
میدانهای علم وارد بشوید؛ وزارتخانه‌ها هم باید کمک کنند؛ معاونتهای تحقیقاتی هم باید 
کمک کنند؛ معاونتهای اداری -مالی دانشگاهها و وزارتخانه‌ها هم باید کمک مالی کنشد؛ 
خود سازمان مقاومت بسیج هم در بخشهایی باید کمک و پشتیبانی کند." 


ضرورت طرح مساله توسط دانشجو 
اينکه جوانهای ما. دانشجویان ما در زمینه‌ی مسایل گوناگون - چه مسایل دانشگاهی؛ 
جه مسایل سیاسی. جه مسایل اجتماعی - نظراتی دارند. مطالباتی دارند» مدعا دارند؛ اپسن 
من بارها گفته‌ام؛ از ان روزی باید ترسید که جوان ما دانشجوی ما در دانشگاه 


۱. در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۶/۲/۲۵. 


۲. در دیدار هزاران نفر از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۸۶/۲/۳۱. 
۳ همان. 
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انگیزه‌ی طرح مسأله. طرح سوال» طرح درخواست نداشته باشد. همه‌ی همت ما باید این 
همه‌ی آن مطالبات نتوان پاسخ داد - کما اینکه در کوتاه‌مدت همین‌جور هم هست؛ به 
همه‌ی مطالبات در کوتاه‌مدت یقیناً نمیشود پاسخ داد؛ ظرفیتها محدود است - لیکن یقینا 
1 ۰ هب ۳ ۲ ۱ 
اینده‌ی خوب و یک افق روشن با چنین مطالباتی جلوی چشم است. 


بایسته‌های فضای دانشجویی 
کردم؛ یعنی خواستن. مطالبه کردن. داعیه داشتن؛ هم در زمینه‌ی مسایل سیاسی و 
اجتماعی هم در زمینه‌ی مسایل علمی. هم در زمینه‌ی مسایل خاص دانشگاهی؛ همراه 
با عقلانیت. من از اول انقلاب تا حالاء حتی در آن روزهایی هم که روزهای بعضی از 
تحرکات نامتناسب بود و من به دانشگاه تهران می‌آمدم و با جوانها صحبت میکردم 
عقیده و سلیقه‌ام همین بود که دانشجو باید از افراط و تفریط پرهیز کند؛ من با 
افراط کاری و زیاده‌رویهای گوناگون در هر جهتی, موافق نیستم. با اعتدال. با روش 
منطقی و صحیح مسایل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر دارد. اینن 
تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ تخیر کاملا فایده دارد. 

اگر مثلا شعار عدالت‌خواهی که حالا یک مسوولی این را بر زبان آورده, گفته میشد» 
بعد هم تمام میشد. کسی در جامعه پرچم عدالت‌خواهی را به دست نمیگرفت. مطمئن 
باشید یک دولت عدالت خواه و یک گفتمان عدالت‌خواهی مثل امروز به‌وجود نمی‌آمد. 
مسأله‌ی عدالت‌خواهی ‏ نمیخواهم حالا به یک تشکیلات خاص اشاره کنم -این را در 
مردم» در جهت گیریهای قو۵ع» در شعارهای مردم. در انتخابات مردم» نشان مد‌هد. 

من میبینم بعضی از دوستان دانشجو الا چخه در این جلسه. جه شاید بیش از این؛ 
در ارتباطات دیگری که با من گرفته میشود -نسبت به برخی از مسایل مربوط به عدالت 


۱. در دیدار دانشجویان نخبه برتران کنکور و فعالان تشکل‌های سیاسی - فرهنگی دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۱۷. 


۰ / روشنای علم 


و رفع تبعیض و مبارزه‌ی با فساد. در ذهنشان سوالاتی مطرح میشود که خوب حالا ی 
که دایم گفتيم. بله, گفتید و شد؛ منتها این انتظار که همه‌ی آنچه را که ما خواستیم در 
کوتاه‌مدت تحقق پیدا کند. عملی نیست؛ در هیچ شرایطی در کوتاه‌مدت. آرمانهای بزرگ 
تحقق پیدا نمیکند. آرمانهای بزرگ احتیاج به استمرار عمل دارد. کار را بایستی به 
صورت پیگیر دنبال کرد و از آن مایوس نشد تا به نتیجه برسد. 

[ چیزی که مااز محیط دانشجویی‌مان انتظار دارم پیشرفت علم. پیشرفت 
اندیشه‌ی سیاسی. عمق اندیشه‌ی دینی و ایمان دینی. عمق معرفت دینی و روشن‌بینی 
دینی» دست یافتن به قلمروهای جدید؛ هم در زمینه‌ی علم هم در زمینه‌ی سیاست. هم 
در زمینه‌ی معرفت دینی در محیط دانشجویی است؛ البته به کمک راهنمایان هر بخشی. 
کب برای کان علمی باند اسفاه خاشعه باشیده برای کار هرت :دشی بای استعاد داش فد 
باشید. برای کار سیاست هم همین‌جور است. کار را شما میکنید؛ او راهنمایی میکند. 
دانشگاه ما و محیط دانشجویی ما بایستی در همه‌ی این عرصه‌ها پیشرفتهای حقیقی و 
تصی کی کل رز انس ی یا وا ان شام له عیام کر 


هجرت‌کنندگان علمی 

امیدوارم شما جوانان برومند که برای کسب دانش و تخصص,. دوری از وطن را 
تحمل و به این هجرت علمی اقدام نموده‌اید. با تمسک به سرچشمه‌ی زلال قرآن کریم و 
درسهای حیات‌بخش نبوی و ائمه معصومین صلوات الّه علیهم اجمعین در کسب علم و 
حودسازی و جامعه‌سازی موفق گردید." 


بهترین اثرگذاری دانشجو 

یکی از اين برادرها گفتند با اينکه اثرگذاری دانشجوها زیاد است. در همه‌ی مسایل 
با آنها مشورت نمیشود. خب. با مجموعه‌ی چندین هزار نفری دانشجویی چگونه میشود 
مشورت کرد؟ حالا پنجاه شصت هزار دانشجو در یزد است. مشورت. یک سازوکار 
خاصی دارد. کارها بی‌مشورت هم نیست. من میخواهم بگویم اثرگذاری دانشجویی بیش 
از انچه که با مشورت‌دهی به مسژولین باشد. با جهت‌دهی به عناصر انسانی در نیروهمای 
تحت تأثیر است. شما در خانواده‌تان میتوانید اثر بگذارید؛ روی برادر و خواهرتان 
میتوانید اثر بگذارید؛ روی پدر و مادرتان میتوانید اثر بگذارید. در محیط زندگی خودتان 
۲ پيام به چهل و دومین نشست سالانه‌ی اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپاء ۱۳۸۶/۹/۲. 
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روی فامیل» روی دوست. روی همبازی در ورزش میتوانید اثر بگذارید؛ اثر به زبان اثر 
محیطهایی که میتواند در آن اثرگذاری بکند.! 


محیط دانشجویی؛ محیط تصمیم‌سازی. نه تصمیم‌گیری 
این نه به نفع دانشجوست. نه به نفع آن اقدام. دنبال ایین باشیم که محیط دانشجویی 
تصمیم‌سازی کند؛ یعنی گفتمان‌سازی کنید. ببینید بنده وقتی مساأله‌ی نهضت نرم‌افزاری را 
خواستم مطرح کنم قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح کردم؛ حدود ده سال قبل. 
نه با وزارتها صحبت کرده بودم نه با رییس‌جمهور وقت صحبت کرده بودم. نه حتی با 
اساتید صحبت کردم؛ اول‌بار در دانشگاه امیرکبیر اين فکر را به میان آوردم. امروز شما 
دانشگاههای کشور است؛ که من هرجا هم میروم از زبان دانشجو مطالبه‌اش را میشنوم؛ 
از زبان استاد و مدیر اجرایش را در یک مرحله‌ی دیگر میشنوم و اجرا هم دارد ميشود. 
همین نوآوریهای علمی بسیار بخشی از انگیزه و توان حودش را از این شعار گرفته؛ 
«تصمیم‌سازی کنید»» «گفتمان‌سازی کنید». اين» مجری و مسژولین اجرایی را میکشاند 
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دنبال این تصمیم. و تصمیم گیری خواهند کرد و عمل خواهد شد. 


عدالت خواهی دانشجو 

یک لحظه از درخواست و مطالبه‌ی عدالت کوتاهی نکنید؛ این شأن شماست. جوان و 
دانشجو و مزمن شآنش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه‌ی این فکر هم با 
همه‌ی وجود. خودم هستم و امروز بحمداله نظام هست. البته تخلفاتی هم ممکن است 
انجام بگیرد؛ شما زرنگی‌تان این باشد: گفتمان عدالت‌خواهی را فرباد کنید؛ اما انتقاد 
شخصی و مصلاق‌سازی نکیل 


نظربه‌سازی و تحقیق 
شما که در دانشگاهید. فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است؛ باید درس بخوانید. 


۱. در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد ۱۳۸۶/۱۰/۱۳. 
۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیران ۱۳۸۷/۲/۱۴ 
۱. همان. 


۲ / روشنای علم 


تحقیق کنید. به فکر نظریه‌سازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه‌پردازهای 
غربی و شیوه‌ی ترجمه‌گرایی را غلط و خطرناک بدانید. 

ما در زمینه‌ی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه‌سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتی 
در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و غیره. محکوم نظرات صاحب‌نظران در علوم انسانی 
اسش؟ عر سامعه‌شتاسی هو روال تاش کر قلسنهه آتها مس که شاخصها را مشسکضن 
میکنند. در این زمینه‌ها ما باید نظریه‌پردازیهای خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ 
باید تلاش کنیم؛ دانشجو باید تلاش کند. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کلان به 
هدفهای انقلاب داشته باشد؛ دنبال آنها برود.! 


ضرورت حفظ اتحاد 

اتحادتان را حفظ کنید. اتحاد! در مقیاس ملت ایران هم حفظ اتحاد یک وسیله‌ی 
اصلی است؛ در مقیاس قشر دانشجو هم در سراسر کشور همین است؛ در مقیاس 
دانشجویان در یک شهر یا در یک استان هم همین است. نگذارید اختلاف سلیقه‌ها شما 
را در مقابل هم سینه به سینه قرار بدهد. یک وقتی بعضیها منافعشان ایجاب میکرد که 
دانشگاهها را عرصه‌ی بازیهای سیاسی و درگیریها و دست‌به‌گریبان شدنهای سیاسی قرار 
بدهند؛ امروز الحمدللّه این معانی کمتر است. نگذارید تشکلهای دانشجویی و اجزای 
نهضت دانشجویی به دشمنان تبدیل شوند. رقیب خوب است؛ رقیب. رقابت مثبت. . 

یکی از این برادرها گفت ما حاضریم؛ پژوهشگاه به ما بدهید یا اجازه بدهند ما پژوهشگاه 
درست کنیم تا در فلان قضیه -مثلاً فرض کنید انرژی خورشیدی با هر چیز دیگر - 
فعالیت کنیم. خیلی خوب. آن گروه دیگر دانشجویی هم بگویند خیلی خوب. ما هم در 
فلان مسأله‌ی دیگر رقابت مثبت علمی ميکنيم با اینها. رقابت مثبت یعنی این؛ یعنی 
مسابقه‌ی دویدن: سابقوا الی مغفرة من ریُکم». مسابقه‌ی در کار خیر. مسابقه‌ی در تولید. 
مسابقه‌ی در فراگیری و تحقق دادن آن معلومات در خارج و کمک کردن به محیط 
زندگی مردم. این مسابقه خیلی خوب است. رقابت خیلی خوب است؛ اما دست به 
گریبان شدن, دعوا کردن, آن هم سر چیزهای کوچک. سر چیزهای بسیار کوچک و 
حقیر نه. این را ما تمیپسندیم." 


۱. همان. 
۱. همان. 
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دو عنصر مورد نیاز جوان دانش‌ور امروز 

امیدواريم این گردهمایی. شما را به بصیرت و صبر که نیاز جوان دانش‌ور امروز 
است. هرچه نزدیک‌تر کند. از این فرصتها و از فرصت جوانی برای اعستلای معنوی و 
فکری بهره بگیرید. کشور شما به نسل جوان ممن و اندیشمند و پرانگیزه از همه چیز و 
از همیشه بیشتر نیازمند است." 


دعابی همیشگی برای دانشجویان 
صبر و بصیرت را برای شما و دیگر تشکلهای عزیز دانشجویی از خداوند متعال 


فسات میک 


ضرورت تشکیل جلسات فکری در حوزه و دانشگاه 

من به نظرم میرسد یکی از کارهای لازم. تشکیل جلسات فکری وسیعی است که 
مجموعه‌ی دانشجویی. همراه با مجموعه‌ی حوزوی, با برنامه‌ربزی خوب متواند 
به‌وجود بیاورد تا بنشینند درباره‌ی مسایل گوناگون فکر کنند. گسترش فکر و پراکندن 
فکر درست و صحیح میتواند همان ثمراتی را ببخشد که ما در زمینه‌های مسایل علم و 
فناوری و پیشرفت علوم از دانشجو توقع داریم؛ یعنی شکوفایی آوردن حرف نو به 
میدان انديشه با یک حرکت صحیح و جهت‌گیری درست. یکی از کارها این است." 


حقیقت کوشش در راه فراگیری دانش 

دانشجویان عزیز؛ هر کوششی که از سوی شما جوانان در راه فراگیری دانش به کار 
میرود گامی در راه با زگرداندن اقتدار معنوی و مادی ملت و کشور شما است که روزی 
مشعل‌دار دانش و نوآوری در جهان بود. نسل انقلاب میتواند عقب ماندگیهای دوران 
وابستگی و دنبال‌روی را جبران کند. این یک رسالت تاریخی است." 


معیار در گزینش رشته‌های درسی 
در گزینش رشته‌های درسی و نیز در جد و جهدی که برای آموختن و اندیشیدن به 


. پیام به کنگره‌ی اتحادیه‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشجویان ۱۳۸۷/۵/۱۰ 

۲. پیام به پانزدهمین نشست سراسری تشکل‌های مرتبط با جنبش عدالت خواه دانشجویی» ۱۳۸۷/۵/۲۲. 
۳ در دیدار دانشجویان سراسر کشون ۱۳۸۷/۷/۷ 

۳ پیام به ننست اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی دانشجویان در ارویا ۲ 


۴ / روشنای علم 


کار میبرید. نیازهای کشورتان را در مدنظر قرار فا 


توجه همیشگی دانشجو به نقش آفربنی 

تالا لیات دانش‌اهی بسانت دانتخویی, بیس عرسا سلسانت رل دلشسیتن 
است؛ چون هم فضای صداقت و خلوص در این جلسات هست. هم دانشجو در 
شکل‌دهی حال و آینده نقش اساسی دارد. این آن چیزی است که به نظر من دانشجویان 
ما هرگز نباید این را از نظر دور بدارند. دانشجو نقش‌افرین است؛ هم در زمان حال و 
هم نسبت به دوران آینده؛ فردای کشور." 


دانشگاه؛ مهم ترین زیر ساخت پیشرفت و توسعه 

این عنصری که در این کارگاه عظیم با همت و تلاش خود و با هدایت و کمک 
اسکادان: ارژشن افووده و فوق‌العاههای بیدا مکنله وانشجوسست, و بقشا سا این نکان 
دانشگاه مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت و توسعه‌ی کشور است؛ یعنی هیچ یک از 
زیرساختهای گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه را ندارد؛ چون دانشگاه نیروی 
انسانی را تربیت میکند که مهم‌ترین سرمایه‌ی کشور» نیروی انسانی است." 


دانشگاه؛ محل جوشش دو جربان حیاتی 

از دانشگاه هميشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و اوج دو جریان 
حیاتی در کشور باشد: اول» جریان علم و تحقیق؛ دوم جریان آرمانگراییها و 
آرمان‌خواهیها و هدف‌گذاریهای سیاسی و اجتماعی. کمتر محیطی را - شاید محیط 
دیگری را نشود پیدا کرد - میتوان پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو جریان در آن به طور 
موازی همواره جوشش داشته باشد؛ هم جریان علم و تحفیق که مایه‌ی حیات حامعه و 
عزت جامعه است و عزت علمی به دنبال خود عزت اقتصادی. عزت سیاسیء عزت 
بین‌المللی را می‌آورد. در دانشگاههاست. و هم آن مسأله‌ی آرمان‌گرایی که به‌ظاهر به 
مسأله‌ی علم ارتباطی هم ندارد اما در همه جای دنیا انتظار از دانشگاهها به خاطر حضور 
دانشجو این است که در زمینه‌ی ترسیم آرمانها و گرایش به تحصیل این آرمانها و رسیدن 
۱. همان. 


۲ در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 
۳ همان. 
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به این آرمانهاه دانشگاه فعال باشد. این دیگر مربوط میشود به‌خحصوص به دانشجو؛ 
جوانی دانشجو سن دانشجو آمادگیهای روحی دانشجو که این اقتضارا به دانشگاه 
میدهد. این انتظار از دانشگاه است. البته در بعضی از جاها این انتظار برآورده میشود در 
بعضی جاها هم برآورده نميشود. 

در مورد جریان اول - که جریان علم و تحقیق است - باید گفت در گذشته در کشور 
ما کماشی این بان پوت شوه بدکلین خر کت هانشاهی بشن از اقلاپ,را تفن کرد 
ای آدشانن بو ان واوه انشته تکیم بالا خر ستر کی برد که وصوه دافیتگ تا خاسوت 
علاقه‌مند و عالمی پیدا میشدند و در دانشگاهها نقش ایفا میکردند. لکن بعد از اتقلاب 
حرکت علمی در دانشگاهها سرعت گرفته که البته دلایلی هم دارد که چرا این پیش آمده 

۱ 


انننت: 


تاربخچه‌ی جنبش دانشجویی و ممیزات آن 
جریان دوم که آن مسأله‌ی آرمان‌خواهی است در دانشگاهها - که در زبان متعارف به او گفته 
میشود جنبش دانشجویی - در کشور ما تاریخ بسیار جالبی دارد. این را از این جهت میگویم 
و رویش تکیه میکنم که اين حرکت باید ادامه پیدا کند و این چیزی نیست که بتواند متوقف 
متصباتی .دارد که تما فش دانشجونی فر کتارشن بای حضون داشته باشا, 

این جنبش دانشجویی در کشور ما در تاریخ ثبت شده و شناخته شده‌ی خود. هميشه 
ان انتعگیان: خی ساظه ل اد اجرخد این پشت الب شم اوپوقه است. آیرخ 
نمیتواند در دست کسانی باشد که در فلسطین قتل عام میکنند. در عراق جنایت میکنند. 
در افغانستان مردم را از دم تیغ میگذرانند؛ ایین جنبش دانشجویی نیست. جنبش 
کشورهای دیگر هم باشد ‏ که ضد استکباری. ضد سلطه. ضد دیکت‌اتوری و طرفدار 
عدالت است. شروع این حرکت با مقطع شناخته شده‌ی این حرکت. همین ۱۶ آذر است. 

۰ در تمام دورانهای مختلف. در طول انقلاب؛ حوادث گوناگون. لحظه‌های حساس 
و خطیر؛ حضور دانشجویان مومن. متعهد. عدالت‌خواه. باگذشت. توانسته فضا را در 


۱. همان. 


۶ / روشنای علم 


جهت صحیح هدایت کند. 

این برداشت من از جنبش دانشجویی و نگاه من به جنبش دانشجویی است: ضد 
استکباری» ضد فساد. ضد اشرافیگری. ضد حاکمیت تجمل‌گرایانه و زورگویانه» ضد 
گرایشهای انحرافی؛ اینها خصوصیات جنبش دانشجویی است. در همه‌ی این سالهای 
انقلاب. حضور دانشجویان در این صحنه‌هاء حضور فعال و مژثری بوده. دانشجوها 
گفتمان‌ساز بوده‌اند. فضای فکری ساخته‌اند. گفتمانهای سیاسی و انقلابی را در جامعه 
حاکم کرده‌اند. که در موارد زیادی این وجود داشته. 

البته من قضاوتم روی بدنه‌ی دانشجوست. ممکن است افرادی» بخشهایی از 
مجموعه‌ی دانشجویی جور دیگری باشند. نه تعجب ميکنيم. نه انکار میکنیم؛ مطمئناً این 
است؛ اما بدنه‌ی دانشجویی. طبیعت کار دانشجویی و روحیه‌ی دانشجویی. اینی است که 
عرض کردم. دانشجو ضد ظلم است. ضد استکبار است. ضد سلطه‌ی خارجی است. 
عاشق آرمانهای بزرگ است. امیدوار به رسیدن به اين آرمانهاست. در واقع حضور قشر 
جوانه بهتعصوص هانشجو, مونور حرکت یک جامعه است. باید دانشجوها هميشه به این 
تسه داتفه باشک و و ای فراع ای رز ای که 


توجه تشکلهای دانشجویی به اهداف 

و دیگر اینکه» تشکلهای دانشجویی مواظب باشند هدفهایشان را گم نکنند. هدفهای 
اضلی تشکلهای دانشجریی همان وهای است که بر-ووی طاق بل ی عاشهویی 
نوشته شده: ضدیت با استکبار کمک به پیشرفت کشور. کمک به اتحاد ملی» کمک به 
پیشرفت علم. حضور و شرکت در مبارزه و پیکار همگانی ملت ایران برای غالب آمدن 
بر توطئه‌ها و بر دشمنیها؛ اینها هدف اصلی است؛ این را باید فراموش نکنند. البته تشکلها 
از بدنه‌ی دانشجویی هم خودشان را نباید جدا کنند؛ یعنی ایین‌جور نباشد که تشکل. 
موجب تقسیم دانشجوها بشود. به دانشجوها نزدیک باشند.! 


چند توصیه به دانشجویان 
عزیزان! با توکل به خدای حکیم و علیم و با فهم درست رسالتی که امروز بر دوش 
همه و به‌طور ویژه بر دوش جوانان است. راه اینده را هموار کنید. فرا کیوعمرو بزوهسی ق 


۱. همان. 
۱. همان. 
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نوآوری را وظیفه بدانید. و نیازهای امروز و فردای کشورتان را در گزینش رشته‌های 
8 ۲ : و ۱ 
درسی و نیز در همه‌ی برنامه‌های خود در نظر بگیرید. 


تثیر تحصیلکردهها برای دهه‌ی پیشرفت و عدالت 

ده سال آینده چه حصوصیتی دارد که آن را به عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت 
نام گذاری کرده‌ایم؟ به نظر ما تمایز ده سال آینده با سه دهه‌ی گذشته. در آمادگیهای 
بسیار وسیع و عظیمی است که در کشور عزیزمان برای پیشرفت و عدالت به‌وجود آمده 
است. که این آمادگیها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه میدهد که در این زمینه یک 
جهش و یک گام بلند نشان بدهد. ... 

آگر بخواهیم عرامل اصلی و عناصر اصلی این آمادگی را مشخص کنیم. من عرض 
میکنم چند عنصر تأثیر زیادی دارد: یکی حضور نسل جوان تحصیل کرده‌ی ماست. امروز 
میلیونها جوان پرنشاط و تحصیل‌کرده, در میدان علم. در میدان تحقیق, در میدان 
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضور دارند. حضور این همه جوان دانا و تحصیل کرده و 
آماده در کشور ما یک پدیده‌ی بسیار بزرگ و قابل توجه و اهتمامی است." 


پرهیز محیط دانشگاهی از کارهای ظاهری و سطحی 

این دختر عزیزمان در مورد «مجلس دانشجویی» پیشنهاد کردند. اسم قشنگی 
است؛ لیکن کارهای نمایشی, نه گره از کار دانشجو باز میکند و نه گره از کار کشور. 
باید هر چه ميتوانيم از کارهای ظاهری و سطحی و نمایشی و شعاری کم کنیم و 
توجهمان را به کارهای بنیانی, اصلی. حقیقی و پیش‌برنده بیشتر کنیم. حالا فرضاً مجلس 
دانشجویی تشکیل شد؛ شما ببینید انتخابات این مجلس چقدر وقت دانشجوهای کشور 
را خواهد گرفت! از کدام دانشگاه. از کدام شهر با کدام گرایش با کدام جهت‌گیری 
فکری پا سیاسی و معارضات و غیره! ما حالا همه‌ی همتمان این است که هرچه بیشتر 
شعله‌ی علم را و تحقیق را توی محیط دانشجویی برافروخته کنیم. وانگهی دختر عزیزمان 
گفتند این مجلس دانشجوبی قدرت اجرایی هم داشته باشد. خب اگر مجلس است. 
قدرت اجرایی‌اش دیگر چرا؟ هم تصمیم بگیرده هم خودش اجرا کند! با کشاندن ایین 
ماجرا به داخل دانشگاهها. ببینید بر سر دانشگاهها چه خواهد آمد! من بااهتمام به 


11 پیام به اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شبه قاره‌ی هند. ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ 
۲ در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا نع ۱۳۸۸/۱/۱. 


۸ / روشنای علم 


وان ۱ 2 اختنان: به دانخت . شنیدن حرف دانشجو نوازش کردن دانشجو و کمک کردن 


به دانشجو صد در صد موافقم؛ اما اینها راهش نیست.! 


ضرورت افزایش جلسات دانشجویی با مسوّولین 

یکی از عللی که من توی دانشگاهها میروم - در هر سفری مقیدم حتماً یک برنامه‌ی 
دانشجویی داشته باشم در تهران هم احیاناً به دانشگاههای مختلف سر میکشم - همین 
است که مایلم پای مسژولان به دانشگاهها باز بشود و با دانشجویان رو به رو بگویند و 
بشنوند. امروز حرفهایی را که شما در اینجا زدید. در صدا و سیما منتشر خواهد شد و در 
سرتاسر کشور منعکس خواهد شد؛ به گوش بنده که یک مسژول هستم رسید. به گوش 
مسوژولان دانشگاهی رسید. به گوش دیگر مسژولان هم خواهد رسید؛ چه وسیله‌ای بهتر 
از این؟ هر چه متوانید جلسات دانشجویی را با همین شکل صمیمی باز و بدون 
رودربایستی برگزار کنید. و البته با کم کردن تعارفها!" 


روحیه‌ی مثبت دانشجویی؛ تأمین کننده‌ی آینده‌ی اسلام و نظام اسلامی 

مطمئنم آنچه که آینده‌ی این کشور را بلکه آینده‌ی اسلام و امت اسلامی را تأمین 
میکند. همین روحیه‌ی جوشنده‌ی پژوهنده‌ی طلبکار پراحساس و پرعاطفه‌ای اسست: کته 
انسان در مجموعه ی نسل جوان دانشجوی کشورمان مشاهده میکند. یعنی شما ولو حللا 
ممکن است یک مطلبی را به طور قاطع معتقد نباشید. یا عمیقاً برای او استدلال نداشته 
کشورمان یک نویدی برای آینده‌ی این کشور و آینده‌ی اين نظام و آینده‌ی امت اسلامی 
است. خوب چیزهایی را مورد توجه قرار میدهید؛ خوب نکاتی را رویش تکیه میکنید؛ بر 
روی نکات درستی پیگیری و پافشاری میکنید؛ این نقاط مثبتی است که بحمدالله وجود 


۱ 
دارد. 


خواسته‌ی دشمن از دانشگاه؛ تزلزل در حرکت علمي 
همین جا به شما بگویم مواظب باشید توی این قضایای سیاسی کوچک و حقیر نبادا 


۱. در دیدار استادان و دانشجویان کردستان ۱۳۸۸/۲/۲۷ 
۲ همان. 
. در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی. ۱۳۸۸/۶/۴. 
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دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیرد؛ نبادا کار علمی دانشگاه متزلزل شود؛ نبادا آزمایشگاههای 
ماء کلاسهای ماء مراکز تحقیقاتی ما دچار سیب بشوند؛ حواستان باشد. یعنی یکی از 
مسایل مهم در پیش روی شماء حفظ حرکت علمی در دانشگاههاست. دشمنها خیلی 
دوست میدارند که دانشگاه ما یک مدتی لااقل دچار تعطیلی و تشنج و اختلالهای 
گوناگونی باشد؛ این برایشان یک نقطه ی مطلوب است؛ هم از لحاظ سیاسی برایشان 
مطلوب است. هم از لحاظ بلندمدت؛ چون علم شما از لحاظ بلندمدت به ضرر انهاست؛ لذا 
مطلوب این است که دنبال علم نباشید.! 


ضرورت تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی 

یکی دیگر از کارهایی که باید در زمینه‌ی مسایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و 
علمی انجام بگیرد. میدان دادن به دانشجوست برای اظهار نظر. از اظهار نظر هیچ نباید 
بیمناک بود. این کرسیهای آزاد اندیشی که ما گفتیم. در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و 
باید تشکیل بشود. اگر چنانچه بحثهای مهم تخصصی در زمینه‌ی سیاسی. در زمینه‌های 
اجتماعی. در زمینه‌های گوناگون حتی فکری و مذهبی, در محیطهای سالمی بین صاحبان 
توان و قدرت بحث مطرح بشود مطمئنا ضایعاتی که از کشاندن این بحنها به محیطهای 
عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید. دیگر پیش نخواهد آمد. 

وقتی که با عامه‌ی مردم. افراد مواجه میشوند. همه نمیتوانند خودشان را حفظ کنند. 
مواجهه‌ی با عامه‌ی مردم انسانها را دچار انحرافها و انحطاطها و لغزشهای زیادی میکند 
که متاسفانه ما شاهد بودیم. خیلی از افرادی که شما میبینید در مواجهه‌ی با عامه‌ی مردم 
یک حرفی میزنند. یک چیزی میگویند. در اعماق دلشان ای بسا خیلی اعتقادی هم 
ندارند. به تعبیر بعضیها جوگیر میشوند؛ این خیلی چیز بدی است. اگر در محیطهای 
خاص. محیطهای آزاد اندیشی و آزاد فکری» این مسایل مطرح بشود -مسایل تخصصی؛ 
مسایل فکری, مسایل چالش‌برانگیز - مطمئناً ضایعات کمتر پیش خواهد آمد.! 


از ثمرات کرسیهای آزاد فکری 
بنده گفتم کرسی آزاد فکری را در دانشگاهها به‌وجود بیاورید. خوب. شما جوانها 
خرا به‌وجود تباوردید؟ شما کرسی آزاد فکری سیاسی را» کرسی آزاد: فکری معرفتی را 


۱. همان. 
۱. در دیدار اساتبد دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸. 


۰ / روشنای علم 


تو همین دانشگاه تهران» تو همین دانشگاه شریف» تو همین دانشگاه امیرکبیر به‌وجود 
بیاورید. چند نفر دانشجو بروند آنجا حرفشان را بزنند. حرف همدیگر را نقد کنند. با 
همدیگر مجادله کنند. حق. آنجا خودش را نمایان خواهد کرد. حسق این‌جوری نمایان 
تمیشود که کسین یک انتقادی و1 برتاب یک 


اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت 

اف تا لام پیوند با دانشگاه را هم که یکی از آقایان اشاره کردند. بسیار مهم است؛ 
بسیار مهم است. من چندین سا استت که بة: فانش‌گاههاه به دستاهها: دولضی ات 
سفارش را میکنم که بین صنعت و بین دانشگاه یک ارتباط مستحکمی برقرار بشود. 
احتیاج داریم ما به اينکه در دانشگاه کانونهای دانشی» مخصوص بخش صنعت و 
بخشهای گوناگون صنعت. مثلاً مخصوص بخش خودرو به‌وجود بیاید که پشتیبانی 


۲ 


۱. در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 
۲ در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی. ۱۳۸۹/۱/۹ 


دانشمندانی هم که اهل تحقیق هستند و جمعی از آنها به مناسبتی در ایین مجلس 
تشریف دارند. تحقیق علمی را به معنای واقعی کلمه برای رسیدن به حقایق نامکشوف 
دنبال کنند. تحقیق؛ یعنی کاویدن کاوش, تلاش کردن برای رسیدن به چیزی که تا به 
حال به آن دسترسی پیدا نشده است. این محقق در مسایل طبیعی و علمی و فلسفی و 
مسایل مربوط به جهان خارجی و واقعی يا مسایل مربوط به انسان و تاریخ و غیره 
تحقیق میکند. این محقق, در مقابل چه چیزی تحقیق میکند؟ چه میگیرد و تحقیق میکند؟ 

بخوات: اند اسک کمفین تمیق فیکتده کاب شتا پرسله ادا اودایعز استا 
پول مال و حتی تشویق, پاداش محقق نیست؛ در مقابل تحقیق او کوچک است. البته 
باید اینها نثار بشود, پولها باید حرح بشود, کارها باید انجام گیرد تسهیلات باید فراهم 
بشود. تا تحقیق انجام بگیرد؛ اما اینها هیچ‌کدام پاداش تحقیق نیست. پاداش تحقیق, 
رسیدن به حق است. اینها احکام اسلامی است. اینها از لحاظ جمعی. عبارةالاخرای 
اک( 


نگه‌داشتن شرف علم؛ مهم‌تر از عالم بودن 

ما کسانی از مدعیان علم را در این دوران انقلاب يافتيم که شرف علم را نگه نداشتند. 
من خیلی از کسانی را که مدعی علم بودند و شرف علم را نگه نداشتند. در طول 
زندگی‌ام دیده‌ام. عالم بودن مهم نیست؛ شرف علم و عالم بودن را نگه داشتن, مهم است. 
من در دوران اختناق, استاد معروف عالی‌مقامی را میشناختم که روی کفش شاه آن‌وقت - 


۱ در دیدار گروه کثیری از آزادگان» مسوولان بنیاد مستضعفان و جانبازان معاونان پرورشی و مسولان امور تربیتی 
وزارت اموزش و پرورش و جمعی از کارمندان شبکه‌ی بانکی کشور. ۱۳۶۹/۶/۷. 


۲ / روشنای علم 
محمّدرضا - افتاد! اساتید در صفی ایستاده بودند و محمّدرضا از برابر آنها عبور میکرد و 
این شخص روی پای او افتاد! از این کارها میکردند اما چه کسانی؟ تیمسارها. اما یک 
عالم یک دانشمند. یک محقق - که واقعاً هم این آدم محقق است. در رشته‌ی شما 
نیست» در رشته‌یی است که به ما بیشتر میخورد - فاضل, نام‌آور نامدار. چقدر تحقیقات؛ 
چقدر کتاب» روی پای او افتادا شاگردهایش ملامت کردند: استاد شما؟! آخر آن شبخص 
نگاه میکند ببیند چه کسی عالم است. اصلا برای عالم. جاذبه و ارزشی بالاتر از علم 
جاهل و قلدر افتاد! شاگردان و رفقایش ملامت کردند و این هم جوابی تلاشسته. کته 
هیبت سلطانی من را گرفت(!) این عبارت. همان وقتها در محیطهای دانشگاه که دوستان 
ما میرفتند و می‌آمدند. معروف شد و علما و دانشمندان آن‌وقت. به کسانی که هیبست 
سلطانی آنها را میگیرد و کسانی که جز هیبت علم چیزی آنها را نمیگیرد» تقسیم میشدند! 
البته همان وقت هم دانشمندانی مثل همان آدم داشتیم که حتّی با فقر میساختند. برای 
اینکه به سمت آنها نگاه نکنند» نه اينکه روی پایشان نیفتند؛ یا دستشان را نبوسند. با 
تواضعشان نکنند؛ نه اصلا خودشان را بالاتر از اين میدانستند که به فکر آن دستگاههای 
جاهل و دور از معرفت بیفتند. زندگی پولی و مادّی را اصلا کم‌ارزش‌تر از این میدانستند 
که خودشان را به آن آلوده کنند. 
نیست. برافراشتن آن گردنی خوب است و افتخار دارد که نشان داده باشد گردن‌افراز 
است. کسانی که حتی عزت علم را نگه نداشتند. حالا وقتی نوبت به یک نظام مردمی 
رسید که هیچ ادعایی ندارد. جز اينکه از مردم و برای مردم و در خدمت مردم است و با 
هدایت دین عمل میکند و نوکر بیگانگان و امریکا و دیگران نیست. یکمرتبه نوبت 
سرفرازی و گردن‌فرازی اینها رسید و در مقابل اين نظام ایستادند. باید توی سر اینها زد. 
این بی‌احترامی به علم است که ما اينها را در عداد علما راه و جایشان بدهیم. آن کسی 
که احترام نظامی را که مبتنی بر معرفت و علم است. نگه نمیدارد؛ احترام ملتی را که در 
این نظام تهج ی ابیت تکه سل هه اینها را واقعا تسیا 


۱. در دیدار وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و رژسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
۱ 
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محوریت منافع شخصی. آفت تحقیق است 

واقعاً ما برای کار در زمینه‌ی فرهنگ عمومی. میدان بازی داربم. اگر ما بخواهيم 
توسعه‌ی اقتصادی را به معنای صحیح کلمه در جامعه راه بيندازيم احتیاج به تلاش 
فرهنگی داریم. مادامی که حتی محقق و جستجوگر علمی ما. آن فرهنگ کار و وجدان 
کار و عشق به کار راء آنچنان که در یک فرهنگ سالم مطرح است - که مظهر عالی‌اش 
هم فرهنگ اسلامی است - نداشته باشد. وجود این محقق, بی‌فایده خواهد بود. گیریم که 
ما محققان بزرگی تربیت کردیم و مثلاً آزمایشگاههای مهمی هم در اختیارشان گذاشتیم؛ 
این به یک کار شخصی تبدیل خواهد شد. 

این محققان بزرگی که ما در دنیا میبینیم» اعم از آن کسانی که در قرنها پیش از میان 
خود ما برخاستند - مثل ابن‌سیناهاء خوارزمی‌ها. خیامها و دیگران -و چه آن کسانی که 
فز فرون اخره ازبین ارویایها بر جاستد.-از قبیا همین دانشملان ور کشیمی و 
طبیعی و فلکیات و غیره - وقتی به زندگی اینها نگاه ميکنیم ميبينيم که حقیقتاً خودشان 
را در زندگی فراموش کردند و زندگی شخصی و راحتی و پول و نفع برای خودشان را 
اصلاً در درجه‌ی دوم قرار دادند؛ اقلا محور قرار ندادند. اگر نگوییم فرافعوشن, گردتله 
بعضی‌شان واقعاً آن موارد را فراموش کردند و به نفع تحقیق و علم و کار و پیشرفت؛ 
در فقر و مسکنت زندگی میکردند؛ بعضی دیگر هم اقلا به تحقیق و علم و کار و 
پیشرفت اهمیت دادند و زندگی شخصی را محور قرار ندادند. بلکه آن را در حاشبه 
گذاشتند. 


پارسابی و بی‌توقعی در تحقیق 

باید روح تحقیق پارسایانه‌ی بی‌عوض را تزریق کنیم. تا برای تحقیق. دنبال پاداش 
نباشند؛ چون اصلاً تحقیق» پاداش واقعی ندارد. مثلاً اگر آدم بخواهد به پاستون به خاطر 
کشف میکرب پول بدهد به نظرتان چقدر باید بدهد؟ آیا اصلا میشود برای او پولی 
معیّن کرد؟ آیا قابل مقایسه است؟ بنابراین» امثال پاستور هم هیچ‌وقت برای پول تحقیق 
نکردند. اگر برای پول تحقیق میکردند. حقیقتا به اینجا نمیرسیدند. اروپایبها این حسن را 
داشتند؛ کما اینکه دانشمندان قدیمی ما هم همین‌طور بودند. شما ببینید. امثال محمّد بن 
زکریای رازی - آن عالم آنچنانی -در فقر و تنگدستی میمیرند؛ ولی ساها تا یک کار 
میکنیم. فوراً میگوییم پولش چقدر شد؟! معلوم است که به جایی نمیرسد!" 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۱۳۶۹/۹/۱۵. 
۲. در دیدار وزیر و مسژولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و چند تن از رژسای دانشگاههای کشور ۱۳۶۹/۱۰/۴. 


۴ / روشنای علم 


کار تحقیقی با پول موازنه نشود 

انصافاً کار علمی و میدان علم, میدان جهاد است و سنگر بزرگی است. این راء هم به 
اساتید باید سفارش بفرمایید. هم به محققین. که کار تحقیقی را با پول مقایسه و موازنه 
نکنند» تا بلکه ان‌شاءاله کشور و اين مردم عزیز ما و این استعدادهایی که وجود دارند 
بتوانند به جایگاه حقیقی خود برسند. انشاءالّه بتوانیم در این دوران» در میدان علم 
حرکت حقیقی‌یی انجام دهیم.! 


خاصیت عالم؛ احترام به علم 

عالم. کسی است که برای علم خودش احترام قایل است. ممکن است خیلی از 
کسانی که چیزهایی را در دنیا دارند» برای آن داشته‌ی خودشان, احترامی قایل نباشند؛ اما 
خاصیت انسان عالم و با معرفت این است که برای علم و معرفت خودش احترام قایبل 
است. به آنجا میرود که به علم او به دانش او و به معرفت او احترام بگزارند و قدرش را 
شاوی 


کمبود ما؛ وجدان کار علمی و تحقیقانی 

خوب؛ به چه چیز احتیاج داریم؟ واقعا امروز در این کشور ما به چه احتیاج داریم؟ 
چه کم داریم که باید آن را در دانشگاهها و مراکز تحقیقی تأمین کنیم؟ اين را واقعاً باید 
پیدا کنیم. 

ما علم را کم داریم؛ تحقیق را کم داریم؛ بالاتر از اینهاء وجدان کار علمی و تحقیقاتی 
را کم داریم. ای بسا عالمی که حاضر نیست علم را پیش ببرد؛ چه خود علم را پیش 
ببرد چه آن را در سطح جامعه و در اذهان و افکار مردم گسترش دهد و عمق ببخشد. 
اگر ما هزاران نفر از این گونه عالمها تربیت کنیم» کافی است؟! اينکه حاضر باشند کاری 
در این مملکت انجام دهند. فرضاً اگر پزشک هستند. مطبّی باز کنند و اگر در رشته‌ی 
دیگری هستند. خدماتی به مردم بدهند. امرون ما در برابر گردونه‌ی سریع السّیری در 
دنیا قرار گرفته‌ايم - گردونه‌ی علم ‏ که این کاروان و ارابه‌ی علم با سرعت رو به تزایدی 
به سمت جلو در حال حرکت است. آنچه که بشر در طول تاریخ علم آموخته و پیشرفت 
علمی کرده امروز در ظرف سالیان معدودی. همان حجم از کیفیت و کمیّت علمی را 


۱. در دیدار مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی» ۱۳۷۱/۸/۱۹. 
۲ در جمع ادبه شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقی. ۱۳۷۲/۵/۸. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۱۵ 


بشر امروز پیش میبرد. این چیز کمی است؟! این چییز کوچعکی است؟! 
خوب؛ اگر بخواهیم کشور و مردم ما به کرامت انسانی خودشان, به مثابه‌ی یک 
علم دیگران استفاده کنیم؟! این میشود؟! این ممکن است؟! قطعا ممکن نیست؛ امکان 
۱ 
ندارد! 


مدرک گرایی و مادیات؛ ویژگی علوم جدید در کشورها 

متأسفانه در کشور ماء این نقیصه‌ی بزرگ وجود دارد. من چند سال قبل از این 
وقتی مشاهده میکند که یک مجموعه‌ی علمی - تحقیقی. افرادی هستند که کار تحقیقشی 
را به بها انجام میدهند. واقعاً متأسف ميشود. یعنی باید پول بگیرند و تحقیق کنند! این 
خیلی غصّه‌آور است. من نگاه میکنم به شرح حال شخصیتهایی که دانش را در دنیا پیش 
بردند - چه قدیمیها که غالباً هم ایرانی و شرقی و مسلمان بودند؛ چه جدیدیها که غالبا 
غربی و اروپایی و امریکایی و غیره بودند - میبینم کسانی که توانستند هر دانشی را یک 
قدم به پیش ببرند» آنهایی بودند که به بالاتر از مابه‌ازای مادی این دانش اندیشیدند و 
خودشان را غرق در آن کردند و به آن علم سپردند. تا آن علم هم خودش را به آنها 
سیرد. 

شما باید این روحیه را در دانشگاهها زنده کنید. دانشجو را از اوّل این‌طور تربییت 
کنید که فقط برای یک تکّه کاغذ که با آن برود استخدام شود درس نخواند. این واقعاً 
یک عیب بزرگ است! تقریباً از اوّلی که این علوم جدید را وارد کشور ما کردند. با این 
خحصوصیت وارد کردند و این شد خاصه و ویژگی علوم جدید در کشور ما که هر کس 
میرود آن علوم را تحصیل میکند. باید برای کسب مابه‌ازای مادی و حقوق گرفتن و 
استخدام شدن باشد! اين» چیز خیلی بدی است. اين را باید هر چه میتوانید» تغییر دهید." 


انجماد اهل علم بدون ارتباط با معلومات جدید 


چندانی ندارند و اقلیّت بزرگی, با کتاب هیچ سروکاری ندارند! چقدر جای تأمتف است 


۱. در دیدار رسای دانشگاهها. ۱۳۷۲/۱۰/۱ 
۲. همان. 


۶ / روشنای علم 
که انسان احساس کند که حتی بعضی از اهل علم, با کتاب» به معنای وسیع و صحیح 
خحودش. سروکار ندارند؛ یعنی فقط از معلومات و محفوظات خودشان استفاده میکنند و 
به این دانشگاه و آن دانشگاه میروند و هفته‌ای چند ده ساعت. در این کلاس و آن کلاس 
درس میدهند. نتیجه‌اش هم این است که یک اهل علم به‌تدریج منجمد میشود؛ یعنی 
یک ادم فاضل و فهیم و صاحب معلومات. بر اثر نداشتن ارتباط دایمی با جریان کتاب و 
معلومات جدید. به‌تدریج به‌صورت منجمد در می‌اید. 

علاج همه‌ی این کارهاء به نظر و اعتقاد من. این است که آن کسانی که در هر رشته‌یی 
اهل علم و فرهنگ و تألیف و تحقیق هستند. برای نوشتن نشاط پیدا کنند. اگر ما بتوانیم 
کاری بکنیم» علاجش این است.! 


انگیزه‌ی محققین موفق در دنیا 

شهید مطهری از کسانی بود که کار کردن و درس گفتنش فقط به خاطر یک وظیفه‌ی 
مقس بود؛ آن هم بی آنکه کسی وادارش کند پا از وی بخواهد. البته بیشتر محققین دنیا 
این گونه‌اند. همه‌ی پیشرفتهای علمی دنیا نیز این گونه پیش امده است که کسانی از 
روی عشق يا ایمان و يا هر دی کار کرده‌اند. يا باید عشق به کار باشد يا ایمان به ثواب 
الهی یا هر دو با هم. و شما میتوانید هر دو را با هم را داشته باشید." 


توجه به نیازهای کشور در تحقیقات تاربخی 

خیلی از کارها و تحقیقاتی که در روزگار ماء به طور موردی صورت میگیرد. از قبیل 
«تاریخ تجمّلاتی» است که در اصل. واجب و لازم و ضروری هم نیست. مطالبی که 
امروز مینویسند. اگر چه حکایت و گزارش هست - یعنی همان معنای تاریخ در آن دیده 
میشود لکن غالباً پاسخ به سژالات معمولی نیست؛ مگر با دی سه واسطه و فقط به درد 
محققین میخورد. به عنوان مثال» کسی از معاصرین آمده و درباره‌ی قاتل «اتابک اعظم» 
کیش هم مظاک هه انیت الق ان الست ون رای حانه ابا یال ار 
جزو نیازها و ضروریات یک ملت. یک نسل و یک کشور است که بياييم تحقیق کنیم و 
قانل اتابک را بیابیم؟! از اين قبیل جرئیات در تاریخ معاصه کم نیست؛ که بعضی از 
مورخین و محققین به آن پرداخته‌اند. به تعبیری دیگر بعضی از عناوینی که برای تحقیق 


۱. در دیدار ناشران و موْلفان کتابهای برگزیده‌ی سال, ۱۳۷۲/۱۰/۷. 
۲. در دیدار کارگران و معلمان» در روز کارگر و هفته‌ی معلم ۱۳۷۳/۲/۱۳ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی /۴۳۱۷ 


جلوی انسان گذاشته میشود پاسخ به سژال و استفهام حقیقی موجود مورد نیاز نیست. 

بنده تصوّرم این است که اگر به برداشت اول از تاریخ نگاه کنیم کاری لازم و 
ضروری به نظر خواهد امد که با ان میشود واقعا قصد قربت کرد؛ یعنی از جمله کارهایی 
است که میتواند در جهت اهداف الهی قرار گیرد. به تعبیری دیگر. محقق مژمنی که مایل 
به انجام کارهای لغو نیست و برای هر کار خود در آن سوی مرز مرگ و زندگی. تجسم 
خیری قایل است. با رویکرد به برداشت اوّل از تاریخ میتواند به سوالهای پیرامون 
موضوع پاسخ دهد.! 


روس دانشمندان عصر پهلوی. در خدمت رژیم 

من وقتی به دوران پنجاه‌وچند ساله‌ی حکومت خاندان بسیار شوم و بدیمن پهلوی 
نگاه میکنم» میبینم که در اوایل آن دوران. اگرچه ما از لحاظ علمی عقب بودیم. اما در 
همان بخشهایی که عقب نبودیم. دانشمندان گوناگونی در زمینه‌های مختلف رایج آن روز 
داشتیم؛ نویسندگان خوبی: بزرگانی» دانشمندانی» شعرایی ادبایی» محققانی. اینها غیر از 
علمای حوزه بودند. که آن داستان دیگری است. حتی در میان آنها سیاستمدارانی بودند 
که عالم بودند و منشأً آثاری شدند. و چون همان ادبا و دانشمندان و متفکران متأسفانه 
امهاتشان» اصولشان و رژوسشان کسانی بودند که از لحاظ سیاسی وضع روشن و خوبی 
نداشتند, همانها در خدمت دستگاه پهلوی قرار گرفتند و توانستند دستگاه پهلوی را در 
جامعه ترسیخ کنند. پایه‌های آن را راسخ نمایند و به آن رسوخی ببخشند. یعنی اگر فرضاً 
شما چند نفر از این چهره‌های معروف را -مشل ذکاء‌الملک فروغی و مشیرالدوله و... 
همینهایی که جزو سیاستمداران و دانشمندان و ادبا و متفکران زمان بودند از دستگاه 
پهلوی میگرفتید. قطعاً دستگاه پهلوی نمیتوانست بیش از چند سال کوتاه در این مملکت 
بماند؛ لیکن آموزش و پرورش میتواند برای عالم کردن باسواد کردن» درس‌خوان کردن 
و به علم اهمیت دادن مردم تلاش بیشتری بکند." 


مطالعه‌ی اساتید کم شده است 
مسأله‌ی دیگی مسأله‌ی مطالعه‌ی اساتید است. البته اساتید ما مشکلات زیادی دارند 
که واقعاً باید به درد دل آنها رسید - که من بعداً مختصری اشاره میکنم -لیکن محصول 


۱. در دیدار پژوهشگران مومسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران وابسته به بنیاد مستضعفان ۱۳۷۵/۱۰/۳. 
۲ در دیدار وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش: ۱۳۷۶/۱۰/۲. 


۸ / روشنای علم 
و نتیجه‌ی کار این شده است که مطالعه در کار اساتید. کم شده است. خوب؛ شما ببینید 


استاد من خودم سالها تدریس کرده‌ام - وقتی بی‌مطالعه سر درس بسروده: خسرین: بسرای 
گفتن ندارد؛ هرچه هم محفوظاتش بالا باشدا" 


نقش حیاتی مطالعه‌ی استاد در علوم جدید 

مطالعه» یک چیز دیگر است؛ به‌عصوص در این علومی که مطالعه در آن» یعنی 
آموختن مطالب جدید. وقتی استاد مطالعه میکند. چیز جدیدی در بسیاری از دروس 
می‌آموزد؛ یعنی کتابی که او باید مطالعه کند, اسیاناً کتابی نیست که پارسال مطالعه کرده؛ 
پا خودش در دوران تحصیل خوانده است. کتابها و درسهایی که ما ميداديم. درسهایی 
بود که خودمان هم در همان زمان خوانده بودیم با فاصله‌ی چندین سال -ولی امروز 
این‌طور نیست؛ این علم آن علم نیست. این علوم علومی است که مطالعه در آن» نقش 
حیاتی دارد. شما ببینید. اگر استاد فرصت نکند - مثلاً هفته‌ای چهل ساعت. چهل‌وپنج 
ساغت درم داشفه بافند -وفتی براق سطالعه باق تیگذارد؟ 


وقت گذاشتن استاد برای دانشجو 

یکی دیگر از مسایل, این است که اساتید با دانشجویان. نشست مشورتی کم دارند. ما 
قبلاً میگفتیم که در حوزه چنانکه طلبه به دنبال استاد بیفتد و با او تا در خانه‌اش -تا 
محل بعدی‌اش - بروده جیزی باد میگیرد» والا نه. حون استاد» درسش را مید‌هد و میرود. 
در حالی که هر استاد در قاتا یک اتاق دارد؛ در آن اتاق مینشیند و دانشجویان به او 
مراجعه میکنند. ما این را جزو امتیازات دانشگاه بر حوزه میدانستیم؛ ولی امروز میبینیم که 
این وحدت حوزه و دانشگاه» این‌طور شده است که به‌جای خصوصیات مثبت. این 
خصوصیات به هم سرایت کرده است! استاد باید بنشیند. وقت بگذارد و دانشجو آنجا 
برود و استفاده کند. شما ببینید این کار چه نشاط علمی‌یی در دانشجو به‌وجود می‌آورد و 
استاد را چقدر پیش میبرد!" 


رعایت وقت کلاس توسط اساتید 
مسأله‌ی دیگر, رعایت وقت کلاس است. من شنیده‌ام که اساتید در دانشگاه بعضاً 
۱ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۲ همان. 
۳ همان. 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۴۱۹ 
اّل وقت نمی‌آیند! چقدر خوب است وقتی استاد سر کلاس می‌آید. دقایق تأخیر 
شاگردان را دانه دانه یادداشت کند. بعد روی تخته بنویسد يا به‌دستشان بدهد که شما 
مثلا دیر آمدیت» با خند جلسه است که دیر می‌آییدا کاری که بعضی اسائید میکزدند. .ون 
حالا خود استاد - فرض کنید - ده دقیقه. یک ربع ساعت يا بیشتر دير سر کلاس برود! 
اینها در یک مورد. به نظر خیلی کوچک می‌اید؛ اما مجموعش یک دریا میشودا نتیجه و 
جمع‌بندی‌اش. عدم استفاده‌ی مناسب از وقت و نبود بهره‌ی علمی متناسب باوقت 
خواهد بو 


انسانهای مستحکي؛ لازمه‌ی پیشرفت 
شما آقایان عزیز - چه مسوولان و چه اعضای هیأت علمی باید همه‌ی همت خحود 
را صرف پیشرفت کشور کنید و متوفف نشوید. کشور احتیاج دارد به پیشرفت. و 
هستند که از لحاظ بنیه‌ی معنوی دارای استحکام باشند؛ و طبعا این استحکام. با ایمان و 
معنویت و دل سپردن به آرمانها و فراموش نکردن هدفها حاصل میشود. تحقیق و علم 
" ۲ 


ایمان؛ مشوق در تحقیقات دشوار علمی 

یک نقطه‌ی دیگر در کشور ما وجود دارد که میتواند یک وسیله‌ی مثبت به حساب 
آید و آن «دینداری» است. در دهه‌های اخیر - بهحصوص از قرن نوزدهم میلادی به این 
طرف -سعی کردند چنین وانمود کنند که دینداری. عایق و مانع علم و پیشرفت علمی 
است؛ اما درست به عکس است. پیشرفت علمیی احتیاج به نوعی ایمان دارد. آدم ابالی 
و بی‌بندوبار و هرزه و کسی که دنبال بازده نقد و بازده شخصی است. معمولا دنبال 
تحقیقات دشوار علمی نمیرود. اگر ایمان بتواند بر دل انسان حکومت کند. این کمک 
خواهد کرد که انسان دنبال کار دشوار تحقیق علمی برود؛ چون کار تحقیق علمی ضمن 
اينکه شیرین است. دشوار است و محرومیت و مشکلات دارد. میبینید که یک سوداگر 
بازاری دلاأل چقدر درآمد پیدا میکند؛ اما یک عالم این‌طور نیست. ممکن است عالم 
اوقاتش تلخ باشد که مثلاً امکانات زندگی ندارد؛ اما در دل حاضر نیست به هیچ قیمتی 
این وضع خودش را با آن وضع سوداگر عوض کند. اصلاً امکان ندارد که بگویند شما 


۱. همان. 
۲ در دیدار دسته‌جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکیی ۱۳۷۷/۱۱/۵ 


۶۰ / روشنای علم 


علمت را بده پول او را بگیر. حاضر نیست این کار را بکند؛ یعنی قدر علم را عالم 
میداند. پس» دنبال علم رفتن زحمت دارد؛ گاهی محرومیت دارد؛ گاهی مهشت‌کالانت دارق: 
اگر ایمانی در دل انسان حاکم باشد. کمک خواهد کرد که انسان بتواند این راه دشوار را 


طی کند.! 


تربیت دینی در سایه‌ی تدریس دانشگاهی 

چه بهتر که استاد در کلاسی که دانش دیگری را تعلیم میدهد. طوری حرف بزند و 
مشی کند. طوری قضاوت کند که دانشجو در سایه‌ی فراگیری این علم به دین هم معتقد 
شود. این خیلی مهم است. البته بنده اطلاع دارم بعضی از اساتید مومن در کلاسهای 
درس خودشان» در مواردی همین روشی را که من توقع دارم اعمال و اجرا میکنند؛ 
خیلی هم تاثیرات خوبی دارد. 

عکس آن هم هست؛ یعنی کسانی را هم در همین دانشگاههای خودمان میشناسیم که 
از هر فرصتی به‌دستشان بیاید» برای تخریب مبانی دینی و اعتقادات در ذهن اشخاص. 
استفاده میکنند! این خطرناک و چیز بدی است. من حالا کاری به این بخش منفی و بد 
ندارم این بحث دیگری است و وظیفه‌ی هرکسی که هست. هر کاری که باید. بکند - 
من میخواهم به شما برادران و خواهران استاد و دانشمند و صاحب‌نظر که اینجا حضور 
دارید. این نکته را عرض کنم که در کلاسهای درس بایستی این به‌صورت یک سنت 
حسنه در اید که استاد هم خودش را در قبال دین این دانشجو و این مخاطب. مسوژول 
بداند. اگر بتوانید این جوان را متدیّن بار بیاورید. به آینده‌ی او و به آینده‌ی کشور 
تعداهخ کرده‌ایل 


دانشگاه؛ محبط تحقبق و مباحثات علمی 

البته من بارها این را به رژسای دانشگاهها و به اساتید گفته‌ام: به همین شما جمع 
حاضر هم - البته ممکن است بعضی از شما تغییر کرده باشید - بارها گفته‌ام. دانشگاهها 
باید محیط علم باشد؛ یعنی باید وظیفه‌ی استاد در انجا فقط حضور سر کلاس نباشد؛ این 
فایده ندارد - انجا بیاید و مثل دبستان. يا حداکثر مثل دبیرستان. درسی بدهد و بعد هم 
راهت را بکش» برو! این نمیشود - دانشگاه. جای تحقیق و جای برخورد است؛ باید 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 
۲ در دیدار رژسا و اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۹/۲۷. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۳۱ 


استاد آنجا بنشیند و دانشجو برود سوّال و بحث و تبادل نظر کند؛ یعنی باید محیط را 
محیط علم قرار دهند و نمره دادن, درس خواندن و درس دادن, با حساب باشد؛ انتخاب 
کارهای تحقیقی و انتخاب رشته‌ها هم همه با حساب باشد. باید این گونه شود که طبعا 
اینها کارهای شماست و بایستی دنبال کنید.! 


نقص مبانی علوم انسانی رایج 

اشاره‌ی من به کار اقایان قم از این جهت بود که اینهااز مدتها پیش متوجه این 
نقیصه شده بودند که علوم انسانی رایج در دانشگاهها بر مبانی معرفتی غیر اسلامی بنا 
شده است و در صدد بودند اين علوم را بر اساس مبانی معرفتی اسلام تحریر و تحقیق 
کنند. بنابراین» کارهای آنها خیلی به درد شما میخورد. آثار شهید مطهری - همان‌طوری 
که اشاره کردید - خودش یک آثار برنامه‌ریزی شده‌ی درسی و دانشگاهی نیست؛ مثل 
مواد ام میماند که اینها را باید سیاقت و آماده کرده و در اتیار افراد گذاشت. طبعاً اگر 
بخواهید اينها را ناظر کنید به آنچه از علوم انسانی در حوزه‌ی دانشگاهی ما رایج است و 
عیوب ریشه‌یی معارفی را که امروز در دانشگاهها تدریس میشود. نشان دهید. ناچار باید 
آن ریشه‌یابی را که دفتر همکاری در قم دارد میکند. انجام دهید. به‌هرحال من کار را 


بسیار ذی‌قیمت میدانم." 


ترویج روحیه‌ی علم و تحقیق در دانشگاهها 

بر این اساس, بنده اعتقادم این است: مهم‌ترین فریضه‌ی دانشگاهها این است که در 
درون خودشان مساله‌ی علم و تحقیق را دو دستی بچسیند. البته خود اقای وزیر علوم 
هم که به ما مراجعه میکند از ما توقع میکند که به مسژولان بالاتر بگوییم؛ ماهم 
میگوییم؛ هم به آنها ميگوييم. هم به مسوولان بالاتر میگویيم. هم به نمایندگان مجلس 
سفارش میکنیم که کاری کنند که کمک و پشتیبانی شود. اما به نظر ما آنچه که هخت 
اساسی شما باید باشد. این است که در داخل دانشگاهها روح علم و روح تحقیق در 
بیاموزد که تحقیق ارزش اولی و اساسی است. البته میشود فورا در جواب این حرف 
۱. در دیدار اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۱۰/۲۲. 


۲ در دیدار دسته‌جمعی روزهای دوشنبه» دیدار با گروه معارف طرح استاد شهید مطهری دانشگاه امام صادق لاب 
۴( 


رو 


۲ / روشنای علم 


گفت: آقا! پول چه میشود؟ بله؛ البته در مقابل اين سژال و اين اشکال بنده جوابی ندارم. 
میتوان چنان ارزشگذاری کرد که همه چیز با پول مقایسه نشود. یک نفر احساس کند که 
نفس دانا بودن. نفس دانشمند بودن» خودش یک ارزش است ۲ 


ارزش گذاری پولی تحقیق؛ مانع پیشرفت 

الان کسانی هستند که واقعاً با فقر و با زندگی متوسط و با برآورده نشدن هوسهایی 
که هر انسانی به طور معمولی دارد. میسازند و خشنودند؛ جون احساس میکنند علم 
دارند. میگوید من عالمم؛ این ادم که پولدار است. چه ارزشی دارد؟ اصلا در دلش 
ارزشی برای آدم پولدار قایل نیست. معتقد است که ارزش واقعی پیش اوست؛ و آن علم 
اوست؛ ان تحقیق اوست. 

به نظر من باید چنین روحیه‌ای را ما در دانشگاهها ترویج کنیم. این هم بیشتر به 
عهده‌ی شماهاست که جوان دنبال تحقیق باشد و اقلا در کوتاه‌مدت به دنبال تبدیلش به 
اسکناس نباشد. این‌طور نباشد که ما هر کاری ميکنیم. به فکر این باشیم که ارزش 
وتالی‌اکن هر اسکم اک انت شتنه آن وت بایبای تعقیق سسگ سره شفت قت 
حاصل نمیشود؛ درس ینانز 


گله‌های نخبگان و گروههای دانشجویی از اساتید 

البته ‏ انصافاً - بخش مربوط به خود دانشگاه و درون دانشگاه هم خیلی نقش دارد. 
تاکید و تکیه‌ی بنده این است که اساتید محترم. به عنوان پرچمداران علم در کشور در 
برهه‌ی کنونی خودشان را واقعاً مسوول بدانند. بعضی از این جوانانی که با بنده به تناوب 
و در مناسبتهای مختلف ملاقات دارند - این نخبگان یا گروههای دانشجویی - گله‌ها و 
حرفهایی دارند. از جمله مطالبی که در اظهاراتشان وجود دارد این است که جزوه‌های 
بعضی از اساتید به‌روز نیست؛ یعنی چیزی که دانشجو در آن دانش مربوط نیازمند است؛ 
در آن جزوه نیست! گله‌ی دیگر آنها این است که اساتید به دانشجویان نمیپردازند و فقط 
دزی یهتنم ایی اتقاها تکنه‌ای اشت که کته آنترا دی اسهم قبه دز بیان سا اسساف 
محترم بیان کردم.! 
. در دیدار مسوولان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف» ۱۳۷۹/۷/۲۶. 


۲. همان. 
۱. در دیدار اساتید دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۸۱/۸/۲۲ 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۳۳ 


اساتید و کارهای فراتر از درس با دانشجو 

البته بنده توجه دارم که برخی از استادان» ناگزیرند برای مسایل معیشتی و 
تنگناهایشان درس زیاد بگیرند این را قبول دارم و میدانم - اما همه‌ی موارد این‌طوری 
نیست. من خواهش میکنم اولا؛ یکی از موضوعاتی که در ذهن خودتان نگه میدارید و به 
ان اهمیت میدهید. این باشد که با دانشجو فراتر از درس کار کنید؛ با او ارتباط برقرار 
کنید. او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید؛ ثانیا؛ مذاکره‌ی 
علمی هم بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.! 


تأثیرات فرهنگی و عقیدتی استاد بر دانشجو 

نکته‌ی کر درباره‌ی دانشجویان است. من خلیی را در ارتباط استاد و دانشجو 
مشاهده میکنم که اين خلاً باید به وسیله‌ی شما پر شود. دانشجوی ما در محیط علمی 
ضمن اينکه علم می‌آموزد. میتواند خیلی از درسهای غیر آن علم مورد نظر را هم از استاد 
بیاموزد و فراگیرد. از جمله‌ی آنها. غرور ملی. علاقه‌مندی به میهن, دلبستگی به آینده‌ی 
جوان دانشجو تأثیرات بسیار عمیق و مثبتی بگذارد. 

البته من در صدد انکار عوامل گوناگونی که ممکن است جوانی را دلسرد یا مأیوس 
و دلخسته کند. نیستم -اینها هم عواملی است در جای خود محفوظ -اما این بخش هم 
نادیده گرفته نشود که استاد در کلاس درس میتواند دانشجوی خود را متدیّن و معتقد به 
دین بار بیاورد؛ جنانکه میتواند ملحد و منکر همه‌ی مقداسات هم بار بیاورد؛ ولو کلاس. 
کلاس علم و دین نباشد؛ کلاس فیزیک و طبیعی و تاریخ و هر درس دیگری باشد. 

استاد. هم میتواند دانشجو را یک انسان دلبسته و مباهات کننده به کشور بار بیاورد؛ 
هم میتواند یک انسان لابالی» بی‌علاقه. نادلبسته به میهن و به گذشته و آینده‌ی کشور بار 
بیاورد. 

اعتقاد من این است که در زمینه‌ی تبلیغ دین, مژترترین وسیله‌یی که میتواند دانشجو 
را دینی و علاقه‌مند به مبانی دینی بار بیاورد. همین نکته‌ها و اشاره‌ها و کلمه‌هایی است 
که یک استاد میتواند در کلاس با شاگردان خود درمیان بگذارد. جوانی که شما میخواهید 
او را عالم کنید و روح علم و تحقیق در او بدمید و او را یک برگزیده‌ی فرزانه‌ی نخبه‌ی 
علمی بار بیاورید - که هر استادی نسبت به شاگردانش چنین آرزوهایی دارد - باید روح 


۱. همان. 


۴ / روشنای علم 
دین و ایمان به او تزریق کنید؛ هم ایمان به خدا و دین و مقلسات که برای دنیاو 
آخحرتش مفید است. هم ایمان به هویت ملی و تاریخی خودش,! 


ارتقای سطح علمی اساتید و محققان پس از انقلاب 

امروز سطح اساتید خوب در کشور ما نسبت به پانزده سال و بیست سال پیش و 
نسبت به قبل از انقلاب» بسیار تفاوت کرده و بالا رفته است. شهادت افراد مطلع در امر 
دانشگاهها این را به ما میگوید. گزارشی به من دادند که امروز در بسیاری از دانشگاههای 
کشور. سطح اساتید و محققان ما بسیار بالا و راقی است و از این جهت معادل 
دانشگاههای خوب دنیا محسوب ميشوند. اینها دستاوردهای اسلام و انقلاب است. قبل 
از انقلاب. نه دانشگاههای ما و نه دانشجو و استاد ما. هیچ‌کدام این وضعیت و این 
آمادگیها را نداشتند. بحمداله میدان گسترده‌ای برای کار فراهم شده است." 


تکریم اساتید؛ از مقدمات ترویج علم 

تماویم استه براغ ایتکه ما بلدتی مسیله اتلافن واراوت رو وا به استادان رشته‌های 
گوناگون علوم و گردانندگان حقیقی و معنوی دستگاه علم و دانشگاه در کشور نشان 
دهیم؛ چون ميدانيم ترویج علم اگر چند مقدمه داشته باشد» یکی از آنها تکریم عالم 
است؛ بنابراین مایلیم عملاً این تکریم را اعلام کنیم." 


وجود اساتید خوب و مبرز در دانشگاهها 

خوشبختانه در کشورمان اساتید خیلی خوبی داریم. حدود یک سال پیش به‌وسیله‌ی 
برادران بسیار خوب و مورد اعتما تحقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود 
که گزارش آن را به من دادند. در آن گزارش دیدیم که وضعیت امکانات آموزشی و 
تحقیقی در کشور و دانشگاههای ما از بُعد اساتید. از دنیای پیشرفته چیز زیادی کم ندارد. 
شا یلعای کرین دارییة خی قی همین انیت که در راتای آسرون گنای دنر 
توفیقی بود: استعداد. شاید حدود ده سال است که با اطلاعات و آمارهایی که دارم» روی 


۱. در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 
۲ در دیدار دانشجویان نخبه, ۱۳۸۲/۷/۳۰. 
۳ در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۳۵ 


مسأله‌ی استعداد تکیه میکنم. ایشان گفتند که در پژوهشهای جهانی هرجا ایرانیها هستند 
مورد تقدیرند. بله. همین‌طور است؛ بنده هم اطلاعات فراوانی در این زمینه دارم. ما ملت 
خوش استعدادی هستیم. هیچ بعدی ندارد که استاد ما به‌عاطر این استعداد حوب. با 
مقداری تلاش, بیش از محصول متوسط ان مقدار به‌دست بیاورد. ما اساتید مبرز و 
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حوبی داریم؛ از این جهت. کمبود نداریم. 


ویژگیهای حتمی بک استاد دانشگاه 

نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی کار شما آقایان» مسأله‌ی اساتید دانشگاههاست. استاد» نقش 
بسیار مهمی دارد؛ نقش اثرگذاری دارد. در اين زمینه. هم شماها و هم هیأت امنای 
دانشگاهها خیلی مسژولیت دارید. استاد چون میتواند محیط دانشجوپی را تحت‌تثیر قرار 
دهد. بایدهایی دارد؛ این بایدها را حتما باید رعایت کنید؛ منتها در حد مقدور؛ لااقل به 
عشق به اسلام و انقلاب و غرور ملی و دینی باشد؛ استاد ایده‌آل این اسننتاه اسستاد واقعاً 
باید احساس غرور ملی و غیرت دینی بکند و سرشار از روحیه‌ی خدمت باشد؛ یعنی 
حقیقتاً بخواهد کار کند و این جوانها را مثل بچه‌های خودش پرورش دهد. حالت 
بی‌تفاوتی» بی‌اعتنایی, از سر وا کردن و کلاس را به هرچه هرچه گذراندن مطلقاً در یک 
استاد قابل قبول نیست. استاد باید مدافع خلاقیت و نوآوری و ابتکار باشد." 


بهبود کمی و کیفی اساتید. پس از انقلاب 

الحمدله ما استاد خوب هم کم نداریم. یک روزی بود ما اوایل انقلاب؛ در این کشور 
قحط استاد داشتیم؛ اما امروز نهء بحمداله اساتید فراوان است و امروز اکتریت آنان 
پرورش یافته‌ی دامان خود اين ملت و روییده‌ی در همین آب و هوا هستند." 


تکریم شخصیتهای علمی؛ بکی از اهداف جلسات با اساتبد 
مقصود اصلی از این جلسه - که چند سالی است هر سال ما این را داریم - دو چیز 
است؛ اگر چه مقاصد دیگری هم ممکن است در کنار این دو چیز بر این محفل دوستانه 


۱. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها. ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 
۲. همان. 
۳. در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» ۱۳۸۵/۳/۲۹. 


۶ / روشنای علم 


و صمیمی مترّب بشود. اول از آن دو چین اعلام احترام به مقام استاد و مقام علمی 
شخصیتهای علمی کشور است. ما خواستیم با این نشست» با این فرصت نسبتاً وسیع 
چند ساعته‌ای که هر سال اینجا گذاشته میشود و میدانی که اساتید محترم پیدا میکنند تا 
نظرات خودشان را در یک تریبون عمومی و سراسری - که پخش خواهد شد بیان 
کنند. تکریم خودمان را نسبت به اساتید محترم اعلام بکنیم و نشان دهیم. و این به نظر 
ماء هدف مهمی است. اگر ما از عالم تکریم کردیم. علم تکریم خواهد شد و اگر علم 
تکریم شد. رشد و رواج و گسترش خواهد یافت؛ و ما برای آینده‌ی کشورمان به این 
احتیاج داریم.! 


استفاده از نظرات زبدگان علم برای پیشرفت علمی کشور 

هدف دوم این است که در یک جلسه‌ی دوستانه و صمیمی, دور از رسمیتهای 
سمیناری و تقیّداتی که معمولاً وجود دارد. جمعی از زبدگان و فرزانگان و مطلعان امور 
دانشگاه و علم کشور عمده‌ترین مسایل دانشگاهها را اینجا مطرح کنند؛ البته مسایل 
مربوط به جنبه‌های علمی دانشگاه و آن چیزهایی که به اساتید. بیشتر مرتبط میشود تا 
فضای این جلسه و فضای ذهن مسژولان علمی کشور و به تبع آن» فضای عمومی کشور 
با مهم‌ترین مسایل دانشگاهها و نیازهای آنها و آینده‌نگریهاپی که در این زمینه میشود 
کرد آشنا بشود. ما هر سال که این جلسه را داشته‌ايم. من خودم شخصاً از بیانات 
دوستانی که اینجا صحبت کردند. بهره‌مند شدم و استفاده کردم؛ نکات خوبی برای من 
روشن شده و به دنبال آن» اقدامات مناسبی و خوبی هم صورت گرفته است. 

هیچ شک نکنید که ما در اين ده دوازده سال اخیر یک حرکت نوی را در زمینه‌ی 
پیشرفت علم رشد علم. رشد تحقیق و تنوع و نوآوریهای گوناگون آن» داریم در 
کشورمان تجربه میکنیم؛ اگرچه از اول انقلاب این حرکت آغاز شده اما در این سالهای 
اخیر» رشد بیشتر و بهتری داشته است؛ لکن اينها هنوز گامهای بسیار اوّلی و ابتدایی 
است. لذا ما همچنان به نظرات. پيشنهادها و نکته‌بینیهای شما برای پیشرفت علم در 
کشور نیاز داریم. در این جلسه. بخشی از اين نیاز انشاءاله برآورده خواهد شد." 


توجه همزمان به جایگاه نامطلوب علمی در کنار سرعت بالای رشد علمی کشور 
آنچه که من در این مجال کوتاه عرض میکنم. دوء سه مطلب و نکته‌ی کوتاه است: 


۱. در دیدار استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ۱۳۸۵/۷/۱۳. 
۲. همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی ۴۳۳۷ 


یکی این است که ما وقتی ميخواهيم درباره‌ی نیازهای کنونی جامعه‌ی دانشگاهی و 
محیط دانشگاهی و علم حرف بزیم. از دو دیدگاه» با دو زبان میتوانیم حرف بزنیم؟ یک 
زبان». زبان تشویق کننده و به حرکت دراورنده» و یک زبان. زبان مایوس کننده و دلسرد 
کننده است. من خواهشم این است که اساتید محترم. مسوژولان محترم در همه جا اسر 
کلاس. در مجامع علمی و در بیان گزارشها - آن زبان اول را به کار بگیرند. نه زبان دوم 
را. 

ما سرعت پیشرفتمان در این چند سال اخیر - طبق آمارهایی که بنده در اختیار دارم و 
به من ارایه داده‌اند - در دنیاء درجه‌ی اول است. من اخیراً مراجعه نکرده‌ام؛ اما این آمار ۳ 
حدود یک ماه و نیم پیش دیده‌ام؛ آمار حساب‌شده‌ای ست و دقیق و درست است. 
سرعت پیشرفت علمی کشور ما در سطح دنیا در درجه‌ی اول است. نه در سطح منطقه. 
لکن آنی که بالفعل دست ما را گرفته و آن نقطه‌ای که بالفعل در آن قرار داریم» چندان 
راضی کننده نیست. این هر دو واقعیت. باید در کنار هم دیده بشود. هر دو درست است؛ 
هم اينکه ما الان کمبودهای زیادی داریم؛ جایگاهی که ایستاده‌ايم. جایگاهی نیست که ما 
را به عنوان یک عنصر ایرانی و مسلمان. و دارای نگاه‌های بلند به افقهای دور راضی 
بکند و هم اينکه در عين حال حرکتی که ما کرده‌ايم. این حرکت. حرکت بسیار خوب و 
پُرشتابی بوده است؛ این شتاب را باید نگذاریم کم بشود. البته باید بیشترش هم بکنيم.! 


اعتماد به نفس و پرکاری اساتید؛ علاج پیشرفت و نوآوری علمی 

نکته‌ی دوم و به نظر من نکته‌ی اساسی؛ شما آقایان و خانمهایی که اینجا تشریف 
دارید. گزیده و نمونه‌ای هستید از اساتید کشور. آنچه که اساتید ما برای پیشرفت علم» 
وجهه‌ی همت خودشان باید قرار بدهند. اولا «شجاعت علمی» در همه‌ی بخشهاست؛ هم 
در بخشهای علوم انسانی» هم در بخشهای علوم تجربی. هم در بخشهای نزدیک به عمل 
این بوده که در زمینه‌های مختلف - در همه‌ی زمینه‌های علمی - چشم‌بسته و تقلیدی 
نگاه کردیم که ببینیم غربیها چه میگویند. 
بودند و به مناطق خیلی عجیب و باورنکردنی‌یی هم رسیدند؛ در این تردیدی نیست. ما 


۱. همان. 


۸ / روشنای علم 


تردیدی نیست. اما من قبلا هم گفته‌ام» ما از شاگردی کردن پیش کسی که بلد است؛ 
ننگمان نمیاید؛ ولی میگوییم نباید فکر کنیم که ما هميشه باید شاگرد بمانیم. معنای این 
نگاه تقلیدی این است: ما هميشه باید شاگرد بمانیم. 

نوآوری لازم است. اعتماد به نفس شخصی و اعتماد به نفس ملی در اساتید مه یک 
ضرووت است. اولاه اسفاه ما شصا اعنماد.به نی داشقه باشد و کار علمی بکند, نه آن 
کار علمی‌اش تکیه بکند و افتخار کند. ثانیا اعتماد به نفس ملی داشته باشد؛ به قابلیت و 
تواناییهای این ملت اعتماد داشته باشد. اگر این معنا در یک استاد وجود داشته باشد. این 
سرریز خواهد شد در محیط درس. در کلاس درس در انتقال به دانشجو و تأثیر تربیتی 
خودش را خواهد گذاشت. و ثالثا پرکاری؛ ما یک مقداری از ناحیه‌ی کم‌کاریهایمان و 
تنبلیهایمان - در بخشها و سطوح مختلف - ضربه خوردیم. باید کار کرد و از کار نباید 
خسته شد. بنابراین نواوری و ابتکان شجاعت علمی. اعتماد به نفس شخصی و ملی و 
کار متراکم و انبوه علاج کار پیشرفت علمی ماست. مخاطب این هم اساتید دانشگا‌اند.! 


نخبه‌پروری؛ یکی از اهتمامهای اساتید 

اسائیك باید یکی از اهتمامهایشان شا گردیروری باشتد. ارزش اسعاده اعتیار اسفاد در 
بیرون؛ به شاگردان اوست. در حوزه‌های علمیه‌ی ما هم همین‌طور است. آن استاد» آن 
فقیه یا اصولی یا حکیمی ارزش بیشتری در چشمها دارد که آثار وجودی او به شکل 
شاگردان و تلامذه‌ی برجسته‌ی اوء خحودش را نشان بدهد. شاگردپروری کنید. 

این افرادی که می‌آیند در کلاسهای درس شما - چه در دوره‌های کارشناسی. چه در 
دوره‌های تحصیلات تکمیلی - مینشینند و شما با اینها به عنوان استاد مواجه میشوید. 
اینها را نباید به حساب یک مستمع یک سخنرانی. یک منبر به حساب آورد؛ نه باید مثل 
مصنوعی که اينها را میخواهید با دست خودتان بسازید. با اینها برخورد کنید. البته 
استعدادها یکسان نیست. شوقها یکسان نیست. زمینه‌ها و فضاهای گوناگون یکسان 
نیست؛ اما این هدف برای اساتید. به نظر من یک هدف جدی باید باشد. نگاه کنید ببینید 
چقدر شاگرد پرورش دادید. شاگرد فقط آن کسی نیست که سر کلاس حاضر میشود؛ 
آنی است که به وسیله‌ی شما ساخته میشود و تحویل داده میشود به دنیای علم به عنوان 
یک نیروی کارآمد و علمی," 


۱. همان. 
. در دیدار اساتید و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۳۹ 


حضور اساتید در دانشگاه؛ مقدمه‌ی نخبه‌پروری 

همین جا من اشاره کنم به مسأله‌ی حضور اساتید در دانشگاهها که جزو مقررات 
دانشگاهی شله که اساتیل: ساعانت معیتی وافر هفقه نما در عاتشگاهها باشتد: این این 
چیز مهمی است؛ این را نباید دست‌کم گرفت. یکی از مطالبی که بنده در این سه چهار 
سال اخیر مکررا گفته‌ام - از بس تکرار شد. نمیخواستم بار دیگر بگویم ‏ مسأله‌ی 
نشستن استاد با دانشجوست؛ پاسخ به سوال گفتن. یعنی ارتباط استاد و دانشجو به سر 
کلاس منحصر نماند و دانشجو فرصت داشته باشد که به استاد مراجعه کند. از او بپرسد. 
از او توضیح بخواهد. از او بیشتر فرا بگیرد؛ بلکه در مواردی استاده شاگرد را بخواهد در 
اتاق خود و یک نکته‌ی اضافی و تکمیلی را به او تفهیم کند یا یک تکلیف را از او 
بخواهد. یک ماموریت علمی و تحقیقی به او بدهد. که همه‌ی اینها متوقف است بر 
حضور اساتید در دانشگاهها. 

یک روز میگفتیم استاد کم داریم. امروز بحمداللَه اساتید خوب در کشور کم نیستند؛ 
تعداد استاد نسبت به دانشجو بحمدالله تعداد خوبی است. تعداد قابل قبولی است. این را 
به نظر من باید اهمپت داد. پرورش دانشجو - که به نظر من پرورش شاگرد و 
نخبه‌پروری است - در کلاس درس یک بخشش متوقف به همین حضور چندین 
ساعته‌ی اساتید - چهل ساعته که در مقررات هست - در دانشگاههاست. یعنی اساتید 


باید این را جدی بگیرند و به آن اهمیت بدهند.! 


ضرورت آشنایی اسانید با معارف دینی 

ما به این منطق قوی [برای ارتقای فکر دینی دانشجویان] در درون خودمان و در 
دانشگاههای خودمان نیاز داریم. با زبان دانشگاهی با زبان دانشجویی بایستی این منطق 
توسعه پیدا کند. اساتید عزیزمان هم به این مسایل احتیاج دارند. اساتید هم خودشان را از 
آشنایی با معارف دینی بی‌نیاز ندانند. 

چند سال قبل یکی از محققان کتاب‌نویس در زمینه‌ی مسایل اسلامی که کتابهایش به 
زبانهای گوناگون ترجمه میشود و مشتریهای زیادی در اروپا و جاهای دیگر دارد و ما 
عربی و از جمله به کشورهای خلیج فارس که میروم. روشنفکرها و اساتید دانشگاههای 
آنجا با قرآن و حدیث آشناترند تا روشنفکرها و اساتید ما. این آقا این مطلب را حدود ده 


۱. همان. 


۰ / روشنای علم 

البته علت این است که زبان قرآن» زبان آنهاست؛ مثل اینکه شما ضرب‌لمثلی از 
سعدی. فردوسی پا حافظ در ذهنتان هست؛ جون کتابهای آنها را خواندید و زبان 
خودتان بودهء در ذهنتان مانده, که حالا میبینید این ناطقان محترم هم که می‌آیند. بعضی 
از آنها با شعر و ادبیات شروع میکنند. نها چون زبانشان با زبان قران یکی است - یکی 
از اقبالهای آنها این است که زبان قران, زبان خودشان است - این زبان را راحت 
میفهمند؛ لذاست که با معارف قرآنی آشنا هستند. سیاستمدارانشان را هم که ما دیده‌ايم 
همین جورند؛ سیاستمدارانشان هم که می‌آیند - حالا ولو آن آدمهای فاسق و فاجر و دور 
از معنویات - یک اپاتی از قران» مطالبی از دین و متون دینی را بلدند و در ذهنشان 


هسب . 

این کمبود است. ما باید جبران کنیم. حالا جبران اصولی و اساسی‌اش البته 
برنامه‌ریزیهای دیگری لازم دارد؛ لیکن آن مقداری که در ارتباط با اساتید علی‌العجاله 
لازم است - که عمری را گذرانده‌اند و زحماتی کشیده‌اند -ایین است که با مسایل 
اسلامی و معارف اسلامی خودشان را آشنا کنند. واقعاً برنامه‌ریزی کنند برای این کار؛ هم 
خود اساتید محترم. هم آقایانی که در دانشگاهها هستند, برنامه‌ریزی کنند.! 


تشکیل گردهمایی عمومی اساتید و پژوهشگران 

من حالا اینجا به ذهنم رسید -باید دوستان بررسی بکنند - که اگر ما بتوانيم 
گردهمایبهای عمومی از اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته 
باشیم و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهماییها 
مسایل مورد نظرشان را بیان کنند. اين. کمک میکند به تصمیم‌سازی؛ هم در دولت هم 
در مجلس شورای اسلامی. هم در مجمع تشخیص: هم در مراتب تصمیم‌گیری در 
دستگاههای اجرایی دولتی مثل وزارتخانه‌ها و غیره." 


وظیفه‌ی همگانی در پروژه‌ی عظیم تعالی در میدان علم 

حالا بر این اساس. نقش استاد چجیست؟ این بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد. استاد 
نقفش دارد. در دانشگاهها و همچنین در مراکز پژوهشی -یعنی پژوهشکدهها و 
پژوهشگاهها - استاد دارای نقش زیادی است. همچنان که دستگاههای اجرایی و دولتی 


۱ همان. 
۲ در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها. ۱۳۸۷/۷/۳. 
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هم نقش دارند. ما نميتوانيم نه فقط دستگاههای دولتی را مخاطب قرار بدهيم از نقش 
استاد که نیروی میاندار حاضر در صحنه است. غافل باشیم. نميتوانيم هم به استاد یا مدیر 
آموزشی يا مدیر گروه آموزشی خطاب بکنیم و از نقش دستگاههای اجرایی دولتی که در 
واقع پیمانکار آن پروژه‌ی عظیم علم و پیشرفت علم هستند. غافل بشویم. یک پروژه‌ی 
عظیمی بناست در کشور اجرا شود و او عبارت است از پیشرفت علمی. تعالی در میدان 
علم؛ پیمانکارش دستگاههای دولتی‌اند؛ وزارت آموزش عالی است. وزارت بهداشت و 
امور پزشکی است و دستگاههای ذی‌ربط علمی. اینها بایستی کار را تحویل بگیرند» 
برایش برنامه‌ریزی کنند و زمینه‌های کار را فراهم بکنند. بنابراین» هر کدام یک نقشی 
دارند. 


ترویج خودباوری توسط اساتید 

یک توصیه این است که هم دستگاههای مدیریتی, هم اساتید. در داخل دانشگاهها 
خودباوری را ترویح کنید. جوانی که تحت تربیت و تحت آموزش و تعلیم شماست. باید 
به خود اعتماد داشته باشد ان اعتماد به نفس ملی که عرض کردیم. بحث این نیست که 
شخصی به خودش اعتماد دارد؛ بحث این است که ما به حصال ملی خودمان. به امکانات 
ملی خودمان, به ذخایر فرهنگی خودمان. یک اعتماد به نفس عمومی داشته باشیم که به 
آن گفتیم اعتماد به نفس ملی - این حالت بایست در یکایک جوانهای ما بروز پیدا کند؛ 
یعنی جوان ما وقتی که می‌ایستد اینجا حرف میزند. باید اعتماد به نفس ملی خود داشته 
باشد؛ چون جوان. مظهر امید است. 

من حالا با دانشجوها هم چند روز دیگر ملاقات دارم؛ جوانها می‌آیند اینجا 
می‌ایستند و حرف میزنند. باید هیچ نشانه‌ای از یاس و تردید در دستیابی به اهداف در 
این حرف محسوس نباشد؛ باید سرشار از امید باشد. کما اینکه واقعیتها هم همین را 
تأیید میکند. شما در قبال اين» مسژولید. البته عوامل اجتماعی گوناگونی دارد: عوامل 
سیاسی, اجتماعی» غیره؛ اما استاد در کلاس یا در آزمایشگاه یا در کارگاه آموزشی تأثیر 
خیلی زیادی دارد. باور به خود و امید به آینده را بایستی در جوان تزریق کنید.! 


دو بعد حلسه با اساتید دانشگاهها 
این جلسه همان طور که عرض کردیم سالهای قبل هم عرض کردم در حقیقت 


۱. همان. 
۱. همان. 


۲ / روشنای علم 


جلسه‌ای است نمادین» در عین حال یک جلسه‌ی کاری است. نمادین است از این جهت 
که نشان‌دهنده‌ی این باشد که نظام جمهوری اسلامی به علم اهمیت میدهد به حاملان 
علم هم احترام میگزارد. ما خواستیم این جلسه مظهری باشد از احترام نظام جمهوری 
اسلامی به دانشمندان عالمان استادان؛ واقع قضیه هم همین است. ما در برابر علم 
تواضع میکنیم؛ دارنده‌ی علم هم که این گوهر را با خود دارد. طبعا باید مورد احترام قرار 
بگیرد و در برابر او تواضع بشود. 

جلسه‌ی کاری هم هست از این جهت که در همین فرصت محدودی که دست 
میدهد. افرادی از دل مجموعه‌ی علمیء از دل مجموعه‌ی دانشگاهی بیایند چیزهایی را 
که برایشان اهمیت بیشتری دارد. اینها را بیان کنند. که خوب. خوشبختانه این هر سال 
تحقق پیدا میکند. ما هم آنچه را که دوستان در اینجا بیان میکنید. به عنوان مطالب حقیقی؛ 
کارشناسی, نظرات خبره مورد توجه قرار میدهیم. بعضیها در دفتر ما باید تعقیب بشود؛ 
خوب. تا حد ممکن تعقیب ميشود. بعضیها را هم باید بفرستیم به مراکز مربوط به این کارهاء؛ 
مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارتهای مربوط به دانشگاه. که میفرستیم. سفارش 


ميکنيم 


وظیفه‌ی دانشگاهیان در قبال نظام 

لیقع تضماینت از فانشگاهیان بای سیاست هشکی باشت, اما ترجه شود که 
دانشگاهیان در سایه‌ی این حمایتی که از آنها میشود - چه حمایت معنوی, چه حمایست 
مادی - حقیقتاً خودشان را در قبال نسل دانشجو» در قبال آینده‌ی علم در کشور در قبال 
هه ی 
دانشگاهها تقویت کنند؛ خودشان را در مصرض استفاده‌ی معنوی و علمی فکری 
تاتتتتنان فراز که 


یک پایه‌ی بسیار مهم در دهه‌ی پیشرفت و عدالت 

راجع به مسایل مربوط به دانشگاهها و مربوط به علم و پیشرفت علم که خلاصه‌ی 
کلام هم این است که ما در دهه‌ی پیشرفت و عدالت. یکی از دو سه پایه‌ی بسیار مهمی 
که باید دنبال کنیم پایه‌ی علم است؛ که همه در اين زمینه مسژولیت دارند. دانشگاهها 


۱. در دیدار اساتبد دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸. 
۲. همان. 
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هم مسوولیت دارند. اساتید هم مسوولیت دارند. حضور اساتید در دانشگاهها در ساعات 
مربوط به تدریس. در ساعات مربوط به مشورت‌دهی به دانشجوهاء خیلی مهم است.! 


توقع از اساتید در ترسیم محیط دانشگاه 

توقع از اساتید محترم این است. جوانهایتان را توجیه کنید. منظورم این نیست که 
بنشینید زید و عمرو سیاسی را برایشان معرفی کنید. نه اصلاً من موافق هم خیلی 
نیستم. اسم آوردن از زید و عمرو و بکر و.. این چیزها. کمکی به حل مشکل نمیکند. 
به اینها قدرت تحلیل بدهید؛ به اینها توان کار و نشاط کار بدهید. چه جور؟ باامید 
دادن؛ با امید بخشیدن. فضای کلاس را فضای محیط درس و دانشگاه را فضای امید 
کنید؛ امید به آینده. بدترین بلایی که ممکن است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید 
ناامیدی است» پأس است. اینکه میگویند: آقا! چه فابده دارد؟ فایده‌ای ندارد. این 
روحیه‌ی «فایده‌ای ندارد» - یاس از اینده سم مهلک همه‌ی فعالیتهاست؛ چه فعالیتهای 
اجتماعی و سیاسی چه حتی فعالیتهای علمی. فعالیتهای پژوهشی. 

این کسانی که کشفیات بزرگ را در زمینه‌های علوم تجربی و دانشهای گوناگون انجام 
دادند. اينها اگر ناامید از نتیجه بودند. قطعاً به اینجا نمیرسیدند. امید. آن نیروی عظیمی 
استته که اشبان را من برض رال شا را تنل نار کروی از اتقاواست ان 
آینده‌اش؛ از دولنن از دانشکاهتشی» از آینده‌ی: علمی‌اش؛ از آینده‌ی شغلی‌اش. این خیلین 
مضر است. این کاری است که تو برنامه‌های دشمنان ما و مخالفین نظام وجود دارد. به 
نظر من یکی از کارهای اساسی این است. محیط را برای دانشجوی محیط نشاط محیط 
امید. محیط حرکت به جلو قرار دهید." 


۱. همان. 
۲ همان. 


مسوولان و مسدیران 


لزوم تربیت نیروی انسانی کار آمد برای انقلاب 

در حقیقت. بخش عمده و بدنه‌ی فوتی‌تر و فوری‌تره همین بخش مربوط به فرهنگ 
کلاسی و آموزشی و تخصصی و انسان‌سازی -به معنای تربیت آدمهای کارآمد و 
نیروی انسانی - است. تولید نیروی انسانی کارآمد برای اداره‌ی انقلاب از دبستانها و 
حتی تا حدودی ماقبل دبستانها شروع میشود و به دانشگاهها و مراکز تحقیق و مراکز 
عالی میرسد. شما آقایان تأمین و اداره و بهسازی این قضیه را متکفل هستید.! 


وظایف دانشگاه در نظام اسلامی 

رشد علم رشد تحقیق» رشد کمّی. گسترش در نقاط محروم اهمیت دادن به بعضی 
از چیزهایی که در دانشگاهها حقیقتاً اهمیت دارد. تکلیف نهادهای انقلابی را به‌طور قاطع 
مشخص کردن. آنها را به شکل معقول و درستی تقویت کردن» مدیریت و مسایل 
مدیریت و تقویت آن. اینها حرفهایی است که در این چند ساله» واقاً مسایل حاد و 
اساسی دانشگاهها بوده است و من هم درباره‌ی این مسایل؛ مکرر مطالبی را عرض 
کرده‌ام و حفیقتا چیز جدیدی نیست. 

دانشگاه نظام جمهوری اسلامی باید کسانی را تربیت بکند که تکیه‌ی این نظام. به 
آنها باشد. یعنی این نظام. از لحاظ علمی و عملی و مدیریت و گشودن گره‌های ریز و 
ذرشت بر سر راه زندگی این ملته به آنها تکیه کند..مکگر غیر از این است؟ دانشگاه براق 
چیست؟ مگر بی‌علم میشود زندگی کرد؟ میشود پیش رفت؟ میشود به حقوق ملی خود 
واقف شد. يا ان حقوق را به‌دست اورد با در راه انها به مبارزات درست دست زد؟ 
ملتی که علم ندارد. محکوم به عقب ماندگی و ذلت و بارکشی و بداخلاقی و دون و 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۱۳۶۸/۹/۲۱. 


۶ روشنای علم 


فرودستی در معادلات جهانی یا 


در محیط دانش کشور آن هم دانشی به این حساسیت که شماها دنبالش هستید - 
یعنی پزشک؟ و بعد منشعبات و توابعش -اینها مشکل واقعی و اساسی و ساختاری 
اتسکه عشکل اساشتی ای اس کلاقر یک مط ال کاس بایان بت آن کار ورد 
نداشته باشد» مسوولان برای کشور نسوزند» احساس درد نکنند» آقایی را بیاورند در رس 
دانشگاهی یا دانشگاه تهران بگذارند و او هم به فکر شغل و موقعیت و منش سیاسی و 
نزدیکی به دربار آن روز و پرکردن کیسه‌ی خودش باشد و چیزی که برایش در درجه‌ی 
اول نباشد عبارت از محیط زیرکلید و نگین او باشد." 


امور دانشگاه در دست اینها نباشد 

من یک وقت در چند سال قبل از این حرفی زدم که بعضیها هم جنجال کردند. گفتم 
که ریاست دانشگاهها باید ریاست علمی باشد -الان هم اعتقادم همین است - یعنی آن 
کسی که در رأس دانشگاههاست. باید از لحاظ علمی هم طوری باشد که کسانی که آنجا 
هستند» این فرد را به عنوان رییس قبول داشته باشند؛ اما علم با عمل, علم با اعتقاد. 
طوری نباشد که آدم بی‌اعتقادی که میخواهد سر به تن اين نظام نباشد اصلاً اعتقادی به 
اسلام ندارد يا اسلام را مسخره میکند. یا حزب‌اللهیها را مسخره میکنده یا دانشجوی 
مومن را مسخره میکند. این شخص در رأس کارها بياید. نه» دستش را بگیرید» کنار 
بگذارید. میخواهد بیاید سر کلاسهای ما درس بدهد. حرفی نداريم. هر معلمی بیاید 
درس بدهد ما قبول داریم. ما از علم همه کس استفاده میکنیم؛ ولو کسی که ما را قبول 
نداشته باشد. علمش را بگوید ما با کمال تواضع مينشینیم و از علم او استفاده ميکنیم 
نظام از علم او استفاده میکند؛ اما آنجایی که بناست در اداره‌ی امور دانشگاه تعیین‌کننده 
باشده ایدا 

کی ردان هزات ی یرمق و راکش تکذ هن اسلا به تک ت-ستکینق 
نگاه نکرده, چه حق دارد که بگوید من در این نظام کاره‌یی هستم؟ علمش هم در 
خدمت شکم و زندگی شخصی خودش است. علمش هم برای خاطر مردم نیست. 


۱. در دیدار وزیر و مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۶۹/۵/۲۳. 
۲. در دیدار وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و رژسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ۱۳۶۹/۸/۱. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۳۷ 


علمش هم ارزش ندارد. آنکه با جهت گیری انقلابی در وزارتخانه و محیط دانشگاه شما 
حرکت نمیکند. علمش هم ارزش ندارد. 

بلهء اگر بياید علمش را در کلاس به دانشجویان ما بگوید و دانشجویان ما از او 
استفاده کنند. حرفی نداریم؛ به شرطی که بگوید. من شنیده‌ام بعضیها حتی از علمشان هم 
دریغ میکنند! چنین شخصی اصلا هیچ به درد نمیخورد؛ اما آن کسی که حاضر است 
علمت را ارابهبذهت برونک علمت دا یک نله خرف پیست, سر کارشن فرس بانهانه 
لیکن تا مادامی که اعتقادی به اين نظام و این جریان و این حرکت اسلامی و اين انقلاب 
نداشته باشد. نبایست به او خیلی میدان بدهیم. اگر آن استاده یا آن مسژولی که با این 
معیارها تطبیق میکند. میگذارید. این را باید دیگر همه احترامش کنند و واقعا روی چشم 
بگذارند. دانشجو هم باید او را احترام کند.! 


برنامه ریزی برای جوشش علم در کشور 

ما اگر علم و عالم نداشته باشیم, صنعت هم نداریم. حالا به فرض این حوض را با 
آب:دستی هم بر کزدیم: اما بالاخره این آب از کنبا غراهت جوشید؟ چیزماي نقفه غالبا 
جلوی چشم برنامه‌ریزان کشور را میگیرد. شاید آنها هم تقصیری ندارند؛ به خاطر اینکه 
نیازهای نقدی واقعا خیلی هم حجیم و مهم است. در عین حال. بایستی این دید را هم داشته 
با 


پذیرش بچه‌های موّمن در مراکز تحقیقاتی 

سعی کنید در همین مراکز تحقیق و امثال آن بچه‌های مسلمان حوب وارد بشوند. 
بایك کوششی شوه که پرادران غولب بیمه‌های مزمن: کساتی که سفیقدا اشااب رااز سق 
دندان پذیرفته‌انده در آن مراکزی که فردا کار با آنها خواهد بود. بروند و طوری نشود که 
حالا که راه باز است و همه میتوانند بیایند. خدای نکرده از ایین قبل. نظام و اسلام و 
مسلمین صدمه‌یی ببینند. این جنبه‌های معنوی را خیلی باید رعایت بکنید. " 


فلسفه‌ی دانشگاه؛ تربیت نیروی عالم و کار آمد 
آن تحقیقی که در محیط دانشگاه انجام میگیرد. برای این است که این نیروی انسانی 
۱. همان. 


۲. در دیدار وزیر و مسژولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و چند تن از رژسای دانشگاههای کشور: ۱۳۶۹/۱۰/۴. 
۳ همان. 


۸ / روشنای علم 


رشد کند و صلاحیت کاری را که برعهده‌ی یک نیروی انسانی عالم و کارآمد است. پیدا 
نماید. تا بتواند آن کار را انجام دهد. اصلاً فلسفه‌ی دانشگاه این است؛ والا دانشگاه برای 
این نیست که عده‌یی مثلاً اینجا مستخدم باشند و ارتراقشان از اینجا باشد؛ این قهری 
است؛ اما هذف این نیست. هدف این است که دانشجو هر آنجا نتراند بسه صلاخیتهای 
لازم برسد. ما هر کاری که میتوانیم برای دانشجو بکنیم» باید بکنیم.! 


دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو 

دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو هست. که هیچ کدام نبایستی مغفول‌عنه بماند؛ اگر 
مغفول‌عنه ماند. ما ضرر خواهيم کرد: یکی عنصر علم و تحقیق و کارایی‌علمی و 
جوشیدن استعدادهای علمی و اين قبیل چیزهاست؛ یکی هم عبارت است از روحیه و 
تدین و حرکت صحیح و سالم‌سازی معنوی و روحی دانشجو. در دانشگاهها» این دو 
عنصر بایستی بدون تفکیک از یکدیگر با قدرت و با ظرفیت کامل کشور تعقیب بشود. 

اگر در کار عنصر اول کوتاهی کردیم نتیجه چیست؟ همه میدانند. دانشگاهی که 
نتواند علم و تحقیق را به دانشجو منتقل بکند. و نتواند دانشجو را یک عالی یک استاد. 
یک صاحب صلاحیت. یک مبتکر و بالاخره یک مدیر بالفعل برای بخشی از بخشهای 
بی‌شمار اداره‌ی جامعه بسازد. ان تیاه کر دانشگاه نیست. در این زمینه» مسأله‌ی 
استاده مسأله‌ی کتاب درسی فضای آموزشی, آزمایشگاه و مجلات علمی هست؛ از این 
چیزهایی که دایم ورد زبان ماهاست و همه‌ی ما هم آن را دنبال ميکنیم. همه‌ی شماها هم 
تقریباً دانشگاهی هستید و به این مسایل خیلی خوب توجه دارید و دنبال میکنید. 
ان‌شاءالّه روزبه‌روز هم باید به‌قدر امکانات کشور پیش‌تر برویم. 

در فضای عمومی دانشگاهی کشور به این نکته‌ی دوم -یعنی مسأله‌ی روحیه و 
تدین و آگاهی دانشجو و بیرون آوردن او از حالت یک عنصر علمی بی‌جهت و 
بر هدفه به سمت: یک+عتصر غلمی جهت‌دار- توعجه کافی ونخود تلارگ 


اهمیت سازندگی فکری در تربیت نیرو 

خصوصیت جمهوری اسلامی این است که دستگاه انسان‌سازی‌اش بایستی صحیح 
حرکت بکند و انسان باب هدفهای جمهوری اسلامی بسازد؛ ولا اگر ما بخواهيم انسان 
فقط عالم بسازیم منهای آرزوهای مقدسی که یک ملت و به‌حصوص مسلمین دارند - 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی, به مناسبت هفتمین سالگرد تشکیل این شورا؛ ۱۳۷۰/۹/۲۰. 
۲. همان. 
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بهتر همین است که دانشجویانمان را گروه گروه به کشورهایی که دستگاههای علمی‌شان 
مجهزتر و مدرن‌تر از ماست. روانه کنیم؛ آنجا بروند یاد بگیرند و بیایند! هدف این نیست. 
هدف این است که کشور به‌دست انسانهای صالح از لحاظ علمی و فکری. در جهعت 
هدفهای خودش حرکت کند؛ و این نخواهد شد. مگر آن وقتی که اين انسانها خودشان» 
ان قتفا را شاوی یل ایا 


رشد علمی به تنهایی ارزشی ندارد 

اگر دانشگاه جایی شد که کسی که از آنجا صادر و خارج میشود - متخرح دانشگاه - 
سای باتلد؟ که یت به استقلال ملی و آزژو‌های سزر کف هلی.حساس باشسله این 
دانشگاه هرچه هم از لحاظ علمی والا باشد. ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا که متخرج و 
وال اند دانشکای راخت فر اخقان سیانتهاه متفه قرار ر اهل گرقخ 


تقسیم علوم در تعیین اولویبتها 

پیشرفت مراتب علم هم جزو اساس کار شماست که بایستی به آن توجه بشود. 
تقسیم علوم و پیدا کردن اولویتها و اينکه امروز در این مقطع. در این پنج سال. در این ده 
سال. بایستی خیل دانش‌آموزان به چه علومی بیشتر گرایش و توجه داده بشوند اینها 
مسایل کاری و فنی شماست که به آن واقف‌تر هستید. این‌علاج کار ماست." 


تشویق عملی عالم 

ما باید عالم را عملاً تشویق کنیم؛ صرف اینکه بگوییم ما شما را دوست ميداريم. او 
تشویق نميشود. یکی از طرق تشویق کردن همین است که مااو را بياوريم و از طریق 
رسانه‌ی خود در مقابل میلیونها نفر قرار بدهیم و او شرح حال و گوشه‌های مخفی 
زندگی‌اش را که در غربت و در فقر گذرانده برای مردم بیان کند و تشویق بشود؛ این 
ری خملی انح ها ایک ان کار داب 


۱. همان. 

۲. همان. 

۳ در دیدار وزیر معاونان. مشاوران و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۷۰/۱۰/۲۵. 
۴ در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ 


۰ / روشنای علم 


هر کس در جایی که استعداد دارد 

ببینید آقایان! اگر ما استعداد کسی را مورد توجه قرار دادیم و او را در همان جایی که 
استعداد و میل او هست. به کار گماشتيم امروز هم پیدا شدن ابوعلی‌سیناها و محمّد بن 
زکریای رازی‌ها و امثال آنها بعید نیست. نباید تصوّر کرد که چون امروز دنیا در علم 
خیلی پیشرفت کرده و ما از لحاظ علمی عقب هستیم پس شکوفایی نبوغها و استعدادها 
ممکن تست له اد‌طون تست که شعرفاتی توغهاق اسففادها: ضسرفا در زماشاق 
رواج پیشرفتهای علمی پیش آمده باشد. البته رواج پیشرفت علمی, برای آموختن. چیز 
گونا کون: قیقتا مقر اند سرشنبه‌ین استغلاد آو را نار کل ,باند. گت و انم داتسجوبان 
را پیداکرد. و این نخواهد شد. مگر آنکه هرکس, در رشته‌ی دلخواه خودش کار کند - در 
جایی که دوست میدارد در آنجایی که استعدادش را دارد و در حقیقت برای آن آفریده 
شده - تا نبوغ و استعداد او ظاهر شود. ولا اگر در جایی بر خلاف میل و رغبت و 
استعداد گماشته شود اگر استعدادی هم در باطنش باشد. ظهور نخواهد کرد.! 


فهمیدن و تحقیق کردن. نه حفظ کردن و بادگرفتن 

به نظر من. دانشگاهها را باید به معنای حقیقی کلمه. دانشگاه کرد. طبیعت علوم امروز 
حفظ کردن و یک چیزی گفتن و یک چیزی یاد گرفتن؛ مثل سبکی که در حوزه‌های 
علمیه‌ی قدیمی ما هست. الق به قر له درسهایسسان4 ذر آن درسهای به اصطلاح 
اصلیء که روی آنها حساب میشود این‌طوری است. بحث» بحث حفظ کردن یست؛ 
بحث بر سر استدلال کردن و فهماندن و فهمیدن است؛ سخن جدید مطرح کردن است. 
یعنی در آن ناحیه‌ی علم پیشرفت به‌وجود آوردن. دانشگاه را باید به این سمت بکشانید." 
فرهنگستانها قله‌ی علمی باشند 

یکی از راههایش این است که در داخل کشور مراکز بالای علمی باشد. آن هم 
-گمان میکنم اگر بخواهيم شکل سازمان یافته‌ای به آن بدهیم -متوقف بر وجود این 
قلّ‌ی تشکیلاتی و سازمانی است. ان‌شاءالّه اين فرهنگستان ماء قلّه‌ی علمی هم باشد. بنده 
میبینیم در بعضی از کشورها آن‌گونه که اطْلاع پیدا کرده‌ام و در بعضی جاها خوانده‌ام - 
۱. در دیدار مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی» ۱۳۷۱/۸/۱۹. 
۲ در دیدار رسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور. ۱۳۷۲/۷/۲۲. 
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فرهنگستانها از عناوین مستمر چند صد ساله برخوردارند. نام اعضای فرهنگستآنها در 
تاریخ, ثبت و ضبط شده است. به‌عنوان نمونه ذکر میکنند که مثلا - فرض کنید - فلان 
دانشمند یا فلان شخصیت برجسته‌ی سیاسی, عضو فرهنگستان فرضاً فلان کشور بود. 
اين» یک اعتبار برای آن شخص است. که عضو فرهنگستان بوده است. مااز این 
کشورهایی که امروز از فرهنگستانهای خوب برخوردارند. اولی هستیم. . ممکن است این 
کا ره یتجاه سال طول بکشد تا به تقطه‌ق مطلوب پرسله حرفی تیستر! 


تزربق روح پارسایی و علم‌دوستی در دانشجویان 
حبٌ به تحقیق و عشق به اصل فراگیری و تحقیق را در دانشجویان زنده کرد. برای این 
کار, اساتید را توجیه کنید. برای اين کار نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار دهید. برای 
این کار حلسات ویژه درست کنید؛ کسانی ۳ دعوت کنید؛ با دانشجویان حرف بزنید. 
برای این کار مصاحه‌های تلویزیونی برگزار کنید که افرادی اگاه و هوشیار بنشینند» این 
مطالب را بیان کنند؛ تا همه‌ی جوانان بشنوند و این روحیه در انها زنده شود. روح 
ِِ را قدری ۱ و 
1 

اين, آن اخلاق علمی و تحقیقی است که در کشور ما باید به‌وجود آید. من این را 
تحیق را در وان ما باید یداد کین اپن جزو وظایف شما آقایان است. بنشینید ببیئید 


اهمیت تخصیص بودجه برای تقوبت مراکز علمی 

من عقیده‌ام وخ است که ۳۹ از بودجه‌هایی که برای کشور بسیار اساسی و 
مهم است. همین است. اگر ما پول برای وارد کردن فلان جنس نجل درجه‌ی سه 
۱. در دیدار اعضای فرهنگستان علوم. ۱۳۷۲/۸/۲۴. 


۲. در دیدار رژسای دانشگاههاء ۱۳۷۲/۱۰/۱ 
۳ همان. 


۲ / روشنای علم 


بی‌فایده بدهیم؛ بعد برای توسعه و تقویت دانشگاه و تقویت علم و مراکز تحقیقی و 
ابزارهای آزمایشگاهی لازم و کتابهای لازم و غیره ندهیم. این - در حقيقت - اگر نگوییم 
«حماقت» از نظر بینندگانی که کارهای ما را ارزیابی میکنند. یک نوع بلاهعت محسوب 
خواهد شد. اینکه درست نیست! باید پشتیبانی شود. باید انها را قطع و اینهارا تقویت 
کنیم. اگر اینها را تقویت کردیم» خود اينها برای کشور ثروت‌زاست. واقعاً بنده دنم 
نمیخواهد وقتی با مجموعه‌ی دانشگاهی يا با اندیشه‌ی دانشگاهی همراه هستم. دید 
اقتصادی در قضایا داشته باشم. اما اگر دید اقتصادی هم داشته باشیم و بلند مدّت را نگاه 
کنیم این به اصطلاح «اقتصادی» است.! 


شرایط درخشیدن در سطح برتر دانشگاههای دنیا 

میدانید که درخشیدن در سطح دانشگاههای برتر دنیا؛ شرایطی دارد. اگر بخواهید در 
سطح بهترین دانشگاههای ی وه ام هی رن بت دقت نظر» سختگیری» 
انتخاب از میان اساتید خوب و قوی. و محیط دانشگاه را کاملا محیط علمی و تحقیقی 
کردن, احتیاج دارد. این نکته‌ی اوّلی که مورد توجهتان است و خوب هم هست." 


کمیته‌ی علمی و استفاده از بهترین متخصصین جوان 

تصور نشود که فقط کمیته‌های علمی - تخصّصی در عالم پزشکی که توط عده‌ای 
به‌وجود امده است. حق دارند در زمینه‌های علمی حرف بزنند؛ نه. شما هم کمیته‌های 
علمی به‌وجود آورید و بهترین پزشکان و بالاترین متخصّصین پزشکی را به‌ویژه از قشر 
جوان» در همین کمیته‌های علمی پیدا کنید. من امروز میبینم در محیطهای علمی خودمان» 
پزشکان جوان که دارای روح تحقیق و استعداد بالا هستند. با شجاعت تمام کار میکنند. 
اینها در اختیار شمایند." 


هدایت دانشجویان در میادین علمی مختلف 


درخواست من از شما این است که وارد میدان علمی شوید و اگر لازم شد. 
دانشجویی را که در بیرون است. هدایت کنید. شاید در جایی هم لازم میدانید آن 


۱. همان. 
۲ در دیدار رژسای دانشگاههای آزاد اسلامی: ۱۳۷۳/۲/۲۶. 
۳ در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور. ۱۳۷۳/۴/۲۰. 
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دانشجوی شما در بیرون. کاری انجام دهد که روند تحقیق در میدان علمی را کیفینت 
ببخشد و به ان عروج و اوج بدهد. این مجموعه‌ها را هدایت کنید تا در زمینه‌های علمی 
با یکدیگر همکاری کنند. ان‌شاءاله علم را در این کشور پیش ببرید. اگر نظام اسلامی 
بخواهد به حق خود برسد. باید در زمینه‌های علمی ان‌شاءاله پیشرفت درخشان و 
برجسته‌یی داشته باشد. ما هم وظیفه‌مان است که به شما دعا کنیم و دعا هم ميکنيم.! 


مسوّولیت دانشگاه بر عهده‌ی عناصر حزب‌اللَهی 

از جمله چیزهایی که بنده را از اعماق جان خوشحال میکند» این است که در مراکز 
اساسی کشور - که دانشگاهها از آن جمله هستند - عناصر موّمن و حزب‌اللهی و معتقد 
به کارایی دین مسوولیت داشته باشند؛ این از چیزهایی است که بنده را نسبت به آینده 
امیدوار میکند و هر جا چنین چیزی را مشاهده کنم» خدا را شکر میکنم. بر خلاف آنچه 
بعضی آدمهای بیگانه از ایمان و عقیده و عمل دینی میخواستند ترویج کنند» این‌طور 
نیست که تصور بشود جوان حزب‌اللهی و متدین و متعبد و مومن. لزوما از کار علمی یا 
کی با ماه تهیل سیگ و یله و دوز است؟ ی بلگه ی یه عکیی ات 


جدی گرفتن علم و دین در دانشگاهها 

دانشگاه یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین جاهای ماست. هرچه علم و دین که ایین 
دو باید با هم باشد - در دانشگاهها جدی‌تر گرفته شود. آینده‌ی کشور بهتر خواهد شد. 
برای سعادت کشور این راه». حتمی و قطعی و الزامی است. باید علم و دیین در 
دانشگاهها جدی گرفته شود؛ علم. هم به معنای تحقیق. هم به معنای اموزش. فقط 
آموزش کافی نیست» تحقیق هم لازم است. ان‌شاءالّه موفق باشید." 


دانشگاه تهران؛ نماد حرکت علمی کشور 

دانشگاه تهران علاوه بر اينکه بزرگ‌ترین دانشگاه کشور است. در حقیقت یک جنبه‌ی 
نمادین هم برای کشور دارد؛ اگر خوب حرکت کرد. خوب اداره شد و ارتقای سطح 
علمی پیدا کرد در واقع کشف میکند از حرکت علمی در کشور؛ نشان میدهد ما به چه 


۱. همان. 

۲. در دیدار مسژول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان ۱۳۷۴/۳/۲۹. 

۳ در دیدار دسته جمعی روزهای دوشنبه ۱۳۷۴/۸/۸ 


۴ روشنای علم 


نه؛ یعنی برای جاهای دیگر علامت است و میتواند معیار باشد؛ لذا هرچه تلاش کنبد. 


۱ 
زیاد نیست. 


پیشرفت علمی. در اثر فضای دینی دانشگاه 

مسأله‌ی دین در دانشگاه هم خیلی مهم است. امروز اگر بخواهید از لحاظ علمی هم 
پیش بروید» مجبورید دانشگاه را دینی کنید. رسالت شما به عنوان مسژول. فقط این 
نیست که اخلاق دینی را در یک مشت جوان تزریق کنید - که البته این رسالت را دارید 
لیکن اگر بخواهید روند علمی پیشرفت کند. باید فضای دانشگاه را دینی کنید؛ برای 
اینکه وجدان دینی در انسانها موجب میشود خوب و پیگیر کار کنند. برای خود کار کنند. 
روی مصلحت کار کنند؛ این یک چیز خیلی اساسی است. 

لذا در گزینش اساتیدی که دانشجویان در اختیار آنها هستند» خیلی دقت کنید و از 
لحاظ اخلاق دینی, افراد سالم را به کار بگمارید؛ اين را واقعاً معیار گزینش قرار دهید. 
بهخصوص در سربندهای دانشگاهها که دانشجویان را وارد مراحل جدید میکند -مثل 
بخش گزینش برای دوره‌های عالی‌تر - افراد دینی بگذارید. گزینش اینها باید با توجه به 
معیارهای دینی باشد. یا لااقل با تکیه بر معیارهای ضد دینی نباشد. که ما در جاهایی این 
را سراغ داریم. به این مساله توجه کنید تا جوانهای متدین بتوانند مراحل عالی علمی را 


طلی کت 


افزایش بودجه‌ی تحقیقاتی. سرمایه گذاری است 

اگر ما بخواهیم علم پیشرفت کند. به‌حصوص باید به تحقیق بپردازيم. اينکه تحقیق را 
جدی گرفته‌اید. خیلی خوب است؛ بیشتر جدی بگیرید و دنبال کنید. دولت هم باید به 
شما کمک کند. بودجه‌ی دانشگاهها هرچه افزايش پیدا کند. در حقیقت سرمایه‌گذاری 
اه اس و تا انا تاه کت اراس اس که بای اد ی 7 
کارهای اساسی سریع‌تر و زود برگشت‌تر هم هست." 


۱. در دیدار دسته‌جمعی روزهای دوشنبه» دیدار با هیأت رییسه‌ی دانشگاه تهران ۱۳۷۵/۱/۲۰. 
۲. همان. 
۳ همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۴۵ 


علم واقع گرا و کار عالمانه 

ترکیب علم و کار ترکیب زیبایی است. شاید بشود این را به عنوان یک حرکت 
نمادین تلقّی کرد؛ برای اينکه در جمهوری اسلامی, ما راه خود را بهتر و بیشتر پیدا کنیم. 
یعنی علم. واقعی‌تر و با صحنه‌ی کار نزدیک‌تر پیش برود و کار عالمانه‌تر و از تجارب و 
اندوخته‌های علمی. مت فا 


وظیفه‌ی تاریخی در مورد دانشگاهها 

زمانی بود که اگر کسی از دانشگاهها و آموزش عالی و روند دانش‌پژوهی در این 
کشور گله میکرد. ما خودمان را تسلّی میدادیم که «لایکلّف الّه نفساً الا وسعها»." خوب 
چه کار کنیم. حالا دیگر این تسلّی نیست. اگر خدای نکرده با این اتمام حجتی که 
خدای متعال با من و شما کرده است. نتوانیم آن وظیفه‌ی تاریخی عظیم را انجام دهیم. 
پیش خدای متعال هیچ جوابی نداریم! آن وظیفه‌ی تاریخی هم این است که یک ملت را 
با استفاده از ابزار دانش, در جهت تکاملی که انبیای الهی و دیین مقس اسلام آورده. 
حرکت دهیم و پیش ببریم. این مسژولیت. اگر در دانشگاه نباشد. بودنش هم مثل نبودن 
و بلکه بدتر از نبودن است و اين تکامل انجام نخواهد گرفت. اگر علم نباشد؛ اگر 
ابزارهای امروز نباشد - ابزارهایی که دنیا در صدد به‌دست آوردن يا تکمیل انهاست -و 
ما در آنها هم عقب بمانيم این حرکت امکان پذیر نخواهد بود." 


عالی‌ترین کیفیت علمی و اخلاقی در دانشگاهها 

اهداف مسلمانانه و مومنانه این گونه است که باید علم در عالی‌ترین کیفیّتش و 
پدیده‌های علمی در نوترین صورتش باشد. تلاش علمی باید در موفق‌ترین انواع خود و 
احلاق دینی و ایمان اسلامی در روشن‌ترین و مصفاترین وضعش حضور داشته باشد؛ 
همه در کنار هم. اين. آن چیزی است که ما ميخواهيم. آن وقت اگر بخواهيم به این 
هدفها برسیم. طبعاً شیوه‌هایی لازم است. چون وقتی که کار اسلامی انجام گیرد. کار 
علمی هم در داخل و در چارچوب آن حضور دارد - کار علمی قوی. چون کار علمی 
ضعیف که اسلامی نیست - این علم باید بتواند امروز و فردای کشور را تامین کند -با 
علم ضعیف که نمیشود - باید بهترین علومی که یک کشور و یک ملت را به‌خودکفایی 
. در دیدار جمع کثیری از کارگران. معلمان و فرهنگیان کشون ۱۳۷۵/۲/۱۲ 


۲ بقره ۲۸۶. 
۳ در دیدار وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسژولان دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۷۵/۲/۲۹. 


۶ روشنای علم 


علمی و عملی میرساند. و رفتارها و احلاق و کیفیّت گزینشها و امتیازهایی که در 
دانشگاهها برای اشخاص وجود دارد و بقیه‌ی چیزهایی که در این زمینه هست. تحصیل 
شود. به‌هرحال چشم اشن نف انیت 


گسترش کمّی علم و تحقیقات در اقصی نقاط کشور 

گسترش کتاب خوانی در کشور گسترش کتاب و کتابخانه. افزايش مدارس و مراکز 
تحقیقی و پژوهشگاهها. بردن علم و سواد از مراکز شلوغ جامعه به اقصی نقاط کشور 
به روستاها و به خانه‌های منزوی. این کار کمّی و بسیار لازم است که به عهده‌ی آموزش 
و پرورش, آموزش‌عالی و سازمان تبلیغات و بهخصوص به عهده‌ی صدا و سیماست." 


ضعف در مایه‌ی عمومی تعلیمات 

در قضیه‌ی آموزش و پرورش ماء دو چیز هست که کشور به این دو خیلی نیاز دارد: 
یکی این است که کشور را باسواد و با معلومات کنیم. منظورم از سواد سواد خواندن و 
نوشتن نیست؛ یعنی کشور را عالم کنیم. مع‌الاسف مایه‌ی علمی در کشور رقیق و 
ضعیف است. نه اينکه علمای خوب و بزرگی نداريم - چرا؛ در فنون مختلف. علماو 
دانشمندان خوبی بیش از آن داریم؛ چند برابر آن, استعدادهای خیلی خوبی داریم - لیکن 
مایه‌ی عمومی تعلیم و دانش و به‌کارگیری آن در مسایل زندگی, حقّاً و انصافاً ضعیف 

۳ 


انستا. 


حرکت به سمت وضعیت بهتر در دانشگاهها 

در جمهوری اسلامی با وعده‌هایی که اسلام و خود این نظام به مردم داده و با 
اینده‌ای که ما و شما دانشوران و دانشمندان و افراد صاحب‌نظر جامعه ترسیم کرده‌اید. 
دانشگاه کشور ما بایستی وضعی خیلی بهتر از این داشته باشد. لذا من بعضی از نکاتی را 
که به نظرم می‌آید باید در جهت پیشرفت کارها به آن توجه کرد عرض میکنم." 


۱. در دیدار نمایند گیهای ولی" فقیه در دانشگاهها؛ ۱۳۷۵/۶/۱۹. 

۲ در دیدار نویسندگان و شعرا و فرهنگیان در مجتمع فرهنگی - هنری ارومیه ۱۳۷۵/۶/۲۸ 
در دیدار وزیر و معاونان وزارت اموزش و پرورش. ۲( 

۴ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۴۳۷ 


امروز روزی است که باید به سراغ علم بروید و علم را به‌دست آورید. علم کجاست 
آقا؟ در دانشگاه. شما هم رژسای دانشگاهها هستید؛ هر کار میتوانید بکنید. باید این کارها 
بشود؛ چاره‌ای نیست. علم در کشور ما امروز عقب است. اگر علم نباشد. فناوری هم 
میکنید. امروز آنها رایانه را به بازار آورده‌اند. شما چه میدانید؛ شاید فردا وسیله و ابزاری 
به بازار بیاورند که رایانه در مقابل آن منسوخ و عقب‌افتاده باشد! حالا شما بدوید تا 


۱ 
بر سید. 


مهم تر از راه‌اندازی دوره‌های دکترا 
رژسای دانشگاهها می‌آیند و گزارش میدهند که چند رشته دکترا راه انداختیم و چه کارها 
کردیم! خیلی هم خوب است. خیلی هم عزیز است؛ اما مسأله بالاتر از این حرفهاست. " 


تدوین برنامه‌ی استراتژیک علمی 

اما از اين مهم‌تره آن است که یک برنامه‌ی کلان علمی را برای کشور فراهم کنید. 
برنامه‌ی کلان کشور حیست؟ مُرادم از برنامه‌ی کلان. همین برنامه‌ی استراتژیک است 
- راهبردی» ترجمه میشود؛ ولی ترجمه‌ی رسایی نیست -ببینید کشور ما از لحاظ علمی» 
بالاخره کجاست؟ باید به کجا برسد؟ در چه جهتهایی؟ اين را اول طراحی کنید تاما 
ببینیم که این تعداد کلاس و این تعداد استاد در اين رشته, اصلاً باید باشد يا نه. ممکن 
است در همینها شک کنیم. یا در فلان رشته‌یی که توجهات کمتری هست. که آیا 
توجهات مضاعف لازم است يا نه؟ این نخواهد شد. مگر به‌دست شما. اگر شما نکنید. 
هیچ کس در این کشور نخواهد کرد. من به شما عرض میکنم که این مسوولیت. امروز 
بر دوش شماست. این آقایان هم که وزیر هستند. باید به‌دست شما این کار را بکنند و 
جز به‌دست شما امکان ندارد. روی این مسایل فکر کنبد. البته دولت باید بکند -یعنی 
بایستی دستگاههای دولتی متصدّی باشند اما شما و کسانی که در مجموعه‌ی شما کار 


۱. همان. 
۲ همان. 


۸ / روشنای علم 
علمی میکنند. کننده‌ی کارید. 

پس اولین توصیه, طراحی یک برنامه‌ی جامع کلان علمی برای آینده‌ی کشور است. 
نمیگویم برنامه‌ی بیست ساله و بیست‌وپنج ساله؛ البته ممکن است برایش زمان هم معین 
بکنید - که خواهید کرد - ممکن است این زمان ده ساله. یا بیست ساله باشد؛ چون علم 
اف شیم بیس که تیان مکی سای کی کل تسس وه سالیگ اما 
نمیدانیم بیست‌وپنج سال دیگر در زمینه‌ی علم چه پیش می‌آید! چون حرکت علم 
حرکت عجیب و سرسام‌آوری است. ممکن است واقعاً لازم باشد که شما برنامه‌ها را 
اینجا کوتاه‌تر و به مراتب فشرده‌تر از برنامه‌های سازندگی کشور قرار دهید. این یک 
ال تیش 


تعطیلیهای زیاد و غیر قانونی در دانشگاهها 

حالا من آن مطالبی را که در این زمینه, اجمالاً به‌دست آورده‌ام عرض میکنم: اولا 
تعطیلات غیرقانونی در دانشگاههاه کم و بیش هست. فرض کنید اوّل سال تحصیلی چند 
روز تعطیل است؛ پایان ترم هم چند روز تعطیل است؛ شروع ترم جدید و ایام عید هم 
چند روز تعطیل است. اینها را روی همدیگر که میگذارید. زمان معتنابهی میشود! حیف 
است؛ این تعطیلیهای زیادی, یک مقوله است. 

با اینکه وقتی دانشجویان میروند امتیحان بدهند» استاد برای امتحان گرفتن نیامده 
است - این افاق افتاده که بنده خبر دارم - امتحان حالا نیست؛ چه وقت است؟ مثلا 
عصرا عصر میروند. امتحان نیست چه وقت است؟ هفته‌ی دیگرا بعنی یک سردرگمی 
برای دانشجو که حاکی از نوعی بی‌برنامگی برای دانشگاه است! گاهی از ناحبه‌ی استاد 
استو گاهی از تافزه‌ی,عشیر نت پتایراین» این تعظیلیها ون عرشها یک ساله ات 


گسترش ارتباط با مراکز علمی جهانی 

از جمله اشکالات دیگری که در همین بخش علمی است. کمبود ارتباط با مراکز 
علمی جهانی است. چند سال قبل از این من به یکی از دانشگاهها برای بازدید رفتم؛ به 
من شکایت کردند که برای خریدن مجلات علمی پول نمیدهند! گفتم پولش چقدر 
میشود؟ مبلغی را گفتند که چیز خیلی کمی بود - زمان ریاست جمهوری بنده بود من 


۱. همان. 
۲. همان. 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۴۳۳۹ 
واقعاً حجالت کشیدم که برای این مقدار شکایت می کردندا به دولت گفتم؛ درست شد. 
تضوو مخ این برد که بعل از ان ارتاطات با مراک علمی: زیاد شاه است»:ولی تالا 
به من گزارش میرسد که نه, دانشگاههای ما با مراکز علمی عالم چندان ارتباطات علمی 
ندارند! در حالی که به نظر من این ارتباط اگر واقعا کم است يا نیست. باید روزبه‌روز 
تقویت شود.! 


لزوم تهیه‌ی کتاب برای کتابخانه‌ها 

کتابخانه‌ها و منابع مطالعاتی نیز همین‌طور است. آنها هم یکی از مشکلات است. به 
من گزارش دادند که برای بعضی از کتابخانه‌های برخی دانشگاهها. از بعد از انقلاب تا 
به حال» تقریباً کتابی تهیه نشده است! این واقعاً غصه‌ی خیلی بزرگی است که دانشجو و 
استاق میت اهقل بطالعه‌ی اسفاده کتتت, ری کناب تسا 


ایجاد نشاط علمی در دانشجویان 

این حالتی که ما امروز در دانشگاه دچار خلاً آن هستیم؛ یعنی کمبود نشاط علمی 
دانشجو که دانشجو پا به زمین میکوبد. زودتر ترم را تمام کند. واحدها را به سر برساند 
و سراغ بازار کار برود - که متأسفانه خیلی از آنان هم بعد از بیرون آمدن. میمانند؛ چون 
بازار کاری نیست -بایستی تعدیل شود. چه در دانشجویان داخل و چه در دانشسجویانی 
که بورسیه هستند و به خارج میروند و مشغول تحصیل‌اند. کمبود نشاط علمی وجود 
دارقء این بی‌نشاطی دانشجو برای به‌دست اوردن علم و عالم شبلدن» یک اشکال است: اية 
نظر هن یکی از غواملی. که این حالت اقسردگی و دلمردگی زا خبران, تهواهسد. کردو از 
بین خواهد برد همین مراکز پژومش است که بایستی در این زمینه. خیلی تلاش و کار 
شو د. 


اول: ترویج روحیه‌ی زهد نسبی. دوم: رسی دگیهای معیشتی 

یک بحث دیگر که خوب است به آن هم اشاره‌ای بکنم مسأله‌ی اساتید است. برای 
اساتید از لحاظ مشکلات معیشتی» باید یک فکر اساسی کرد. اعتقاد بنده همیشه این 
بوده که برای اهل علم. باید مسایل وله کی در درحه‌ی دوم قرای کبرخ این سلیقه است 
۱. همان. 


۲. همان. 
۳ همان. 


۶۰ / روشنای علم 


دیگر - اعتقادم این است که بیشترین علمایی که بانیان علم جدیدند و علم را در دنیا 
پیش بردند» کسانی هستند که لااقل در ان برهه‌ی تحقیق و کار کارستانی که انجام دادند 
به مسایل زندگی و خوشگذرانی و معیشت و راحتی و ماشین‌سواری و خانه‌ی فلان؛ 
پی‌اطاا بو فلا الته بعن وفتی که افتاراتن کسب کردفد تروت یه طرش آنهبا ری ارو 
بحث دیگری است. 

واقعاً اعتقادم این است که تا وقتی محققین و علمای ما در مسایل مربوط به زندگی 
و ود تم تال هل ابقر رای نی با که ا نان کیان کار ید 
سامان نخواهد رسید! این عقیده‌ی من است. اگر میتوانید. این فکر را ترویج کنید. اگر 
خودتان این حرف را قبول دارید. بسیار خوب؛ سراغ ترویج این فکر بروید. این کار 
مقداری از مشکلات را کم خواهد کرد؛ لیکن مادامی که اين روحیه. تأمین نشده است؛ 
باید بالاخره به مسأله‌ی معيشت اساتید. رسیدگی شود - مسأله‌ی خانه‌ی او؛ مسأله‌ی 
زندگی و معیشنش -تا این رفت و آمدهای زیاه کلاسهای فراوان؛ ساعتهای درسی 
گوناگون» بی‌خوابی برای درس دادن و دقّت نکردن برای مطالعه از بين برود.! 


توجه به احترام و کرامت اساتید 

مسأله‌ی استاد فقط مسأله‌ی معیشت نیست؛ مسأله‌ی تکریم علم و تکریم عالم است. 
اینها حتماً لازم است. این هم باید در دانشگاه حقیقتاً به عنوان یک اصل وجود داشته 
باشد؛ همچنان که در حوزه‌ها هست. برای استاد. ارزش و احترامی قایلند. حتی طلبه‌ها 
در حرف زدن معمولی در مورد استادشان تعبیر «گفت» و «آمد» به کار نمیبرند؛ تعبیرات 
احترام‌آمیز استعمال میکنند و یک نوع حالت تعصب نسبت به استاد دارند. این خیلی 
خوب است. اگر این حالت در دانشگاه به‌وجود آید و استاد احساس کند که از کرامتی 
در مجموعه برخوردار است. البته خیلی کمک خواهد کرد. اگر آقایان وزرا - به‌عصوص 
پیشرفتی خواهد داشت؛ اگرچه من باز هم همان حرف اوّل را تکرار میکتم 


جنتی گرفتن دین و اغلاق در دانشگاهها 
سرفصل دیگری که در زمینه‌ی مسایل مربوط به دانشگاه وجود دارد که به شما 


۱. همان. 
۲ همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۵۱ 


ارتباط پیدا میکند - مسأله‌ی دانشجو دین و اخلاق - یا دانشگاه و دین و احلاق -است. 
یعنی ببینید؛ سالهای متمادی است که هم ما که مسلمانیم و با منظر دین و ایمان به مسایل 
نگاه ميکنيم و هم خیلی از صاحب‌نظران غربی. جداً به وضع کنونی پیشرفت علم در 
دنیا معترضیم و معترضند. حتما همه‌ی شما در این زمینه‌ها حرفهای زیادی شنیده‌اید و 
مطالب زیادی در این مورد میدانید که جدا شدن علم از دین. چه ضایعاتی را به‌وجود 
آورده است! خوب؛ یک جا باید این قضیه درست شود. بیایید ما اين را امتحان کنیم؛ 
همچنان که امروز در مجموعه‌ی علمای ما - فنانین. اساتید و مسژولان عالی علمی در 
کشور - افراد متدیّن» بااحلاق. انقلابی و حقیقتاً باایمان بحمدالّه فراوانند. نسل انقلاب 
آمد. بسیاری از مراکز را گرفت و خیلی هم خوب است؛ لیکن این بایستی تعمیم پیدا 
کند. 

متأسفانه یک حالت رد فعل و عکس‌العمل, یا حمله‌ی متقابل و ضد حمله‌ای از آن 
سو در زمینه‌ی مسایل دین و اخلاق انجام میگیرد! البته آنها قدری زود شروع کردند؛ 
ناشیگری هم کردند که زود شروع کردند! جون حرکت به سمت دیس و اخلاق و 
معنویت در دانشگاه» هنوز ند نشده است! ولی آنها شروع کردند. البته بی‌موفقیت هم 
نبودند؛ اما اگر به‌وقت شروع میکردند. شاید موفقیتشان به مراب بیشتر هسم میشد؛ در 
صورتی که عکس‌العملی از سوی شما نبود. به نظر من باید اين مسأله را در دانشگاهها 
جدی گرفت. 


پیشرفت علمی. فکری و معنوی در دانشگاه 

اکنون. دانشگاه به تلاش برای پیشرفت علمی و رشد فکری و نورائیت معنوی 
روزافزون بیش از همیشه نیازمند است. نه از آن‌رو که دانشجویان ما در اين سه زمینه از 
گذشته عقب‌ترند. زیرا همه می‌دانند که دانشگاه امروز ما به برکت انقلاب اسلامی, در هر 
سه زمینه. از گذشته بسی جلوتر و برتر و شتابنده‌تر است. بلکه از آن‌رو که ولا حفظ 
عزت و استقلال کشور, در گرو پرورش نسل کنونی در همه‌ی عرصه‌های علمی و دینی 
و سیاسی است و انیا امروز بار دیگر دشمنان این ملت. نسل جوان و به ویژه 
دانشجویان را هذف توطنه‌های ویرانگر خحود ساخته‌اند,"! 


۱. همان. 
پیام به مناسبت برگزاری دومین کنگره‌ی جامعه‌ی اسلامی دانشجویان ۱۳۷۷/۷/۸ 


۲ / روشنای علم 
ضرورت همکاری نزدیک بین دانشگاه و دستگاههای عملیاتی 

من بارها به مسژولان بالای دولتی گفته‌ام یک وقت هم به آقای دکتر معین و بعضی 
دیگر از آقایان گفتم ‏ که الان در کشور. کارها و موضوعات زیادی -به اصطلاح 
رها زیادی هت که آنتها غیر علس انتام کیرد و یاودمت انا کم انسک | کر 
اینها را به دانشگاهها بسپرند. هم برای دانشگاهها کار و محل درآمد و مایه‌ی تجربه است 
و هم برای آن دستگاهها برکت علم است. بایستی همکاری تنگاتنگی بین دستگاههای 
گوناگون اجرایی کشور - چه دستگاههای فنی. صنعتی پزشکی. دارویی, اجتماعی و 
آماری و غیره از یک طرف و دانشگاهها در بخشهای خحودش از طرف دیگر انجام 
گیرد؛ یعنی این علمی که شمابه صورت نظری تعلیم میدهید. علاوه بر اینکه 
آزمایشگاههای بسیار محدودی در دانشگاهها وجود دارد. به داخل آزمایشگاه واقعیّت و 
عمل بیاید و یک همکاری انجام گيرد. 

من قبلا هم گفته‌ام که براساس شنیده‌هاء در بعضی از کشورهای پیشرفته‌ی علمی دنیا؛ 
صاحبان دستگاههای مختلف کاری - کارخانه‌ها و شرکتهای بزرگ - در جلسه‌ی دفاع از 
پایان‌نامه‌ی دانشجویان شرکت میکنند و از همان جا دانشجوی مورد نظرشان را برای 
همکاری برمیگزینند. آن دانشجو حالا بناست ادامه‌ی تحصیل بدهد و قرار نیست به بازار 
کار برود؛ در عین حال در دوران ادامه‌ی تحصیلی با ان دانشجو قرارداد میبندند و او را 
میکشانند. هم او را در آنچه که دانسته و می‌یابد. واقعی‌تر میکنند -یافته‌های علمی - هم 
خودشان را به دانش مجهّز میکنند و هم کمک مالی ميشود. از همه طرف سود ار 


تحرک عظیم علمی؛ وظیفه‌ی رسای دانشگاهها 

مگر شما بناست جچند سال ریسن ذانشگاه باشید؟! زمان محدودی است دیگر. این 
دانشگاهی که حالا شما هستید. قبل از شما چند رییس داشته است. بعد از اینکه ان‌شاءالله 
شما هم خدمات بزرگ و مفصّلی در اینجا انجام دادید. باز کسان دیگری جای شما را 
خواهند گرفت. چند سال محدودی است - دو سال. پنج سال, ده سال - خیلی محدود 
است! به این چند سال. با این کارهای بزرگ و شروع حرکتهای صحیح و ماندگار و 
مبارک در زمینه‌های علمی, جان ببخشید.! 


۱. در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۷۷/۹/۹ 
۱. همان. 


ٍ ی بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 11 تحقیقاتی / ۴۸۳ 


مقبولیت علمی مدیریت دانشگاه 

یک وقت در سالهای شصت‌وچهار. شصت‌وپنج من حرفی را گفتم که بعضیها خیلی 
هم بی‌جا علیه‌اش جنجال کردند! آن حرف راجع به این بود که بایستی مدیریّت دانشگاه 
مذیریت علمی پاش بعتی, ان کسی که در راس دانشگاه اسسته: کسی باشند کنه از لتحاظ 
علمی نورد قبول باشد؛ آن کسی. که در زاس دستگاه آمسوزشن خالی استه» بایستی از 
لجاظ علتی موزق قبول پاش تا قدر آساتد را بلافل 


ارتقای فضای علمی و معنوی در دانشگاهها 

سعی کنید هم فضای معنوی و هم فضای علمی و تحقیقی دانشگاه را روزبه‌روز ارتقا 
دهید. 
رسیده فرض کند و حرکت و تلاش و امید و آرمان را فراموش کند؛ به‌حاطر اینکه نفس 
توقف همراه با عقب گرد است؛ یا میشود گفت عبارةاخرای عقب گرد است. آنچه مهم 
گماشته شود؛ آن نیروها هم عبارت است از علم و تحقیق و معنویت و توجه به معناو 
آرمانها. 


توجه به پژوهش و نو آوریهای علمی در برنامه‌ی توسعه 

جناب آقای خاتمی -ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

اینک به فضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیتاله الاعظم 
(ارواحنافداه) سیاستهای کلّی برنامه‌ی پنجساله‌ی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون 
اساسی ابلاغ میگردد. 

... توجه به پرورش و شکوفایی استعدادهاء تشویق خلاقیت و نوآوری علمی. و 
تقویت امر پژوهش, و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور. 

تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و 
سرفت دادن به اتتقال فناوریهای پیخرفته.! 


۱. همان. 
۲ در دیدار دسته‌جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیر کین ۱۳۷۷/۱۱/۵ 
۱. پیام به ریاست محترم جمهوری در خصوص سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم. ۱۳۷۸/۲/۳۰ 


۴ / روشنای علم 
خودباوری و نواوری؛ رسالت جامعه‌ی دانشگاهی 

امروز رسالت اول دانشگاهیان, حفظ این جهت‌گیری و تلاش برای شکوفا شدن 
استعداد علمی و فکری نسل جوان بالنده‌ی کشور است. نظام اسلامی نشان داده است که 
ملت ایران دارای ظرفیت عظیمی برای پیشرفت در همه‌ی عرصه‌های زنل کین است. گام 
بلند انقلاب. در این راه طولانی. قطع وابستگی و تبعیت است. محیط علمی باید در عین 
آنکه بالاترین بهره‌ی ممکن را از دانش پیشرفته‌ی جهان میبرد. متکی به خود و مبتکر و 
خلاق و کاوشگر باشد. نظام سلطه‌ی جهانی هميشه کوشیده است که به وسیله‌ی عوامل 
عقب مانده‌اند. تقویت کند و آنان را همیشه نیازمند خود نگاه دارد. 

تأکید مکرر امام راحل بر اسلامی شدن دانشگاه برای این بود که نسل جوان 
تحصیل کرده‌ی کشور از این احساس ناتوانی و نیاز نجات یابد و به نجات کشور از 
تبعات وابستگی دوران گذشته همت گمارد. 

جامعه‌ی دانشگاهی کشور اعم از دانشجو و استاد و مدیران» امروز وظیفه‌ی بزرگی 
بر دوش دارند. انقلاب توانسته ات اعتماد به نفس را در نسل جوان زنده کند. حفظ و 
تقوبت این لحسامن مبارگاه همان وطیفه‌ی بررک و تارشی است: 


ادامه‌ی گسترش علمی در دانشگاهها 

هم شما به عنوان مسوولان دانشگاه. هم ایشان که در دفتر نمایندگی هستند. هم 
اساتید و دیگر مسوولان دانشگاه باید کاری کنند که حرکت ده پانزده ساله‌ی اخیر که به 
سمت گسترش علم داشته‌ايم» متوقف نشود. یکی از اهتمامهای دشمنان ما این است که 
دانشگاه به هر بهانه‌یی تعطیل شود و دانشجو درس نخواند. همین چند سال قبل از ایین 
بود که ما از کمبود بعضی از متخصصان در کشور مینالیدیم؛ الان بعضیها از زیادی‌شان 
مینالند که چه‌کارشان کنیم! پیداست که حرکت علمی. حرکت خوبی بوده و چقدر 
رشته‌ها به‌وجود امده؛ اینها مغتنمات یک ملت است و باید قدر آن را دانست. نباید 
بگذارید خدای نکرده در اينها اختلال ایجاد شود." 


۱. پیام به گردهمایی ویژه‌ی دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی ع» ۱۳۷۸/۳/۱۲. 
۲ در دیدار دسته‌ جمعی دوشنبه‌ها, دیدار با هیأت رییسه‌ی دانشگاه اصفهان ۱۳۷۸/۶/۲۹. 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۴۵۵ 

برنامه‌ریزی برای میدان دادن به استعدادهای درخشان در دانشگاهها 

من همین جا به این مناسبت میخواهم از آقایان مسولانی که در اینجا تشریف دارند 
و نیز دیگرانی که پیغام و صدای مرا باید به آنها برسانند. درخواست کنم که باید این 
رشته تشویق و فراهم کردن امکانات ادامه پیدا کند. این جوانان؛ بسیار خوب نشان دادند 
که اولا؛ استعداد خوبی دارند؛ ثانیاٌ همّت هم دارند. ما دیگر چه میخواهیم؟ استعداد 
هست. همّت هم هست. ما بایستی امکان فراهم کنیم تا فرد مستعد بتواند از لحاظ علمی 
خودش را پیش ببرد؛ از لحاظ تحقیقات بتواند خودش را اشباع کند. تا دیگران نتوانند 
بیایند از این سرمایه‌ی کشور بهره‌برداری کنند. 

در دانشگاهها بایستی مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان باشد. همچنان که ما 
برای استعدادهای درخشان دبیرستان درست کردیم بخشی از دانشگاه بخشی از مراکز 
تحقیقی و بخشی از بودجه‌ای که صرف این کارها میشود. باید برای این صرف گردد که 
به ممتازان استعداد میدان بدهند؛ چون میدان دادن به آنها به نوبه‌ی خود کسان دیگری را 
تشویق میکند؛ به میدان می‌آورد و دایره‌ی پیشرفت علمی را گسترش میدهد. به آن کسی 
که استعداد درخشانی داشته رفته تحصیلات عالی کرده و حالا به کشور بررگشته است. 
باید برسند. باید به او توجّه کنند؛ راه را برایش بگشایند و وسیله‌ی تقویت دیگران را 
برای او فراهم نمایند. این جزو کارهایی است که باید آقایان عزیز بنشینند و برایش 
برنامه‌ریزی کنند. البته من شنیدم که دانشگاه صنعتی‌شریف به این مسأله میپردازد؛ اما یک 
دانشگاه کافی نیست؛ همه‌ی دانشگاهها باید بپردازند. دستگاه آموزش عالی باید به این 
فشاله پر فازه و این قضیه سضا بان وتا شوه 


وظیفه‌ی سنگین مسوولان علمی در کشور 

در پایان مطلبی را که اّل عرض کردم. مجدداً تکرار میکنم: باید مسژولان کار علمی 
در کشون زمینه‌ها را فراهم نمایند و همه کمک کنند. راهها را برای جوانان ممتاز و برتر 
باز کنند؛ هم در علوم ریاضی. هم در علوم طبیعی. هم در علوم انسانی؛ هم بهحصوص در 
زمینه‌ی ادبیّات فارسیء هم در مسایل علوم دینی» هم در فلسفه و در مسایل فکری. در 
همه‌ی این رشته‌ها ما احتیاج داریم که کسانی با این استعدادهای درخشان آن‌شاءاله میدان 
چلوشان بان باشلو خر نت شرفت کسم که ام خکلی اب رو انوا که مکش 
اميدواريم که ان‌شاءاله خداوند باز هم به شما توفیق دهد و در مسابقات جهانی و در 


۱. در دیدار نخبگان علمی سراسر کشون ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


۵۶ / روشنای علم 


میدانهای علمی کاری خودتان روزبه‌روز توفیقاتتان زیاد شود؛ هم شما خوشحال شوید و 
هم ما را خوشحال کنید.! 


تلاشهایی برای توقف حرکت علمی در کشور 

نکته‌ی دوم اينکه دانشگاههای ما چند سالی است که از لحاظ علمی رشد خوبی پیدا 
کرده‌اند. در اوایل. حرکت به سمت عالم شدن, کند بود؛ اما الان آهنگ حرکت تند شده 
و نواخت سریع‌تری پیدا کرده است؛ ولی دستهایی در کار است که جلوی این حرکت را 
وگن وقتی ما قطاری را با کشیدن ترمز دستی متوقف کردیم» تا وقتی دوباره به آن 
نواخت قبلی برسد» مبالغی فاصله خواهد شد." 


راه جلوگیری از فرار مغزها 

اگر بخواهيم این جوانان در میدان علم و تحقیق پیشرفت کنند. هم باید نیروی ابتکار 
و خلاقیت آنها را میدان بدهیم و وادار کنیم که فکر و کار کنند. هم صحنه را آماده نماییم 
برای اینکه بقواننك پیشرفقت کنند. هر کسی اخساس بیشرفت کندم به آن محیطی کته اینن 
امکان را برای او فراهم کرده. علاقه‌مند میشود. فرمایش ایشان را تصدیق میکنم که اگر ما 
توان جمع ما و توان کشور باشد - جوانان ما ترجیح میدهند که همین‌جا بمانند؛ لااقل 
بخش عمده‌ای از آنها -اکثر آنها - این گونه‌اند و این وضعی که امروز وجود دارد پیش 
نمی‌آید. که متأسفانه مغزهای فعال و کاری و استعدادهای درخشان, در همین مسابقات 
جهانی شناسایی و به راحتی صید میشوند! این وضع باسشی:جصها مت کی شبود؟ زاهتن 
هم همین است. 

به‌هر حال کننده‌ی کار» شما هستید؛ دنبال‌گیر هم بایستی شما باشید. عامل عمده و 
مهمّی که وجود دارد. این است که همه‌ی شما برادران و خواهرانی که اینجا هستید - چه 
اساتید» چه مسژولان -سعی کنید این جوانان را علاقه‌مند به دين و انقلاب و کشور بار 
بیاورید. 

من تصدیق میکنم - اگر چه ایشان نگفتند؛ ولیکن میدانم در ذهن همه‌تان هست - که 
امروز ارج و قدر لازم -وزن لازم -به کار علمی و تحقیقاتی داده نمیشود. همه نمیدهند؛ 


۱ همان. 
۲. در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۷۸/۷/۲۶ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی ۴۵۷ 


اما آن کسی که میتواند این ارج را بگذارد تا دیگران هم در این صیراط وارد شوتد؛ الب 
ماو دای سل 


مسوّولیت سنگین تربیت جوانان آینده ساز 
بار سنگین و وظیفه‌ی شیرینی در این کار است. حس میکنم با این خصوصیاتی که 
دانشگاه شما دارد - از لحاظ گردآوری مغزهای فعال و استعدادهای خوب و روان دیدن 
کار علم و تحقیق در اینجا -برای یک اهل علم بسیار شیرین است که در اینجا فعالیت 
علسی کته تون و ریت کرو شاهد بالخد کی عرانانی باشتل کنه ایخلیق کشوره 
آینده‌ی تاریخ و سرنوشت ما در دست آنهاست. ان‌شاءاله که خداوند این مسولیت را بر 
همه‌ی شما مبارک کند و توفیق دهد که بتوانید این بار سنگین را به بهترین وجهی 
۳۲ 
بردارید. 


شما از لحاظ احساس مسژولیت نسبت به آینده‌ی علمی این کشور, موظفید که دیین 
را در دانشگاه. خیلی مراقبت کنید و اين البته فقط روی این نیست که بخواهید بچه‌هارا 
ماوق کل 


ارتباط کار دانشگاه با محیط بیرون 

خوشبختانه دانشگاه شما - مثل بعضی از دانشگاههای دیگر این خسن بزرگ را 
داشته که توانسته با بیرون از محیط دانشگاه ارتباط کاری و علمی داشته باشد؛ این 
جرب فان وی انم 


پیشرفت علمی در کنار ترویج دین 

توجه به علم و اهمیت درس خواندن و فراگیری عمیق و پیشرفت علمی - که امروز 
برای کشور واقعاً از نان شب واجب‌تر است - چیزی نیست که مسژولان کشور دنبالش 
نرفته باشند؛ یا چون درصدد اسلامی کردن دانشگاهها بوده‌انده از آن غفلت کرده باشند؛ 


. در دیدار اساتید دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۸/۹/۱. 

۲ در دیدار اساتید دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۸/۹/۱. 

۳ در دیدار اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۱۰/۲۲. 

۴ در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با مسژولان دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۳۷۸/۱۲/۲۳. 


۸ / روشنای علم 


نه اصلاً این برداشت درستی نیست. از روز اول گفته شده دانشگاه محل علم است؛ منتها 
محل علم میتواند محل ولنگاری و بی‌بندوباری هم باشد. میتواند نباشد؛ میتواند محل 
تدین هم باشد. میتواند نباشد. توصیه شده بود که این مرکز علمی, مرکز تدین هم باشد؛ 
و الا اين فکر را هرگز نباید ترویج کرد که چون گرایش و تأکید روی جنبه‌های دینی 
بوده جنبه‌های علمی در درجه‌ی دوم قرار گرفته؛ نه» این‌طور نبوده است. 

باید برای این قضیه بنشینید فکر و طراحی کنید. سمینارهایی که رژسای دانشگاهها 
میگذارند و بنده هم علی‌رغم اشتغالات فراوانم گاهی با آنها ملاقات میکنم -باید 
بیشترین توجه آن به این سژال باشد: چه کار کنیم که محیط دانشگاه. محیط 
ارزش گذاری بر روی علم بشود؛ محیط شیرینی علم در کامها و در چشمها شود؟" 


سیاست‌بازی در دانشگاه؛ مانع حرکت علمی 

شما بدانید خیلی از کارهایی که الان با نام سیاست. با نام تحزب و امثال این چیزها 
در دانشگاههای سراسر کشور انجام میگیرد. برای این است که جلوی این ارزش‌گذاری 
و تأثیر را بگیرند. چند سالی است که دانشگاههای ما یک ذره حرکت علمی را شروع 
کرده‌اند و دانشگاههای صنعتی -مثل دانشگاه شما و دانشگاه شریف و بعضی 
دانشگاههای دیگر - پیشرفتها و نمودهایی از علم را نشان داده‌اند؛ میخواهند جلوی همین 
را بگیرند و نگذارند. وقتی دانشجو در فضای هیجان و «زنده باده مرده باد» قرار گرفت. 
دیگر دل و دماغ درس خواندن ندارد؛ دانشجویی هم که خیلی به درس بچسبد. دیگران 
او را هو میکنند؛ خواندن میشود یک ارزش منفی! شما باید این را علاج کنید؛ اینها 
مسایل اساسی است. هر وقت در دانشگاهها دانشجو به دلبستگیهای دیگری پرداخته» علم 


ق انا هت اس 


بی‌بند و باری. باعث ضعف علمی دانشگاه 

هر وقت دانشگاهها به طرف بی‌بندوباری رفتند - این نکته‌ی دوم است -علم در آنجا 
ضعیف شده؛ برو برگرد ندارد. باید به این مسایل توجه کرد؛ اینها بسیار مهم است. 
امیدواريم خداوند به شماها که دلسوز و علاقه‌مندید و اینده‌ی کشور و علم و دانشجو را 
دوست میدارید. توفیق دهد تا بتوانید کارهای مهمی انجام دهید.! 
۱ همان. 


۲. همان. 
۱. همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۵۹ 


جربان تقابل با حرکت علمی دانشگاهها 

حرکت علمی در کشور. حرکت خوبی است؛ در بقیه‌ی رشته‌هاهم تا حدودی 
همین‌طور است. سعی بر این است که این حرکت متوقف شود؛ من این را احساس میکنم. 
خیلی از مسایل مربوط به دانشگاهها که ظاهر سیاسی دارد باطنش هم همین است. ظاهر 
سیاسیء برای سرگرم کردن و داغ کردن و فضا را ملتهب نگه داشتن است؛ اما باطن قضیه این 
است که جلوی حرکت علمی دانشگاه را بگیرند؛ حرکتی که خیلی در آن عقب هستیم و 
باید تلاش مضاعف کنیم. توقع من از آقایان مسئولان دانشگاهها؛ از جمله شما آقایان 
محترم که اینجا تشریف دارید این است که به هر قیمتی نگذارید محیط علمی دانشگاه 
لطمه بخورد. دانشجو و استاد را به اهمیت کار علمی و نیز تحقیق - به‌حصوص کار تحقیق 
در دانشگاهها - توجه دهید.! 


راه درمان فرار مغزها 

همان‌طور که بعضی از شما آقایان هم اشاره کردید. درست است؛ بعضی افراد هستند 
که دلشان میخواهد اين کار علمی را دنبال کنند» ولی اینجا نمیشود؛ میروند جایی دنبال 
میکنند؛ پنج سال, ده سال هم آنجا هستند؛ بعد برمیگردند داخحل کشور؛ کما اينکه از این 
قبیل زیاد هم داشتیم که شما خوشبختانه خودتان نمونه‌اش را دارید؛ برمیگردند می‌آیند 
اینجا مشغول کارشان میشوند. چنانکه فرض کنیم انگیزه‌ی برگشتن نیست. مابه‌جای 
اینکه بنشینیم اینجا غصه بخوریم و طراحی کنیم که چه کار کنیم که اين مغز بیرون نرود. 
طراحی کنیم که اين مغز را بعد از آنکه آنجا رفت و آمادگیهای لازم را پیدا کرد» به داخحل 
برگردانیم؛ یعنی این را شما فکر کنید. اگر شما میدان علم را در اینجا باز کنید و کار 
تحقیق را به طور جدی دنبال نمایید. این کسی که به آنجا رفته می‌آید. اگر سطح علم 
بالا برود آن کسانی که شوق رفتن دارند. بسیاری‌شان نخواهند رفت؛ چون میبینند همین 
جا میتوانند علم را دنبال کنند." 


مقابله با فرهنگ پول‌اندوزی در ازای علم و تحقیق 

الان خیلیها در دنیا هستند که این‌طور زندگی میکنند. هميشه -لااقل در این دوره‌های 
اخیر» در این تاریخ اخیر ما و همچنین بقیه‌ی جاهای دنیا - این‌طور بوده که افراد اهل 
علم و ادب و تحقیق, برخوردارترین مردم جامعه نبودند؛ بلکه برخوردارترین مردم 


۱. در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۱۳۷۹/۷/۲۵ 
۲ در دیدار مسوولان و اساتید دانشگاه صنعتی شریفه ۱۳۷۹/۷/۲۶. 


۰ / روشنای علم 

ارزشهای اخلاقی کمتر اهمیت میدادند و يا لااقل دست و پا و زرنگی داشتند. کجای دنا 
عالمترينهاء برخوردارترینهایند؟ این‌طور چیزی نیست. بله. البته بایستی حد معقول و 
معتدلی را برای عالم فراهم کرد؛ اما در عالم نباید شوق پول درآوردن و مالاندوزی را 
مثل شغلی که در آن بساز و بفروش هست. در آن آدم دلال‌صفت هست. به‌وجود آورد؛ 
باید مانع شد. این کاری است که به نظر من شما آقایان باید بکنید. حالا اگر امروز هم 
1 ۱ 

نکنید. مجبورید یک روزی بکنید. 


سیاست‌بازی. باعث تعطیلی حرکت علمی دانشگاهها 

یکی از چیزهایی که بنده با چشم سوء ظن به آن نگاه میکنم. همین حالت 
دانشگاههاست. یعنی من در ورای این شعارهای سیاسی و انگیزه‌های به ظاهر سیاسی در 
دانشگاهها. یک حقیقت بسیار خطرناک دیگری را میبینم و آن تعطیل کردن علم در 
دانشگاه است! دانشگاهی که در آن جنجال و شعار و هیاهو باشد. دیگر چندان به علم 
نخواهد پرداخت. فهم سیاسی در دانشگاه که هم برای استاد. هم برای دانشجو یقیناً جزو 
ضروریّات است. با سیاست‌بازی, آن هم از نوع بدش - که متأسفانه در بعضی از 
محیطهای دانشگاهی این کار معمول است - نباید اشتباه شود. 

شنهاها ع آقاباتن که ذر داش گاه شفک انم وا اس کل با ره انتادیل وتا 
در بخشهای مختلف مسوولید؛ مانع بشوید از اینکه دستهایی» کسانی. انگیزه‌هایی» 
جهالتهایی - نمیگویيم همه‌اش از بیرون دانشگاه است؛ البته اگر از بیرون دانشگاه نباشد» 
دانشگاه آرام‌تر حرکت خواهد کرد از خود دانشگاه از بیرون دانشگاه بيایند و برای 
موضع‌گیری» برای خاطر فلان لایحه. برای خاطر فلان آدم. کاری کنند که اساس متینی 
که همان اساس علم در محیط دانشگاه است - خدای نکرده مخدوش شود. شماها روی 
این فکر کنید. برنامه ریزی کنید؛ برای کل کشور هم کسانی که مسژولند. ان‌شاءاله 
کازقانی ایک 


۱. همان. 
۲. همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۶۱ 


دو ناحیه‌ی ضربه‌پذیر از دشمن 
است که ما از دو ناحیه امکان ضربه خوردن از دشمن را داریم: یکی از ناحیه‌ی مسایل 
اقتصادی و یکی هم از ناحیه‌ی مساأله‌ی پیشرفت علم در کشور. 

البته پیشرفت علم مسأله‌ای است که با مقیاسهای کمّی نمیشود آن را اندازه‌گیری 
کرد. ما امروز دانشجو زیاد داریم. دانشگاه زیاد داریم. استاد زیاد داریم. رشته‌های علمی 
و تحصیلی زیاد داریم؛ اما معلوم نیست که با این وسایل بتوان مفیاس صحیح را به‌دسست 
و 


ضرورت امکانات نخبگان و میانبرهای علمی 

اگر نسل شما نتواند کشور را از لحاظ علمی خودکفا کند - یعنی ما باز هم به دیگران 
التماس کنیم و بنشينيم تا آنها ابتکار کنند و هیچ راه میانبری پیدا نکنیم ۳ 
سرنوشت کشور. سرنوشت خوبی نخواهد بود. بنده به‌شلّت از این معنا نگرانم. میگ تن 
نخبگان درحال رفتنند؛ مرب هم توجیه میکنند. بنده با اسان و روساعم دانشگاهفا 
جلسات مکرر داشته‌ام؛ با هم نشسته‌ايم و بحث کرده‌ايم. این حرفهایی که میزنند منله 
حون امنیت نیست» نخبه‌ها فرار میکنند - هیچکدام درست تست همیخ داتت‌کاههاین 
خرومان. اگر آزمایشگاه وراک تسفیقاتی و امکانات فحفقاتی ز اشال انتها داشه باشکد 
و بو نت داست این تخیة: کار بدذهن بقیا وم مسمایل تن تخراهد اسلربه نظر هس 
کات راو آنت تاه انس 


اهتمام به ارتباط علم و صنعت 

در ارتباط علم و صنعت. مطالبی در اینجا گفته شد؛ این هم یکی از آن مسایل اساسی 
مورد نظر بنده است. من هم در دوره‌ی دولت قبل به رییس جمهور محترم قبلی. هم در 
این دولت به ریس جمهور محترم فعلی تأکید کرده‌ام که مسأله‌ی ارتباط تحقیقات و 
فک ۳ 
وزارتخانه ۳ ی پیش آید. باید در نهاد ماش جمهوری. دفتر 


۱ در دیدار رژسای دانشگاهها. ۱۳۷۹/۹/۲۰ 
۲ در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت. ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ 


۲ / روشنای علم 


ارتباط دانشاه ق ننعت ایجاد شود ززساق محترم جمهور تلاش کرده‌اند و هر دو این 
4و آسفه تن 


بودجه‌ی بیشتر برای پژوهش 

در مجلس تصویب میشود. خط میزدم و مبلغ آن را برای کار پژوهش تخصیص میدادم. 

به نظر من بسیاری از این بودجه‌ها برای ما نه فایده‌ی دنیا دارد. نه فایده‌ی آخرت. نه ما 
۰ ۳ ۲ 

سکس وم مک 


آرزوی توسعه‌ی علمی بیشتر 
همه ی دانشگاههای کشور را برخوردار از توسعه‌ی پیشتر علمی و عملی و تحقیقی 
آرزو میکنم و امیدوارم که به اين آرزو هم برسیم. 


اکتفا به داشته‌های علمی و فکری؛ قتلگاه انقلاب 

البته دانشگاه در این زمینه میتواند نقش مهمی داشته باشد. بنده طرفدار دانشسگاهی 
هرگز من دانشگاه و دانشگاهی را به محافظه‌کاری و اکتفا به آنچه که امروز از فکر و 
فرهنگ و معرفت در دست دارند. توصیه نمیکنم؛ نه, دانشگاه باید دایم نردبان تعالی را 
طی کند و پیش برود. من معتقدم محافظه‌کاری و اکتفای به آنچه که داریم و نداشتن 
همت و بلندپروازی در همه‌ی زمینه‌های فکر و فرهنگ قتلگاه انقلاب است. انقلاب 
اساساً یعنی گام بلند» که پشت سرش باید گامهای بلند دیگری برداشته شود. باید مفاهیم 
را درست فهمید و دانست و با حیطه‌بندی درست مفاهیم باید حرکت کرد." 


وظیفه‌ی دولت برای نخبکان علمی 
نکته‌ی آخر مربوط به دانشجویان المپیادی و دانشجویان برجسته‌ی علمی است که در 
این دانشگاه و بعضی دانشگاههای دیگر هستند. .من دو ز نکته را راجع به اینها بگویم: 


۱. در جمع اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۲. همان. 


۳ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۴. همان. 
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نکته‌ی اول این است که دولت و مسژولان باید قدر اینها را بدانند و برایشان امکانات 
فراهم کنند. برجسته‌های ذهنی و فکری. فقط هم آنها نیستند؛ در میان دانشجویان و 
اساتید جوان و غیرجوان, افراد زیادی داریم که این گونه‌اند - که در امتحآنها و تجربه‌ها و 
مسابقه‌های گوناگون این برجستگی کاملا آشکار شده است - دولت باید قدر اینهارا 
بداند و وسایل را برای پیشرفت علمی‌شان فراهم کند. تا نیازی احساس نکنند که از 
محیط خودشان رگن 


قانونی کردن بودجه و امکانات بیشتر برای تحقیقات 

دزی و نکب کف آین ب وال کي زک ودالت بکی کم اقفر 
است؟ آقای دکتر معین در سخنرانی اعلام میکند ما مشکل تحقیقات داریم و تحقیقاتمان 
بودجه ندارد! چرا ندارد؟ دولت با بودجه‌یی مشخص و درصدی معین لایحه‌یی تهیه کند 
همان‌قدر که فکر میکند شأن تحقیقات است -و به مجلس بیاورد؛ مجلس هم آن را 
تصویب کند؛ آن وقت همه مجبور میشوند آن را اجرا کنند؛ چرا نمیکنند؟ من میخواهم به 
شما آقایان نمایندگان و نیز به مسژولان عرض کنم که حالا وقت ایده‌پراکنی نیست؛ وقت 
عملیاتی کردن و اجرایی کردن است؛ کمبود ما در واقع همین است. البته یک وقت 
ممکن است سطح عمومی مسوولان مملکت چنان نباشد که بفهمند کشور به علم و 
تحقیقات احتیاج دارد؛ در آن صورت باید این‌قدر گفت تا همه بفهمند؛ اما وقتی میبینید 
چنین نیست و مسوولان مدام به افرادی که مباشر و دست‌اندرکارند. سفارش میکنند باید 
فن. کیر کار کجاستته کیو کار همین است که ایتها غملبانی کنست. ان ایده‌ها و ایسمخ 
تفکرات خوب در زمینه‌های کلی را عملیاتی کنید." 


لزوم ار تباط مجموعه‌های علمی و دانشگاهی با صنعت 

بنابراین» تلاش «علمی» و «صنعتی» هر دو لازم است. از این‌رو من نمیخواهم منحصر 
کنم به کار صنعتی يا به کار علمی. به راستی هر دو لازم است. بخشی از آن را شما انجام 
میدهید. بخشی را هم جاهای دیگر, از جمله دانشگاهها باید انجام دهند. البته ارتباط بین 
شما و دستگاههای علمی دانشگاهها نیز باید روزبه‌روز مستحکمتر شود. در هر قسمت 
که هستید - چه در وزارت دفاع. چه در سپاه و چه در ارتش -باید آن مغزهای علمی را 


۱. همان. 
۲ در دیدار دسته‌جمعی دوشنبه‌ها؛ ۱۳۸۰/۲/۳۱ 


۴ روشنای علم 


که الان ما داریم و جوانان خوبی را که در دانشگاهها از لحاظ علمی کارهایی کرده‌اند و 
پیشرفتهایی داشته‌اند. به خود وصل کنید. در این صورت. هم علم آنها با عمل و تجربه 
همراه میشود و یک قدم جلو میروند و هم کار شما با پیشرفتهای علمی آنها همراه 
میگردد. البته اغلب شما اهل علم هستید؛ زرا اکن عم اس این رها کته با 
قیکلتانع: تا وا نگ نش گنه . کار صنعتی پیچیده‌ی شماء متکی ی 
باارزش است. منتها آن را توسعه دفیال: و از همه‌ی وهای خلسی کنه:مخوان از آنها 
استفاده کرد استفاده کنید. البته این کار را در شکل کلان. دولت باید بکند. من نیز مکرره 
هم به آقای رییس جمهور و هم به مسژولان دولتی و دانشگاهی سفارش کرده‌ام؛ باید 
تلاش کنند که صنعت کشور را در همه‌ی بخشهایش به مجموعه‌ی علمی کشور متصل 
۱ 


کمبود بودجه و امکانات پژوهشی 

ما در این زمینه امکاناتی داریم ‏ همان‌طور که در بیانات شما بود و من هم از آنها 
بی‌اطلاع نیستم همچنان که امارهایی نیز وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی کمبودهای فعلی 
کشور ماست: سهم بسیار ناچیز پژوهش در بودجه‌ی عمومی کشور مشکل کار گاهها و 
آزمایشگاههایی که دانشگاهها و دانشجوها و مدارس به آنها احتیاج دارند. مشکل نبود 
ی ی این چیز 
کم‌هزینه‌ای است که ما در خصوص آن این همه دچار چالش هستیم." 


تقدم علم و پژوهش در تخصیص بودجه 

فرض کنیم بر سر یک مبلغ معیّن بودجه. بین وزارت علوم و وزارت صنایع و معادن 
يا مثلا وزارت کشاورزی اختلافی به‌وجود اید و واقعا امر دایر باشد بین اينکه ما بودجه 
را به این وزارتخانه بدهیم پا به آن تشکیلات دیگر. به نظر شما کدام مقدام است؟ 

اعتقاد من این است که وزیر صنایع و معادن و يا وزیر جهاد کشاورزی باید بدانند که 
اگر بخش آنها بخواهد پیش برود باید علم و پژوهش پیش برود. امروز شما ببینید 
مهندسی ژنتیک در دنیا چه غوغا و پیشرفتی میکند. ما امروز برای تبدیل برنج کم‌بازده 
خودمان - که نوع عالی برنج است -به یک نوع پربازده دچار مشکليم. چرا وارد این 
رشته‌ی کاری و علمی نمیشویم تا به عنوان مثال برنج صدری را که به حسب شاخصهای 


۳ در دیدار مسژولان پروژه‌ی نیروی هوایی سپاه» ۸( 
۲ در دیدار اجضای کمیسترق آمروش: تعفیقات و فازدیق یی فرورای اسای 3۳/۳/۷۷ 
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موجود کشور تولید آن صرف ندارد پربازده کنیم؟ چرا باید سراغ برنج آمل دو و آمل 
سه -یعنی پست‌ترین نوع برنج ایران - برویم؟ من در سفر اخیر به گیلان» گفتم شاید ما 
بتوانیم با یک فعالیت تحقیقاتی. همین برنج خوب و مرغوب راء به یک برنج پربازده 
تبدیل کنیم. آیا این کار محال است؟ آیا امروز جایز است که در خصوص راه تحقیقات 
علمی‌یی که در دنیا باز شده و سالهاست که در اين راه میروند. ما الان در اینجا بگویيم 
کم شین یوق ممگن تست ابا شوه این وا قرل کرو؟ 


تحقیقات؛ مقدمه‌ی توسعه‌ی سایر بخشها 

علم و پژوهش, برای کشاورزی و صنعت و معدن و بسیاری از بخشهای دیگر کشور 
مقدّمه است و باید در بودجه رعایت شود.آیا این را فقط دولت باید رعایت کند؟ نه 
مجلس هم باید رعایت کند. ما باید برای این کار اراده‌ی ملی داشته باشیم. کمیسیون 
شما باید بتواند از جایگاه علم و موقعیّت آن» در مجلس آنچنان دفاع کند - دفاع بحقی 
هم هست - که کمیسیون صنایع یا کمیسیون کشاورزی یا کمیسیون بازرگانی احساس 
نکنند که کار این کمیسیون در رقابت با آنهاست و میخواهد سهم آنها را بگیرد؛ بلکه 
احساس کنند که این کار کمک به آنها و مقدمه‌ی کار آنهاست و میتواند فغالیت آنهارا 


۲ 
توسعه دهد. 


رفع ۳ 
و 
کارگشایی آنها زیاد است؛ اما بعضی از اقدامات دشوار است. ولی باز کارگشایی آنها زیاد 
است. باید اینها را پیدا کرد و کاری کرد که این جریان عمومی استعداد علمی و پژوهشی 
به نظر من اگر از ابتدا شروع کنیم, 
باید سراغ اموزش و پرورش برویم. 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ همان. 


۶ / روشنای علم 


کاستیهای ارتباط صنعت با مراکز پژوهشی دانشگاهها 

یکی دیگر از نقاط اساسی نقطه‌ی اتصال علم و صنعت است که من این را با 
مسژولان دانشگاهها و با دولتها هم مطرح کرده‌ام؛ هم در زمان دولت قبلی به آقای 
هاشمی گفتم. هم در زمان دولت فعلی به آقای خاتمی گفتم. این کار هیچ وزارتخانه‌ای 
نیست؛ این فقط کار رییس جمهور است. این هم که به شما عرض میکنم برای این 
است که به طور جدّی بروید این را دنبال کنید و بخواهید که صورت گیرد. 

اعتقاد من این است که امروز بین صنعت کشور - همین چیزی که الان وجود دارد - 
با دستگاه علمی کشور ارتباط کاری و طرفینی و تعاون لازم وجود ندارد. دلیلش هم این 
است که بنده وقتی وارد مجموعه‌های تحقیقاتی میشوم - مثل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و 
دانشگاه صنعتی شریف و بعضی از 

مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر - میبینم پژوهشگران آنجا پیش من شکوه میکنند که 
چرا دستگاههای صنعتی کشور از ما کمک نمیخواهند؟ بعد به عنوان شاهد. از کارهایی 
که به اینها مراجعه شده و اينها با موفقیت کامل آنها را انجام داده‌اند. فهرستی را ذکر 
میکنند و من میبینم که راست میگویند. بعضی از آن کارها در مورد مسایل دفاعی بوده و 
من از نزدیک در جريانم که اینها - چه در طول جنگ و چه بعد از آن - چه کارهای 
مهمّی انجام داده‌اند و میگویند ما میتوانیم. 

ماه رمضان اخیر در اینجا من با هفتصد. هشتصد نفر از اساتید دانشگاهها جلسه‌ی 
مفصّلی داشتم. عله‌ی زیادی صحبت کردند و گله‌ی بسیاری از آنها همین بود که میگفتند 
در صنعت کشور از علم ما استفاده نميشود. این از یک طرف؛ از طرف دیگر» صنعت ما 
در انحصار چند نفر مهندس استخدام شده‌ی همان کارخانه مانده است؛ در حالی که اگر 
فکر و ایده و پژوهش نو وارد این صنعت شود به چرخ و پر صنعت شتاب دیگری 
خواهد داد و احیاناً تحولی ایجاد خواهد کرد.! 


ارتباط وثیق علم و صنعت در کشورهای غربی 

در یکی از ملاقاتهایی که با بعضی از دوستان اهمل علم که از خارج آمده بودند 
داشتم. شنیدم که در فلان کشور فرنگی» روزی که بنا بوده دانشجوها بروند تزهای پایان 
تحصیلی خود را ارایه دهند. در ردیف تماشاچیها تعدادی از صاحبان صنایع فسلده‌ی. ان 
کشور نشسته بودند. گفتند ما اطلاع پیدا کردیم که اینها آمده‌اند تا برخی از این 
دانشجویان را از حالا تقویم کنند و ببینند چه زمانی ارزش این را دارند که با آنها قرارداد 


۱. همان. 
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ببندند! گفتند در همان جلسه مدیر صنعت يا معاون علمی صنعت - که جوهر آدمهارا 
میشناسد با بعضی از دانشجوها قرار گذاشت تا بعد از پایان تحصیل, در حالی که تز 
ارایه میدهند و شاید هم هنوز تحصیلات تکمیلی دارند. از همانجا آنها را روانه‌ی 
کارخانه و صنعت کند. من به آن برادرها گفتم که بین آن وضعیت و این وضعیتی که ما 
داریی چقدر فاصله است. اینها باید به هم وصل شوند؛ راه وصلش هم این است که 
مرکزی که هم بر صنعت و هم بر دستگاه علمی و دانشگاهی کشور حالت برتری داشته 
باشد. متصلّی این کار شود. من. هم به رییس جمهور محترم قبلی. هم به رییس جمهور 
محترم فعلی گفتم که در دفتر ریاست جمهوری باید مرکز ارتباط صنعت و دانشگاه 
به‌وجود آید.! 


دولت و مجلس؛ مسوول علاج وضعیت علمی و صنعتی 

همه‌ی ما واقعیتهای علمی و صنعتی کشور را میدانیم. من مکرر آمارها را دیده‌ام و 
واقعیّتها را میدانم و از این وضعیت رنج میبرم؛ ولی علاجش را در دست شما میدانم. من 
معتقدم این عزم ملی که مرب گفته میشود. یعنی عزم مجلس و عزم دولت. به‌ویژه عزم 
وزرا؛ بنده هم در خدمت شما هستم. ار این زمینه. یک وقت اگر لازم باشد. من اعلام 
موضعی بکنم که بتواند در کشور جریان و حرکتی ایجاد کند. حرفی ندارم؛ چون به این 
معنا اعتقاد دارم. منتها کار عملی را شما میکنید؛ باید اين قضیه را دنبال کنید." 


سودمندی علم در گرو ترویج تدیّن در دانشگاه 

حقیقتاً اگر بخواهید عناصری که شما آنها را تعلیم میدهید به درد مردم و کشور 
بخورند. باید انها را متدین کنید. وقتی متدین شدند. واقعا علمشان به درد مردم خواهد 
خورد. البته این کار فقط به عهده‌ی دفتر نمایندگی نیست؛ به عهده‌ی مسژولان دانشگاه و 
اساتید و کتابهای درسی هم هست؛ همه مجموعا باید در این راه حرکت کنند. این هپچ 
منافاتی با کار علمی ندارد. آن را هم با قوّت دنبال کنید. این دو, مشل روح و جسم 
هميشه با هم‌اند. این دو جریان باید در هم آميخته شوند." 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ در دیدار عمومی دوشنبه‌ها؛ ۱۳۸۰/۷/۲ 


۸ / روشنای علم 


توجه محافل علمی غرب به فلسفه‌ی اسلامی 

فلسفه‌ی اسلامی در مسایل مهم عالم هستی و مسایل مهم فلسفه. حرفهای بسیار مهم 
دارد. امروز در بسیاری از محافل مهم عقلی دنیاء فلسفه‌ی اسلامی به صورت یک 
پدیده‌ی بسیار قابل احترام و قابل اهتمام مطرح است. یکی از اساتید معروف دانشگاه -که 
اگر اسم بیاورم. همه‌ی شما او را میشناسید. خدا رحمتش کند از اساتید برجسته‌ی 
دانشگاه بود؛ هم در علوم اسلامی دست داشت و فلسفه‌ی اسلامی را خوانده بودو هم 
در فنون غربی و فلسفه‌ی غرب و ادبیات و تاریخ دست داشت و به زبانهای خارجی هم 
مسلط بود ‏ چند سال قبل از فوتش, در سفری فرصت معالعاتی داشته و ظاهرا مدتی در 
اروپا بوده است. وقتی ایشان به ایران برگشته بود به دوستان ما گفته بود و آنها هم برای 
من نقل کردند که: امروز محافل برجسته‌ی علمی و دانشگاهی مربوط به علوم انسانی و 
فلسفه دنبال چهره‌هایی مثل شیخ انصاری و ملاصدرا هستند. 

شیخ انصاری مظهر حقوق اسلامی است؛ ملاصدرا مظهر فلسفه‌ی اسلامی. البته اینها 
در انجا خیلی شناخته شده نیستند -نه شیخ انصاری و نه ملاصدرا - در حالی که هر دو 
جزو نوابغ قطعی دنیای اسلامند؛ اما تا هر جایی که آشنایی و معرفت آنها رفته و نفوذ 
کرده است بالاخره کسانی که آشنا میشوند. در مقابلشان احساس احترام و تکریم و 
خضوع میکنند. ما باید قدر اين بزرگان را بدانیم. فلسفه‌ی اسلامی» فلسفه‌ی ملاصدرا و 
تحقیقات مرحوم علامه طباطبایی و کسانی که در این زمینه‌ها کار کرده‌اند. مقوله‌هایی 
است که باید در برنامه‌ریزیهای دانشگاه به آن توجه شود.! 


اهتمام در ایجاد شهرکهای تحقیقاتی 

مسأله‌ی دیگری که برای ما مطرح شد. شهرکهای تحقیقاتی است. بعضی از دوستانی 
که در زمینه‌ی این شهرکها فعالیت کرده بودند. دو. سه سال قبل از اصفهان به اینجا امده 
بودند و درباره‌ی این شهرکها مفصّل شرح دادند. بنده هم در این خصوص مطالبی گفتم 
و گمان میکنم دفتر ما همان وقت آن را دنبال کرده باشد؛ لیکن آن‌طور که از گزارش 
تحلیلی و بررسی جامعی که برای ما فرستادند. برمی‌اید. باید به این مساله. بسیار اهتمام 
ورزید. برای هرچه بهتر و کامل‌تر شدن شهرک تحقیقاتی و علمی اصفهان تا آنجایی که 
ظرفیت دارد و اقتضا میکند و نیز ایجاد شهرکهای مشابه. باید کمک و پشتیبانی کرد. این 
از جمله کارهای مهم است. البته آنچه از اين گزارشها به نظر مهم می‌آید. این است که 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۱۳۸۰/۹/۱۹. 
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این شهر کها باید درست مدیریّت شود؛ یعنی جهت گیری و هدایت درست علمی داشته 
مشخص کنند تا بودجه‌ای هم که صرف این کارها میشود. حقیقتاً در جای خود مصرف 
2 ۱ 
گر دق 


اقدام عملی مسوولان برای جبران کمبودهای پژوهش 

در زمینه‌ی تحقیقات. بسیار حرف زده شده است و دوستان متعددی چه در ملاقات 
با ما - که با اساتید دانشگاه و مسوولان فرهنگی, از دولت و مجلس و غیره ملاقاتهایی 
بوده - چه در اطواراتی کهدر سطح عموم میشود و به گوش ما میرسد. خوشبختانه روی 
اهمیت تحقیقات تاکید میکنند. 

اولا» توقع ما این است که اينها در حد" حرف باقی نماند؛ چون چند سال است که 
راجع به تحقیقات. همین تاکیدها میشود؛ لیکن مسژولان چه خود مسوولان و جحه 
دست‌اندرکاران مسایل علمی در دانشگاهها و غیره هر کدام که دستشان به ما میرسد و 
میتوانند به ما چیزی بگویند. میبینیم باز همان گله‌های گذشته را دارند و میگویند کار 
درستی نشده است و این‌قدر کمبود وجود دارد! 

به نظر من جای این بحث باز در همین شوراست. البته قاعدتاً درخواست کننده؛ 
وزارت علوم. تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی است. 
انتها نش از همه دمال این ساله.فتفد: مجلس تال فانرن آن وا بکلارهو کمکبای 
بودجه‌ای را هم سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی بکند؛ لیکن همه‌ی اینها یک پیگیری لازم 
دارد که به اعتقاد من این شورا میتواند آن پیگیری را کند؛ هم مخاطبه کند با کسانی که 
موظف به پشتیبانی‌اند. هم مخاطبه کند با کسانی که موظف به مطالبه هستند؛ یعنی از 
دولت و مجلس و غیره بخواهد که به این کار بپردازند و واقعابه تحقیفات بها داده 
۲ ۳ 
شود. 


جدّیت در علاج فقر نرم‌افزاری 
امروز پرداختن به مقوله‌ی علم و تحقیق و صنعت. یکی از واجب‌ترین و فوری‌ترین 
را هم بنده مکرر در صحبتهای دانشگاهی عرض کرده‌ام و نمیخواهم در اين باره حرف 


۱. همان. 
۲ همان. 


۷۰ / روشنای علم 


جدیدی عرضه کنم. در چند ماه قبل از این در دانشگاه امیرکبیر» قبل از آن هم در بعضی 
از مجامع دیگر دانشگاهی, بنده به تفصیل راجع به فقر نرم‌افزاری در زمینه‌ی علم و 
تحقیق و همچنین درباره‌ی اتصال علم و صنعت. نظرات خود را عرض کردم و در واقع 
باید گفت برای این کار من از شما مدد طلبیدم؛ یعنی کسی که باید اين کارها را بکند 
من نیستم؛ شمایید. ما در این زمینه. اهتمام نظام و دستگاه را منعکس ميکنيم. البته به این 
راکفا کم ک تیه تما بگریم تایه آتای :کر مبو؟ من رسای ور انای رس 
جمهور و مسوولان دولتی هم هرکدام به هر مناسبتی بيایند» همین را تأکید میکنم. منتها 
این طور کارها یک کمربسته لازم دارد. در اين زمینه. کمربسته کیست؟ وزارت علوم و 
شما آقایانی که مسژولیت اداره‌ی دانشگاهها را بر عهده دارید. این مسأله را باید جدی 
گرفت و دنبال کرد. این قضیه از آن قضایایی نیست که با تکرار و حرف حل شود." 


ارتباط واقعی بین محیطهای علمی و تصمیمگیری کشور 

بنده از زمان ریاست جمهوری خودم تابه‌حال. به وزرای مختلف و مسوولان 
گوناگون که اهل دانشگاه بودند. هميشه توصیه کرده‌ام که در کنار کار اجراییء حتما در 
دانشگاه کار عملی خود را دنبال کنند؛ یعنی اصرار داشتم که اين ارتباط و اتصال واقعی و 
عملی, بین محیط تصمیم‌گیر و محیط علمی کشور باقی بماند. من حتّی به نخست‌وزیر 
خودمان در آن زمان. آقای مهندس موسوی - البته ایشان آن موقع وقت نکرد -و به دیگر 
وزرا تأکید میکردم که به دانشگاه بروند و درس بگیرند و یکی دو ساعت در هفته در 
محیط علمی حضور داشته باشند. بنابراین دانشگاه مهم است. نتیجه این میشود که 
اداره‌ی دانشگاه در جهت هدفهای اين نظام یک مسأله‌ی اساسی است." 


اولویت علم و پژوهش در تخصیص بودجه 

در اظهاراتی که دوستان در زمینه‌ی اعتبارات رو به کاهش تحقیقات و پژوهش یا 
بعضی از مطالب دیگر کردند از بنده خواستند که در این زمینه کمک کنم. مطمتناً اگر 
تقسیم بودجه‌ی کشور يا اولویتهای آن در اختیار رهبری بود» بدون شک بنده جزو اولین 
اولویْتهاء اولویّت تحقیق و علم را معیّن میکردم. همین حالا هم بنده به دوستان در مرکز 
سیاست گذاری (مجمع تشخیص) -به خود وزیر محترمی که تشریف دارند و رییس 


۱. در دیدار رسای دانشگاهها» ۱۳۸۰/۱۰/۸ 
۲. همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۷۳۱ 


جمهور - در زمینه‌ی اعلام سه یا چهار اولویّت درجه‌ی یک کشور مسأله‌ی علم را اعلام 
۱ 
کردم. 


تنها راه حل بلند مدت برای مشکلات کشور 

اعتقاد راسخ بنده این است که مشکلات کشور ما از اين راه برای بلند مدّت قابل حل 
است ولاغیر؛ یعنی ما بایستی در زمینه‌ی علم و تحقیق پیش برویم. برای روییدن علم و 
ارتقای علمی هم حتماً تحقیق لازم است؛ بدون تحقیق امکان ندارد. بنابراین» کمکی که 
بنده میتوانم در این زمینه بکنم تأکیدی است که به مسوولان دولتی باید بکنم و حتما 
خواهم کرد و ان‌شاءالّه. هم وزارت علوم. هم سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی و هم 
بخشهای مربوط دیگر - بخشهایی از ریاست جمهوری - حتماأً بایستی نسبت به این 
مسأله به‌طور جدی تصمیم‌گیری کنند؛ مجلس شورای اسلامی هم بر اساس این نیاز باید 
ادای تکلیف کند. ۲ 


حذف بودجه‌های بی‌ثمر به نفع پژوهش 

خیلی از بودجه‌هایی که در کشور هست. بودجه‌های اولویّت‌دار نیست. بسیاری از 
این سمینارهاء گردهماییها و اجتماعها؛ بی‌فایده‌ی محض است. بنده به نظرم سال گذشته 
پا دو سال پیش بود که در همین‌جا گفتم این جلسه. سمینار واقعی است؛ هیچ خرجی 
هم ندارد. عده‌ای از دانشمندان و علماء دور هم جمع شده‌اید و لب" مطلب را در زمینه‌ی 
مسال‌ی مهمی از مسایل کشوز - که مساله‌ی آمززش عالن است.-بیان میکنین. اک ان 
مقداری که برای سمینارها - چه از لحاظ پول و چه از لحاظ وقت - هزینه میشود. فایده 
نداشته باشد - که خیلی از اوقات هم ندارد -باید کنار گذاشته شوند. خیلی از ایین 
مراکزی که بودجه‌های نسبتاً قابل توجهی هم میگیرند» هیچ اولویّتی ندارند. همان 
بودجه‌ها بدون شک باید به بخشهای تحقیقات. انستیتو پاستور و بعضی جاهای دیگر 
سرازیر شود. این موضوع را دستگاههای دولتی باید دنبال کنند؛ بنده هم تأکید میکنم و 
ان‌شاءالّه آن را مکتوب خواهم کرد." 


۱. در دیدار اساتید دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۸۱/۸/۲۲ 
۲. همان. 
۳ همان. 


۲ / روشنای علم 


تعامل مسوولان اجرایی با مراکز علم و تحقیق 

یکی از وزرای محترمی که سروکارشان با مسایل صنعت است. راجع به مسأله‌ای با 
بنده صحبت میکردند که میخواهيم فلان کار را بکنيم. من گفتم شما به دانشگاه امیرکبیر 
که به مرکز دولت هم خیلی نزدیک است. بروید - بنده به این دانشگاه رفته‌ام و کارگاه 
صنعتی و محصولات کاری‌شان را دیده‌ام - و ببینید چقدر میتوانید مشکلتان را حل کنید. 
این دوست مسژول ما کاملا به دلشان نشست و رفتند این کار را -به گمان زیاد آن‌طور 
که به ذهنم می‌آید -دنبال کردند و به نظرم به نتایجی هم رسیدند پا در آینده‌ی نه 
چندان دور خواهند رسید. اگر مسژولان» راه دانشگاه را پیدا کنند و با مراکز علم و 
تحقیق نس بگیرند» بذون شک کار این مراکز روان خواهد شد و کار مراکز علمی و 
تحقیقی هم پیش خواهد رفت. امیدواریم ان‌شاءالّه هرچه پیش میرویم. به این هدفها 
نزدیک شویم.! 


خوش‌بینی به محیط علمی و فرهنگی دانشگاه 
اس اک 0 
خوش خبالی اک ار 
وضعیت بنده. خوش خیالی خیلی محتمل نیست. بنده اطْلاعات مبسوطی را هم جه 
۶ اک 


انزوای نخبگان. نتیجه‌ی فضای فرهنگی مرده پا متلاطم ۱ 

اما متأسفانه گروهی به دنبال سیامست‌زدگی و گروهی به دنبال سیاست‌زدایی. دایما 
تبدیل فضای فرهنگی کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب‌وار میخواهند تا 
دون این شوه فقط صاتصال تقو کروی در سمل انح کا بر کتان ی جر سانسسان 
باشند» و سطح تفکر اجتماعی را پایین آورده و همه‌ی فرصت ملی را هدر دهند و 
اعصاب ملت را بفرسایند و درگیریهای غلط و منحط قبیله‌ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را 
رواج دهند و در نتیجه. صاحبان خرد و احساس. ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان 


۱. همان. 
۲ در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها: ۱۳۸۱/۹/۷ 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۷۳۳ 


و خردمندان برکنار و در حاشیه مانده و منزوی. خسته و فراموش شوند. در چنین 
فضایی, جامعه به جلو نخواهد رفت و دعویهاء تکراری و ثابت و سطحی و نازل میگردد؛ 
هیچ فکری تولید و حرف تازه‌ای گفته نمیشود؛ عده‌ای مدام خحود را تکرار میکنند و 
عده‌ای دیگر تنها غرب را ترجمه میکنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان 
ریش انلم دسا اعال.و عقب کرو میشونل, 


استفاده‌ی ارگانهای نظامی از دانشگاهها 

کار علمی و تحقیقی‌تان را جدّی بگیرید؛ بسیار کار خوبی است. نکته‌ی دیگری که 
یادداشت کرده بودم تا به شما بگویم. این است که حتماً از دانشگاهها استفاده کنید. البته 
دیدم از بعضی از اساتید خبره و ماهر دانشگاه استفاده کرده‌اید. این کار را ادامه دهید. 
بسیاری از نیازهای شما دانشش در دانشگاهها هست. آنها میدانی برای آزمون پیدا 
نمیکنند و شما به آن دانش احتیاج دارید. بنابراین» ارتباط خودتان را با دانش موجود 
کشور که عمدتاً در دانشگاههاست» هرچه مستحکمتر کنید. آن‌شاءالّه کار تحقیقاتی و 


۳ ۲ 
علمی را پیش ببرید. 


اهتمام جدی به علم و تحقیق 

آنچه به نظر من مهم است. نکته‌ای است که بعضی از دوستان هم به آن اشاره کردند. 
آن نکته نگاه به علم و تحقیق و ساماندهی وضع علم و تحقیقات در کشور است. این 
کار کلانی است که باید حتماً اهتمام جدی نسبت به آن ورزیده شود. بنده هم در این 
مورد یقیناً مسژولیت دارم و دنبال خواهم کرد." 


پیشبرد علم طبق اهداف مورد نیاز 

علم باارزش است و از جمله عواملی که ارزش علم را بیشتر میکند. این است که علم 
با غایت و هدفهای مشخصی که طبق نیازها تنظیم شده است. به طرف پیشرفت و توسعه 
سیر کند. دستگاه فکری میتواند مجموعه‌های مود علم استفاده‌ی بهینه از شخص عالم» 
کلاس عالم‌ساز و مرکزی را که عالم در آنجا میتواند به فعالیت بپردازد تنظیم کند و از 
همه‌ی اینها استفاده‌ی بهینه نماید. اینها کارهای لازمی است و باید حتما دنبال شسود؟ متخ 
۱. در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی» ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 


۲ در سالن توجیه ندساء ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ 
۳ در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


۴ / روشنای علم 


هم به فضل الهی کوشش ممکن را در اين زمینه حتماً خواهم کرد.! 


میدان دادن به جوانان مستعد برای جبران عقب‌ماندگیها 

من معتقدم از هوش جوان ایرانی» بیشتر از آنچه امروز استفاده میشود باید استفاده 
شود. جوانان باید برای به‌کار گرفتن استعداد خود در جهت پیشبرد کشورشان و برای 
جبران عقب‌ماندگی تاریخی تحمیلی بر این ملت. میدان پیدا کنند. این ملت» هوش 
برجسته‌ی خود را امروز پیدا نکرده؛ اين» بومی ما و متعلّق 4 زیم عاق ویدار در مین 
ماست. شما ببینید تاریخ علم چقدر برجستگان ایرانی را در صدر طومارها و جزو 
برترینهای خود ثبت کرده است. اينها واقعیت دارد. امروز هم ما همانیم. علی‌رغم این 
استعداد تاریخی قرنهای متمادی و به‌حصوص از روزی که پای استعمار و سلطه‌ی 
ارخیی در این کقور بان شله اسداد حوشان ایرانی سر کوب وفهار زفه قل 


انتخاب فناوربهای مفید و انسانی 

هدفهای صحیح و انسانی را که ملهم از اندیشه‌های اسلامی است. در نظر بگیریم و 
فناوری‌یی که حقیقتاً برای اعتلای سطح زندگی بشری - در درجه‌ی اوّل کشور و 
جامعه‌ی خودمان و در درجه‌ی دوم همه‌ی دنیا - مفید و موثُر است. انتخاب کنیم و آن را 


ً ۳ 
تس پیز تی: 


استفاده از صاحبان علم و فکر در برنامه‌ریزیهای مسوولان 

هم اقای مهندس «جمران» و هم اقای «احمدی‌نژاد» اشاره کردند که در کارها از 
شیوه‌های علمی استفاده میشود. این بسیار ضروری و لازم است؛ من هم روی این 
موضوع تکیه میکنم. از علم و فکر و برنامه و اشخاص عالم استفاده کنید. هرچه میتوانید 
عقول صاحبان عقل را بر عقل خودتان بیفزایید و ذخیره‌ی عقلانی خود را تقویت کنید» 
۱. همان. 


۲ در دیدار دانش‌اموزان استعدادهای درخشان. ۱۳۸۲/۴/۲۵ 
۳ در دیدار دانشجویان نخبه. ۱۳۸۲/۷/۲۰ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۳۷۵ 


تا بتوانید کارها را انجام دهید.! 


تخصیص امکانات ویژه‌ی پژوهشی برای جوانان نخبه 

ما جوانان بااستعدادی داریم؛ جوانانی که به‌طور ویژه باید به آنها رسید. انسان حقیقتا 
ستعدادهای برجسته‌پی را مشاهده میکند که بعضی از اینهسا بسرای برحی مطالعات و 
تحقیقات به کشورهای خارجی میروند و در آنجا از این جوانان استقبال میشود؛ در آنجا 
ین علّه را تشویق و ترغیب میکنند؛ امکانات در اختیارشان میگذارند و همه‌اش هم 
مسأله» مسأله‌ی پول نیست که بگوییم این جوان جذب پول آنجا شده است. البته ممکن 
ست مواردی هم این‌طوری وجود داشته باشد؛ اما انچه برای انها مهم است - که در 
مواردی به من مراجعه کردند -امکان تحقیق پیشرفت و نواوری علمی است. مانباید 
ین جوانان را - که در رشته‌های مختلف هستند - از دست بدهیم. اینها - که قرائن» این 


لها خشان سید‌هان ی یادها تسار رنه ق گاه یات تن باس تخت کاه 
مخصوصی مسوولیت سر و سامان دادن به کار این جوانان را به عهده گیرد که اگر این عده 
خواستند از امتیازی برخوردار شوند. پیچ و خم اداری و مشکلات گوناگون و تحقیر و... 
در مقابلشان نباشد و آن دستگاه واقعاً به‌طور ویژه دست این افراد را بگیرد و آن جایی که 
تانق آ ناب تفانتستخ اند 

این مسأله جزو همان بحث فرار مغزهاست که همه از آن حرف میزنند. تعجب این 
است: که مساله‌ق فرار مغزها را؛ هم دانشجو میگوید. هم استاد. هم مدیر مسوول و هم 
مسژولان کشوری! همه که نباید اين مسأله را بگویند. بلکه کسانی هم بایستی خودشان را 
مخاطب این حرف بدانند و برای این کار فکر کنند. البته کارهایی هم شده است. 

یک وقت جلسه‌یی در همین اتاق با یکی از مسوولان محترم و جمعی از همین 
جوانان زبده داشتیم. در همان جلسه گزارشی به من داده شد که این کارها شده و وقتی 
چند نفر از جوانان صحبت کردند. گفتند اين کارهایی که میگویند. نشده است! من در 
بخشی از این گزارش اشکال پیدا کردم. آن مسژول خحلاف نمیگفت و قطعاً صادقانه 
حرف میزد؛ اما پیدا بود که در این مسیر اشکالات و موانعی وجود دارد و راه دشوار 
اداری و دالان پُرپیج و خم دیوان‌سالاری نگذاشته است که کار درست انجام گیرد. این 
مشکلات ایجاب میکند که ما دستگاه ویژه‌ای را برای رسیدگی به همین موارد تعیین 
کنیم. نباید جوانان را از این کار مأیوس کرد؛ ما میتوانیم این کار را بکنیم. این مطلب 


۱. در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران ۱۳۸۲/۹/۱۷ 


۶ / روشنای علم 


بایستی به‌طور جدی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد و آن را دنبال 
۱ 
کنك: 


بودجه‌ریزی در اتصال دانشگاهها با صنعت 

مطلب بعدی که دوستان مربوط به آموزش عالی - چه دانشجویان. چه استادان و چه 
تعضسی از مذیران -بارها در دیذارها با بنده گفعه‌اند این است که نگام برتاسف‌ریوی و 
بودجه‌بندی به مقوله‌ی آموزش‌عالی در دانشگاهها نباید نگاه به‌دستگاه مصرفی باشد؛ 
یعنی نباید تصور کنیم که اینجا مجموعه‌ای است که باید دایم پول بدهیم و مصرف کنیم» 
بلکه باید به این دستگاه به عنوان مجموعه‌ای که علم و ثروت و قدرت را تولید میکند» 
نگاه کرد؛ سرمایه گذاری در اینجا سرمایه‌گذاری بسیار سودبخشی است. البته من میدانم 
که بودجه‌ی تحقیقات رشد زیادی کرده است. لیکن به نظر من هرچه در این زمینه کار 


کنیم. زیاد سر 


حدّبت در اتصال دانشگاهها با صنعت 

من از مدتها پیش مسأله‌ی ارتباط دانشگاهها با صنعت را مطرح کردم. در همین زمینه 
با جناب اقای خاتمی هم صحبت کردم و قبلا هم با اقای هاشمی صحبت کرده بودم. 
کارهایی در این زمینه شده؛ منتها به نظر من خیلی جدی باید وارد شد. البته بعضی از 
دانشگاهها مستقیماً با دستگاههای صنعتی قرارداد میبندند. لیکن باید اين کار را به‌طور 
جلّی پیش برد و باید مرکزی تشکیل شود تا دانشگاههای ما که مرکز علم هستنده با 
مرکز کارهای صنعتی مرتبط شوند." 


دخالت ندادن گرایشهای سیاسی در مجامع علمی و تحقیقی 

رگه‌های سیاسی و سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی اصلاً نباید در ایین مجموعه کارها 
بیاید و من به شما تأکید میکنم مراقب باشید که در آن منطقه‌ای که کار علمی هست؛ 
اصلاً رگه‌ی مسایل سیاسی وارد نشود. معنای این حرف این نیست که یک نخبه‌ی علمی 
و در میدان سیاست فعالیت کنند؛ اما این بدان معنا نیست که انسان در آن جمع علمی؛ 
۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ 


۲. همان. 
۳ همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴۳۷ 


پژوهشیء صنعتی و کاری -هر نوع کاری - گرایشها و رغبتها و تمایلات سیاسی را 
تأثیر گذار و تعیین کننده قرار دهد؛ این قطعاً کار وا راب میکند." 


همکاری در کار علمی به‌جای ادغام و حذف 

کارهای داخل را هم باید با هم هماهنگ کرد. عرض کردم من با ادغام و حذف 
مخالفم. من میگویم اگر کار موازی هم انجام میگیرد. اشکالی ندارد؛ خلاً ما بیش از این 
حرفهاست. ما صد سال. صدوینجاه سال در ان زمینه‌ها عقب‌ماند گی داریم؛ تازه بعد از 
انقلاب. عده‌یی به فکر افتاده‌اند و شجاعت و گستاخی ورود ور ابعن میدانها را بیدا 
کرده‌اند. انقلاب به ما اعتماد به نفسی داده تا وارد این میدانها شویم. یک مقدار باید 
و فرهنگی و باارزش» شکی نیست کسانی که بنیه‌شان قوی‌تر و توانایی‌شان بیشتر است» 
جلو خواهند افتاد. خیلی خوب. به‌تدریج مثل همه‌ی مسابقه‌هاء کسانی شاخحص خواهند 
شد و بعد همه دنبال آنها راه می‌افتند. من طرفدار ادغام و حذف نیستم. لیکن طرفدار 
همکاری‌ام. از تجربه‌های یکدیگر باید استفاده کنند. کارهای خوبی دارد انجام میگیرد و 
آدمهای مجربی هم هستند. 

مرحوم آقای احمد بیرشک دو سه سال قبل از فوتش برای کاری اینجا آمده بود. 
ایشان دایرةالمعارف مفصلی را پایه‌ریزی کرد و گفت داریم کار ميکنیم. من پرسیدم 
چقدر پیش رفته‌اید. مبالغی جلو رفته بودند. ایشان آدم باتجربه و دارای بنیه‌ی قوی علمی 
و تحقیقی و بهعصوص شوقش به کار واقعاً استثنایی بود. من نميدانم شماها با اینها 
ارتباط دارید. تجربیات اینها را میدانید و آیا این تجربیات تبادل میشود یا خیر. یا مثلا با 
بنیاد دایرةالمعارف ارتباط دارید یا خیر؛ اینها هم دارند کارهایی میکنند. تجربیات را منتقل 
کنید. به هم کمک کنید و هرچه میتوانید. کارها را کامل‌تر کنید؛ از این هم که کار در یک 
مجموعه و دو مجموعه تکرار شود. اصلا ابایی نداشته باشید. این کار از جمله کارهایی 
است که موازی‌کاری -به شرطی که به پیشرفت کار لطمه نزند - هیچ مانعی ندارد." 


ضرورت مدیربت سازمان بافته برای علم و تحقیق 
انقلاب آمد این دیوارها و این مرزها و این محدودیتها را برداشت و خودآگاهی 


۱. در دیدار جوانان نخبه, ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ 
۲. در دیدار اعضای شورای علمی و هیأت امنای بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» ۱۳۸۳/۳/۲۵. 


۸ / روشنای علم 


علمی به‌وجود آمد؛ اما این حرکت بدون مدیریت. بدون حرکت و بدون عزم و اراده به 
جایی نخواهد رسید. همه‌ی کارهاء از جمله مسأله‌ی تحقیق و علی مدیریت سازمان‌یافته 
لازم دارد؛ لذا بایستی این کار را پیش برد. البته بخشی از این کار مربوط به مسوولان 
دولتی است و بخشی مسوولیت دانشگاهها و بخش دیگر مربوط به مسوولیت مراکز 
علمی است. و شما به‌عنوان جهاد دانشگاهی جزو بهترین مراکزی هستید که میتوانید در 
این مسأله اهتمام بورزید و احساس مسژولیت کنید؛ که البته میکنید. خوشبختانه من 
شاهدم و میبینم که پیشرفت شما در کار علم خیلی خوب بوده؛ دنبال کنید.! 


استفاده از نکات پیشرفته‌ی آموزشی به‌جای تقلید از برنامه‌ها 

در علم‌آموزی. انسان بایست تحولات جهانی را به‌طور لحظه‌یی زیر نظر داشته باشد 
و از آنها برای تکمیل و علم‌آموزی جوانان استفاده کند. من از اينکه ما برنامه‌های ایبن 
کشور و آن کشور را بگیریم و تقلید کنیم, اصلاً استقبال نمیکنم؛ به‌شدت هم مخالفم. 
هرجاپی اقتضای خودش را دارد به‌علاوه که هدف خیلی از این کشورها - که برنامه‌های 
آموزشی دارند -با ما یکی نیست؛ اين را من اصلاً توصیه نمیکنم. اما پیشرفتهای آموزشی 
و نکته‌های آموزشی را باید یاد گرفت و در برنامه‌های درسی, در شیوه‌ی آموزش در 
شیوه‌ی اداره‌ی کلاس؛ اعمال کرد." 


توجه مسوولان به استمرار طرحهای تحقیقاتی 

به همین کار تحقیقات کار تولید علم ارتباط صنعت و علم و همین پارکها يا مراکز 
تحقیقاتی که کارهای جدید است و نهالهای تازه سر برآورده» و کاری هم نیست که تمام 
تفت ایک قویمه کفک که نیراد اکتا ان خرشصیته این توا ره اش 
هرچه میتوانیده برسید. این جزو بهترین چیزهایی است که از شما باقی خواهد ماند." 


شناسایی و پرورش نخبگان, از بر کات انقلاب 
این مسایلی که شما درباره‌ی نخبگان گفتید. حرفهایی است که اعتقاد خود من هم 
همینهاست: بسترسازی برای پرورش نخبگان, شناسایی استعدادهای نخبه, کمک به آنها 


۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی» ۱۳۸۳/۴/۱. 


۲. در دیدار رژسای آموزش و پرورش سراسر کشون ۱۳۸۳/۴/۲۹. 
۳ در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت؛ ۱۳۸۳/۶/۴. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۷۹ 


در رفتن به سمت فله‌های علمی و تحقیقی؛ اینها همه کارهای بسیار مهمی است که البشه 
این کارها در کشور ما شروع شده؛ بعد از آنکه در گذشته - قبل از انقلاب - مطلفاً در 
این کشور وجود نداشت و حتی در جهت عکس آن حرکت میشد؛ یعنی در واقع 
نخبه گشی بود؟ نی در کشت روج امید در جوانها بود؛ سعی در این بود که آن کسی 
مطرح شود که نسخه‌ی غربی را به‌طور کامل و صددرصد میتواند بخواند و اجرا کند و به 
آن اعتقاد دارد. از خود جوشیدن, از خود روییدن و بالیدن اصلاً وجود نداشت. ایین 
معنایش این است که هميشه کشور و ملت ما زایده‌یی بر دیگران باشد؛ دنباله‌روی آنها 
باشد. پیداست که چنین کشوری اعتلا پیدا نمیکند. 

ان وضع ما این بود؛ اما انقلاب روحیه‌ها را عوض کرد؛ وضعیت را تخییر داد. 
الان چند سال است که بحمدالّه توجه به نخبگان در برنامه قرار گرفته؛ لکن آنچه تاکنون 
شده. کافی نیست. به هر صورت. بسیاری از این نکاتی که دوستان الان مطرح کردید. 
چیزهایی است که مورد اهتمام قرار داشته و برای اينها کار شده و تلاشهایی انجام گرفته 
و پیشرفتهایی هم داشته و انشاءاله بایستی بیشتر هم پیش برود.! 


پرورش نخبگان. نیازمند مدیریت پخته و کار آمد 

ما در زمینه‌ی تربیت نخبگان - که یک بخش عمده‌ی آن در عرصه‌ی آموزش 
دانشگاهی است - هم در بخش آموزش و هم در بخش پژوهش نیاز به تمرکز بیشتری 
از سوی مسژولان داریم. مسژولان کشور در اين زمینه باید با یک نگاه واقع‌بین و با یک 
محاسبه‌ی صحیح و -برای کوتاه‌مدت - غیرمادی به مسأله نگاه کنند. اگرچه در بلندمدت 
یقینا تروت و پیشرفت و رش مادی کشور هم در گرو همینهاست؛ منتها در مسایل 
دانشگاه در کوتاه‌مدت باید محاسبات را بر مبنای مسایل مالی و اقتصادی و مادی قرار 
نداد. نه اينکه الان این نگاه وجود ندارد؛ من ميبينم هم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
و هم در مجموعه‌ی دولت این نگاه وجود دارد و مسژولانی که در رس این کارها 
هستند» خودشان غالباً دانشگاهی و اهل تحصیلات عالیه هستند؛ کسانی هستند که قدر 
تحصیلات و تحقیق را میشناسند؛ ولی باید برنامه‌ریزی شود؛ مدیریت لازم است. 

همین مسأله‌ی همجرت نخبگان یا فرار مغزها - که آقایان به بیانهای خوبی اشاره 
کردند - هرچند بخشی از آن بلاشک به امکانات و امثال آن مرتبط است. بخشی هم به 
مسایل معنوی ربط دارد؛ اما بخشی هم مربوط به مدیریتهاست. ماء هم در وزارت علوم و 


کر دیدار جوانان تیه و خاتشتسم بان ۱۳۸۳/۷/۵ 


۰ / روشنای علم 


بخشهای مختلف تحقیقاتی. و هم در مدیریت دانشگاهها نیاز به این داریم که انسانهایی 
که این مسژولیتها را بر عهده دارند. با نگاه مدیریتی کارآمد و پخته و سنجیده با این 
مسأله برخورد کنند. یقیناً پیشرفت کاروان علم و تحقیق در کشور احتیاج دارد به 
مدیریت؛ به تعبیر برخی از دوستان به نظارت. اشراف. برنامه‌ریزی» جهت‌دهی و هدف 
معین کردن نیاز دارد؛ بدانیم برای کار تحقیقاتی راهبرد ما چیست؛ چه کنیم که این 
تحقیقات و این آموزش برای کشور مفید باشد و به‌کار کشور بیاید.! 


ضرورت ایمان مسوّولان به اهمیت علم و دانشگاه 

به‌نظر من آنچه اصل قضیه است. این است که ما به اهمیت جایگاه دانشگاه و علم از 
پن دندان ایمان بياوريم. اگر این شد. بسیاری از کارهایی که باید انجام بگیر به حودی 
خود انجام خواهد گرفت. «ما» که میگویم. یعنی هم شما مسژولان دانشگاهه. هم 
مسوولان وزارت علوم. هم مسژولان وزارت بهداشت. هم مسژولان سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی» و هم مسوژولان ارشد کلان‌نگر و کلان‌رفتار در کل کشور باور کنند که علم 
که یکی از ارکان مهم آن, دانشگاه است - چه نقشی برای امروز و فردای کشور دارد." 


دربچه‌ی مهم نجات کشور 

اینکه بنده روی رفت‌وآمد به دانشگاهها و تکریم استادان و مدیران دانشگاهی اصرار 
دارم و هم خودم تا حد میسور و مقدور. و هم به مسوولان کشور هميشه ارتباط با 
دانشگاهها و جوامع علمی و شنیدن سخن اينها را توصیه میکنم. به‌خاطر این است که 
میدانم این یکی از مهم‌ترین دربچه‌هایی است که میتواند کشور مارا از آن وضعی که 
یک بیماری مزمن در آن به‌وجود آوردند و بحمدالّه با انقلاب تحول عظیمی در آن 
ری سای شا وس بر اين» حرف اصلی میت 


اهتمام عملی برای اولویت‌بخشی به بالندگی علمی در دانشگاهها 

دانشگاهها باید به علم اهمیت بدهند. اهمیت دادن فقط یک امر قلبی نیست؛ عمل 
لازم دارد. این عمل. مقدمات و برنامه‌ریزی و اهتمام شدید لازم دارد. مایه گذاشتن از 
وقت و امکانات دانشگاه برای هر کار غیرعلمی؛ به‌طور طبیعی از این اهتمام علمی 
۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۲. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها. ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 
۳ همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۴/۸۱ 


خواهد کاست. حالا یک‌وقت آن کار لازم و در حد ضرورت است. مانعی ندارد؛ اما 

افراط در آن کارها؛ به گرايش علمی و حرکت علمی و سازندگی و به دنبالش بالندگی 

علمی که ما به آن نیاز داریم. لطمه خواهد زد. اگر بخواهیم با خوش‌بینی قاببل قبولی 

تعبیر کنیم. در ما خیزشی به‌وجود امده. خیزش که هدف نیست؛ مقدمه‌ی حرکت است. 

و حرکت مقدمه‌ی رسیدن به سرمنزل است؛ اینها همه‌کار لازم دارد و باید با جدیت دنبال 
۱ 


شود. 


میدان دادن به اساتید جوان و بااستعداه 
البته عقیده‌ی من این است که باید به اساتید جوان میدان بدهید. بخش بسیار عمده‌یی 
از ظرفیت و استعداد استادی ما - که اشاره کردم - مربوط به این جوانهاست؛ جوانهایی 
که در همین چجند سال تحصیل کرده‌اند. بعضی خارج هم رفته‌اند و استفاده کرده‌اند. 
بعضی هم در دانشگاهها و یا پژوهشگاههای ما کار کرده‌اند. امروز ما اساتید جوان و 
بسیار بااستعداد و بسیار خوش‌اینده فراوان داریم. باید از تجربه و عمق اسانید 
کارگشته و مجرب و کهن و قدیمی حداکثر استفاده را کرد؛ میدان را هسم برای ایسن 
جوانها باز کرد تا بیایند و شناگری و رشد کنند. اینها علاوه بر اینکه فایده میبخشند» 
رشد هم میکنند. 

نکته‌ی مهمی در مورد جوانی وجود دارد که من بارها آن را تکرار کرده‌ام. مهم‌ترین 
نکته‌ی جوانی. حوصله است. این را ما پیرها خوب میفهمیم؛ جوانها خودشان درست 
ملتفت نمیشوند. انسان وقتی کشت زمان و گذشت عمر را تجربه کرد. گاهی استعداد 
هم دارد. میل هم دارد کشش هم دارد؛ اما حوصله ندارد. ابزار حوصله مهم‌ترین بستر 
برای جوان است. جوان حوصله دارد. دنبال کار میرود و تا گاوماهی مسأله را میکاود؛ 
برای اینکه به نتیجه‌یی برسد. از این حوصله‌ی جوانی که به او روح کنکاش و کنجکاوی 
و پیگیری و ژرف‌کاوی میدهد. باید حداکثر استفاده را کرد. به این جوانها باید میدان داد. 

استعدادها را هم باید در دانشگاه جذب کرد. در بیرون دانشگاهها استعدادهای خیلی 
خوبی وجود دارد. تا آنجایی که ممکن است. باید این استعدادها را جذب دانشگاهها 


۲ 


کرق: 


۲ / روشنای علم 


بسترسازی میدان برای علم آفرینی 

ای که شا که بایان ی انم ری یاف هن شا آقاتانی کر 
یرای عراکو امووشی عکله کتای مس که ای آ امه وابرای نم کار وس و قما 
تهب فا بات اه بای که ایا رات و اور ات اسان کار 
کنیل برنامه‌زیژی کیک پسفرسازی کنیل 


لزوم حمایت از تحقیقات برای شکستن مرزهای دانش 

مناطق ناگشوده. حاصل خواهد شد. وظیفه‌ی دانشگاهها و مراکز تحقیق خیلی سنگین 
است. به نظر من آنچه بعضی از دوستان در باب اهمیت تحقیقات مطرح کردند کاملا 
درست و متین است. مسژولان دولتی هم باید اين پایه و اساس را که همان تحقیق 
است - مورد توجه قرار دهند و بدانند که نه علم و نه فناوری بدون وجود مراکز فعال 
تحقیقاتی. پیشرفتی نخواهد داشت. هم دانشگاههای ماء هم مراکز تحقیقاتی خارج از 
دا اف تال لداعت وه ترار کف 


وظایف بنیاد نخبگان 

بنیاد نخبگان امروز - که متأسفانه هنوز هم به جریان نیفتاده -برای این است که 
بتواند با استفاده از همه‌ی دستگاههای ذی‌ربط کشور, مشکل دلگرم کردن نخبگان و 
احساس رضایت آنها از محیط و از زندگی را حل و آن را تأمين کند. از جمله وظایف 
بنیاد نخبگان این است که به ابهامهای ذهنی یک نخبه یا مشکلات او در زندگی. یا 
تصور نادرستی که از وضع کشور دارد. يا از وضع کشوری که هدف اوست به آنجا 
برود. پاسخ دهد؛ اینها طیف وسیع کارهایی است که بنیاد نخبگان ان‌شاءاله باید بتواند 
انجام دهد." 


۱. همان. 
۲ در دیدار اساتید دانشگاه ۱۳۸۴/۷/۲۱. 
۳ همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۸۳ 


تحرک علمی و نظریه‌پردازی؛ رسالت دانشگاههای علوم انسانی 

شما باید در علی حرکتی به‌وجود اورید؛ باید در دنیای دانش‌اموزی و پیشرفت علم 
و بنای علمی کشور تحرکی به‌وجود اورید؛ این است ان رسالت اصلی شما. کاری کنید 
که دانشمندان مسلمان و مومن ماء در رشته‌های مختلف علوم انسانی. صاحب‌نظرانی 
فوید کهجیا ان رای انوا امتفاده کی آمرور در دای ی در همین هلاي کسرا: 
غربی. افراد بسیاری هستند که به دنبال حقیقت‌اند؛ انسانهای دانشمند و دانش‌پژوهی هم 
در بین اینها هستند و فراوانند. و کم هم نیستند که دنبال حرف حساب و حق‌اند؛ یک 
چنین انسانی در هر نقطه‌ی دنیا - در کشورهای اروپایی. آسیایی» امریکا و جاهای دیگر - 
وقتی دارد دنبال مطلبی میگردد. باید بتواند اثر علمی شما را در اين پایگاه رایانه‌ای پیدا 
کته تصرف و فک واه کازه‌ای را که تما دوبان تا ماهتا آیمم را[ مسا از فاشتکا 
ميخواهيم. خروجی دانشگاه باید با اين نیّت و فکر بتواند متخضرح این دانشگاه بشود. 
بنابراین» دانشگاه را قوی کنید. همین نهضت نرم‌افزاری و تولید علم که بنده گفته‌ام. در 
دانشگاه شما و در رشته‌ی علوم انسانی. همین است که هر چه میتوانید. بیشتر بیاموزید و 


وظیفه‌ی دانشگاه برای پر کردن فاصله‌های علمی 

وظیفه‌ی دانشگاه (نه فقط دانشگاه امام صادق؛ مطلق دانشگاه) در این کشور این 
است که این دره‌ی علمی را پر کند. هر چه میتوانید. علم بیاموزید. من در جلسه‌ی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به آن آقایانی که موثرین در فرهنگ هستند. گفتهام که 
شماها جایگاه مهندسی فرهنگی را در این کشور دارید. در آن جلسه گفته‌ام که دو تا 
شاخه‌ی اصلی وجود دارد: علوم انسانی و علوم پایه؛ هر کدام به‌جای خود. اگر ما اینجا 
روی علوم انسانی تکیه میکنیم. معنایش این نیست که روی ریاضی و فیزیک و شیمی و 
علوم زیستی تکیه نميکنيم چرا؛ آنجا هم بنده یک تکیه‌ی صددرصدی دارم؛ آنها هم 
برای خودشان مردانی و کسانی دارند؛ علوم انسانی هم بایستی مردان و کسانی برای 
خودشان داشته باشد. باید روی این دو شاخه - دو شاخه‌ی اصلی؛ یعنی علوم انسانی و 
علوم پایه - در کشور, سرمایه‌گذاری فکری. علمی, پولی و تبلیغی بشود. تا اینکه پیش 
بروند. علم را بایستی در حد اعلا دنبال کنید." 


۱. در دیدار مسوولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق باس ۹( 
۲. همان. 


۴ / روشنای علم 


زنجیره‌ی علم. فناوری. صنعت و توسعه 

ما باید علم را با همه‌ی معنای کامل ان به عنوان یک جهاد دنبال کنیم؛ اين را من به 
جوانهاء استادان و دانشگاهها میگویم. علاوه بر اين. علم مجرد و به تنهایی هم کافی 
نیست؛ علم را باید وصل کنیم به فناوری. فناوری را باید وصل کنید به صنعت. و صنعت 
را باید وصل کنیم به توسعه‌ی کشور. صنعتی که مایه‌ی توسعه و پیشرفت کشور نباشد. 
برای ما مفید نیست؛ علمی که به فناوری تولید نشود فایده‌ای ندارد و نافع نیست. 
وظیفه‌ی دانشگاهها سنگین است؛ وظیفه‌ی آموزش و پرورش سنگین است؛ وظیفه‌ی 
مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی سنگین است. 


سباستهای دشمن در دانشگاهها و وظیفه‌ی مسوّولان 

او کیان کهبا سر تعاس کشور مخافسله آن کات که وانشکاهوا مراک 
کار میکنند. دشمن. بیشترین جایزه را حاضر است به این افراد بدهد. وظیفه‌ی 
دیت‌گاههای, موولن است. که شمان سلت را درست شناستنه سعت گی‌بهاض دشمتان وا 
بشناسند و از حق ملت دفاع کنند؛ از دانش‌پژوهی و پیشرفت علمی در کشور دفاع کنند؛ 
این وظیفه‌ی دستگاههای مسوول ی 


ترسیم نقشه‌ی جامع علمی با کمک نخبگان 

هدف چشم‌انداز پیست ساله - که نام آن مکرر برده میشود - نقشه‌ی جامع علمی ما 

جیست؟ این را باید ترسیم کنیم. بعد. این نقشه را طبق راهبردهای عملیاتی و 

برنامه‌ریزیهای زمان‌دار و منظم. مثل یک پازل. به‌تدریج باید پر و کامل کنیم. این کار 

انجام نگرفته و ما آن را نیاز داریم؛ و باید انجام بگیرد. اين کار با زبدگان و نخبگان و 

صاحبان اندیشه‌ی کشور در حوزه‌ی دانشگاهها و آموزش و پرورش و حوزه‌های ذی‌ربط 
‌ ۷ ۳ 

عملی است و بایستی تحقق پیدا کند. 


. در صحن جامع رضوی. ۱ 
۲ در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی عِْ. ۱۳۸۵/۳/۱۴. 
۳ در دیدار رسای دانشگاهها؛ مسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 
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مدیریت و سرمایه‌گذاری برای عملیاتی کردن شعار تولید علم 
البته خوشبختانه امروز که ما در هر اجتماع دانشگاهی و دانشجویی شرکت ميکنیم. 
ميبینیم صحبت نهضت تولید علم و نهضت نرم‌افزاری را خیلی خوب تکرار میکنند؛ این 
حالا به یک عرف تبدیل شده است. اما حالا باید ما به معنای حقیقی کلمه. این را دنبال 
کنیم که تحقق پیدا کند. علم را باید برویانیم؛ این چیزی نیست که بدون مدیریت کردن و 
۰ ءِ ۱ 
سرمایه گذاری, به خودی خود به طور مطلوب صورت بگیرد. 


اقدام بنیاد نخبگان برای روحیه‌بخشی به پژوهشگران 

نکته‌ی بعدی, مسأله‌ی بنیاد نخبگان است - که به نظرم الان بیش از دو سال است که 
ما این را مطرح کردیم که یک چنین چیزی به‌وجود بیاید - که ظاهر قضیه این است که 
یک بنیاد و یک موسسه است يا یک اداره است؛ لیکن باطن قضیه این است که جنانکه 
یک چنین نهادی در کشور به‌وجود بیاید به اعتقاد ماه فضای علمی کشور و چهره‌ی 
علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها یک تغییر اساسی خواهد کرد. دلگرمی محقق و 
پژوهشگر و اهل علم اساس کار است. همچنان که در جنگهای نظامی» روحیه از همه 
چیز مهم‌تر است» در محیط علمی هم همین معنا صادق است. این روحیه احتیاج به یک 
تمرکز در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و اقدام دارد. که اين را ما در عنوان بنیاد نخبگان 
تک لیم 


برنامه‌ریزی برای مشغولیت علمی فارغالتحصیلان تحصیبلات تکمیلی 

نکته‌ی بعدی این است که ما فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف دوره‌های تحصیلات 
تکمیلی را باید در دانشگاهها و مراکز پژوهشی حتما وارد کنیم. این کار برنامه‌ریزی 
میخواهد. این جوان, بااستعداد با شور و با شوق تا اینجا دویده و به اینجا رسیده - حالا 
مقطع دکترا يا فوق لیسانس -حالا بعد که به اینجا رسید. بماند متحیر که چه کار بکند؛ 
این نباید اتفاق بیفتد. باید برای جذب اینها برنامه‌ریزی کرد. خیلی از اینها مسأله‌شان 
مادیات هم نیست. اهل علم مایل است که بتواند کار علمی بکند. اینن خبری که الان 
وزیر محترم گفتند که کارگاههای تحقیقاتی و آموزشی را توسعه داده و پولی برایش 
گرفته‌اند. واقعا من را خوشحال میکند؛ این کار لازم است. یا این پارکهای علمی و 


۱. همان. 
۲ همان. 


۶ / روشنای علم 


فناوری - که حالا بعد به آن هم اشاره خواهم کرد - که در کشور راه افتاده. کارهای 
خوبی است؛ اما کم است. باید روی اينها متمرکز شد و کار کرد. باید تلاش کرد این 
اتفاق نیفغد که اییخ خوان را که.حلا نا اینجا با شوق و ذوق دویده به خیال اینکه حالا 
یک کاری خواهد شد. ببیند که هیچ کاری دستش نیست و هیچ مسژولیتی به گردنش 
نیست. مسوولیت اداری مورد نظر من نیست. مسولیت علمی؛ یعنی کار و تلاش علمی 
و تال کز 


ایجاد احساس اشتغال و هوبت علمی در جوانان دوره‌های تحصیلات تکمیلی 
عده‌ای از جوانها به اینجا آمدند و در این حسینیه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ما 
نمایشگاه گذاشتند و غرفه‌های گوناگونی درست کردند که بنده این بخشهای مختلف را 
ببینم؟ من چند ساعت این غرفه‌ها را دیدم. یکی از چند نکته‌ی بسیار برجسته و 
خوشحال کننده‌ای که بنده را متوجه خودش کرد. این بود که من دیدم این جوانها - غالبا 
شاید صدی نود جوانها بین بیست و سی ساله بودند - احساس اشتغال. احساس کار 
کردن و احساس هویت علمی و عملی میکنند. اين. چیز خیلی باارزش و مهمی است. ما 
باید این احساس را در کل مجموعه‌ی جوانان و دانشجویانی که مقاطع مختلف دوره‌های 
تحصیلات تکمیلی را میگذرانند. به‌وجود بیاوریم؛ اینها هم رشد میکنند. هم فایده 
میدهند. درخت جوان بهره‌دهی است؛ هم میوه میدهد و هم خودش ای تا هک 


ملاک ارتقای اعضای هیأتهای علمی 

یک نکته‌ی دیگر که اشاره‌ای هم در صحبتهای آقایان بود مسأله‌ی ملاک ارتقای 
تفای قشاع اس هداس لاک سیون قوب الا مقاتدن مات 
آی.اس.آی و اینهاء همه حرفهای خوب و درستی است؛ لیکن اينها تنها ملاک نباشد. حالا 
خود این مقالات درج‌شده‌ی در مجلات ای .ای هم یسلا که تسا اسان که 
اهل فن و افراد مطلع به بنده گزارش میدهند. اینها سطوح مختلفی دارد و آنچنان نیست 
که صرف این معنا یک ملاک دایمی به حساب بیاید؛ لیکن ملاکهای دیگری هم وجود 
دارد: مثلاً فرض کنید پرورش دانشجو, استادی که در دانشجوپروری و شاگردپروری و 
به ثمر رساندن شاگرد. از خودش یک کار درخشانی نشان میدهد. يا نظر نوی در مسایل 


۱. همان. 
۲. همان. 
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علمی و دانشگاهی ابراز میکند؛ ملاک ارتقا است. این ملاکهای گوناگون را میشود تدوین 
کرد و ملاک ارتقای اعضای میأتهای علمی قرار داد.! 


نگاه متوازن به رشته‌های علمی گوناگون 

یک نکته‌ی دیگر مسأله‌ی توازن نگاه رسای این بخش علمی شما به رشته‌های 
علمی است. که این تابع همان نقشه‌ی جامعی است که اول عرض کردیم. اگر آن نقشه‌ی 
جامع مطرح بشود و وجود داشته باشد. طبعاً نگاه به رشته‌های گوناگون یک نگاه 
متوازنی خواهد بود. این‌طور نیست که ناگهان برای مدتهای متمادی بعضی از علوم به 
انزوا و حاشیه بیفتند و بعضی از علوم هم مثل برخی از رشته‌های پزشکی پا مهندسی 
پُردرآمد. ناگهان اهمیت پیدا کنند و درجه‌ی اول بشوند و بسیاری از رشته‌ها در انزوا 
قرار بگیرند؛ مثل بعضی از رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های مربوط به علوم پایه که 
سالهان ای در ای کید جر اسرافای گرفدانت کداگر کسانی ی و دشالن کف 
احتمال دارد سرنخهای سوء نیت هم در اين مسأله پیدا بشود." 


توجه به رشد کمّی و کیفی مراکز دانشگاهی 

نکته‌ی بعدی, این است که در کلمات و اظهارات ما تکرار میشود که باید در دانشگاه 
به رشد کیفی دست پیدا کنیم؛ من این را قبول دارم. لیکن این به معنای نفی رشد کمّی 
نباشد. ما رشد کمّی هم لازم داریم. ما از زیاد شدن دانشگاه و مرکز تحقیقات و 
پژوهشگاه به هر اندازه‌ای که باشد. حالا حالاها سود خواهیم برد. توجه بکنید که در 
چشم‌انداز پیست ساله, حد ما رسیدن به رتبه‌ی اول علمی در منطقه است. این همچنان 
که به حرکت کیفی و صیرورت احتیاج دارد. به حرکتهای کمی و توسعه‌ی کمّی هم 
احتیاج دارد؛ افزایش دانشجو افزایش مراکز دانشجوییء افزایش مراکز تحقیقاتی و 
چیزهایی که در این زمینه روزبه‌روز پیش می‌آید و بایستی به اینها رسید. باید به حد 
نصابی برسیم که تأمین کننده‌ی سند چشم‌انداز باشد." 


مطالعه‌ی مداوم و رسیدگی به دانشجو مستلزم تأمین وقت برای اساتید 
نکته‌ی بعدی» مسأله‌ی ارتقای رتبه‌ی علمی حقیقی اساتید است؛ و به روز بودن اساتید. 
۱. همان. 


۲. همان. 
۳ همان. 


۸ / روشنای علم 


باید ما ترتیبی بدهیم - حالا کار اجرایی و برنامه‌ریزی‌اش به عهده‌ی آقایان است - که 
استاد ما وقت مطالعه کردن داشته باشد. استادی که مثشل بعضی از روضه‌خوآنها در 
دهه‌ی محرم از این مجلس به آن مجلس؛ «دو کلمه و دعایتان بکنم!»؛ از اين دانشگاه به 
آن دانشگاه» از آن دانشگاه به این دانشگاه» این استاد نمیتواند دستگیر دانشسجو باشد. 
خود اساتید - من با اساتید سالی یکی دو بار جلسه دارم؛ شاید بعضی از آقایان هم در 
ان جلسات بودید و بعضی هم در تلویزیون دیدید -به این معنا مذعن‌اند و قبول دارند 
که این کمبود کار و مشکل آنهاست. البته تلاش معاش است و تقریباً میشود گفت که 
چاره‌ای هم ندارند؛ اما باید شما این را تأمین کنید. عرض کردم مسژولان این بخش 
شیاها فستیل به شا بایک: کت این ,وا بای تال یله براشن فک کیت 

استاد برای دانشجو باید وقت بگذارد؛ استاد باید در اتاقش بنشیند تا دانشجو بیاید از 
او بپرسد و حرف بزند؛ نه اينکه بياید مثل معلم دبستان یا دبیرستان در کلاس یک درسی 
بدهد و بعد هم گچ را بیندازد و خداحافظ! اينکه فایده‌ای ندارد. باید برای دانشجو وقت 
بگذارد و وقت مطالعه داشته باشد؛ بنشیند مطالعه کند. واقعا استادی که مطالعه نکند. 
درسش پوج در می‌آید. 

حالا خسن درسهای حوزوی و طلبگی ما این است که اگر استاد بی‌مطالعه بياید و 
بی‌ربط حرف بزند» فردا دیگر شاگرد پای درس او نمی‌آید. بعد از مدتی درسش از صد 
نفر به پنجاه نفر و بیست نفر میرسد و گاهی هم تعطیل میشود؛ اما دانشگاه ایین‌طور 
ئیست؛ این شاگرد بیچاره مجبور است که به این کلاس بياید و مجبور است این واحدها 
را با این استاد بگذراند و منتظر نمره‌ی او هم هست و نمیتواند به او جسارتی هم بکند. 
پس از این جهت. این عیب دانشگاه است و این خسن حوزه است. بالاخره شما کاری 
کنید که استاد بتواند خودش از لحاظ علمی و سطح دانش خود ارتقا پیدا کند.! 


بیرق برای یی وی اب93 

نکته‌ی بعد مساله‌ی تحقیقات است. که حالا چون زیاد تکرار شده. به آن درست 
توجه نمیشود؛ مثل این اذکار عبادی که آدم تکرار میکند و همین‌طور عادت میکند؛ در 
حالی که ذهن انسان جای دیگر است! در برنامه‌ی چهارم تا سه‌درصد تولید ناخالص را 
برای بودجه‌ی تحقیقات در نظر گرفته‌اند. از قبل گفتند باید تا اخر برنامه‌ی چهارم. 
بودجه‌ی تحقیقات به سه‌درصد برسد. در سال گذشته هم -به نظرم یااخر ۸۳بود یا 


۱. همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۸۹ 


اوایل ۸۴ - که در اینجا و در جمع اساتید صحبت بودجه‌ی تحقیقات شد. یک نفر گفت 
بودجه‌ی تحقیقات فلان درصد شده. من گفتم نه. به یک‌درصد رسیده و تا خر امسال 
هم به یک‌ونيم درصد خواهد رسید؛ اما اخیرا به من گزارش دادند که شش‌دهم درصد 
شده است! حالا ظاهرا همه‌ی همان شش‌دهم را هم نداده‌اند؛ چهل‌وپنج صدم درصد 
داده‌اند! اینکه نميشود. 

اولاء آن برنامه‌ی پنج‌ساله. برنامه و قانون است. باید تحقق پیدا بکند؛ تخلف از برنامه 
تخلف از قانون است؛ وانگهی این حیات آینده‌ی کشور است. این همه راجع به علم و 
تولید علم و تحقیقات و این مسایل حرف میزنیم» آن وقت بودجه‌ی تحقیقات کشور 
اعتباراتش داده نشود. کم بشود بی‌اعتنایی بشود؛ اين نميشود. خوب. حالا ما یقه‌ی چه 
کسی را بگیریم؟ اگر به آقای رییس‌جمهور بگوييم میگوید در دولت مطرح کنند. باید 
یقه‌ی همین دو تا آقایان وزیر را بگیریم! و از اینها بخواهيم که در دولت این مسأله را 
دتبال: کفله بعتی حقیقها انم سالدی هه قضیه‌ی کرسگی تس 


توجه به پارکهای علم و فناوری 

پارکهای علم و فناوری هم که اخیراً چند سالی است که دارد انجام میگیرد کار 
خوبی است. آن‌طور که سه چهار سال پیش دوستانی در اين زمینه‌ها برای من شرح و 
گواوشی دادن کار مسیار تخویی استة البقه شنیده‌ام از این حدود ده پارک علمی و 
فناوری در کشوره دو» سه تا پیشتر فعال نیست و بقیه متوقف است. این هم جزو کارهای 
خوب است که مسژولان مربوط به این مسایل توجه کنند." 


لزوم جدیت دولت در رسیدگی به تحقیقات و محققین 

باید به مسأله‌ی تحقیق و علم و فناوری توجه کرد. که حالا ما در آن جلسه‌یی که 
تقریباً دو هفته‌ی پیش با رسای دانشگاهها داشتیم» من گزارشی داشتم که بودجه‌ی 
تحقیقاتی از آنچه که در برنامه در نظر گرفته شده و ما تصور میکردیم که درصدی پیش 
رفته» تنزل کرده است! حالا در گزارشها من شنیدم: «برای کار تحقیقات داریم تلاش 
میکنیم»؛ نه, طبق آن گزارش من گفتم به شش‌دهم درصد رسیده بنابراین بودجه‌ی 
تحقیقاتی‌مان کمتر شده است؛ ما باید به یک‌ونيم درصد میرسیدیم و تا آخر برنامه این 


۱. همان. 
۲. همان. 


۰ / روشنای علم 

بودجه باید به سه‌درصد برسد؛ نه فقط به یک‌ونيم درصد نرسيدیم بلکه از یک‌درصد هم 
پایین‌تر رفته است! يا مثلا بنیاد نخبگان که من آن روز هم گفتم و اعتراض کردم؛ این 
اعتراض به نظر من مهم است. باید به این برسید. یا صندوق حمایت از پژوهشگران؛ این 
صندوق حمایت از پژوهشگران و این سبک کارها. با اصرار و تأکید متوالی چند ساله‌ی 
موز دزمان قلی رود امه است ابا با تاید سوق کرو آیهتا کتارهاق از 
لازم و مهمی است. يا دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دوره‌ی این بانزده. شانزده 
سال اخیر با دو نفر از رسای محترم جمهور اين را در میان گذاشتم و تأکید و اصرار 
کردم؛ اما نشد. باید این دفتر را راه زیت ین کارهای اساسی مهم. بین بخشی است؛ 
یعنی حتماً باید وابسته‌ی به دفتر ریاست جمهوری باشد؛ نمیتواند به وزارت علوم یا 
وزارت آموزش و پرورش يا بقیه‌ی بخشها وابسته باشد. اين باید حتما زیر نظر دستگاه 
ما وا ماه 


پیگیری اتصال مراکز علمی و صنعتی به یکدیگر 

نکته‌ای که راجم به مرکز تحقیقات پتزوشیمی. گفتند: تما این را باید دتبال کنید. این 
نکته‌ی بسیار مهمی است؛ این همان چجیزی است که من روی آن تکیه میکنم: «متصل 
فندن مواکر علم بو تحفیق با مراک استفاده‌کندمق او علم و تحقیق»انلها همدیگر را ژسر 
نظر داشته باشند و از هم استفاده کنند. هم انها میتوانند تحقیق اینها را جهت بدهند. هم 
ایتها مخ اند فعاثیت انا وا خفت بتهد. انشاءال این را جصا ختاب‌غالن دیال ف ! 


تأسیس بانک اطلاعات برای هدفمند کردن و تکمیل پژوهشها 

یک نکته که در بیانات بعضی از دوستان هم بود بیان هم کردند و من هم اینجا 
یادداشت کرده بودم که رویش تکیه بکنم -اين است که ما باید تحقیق ره که حقأ و 
ی قرار بگیرد در کشور 
ولا با تویجه به نبازهای آق هدفداز کتیم» پعتی ببینیم واقعاً کشور به چه استیاج داردرو 
پژوهشها را در جهت نیازهای کشور قرار بدهیی که در خلال بیانات بعضی از دوستان 
هم روی ان تکیه شده بود و کاملا هم درست است. و اين لازمه‌اش این است که ما 
بانک اطلاعات و مرکزی داشته باشیم؛ همه بتوانند بدانند چه لازم است. چه انجام شده 
است و چه لازم است برای تکمیل یک پژوهش. تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار 
۱. در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت. ۱۳۸۵/۶/۶. 
۲ در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۵/۶/۲۵. 
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هم جمع بشود. 


تغییر مبنای اعطای امتیازات علمی در کشور 

این هم یک نکته‌ی ذیل همین نکته است _ که باز بعضی از دوستان تذکر دادند و من 
هم یادداشت کردم - که ما باید نظام اعطای امتیازات علمی را در دانشگاه تطبیق کنیم با 
این چیزها؛ والّا صرف اينکه مثلاً یک مقاله در یک مجله‌ی آی.اس.آی منتشر کرده یا چه 
تعداد مقاله منتشر کرده» کافی نیست؛ یعنی محقق و پژوهشگر ما نباید برای کسب رتبه‌ی 
علمی به دنبال این باشد که مقاله‌ای را تهیه و تولید کند که برای کشور هیچ فایده‌ای 
ندارد و هیچ خلأیی از خلهای پژوهشی کشور را پر نمیکند. بل آن کسی که آن را در 
مجله چاپ میکند. ممکن است برایش مفید باشد يا برای کس دیگری و جای دیگری 
مفید باشد؛ اما برای کشور مفید نیست. این کار را میکند صرفاً برای اينکه رتبه‌ی علمی 
به‌دست آورد. اين نظام باید به هم بخورد؛ این درست نیست. 

نظام اعطای امتیازات علمی و آیین‌نامه‌هایی که در اين زمینه هست. باید تطبیق کند با 
همین مطلب که کدام تحقیق منطبق است با نیاز کشو و کدام تحقیق. تکمیل کننده‌ی 
یک زنجیره‌ی تحقیق و پژوهش است. ما گاهی در زمینه‌هایی یک زنجیره‌ای داریم؛ 
علفه‌های وسظ این دنسر نود استه, امین یو لها عیلی آهعیت راهن داق‌گر 
پس هدفدار کردن تحقیق علمی. با توجه به نیازهای کشور و نیازهای صنعت و بقیه‌ی 
بخشهای حیاتی کشور است." 


اهمیت علوم پایه 

همه‌ی این زمینه‌های مربوط به علم و تحقیقات. و این مسأله‌ی تأکید بر علوم پایه. از 
جمله‌ی چیزهایی است که من بارها رویش تاکید کرده‌ام. هر کشوری به هر جا رسیده از 
علوم پایه رسیده 1 


نیاز به یک مرکز مدیریت تحقیقات در کشور 
مسأله‌ی مدیریت تحقیقات» جزو چیزهای بسیار اساسی است که من در ماه رمضان 


۱. در دیدار استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه. ۱۳۸۵/۷/۱۳. 
۲. همان. 
۳ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 


۲ ر/ روشنای علم 


هم که جلسه‌ای با دانشجویان یا اساتید بود یادداشت کرده بودم که بگویم - حللا یادم 
نیست کدام‌یک از این دو جلسه بود -اماوقت نشد؛ حالا میگویم: تحقیقات باید 
مدیریت پیدا کند. ما همه‌اش میگوییم بودجه‌ی تحقیقات از چهل‌وهفت‌صدم درصد مثلاه 
به سه‌درصد برسد؛ روی جنبه‌ی مادی و کمی‌اش بحت میکنیم که البته لازم هم هست؛ 
اما یک جنبه‌ی کیفی هم دارد؛ تحقیقات موازی و غیر لازم نباید باشد؛ مهم تحقیقات 
بنیادی» تحقیقات کارکردی و تحقیقات تجربی -سه نوع تحقیقات داریم است که هر 
کدام در مجموعه‌ی تحقیقات کشور یک سهم و وزنی دارند. این سهم را رعایت نکردن 
و ملاحظه نکردن. از مشکلات ماست. یک مرکز مدیریت تحقیقات در کشور لازم است 
که ان‌شاءال بایستی به همت این عزیزان و اين دولت فعال و پا به رکاب و آماده به کار 
نف سل گنل 


لزوم تعامل دولت با نخبکان ۱ 

لبته در اين کار کارشناسی. مسأله‌ی تعامل با نخبگان هم - که من مکرراً هم به شماها 
گفته‌ام و هم با آقای رییس‌جمهور مکرر صحبت شده - مطرح میشود؛ یعنی از نخبگان 
استفاده کنید. نخبگان کشور زیادند و در این جمع و جمعهای مرتبط با این جمع هم 
منحصر نميشوند. ما انصافاً آدمهای نخبه در کشور کم نداریم؛ در دانشگاهها هستند» در 
محیطهای کاری و تحقیقاتی هستند. گاهی که انسان با افراد نخبه برخورد میکند. میفهمد 
که همه هم آماده و مشتاقند و دلشان میخواهد کمک کنند؛ جویا و خواهان اینها باشید. 
البته این باید در عمل نشان داده بشود تا نخبگان بیایند و خودشان را عرضه کنند که یک 
یاک مینست 


خوطاف زیت پاتضیگان خاش 

جلسه‌ی امروز ما [با نخبگان علمی] از نظر من دو هدف را دنبال میکند: یکی. هدف 
نمادین در سطح ملی و عمومی. که ما ميخواهيم در کشور ما - در سطح افکار عمومی 
کشور - این باور به‌وجود بیاید که نهضت علمی در کشور جدی است. و مسوولان کشور 
این را میخواهند و به‌طور جدی به دنبال آن هستند و برای علم و جوینده‌ی علم و 
نخبه‌ی علمی. ارزش قایل‌اند؛ این معنای این حرکت نمادین و این اجتماع نمادین ما 
امروز در اینجاست. 


۱. همان. 
۲. در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت» ۱۳۸۶/۶/۴. 
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و هدف دوم. تذکر مجدد به مسوولان کشور هسوولان دولتی» مسوولان بخشهای 
گوناگون -هست که بدانند این خواست را باید دنبال کنند. در سیاستهای کلان و 
بیاید و ملاحظه شود. این دو هدف ان‌شاءاللّه حاصل شده است.! 


جلسات نمادین با اهل علم؛ هدایتگر تصمیم‌گیران نظام در عرصه‌ی علمی 

گرچه من مکرر در این جلسه - در سالهای گذشته و جلسات شبیه این - گفته‌ام یک 
جنبه‌ی نمادینی در این جلسه‌ی سالیانه‌ی ما هست؛ یعنی میخواهيم که این دیلار مطهو 
احترام نظام به اساتید و دانشگاهیان و محققان و پژوهشگران کشور باشد؛ لیکن هیچ 
نباید تصور کرد که این جلسه جنبه‌ی نمایشی دارد؛ بلکه به‌عکس, برداشت و توقع این 
است که طرح موضوعات در این جلسه بتواند مجموعه‌ی تصمیم‌گیران نظام را - وزرای 
محترم. مسژولان گوناگون. خود ما که اینجا هستیم -هدایت کند به آنچه که شایسته‌ی 
کار غلمین و دانشگاهی و مر قت ر آیرخ ومته هستر 


طرح نظریه‌های اجرایی دولت در دانشگاهها 

مطرح کردن نظریه‌های اجرایی دولت. قبل از ورود در مرحله‌ی آزمون و خطا؛ در 
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی؛ این خیلی خوب است. البته من به شما عرض بکنم؛ 
مسژولین دولت و رییس جمهور محترم غالباً مدعایشان این است که این کار را انجام 
میدهند؛ نمیشود گفت که مطلقاً نمیکنند. بنده بارها همین موضوع را به مسژولین» از 
جمله رییس جمهور بسیار پر کار و زحمتکش و صمیمی‌مان گفته‌ام؛ ایشان هم میگوید ما 
مطرح ميکنيم. در دانشگاه مطرح کردیم پا فلان گروه تحقیفاتی اقدام کردند. ولی به هر 
حال ایده‌ی خوبی أ رش 


ضرورت هماهنگی بین مراکز علمی 
خب. خوشبختانه بنیاد نخبگان و آقای دکتر واعظزاده. الحمدللّه خیلی خوب فعالند؛ 


من خیلی خوشحالم از اينکه حرکت را شروع کرده‌انده کار را آغاز کرده‌اند؛ لیکن باید به 
۱. در دیدار نخبگان جوان, ۱۳۸۶/۶/۱۲. 


۲. در دیدار اساتید و رسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹ 
۳ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیران ۱۳۸۷/۲/۱۴ 


۴ ر روشنای علم 


ضعفهایی که وجود دارد. توجه کنند و پی در پی ضعفها را بر طرف کنند. 

یکی از ضعفها ناهماهنگیهاست؛ در بخشهای مرتبط با دانش و علم و فناوری بایستی 
هماهنگی کامل به‌وجود بیاید. ما مسأله‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه را مطرح کردیم - که 
خب. الحمدللّه در اين زمینه دارد کار میشود و بیشتر هم کار خواهد شد؛ حالا مسژولین 
مطالبی هم درباره‌ی ارتباط نخبگان با مراکز تحقیقاتی یا با صنایع و امثال اینها با ما در 
میان گذاشتند که مزده‌بخش است -لیکن هماهنگی بین خود مراکز علمی خیلی لازم 
است؛ یعنی دو وزارت علوم و بهداشت با همین معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور 
و بنیاد نخبگان و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و هر بخشی از بخشها که در این 
زمینه‌ها همکاری میکنند. یک ارتباط و همکاری و هم‌افزایی دایم لازم است. که مبادا 
اینها کار هم را خنثی بکنند یا حلقه‌های مفقوده و خاكهایی در این زمینه به‌وجود بیاید.! 


اولین مقصود از جلسات با نخبگان علمی 

من میخواهم احترامی که برای استاد و برای عالم قلباً و روحاً قایلم در سطح جامعه 
منعکس بشود. ما نیاز داریم به اینکه دانشمندان ماء اساتید ما در جامعه احساس کرامت 

بهترین مشوق برای گسترش علم. تکریم دارنده‌ی علم است؛ و اساتید دانشگاههای 
ماء برجستگان و نخبگان مراکز پژوهش ماء در زمره‌ی کسانی هستند که برجستگان علمی 
و نخبگان علمی به حساب می‌ایند. 

بنابراین» این جلسه در درجه‌ی اول برای این است و اين مقصود با این نشست و 
برخحاست ما بحمدالله حاصل میشود. شما دوستان عزیز. برادران و خواهران بدانید» بنده 
نسبت به عالم و نسبت به علم احساس احترام و تکریم و تواضع در قلب خودم دارم و 
مایلم که در کل کشور. همه‌ی ما از مسوولین و آحاد مردم و ردههای مختلف 
مدیریتهای جامعه این احساس را هم داشته باشند. هم در عمل ان را بروز بدهند. که 
البته بروز هم میکند." 


ضرورت بزر گداشت نخبگان توسط رسانه‌های ملی 
یک چیز دیگری که من اینجا لازم است مطرح بکنم -اگر چه مخاطبش در واقع کس 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 
۲ در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها. ۱۳۸۷/۷/۳. 
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واقع رسانه‌های ما و بهحصوص رسانه‌ی ملی و صدا و سیماء مخاطب‌اند. خب. شما 
ملاحظه کنید در تبلیغاتی که انجام میگیرد. هنرپیشه‌ها و هنرپیشه‌های خارجی و اسمهای 
گوناگون تبلیغ و ترویج ميشوند. مثلاً مسابقه میگذارند توی تلویزیون و سژال میکنند: 
اسم قهرمان اول فلان فیلم چی بود؟ اگر گفتی و بلد بودی. برنده میشوی! حالا ندانند 
این را؛ مگر چه کسری و چه نقصی وارد میشود؟ فرض کنید میلیونها نفر ایین فیلم را 
ندیده‌اند و این هنرمند یا این بازیگر را نمیشناسند؛ این شد یک نقیصه؟ که شناخت او 
بشود یک امتیاز؟! پا مثلاً ورزش. 

خب البته میدانید و بارها گفته‌ام. من از طرفداران ورزش قهرمانی‌ام ... اما حرف من 
این است که چرا ما باید یک نخبه‌ی علمی را کمتر از یک نخبه‌ی ورزشی بها بدهیم؟ ما 
چقدر نخبه‌های علمی داریم که در قله‌اند؛ چقدر نخبه‌ی علمی داریم که اگر چنانچه 
دست کشورهای دیگر به اینها برسد. آنها را فورا میقاپند و میبرند؛ اینها را باید تجلیل 
ی 
ایشان را برده‌ایم و از دنیا هم رفته خدا ایشان را رحمت کند یا همین جوان عزیزی که 
آقای دکتر واعظّزاده اسمش را آوردند - که پارسال اینجا در جمع ما بوده و امسال فهوت 
کرده - خب. اینها تجلیل بشوند. شناخته بشوند. 

ما نخبگان علمی تاریخی‌مان را هم ترویج نميکنيم؛ خیلی از مردم کشور ما علمای 
بزرگ و دانشمندان بزرگ رشته‌های مختلف را نمیشناسند؛ نه فقط در رشته‌ی فقه و 
فلسفه و علوم دینی, بلکه دانشمندانی که در رشته‌های رایج امروز دنیا - در فیزیک. در 
ریاضی. در شیمی, در مکانیک - در تاریخ خود ما برجسته بودند و کارهای بزرگی آن 
روز انجام دادند و بعضی از اختراعات آنها حتی امروز مورد استفاده است. نه جوانهای ما 
اسمهایشان را میدانند. نه ترویجی از انها میشود. نه یادی از انها میشود! خیلی نقیصه‌ی 
بزرگی است. این هم بایستی حتماً اصلاح بشود.! 


تعیین اولوبتهای علمی 

از چیزهایی که من به عنوان توصیه عرض میکنم - چون مسژولین هم اینجا تشریف 
دارند - نیازها و اولویتهای علمی را ما تشخیص بدهیم و این را در برنامه‌ریزیهای 
آموزشی‌مان دخالت بدهیم. حالا درباره‌ی علوم انسانی» درباره‌ی علوم پایه. درباره‌ی 


۱. در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی. ۱۳۸۷/۶/۵. 


۶ / روشنای علم 


بخشهای مختلفی از علوم تجربی یا سطوح مختلفی از تحقیق ممکن است یک اولویتهایی 
در مطالعه و بررسی کامل آشکار بشود؛ اينها باید ملاحظه بشود و در برنامه‌ریزیها دخالت 
داده بشود. ما با امکانات محدود و با نیازهای فراوان. نباید به خودمان اجازه بدهیم که در 
کاری که از اولویت برخوردار نیست» سرمایه گذاری فکری و پولی و وقتی و انسانی 
بکنیم. این هم یک مسأله است." 


استفاده از استاد پیشکسوت و استاد تازه‌نفس 

یکی از بحنهای رایج ما. بحث استاد پیشکسوت و استاد تازه‌نفس است. نگذاریم این 
به یک مسأله‌ی مورد اختلاف تبدیل شود. اگر از من سوال شود. من میگویم ما به استاد 
پیشکسوت و سابقه‌دار نیاز داریم؛ به استاد جوان و تازه‌نفس بانشاط هم نیاز داریم؛ به 
درست شود که جوانهایی که فرزندان آن اساتید هستند و میخواهند وارد میدان شوند» 
راهی به آنها داده نشود؛ نه» بایستی از تشکیل حلقه‌های بسته در سطوح هیأت علمی و 
آمو شین مانع شد؛ باید اجازه داد جوانها بيایند. 
از اينها باید حداکثر استفاده بشود. طراحی اينکه ما چگونه جمع کنیم بین استاد مجربی که 
سالهای متمادی در این رشته کار کرده و پخته شده و تجربه پیدا کرده و یک ذخیره‌ای 
است برای کشور و آن جوان تازه‌نفسی که تازه دوره‌ی دکتری خودش را در یک 
دانشگاه برجسته‌ای گذرانده و الان حاضر و آماده است که با نشاط و گرماگرم در همان رشته 
تدریس کند از هیچ کدام نمیشود گذشت. به آن پیر مجرب سابقه‌دار و پیشکسوت هم نیاز 
داریم. به این جوان تازه از راه رسیده‌ی گرم متلالی از تحرک علمی و نشاط علمی و 
مایل به اينکه کار کند و تلاش کند هم احتیاج داریم -باید جوری انجام بگیرد که از هر 
دو استفاده کنیم. 

ما به نیروی انسانی نیاز داریم و به نظر من اگر ما توسعه‌ی مراکز آموزشی و پژوهشی 
را در دستور کار قرار بدهیم. میتوان از هر دو مجموعه استفاده کرد و به‌علاوه میتوان 
برای دانشجویان آماده‌ی کار اشتغال علمی فراهم کرد و نخبگان را جذب کرد. این هم 
تک اه کات 


۱. در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها. ۱۳۸۷/۷/۳. 
۱. همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / ۴۳۹۷ 


نگرانیها در علوم انسانی 

در همین زمینه من اين را عرض بکنم که طبق آنچه که به ما گزارش دادند؛ در بین 
این مجموعه‌ی عظیم دانشجویی کشور که حدود سه میلیون و نیم مثلاً دانشجوی دولتی 
و آزاد و پیام نور و بقیه‌ی دانشگاههای کشور داريم, حدود دو میلیون اینها دانشجویان 
علوم انسانی اند! این به یک صورت. انسان را نگران میکند. ما در زمینه‌ی علوم انسانی؛ 
کار بومی. تحقيقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه‌های علوم انسانی مگر 
حقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان‌بینی اسلامی باشد و بخواهد جامعه‌شناسی 
یا روان‌شناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد. مگر چقدر داریم. که ایین همه دانشجو 
برای این رشته‌ها میگیریم؟ این نگران کننده است. 

بسیاری از مباحث علوم انسانی. مبتنی بر فلسفه‌هایی هستند که مبنایش مادیگری 
است. مبنایش حیوان انگاشتن انسان است» عدم مسژولیت انسان در قبال خداوند متعال 
است. نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است. خوب. این علوم انسانی را ترجمه 
کنیم آنچه را که غربیها گفتند و نوشتند. عیناً ما همان را بياوريم به جوان خودمان تعلیم 
بدهیم. در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزشهای 
خودمان را در قالبهای درسی به جوانها منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلوبی نیست. 

این از جمله‌ی چیزهایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد؛ هم در مجموعه‌های 
دولتی مثل وزارت علوم. هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی» هم در هر مرکز 
تصمیم گیری که در اینجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاهها و بیرون دانشگاهها. به هر 
تال تکقض نان فهنن اسگر 


لزوم پیروی از نظرات علمی دقیق 

از حداکثر نظرات کارشناسی استفاده کنید. من توصیه نمیکنم همه‌ی آن فرمولهاو 
شیوه‌های اقتصادی را که امروز اقتصاد بین‌المللی دارد به کشورها دیکته میکند. شما از 
آنها پیروی کنید؛ نه» اينکه درست عکس نظر ماست. نه. دنبال راههای درست باشید. اما 
بانکی. هیچ نمیشود بی احتیاطی کرد. یعنی اینها چیزهای بسیار ظریفی است. ناگهان یک 
اقدام نابجا و نسنجیده, شما میبینید که دره‌ی هولناکی درست میکند که تا بخواهيم آن را 
پر کنیم و درست کنیم. مبالغی باید هزینه کنیم و زمان از دست بدهیم.! 


۱. در دیدار اساتبد دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸. 
۱ در دیدار اعضای هیأت دولت. ۱۳۸۸/۶/۱۸. 


۸ / روشنای علم 


تنظیم برنامه‌های پیشرفت با نگاه به واقعیتهای پیشرفت امروز 

اول یک نکته را خطاب به مسوولین محترم - وزرای محترمی که تشریف دارند و 
رییس محترم بنیاد نخبگان؛ خانم معاون رییس جمهور و دیگر مسژولین -عرض بکنم؛ 
برنامه ره نگاه ره با توجه به اين واقعیتها باید تنظیم کنید. 

امسال آنچه که انسان میشنود از جوان نخبه‌ی علمی. به طور محسوسی برتر؛ پخته‌تر 
و عمیق‌تر است از آنچه که ما سال قبل شنیدیم و از آنچه که یک سال قبل شنیدیم و به 
طریق اولی از آنچه که من ده سال قبلء از جوانان دانشجویمان با فارغ‌التحصیل‌مان 
می‌شنيدیم. من با مجموعه‌ی دانشگاهی همیشه ارتباط داشته‌ام. میدانید من هر سالی چند 
بار به مناسبتهای مختلف با جوانها مینشینم و از این جور جلسات داریم؛ صحبت میکنند. 

من در نفس خودم ارزیابی‌یی فارغ از برنامه‌ریزیهای کلان يا غیر کلان که در کشور 
هست. دارم. در این ارزیابی من فاصله‌ی محسوسی مشاهده میکنم بین آنچه که امروز ما 
داریم و آنچه که ده سال قبل داشتیم؛ یعنی پیشرفت به طور واضح خحودش را نشان 
میدهد. مسژولین محترم با توجه به این واقعیت برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این نکاتی 
که این جوانان عزیز اینجا گفتند. دقیقاً همان نکاتی است که در ذهن انسانی که فکر 
فیکنك ووون مالغ عفر کت .طلشی کووری ایته کور ی زرف کقور: وجود دارد. 
پیداست جوانها عمیقاً به مسایل اساسی توجه دارند.! 


۱. در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 


غربیها؛ مترصد دزدیدن مغزها 

یکایک شما -به احتمال زیاد - زیر دوربینهای دقیق کسانی هستید که منتظرند مغزها 
را بدزدند. اين را بدانید! آنها به‌راحتی و همان‌طور که منابع و معادن و ثروتهاو 
احساسات و روحیه‌ها را میدزدند. مغزها را هم میدزدند. ملت زحمت کشیده» پبدر و 
مادر رنج برده, و آموزش و پرورش کوشیده است تا جوانی به ثمر برسد و استعداد او 
شکوفا شود. آن وقت کشور بیگانه‌ای بياید و با مقداری پول این را بردارد و ببرد و 
امکانات آموزشی در اختیارش بگذارد و در لابراتوارها و کارگاههای علمی و مدارس 
عالی مشغول به‌ کار کند! نتیجه این میشود که استعداد درخشان این ملت که باید در 
له قمیه سک بافات استاا خن لس دشن لت قران گر 


سرمایه‌ی همین کشور بمانید 

مراقب این باشید! مواظب باشید دشمن به شما طمع نکند و روی خوش به او نشان 
ندهید. شما متعلّق به ملت و کشور خودتان و اسلام هستید؛ از این‌رو خودتان را برای 
کشور و ملتتان و اسلام به عنوان یک سرمایه حفظ کنید. هم شما باید این کار را بکنید و 
هم آقایان ان‌شاءالّه باید مقلّماتی فراهم آورند که دشمن را مأیوس کنند و نگذارند 


۲ 


سوءاستفاده کند. 


دانشمند زمان‌نشناس در خدمت باطل قرار میگیرد 

کدام جایگاه مخصوص به خود را دارا باشد. علم ابزار است. علاوه بر این مایه‌ی 
۱. در دیدار دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی: ۱۳۷۴/۶/۲۷. 

۲ همان. 


۰ روشنای علم 


معرفت و شناخت در یک دایره‌ی محدود است. هر علمی یک بخش از قلمرو زندگی را 
روشن میکند و به انسان و دارنده‌ی خود. شناخت میدهد. روشنفکری» شناخت در یک 
زمینه‌ی دیگر است. منظورم از روشنفکری» معنای رایج در فرهنگ مباحث فرهنگی 
- انتلکتوئل - نیست. منظورم روشنفکر به تعریف رایج در مباحث سیاسی است؛ یعنی 
کسی که جریانهای زندگی. واقعیّتهای موجود در محیط سیاسی کشور. دشمنها. دولتهاو 
مبارزه را میشناسد و بینش و دیدی عمومی در مسایل اجتماعی و اساسی جهان و زندگی 
دارد. این روشنفکری است و اگر در اختیار انسانها باشد. آنهارا نسبت به خطرهای 
عمده‌ای که زندگی‌شان را تهدید میکند. آگاه میسازد. دانشمندی که روحیه‌ی روشنفکری 
ندارد. به همان آسانی که ممکن است روزی در خدمت حق قرار گیرده در خدمت باطل 


قرار وق 


نتیجه‌ی دانش منهای زمان‌شناسی 

در دوران رژیم پهلوی جماعت متخصصان کشور در دانشهای مختلف - که البته 
عده‌شان زیاد نبود - زير بار زمامدارانی رفتند که دستشان به کلی از علم و معرفت و 
فرهنگ تهی بود. آنها به راحتی زیر بار رضاخان قلدر نادان که از علم و معرفت و 
فرهنگ» هیچ بهره‌ای نداشت. رفتند و در مقابلش تا کمر خم ميشدند و تعظیم میکردند. 
محمّدرضا هم در نادانی و بی‌فرهنگی. همتای پدرش بود؛ با این تفاوت که او بی‌سوادی 
تربیت شده در محافل اروپایی بود و زبانهای انگلیسی و فرانسوی را در کاباره‌ها و 
فروشگاه‌ها و عشرتکده‌های سوئیس و فرانسه و انگلیس یاد گرفته بود. تنها امتیازی که 
داشت. همین بود. تربیت اروپایی داشت؛ مثل اروپاییها کراوات میبست. دست میداد» 
جامش را به سلامتی دیگران خالی میکرد و مثل اروپاییها در عشرت کده‌ها حاضر میشد و 
به عیش و عشرت میپرداخت. از معرفت و علم بهره‌ای نداشت. آذوقت. استاد با سابقه‌ی 
ادبیات فارسیء هنگامی که همین آدم بی‌سواد از مقابل صف اساتید دانشگاه تهران عبور 
میکرد کفش او را بوسید! اسم او را نمی‌آورم؛ سالها از مرگش گذشته است. این جوجه 
ادبایی که گاهی در گوشه و کنار پیدا میشوند و هر وقت فرصت کنند به دین و اسلام و 
نظام جمهوری اسلامی حمله میکنند و خود را آزادی‌خواه و روشنفکر معرفی میکنند» 
بازمانده‌های همان اقا هستند. او افتاد و کفش ان بیچاره‌ی روسیاه را بوسید. عله‌ای از 
جوانان گفتند: استادا شما با این مقام علمی‌ات افتادی و کفش این بی‌سواد نادان را فقط 


۱. در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل» ۱۳۷۴/۷/۲۵. 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۵۰۱ 
به این دلیل که شاه است. بوسیدی؟ گفت: هیبت سلطانی مرا گرفت! 
این ارزش دانشمندی است که روشنفکر نیست و معرفتی را که برای انسان لازم است 
و روشنفکری به انسان میدهد. ندارد. این موضوع به دین ارتباطی ندارد. ممکن است 
فرح فیتدار تقد خل اف اد را بشناسه: هی ساطای خست؟ سلطان کیش سلطان 
بی‌سواد نادان» غلط کرد پایش را در دانشگاه گذاشت. حال که آمد. شما استاد دانشگاه» 
باید این‌طور مقابلش به خاک بیفتی؟! بسیاری از افراد صاحب دانش نفهمیدند کجا باید 
دانش و نام و آوازه‌ای را که به وسیله‌ی آن به‌دست آورده‌اند» مصرف کنند. اگر 
ميفهمیدند. در آن روزگار با دستگاه ظلم و جوز ستمشاهی کار نمیکردند." 


نابغه‌ی بدون اخلاق. به درد نمیخورد 

شما باید علم را دوست بدارید. ارزش بدانید. آن را برای خدا و با نیت خالص دنبال 
کنید. ضمنا عزیزان من! باید به تهذیب نفس بپردازید و بنیانهای اخلاقی را در خودتان 
تقویت کنید. برای یک کشور عالم و محقق و پژوهشگر و نابغه روت خیلی بزرگی 
شخ انا به شوظ آینکه قر ان قاتا اشلاگی سرا باقن وان الاتی شاه اند 
وان آن علم به درد نمیخورد." 


استعدادهای این نسل. مسوّول جبران عقب‌ماندگیهای گذشته 

ما یک عقب‌ماندگی داریم که این را ان‌شاءالّه باید شما جبران کنید؛ یعنی این نسبل 
شماء این زحمت و این مسژولیت را بر دوش دارد که جبران کند. قدری حرکت را سریع 
کنید و این کار علمی را دنبال بگیرید. حالا که معلوم شد شما بحمدالّه استعداد خوبی 
دارید. آن را به کار بیندازید. مطمئنا در اینده‌ی نه‌چندان دوری تمرات شیرینش دیده 
خواهد شد؛ هم شما خودتان خواهید دید» هم ان‌شاءالّه کشور مشاهده خواهد کرد. باید 


بکوشیم تا بتوانیم کشور را از لحاظ علمی از دیگران بی‌نیاز کنیم." 


حافظه و استعداد؛ ثروتهای ملی‌اند 

نکته‌ی دوم این است که خود آنها این ضریب هوشی و حافظه و استعدادشان را ملی 
بدانند؛ اینها روتهای ملی است؛ ثروتهای شخصی که نیست. از آن برای کشور و ملت و 
۱. همان. 


۲. در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 
۳ در دیدار نخبگان علمی سراسر کشور ۱۳۷۸/۷/۱۹. 


۸۲ روشنای علم 
خانواده‌شان استفاده کنند؛ اینها امانت و سرمایه‌های خداداد است؛ ملک خصوصی ۳ تن 
نگویند دولت به ما نرسید. اگر هم دولت ترسیده باشد. این عذر ز نمیشود. این را گفتم تا 


این جوانان خوبی که ان‌شاءاللّه پانزده سال» بیست سال دیگر چهره‌های علمی بر جسته‌یی 
خن هنن لین تفت مها تاوان بای ۱ 


مقر اکثر موارد تضییع استعدادها 

همه‌ی آنچه که ما درباره‌ی آینده‌ی علمی و امثال آن میگوییم. متکی به دو سه پایه 
سل افو تفیه بیدن: یک امتیاز استة سا تووما نحة.شعفای ان تست کنه این نی 
ستعدادی. به یک شخصیت مفید و موثر در سرنوشت محیط خودش - کشور یا 
کوچک‌تر از کشور - تبدیل شود. ای بسا استعدادهایی که ضایع میشوند. ضایع شدن این 
ستعدادها هميشه تقصیر آنهایی نیست که امکانات نمیدهند. در اغلب موارد. ضایع شدن 
ستعدادها به خاطر سوء تدبیر و اتتخاب بد خود صاحب استعداد است. از این غفلت 
نکنید. کسی که استعداد خوبی دارد. اگر هوی و هوس خود را بر خواندن ترجیح داد 
ستعدادش خواهد مُرد. 


عواملی که میتواند استعداد را هدایت کند. هميشه خارج از درون انسان نیست. 
کافی.ق کر اقلبا هوانگ ايی تفای بل یه صاحب انبعشاة ات که بسا تصیق 
تأثیر هوی و هوس و شهوت و پول‌دوستی و قدرت‌طلبی و امثال اينها قرار میگیرد 
و ابزاری در دست: یک انسان ناصالح میشود و یااز اوّل درس نمیخواند. خیلیها 
هستند که استعدادشان هم خوب است؛ اما دل به درس نمیدهند و درس نمیخوانند. 
میبینید یکی در کنکور رتبه‌ی بسیار بالایی اورده است؛ اما بعد در ادامه‌ی راه. کاری 
کباند از اي خیده شرت اسان تستل؟ ی اسفل اف یو را به کار قرع انذازه 


تفاوت فرار مغزها و مهاجرت آنها 

نکته‌ی دوم راجع به فرار مغزهاست. که درباره‌ی آن صحبت شد. من یک وقت اینجا 
در یک جمع دانشجویی گفتم از این پدیده. آن قدری که دیگران اظهار نگرانی میکنند 
اظهار نگرانی نمیکنم. که حالا یک مشت جوان ببینند در اینجا امکانات تحصیلی‌شان 


۱ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۲ در دیدار دانشجویان بعد از مراسم افطار» ۱۳۸۰/۹/۸. 


بخش چهپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۵۰۲ 
آماده نیست؛ از امکانی استفاده کنند و بروند خود را از لحاظ علمی بسازند و کامل کنند. 
من اين مطلب را آنچنان بزرگ نمیبینم که همه فریاد برآورند. آنچه مهم است. فرار است. 
آقای قمی خوب تعبیری کردند؛ گفتند مهاجرت انسانها را با فرار انسانها نباید مخلوط 
کرد. بله؛ حرف من نیز همین است. یک وقت است که شما برای کسب علم. مهاجرت 
میکنید. مگر اسلا اين را نگفته است؟ «اطلبوا العلم ولو بالصین». شما ببینید مردم در 
عربستان آن روز اگر میخواستند به یکی از مراکز دانش آن زمان - که چین بوده است - 
زیت نار گفه اند بروید تحصیل کید ی باه بگیزیل 


ضرورت بازگشت مغزهای مهاجر به کشور 

نقه اما هم اند بروید تحضیل کتیك و باه بگیزبهه کنبی مالغ این گیست کته کین 
برود در آزمایشگاهها و کارگاههای غیر موجود در کشور ما و موجود در جاهای دیگر 
چیزی یاد بگیرد؛ اما اين نباید عنوان فرار و بهان‌ی نرسیدن پیدا کند. این حرف درستی 
نیست که ما بگوییم: چطور از ما توع دارید به خانه‌ی خودمان بياييم و با وجود برخی 
ناکامیها؛ بسازیم و تولید علم کنیم؟ مگر خودتان نمیگویید «خانه‌ی خودمان» «میهن 
خودمان»؟ همین. یک حق ایجاد میکند. شما تولید شده‌ی اين منطقه و این خاک و این 
میهن‌اید؛ مال اینجایید و به اینجا مدیون هستید. همین استعداد و آموزش شما هم متعلق 
به اینجاست؛ هر برجستگییی هم که پیدا کنید. متعلّق به اینجاست. 

شما با این روحیه. البته بروید درس بخوانید. کار هم بکنید. برجستگی علمی هم پیدا 
کنید. اما متعلّق به کشور خودتان باشید و بدانید این کشور از لحاظ تاریخی و فرهنگی و 
جغرافیایی» چنان جایگاهی دارد که می‌ارزد انسان؛ وابسته به اینجا باشد و برخحی 
مشکلات را هم تحمّل کند. میهن شماء جای بزرگ و کشور مهمی است و تاریخ بزرگ 
و فرهنگ عظیمی دارد و امروز هم میتواند مثل قرنهای متمادی در گذشته. همچنان 
مشعلی در دست خود بگیرد تا دنیا از آن بهره ببرد. اين امکان مهمّی است و شما میتوانید 
یکی از آن مشعل‌داران باشید. هر تاریخی این گنجایش را ندارد؛ هر گذشته و هر میراث 
فرهتگ ین تیه اظر قتی تدار۵) اما شم این ظرفتت را دارید و باند به ایرع افتهار کرد 


۱. وسائل الشیعة ج ۲۷ ص ۲۷. 
۲. همان. 
۳ همان. 


۴ روشنای علم 


فراموشی هویت فرهنگی. معضل تحصیل کرده‌های در خارج 

بلای بزرگی که بر سر نسلهایی از جوانان کشور ما در دوره‌ای و در کشورهای دیگر 
آمده این است که آنها برای تحصیل علم به کشورهای دیگر رفته‌اند و چیزی هم یاد 
گرفته‌اند؛ اما یک چیز مهم‌تر را جا گذاشتند و فراموش کردند و آن. هویّت فرهنگی و 
ملی خودشان بوده است. اينها به کشورهای خود که برگشتند. اگر چه عالم و از لحاظ 
علمی شاید مفید بودند؛ اما مثل یک بیگانه عمل کردند و نتوانستند به هدفهای اساسی 
ملی و میهنی خود خدمت لازم را بکنند. بسیاری از تحصیلکرده‌های در کشورهای 
اروپایی» در دوره‌هایی از کشور ماء عامل وابستگی شدند. این به خاطر آن بود که اینها 
هویّت خود را گم کردند. یک ملت وقتی میتواند به رشد و اعتلا برسد که علم را 
وسیله‌ی عزت ملی خود قرار دهد. اگر یک کشور را از عزت و سربلندی و غرور 
ملی‌اش جدا کنند. به وسیله‌یی برای قدرت‌طلبی فغالان صحنه‌ی قدرت در سراسر دنیا 
- یعنی قدرتهای بین‌المللی - تبدیل میشود و اين ارزشی ندارد. 

البته وضع دانشجویان ما بعد از انقلاب به‌کلی متفاوت بوده و از وقتی انجمنهای 
اسلامی فعال شدند و آنهایی که در زمینه‌ی ارزشها فعال‌تر بودند» تأثیرات بسیار ضوبی 
گذاشته‌اند. آن‌طور که من اطلاع پیدا کردم فقالیت انجمنهای اسلامی اروپای شرقی 
- همین شما برادران و خواهران عزیزی که اینجا هستید - در زمینه‌ی ارزشهای دینی و 
اسلامی و حفظ عرت و استقلال ملی بارزش بوذه ی همین فرست و بجاست:! 


دغدغه‌های مشترک با نخبکان علمی 

من با دقت به حرفهای شما گوش کردم. شما الان به مسایلی توجه میکنید که 
دغدغه‌های اصلی من هم همانهاست. شما به اهمیت دادن به علوم پایه. به علوم محض. 
به پژوهش. به فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد علمی و فکری. به استفاده‌ی دانش 
در همه جای جهان و مخلوط نکردن بهره‌مندی از دانش دیگران با بهره‌مندی از همه‌ی 
فراورده‌های فرهنگی آنها اشاره کردید. اینها همان حرفهایی است که در مواجهه با 
جوانان و دانشجویان و قشر دانا و هوشمند جامعه. دغدغه‌های اصلی مرا تشکیل میدهد. 
خدا را شکر میکنم که میبینم همان چیزهایی که در ذهن من وجود داشته و در مجامع 
دانشگاهی و با مسوولان دانشگاهی و با جوانان با اين نیت مطرح میکردم که در ذهنها 
گسترش پیدا کند و به مطالبات عمومی تبدیل شود نتیجه‌بخش شده است. یعنی شما 


۱. در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروپ؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۵۰۵ 


هوشمندان, همان چیزهایی را میخواهید که ما میخواستیم شما آنها را بخواهید.! 


برنامه‌ریزی برای مهاجرت نخبگان علمی 

بعد دیگری در این کار وجود دارد و آن. عشق به علم است. من یکی دو سال پیش 
از این به جماعتی از جوانان که اینجا بودند در خصوص رفتن نخبگان به خارج از 
کشور گفتم: میشود اسم اين را مهاجرت نخبگان برای تکمیل خود و استفاده از امکانات 
موجود دنیا گذاشت؛ منتها با اين نیّت که این تکمیل. برای کشورشان و مردمی که آنها را 
پرورش دادند و به آنها حدمت کردند. باشد. 

برخی از دوستان گفتند که اسلام افراد را به طلب علم تحریض کرده و باید طلب 
علم کرد. هر جای دنیا که علمی وجود دارد و میتوان از ان استفاده کرد و برای رفتن ما 
محذوری وجود ندارد باید رفت و علم را برای ملت و کشوری که متعلّق به آن هستیم 
به‌دست آورد. بنابراین» تلاش برای نخبگان» یک هدفش باید ایين باشد که آنهایی که 
اخساییمیکنتن تسیر الیل دن ایتجا دسی وربا غلمی مره پر و بان علسی یار کشه و 
ببینند میتوانند. باید برای اینها کارهایی انجام گیرد و -به قول یکی از شما - برنامه‌ریزی 
شود. با برنامه‌ریزی منظمی بروند معلومات را یاد بگیرند و برگردند. اینها کارهایی است 
که باید صورت گیرد؛ ما این را از دوستانمان در دولت خواسته‌ايم." 


اراده‌ی نخبکان بر ژرف‌یابی و تولید علم 

وقتی بنا باشد علم در جامعه رشد پیدا کند. البته مسژولان باید امکانات را فراهم 
کنند. حرفی که من ميزنم به شما میگویم؛ من به دوستان دولت و وزارت چیز دیگری 
میگویم؛ به آنها میگویم باید کمک کنند؛ بارها هم صحبت کرده‌ايم. اما به شما عزیزان 
خودم که مثل فرزندان من هستید» عرض میکنم: دنبال تولید علم. ژرف‌بینی و ژرف‌یابی 
در علم باشید. حال که هوش و استعداد و آمادگی ذهنی داربد. همت را به این کار 
بگمارید. به اینکه چارچوبهای عادی را یاد بگیرید. یا در فلان چیز -به قول شما - نمره 
بياورید. فکر نکنید؛ به علم فکر کنید. البته این فرهنگ حمایت از علم و پژوهش و 
کارهای مدیریْتی را لازم دارد. اما عامل دیگری که ممکن است حتی بر عوامل قبلی غلبه 
کند. میل و علاقه و اراده و خحواست شماست. همّت کنید کشور را از لحاظ علمی 
۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 


۱ ۳( 
۲ همان. 


۸۶ روشنای علم 

بسازید. مخاطب من. جمع معدود شما نیست. نخبگانی در ردیف شما در کشور هستند 
که یا قبل از شما بوده‌اند و يا بعد از شما خواهند آمد. نخبگان علمی در هر رشته‌بی که 
هستند» باید برای تقویت و تولید علم در داخل تلاش کنند.! 


فواید و ضایعات نخبه‌پروری در کشور 

امروز در این کشور. نخبه‌پروری و راه یافتن به المپیادهای جهانی مشاهده ميشود. 
البته اینها ضایعاتی هم دارد که دوستمان اشاره کردند: معرفی کردن چهره‌ها و آسان کردن 
کار دستگاههای پولساز و کمپانیهایی که دنبال فکر و ذهن و مغز کارآمد هستند تا آنها را 
بربایند؛ اما این حرکت به حودی خود یک حرکت علم‌پروری در جامعه‌ی ما بود؛ 
نشان‌دهنده‌ی جرات و جسارت کشور و طبقه‌ی جوان مابود؛ برای اینکه بتوانند در 
میدانهای: علمی» خود را تشنان.دهند و اثبات کید که متوانقد, 


قناعت نکردن به هیچ حدّی از پیشرفت 

امیدواريم که شما پیشرفت کنید. راه پیشرفت علمی را هرگز به روی خودتان نبندید 
و به‌هیج حلّی از پیشرفت علمی قانع نباشید. همه‌ی پیشرفتهایی که بشر در زمینه‌های 
معنوی میتواند کسب کند - مانند علم. اخلاق. دین و ارزشهای والای معنوی - بی‌نهایت 
است؛ یعنی همیشه امکان پیشرفت هست و جاده‌ی بی‌نهایتی است. ان‌شاءالله که هم در 
زمینه‌های علمی و هم در زمینه‌های دینی و معنوی و خودسازی. روزبه‌روز پیشرفت 
کید ۲ 
نخبگان و میدان‌داری پرورش علم 

اگر ما پرورش علم -هر علمی -و تحقیق را هدف و کار اصلی خود ندانیم, 
هیچ کدام از کارهای دیگری که مورد نظرمان است. به سامان نخواهد رسید؛ نه توسعه نه 
صنعت و نه کارهای اجتماعی. ما باید علم را با نگاه اصیل مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی 
باید در برنامه‌ها همه‌جا نگاه به علم و اهتمام به علی گسترده شود. البته مدیریّت و دنبال 
کردن کار با مسژولان دولنی است؛ اما غمل و میدان‌داری کار با خود تخبگان است." 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ در دیدار دانش‌آموزان نخبه» ۱۳۸۱/۸/۴. 
۱. در دیدار عمومی دوشنه‌ها؛ ۱۳۸۲/۲/۸ 
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وظیفه‌ی جوانان باهوش 

فراعور استعدادهای گوناگون؛ هوش جوان ایرانی بایل برای پیشرفت علمسی؛ فنی و 
فکری در همه‌ی زمینه‌ها - چه در علوم محض. چه در صنعت. چه در علوم انسانی مانند 
فلسفه ادبیات» هنر و چه در آموزشهای دینی -و هرچه بیشتر عمق بخشیدن به 
اندوخته‌ی فکری عمیق فرهنگ اسلامی و آن را آماده‌ی عرضه به انکار جهانی جوانان 
دنبا قرار دادن به کار افتد؛ اینها کار شماست. شما میتوانید برای همه‌ی راهان جوامع 
اسلامی ی انقلاب تا امروز هم به فضل پروردگار همین‌طور 


بوده است ۲ 


نخبگان با انگیزه‌ی سربازی در میدان تولید علم 

عزیزان من! انچه من به شما میخواهم عرض کنم. این است: شما کسانی هستید که 
در این صحنه ‏ که مورد اهتمام ماست - بایستی مثل یک سرباز در میدان جنگ انگیزه 
داشته باشید و کار کنید. این لب قضیه است. ما نمیخواهیم چیزی را به کسی تحمیل 
کنیم و این کار مثل سربازگیری اجباری دوران جنگ نیست. در اینجا نخبه‌ی علمی در 
میدان پرورش» پیشرفت و تولید علم بایستی مثل یک سرباز کار کند؛ اگر هم نکرد. کسی 
یقه‌ی او را نخواهد گرفت؛ لیکن یک روز یقه‌ی همه‌ی ملت و کشور را مشکلات اساسی 
و بزرگی خواهد گرفت که ما در کشورمان تجربه کردیم." 


توقع متقابل نخبگان و مسوولان از یکدیگر 

بدانید همجنانکه یک انسان بااستعداد توفع دارد شست اهاط مسوژول. استعداد او را 
پرورش دهند و او را قدر بشناسند که توقع بجایی هم هست این کشور این ملت» 
با و 
و ۳ 
ماند و ممکن است به‌تدریج زایل و نابود هم بشود. بعد هم وقتی این استعداد در 
رشته‌های گوناگون علمی شکوفا شد و توانستید کارهایی انجام دهید. روحاً خودتان را 
فو تگه‌اریی تا رها شا زا نایم کی ان طرفب تختراا ها خسفان گنه 


۱. در دیدار دانش‌آموزان استعدادهای درخشان, ۱۳۸۲/۴/۲۵. 
۲ در دیدار جوانان نخبه» ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ 


۸ روشنای علم 


استعدادشان هم خیلی خوب است و تا حدود زیادی هم شکوفا شده؛ ما اگر در جایی 

یک لغزشگاه شهوانی یا یک لغزشگاه فکری پیش بیاید. میلغزند. خودتان را محکم 

نگه‌دارید و در این راه باقی بمانید. البته دامهایی هم معمولاً بیگانگان پهن میکنند. برای 

اینکه استعدادهای خوب را از این کشور ببرند؛ در مقابل آنها هم باید به جد مقاوست 
۱ 


کینك. 


علم آموزی جوانان. همراه با تزکیه و اخلاق 

از همین‌جا شما جوانهای عزیز توجه کنید که ورود در میدان معرفت علمی - حالا هر 
اجه عازم نمی چه علوم قرآنی. چه علوم طبیعی یا انواع و اقسام علومی که 
امروز شماها در آن تلاش و کار میکنید - و ورود در میدان تحقیق علمی باید شمارا از 
غور و پیشرفت در میدان معرفت دینی. تمرین اخلاقی و کسب فضیلت باز ندارد؛ باید 
اینها را با هم داشته باشید. این آیه‌یی که اين برادر عزیزمان در ابتدا قراشت کردند: «و 
یزگیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة» ؛ خدای متعال پیغمبر را فرستاد. تا او تعلیم بدهد و 
تزکیه کند. بنابراین. تعلیم و تزکیه با یکدیگر است؛ این دو را از هم جدا نکنید. 

این باور که هر کسی وارد میدان علم شد. به‌طور طبیعی بایستی از فضیلت و معنویت 
و اخلاق کناره بگیرد. فکری کاملا غلط و وارداتی و متکی به پیشینه‌یی است که در 
اروپای مسیحی به‌وجود آمد و به کلی با محیط اسلامی و با فهم و تعالیم اسلامی سازگار 
نیست؛ چرا که اگر دانشمند بافضیلت و بااحلاق باشد؛ در هر رشته‌یی, از آن میتوان امید 
برای اعتلای بشریت و اعتلای کشور خودش داشت؛ این دانشمند هدفها را هدفهای 
ارزشمند میکند و حرکتش حرکت به نفع انسانیت و به نفع عدالت و به نفع فضیلت و در 
جهت مقابل نابسامانیهای عجیب دنیای امروز خواهد شد. شما سعی کنید این‌جور 
کی در او اف وتان رااین سای فرا ی هه سای اف که 
میتوانند چرخ دنیا را در جهت درست به حرکت دربیاورند؛ اين را برای خودتان هدف 
قرار دهید؛ و این ممکن است؛ البته باید کارهای مقدماتی فراوانی برای رسیدن به آن 
هدف انجام بگیرد." 


۱. در دیدار دانش آموزان نخبه‌ی قرآنی و المپیادی. ۱۳۸۳/۴/۳۰. 
1 بقره. ۱۳۹ و جمعه. 1 
۳ در دیدار جوانان نخبه و دانشجویان, ۱۳۸۳/۷/۵ 


بخش چهارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۵۰5 

خروج نخبگان با هدف بازگشت 
قبسا برعی اه انععدادهانی که امووز وود دار ,صرشا کارهای عنقوه که این کتارها 
خیلی برای کشور لازم نیست؛ مثلاً همین مسأله‌ی خروج نخبگان از کشور؛ چون خروج 
نخبگان از کشور من چند بار تا حالا این را گفته‌ام - به‌طور مطلق موضوعی منفی نیست؛ 
زیرا ممکن است نخبه‌یی از کشور خارج شود و بخواهد معلوماتی کسب کند و بعد برگردد 
و برای کشور مفید باشد. البته بهتر این است که ما امکاناتی را برای همین نخبه فراهم کنیم. 
تا در خود کشور آنچه را که از نظر رشد و شکوفایی استعداد لازم دارد. مهیا شود: کارگاه 
داشته باشد محبط مانور علمی و تحقیقی داشته باشد؛ این بهترین است؛ امااگر نشد. 
نخبگان بروند - فضای دنیا فضای وسیعی است - منتها این رفتن باید با حساب و کتاب 
انجام بگیرد؛ یعنی آن نخبه بداند که برای چه دارد میرود؛ چه میخواهد بکند و پس از 
اموزش انچه را که لازم دارد. حه استفاده‌پی میخو اهد از ان دانش بکند. 

ایا از ان دانش برای اعتلای کشور و برای پیشرفت ملت خودش و برای راه‌انداختن 
نخبگان دیگر کشورش میخواهد استفاده کند یانه میخواهد آن را در خدمت یک 
کارخانه پا شرکت متعلق به یک سرمایه‌دار کانادایی يا امریکایی يا اروپایی قرار دهد؟ اين 
پزر گ‌ترین تحفیر یک انسان برجسته‌ق علمی است که تلاش کنله ژحمت بکشلد» کار 
کند و همه‌ی امکانات کشورش در واقم منتهی شود به پدید آمدن این انسان نخبه. اما او 
در حدمت فلان کارخانه‌دار یا فلان کمپانی‌دار هیچی‌ندان و هیچی‌نفهم ضد بشر فلان 
نقطه‌ی دنیا باشد و آن شسخص از این انسان نخبه به عنوان یک مهره و ابزار در 
قالش انضاوه کذن: 

یک انسان نخبه, ان‌وقتی سرافراز و سربلند است که بتواند در بهبود اوضاع کشور و 
خانه و ملت خودش و بهبود زندگی و اینده و تاریخ انسانهایی که ذی‌حق نسبت به او 
هستند» نقش ایفا کند. شماها آنوقتی چهره‌ی درخشان خواهید داشت که بتوانید در 
کشور خودتان نقش ایفا کنید. الان شما ببینید جوانی که مثلاً فرض کنید در دوره‌یی 
درسی خوانده و کاری کرده. در بین هزاران جوانی که کاری نکرده‌اند. در زمینه‌ی فیزیک 
یا پزشکی یا ادبیات ایران عملی انجام داده که شده چهره‌ی ماندگار در کشور؛ چهره‌های 
ماندگار اینها هستند. ما در زمینه‌ی پزشکی. فیزیک. ادبیات و برخی از رشته‌های علوم 
انسانی و فلسفه. شخصیتهای برجسته‌یی را در کشور داریم که کشور به اینها افتخار 
میکند. کشور هرگز به آن مهندس يا پزشک يا تحصیل‌کرده و نخبه‌یی که رفته و عضو و 
جزوی شده از یک مجموعه‌ی سرمایه‌داری متعلق به فلان مجموعه پا فلان شخص. 
افتخار نمیکند؛ او رفته پول تولید کرده برای بچه‌ها و برای دخترها و پسرهاو سگها و 


۰ / روشنای علم 
خلّم و حشم یک انسان؛ اینکه افتخاری نیست. افتخار | ین است که کسی بتواند در داخحل 
کشور خودش. برای کشورش پیشرفت. اعتلاه ترفی» آبرو و جبران عقب‌ماندگیها را 
به‌وجود بیاورد. 

بنابراین اگر کسی با این نیت. چه در اینجا درس بخواند و چه در بیرون - هر درسی 
هدف گذاری» سیاست گذاری و اجرای جنین مقوله‌هایی در همان بنیادی که اشاره شدء 
عون تفع سسکا کل 


مراقبت نخبگان از تکبر و نخوت‌گرایی 

0 
۲ ۱9 ی تن ی سا شوت ایجاد کند؛ نخبه بودن 
ملازمه‌یی با نخوت گرایی ندارد؛ البته من در شماها نمیبینم؛ ؛ چهره‌های نورانی شماها 
این جور نشان نمیدهد؛ اما به‌هرحال مراقب باشید. فضای نخبگی در کشور با فضای تکبر 
به کلی باید جدا شود. هرچه شما موفقیتهای علمی‌تان بیشتر شد. هرجا به تحقیق جدیدی 
دست يافتید و توفیق بیشتری پیدا کردید. متواضع‌تر مردمی‌تر و خلاصه خاکی‌تر شوید؛ 
این است که میتواند تداوم پیشرفتها و فایده‌ی وجود شما را بیشتر کند." 


تفاوت میدان سیاست و میدان علم و فرهنگ 

عقیده‌ی ما هم این است که میدان سیاست برای خیلی از افراد. از جمله افرادی که 
اهل فرهنگ و اهل علم هستند. یک میدان موقت است و تشکیل دهنده‌ی اساس هویت 
جمعی و اجتماعی آنها نیست. چیزی که این شأن را دارد. علم و فرهنگ است؛ ایین 
ماندگار است؛ «و اما ما ینفع الّاس فیمکث فی الارض»." البته کارهای سیاسی هم خدمت 
است و خیلی اهمیت و ارزش دارد؛ چه در حد ریاست یک قوه گه الان شما منتلاغ, به 
آن هستید یا اصلاً ورود در عالم سیاست و خدمات سیاسی؛ منتها طبیعت این کارها 
مقطعی است. آنچه مقطعی نیست و دایمی است و بعد از آنکه انسان اجلش رسید اگر 
۱. همان. 


۲. همان. 
۳ رعد»۱۷. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۸(۳ 


بیست سال دیگر هم زنده بماند. باز هم ادامه پیدا خواهد کرد؛ کار فرهنگی و علمی 
است. اهل علم این‌گونه‌اند. اهل علم اگر صد سال دیگر هم زنده بماننده کار علمی آنها 
قطع نمیشود؛ مثل هویت اصلی‌شان است؛ منتها خدمات سیاسی و حضور سیاسی‌شان کم 
و زیاد میشود و خیلی اوقات هم قطع میشود.! 


مدیربت تحولات علمی؛ وظیفه‌ی نخبگان حوزه و دانشگاه 

نهضت نرم‌افزاری و جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم را ما مطرح کردیم؛ الان 
حدود ده ستال میگذرد و امروز یک غوغایی راه افتاده است. چه کسی این را راه انداخته؟ 
من که یک کلمه بیشتر نگفتم. این کار را شما کردید؛ محقق ماء. جوان ماو استاد ما؛ 
تحول از این قبیل است. وظیفه‌ی نخبگان فکری و فرهنگی جامعه و حوزه و دانشگاه 
مدیریت این تحول است. نه باید تحولات را سرکوب کرد نه باید تسلیم هر تحولی شد. 
خوب. این تحول برای چیست؟ برای پیشرفت. پیشرفت چیست؟ باید آن را معنا کنیم." 


تقوبت اعتماد به نفس توسط نخبگان 

چیزهایی که این اعتماد به نفس را ضعیف میکند باید از آن اجتناب شود؛ به‌عصوص 
نخبگان» که بعضی از اینها را من گفتم؛ خودتان فکر کنید. رویش مطالعه کنید؛ چیزهایی 
دانشجویی استاد در سر کلاس. دانشجوها در تش‌کلهاعن دانشجویی دانشجوها در محیط 
از کار ها 


فرهنگ نخبگی 

فرهنگ متعهد بودن نخبه را به جامعه گسترش بدهیم. نه توقع داشتن صرف؛ البته 
توقع منطقی است. بجاست؛ توقع بیجا نیست؛ لکن در کنار این توقع» احساس تعهد. 
وامدار بودن؛ من به عنوان یک فرد از اين مجموعه‌ی عظیم کشور چه وظیفه‌ای بر دوش 
دارم؟ من چه کار باید بکنم؟ اینها خیلی مهم است." 


۱. در دیدار هیأت امنای بنیاد دایرةالمعارف اسلامی» ۱۳۸۳/۸/۱۷ 

۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 
۳ در دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۳. 

۴ در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 


بایه گذاری و سابقه‌ی دانشگاه 


پایه‌ی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد 

قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب میباشد. عبارت از قرن جدایی از 
دین و طرد دین از صحنه‌ی زندگی است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه‌ی 
اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و 
دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمیه روگردانیدند. این پدیده‌ی مرارتبان هم در 
حوزه‌ی علمیه و هم در دانشگاهها سوء اثر گذاشت." 
زمام دانشگاه در دست بی بهرگان از اخلاق اسلامی و وجدان ملّی 

و اما دانشگاه - که خشت اولش از حوزه‌ی علمیه و دین جدا نهاده شده بود در 
مشت کسانی افتاد که نه از دین و نه از احلاق اسلامی و نه از احلاق سیاسی و نه از 
احساس وجدان یک شهروند نسبت به کشور و ملتشان بهره‌یی نداشتند. در طول هفتاد 
سال اخی به جز عده‌ی معدودی از قبیل امیرکبیر و بعدها هم چند نفری که بسیار معدود 
بودند. بیشتر کسانی که زمام امور تحصیلات عالیه در این کشور به‌دست آنها بوده است 
و مسایل آموزش عالی به اراده و تدبیر آنها ارتباط پیدا میکرده. بقیه‌ی کسانی بوده‌اند که 
منافع ملت ايران در مقابل منافع بیگانگان برای آنها از هیچ رجحانی برخوردار نبود و 
بیشتر به فکر چیزهای دیگری بودند تا آینده‌ی این ملت و این کشورا 

این تصادفی نیست که ملت ایران با آن سابقه‌ی تاریخی علمی و بااین استعداد 
درخشانی که دارد (همه‌ی کسانی که روی مسایل ملتها کار کرده‌اند و ما اطلاع داریم. 
درباره‌ی ملت ایران گفته‌اند که این ملت دارای استعدادی بالاتر از متوسط استعدادهای 
بشری, است)و با آن فرهنک.عسی عمیق اسلامی و با داشتن دانشسندان بسبار بزرگ دز 
طول قرنهای متوالی و با وجود شوق و علاقه‌ی طبیعی به آموختن و دانستن, در این 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۸۴ روشنای علم 


دویست سال يا صدوپنجاه سالی که دنیا چهار نعل به سمت معلومات و دانش و قله‌های 
علم حرکت کرده ایران و ملت ایران. جزو گروهها و ملتهای عقب‌افتاده قرار گرفته 
است. 

اگر این ملت را به حال خود هم وا میگذاشتند. در علوم جلو می‌افتاد و در بیشتر 
دانشهایی که در ابتدا از قلب و درون خود جوامع جوشیده و سر کشیده و شکفته است. 


پیشرفت میکرد و پابهپای دنیا پیش میرفت و اين قدر عقب نمیماند.! 


اند یشه‌های ضد دینی بنیان‌گذاران دانشگاه 

غلنش این است کة کتانی دانشگاه وا بقل کدازی کردند که انساس سین و نب کی 
قبول نداشتند - بالاتر از این بود - میخواستند اصلاً دین را ريشه کن کنند. میبینید دیگر. 
مگر غیر از این است؟ این. تاربخچه‌ی دانشگاه است. این تاریخچه‌ی فرهنگ اروپایی 
فن کین فاسیت» کسانین که آن فرهنک را اورفن اعفاهشان اییم برد که ایها خرقهای 
مقی شتقا روششگرش ایس اضاه آنه‌طیرن لش وین و مصالفت با فیو و 
عازم بر قلع و قمع دین. دانشگاه هم که طبعاً زایشگاه و پرورشگاه همین روشنفکری 
جدید اروپایی بود. بنابراین» فضاء فضای غیردینی شد. این فضا متعلق به دانشگاه 
وابسته‌ی به غرب. پرداخته‌ی صنعای غرب و ساخته‌شده‌های آن دیار بود؛ اما دانشگاه 
اسلامی چه؟" 


بنیان دانشگاه بر معارضه با دین گذاشته شد 
با ورود تفکرات علمی جدید به کشورهای اسلامی - که قهراً جاذبه داشت و طبیعی 
بوذ که سقر فلهای علس‌یی که اروبا به آن دسه بافته وف خاقیه:داشسقه بالسله این 
دینی در دلها و از بین بردن بیداری وجدان دینی در اضات مردم قرار دادند. لذا دانشسگاهها 
هر گروه از جوانانی که در دوره‌های اول برای تحصیل رفتند. هدف تبلیغات ضد 
اسلامی ارویاییها قرار گرفتند. آن کسانی که اولین پرورش یافته‌های فرهنگ غرب بودنده 
غالباً - نمیگویم همه - کسانی بودند که با دین» بیگانگی و بلکه عنادی احساس میکردند. 
البته ضعف نفسها و نبودن تبلیغات دینی قوی و باب روز هم موثر بود. 
۱. همان. 
۲ در دیدار وزیر و مسژولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور: ۱۳۶۹/۵/۲۳. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۵2۱۵ 


بنیان دانشگاه - یعنی مرکز پرورش انسانهای دانشمند طبق پیشرفتهای علمی روز - بر 
بی‌دینی و معارضه‌ی با دین گذاشته شد و چندین سال این مساله را با قوّت و دقت دنبال 
کردند. یعنی نه تنها دین را در دانشگاهها ضعیف کردند. بلکه به معارضه‌ی با آن 
پرداختند.! 


تلقی دانشگاه قبل از انقلاب از حوزه 

واقعاً قبل از انقلاب جماعت دانشگاهی, آحوندجماعت را آدمهای پرگوی نادان 
ُرتوقم هیچ‌چیزندان میدانستندا من با عده‌ی زبادی از آنها مواجه بودم. مثلا در یک 
جلسه با یک طلبه که مینشستند و دو کلمه حرف حساب میشنیدند. میگفتند: عجب 
واقعاً در بین روحانیت مثل شمایی وجود دارد؟! در حالی‌که آن طلبه. یک طلبه‌ی 
معمولی بود. آنها روحانیت را نمیشناختند؛ یعنی تلقی دستگاههای علمی و دانش کشور 
از روحانیت. غلط بود. حوزه‌ی علمیه» اصلاً مرکز علم و تحقیق بوده است. اگر علم برای 
علم و علم بدون قصد مزد. مصداقی در کشور ما داشته باشد. از قدیم در حوزه‌های 
علمیه بوده است؛ ولی آنها اینجا را یک محیط بی‌علم میدانستند!" 


تأمین دانشگاه برای ربشه‌کنی ایمان دینی 

دانشگاه برای هر کشور در واقع همه چیز است. دانشجو تضمین کننده‌ی فردای 
جامعه است. در واقع از روی دانشجوی امروز ميشود فردای هر جامعه را شناخت یا 
حدس زد. کسانی که با نت ریشه‌کن کردن ایمان دینی در کشور ایران, به دانشگاه 
پرداختند و محیط دانشجویی را به تفکرات. اوهام یا سرگرمیهای ضل دینی آلوده کردند 
خیلی خوب فهمیدند که چه میکنند و حقّاً برای هدف پلید خود. بر روی نقطه‌ی اصلی 
تکیه کردند. 

شما ملاحظه میکنید که وقتی در ایران دانشگاه تشکیل شد و اقبال به دانشهای نو در 
کشور ما به‌وجود آمد - که البته اين کار خیلی لازم بود و خیلی دیر انجام شد و باید این 
کار صد سال قبل از آن انجام میگرفت - از همان اوّل در گزینشها و در تنظیم برنامه‌ها؛ 
دین‌زدایی مورد توجه قرار گرفت. 

واقعاً انسان به بعضی از چیزها عادت کرده و اهمیت آنها را نمیفهمد. ما در دوران 


۱. در دیدار جمع کثیری از طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان دانشگاهها؛ به مناسبت روز وحدت حوزه و 
دانشگاه. ۱۳۶۹/۹/۲۸. 


۲. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی, به مناسبت هفتمین سالگرد تشکیل این شورا؛ ۱۳۷۰/۹/۲۰. 


۸۶ روشنای علم 


طاغوت عادت کرده بودیم این طور بفهمیم که هر جوانی به دانشگاه رفت. بی‌دین بیرون 
خواهد آمد! حتّی هنوز هم این فکر, به غلط در بسیاری از ذهنها هست. اما آن روز 
درست بود؛ یعنی معلوم بود که محیط دانشگاه محیطی است که دین و دینداری را بر 
نمیتابد. همه چیز را این طور فراهم کرده بودند. 

آنها این‌طور فکر کرده بودند و آنچنان برنام‌ریزی کردند و موفق هم شدند. تقریباً 
حدود پنجاه سال یا کمی بیشتس در این کشور کسانی که اندکی به دانش و تجربه و 
فرهنگ غربی - که برای ما ایرانیها نو بود - نزدیک میشدند. به همان اندازه از سنتهای 
خود و از ایمان اصیل اسلامی دور ميشدند. البته بدیهی است که محیط جامعه‌ی ما 
سطن اسلامین بود وبالا ره ارم بو تخضیل کرفه‌های سا میک است: خرتمتا 
عوامل مخالف و مضاه با آن فکر نیز در جامعه بود که آنها فگرشی وا تکرته بودنل, 


دانشگاه مطلوب رژیم پهلوی 

کسانی که پیش از دمیدن جمهوری اسلامی, پنجاه سال سیاست‌گذاری و سرپرستی 
دانشگاه کشور را بر عهده داشتند. در جهت گیریهای خود نقطه‌ی مقابل راهی را که 
انقلاب در برابر دانشگاه گذاشت. دنبال میکردند. دانشگاه مطلوب آنان, دانشگاهی بود که 
نه تنها در علم بلکه در فکر و فرهنگ و نیز در آرزوها و پسندهاء وابسته و دست‌آموز و 
پیرو غرب باشد. تأثیرپذیری و تبعیت بی‌چون و چرا از فرضیه‌ها و نظریه‌های رایج در 
غرب. آن هم نه فقط در علم و فناوری, بلکه حتی در اخلاق و سیاست و هنر و رفتار و 
آداب زندگیء شاخحصه‌ی اصلی دانشگاهی بود که نظام وابسته و فاسد پهلوی میپسندید و 
آن را برنامه‌ریزی و اجرا میکرد. و دانشگاه در برنامه‌ی کلان آن رژیم. باید جلودار 
حرکت ايران به سمت سلب هویت اسلامی و ملی خویش میشد." 


سهم برنامه‌ریزان دانشگاه در عقب‌ماندگی علمی در رژیم گذشته 

فشک تن مهم از کناه عش‌مانه کن غلمی کسوی در قوران شش از اسان 
حکومت رژیم فاسد. همچون سهم بزرگی از بی‌لیاقتی کارگزاران آن رژیم که در سایه‌ی 
بخنین تفکری پرورش یافته بودنده بر دوش کسانی است که دانشتگاه کشسر را آن گونه 
سامت ی تراغ ان و تافو توق سکف 
۱. در دیدار جمعی از تشگلهای دانشجویی کشور در قم» ۱۳۷۴/۹/۱۸ 


۲. پیام به گردهمایی ویژه‌ی دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی ع» ۱۳۷۸/۳/۱۲. 
۱. همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی /2۱۷ 
فرهنگ غالب بر دانشگاه قبل از انقلاب 
دانشگاه قبل از انقلاب. یک جزیره‌ی تک‌افتاده در میان اقیانوس خروشان مردم بود. از 
عناصر استثنایی استاد و دانشجوی مومن و متعهّد و خوب که بگذريم در آن موقع, 
محیط غالب دانشگاه این گونه بود که اگر شما به دانشگاه وارد میشدید باید به فرهنگ 
عمومی, به ایمان عمومی, به باورهای عمومی و به دلبستگیهای مردمی پشت میکردید. 
محیط دانشگاه برای اکثریت بزرگی از استاد و دانشجوء محیط دغدغه‌های صرفاً 
شخحصی بود. غیر از عده‌ای که سیاسی و مبارز بودند. دغدغه ی سایر افراد. دغدغه‌های 
شخصی بود. دغدغه‌های اجتماعی نداشتند و دردهای جامعه‌ی خودشان را حس 
نمیکر دند. 
آورد و خحودش را به خارج از مرزها برساند. دانشگاه مجذوبت غربت بود و نمیخواست 
نوآوری کند, نه اينکه استاد و دانشجو میل به این معنا نداشتند؛ فرهنگ غالب بر دانشگاه 
این فرهنگ نبود؛ فرهنگ وابستگی بود که رژیم شاه هم آن را به‌شدّت ترویج میکرد. 
کسانی هم که در داخل دانشگاه داعیه‌ی روشنفکری داشتند. روشنفکران مردمی نبودند؛ 
روشنفکرهای کافه‌ای و بریده از مردم بودند! بسیاری از آنها بعد از انقلاب رفتند و امروز 
در کشورهای اروپایی باز هم کافه‌ای‌اند و بیشترین محیطشان, محیط کافه‌هاست! دانشگاه 
مرن ویس اقا 


۱. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر» ۱۳۷۹/۱۳/۹. 


از امتیازات دانشجو 

مخاطب شما غیر از امتیازاتی که مربوط به جوانی است. امتیاز دیگری هم دارد و آن 
اینکه باسواد و اهل معرفت است. او ترجیح دارد بر کسی که انسان برای فهماندنش 
مشکل دارد و مطلب را درست درک نمیکند. این هم امتیاز دیگری است که جوان؛ 
تاد اش 


تجدید نظر در نظام آموزشی 

من تجدید نظر را تأیید میکنم. نه اینکه بخواهم بگویم نتیجه‌اش چه باشد؛ نه. 
نتیجه‌اش هرچه باشد. تجدید نظر خحوب است. پعنی اند یشیدن در اینکه «اين سازماندهی 
آمواشی ,همان اسست که باب باشها فا کار سار وی استه اسم کتار.را با 
بکتل 
بهره‌ی علمی پایین نسبت به زمان دوره‌ی آموزشی 

آنچه که من در زمینه‌ی مسایل علمی تصور ميکنم. این است که در دانشگاهها به 
تناسب زمان, بهره‌ی علمی گرفته نمیشود! من بی‌ارتباط با دانشگاهها نیستم؛ هم مدیران 
دانشگاههای سراسر کشور اینجا پیش ما می‌آیند و گاهی چیزهایی میپرسند. هم 
دانشجویان اینجا رفت‌وآمد میکنند. من فی‌الجمله در جریان بعضی از مسایل در دانشگاه 
هستم. طبق گزارشهایی که برای من می‌آورند. از دانشگاه به قدر زمانی که در بخش 
اموزش مصرف میشود. بهره‌ی علمی گرفته نمیشود. بخش پژوهش که جداگانه است و 


. در دیدار نمایندگان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ ۱۳۷۶/۷/۱۶. 
۲ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۰ / روشنای علم 


روضه‌خوانی مفصئلی دارد. آن به‌جای خود بماند. آموزش که نسبتاً دارای وضع بهتری 


است. این عیب را داردا! 


مخت پروری بای خفط علودت... 

بنابراین» یک توصیه‌ی مهم من این مساله است که کارهای علمی و تحقیقی در انجا 
اصل شود؛ یعنی ارزش گذاری شود. بُعد دیگر این حرف این است که مغزها محقت بار 
بیایند؛ نه فقط مجموعه‌ای از معلومات به اینها داده شود. کیفیّت درس و شیوه‌ی تدریس 
و کیفیّت کار را بایستی طوری کنید - این دیگر برنامه‌ریزی‌اش با خود شماست. این 
شاید دیگر مربوط به حتی وزارت علوم هم نیست؛ اگر هم مربوط به وزارت علوم باشد. 
شما هستید که میتوانید در آن اثر گذاری کنید - که حالت تعمق و ژرف‌یابی به‌جای 
حالت حفظ کردن و فراگیری از رو» باب شود." 


نوآوری و تولید علمی در محیط دانشگاه 

و اما مطلبی که میخواهم با شما در میان بگذارم: یکی از وظایف مهم دانشگاهها 
عبارت است از نواندیشی علمی. مساله‌ی تحجر فقط بلای محیطهای دینی و افکار دینی 
نیست؛ در همه‌ی محیطهاء تحجر ایستایی و پایبند بودن به جزمی‌گرایبهایی که بر انسان 
تحمیل شده - بدون اينکه منطق درستی به دنبالش باشد یک بلاست. انچه که برای یک 
محیط علمی و دانشگاهی وظیفه‌ی آرمانی محسوب میشود. این است که در زمینه‌ی 
مسایل علمی, نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم. فقط انتقال 
علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه‌ی اوّل اهمیت است. این را من از این جهت میگویم 
که باید یک فرهنگ بشود. این نواندیشی. فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن» 
دانشجویان و کل محیط علمی هم هست." 


۱. همان. 
۲ در دیدار مسوولان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف» ۱۳۷۹/۷/۲۶. 
۳ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


مقالات با اتقان و متانت بالا 

سعی شود مقالاتی که در این دایرة‌المعارف تهیه و تدوین میشود در حد اعلای توان 
علمی و تحقیقی باشد و به آن اتقان و متانت بدهیم؛ چون ایران با مایه‌ی علمی و عمق 
فرهنگ اسلامی و دارای این همه سوابق و کتاب و دانشمند. به عنوان مرکز و پایگاه 
اسلام شناخته میشود. آن چیزی که به‌عنوان دایرةالمعارف اسلامی یا دانشنامه‌ی جهان 
اسلام در اینجا فراهم میشود باید واقعاً در حد ممکن مقالاتش از لحاظ اتقان و متانت در 
ردیف بالا باشد. لذا برای پرداعت نهایی, باید از ویرایشگران مجرب بهره گرفت.! 


یک بیماری فرهنگی در عرصه‌ی تحقیقات و نواوری 

پس, ما از همه طرف. با دشمنی و خصومت دشمنان اساسی و فرهنگی‌مان در عالم مواجه 
هستیم که نگذارند چه در زمینه‌ی فرهنگ عمومی و ذهنیتها و عمل فرهنگی مردم و چه 
در زمینه‌ی کار مّدرسی و تربیت نیروی انسانی, به مقاصد خودمان برسیم. ما باید متناسب با 
مشاهده میکنیم در جامعه‌ی ما -مثلا در پیچ‌وخم ادارات و دستگاههای دولتی و 
به‌حصوص در بعضی از ارگانها که شکایت زیادی از آنها میشود - کارهای مردم روان انجام 
نمیگیرد و امروز و فردا میشود و دردمندانه و دلسوزانه با کار مردم برخورد نمیگردد 
به‌حاطر یک نقص و بیماری فرهنگی است. یا اگر مشاهده ميکنيم که افراد کارآمدٍ فکری ما 
در دانشگاهها و کارگاهها و مراکز تحقیق, به نوآوریهایی که برای یک محقق, نان و آب و 
شهرتی ندارد. اما زحمت زیادی دارد. کمتر تن میدهند و به کارهای آسان‌تر و سهل‌تر 
0 تسلیم میشوند. یک بیماری فر هنگ است. 


۱. در دیدار اعضای بنیاد دایرةالمعارف اسلامی, ۱۳۶۸/۷/۳۰. 


۲ / روشنای علم 

این تحقیقات عظیمی که در دنیای علم شده به‌وسیله‌ی چه کسانی انجام شده است؟ 
غالبا به وسیله‌ی کسانی که در دوره‌ی تحفیق. مردمان نام‌اوری بودند و روی عشق به 
خود هموار ساختند. انجام شده است. نتیجه‌ی اين کار چیز عظیمی برای یک ملت شده 
است. البته. سیاستها هم از محصول علمی و تحقیق آنهاء بدخواهانه سوءاستفاده کرده‌اند که 
ما نميتوانيم سوءاستفاده‌ی سیاستها را به‌حساب نفس تحقیق و انگیزه‌ی آن بگذاریم. اگر اینها 
را کم داریم ناشی از یک بیماری فرهنگی در ماست. ما باید اين را علاج کنیم. این ربطی 
به کار مدرسه و دانشگاه و امثال اینها ندارد؛ بلکه نگرش و فعالیت و تلاش فرهنگی سازمان 
یافته‌ی دیگری را میطلبد و ما باید آن را انجام بدهیم. 

حقیقتاً یکی از کارهای مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی. نگرش به فرهنگ عمومی 
و پیدا کردن و شناختن بیماریهای فرهنگی امروز کشور ما و یافتن علاج اين بیماریهابا 
دید متخصصانه و البته دردمندانه و انقلابی و توصیه‌ی آنها به دستگاههای گوناگون است. 
این یک بخش مهم کار میباشد و خوب است که شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به این 
فتاه پرشان 


پایین بودن کیفیت در دانشگاهها 

من تا حدودی نقایصی را که وجود دارد. میدانم. شما آقایان هم بهتر از من میدانید. 
دبستانها و دبیرستانهای ماء مشکلات و نقایصی دارند. دانشگاههای ما از لحاظ ضعف 
کیفیت مشکلاتی دارند. اگرچه در این سالهای اخی مقداری به کمیت توجه شده - شاید هم 
چاره‌یی نبوده است -لیکن پایین بودن کیفیت در دانشگاهها. چیزی است که مورد قبول 
و آگاهی همه‌ی دست‌اندرکاران میباشد. مشکلات مراکز تحقیقاتی و افسردگی محققان ما 
که آن نشاط لازم را برای کار تحقیقی ندارند. یکی از معضلاتی است که الان وجود 


ب 
دارد. 


تقدم روحیه‌ی انقلابی بر بودجه در تحقیقات علمی 
انقلاب» یعنی اينکه تحولی در همه چیز به‌وجود بياید. یکی از آن تحولات هم. در 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۱۳۶۸/۹/۲۱. 
۲. همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی 2۲۳ 


انجام میگیرد؛ لیکن به نظرم میرسد که کل دستگاه علم و دانش کشور باید با یک دید 
انقلابی به مسأله نگاه کند؛ مثل آن کسی که فرزندش درون آب افتاده و دارد غرق میشود؛ 
مثل روحیه‌ی همان مبارزی که در دوران پیش از پیروزی انقلاب هیچ‌چیز -نه زن» نه 
بچه. نه زندگی, نه خانه. نه راحتی - نمیفهمید و همه‌ی زند گی‌اش مصروف این میشد که 
کاری انجام بدهد. دستگاه علمی کشوره باید این‌طور جلو برود و هر چیزی که مانم سر 
این راه است. حقیقتاً برطرف بشود. بنابراین در دانشگاهها باید برای علم و تحقیق و 
تحقیقهای کاربردی. کاری کرد و حرکتی انجام داد. 

امروز بحمدالله دستگاه 8 تاو دستگاه دانشگاهها» یک تشکیلات حزب‌اللَهی استت: 
من خیلی از شما آقایان را از نزدیک میشناسم و به کار و انگیزه و ایمانتان واقفم. انتظار 
میرود که به این مسأله - یعنی توسعه‌ی علم و دانش - بپردازید.! 


نیاز به ار تقای پژوهش در دانشگاهها 

به نظر من» پژوهش در دانشگاهها غریب و مظلوم است. باید شما کاری کنید که در 
داده شود. حقیقتاً باید این کار انجام گیرد و این همت به‌وجود آید. مقوله‌ای هم که نشاط 
علمی در دانشجو به‌وجود می‌آورد. پژوهش است؛ جون درس و تعلیم و تعلّم برخلاف 
پژوهش, برای محصل و متعلم -غالباً برای متعلم ساعی و علاقه‌مند - خالی از کسالت 
نیست. پژوهش, کاری است که خود دانشجو در آن فقال است و اقدام میکند و قطعا 
نشاط علمی را در دانشگاهها مضاعف واه کرد 


توجه بیشتر به تحقیقات تخصصی 

باید به تحقیفات و پیشرفت مسایل علمی هم توجه شود. خوشبختانه ما در زمینه‌های 
اب و برق به یک خودکفایی نسبی رسيده‌ايم. امروز مهندسان ما سدهایی میسازند که در 
گذشته حتی فکرش هم نميشد کرد که چنین توانی در کشور وجود دارد؛ اصلاً اجازه 
داده نميشد. امروز این کارهای عظیم را مهندسان خودمان و جوانهای موّمن انقلاب انجام 
میدهند. هرچه بتوانید اینها را در این زمینه‌ها از لحاظ علمی تجهیز کنید. باارزش است و 
اطمینانبخشی و حتی توسعه و صدور کار را به خارج از کشور تضمین خواهد کرد. 


. در دیدار وزیر و مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۶۹/۵/۲۳. 
۲ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۴ / روشنای علم 


بنابراین» کارتان مهم است.! 


کار تحقیقی از روی علاقه و شوق 

اينکه به برادرمان میگفتم کار تحقیقی بکنند؛ کار تحقیقی باید از روی عشق و شوق 
باشد. آن کار تحقیقی که آدم را مجبور کنند و بگویند تحقیق کن. البته چیز خشکٍ 
بی‌هیجانی خواهد بود؛ فایده‌ای هم ندارد. اما در همان رشته‌یی که شما ان را دوست 
داریل و به. آن علاقه مندید؛ برای آن فا ک کار نس کت کر یله هو عاشت گام تست و 
میخوانید و استاد خوبی هم دارید. حالا کارگاه مجهّزی هم در کنار دستتان هست که 
میتوانید نتیجه‌ی آن فکر و نوآوریهایی را که دارید. آنجا ببرید و تحق ببخشید؛ این 


خیلی خوب اش 


جهاد دانشگاهی و تحول کمّی و کیفی در تحقیقات 

[جهاد دانشگاهی] با سرفصل پژوهش میتواند دانشگاهها را در سهمی که جهاد 
دانشگاهی برعهده میگیرد. از حالت رکود. توقف. تکیه بر محفوظات و انقطاع از 
تحقیقات به‌کلی خارج کند. به‌هیچ وجه نميخواهيم نهادهای دانشگاهی. اساتید محترم 
دانشگاه و مدیریّتهای تحقیقاتی را ندیده بگیریم؛ اما وقتی نهاد و مجموعه‌ای با 
خحصوصیات جهاد دانشگاهی جوان بودن. انقلابی و دینی بودن به وظیفه‌ی اعتفادی و 
ایمانی و انقلابی بیش از وظیفه‌ی اداری تکیه کردن - متعهّد و متصدی کار پژوهش شود. 
قاعدتاً پژوهش باید معنا و کیفیّت دیگر داشته باشد و جهش و رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کند. 

بنابراین: حرکت در جهت علمی و تحقیقی کردن دانشگاههای کشور را در این 
سرفصل گنجانده است. که در جهاد دانشگاهی از اوّل کان همین تحول کیفی علمی 
دانشگاهها مورذ نظر بوفو کیست که نداند دانشگاههاق کشسزر فبل از الشلاب؛ بیتشستر 
روخوانی داشت. چه برسد به ابتکار و نوآوری و خودباوری! حتی تعمّق هم در آن کم 
بود. البته اساتیدی بودند. دانشمندانی در آنجا تربیت شدند؛ لیکن نظام دانشگاهی, آن را 
به‌وجود نمی‌آورد. بلکه یک وقت یک استاد راهنمای خوب. یک مربی دلسوز. یا یک 
شاگرد باعلاقه. دنبال کاری بود و به جایی هم میرسید. 

روند کلی نظام دانشگاهی قبل از انقلاب. به هیچ‌وجه تربیت کننده‌ی محقق و فراهم 
آورنده‌ی پژوهشهای عمیق و ابتکاری و نوآوری و شکستن بن‌بستهای علمی نبود و 


۱. در دیدار دسته جمعی دوشنه‌ها؛ ۱۳۷۷/۱/۳۱ 
۲ در دیدار صمیمانه با جوانان به مناسبت هفته‌ی جوان. ۱۳۷۷/۲/۷ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / (۸(۸ 


چنین چیزی را ترویج نمیکرد. شما میتوانید این کار را بکنید و بحمداله دانشگاههای 
کشور بعد از اتقلاب پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است که مطلقاً مربوط به قبل نیست. 
۳ ۰ ۳ # ۰ س‌ ۱ 


سود ماذی کلان در پیشتیبانی تحقیقات 

ما چاره‌ای نداریم جز اينکه اینجا سرمایه گذاری کنیم؛ چاره‌ای نیست. ما الان در 
جاهایی سرمایه‌گذاری میکنیم که در آینده‌ی مثلاً کوتاه مدات ده درصد بیست درصد - 
پا در جاهایی که معجزه بشود. پنجاه درصد - سود ماذی برگردانیم! خوب؛ اگر سود 
مادّی هم ملاک است. یک مقدار اگر صبر کنیم اینجا مساله‌اش ده درصد و بیست درصد 
و ضل ذرضنك که نيسته ایتجا باز کشت سرد مافی‌اشی کلال است. این همه ذانشمتاده این 
همه محقق. این همه سازنده. این همه پردازنده و سازمانده در زمینه‌های علوم گوناگون 
در کشور به‌وجود آید؛ اگر بلندمدّت نگاه کنیم و مقداری پیگیری کنیم. از لحاظ مادی 
هم دیگر کشور نیازی نخواهد داشت. بنابراین. مساأله‌ی پشتیبانی تحقیقات. قضیه‌ی 
مهمّی است؛ هم 0 


شوق به تحقیق؛ فرهنگ ضروری 

همین جا من عرض بکنم؛ از یکی دو سال پیش که گزارشهای ساخت رادار را مرتب 
میگرفتم. چیزی که بنده را خرسند کرد. این بود که دوستان در یک فضای خیلی محدود 
و با امکانات خیلی ضعیفی این کار را با عشق و شوق انجام میدادند؛ این همان نکته‌ی 
اصلی است. اگر بخواهیم در کشور تحقیق پیش برود - که پایه‌ی همه چیز تحقیق است؛ 
پایه‌ی علم و فناوری, تحقیق است -باید شوق تحقیق در افراد به‌وجود بياید. شوق 
تحقیق هم با چیزهای دیگری که گفته مشود خیلی تفاوت دارد؛ اصلاً یک چیز دیگر 
است؛ یک فرهنگ است. البته کمک مالی امداد رفاهی و -به قول شما - توسعه‌ی 
سیاسی در جای خود و برای مقاصد دیگر لازم است؛ اما تحقیق جز با عشق به آن» امکان 
ندارد به‌وجود بیاید. 

اگر ملاحظه کنید - که شماها بیشتر از من اطلاع دارید -میبینید همه‌ی اکتشافات 
بزرگ دنیا یا احتراعاتی که منشأش تحقيقها و اکتشافات است. از انسانهایی سرزده که به 


. در دیدار اعضای جهاد دانشگاهی» ۱۳۷۸/۵/۱۴. 
۲. در دیدار اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۱۰/۲۲. 


۸۶ روشنای علم 


کاری حسییده‌اند و دنبال تجارت نبوده‌اند. تجارت. مربوط به تاجر و انبوه‌ساز و سفارش 
تقفی انقال امپاسته انا کی کیان ای سم ات ال ایی کی ات نات 
نک فرهنگ انست* این فرهنگ وا نایک فن دانشگاهها زنده کوخ ! 


خسارت کم توجهی به علم و تحقیق در دانشگاه 

من در مورد دانشگاه مطالبی را عرض میکنم که البته به دانشگاههای علوم پزشکی 
اختصاص ندارد بلکه مربوط به جامعه‌ی دانشگاهی کشور است. بنده احساس میکنم که 
حرکتی علیه پیشرفت علمی در دانشگاهها دارد طراحی ميشود. ما برنامه‌های کوتاه‌مدت و 
میان‌مدتی داریم که اداره‌ی کشور به آنها بستگی دارد. اگر در اجرای این برنامه‌ها از 
طرف مسژولان غفلتی صورت بگیرد. هر وقت بخواهنده میتوانند آن نقایص را برطرف 
کنند؛ یعنی این‌طور نیست که بگوییم وقت گذشته است؛ اما در بعضی از کارهااگر 
غفلت صورت بگیرد. ممکن است وقت بگذرد؛ یعنی خسارتهای بسیار دیر جبران پیش 
می‌آید - حالا نمیگویم غیر قابل جبران - که از جمله‌ی آنها کار علمی در کشور است. 

ما اگر کار علمی را در کشور دست‌کم بگيريم. و اگر شوق علم و تحقیق و پرورش 
محقق مورد توجه نباشد. ممکن است در کوتاه‌مدت هیچ اثری نداشته باشد؛ اما در 
بلندمدت چنان خسارتی به کشور خواهد زد که به آسانی قابل جبران نیست؛ یعنی همان 
حالتی پیش خواهد آمد که ما دهها سال دچار آن بودیم و همین حالا هم داريم ضررهای 


۲ 


آن را تا حدود زیادی میچشیم. 


توسعه‌ی پژوهش؛ مهم ترین دغدغه‌ی دانشگاهها 

بسیار خوشحالم از اینکه در بیانات شما مسایلی را شنیدم که همواره دغدغه‌های من 
در زمینه‌ی امور مربوط به دانشگاهها همین مسایل فو اینکه یک دانشگاه بر توسعه‌ی 
علم و پژوهش همت بگمارد و مهم‌ترین دغدغه‌اش مسأله‌ی پژوهش باشد و در این 
درخواستهایی که مطرح شد. همه‌ی شما این را مطالبه میکنید و حق شماست که برای 
پیشرفت تحقیق در کشور امکانات فراهم شود. برای من چیز بسیار جالب و مبارکی 
است. ما نیز همین را ميخواهيم که دانشگاهها این مسایل را دنبال کنند." 


۱. در دیدار دسته‌جمعی دوشنبه‌ها؛ دیدار با مسوولان دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۳۷۸/۱۲/۲۳. 
۲ در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌هاء دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۱۳۷۹/۷/۲۵. 
۳ در جمع اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


بخش چهپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۵۲۷ 
خسارت دو جانبه‌ی جدایی دانشگاه از صنعت 
کشور بالا برود. این‌طور نباشد که در دانشگاههای ما تلاش فراوان علمی و تحقیقفی 
به‌وجود آید. اما در واقعیت کارکرد کشور تأثیری نگذارد. اینکه اینها در فضای مجرد 
بنشینند تحقیق کنند و علم و فکر و تئوری به‌وجود آورند. بدون اينکه با واقعیت ارتباطی 
داشته باشند؛ و آنها هم با تهیدستی از پیشرفت علم و صنعت. کار صنعتی يا کشاورزی را 
به صورت ناقص, ناصحیح. عقب‌مانده و ناکارآمد پیش ببرند. یک خسارت دوجانبه 
است؛ یعنی هم علم و تحقیق و هم واقعیت صنعت و کشاورزی و بقیه‌ی رشته‌های 
علی ماه شکو ود 


ضرورت جهت‌دهی و سازماندهی تحقیقات 

باید تحقیقات را جهت‌دهی کرد. مطلق تحقیقات به هر شکلی مطلوب نیست. 
تحقیقات باید بتواند در جهت مشخصی به کار افتد؛ یعنی آن مواردی مورد تحقیق قرار 
تحقیقات. شاید موجب شود که برخی از این کارهاء بی‌فایده و يا حداقل کم‌فایده شود." 


ثمرات محسوس توجه به علم و تحقیق در دانشگاهها 

... بنابراین» باید مشغول شوید و اين کار را تحقّق بخشید؛ اثرش هم باید محسوس 
باشد. نمیگویيم این کار باید در ظرف یک يا دو سال فهمیده شود؛ نه اما وقتی روند 
توجه به علم و عالم و تحقیق و نیز ارتباط و اتصال دو بخش علم و صنعت در کشور 
شروع شد و اين کار با توجه به نیازهای کشور صورت گرفت؛ یعنی اولویتهای کشور 
ملاحظه شد و حلقه‌های مفقود در چرخه‌ی صنعت و جریان علم و تحقیق در کشور 
شناسایی و دنبال شد. به طور طبیعی نشاط و توجهی در دانشگاهها به این سمت به‌وجود 
خواهد آمد و این محسوس خواهد بود. 

این چیزی است که نامفهوم باقی نمیماند؛ از آن چیزهایی نیست که بگوییم ده سال 
صبر کنیم ببينیم چه شد؛ نه در خلال کار اثر آن کاملا محسوس خواهد بود؛ معلوم 
میشود که این کار شروع شده؛ خود شما خواهید گفت که برای این منظور. یک جهاد در 
دانشگاه شروع شده است. این کارها واقعا جهاد است. بنابراین. ما عرض زایدی بر آنچه 


۱. همان. 
۲ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۱۳۸۰/۹/۱۹. 


۸ / روشنای علم 
که قبلاً در اين زمینه‌ها گفته شده است. نميکنيم و همان چیزی را که خود شما به آن 
اعتقاد دارید و رسیده‌اید و ما هم مدتهاست و بارها آن را تکرار کرده‌ايم مجدداً یادآوری 


کم 


جنبش نرم‌افزاری؛ مسأله‌ی اصلی کشور 

مسایل اصلی کشور. مسأله‌ی اقتصاد و مسأله‌ی علم و ارتقای پایه‌ی علمی دانشگاهها 
و همان جنبش نرم‌افزاری است که ما بارها در دانشگاهها و در دیدار با دانشجویان و 
اساتید در میان گذاشته‌ايم.! 


ارتباط بدون حاشیه با شرکتها و جوامع علمی دنیا 

به نظر ما ارتباط علمی با هر جامعه‌یی از جوامع علمی دنیا خوب است؛ البته در 
صورتی که مستلزم حاشیه‌های مضری نباشد. تماس علمی فی‌نفسه بسیار خوب است و 
ارتباط اقتصادی هم همین‌طور است. از نظر ما ارتباط با شرکتها و دستگاههای علمی 
اا فااه 


مرز تعیّد و عدم تعهّد در دانشمندان 

انسان لذّت میبرد که ببیند جمعی از جوانان دانشمند و تحصیلکرده -بااحساس 
و و یتست ی کاب کر دانشمندان هر جامعه‌یی وجود دارد - دور هم جمع میشوند 
و با نگاه به آینده» مسأله و معضلها را مطرح و بررسی میکنند و راه حل میجویند. خیلی 
دانشمندان دیگر هم هستند که این کار را نمیکنند. چرا؟ چون احساس مسوولیت نمیکنند؛ 
مزر غتضیی آسکا فاتکمتل ع داز از یگ انا بای از مرضیز داران از اسق 
توانایی به فکر می‌افتند که اگر فردا زلزله‌ای شد» ویروس خطرناکی آمد. حادثه‌ای برای این 
کشور - به قول ایشان - بحران‌خیز طبیعی پیش آمد. ما و غیر ما چه‌کار میتوانیم بکنیم یا 
ایا سخه کار مشود کرق: آخ وف فکرشن وا میک سین خر تفای دا ظراخی و آماد کی 
ایجاد مینمایند. یک علّه‌ی دیگر هم همین دانش و توانایی را دارند؛ امابه این فکر یا 
نمی‌افتند. يا اگر می‌افتند, اهتمامی به آن نمیورزند. اين. مرز تعهّد و عدم تعهّد است." 


۲ در دیدار رسای دانشگاهها ۱۳۸۰/۱۰/۸. 

". در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان به مناسبت گرامیداشت سالروژ ۱۳ آبان ۱۳۸۱/۸/۱۳ 
". در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی, ۱۳۸۲/۲/۲۲. 

در دیدار بسیج جامعه‌ی پزشکی, ۱۳۸۲/۳/۸. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۸(۳ 


قطعی نبودن نتایج علوم طبیعی و انسانی 

البته در همه‌ی بخشها ‏ نه فقط در بخشهای انسانی که علوم هنوز پیشرفت زیادی 
ندارد حتی در بخشهای طبیعی که پیشرفت علوم زیاد است نتایج علم هیچ‌وقت قطعی 
نیست. شما میبینید امروز میگویند فلان دارو این خصوصیت را دارده سه سال دیگر 
می‌آیند صدوهشتاد درجه عکس آن را میگویند؛ در حالی که رفته‌اند» سنجیده‌اند و 
ابزارهای دقیق. حصوصیّات را ذرهذرّه دیده‌اند و آزمایش کرده‌اند؛ در عين حال بعدها 
نتیجه‌ی غلط درمی‌آید و بعد از مدّت نه چندان بلندی میبینید آزمایشها عوض ميشود. 
علوم انسانی پیشرفت علوم طبیعی را ندارد؛ لذا ضمن اينکه به روش علمی و کار علمی 
اهمیت میدهید و حتما باید اهمیت بدهید به نتایج کار علمی صددرصد مژمن نباشید. که 
اگر تجربه‌ی محسوس و روشنی جلوی چشم شما بود. بتوانید آن را تخطثه کنید.! 


برکات جهاد دانشگاهی و ضرورت گسترش آن 

خوشبختانه جهاد به انتظاری که از آن میرفت. پاسخ داد. یک روز شاید فکر میشد که 
جهاد یک حرکت گلخانه‌یی است که برای نمونه‌سازی درست کردیم. امروز این گلخانه 
دارد فضای جامعه را به گلستان تبدیل میکند. نه تنها به نمونه‌سازی اکتفا نکرده بلکه 
برکات خودش را دارد سرریز میکند. همین آمارهایی که دادند -البته قبلاً هم برایم 
فرستاده بودند و مرور کرده بودم - بسیار پرمعناست. اینکه شما در صفوف مقدم علم در 
بعضی از بخشها دارید حرکت میکنید و آن را برای پیشرفت علمی و صنعتی و فناوری 
کشور به‌کار میگیرید و تحقیق را رشد میدهیدء معنایش این است که این گلخانه دیگر 
گلخانه نیست. بلکه فضای باز و معطری است که در حال گسترش است. و من طرفدار 
این گسترش هستم؛ باید این گسترش روزبه‌روز بیشتر شود. 

در اولین گزارشی که ایشان ذکر کردند. تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی بود 
که من گزارشهای بسیار خرسند کننده‌پی را از اين کار تحقیقی برجسته دریافت کردم. که 
اینها گویا اولین بار در دنیا - آن‌طور که در ذهنم هست - سلولهای انسولین‌ساز را تولید 
کردند و من اخیراً در روزنامه خواندم که سلولهای بنیادی قلب را برای ترمیم قلب به 
مرحله‌ی آزمایش و عمل درآورده‌اند و پیوند زده‌اند. اینها معنایش همان سرریز شدن این 
برکات به سطح جامعه است. بقیه‌ی مواردی هم که ذکر کردند. هر کدام مثال بارزی برای 
برکات جهاد دانشگاهی است.! 


۱. در دیدار اعضای معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش, ۱۳۸۲/۶/۳. 
۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۳/۴/۱ 


۰ / روشنای علم 


مقایسه‌ی عرضه‌ی محصولات تحقیقی با نیاز و عطش جامعه 

کافی نیست که بگوییم ما این تعداد کتاب منتشر کرده‌ايمی این تعداد تحقیق انجام 
داده‌ايم و این تعداد نیروی انسانی کارآمد را جمع کرده‌ايم. ما باید ببینیم نیاز چقدر است؛ 
عطش و طلب و تقاضا در این بازار چقدر است. تا عرضه را با آن مقایسه کنیم. البته 


چاره‌اند.بشی برای کاربردی کردن تحقیقات دانشجوبی 

در حین تحصیل يا در پایان تحصیل. از سوی دانشجو و استاد. ساعتهای بسیار 
ذی‌قیمتی صرف تهیه‌ی یک پایان‌نامه يا یک پژوهش در دانشگاه ميشود. آیا گزینش این 
عناوین. حساب شده و در جهت نیازهای کشور است؟ آیا محصول پژوهش و تحقیقی 
که استاد و دانشجوی مشترکا و یا به‌طور دسته جمعی انجام داده‌اند. به مرحله‌ی اجراو 
عمل میرسد؟ آیا به این وسیله. دانشگاه ماء دانش ما و رتبه‌ی تحقیقاتی ما رشد میکند یا 
نه؟ بعضی از دانشجویان پایان‌نامه‌های خود را جلد کرده و قشنگ برای بنده میفرستند. 
من در کتابخانه‌ی خودم قفسه‌یی را برای همین پایان‌نامه‌ها گذاشته‌ام. متأسفانه من مجال 
نمیکنم از اینها استفاده کنم - حالا در آن رشته‌هایی که برای من قابل استفاده است -ولی 
عناوینی که روی اینها ميبينم بعضی خیلی جالب و شیواست و آدم دوست میدارد این 
موضوع را تحت این عنوان دنبال کند. بعضی هم عناوینی است که خیلی حاشیه‌یی و 
فد از سیر مج کت غلمی ق ظفل ی اتعرآمن کشون امه باق انتگه این تتوفی» اس 
پایان‌نامه و اين کار مهم - که ساعتهای گرانبهایی صرف آن شده -به‌کار بياید. چه 
راه‌حلی وجود دارد؟" 


مختلف این سند تحقیق شود؛ پروژه‌های تحقیقی و علمی از این سند استخراج شود؛ بعد 
با پیشرفت کار در ظرف یک‌سال» دو سال» مقایسه شود. بالاخره بیست‌سال را که با یک 
قدم نمیشود برداشت؛ حرکت بیست‌ساله را در بیست سال میشود انجام داد؛ البته اگر 


۱. در دیدار شورای مرکزی و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی, ۱۳۸۳/۶/۱۶. 
۲ در دیدار اساتید دانشگاهه؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / ۵۳۱ 


خوب انجام بگیرد. بنابراین بعد از یک‌سال يا دو سال باید معلوم شود که ما در این 
بخش پیش رفته‌ايم یا نرفته‌ایم. این کار اساتید و دانشگاههاست که بنشینند روی این سند 
کار کنند؛ موانع ۳ سنجند؟ مسژولان دولتی و مسوولان کشور را کمک و راهنمایی کنند 
تا موانع برداشته شود. این. یکی از کارهای بسیار مهم است. 


موضع داوران ]15 علیه مقالات با مبانی غیر غربی 

نکته‌ی آخر هم باز به مسایل علمی برمیگردد. ما در زمینه‌ی کارهای تحقیقاتی و درج 
مقالات علمی خود در مجلات 1.5.1 گاهی دچار مشکلاتی میشویم. البته همان‌طور که 
ذکر کردند. حجم مقالاتی که از ما چاپ شده» خوب است؛ اما من اطلاع دارم - 
بهحصوص در زمینه‌ی علوم انسانی - که بعضی از مجلات ۲.8.1 اصلا مقاله‌ی محقق ما 
را چاپ نمیکنند؛ چرا؟ به‌حاطر اینکه با مبانی آنها سازگار نیست. بله. ممکن است ما 
درباره‌ی فلسفه. روان‌شناسی» تربیت و دیگر مباحث حرفهایی داشته باشیم؛ پژوهشگر 
ما تحقیقی کرده و به نقطه‌یی رسیده همان چیزی که ماميخواهيم -و مرزی را باز 
کرده که با خاستگاه این دانش - که غضرب است و باارزشهای آن هماهنگ است - 
سازگار نیست؛ لذا مقاله را چاپ نمیکنند! اين هم پاسخ ساده‌لوحی بعضیها که خیال 
میکنند دنیای لیبرال - دموکراسی به معنای واقعی کلمه باز است و هرکس هرچه 
میخواهد. میتواند بگوید؛ نه. آنها حتی پژوهش علمی را هم با میزان کار میکنند! 

این از جمله‌ی چیزهای هشدار دهنده و عبرت‌انگیز است. اگر شما اطلاع ندارید. 
تحقیق کنید؛ خواهید رسید به آنچه من عرض میکنم. 

ما شنیده بودیم که زمان استالین میگفتند حکومت استالین به پژوهشگاههای علمی 
خود میگوید من این نتیجه را میخواهم دربیاورید! علم آزاد نبود. البته این قضیه را هم 
امریکاییها و غربیها میگفتند. آن‌وقتها ما يقین میکردیم که همین‌طور است. ولی الان بنده 
شک میکنم. از بس میبینم حرفهای خلاف میزنند. میگویم شاید این هم تهمت به استالین 
بوده! میگفتند - راست يا دروغ -اگر یک کاوش علمی. نتیجه‌اش برخلاف اصول 
دیالکتیک درمی‌آمد. استالین اين را قبول نمیکرد؛ میگفت باید طوری تحقیق کنید که به 
این نتیجه برسد! الان ما در دنیای لیبرال - دموکراسی این را به چشم خودمان داریم 
میبینیم؛ منتها به شکل مدرن و منظم و با نزاکت و اتوکشيده و کراوات بسته‌اش! تحقیق 
علمی پژوهشگر مسلمانی که در فلان موضوع برخلاف چارچوبهای داوران 1.8.1 حرفی 


۱. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 


۲ / روشنای علم 


زده. قابل دج در ی محله ِِِِ 


نمونه‌ی کوچکی از ثمرات ارتباط صنعت با دانشگاه 

دیروز در محوطه‌ی مس سرچشمه نمایشگاه کوچکی فراهم کرده بودند تا بنده 
محصول کارهای تحقیقاتی عالی اینها را ببینم. گفتم اینها را به کمک چه نهادی تهیه کرده‌اید؟ 
گفتند به کمک دانشگاه. این دخترخانم عزیز به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد؛ این از 
شعارهایی است که بنده چند سال است دارم دنبال میکنم و بحمدالّه تا حدود زیادی هم تحقق 
پیدا کرده است. گفتم کدام دانشگاه؟ روی میز» پایان‌نامه‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و به‌نظرم 
دکتری را چیده بودند که درباره‌ی همین موضوعات تدوین شده بود و از دانشجویان دانشگاه 
کرت ضتفتی ربا یت ناه کزان ی‌دیگر فاشگاههای کفور اسظاهه کرفه بودنن 
آزادی منضبط در تحقیقات علمی 

بنابراین» این سوال که ما چه بکنیم یا این سوال که اگر نتیجه‌ی تحقیقات مابانظر 
رهبری مخالف درآمد. چه کار کنیم؟ اينها به نظر من سوّالات خیلی اصولی و منطقی نیست. 
شما مأمور به پژوهشید. شما مآمورید به اینکه فکر و کار کنید. نتیجه به‌دست آورید و آن 
نتیجه‌ی شما را رهبری و غیررهبری به عنوان دستاوردهای علمی بگیرند و براساس آن؛ برای 
بی‌انضباط نباشد. " 


تولید فناوری و نظریه‌های علمی بر اساس فرهنگ بومی 

انچه که پیشرفت هست. این است که ما از هر که و هر جور. همه‌ی دانشهای مورد 
نیازمان را فرا بگیریم؛ این دانش را به مرحله‌ی عمل و کاربرد برسانيم: تحقیقات 
گوناگون انجام بدهیم؛ برای اینکه دامنه‌ی علم را توسعه بدهیم. تحقیقات بنیادی انجام 
بدهیم. تحقیقات کاربردی و تجربی انجام دهیم تا فناوری را به‌وجود آوریم یا فناوری 
جدیدی را به‌وجود بياوریم يا فناوری را تکمیل کنیم تصحیح کنیم و انجام بدهیم؛ در 
زمینه‌ی آموزشهای مدیریتی از پیشرفتهای دنیا فرا بگیریم آن را بین خودمان بر طبق 
نیازها و عرف و فرهنگ خودمان تحلیل و فهم کنیم و با جامعه‌مان تطبیق کنیم؛ درباره‌ی 
. همان. 


۲ در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان, ۱۳۸۴/۲/۱۹ 
۳. در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق 3. ۱۳۸۴/۱۰/۲۹. 
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مشکلات اجتماعی‌بی که در کشور وجود دار تحقیق کنیم و راه ريشه‌کن کردن اینهارا 
پیدا کنیم و به دنبال اين برویم که راه مبارزه با اسراف چیست. اسراف یک بیماری 
اجتماعی است. راه مبارزه با مصرف گرایی چیست؟ راه مبارزه با ترجیح کالای خحارجی 
بر کالای ساخت داخل چیست؟ اينها تحقیق میخواهد. در دانشگاهها پروژه‌های تحقیقی 
بگیرید استاد و دانشجو کار کنید نتیجه‌ی تحقیق را به مسژولان کشور بدهید؛ به 
رسانه‌ها بدهید تا سرریز شود و فرهنگ‌سازی شود. اين. میشود پیشرفت.! 


شاخصه‌های جهاد دانشگاهی 
حهاد دانشگاهی مرکب از دو کلمه است وف جهاد و دانشگاه؛ هم باید در آن جهاد 
باشد. هم باید متناسب با دانشگاه باشد. جهادی عمل کردن؛ مفهوم خاصی دارد. هر جور 


۲ 


کاری جهادی نیست. 


شاخصه‌ی جهاد 

جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ريشه یکی‌اند؛ یعنی در آن معنای جهد و کوشش 
وجود دارد؛ اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه‌ی در همین اصطلاح 
متعارفت فارسبی, آمروز ماء مبارژه انواع و اقسامی دارده غیارژه‌ی: علمبی دارییم: مبسارزه‌ی 
مطبوعاتی داریم. مبارزه‌ی سیاسی داریم. مبارزه‌ی اقتصادی داريم مبارزه‌ی نظامی داریم. 
مبارزه‌ی آشکار داریم. مبارزه‌ی پنهان داریم؛ اما یک نقطه‌ی مشترک در همه‌ی اینها وجود 
دارد و آن اينکه در مقابل یک خصم است؛ در مقابل یک مانع است. مبارژه با دوست 
معنی ندارد؛ مبارزه در مقابل یک دشمن است. 

فرض کنید در دوران اختناق» کسی هر هفته مثلا پنح تا کتاب میخواند؛ خیلی کار 
بود؛ اما لزوماً مبارزه نبود؛ جهد بود. جهاد نبود. اگر میخواست جهاد باشد. باید کتابی را 
میخواند که در حرکت او در مواجهه‌ی با رژیم طاغوت و رژیم اختناق» تأثیر داشت؛ 
او رما فان خام یک قوای این انبیت: 

دایره‌ی جهاد شما علم و فناوری است؛ یعنی شما اینجا از شمشیر و نیزه و ۳ 
نمیخواهید استفاده کنید؛ از مغز و امکانات اندیشمندی درون انسان و فکر و قلم و چشم 
و اینها میخواهید استفاده کنید. 


۱. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 
۲ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 


۴ / روشنای علم 


مجموعه مجموعه‌ی علمی است؛ اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد؟ این مهم 
است. نگاه کنید ببیئید برای کشور شماء برای انقلاب شماء برای اهدافی که این انقلاب 
ترسیم کرده. کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما باید با آن دشمن عنود مبارزه 
کل ؟ کانتان قن ای صراط که شدء میشود اف 


عنصر مهم در جهادی بودن علم و تحقیق 

بنابراین اگر دنبال علمی بگردید که اين علم دشمنان آن اهداف را نه فقط ناراضی 
نمیکند. خرسند هم میکند. این جهاد نیست. فرض کنیم جهاد دانشگاهی با فلان 
مژسسه‌ی مربوط به جهاد دانشگاهی بگوید در سال فلان. صد يا پانصد مقاله از من در 
([8) منتشر شده؛ اين» ملاک نیست. این مقاله چه بود؟ در چه جهت بود؟ به جه درد 
شما خورد؟ آن کسانی که با آرمانهای شما دشمن‌اند. نسبت به این مقاله چه موضعی 
داشتند؟ آیا آنها احساس خطر کردند؟ البته سیاسیونشان - اهل علم که نگاهشان جور 
دیگری است یا نه, احساس خطر نکردند. 

وقتی که راجع به سلولهای بنیادی شبیه‌سازی و این‌طور کارها آقایان حرف زدید و 
بنده یا دیگری هم تجلیلی از این کار کردند. مقامات امریکایی اعلام کردند که برای علوم 
ژنتیک هم باید شورای حکامی به‌وجود بیاید! این معنایش چیست؟ دشمن از اينکه شما 
در این رشته دارید حرکت میکنید. دردش امده است. مثالهای واضحش را عرض میکنم؛ 
هزاران مثال دارد. 

آن‌روزی که شما مثلاً بتوانید آنچنان راداری بسازید که از هیچ نقطه از فضای آسمان 
این کشور. هیچ جنبنده‌ای نتواند وارد شود. آن روز دشمن دردش می‌آید؛ یعنی این تیری 
است که مستقیم میخورد به دشمن. این. میشود جهاد. 

در حرکت جهادی. در علم جهادی. در تحقیق جهادی این عنصر حتماً شرط است. 
دشمن هم مقصود امریکا نیست. حالا ما در مقام صحبت. دشمن واضحمان امریکا و 
استکبار جهانی است. نه. دشمنها انواع و اقسامی دارند. یک وقت یک کارتل بزرگ مالی 
و افتضادی از ایدکه شنما تقو اتید معا کارخانه‌ی, سیمان پساژیهه نار اخت میشوه؛ 
مانع تراشی میکند؛ نمیگذارد. که الان در گزارشهایی که در اینجا به من دادند. از جمله 
همین مساله بود. دلشان میخواهد یک شورای حکام هم درست کنند برای ساخت 
سیمان, که هر کس حق نداشته باشد کارخانه‌ی سیمان بسازد یا تولید سیمان کند!" 


۱. همان. 
۱. همان. 
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شاخصه‌ی دانشگاهی 

و اما دانشگاهی. دانشگاهی یعنی سطح این فعالیت و تحرک. یک سطح راقی است؛ 
متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است. در همه‌ی کارها همین باید رعایت 
شود. عوام‌گرایی و عوام‌پسندی در کار و در همه‌ی فعالیتها نباید دخالت داشته باشد. البته 
بخشی از فعالیتها علمی است و خوب است؛ مثل همین تحقیقات؛ اما فرض بفرمایید اگر 
فعالیت در زمینه‌های علوم انسانی و فرض کنید در ادبیات است. باید حرفی که از اینجا 
تبرون هی ایل فرایر از آن حرفی باشک که فمکن. است یسک آذیسب معمولن بز له بعتی 
آن سابقه داریم و بلدیم و واردیم -مثل تاریخ. مثل ادبیات. مثل فلسفه که اینها مسایل 
بومی کشور ماست. هست. برخی از این مسایل» حرفهای عادی‌یی است. حرفهای 
متعارف است؛ جهاد دانشگاهی هم که نزند. هر کسی میتواند بزند. جهاد دانشگاهی باید 
حرف گزین» حرف برتر را به میدان بیاورد. 

از باب مثال. شما فعالیت قرآنی دارید. فعالیت قرآنی را خیلیها دارند؛ همه‌اش هم 
خوب است - میدانید من جزو کسانی هستم که نسبت به فعالیتهای قرآنی دنبال‌گیری و 
احساس مسژولیت ویژه دارم؛ از قبل از انقلاب. الان هم همین‌جور است. یعنی اگر در 
یک مسجدی ده نفر جوان هم جمع شوند تلاوت قرآن کنند. از نظر من مطلوب است؛ 
این را دوست میدارم - لکن شما اگر فعالیت قرآنی میخواهید بکنید. باید فعالیت قرآنی 
شما با فعالیت قرآنی غیر دانشگاهی فرق داشته باشد. لذا اگر شما هم فرض کنید 
بخواهید همان لحن و نوا و شیوه‌ی فلان قاری و تجوید و صدای خوش و... را مثل بقیه 
تکرار کنید البته خیلی خوب است؛ اما فعالیت جهاد دانشگاهی در قرآن» این نیست؛ یک 
چیزی فراتر از این است. 

ببینید باب فهم دانشگاهی در مواجهه‌ی با قران چیست. بروید سراغ فهمیدن قرأن. 
قرآن‌خوان شما جوری باشد که وقتی قرآن میخواند. جلسه‌ای که مستمع قرآن اوست؛ 
مفاهیم قرآن را با دل خود لمس کند؛ حس کند؛ و جلسه‌ی قرآن‌خحوانی شماء جلسه‌ی 
مفاهیم قرآن هم باشد. اينها ابتکار لازم دارد؛ باب شماست." 


امید به جهاد دانشگاهی 


رصح ِ 2 1 1 ۱ 
جهاد دانشگاهی از جاهایی است که ما به آن امید داریم برای اینده‌ی علمی کشور. 


۱. همان. 
۱. همان. 


۸۶ روشنای علم 


ضرورت کاربردی کردن تحقیقات 

مسأله‌ی کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات - که اتفاقاً بعضی از جوانها گفتند - 
جزو چیزهایی است که من رویش تکیه دارم. ما ممکن است یک تحقیقاتی بکنیم. در 
یک پروژه‌ی تبلیغاتی به جاهای خوبی هم محقق ما برسد؛ اما ایين در وضع کشور در 
جهت رشد و توسعه‌ی کشور نقشی نداشته باشد؛ یعنی نتواند به ثروت ملی تبدیل شود. 
ما باید علممان را بتوانیم به ثروت ملی تبدیل کنیم. این تلاش لازم دارد برنامه‌ریزی 
لازم دارد. ان وقت یک نکته‌ای در کنار این هست که باز در همان نقشه‌ی جامع علمی 
قرار میگیرد - که ما باید زنجیره‌ی علم و فناوری را تکمیل کنیم. که گاهی یک جاهایی 
از این زنجیره قطع شده است. تا یک خط تولید واقعی درست بشود و علم بتواند از 
عفیق, فزات به اهل اف شوقن رش 


تحقیق؛ منبع تغذیه‌ی آموزش .. _ 

یک مسأله‌ی دیگر - که البته این مسأله تکراری است که من عرض میکنم. لیکن از 
پس اهمیت دارد. مجدداً میگویم - مسأله‌ی تحقیق و پژوهش است. ما هم در جلسه‌ی 
دولت به دولتیها سفارش کردیم و گفتیم. هم در جلسات خصوصی با برخی از مسژولان 
مثل خود آقای رییس‌جمهور گفتیم؛ لیکن یک بخش دیگر قضیه. مربوط به خود 
دانشگاههاست که این اعتبارات مربوط به تحقیق و پژوهش را درست جذب کنند؛ 
درست مصرف کنند؛ در جای خود به کار ببندند؛ چجون تحقیق, منبع تغذیه‌ی آموزش 
است. 

ما اگر تحقیق را جدی نگیریم باز سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی 
بدوزیم و منتظر بمانیم که یک نفر در یک گوشه‌ی دنیا تحقیقی بکند و ما از او يا از انار 
تألیفی بر اساس تحقیق او استفاده کنیم و اینجا آموزش بدهیم. این نمیشود؛ این وابستگی 
است؛ این همان ترجمه‌گرایی و عدم استقلال شخصیت علمی برای یک کشور و برای 
یک مجموعه‌ی دانشگاهی است. دانشگاه یک کشور محیط علمی یک کشور ضمن اینکه 
ارتباطات علمی خودش را با دنیا حفظ میکند. از تبادل علمی. از گرفتن علمی هیچ ابایی 
ندارد. 

من بارها گفته‌ام که ما از شاگردی ننگمان نمیکند که شاگردی کنیم؛ استاد پیدا بشود 
ما پیش او شاگردی میکنیم؛ اما از این ننگمان میشود که هميشه و در همه‌ی موارد شاگرد 


۱. در دیدار نخبگان جوان» ۱۳۸۶/۶/۱۲. 
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باقی بمانیم؛ اينکه نميشود. برای یک مجموعه‌ی علمی. این مایه‌ی منقصت است که در 
پژوهش و تحقیق که منشأ و منبع رویش علمی است. ضعیف باشد؛ باید بتواند از لمحاظ 
علمی متکی به خود باشد. البته از دیگران هم استفاده کند. با دنیا هم تبادل کند. آن وقت 
در این صورت جایگاه شایسته‌ی خودش را هم در تبادلهای علمی در دنیا پیدا خواهد 
کرد؛ وقتی متکی است به دانش و تحقیق و کارکرد علمی خود. این در دنیا و در مبادلات 
علمی هم تأثیر خودش را میگذارد. اين هم تأکید چندباره درباره‌ی تحقیق.! 


تقویت روحیه‌ی پژوهش به جای حفظ‌محوری 

یک مساأله مساله‌ی تقویت روحیه‌ی بو ویهشین و هوبنا کر در دانشجوست. .من 
باید انجام بگیرد. این است که جوری نظام آموزشی باید طراحی بشود که جوان مابه 
تحقیق طلبکاری در تعمیق علم و دانش علاقه‌مند بشود. حفظ‌محوری, غلط است. 

ما هنوز در دانشگاههایمان متأسفانه -میبیند انسان» من گاهی با بعضی از جوانهایی 
واحد درسی داده که این دانشجو بخواند. چرا؟ حفظ کردن حرفها و گفته‌ها و نوشته‌هایی 
که معلوم نیست همه‌اش چقدر فایده داشته باشد و درگیر کردن ذهن جوان به چیزی که 
غیر لازم است. 

باید فکر کرد؛ باید افراد برگزیده و شاحص بنشینند نظامی را طراحی کنند که جوان 
ما میل به پژوهش» تعمق و تحقیق پیدا کند؛ با این استعدادی که جوانهای ما دارند. انصافاً 


پژوهش و نیازهای داخلی 

نکته‌ای را که بعضی از دوستان.در ایتجا گفعند:مورد تأکید بنده است» که پووهشن 
اولاً مورد اهتمام قرار بگیرد» ثانیاً سمت و سوی پرداختن به نیازهای کشور را پیدا کند؛ 
یعنی حقیقتا پژوهشهایی بکنیم که مورد نیاز ماست. 

من بارها هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن دوستان عرض کرده‌ام. هم شاید 


۱. در دیدار اساتید و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹. 
۲ در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها. ۱۳۸۷/۷/۳. 


۸ / روشنای علم 

اینجا گفته‌ام: ما ملاک پیشرفت علمی‌مان را درج مقالات در مجلات آی.اس.آی نباید 
قرار بدهیم. ما نميدانيم انچه که پيشنهاد میشود. تشویق میشود؛ برایش, ان مقاله نویس 
احترام میشود. دقیقا همان چیزی باشد که کشور ما به ان احتیاج دارد. ما خودم ان باید 
مشخص کنیم که درباره‌ی چی مقاله مینویسیم. درباره‌ی چی تحقیق ميکنيم. البته انعکاس 
در مجامع جهانی لازم است» ضروری است؛ و انعکاس هم پیدا خواهد کرد. مقصود این 
است که ما پژوهش را تابع نیاز خودمان قرار بدهیم.! 


۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸. 


اسلامی کردن محیط آموزش 

اساتید و مدیران مراکز آموزشی و تحقیقاتی. در کنار اهتمام بلیغ نسبت به ارتقای 
سطح دانش و پژوهش - که پایه‌ی اصلی رشد و توسعه‌ی کشور محسوب میگردد -بر 
اسلامی کردن محیط آموزش و زدودن آثار سوء فرهنگ وارداتی و تقویت بنیه‌ی دینی و 
سیاسی دانشجویان و دانش‌آموزان - که امیدهای آینده‌ی کشورند - همت گمارند و با 
برنامه‌های ابتکاری و ضربتی, ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی و گسترش دانش در سطح 
تامعه را نون ,عافی مقلسه تعقیب کر 


مسأله‌ی پایبندی به احکام شرعی در دانشگاهها 

نکته‌ی دیگری که من مکرر در سخنرانیها و در همین مراسم مختلف دانشگاهی 
عرض کرده‌ام و شاید این حرف تکراری باشد. لیکن مهم است و باید بگویم مساأله‌ی 
دین و خانش‌کاههاسیته دین. به همین معنای تدین» مورد نظر است. آن تفسیر غلط 
روشنفکری از دین و همان تصوراتی که بعضیها داشتند و کج‌رویها و کج‌فهمیهایی که در 
مسایل دین بوده, آن را نمیگویم. تجربه نشان داد که آن تصورات» یک پول سیاه هم 
ارزش ندارد. من عمرم را در همین جیزها صرف کرده‌ام؛ از دور حرف نميزنم. دین به 
قرآن هم همین است: «انَ الّین عنداله الاسلام." اسلام یعنی چه؟ «من اسلم وجهه نه4 " یعنی 
چه؟ یعنی صورتت را تسلیم خدا کن. این دین است. مظهرش در مورد احکام شرعی. 
همیخ سک دیگن, آبا دانشگاههای ها این کرانازل۲۳ 
۱. پیام به ملت شریف ایران» در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خحمینی ع» ۱۳۶۸/۴/۲۳ 


۲ آل عمران»1۹. 
۳ بقره ۱۱۲. 


۴ در دیدار وزیر و مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رژسای دانشگاههای سراسر کشور: ۱۳۶۹/۵/۲۳. 


۴۰ روشنای علم 


عالم بی دین نمیخواهیم 

همه‌ی آن مطالبی که راجع به علم و این حرفها گفتیم آن وقتی معنا پیدا میکند که 
این عالمی که شما درست میکنید. متدین باشد؛ ولا اگر عالم بی‌تدین بخواهید. هست. 
به امریکا و انگلیس و فرانسه بروید. این‌قدر علمای بزرگ و دانشمندان عالی‌مقام - که 
حالاحالاها مانده شماها به آنها برسید 0 اما بی‌دین» صددین» ضد آرماتها و اهداف 
ما. مگر ما ميخواهيم آن‌طوری عالم درست کنیم؟ مگر جمهوری اسلامی میخواهد عالم 
نی انم فراست: ک9 9 


همزمانی درس خواندن با تدین 

هر کسن, دز دانشگاهت قرقن تمی‌کند. که این تشکیلات شماء یک تش‌کبالات پزشس‌کی 
باشد یا غیر آن - فکرش این باشد که این حرفها را رها کنید و حالا بگذارید درسشان را 
بخوانند» این فک غلط و مردود است. باید درسشان را با تدین بخوانند. تدین» چیزی 
نیست که برایش زمانی بگذاریم و بگویيم حالا این مدت را درس بخواند. بعد شروع به 
تیگ کل تفیی که این تست تیصو وی رطف اسان اهب اسان مت 
میکند. شکوفایی پیدا میکند و در تمام حرکات انسان اثر میگذارد. دین که بیگانه‌ی از 
زندگی نیست. دین. در یک کلمه حرف زدن. در یک اشاره. در یک موضع‌گیری. تأثیر 
فیگذارد. انساتین که معضد به ذين استه مکر میتراند مدای بی‌دین دندگی کند؟" 


ممنوعیت ترویج بی‌دینی توسط استاد 

البته از یک استاده چنین انتظاری نمیرود. یک استاده ممکن است مسیحی باشد. او 
اصلا این را قبول ندارد. هیچ اشکالی ندارد که از او دعوت کنید به اینجا بياید. استادی 
که نماز نمیخواند و بی‌دین است مانعی ندارد که از او دعوت کنيد به اینجا بیاید؛ منتها 
مواظب باشید که این استاد از وجود خودش, نخواهد بی‌دینی صادر کند. به حریم این 
شیء مقدس» مساس و اصطکاکی نداشته باشد. اشکالی ندارد که بیاید. اگر اصطکاک 
داشت. نیاید. اين» حرف همیشه‌ی من است. هميشه اعتقادم این بوده و هست. آن 
استادی که بناست بیاید علمی را بیاموزاند و اعتقادی را که روح آن علم است. بگیرد و از 
بین برد نباید بیاید. اين» دزد و مضر است." 
۱. همان. 


۲. همان. 
۱. همان. 


بخش چهپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی / ۵۴۱ 
ارایه‌ی قوی و مستدل معارف دینی در دانشگاه 
حضور روحانیون در دانشگاهها به معنای حضور علم و دین در دانشگاههاست. یعنی 
دانشگاهها محل علم است؛ احیاناً به خاطر حضور آدمهای متدیّن» محل دین هم هست. 
لیکن روحانیّت. دانش دین را به‌صورت قوی و منطقی و قابل ارایه در محیط دانشگاه» 
متناسب با سطح فهم دانشگاهیان مطرح میکند. این جنبه‌ی علمی قضیه است. چون 
بایستی علمی و قوی مطرح شوند. در آنها باید از ضعف در استدلال و اختلال در تبسین 
و ارایه به‌شدات پرهیز شود؛ جون همه‌ی اینها شا تیرانت عکنسن نو اهتان داسستنت؟ بعشی 
ضدتبلیغ خواهد شد. بد دفاع کردن. از مهم‌ترین شیوه‌های کوبیدن و حمله کردن است. 
بنابراین» حضور روحانیون و طلب و فضلای دینی در دانشگاهها به این معنا است 
که معارف اسلامی را - در همه‌ی بخشهایش -به‌صورت منطقی. قابل ارایه قوی و 
مستدل مطرح میکنند. این جنبه‌ی علمی مسأله است." 


تمسخر و هوچیگری در برابر اسلامی کردن دانشگاهها 

ببینید؛ من یک وقت راجع به مسأله‌ی اسلامی کردن دانشگاهها صحبت کردم. بعضی 
که این را کوچک دیدند» آن معنای وسیع و عمیق اسلامی کردن را ندیدنده سراغ بعضی 
از ظواهر کم‌اهمیت در دانشگاهها رفتند! عده‌ای هم از آن طرف» به هو و جنجال رو 
آوردند که اسلامی کردن دانشگاهها. یعنی فرار مغزهاء یعنی اختناق و این حرفها! ببینید؛ 
که راجع به دانشگاه بحث میشود و میبینند که قرار است اسلام به معنای جامع و حقیقی 
کلمه وارد فان گاه شود آن‌قدر دستیاچه میشوند که هرجحه از دهانشان درمی‌آید» 
میگویند! 

من پای تلویزیون نشسته بودم. دیدم کسانی در تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت 
میکنند و علی‌رغم آنچه که آنها میگویند. هر کس هرچه میخواهد. میگوید! حالا هرچه 
میگویند. بگویند؛ ولی بنده در تلویزیون تماشا میکردم. دیدم که راجع به اسلامی کردن 
0 هوچیگری و مسخره میکردندا چند نفر میزگرد تشکیل داده بودند و حرف 
میزدند؛ هنوز هم میگویند! در حالی که اسلامی کردن دانشگاهها یک معنای عمیق و 


۱. در دیدار نمایند گیهای ولی" فقیه در دانشگاهها؛ ۱۳۷۵/۶/۱۹. 


۲ / روشنای علم 


وسیع و جامعی دارد و به اعتقاد منء از نان شب برای دانشگاهها واجب‌تر است!" 


علمی شدن 9 خودباوری از شاخصه‌های اسلامی 

اگر بخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی بشود. از شاخصه‌های 
ا تشن هک و هم ان اسگا اور یفن اشاد.و مومت انامه 
نی داشکن اشفا و دانشخوست, همق مساله این تیست که الا یکی با راهن اسف 
کوتاه بياید. یکی با چهار تار موی پیدا بیاید! مسایل اسلامی کردن که این نیست! البته 
یکی از حصوصیات دانشگاه اسلامی اين است که تدیّن در آن. وجه غالب است؛ ون 
جامعه‌ی ما جامعه‌ی اسلامی است و تدیّن در آن» وجه غالب است." 


متدین بودن؛ یکی از ابعاد اسلامی کردن 

آیا معنای اسلامی بودن این است که اصلاً آدم بی‌دین و آدم غیر دینی در جامعه 
نیست؟ ادم متظاهر به دین نیست؟ چرا؛ هست. ایا کسی آنها را مجازات میکند؟ ایا کسی 
حتّی افراد غیر متدیّن و غیر مسلمان را معاقب به عقوبتی میکند؟ تعقیب میکند؟ پس 
این‌طور نیست؛ باید دین وجه غالب باشد. معنای اسلامی بودن دانشگاه هم همین است. 
متدیّن بودن دانشگاه» یعنی این و تازه متدیّن بودن. یکی از ابعاد اسلامی بودن دانشگاه 
است. نه همه‌ی آن. اسلامی بودن دانشگاه یعنی دانشگاهی که بتواند علم را در خحود 
بجوشاند؛ همچنان که اسلام» یک روز در بین مردم این حالت را به‌وجود اورد؛ در حالی 
که با علم هیچ رابطه‌ای نداشتند!" 


جوشش علم بر اساس اصول فکری اسلام 
میداند. خحوب؛ اگر اسلامی شد این تفکر در دانشگاه خواهد آمد. در زمینه‌ی علوم 
اسلامی به یک صورت و در زمینه‌ی علوم دیگر. به صورت دیگر. ما حتی در کتابهای 
تسلیم در مقابل دشمن. تعلیم داده میشودا خوب؛ این درست نیست. این درست 
۱ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۲. همان. 
۳ همان. 


ٍ بحشر چپارم: دانشگاه و مراکز 7 تحقیقاتی / از( 


مستحکمی که زیر پای انديشه و فکر انسان وجود دارد و بر اساس آن» بنا کردن» پیش 
رقرنی ص لقن زاین این اسلانی کرفت اس 


برخی مشخصات دانشگاه اسلامی 

دانشگاه اسلامی, دانشگاهی شکوفا و پُرنشاط است؛ دانشگاهی است که در آن» علم 
عزیز است. عالم عزیز است؛ استاد کرامت دارد و دانشجویی عبادت است! شما کجا 
چنین چیزی را پیدا میکنید که دانشجو قصد قربت کند و درس بخواند! خوب؛ اینها 
چیزهای خیلی مهمّی است. این دانشگاه اسلامی است. البته عرض کردیم که یک بُعد آن 
هم تدین است؛ یعنی مظاهر فساد و مظاهر فسق در آنجا وجود نداشته باشد -همان 
چیزهایی که جزو بیْنات و واضحات است -مسله‌ی دختر و پسس مساله‌ی بعضی از 
منکرات و بعضی از محرمات. نباید باشد. مثل داخل جامعه و خانه‌ی من و شما که نباید 
باشد. در داخل دانشگاه هم نباید باشد. بنابراین مسأله‌ی اسلامی کردن دانشگاه. خیلی 
مهم است. 

خوب؛ خیلی از آقایان و بزرگان تلاش کردند. زحمت کشیدند. مجاهداتی کردند؛ 
روی کتابها و روی موارد درسی کار کردند؛ شکر اله سعیهم. باید این کارها هم ادامه بیدا 
کند؛ لیکن این قضیه را به عنوان مسأله‌ی اساسی در نظر بگیرید؛ معنویت و اخلاق در 
دانشگاه؛ دانشگاه و علم و اخلاق." 


جهاد دانشگاهی یعنی جهت‌گیری معنوی در پژوهشها 

یکی از بخشهای دیگری که باز به مسایل اخلاق و معنویت ارتباط پیدا میکند. جهاد 
دانشگاهی است. حالا من نمیدانم که کسی از آن برادران در اینجا هست یانیست. 
جهاد دانشگاهی در اساس» یک دستگاه معنوی و فرهنگی و اخلاقی است. درست 
است که یک کار پژوهشی بر عهده‌اش گذاشته شده است و باید انجام دهد - پژوهش 
در مملکت. خیلی خوب است - ولی پژوهشگاه غیر از جهاد دانشگاهی است. جهاد 
دانشگاهی باید پژوهش کند؛ که میکند و خیلی هم خوب است؛ اما باید با جهت گیری 
معنوی و انقلابی و آن چیزی باشد که اسم جهاد به آن تطبیق بکند. جهاد. جهاد!! 
۱. همان. 


۲. همان. 
۱. همان. 


۴ / روشنای علم 


دانشگاه اسلامی با انگیزه‌های معنوی تحصیل 

من به طور خحلاصه دانشگاه اسلامی را دانشگاهی میدانم که در آن. علم یک ارزش 
حقیقی است. آدم. علم را برای گرده‌ی نانی که از آن طریق میشود به‌دست آورد. تحصیل 
نمیکند. ببینید. نبیاکرم میفرمایند: «اطلبوا العلم ولو بالصین»." پعنی با شرایط آن روز اگر 
لازم است از حجاز به چین بروید تا علم به‌دست بیاورید بروید. آن روز برای چقدر 
مگر امکان دارد چنین تلاشی در مقابل درآمد مادّی باشد؟! این معنایش آن است که علسم 
اززشن ات این قن دانشگاه اسلا بابک باشله 


دو خصوصیت ممتاز دانشگاه شریف 

یک جمله در مورد دانشگاه صنعتی شریف عرض کنم: انسان دو خصوصیت ممتاز را 
در تاریخچه‌ی این دانشگاه مشاهده میکند؛ یکی خصوصیت علمی یکی هم خصوصیت 
انقلابی و دینی. بعنی دانشگاه شماء هم در زمینه‌ی تلاش علمی دانشگاهی. یک دانشگاه 
پیشرو و موقق به حساب می‌آید؛ هم از لحاظ فعالیتهای انقلابی و دینی, باز یکی از 
دانشگاههای موفق و پیشرو محسوب میشود. 

آقای رییس دانشگاه اشاره کردند که این دانشگاه» در گذشته شهدای معروف و 
نام‌آوری داشته است؛ مثل «شهید عبّاسپور». «شهید وزوایی». «شهید شوریده» و خود 
«شهید شریف واقفی» در قبل از انقلاب. اینها هر کدام یک شهیدند؛ اما با شخصیتی کاملا 
متمایز و درخشان. در تکوین جهاد سازندگی. در جنگ تحمیلی؛ در ترکیب اولیه‌ی سپاه 
در فعالیتهای انقلابی و سیاسی سالهای اول انقلاب. عناصری از برجستگان همین دانشگاه 
حضور داشتند؛ یعنی دانشگاهی که پیام دین و انقلاب را به شکل بسیار بارزی دریافت 
کرد و آن را در میان دانشجویان, در مان اساتید» در میان رسای دانشکده‌ها و دانشگاهها 
و خود دانشگاه نشان داد. 

از لحاظ علمی هم این دانشگاه در یک سطح راقی است. آمارهایی را در جمع اساتید 
محترم - که دقایقی پیش آنجا بودیم - دادند؛ البته من از بسیاری از اين آمارها مطلع بودم. 
در مسابقات جهانی» در زمینه‌های علمی. در جذب استعدادهای درخشان, این دانشگاه 
دانشگاه موفقی است.! 
۱. وسائل الشیعه, ج ۲۷ ص ۲۷. 


۲ در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران. ۱۳۷۷/۲/۲۲. 
. در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۸/۹/۱. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / 2۴۵ 


شما جزو کسانی هستید که باقیمانده‌ی نیرو و نشاط را - که بلاشک به‌مراتب بیشتر از 
آن چیزی است که از دست رفته است؛ این زنده است - قدر دانسته‌اید و در راه تحصیل 
و پیشرفت فراوان علمی و تکامل خود. آن را به کار انداخته‌اید. الان نوبت این است که 
این را برای خدا مایه بگذارید. این هم مال خداست؛ همه‌اش متعلق به خداست. 
«عن اللّه)؛ همه ی وجود مامال خداست. قدرت فکری و علمی را برای خدا و در 
انا مات ضرف کر 


سوق دادن به دین؛ وظیفه‌ی تمام کلاسها و اساتید دانشگاه 

غیر از اينکه هر عالم در هر رشته‌یی از رشته‌های علمی و دانشهای بشری. وظیفه‌ی 
نشر علم را دارد و بایستی این امانت علم را که از دستی گرفته. به‌دستهایی تحویل دهد. 
به گمان من وظیفه‌ی دیگری هم دارد و آن وظیفه‌ی تربیت است. خاصیت علم و ارتقای 
معنوی که علم به صاحب خود میبخشد, این اقتضا را دارد که یک انسان عالم و دانشمند 
بخواهد محیط را بر طبق بهترین الگویی که خود او در نظر دارد. تربیست کند. این هم 
وظیفه‌ی دومی برای هر عالم است. در محیط اسلامی ما با باورهای اسلامی و اعتقادی 
که به تربیت دینی داریم بهترین الگوء الگوی اسلامی است. حقیقت قضیه هم همین 
است. حالا اقایان هم بیان فرمودند؛ بیانات بسیار درست و خوبی هم بود. 

به نظر من این وظیفه امروز در دانشگاهها وجود دارد که اساتید در کلاسهای درس 
خود و در کنار تعلیم. دانشجویان خودشان را به اسلام و به دین سوق دهند. من اعتقاد 
ندارم که سوق دادن به دین باید در کلاس معارف دین انجام گیرد. کلاس معارف دین» 
کلاس آموزش است؛ معرفتی از دین. باید در انجا اموزش داده شود که آن» معرفت 
معنوی. عرفانی. فقهی. يا تفسیری است. با هرچه که هست. سوق دادن به دیین 
مخصوص آن کلاسها نیست؛ وظیفه‌ی هرکسی است که احساس ایمان و تعهّد دینی 


دارد. 


مندین بروری؛ اساس اسلامی کردن دانشگاهها 
مسأله‌ی اسلامی کردن دانشگاهها؛ اساس این فکر با توجّه به این است که دانشگاه 


۱. در دیدار جانبازان ۱۳۷۸/۸/۲۶ 
۲ در دیدار رژسا و اساتید دانشگاهها. ۱۳۷۸/۹/۲۷. 


۸۶ روشنای علم 


بنیادی در این زمینه داده شود. بالاخره فضاء فضای اسلامی است. مدیران. اساتید و 
دانشجویان» همه مسلمانان هستند و دانشگاه در اختیار معتقدین به اسلام و مومنین به 
اسلام است؛ منتها کار اسلامی کردن دانشگاهها هم در ذهن بنده‌ای که این قضیه را مطرح 
و دنبال کردم بر این اساس است که فضای دانشگاه. متدیّن‌پرور باشد. این مبنای کار 
است. البته دانشگاه اسلامی, فقط دانشگاه متدیّن نیست. دانشگاه اسلامی. قطعا باید از 
لحاظ علم. از لحاظ تحقیق و از لحاظ همه‌ی چیزهای دیگر پیشرو باشد؛ اما آن 
شاخصی که مورد نظر ماست. متدیّن کردن است. که اگر این باشد. بقیه‌ی چیزها هم در 
فضای اسلامی به‌دنبال آن خواهد آمد." 


ارتقای علم و تحقیق توسط فضای دینی 

اگر میخواهید دانشگاه به علم و تحقیق و انسانیت و خدمت و همه چیز برسد. راهش 
این است که فضا را دینی کنید؛ حتی اگر کسی از بن دندان هم به دین اعتقاد نداشته 
باشد و نه صورت ابزاری به دین نگاه کند, 


اقتباس از فرهنگ تحصیل در حوزه‌های علمیه 

ببینید. فرهنگ حوزه‌های علمیه این است - گرچه تخلفاتی هم وجود دارد - که اگر 
یعنی فرهنگ این است؛ نه اینکه کسی این گونه نیست؛ اگر کسی این گونه هست» مجبور 
بد است» آن احساس را در خودشان میکشند. پا درس بخواند برای اينکه معروف بشود و 
شهرت پیدا کند؛ این همان فرهنگ اروپایی و غربی است. افتخار میکند که من درس 
است. 

بنده معتقدم آن بخشی از پیشرفت علم که در آن نقطه‌ی دنیا به‌وجود آمده» ناشی از این 
طرز فکر نیست که ما بگوییم چون دنبال پول بودنده پس بنابراین پیشرفت پیدا کردند؛ نه. 
اتقاقا کیبانی کهمشرفیها را بیدا گر خنده غالا کیسانی سشته کنهنبه پترل و ری انشا 
حداقل در کوتاه‌مدت. حداقل به عنوان ارزش اوّل -اهمیت نمیدادند. 


۱. همان. 
۲ در دیدار دسته جمعی دوشنبه‌ها؛ دیدار با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۱۳۷۹/۷/۲۵ 
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من فکر میکنم در دانشگاههای ما این روحیه باید تقویت شود: روحیه‌ی ارزش دادن 
به نفس علم نفس تحقیق, نفس عالم شدن؛ که وقتی کسی عالم شدء احساس کند در 
وجود او وزنه‌ای است که اين وزنه ارزش دارد؛ ولو با جیب خالی بر وزنه‌ی طلا و 
نقره‌ی آن آقایی که جیبش پر است. پولش زیاد است. ساختمانش چنین است. ویلایش 
چنان است. ماشینش این گونه است: الان این احساس در حوزه‌های دینی ما وجود دارد. 
البته عرض کردم. ما الان داریم طلبه و فاضل و ملای پیر و جوانی که این‌گونه فکر 
نمیکنند و دنبال پولند. بنابراین. نمیخواهیم ادعا کنیم که این تربیت» صددرصد در همه‌ی 
افراذبه تتیجه میرند؟ آما این کر افتضا یک فر‌هنگ اه 


همراهی رشد علمی و اسلامی کردن دانشگاهها 

عده‌ای آمدند اسلامیشدن دانشگاهها را به معنای بی‌اعتنایی به علم در دانشگاه تلقی 
کردند؛ در حالی که این گونه نیست. مجموعه‌ی آن صحنه‌یی که میخواهد ترسیم بشود و 
آن چهره‌یی که بناست نقاشی بشود. چیست؟ یک خط اصلی آن عبارت است از 
اسلامیشدن دانشگاهها؛ یک خط اصلی دیگرش عبارت است از علم؛ یک خحط اصلی 
دیگرش عبارت است از پرداختن به معلم و استاد و فضای آموزشی و امشال اینها. این 
مجموعه. یک نقشه را به‌وجود می‌آورد. معنا ندارد که ما یک خحط را مجرد از حطوط 
دیگر در نظر بگیریم و بگوییم این کافی نیست یا این درست نیست یا ضعف دارد. 
متأسفانه مظقدان» این‌طووی انتقاد میکنند. 


حضور ایمان در وادی علم و دانشگاه 

در همه جاء این اخلاص و ایمان و انگیزه و اقدام. متصوّر است. در وادی علم و 
معرفت و پیشرفت و نوآوری و خلاقیّت علمی و تعلیم و تدریس هم عیناً وجود دارد. 
نمونه اش مجموعه‌ی اساتید مومن ما در دانشگاهها هستند. البته مجموعه‌ی بسیج منحصرا 
کسانی نیستند که در دانشگاههای ما از ایمان و انگیزه‌ی معنوی برخوردارند؛ بحمداله 
امروو فضای دانشگاههای کشین شاهد اساتیك سار فر اوانن اسنت کته دارای ایمانشد: سا 
خوشحاليم که بحمدالّه این عنوان و این فرهنگ در محیط تدریس دانشگاهها هم به 
ضورت بارزی شود را نان عیدهل, این میوانك براق ذانشگاهها متشا بر کات باشل:! 


. در دیدار مسوژولان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف» ۱۳۷۹/۷/۲۶. 


۲. در دیدار اعضای کمیسیون آموزش؛ تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۰/۴/۲۷. 
۱. در دیدار اساتید بسیج دانشجویی» ۱۳۸۰/۷/۱۸ 


۸ / روشنای علم 


بازکردن میدان برای اساتید جوان 

توصیه‌ی من این است که هرچه ممکن است. این مجموعه‌ی اساتید بسیجی را -با 
همین نام - توسعه دهید. برادران و خواهران و اساتید مومن را - که امروز بحمدالله در 
دانشگامهای ما ژنادکل س دز ایین مخیرعته ید ایس و بکطاسیاد و وازه کی مصوفتهی 
دستگاههای دولتی هم باید برای تلاش و تحرک و پیشرفت اینهاء میدان را باز کنند. 
امروز ما اساتید جوان تحصیلکرده باسواد بااستعداده سرشار از نیرو و لبریز از عشق به 
کار فراوان داریم. اینها را نباید پشت در نگه داشت. باید وارد میدان کار علمی کرد تا 
بتوانند حداکثر بهره‌ی ممکن را به این ملت ببخشند. علم هم با نیروی جوانی و همراه با 
ایمان. کیفیّت بهتری پیدا میکند و امروز عزیزان من! کشور ما به این احتیاج دارد. امروز 
کشور ما به تلاش شما احتیاج دارد.! 


انتقال عشق و ایمان در کلاسهای غیر معارف 

شما باید بتوانید در کلاسه. درس علم را با درس ایمان همراه کنید. اعتقادم این است 
که انتقال ایمان به فکر و دل دانشجو و دانش‌اموز از طریق درسهای غیر مستقیم دینی؛ 
میسرتر و طبیعی تر است» تا درسهایی که منحصراً برای معارف دینی است. درس معارف 
دینی» معرفت دینی را میدهد؛ اما ایمان و عشق دینی گاهی در درسهای غیر معارف دینی» 
به ذهن دانشجوی شما راحت‌تر منتقل ميشود. اين را قدر بدانید و از این فرصت بسیار 
والا استفاده کنید " 


معنای حقیقی اسلامی شدن دانشگاهها 

وقتی ما بحث اسلامی شدن دانشگاهها را مطرح کردیم. برخلاف آن برداشت غلط 
و مقدّس‌مابانه‌ای که یک عده از این بحث کردند. یک علده موافق نیز همین‌طور 
برداشت کردند که نظر بر این است که کارهای مقلّس‌مآبی در دانشگاه صورت گیرد. 
مسأله این نیست؛ مسأله این است که دانشگاه به معنای واقعی کلمه دانشگاهی با حال 
و هوا و جهت‌گیری اسلامی در همه‌ی زمینه‌های مربوط به خود باشد. اگر علم اسلامی 
شود معنايش چیست؟ یعنی اسلام در زمینه‌ی علوم محض و علوم تجربی نظر دارد؟ 
نه؛ اسلامیشدن در زمینه‌ی علمی این است که علم را خوب فرا گیرید. از جای خحودش 


۱. همان. 
۲ همان. 
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فراگیری علم از همه جاء همان اسلام است. وقتی میگوییم دانشگاه اسلامی شود معنایش 
اینها نیست - اینها هم گوشه‌هایی از مسایل اسلامیشدن است - معنايش همین است که 
رویکرد دانشگاه در کلیّت خود باید در همان جهت اهداف انقلابی اسلامی باشد. 

قما کابان ط ان بان اساسا ال اهاز انم باه ضرف تس سای 
میخواهند دانشگاه را از این طریق منحرف کنند؛ به این هم کاری ندارند که چهار نفر 
دختر یا پسر در دانشگاه, جهات اسلامی را رعایت میکنند یا نمیکنند؛ نه. آنها میخواهند 
دانشگاه را از صراط هدفهای اسلامی منصرف و منحرف کنند و همه‌ی چیزهایی که نظام 
اسلامی بر آنها حسّاس است. در نقطه‌ی مقابل و عکس آن در دانشگاه مشغول کار شود. 
به این نکته شما باید توجه کنید؛ من نمیتوانم این را به استاد دانشگاه بگویم. استاد 
وان تاه شان و نقش و کاری دارد؛ مسژولیت ان با شما و وزارت علوم و معاونان 


ضربه‌ی اساسی غوغاگران سیاسی به محیط دانشگاه 

عزیزان من! دانشگاه مرکز علم و آگاهی است. هر چیزی که مزاحم علم و آگاهی 
باشتده این قزر دانشت‌کاه نسست, دانشسگاه رهق اساسسی وا از همین دخالنها و 
نقش‌آفرینی متحجران سیاسی در محیطهای دانشجویی میخورد. دانشگاه باید محیط کار 
علمی و تحقیقی باشد. دانشگاه باید جایی باشد که در آن امکان فریب. تقلب و 
مغلطه‌بازی يا وجود نداشته باشد. یا کم وجود داشته باشد. باید آن کسانی که غوغا 
ژستك ی الا در فضای غرعا میقرانند زند گی. کل و ندون فضای غرعا وندگی براشان 
مشکل است. نتوانند در دانشگاه نقش ایفا کنند. اين انتظار از دانشگاه و جوانان دانشجو و 
اساتید و مدیران دانشگاه هست که آن را عملی کنند. راهش هم این است که کار را با 
تکیه به همان پایه‌ی آگاهی انجام دهیم." 


طرح اختلافات مذهبی و سیاسی به شیوه‌ی علمی 
مثلاً فرض کنید بحث سیاسی مطرح است. خیلی خحوب؛ اختلافات سیاسی و 


۱. در دیدار رسای دانشگاهها» ۱۳۸۰/۱۰/۸ 
۲ در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاههاء ۱۳۸۱/۹/۷ 


۰ روشنای علم 


مناقشات سیاسی» چیزی است که طبیعی است و عیبی هم ندارد. اصلاً نه فقط در 
زمینه‌های سیاسی» حتی در زمینه‌های مذهبی نیز اخحتلاف نظر و اخحتلاف دیدگاه به 
پیشرفت کمک میکند و هیچ مانعی ندارد. بنده که خودم طلبه هستم و عمرم را در عالم 
طلبگی گذرانده‌ام و در حوزه‌های علمبه بوده‌ام دیده‌ام که در حوزه‌ی علمبه هرک طرح 
مطلبی که مخالف نظر مشهور است. گناه شمرده نمیشود؛ منتها شرط دارد. شسرطش ایسن 

فرض کنید در دانشگاه یک مسأله‌ی سیاسی مطرح میشود که مورد اختلاف نظر است. 
چه مانعی دارد؟ از انسانهای صاحب انديشه و فکر درخواست شود که بيایند و در یک 
محیط آرام با همدیگر بحث و صحبت کنند. از آنها خواسته شود که به مسأله. علمی نگاه 
کنند. در زمینه‌های مذهبی نیز چنین چیزی ممکن است. از طرفی خیلی از مسایلی که 
تاک موی که غاساء فاتتم ار اننکسدآن یز وادار گرگ که به این ان سانفه 
و این ارتقای فکری و فکر اسلامی را به دنبال خواهد داشت. این را باید بخواهیم و هر 
کاری که برخلافش است. مناسب محیط دانشگاه و دانشجو نیست. غوغاگری و مشت 
گره‌کردن سر هیچ و پوچ و جنجالآفرینی و به قول بعضی از دوستان که زیاد هم غصنه 
گر تاقرت اهانت کرو با اسب تست 


ترویج فرهنگی غربی به دلیل غلبه‌ی فناوری آنها ۱ 

در مناطقی از دنیا؛ معاشرت دختر و پسر و زن و مرد با یکدیگ کاملا عاأی است و 
هیچ گونه حساسیتی وجود ندارد؛ یعنی همان‌طور که دو مرد یا دو زن با یکدیگر تماس 
دارند. دو تا زن و مرد هم با هم تماس دارند؛ اما در کشور ما و در محیط اسلامی. مطلقا 
ین‌طور نیست. در کشور اسلامی» هرقدر به اینن جهت نزدیک شده‌ايم. به‌خاطر 
رنگ‌پذیری از فرهنگ بیگانه بوده است. چون آنها از لحاظ فناوری قوی‌تر از ما بوده‌اند 
ین را به ما داده‌اند» واّا اگر ما از لحاظ علم و فناوری از اروپا قوی‌تر بودیم اختلاط آنها 
را مسخره و مچل میکردیم و آن را وحشیگری ميخوانديم. آنها به برکت علم و فناوری» 
ین فرهنگ را صاعد و رایج کرده‌اند؛ آن وقت ما در دانشگاههای خود. این را ترویج 
کنیم؟! بنابراین, پیداست که مصوبات دنبال نمیشود.! 


۱. همان. 
۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۱۳۸۱/۹/۲۶. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / [(۸۸) 


جوانب اسلامی کردن دانشگاهها 

دانشگاهها صددرصد اسلامی نیست. اسلامی هم فقط به معنای رعایت کردن حجاب 
و این حرفها نیست؛ همین تحقّق علم و تحقیق. اسلامی است. اگر بخواهيم دانشگاه 
به‌طور کامل اسلامی باشد. باید همه‌ی جنبه‌ها در آن رعایت شود که نشده است. البته 
تایل کلاشی کنیله کار دست ما داتشویان است: 


کارهای بزرگ علمی؛ ثمره‌ی روح تعهد دانشمندان 

به شما عرض کنم: همه‌ی کارهای بزرگ در رشته‌های گوناگون علمی دنیا را کسانی 
کرده‌اند که از این تعهّد برخوردار بوده‌اند؛ چه مسلمان چه غیرمسلمان. چون این روح 
تعهّد در هر انسانی ممکن است وجود داشته باشد. منتها اگر این روح تعهّد. به یک ایمان 
ابذفتی غمیقهتکی بوده طیعا باندار تن مخادار تری کهتادارثر و ماند کارفر است» وال خر 
مژمن هم ممکن است همین تعهّد را داشته باشد. همین تعهّد و احساس تعهّد است که 
چاره‌جوییهای مهم علمی را برای اداره‌ی زندگی انسانها در سراسر جهان به‌وجود 
می‌آورد؛ همین احساس تعهّد است که کشفیات بزرگ را به‌وجود می‌آورد. البته من از 
انگیزه‌های تجاری و پولی دنیا در این اختراعات و اکتشافات و... غافل نیستم؛ اما آن 
جانمایه‌ی اصلی این کارها احساس تعهّد در انسان است. اگر این احساس تعهّد به علم 
انسان و انسانیت نبود بلاشک امروز این پیشرفتهایی که شما در پزشکی ملاحظه میکنید, 
کف و حاضل تشه بو این با قلی بدانله این ان تعهل خی ارزشمد اس 

همین احساس تعهّد بود که پزشکان عالی‌رتبه جراحان برجسته و متخصصان 
درجه‌ی یک ما را در دوره‌ی دفاع مقس از بیمارستانها و مطبها به چند کیلومتری خط 
دشمن کشاند. من در خوزستان بیمارستانی را از نزدیک دیدم که همین بچه‌های خودمان 
پزشکان -راه انداخته بودند که تا خط دشمن. هفت هشت کیلومتر فاصله داشت. 
میدانید هشت کیلومتر یعنی زير خمپاره‌ی متوسّط! همین بچه‌ها در فاو یک بیمارستان 
مجهٌّز, عالی» صحرایی و تمیز ساختند ‏ که البته من آن را ندیده بودم بلکه چند تا از 
بیمارستانهای پشت جبهه‌ی خودمان را دیدم - که وقتی عراقیها فاو را از ما گرفتند» 
چقدر از آن استفاده کردند. انسان وقتی وارد اين بیمارستانها میشد. حظ میکرد. به قول 
شما آن «هتلینگ» قشنگ سر و صورت‌دار زیبای این بیمارستان طوری بود که آدم 


تال تمکره اشها بایان که سفن ی فان؛ دک اضر اقا ی خیا سا 


۱. در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


۲ روشنای علم 


جراح. حاضر؛ بچه‌ها را می‌آوردند و بلافاصله همانجا عمل جراحی میکردند» یا اگر 
لازم بوده عقب میفرستادند و چه جانها نجات داده شد. این آن احساس تعهّد است." 


پیشرفت علم. در وادی آزمون عملی 

همین دین شما موجب شد که علمتان بارور هم بشود. چون وقتی علم را در وادی 
عمل و تجربه انداختید. هم شکوفا میشود و هم با گوشه‌های ناشناخته‌ی زیادی برخورد 
و آنها را کشف میکند. «العلم یهتف بالعمل فان اجابه واٌّا ارتحل عنه»" خیلی جمله‌ی 
عجیبی است؛ یعنی علم عمل را صدا میزند و به عمل میگوید بیا. اگر عمل دنبال علم 
آمد» چه بهتر؛ اگر نیامد. علم هم میرود. اينکه شما میبینید ما در خیلی از بخشهای علمی 
پیشرفت نکرده‌ايم» به‌عاطر همین است. 

بارها من. هم به دولت فعلی و هم به دولت قبلی, این را تأکید کرده و گفته‌ام که یک 
لولا بیندازید و دو لت جدای از هم را به هم وصل کنید؛ علم و صنعت؛ علم و فناوری و 
علم و عمل را. کارخانه‌ها را به دانشگاهها وصل کنید؛ هم کارخانه‌ها راه می‌افتد هم 
دانشگاهها. که حالا اندکی شروع کرده‌اند. البته این کار را شما کرده‌اید؛ یعنی علم را در 
وادی عمل انداخته‌اید و علم شکوفاتر هم شد. بنابراین» تک‌تک شما ثابت کردید که علم 
و ایمان نه تنها با هم ناسازگار نیستند. بلکه همدیگر را بیشتر هم شکوفا میکنند. این یک 
معنا برای بسیجی بودن شما." 


پیشتازی جوانان موّمن در میادین پیشرفت علمی 

این نکته را هم عرض کنیم که در خیلی از زمینه‌ها نقفش جوانان مومن و دیندار و 
حزب‌اللهی در پیشرفتهای علمی. برجسته است؛ این را هم دانسته باشند. دشمنان در 
تبلیغات خود میخواهند وانمود کنند که عناصر دیندار در این میدانها عقب‌اند؛ در حالی که 
این‌طور نیست. عناصر دیندار و جوانان مومن ما در بسیاری از اين میدانها پیشتازند و کار 
آنها برجسته است. خیلی از کارهای بزرگی که صورت میگیرد. جوانان ما آنها را در 
محیطی از توجّه و ذکر و سجده‌ی شکر انجام داده‌اند. اینها بسیار باارزش است.! 


۱. در دیدار بسیج جامعه‌ی پزشکی, ۱۳۸۲/۳/۸. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۳۳۶ 

۳ همان. 

۱. در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران» ۱۳۸۲/۸/۲۳ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی ۵۵۲ 


معنای جهاد دانشگاهی به عنوان یک فرهنک 
در مورد جهاد دانشگاهی من اعتقادم این است که این ترکیب - جهاد و دانشگاه و 
تلفیق جهاد که یک امر ارزشی معنوی است. با علم و دانش و با دانشگاه -دارای پیام 
است؛ نشان میدهد که میتوان علم جهادی و نیز جهاد علمی داشت؛ این همان کاری 
است که شماها مشغولید. علم شما علم جهادی است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه است؛ 
کربوژه کر و مقطر نشستن راخ هدیه شدن علم از این‌سو و آن‌سو نیست؛ دنبال علم 
میروید تا آن را ب‌دست بیاورید؛ این علم جهادی و علم برخاسته‌ی از مجاهدت و اجتهاد 
و تلاش است. از طرفی شما مشغول جهاد هستید؛ جهاد پعنی مبارزه برای یک هدف ولا 
است. میدان سیاست هم دارد؛ میدان علم هم دارد؛ میدان احلاق هم دارد. ملاک در 
صدق جهاد این است که این حرکتی که انجام میگیرد. جهت‌دار و مواجه با موانعی باشد 
که همت بر زدودن این موانع گماشته میشود؛ این میشود مبارزه. جهاد یعنی یک چنین 
مبارزه‌یی» که وقتی دارای جهت و هدف الهی بود آن‌وقت جنبه‌ی تقدس هم پیدا میکند. 
شما مبارزه‌ی علمی میکنید؛ زیرا این کار شما به‌طور واضح دشمنان بسیار سرسختی 
دارد که نمیخواهند این حرکت علمی و تحقیقی انجام بگیرد. لذا به نظر من جهاد 
دانشگاهی فقط یک نهاد نیست. بلکه یک فرهنگ است؛ یک سمت‌گیری و حرکت است. 
هرچه بتوانیم ما این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم و آن را پایدار و استوار کنیم 
۲ ۳ هم ۳ ۹ ۱ 
کشور را به سمت سربلندی و عزت و استقلال حقیقی بیشتر پیش برده‌ايم. 


هدف حرکات حساب شده‌ی ضد دین در دانشگاهها 

حرکتهایی که انجام میدهند برای اینکه محیط دانشگاه و دانشجو را محیط بی‌دینی و 
هم حساب شده است. در این قضیه خیلیها مقصرند؛ هم در دانشگاهها مقصر وجود دارد. 
هم در خود دستگاههای وزارتی و دولتی. عده‌یی حساب شده میخواهند محیطهای 
دانشجویی و دانشگاه را - که محیط علم و گسترش علمی و رشد علمی و پرورش علمی 
و آینده‌ی علمی کشور است - از معنویت تهی کنند» تا در آن ایمان و تقوا و معنویت و 
خدا و تعهد دینی وجود نداشته باشد؛ این قطعاً حرکتی است به ضرر مصالح کشور.! 


۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۴/۱. 
۱. در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 


۵۵۴ | روشنای علم 


شروط دانشگاه اسلامی 

اینکه امام میفرماید: «من دوست داشتم بر سر شاگردان تازیانه‌ها بلند میشد برای 
اینکه اينها را به علم بکشانند»» این معنایش چیست؟ علم را اسلام قدسیت بخشیده علم 
یک امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن دارای قدسیت است. این‌طور نیست که علم مشل 
هر ابزار دیگری. فقط وسیله‌یی برای پول درآوردن باشد - حالا پول هم از آن درمی‌آید - 
اما قدسیت علم باید حفظ شود؛ العلم نور» ؛ نور بودن علم باید مورد نظر باشد و از 
جمله‌ی شژون دانشگاه اسلامی. یکی همین است. همه خیال میکنند دانشگاه اسلامی که 
میگوییم. یعنی حجابها این‌طوری باشد. پسرها آستین کوتاه نپوشند و زلفها بلند نباشد؛ 
اینها که معنای دانشگاه اسلامی نیست! دانشگاه اسلامی از لحاظ ایمان انگیزه. شور 
مقدس, رفتار اسلامی و علم‌آموزی مژمنانه. اینها شرط دانشگاه اسلامی است. آن وقت 


جهت دادن؛ جهت دادن به این علم‌آموزی." 


آمیزش علم و معنوبت؛ خلاً دنیای امروز 

اگر شما بتوانید گوهر اسلام ناب و آن درخشندگیها راء به آن شکلی که بتواند در 
جامه‌ی آراسته‌ی علم. خودش را نشان بدهد. ارایه دهید. کار بزرگی که کرده‌اید. این 
است که راه را برای ورود نخبگان در اين میدانها باز کرده‌اید. آمیزش علم و معنویت؛ 
علم و ایمان علم و احلاق, آن خلا امروز دنیاست. دانشگاه اسلامی. علم و ایمان» علم و 
معنویت. علم و اخلاق را با هم همراه میکند. علم را می‌آموزد و جهت گیری علم را از 
اخلاق و یمان میگیرد." 


ذهن پرسشگر دانشجو؛ زمینه‌ساز تربیت معرفتی 

ذهن جوان دانشجو ذهن پرسشگری است؛ این خیلی چیز خوبی است. بعضی خیال 
میکنند این نقطه‌ی ضعف است؛ نه این نقطه‌ی قوّت است. گاهی این‌قدر از ما نمییرسند 
آنچه را که میشود گفت. به او بتوان گفت. بهترین کسانی که میتوانند در مسایل دینی؛ 
اعتقادی» سیاسی» معرفتی» توحیدی» پرسشگری کنند. جوانان دانشجو هستند. با ایین 
زمینه و استعداد ما بایستی برای محیط دینی دانشجو و فضای تربیتی. دینی و فرهنگی 
. مصباح الشریعه ص 1۶. 


۲. در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق مْ, ۱۳۸۴/۱۰/۲۹. 
۳ همان. 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی / (۸(۸(۸ 


دانشگاهها تلاش کنیم.! 


نگهداری جهاد دانشگاهی در همان مبانی و هویت صحیح اولیه 

بنابراین. جهاد دانشگاهی این امکانات و اين وسایل را دارد و بنده به جهاد دانشگاهی 
اعتفاد راسخ دارم. کارهای بزرگی کرده‌اند؛ کارهای خوبی کردید و همین‌طور که گفتیم: 
«آسّس علی التقوی من اوّل یوم» . از اول تا حالا که ما جهاد دانشگاهی را شناختيم, بر 
اساس دین و تقوا بود؛ بر اساس دین و تقوا نگهش دارید. 

من یک بار در جمع همین عزیزان جهاد دانشگاهی مطلبی را چند سال پیش گفتم 
که یادم هم نبود؛ اين را برای من آوردند. خواندم و یادم آمد -باید این هویت 
بوده و تا حالا هم باقی مانده است؛ چون ساخت جهاد دانشگاهی و نوع مدیریت؛ 
نوع عملکرد. نوع ارتباط رس با بدنه. جهت گیریها. خواستها. خواستهای خوبی بوده 

۳ 


ارتقای فکر دینی 

به هرحال مسأله‌ی ارتقای فکر دینی در دانشگاهها را بسیار جدی باید گرفت و 
مراقب باشید خلاً فکری برای دانشجوی ما و روشنفکر دانشگاهی ما به‌وجود نیاید. ما 
خیلی حرف داریم؛ حرف گفتنی و قانع کردنی. باید تبلیغات را عمق داد؛ با حرفهای نو و 
قوی و منطبق با معیارهای روشنفکری. 

من از اینکه گفته شود روشتفکری دینی آیا داریم. نداریم؛ از این بحثها بنده بیگانه و 
بیزارم. نگاه نو نگاه مبتکرانه به مسایل دینی و مسایل فکری اسلامی, همان نگاه 
روشنفکری است و معنایش بدعت گذاری نیست؛ همان مبانی را با ابعاد جدیدی که 
اتبان به بر کت کاشت: زمان. ان ابعاد وا میشتاسله فهیدن و بیان کردن. از این تیاسستتی سا 


علات کنی. 


بسیج اهل علم 
بسیج عمومی یک ملت یعنی آمادگی و هوشیاری دایمی یک ملت. به‌خصوص 


۱. در دیدار رسای دانشگاههاء موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 
1 توبه» ۸ 

۳ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 

۴ در دیدار اساتید و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۶/۷/۹ 


۵۵۶ | روشنای علم 


۳ ۱ 9 6 ۱ 
جوانهایی که در راه تحصیل علم‌اند؛ دانش‌اموزی و دانشجویی. 


بسیجیان در صفوف اول همه‌ی میدانها 

اما جنگ. همه‌ی محتوای بسیج نیست. بسیج. گسترده‌ی در همه‌ی عرصه‌های زند گی 
مددرسانی و خدمات است. بسیج پیشرو است؛ آن وقتی که نوبت تحقیقات بسیار دقیق و 
ریز و حساس است. نیروهای بسیجی در صفوف اولند. امروز شما نگاه کنید در همین 
قضیه‌ی هسته‌ای» در این فناوری پیچیده و بسیار دشوار جوانهایی که آنجا هستند» 
جوانهای متدین و اجزای طبیعی و حقیقی بسیج را تشکیل میدهند. در همه جا همین جور 
است. 

مسسه‌ی بسیار فعال و پیشرو رویان. مرحوم دکتر کاظمی, افتخار میکرد یک بسیجی 
آنجا هم ایمان, آنجا هم اعتماد به نفس, که از خصوصیت بسیجی است." 


دانشگاه علم و صنعت در عرصه‌ی تربیت نیروهای صالح 

بحمداللّه دانشگاه علم و صنعت جزو دانشگاههایی است که هم افتخارات علمی 
دارد. هم افتخارات انقلابی. اگر ما یکی از وظایف مهم دانشگاهها را عبارت بدانیم از 
تربیت نیروهای صالح برجسته, مفید برای اداره‌ی بخشهایی از کشور و حضور تأثیر گذار 
در قضایای کشور - که همین هم هست؛ یقیناً یکی از وظایف دانشگاهها این است - 
دانشگاه شما در این بخش یکی از پیشرفته‌ترین و پیشروترین دانشگاههاست. فهرست 
طولانی‌یی را میتوان شمرد از متخرجین این دانشگاه که در بخشهای مختلف کشور در 
طول این سالها نقشهای مهمی ایفا کرده‌اند. 

حالا به عنوان نمونه» چون نام و یاد شهیدان هم در این جلسه بر زبان دوستان رفست؛ 
من هم عرض بکنم. همین سردار عالی‌مقام. جاوید نشان, آقای حاج احمد متوسلیان که 
من از نزدیک این مرد برجسته را میشناختم و کار او روحیه‌ی او و تلاش او را دیده‌ام و 
او یکی از برجستگان دفاع مقدس بود -به نظر من به حصوص شما جوانهای عزیز. شرح 
حال این برجستگان را که خیلی درسها به ما می‌آموزد. بخوانید؛ خصوصا در آن بخشی 
که مربوط به عملیات این سردار عزیز هست؛ چه در غرب. چه در فتح‌المبین» چه در 


۱. در دیدار دانش آموزان و دانشجویان بسیجی. ۱۳۸۶/۸/۹. 
۲ در دیدار گردان‌های نمونه‌ی عاشورا و الزهرای بسیج, ۱۳۸۶/۹/۵ 


بخش چپارم: دانشگاه و مراکز تحقیقانی ۵۵۷ 


بیت‌المقدس - و نام این شهید محمود شهبازی که به طور متصل با این مرد بزرگ همراه 
است. اینها از افتخارات بزرگ و از متخرجین این دانشگاه‌اند. 

امروز هم که بحمدالله رییس جمهور انقلابی متعهد. کارامد. فعال و شجاع هم جزو 
دانشجویان این دانشگاه و هم جزو اساتید اين دانشگاه بوده. اینها برای این دانشگاه 


۱ 


خصوصیات وبژه‌ی دانشگاه افسری 

دانشگاه افسری در آن واحد. هم کانون علم است. هم کانون جوشش جهاد است. هم 
جایگاه تربیت مردان مصمم و آهنین‌اراده است. علم و جهاد و ایمان و اراده‌ی مستحکم. 
وقتی با یکدیگر توام بشوند. انسانهایی را خلق میکنند که دنیا میتواند به اینده‌ی خود. به 
ترکت آن اتسانها آمندوار تاش 


گرایش قشر دانشجو به اسلام 

امروز شما در هر کدام از دانشگاههای کشورهای اسلامی بروید. بین دانشجویان و 
طبقه‌ی تحصیل کرده‌ی جوان. گرایش و عشق به اسلام را میبینید. اینها همانهایی بودند که 
کمونیستها آنها را به‌راحتی جذب میکردند؛ جریانهای گوناگون ملحد به‌راحتی آنها را به 
خودشان متمایل میکردند. امروز این گرایشها به حداقل رسیده. نگاه, نگاه به اسلام است. 
این همه که شما میبینید از سوی دولتهای مرتجع. دولتهای وابسته. دولتهای اسیر و دلیل 
در منطقه‌ی ما علیه انقلاب کار انجام میگیرد. به خاطر همین است؛ میرسند؛ گرایشها را 
میبینند؛ علاقه‌ی صمیمی و قلبی به‌عصوص جوانهایشان و ملتشان را به این انقلاب و به 
این نظام و به این پرچم برافراشته‌ی اسلام در اینجا میبینند." 


ثمرات وجود معنوبت در محیط دانشگاه 

راجع به معنویت هم که بعضی از دوستان مطرح کردند. بنده صددرصد موافقم با 
اینکه باید محیط دانشگاه محیط معنویت باشد. این امنیت و احساس امنیتی هم که 
تعضیی از دوستان به‌دوستی بیان کرذتله نقیتا با معتریت به دست واه امسف, جرانها را 
۱. در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. ۱۳۸۷/۹/۲۴. 


۲. در بازدید از دانشگاه امام حسین ع3. ۱۳۸۸/۱/۲۶. 
۳ در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان. ۱۳۸۸/۲/۲۳. 


۸ / روشنای علم 

هر چه میتوانیم با خدء با یاد خدا با توجه به عالم غیب با تعبد به مبانی دین و احکام 
این جوان ما بیشتر متعبد باشد بیشتر متدین باشد. بیشتر به یاد خدا باشد. بیشتر به خحدا 
۳ : ۱ ۱ ۱ 

از ۱ سیب کمتری برخوردار خواهد بود و جامعه از او بهره‌ی بیشتری خواهد برد. 


۱. در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۸/۶/۸. 


ت 


حسوزه‌ها 


سابقه 


عوامل راه نیافتن علوم جدید به حوزه 

در حوزه‌های علمی دروس علم با پیشرفتهای جدید راه داده نشد. دنبال این باید 
گشت که چرا در دمه‌های این قرن و قرن گذشته. فراگرفتن دانشهای غیردینی - همین 
علوم رایج که قبل از آن در حوزه‌ها تعلیم و تعلم میشد - در حوزه‌ها نیامد و چرا علما 
که خود متفکران و وراث و صاحبان همین علوم در دوره‌های گذشته بودند. آنها را طرد 
کردند؟ دو موثر و عامل وجود داشت و هر دو مربوط میشد به اینکه غربیها متصدی و 
صاحب علم و دانش طبیعی در محیط عالم شده بودند. اين دو مور یکی این بود که 
علمای دین علمی را که به وسیله‌ی دشمنان دین و کفار میخواست ترویج بشود با 
چشم بدبینی نگاه و طرد میکر دند. عامل دوم. این بود که همان دشمنان و همان کفار 
حاضر نبودند علم را که در اختیار انها بو به داخل حوزه‌های علمیه - که مرکز دین بود 
- راه و نفوذ بدهند. هر دو از یکدیگر گریزان و با یکدیگر دشمن بودند و علت اصلی 
هم این بود که در همه جای عالم و از جمله در کشورهای اسلامی. علم در دست 
سیاستهای ضل دین» یک ابزار بود.! 


بقای دین. مدیون تلاش علمی حوزه‌ها 

مطلب اول درباره‌ی نقش حوزه‌های علمیه است. در جامعه‌ی ما - چه درگذشته جحه 
حال و چه در آینده - درباره‌ی این نقش باید خیلی مطالعه و تدبر بشود. از مجموعه‌ی 
روحانیت. بهحصوص حوزه‌ی علمیه را انتخاب کردیم؛ چون اینجا مزرع علمای دین و 
پرورشگاه نهالهای بالنده‌ی فقاهت در آینده است. این حوزه‌ها در طول زمان توانسته‌اند 
او وش را قظا و سین کلم که گر ای .وهای له ان اغاز تا مرو نموت 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۲ / روشنای علم 


یقیناً از دیین و حقایق دینی چیزی باقی‌نمیماند؛ بقای دین مدیون تلاش علمی 
وک هار 


علم و آبروی هزار ساله‌ی روحانیت 

بنده مکرر عرض کرده‌ام که ما نباید خیال کنیم آبروی نسل فعلی روحانیت موجب 
این شد که مردم به سمت انقلاب اسلامی گرایش پیدا کنند. نه؛ این اشتباه است؛ بلکه 
آبروی هزار ساله‌ی روحانیت که یک ذخیره‌ی تمام نشدنی بود. موجب این پیروزیها و 
موفقیتها گردید. این آبروی هزار ساله» عبارت است از آن اعتباری که در طول قرنهای 
متمادی» از علم و تقوای علمای بزرگ به‌دست آمده است؛ یعنی علامه حلّی در اینن 
مجموعه نقش دارد. محقق نقش دارد. مجلسی نقش دار شهیدین نقفش دارند. شیخ 
طوسی نقش دارد. سیّدٍ مرتضی نقش دارد. شیخ انصاری نقش دارد. علمای بزرگ در 
قرنهای متمادی در نجف نقش دارند. بزرگان قم نقش دارند. مرحوم حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری یزدی نقش دارد. و مرحوم آقای بروجردی نقش دارد. یعنی هزاران 
تیا کته رها ات رابشهارنق و ترا کرت مسبرعهای علمین سطم لا 
به‌وجود آوردند و آثار علمی ارایه دادند. تا به‌تدریج یک جامعه و یک ملت را به 
روحانیت -به صورت بنيادین - معتقد کردند. این نیست که عده‌ای. مردم یک عهد و 
زمان و نسلی» کسی را بخواهند. امّا نسل بعد نخواهند. وقتی که محبّتی» بنیادی و عمیق 
شد. به مثابه‌ی خحصال انسانی. از نسلی به نسل دیگر به ارث میرسد؛ مشل محتشت 
حسین‌بن علی ملق يا محبّت اهل بیت 99 ." 


حق صفویه بر فقه و کلام شیعه 

که صفویه نه اینکه به تشیّع به معنای عامیانه‌ی آن حق دارند؛ به دانش شیعی, به فقاهت 

شیعی و به کلام شیعی. بزرگ‌ترین حق را دارند. یعنی اینها بودند که راه را باز کردند و 

علمای شیعه را این گونه پرورش و پرواز دادند. اوّل» بزرگانی را از لبنان آوردند. اکابر 

علمای ما - محقق کرکی و امثال او را وارد ایران کردند؛ بعدا هم این رشته علمای 
و ۳ 

۱. در آغاز درس خارج فقه ۱۳۷۰/۶/۲۱. 


۲ در دیدار ائمّه‌ی جماعات و روحانیون و مبلغان در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان, ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ 
۳ در دیدار اعضای شورای عالی کنگره‌ی بزرگداشت مقدس اردبیلی» ۱۳۷۵/۳/۳۰. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۶۲ 


غنای منابع علمی و معنوی حوزه 

همین طور که بارها عرض کرده‌ام» حوزه‌ی علمیه از لحاظ موجودی خود هیچ 
کسری ندارد؛ یعنی ذخایر عظیم علمی و معنوی و تقوایی در شعب مختلف علوم دیین 
- از فقه و اصول گرفته تا کلام و تفسیر و بقیه‌ی علوم اسلامی - که مورد نیاز مردم 
است. دراین حوزه وجود دازد! 


علمای دین؛ مظهر تلاش علمی برای خدا 

گذشته‌ی ما که همان تاریخ ماست» مجموعه‌ای از زیباییهای کم نظیر است. علمای 
دین در طول زمان» واقعاً مظهر تلاش و کار آن هم کار علمی که مقلًس‌ترین آنهاست؛ 
آن هم بدون طمع مالی و دنیایی بوده‌اند. نه اينکه بین علما؛ . آدمی که اهل دنیا باشد وجود 
نداشته است؛ نه؛ شک نیست که عالم اهل دنیا هم داشته‌ايم. و نه اينکه علمای اهل علم و 
تحقیق که کار علمی ارزشمندی هم انجام داده‌اند. مثلا به مقامات دنیوی نرسیده‌اند؛ جرا 
رسیده‌اند. مثلاً امثال محقق عنامه و شیخ جعفر کاشف الغطاء و دیگران و دیگران, به 
مقامات عالی ریاستی و عنوانی هم رسیدند. صحبت سر اینها نییست. صحبت سر این است 
که عالی‌ترین و راقی‌ترین تحقیقات علمی‌یی که در اختیار ماست - چه در فقه. چه در 
اصول, چه در تفسیر و چه در علومی که در برهه‌ای از زمان در حوزه‌ه ا تدریس میشد و 
در جاهای دیگر نبود؛ مثل ریاضیات و منطق و غیره و غیره -به وسیله‌ی کسانی به این 
پایه رسید که نه برای پول و شغل کار کردند و نه برای کاربرد دنیایی و مالی." 


روحانیت؛ برخوردار از تاربخی ممتد و مستمر در زمینه‌ی تلاش علمی برای خدا 

ممکن است کسی درس پزشکی بخواند برای اینکه طبیب شود و پول هم دربیاورد؛ 
اما برای پول درآوردن از راه لباس دین؛ لازم نیست کسی خودش را به زحمت بیندازد و 
آن همه تحقیقات فقهی انجام دهد. اگر کسی» خدای ناکرده, بخواهد از لباس دین و 
لباس اهل علم. برای تامین نبازهای دنیوی استفاده کند. میتواند بدون پرداختن به 
تحقیقات و کارهای علمی هم. چنین سوء استفاده‌ای بکند. این طور نیست که هر کس 
در عالم روحانیت یا در لباس دین. علمش بیشتر است. برخورداری بیشتری هم دارد. نه 
در گذشته و نه امروز» چنین چیزی نبوده است و نیست. پس نتیجه میگیریم کسانی که 
اوج دانش فقاهت و متعلقات آن -مثل علم اصول یا بقیه‌ی علوم اسلامی طراز اول. مثل 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی مدیریّت حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۱۳۷۵/۶/۱۵. 
۲ در دیدار روحانیون خوزستان در حوزه‌ی علمیه‌ی اهواز ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ 


۴ / روشنای علم 


تفسیر و کلام و حکمت و فلسفه -را پدیدآورده‌اند. انگیزه‌ی دنیایی نداشته‌اند؛ بلکه 
انگیزه‌ی آنها دایی و حداقل اش علمی بوده است. فرض کنیم اگر بعضی انگیزه‌ی 
خدایی نداشته‌اند. در آنها انگیزه‌ی دنیایی هم نبوده است. این؛ خیلی ارزش دارد. واقعا 
چنین ویژگیهایی در تاریخ روحانیت شیعه. برای معرفی کردن جا دارد و انسان در 
تاریخهای دیگر» کمتر چنین ویژگیهایی را مشاهده میکند. البته نمیخواهيم بگوییم دنیا 
فاقد چنین ویژگیهایی بوده است؛ نه. انصافاً در دیگر تاریخهای دنیا هم از ایین‌گونه 
مسایل بوده است و هر جا پیشرفت و درخشند گی‌بی وجود دارد. غالبا ناشی از همین 
گونه احلاصهاست. ولی از شاحصه‌های روحانیت ماء برخورداری از تاریخی ممتد و 
تین دز آیق زمیته اس 


فقه شیعه؛ عمیق ترین و گسترده‌ترین مجموعه‌ی حقوفی 

امروز هم اگر شما به فقه اهل بیت هل مراجعه کنید» خواهید دید که عمیق‌ترین. 
یعنی در هیچ مجموعه‌ی حقوقی. با این عمق و مایه‌ی تحفیقی. به مسایل فردی و جمعی 
تاتبهای تین بش سل تمار اي کار ق‌غیره است در دا هه که اس اضیاها سعفی 
مجموعه‌ی حقوقی فردی و اجتماعی. در دنیا حداقل کم نظیر و در فقه اسلام بی‌نظیر 
است. ما در مقام مقایسه با فقه دیگر مذاهب اسلامی مانند فقه مذاهب اربعه‌ی اهل سنت 
پا فقه زیدیه و یا فقه اباضیه - که به آنها دسترسی داریم -میگوییم که انصافاً فقه شیعه با 
ساير فقه‌ها فاصله دارد و برجسته است. این هم بخشی دیگر از تاریخ روحانیت معظم و 
غال الشان ماسرش " ۱ 


بزرگ ترین مجمع علمی تاریخ اسلام 

حوزه‌ی علمیه‌ی قم حقیقتاً امروز یک حوزه‌ی برجسته است. من یک وقت در همان 
چند سال قبل از این در همین سالن اجتماعات مدرسه‌ی فیضیه. عرض کردم که قطعا از 
اوّل تاریخ اسلام تا امروز. هیچ مجمع علمی بزرگ عمیق باکیفیتی مشل امروز حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم وجود نداشته است. البته و بلاشک حوزه‌های علمیه‌ای بوده است که علمای 


۱. همان. 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها | ۵۶۵ 


بزرگ در آن حضور داشته‌اند؛ در بغداد و در حلّه و در نجف و در کربلا و در جاهای 
دیگر بوده‌اند؛ اما با این کمیّت عظیم با این تنوّع با این همه استاد و شاگرد. با این همه 
حلقه‌های علمی. چنین چیزی وجود نداشته است. امروز هم حوزه‌ی علمیه با حوزه‌ی 
علمیه‌ی زمان مرحوم آیت‌اله العظمی بروجردی ۶ فرقهای زیادی دارد. آن روز ما در اين 
حوزه بودیم؛ طلبه‌ی همین مدرسه‌ی فیضیّه و مدرسه‌ی حجتیه بودیم؛ بسیار هم نقاط 
وشن و یی فداشتته آسا قضر کنو تلاش ق اکاهی و هرشساویو احسساسشن 
مسوولیت در کنار کمیّت عظیم استاد و شاگرد در حوزه امروز با آن روز قابل مقایسه 
نیست. البته آن روز هم اساتید بسیار بزرگ و برجسته در این حوزه حضور داشتند در 
این شکی نیست - لیکن امروز چیزهایی در حوزه هست که آن روز نبود.! 


قم؛ پایتخت فکری و علمی اسلام 

هفتاد سال است که قم مرکز و پایتخت فکری و علمی دنیای اسلام است. از زمان 
ورود مرحوم آیت‌الّه حاثری به قم -سال ۱۳۴۰ قمری- این شهر به مرکز اصلی علمی 
عالم اسلام و تشیّم تبدیل شد و بعد در زمان مرحوم آیت‌اله بروجردی به اوج حود 
رسید؛ و محصول آن دوره‌ها پیدايش شخصیت عظیم‌القدر و کم‌نظیری مثل امام بزرگوار 
بود. این سابقه‌ی درخشان برای قم وجود دارد که همیشه به نیاز زمان پاسخ گفته است." 


عقب‌ماندگی طبیعی حوزه در زمان معاصر 

البته حوزه‌های علمیه در برهه‌ی زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقب 
ماندند. تقصیری هم البته متوجه کسی از این جهت نیست؛ چون پیدایش انقلاب و 
سرعت تحولاتی که ناشی از پیدایش این برق عظیم در جامعه بود. همه چیز را عقب نگه 
داشت. روشنفکری جامعه‌ی ما هم عقب است. دانشگاههای ما هم از آنچه که باید باشند 
عقب‌اند. حوزه‌ی علمیه هم عقب است؛ یعنی متناسب با تحول جامعه‌ی ما این تحول 
عظیمی که پیدا شد در همه‌ی اطراف خودش و در سطوح گوناگون و تا اعماق زیادی 
تأثیر گذاشت. از این تحول عقبیم. حوزه یک مقداری عقب است. لیکن میتواند با 
سرعت لازم و با جدیت این را جبران کند." 


۱. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلآب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴. 


۲ در دیدار جمع کثیری از مردم قم. ۱۳۷۹/۱۰/۱۹. 
۳ در دیدار جمعی از اساتید» فضلا مبلغان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه‌ی کشون ۱۳۸۶/۹/۸. 


۶۶ روشنای علم 


حوزه‌ی علمیه موجودی زنده 

حوزه به مثابه‌ی یک کل که دارای ابعاض و اجزایی است. یک موجود زنده است؛ 
یعنی رشد دارد؛ تکس دارده؛ تحرک و نشاط دارد. جمود و رکود دارد. حیات دارد. ممات 
دارد؛ یک موجود زنده است. دلیلش هم تاریخ حوزه‌های علمیه است. یک حوزه‌ی 
علمیه‌ای - مثلاً فرض کنید - مثل حوزه‌ی علمیه‌ی حلّه در قرن هفتم - حالا هفتم اواخر 
ششم تا هفتم تا اوایل هشتم هجری - یک حوزه‌ی پررونقی است. وفتی خواجه نصیر 
طوسی رفت حله در آن جمعی از بزرگان علما که مجتمع بودند آن‌طوری که من در 
ذهنم هست ظاهراً حدود بیست نفر بیست و پنج تفر عالم بزرگ بودند که یکی از آنها 
محقق حلّی بود. یکی پدر علامه بوده یکی ابن‌سعیلر صاحب جامع‌الشرایع بود - یحبی‌بن 
سعید حلی -و از این قبیل. این حوزه‌ی حله است. حوزه‌ی حلّه امروز وجود ندارد. 
حوزه‌ی نجف یک روزی بود که بعد از آن رونق اولیه» رکود پیدا کرد. آدم معروفی» 
شخص برجسته‌یی در حوزه‌ی نجف نبود؛ بعد شاگردان وحید بهبهانی مثل بحرالعلوم و 
کاخش اتتطای و اسان ای اک از و انش ی یراکمه بط 
دویست سال است که ضرب دست آنها دارد حوزه‌ی نجف را پیش میبرد. هنر فقهی و 
عمق کار آنها» حوزه را بانشاط کرد و زنده کرد و همین‌طور زنده ماند بحمداللّه تا دوران 
"۳ 

حوزه‌ی قم نبود؛ یک حوزه‌ی کمرنگ بی‌رونقی بود. بعد از آن رونق اولیه‌ی عهد 
وت شیخ عبدالکریم حاثری #۶ آمد. حوزه جان گرفت؛ این‌جوری است حوزه‌ی 
علمبه. 


۱. همان. 


وظیفه‌ی حوزه؛ تولید حرف تازه از دین 

حوزه‌ی علمیه. یک دستگاه تولیدی و یک کارخانه‌ی عظیم انسانی است؛ باید دایم 
تولید کند؛ باید کتاب تولید کند؛ ادم و عالم تولید کند؛ متدین تولید کند؛ فکرتولید کند و 
حرف تازه‌یی بزند. حرف تازه که تمام نشده است. بزرگان ما میگویند که هر وقت به 
قرآن مراجعه میکنیم و در آن تدبر ميکنیم. حرفی ميبابیم که قبلا نیافته بودیم؛ خیلی 
خوب. این حرف تازه است. بعضیها نگویند که هرچه حرف تازه است. در دین است؛ 
دیگر چه حرف تازه‌یی میخواهید. بل ما همان دین را درست نشناختیم! باید حرفهای 
تازه‌ی دین را در بیاوریم؛ «یک عمر میتوان سخن از زلف يار گفت». این‌طور نیست که 
همه‌ی حرفهای دین همین چهار تا حرفی است که من و شما در منبرها یا در کتابهای 
علمی و تبلیغی و رساله‌مان بیان کرده‌ایم؛ نخیر: بیش از اینهاست؛ شما جلو بروید. خدا به 
شما حرف جدید خواهد داد ! 


تحقیق و نوآوری برای ارایه‌ی دین 

حوزه‌ی علمیه‌ی قم. به عنوان قله‌ی حوزه‌های علمیه» و به‌دنبال آن حوزه‌های دیگر 
علمیه. باید کاری کنند که دین خدا در بین مردم. مورد رغبت و شوق قرار گیرد. دین را 
انچنان که خدا خواسته است. باید به مردم ارایه دهند. این هم احتیاج به تحقیق. به 
نوآوری, به روشنفکری, به آگاهی از دنیا و به خالی بودن از همواها و هوسهای دنیایی 
دارد. اگر نه در همه؛ لااقل در بخش عظیمی و حداقل در کسانی که دست‌اندرکار و 
مسژول هستند. لذا شما میبینید درباره‌ی مرجع تقلید. چه سختگیریهایی در اسلام هست: 


۱. در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سالروز میلاد حضرت‌مهدی ی ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 


۶۸ / روشنای علم 


اضانتا لشبت سافظا لته مخالنا هراد مطیعا لایر ملگ ۳ 


شناخت موضوعات جدید و استنباط حکم آنها از ادله‌ی شرعی 

با پیشرفت فنی و صنعتی و علمی بشر که بر روی همه‌ی شون زندگی وی اثر 
گذارده و سرعت حوادث و پدیده‌های نوین را نسبت به روزگار گذشته. چند و چندین 
برابر کرده است. تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار میگیرند و فقه باید 
حکم شرعی آنها را بیان کند نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد. بی‌شک سرچشمه‌های 
فقه و نیز شیوه‌ی فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است. ولی شناخت 
موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و 
استدلال مناسب و خلاصه بهترین روش برای درک حکم شرعی آن. کاری مهم و راهمی 
دراز است. همچنین ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است؛ 
ولی امروزه موضوع چنان تحول و تطوری يافته که به آسانی نمیتوان حکم آن را از آنچه 
فز کته کفته شده ات فایمگ: ۱ 


تکمیل فقه از طریق کشف مفاهیم جدید و استفاده از ابزارهای جدید 

فقهای عصر باید با روشن‌بینی و احاطه‌ی علمی و پایبندی به روش فقاهت از 
یک‌سو و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر. مفاهيم جدیدی را در فقه. کشف 
کرده و احکام تازه‌پی را با استناد به کتاب و سنت. عرضه کنند؛ و این تکمیل فقه است. 
علاوه بر اینهاء استفاده از سبکهای نوین در تدوین و نگارش کتب و رساله‌های فقهی. 
عمومی و تخصصی و نیز استفاده از روشهای تحقیق فنی و علمی جدید و حتی استفاده 
از روشهای پیشرفته‌ی بحث علمی و به کار بردن ابزارهایی که امروز در تسهیل کار 
علمی دارای سهم مژثری است. همه‌ی اینها به وظیفه‌ی تکمیل فقه کمک میکند." 


نیاز حوزه به تحول و تطور علمی و به روز بودن 
نکته‌ی بعدی که آن هم اصل دوم در حوزه‌هاست. مساله‌ی پیشرفت و تطور علمی و 
به روز بودن علمی است. اقایان! من میخواهم عرض کنم که فقهای بزرگی از قبیل 


۱. تفسیرالاما ص ۲۹۹. 

۲. در دیدار دانشجویان به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 
۳. پیام به کنگره‌ی علمی تخصصی دایرفالمعارف فقه اسلامی ۱۳۷۲/۱۱/۱۴. 
۴ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۶۹ 


صاحب «جواهر» - که ما به تعبیر امام لث فقهمان را «فقه جواهری» گفتیم - خصوصیت 
عمده‌اش این بود که اهل تحول در اندیشه‌های رایج فقهی زمان خود بود. در حوزه‌ها 
باید روح تطوّر علمی و فقهی وجود داشته باشد. حالا یک وقت به قدر فتوا مواد آماده 


اين حرف را زدید؟" 


تربیت نخبگان برای قوه‌ی قضاییه 

در قوه‌ی قضایبه‌ی نظام جمهوری اسلامی» پیش از هر چیز» علم و آگاهی و معرفت 
لازم است. لذا حوزه‌های علمیّه و دانشکده‌های حقوق و موسساتی که مربوط به حقوق 
فضایی هستند» باید نخبگان خودشان را به قوه‌ی قضاییه بفرستند؛ به ویژه حوزه‌ی علمیه 
که باید برجسته‌ترین فضلا و مجتهدان و شخصیتهای خود را بفرستد؛ همچنانکه هميشه 
و از قدیم‌ترین ایام در این کشور» همین‌طور بوده است. 

یعنی بعضی مجتهدان بزرگ حوزه‌های علمیّه - نميگوييم همه‌ی مجتهدان - گروهی 
تشکیل دهند؛ علاه‌ای تندریس کننلك؛ علاه‌ای تحقیق کنند. عله‌ای شاگرد تربیت کنند؛ 
عده‌ای ان‌شاءاللّه مراحل عالی فقاهت و رسیدن به مراتب اعلی را طی کنند و عده‌ای از 
نخبگان خود را هم به قوّه‌ی قضاییه بفرستند. این یک وظیفه است. دانشکده‌های حقوق 
نخبگانشان را به قوّه‌ی قضاییه بفرستند و قوّه‌ی قضاییه هم باید آنها را جذب کند. این 
یک وظیفه است." 


پیشدستی در پاسخ به شبهات غربی 

بنده به جمعی از فضلای قم عرض کردم: به‌جای اينکه شما منتظر باشید تا مثلاً فردی 
به فلان دانشگاه اروپایی برود و از فلان استاد دو کلمه راجع به مسایل دیسن بشنود و 
سپس ترجمه‌ی آن را به عنوان اعتراضی علیه دین در خانه‌ی شما مطرح کند. از انها 
پیشی بگیرید و ابتدا خودتان بروید و آن معارف را بیاموزید. انچه را از انکه درست 
است. برای تحکیم استدلالتان استفاده کنید و آنچه را که غلط است. آشکار و پس از آن 


۱. در شروع درس خارج فقب ۱۳۷۳/۶/۲۰ 
۲ در دیدار رییس. مسوژولان و قضات قوه‌ی فضاییه ۱۳۷۴/۴/۷. 


۷۰ / روشنای علم 


اصلاح نمایید. تا ذهنهای جوانان ما در برابر شبهه‌افکنيها واکسینه شود.! 


ترمیم علوم؛ جایگزینی مفاهیم نو به‌جای مفاهیم مندرس 

فا و ی 
جایگزین آنها باق بر بسن از ترس مفاهیم منسوخ مفاهیمی بیافریند که جایگزین 
مفاهیم مندرس و کهنه شده باشد. مفاهیم. کهنه می شوند و نشاط و شادابی را به‌تدریج و 
با مرور زمان, از دست می دهند. باید بعد از آنکه فکری به خاطر ورود انظار و دقتهای 
گوناگون بر آن» به مرور زمان دچار خدشه شد و از استحکام اوّلیه افتاد. جای آن مفاهیم 
نویی گذاشته شود. 

مفاهیم. منسوخ می شوند. در همه‌ی علوم. چنین چیزهایی هست. برای پرکردن خلا 
حرفها و مباحث و مسایل منسوخ, باید مباحث جدیدی مطرح شود و فضای ذهنی در 
هر علمی. از لحاظ حجم مفاهیم ذهنی لازم به کمال برسد. این ترمیم است که تلاش و 
فعالیت زیادی لازم تا ۲ 


بالندگی علوم؛ کشف آفاق تازه 

از ترمیم مهم‌تر, مسأله‌ی بالندگی است. بالندگی به معنای پیشرفت و یک قدم جلو 
رفتن و افاق تازه‌ای را کشف کردن است. بالندگی به این تست که ما در یک بحثه 
دقت بیشتری به خرج دهیم. فرض کنید مسأله‌ای را ملای قرن ششم به‌گونه‌ای استدلال 
میکرد؛ ما امروز دفت بیشتری به خرج دهیم و بعضی از استدلالهای او را تحکیم و 
نویی - هم در خود علم؛ یعنی فقاهت و هم در محصول علم؛ یعنی مباحث فقهی - 
است. اصول و کلام و دیگر مباحث نیز همین طور است. این» به حیات احتیاج دارد." 


ضرورت تکامل در شیوه‌ی استنباط 
عدم تحول. یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسأله‌ی فقاهت. فقاهت. یک شیوه و 
روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه میگذاریم. همان چیزی است که 


۱. در دیدار روحانیان استان مازندران» ۱۳۷۴/۷/۲۲ 
۲. در دیدار جمعی از فضلا و نخبگان حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۱۳۷۴/۹/۱۴ 
۳ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۷۱ 


تا این درس را نخوانید. یاد نمیگیرید که چگونه باید از کتاب و سنت استنباط کرد. 
فقاهت یعنی شیوه‌ی استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملی 
نیست؛ بلکه متکامل است. نمیشود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله‌ی فقاهمت 
رسیده‌ايم و این شیوه دیگر بهتر از اين نخواهد شد. 

بعد از «شیخ‌انصاری» -به گمان قاصر این حقیر - اگر بخواهیم از مقطعی اسم بیاوریم 
و بگوییم که تخولی در فقاهت انجام شده است. آن مقطع. مقطع مرحوم «آیت‌اله 
بروجردی» است. که یک مقطع و باب جدیدی است که آن بزرگوار در کار فقاهت باز 
گراخ 

چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محفقان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را 
کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسایل» مسایل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج 
عوض خواهد شد و خیلی از روشها دگرگون میشود. روشها که عوض شد. جوابهای 
مسایل نیز عوض خواهد شد و فقه». طور دیگری میشود. این از جمله کارهایی است که 
باید بشود.! 


نیاز به نوآوری علما و بزرگان در افکار علمی 

حقیقتاً این گونه است که در یک دوره یک مجموعه‌ی علمی بی‌نظیر يا کم‌نظیری در 
فقاهت شیعه پیدا شد. که شاگردان مرحوم میرزای شیرازی و بعد شاگردان مرحوم آخوند 
خراسانی بودند. بحث افکار علمی است. که اینها محتاج نو شدن و ترمیم است. نواوری 
علما و بزرگان و صاحب نظران, بایستی به کمک حوزه‌ها بياید و آنهارا ترمیم کند. 
نمیشود که ما در حالی که در همه‌ی مسایل مربوط به زندگی و وظایف خودمان 
پیشرفتهایی داریم. در زمینه‌ی مسایل علمی خودمان به حرفهای منسوخ یا شبه منسوخ 
اکتفا کنیم. دایم بایستی بزرگان علمی کار کنند. البنته اين کار یک کار تخصتصی است. 
این دیگر کار افرادی نیست که از حل لازم و کافی و حل نصاب تخصّص,. اندکی 
پایین‌تر باشند. باید دایم افکار نو را عرضه کنند و حوزه‌ها را در حال طراوت علمی نگاه 
دارند. این هم نمونه‌ای از ترمیم است." 


ترمیم روشها؛ مقدم بر مسایل علم 
از این مهم‌تر - از جهتی - ترمیم در روشهای علمی است. غیر از توجه به مبانی و 


۱. همان. 
۲ در دیدار طلّاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 


۲ روشنای علم 


حرفهای علمی توجّه به روشهای علمی هم لازم است. بعضی از روشها که در 
تخصصهای بالای علمی مورد توجه قرار میگیرد. بایستی به صورت دایمی مورد توجه 
از ۱ ۳ ۲ 


نواندیشی در روشها و افکار 

در مکاتب اصولی زمان شکوفایی علم در حوزه‌ی علمیّه‌ی نجف. انسان نواندیشی 
مثل مرحوم آیت‌اله نایینی بِ. اصول را یک قدم جلو برد. اين بزرگوار برگ جدیدی در 
علم اصول - به خاطر نواندیشی و عدم جمود باز کرد. این در همه‌ی مسایل لازم اتتتا: 
تحجر در روشها و در افکار » بلای بزرگی است. اگر تحجر باشد. هیچ تحولی: هیچ 
حرکتی و هیچ جابه‌جایی انجام نخواهد گرفت." 


چارچوبهای نوآوری 

مطلب بعد. مساله‌ی نواندیشی و نواوری است. تحجر که نشد. پس نواوری است؛ 
اما توآوری بعتی چه؟ همه‌ی مساأله اینجاست. غده‌ای خیال میکنند کنه نوآوری بعنین 
انسان چشمش را ببندد. هر چیز که به زبانش آمد. بر زبان جاری کندا ایین نوآوری 
نیست. نوآوری در چارچوبهای درست. خوب است. باید چارچوبها را در حوزه‌های 
علمیّه شناخت. اين گونه نباشد که کسانی به عنوان نوآوری» همه‌ی ستتها و روشها و 
فبایل اضولی و آسایی وافه‌کلی زیر سالپ نل, 

در فقه هميشه نوآوری بوده است. فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله‌ی 
فقاهت استدلالی و اجتهادی, نوآوری داشتند؛ اما هر کسی که از این خحط نوآوری 
صحیح انحرافی پیدا کرده است» مشال بالبنان و شناعته شده است. فهمیده‌اند که ایبن 
اشتباه میکند. غلط میکند؛ چون چارچوبهای صحیح را نمیشناسد. 

من در اینجا چارچوبهای لازم برای نواندیشی و نوآوری را یادداشت کرده‌ام: 
چارچوب تفکر دینی. چارچوب ارزشهای حوزوی. چارچوب روشهای علمی -یعنی 
اگر از روشهای علمی کنار رفتید. نوآوری نیست. مهمل‌بافی است - خوشبختانه امروز در 
حوزه‌های علمیّه روش فقاهت یک روش علمی مرتب و صیقل یافته است. این سرفصل 
هم بسیار مهم است و باید دنبال شود." 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ همان. 
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معنای آزاداندیشی و ضرورت آن در حوزه‌های علمیه 

مطلب بعد. آزادفکری. دنبال‌ی این مسأله آزادفکری را مطرح میکنم که مترتب بر 
نفی تحجر و اثبات ازاداندیشی است. آزاد فکری یعنی چه؟ یعنی تحمّل نظر مخالف. 
معنای آزاداندیشی این نیست که انسان از همه‌ی اصول و مبانی صحیح رها شود و 
چیزی را به عنوان انديشه مطرح کند؛ نه. معنایش این نیست. ولی اگر حرفی به عنوان 
سخن نوزده شد. آن را تحمّل کند. من توقعم این است. 

معنای تحمّل سخن مخالف این نیست که شما حرف مخالف را بپذیرید» یا پی‌جواب 
بگذارید؛ نه. من در همان صحبت قم. در این زمینه بحث مفصلی کردم که تکرار 
نمیکنم - معنایش این است که اجازه دهید حرف زده شود. بعد شما آن را با استدلال رد 
ان 


فضا در بحث علمی, باید فضایی باشد که اگر کسی نظر جدیدی پیدا کرد بتواند 
آن نظر جدید را بیان کند؛ به‌حصوص در بحثهای علمی که مبتنی بر پایه و مبانی 
درست استنباط و اجتهاد است. باید قدرت و تاب تحمّل حرف مخالف عقیده وجود 


ده ات 


تربیت محقق برای نوآوری در علوم حوزوی 

افرادی را آماده داشته باشند برای تحقیق و تدقیق و نوآوری در همان مسایلی که 
امروز در خود حوزه‌های علمیه مطرح است؛ مثل مسایل فلسفه‌ی اسلامی. مثل مسایل 
الفاظ و غیره آنهارا مطرح ميکنیم. امروز جزو مسایل بسیار مهمی است که در 
مجموعه‌های فلسفی دنیا مطرح ميشود. درباره‌ی همینها تحقیق و نواوری کنند. 

شما آقایان محترم بدانید که اين کارها هم عمدتاً کار دوران جوانی است؛ بیشتر 
ی توا تا 


رشد و به کارگیری سرمایه‌های فکری در بازار فکر 
امروز» روزی نیست که ما بخواهیم نیروهای خودمان رك امکانات علمی و انسانی و 


۱. همان. 
۲ در آغاز درس خارج فقه ۱۳۷۹/۶/۲۰. 


۷۴ / روشنای علم 


ذهنی‌یی که در این عناصر هست. اینها را مفت خرج کنیم. بی‌جا خرج کنیم. امروز. روز 
احتیاج به اینهاست. امروز» روزی نیست که آدم فاضلی در گوشه‌ی شهری یا دهی بنشیند 
و بگوید کتاب مینویسیم؛ یک وقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نخیر؛ امروز روزی 
است که همه‌ی سرمایه‌های فکری بایدبیید در بازارفکر, تا هم رشد پیدا کند. هسم ورز 
بخورد تقویت بشود. هم مورد استفاده قرار گیرد. گذشت آن روزی که یک پیرزن مثلاً در 
وتان کمودفی یک مقلان اسکناس یگ اش که انا باق فا روز مادا هه ال رد 
فان آب‌کانی داش انیت ری یک کار ادن ظ رتست کر ای ان را عهیراب. 
میکندن: که هم براق شرد ان فیل امه زغم برای کسانی, که از گروتن این کنات موه 
تن 

امروز: روزی نیست که ما سرمایه‌ها را در گوشه‌ای حبس کنیم. هر کس استعدادی 
دارد. هرکس سرمایه‌ی ذهنی و فکری دارد. باید آن را در بازار کار بياورد. بازار کار» فقط 
بازار مصرف نیست که بگوییم بياید حتماً در جایی شاغل شود. باید اين استعدادها و این فکرها 
بياید تا به کار بیفتد؛ تا از انها استفاده بشود؛ تا تقویت بشود؛ تا ارتباط بین فکرها به‌وجود 
فا 


برخورد فکری و علمی با اندیشه‌های شبه روشنفکری. با همکاری متخصصان حوزوی 

این حادثه‌ی بسیار زشتی است که انسانهایی بدون داشتن صلاحیتهای لازم. وارد در 
مقوله‌ای شوند و اظهار نظرهایی بکنند که آن اظهار نظرها اگر فرض کنیم که هیچ 
شالبه‌ی غرض و مرضی نباشد. تازه میشود جاهلانه! اگر شابه‌ی افراض سیاسی و 
اغراض جناحی و اغراض سودجویانه و اغراض خائنانه در آن باشد که دیگر بدتر! ایین 
حادثه و پدیده‌ی بسیار زشتی است که در جامعه‌ی ما وجود دارد. البته مخصوص امروز 

تیه هتسه اس معا امروز این عضو یگ را تست بعه. کلشگه دارد که ون 
گذشته حهّال راجع به دین اظهار نظر میکردند؛ منتها منتها در دایره‌های محدود عامیانه. فرضص 
کنید کسی به نام مب پا به هر نام دیگر راجع به دین حرفی میزد؛ دایره‌ی محدودی و 
عوام‌الناسی هم بودند که حرف او را میپذیرفتند. 

امروز تفاوتش با آن وقت این است که همان حرفهای غلط نسبت به مبانی اسلامی و 
علمی دینی» عامیانه. اما در قالبهای آرایش شده. در قالب فکر نو در قالب علم ادا میشود؛ 
در حالی که علم نیست؛ در حالی که غلط است و این احتیاح دارد که با آن برخورد علمی 


۱. همان. 
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شود. برخورد حکومتی جداست؛ همه جا هم حکومتها نباید وارد این مقوله‌ها شوند و 
نمیشوند و صحیح هم نیست. موثر هم نیست؛ اما میدان علم بایستی در این زمینه فعال و 
پُرنشاط باشد. 

راجع به اصل دین؛ راجع به فلسفه‌ی دین, راجع به مبانی اعتقادی, راجع به آنچه از 
معارف اسلامی که در قالب معارف جمهوری اسلامی ريخته شده است - مثل اصول قانون 
اساسی و غیره -راجع به فقه اسلام. راجع به سیره‌ی پیغمبر و امّه 94 بحثهایی میشود که نه 
به تاریخ متکی است. نه به حدیث متکی است» نه به قرآن متکی‌است. نه به اصول فقه متکی 
است نه به مبانی شناخته شده‌ی دینی متکی است. نه به اسلوب فقاهت - که یک فن بسیار 
عمیق و ظریفی است - متکی است؛ به هیچ چیز متکی نیست؛ در قالبهای شبه‌روشنفکری و 
شبه‌علمی بیان میشود با تعبیرات خوش آب و رنگ! کسانی که در حیطه‌ی این کار قرار 
میگیرند. متأمتفانه بخشی از خواص و از نخبگان جامعه‌اند؛ فرقش با گذشته این است. گفت: 

زآنکه این علم لزج چون ره زند پیشتر بر مردم آگه زند 

به مردم آگاه ضربه میزند راه مردم آگاه را ميزند راه نخبگان را ميزند؛ نذا باید 
برخورد شود. عرض کردم برخورد در اینجاها؛ برخورد فکری است؛ برخورد علمی 
است؛ برخورد در میدان مباحثه است؛ شجاعانه. البته بدیهی است که اگر ما توانستیم این 
فرض را قبول کنیم که پشت سر این کارها انگیزه‌های سیاسی وجود دارد. خدای نکرده 
انگیزه‌های خائنانه وجود دارد. انگیزه‌های فساد انگیزی وجود دارد. آن وقت باید منتظر 
بود که اگر شما در میدان علم هم وارد شدید. جنجال کنند؛ آبروریزی کنند. لجن‌پراکنی 
کته و .کف 

علمای دین باید در مقابل تحریف دین ساکت ننشینند. برخورد غیر علمی بااین 
قضایا غلط است. فریاد بلند کنیم که آقا این کفر گفت؛ تکفیر کنیم. چه بکنیم؛ این 
فایده‌ای ندارد. خیلیها هم خوششان می‌آید که همین کار بشود؛ برای خاطر اینکه از نقد 
علم برکنار میمانند. اگر نقد علمیشد. آن وقت حرف شکافته میشود و رسوایی سخن و 
صاحب‌سخن آشکار خواهد شد. این کار باید انجام بگیرد. 

اهل علم و سردمداران دین و پرچمداران دین در این قضایا باید وارد میدان علمی 
شزو تلا حرف را بت کند» بشکافته رسای جرف را روشتن کنتا؛ که بسه دتسالشن 
رسوایی صاحب حرف خواهد بود. «لا ینتشر الهدی الا من حیث انتشر الضّلال»؛ این از 
کلمات مرحوم سید شرف‌الدین ‏ است. آنها ضلالت را چگونه منتشر میکنند؟ از همان 
را هدایت را باید منتشر کرد. همان‌گونه که آن جاهل پا مغرض -حالا ما قضاوت 
نمیکنیم؛ چون هر دو نوعش ممکن است - وارد میدان شده است و معارف غلط را 


۶ / روشنای علم 
خورد افراد داده است» همین‌طور بایستی اهل علم و اهل دین وارد شوند و معارف اصیل 
راء معارف ناب راء غلط بودن آن فکر را بیان کنند. 

نباید گمان کرد که در بین حوزه‌های علمیه کسانی که بتوانند این کارها را بکنند» 
نیستند؛ نه. بحمداله در بین این جوانها و این فضلای ما زیادند؛ بسیار هستند که میتوانند 
نداشته باشد؛ یک نفر اهل تتبّ باشد. بتواند حرفهایی را پیدا کند که آن اهمل تحقیق 
برایش میسر نیست؛ یک نفر زبان بدانده فرضاً بتواند ریشه‌ی این حرف را در فلان 
نوشته‌ی حقوقدان فرنگی یا فیلسوف فرنگی پیدا کند و این محقق. آن زبان را نداند و 
نتواند. اینها باید به همدیگر وصل شوند؛ این کارها باید مکمّل هم بشود؛ باید به هم 
کمک کنند آن فکر صحیح را در اختیار کسی که میتواند آن را با پوشش زیباو ارایه‌ی 
قوی و متين مطرح کند. بگذارند تا مطرح کند. این کاری است که امروز جزو وظایف 
شنمانبست؟ جزو وظایف حوزه‌های علمیه است؛ جزو وظایف علمای دین اسستا: از اسزن 
نباید غافل شد؛ این بسیار مهم است." 


نگاه نو به مسایل نکردن» گذران تاریخ و تحول فکر انسانها را ندیده گرفتن. تعالی و 
ترقی فکر و اندیشه و رامهای ژنلگن زا آنگان کردت) این تفر ات هی دای :و کته 
شما نگاه کنید. تعالی و پیشرفت آن دانش. فریادی علیه تحجر است. اگر قرار بود 
ایستایی پافشاردن بر هر انچه که عادت کرده‌ايم ان را ببینیم» چیز خوبی باشد. اصول ما 
هم پیشرفت نمیکرد؛ فقه ما هم از هزار سال پیش تا به‌حال این همه تحولات و پیشرفتها 
را بد نموت در همه‌ی امور زندگی این‌طور است. تحجش یکی از بزرگ‌ترین آفات 


است. 


ضرورت پرهیز از ولنگاری فکری و عملی 
در کنار تحجٍ ولنگاری فکری و عملی. ولنگاری و بی‌بندوباری» چه در فکر - یعنی 
اینکه انسان هر آنچه را که در بازار فکر و اندیشه مطرح میشود. بدون ارزیابی» بدون 


۱. همان. 
۲. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلاب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴ 
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نقادی و بدون فهم درست با آن مواجه شود و با زرق و برق این متاع بسیار حسّاس را 
برای خود تهیه کند -و چه در عمل؛ یعنی نقطه‌ی مقابل تقوا. تقوا؛ همان ضل ولنگاری 
است. تقواء یعنی دقّت و مراقبت و مواظبت از اينکه هیچ عملی - چه گفتان چه کردان 
عمل جوارح. حتی عمل جوانح - بدون رعایت موازین انجام نگیرد. این تقواست. نقطه‌ی 
مقابلش همین ولنگاری و بی‌بندوباری است. اگر در زمینه‌ی فکر و انديشه. در زمینه‌ی 
علوم و در هر زمینه‌ای این ولنگاری باشد. واویلاست! هرجا این روحیه‌ی بی‌بندوباری و 
ولنگاری وارد شد - که به دنبال آن. سهل‌انگاری در قبول. سهل‌انگاری در عمل؛ 
سهل‌انگاری در فهم خواهد بود - آن کسانی که دچار این آفت شوند. وضع و روز خوبی 
نخواهند داشت. 

تقلید کورکورانه از غرب به‌حصوص, این هم یکی از آفتهاست. چون تمدن غربی از 
تحاط طلمی نف وا فا ام وی ار اه از کر کر رانه عقله کت و 
جیزی از آنجا امه بپذیرند؛ چه فلسفه چه اخعلاق» جه حرفهای گرناگون.! 


فرهنگ آزادی بیان در زمینه‌ی تولید فکر 

من عمیقاً متأسفم که برخی میان مرداب «سکوت و جمود» با گرداب «هرزه‌گویی و 
کفرگویی» طریق سومی نمیشناسند و گمان میکنند که برای پرهیز از هر یک از این دی 
باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سر 
جنبانیدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادی بی‌مهار و خودخواهانه‌ی غربی» را نقد و اصلاح 
کند و فضایی بسازد که در آن «ازادی بیان» مقیّد به «منطق و اخلاق و حقوق معنوی و 
مادی دیگران» و نه به هیچ چیز دیگری, تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و 
حریّت و تعادل و عقلانیت و انصاف. سکه‌ی رایج شود تا همه‌ی اندیشه‌ها در همه‌ی 
حوزه‌ها فعال و برانگیخته گردند و «زاد و ولد فرهنگی» که به تعبیر روایات پیامبر 
اکرم عَ و اهل‌بیت ایشان 82. محصول «تضارب آراء و عقول» است. عادت ثانوی 
نخبگان و اندیشه‌وران گردد؛ به‌ویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در 
مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگ شکفته است و 
پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه ناممکن است." 


۱. همان. 
۲ در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی. ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 


۸ / روشنای علم 


نیاز به مطهری‌های جدید برای تأمین نیازهای فکری روز 

ما هميشه به مطهری نیاز داریم. در شخص شهید مطهری نمیشود متوقف شد. بر 
پایه‌ی پیشرفتهای فکری و نوآوریهای او باید جامعه و مجموعه‌ی فکری اسلامی مابه 
نوآوریهای دیگری دست پیدا کند. ما احتیاج داریم مطهری‌هایی برای دهه‌ی ۸۰ و ٩۰‏ 
داشته باشیم؛ چون نیازهای فکری روزبه‌روز و نوبه‌نو وجود دارد.! 


لوازم تولید فکر اسلامی 

باید کاری را که مرحوم شهید مطهری در سالهای دهه‌ی ۳۰ و ۵۰ در محیط فکری 
این کشور انجام داه شناخت. ایشان با قوّت فکری و اندیشه‌ی قوی و صائب خحود وارد 
میدانهایی شد که تا آن‌وقت هیچ کس در زمینه‌ی مسایل اسلامی وارد این میدانها نشده 
بود؛ و با تفکراتی که آن روز در کشور رایج شده بود ‏ افکار وارداتی ترجمه‌یی غربی و 
شرقی - یا میرفت رایج شود. خود را وارد یک چالش علمی عمیق و وسیع و تمام 
تتدنی کرت ابتالا: رهم گر سمش مقالله با مازکیشها به نک خهاه میسباز هرج تسوا 
دست زد و هم در جبهه‌ی مقابله با تفکرات غربی و لیبرالیستها وارد میدان شد. این 
نقش, بسیار مهم است؛ هم جرأت و اعتماد به نفس لازم میخواهد. هم قدرت فکری و 
اجتهاد در زمینه‌های گوناگون را لازم دارد. هم یقین و ایمان قاطع میخواهد؛ این مرد 
بزرگ همه‌ی اينها را با هم داشت؛ هم عالم بوده هم بسیار مژمن بود. هم به ایمان خود 
یقین داشت و هم اعتماد به نفس داشت؛ اینها لازم است." ۱ 


ضرورت تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم 

یکی از موضوعاتی که حتما لازم است من عرض بکنم. مساله‌ی ازاد اندیشی است 
که در بعضی از صحبتهای آقایان بود. چرا این کرسیهای آزاد اندیشی در قم تشکیل 
نمیشود؟ چه اشکالی دارد؟ حوزه‌های علمیه‌ی ما. هميشه مرکز و مهد ازاد اندیشی علمی 
بوده و هنوز که هنوز است. ما افتخار ميکنیم و نظیرش را نداریم در حوزه‌های درسی 
غیر زو غاقه که شا گرد با درس یه انفاد اشکال کته برشاین کل و اسفاه از ار 
استشمام دشمنی و غرض و مرض نکند. طلبه ازادانه اشکال میکند. هیچ ملاحظه‌ی استاد 
را هم نمیکند. استاد هم مطلقاً از این رنج نمیبرد و ناراحت نمیشود؛ این خیلی چیز مهمی 


۱. در دیدار اعضای کنگره‌ی حکمت مطهر. ۱۳۸۲/۱۲/۱۸. 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۷۹ 

در حوزه‌های علمیه‌ی ما؛ بزرگانی وجود داشته‌اند که هم در فقه سلبقه‌ها و مناهج 
گوناگونی را میپیمودند. هم در برخی از مسایل اصولی‌تر؛ فیلسوف بود. عارف بود. فقیه 
بود. اینها در کنار هم ۳ میکردند. با هم کار میکردند؛ سابقه‌ی حوزه‌های ما 


این‌جوری است. یکی یک مبنای علمی داشت. دیگری آن را قبول نداشت. اگر شرح 
حال بزرگان و علما را نگاه کنید» از این قبیل مشاهده میکنید.! 


کرسیهای نظربه‌پردازی به جای تکفیر و رمی تفکر مخالف 

یک نفری نظر فقهی میدهد. نظر شاذٌی است. خیلی خوب. قبول ندارید. کرسی 
نظریه‌پردازی تشکیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نف ده نفر فاضل بیایند اين نظر فقهی را 
رد کنند با استدلال؛ اشکال ندارد. نظر فلسفی‌بی داده میشود همین‌جور» نظر معارفی و 
کلامی‌پی داده میشود همین‌جور. مسأله‌ی تکفیر و رمی و این حرفها را بایستی از حوزه 
ورانداخت؛ آن هم در داخحل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ؛ یک گوشه‌ای از 
حرفشان با نظر بنده‌ی حقیر مخالف است. بنده دهن باز کنم. رمی کنم؛ نمیشود 
ین‌جوری» این را باید از خود داخل طلبه‌ها شروع کنید. این یک چیزی است که جز از 
طریق خود طلبه‌ها و تشکیل کرسیهای مباحثه و مناظره و همان نهضت آزاد فکری و آزاد 
ندیشی که عرض کردیم. ممکن نیست. این را عرف کنید در حوزه‌ی علمیه؛ در مجلات. 
در نوشته‌ها گفته شود. یک حرف فقهی یک نفر میزند. یک نفر رساله‌یی بنویسد در رد 
و؛ کسی او را قبول ندارد. رساله‌یی در رد او بنویسید. بنویسند اشکال ندارد؛ با هم بحث 


۱. همان. 
۲. همان. 


مسوولیت عالم دینی. استحکام شجره‌ی علم دین در مردم 

اگر در شهری شجره‌ی علم دین مستحکم و بارور و سایه‌افکن نباشد. روح‌دینی در 
مردم آن منطقه رشد نمیکند و دشمن زمینه‌یی برای نفوذ پیدا میکند. 

برادران عزیز و اقایان علمای محترم! این لباس ما و شان ماء هميشه دارای مسوولیت 
بوده است. نه اينکه ما فرض کنیم زمانی را میشود پیدا کرد که در ان» عالم کیت از 
مسژولیتهای خطیری که فوق مسوژولیتهای مردم معمولی بوده. فارغ بوده؛ نه. هميشه 
این‌طور بوده است. این به خاطر طبیعت علم است که «صنفان من امّتی اذا صلحا صلحت 
امّتی و اذا فسدا فسدت امّتی» ؛ که اولش فْقهاست. بعد هم آمراست. تلفیق این دو هم در 
زمان ما اتفاق افتاده است. که‌واویلاست! امروز همان تکالیف و مسوولیتهای سنگین بر 
دوش من و شمای روحانی هست. مع شیء زاید." 


ضرورت مطالعه و تحقیق 

مسوولیت عالم در مقابل کسانی که محتاج به علم او هستند. «لتبینشه للناس و 
انچه را که فهمیده‌ايی تبیین کنیم. پسء کسب فهمیدن هم برای ما واجب و ضروری و 
اجتناب‌ناپذیر است. ما باید روزبه‌روز بر خودمان اضافه کنیم. آنچه که ما ميدانیم. در 
مقابل آنچه که نمیدانیم» یک پر کاه در مقابل صحراها و کشتزارها هم نیست. آنچه که ما 
میدانیم» چیست؟ هر کتابی که آدم باز میکند. میبیند سیل مطالب در اين کتابها هست. که 
آن ظرف خالی ما محتاج آن است. کو عمق؟ کو استعداد؟ کو توفیق برای این همه 
۱. تحف العقول. ص ۵۰. 


1 در جمع روحانیون و طلاب حوزه‌ی علمیه و ائمه‌ی جمعه و جماعات استان بوشهر» ۱ و 
۳ آل عمران ۱۸۷. 


۲ روشنای علم 


فهمیدن؟ به‌هرحال, ما باید تلاش کنیم. 

ما در مقابل آنچه که باید بدانیم و نسبت به معارفی که مردم ما محتاج آن هستند, 
چیزی نميدانيم. ما باید درس بخوانيم و مطالعه کنیم. حالا من نمیخواهم در اینجا تکلیف 
درس خواندن بکنم؛ باید با مطالعه و تحقیق و تامل و تفکر بر خودمان بيفزاييم. تا 
انیم جات کنیم. 


ضرورت جدایت در تعلّم 
ادم این لباس را بپوشد و درس نخواند» یک چیز بی‌معنی است؛ درست شبیه این 
است که ادم چیزی را غصب کند. این لباس -به قول معروف - یک اونیفرم و لباس 
متحدالشکلی است؛ متعلق به طایفه‌ی خاصی است؛ آن طایفه چه کسانی هستند؟ علمای 
دین. پس, باید این عنوان علما بر آدم صدق کند؛ والّا اگر صدق نکند که بی‌خود است. 
میدانید که علم تنها هم کافی نیست. اگر علم باشد و تقوا نباشد صد رحمت به آن 
جایی که علم نیست! علم بی‌تقو؛ چیز بسیار خطرناکی است." 


کشف نوآوری و شگردهای دانشمندان فنون مختلف 

این درس و بحث و تحقیق را باید دنبال کرد و خود را برای مفید بودن و مفید واقع 
شدن در خدمت اسلام عزیز هرچه بیشتر اماده کرد. این را هم عرض کنم: سعی باید بر 
این باشد که نیروی تحقیق. همچنان که اکنون در ما -یعنی در تیپ طلبه و اقایان طلاب 
و به‌عصوص شما فضلای عزیز و فعال -زنده است. در همه جا گسترش یابد؛ یعنی 
تحقیق و نوآوری و نکات و شگردهای کار دانشمندان و متفکرین و صاحبان فنون 
مختلف را یافتن و از آنها بهره بردن و استفاده کردن " 


درس و بحث و تحقیق؛ کار اول طلاب 
جریان, اهتمام و نیروی خودشان را به کار ببندند. البته مسأله‌ی تحقیق در همه‌ی 
رشته‌های حوزوی. برای فقاهت لازم است. 


۱. همان. 

۲ در مراسم عمامه گذاری گروهی از طلاب و اهدای جوایز به طلاب نمونه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. در سالروز میلاد 
حضرت مهدی اب ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 

۳ در دیدار طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی امام باقر أثٌّ اعزامی به خارج از کشور. ۱۳۷۱/۲/۱۷. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۸۲ 


امروز طلاب موجود در حوزه‌ی علمیه‌ی قم و فضلایی که در آنجا هستند. درس و 
بحث و تحقیق را جلّی بگیرند و بیش از آنچه که طبیعت یک حوزه است. به درس و 
بحث اهتمام ورزند. تعطیلیها را کم و حجم کار را زیاد کنند و از هر فرصتی استفاده 
نمایند. سنّت بحث دایم و گروههای بحثی و فقهی را که در اوقات شور و اشتغال 
حوزه‌ها به چشم میخورد و دیده میشد. زنده کنند. طلاب از درس خواندن خسته نشوند؛ 
به‌طور دایم بخوانند و آنچه را که لازمه و آداب درس خواندن است رعایت کنند. همه 


بنویسند» همه در دقّت نظر و نشان دادن نوشته‌ها به اساتید. اهتمام کنند.! 


راه حفظ آبروی علمی علمای گذشته 

اگر بخواهید عامه‌ی ملت و قشرهای آن یک‌جا حاضر شوند. باید روحانیون آنجا 
باشند. اگر روحانیون و علمای دین در جایی حاضر شدند. معنايش این است که همه‌ی 
طبقات. پا اکثریت قاطعی از ملت. آنجا حاضر خواهند شد. این» طبیعت ایران ماست. 
این حصوصیتی است که در طول سالیان متمادی -بلکه قرون متمادی -به اثبات رسیده 
است. 

علت این چیست؟ علت. وضع روحانیت است. بنده مکرر عرض کرده‌ام که ما نباید 
خیال کنیم ابروی نسل فعلی روحانیت موجب این شد که مردم به سمت انقلاب اسلامی 
گزایکن نیدا کنند. ق انیج اششاه است, بلکته ارو هار ساله‌ی روحانیس اه کنه: یک 
ذخیره‌ی تمام نشدنی بود. موجب این پیروزیها و موفقیتها گردید. اين آبروی هزار ساله 
عبارت است از آن اعتباری که در طول قرنهای متمادی. از علم و تقوای علمای بزرگ به 
دست امده است. وقتی که این ابرو و این سرایت دین و روحانیت در بین مردم. چنین 
اثر بزرگی میتواند داشته باشد. پس دو موضوع بزرگ مورد توقع است: یکی اینکه ماء 
اعقاب آن اسلاف مطهّر و عالم و مقدّس. باید ابروی انها را حفظ کنیم؛ به خاطر اینکه 
اگر این کار انجام نگیرد و این نسل, آبروی گذشتگان را حفظ نکند همان چیزی که 
نهادین و بنیادین شده بود. به‌تدریج زایل خواهد شد و از بین خواهد رفت. این طبیعست 
قضیه است. حال به چه نحو باید ابرویشان را حفظ کنیم؟ این خود داستان مفصنلی است. 

الا آنها عالم بودند؛ ما هم باید سعی کنیم علم آنها را پیش ببریم. علم آنها میراث 
بزرگ و مهمّی است. چهار نفر آدم که درکی از مسایل حقوقی و فقهی اسلام پا از 
فلسفه‌ی اسلامی, يا از کلام اسلامی ندارند - ولو صورتاً در رشته‌یی تبخری داشته باشند 


۱. در آغاز دوره‌ی جدید درس خارج فقه ۱۳۷۱/۶/۲۹. 


۴ | روشنای علم 
اگر اهانت و تحقیر میکنند. به اینها نگاه نکنید. فقه اسلام و در میان فقه اسلام فقه 
شیعه از لحاظ پیشرفتها و دقتهای عالمانه برای کسانی که اهل فن و فهم‌اند. موضوع 
تشک فرع سا 

شوخی نیست که انسانی مثل صاحب جواهر بنشیند. یک دوره فقه را از اوّل تابه 
آخر با آن همه دقّت و تحقیق, به تنهایی بنویسد و یک دایرةالمعارف را به تنهایی در 
حقوق اسلامی پدیدآورد! این» به معچزه اشبه افش تاه همین‌طور اشتت شیخ انصاری. 
شیخ مفید دویست تألیف دارد. علامه حلّی نزدیک به سیصد تألیف دارد. خواجه 
نصیرطوسی یک‌طور دیگر. شیخ طوسی یک‌طور دیگر. اینها؛ برای کسانی که اهل فن‌اند» 
خیلی حرف و معنی دارد. 

... علم آنها زیاد بوده است. جامعه‌ی علمی امروز اگر بخواهد آن میراث را گرامی 
بدارد و آن آبرو را حفظ کند. باید در علم جلو برود و پیشرفت پیدا کند. حوزه‌های 
علمیه در یک میدان و علمای در غیر حوزه‌های علمیه. در میدان دیگر. 

... این؛ در باب علم. در باب قدس و تقوا هم معلوم است دیگر؛ عالمی که حرص به 
دنبا داشته باشد. مردود است. عالمی که از محرمات اجتناب نداشته باشد. مردود است. نه 
اینکه عالم نباید از تمتعات زندگی بهره ببرد؛ اما مراتبی هست که انسان در آن مراتتب؛ 

اما حادثه‌ی دومی که قاعدتاً وقتی با آن عظمت مواجه میشویم. باید انتظارش را داشته 
باشیم» دشمنی دشمنان است." 


منبر و تبلیغ باید عالمانه و حّال مشکلات مخاطب باشد 
فرض بفرمایید که شما در رشته‌ی وعظ و تبلیغ تلاش میکنید. بسیار خوب؛ گفته‌هاو 
گفتارها باید عالمانه باشد؛ از سخن سست باید پرهیز شود؛ از منبر بی‌مطالعه باید اجتناب 
شود؛ بهترین گفته‌ها و آخرین گفته‌های جدید درباره‌ی مسایل اسلامی, باید دانسته شود. 
البته ممکن است چهار منبر کمتر برویم؛ اشکال ندارد. انسانی که خوب بخواهد بگوید 
ناچار است کمتر بگوید: «لاف از سخن چو در توان زد -آن حشت بود که پر توان زد.» 
اگر ثرش را بخواهيم پیدا کنیم البته باید زحمت بکشیم؛ چاره‌ای نیست. 

آن کس که فرضاً در دانشگاهها مشغول تبلیغ و کار مخصوص روحانی است. یا در 


۱. در دیدار ائمّه‌ی جماعات و روحانیون و مبلغان در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان, ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۸۵ 


ارتش و یا در سیاه مشغول تلاش روحانی است. باید نیاز فکری آن مجموعه و مخاطبین 
خودش را هوشمندانه و زیر کانه بشناسد؛ باید ببیند مخاطب او چه عقده و ابهام و سوالی 
در ذهن دارد؛ ولو به زبان نیاورد. باید عالمانه آن مشکل را حل کند. اگر میتواند. خحودش 
حل کند و اگر نمیتواند. پیش عالم‌تر از خودش برود و مشکل را حل کند. این گونه 


است که سطح علم بالا میرود.! 


توجه به شرط علم در همه‌ی وظایف روحانیت از راههای حفظ آبروی اسلاف 

هر کس در هر جایی که مشغول است - ولو مشاغلی که مستقیماً به کار علم و درس 
و تحصیل ارتباطی ندارد؛ مثل مشاغل قضایی -باید به این مسایل توجه کند. البته مشاغل 
قضایی عالمانه است؛ اما به کار تحصیل و پیشرفت علمی, به‌طور مستقیم ارتباطی ندارد. 
یکی قاضی است؛ حقوقدان اسلامی است؛ باید به دقّت کار و تلاش کند تا حکم واقصی 
الهی را در مورد آن واقعه و حادثه بیابد. 


پس, این نسل موظّف است چه از راه علم و تداوم رشته‌ی علمی و پیشرفت علمی و 
چه از لحاظ حفظ اعتبار تقوایی و قدسی» آبروی اسلاف را حفظ کند." 


وظابف سه گانه‌ی طلاب 

اما سژال این است که «آیا میدانیم امروز چه وظایفی بر عهده‌ی ما معمّمین است با 
نه؟» این مسأله‌ی بسیار مهمّی است. با این شعاع وسیع. با ایین اهمیتی که امروز این 
کسوت و این زی در دنیا پیدا کرده است. وظیفه‌ی ما چیست؟ همان سه وظیفه‌ی 
معروفی که برای اهل علم ذکر شده است: اوّل» وظیفه‌ی علمی. عالم شدن, ععن علم 
حرف زدن؛ چون اين لباس, لباس علم است. دوم وظیفه‌ی تقوایی. یعنی حقیقتاً در 
جاده‌ی تقوا قدم نهادن و بنای قطعی و واقعی بر صخت عمل داشتن. سوم. هوشیاری 
سیاسی. زیرا اشتباه من و شماء اشتباه یک نفر نیست؛ اشتباه جمعی است که به سا نگاه 

کسی: که طلبه استاه دوست ورین فقرانلیعی که باسرادو ما شبرف: کسم, که 
ففرشین امن کل اسان فرنیی کر کی که سای از ماع توسای 
دوف شعی کفل س غرشتی وج نظر يب استای یره چه ارف نبا را عسار تفتاق 


۱. همان. 
۲. همان. 


۸۶ روشنای علم 


دهد. همه سعی کنند وحدت کلمه را حفشظ کنند. اختلاف و دودستگی و در پوستین 

یکدیگر افتادن و این چیزهاء مناسب شأن اهل علم نیست و مسووليتها را سنگین میکند 
5 ص ۱ 

زیرا در روحیه‌ی مردم. اثر میگذارد. 


پیگیری کار علمی. یکی از وظایف شاغلین 

شما آقایان کار علمی‌تان را تمام شده ندانید. شما اگر هر کدام مجتهد هم بودید. باز 
بایستی کار میکردید. آقایان علماء که در بخشهای مختلف دستگاه اجرایی کشور - 
(اجرایی» به معنای عام: چه دستگاههای فضایی. جه دستگاههای تبلیغی» جه دستگاههای 
مطبوعاتی و فرهنگی» چه در داخل دانشگاهها؛ چه هر جای دیگر» چه در سطح مردم 
چه در مساجد و منابر - مشغول انجام وظیفه هستند. کار و پیشرفت علمی را یکی از 
وظایف خودشان به حساب آورند و دنباله‌ی کار را رها نکنند." 


علم بدون تهذیب. ظلمت است 

آقایان! اگر کسی علم پیدا کند. مجتهد شود به مقامات بالا برود اما حاضر نباشد حق 
وا یره فراع نشیی شر ای الب اف ی مامتها و لاس واضحا توا از 
او مخفی کند. چنین کسی به عالم اسلام نه تنها هیچ مفید نیست بلکه مضر و گاهی اضر 
از جهال است. اگر کسی اعلم و افقه هم باشد. اما نتواند بفهمد و ببیند که نظام 
اسلامی امروز در ايران اسلامی؛ چطور بر مبنای حق قیام کرده و چطور نظام جاهلی 
مبنی بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بين رده - طوری که امروز هم همه‌ی 
نظامهای مبنی بر فسق و فجور از شیطان بزرگ امریکا تا اعوان و انصارش, و همه‌ی 
فاسدهای دنیا با این نظام میجنگند و حتی با آنها همصدا شود و برای آنها خوراک 
درست کند و از اينکه آنها تحریکش کنند. خوشحال شود. خاک بر سر آن عالم اعلم 
و افقدا اک براسر ان غالمی که فلا و تال فتود از اننگه تست رامی‌های: دش نان 
اسلام. در مقابل نظام اسلامی؛ از او تمجید و تعریف میکنندا باس کرسه کشقا ساله 
گیرم از لحاظ فقاهت و علم هم خیلی بالا باشد. که آن هم علم نیست. جهل است؛ 
نور نیست. ظلمت است. وا اگر نور بود. اوّل خود اين نوع افراد را هدایت میکرد." 


۹ در هم علما و روحانیون تبریز» ۱۳۷/۵۸۵ 
۲ در روز اوّل درس خارج فقه, ۱۳۷۲/۶/۲۱. 
۳ در شروع درس خارج فقه. ۱۳۷۲/۶/۲۰ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۸۷ 


جدیت طلاب در تحقیق و تعمّق علمی 

اموری که به نظرم میرسد روحانیان باید با شدّت و جدیّت دنبال کنند. اینهایی است 
که عرض میکنم: اوّل اينکه باید معرفت علوم دینی. در بین روحانیان گسترش و عمق 
پیدا کند. یعنی طلّاب و فضلای جوان با جلّیت تمام در کسب علم دین بکوشند. امروز 
روزی نیست که ما بتوانیم بدون تکیه به مهارتهای فنی خودمان و همان چیزهایی که 
بلدیم و تخصص ماست. وظایف مهم و کلیدی را انجام دهیم. به تعبیر معروف عامیانه: 
بی‌مایه فطیر است.» همین باعث شده است که وظیفه‌ای بر دوش همه‌ی ما باشد و ان 
اینکه هرکس در هر جا که هست. یک قدم به جلو بردارد. بعضی از طریق تحقیق علمی 
و تأمّل در این باره» بعضی از طریق کار کردن روی قرآن یا احادیث و یا آثار برجسته‌ی 
دینی. و بعضی هم به طرق دیگر. 

من به جمعی از روحانیان عرض میکردم که اگر کسی ده اثر از آثار شهید مطهّری را 
انتخاب کند و با دقت از اوّل تا اخر بخواند و در آنها تامّل و تعمّق کند. در می‌یابد که 
اینها مجموعه‌ی باارزشی از دانش دین است. دانش دین» صرفاً فلان کتاب فقهی نیست 
که مثلاً یک بار دیگر آن را بگیریم و بخوانیم تا به دانشمان بیفزاییم؛ نه.! 


مفید بودن برای جامعه؛ لازمه‌ی تهذیب 

اگر دیدیم در حوزه‌های علمیه. شور علمی هست. اما این شور علمی و کار علمی؛ 
خلاًهای نظام را چنان که باید. پر نمیکند. باز باید به مسأله‌ی تهذیب توجه کنیم. برای 
اينکه اگر اخلاق و تهذیب نفس در حوزه‌ها باشد و صفای نفس ناشی از آن پیدا شود. 
هر کلمه‌ای که خوانده شود باید به نفع مردم و جامعه باشد." 


تفکر و تبیین؛ دو شآن روحانی 

در پیکره‌ی جامعه که هر قشر حکم عضوی از اعضا را دارد و وظیفه‌ای بر دوشش 
اه وتان فی وه و شان فارن یک ان شاقن ماه ات و ان دب کوج ان 
ق ان هم راوگان مصه تن رو کال صو‌شک: سامفه بان 
مغز است. علمای دین هم. چنین شأنی دارند؛ یعنی باید بیندیشند و مردم را هدایت و 
راهنمایی کنند. اما علاوه بر اين» یک شأن دیگر هم برای علمای دیسن وجود دارد که 


۱ در دیدار روحانیان استان مازندران» ۱۳۷۴/۷/۲۲. 
۲ در شروع درس خارج فقه. ۱۳۷۲/۶/۲۰ 


۸ روشنای علم 


همان شأن زبان است: و الدین باربعة: بعالم ناطق مستعمل له. ار قوف اقستا 


عباراتی همچون «لتبین للناس»؛ «هذا بیان لثاسیٍ بر بیان و نبیین تکیه شلده است! ایسن» 
کان ظلمای کین است کدنانك تسس فان کنن, 


بیشترین معنوبت و حقیقت در مجموعه‌های طلبکی حوزه 

در بین جلساتی که علهای گرد هم می‌آیند و ما شاهد آن هستیم» شاید جلسه‌یی برای 
این حقیر به شیرینی و زیبایی این جلسه نباشد. جمعی که جوان و اهل علم و تحصیل 
دانش هستند و در راه صلاح انسانیت و رضای خدا کوشش میکنند. گرد آمده‌اند. ایین 
جمع. ترکیب بدیع» زیبا و باشکوهی از ارزشهای گوناگون است و بنده مکرر عرض 
کرده‌ام که بیشترین صفاء معنویّت و حقیقت. روی هم در مجموعه‌ی طلبگی حوزه‌های 
شاه انت 1 


علم و تحقیق؛ لازمه‌ی تبلیغ در دنیای امروز 

نکته‌ای را که باز مربوط به همین ویژگیهاست و باید به شما عزیزان عرض کنم. 
اغتنام فرصت برای کسب علم و مجهّز شدن به سلاح فکری است. استعدادها نباید در 
این حوزه هدر برود. 

بنده چند سال پیش به شهر سارایوو و بعضی مناطق یوگسلاوی سابق رفتم و 
مسلمانان را از نزدیک مشاهده کردم. ظاهر زندگی آنهاء صد در صد غیر اسلامی؛ اما 
انگیزه‌هایشان اسلامی بود. آن روز هنوز حکومت کمونیستی بر سر کار بود؛ اما وقتی 
میدیدند رییس جمهور یک کشور اسلامی به انجا امده است. چون مسلمان بودند. در 
خیابانها می‌ایستادند و اشک شوق میریختند. در وان سم اس بودند و به 
همراهان ما که میرسیدند. لباس مردان یا چادر زنان هیأت ایرانی را میبوسیدند. این 
اه 

خوب! این انگیزه ابدی نمیشود؛ مگر اینکه یک مب خوب. با یک فکر و منطق حسابی 
به آنجا برود و آن را ماندگار کند. عزیزان من! این کارها را چه کسی خواهد کرد؟ امروز 
دنیا تشنه‌ی شماست. شهرهاء روستاها؛ دانشگاهها و ملت ما نیز همین طور است. تنها 
چیزی که میتواند پاسخگوی این نیاز باشد. کسب علم» تحقیق علمی و تفکر است." 


۱. بحارالانوان ج۲ ص ۶۷ 

۲. همان. 

۳. در دیدار روحانیون و طلّاب ایرانی و خارجی در صحن مدرسه‌ی فیضیّه‌ی قم ۱۳۷۴/۹/۱۶. 
۴ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۸٩‏ 


نشاط و حوصله‌ی کار علمی 
در واقع حیات اهل علم به همین نشاط و حوصله‌ی علمی و کار علمی است.! 


جهادی فکری 
البته یکی از جهادها هم «جهاد فکری» است. چون دشمن ممکن است مارا غافل 
کند. فکر ما را منحرف سازد و دچار خطا و اشتباهمان گرداند؛ هر کس که در راه 
روشنگری فکر مردم. تلاشی بکند. از انحرافی جلوگیری نماید و مانع سوءفهمی شود. از 
آنجا که در مقابله با دشمن است. تلاشش «جهاد» نامیده میشود؛ آن هم جهادی که امروز؛ 
۳ : ۲ ِ ۲ 
مهم محسوب ميشود. پس. کشور ما امروز کانون جهاد است. 


علم؛ ابزار مسوولیت سنگین علما 

وظیفه‌ی همه امروز یک چیز است. ما پاید روی اين وظیفه قدری تأمل و تکیه کنیم. 
ظاهراً جزو احادیث متواتر فریقین این حدیث شریف فتوفن اسست کته( ماما ور 4 
الانییا بنتی همان مسوولیت:و بار امانی که آنها بر دوفی ذاشفتن ابتها بر فرش عارند. 
معنای وراثت این است. البته ابعاد اين ورائت وسیع‌تر از این است؛ یعنی وقتی ما گفتیم 
که شما بار مسژولیت آنها را بر دوش گرفتید. لابد باید برخحی از ابزارهای آنهارا هم 
داشته باشید. . مهم‌ترین هم مکی انس یت کی |21 هر در دنباله‌ی همین 
روایت این هست که «قاِن الانبيالم یروا دیناراً ولا درم لکن ورئواالعلم»» علم را باقی 
کداشتنن. 

البته علم را که بی‌جهت برای کسی باقی نمیگذارند. آن علم و معرفتی که از انبیا به 
ارث میرسد. برای انجام مسوولیتی است که بر دوش انبیا بوده و به ارث رسیده است. 
لامحاله این است:؟ 


قوام روحانیت به علم و معنویت 
قوام اصلی روحانیت به دو چیز است: یکی به علم؛ یکی به معنویت. این دو چیز در 
روحانیت. پایه‌های اصلی است. روحانیت ما مثل روحانیت ادیان دیگر نیست که علم 


. در بازدید از آیت‌الّه موسوی اردبیلی» ۱۳۷۴/۹/۱۸. 
۲ در جمع فرماندهان لشکر ۲۷ محمّد رسول‌الّهعَْْ ۱۳۷۵/۳/۲۰. 


۳ الکافی, ج ۱ ص ۳۲. 
۳ در دیدار روحانیون در محل مصلای ارومیه ۷ 


۵٩۶۰‏ / روشنای علم 


دین در آنجاها؛ صرفاً علم به متون دینی است - کتاب آسمانی و بعضی از روایات وارد 
در حول و حوش آن را بدانند ‏ بلکه چون اسلام دین اداره‌ی زنل کی و دس نلیتا و 
آشفر رت است. علم روحانیت هم علم وسیع و فراگیر است. از یک طرف شامل عقاید و 
معارف و فلسفه و مبانی اعتقادی. و از طرف دیگر شامل فقاهت بسیار وسیع و گسترده‌ی 
دینی میشود؛ که داستان خیلی طولانی و وسیع و عمیقی است و علم دین در روحانیت 
اسلام» یک علم حقیقی. یک دانش پیچیده و یک عمل فنی و تخصّصی است. این یک 
دک اس 


وظیفه‌ی فضلای جوان در حوزه 

آنچه امروز مربوط به فضلای جوان است. خوب درس خواندن و دانش دین - یعنی 
همین فقه و کلام و تفسیر و علوم عقلی -را خوب فراگرفتن و برایش وقت گذاشتن و 
تبلیغ را به صورت یک فن و یک هنر دنبال کردن و البته معنویّات و صفا و اخلاصی را 
که بالاترین یادگار سلف صالح ماست. همواره در یاد داشستن است. اینها مسایل لازم 
است. در کنار این همه آگاهی از اوضاع زمان» آگاهی از پیشرفتهای جهان. آگاهی از 
جبهه‌بندی دشمن, آگاهی از موجودی احیاناً ثناخته نشده و بسیار ذی‌قیمت دوست؛ 
ضروری به نظر میرسد. شما فضلای جوان؛ باید هم خودتان را در اين زمینه تجهیز کنید 
و هم به بزرگان. اساتید. علمای عالی‌قدر و آنهایی که عمری را به تحقیقات دینی 
گذواننه‌اند کمک کی ون شا خرانتر لیب سای روزه اتتای سرخ دازید: 
همه اسان سار باآهفیت انعر ۱ 


تلاش برای حذف روش علمی استنباط از دین! 

عده‌ای میگویند شما روحانیون که دین را با روش علمی و با متد یاد میگیرید و 
استنباط و بیان میکنید, کنار بروید» تا ما بياییم و دین را بدون برخورداری از مّد و روش 
و علم و مقلّمات برای هر که دلمان میخواهد. بیان کنیم! شما نباشید ‏ تا ما بگوییم! اینن 
طور دلشان میخواهد؛ سعی هم میکنند که این را در حوزه‌های علمیّه توسعه دهند و 
ترویج کنند. یکی از مسایل حوزه‌ها امروز این است." 


۱. در دیدار ائمّه‌ی جمعه‌ی سراسر کشون ۱۳۷۵/۷/۱۶ 
۲ در دیدار روحانیون خوزستان در حوزه‌ی علمیّه‌ی اهواز. ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ 
۳ در دیدار طلّاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵٩۱‏ 


تمکن علمی و فکری در روحانیون دانشگاهها 

یک خصوصیت. خصوصیت علم و معرفت است. باید با دست پر رفت؛ به قدری که 
او احتیاج دارد. تا انسان توانی در ح بالا نداشته باشدء نمیتواند کسی را از سطوح نازل 
به یک حلدّی بالا بکشد: «دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد» - مَتّل قدیمی 
عامیانهه خرف کاهاد دوش اشسته بشما عتر کی رامالا مکشیله فا سیتهی خر وکا 
فیغو انیک بالا بکشيا؟ این استه دیگر. 

پس بایستی انسان. سطح موجودی و تمکُن فکری و علمی را در خود بالا بگیرد. 
تا بتواند این را بالا بکشد. طرف را نبایستی کوچک دید؛ سوال او را بی‌ارزش» نیاز او 
را حقیر و خودش را کم‌موونه تصوّر کرد. هر کسی این‌طور با مخاطبش برخورد کند. 
شکست خواهد خورد و در ارتباط گیری و اثر گذاری» موفقیتی به‌دست تانق 


برخورداری از غیرت عالمانه برای استخراج معارف اسلامی 

امروز روزی نیست که ما به‌نام دین و از زبان دین بتوانیم سخنی را بگویيم که سست 
باشد. یا هدفی را ترسیم کنیم که نتوانیم آن را از معارف اسلامی استخراج نماییم یا در 
نقطه‌ی مقابل نسبت به آنچه که جزو اهداف دینی و مسایل مهم فقهی با کلامی است؛ 
بی‌تفاوت بمانیم. هیچ لزومی ندارد که ما برای پیگیری این راه تازه به چیزی غیر از 
غیرت علمی متشبّث شویم. اگر ما به همان اندازه‌ای که هر عالمی به آنچه که مورد توجه 
علمی اوست. گرایش عالمانه دارده نسبت به مباحث اسلامی - منهای اعتقاد. ایمان, 
وظیفه و مسژولیت دینی همین غیرت عالمانه و همین احساس وابستگی و تعلّق نسبت 
به آن چیزی را که برای آن کار علمی میکنیم و به آن اعتقاد علمی داریم داشته باشیم و 
تنها انگیزه به حساب بیاوریم برای آنچه که از اسلام میفهمیم و برای اسلام و به‌نام اسلام 
ترویج میکنیم و برای آن حساب تازه‌ای باز ميکنيم. کافی است." 


ضرورت آشنایی با جربانهای فکری محیط مخاطب 
اشنایی با جریانهای فکری عالم. از حمله مقولاتی است که در حوزه‌ها لازم و 


ضروری است. بدون آن آنچه را که برای تبلیغ تصمیم میگيريم و عمل ميکنیم. نميتوانيم 
اطمینان داشته باشیم که بجا واقع خواهد شد. اگر مخاطبان خودمان را انتضاب نکنیم و 


. در دیدار نمایندگان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ ۱۳۷۶/۷/۱۶. 
۲ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۸/۶/۲۸. 


۲ روشنای علم 


آنها را نشناسیم و جریانهای فکری محیط بر آنها را نشناسیم. ممکن است چیزی بگوییم 
که در ذهنشان قرار ندارد و مورد استفهام و استبصارشان نیست؛ یعنی کار بیهوده‌ای انجام 
داده‌ایم! مخاطبان را باید شناخت و آنها را انتخاب کرد. ای‌بسا کسانی میتوانند با مخاطبان 
حاصی ارتباط بگیرند؛ کسان دیگری هم میتوانند با مخاطبان دیگری ارتباط بگيرند. 
مخاطب را بایستی انتخاب کرد؛ دستگاههای مدیریتی حوزه‌ی علمیه در ایین زمینه‌ها 
بایستی فعالیت و نشاط و برنامه‌ریزی داشته باشند. مخاطبان و استفهامها و جریانهای 
فکری حاکم بر آنها را باید شناخت. امروز مباحث و شبهه‌های جدید و حرفهای تازه‌ای 
در دنیا مطرح است؛ بعضی از آنها هم دارای پایه‌های علمی یا شبه‌علمی است. آن کسی 
که میخواهد دین را تبلیغ کند. نظر دین را بیان کند یا به تعبیری از دیین دفاع کند 
- هميشه هم دفاع نیست؛ گاهی تبیین است -او بایستی بداند که این جریانهای فکری و 
این حرفهای تازه در دنیا چیست. این شناخت برای حوزه‌های ما لازم است." 


نسل متفکران جوان اسلامی 

امروز بحمدالّه نسل جدیدی از متفکران اسلامی -نسل جوان متفکران اسلامی - در 
حوزه‌های علمیه و در بعضی از دانشگاهها و مراکز دیگر به‌وجود آمده‌اند که علی‌رغم 
دشمن» مطالب و هیشکافننه تحلیل و تبیین بگن تاه همان کاری که میخواستند نشود. شد. 
شاخه‌های نو نهال اسلامی روییده؛ کاری هم با آن نمیتوانند بکنند. امروز در پاسخ 
شبهه‌های دشمن‌ساخته. سخنان راهگشا و شفابخش عرضه میشود. این رابطه همچنان 
رامق مان ۱ 


پرهیز از اهداف مذموم در تحصیل علم 

عرض کنیم؛ بعد هم به عرایض خودمان بپردازیم. (من وصیت ابی عبدالّه اب لمحمّدین‌نعمان 
الاحول - مومن الطاق - یابن‌النعمان لا تطلب العلم لثلاث» ؛ دانش را برای سه هدف تحصیل 
مکن: اوّل «لترائی به»؛ اينکه با آن ریا کنی؛ خود را به این و آن نشان بدهی که من عالمم. 
علم را برای خودنمایی تحصیل مکن. دوم «و لا لتباهی به»؛ برای مباهات هم آن را 
۱. همان. 


۲ در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل» ۱۳۷۹/۵/۵. 
۳ تحف العقول» ص ۳۱۳ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵٩۳‏ 


تحصیل مکن. علی‌الظاهر آن «ترائی به» یعنی خودنم‌ایی در بین مردم عادی که من 
عالمم؛ دومی - که مباهات باشد -برای خودنمایی در بین علماست؛ یعنی وقتی در مجمع 
علما قرار گرفتی» هدف از تحصیل علم اين باشد که مباهات کنی بله, ما هم این مطلب 
يا این مطالب را بلدیم. برای این هم تحصیل علم مکن. سوم «ولا لتماری»؛ برای مراء 
- جدل و بحث هم تحصیل علم مکن. مراء یعنی مجادله و سرسختی در بحث. 
«آفتمارونه علی ما یری»" که در قرآن شریف هست. یعنی با او درباره‌ی آن چیزی که با 
چشم خود دیده - که مراد حوادث لیله‌ی معراج است - بحث و جدل میکنید؟ 

بنابراین» طبق این حدیث» حضرت فرموده است برای این سه مقصود علم را تحصیل 
نکن. در واقع» علم را باید برای دانستن و عمل کردن تحصیل کرد؛ نه برای خودنمایی و 


۳ 1 ۲ ۳ 
سری توی سرها دراوردن و بحث و جدل کردن. 


«ولا تدعه لثلاث»؛ به خاطر این سه انگیزه هم علم را رها نکن: «رغبة فی الجهل»؛ یکی 
به خاطر رغبت در جهل. بعضی میخواهند ندانند؛ که با این دانستن و با این علم عناد 
دارند. تعجب نکنید؛ هستند در عالم کسانی که گوش نمیکنند به یک حرفی؛ یا دیگران را 
نهی میکنند از گوش کردن به یک حرفی؛ برای اينکه نگذارند این علم در آنها به‌وجود 
بیاید. بعضی خودشان گوش نمیکنند؛ بعضی دیگران را وادار میکنند به گوش نکردن, تا 
اینکه این دانش را به خاطر عناد با آن دانش تحصیل نکنند. اینجا یک جمله‌ی مطلقی را 
فرمودند؛ «رغبة فی الجهل». حال اين «العلم»ی که گفته شده است. ایا مراد همین علم 
الجهل» یعنی جهل در همین مقوله؛ جهل نسبت به همین علم. اما ممکن هم هست که 
کسی بگوید نه؛ اين الف و لام «علم» الف و لام عهد نیست که این علم را بفرماید؛ 
مطلق علم را میفرماید. هیچ علمی را برای اینکه میخواهی جاهل به آن باشیء ترک نکن. 
یک وقت انسان داعی ندارد. وقت ندارد؛ آن بحث دیگری است؛ اما به خاطر عناد با خود 
علم نباید علم را ترک کرد. 

«و زهادة فی‌العلم»؛ دوم اينکه کسی علم را ترک کند به خاطر اینکه در تحصیل علم. 
در داشتن علم. زهد و کم‌رغبتی دارد. «زهادة)». یعنی بی‌رغبتی. بی‌علاقگی. علم را به 


. نجم ۱۲. 


۵۴ | روشنای علم 


خاطر اینکه به آن رغبت نداری» ترک نکن؛ یعنی این‌طور نباشد که برایت دانستن چیزی 
این قدر کم‌اهمیت باشد که در آن بی‌رغبتی نشان دهی. 

(و استحیاء من الناس»؛ به خاطر حیا از مردم هم علم را ترک نکن. برای بعضی. 
تحصیل علم که خلاف شأن و مرتبه است؛ در حالی که اگر گوش کنند» بنشینند. فرا 
بگیرند. تحصیل کنند؛ برای آنها مراتبی را هدیه و اعطا خواهد کرد. در عین حال 
نمیخواهند؛ برای اینکه حیا میکنند از تحصیل علم؛ که شآن خودشان را از تحصیل علم 
اجل میدانند!! 


لزوم درس خواندن جدی در حوزه 

آاخرین بخش عرایض من. توصیه‌ها و تذکرات به شما عزیزان است. اوّل اينکه درس 
خواندن را جدّی بگیرید عزیزان! نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارده پس برنامه 
هیچ؛ نه. تا برنامه تغییر نکرده است همین برنامه‌ای که وجود دارد. باید با جدیّت دنبال 
شود. باید درس بخوانید. تا قبل از اتمام دوره‌ی سطح. توصیه‌ی من این است: طلابی که 
مشغول به سطوح هستند. تا قبل از آنکه از سطح خارج شوند. به هیچ کار دیگر غیر از 
درس نپردازند. درس بسیار جدّی است؛ درس بسیار مهم است؛ علم و سواد پایه‌ی اصلی 
است؛ بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنیده یا درست نمیتوانید ایفا کنید. نفش‌آفرینی 
غلط, از نقش‌آفرین نبودن به مراتب خسارت‌بارتر است." 


توصیه‌ی دیگر من به شما عزیزان این است که از لحاظ علمی و همچنین از لحاظ 
سیاسی. باید اعتماد به نفس کاملی را در خودتان به‌وجود آورید. علم شماء علم بسیار 
باارزشی است؛ علمی است که فیتواند بسیاری از گره‌هاق زندگی بش را باز کند, اگناهی 
باید طوری باشد که در محیطهای مختلف اثرگذار باشید. این‌طور نباشد که طلبه‌ی جوان 
در مواجهه با توفانهای فکری مخالف. به خود بلرزد و احساس ضعف و وحشت کند. 
ایث عونت »این اماه به قی »این فلوت تکیه یه صوخ را باید با در وه 
۳ 


به‌وجود آورید. راههایی دارد پیمودنی. 


۱. در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۹/۶/۲۰. 
۲. همان. 
۳ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۵۹۵ 
اولین وظیفه‌ی طلبه 
علم حوزه‌ای است؛ یعنی فقه. فلسفه. کلام اصول و چیزهایی که به اینها مربوط است و 
پایه و مقدّمه‌ی اینهاست. من اصرار دارم که حوزه‌ی علمیه به علم همین علم مدرسی 
خود ما - بیردازد. این‌طور نباشد که اگر ما سیاست فهميديم یابه خدمات اجتماعی و 
بمانیم. بی‌مایه فطیر است؛ باید عالم شد. نیّت کنید عالم شوید و جمعی را به برکت علم 
خودتان عالم کنید؛ نه ارشاد کنید؛ ارشاد باب جداگانه‌ای است. 


کتب شهید مطهری؛ از واجبات هر طلبه 

فلسفه را یاد بگیرید فقه را یاد بگیرید. مطالب مرحوم آقای مطهّری را یاد بگیرید. 
به‌عقیده‌ی من یکی از واجبات هر طلبه‌ای این است که کتابهای اقای مطهّری را یک دور 
از اول تا آخر با دقّت بخواند و مباحثه کند؛ چه اصول فلسفه را با حواشی ایشان که 
حتماً حواشی ایشان لازم است - چه بقیه‌ی کتابهایی که ایشان نوشته‌اند؛ مثل «عدل الهی» 
و «جبر و اختیار» و «اسلام و مقتضیات زمان» و... . اقایانی که مسوول برنامه‌ریزی 
حوزه‌اند. زمینه‌ی این کار را فراهم کنند؛ اینها رشددهنده است. نمیخواهم بگویم 
فرمایشهای آقای مطهّری در این کتابها صددرصد بی‌اشکال است؛ نه. شما بخوانید. 
اشکالش را پیدا کنید؛ بخوانید. حاشیه بزنید؛ بگویید این نقطه ضعیف است؛ چه در 
اقتصادش. چه در معارفش, چه در توحیدش, چه در بقیه‌ی چیزهایش. آقای مطهّری 
برخلاف ظاهرش, مرد سالکی بود. بنده از نزدیک با مرحوم آقای مطهّری آشنا و معاشر 
بودم و اين ویژگی را در ایشان میدیدم. اين اهل سلوک بودن, انسان را پاکیزه و شفاف 
نگه ار 


تعضب با تطبیق با غرب؛ دو رویکرد غیر علمی 
ما در میدان بودیم و میدیدیم؛ بعضی از مواجهه‌هایی که آن‌وقت صورت میگرفت؛ 
علمی نبود؛ مقابله‌ی متعصبانه و از روی اعتقاد بود؛ اما نخوانده و نفهمیده حرفی را رد 


۱. در دیدار علما و طلاب قزوین» ۱۳۸۲/۹/۲۵. 
۲. همان. 


۶ / روشنای علم 

جنگ خودشان قرار میدادند و با آن در می‌افتادند و مقابله میکردند. اين» تحجر و توقف 
و مقابله‌ی غیرعلمی را تداعی میکرد. یک عده تحت‌تأثیر جاذبه‌های افکار نو و وارداتی, 
مجذوب اینها میشدند و سعی میکردند اسلام و فکر اسلامی و دین را با اینها تطبیق کنند؛ 
منتی هم سر دین میگذاشتند که ما اسلام را جوان‌پسند و مردمی و قابل قبول کرده‌ایم! 
گاهی اوقات کاسه‌ی از اش داغ‌تر هم میشدند و چند قدم هم جلوتر از صاحبان این 
هم ما در مواردی دیدیم. نبوت و توحید و معاد و مباحث امامت و مباحث فقهی و 
اسلام و احیاناً الحادی و به کلی بیگانه‌ی از دین کشاندند و مئت هم سر اسلام میگذاشتند 
یک انحراف دیگر بود؛ هر دو اینها انحراف بود. 


نقش حضور روحانیت آگاه و پارسا در پیشرفت علمی 

اما اگر شما که برای روشن نگه‌داشتن فروغ معنویت و فضیلت و دین کمر بسته‌اید 
غایب باشید. همه‌ی این پیشرفتها بی‌ارزش خواهد شد؛ بلکه به ضد ارزش تبدیل خواهد 
شد. اهمیت حوزه‌های علمیه اینجا معلوم ميشود. با این نگاه کار شما از همه‌ی کارهایی 
که انجام میگیرد. مهم‌تر است. وجود یک مجموعه‌ی روحانی عالم» روشن‌بین» روشنفکر 
شجاع پارساء پاکدامن, دارای آگاهی وسیع و برخوردار از خشیت الهی؛ در جامعه‌یی که 
در حال پیشرفت است. نویدبخش این است که این پیشرفتها در جهت کمراهی ق 
ضلالت هر چه بیشتر و در فرایند تاریخی در جهت سقوط به‌کار نخواهد رفت؛ اینن 
نقش شما جوانهای طالب علم و محصل علوم دینی است؛ این را قدر بدانید؛ خیلی مهم 
است. 

مدنیت و علم و پیشرفت مادی. همراه با معنویت. تقواء فضیلت و هدایت دینی؛ 
چیزی است که دنیا این را دیگر تجربه نکرده است. ما در صدر جدول پیشرفته‌های دنیا 
خواهیم بود. میبینید نقش روحانیت و شما جوانها چقدر حساس است؟" 


جدبت طلاب در تحصیل تا سطح تحقیق 
وقتی در جامعه‌ی ما صدها نفر شخصیت دارای دانش دین و مسلط بر منطق و 


۱. در دیدار اعضای کنگره‌ی حکمت مطهر. ۱۳۸۲/۱۲/۱۸. 
۲ در دیدار طلاب و اساتید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌اله مجتهدی» ۱۳۸۳/۳/۲۱. 


بخش پنحم: حوزه‌ها / ۵۹۷ 
استدلال دینی» در فلسفه و کلام و فلسفه‌ی جدید و محاجه‌ی با شبهه‌افکنان وجود داشته 
باشند. ببینید چه اتفاق عظیمی در جامعه می‌افتد. وقتی به‌وسیله‌ی همین مجموعه هزاران 
کتاب مجله و مقاله‌های علمی در سطح دنا با زبانهای مختلف منتشر شود شما ببینید 
چه خورشید فروزانی از اين نقطه‌ی عالم بر همه‌ی فضای فکری جهان بشسری پرتو 
خواهد افکند. همه‌ی اینها شدنی است؛ خیالات نیست. تصور نکنید اینها ارزوهای پوچ 
و توخالی است؛ نخیر اینها واقعیتهای دست‌بافتنی است؛ منتها باید دست دراز کرد خود 
را به این واقعیت رساند و آن را گرفت؛ این کار همت میخواهد. باید به‌طور جدی درس 
بخوانید - همان توصیه‌یی که من همیشه به جوانهای طلبه میکنم - علومی را که امروز در 
اختیار حوزه‌های علمیه است. فرا بگیرید و از بن دندان خودتان را به سطح تحقیق 
پرسانید. انسان با سرهم‌بندی. محقق نمیشود. با برف انبار کردن. انسان فقیه و فیلسوف 
نميشود. باید محکم. خشت خشت این پایه را روی هم بچینید و بروید تابه ان اوج 

۱ 


برسید. 


نسل بالنده‌ی امروز حوزه؛ برآورنده‌ی توقعات از دانش دین 

درباره‌ی توفیقات حوزه‌ی علمیه - چه حوزه‌ی مبارک قم. چه حوزه‌های بزرگ دیگر 
مثل مشهد. اصفهان - حرفهای زیادی زده شده و در ذهنها هم هست و ویدهایی در این 
ژمب داده شقه و میشود. 

این نسلی که امروز در حوزه‌ها در حال بالندگی هستند. بدون تردید خواهد توانست 
کارهای بزرگی را که ما از حوزه‌ی دانش دین انتظار داریم, انجام بدهد؛ به شرطی که این 
حرکت تکس پیدا نکند. روزبه‌روز کامل‌تر شود و پیش برود." 


نمونه‌ای از ظرفیت بالای علمی بزرگان در گذشته 

مرحوم صاحب حدائق با مرحوم وحید بهبهانی. نقطه‌ی مقابل؛ هر دو در کربلا 
زندگی میکردند؛ معاصس مباحثه هم میکردند با هم. یک شب در حرم مطهر 
سیدالشهدا لاف اینها سر یک مسأله‌لی شروع کردند بحث کردن تا اذان صبح این دو نفر 
روحانی ایستاده - حالا وحید بهبهانی آن‌وقت نسبتاً جوان بوده اما صاحب حدائق 
پیرمردی هم بوده بحث کردند! مباحثه هم میکردند با هی منازعه هم میکردند. اما هر 
دو هم بودند. هر دو هم درس میگفتند. من شنیدم که شاگردان وحید - که وحید تعصب 


۱. همان. 
۲. همان. 


۸ / روشنای علم 


شدیدی علیه اخباریها داشت -مثل صاحب ریاض و بعضی دیگر از شاگردان وحید. 
میرفتند درس صاحب حداثق هم شرکت میکردند! این جوری بوده؛ ما تحمل را در حوزه 
باید بالا ببریم. خوب. یکی مشرب فلسفی دار یکی مشرب عرفانی دارد. یکی مشرب 
فقاهتی دارد؛ ممکن است همدیگر را هم قبول نداشته باشند. 

من چند ماه پیش از اين. در مشهد گفتم که مرحوم آشیخ مجتبی قزوینی #: مسرب 
ضدیت با فلسفه‌ی حکمت متعالیه» مشرب ملاصدراء داشت -ایشان شدید. در این جهت 
خیلی غلیظ بود - امام ج؛ چکیده و زبده‌ی مکتب ملاصدراست؛ نه فقط در زمینه‌ی 
فلسفی اش در زمینه‌ی عرفانی هم همین‌جور است. خوب, مرحوم آشیخ مجتبی نه فقط 
امام را قبول داشت. از امام ترویج میکرد تا وقتی زنده بود. ترویج هم از امام کرد؛ ایشان 
بلند شد از مشهد امد فم دیدن امام. 

مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی در مشهد جزو برگزیدگان و زبدگان همان مکتسب 
بود. اما ایشان جبهه رفت. با تفسیر حمد امام که در تلویزیون پخش میشد مخالف 
بودند؛ به حود من گفتند؛ هم ایشان» هم مرحوم آقای مروارید. اما حمایت میکردند. از 
لحاظ مشرب و ممشا مخالف. اما از لحاظ تعامل سیاسی, اجتماعی, رفاقتی, با هم 
مأنوس؛ همدیگر را تحمل میکردند. در قم باید این‌جوری باشد.! 


مباحثه‌ی مذهبی علمی به جای مجادله‌ی علنی به‌خاطر حفظ وحدت 

برادرانی که در مجموعه‌ی امت اسلامی هستند. احترام یکدیگر را حفظ کنند؛ عقاید 
خودشان را هم میخواهند حفظ کنند. حفظ کنند؛ اما احترام به دیگران. حدود دیگران؛ 
حقوق دیگران و حرمت افکار و عقاید آنها را نگه دارند و بحث و مجادله را برای 
مجالس علمی بگذارند. علما و اهل فن. میخواهند بنشینند مباحثات مذهبی کنند» بکنند؛ 
اما مباحثه‌ی مذهبی عالمانه و در محفل علمی با بدگویی به یکدیگر در علن, در سطح 
افکار عمومی. در مخاطبه‌ی با افکاری که قدرت تجزیه و تحلیل علمی ندارند. فرق 
میکند؛ این را بایستی علما مهار کنند؛ مسژولان باید مهار کنند. همه‌ی گروههای مسلمان 
در اين مورد وظیفه دارند." 


۱. همان. 
۲. همان. 


لزوم توجه به دیگر علوم اسلامی در حوزه‌ها 

قرآن از حوزه‌ی ما منزوی است؛ مثلاً علم قرآن» مسایل مربوط به قرآن؛ همین 
چیزهایی که شما میبینید تحت عنوان علوم قرآن الان رایجح شده و گذشتگان کتابهای 
زیادی درباره‌ی آنها نوشتند و حالاها هم خوشبختانه بعضیها توجهاتی به آنها میکنند. 
تفسیر هم که یک علم مستقل است. همین‌طور است. حدیث اشنایی با حدیت. علم 
حدیث. شناخت حدیث که غور در این علم به‌دسته‌بندیهای خوب. فهرست‌بندیهای 
خوب و استفاده‌های خوب منتهی بشود - که متاسفانه از همه‌ی انهاماالان محروم 
هستیم - همین‌طور است. در رجال هم که باید کار و تحقیق بشود. همین‌طور است؛ 
اگرچه کتابهای خوبی نوشته شده لیکن در عین حال انسان احساس میکند که خلا 
عظیمی در رجال وجود دارد. ما از همین شناخت و معرفت رجال است که ميخواهيم 
حجت را برای خودمان در باب سنت به‌دست اوریم؛ باید روی ان کار بشود. تاریخ هم 
همین‌طور بسیار مهم است. حتی از تاریخ هم میشود در فقه استفاده کرد. بسیاری از 
مسایل فقهی است که به تاریخ ارتباط پیدا میکند. ولی ما کمتر به این ارتباط توجه 
کرده‌ايم و حتی آن را کشف نکرده‌ايم. البته من تاریخ را به عنوان یک علم مستقل عرض 
میکتم» یک علم ابنلانی انست*باشتین کسانن در آن کان کبتد 


ضرورت تولید کتب درسی جدید 

کتابهای درسی. یکی دیگر از مشکلات حوزه‌ی علمیه‌ی قم و حوزه‌های علمیه‌ی 
دیگر است. تا سخنی از کتابهای درسی ميگوييم. میگویند فلان عالم بزرگ هم همین 
کتابها را خواند؛ حالا آنهایی که انقلابی ترند. میگویند امام هم همین درسها را خواند که 
امام شد! آیا امام چون همین درسها را خواند. امام شد؟! امام جوهر مخصوصی بود. آنچه 


۱. در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۰/۶/۳۱. 


۰ روشنای علم 
که شما در عظمت امام پیدا میکنید. ناشی از این نیست که این کتابهای درسی را خواند. 
وانگهی از زمانی که امام راحل ع این کتابها را میخواندنده تا حالایی که من و شما 
میخواهيم این کتابها را بخوانيم» بین اين دو مقطع. شصت سال هفتاد سال فاصله شده 
است. 

کتاب درسی جدید تولید کنید. چه اشکالی دارد که عده‌یی بنشینند کتاب درسی 
جدید تولید کنند؟ میگویند ما شهید انی نمیشویم! خیلی خوب. شهید انی نمیشوید؛ اما 
بسیاری از فقهای امروز ما از فقهای گذشته واردترند. من نمیگویم رتبه‌ی علمی و 
استعدادشان بیشتر از آنهاست - شاید اگر در زمان آنها بودند مثل آنها نمیتوانستند باشند 
اما بسیاری از آنهء سطح معرفت فقهی‌شان بالاتر از خیلی از فقهای گذشته‌ی ماست؛ 
چرا نمیشود؟ کتاب اصول تولید کنید؛ کتاب فقه تولید کنید؛ برای مراتب مختلف تولید 
کنید؛ شکل درس را عوض کنید." 


نوآوری در کتب درسی حوزه 

آن روز یکی از دوستان عزیز ما - که من واقعاً خیلی هم خاطرش را گرامی میدارم - 
به من میگفت که این‌طور نمیشود که در حوزه جنس پلاستیکی درست کرد؛ باید مطول 
و بعد معالم و بعد قوانین و بعد لمعه را با شروحش از اول تا آحر مطالعه کرد. من به او 
گفتم که نمیگویم جنس از پلاستیک درست کنید؛ بلکه میگویم امروز در دنیا از جنسی 
که از آهن سخت‌تر است. صفحه‌یی نازک‌تر از کاغذ درست میکنند؛ من میگویم این را 
درست کنید. 

نواوری کنیم. مگر میشود این همه مجموعه‌ی انسانی با این عظمت و با این‌همه 
استعداد. در کتاب درسی نواوری نداشته باشد؟ کار فردی به‌جایی نمیرسد؛ کار باید 
جمعی باشد؛ باید بر حوزه فرض بشود؛ باید مذل قالیی گذاشته شده باشد." 


توصیه به پایان‌نامه نوبسی حوزوی 

یک معاونت. معاونت آموزش است؛ که باید مدارس تحت برنامه و مدارس تخصصی 
را اداره کند؛ برای آموزش. برنامه‌ریزی کند؛ متون آموزشی تهیه کند؛ گواهی پایان‌نامه‌های 
تحصیلی را بدهد؛ از طلاب بخواهد که پایان‌نامه بنویسند. شما آقایان چرا پایان‌نامه 
نمینویسید؟ یک نفر دانشجو چهار سال» پنج‌سال دوره‌یی را میبینید؛ بعد موضوعی را به 


۱. در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سالروز میلاد حضرت مهدی لب ۰( 
۲ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۰۱ 


او میدهند؛ استاد او را راهنمایی میکند و یک رساله به‌وجود می‌آورد؛ خیلی هم خوب 
است. الان اگر همین آقایان طلاب ماء بعد از آنکه پنج سال. شش سال, ده سال درس 
خارج رفتند. یک استاد راهنما بگیرند و یک موضوع فقهی به آنها بدهند و بگویند کار 
کنید. ببینید از همین طریق چقدر موضوع حل خواهد شد. پایان‌نامه‌های بعضی از این 
دانشگاهها را که برای من می‌آورند - در موضوعاتی که بنده به آنها ذی‌علاقه هستم - 
میبینم که خیلی هم خوب است و این جوانان تخواب: کار هگن جوانان حوزه اگر 
استعدادشان بیشتر از آنها نباشد. کمتر از آنها نیست؛ تلاش و زحمت و روح تحقیقشان 
هم که الحمدلّه پالاسه 


لزوم توجه به علوم مختلف اسلامی در حوزه 

بنده تصوّرم این است که ما باید ببينيم چه از بیرون لازم داریم. و بعد ببينيم چگونه و 
با چه برنامه‌ای میشود آن را در حوزه به‌وجود آورد. ما او در زمینه‌ی علوم. فقط به علم 
فقه و اصول احتیاج نداریم؛ اگرچه فقه و اصول اساسی‌ترین کاری است که حوزه انجام 
میدهد. چرا؟ برای اينکه اداره‌ی جامعه با شریعت اسلامی است و شریعت اسلامی با فقه 
به‌دست می‌آید و اصول هم مقدّمه‌ی آن است. لکن فقه با همه‌ی مقلماتش -از اصول و 
ادبیات و هر چه که لازم است - مورد نیاز است. حدیث هم لازم است. ما حکمت الهی 
بسیار هم گسترده است و مفسر قرآن است و لازم است. تفسیر لازم است. علوم قرآن 
به مثابه‌ی تأمین کننده‌ی شالوده‌ی اساسی نظام فکری و نظام عملی و نظام سیاسی امروز 
است. 
هميشه در کتب کلامی ما وجود داشته است؛ بلکه باید در کنار مباحث اساسی و اصلی. 
به مباحثی بپردازيم که پیشرفت علم و فلسفه در دنیا پیش آورده است. فلسفه‌ی غرب؛ 
تحولات و تطوراتی داشته است. تفکر غربی» راههای ناپیموده را در طول ضد‌سالن اجخیر 
پیموده است. حرفهای جدیدی پیدا شده است. مارکسیسم یک مقطم مهم در تفکر و 
فلسفه‌ی غربی بود. بعد از مارکسیسم. تفکرات جدید دیگری به‌وجود آمده است که 
بعضی در جهت عکس آن هستند. بعضی در جهت مخالف آن هستند؛ ولو تماما عکس 


۱. همان. 


۲ روشنای علم 


تفت انا هبهاشن تا فیکذاود. 


نیاز به فلسفه‌ی اسلامی و ضرورت آشنایی حوزه با فلسفه‌ی غرب 

یک دانشمند» یک متفکر بی‌خبر از فلسفه‌ی اسلامیء میرود آنجاء حرفهای فلان 
متفکر یا فلان فیلسوف غربی را یاد میگیرد و می‌آید - در هر مکتبی هم بالأخره چهار 
کلمه حرف حساب و بیشتر از ان حرف حساب‌نما؛ ولو واقعا ناحساب وجود دارد - 
اینها را می‌آورد در جامعه‌ی فکری ما پخش میکند و ذهن بی‌دفاع و غیرمسلح جوان ما؛ 
این را صددرصد میپذیرد. 

چطور ممکن است از یک فکر مادی و بی‌اعتقاد به خدا. یک نظام خدایی و الهی و 
مبتنی بر فقه درست کرد؟! اگر بخواهید زندگی اسلامی داشته باشید. ناگزیر باید فکر 
الهی داشته باشید. فلسفه‌ی ما اینجاست که باید به میدان بیاید؛ ذهنها را مسلح و مجهّز 
کند؛ سوالها را پاسخ گوید و بلکه سوال مطرح کند. متفکرین فلسفه‌دان ماء دانشجویان 
حوزه‌ی علمیه‌ی ما که طلّاب رشته‌ی فلسفه و کلامند. باید حرفهای متفکرین فلاسفه‌ی 
غربی را بشناسند و بدانند اینها چه میگویند و حرفشان چیست. تازه‌های آنها را بدانند. 
سفرهای علمی و کارهای فراوانی در حوزه لازم است. " 


پرورش متخصص در چهار رشته‌ی اصلی حوزه 

بنابراین فقه است و حدیث است و تفسیر است و حکمت. البته علوم دیگر در 
حواشی اینها زیاد ابیت که از اه استفاده میشود. دانشهای جنبی‌یی هم وجود دارد؛ مثشل 
همین دانشهایی که امروز در بعضی از مدارس از زبانهای بیگانه» از بعضی مباحث. مثل 
علوم انسانی - روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و غیره - یا حتی علوم محض - مثل ریاضی 
و از این قبیل - معمول است و میخوانند. نجوم میخوانند. هیأت میخوانند» ریاضی 
میخوانند. این چیزها عیبی ندارد. اینها فضلی است که بودنش مفید است. اما آن چهار 
رشته. فنان و متخصّص و متبخر لازم دارده که در اين کار متبّحر و متخصّص و اوحدی و 
پیشرفته باشد. اینها را ما لازم داریم." 


۱. در روز اوّل درس خارج فقه ۱۳۷۲/۶/۲۱. 
۲. همان. 
۳ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها | ۶۰۳ 
استنباط از دین. یک روش علمی است 
فقاهت یک روش و شیوه‌ی استنباط است؛ علم است. این علم را باید آموخت. برای 
همه راغ بان است که دین وا باه بگیرند و از آن امعتاط کند آما استباط از دین یک 
روش علمی دارد و کار عامیانه‌ای نیست. هر کس از هر جا رسید نمیتواند از قرآن و 
سنت استباط کب دانتن اصلی روخانیت» فتاهت ات البق فلستّه ی غرفان اسلامی تب 
هست که هر دو به معنای وسیع فقاهت. داخل در فقاهتند.! 


نیاز به سهل الوصول کردن علوم حوزه 

انچه که در حوزه به آن نیاز است. این است که کیفیّتی بدهیم که این موجودی 
حوزه بتواند اولا؛ در استمرار حوزه سهل الوصل شود؛ چون دوران امروز, دوران سرعت 
و دوران سهولت دستیابی است. شما میبینید یک نفر آدم بیسواد محض, وارد تحصیلات 
میشود؛ مغلا یک بچه‌ی شش هفت ساله با گذشت. چند سال معدود - که انسان تصور 
نمیکند -به عنوان یک متخصّص می‌آید و مشغول به کار میشود؛ پزشکه مهندس یا 
کارشناس مسایل علوم انسانی یا مسایل علوم فنی میشود. در یک مدّت معدود» انسانی 
که معلوماتی نداشته است. دوره‌ای را طی میکند و به جیزی میرسد. یعنی امروز دورانی 
است که افراد نمیتوانند برای مقاصد خودشان. سالهای طولانی منتظر شوند. دورانی است 
که کارها به اسهل وجه و اسرع زمان - اسرع وقت - انجام میگیرد. دوران رایانه است. 


استفاده از ابزار جدید آموزش در حوزه 

من به بعضی از دوستان گفتم که با گذشت اندکی - مثلاً چند سال معدود -اين طور 
خواهد شد که رایانه در زندگی بشر. جای حودش را مثل سواد خواندن و نوشتن 
امروزی. باز خواهد کرد؛ یعنی همچنان که امروز اگر کسی سواد خواندن و نوشتن 
نداشته باشد. به کلی از قافله‌ی زندگی عقب است؛ اندکی که بگذرد اگر کسی با رایانه 
نتواند کار کند. به همان اندازه از قافله‌ی زندگی عقب خواهد ماند! وقتی که مصاحبین ما 
با الاغ حرکت میکنند. ما هم میتوانیم در کنار آنها پیاده حرکت کنیم یک خرده عقب 
بمانیم اما وقتی آنها با اتومبیل حرکت میکننده اگر ما پیاده يا با الاغ حرکت کنیم به 
کی عقب خواهیم ماند؛ بالاخره مجبوریم وسیله‌یی پیدا کنیم و با سرعت حرکت کنیم. 


۱. در دیدار دانش اموزان و دانشجویان ۱۳۷۴/۸/۱۰ 
۲ در دیدار اعضای شورای عالی مدیریّت حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۱۳۷۵/۶/۱۵. 


۴ روشنای علم 


این مسأله ربطی هم به ماهیّت درسها و علوم ما ندارد. آن محتواها و ماهیّت کار ما 
به حال خودش باقی است. ما صرفاً ابزار را عوض ميکنيم. امروز نمیشود کسی که 
میخواهد از تهران به قم برود. مثلاً قاطری با شتری کرایه کند. سوار شود و برود! 
اتوبوس هست؛ انسان سوار میشود و دو ساعته میرود. جرا انسان خحودش را معطل کند؟! 
این ربطی ندارد به اینکه ما بخواهیم در محتواها دست ببریم تا کسی بگوید که آقه حوزه 
از دست رفت يا علوم ما از بین رفت پا مردم بی‌سواد شدند! نخیر؛ همان علم و همان 
سواد و معرفت و معلومات هست؛ منتها در سابق با طرق خاصّی از آنها استفاده میکردند؛ 
حالا با پیشرفت همه چیز در دنیه باید از آن پیشرفتها استفاده کرد. اگر نکنیم عقب 
خواهیم ماند.! 


پیشرفت در روشهای تعلیم و تعلّم 
از جمله پیشرفتهاء پیشرفت روشهای آموزش و فراگیری و تعلیم و تعلّم و تقسیم‌بندی 
علوم است. اینها در دنب پیشرفت کرده است. امروز همه‌ی امور دنیا این گونه حرکت 
میکند. ما اگر بخواهیم از این طرق استفاده نکنیم. مثل این است که از صنعت چاپ استفاده 
نکنیم؛ يا برای رفت و آمد از اتومبیل استفاده نکنیم؛ يا برای حرف زدن در کلاس درس از 
بلندگو استفاده نکنیم! ایا حالا میشود کسی از بلندگو استفاده نکند؟! 

استادی که عده‌ای شاگرد دارده طبیعی است که برای رساندن کلامش به همه‌ی انها از 
بلند گو استفاده میکند؛ یعنی استفاده از پیشرفتهای علمی. در روشهای سازمانی و تعلیم و 
تعلم و مانند آن هم از اين قبیل است. اه 
مسأله‌ی حوزه. مسأله‌ی دشواری نیست. 


علم. شریف است - هر علمی و علمهایی که دارای هدفهای بزرگی باشند. 
شریف‌ترند؛ اما در شرف و ارزش. هیچ علمی به پایه‌ی آن علم و معرفتی نمیرسد که 
هدف از آن» نجات و هدایت انسانهاه نورافکنی بر فضای ظلمانی ذهن و زندگی 
اکآ مار 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ در دیدار طلاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 
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استفاده از شیوه‌های پیشرفته‌ی تدریس 

ببینید این شیوه‌ها که ميگویيم. اینها - تازه - ابزارهاست؛ شیوه‌ها از ان هم موترتر 
اس اعوب لسن با اتتقاهه او کر فته تین شی‌هان فرسیایی زا که نورد نار نع ۸ 
تبلیغ‌اند. میدهند. درسهایی هست که مورد نیاز تبلیغ است؛ اگرچه از درسهای لازم حوزه 
نیست؛ مثل زبان خارجی. فرض کنید پنج» شش. یا هفت زبان مهم در دنیا هست. که ما 
اگر اینها را ندانیم» کارمان پیش نمیرود - زبان انگلیسی. زبان اردو. زبان عربی و زبانهای 
گیفا کول تدیکز. حناگر کش ان انا زا فدانت میتی از ابحاظ لیف مه اس اهیا را 
باید به اغلب طلّاب یا همه‌ی طلاب - درس بدهند؛ هم برای تبلیغ و هم برای استفاده 
از توت علمین. که ور دنا وجوخ داود:؛ 


دلیل تحریض به علم؛ رفع نیاز مخاطبان 

تحریض به علم بخش عمده‌اش برای این است که انسان, آن علم را به مخاطبانی 
برساند که به آن احتیاج دارند. بدیهی است که در معارف اسلامی آنجایی که روی علم 
تکیه شده است. مراد علم توحید و معرفت دینی است که تبلیغ آن و عمل به آن» این 
همه اهمیت» و کسب آن» این همه شرافت دارد. ‏ 


حوزه‌ی علمیه؛ تنها مرکز تخصص‌یابی در دین 

بلاشک مرکز این توجهات و تحقیقات علمی» حوزه‌های علمیه است. نه اینکه کسانی 
که خارج از حوزه‌های علمیه‌اند. حق ندارند درباره‌ی مسایل اسلامی فکر کنند؛ بحث 
حق نیست؛ بحث این است که برای این تحقیق, ابزار و وسایل لازم. در غیر حوزه‌های 
علمیه فراهم نیست. هرکسی حق دارد پزشک شود؛ اما برای پزشک شدن باید به 
دانشکده‌ی پزشکی رفت. نمیشود در جایی که استاد و علم و آزمایشگاه و معلم و آگاه 
به فن وجود ندارده ما دنبال دانش برویم. جای فهم دین. جای تم در دین جای غور 
علمی در مسایل دینی در حد" تخصص. حوزه‌های علمیه است. البته ممکن است هرکسی 
در حل پایین‌تر از تخصص. آگاهیهایی داشته باشد؛ اما برای متخصص شدن باید به 
حوزه‌های علمیه و نزد متخصصان علمی رفت و به آنان متوستّل شد و از آنان خواست و 
از آنان فراگرقت," 
۱. در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۱۳۷۶/۶/۲۹ 


۲ در دیدار نمایندگان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ ۱۳۷۶/۷/۱۶. 
۳ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۸/۶/۲۸. 


۶ روشنای علم 


اهمیت آموزشهای علمی و فنی در علوم اسلامی حوزه 

حوزه‌ی علمیه متقابلاً بایستی پاسخگو باشد. امروز اهمیت حوزه‌های علمی فقط در 
این نیست که میتوانند و میباید تبلیغ دین بکنند - که البته ایین یکی از وظایف مهم و 
عمده است - بلکه اهمیت بیشتر از آن یا لااقل معادل اهمیت تبلیغ» اهمیسته آمززتن 
بقیه‌ی علومی که احتیاج دارد در درجه‌ی بعد قرار گیرد. لذا اهمیت حوزه‌ها و اهمیت 
علمای دین و مدرّسین علوم دینی و اهمیت کار و تلاشی که طلبه‌ی علوم دینی میکند. 


۱ ً ۲ 


اولوبت علوم اصلی در حوزه‌ها 

البته در این زمینه که چه مباحثی را باید در حوزه‌ها اصل دانست. ما بارها مطالبی 
عرض کرده‌ایم؛ حالا هم عرض میکنیم: رشته‌های اصلی در حوزه‌های علمیه به ترتیب 
اوّل فقه است؛ دوم کلام است؛ و سپس فلسفه است. فقه. ستون فقرات حوزه‌های علمیه 
است؛ علم کلام جزو پایه‌های حوزه‌های علمیه است؛ فلسفه. جزو لوازم حتمی 
حوزه‌های علمیه است. بایستی مدرّسین خوب و کارامد و طلاب علاقه‌مند و جوینده. 
این سه علم را بیاموزند و حوزه‌ها در این زمینه. گرم و پوینده و فقال و بانشاط حرکت 
کنند. در عين حال به اینها نمیشود اکتفا کرد؛ اینها فنون اصلی است؛ در کنار اینها علوم 
دیگری هست که باید با آنها آشنا شد: باید با تفسیر آشنا شد. علم اصول که در کنار فقه 
به‌عنوان مقلّمه‌ی لازم به‌جای خود محفوظ است. باید با علوم گوناگونی مثل حدیث و 
رجال و آنچه که مربوط به مقلّمات فهم کتاب و سنت است. آشنا شد. علاوه بر اینها؛ 
باید با فنون تبلیغ دین آشنا شد." 


تحقیقات در حاشیه‌ی درس و بحث 

البته این گونه فعالیتها را باید در حاشیه‌ی کارتان قرار دهید. طلبه‌ها بایستی ضمن 
انجام این گونه کارهای تحقیقاتی. درس و مایه‌های اصلی علمی حوزه را رها نکنند. توقع 
این است که درس و بحث باشد. اينها هم در کنارش باشد؛ هر دو به هم کمک میکنند؛ 
هم این تحقیق به آن درس کمک میکند. هم آن درس خواندن به این کار کمک میکند. 


۱. همان. 
۲ همان. 
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شما [حجت الاسلام سید هادی رفیعی] نقل کردید که بعضی از آقایان دقتهای فراوانی 
میکنند. چنین خصوصیاتی در افرادی که تأمّل علمی دارند و دقت نظر به‌تحرج میدهند 
روز میکند. «آنکه در او جوهر دانایی است» ‏ که جوهر دانایی» همان روح تحقیق است 
که از این هرس غفو اندتها بمخست هی آیاد. یر همه کاریشن توانای اسش6, بای این اقایان 
باید درس را ادامه دهند. البته ممکن است یک نفر از اينکه به درس کسی برود. خودش 
را بی‌نیاز ببیند؛ بسیار خوب مشغول ادامه‌ی تحقیقات بشود.! 


ضرورت تغییر کتب درسی حوزه با هدف فهم مطلب به جای فهم عبارت 

مسأله‌ی کتابهای درسی را که آقایان مطرح کردند» کاملاً درست است. بنده در قم -- 
در یکی از سفرهاء حالا درست یادم نیست که کی بود. یکی از آقایان گفتند ده سال 
است؛ من نميدانم. من خیال میکردم سه چهار سال است - در جلسه‌ی فضل بحث کتاب 
درسی و تغییرات کتاب درسی را مطرح کرديم بلافاصله بازخوردش به من رسید؛ 
مخالفتها! - که البته این مخالفتها از طرف من نادانسته هم نبود. میدانستم عده‌ای مخالفشت 
میکنند با این قضیه - تغییر کتاب درسی لازم است. حتما هم باید تغییر پیدا کند؛ در این 

استدلالی که یکی از برادران ما اینجا ذکر کردند. من یادداشت کردم؛ استدلال بسیار 
متینی است که اگر قرار بود ما کتاب درسی را عوض نکنیم باید همان «معالم» را 
میخواندیم دیگر «قوانین» چرا نوشته شد؟ «رسائل» چرا نوشته شد؟ «فصول» چرا نوشته 
شد؟ «کفایه» چرا نوشته شد؟ خوب. این درست است؛ الان هم همین است. 

الان هم بایستی حتماً کتاب درسی تغییر کند؛ بایستی کاری کرد که هم طلبهء فهمیدن 
مطلب باشد. نه فهمیدن عبارت. هیچ هنری نیست در اینکه ما عبارت را جوری مغلق 
بگیریم. یا اگر تعمداً هم مغلق نگيريم. بی مبالاتی کنیم که عبارت بشود مغلی تا طلبه 
مبالغی وقتش صرف این کار بشود. این چه هنری است؟ این چه لطفی دارد؟ چه خیری 
در این نهفته است. نخیر» عبارت را آنچنان واضح بیان کنیم که آن کسی که استعداد 
فهمیدن مطلب را دارده راحت از عبارت. مطلب را بفهمد. استاد هم برای تفهیم عبارت 
دچار مشکل نشود و فقط مطلب را بیان کند. 

کفایه را تبدیل کنیم به کفایه‌ی جدید؛ چه اشکال دارد؟ مکاسب را که در او شیوه‌ی 
شیخ در بیان مطلب. دایم امد و رفت اجتهادی است؛ چون درس خارج شیخ انصاری 


۱. در دیدار اعضای موسسه‌ی امام هادی اش ۳۰۱۵ 


۸ روشنای علم 

است - مکاسب را دست کم نباید گرفت. حالا کی مثل شیخ انصاری است؟ این همه 
مکاسب نوشته‌اند. این درس خارج که حالا به صورت تدوین شده درامده. خصوصیتش 
برای آن کسی که در درس خارج شیخ نشسته. خوب است؛ مطلب را دایم به این طرف 
بکشاند و به آن طرف بکشاند دایم ابداع احتمال کند. اما برای کسی که میخواهد فقه 
اسیتش لا ی را از روی سین باه بکیری له؟ وب تست طلیه وسان مشک اسکست هی 
کنند. همان مطالب شیخ را بیاورند در یک کتاب دیگری. منتها سرراست و روشن. تحقیق 
شیخ را در هر مسأله‌یی قشنگ بیان کنند. اما متعبد و مقید باشند به همان که شیخ بیان 
کرده؛ او را بیان کنند در این کتاب جدید. این میشود مکاسب جدید. که لازم است. این 
عقیده‌ی من است. حالا ممکن است مسولین حوزه و مدیران حوزه و بعضی از 
برجستگان حوزه نپسندند و این کار نشوده اما یک روزی بدون تردید خواهد شد. خوب 


این این طرف قضیه.! 


۱. همان. 


رسالت مراکز تحقیقاتی حوزوی 
حوزه باید مراکز متعدد تحقیقاتی داشته باشد تا در تمام این زمینه‌هاء مثل یک 
مجموعه‌ی تولیدی مرتب و مدرن کار کند و محصول بدهد. اگر چنانکه دستگاه در 
مسأله‌یی دچار سژال شد -مثل مسأله‌ی زمین و موسیقی و در یک چارچوب وسیع‌تر 
سیستم اقتصادی و روابط خارجی و ارتباط با ملتها و مسایل پولی و ارزشهای کارگزاران 
حکومت و صدها مسأله از این قبیل که هر دستگاهی همواره با این سوالات از لحاظ 
مبنایی مواجه است که ما بر چه اساسی قانون بگذرانيم و بر چه اساسی مقررات اداری 
بگذاریم و بر چه اساسی عمل بکنیم - بداند که مرکزی این گونه سوالها را جواب 
۱ 
مد هد . 


تحقیق؛ از جمله کارهایی که از حوزه توقع میرود 

ما وقتی به تصوير دنیای اسلامی کشورمان نگاه ميکنیم. پنج کار اصلی را میبینیم که 
باید انجام آن را از حوزه توقع داشته باشیم. از آن پنج کار. سه کار است که ود حوزه 
برای بقای خودش, تقریباً به آنها احتیاج دارد و دو کار دیگر را بیرون حوزه بدان احتیاج 
دارند. البته, این تعریف و تقسیم‌بندی‌یی که ما ميکنيم. جامع و مانع نیست. 

کار اول. عبارت از مرجعیت و افتاست. مردم هميشه محتاح مرجع و مفتی هستند و 
0 متکفل تربیت و تولید مرجع و مفتی است. کار دوم تربیت مدرس است. حوزه 
طبعا مدرسانی لازم دارد که باید در خود حوزه تربیت بشوند. کار سوم. تحقیق و تالیف 
دزسایل علمی استه ه کار‌هایی که از وه سوه طرضه یو یه کانهایی که 
متعلق به خود حوزه است و به محققان و مولفانی که کتابهایی بنویسندء احتباج دارد و 
چه کتابهایی که برای بیرون حوزه لازم است و چه کتابهایی که حاوی تحقیقات جدید در 


۱ در دیدار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۷ 


۰ روشنای علم 


مسایل فقهی است و شیوه‌ی نوین استنباط را بیان میکند - که امام در همین پیام و یکی 
از پیامهای قبلی‌شان به آن اشاره کردند -و چه کتابهای درسی. 

این سه کار بیشتر به درون حوزه توجه دارند؛ ولی دو کار دیگر به بیرون حوزه نگاه 
تب‌گنناه, چهارم؛ قضا پنجم؛ تبلیغ." 


تعمق بیشتر در فقه با روشهای نو 

فقه و فقاهت باید در حوزه‌ها پیشرفت بکند. این پیشرفت. هم از لحاظ عمق است. و 
هم از لحاظ سعه و فراگیری مسایل زندگی. فقه باید عمیق بشود؛ عمیق‌تر از آنچه که 
هست. همچنان که شما نگاه میکنید. فقه زمان علامه‌ی حلی ۶» از فقه زمان شیخ انصاری 
عمیق‌تر است؛ یعنی با آراء و نظرات گوناگون برخورد کرده و در طول زمان. عمق و 
پیچیدگی خاصی پیدا کرده است. فقه زمان مثلا محقق انی - علی بن عبدالعالی کرکی - 
تعمق بیشتری برخوردار است. ما باید این عمق را روزافزون کنیم. عمق به معنای این 
نیست که به گوشه‌ها و حواشی و تدقیقات زاید بپردازیم؛ نه, مسأله را حلاجی کردن آن 
را به روشهای نو تحقیق زدن, و به وسیله‌ی آنها آن را عمیق‌تر کردن است. کسی که اهل 
تحقیق باشد. در میدان عمل میتواند این شیوه‌ی تحقیق را بشناسد. 


توسعه‌ی فقه به همه‌ی مسایل زندگی و نواوری در روش فقاهتی 

ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه‌ی سطح فقاهت پیشرفت 
کند و همه‌ی مسایل زندگی را شامل بشود. 
راههایی را برای اداره‌ی زندگی پیدا نماییم؟ پس. هم از لحاظ سطح بایستی پیشرفت 
بکند و گسترش بیشتری پیدا نماید. و هم از لحاظ روش. همین روش فقاهتی که عرض 
شد. احتیاج به تهذیب. نواوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو روی آن کار بکنند. تا 
آیتکه بکنود کارانی نششتری به ان هام" 


استفاده از روشهای نوین تحقیق و تتبع 
حوزه باید با سبکهای نوین تحقیق آشنا بشود. تحقیق که میگوییم منظورمان. هم 


۱. همان. 
۲ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۱۱ 


تحقیق عمقی است -یعنی همان چیزی که ما در حوزه به آن تحقیق میگوییم؛ یعنی 
تعمق در مطلب -و هم تحقیق عرضی است. که در روشهای اروپایی به آن هم تحقیق 
میگویند. و ما به آن تتبّع ميگویيم. در اسم‌گذاری بحثی نداریم؛ اين هم یک نوع تحقیق 
است؛ تحقیق عرضی است. تحقیق سطحی است؛ یعنی در سطح و در عرض. دنبال 
مطلبی گشتن. امروز هر دو نوع تحقیق. روشهای نوینی دارد. استادانی مینشیننده 
دانشجویانی را هدایت میکنند؛ کار گروهی انجام میگیرد و تحقیقی دسته‌جمعی عرضه 
میشود. تحقیق دسته جمعی. خاطرجمع‌تر از تحقیق فردی است؛ اختلافات کمتر میشود و 
پیشرفتها بیشترمیگردد. این روشها را باید در حوزه به کار بیندازیم.! 


ضرورت سازماندهی تحقیقات در حوزه 

این حوزه بایستی دستگاههای تحقیق داشته باشد. اگر یک نفر بتشیند بسرای سودش 
تحقیق کند. البته چیز باارزشی است؛ اما کار این مجموعه‌ی عظیم این نیست. مرحوم 
آیت‌الّه بروجردی سالها در بروجرد بود و تک و تنها یک عالم تحقیق کرد؛ حالا اگر شما 
رنگ ها تخل یاقب یدز این ری ین یی ی کید کنر 
تازه این تحقیقات. مثلا شطری از اشطار آن تحقیقات یک نفر که تنها نشسته و تحقیق 
کرده. نشود. این چه قیمتی دارد؟ امروز در یک مجموعه‌ی علمی. کار تحقیقات. ضابطه 
و فانون و روشهای پیشرفته دارد؛ کامپیوتر هست؛ تحقیق دسته‌جمعی هست؛ تحقیق در 
چیزهای لازم هست؛ اما در حوزه. یکی در امری که لازم نیست. تحقیق میکند؛ دو نفر در 
امر واحدی تحقیق میکنند و تولید واحدی را به‌وجود می‌آورند! در باب تحقیق. 
سازماندهی و نظم لازم است؛ این نظم در حوزه‌ی علمیه وجود تدار دا 


کار علمی نفیس با خرج مالی کم در حوزه 

مردم. تمیدانند در حوزه‌های علمیف» چقدر قلاش علمی نفعیسن و باارزش میشتود: 
نمیدانند در حوزه‌ی علمیه در چه رشته‌های مهمّی. چه کارهای بسیار ارزشمندی با چه 
بهای ارزانی - از لحاظ مادّی و مالی - انجام میگیرد. بسیاری از کارها هست که در حوزه 
با یک مبلغ ماذآی کم و با یک خحرح مختصر انجام میگیرد؛ در حالی که همین کار اگر 
بخواهد در دستگاههای معمولی اداره‌ها. دانشگاهها. وزارتخانه‌ها و جاهای مختلف انجام 
گیرد شاید پنج برابن ده برابر ان خرج برمیدارد. طبیعت حوزه. طبیعت قناعت است؛ 


۱. همان. 
۲ در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سالروز میلاد حضرت‌مهدی ی ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 


۲ روشنای علم 


طبیعت بی‌اهتمامی به ظواهر خرج تراش بیهوده و بی‌فایده است. اغلب اینها را مردم 
تمیلا نژ 

چقدر طلاب عزیزالتفس و منیع‌الطبع در حوزه‌ها کار میکنند. درس میخوانند. تحقیق 
میکنند. به مطالعه میپردازند. همان گونه که محققین و دانشمندان بزرگ قاییتا ای ات با 
گوشه‌ی خلوت. در یک اتاق تاریک مینشستند و با چه زحماتی یک چیز جدید خلق 
میکردند؛ اینها نیز همان‌طور و با همان شرایط سخت زندگی. افکار نو عرفانی و فلسفی 
و فقهی و اصولی و رجالی و حدیثی و تفسیری و غیره را خلق میکنند و به‌وجود 
می‌آورند. بدون میز بدون کول بدون تشکیلات. بدون منشیء بدون تلفن و بدون چه و 
بخ این کازها را میک 


ضرورت استفاده از ابزارهای نو 

به نظر من با این کارها. امروز باید در حوزه‌های علمیه در یک سال به قدر صد 
سال گذشته تحقیق گسترش پیدا کند. واقعاً این‌طور است. بنده که نگاه میکنم میبینم. 
یک‌بار ما یک روایت را خواستیم پیدا کنیم» آن قدر گشتیم؛ آخر هم پیدا نکردیم و از 
اصل کار منصرف شدیم. حالا همین‌طور هر چه دلتان میخواهد. جلو شما می‌اید. مثل 
اينکه بگویند «فلان کس. هر چه بگویی, فورا حاضر میکند!» لذا. محققین واقعاٌ عذر 
ندارند. امروز جوانان اهل تحقیق, اگر تحقیق نکنند. عذر ندارند. 

روزی هم ممکن است برسد که یکی از اينها را مثلاً وصل کنند به سر شما؛ مثل این 
داستانهای علمی - تخیّلی! بعید نیست که وسیله‌ی کوچکی درست کنند مثل یک سمعک 
که در گوشتان بگذارید و تمام این مطالب در مغزتان منعکس شود. این‌طوری» خواهد 
شتا قا اراده کنیل ی تکمه‌ای را فشاز دشده قورا آن یت در ذهشان بیاید. فو حصال 
سخنرانی شروع کنید به خواندن حدیث. 

این‌طوری خواهد شد. علم این است. غصّه اینجاست که امروز هم که این مسایل 
هست. باز بعضی افراد از همان روشهای قدیمی دل نمیکنند." 


تحقیق در جنبه‌های کلامی. عرفانی و اجتماعی نماز 
نشانه‌ی [شکرگزاری از نماز]؛ مطرح شدن نماز در عرصه‌ی مطالعات و تحقیقات 


۱. در روز اّل درس خارج فقه, ۱۳۷۲/۶/۲۱. 
۲ در دیدار اعضای مرکز تحقیقات رایانه‌ای علوم اسلامی, ۱۳۷۲/۱۰/۲. 


بخش پنحم: حوزه‌ها / ۶۱۳ 


علمی است. همان‌طور که بحث فقهی درباره‌ی نماز و مقدمات آن. طولانی‌ترین مباحث 
فقهی در حوزه‌های علمیه را تشکیل میدهد. بحث کلامی. عرفانی و اجتماعی نماز نیز 
باید سلسله‌ی مهمّی از مباحث دینی مطرح در سطح جامعه را پدید آورد. آگاهان دینی و 
محققان و نویسندگان در این باره مقالات و تحقیقات و کتابهایی فراهم کنند و بحث 
نماز به‌طور مکرر در همه‌ی جایگاههای تبلیغ دین, با زبانها و شیوه‌ها و از زاویه‌های 
گوناگون مطرح گردد. در کتابهای درسی دوره‌های مختلف به تناسب فصل فشرده با 
گسترده ولی به‌هرحال, عمیق و متینی درباره‌ی نماز گنجانیده شود.! 


تولید فکر نو در علم کلام 

اگر از کار کلامی صحبت میکنیم. فوراً ذهن به نوشتن چهار کتاب بحث کلامی نرود. 
کار حوزه نشر بیشتر نیست؛ بلکه تولید فکر تکاملی است. چنانکه تولید افزایش یافت. 
نوبت به نشر هم میرسد. نشر مسأله‌ی دوم است. این طور نباشد که خیال کنیم مثلا ده 
کتاب درباره‌ی مسأله‌ای نوشتیم و قضیه تمام شد؛ نه. حوزه باید در زمینه‌های کلامی؛ 
فکرهای نو تولید کند." 


عتروزت افرایس محصو رات تختیتی با توجه 9 موجهای عطیم دجری 

یکی از آعلام حوزه (عظ‌اله بقائه) - که الان در اینجا تشریف دارند - چند سال قبل 
از اين. سفری به انگلستان کرده بودند و در آنجا کتابخانه‌ای را دیده بودند. به من 
فرمودند: «یک طبقه از اين کتابخانه کتب اخلاقی بود که فرنگیها در چند سال اخیر 
نوشته‌اند»! در آن چند سال. حوزه‌ی علمیّه‌ی قم. چند کتاب اخلاق بیرون داده بود؟ یک 
هزارم آن؟ یک ده هزارم آن؟ گمانم هنوز هم کمتر از این مقدار است! این تازه اخلاق 
است که میدانید غرب با احلاق» چندان سر اشتی ندارد. البته کتب اخحلاقی آنها بیشتر» 
قلسففی اشلاق و .رد اعلای و بیان اغلان غیرستوی و اغعلاق شاف استه ما بسن ار 
«معراج السعادة» و «جامع السعادات». در حوزه‌هایمان چه کتابی نوشتیم؟ البته بعدها در 
چند سال اخی چند کتاب اخلاق نوشته شده است؛ جیزی که بشود به عنوان یک کتاب 
علمی ارایه کرد. 


عین همین فضیه در «حقوق) هم مشاهده ميشود. شما ببینید جقدر در باب حقوق 


۱. پیام به مناسبت گردهمایی سالیانه‌ی نماز در شیران ۱۳۷۳/۶/۱۰. 
۲. در دیدار جمعی از فضلا و نخبگان حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۱۳۷۴/۹/۱۴ 


۴ روشنای علم 
مدنی» حقوق جزا و انواع و اقسام مباحث حقوقی, تحقیقات گوناگون شده است. این 
کار هم در غرب و هم در دنیای اسلام غیرشیعه شده است. ما در این زمینه‌ها انصافا باید 
بگویم خیلی عقبیم. حال» این رشته‌ی تخصّصی ماست و بیشتر تخصّص حوزه‌ها تقریبا 
فقه است. 

چقدر در زمینه‌ی فلسفه و کلام و کلام جدید و فلسفه‌ی دین و مباحث دین‌شناسی و 
سایر زمینه‌هاء مطلب نوشته‌اند و جقدر کار کرده‌اند! ممکن است همه ی اینها هم غلط 
باشد؛ اما بالاخره یک متاع فکر و موج فکری است که بخشی از فضای ذهن جامعه را 
اشغال خواهد کرد. شما در حال حاضر کجایید؟ چطور میخواهید با اینها مقابله کنید؟ 
کجاست آن «عبدالجلیل رازی قزوینی» که «النقض» مناسب این زمان را هم بنویسد و نه 
که کانباه بل وه وان کالب در ایو ها ترفته خر 


تعمّق در مسایل کار شده کافی نیست 

محقق امروز نباید به همان منطقه‌ای که مثلاً شیخ انصاری ع؛ کار کرده است؛ اکتفا کند 
و در همان منطقه‌ی عمیق. به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید افاق 
جدید پیدا کند. این کار در گذشته هم شده است؛ مثلاً شیخ انصاری حکومت را در 
نسبت بین دو دلیل. کشف و ابداع کرده است. بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را 
گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. 

آفاق و گستره‌های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها 
و محققان ما نتوانند اين کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگان این زمان و نزدیک به 
زمان ماء از لحاظ قوّت علمی و دقت نظر از آن اسلاف کمتر نیستند؛ منتها باید این اراده 
در حوزه راه بیفتد." 


مبرورت زوخسهای عمتی و مختوابی در جوزه 

یک مساأله مساله‌ی پژوهش است. امروز انصافا در قم کار تحقیق راه افتاده است و 
دستگاههای مختلف در گوشه و کنار. به تحقیق متون و از اين قبیل مشغولند. اما این 
تحقیقات. با این بی‌نظامی» برای بعضی افراد فقط «نان‌دانی» است! یعنی عده‌ای طلبه چند 
ساعت کار تحقیقی میکنند تا پولی بگیرند. تحقیقی هم که امروز در حوزه تزریق میکنند 
همان تحقیق به معنای دانشگاهی است؛ یعنی روی متون تحقیق میکنند. که در واقع 


۱. همان. 
۲. همان. 


بخش پنحم: حوزه‌ها / ۶۱۵ 


تحقیق نیست؛ بلکه نوعی تتبّع است. افتخار حوزه به این است که تحقیقش تحقیق عمقی 
و محتوایی است؛ این را ما از دست ندهیم. باید موضوعات گوناگونی را در مسایل و 
مباحث مختلف به افراد بدهند و به آنها بگویند بروید راجع به این قضیه. تحقیق حق 
کنید. خود حوزه این کار را اداره کند و اگر یک وقت لازم شد. پول هم داده شود. 
بالاخره شما وقتی بخواهید کارهای مهم جدیدی را انجام دهید. باید روی مسایل کار 
کنید. به چند طلبه‌ی فاضل, پولی هم بدهید تا کار کنند.! 


استفاده از ابزارهای نوین در تحقیقات حوزوی 

بنده رایانه دارم از رایانه استفاده میکنم؛ مهجورترین روایات را در ظرف چند دقبقه 
پیدا میکنم. خیلی از روابات است که طبق این نرم‌افزار نه چندان کاملی که در قم تهبه 
شذه سین نوم‌افزارها به نظر من نرمافوارهای ابتدایی است» یعنی آنچنان که باین و شایده 
پخته و کامل نیست -با زدن چند تکمه. روی کاغذ نوشته میشود و با ادرس در اختیار 
انسان قرار میگیرد. اگر انسان بخواهده میتواند احتیاطاً مراجعه هم بکند. چرا باید از این 
استفاده نشود؟!" 


ضرورت کشف آفاق جدید 

بنده. خدا را بسیار شکر میکنم و خوشحال میشوم از اينکه ميبينم جمعی که هم از 
نیروی جوانی و هم از علم برخوردارند. در حوزه‌ی علمیّه‌ی با عظمت ماء به کارهای 
تحقیقی همّت گماشته‌اند. بدون تحقیق و بدون تعمّق و فتح سرزمینهای تازه‌ی فکری» 
هیچ کار نمیشود کرد. عیب کار ما در حوزه‌های علمیّه ایین بوده است که در زمینه‌ی 
مسایل فقهی یا اصولی هم که تحقیق کرده‌ايم -عمدتاً بیشتر تحقیقات مادر همین دو 
مقوله است -غالباً آفاق جدید را کمتر مورد نظر قرار داده‌ايم و همین‌طور عمیق» پایین 
رفته‌ایم. کارهایی را که فقهای بزرگ کرده‌اند. میبینید دیگر؛ گاهی اوقات شگفت‌آور 
است! اما همه همین‌طور عمقی به طرف پایین است. هیچ سعه‌ی آفاقی ندارد و انسان 
سرزمینهای جدید را مشاهده نمیکند. 

فرض بفرمایید فروع علم اجمالی. مثلاً صد یا صد و پانزده‌تاست. يا یک نفر ده تا 
اضافه میکند؛ يا فرض کنید در لباس مشکوک» یک تحقیق جدید می‌آورد و غالبا هیچ 
چیزی بر گستره‌ی فکر و دید» افزوده نمیشود. لذا وقتی ما وارد مقوله‌هایی میشویم 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌ی علمیّه‌ی قی ۱۳۷۳/۹/۱۳. 
۲ در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌ی علمیّه‌ی قی ۱۳۷۶/۶/۲۹. 


۶ روشنای علم 


که سابقه ندارد - مثل همین مسأله‌ی ولایت فقیه. حکومت اسلامی, پا جهاد اسلامی - 
ميبينيم آفاق آنها تبیین نشده است. جهاد. فقط این نیست که مابه کشور ترکیه با 
افغانستان» اعلان جنگ بدهیم. انواع و اقسام جهاد را میشود در یک حکومت در نظر 
۳ ۱ 
گرفت. 


تحقیقات کاربردی برای نظام اسلامی 

از جمله مسایل مهم یکی این است که باید تحقیقات ما کارُردی باشد؛ یعنی تحقیق 
خشک خارج از زمینه‌ی عمل. راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است. باید 
شما ببینید اين نظام اسلامی که یک آرزوی بزرگ همه‌ی موخدین و مصلحین و موّمنین 
باه و به اسلام بوده و تحقق پیدا کرده است. امروز به چه چیزهایی احتیاج دارد؛ باید 
دنبال این بگردید. انصافا ما دیر به این مسایل پرداختیم. ای کاش از اوّل انقلاب» صد نفر 
اژ قبیل شما بیدا میشدند که له به سک کار داشتن ق یه به دولست ی فتجلم: مینشسستند. ز 
این مسایل را برای نظام اسلامی تحقیق میکردند." 


تأمین نیاز نظام اسلامی 

امروز آن چیزی که مهم است. این است که ما ببینیم نیاز اين نظام و این حکومت از 
جهت فکری - توجیه فکری و پایه‌های مستحکم فکری - کجاست؛ برویم و با این 
پیش‌فرض اقامه‌ی حکومت اسلامی. بررسی کنیم. عیب کار بعضی از محفقین - 
خرده‌ریزها که معلوم نیست چه مقدار مایه‌ی تحقیق داشته‌اند. ممکن است فاضل و 
خوب هم بوده‌اند؛ حرفی نداریم -اين است که اين پیش‌فرض را نادیده گرفته‌اند! در 
واقع در اصل مشروعیت حکومت اسلامی. در اصل مشروعیت حکومت فقیه یا 
حکومت فقه بنا کردند به مناقشه و بحث کردن و شبهه انداختن! 

ما بایستی با این فرض بحث کنیم که اسلام آمده است تایک جامعه و یک 
مجموعه‌ی بشری را - که این مجموعه‌ی بشری, اندازه‌ی مشخصی هم ندارد؛ ممکن 
است شامل همه‌ی بشر بشود از جهت مادّی و معنوی اداره کند؛ حال به چه چیزهایی 
احتیاج دارد؟ پایه‌ها و آسس آن‌چه چیزهایی هستند؟ لیکن فرض بر این است که اقتدار 
در دست اسلام و نظام اسلامی است و این نظام میخواهد اداره کند؛ نمیخواهد بنشیند و 


۱ در دیدار آیت‌الله امینی به همراه چند تن از محققان مجلس خبرگان؛ ۱۳۷۹/۴/۴ 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۱۷ 


تماشاچی اداره‌ی دیگران باشد. با این پیش‌فرض. بایستی همه‌ی تحقیقاتمان را جهعت 
بدهیم و نیازهایمان را بسنجیم؛ ببينیم چه چیزی لازم داریم و وارد شویم. 

امروز از طرف کسانی در اوّلی‌ترین و بدیهی‌ترین مبانی نظام سیاسی اسلام با ادله‌ی 
واهی و با خدشه‌های پوچ. خدشه میشود و آن عبارت است از اينکه اصلاً آیا اسلام به 
سیاست. کاری دارد یا ندارد؟ یعنی این فکری که یک روز نهضت اسلامی. با جرات. با 
قدرت. با اتکای به نفس و اتکای به منابع فراوان» قرص و محکم آمده و آن را بیان کرده 
است و آنچنان این حرف را سبز کرده که توانسته است یک نظام سیاسی را بر اساس آن 
به‌وجود بیاورد» اصل این را با حرفهای سست و بی‌مبنا و بی‌منطق میخواهند زیر سژال 
ببرند. اگر چنین شود. آیا حیثیّت. آبرو و محبوبیت دین, با این حرفهای حقیقتاً بی‌معنا و 
بی‌ارزش و پوچ - از لحاظ استدلالی و نظری - حفظ خواهد شد؟! 

این نشان دهنده‌ی آن است که آنها فضا را خالی میبینند؛ والاً اگر چنان فضای 
فرهنگی مستحکمی وجود داشت که به مجرد مطرح شدن این حرف, خود حرف «هوا 
میشد. طبعاً گفته نمیشد؛ ولی ميبینيم کسانی این حرفها را میگویند! لذاست که ما به ایین 


تحقیقات. بسیار نیاز داریم و باید ببینیم این نیازها کدام است؛ آنها تحقق پیدا کند.! 


ضرورت تأثیرناپذیری نوآوریهای فکری از گفتمان غالب جهان 

ما در نوآوریهای اسلامی در گذشته‌های قبل از انقلاب. هميشه دچار حطایی بودیم. 
خود بنده جزو همان کسانی هستم که در این وادی. دچار این خطابودم؛ «و ماابری 
نفسی»" - در واقع همه‌ی ما در آن زمان - الا شذٌ و ندر - دچار این خطا بودیم و آن اینکه 
تفکرات حاکم بر ادبیات سیاسی جهان» بر روی جهت‌گیری ما اثر میگذاشته است. مثلا 
یک روز بود که سوسیالیسم در ادبیات جهان. موقعیت بسیار والا و بالایی داشت. هرکس 
درباره‌ی اقتصاد اسلامی بحث میکرد - همانهایی که معتقد به اسلام بودند و میخواستند 
برای اسلام کار کنند - به‌گونه‌ای قضیه را به‌طرف آن چیزی که به آن سوسیالیسم گفته 
میشد. میکشاند! حتی کسانی که واقعا معتقد به اسلام بودند! بسیاری انحرافات از اینجا 
به‌وجود آمد؛ و همینها بدون موشکافیهای درست. مورد قبول قرار گرفت و هیمنه‌ی آن 
بر ذهن محقق. اثر گذاشت! 

واقعش این است که امروز هم متأسفانه همین بلا وجود دارد؛ اگرچه بسیار کمتر از 
گذشته است. امروز هم باز همه‌ی آنچه که در زمینه‌ی مردم‌سالاری گفته میشود. با توجه 


همالا: 
۲ سشت ۳ 


۸ روشنای علم 


غربی به عنوان یک معیار گرفته میشود؛ در حالی که همان دموکراسی غربی هم به قول 
خود آقایان قرائتهای مختلف دارد. 

خوب؛ ما این اسم دموکراسی را که اين قدر قرائتهایش با همدیگر مختلف است؛ 
معیار قرار میدهیم و میگیریم و آن را مهیمن میکنیم! اشکال» این است. بایستی آن مر 
دین و فهم را در نظر گرفت و آن را بیان کرد. در همه‌ی زمینه‌ها این‌گونه است؛ نباید 

انسان گاهی اوقات در زمینه‌های تحقیقات در گوشه و کنار مشاهده میکند که 
بعضی افراد دچار خطاهایی میشوند؛ من میبینم منشاً اغلب این خطاها این است که در 
یک مسأله به جای اینکه حجیت کتاب و سنت و پیش‌فرض حقّانیت نظام اسلامی را در 
نظر بگیرند و وارد میدان تحقیق شوند. پیش‌فرض تفکرات رایج غرب را در نظر 
کی و 


مدیریت واحد منظومه‌ی تحقیقات در حوزه 

مطلب دیگری به عنوان امر لازمی در حوزه میخواهم عرض کنم. امروز در حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم خوشبختانه بخشهای تحفیقاتی زیادی وجود دارد که بعضی مربوط به حوزه» 
بعضی مربوط به خارج حوزه و بعضی مربوط به بخشهای حصوصی است. طلاب و 
فضلای جوان. کارهای تحقیقاتی انجام میدهند؛ اينها را باید با تدبیری مدیریت حوزه 
مکمّل هم کند؛ به طوری که از مجموعه‌ی این تحقیقات. یک منظومه‌ی کامل برای رصد 
کردن هجوم فکری و تبلیغاتی دشمن و امکان مقابله با این هجوم به‌وجود آید. امروز 
برای طلاب. اغلب این تحقیقات در بخشهای مختلف. جنبه‌ی کاربردی پیدا خواهد کرد. 
باید طوری انتخاب شود که هر کس میخواهد یک مجموعه‌ی کاری تحقیقاتی درست 
کند با مدیریّت حوزه مشورت کند؛ با او در میان بگذارد؛ توصیه‌ی او را به طور الزامی 
بپذیرد و آنها بدانند چه کار میکنند. یک نگاه کلّی به برنامه و کار تحقیق در حوزه باشد؛ 
کارهای تکراری و بیهوده و بی‌فایده وارد مسأله‌ی تحقیقات نشود و وقتهای حوزه را از 
شرت این شتا انس است. 


۱. همان. 
۲. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلأب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۱۹ 


کار دقیق پژوهشی. به عنوان یک اصل 

یک نکته این است که بعضی از کارها اگرچه عنوان تحقیق دارد اما بیشتر 
خدمت‌رسانی است؛ تحقیق نیست. نه اينکه خحدمت‌رسانی کار کم‌اهمیتی باشد؛ نخیر ان 
هم مهم است؛ منتها اگر در کنار این کارهای خدمت‌رسانی. کارهای دقیق پژوهشی قرار 
نگیرد. ممکن است خدمت درستی هم رسانده نشود. یعنی میخواهم این را عرض و 
تاکید کنم که به عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به‌صورت یک اصل در این مجموعه 
کارها و نشاطهای حوزه‌ای خوب است که توجه شود.! 


پرهیز از تکرار و موازی کاری در تحقیق ۱ 

نکته‌ی دومی که به ذهن میرسد. این است که در اين کارها اولا» کارهای تکراری 
هست. ما چند تا کار اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را در اینجا مشاهده کردیم؛ پیدا بود کسانی که 
اینها را اداره میکنند. افراد کاملاً مسلط و به کار حودشان هم عللاقه‌مندند؛ اما این کارها 
بعضاً در بخش عمده‌ی خودشان, با آن کار دیگر سهیم بودند؛ یعنی یک کار موازی و 
مکرری انجام میگیرد. کار موازی» کفر نیست؛ اما از دست دادن سرمایه است. بنابراین؛ 
آیزم یک کته که اسان کارهای مرازی مگاهته کل الا ی کازها مواتش برد و 
تکراری بردتتن رام انسته عهمان‌طور کهماغرظی. کزقیم و مالش:را گفتيم -بعضتی 
کارها صورتاً با هم تفاوت دارند اما باطن کار یکی است. آدم میبیند که این کار عین 
همان کاری است که در آن غرفه‌ی دیگر انجام میگیرد. با این همه نیازی که ما به تحقیسق 
داریم. شاید این گونه مکررکاریها اسراف به حساب آید." 
پوشش همه جانبه‌ی خلهای تحقیقی 

انیا - دیروز هم ما اشاره کردیم - مجموعه‌ی کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند یک 
جمع کامل و یک منظومه‌ی کامل را به‌وجود آورد. تا همه‌ی نیازهایی را که حوزه 
مقصای بش امهتي به آن اه پو شش دطلدآسن را اسان دز ابقضا اخساس تمیکته ور 
مجموعه. این احساس نمیشود که همه‌ی خلاها پوشش داده ميشود. میدانید که هر رادار 
مرزی یک شعاعی دارد و یک پوشش راداری را به‌وجود می‌آورد. رادارها را با 
فاصله‌هایی میچینند که در مجموع, نقطه‌ی خلاً وجود نداشته باشد؛ یعنی همدیگر را پر 
میکنند و از هیچ طرف هواپیمای دشمن و نفوذی دشمن نمیتواند فضای کشور را بشکند 


۱. به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طلاب در قم ۱۳۷۹/۷/۱۵ 
۲. همان. 


۰ روشنای علم 


و وارد شود. باید این‌طوری باشید. این رادارهای شما یا این پایگاهها و مراکز تحقیقی‌یی 
که هدفش دفاع از دين يا - اگر نخواهیم همه‌اش صورت دفاعی بگیریم - کمر بستگی 
برای ترویج دین و نشر معارف اسلامی است. باید به‌گونه‌ای تنظیم و کنار هم چیده شود 
که در مجموع از همه طرف این مقصود حاصل شود. این البته الان محسوس نیست. 

من به نظرم این طور میرسد که اگر همه قبول کنند. مدیریّت حوزه مسوولیتی در این 
زمینه داشته باشد و یک بخش از کار خودش را همین قرار دهد که ببیند کجا لا 
تحقیقی وجود دارد؛ متقاضی را هدایت کند به آنجا؛ کسی را که میخواهد یک مجموعه‌ی 
تحقیقی به‌وجود آورد. این را هدایت کند به این نقطه و بگوید ما اینجا را کم داریم؛ با 
احیاناً اگر بخشی از کارها تکراری است. آن تکرار کنندگان را هدایت کند به این نقطه‌ی 
خلاً و بگوید ما اینجا را خالی داریم» شما بيایید این کار را به‌دست بگیرید. کاری کنند 
که در مجموع یک پوشش همه‌جانبه‌ای به‌وجود آید. البته همان‌گونه که ال عرض کردم 
هیچ دچار مشکل نخواهیم بود؛ اما نگرانی این است که اینها معوّق و معطل مانده باشد؛ 


ولی اگر مدیریّت وارد این میدان شوده این دغدغه برطرف خواهد شد.! 


ضرورت پذیرش رآی مدیربت تحقیقات 

این مرکزیْت در همه‌ی شون حوزه باید بتواند حرف بزند و رأی داشته باشد. از 
جمله در همین قضیه‌ی تحقیق. باید رای داشته باشد. تا این کار تحقیق از پراکنده کاری 
حلاص شود. کسانی هم که کارهای تحقیقی میکنند. وابسته به هر بخش, هر گوشه و هر 
ربعی از مناطق روحانی که هستند - علمای بزرگ و شخصیتهای برجسته و مراجع تقلید 
و دیگران؛ از هر جا که هستند. فرق نمیکند؛ اين یک امر مشترک بین اینهاست - بایستی 
این را بپذیرند؛ یعنی همه قبول کنند که این مرکزیّت - مدیریّت -اين وظیفه را به عهده 
بگیرد؛ یعنی هدایت جهت تحقیقات. یک کار ستادی قوی. برای اینکه بتواند مراکز 
پژوهشی قم را در جای خودشان قرار دهد و خلاها را پر کند و اينها را مکتل همدیگر 
از آب کر اوه این کار لازم ار 


۱. همان. 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۲۱ 
پژوهش و نوآوری؛ رهایی از درجا زدن 
بدانید - البته میدانید - که بدون تحقیق, بدون نوآوری و بدون ژرف‌یابی» انسان در 
هیچ مقوله‌ای نمیتواند به هدفهای والا دست پیدا کند. اگر این نوآوری -یعنی این 
ژرف‌یابی و تحقیق و پژوهش - نباشد. نتیجه همان یک‌جا ایستادن و درجا زدن و با 
دنیای پیرآمون خود به‌تدریج بیگانه‌تر شدن خواهد شد.! 


ضرورت حاکمیت هدایت دینی بر پژوهشها 

البته این نکته را هم ناگفته نگذارم: من خواهش میکنم به‌تحصوص برادرانی که در 
زمینه‌ی مسایل فکری تحقیق میکنند. نگذارند خط همدایت دینی گم شود. ما دیدیم 
کسانی را که کتاب دینی نوشتند؛ حالا اگر هدفشان هم با نوشتن کتاب دینی. گمراه کردن 
نبود. نتیجه, گمراه کردن مردم بود! نگذارید این‌گونه شود. بعضی از کارهایی که به نام 
دین با هدف دین و برای دین میخواهد انجام بگیرد. نتیجه‌اش این است که مردم را از 
دين دور کندا سعی کنید که خدای نکرده در هیچ بخشی از بخشهای پژوهش, چنین 
ضایعه‌ای بلکه چنین فاجعه‌ای به‌وجود نیاید. که آن‌وقت دیگر وزر و وبال آن تمام 


ای تفراهل توقدا 


توجه به تحقیقات. اقدام خوب حوزه‌ی قم 

از جمله اقدامات خوبی که در قم دیده میشود. توجّه به کارهای تحفیقاتی در 
بخشهای مختلف است. در سابق این‌طور نبود؛ طلبه‌ها همان درس خودشان را میخواندند 
وتا کف این رکف ام تهنس ی عفق م یو عطالمه ی رنه شا سمالهای با و 
آب در بیاورند. یا آن درس را خوب بخوانند. بنابراین» نگاه باز به آفاق گوناگون علمی 
اصلاً معمول نبود؛ الّا ما شذٌ و ندر. مرحوم آقای احمدی میانجی که «مکاتیب الرسول» 
را نوشته بود. کارش پدیده‌ای در حوزه محسوب ميشد. طلبه‌ای به ذهنش برسد و سراغ 
(مکاتیب الرسول» برود و صد بار خودش را تخطثه نکند - چون ادم خودش را تخطنه 
میکرد و میگفت اینکه به فقه و اصول و درس کار ندارد و این کار را به آخر برساند. 
این پدیده‌ای بود که کمتر نظایری داشت. البته رجال مستثنا بود و بعضی اشخاص -مثل 


۱. همان. 
۲ همان. 


۲ روشنای علم 


حاج آقا موسی و افراد قلیل دیگری -به آن میپرداختند؛ چون بالاخره رجال به یک معنا 
جزو مبادی استنباط بود؛ لیکن تحقیقات دیگری که در حاشیه‌ی کار متنی حوزه باشد» 
اصلاً معمول نبود. با اينکه مرحوم آقای بروجردی 4 به جهات گوناگون با دید بازی نگاه 
میکرد. اما این کار عملا در حوزه نشده بود و در زمان ما این جریان وجود نداشت. 

اما امروز این‌طور نیست؛ انسان میبیند که بحمدالله مراکز تحقیقی بسیار زیادی در 
حوزه وجود دارد. من در سفر آخیر به قم. از نمایشگاه مراکز تحقیقاتی بازدید کردم. 
فهرستی از شرح کارهای این مسسات درست کرده بودند که شب قبل از بازدید -با 
اینکه خسته بودم - نشستم و از اوّل تا آخر همه آن را خواندم. البته موضوع بعضی از آن 
کارها چندان ارزشی نداشت. بعضی از آنها هم تکراری بود؛ اما در میان انها کارهای 
بسیار خوبی هم وجود داشت که نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدید قم است. این بسیار 
باارزش است. کار شما هم از جمله کارهای خوب این جهت گیری است که آن‌شاءاله 
باید آن را دنبال کنید.! ۱ 


تحقیق باید جامع باشد 

اگر مجموعه‌های تحقیقی بخواهند تحقیق کنند. باید بروند تا گاوماهی آن تحقیق 
کی اک بهاوارت لیف الق ی شیف ان رحاشت فصو نی یداش 
می‌کنتل؛ اگو فرائتی خحلاف آن وجود دارد. انها را هم یادداشت میکنند. بالاخره جمع‌بندی 
میکنند و موضوع را تشخیص میدهند." 


اهمیت تحقیق عالمانه در مقولات فرهنگی 

من روی دو نکته. بهحصوص میخواهم تکیه کنم: تحقیق و هنر. کار تحقیقی خیلی 
نیستند» ارزش و جاذبه‌ی بیشتری دارد. البته کار عالمانه به معنای قلنبه سلنبه‌گویی نیست. 
بلکه کار عالمانه یعنی کار مُتقن و صحیح؛ ولو اينکه با زبان همه‌کس فهم و مردمی گفته 
شود. همچنانکه شنیده‌اید. در همه‌ی زمینه‌های تحقیقات علمی. بودجه‌های کلانی در 
برخی از کشورهای پیشرفته گذاشته میشود. تحقیق در زمینه‌های مفاهیم فرهنگی و 


۱. در دیدار اعضای موسسه‌ی امام هادی تقْ3» ۱۳۸۰/۱/۲۵. 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۲۳ 


مسایل گوناگونی که رسانه‌ی ملی با آنها سروکار دارد از جمله کارهای بسیار مهم 
۱ 


اضحت: 


جلوگیری از عقب‌ماندگی در بازار تولیدات فکری دنیا 

توجه کنیم به اينکه ما عقب‌ماندگی داریم. در بازار فکر - چه در زمینه‌ی علوم عقلی. 
چه در زمینه‌ی علوم اجتماعی. چه در زمینه‌ی مسایل حقوقی و فقهعی. چه در زمینه‌ی 
مسایل تاریخی و در زمینه‌های متنوع و گوناگون دیگر -فکر نو و حرف نو اعم از 
درست و غلط. جاری است. در دنیا دستگاههای فکری بشر معطل نمیمانند به‌خاطر اينکه 
ما اینجا کار و تلاش نمیکنيم و کاری را که باید انجام بدهیم. انجام نمیدهیم. آنها مرتب 
تولید میکنند که در این تولیدات» ممکن است مولدات درست و حق. و مولدات نادرست 
و باطل وجود داشته باشد. البته نباید منتظر ماند. تا تولیدات فکری دنیا ترجمه و دستمالی 
شوند و بعد از گذشت مدتی به اینجا برسند. تا جوان مارا در دانشگاه با در حوزه‌ی 
علمیه به خودشان متوجه کنند و بعد ما درصدد آسیب‌زدایی و آفت‌زدایی بربیاییم؛ نه 
مشود به اسقبال این سرفها رفت وبا مراک انم فکرها مراسه شل: 


معبار در محصولات یک دستگاه علمی؛ تعمّق به‌جای تعدد 

حروجیهای هر دستگاه یک معیار است و خوب هم است - خروجیهای شما خوب و 
قابل قبول بوده است. این سیصد و خرده‌یی عنوان کتاب و غیرکتاب که اشاره کردید 
چاپ شده مطلب باارزشی است -اما من میخواهم این را عرض کنم که اگر چنانکه 
توغل و تعمق و حلاجی کامل مسایل متوقف بر این باشد که این خروجی کم شود 
مانعی ندارد؛ یعنی معیار نبایستی حجم خروجیهای کار باشد؛ معیار بایستی نفس کار 
باشد. البته نفس کار پیداست که برای استفاده است؛ چون علمی که فایده‌یی از آن برده 
نشود. آنچنان ارزشی ندارد؛ بایستی مورد استفاده قرار گیرد و بدیهی است که بایستی 
وارد بساط معرفت عمومی جامعه و وارد بساط جوانان و نسل رو به رشد ما قرار بگیرد؛ 
منتها نباید اصالت را به اين مسأله داد بلکه بایست اصالت را به صحت کار و انصاف در 


۰ 0 ‌ ۳ 
برخورد و تعمق در کار داد. 


۱. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیماء ۱۳۸۳/۲/۲۸. 
۲. در دیدار شورای مرکزی و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی, ۱۳۸۳/۶/۱۶. 
۳ همان. 


۴ روشنای علم 


امکان نوآوری در دین با اسلوب صحیح 

بعضیها خیال میکنند که نوآوری در دین امکان ندارد! گنجینه‌ی منابع اسلامی و دینی 
ما بی‌پایان است؛ ما به قدر وسع خودمان, فقط چند سطل اب از این چشمه‌ی جوشان 
برداشته‌ایم؛ تلاش کنیم و فکرهای نو و حرفهای نو در زمینه‌های مختلف تولید کنیم. این 
قران یک اقیانوس بی پایان است؛ خیلی حقایق هست؛ نه «خحیلی». بلکه بیشتر حقایق 
عالم را که ما از قرآن میتوانیم بفهمیم؛ هنوز نفهمیده‌ايم. فکر کردن استخراج کردن؛ 
نواوری کردن و سخن نو را در مقابل افکار عمومی متفکران و اندیشمندان مسلمان قرار 
دادن یکی از کارهای ماست. 

البته پیداست که این کار مثل همه‌ی کارهای دیگر؛ باید با اسلوب و فن خحود 
انجام بگیرد؛ این یک متد دارد و خارج از آن متد نمیشود کار را انجام داد. آن کسی 
که اهنا در یک قنی وارة تیسته تمیشوه به ای کت دن این قی توراوزی یکین این 
کار کسانی است که واردند. مطلع‌اند. با کتاب و سنت و با قرآن آشنایند. فنان این 
فن‌اند. 

ایران اسلامی پرچم خودش را دارد. ما کسی مثل امام را با آن افکار نو روشن و با 
آن نوآوری در همه‌ی بخشهاء حتی در فقه داریم؛ اينکه شما میبینید اسلامی که ایران 
اسلامی عرضه میکند. مثل قند در کام ملتها شیرین می‌آید و همه‌جا پخش میشود علتش 
این است. استعداد» ذوق. فهم و حکمت ایرانی وقتی در کار حلاجی و فهم دین می‌افتد. 
آنق رات قوب را ییا مارد 


روش غلط در نوآوری اسلامی؛ تطبیق با غربیها 

اگر در بین خطوط اصلی [نظام] چند نقطه‌ی اصلی‌تر را بخواهيم نشانه کنیم و مطرح 
کنیم» یکی اسلامی بودن است؛ یکی مردمی بودن است؛ یکی نو بودن و ابتکاری بودن 
است. 

اسلامی بودن دارای حصوصیات گوناگونی است. ... یک بعد مهم اسلامی بودن این 
است که اجتهاد اسلامی. میتواند به تمام نیازها پاسخگو باشد و پشتوانه‌ی علمی فقیهان و 
متکلمان و فیلسوفان اسلامی و دانشمندان علوم اسلامی, میتواند راهها را باز کند. 

ما نباید در بیان حقایق اسلامی» نوآوریهای اسلامی را با تطبیق با مبانی غلط دیگران 
از بین ببریم و این جلوه را راب کنیم. ما از یاد گرفتن از دیگران ننگ نداریم. هرچه را 
که بلد نيستیم از دیگران یاد میگيريم. آن حرف خوبی که دیگران بگویند. آن را از آنها 


۱. در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی, ۱۳۸۵/۳/۲۹. 


بخش پنحم: حوزه‌ها / ۶۲۵ 


میپذیریم؛ این دستور اسلام اما آنجایی که ميخواهيم سخن اسلام را بیان کنیم» باید 
سخن اسلام ناب را فراهم بکنیم. 


کار فقهی توسط فقها 

ما در کشورمان شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردها تلاش میکنند 
برای هماهنگ شدن با کنوانسیونهای جهانی مرتبط با زن و با احکام اسلامی ور بروند و 
بازی کنند و کم و زیاد کنند؛ این غلط است. من نمیخواهم بگویم همه‌ی آنچه که در فقه 
ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است. حتما سخن اخر است؛ نه. ممکن 
ست با یک تحقیقی در یک زمینه‌ای که به وسیله‌ی فقیه ماهر و مسلطی انجام بگیرد 
فلان حکم فقهی که امروز در مورد زن وجود دارد. دچار تغییر شود؛ این اشکالی ندارد؛ 
ین ممکن است و اتفاق هم افتاده. .. 

بنابراین در مسایل فقهی چنین چیزی امکان دارد که ما بگوییم این تغییر پیدا میکند؛ 
لیکن آنچه که باید در زمینه‌ی مسایل فقهی انجام بگیرد. کار فقهی به وسیله‌ی فقیه ماهر 
و مسلط به مبانی فقهی است؛ آن هم با نگاه به متد فقه. به شیوه‌ی استفاده‌ی فقاهتی؛ نه 
ینکه کسی بر طبق میل خودش, برای انطباق با آنهاء برای اینکه خودش را هماهنگ کند 
با فلان معاهده‌ی جهانی, فلان کنوانسیون جهانی - که فراهم آورندگانش با مردمی که در 
ین سرزمین با مبانی اسلامی زندگی میکنند و اعتقاد به مبانی اسلامی دارند اصلا از 
لحاظ مبانی فکری متفاوتند - بیاید از گوشه‌ی احکام اسلامی بساید و ببُرّد؛ این کاملا 
غلط است؛ اصلا قابل دفاع نیست. بدون تردید آنچه که در احکام اسلامی و در فقه 
سلامی مطابق مصلحت آمده است. همینهاست. و همین درست است؛ که با یک مداقه و 
در بخشهای مختلف این معلوم میشود." 


فرارفران عریا کات کر تم این رقاق کال تلو تکر مکی کمیووهانی 
را ملاحظه میکنند راه علاج را اين نبینند که ما در احکام فقهی اسلامی تصرف کنیم؛ نه. 
نا فقهی اسلامی انجایی که با تحقیق استنباط شده و منطبق با مبانی اسلامی آشستت 
کاملا درست و مطابق با مصلحت است. نباید ما به خاطر اينکه در فلان مجمع جهانی 


۱. در دیدار هزاران نفر از مردم در مراسم هجدهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی عْ. ۱۳۸۶/۳/۱۴. 
۲ در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه در آستانه‌ی سالروز میلاد حضرت زهرای اطهر نّ1. ۱۳۸۶/۴/۱۳. 


۶ روشنای علم 

در فلان اجلاس بین‌المللی, فلان چیز تصمیم گیری شده و فلان کنوانسیون مثلاً جهانی 
به‌وجود آمده ما بياييم با نگاه تنگ‌نظرانه و آمیخته‌ی با رعب و مرعوبیت. در تفکرات 
خودمان و فقه خودمان تصرف کنیم؛ این هم به نظر من درست نیست.! 


ضرورت تحقیق در مسأله‌ی غدیر 

برادران و خواهران عزیز! مسأله‌ی غدیر از چند جهت قابل توجه و اهتمام است. 

یک بُعد این مسأله مسأل‌ی جهت اسلام و سمت‌گیری حرکت اسلامی است؛ که این 
جزو اعتقادات ماست؛ این جنبه‌ی ولایت است. اعتقاد به مساله‌ی امامت و نصب امام 
از سوی پیغمبر یعنی در واقع از سوی خداوند متعال. این یک بُعد قضیه است» که اگر 
با چشم تحقیق مسلمین به اين حادثه نگاه کنند. همه اين معنا را تصدیق خواهند کرد 
که این حرکت عظیم پیغمبر در میانه‌ی راه حج. برگشت از حح. در وسط بیابان در 
سال آخر عمر با آن مقدمات با آن موخرات. نام بردن از امیرالمومنین. معرفی کردن 
امیرالمومنین به اینکه «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». هیچ معنایی جز تعیین خط 
حکومت و ولایت در اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم ندارد. معنایش فقط همین است. 

محققین دنیای اسلام در طول تاریخ همین معنا را احساس کرده‌اند و فهمیده‌اند از این 
حادثه و این عبارت پیغمبر. معلوم میشود که از نظر اسلام مسأله‌ی حکومت فقط این 
نیست که یک قدرتی بیاید در رأس جامعه‌ی اسلامی قرار بگیرد و کارایی داشته باشد 
برای اداره‌ی حکومت. و زندگی مردم با نظم و انضباط اداره بشود؛ مسأله فقط این نیست 
از نظر اسلام بلکه حکومت در نگاه اسلامی معنای امامت دارد." 


حرکت علمی شیعه در عصر کلینی 

عصر کلینی نیز روزگار حسّاس و دشواری است. ولادت او. در حوالی سال ۳۶۰ 
هجری اتفاق افتاده است که سال وفات امام عسکری م»» و آغاز غیت صغراست و با 
در نظر گرفتن سال درگذشت او (یعنی ۳۲۹ هجری)» در ميابیم که حیات وی کاملا 
منطبق بر دوره‌ی غیبت صَعْراست که از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین رهه‌ها در تاریخ 
که محل سکونت واب اربعه و وکلای ناحیه‌ی مقداسه بود و این ویژگیها در حیات 
کلینی. برای کسانی که میخواهند درباره‌ی حرکت علمی شیعه به تحقیق بیردازند. در حور 


۱. همان. 
۲ در دیدار اقشار مختلف مردم در روز عید سعید غدیر خم ۱۳۸۶/۱۰/۸. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۲۷ 


۱ 


توجّه است. 
مرجعیت علمی کتاب کافی 


کتاب کافی. در دوره‌یی هزار و صد ساله, از وفات مرحوم کلینی در ۳۲۹ هجری تا 
روزگار ما؛ بیش از هزار سال است که مرجعیّت علمی دارد و بین جوامع شیعه. دست به 
دست می گردد و هرگز هیچ فقیه. متکلم یا مفسر شیعه, از آن, مستغنی نبوده است. " 


۱. پیام به کنگره‌ی بین‌المللی بزرگداشت تقةالاسلام کلینی ع» ۱۳۸۸/۲/۱۷. 
۲. همان. 


زمان‌شناسی و نیاز سنحی 


بانک اطلاعات حوزه کجاست؟ 

باید به تناسب تهمتهایی که به ما میزنند و به تناسب فحشهایی که به ما میدهند و به 
تناسب کتابهایی که علیه ما مینویسند. نیازها را بدانیم. مرکز و بانک اطلاعات حوزه 
کجاست که اینها را نگاه کند و درباره‌ی آن موضوعات تحقیق نماید و بنویسد؟ یکی از 
کارهایی که حوزه باید انجام بدهدء همین است. یعنی مرکزی داشته باشد و کتابهایی را که در 
دنیا راجع به انقلاب نوشته‌اند. جمع کند؛ چه انهایی که مستفیما درباره‌ی انقلاب است و 
حه انهایی که به خاطر انقلاب. به شیعه و يا اسلام فحش داده‌اند و چه کتابهایی که از ما 
تعریف کرده‌اند و نقاط قوّت ما را که بعضاً خودمان هم از آنها غافل بوده‌ايم - یادآور شده‌اند. 

در این مرکن محققان حوزه باید مشابه اين کتابها را نیز در داخل کشور جمع‌آوری 
کنند و مورد بررسی قرار دهند. وقتی که محقق میگوییم. فوراً ذهن به سمت پیرمردهای 
از کار افتاده نرود. محققان جوان -مثل خود شما- بنشینند اینها را تقسیم‌بندی کنند و 
تفکر و ذهنیت انقلاب و به تعبیر اروپایی آن. ایدئولوژی انقلاب را - که متاسفانه هنوز 
معادل فارسی آن را پیدا نکرده‌ايم - تدوین کنند و آن را -نه در یک جلد کتاب و نه با 
یک بیان - بیرون بدهند؛ که اگر از ما پرسیدند: انقلابتان چیست؟ بگوییم این است. اگر 
شا تین کار تگررفیل تذیگراتن که.خالا خرلطفیت تلا رفلم و آهفن. کرفرا 


محصور شدن حوزه در مسایل ذهنی و بی خبری از تحولات جهانی 

قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب میباشد. عبارت از قرن جدایی از 
دین و طرد دین از صحنه‌ی ون ی است. این تفکر» در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه‌ی 
اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و 
دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمیه روگردانیدند. این پدیده‌ی مرارت‌بان هم در 


۱ در دیدار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۷ 


۰ روشنای علم 
حوزه‌ی علمیه و هم در دانشگاهها سوء اثر گذاشت. 

در حوزه‌های علمیه سوء اثر گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفا به مسایل ذهنی دینی 
ولاغیر - محدود و محصور کرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بی‌خبر نگه داشت. 
پیشرفتهای علم از نظر آنها پوشیده ماند و روح تحول‌گرایی و ضرورت تحول در فقه 
اسلام و استنباط احکام دینی - که همواره در تحولات عظیم جهانی. چنین تحولی در 
استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است و فقه برای رفع نیاز جامعه. مستند به قرآن و 
سنت است در حوزه‌ها از بین رفت. حوزه‌ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج 
و تحولات عظیمی که به وقوع میپیوست. بی‌خبر ماندند و به یک سلسله مسایل فقهی و 
غالبا فرعی محدود شدند. مسایل اصلی فقه مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد 
جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی -منزوی و متروک و «نسیاً منسیّا؛ شد و به مسایل 
فرعی و فرع الفرع و غالبا دور از حوادث و مسایل مهم زندگی. توجه بیشتری گردید. این 
ضربه‌یی بود که به حوزه‌های علمیه وارد امد و دست سیاستها هم از این استفاده کرد و 
با تبلیغات و روشهای شیطنت‌آمین هر چه توانستنده حوزه‌ها را از تحولات زندگی 


" 1 
دورتر کردند. 


از شروط فایده رساندن عالم 

امروز شما اگر عالم هم باشید. بسیار باتقوا هم باشید اما زمانتان را نشناسید. آن وقت 
آسیب‌پذیر و لغزش‌پذیر و کم‌فایده خواهید بود؛ آن طوری که دیگر حکایتش فصل 
مفصلی است؛ «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»." ما کسانی را دیدیم که عالم هم بودند. 
مفید واقع نشدند؛ بعضاً حتی خدشه‌ها و ضررهایی هم وارد کردند! پس» شد علم و تقوا 
و آگاهی سیاسی و اجتماعی؛ که اين آگاهی» سلاحی است که در اختیار شما قرار دارد. با 
این سه خصوصیت. باید سربازان خط مقدم هم باقیل," 


آمادگی در برابر افکار علمی نوپدید در دنیا 
حوزه باید در متن حوادت علمی عالم باشد. امروز شما باید بدانید و در جریان باشید 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. .۱۳۶۸/۹/۲٩‏ 

۲ تست افتترل: ضن ۱۳۵۶ 

۳ در مراسم عمامه گذاری گروهی از طلاب و اهدای جوایز به طلاب نمونه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. در سالروز میلاد 
حضرت مهدی نب ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 


بخش پنحم: حوزه‌ها / ۶۳۱ 
که مثلاً در مقوله‌ی جامعه‌شناسی در دنیا چه نظرات و چه ایده‌هایی هست و جه فکرهایی 
دارد میجوشد. گاهی در اين فکرها عناصر مطلوبی هست؛ آن را جذب کنید؛ عناصر 
نامطلوبی هم هست؛ قبل از آنکه بياید دفاع مناسبش را آماده کنید و ذهنیت جامعه را 
واکسینه نمایید. این‌طور نباشد که وقتی آمد و یک عده رفتند و خواندند و طرفدار شدند» 
ما بگوییم بله. فلان کس در فلان قضیه این‌طور گفته و این مطلب به اين دلیل و اين دلیل 
و این‌دلیل» درست نیست؛ اينکه راه برخورد نیست! پس. تحقیق و پژوهش و اطلاع و آگاهی 
از حقایق و معارف عالم و وضع علمی دنب از چیزهایی است که برای حوزه‌ی علمیه 
لازم است. 


حضور حوزه در متن جریانات علمی دنیا 

حوزه‌ی علمیه نباید از مسایل و جریانات علمی دنا منزوی باشد؛ باید در 
متن جریانات علمی باشد. البته این حرف به معنای آن نیست که فردا تک‌تک طلاب قم 
بگویند خیلی خوب. ما ميخواهيم حالا در متن جریانات علمی قرار بگيريم پس 
درسهایمان را زمين بگذاریم و اول یک خرده زبان یاد بگیریم و بعد بیاییم! نه؛ حوزه باید 
باشد. نه تک‌تک طلاب. مجموعه‌ی حوزه باید مثل یک استخر جدا افتاده‌ی از جریانات 
علمی و فکری جهان نباشد؛ دریای عظیمی باشد که جریانهایی به آن وارد بشوند و 
جریانهایی هم از آن خارج گردند؛ فکرهایی در آن وارد بشوند و فکرهایی هم از آن 
خارج گردند. شما باید دنیایی را سیراب کنید؛ حوزه نمیتواند کنار بماند. اینها چیزهایی 
است که در مورد حوزه‌ی علمیه‌ی قم هموم ماست." 


اگاهی طلاب از پیشرفتهای علمی. به خصوص در علوم انسانی 

قم و دیگر حوزه‌ها؛ از تحولات عالم نبایستی برکنار بمانند. کسانی که تدبیر امور 
حوزه را به‌دست دارند. باید فکری کنند و ترتیبی دهند که طلاب در جریان مسایل عالم 
قراز گبرنن. تین تباشد که از.پیشرفتهای عالم از حوادث عالم از موضوعات علمی از 
اکتشافات جدید در زمینه‌های مختلف - چه در زمینه‌های علوم طبیعی و چه به عصوص 
در زمینه‌های علوم انسانی - اينها برکنار و دور باشند. چرا؟ برای اینکه یک رکن مهم 
برای فتواء اطّلاع از موضوع است. اگر فقیه. موضوع را نشناسد. نخواهد توانست کما هو 


۱. در اجتماع طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۱۳۷۰/۱۲/۱. 
۲. همان. 


۲ روشنای علم 


حمّه از دلیل شرعیء حکم الهی را استنباط کند.! 


شناساندن فقه شیعه به علمای غیر شیعه و مراکز علمی جهان 

فقه شیعه ناشناخته است - در معلومات غیرمسلمین از فقه اسلام غالبا جایی ندارد - 
قز کنب انتدلالی ققه که از سوان خی شیعه قترین موف اراق ان غالبا مور سکوت و 
غفلت است - در دایرتالمعارفهای جهانی و حتی اسلامی. آرای آن غالبا در ردییف آرای 
فقهی مذاهب مهجور قرار میگیرد. و این ستمی بزرگ است؛ هم به دانشی بدین وسعت 
و عمق و پیشرفت - که شاید بتوان گفت: هیچ یک از مذاهب اسلامی به تنهایی دارای 
فقهی با این خصوصیات سه‌گانه نیستند و هم به کسانی که میخواهند از آن بهره ببرند. 
معرفی این فقه و کشاندن آن به مجموعه‌های جهانی و کتب فقهی دیگر مذاهب اسلامی 
و مطالعات حقوقی مراکز علمی جهان» خدمتی به علم و به دانشمندان است و این کار 
باید به شیوه‌ی درست و منطقی انجام شود." 


دروس حوزوی؛ در راستای رفع نیازها 

نباید یک ذره از امکانات حوزه‌ی علمیه که عمده‌اش نیروی انسانی است. هدر رود. 
نباید یک ساعت درس طلبه يا استاد. زاید و بی‌فایده و غیر ناظر به آن نیازها باشد. 
طلبه‌ای که در حوزه درس میخواند. باید در جهت برآوردن یکی از حاجات و رفع یکی 
از نیازها حرکت کند؛ یعنی يا برای داخل و یا برای خارج. یا برای تالیف و یابرای 
تحقیق. یا برای تدریس و یا برای تعلیم. خود را آماده کند." 


آشنایی با شبهات جدید علیه دین 

دنبای امروز با دنبای ذیروز فرق کرده استه دنبای امسروزه دنیایی اسستت کته در آنْ 
معارف عجیب و غریب بشری وجود دارد. ممکن است در این روزگار هم عده‌ی کثیری 
به همان کم‌علمی و کم‌سوادی عامیهای مثلاً پنجاه سال قبل باشند - لامیّز فی الاعدام من 
حیث العدم -لکن مخاطبان شما فقط اینها که نیستند؛ دانشمندان و متفکران هم هستند. 


۱. در آغاز دوره‌ی جدید درس خارج فقه ۱۳۷۱/۶/۲۹. 


۲. پیام به کنگره‌ی علمی تخصصی دایرةالمعارف فقه اسلامی ۱۳۷۲/۱۱/۱۴. 
۳ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۴/۶/۱۴. 
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مطرح کنید. لازمه‌ی اين. آن است که دنیا را به خوبی بشناسید و از پیشرفتهای آن مطلع 
مقابله با دین» دیگر «شبهه‌ی ابن کمونه» و يا «شبهه‌ی اعاده‌ی معدوم» را مطرح تشیکتان 
امروز شبهات دیگری وجود دارد؛ شبهاتی که روحانیان باید آنها را بشناسند و بدانند.! 


شناخت جربانهای سیاسی و فرهنگی 

روشنفکری مقوله‌ی دیگری است. آنچه که بنده نام روشنفکری به آن میدهم. غیر از 
معنای روشنفکری در معارف عمومی عالم است. مقصود من از روشنفکری. مقوله‌ای 
است که در معارف سیاسی بیان میشود. روشنفکری: یعنی شناخت جریانهای زندگی. 
روشنفکری حتماً نباید با علم همراه باشد. دانشمندانی هستند که روشنفکر نیستند؛ به 
عبارتی. از مسایل جهان و جریانهای زندگی و حوادث سیاسی و فرهنگی, چیزی درک 
کل بر که اتیب اتبایی ع عالی او رد تسم موه که انن مبایان ز فرک 
میکنند. در دوران انقلاب. طبقه‌ای از روشنفکران بودند که حوادث کشور رژیم حاکم بر 
آن و مبارزه و دشمن را میشناعتند؛ اما تخصتص و دانش رایج را نداشتند. بسیاری از 
مردم عافی جزو روشنفکران بودند. در مقابل آنهه عده‌ای از اساتید. دانشمندان و علمای 
مذهبی وجود داشتند که از علم بالایی برخوردار بودند؛ اما جریانهای زندگی, مبارزه 
سیاست. استکبار و رژیم فاسد آن زمان را نمیشناختند. بنابراین» دو مقوله‌ی علم و 
روشنفکری از هم مجزاست. " 


به روز بودن علمای شیعه در گذشته 

شما نگاه کنید در آن روز, علمای ما چقدر محصول علمی و فقهی و کلامی برای 
مردم زمان خودشان دارند. همان عده‌ی گهین که در گذشته بودند. کارهای بز کین انجام 
دادند. اگر در نیشابور يا بلخ یا هرات یا طوس که اقصی نقاط دنیای اسلام نسبت به 
بغداد آن روز بود. چند نفر شیعه زندگی می کردند و سوال فقهی یا کلامی داشتند. «شیخ 
مفید» آنان را از بغداد هدایت و راهنمایی میکرد؛ یعنی «شیخ مفید» از زمان خودش عقب 
نبود. 

پا در زمان «شیخ طوسی». اگر دشمن مکتب اهل بیت میگفت: «آن ی لکم)؛ 
شما کتاب و تصنیف ندارید. «شیخ طوسی» خودش به تنهایی وارد میدان میشد و 


۱. در دیدار روحانیان استان مازندران» ۱۳۷۴/۷/۲۲ 
۲ در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل. ۱۳۷۴/۷/۲۵. 


۴ روشنای علم 


بزرگ‌ترین کتاب رجالی را تلخیص می کرد و احتصاصاً یک کتاب و فهرست رجالی 
دیگر مینوشت. یعنی بدون معطلی. رجال «کشی» را تلخیص کرد. رجال خود را نوشت و 
فهرست «شیخ) را هم نگاشت! 

هنوز پاسخ در خانه‌ی اشکال کننده بود که میگفت فقه نداربد؛ ناگهان یک کتاب 
عظیم پرفرع پر تحقیق -به حسب سطح تحقیق آن روز - مبسوط از آب در می‌آمد. اگر 
«محمدین زکریّای رازی»» چهار کلمه الحادی بر زبانش جاری میشد. فورا «سیّد مرتضای 
رازی» در رد او کتاب مینوشت و نمیگذاشت حرف او بی‌جواب بماند. اگر فلان 
نویسنده‌ی معاند اهل بیت. کتابی مینوشت و حقایق و اعمال شیعه را مسخره میکرد. 
بلافاصله «عبدالجلیل رازی قزوینی» حقّش را کف دستش میگذاشت و کتاب «النقض» را 
مینوشت. بنابراین» هرکسی که در زمینه‌های فقهی و کلامی - به‌خصوص - چیزی به 
شیعه میگفت. شیعه با قدرت و قوت. به زبان علمی به او جواب می داد و سخن تلخ 
رقیب و حریف و معاند را به خانه نمیبرد. 

تا اواحر هم وضعیت این گونه بوده است. در هند یک نفر پیدا شد و کتاب «تحفه‌ی 
ائنی عشریْة» را که بر ضد" و ذُم شیعه و در قدح اهل بیت است. نوشت. «سید حامد 
حسین»: کتاب «عبقات» به آن عظمت را در جوابش نگاشت و آن‌طور که به نظرم میرسد. 
شاید حدود ده رد بر کتاب «تحفه‌ی آئنی عشریّه» نوشته شده است. 

من فهرستی را نگاه میکردم که متعلّق به کتب علمای هندی شیعه بود که البته بزرگان 
و آعلام درجه یک هم در میان آنان بودند. به نظرم ده رد و شاید هم بیشتر علیه اینن 
کتاب نوشتند. بنابراین» حوزه‌های علمیه از زمان خودشان عقب نبودند. یک نفر پیدا 
میشد حرفی را در یک کتاب خطی میزد و یک نسخه مینوشت و دیگری پخش میکرد و 
دیگری میخواند و چهار نفر در طول زمان از آن مطلع میشدند؛ عالم شیعه هم برمیداشت 
همین کار را عیناً جواب میداد و گاهی تندتر و سریع‌تر و بهتر از او اقدام میکرد و عقب 
انا 

تا زمان «شهید اول» کتب فقهی ما غالباً منضمن آرای فقهای اهل سنت -مقل کب 
«عالامه) و «فخرالمحققین» هم بوده است؛ ولی بعد از آن زمان کتب غالا قافن 
ارای اهل ستت:را ذکر تمیکنند: وفتی شما نگاه مکیی1: میتی که در آن کنابها: .رای 
فقهای اهل سنت. با آدله‌ی متعدّد جواب گفته شده است. فقط کتاب «حلاف» را نگاه 
نکنید که «شیخ طوسی» در آنجا فقط به اجماع تمسشک کرده است. غالبا استدلالهای 
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محکم حسة «علامه) و دیگران و نیز کتاب خود (شیخ)» مبسوط ؟ 


عقب ماندن حوزه‌ی علمیه از زمان 

اما امروز. این گونه نیست. امروز. حوزه‌ی علمیه از زمان خودش خیلی عقب است. 
حساب یک ذره و دو ذرّه نیست. مثل این است که دو نفر سوار بر اسب. در وادی‌بی 
همراه یکدیگر بروند و یکی اسبش از دیگری تندروتر باشد و آنکه اسبش کندروتر 
است» بعدا به اتومبیل دست پیدا کند؛ طبیعی است آنکه اسبش تندروتر است» به گرد او 
هم نمیرسد. الان وضعیت این گونه است. در حال حاضر امواج فقه و فلسفه و کلام و 
حقوق. دنیا را فرا گرفته است. ما وقتی به خودمان برگرديم خیلی فاصله داریم؛ حتی در 
«اخلاق» هم این گونه است." 


پافشاری بر اصول و پرهیز از تحجر 

تحجر را با حفاظت بر اصول و ارزشها اشتباه نکنید. اصول حوزوی باید حفظ شود؛ 
این غیر از تحجٌر است. معنای تحجر این است که ما نیازهای ضروری و لازم را برای 
حرکت علمی خودمان ندیده بگيريم. این معنای تحجر است. اگر چیزی برای پیشرفت 
علمی شما لازم است. باید آن را فراهم کنید. اگر راهی میانبر: یا بی‌خطر یا پربارتر 
است باید آن راه را شناسایی کنید» بعد هم وسایل حرکت از آن راه را فراهم آوزید. برو 
برگرد ندارد! اگر دو پا را در یک کفش کردید و گفتید: نه آقاه من هميشه از این طرف 
رفتم. حالا هم از این طرف میروم؛ طبیعی است که خراب خواهد شد و ضربه میخورد. 
تحجر در حوزه‌ها نباید باشد. نواندیش‌ترین علمای حوزه‌هاء مفیدترین آنها برای طلّاب 


۳ 
بو دید. 


ضرورت خیزش در افکار و علوم اسلامی حوزه‌ها 

ما امروز به عنوان کسانی که وابسته به حوزه‌های علمیه هستیم با توجه به این 
پدیده‌ی جهانی» بایستی درباره‌ی رفتار علمی خودمان در مباحت اسلامی. یک فکر و 
حرکت و خیزش تازه را پی‌ریزی و طراحی کنیم. وقتی مشاهده میکنیم دانشی که بر 


۱. در دیدار جمعی از فضلا و نخبگان حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۱۳۷۴/۹/۱۴ 
۲. همان. 
۳ در دیدار طلّاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 


۶ روشنای علم 


اساس آن, این حرکت سیاسی به‌وجود آمده -یعنی معارف اسلامی» علوم اسلامی. کلام 
اسلامی. فقه اسلامی - امروز این همه مورد توجه محافل علمی و سیاسی دنیاست. ما 
بایستی بیشتر به فکر باشیم؛ بیشتر دقّت کنیم و اهمیت کار خودمان را به‌عنوان صاحب 
۰۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 
نظران دینی و علمای دین. ارزیابی تازه‌تری کنیم. 


تحقیقات و تبلیغات اسلامی با توجه به نیازها 

شما بدانید میدان تبلیغ دین, میدان تحفیقات و نوشتن کتابها بسیار مهم است. شما 
بنشینید یک مبنا و فکر اسلامی را از کتاب و سنت استخراج و سپس جمع‌بندی کنید؛ آن 
را آرایش دهید و وارد اینترنت کنید یا در اختیار دانشگاهها و رادیو و تلویزیون بگذارید. 
بنابراین» کاری را که کار شماست. انجام دهید؛ به‌خوبی هم انجام دهید. در زمینه‌های 
تاریخی و حدیث و تفسیر میشود کار کنید؛ بالاخره باید کار کنید. بگردید ببینید امروز 
خلاً چیست؛ ذوق و سلیقه به خرج دهید. البته بعضی از شما الحمدله کارهای بسیار 
ی اه اس مر ام ور اس را 
را تعطیل کنید و به تحقیقات مشغول شوید؛ نه. کسانی را عرض میکنم که وقت دارند و 
میتوانند کار تحقیقات بکنند. به هر حال این مجموعه به خاطر تلاش و پایگاه و 
استحکامش در مواضع - که اين را باید شما نشان دهید - میتواند مجموعه‌ای باشد که 
شزرا بر ان تفر درا سای اه یت از خرگسای که تن 
مقایی کف ی 


نتیجه‌ی خلاً ندیشه‌های صحیح دینی 

مطلب دیگر - که آن هم مرتبط با این قضیه است -اين است که وقتی خلا بیان 
اندیشه‌های ناب و قدیم و صحیح مشاهده شد. اندیشه‌های مغشوش, غش‌دار ناسالم و 
ناصحیح در بازار می‌آید. اين امری طبیعی است؛ چون مشتری همیشه آنجا ایستاده است. 
اگر جنس خالص صحیح خوب را آوردند و در دسترس مردم گذاشتند» بدیهی است که 
مردم سراغ جنس ناسالم - البته اگر بشناسند - نخواهند رفت. وقتی از این طرف خلاً پیدا 
شد بازار جنس بدلی و سکه‌ی قلب رواج پیدا خواهد کرد و این چیزی است که اتفاقأ 
امروز متأستفانه در جامعه‌ی ما مشاهده میشود. سکه‌های تقلبی» خیلی هم خوش‌ظاهر؛ 


۱. در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۸/۶/۲۸. 
۲ در دیدار اعضای مدرسه‌ی حقانی. ۱۳۷۸/۹/۲۵ 
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اسکناسهای تقلبی. خیلی هم خوش ظاهر؛ اما غیرقابل تشخیص برای مردم عادی» و 
بی‌اعتبار واقعی. 

در بازار اندیشه‌ی اسلامی. امروز این گونه است؛ هرکس از هر گوشه‌ای پیدا میشود. 
راجع به مفاهیم عالی مذهبی و اسلامی و مفاهیم دینی - که فهم آنها ادراک آنهاء 
تشخیص آنهاء به مایه‌های علمی در منابع دین احتیاج دارد و اينها آن مایه‌ها را ندارند - 
اظهار نظر میکند و از خود حرف در می‌آورد: اسلام این‌طور میگوید. اسلام آن‌طور 
میگوید! در پای آن صحبت و پای آن منبر. کسی هم نیست از او بپرسد این اسلامی که 
شما میگویید. کجا این حرف را میزند. همه‌ی مفاهیم بشری را هم از نظر اسلام معنا 
میکنند - آزادی را معنا میکنند. انسانیت را معنا میکنند. حقوق بشر را معنا میکنند. عدالت 
را معنا میکنند - معلوم هم نیست مستندشان کجاست؛ کدام اسلام ؟! 

این حادثه‌ی بسیار زشتی است که انسانهایی بدون داشتن صلاحیتهای لازم. وارد در 
مقوله‌ای شوند و اظهار نظرهایی بکنند که آن اظهار نظرها اگر فرض کنیم که هیچ 
شانبه‌ی غرض و مرضی نباشد. تازه میشود جاهلانه!" 


ارایه‌ی نظریات غلط دینی در قالب فکر نو 

امروز حرفهای غلط نسبت به مبانی اسلامی و علمی دینی. عامیانه. اما در قالبهای 
آرایش شده در قالب فکر نو در قالب علم ادا میشود؛ در حالی که علم نیست؛ در حالی 
که غلط است و این احتیاج دارد که با آن برخورد علمی شود. برخورد حکومتی 
جداست؛ همه جا هم حکومتها نباید وارد اين مقوله‌ها شوند و نمیشوند و صحیح هم 
نیست. مور هم نیست؛ اما میدان علم بایستی در اين زمینه فعال و پرنشاط باشد. 

راجع به اصل دین. راجع به فلسفه‌ی دین. راجع به مبانی اعتقادی. راجع به انچه از 
ارف اسلامی. کهفر قالب ارف مهویی اسلا ره فتاه است. -عضل اصول 
قانون اساسی و غیره -راجع به فقه اسلا راجع به سیره‌ی پیغمبر و ائمّه 2 بحثهایی 
میشود که نه به تاریخ متکی است. نه به حدیث متکی است. نه به قرآن متکی است. نه به 
اصول فقه متکی است. نه به مبانی شناخته شده‌ی دینی متکی است. نه به اسلوب فقاهت 
که یک فن بسیار عمیق و ظریفی است -متکی است؛ به هیچ چیز متکی نیست؛ در 
قالبهای شبه‌روشتفکری و شبه‌علمی بیان میشود. با تعبیرات خوش آب و رنگ! کسانی که 
در حیطه‌ی این کار قرار میگیرند. متأمتفانه بخشی از خواص و از نخبگان جامعه‌اند؛ 


۱. در آغاز درس حارج فقه ۱۳۷۹/۶/۲۰. 


۸ / روشنای علم 

فرفشی با گذشته این است. گفت؛: 
6 ك 2 ۲ ۱ 
«زانکه این علم لزج چون ره زند بیش‌تر بر مردم اگه زند» 


تولید فکر از منابع دین؛ متناسب با نیاز زمان 

برای ایجاد یک تمدّن اسلامی - مانند هر تمدّن دیگر - دو عنصر اساسی لازم است: 
یکی تولید فکر» یکی پرورش انسان. فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است؛ یک 
اقیائوس است. هر کس که لب اقیانوس رفت. نمیتواند اْعا کند که اقیانوس را شناخته 
است. هر کس هم که نزدیک ساحل پیش رفت و یا چند متری در آب در یک نقطه‌ای 
فرو رفت. نمیتواند بگوید اقیانوس را شناخته است. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن 
به اضماق آن و کشت انب که‌از کات و سنته همه‌ی اینها استفاده مشود ب کار است 
که همگان باید بکنند؛ کاری است که در طول زمان باید انجام گیرد. تولید فکر در هر 
زمانی متناسب با نیاز ان زمان از اين اقیانوس عظیم معارف ممکن است. 

یک روزی حرفهای مرحوم شهید مطهّری که مطرح میشد. به گوش بعضی ناآشنا 
می‌آمد. حرفهای شهید مطهّری. حرفهای دین بود؛ حرفهای قرآن بود؛ حرفهای اسلامی 
بود؛ اما بسیاری از کسانی که با دین و قرآن و اسلام هم سر و کار داشتند. با آن حرفها 
آشنایی نداشتند! در همه‌ی زمآنها این امکان برای متفکران آگاه» قرآن‌شناسان, 
حدیث‌شناسان, آشنایان با شیوه‌ی استنباط از قرآن و حدیث. آشنایان با معارف اسلامی و 
مطالبی که در قرآن و در حدیث اسلامی و در ستت اسلامی هست وجود دارد که اگر به 
تیاز زمانه اشنا باشتته شوال زمانه را بدانتل ور عو است پشر بت وا بلاننده مرانک سسکخ 
روز را از معارف اسلامی بیرون بیاورند. حرف نو هميشه وجود دارد؛ تولید فکر تولید 
اندیشه‌ی راهنما و راهگشا برای بشریّت." 


ضرورت تدریس فراگیر فلسفه‌ی اسلامی در مقابل فلسفه‌ی غرب 

مسأله‌ی دیگ (به‌روز» بودن است. من و شما باید به‌روز باشیم. الان در هر برهه‌ی 
کوتاهی از زمان. یک فکر در دنیا مطرح میشود و بسته به اندازه‌ی ارتباط و وابستگی‌اش 
به‌دستگاههای قدرت - چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی - در دنیا پخش میشود؛ 
بخشهایش اصلا فلسفه نیست و اسم فلسفه برای آن غلط است؛ بعضی از بخشهایش هم 
۱. همان. 
۲. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلأب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۳۹ 


چرا؛ فلسفه است؛ دقیق هم هست و بعضی از حرفهایشان درست است - در جوامع غیر 
اروپایی بگسترانند؛ به‌طوری که وقتی گفته میشود فلسفه فلسفه‌ی «کانت» «مگل». 
«دکارت». «اسپینوزا» و غیره به ذهنشان بیاید؛ اصلا فلسفه‌های خودشان به ذهن انها 
متبادر نشود. 

من از شما سوال میکنم: دشمنان پیشرفت فرهنگی ملت ایران در ایین کار موفق 
شده‌اند پا نه؟ جواب این است که بله» متأسفانه به میزان زیادی موفق شده‌اند. الان شما 
به دانشگاه بروید و از بخش فلسفه‌ی دانشکده‌ی ادبیات بپرسید چه درس میدهید. ببینید 
(مشاعر» و «اسفار» و «(شرح منظومه» و «شواهد الربوبیّه» و امثال اینها را درس میدهند؟ 
ابدا؛ اسم اینها را هم نشنیده‌اند؛ اما مثلاً متون کتابهای هگل و کانت را درس میدهند. ما 
الان در شرایطی نیستیم که جلوی این کار را بگيريم. البته یک روز اگر عقلای دلسوزی 
در این مملکت میبودند و خائنین در محیطهای دانشگاهی میگذاشتند. باید به‌گونه‌ای آن 
را تحت کنترل می‌آوردند؛ اما اين کار را نکردند. امروز ما جلوی این کار را نمیگیریم؛ 
هرچه میخواهند بيایند بگویند. 

ما باید فلسفه و کلام خود را یاد بگیریم و منتشر کنیم؛ اینها دوتاست. مبادا کسی 
بگوید ما کلام را یاد میگیریم؛ فلسفه دیگر چیست. نخیر کلام در یک‌جا مشکل‌گشاست؛ 
اما وقتی بنای زورآزمایی و کشتی گرفتن با فلسفه‌های غربی باشد. فلسفه لازم داریم.! 


افکار وارداتی نو به نوء نیازمند مواجهه‌ی علمی 

در سابقه‌ی تاریخی ما افکار وارداتی وجود دارد؛ منتها نه با این وسعت. با این شیوع 
و با اين امکان تأثیرگذاری. تاریخ ما از این‌گونه رگه‌های فکری ناسالمی که وارد تفکرات 
علمی ما شده - چه در فقه ما؛ چه در فلسفه‌ی ماء چه در کلام ما -پر است؛ لیکن در 
دوره‌ی جدید که ارتباطات گسترش پیدا کرد. حرفهای نوبه‌نو با جاذبه‌هایی که به‌طور 
طبیعی دارد - مرتبا وارد فضای فکری جامعه شد و به یک مواجهه‌ی صحیح و علمی 
ا یاه تا کر 


وظیفه‌ی سنکین حوزه‌های علمیه بعد از شهید مطیهری 
امروز ما حقیقتا ریزه‌خوار سفره‌ی انعام فکر شهید مطهری هستیم در این هیچ 


۱. در دیدار علما و طلاب قزوین» ۱۳۸۲/۹/۲۵. 
۲ در دیدار اعضای کنگره‌ی حکمت مطهر ۱۳۸۲/۱۲/۱۸. 


۰ روشنای علم 


تردیدی نیست -و فضای فکری جامعه همچنان مرهون فکر او در زمینه‌های گوناگون - 
هدر رها فلسمی» هدن زفیتههای ماع دیتی» ق لقن زمضاههای, .سای 
دی تاشتما امزوز به ابقان اعام بیط وی ان هم ار کانی سر ییاز 
قها حا ات نوی اسست* ی از شانبه‌ها ف اشکالات بسانت بعف از شرفیای 
شهید مطهری به‌وجود آمده؛ باید برای اينها آماده‌ی پاسخ بود؛ لذا حوزه‌های علمیه 
وظیفه‌ی سنگینی برعهده دارند.! 


بایدهای حوزه‌ی علمیه در طلبه‌پروری 

پس اولین چیزی که در حوزه‌های علمیه لازم است. عمق بخشیدن به تحصیل دینی 
است؛ باید درس خواند. باید کار کرد. حوزه‌های علمیه باید صادرات فکری داشته باشند؛ 
باید روحانی عالم و فرزانه تربیت کنند؛ باید روحانی پاکیزه و پاکدامن پرورش دهند؛ 
باید روحانیونی پرورش دهند که با مسایل سیاسی عالم آشنا باشند و دنیا را بشناسند. 
یکی از اشکالات کار ما؛ نشناختن وضع زمانه است. بعضیها علم و تقوا هم دارند. اما در 
عین حال نمیتوانند جایگاه و سنگری را که باید در آن بایستند و کار کنند. بشناسند؛ مثشل 
کسی که در بین جبهه‌ی خودی و دشمن. سنگر و جایگاه خودش را گم میکند و جهعت 
دشمن را اشتباه میکند؛ آتش هم میگیرد. اما گاهی آتش را روی سر دوستان میریزد. 

نشناختن فضای جغرافیای سیاسی و فکری دنیا و همچنین نقطه‌ی تمرکز و خط نگاه 
و امتداد تیر دشمن - که از کمان حقد و کینه‌ی او پرتاب میشود مارا خیلی دجا 
اشکال میکند. باید در زمینه‌ی علمی کار کنیم؛ در زمینه‌ی سیاسی هم برای خودمان 
آگاهی درست کنیم؛ خود را پاکیزه کنیم و از لحاظ شخصی هم اهل تزکیه باشیم. 
روحانی. مظهر پاکی و پاکیزگی است.! 


مشکلات افزون علمای دین در عصر حاضر 

هر دوره‌یی اقتضایی دارد. یک روز ما برای اینکه از هویت فرآ: نی اسلام دفاع کنیم. 
کتابها مینوشتیم. استدلالها میکردیم. حرفها ميزديم یک عده مستمع و مرید و علاق»مند 
هم وجود داشتند. اینها را از ما می‌شنیدند. کار ما انجام گرفته بود. طاغوتی هم بر سر کار 
بود. اجازه‌ی بیشتر از این تحرک را نمیداد. بعضی‌مان که زرنگ‌تر بودند. تلاشهای 


از کر دسا ظلما و رفحانیون کرسان: ۳۳/۱/۱ 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۴۱ 


گسترده‌تری میکردند؛ بعضی هم به همان حداقل اکتفا میکردند. اما امروز چه؟ 

امروز دو حصوصیت وجود دارد که بار من و شما را سنگین میکند. یک خصوصیت 
پیشرفت شیوه‌های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون. رادیو وسایل الکترونیکی. 
اینترنت و دیگر وسایل ارتباطاتی» امروز در دنیا در حدمت چه اهدافی قرار دارد. امروز 
استکبار به اين اکتفا نمیکند که شمشیر نشان بدهد؛ شمشیر هم نشان میدهد. اما در کنار 
او به دهها شیوه‌ی دیگر متوسل میشود برای اينکه آن فکر غلط. آن راه خطاء آن روش 
ستمگرانه و طغیانگر را بر ملتها تحمیل کند. 

امروز طبق اطلاعات قطعی ثابت شده است که مسسه‌ی عظیم هالیوود و شرکتهای 
بزرگ سینمایی با سیاستهای استکباری امریکا همراهی و همکاری مستمر و باب میل 
دارند. این مسسه‌ی بزرگ فیلم‌سازی و سینمایی که دهها کمپانی بزرگ فیلم‌ساز از 
هنرمند و از کارگردان و از بازیگر و از نمایش‌نامه‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس و سرمایه‌گذار 
ان گرد هم جمع شدند در خدمت هدفی دارند حرکت میکنند. آن هدف عبارت 
است از اهداف سیاست استکباری‌یی که دولت امریکا را هم همان سیاستها دارد 
میچرخاند. اینها چیز کوچکی نیست. 

امروز شما برای اینکه اسلام راء دین راء حقیقت را صراط مستقیم رء هم به مردم 
نشان بدهید. هم مردم را در این صراط به راه بیندازید. با مشکلات بزرگی رو به رو 
هستید. باید با زمان. خودمان را تطبیق دهیم. شبهه‌ها از قبیل شبهه‌های صد سال و 
دویست سال قبل نیست. شبهه‌هایی که در ذهن جوان شماء دانشجوی شما؛ حتی 
دانش آموز شما القا میکنند. شبهه‌هایی از جنس روز است. در مقابل این کی میخواهد 
بایستد؟ غیر از علمای دین. غیر از مرزداران عقیده. چه کسی باید در مقابل این تیرهای 
مسموم و زهرآگین بایستد و قرار بگیرد؟" 


۱. در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان. ۱۳۸۸/۲/۲۳. 


وحدت با دانشگاه 


معنای وحدت حوزه و دانشگاه 

در نظام اسلامی. علم و دین پابه‌پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگاه» یعنی 
ان مایت عوژه ی کاتشکام مایت انم تست سا پاسسش مها رومسن 
در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه دنبال بشود. نه» لزومی ندارد. اگر حوزه و 
دانشگاه به هم وصل و خوش‌بین باشند و به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکاری 
نماینده دو شعبه از یک موسسه‌ی علم و دین هستند. موسسه‌ی علم و دین» یک مسسه 
است و علم و دین باهم‌اند. اين مسسه دو شعبه دارد: یک شعبه. حوزه‌های علمیه و 
شعبه‌ی دیگر, دانشگاهها هستند؛ اما باید با هم مرتبط و خوش‌بین باشند. با هم کار کنند. 
از هم جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند. علومی را که امروز حوزه‌های علمیه 
میخواهند فرا بگیرند. دانشگاهیها به آنها تعلیم بدهند؛ دین و معرفت دینی را هم که 
دانشگاهیها احتیاج دارند. علمای حوزه به آنها تعلیم بدهند. سر حضور نمایندگان 
روحانی در دانشگاههاء همین است. چقدر خوب است که این ارتباطهاء برنامه‌ریزی و 
سازماندهی بشود. اين» یکی از بهترین و طبیعی‌ترین وحدتهاست. 

میدانید که در دوران اختناق و در آن هنگامی که دستگاه جبار برای جدا کردن 
روحانیون از تحصیلکرده‌هاء از تمام وسایل استفاده میکرد. یک عده روحانی آگاه و عالم 
و عاقل و مصلحت‌بین و مصلحت شناس داشتیم که ارتباطشان را با دانشگاهها مستحکم 
کردند. بهترین جلسات سخنرانیهای علمایی مثل مرحوم آیت‌الّه مطهری و امشال ایشان» 
در دانشگاهها بود و مرحوم دکتر مفتح ۶ یکی از پرکارترین و فعال‌ترین این‌گونه 
روحانیون بود." 


۱. در دیدار جمع کثیری از دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه. ۱۳۶۸/۹/۲۹. 


۴ روشنای علم 


پژوهشهای مشترک حوزه و دانشگاه 

یکی از چیزهایی که امام بزرگوار روی آن تأکید میکردند. ارتباط حوزه و دانشگاه 
بود؛ حوزه‌ی علمیه در این مورد چه کار میبخواهد بکند؟ چه‌طوری ارتباط حوزه و 
دانشگاه تشکیل خواهد شد؟ ما دفتر همکاری حوزه و دانشگاه داریم - که البته کارهای 
بسیار باارزش و خیلی خوبی هم کرده است - اما نسبت به آن کار عظیم فقط بخش 
گزشکی را اشتال گر ده انت. تقیتات مگ فزستوای مرک و کارفام مضیر ی 
میتواند وجود داشته باشد. 

طلاب باید با معارف روزگار خودشان آشنا بشوند و علوم روز را بشناسند؛ البته این 
به معنای آن نباشد که درسهای خودشان را رها کنند. برنامه‌های حوزه باید فراگیر باشد و 
به قدر لازم و کافی طلاب را آشنا کند.! 


تعریفی از حوزه و دانشگاه و وحدت بین آنها 

این را همه ميفهمند: نه امام و نه دیگر بزرگواران نخواستند بگویند که دانشگاهها 
جمع شوند و قم بروند. يا شعبه‌ای از حوزه‌ی قم شوند؛ با اینکه حوزه‌ی قم جمع شود و 
بیاید در دانشگاهها حل گردد. یا شعبه‌ای از آنها شود. هیچ کس این را نخواست و مطرح 
نکرد. مسأله این است که ما دو نهاد اصیل دانشجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم 
مربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآوری در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسایل روز و 
حادت شونده و تاکن است. که این حوزه است و کارش عبارت اننست از تحفقیق در 
مسایل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه‌ی شون زندگی؛ آن هم نه فقط در آنچه که 
مربوط به کنج محراب يا کنج خانه است. بلکه در قلمرو وسیع یل کی لیرد ایس کتروه 
۱ جدیدش را تحقیق کنند؛ ناخالصیها و ناسره‌ها را از ان 
بزدایند و ان را با زبان مناسب. در هر جامعه‌ای و هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین 
شکل ممکن به مخاطبین برسانند. این» وظیفه‌ی ان نهاد حوزه‌ای است و اسمش «حوزه‌ی 
علمیه» است. 

نهاد دانشجویی دیگ ناظر به اداره‌ی امور زندگی مردم منهای مسایل مربوط به دین 
انتستا: مرجم معاش دارند. کسسبا دارند. ساختمان دارند. راه دارند. جسم دارند؛ 
انواع و اقسام دانشها» برای بهتر کردن و راه انداختن کی فردم وود دارد. این نهاد 
هم مشغول فراگیری این دانشهاست که اینهارا فرا گیرد و در آنها متخصّص و 


۱. در اجتماع طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۱۳۷۰/۱۲/۱. 
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صاحب‌نظر شود؛ درباره‌ی آنها تحقیق کند و آنها را برای پیاده شدن در جامعه آماده 
نماید ای ی ات 
انشا مافرع ی مش ون ره کل این هم یک نهاد دانشجویی دیگر.! 


یک برداشت ساده از وحدت حوزه و دانشگاه 

فرض بفرمایید وقتی ما از وحدت حوزه و دانشگاه میگوییم معنایش این باشد که 
همه‌ی دانشکده‌های ما - دانشکده‌های گوناگون علمی در حوزه تشکیل شودا نه؛ 
مقصود این نیست. دانشکده در جای خودش تشکیل شود. حوزه هم در مرکز جغرافیایی 
و خارجی خودش. معنای وحدت این نیست که این انجا برود و ان اینجا بیاید و همه با 
هم در یک فضا و زیر یک سقف زندگی کنند. این برداشت ساده‌ای از یک قضیه‌ی 
پیچیده و مهم است. يا فرضا نباید کسانی خیال کنند که وقتی ما از وحدت حوزه و 
دانشگاه صحبت میکنیم. یعنی روشهای حوزه صددرصد به دانشگاه بیاید؛ نه. البته بعضی 
از روشهای حوزه. روشهای بسیار خوبی است و باید دانشگاهها آنها را یاد بگیرند؛ 
همان‌طور که ما در حوزه. بعضی روشهای تحقیق را از دانشگاه یاد میگیریم," 


تبادل روشهای خوب حوزه و دانشگاه 

علی‌ای‌حال. اگر در هر محیط درسی بعضی از روشهای حوزه را بیاموزند. خوبت 
است. ضمناً این حرف به معنای آن یست که هر روش درسی حوزه خوب است. مابه 
بعضی از روشهای درسی در حوزه ایراد میگیریم؛ همان‌طور که خود حوزه‌ایها هم هميشه 
ار اف کب نان منظور این نیست که هر چه حوزه فازده مکسه فر فانشگاه شاف تفه الته 
هر روش خوبی در حوزه تام ی فان گاه ۳9 باد و وهی وان توس هتم که 
تن اشتاة در حوزه ۷ را ٍِِِ روشهای سنتی و روشهای وارداتی خحوب. 


عمق وحدت حوزه و دانشگاه 

پس ما میگوییم. حوزه و دانشگاه از روشهای خارجی هم که برایشان لازم است؛ 
استفاده کنند؛ از روشهای سنتی مفید خودمان هم استفاده کنند. بنابراین» در باب تعامل 
۱. در دیدار دانشجویان. به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۲/۹/۲۴. 


۲ در دیدار طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۷۳/۹/۲۷. 
۳ همان. 


۶ روشنای علم 
حوزه و دانشگاه» قضیه در این حدّی است که عرض شد. لکن عمق قضیه‌ی وحدت 
خوز6 بو دانشگاه بالای از این است: اضاه:سالهه: بالق فیگری استه: سماله این است 
که دو جریان علمی و تحصیلی در کشور ما وجود دارد. یکی از آن دو به علومی مرتبط 
است که به جنبه‌های ارزشی جامعه مییردازند. این جریان. حوزه است که به دین به 
اخلاق, به معارف و به فلسفه‌ی الهی میپردازد. اگر چه کار حوزه‌ها؛ علمی است و در 
حوزه‌ها دقتهای علمیء بسیار بالا و بسیار عمیق است؛ اما ایین کار علمی در خدمت 
جنبه‌های ارزشی جامعه و در خحدمت دین و اخلاق است. 

کار علمی جریان دیگر - دانشگاه در خدمت نیازهای جامعه است. یک جامعه که 
نمیتواند بدون علم و صنعت و بدون پیشرفتها و تازه‌های کشف شده در میدان معرفت 
علمی. زندگی کند. بشر به علم و عالم همان قدر نیاز دارد که به ضروریّات درجه یک 
زندگی‌اش محتاح است. علوم مختلف چه علوم محض و چه علوم کاربردی در 
زندگی؛ مثل پزشکی, مسایل فنی. بقیه‌ی رشته‌های گوناگون علوم و حتی زمینه‌های هنر 
و ادبیات - همه وسائل و ابزارهای زندگی انسانند." 


نتیجه‌ی حوزه‌ی بدون دانشگاه 

زندگی یک جامعه بدون علم. زندگی تلخ و سست و همراه با بدبختی و ناکامی 
است. جریان دوم هم برای تأمین نیازهای ضروری زندگی کار میکند. این دو جریان 
علمی - دانشگاه و حوزه - بسیار لازمند. هر کدام اگر تنها خودشان باشند. یک ستون از 
دو ستون اصلی پیکر جامعه. خراب و ویران است. اگر فرض کنیم حوزه باشد و دانشگاه 
نباشد. نتیجه چیست؟ 

نتیجه گرفتاری و عقب‌ماندگی ملّت و کشور ایران و نهایتاً تسط دشمن بر این 
کشور به بهان‌ی علم است. نتیجه این است؛ زیرا وقتی کشوری فاقد دانش: صنعت؛ 
ابزارهای فنی و روشهای مدرن زندگی بود» کشور دیگری که از این روشها برخوردار 
است. می‌اید و انها را به این کشور میفروشد. امّا به چه قیمتی؟ به هر قیمتی خودش 
خواست؛ به قیمت تمام ثروت مادّی کشور خریدار. میگوید شما منابع زیرزمینی‌تان را به 
من بدهید تا من هم به شما محصولات صنعتی‌ام را بدهم. این هم. تا حدودی چاره 
ندارد. همین کاری است که در زمان رژیم پهلوی انجام گرفت. با نفت. سرمایه‌گذاری 
علمی نکردند که مقداری پول خرج کنند و لااقل اگر امروز محتاج بیگانگان هستند. فردا 


۱. همان. 
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دیگر محتاج نباشند. این کار را نکردند. ایران. بی‌حساب و کتاب پول خود را به حساب 
غرب ریخت. تا غرب محصولاتش را - آن هم باز با گزینش و دلال بازیهای خود در 
بازارهای ایران بریزد. لذا جامعه‌ی ایران به جامعه‌ای وابسته و بدون علم تبدیل شد که در 
آن برای یک عالم و دانشمند و محقق هم میدان کار پیدا نميشد. 

اگر فرض کنیم جامعه‌ای حوزه دارد. معنویّت و اخحلاق دار اما علم ندارد؛ همین 
بی‌علمی» آن را به قربانگاه خواهد کشاند. زیرا دشمن می‌آید و محصول علمی‌بی را که 
آن جامعه لازم دار حتی به قیمت معنویّاتش به آن تحمیل میکند و میفروشد. بالاخره 
ملاتی - یک روز و دو روز تاریخی این جامعه صبر خواهد کرد و محصولات علمی را 
وازد کقوو ردق ت اهل گرفا اما آعرشی تاسار اس وازد ککر 


نتیجه‌ی دانشگاه بدون حوزه 

حال اگر کشور و جامعه‌ای دانشگاه خوبی داشته باشد. اما حوزه‌ی علمیه‌ی حوبی 
نداشته باشد. وضعش چگونه است؟ این از آن هم بدتر است! زیرا در این صورت. علم 
در کشور پیش خواهد رفت؛ امّا در جهت غیرهدفها و ارزشهای انسانی. علمی خواهد 
بود در خدمت ظلم؛ علمی در خدمت استکبار؛ علمی در خدمت تبعیض؛ علمی در 
خدمت بی‌عفتی و حتی علمی در خدمت خیانت به آرمانهای ملی. این گونه خواهد شد. 
عزیزان من! این هم باز همان حالتی است که متأسفانه در دوران سلطنت در این کشور 
پیش آمد. دانشگاه بنیان گذاری کردند. اما دانشگاهی که بنایش را بر جدایی از دین و 
حوزه گذاشته بودند. حوزه‌ی علمبه بود» حلدا؛ دانشگاه هم بود» جدا. لذ| نتایج بسیار بدای 
بر این مترتب شد که به آن هم میرسیم. پس ملاحظه کردید که حوزه‌ی تنها -بدون 
دانشگاه - کفاف نیازهای امروز ملّت و کشور ایران را نمیدهد؛ دانشگاه تنها -بدون 
حوزه هم کفاف نمیدهد." 


نتیجه‌ی تضاد دو بال علمی کشور 

حال اگر از یک طرف دانشگاهی بر مبنای ضدیّت بادین و ارزشهای اسلامی 
بنیان گذاری شده بود - یعنی بر اساس ضدیّت باارزشهایی که حوزه‌های علمیّه میخواهند 
شکل علمی آن را تأمین کنند -و از طرف دیگر حوزه‌ی علمیّه‌ای بر اساس ضدیت با 


۱. همان. 
۲ همان. 


۸ روشنای علم 


تازه‌های علمی بنا شد و دو جریان که باید کمک و مکمْل یکدیگر و دو پایه برای نظام و 
دو بال برای پرواز به سطوح عالی بشری و انسانی باشند. بنای کار کردن بر ضلد هم را 
گذاشتند. تکلیف چه خواهد بود و نتیجه چه خواهد شد؟ در این صورت. بدترین نتایج 
حاصل میشود؛ زیرا دو نیرو به‌جای سازندگی, در جهت تخریب یکدیگر به کار خواهند 
رفت و این بسیار خطرناک است. اين» آن کاری بود که در سالهای میانی رژیم منحوس 
تهار غ ققنه کفیله بودنک ۶ اتعاسش کهتان! ۱ 


سیاستهای رژبم پهلوی در مقابل حوزه و دانشگاه 

ال خواستند حوزه را تعطیل کنند؛ دیدند نمیشود. چرا؟ چون میخواستند دانشگاه 
باشد و حوزه نباشد. رضاخان. ان شکل را انتخاب کرده بود. بعد دیدند نمیشود. دیدند 
امکان ندارد. از این رو آمدند و در سالهای میانی سلطنت پهلوی, نقشه‌ی دوم را پیاده 
کردند. سیاست دوم این بود که حوزه باشد منتها حوزه‌ای که مطلقاً رابطه‌ای با دانشگاه 
برقرار نکند و بر اساس بدبینی به دانشگاه و هر دانش و فناوری جدید پیش برود. این از 
یک طرف. از طرف دیگر هم. تا آنجا که میتوانند با تبلیغات و روشهای گوناگون» 
دانشگاه را ضد حوزه. ضل دین و ضلٌ روحانیّت بار بياورند. واقعا از لحاظ تبلیغاتی. 
روحانیّت و علم دین را در محیطهای دانشجویی و محیط علمی جدید. بمباران کردند! 
روحانیون را به عنوان یک علّه انسانهای مزاحم, مضر بی‌سواد و دنبال موقوفه و از ایبن 
چیزهای عجیب و غریب معرفی کردند. چرا؟ برای اينکه جوان دانشجوی پاک و مژمن و 
باصفا و بااخلاص, اصلاً رغبت نکند که سراغ یک روحانی برود. در محیطهای دانشگاهی 
هم سرگرمیهای گوناگونی درست کردند که اصلاً قید همه چیز را بزند. اين نقشه‌ی آنها 
بود. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در یک دوره‌ی نسبتاً طولانی» در دانشگاه ما 
اشخاصی تربیت شدند که کشور و ملّت ایران, از علم آنها هیچ استفاده‌ای نکردند." 


جهت‌دهی ارزشی به علم دانشگاهی 

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی روآوردن اين دو به یکدیگر. یعنی دانشگاه» علم و 
دانش و تحصیل علم را در جهت ارزشهای اسلامی و اخلاقی‌یی قرار دهد که در حوزه‌ها 
روی آن ارزشها با شیوه‌های صددرصد علمی و به طور کامل. کار و تحقیق و تدریس 


۱. همان. 
۲. همان. 
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ميشود. علم در جهت دین؛ علم در جهت اخلاق؛ علم برای انسان؛ علم وسیله‌یی برای 
بی‌نیازی از بیگانگان؛ علم برای تأمین استقلال ملّی ما؛ علم برای عزت امّت اسلامی؛ علم 
برای اينکه دیگر امریکا یا اروپا نتوانند به وسیله‌ی ابزار علم. ملتها را بیچاره و زیر پا لگد 
مال کنند؛ علم به عنوان یک سپ یک مدافع و یک وسیله‌ی پرواز. اينها همه در 
صورتی خواهد شد که دانشگاه از حوزه بیاموزد و آن روشها و ارزشهایی که در حوزه 
هست - ارزشهای دینی و اخلاقی - در محیط دانشگاه نفوذ کند.! 


استفاده‌ی حوزه از روشهای علوم دانشگاهی 

لبّه حوزه‌ی علمیه هم برای اینکه پیشرفت کند و از جمود خارج شود باید روشهای 
علمی‌پی رتست اند گفقر دانشگاه معمول است. امروز بحمدالّه حوزه در این 
جهت پیشرفتهای زیادی کرده است. این آن وحدت مورد نظر امام است. اینن, آن 
خصوصیتی است که میتواند همه‌ی کشور هم حوزه و هم دانشگاه -را به کمال 
مطلوب برساند." 


دانشگاه. همتای علمی حوزه 

نکته‌ی بعدی این است که من به برادران عزیز در حوزه‌ی علمیه توصیه میکنم که 
نگذارند توطئه‌ی جدایی و تقابل حوزه و دانشگاه بار دیگر به ثمر بنشیند. دانشگاه را 
همتای علمی خودتان بدانید؛ دو همتا. شما در یک رشته تحصیل میکنید آنها هم در 
رشته‌های دیگری تحصیل میکنند. یک مجموعه‌ی علمی اینجاست یک مجموعه‌ی علمی 
هم محیط دانشگاهی کشور است. هميشه سعی دشمن این بوده است که بین حوزه و 
دانشگاه نفرت و تنافر و دشمنی به‌وجود بیاورد. نگذارید این حالت به‌وجود آید. اگر 
چهار نفر در گوشه‌ای در یک دانشگاه یک حرکت خلافی انجام دادند» اين مثل آن است 
که دو نفر در حوزه‌ای. در گوشه‌ای. کار غلطی کردند. نه آن را میشود تعمیم داد نه این 
را میشود تعمیم داد. البته اینجا منظورم از رابطه‌ی حوزه و دانشگاه رابطه‌ی صرفاً عاطفی 
است. البته رابطه‌ی علمی و عملی به وسیله‌ی مدیران امکان‌پذیر است. ولی در این مقام. 
من مسأله‌ی عاطفی را مطرح میکنم." 


۱. همان. 
۲. همان. 
۳ در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلأب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴ 


مدیریت و زعمای حوزه 


تعقیب روشهای علمی آیت‌اللّه بروجردی در حوزه 

اکنون که پس از گذشت سی سال از رحلت مرحوم آیت‌اله العظمی بروجردی نو به 
برکت نظام جمهوری اسلامی یاد و تجلیل میشود. شایسته است که حوزه‌های علمیه و 
زعمای علمی آن, به این تکریم اکتفا نکرده روشهای علمی و تحقیقی آن بزرگوار را نیز - که 
ِ ۳7 
قیستی. بز بان 


انزوای مفاهیم قرآنی در حوزه‌ها 

در عین حالی که فقاهت اساس امر است. نباید از دیگر علوم اسلامی در حوزه‌ها 
غفلت بشود. مثلاً می‌بایست علم قرآن» شناسایی قرآن» فهم قرآن و انس با قرآن به عنوان 
یک علم و یک رشته در حوزه‌ها وجود داشته باشد. طلاب ما باید قران و يا لااقل بخشی 
از قرآن را حفظ کنند. یا حداقل با آن مأنوس باشند. چقدر مفاهیم اسلامی در قرآن 
هست که اگر ما بخواهیم در فقه بحث کنیم. به فکر آنها نمی‌افتیم. اين انزوای قرآن در 
حوزه‌های علمیه و عدم انس ما با قرآن» برای ما خیلی مشکلات درست کرده است و 
بعد از این هم خواهد کرد و به ما تنگ‌نظری خواهد داد." 


ارزش دادن به تخصصیهای مختلف 
قا اتف اک کی میخواست در حوزه مقام علم بیدا کند. باد بسس تم به له سس 
نمیپرداخت! یک آقای ملای محترم عالمی فرضاً اهل تفسیر باشد و مردم از تفسیر او 


۱. پیام به مجمع یادواره‌ی فقهی سی‌امین سالگرد ارتحال آیت‌الّه العظمی بروجردی طْ ۱۳۷۰/۲/۸ 
۲ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۰/۶/۳۱. 


۲ روشنای علم 

ستفاده کنند. بعد برای خاطر آنکه این درس موجب میگردد او به بی‌سوادی شهره بشود. 
بگویند آقای فلانی متخصص و استاد بزرگ تفسیر است؛ ایشان متخصص در فلسفه 
در حوزه باشد. این‌طور چیزها باید در حوزه آرزش پیدا بکند؛ کما اینکه در گذشته هم از 


(0 


بهره نگرفتن از مغزهای حوزه 

امروز ما در حوزه محققان و متفکران خوبی داریم. مغزهایی در این حوزه‌ی علمیه 
هستند که اگر هر کدام از مراکز تحقیقاتی دنیا این ادمها را در آن رشته‌ی خودشان 
تربیت کرده بودند. امروز نابغه‌هایی داشتند؛ این هم یکی از بدبختیهای ماست! امروز 
ذهنهایی در حوزه‌ی علمیه هستند که اگر در فلان مسسه‌ی تحقیقاتی دنیا در فن 
ریاضیات يا فیزیک يا علوم طبیعی يا نجوم مشغول بودند. امروز در دنیا مثل‌خورشیدی 
میدرخشیدند و هر روز یکی از کارهایشان در دنیا به ثبت میرسید؛ اما این‌طور مغزهایی 
در حوزه‌ی علمیه‌ی ما آدمهای معمولی و عادی هستند؛ نه اینکه کسی برایشان شأنی 
قایل نیست -اینکه حالا چیزی نیست - بلکه بهره‌ی لازم از اینها گرفته نمیشود. پس 
جوزهی ما از لحاظ شانیت و استعداده این امکان را دارد؛ اما عملا نداود:" 


مجله‌ی فقهی آبرومند به زبان عربی 

ما یک مجله‌ی علمی فقه لازم داریم که مباحث فقهی را با زبان علمی فقه -یعنی 
زبان عربی - بیان کند. اگر کسی هم خواست فارسی بنویسد. مینویسد؛ اما زبان اصلی 
مجله باید عربی باشد. محققان یک مجله‌ی فقه تهیه کنند و در آن مقاله بنویسند؛ یکی از 
فضلای آبرومند هم یکی از درسهایش را تعطیل کند و بیاید مسژولیت این مجله را به 
عهده بگیرد. مگر فایده‌ی این مجله برای پیشبرد فقه اسلام» کمتر از فایده‌ی آن درس 
است؟ محققان. بزرگان و فضلاء موضوعات جدید فقهی را بنویسند؛ تحقیق کنند؛ نقد 
کنند؛ فقه را پیش ببرند و دنیا را از فقه شیعه آگاه کنند. در دایرةالمعارفها؛ فقه ما را بعد از 
فقه اباضیه می‌آورند! از این فقه غنی - که شاید هیچ فقهی این همه کتاب و تحقیق و 
متون مهم نداشته باشد. يا کمتر فقهی داشته باشد - کسی خبر ندارد! اینها را بیرون 


۱. همان. 
۲ در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سالروز میلاد حضرت‌مهدی ی ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. 


بخش پنحجم: حوزه‌ها / ۶۵۲ 


بياوریم. تا در مجلات علمی دنیا منعکس بشود.! 


ضرورت کشف استعدادها در حوزه 

در جمع طلاب و فضلای ما. استعدادهای درخشانی هستند؛ در میان اینها علامه‌ی 
حلیها و محقق‌حلیها و شیخ انصاریها پیدا میشود؛ اینها کجایند؟ بعضی در غم معاش؛ 
بعضی هم در غم پیدا کردن کان یکون یک کتاب درسی مشکل! واقعا چه کار کنند؛ کسی 
نیست اینها را پرورش بدهد! من در دی سه سال قبل از این با یکی از فضلای عالی‌مقام 
که واقعاً قلبا به ایشان ارادت دارم؛ خیلی خوشفکر و نوآور هم هستند - همین نکته را 
مطرح کردم و گفتم شما تعدادی از این فضلا و محققان را در جایی از قم جمع کنید و 
به آنها کار تحقیقی بدهید و بودجه‌یی هم برایش بگذارید؛ اما تعقیب نشد و متأسفانه این 
کارها انجام نمیشودا من ایراد ندارم که چرا فلان آقا این کار را نکرده؛ معلوم است که 
این کارها فردی انجام نمیگیرد؛ این کارها تشکیلات و مدیریت تشکیلاتی لازم دارد." 


لزوم استفاده از امکانات و روشهای نو در حوزه 

این مجموعه‌یی که امروز به یک معنا چشم امید جهانی به اوست. باید خودش را با 
شرایط و امکانات و پیشرفتهای زمان هماهنگ کند؛ دانشگاهها و مراکز پژوهشی عالم 
برای دانشجویان و محقفان و خرده‌محققان خودشان امکانات تحقیق را فراهم کنند؛ اما ما 
طبق همان شیوه‌های قدیمی که یک روز بزرگان ما (قدس اه اسرارهم‌الشریفه) عمل 
می‌گر دنل چون دستشان خالی بود -عمل بکنیم؛ مگر چنین چیزی ممکن و رواست؟ 
اصلاً جایز نیست. اینها چیزهایی است که باید تطور پیدا کند. نمیشود شما امروز که 
میخواهید از اینجا به تهران بروید. الاغی پیدا کنید و سوار آن بشوید و قدم به قدم از 
اینجا به کوشک نصرت. از آنجا به علی‌آباد و نقاط دیگر بروید. تا بعد از چهار پنج روز 
به تهران برسید؛ چنین چیزی امکان ندارد. شما یک ماشین پبدا میکنید و سوار آن 
میشویك و یک:ساعته:هوساعغت ذیگر به تهران میرسیلن؟ این وسیله در اشیار ماست: ما 
فقه هم ميخوانيم. اما از وسیله‌ی سریح‌السیر هم استفاده میکنیم؛ مگر مانم و منافاتی دارد؟ 
ما فقه هم ميخوانيم. اما از کامپیوتر هم برای فقه استفاده ميکنیم. ما فقه هم ميخوانیم. اما 
از شیوه‌های جدید تحقیق هم استفاده ميکنيم. در دنیا روشهای ویزه و بسیار جدیدی 


۱. همان. 
۲ همان. 


۶۵۴ / روشنای علم 


استفاده ميکنيم. ما فقه هم میخواليم: اما از ابزارهای کار دسته جععی هم استفاده میکیم,! 


گشودن راه ابتکار و نوآوری در حوزه 

حوزه‌ی علمیه. مشتمل بر میراث گرانبهایی از روشها و تجربه‌ها و اندوخته‌های علمی 
است. برای بهره بردن از این میراث فنی و علمی و افزودن بر آن» باید از نیروی ابتکار و 
خلاقیّت استفاده کرد؛ همان‌گونه که اسلاف صالح نیز با ابتکار و خلاقییت خود بود که 
توانستند دانشهای دینی را به سطح کنونی برسانند. حوزه باید راه را بر نوآوری علمی و 
ت فرزندان خود باز کند و تازه‌های بازار رایج علم دین را به چشم تقدیر بنگرد و 
صاحان ان را تشویق کند و در عین حال» تصرف ناشیانه و خودسرانه در بنیادهای سنتی 
را مجاز نشمرد و به اعمال نظرهای جاهلانه و مغرضانه. میدان رشد و جولان ندهد." 


استفاده از ابزارها و روشهای پیشرفته‌ی علمی در حوزه 

همین سخن. درباره‌ی سنتهای ساختاری حوزه و شیوه‌های تعلیم و تعلم نیز جاری 
است. بی‌شکه در اين مقوله نیز بسی اندوخته‌های ارزشمند هست که مزایای نظام 
حوزه‌ای به شمار می‌آید و در هر تحوّل ساختاری باید محفوظ بماند. ولی این سخن 
حق, نباید مدعای حق دیگری را به فراموشی دهد؛ و آن اینکه» حوزه برای پیشرفت 
خود. باید از ابزارها و روشهای متداول در محیطهای علمی استفاده کند و خود را از 
امکاناتی که بشر را در کسب علم موفق‌تر میسازد. محروم نسازد. در دنیایی که تازه‌های 
ابزاری و ساختاری به دانش‌پژوهان فرصت میدهد که تازه‌ترین دستاوردهای ذهن بشر را 
به سهولت کسب کنند. روا نیست که طالب علم دینء راهی به نوآوری در روشهای 
ناقص و معیوب نداشته باشد," 


اهتمام کامل به سایر علوم حوزوی 
ففقه محور تلاش علمی حوزه‌های علمیه بوده است و همواره نیز باید باشد. البته 
تطوار شرایط زندگی بشری, مانند همیشه در استنباط احکام الهی تأثیراتی گذاشته و از 


۱ در اجتماع طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۱۳۷۰/۱۲/۱. 
۲ پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیّه‌ی قم به مناسبت تشکیل شورای سیاست گذاری حوزه. ۱۳۷۱/۸/۲۴. 
۳ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۵۵ 
این پس نیز خواهد گذاشت. با این حال, دو نکته لازم است مورد توجه کامل قرار گیرد: 
نخست آنکه دیگر علوم اسلامی مانند تفسیر و حدیث و فلسفه و کلام و رجال و غیرها؛ 
باید مورد اهتمامی کامل و در متن اصلی برنامه‌های حوزه باشد و برای آنها مدارس 
تخصّصی تشکیل گردد. تا این علوم که حوزه‌ی علمیه زادگاه و پرورشگاه آن است. از 
مهد خود بیگانه نگردد و در آنهاء حوزه به بیرون از خود نیازمند نشود. 
دیگر آنکه, مجموعه‌ای از علوم انسانی و غیره. که دارای تأثیر در استنباط و تنقیح 
موضوعات فقهی‌اند. باید مورد عنایت قرار گیرند و فقیه این دوران با همه‌ی ابزارهای 
استنباط صحیح, که از آن جمله, تشخیص درست موضوعات است. مجهّز گردد. بدیهی 
است که شناخت درست موضوع. در تصحیح شناخت حکم الهی. دارای تأثیری تمام 


أ و 
ستا. 


استفاده‌ی حوزه از علوم و فناوربهای نو 

بنده تصوّرم این است که این دانش جدید (رایانه) که بحمدالله بسریّت به برکت 
تعالیم دین و تعالیم انیا تست آ موه است. در جاهای حساسی کاربرد دارد و با استفاده 
از آن. کارهای بزرگی در همه‌ی زمینه‌ها انجام میگیرد. پس ما نميتوانيم بگذاريم میراث 
باارزش علمی خودمان از این دانش بیگانه بماند. شاید یکی از دو مقصود و امید عمده‌ی 
من از اين کاری که امروز انجام میگیرد این است که از این طریق وارد شویم و حوزه را 
با علوم جدید و کاربردهای آنها و استفاده از آنها برای پیشبرد کارهای خودمان, آشنا 
کنیم. نمیتوان جلو این دانش جدید و فناوری نو را بست و یا آن را نفی کرد. از هر 
رشته‌یی. شاخه‌ای و جرقه‌ای از هر دانش جدید, باید استفاده کرد. باید بر بالهای علوم 
جدید سوار شد و خود را به آنجا رساند که انسان میخواهد. بنابراین» کا کار مبارکی 
است. یعنی این را مقدامه قرار دهیم برای آنکه بتوانیم ان‌شاءالّه قم و حوزه را با کاربردها 
و پیشرفتهای جدید علمی و استفاده از آنها آشنا کنیم. آنچه مهم است این است که انسان 
باید به استفاده از علوم و تبعات آن عادت کند. 

امروز اطّلاعات یک کتابخانه‌ی عظیم. در حجم بسیار کوچکی جا میگیرد. گفته‌اند 
ابوالفرج اصفهانی» کتابهایش را چهل شتر بار میکرد و با خودش از اینجا به آنجا میبرد. 
کجایی؟ از خواب بیدار شو ابوالفرج! ببین چهل هزار کتاب -بلکه بیشتر: چهارصد هزار 
کتاب را میشود روی یک صفحه با یک دستگاه کوچک به همراه داشت و هر مطلبی 


۱. همان. 


۶۵۶ روشنای علم 


را که خواست از آن بیرون آورد! امروز دنیا این گونه است و باید از دستاوردهای جدید 

استفاده کرد و بهره برد. ما متأسفانه هنوز یاد نگرفته‌ایم؛ هنوز عادت نکرده‌ايم و دستمان 
۰ ۲ 7 ۳ ار ۱ 

روان نیست. بیشتر دلمان میخواهد همین‌طور این کتابها را ورق ورق بگردیم. 


فقها و محققین. دو فراورده‌ی مهم حوزه 

به نظر ماء کسانی که فراورده‌های حوزه‌اند. در درجه‌ی اوّل فقهای بزرگ هستند. 
حوزه باید خیز بردارد برای به‌وجود آوردن فقهای بزرگ که در بین اینهاء مراجع تقلید 
به‌وجود آید. در بین اینهاء علمای بزرگ شهرستانها به‌وجود آید؛ علمای بزرگ تهران 
به‌وجود آید؛ شخصیّتهایی به‌وجود آیند که در هر شهری که مینشینند. از علم و معرفت 
آنه؛ خلقی بتواند استفاده کند. اوّل باید دامن همّت به کمر بندند برای ساخت و خلق 
این گونه افراد. در درجه‌ی دوم - که آن هم از نظر اهمیت کمتر از این نیست - محققین 
و اساتید پیش برنده‌ی علم‌اند؛ که در داخل حوزه‌ها میمانند؛ برای اينکه علم را پیش ببرند 
و تحقیقات جدید بکنند. 

ای بسا کسی که مرجع تقلید يا عالم بزرگ یک شهر است. کارهای جنبی دارد. 
کارهای مردمی دارد. کارهای سیاسی دارد؛ اما لزوما همه‌ی انچه که او در ذهن و عمل 
دارد. برابر نیست با آن محققی که فقط برای پیشبرد علم در حوزه نشسته است» تا اگر ما 
یک مشکل علمی پیدا کنیم بدهیم به او تا تحفیق کند و فراورده‌ی خودش را در اختیار 
حوزه‌ی علمیه بگذارد. این دو البته در جهاتی وجوه مشترک و در جهاتی هم وجوه 
افتراق دارند." 


شجاعت و تحمّل نظرات جدید در فقه 

کردند که مطرح کردنش ایرادی ندارد. در حوزه‌ی علمیه. باید طاقت شنیدن حرفهای 

سجن زیاد تاشته ول به ی ترسان که این ققیه فا ناه سکن است یگ غه سدق 

بر آن بیفزاید؛ فتوا بدهد. لذاء بنده به فضلای محترم و بزرگان قم» توصیه کردم که یک 

مجله‌ی فقهی منتشر کنید؛ یک مجله‌ی فقهی که فقط در آن افکار و آرای جدید فقهی 
1 ۱ 7۷ 

[ در دیدار مسوولان مرک تحقیقات رایانه‌ای علوم اسلامی حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۴ و( 


۲ در روز اوّل درس خارج فقه ۱۳۷۲/۶/۲۱ 
۱. در شروع درس خارج فقه. ۱۳۷۲/۶/۲۰ 


بخش پنجم: حوزه‌ها ۶۵۷ 


انتشار مجلات تخصصی وزین در حوزه 

البته آن بزرگان اين کار را نکردند. عده‌ای از جوانان» کاری در این زمینه انجام دادند 
که اگر چه آن کار اصلی عالی آرمانی نیست. اما شایسته‌ی تحسین و تقدیر است؛ به 
حاطر اینکه. قدمی رازه اننه: ما آن کار بزرگ» هنوز هم میتواند انجام گیبرد. ار 
دو و حتی سه مجله‌ای فقهی هم در حوزه‌ی قم باشد. زیاد نیست. مجلّه‌ای مخصوص 
فلسفه باشد. یک مجلّه کلامی بحمداله هست؛ منتها با تیراژ کم و غیر معروف. شاید 
خیلی از شما هم اسمش را نشنیده و آن را ندیده باشید؛ اما بنده بحمدالله دیده‌ام و از 
کسانی که مسژول ان کار هستنده تشکُر میکنم. این‌طور باید باشد تا افکار نو در علوم 
اسلامی» روزبه‌روز در حوزه‌ی علمیه مطرح شوند؛ و اهم از همه و مقدم بر همه فقه 


۱ 


نیاز به محققین بیشتر حوزوی برای اینده 

حوزه به مدرس و محقق و مولف و فنان در فنون مختلف نیازمند است. بحمداله این 
ار خر حوته‌ها کامن منود محققان و مدرسان و فنانان و بزرگان و مجتهدانی هستند که 
آماده‌ی کارند؛ لیکن اگر شما به پیست سال بعد حوزه‌ی علمیه نگاه کنید» میبیئید اینهایی 
که هستند. کم‌اند. شما بیست سال بعد را با چشم دقیق نگاه کنید ببینید چه لازم داریم؛ 
آن وقت خواهید دید بزرگانی که امروز در حوزه‌های علمیّه حضور دارند. تعدادشان کم 
است. یکی از مهم‌ترین نیازهای ما همین است. حوزه‌های علمیّه به فصد محقق پروری و 


مدرک مستقل از دانشگاه در حوزه 

حوزه باید گواهی و تصدیق بدهد. من یک بار دیگر هم این نکته را گفته‌ام. تصدیق 
ی ی ۱ و ۱ ی 
0 ۱ تا ان صوژوسا تتلان زوومی تاه 1 
لیسانس پا فوق لیسانس با دکترا - معادل است. لزومی ندارد اينن کار را بکنیم. دروس 
حوزه یک چیز است و دروس دانشگاهی چیز دیگر. البته ممکن است این کار در جای 
خود لازم باشد. مثلاً ممکن است این شخص بخواهد در بعضی از دستگاههای اداری که 


۱. همان. 
۲ در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۴/۶/۱۴. 


۸ روشنای علم 

احتیاج به مدرک دارند. مشغول به کار شود؛ طبیعی است که باید بدانند مدرک این فرد 
چقدر ارزش دارد. لیکن مسأله‌ی نیاز حوزه فراتر از اینهاست. ما انواع روحانیون در 
سطوح گوناگون و با تحصصها و نواناییهای مخعلف نیاز داریم. استعدادها مختلف است: 
باید استعدادها شناخته شود درسها خوانده شود. دوره‌ها از هم تفکیک شوند و فضلای 
جوان در حوزه به کار گرفته شوند؛ چون برکات زیادی از این گروه عاید خواهد شد.! 


تأمین نیازهای جامعه توسط خروجیهای حوزه 

حوزه‌ی علمیه باید مثل یک کارخانه‌ی تأمین کننده‌ی نیازهای جامعه مرتب کار کند 
و محصول خود را که همان محققان و مبلغان و مدرسان و مولفان و انواع قشرهای 
روحانی هستند. بیرون دهد. حوزه باید برنامه‌ریزی کند و مشخص باشد که مثلاً پنج سال 
دیگر چه تعداد مبلّغ مناسب برای مناطق گوناگون دنیا و داخل کشور تربیست میشود. 
همین زر زمینه‌ی مسایل قرآنی و تفسیر و دیگر علوم حوزوی و نیز ترییت مدرس 
برای دانشگاهها و دروس معارف اسلامی و نیز تربیت محقق و مولّف برای پاسخگویی و 
مقابله با شبهات. برنامه‌ریزی منظم و مرتبی داشته باشد." 


تحمل سخن جدید در چارچوبهای مقبول حوزه 
باید این گستاحی و شجاعت پیدا شود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که 
هر کس هر صدایی را بلند کرد حوزه آن را قبول کند. در عین حال. نباید حرف جدید 
7 ۲ 
در حوزه و در جارجوبهای مورد قبول» مستنکر باشد. 


تبلیغ هم یک کار و فن است و میتواند یک علم باشد و هست و باید تدریس شود. 
یکی خوب و یکی بد در می‌آید؛ یکی حرفی که میخواهد بزنده عکس او را میزند. خیلی 
اتفاق می‌افتد که بر اثر بلد نبودن» فردی چیزی بگوید و آن چیزی که از حرف او استنتاج 
میشود. عکس چیزی باشد که نیّت اوست و خودش هم ملتفت نیست! یا مثلا میرود 
تبلیغ کند؛ ولی روان‌شناسی تبلیغی ندارد و با مردم حرفی را میزند که حرف آنها نیست! 
حرفی را که باید در دانشگاه زد. در روستا میزند و حرفی که باید در روستا زده شود در 
۱. همان. 


۲. همان. 
۳ در دیدار جمعی از فضلا و نخبگان حوزه‌ی علمیّه‌ی قم ۱۳۷۴/۹/۱۴ 


بخش پنجم: حوزه‌ها 2۸ 


۳۹ ۰ ۲ خی ۳ ۱ 
تبلیغ - مثل روان‌شناسی اجتماعی - در حوزه نیست. 


جلوداری کلیسای خالی از علم دین در تبلیغ 

کلیسا از لحاظ علم دین صفر است. البته در بین کشیشها کسانی هستند که 
پروفسو ری ی دز رشته‌های کر تا گرن سملا پولو ریق گیاه شتاشی کر خوانته‌انل 
این علوم. علومی نیست که به روحانیت کاری داشته باشد؛ ولی به هر حال عله‌ای از 
روحانیون مسیحیی, دنبال آن رفته‌اند. در بین مکتشفین معروف تعدادی کشیش هستند و 
مثلاً ریاضی و تاریخ خوانده‌اند؛ اما کلیسا دارای علم دین به صورت مدون و عمیق و 
استدلالی نیست؛ ولی در عين حال از لحاظ تبلیغی جلو است." 


ایجاد محیط باز علمی برای نقد اندیشه‌های نو 

ایجاد محیطهای باز برای پرورش افکار لازم است. باید اين کار در حوزه انجام شود 
و از چیزهایی است که حوزه را زنده خواهد کرد و آن نتایج مترتب خواهد شد. باید 
برای فقه و کلام و علوم عقلی. مجمعهایی تشکیل شود و مثلا برای فقه. مجمع بررسی 
مباحث تازه‌ی فقهی مرب از هفت. هشت. ده نفر طلبه‌ی فاضل ایجاد شود و اینها 
مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل دهند و سخنرانیهای فقهی بگذارند تا هر کس هر 
خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسأله‌ی فقهی دارد از طهارت تا دیات 
کوک و بذرک .یه انجا بیاوزد و آنها نگاه کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است: (ننه 
اینکه خود حرف درست باشد) و متکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح 
شده است. آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرده روزی بياید و 
در حضور جماعتی که اعلان میشود خواهند آمد. سخنرانی کند و آن مسأله را آزادانه 
تشریح نماید و یک عله هم آنجا اشکال کنند." 


نواندیشی در مقابل تحجّر 
به دنبال مساأله‌ی تحجر مساأله‌ی نواندیشی و نواوری است. اگر تحجّر بلای اوّل 


۱. همان. 
۲ همان. 
۳ همان. 


۰ روشنای علم 


است. پس نواندیشی و نوآوری باید وظیفه‌ی اوّل محسوب شود و مسأله‌ی آزادفکری که 
فرعی گر یاهع تواتلتیشی و توراوری استمسای بو سوق امن سای بای 
روشن شود. به‌جای اينکه دشمن بیاید و برای ما خط و نشان بکشد و آزاداندیشی را معنا 
کند که نه صلاحیت فکری دارد نه صلاحیت عملی دارد. نه مارا به عنوان حوزه 
میشناسد و نه سابقه‌ی ما را میداند - خود ما باید فکر کنیم و از گذشته‌ی خودمان از 
ذخایر و میراث معنوی خودمان برای فهم و تجدید این مطالب. کمک بگيریم.! 


به روز نگه‌داشتن حوزه‌ی علمیه 

فرض بفرمایید همین مساله‌ی زمان و مکان که امام بیان کردند. البته امام یک فقیه 
بزرگند. مسأله‌ی تأثیر زمان و مکان در آرا و در استنباط فقیه» یک مسأله‌ی بسیار اساسبی 
است. کاری نداریم که حتّی بعضی افراد مفهوم حرف امام را هم درست نفهمیدند - که 
اصلا ایشان مرادشان جیست و از مساله‌ی زمان و مکان دجار افراط و تفریط شدند؛ 
لیکن مسأله‌ای است که در ترمیم روشهای علمی اثر دارد. 

عین همین قضیه. در مباحث و در روشهای گوناگون تبلیغی و علمی در حوزه‌ها 
وجود دارد. پس حوزه باید به طور دایم در حال ترمیم خود باشد؛ خود را به روز نگه 
دارقی از زمان خ ناناب 


گسترش مراکز علمی عجولانه نباشد 

لذا در زمینه‌ی علم و تربیت هر کار که میتوانید. باید بکنید. در این زمینه‌ها هیچ 
معطْلی و درنگ را جایز نشمارید. در مورد گسترش - که جناب‌عالی اشاره کردید باید 
گسترش پیدا کند -من هم با گسترش موافقم؛ منتها کار عجولانه در باب گسترش. اصلا 
اجنین 


ضرورت مدیریت متمرکز حوزه‌ی علمیه‌ی قم 
حالا حوزه‌ی علمیه‌ی قم با این عظمت - که شاید واقعاً در عالم هیچ مجموعه‌ی 
علمی با این عظمت وجود نداشته باشد؛ یعنی شاید بشود گفت تنها جایی است که 


۱. در دیدار طلّاب حوزه‌ی علمیّه‌ی مشهد. ۱۳۷۶/۴/۲۲. 
۲. همان. 
۳ در دیدار اعضای هیأت مدیره‌ی مرکز جهانی علوم اسلامی. ۱۳۷۶/۶/۲۴. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۶۱ 
تعداد اساتید آن, بیشتر از شاگردان است. استاد؛ یعنی به اصطلاح عنصر علمی و کادر 
غلش» اطمالا بیش از شا گرد از اتخاط نفر اشت. -ملابریت مفتندو و کا راد شلاردا 
تتتتباه الاق در حوزه. جقدر مدرس وجود دارد و چقدر درس داده میشود! جون طلبه‌ها 
هر کدام در واقع خودشان یک مدرسند و تدریس فب‌کنند: 

حوزه‌ای با این نظام استثنایی و ویژه آن هم با اساتیدی که در رشته‌ی خودشان 
آنچنان تبخری دارند که شاید اساتیدٍ کمتر رشته‌یی در عالم این قدر در کار خودشان 
تبر و مهارت و اقتدار داشته باشند» چیز خیلی مهمی است؛ آن هم با کمیّت زیاد. واقعاً 
با این کمیّت بالا - چند ده هزار طلبه و تعداد زیادی استاد -و این نفوذ عجیبی که دارند 
گمان میکنم مجموعه‌ی دیگری با این خصوصیّات نباشد.! 


توجه به تمام علوم اسلامی مورد نیاز 

باید حوزه‌ای داشته باشیم که در آن تعداد معتنابهی از علما و محققین, به تدریس 
همه‌ی علوم اسلامی که مورد نیاز است از فقه و تفسیر و حدیث و اصول دین و اصول 
فقه گرفته. تا سایر علومی که در حاشیه لازم است - با استفاده از بهترین شیوه‌های تعلیم 
قرش هرآ ناس 


از مقدمات و شاخصه‌های حوزه‌ی مطلوب. همه‌جانبه و کار آمد 

هر سال تعدادی فقیه تربیت شوند. مشخص میکنید که مثلا ما اين مقدار فقیه برای 
مراکزمان کم داریم. باید تربیت شوند. برای هر چند سال - فرض کنید هر بیست سال - 
صد نفر فقیه در حلٌ مرجع تقلید. با خصوصیّاتش لازم داریم که تربیت ميشوند. تعدادی 
محقق لازم داریم. که تربیت میشوند و در دیگر علوم اسلامی؛ در فلسفه فیلسوف و در 
کلام متکلم - در مسایل دینی و تعمیق و گسترش آن. کار و تحقیق ميشود. چون ببینید؛ 
مبایل و معاوف دش سیر هایی تست که ایستا و اندق, باشن, 

چیزهایی بود که سی سال پیش بیست سال پیش, برای ما مسایل جدید دینی 
تعضبوت میینه وی امروز نها سجایلی ات که دن اعبیار مه هبسک :و مسانا: 
جدیدتری از دین مطرح است. انسان هر روز به چیز جدیدی از دین میرسد. یک فقیه 


۱ در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌ی علمیّه‌ی قی ۱۳۷۶/۶/۲۹. 
۲ همان. 


۶۲ روشنای علم 
یک دین‌شناس یک آدم که با قرآن ارتباط دارد. معلومات و معرفتش از دین» حل یقف 
ندارد. همچنان که در فروع فقهی ما بر اساس نیازها؛ همین طور مرئب فروع جدیدی 
مطرح میشود و فقها در اين فروع به جزم میرسند. درباره‌ی همه‌ی مسایل معارفی همین 
طور است. در کلام همین طور. در فلسفه همین طور و در مسایل دیگر همین طور است 
معارف دینی روز به روز - بخشهایی مخصوص تعمّق و مطالعه در زمینه‌ی دین هستند. 

فرض بفرمایید در چنین حوزه‌ای» مدارس کار میکنند. کلاسهای درس و مراکز 
تدریس کار میکنند. مراکز تحقیق کار میکنند. هر جا که احتیاج به مبلّ امام جماعت و 
مدرس قرآنی هست. یک مراجعه‌ی مختصر به این مرکز میکند. فورا به تعداد لازم و با 
خحصوصیات لازم. برای آنها مبلغ فرستاده میشود. 

ما چنین حوزه‌ای ميخواهيم؛ یعنی حوزه‌ی مطلوب. این حوزه است. هر جا شبهه‌ای 
مطرح شود. فورا جوابش اینجا اماده است. هرجا کتابی بر ضلٌ دین بياید. دو کتاب در 
ردش آماده است. هر کس از تاریخ اسلام چیز مبهمی داشته باشد اینجا مرکز تحقیق 
است؛ بلافاصله آن بخش را دربیاورند و برایشان تبیین کنند. این حوزه لازم است. 

این حوزه. با وضع فعلی. با کیفیت اداره‌ی فعلی. با کیفیّت تدریس فعلی و بانظام 
آموزش فعلی عملی نیست. خوب؛ اوّل واقعا یک عده بنشینند و آنچه را که باید باشد. 
ترسیم و تصویب کنند. طلاب و فضلای جوان بدانند که این حرکت به سمت چه چیزی 
میرود. آن وقت فضلای جوان پشتوانه‌ی کار شما میشوند» رها نمیکنند. ایین» مرحله‌ی 
اول است که مرحله ترسیم اهداف حوزه يا به عبارت دیگر؛ ترسیم وضع مطلوب و 
ایده‌ال حوزه است. 

مرحله‌ی دوم. تبیین آن اقدامات و تمهیداتی است که برای وصول به این هدف لازم 
است. قبل از برنامه‌ریزی اگر بخواهيم این بشود. چه مواردی و چه کارهایی لازم است؟ 
کتاب نویس لازم است. تبیین علوم. جدا کردن بخشهای زاید از لازم کنار ریختن 
چیزهایی که دست و پاگیر است و هیچ فایده‌ای ندارد. و اضافه کردن چیزهایی که امروز 
نداریم و برای طلبه و برای مدرس. مورد احتیاج است و لازم است. 

... بنابراین» این هم یک بخش است - مرحله‌ی دوم - مرحله‌ی تبیین آن مقدّمات و آن 
کارهایی که لازم است. 

مرحله‌ی سوم. مرحله برنامه‌ریزی کمّی است. که بياییم اين چیزهایی را که در طرح 
کی مشخص شده در قالب برنامه‌های ریز بگنجانيم.! 


۱. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها ۶۶۳ 


استفاده از شیوه‌های نوین تبلیغی در حوزه‌ها 

امروز تبلیغ دین» یک رشته‌ی علمی است. علوم ارتباطات که امروز در دانشگاههای 
دنیا برای آن کار و تلاش میکنند. در حقیقت شیوه‌های ارتباط گیری تبلیغی است. مابه 
طور سنتی روشهایی برای ارتباط گیری با مخاطبان خودمان داریم که روشهای خوبی هم 
هست؛ لیکن به هیچ وجه کافی نیست. نمیخواهم توصیه کنم که طّاب بروند یک دوره 
علوم ارتباطات ببینند؛ بلکه میخواهم مکُداً توصیه کنم که کارگردانان اصلی و طراحان 
حوزه‌ی علمیه با توجه به نتایج علوم ارتباطات. کارهای خودشان را برنامه‌ریزی کنند و 
بخشی از مباحئی از این علوم را که مورد نیاز حوزه است. به درجات مختلف در اختیار 
کسانی که به ان احتیاج دارند -به‌خصوص کسانی که در زمینه‌ی تبلیغ برنامه‌ریزی و کار 
شکننن. یکلار نف 


خوزه؛ پروزشگاه علم و خفی. .._ 

کازهای: شاب خر حست؟ غال هام غلمی است؟ سال ند کاز متر این 
چه کار شکلی؛ به‌هرحال کار علمی است. حوزه. دو هویّت دارد که یک هویّت. هویت 
علم و اینهاست؛ یعنی پرورشگاه علماء فقها و بزرگان است که این در جای خودش هم 
علم هم تحقیق. هم پرورش اخلاقی و هم تنوع لازم دارد - همین تنوعهایی که گفته 
میشود -همه‌ی اینها مربوط به آن هویّت اوّلی و اصلی حوزه است که پرورشگاه 
کلمانیگ را 


القای شبهه‌ی دشمنان در برابر پدیده‌ی حکومت اسلامی 

از جمله مسایل مهم یکی این است که باید تحقیقات ما کارُردی باشد؛ یعنی تحقیق 
خشک خارج از زمینه‌ی عمل. راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است. باید 
شما ببینید این نظام اسلامی که یک آرزوی بزرگ همه‌ی موخدین و مصلحین و مژمنین 
بالثه و به اسلام بوده و تحقق پیدا کرده است. امروز به چه چیزه‌ایی احتیاج دارد. باید 
دنبال این بگردید. انصافا ما دیر به این مسایل پرداختیم. ای کاش از اوّل انقلاب» صد نفر 
از نیا شما بیدا مشدند. که به با جنک کار داششند و نه به دولته میرفتنلة میتشست وق 


این مسایل را برای نظام اسلامی تحقیق میکردند. ما در این زمینه‌ها یک خرده عفب 


۱. در آغاز درس خارج فقه. ۱۳۷۸/۶/۲۸. 
۲ در دیدار شورای عالی حوزه‌ی علمیّه‌ی قم. ۱۳۷۹/۲/۲۲. 


۶۴ روشنای علم 


هستیم. دشمنان ما که با پدیده‌ی حکومت اسلامی و حضور اسلامی و فقهی مواجه 
شدند. فوری دست به کار شدند و سمینار گذاشتند. تحقیق کردند. مأموریت دادند و 
جوانب مختلف را در جهت تخریب و در جهت مبارزه و معارضه. رسیدگی کردند و 
تایجی هم گرفتند که ما امروز نشانه‌هایش را در این القای شبهه‌ها و حرفهایی که میزنند» 
مشاهده ميکنيم. ما بایستی زودتر وارد میشدیم؛ به هر حال تأخیر شده است,! 


توجه به تربیت نخبگان حوزه 

علی‌ای‌حال, من الان نمیدانم شما در چه مرحله‌یی از کار قرار دارید و چه کار 
میتوانید بکنید. فی‌الجمله میدانم که اساس کارهای این مجموعه‌های علمی را نخبه‌ها 
میکنند. حوزه را نخبه‌ها بالا میبرند؛ تالیفات را نخبه‌ها به‌وجود می‌آورند؛ رشد و پیشرفت 
مال نخبه‌هاست؛ دیگران با اینها راه میروند و حرکت میکنند. لذا تربیت نخبه‌هامنل 
سردار تربیت کردن است؛ سردارانی هستند که باید اینها را تربیت و برایشان میدان 


درست که 


شناسایی و پرورش نخبه‌ها در حوزه 

نخبه هم گاهی نخبه‌ی بالفعل است. مثل همانهایی که فرمودید کتابی نوشته‌اند و 
تدریسی فبکنتک: گاهی بعضصی افراد نخه‌ی بالقوه‌اند. استعدادهای حسابی‌یی بسانت که 
آدم میفهمد. همین‌طور آثار استعداد در چشم و بیان و حرف و رفتارشان تلالْژ میکند و 
میفهمیم پر از استعدادند. ببینید؛ تا بشود اینها را هم پیدا کنید. البته برای این کارها احتیاج 
به یک مرکز ارزیابی و دقت دارید. نباید اغماض و تعارف هم در ایین مورد با کسی 
بشود؛ همانی باشد که واقعیت دارد؛ اشتباه گرفته نشود. تظاهر و بعضی از لفاظیهاو 
کارهای کم‌ارزش و پر حجم. با نخبه‌گری فرق دارد. حقیقتاً نباید این دو با هم اشتباه 
شود بعضی کسان هستند که واقعاً تخبه‌اند," 


آفت غفلت از نخبگان حوزه 
۱. در دیدار آیت‌اللّه امینی به همراه چند تن از محققان مجلس خبرگان» ۱۳۷۹/۴/۴ 


۲. در دیدار اعضای هیأت مدیره‌ی بیمه خدمات درمانی و رفاهی حوزه‌های علمیّه» ۱۳۷۹/۴/۱۱. 
۳ همان. ۱ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۶۸۵ 


بعضی اژ طلبه‌های خیلی خحوب را که واقعاً نخبه بودند؛ ول شدنده رفتند جاهای دیگر از 
آنها استفاده شدا غاب این آدمهای نخبه‌ی حسابی هم سر به‌هواتر هستند؛ این هم هست؛ 
ایا سر تذهوا خسخنره : یعنی اگر دیدند اینجا نشد. برمیخیزند. بیرون میروند و چه میکنند! 
نمیخواهم بگویم همه‌ی آنها این گونه‌اند؛ غالباً این‌طورند؛ لذا باید به اینها خیلی رسید. 
اگر نرسیدید. از دست میروند؛ جاهای دیگر میروند؛ میروند تحصیلات دانشسگاهی 
میکنند؛ میروند در موسسات به عنوان محقق» مشغول به کار میشوند و آنجاها رشد 
2 ِ " 1 
میکنند؛ یعنی دیگر از حوزه میبرند و مال حوزه نیستند. 


ضرورت فرهنگ تحول‌خواهی در حوزه 

در باب تحصیل علم در حوزه‌های علمیه و دیگر شوونی که در این حوزه‌ها هست؛ 
مطالب متعددی را هم ما عرض کرده‌ايم. هم دیگران بیان کرده‌اند و تذکُر داده‌اند. کمتر 
سخنی است در این باب که گفته نشده باشد. البته گفتن و شنیدن و مطرح کردن. یک 
مطلب و یک حرف است؛ به صورت یک فرهنگ درآمدن به صورت یک نیاز درآمدن و 
وادار شدن مسولان برای دنبال‌گیری آن» مطلب دیگری است. این دومی هنوز اتفاق 
نیفتاده است. 

آن چیزی که من امروز درباره‌ی مسایل علمی و حوزه‌های علمیه میخواهم عرض 
این مطالب برای حوزه‌ها لازم است؛ این چیزهایی که در ذهن هست و گفته شده و شاید 
تکرار هم شده است." 


نیاز به‌دستگاه برنامه‌ریزی مداوم 

یک مطلب. مسأله‌ی برنامه‌ریزی در حوزه‌هاست. ما یک وقت در همین مجمع طلآب 
و فضلا عرض کردیم که هر دستگاه کوچکی - اداره‌ای. دانشگاهی -برای کار خود 
برنامه‌ریزی دارد. حوزه‌ی علمیه با این نسبت. با توجه به اینکه مجموعه‌ی عظیمی است 
از علمای بزرگ. از محققان بزرگ. در فنون مختلف فقه و تفسیر و اصول و کلام و 
فلسفه و بقیه‌ی شعب علمی که در حوزه‌های علمیه هست تا بت تکام نا رسد ی 
مداوم داشته باشد. واقعاً از لحاظ کیفیّت اشخاصی که در حوزه‌های علمیه هستند مثلا 


۱. همان. 
۲ در آغاز درس حارج فقه ۱۳۷۹/۶/۲۰ 


۶۶ روشنای علم 


حوزه علمیه‌ای مثل قم - نمیشود آن را با دستگاهها و مجموعه‌های علمی معمولی و 
متعارف مقایسه کرد. شخصیتهای بزرگی. محققانی» بعد هم این همه جوان در ایین 
حوزه‌های علمیه هستند؛ در بین اینها چفدر اشخاص فاضل اهل تحفیتق. هوشیار و 
بااستعداد حضور دارند. چنین دستگاهی با این عرض و طول و عمقی با اين کم و کیف؛ 
باید دستگاه برنامه‌ریزی مداوم داشته باشد. البته روزی که ما این عرایض را کردیم. با 
امروز فرق کرده است؛ یعنی امروز در اغلب حوزه‌ها یا همه‌ی حوزه‌ها - به‌حصوص در 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم حقیقتاً پیشرفتهایی دیده میشود. دستگاه مدیریّت هست» 
برنامه‌ریزی میکنند؛ لیکن این برنامه‌ریزیها متناسب با این حجم عظیم و اين کیفیّت عظیم 


دیست. 


برنامه‌ریزی متناسب با تولیدات فکری و علمی روز دنیا 

اگر امروز ما بخواهيم بدانیم که برای قم با این ظرفیت. چگونه برنامه‌ریزی‌یی لازم 
است» باید نگاه کنیم به دنیا؛ باید نگاه کنیم به نیاز عالم؛ باید نگاه کنیم به بروز و ظهور 
روزبه‌روز و دم‌به‌دم افکار و نظریات و حرفها و مسایلی که در ارتباط با مسایل حوزه‌های 
علمیه است؛ نه در فنون و علومی که مستقیماً ربطی به حوزه‌های علمیه ندارد؛ نه 
درباره‌ی همین مسایلی که مستقیماً مربوط به حوزه‌های علمیه است. در دنیا به‌طور مداوم 
حرفهایی به‌وجود می‌آید - در باب اخلاق. در باب حقوق, در باب فلسفه در باب 
فلسفه‌ی دین. در باب مسایل کلامی - دایم حرفهای جدیدی مطرح میشود؛ نه به این معنا 
که همه‌ی این حرفها درست يا مهم است؛ بلکه به این معنا که اين حرفها حجم عظیمی 
از فضای ذهنی مردم دنیا را به خود اختصاص میدهد. 

با توجه به ارتباطات سریعی که امروز در دنیا هست که هر حرفیء هر فکری» هر 
منطقی. هر شبهه‌ای, هر راه حلی که در یک گوشه دنیا مطرح شود. گاهی در ظرف یک 
روز پا یک ماه به آن طرف دنیا میرسد یا میتواند برسد. باید حوزه‌ای مشل حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم برنامه‌ریزی کند؛ افرادی را آماده داشته باشند برای طرح مسایلی که در دنیا 
امروز در زمینه‌های گوناگون مورد بحث است." 


شناسایی استعدادهای حوزه در علوم و تحقبقات مختلف 
مطلب دیگر, شناسایی استعدادها در حوزه است که من در چند ماه قبل از این به 


۱. همان. 
۲ همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۶۷ 
مدیران مرج حوزه این را عرضص کردم. این حوزه مجمعی از استعدادهای گوناگون 
مات وق توقای خی با ی فتاشسانی شاه اس اس اش کت کم 

۲ ۱ 
بسیاری برای بهره برداری درست در پرورش این استعدادها خواهد کرد. 


ضرورت توجه به حجم عظیم استعدادهای پژوهشی 

بازدید امروز از این نمایشگاه, دو احساس را در بنده زنده کرد: یکی احساس 
خرسندی و امید و روشنی چشم دل به خاطر کثرت و تنوع و گستردگی کارهایی که در 
اینجا دیده شده و عمدتاً متوجه به تحقیق بود؛ اگرحه ادم تحقیق در سطوح مختلفی را 
مشاهده میکند. لیکن بنای کار و توجه عمده‌ی کار بر روی تحقیق و نوآوری و اینهاست. 
احساس دوم احساس خسارتهایی است که ما بر اثر عدم استفاده از اين استعداد فعال در 
حوزه تا به حال تحمّل کرده‌ايم و نگرانی از اينکه همین الان هم که ما اینجا نگاه میکنیم 
و خوشمان می‌اید. شاید یک حجم استعداد -به قول آقایان یک پتانسیل - صد برابر این 
آنجا افتاده و ما به آن توجه نداریم. انسان از این هم نگرانی پیدا میکند. 

بالاخره دستپاچه شدن. کاری را از پیش نخواهد برد و مشکلی را حل نخواهد کرد. 
بایستی عقلای حوزه و عمدتاً مدیریّت حوزه بنشینند و با فکر و تأمل, این سررشته‌یی را 
که اینک به وسیله‌ی فضلا و جوانهای حوزه به دست آمده است - سررشته‌ی تحقیق - 
دنبال کنند و نگذارند که این متوقف بماند." 


مسوولیت عظیم حوزه و نیاز به مدیریّت قوی 

روز از یی عطیمن انتخه که با این کت بان با این کشت مسیار وال و 
مجموعه‌ی علمی و اموزشی و تحقیقی در دنیا هست که این همه مسوولیت بر دوشش 
باشد؟ مسوژولیت دین مردم. مسوولیت هدایت مردم -همه‌ی مردم مسلمان -بر دوش 
واه نگ یر انیب این حوو با ان مگ وا ای ناکم با کیتافهای کو سا 
-نسل قبل از شما جوانها - داشته‌ايم که امروز میراث‌برش شما جوانها هستید اگر 
بخواهیم به جایی برسد باید یک مدیریّت و یک مرکزیّت قوی داشته باشد.! 
۱. در اجتماع بزرگ اساتید. فضلا و طلآب حوزه‌ی علمیّه‌ی قم در مدرسه‌ی فیضیّه ۱۳۷۹/۷/۱۴. 


۲ به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طلاب در قم ۱۳۷۹/۷/۱۵ 
۱. همان. 


۶۸ روشنای علم 


پیشرفتهای حوزه‌ی علمیه‌ی قم 

روشاه برش از سسووهبای وگ بط زاین اتصاظ یت قبهای زیاهی 
داشته‌اند. امروز حوزه‌ی قم. حوزه‌ی بسیار بابرکت و باعظمتی شده است. امروز حوزه‌ی 
قم از جهت تنوع. نوآوری. آشنایی با مسایل روز و در برخی از موارد حتی از جهعت 
تعمق, از گذشته‌ی خود جلوتر است. حوزه‌ی قم. حوزه‌ی بسیار بابرکتی شده است؛ 
لیکن این کافی نیست. حوزه‌ها در همه‌ی نقاط کشور باید رونق پیدا کنند و علمای بزرگ 
در حوزه‌ها مستقر شوند. 

فضلای درس‌خوانده و برجسته‌ی حوزه‌ی قم بعد از پایان تحصیلاتشان و بعد از 
گرفتن توشه‌ی لازم. باید برگردند و در این حوزه‌ها مستقر شوند و این حوزه‌هارا 
تستازتا 


پیشرفت خودجوش حوزه به‌رغم تحقق نیافتن بسیاری از مطالبات اصلاحی 

از پیشنهادهایی که بنده در طول این سالها درباره‌ی حوزه‌ی علمیه کردم. چه در 
مجامع عام که با طلاب و فضلا و مدرسین جلسه داشتیم و صدها. گاهی هزارها نفر در 
او شرکت داشتند؛ چه در جلسات کوجک و خحصوصی‌تر که با بعضی از مسژولین حوزه 
يا بزرگان حوزه یا مراجع يا فضلا داشتیم و پیشنهادهایی دایم مطرح شده و گفته شده 
خیلیهایش تا حالا تحقق پیدا نکرده. يا به صورت نیمه‌کاره و نیمه‌راهه تحقق پیدا کرده 
است. لیکن از حرکت پرجوش و خودجوش دینی و علمی که ناشی از انقلاب اسلامی 
است و از برکات انقلاب اسلامی است و فضیلت و ثواب آن برمیگردد به روح مطهر امام 
بزرگوارمان. ما مشاهده میکنیم ميبینیم که این همه دستاورد را داشته‌ايم. خیلی از آن 
نظرات اصلاحی هنوز تحقق پیدا نکرده؛ اما تولید. کیفیت. نیروی انسانی زبده در این 
سطحی است که امروز ما داریم مشاهده میکنیم. 

یک نمونه‌اش را من امشب در گفته‌های آقایان دیدم که برای من واقعاً لذت‌بخش 
بود؛ نمونه‌های دیگرش را هم من در بعضی از جمعهای فضلا که با من ملاقات کردند» 
مشاهده کردم. جمعی از فضلای کاوشگر در علوم عقلی - فلسفه و کلام و عرفان و 
منطق و اينها یکی دو سال پیش از این ملاقات کردند. آنجا هم من همین را دیدم؛ 
فضلایی که با دانشگاهها ارتباط دارند. جمعی با من ملاقات کردند. آنجا هم من همین 
استعداد رشد نیروهای انسانی در حوزه‌ی علمیه این است. این آب و هوا و شرایط 


۱. در دیدار علما و روحانیون کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۱ 


بخش پنجم: حوزه‌ها و 


چندین برابن شاید ده براب فواید و برکاتش بیشتر خواهد شد. این حالا نکته‌ی اول که 


من عرض میکنم. 


نیاز به آینده‌نگری برای حوزه‌ی دارای حیات و ممات 

امروز را نگاه نکنید؛ فردایی وجود دارد؛ این فردا چگونه است؟ اين را شما باید معیّن 
کنید؛ امروز باید معیّن کند. 

اگر امروز ارکان حوزه یعنی مدیران. صاحب‌نظران اساتید. برجستگان همت بکنند 
درست فکر کنند و برنامه‌ریزی کنند. حوزه بیست سال دیگر از لحاظ سطح و عمق و 
عرض و طول و توسعه‌ی نفوس, از حالا به‌مراتب بهتر خواهد بود. اگر حالا ما پیش‌بینی 
نکنیم» نه؛ هیچ معلوم نیست حوزه‌ی قمی در آینده با همین عرض و طول فعلی هم 
وجود داشته باشد. بزرگانی» محققینی» علمای خوبی. فقهایی فلاسفه‌یی از حوزه گرفته 
شم قلهزم ون بعتقصها مج الط اقا س‌شانق اسها نایک ‌تهای وت کل رازه 
جای اینها را پر کنند و بیش از آنچه که آنها انجام دادند. انجام بدهند. اگر این کار شد. 
این آینده‌نگری انجام گرفت. فردا خوب خواهد بود. اگر این آینده‌نگری امروز در 
حوزه‌ی قم انجام نگیرد و به وضع موجود راضی باشیم؛ به همینی که حالا حوزه را یک 
جوری اداره کنیم؛ به این اگر قناعت کنیم. فردا پا حوزه‌یی نداريم پا حوزه‌یی رو به 
انحطاط خواهیم داشت. " 


ضرورت آینده‌نگری در حوزه با توجه به تغییرات و وبژگیهای آینده 

هم مدیران حوزه. هم شورای عالی حوزه. هم بزرگان حوزه. هم حضرات مراجع باید 
این را بدانند و به این توجه کنند که ما امروز باید به فکر حوزه‌ی قم يا اصفهان يا مشهد 
یا بقیه‌ی شهرها در بیست سال آینده باشیم؛ در سی سال آینده باشیم. سی سال آینده 
یعنی چه؟ یعنی دنیایی که احتمالا هیچ شباهتی با امروز ندارد؛ از لحاظ امکان اثرگذاری» 
آقای عزیز به این خوبی آمدند اینجا شرح دادند. وجود نداشت؛ چیزکی بود. امروز ببینید 
چه خبر است! 


. در دیدار جمعی از اساتید» فضلا مبلغان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه‌ی کشون ۱۳۸۶/۹/۸. 
۲. همان. 


۷۰ روشنای علم 


آن روز ما وقتی که فکر امروز را بکنیم. امروز در خلاً باقی نمیمانیم. امروز در هر 
خانه‌ای» در هر مدرسه‌یی» در هر گوشه‌یی. به قول یکی از آقایان شاید در هر روستایی 
اگر برویم» از فناوری اطلاعات یک چیزی آنجا مشاهده میکنیم. حوزه‌ی علمیه میخواهد 
عقب بماند؟ سی سال اینده را به همین قیاس کنید؛ البته با یک شتاب بیشتری. یعنی 
شتاب علم در این بیست سالی که گذشت. یقیناً به‌مراتب کمتر خواهد بود از شتاب علم 
و پیشرفت علم و فناوری در بیست سالی که پیش روی ماست؛ در سی سالی که پیش 
روی ماست. 

آن روز ای بسا صاحبان افکار گوناگون مکاتب گوناگون, نحله‌های منحرف صاحبان 
اغراض فاسده بتوانند خیلی آسان کلاسهای درس دانشگاههای شما راء مدرسه‌های شما 
را؛ فرزندان شما را در خانه‌هایتان در مشت بگیرند. در تصرف بگیرند؛ شما هم هیچ کار 
نتوانید بکنید. فکر آن روز را حوزه‌ی علمیه باید بکند. مسوژول. حوزه‌ی علمیه است. 
مسژول دینداری مردم. روحانیت است. روحانیت هم مولود و ساخته‌ی دست حوزه‌ی 
علمیه است. با اين نگاه مسوولیت را بسنجید؛ این جوری توزین بکنیم مسوولیت را تا 
بفهمیم کون ها بار مکی کل خسته تست این یک نکته؛ مسالی فا 


مدیریت تحول برای جلوگیری از انزوای حوزه 

تشگ مساله اب اش که قح رز مرس کی مد اقا تال نی راهان عدی) تن 
اجتناب‌ناپذیر است. تحول» طبیعت و سنت آفرینش الهی است؛ اين را بارها من مطرح 
کرده‌ام گفته‌ام. تحول 2 خواهد داد. خوب. حالا یک واحدی را. یک موجودی را 
فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از یکی از دو حال خارج نیست: یا خواهد مُرد یا 
منزوی خواهد شد. یا در غوغای اوضاع تحول یافته مجال زندگی پیدا نمیکند. زیر دست 
و پا له میشود از بين میرود؛ يا اگر زنده بماند. منزوی خواهد شد. مثل همان انسان 
جنگلی که در روزنامه‌ی امروز یا دیروز - این یکی دو روزها - خواندیم؛ یک آدمی است 
چهل سال پیش, رفته در جنگل مازندران و یک ارتباط خیلی ضعیفی دارد با محیط بیرون 
خودش؛ منزوی ميشود. 

میشود رفت. میشود از تحول دوری گزید. اما با انزوا. اگر حوزه بخواهد از تحول 
بگریزد. منزوی خواهد شد؛ اگر نمیرد اگر زنده بماند. البته مای‌ی دین مانع مردن میشود. 
اما منزوی خواهد شد؛ روزبه‌روز منزوی‌تر خواهد شد. 


۱. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها /۰* 


تحول حتمی است. منتها تحول دو طرف دارد: تحول در جهت صحیح و درست. 
تحول در جهت باطل و غلط. ما باید مدیریت کنیم که این تحول در جهت درست 
انجام بگیرد. اين وظیفه‌ی موثرین در حوزه است. مدیران حوزه. فضلای حوزه 
صاحب‌نظران حوزه باید همتشان این باشد. از تحول نباید گریخت. حالا آقایان بیان 
کردید در شیوه‌ی آموزش. در شیوه‌ی پژوهش. در شیوه‌ی پذیرش, در کتاب درسی؛ 
همه‌ی اینها تحول میخواهد. نگویید ده سال پیش, پانزده سال پیش لازم بود این برنامه 
را نوشتیم. خیلی خوب. آن برنامه مال ده سال پیش بود. ببینید شکل تکمیل یافته‌ی اين 
برنامه چیست؟ تحول یعنی این؛ یعنی به‌روز بودن. بهنگام جلو رفتن» از حوادث عقب 


۱ 


نماندن. 


مدیریت تحول در زمینه‌ی مدرک در حوزه 

تحول را باید پذیرفت و ان را باید مدیریت کرد. خیلی باید مراقب بود. ببینید اینجا 
صحبت مدرک شد. بنده جزو کسانی هستم که از اوایل بر روی مدرک مستقل حوزه‌یی 
تکیه کردم الان هم اصرار دارم. مدرک خود حوزه با اعتبار خودش نه به اعتبار وزارت 
علوم؛ چون اعتبار حوزه عمیق‌ت ثابت‌تر و مهم‌تر از اعتبار هر وزارتی است. با اعتبار 
خودش, حوزه مدرک بدهد. حالا اسم مدرک را هر چه میخواهند بگذارند. بعضی از 
دوستان اعتراض کردند که چرا میگریزید از اسم دکترا و کارشناسی ارشد و اسمش را 
گذاشته‌اید سطح سه و سطح چهار؛ اينها را من بحثی ندارم. اینها را بنشینند. بحث کننده 
هر جور تصمیم گرفتند. همان درست است؛ لیکن اصل مدرک را بنده قبول دارم. اما 
مدرک‌زدگی آفت مدرک است. طلبه برای مدرک درس بخواند این عیب بزرگی است. 
اين» همان خط میانه‌ی تحول است. این مدیریت تحول در زمینه‌ی مدرک. مدرک 
بدهید. اما از مدرک گرایی و مدرک‌زدگی که ما هميشه آن را عیب تعلیمات جدید 
ميدانستیم پرهیز کنید. این یک نمونه است." 


تحول مناسب 
آن طرف قضیه گفتیم باید تحول مدیریت شود. باید توجه شود که مایه‌ی علمی 
رقیق نشود. سطح مطلب شیخ پایین نیاید. سطح مطلب آخوند در اصول پایین نیاید. طلبه 


۱. همان. 
۲ همان. 


۲ روشنای علم 


در خلاً دانایی نسبت به اين مبانی که امروز در فقه و اصول ما عناصر مهم و اثرگذاری 
هست قرار نگیرد؛ طلبه در خلاً قرار نگیرد. عبارات؛ عبارات صحیح و خحوب و عربی 
باشد. بنده بعضی از نوشتجات حوزه را که ملاحظه میکنم از این جهت مایک خرده 
کمبود داريم نقص داریم. یک نوشته‌ی متین قرص و محکمی که در همه‌ی مجامع 
علمی اسلامی وقتی که رفت - چون به زبان عربی است. زبان علمی ما زبان عربی است 
و همه میتوانند استفاده کنند -به عنوان یک اثر برجسته و ممتاز شناخته شود ایراد لفظطی 
و متنی و قلمی نداشته باشد. 

بنابراین. تحول ناگزیر است. حالا این یکی دو مورد از موارد تحول بود؛ موارد زیادی 
هست؛ بسیاری از آنها را هم شما دوستان در بیاناتتان گفتید که مورد تأیید من هم هست. 
باید این تحول مدیریت بشود. این هم یک نکته است.! 


مهم ترین کار مدیربت حوزه در مراحل اول 

ما باید مدیریت را در حوزه تکمیل کنیم. خوب. خوشبختانه در این سالهای اخیسر 
بحث شورای عالی مدیریت و بحث نهاد مدیریت در حوزه مورد قبول قرار گرفت و 
قدام شد و فواید و برکاتش را هم دارید میبینید. من امشب اطلاع پیدا کردم از بیانات 
اقایان. دوازده تا انجمن تخصصی در حوزه هست؛ انجمن علمی تخصصی. خیلی جالب 
ست. بنده نمیدانستم این را. انجمن علمی اقتصاد. انجمن علمی روان‌شناسی, انجمن 
علمی رجال, انجمن علمی تاریخ. البته بعضیهایش را ميدانستیم. این کار مدیریت است. 
گر مدیریت نبود چنین چیزی پیش نمی‌امد. لیکن به آنچه که تاکنون در زمینه‌ی 
تشکیلات‌دهی و سازماندهی در حوزه انجام گرفته» مطلقاًنباید اکتفا کرد. 

ما نواقصی داریم. اولاً شورای عالی - که نمیدانم آقایان شورای عالی تشریف دارند 
اینجا یا نه؟ - باید به مسأله‌ی سیاست‌گذاری خیلی اهمیت بدهد. مهم‌ترین کار در مراحل 
اول و مراحل اصولی» سیاست گذاری است در حوزه‌های علمیه. این سیاست گذاری ابعاد 
گوناگونی دارد. ما مگر نميگوييم میخواهیم علم تولید بشود و پیشرفت کند. خوب کدام 
کند یعنی چه؟ سمت و سوی این پیشرفت به سوی چیست؟ اینها همه سژالهایی است 
که پاسخ لازم دارد. سیاستهایی که در مرکز شورای عالی نهاده میشود. به این سژالها 
پاسخ میگوید؛ سیاست گذاری. چشم‌انداز روشنی برای آینده‌ی حوزه علمیه باید ترسیم 


۱. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها ۶۷۳ 


۳ ۱ 
سود. 


دو ویژگی شورای عالی حوزه برای تشکیل سند چشم‌انداز 
بیست ساله. ده ساله برای حوزه تشکیل بدهید. این کار شورای عالی حوزه‌ی علمیه است. 

خوب» کی میتواند شورای عالی این کار را انجام بدهد؟ وقتی که افراد محترم شورای 
عالی برای این کار فرصت کافی بگذارند؛ متفرغ باشند؛ یعنی عضویت در شورای عالی 
حوزه یک شانی در کنار شون اصلی به عنوان شأن فرعی نباشد. خحوب شما ببینید یک 
دانشگاه مدیریتش, با فرض کنبد که دستگاه سیاست گذارش چه جوری عمل میکنند؟ 
حوزه‌ی علمیه‌ی به این عظمت - حالا چه حوزه‌ی قم چه حوزه‌ی مشهد. چه حوزه‌ی 
اصفهان - نمیتواند به صورت حاشیه‌یی اداره بشود. باید وقت بگذارند؛ این یک. 

دوم اينکه باید یک بدنه‌ی کارشناسی بسیار قوی داشته باشند. خوشبختانه در حوزه‌ی 
ما این بدنه‌ی کارشناسی را - همین شماها؛ آقایانی که امشب صحبت کردند و بسیار 
دیگر از شماها که صحبت نکردید و شاید افراد زیادی در حوزه‌ی علمیه از این فضلای 
جوان و خوشفکر - داریم. اینها یقیناً یک بدنه‌ی کارشناسی خودکفا را تشکیل میدهند. ما 
از جهت مسایل حوزه‌یی» هیچ احتیاجی به کس دیگری نداریم و میتوان از این فضلا 
استفاده کرد. البته این بدنه‌ی کارشناسی باید کار کنند. تلاش کنند. اینها یکی از کارهایی 
است که شورای عالی میتواند انجام بدهد." 


ضرورت تشکیل یک شورای برنامه‌ریزی 

در زمینه‌ی تشکیلات حوزه و سازماندهی حوزه و در کنار شورای عالی» مساله‌ی نهاد 
مدیریت حوزه است. که بسیار مهم است. حتما باید یک شورای برنامه‌ریزی برای حوزه 
وجود داشته باشد. همینی که در بیانات آقایان هم بود که برنامه‌ها گاهی ناهمخوان‌اند. با 
برنامه‌ها غیر منعطف است. این کاملاً اشکالات واردی است. کی میتواند این اشکالات را 
برطرف کند؟ یک هیأت برنامه‌ریز واقف و آگاه از پیشرفتهای برنامه‌ریزی مدردن. 
قریحه‌ای نیست فقط؛ اگر چه حالا آن هم بی‌تأثیر نیست. اما امروز یک کار علمی است. 


۱. همان. 
۲ همان. 


۴ روشنای علم 


از کسانی که تخصص این کار را دارند» استفاده بشود؛ در همان بدنه‌ی کارشناسی حضور 
پیدا کنند برنامه‌ریزی کنند.! 


تشکیل هیاًتهای علمی برای درجه‌بندی اساتید 

یکی هم مسأله‌ی منزلت اجتماعی فضلا و اساتید است که این هم جزو مشکلات 
ماست. حالا یک پیشنهادی بعضی از دوستان کردند که حالا من مطرح میکنم و او اینکه 
هیأت علمی در قم تشکیل شود؛ یعنی هیأتهای علمی برای سطوح مختلف برای 
رشته‌های مختلف رسمیت پیدا کنند که یک نفری به یک حدی که رسید. از یک ازمونی 
که عبور کرد جزو هیأت علمی قم بشود. این یک عنوانی باشد. البته شبیه این را بنده 
چند سال قبل از اين به اقایان محترم جامعه‌ی مدرسین عرض کردم که یک مقداری 
دامنه را وسیع بگیرند. که به آن شکلی که مورد نظر بود. ظاهرا عملی نبود و تحقق پیدا 
نکرد؛ اما حالا به این شکل مطرح است." 


۱. همان. 
۲. همان. 


قسمت اول: علمای قرنهای گذشته 
۱ علامه مجلسی لب 
دقت و خبرگی علامه مجلسی ۶ 

به نظر بنده, مرحوم مجلسی یکی از علمای بزرگٍ مظلوم تاریخ ماست. عالم بزرگی 
اسکةه برای حاطر اینکه: از لعاظ علمیه هرد بسیاز بلنك بایه‌ای: است, عصره‌ی فن نیت 
است؛ خبره‌ی فن رجال است؛ فقیه است؛ حدیت فهم است. شما ملاحظه بفرمایید 
بیانهایی که ایشان در (بحار» دارده جزو علمی‌ترین حرفهای دینی است که اگر کسی 
بخواهد روی «بحار» کار کند. ده کتاب زبده‌ی بزرگ. از آن بیرون می‌آید. بعنی اگر کسی 
بیانهای مجلسی را به‌عنوان حل مشکلات اخبار و بیان اخبار مشکله جمع کند. یک کتاب 
قطور چند جلدی, پر از مطالب بسیار دقیق علمی در همه‌ی فنون و زمینه‌ها خواهد شد." 


۲ شیخ انصاری ل 
نظرات عمیق شیخ انصاری ۶ در حقوق مدنی. مالیات و ... 

شیخ له دقیق‌ترین و عمیق‌ترین نظرات را در باب مکاسب. در باب بیع و درباره‌ی 
مسایلی که امروز برای همه‌ی دنیا مطرح است. بیان کرده است. مسایل مربوط به حقوق 
شک زا که رن هن بطقیداتهای دنا وی ان کار و تاش میک انراز کرده سار 
مثلاً ما خمس شیخ يا زکات او را ندیده‌ايم. قاعدتاً در باب خمس و در باب زکات؛ 
انسان میتواند همان نظرات دقیق را در کلمات شیخ پیدا کند. در مسأله‌ی مالیاتها و سایر 
مسایلی که امروز در دنیا مطرح است. باید نظرات عمیق و علمی و قابل استفاده‌ی شیخ» 
تحلیل علمی شود بیان شود. تبیین شود. اینکه فقط کتاب شیخ را در اختیار این و آن 
بگذاريم کان ینت 
۱. در دیدار اساتید دانشگاههای اصفهان به مناسبت بز رگداشت علامه مجلسی» ۱۳۷۲/۳/۲۴. 
۱ در دیدار اعضای ستاد برگزاری بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری۲. ۱۳۷۳/۹/۲۱. 


۶ روشنای علم 


شیخ انصاری «؛ متجدد در مسایل مهم 

انسان در بسیاری از مسایل که نگاه میکند. میبیند حرف صاحب «جواهر» هم - که 
توا اک و هلت -راجع به آن مسایل هست؛ حرف شیخ هم هست. پس از غور و 
پررمی : این نتیجه به‌دست می‌آید که اصلاً نظر شیخ طور دیگری است؛ اصلاً سیخ 
متجلّد است. «جواهر» درباره‌ی مسایل مختلف کمبود ندارد. لکن کانه شیخ در هر مسأله 
از مسایلی که مهم است. یک حرف تازه دارد و یک میدان تازه و یک مرحله‌ی جدید 
مطرح میکند ۱ 


نیاز به تبیین و تحلیل نظرات ملاصدراج و شیخ انصاری ‏ 

متأستفانه این نقیصه -عدم تبیین نظرات -نسبت به فلاسفه هم عمل میشود. به عنوان 
مثال. من وقتی به دوستان گفتم ملاصدرا نظرات زیادی دارد؛ کتاب ملاصدرا در اختیار 
استه آما ثبیین نظرات,وی کاری اسف که انجام نشده این کار را تکردند. قما یبد 
چقدر درباره‌ی فلاسفه یا حقوقدانهای بزرگ غرب -مثلاً هگل و کانت - کتاب نوشته 
شده است و چقدر نظرات آنها را تحلیل کرده و برداشتهایشان را گفته‌اند. ما باید نسبت 
به نظرات شیخ همین‌گونه کار کنیم. البته علما و مجتهدین مه در مباحث فقهی, نظرات 
شیخ را مطرح کرده‌اند؛ اما در واقع به بیان نظرات خودشان پرداخته‌اند. یعنی مطرح 
کرده‌اند که مثلاً اشکالاتش را بیان کنند. 

به نظر من, تحلیل نظرات شیخ, کاری است که جایش خالی است و باید انجام گیرد. 
در این باره کتابها میشود نوشت. " 


محقق اردبیلی . سرسلسله‌ی علمای ایرانی 

مثلاً محقق اردبیلی» مال قرن دهم است. یعنی تقریباً درست تمام قرن دهم را ایشان 
گرفته بود. ولادت ایشان. نهصد و بیست و چند یا سی و چند است و وفات ایشان هم 
نهصد و نود و سه است. شاگردان بزرگ ایشان غالبا لبنانی هستند صاحب معالم و 


۱. همان. 
۲. همان. 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۷۷ 
صاحب مدارک اینها از آنجا به نجف - حلقه‌ی درس ایشان - آمدند. یعنی بعد از محقق 
اردبیلی» هر چه نگاه میکنید. علمای بزرگ. همه ایرانی‌اند و دیگر عالم برجسته‌ی عرب 
کم است. چند نفر معدود مثل شیخ جعفر عربند» وال همه علمای ایرانند. ایشان در 
تاریخ فقاهت شیعه. در مرحله‌ی بعد از قدما. در واقع سرسلسله‌ی علمای ایرانی است. 
آنیی :کته ار 


شکوفایی نجف از زمان محقق اردبیلی ‏ 

آمد و بعد از شیخ طوسی هم نجف مدتی پایگاه بود؛ اما بعدا یا حله است و یا شامات 
است. خیلی خبری از نجف نیست! البته کم و بیش افرادی هستند؛ اما چندان معروف 
خودش کرده است و بعداً همین طور علمای بزرگ» یکی پس از دیگری -شاگردهای 
وحید و امثالهم -نجف را پایگاه قرار میدهند؛ تا به زمان ما میرسد که مثلاً از زمان شسیخ 
انصاری نجف در اوج است. این هم یک خصوصیت دیگر مرحوم محقق اردبیلی است. " 


شخصیّت شیخ کلینی 4۶ نیز شخصیّت علمی بارز و برجسته‌یی است. او در هر دو 
حوزه‌ی ری و بغداده سالهای زیادی را به علم‌آموزی و اخذ حدیث از محضر اساتید و 
مشایشی که شمار آنها بیتن از بتحاه تن استه سبری کردی از دیکر سوه بة تربیت گروه 
بزرگی از طالبان علم و معارف مکتب اهل بیت لا پرداخت که خود گواهی بر 
برجستگیهای علمی شیخ کلینی‌اند. 

کلینی. تنها یک محدّث نبود. بررسی کتاب کافی از جهت چگونگی تبویب و تقدیم 
و تأخیر ابواب آن و عناوین انتخابی آنها (نظیر: کتاب العقل و الجهل کتاب الحجة, کتاب 
التوحید و...) نشان میدهد که کلینی؛ علاوه بر آنکه محلاثی بزرگ است متکلمی چیره 


۱. در دیدار اعضای شورای عالی کنگره‌ی بزرگداشت مقدس اردبیلی» ۱۳۷۵/۳/۳۰. 
۲. همان. 


۸ روشنای علم 


دست نیز هست و محتوا و روش و عناوین به کار گرفته شده توسط وی ناظر به مسایل 
نشان میدهد اين مرد چه تسلّطی بر عبارات و کلمات و مطالب و مفاهیم کلامی و ... 


۱ ۲ 


ضرورت تجلیل از کتاب کافی و ملف آن 

به هر حال» به نظر این جانب تجلیل از کلینی» تجلیل از علم» تجلیل از دین و تجلیل 
از تشیّع است. کافی نیز اثر ارزشمندی است و در مورد این کتاب شریف و ملف 
بزرگوارش. هر چه تجلیل و هر اندازه کار علمی انجام بشود. جا دارد." 


قسمت دوم: علمای معاصر 
۱ امام خمینی ی 
ابعاد علمی شخصیت امام تب 

اما شخصیت بزرگی بود. ای کاش همه‌ی مردم به‌عصوص نسل جوان کنونی 
کشور. میتوانستند زیباییها و درخشندگیهای شخصیت امام را آن‌طور که خواص و 
نزدیکان ایشان حس و لمس کردند و دیدند. ببینند. حقیقتاً امام یک شخصیّت جذاب بود؛ علم 
وافر در رشته‌های متعلّد داشت و تک بعدی و یک علمی نبود. ایشان فیلسوفی بزرگ» عارف 
و فقیهی بزرگ و اصولی برجسته و ممتاز و صاحب مکتبی بود. ایشان یک معلم احلاق 
بود. یعنی انسان از هر طرف که وارد میشد. از لحاظ علمی, ابعاد عظیمی را در ایشان مشاهده 
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کرد 


تاکید امام عذٌ بر جرآت علمی 

ما پرای این کشور هرچه بخواهيم بایستی امام را ملحوظ و حضور او را تأمین کنیم 
و حط و راه و انگشت اشاره‌ی او را مورد نظر قرار دهیم. تا بشود به آن رسید. شما برای 
این کشور چه میخواهید؟ البته مشترکاتی وجود دارد. اما بالاخره چیزهایی هست که 


۲. همان. 
۳ در دیدار اعضای ستاد یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینی عِْ» ۱۳۷۸/۶/۲۷. 


بخش پنجم: حوزه‌ها /۹:<* 


مشکلاتش حل شود. خیلی خوب؛ باید امام را زنده نگه بداریم. تا این کار بشود؛ زیرا آن 
کسی که به نسل علمی این کشور این جرأت را با زبان و با عمل داد و این راه را در 
مقابل او گشود که خودش را راجم به مسایل علمی دنیا در مقابل غول علمی عالم به 
حساب بیاورد امام بود.! 


۲ علامه جعفری نب 


قعالیت ملامه جفری ۶ الگوی جوان اهل تحقیق 

در آقای جعفری ۶ خصوصیات برجسته‌یی بود که به‌نظر من همه‌ی اينها برای نسل 
جوان و پژوهنده و اهل علم و تحقیق الگوست. ایشان آن وقتی که کارهای تحقیقفی 
خودشان را شروع کردند. خیلی جوان بودند. البته من حدود سالهای سی‌وچهار و 
سی‌وپنج بود که ایشان را شناختم. ایشان تازه از نجف آمده بودند و جوان و فاضل و اهل 
تحقیق و فغال و پرشور و مورد احترام بزرگان ما - مانند مرحوم آقای میلانی و بعضی از 
آقایان دیگر در مشهد -و نیز مورد احترام طلّاب بودند. در ایشان واقعاً روح تحقیق و 
قتتضی و تقاط و وی لس مقاهده فتای ایخ وه از دورن حرانی تا باسان عشر 
ادامه داشت. آن وفت ایشان تقربا سی و ند ساله بودند. همه‌ی ایس سور جنوانی» داز 
کار علمی و فکری و بحث و نوشتن و تحقیق و مطالعه و این گونه کارها صرف میشد و 
ای ان و اف این حالت 
تا همین آخر هم ادامه داشت که این چیز عجیبی است." 


۳ شهید مطیهری ل 


بینش نوین در آثار شهید مطهری ج 

ازج انب ونان مخضرسصا آ بای کی خرف و داکش سر و کی دارکن سل 
روحانیون. معلمین» دانشجویان و نویسندگان - با آثار شهید مطهّری ارتباط نزدیک برقرار 
کنند و کتابهای آن بزرگوار را بخوانند. اين کتابها حقیقتاً بینش وسیعی و در موارد بسیان 
پینش نوینی به خواننده‌ی خود میبخشد." 
رف 


۲ در دیدار خانواده و مسوولان ستاد برگزاری مراسم ارتحال استاد علّامه محمدتقی جعفری ۰ ۱۳۷۷/۹/۱۷ 
۱. در دیدار جمع زیادی از معلّمان و کارگران» ۱۳۷۱/۲/۹. 


۰ روشنای علم 


مرحوم شهید مطهری مرد بسیار عمیق و با فکر و پرمزی بود؛ ایشان از دانشهای 
تاریخ میدانست. ایشان در هر بحثی وارد میشد. زوایای آن را کاوش میکرد؛ بنابراین» آثار 
ایشان خیلی باارزش است. من یک وقت به دوستان طلبه میگفتم: اگر کسی فقط آثار 
ایشان را از اول تا آخر با دقت بخواند. کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف 
عمیق اسلامی برساند. شما که اینها را تلخیص کرده‌اید و برنامه‌ریزی شده و شکل داده 
شده ارایه میدهید. خوب و بسیار باارزش است.! 


شهید مطهری ‏ و تولید فکر اسلامی در مقابل افکار وارداتی 

ایشان با قوّت فکری و اندیشه‌ی قوی و صائب خود وارد میدانهایی شد که تا 
آن‌وقت هیچ کس در زمینه‌ی مسایل اسلامی وارد اين میدانها نشده بود؛ و با تفکراتی که 
آن روز در کشور رایج شده بود - افکار وارداتی ترجمه‌یی غربی و شرقی -یامیرفت 
رایج شود. خود را وارد یک چالش علمی عمیق و وسیع و تمام‌نشدنی کرد. ایشان» هم 
در جبهه‌ی مقابله با مارکسیستها به یک جهاد بسیار هوشمندانه دست زد و هم در 
جبهه‌ی مقابله با تفکرات غربی و لیبرالیستها وارد میدان شد." 


تأثیرات برخورد علمی شهید مطهری نبا افکار وارداتی 

هنر شهید مطهری در آن دوران این بود که با قدرت اجتهاد و با انصاف و ادب علمی 
بچه در زمینه‌ی علوم نقلی. چه در زمینه‌ی علوم عقلی - وسط میدان ایستاد و با این 
افکار گلاویز شد و آنچه را که تفکر اسلامی بود. روشن ناب و بی‌شائبه وسط گذاشت. 
علیه او خیلی هم حرف زدند و خیلی هم کار کردند؛ اما ایشان این کار را انجام داد. در 
جریان روشنفکری. این نقش بسیار مهمی است؛ و این شد پایه‌ی تفکرات بعدی 
جامعه‌ی ما. بنده اعتقاد راسخ دارم و بارها هم گفته‌ام که جریان فکری اسلامی انقلاب و 
نظام اسلامی ما در بخش عمده‌یی متکی به تفکرات شهید مطهری است؛ یعنی انها پایه‌ها 
و مایه‌های اسلامی‌پی است که ما در تفکرات اسلامی از آنها بهره بردیم و به نظام 
اسلامی منتهی شد؛ لذا در همان روزگار هم افکار شهید مطهری جایگاه امنی بود برای 


۳ 


۱. در دیدار دسته‌جمعی روزهای دوشنبه» دیدار با گروه معارف طرح استاد شهید مطهری دانشگاه امام صادق لاب 
۴( 
۲ در دیدار اعضای کنگره‌ی حکمت مطهر. ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ 


بخش پنجم: حوزه‌ها / ۶۸۷۱ 


جوانهای طالب و عاشق فکر اسلامی که در زیر بمباران شدید تفکرات بیگانه قرار 
میگرفتند؛ مارکسیستها یک‌طور غربگراها یک‌طور؛ هم در دانشگاهها وجود داشت. هم 
در محیط بیرون از دانشگاههاء و هم حتّی در حوزه‌های علمیه. شهید مطهری یک سنگر 
و یک مأمن برای اين افراد شد. تا بتوانند خود را زیر سایه‌ی اين تفکر عمیق و مستحکم 
حفظ کنند؛ هم دین خود را حفظ کنند» هم بتوانند دفاع کنند و حرف نو داشته باشند.! 


دلیل موفقیت شهید مطهری ب 

اما شهید مطهری چرا موفق شد؟ چرا این اثر عمیق و گسترده را از جهت ایجابی و 
سلبی در جامعه‌ی فکری ما گذاشت؟ چون برای آماده‌سازی خود. تلاش فراوان علمی 
کرده بود؛ بعد هم برای خرج کردن این ذخیره‌ی علمیء به هيچ‌وجه سستی و کوتاهی 
نکرده بود. مرحوم مطهری ارام نداشت؛ مرتب مشغول یادداشت کردن. تنظیم یادداشت. 
مرتب کردن سخنرانیهایی که خود او انجام داده بود. به‌دست آوردن شواعب گوناگون و 
نوبه‌نو در زمینه‌های فکر و اندیشه‌ی مذهبی و دینی» و پاسخگویی به انحرافات بود. در 
اتف ید اضاد ای فصری تاش تلا با ان تخوس غلی ق کار اسف عماتی ۶ السگ 
ال بکاا ره ۱ 


دانشمندان دینی مبارز 

علمای مبارزی که از این استان [فارس] به تاریخ دانش دین در کشور معرفی شدند. 
دی گمتز تقطه‌ای از تقاط ایران نظیر ارت فیرزای راز راک امه مشاستده محر 
سید علی‌اکبر فال‌اسیری - عالم بزرگ - که در همین شهر شیراز قیام کرد و با نفوذ 
انگلیسیها و نفوذ خارجیها مخالفت کرد. بعد هم آمدند و او را گرفتند و تبعید کردند؛ 
لکن اثر کار او ماند. میرزای دوم -میرزا محمدتقی شیرازی - که در سالهای بعد از جنگ 
جهانی اول رهبر مبارزه‌ی ملت عراق در مقابل تهاجم انگلیسیها و اشغال انگلیسیها بود. 
مرحوم سید عبدالحسین لاری چهره‌ی برجسته و ممتازی بود که در حدود صد سال قبل. 
در همین استان و به کمک عشایر غیور و دلیر استان فارس, مبارزات خودش را شروع 
کرد؛ ... مرحوم سید نورالدین حسینی» در همین شهر شیراز عضو سفارت بیگانه را - که 
به مقدسات مردم اهانت کرده بود - خواباند و با دست خودش به او شلاق زد و حد 
الهی را جاری کرد و با دستگاه جبار با شجاعت تمام به مبارزه‌ی سیاسی و اجتماعی 


۱. همان. 
۲و دیگان غلما و رواتیرن کرمان: ۱۳۸۳/۳/۱۱ 


۲ روشنای علم 
برحاست. 

بعد هم در دوران شروع مبارزات روحانیت. مرحوم آیت‌الله شهید دستغیب و مرحوم 
آیت‌اللّه محلاتی و دیگر علماء مسجد جامع عتیق شیراز را مرکز مبارزات خودشان قرار 
دادند و اوازه‌ی مبارزات علمای شیراز و سخنرانیهای مرحوم ایت‌الله دستغیب - به عنوان 
موق ان راتفر شمان ءزیتها در اکات ای ان بو شا 


ابعاد کمال معلمی در شهید مطهری ‏ 

این جمله را هم درباره‌ی شهید بزرگوارمان مرحوم آیت‌اله مطهری ‏ عرض کنیم: 
حقیقتاً رفتار و منش آن مرد بزرگ نشان‌دهنده و نمایشگر یک معلم کامل و با احساس 
مسوولیت بود. در هیچ عرصه‌ای از عرصه‌هایی که حضور یک متفکر اسلامی مورد نیاز 
بود. ایشان از ورود در آن عرصه خودداری نکرد؛ ملاحظات و مصالح نتوانست جلوی او 
را بگیرد که وارد این عرصه نشود؛ چه در زمینه‌های سیاسی. چه در زمینه‌های فکری. 

در زمینه‌ی پاسخ به سژالهای گوناگونی که در آن دوره ذهن جوانهای مارا به خحود 
مشغول کرده بود. شهید مطهری مثل برخی از مدعیان روشنفکری دینی نبود که مطالب 
اجنبی از منطق دین و محتوای دین را با لعاب دینی و قالب دینی عرضه کند؛ بلکه 
درست نقطه‌ی مقابل مفاهیم حقیقی دینی را در بسته‌بندیهای متناسب روز و متناسب با 
سژال و نیاز و استفهام مخاطبین عرضه میکرد. دنبال اين نبود که یک دسته‌ی خاصی. 
یک گروه خاصیء یک مجموعه‌ی فکری خاصی او را تحسین کنند. با واپس ‌گرایی و 
عقب‌ماندگی فکری و ارتجاع و تحجر و غلط اندیشیدن در زمینه‌ی دین - که ناشی از 
تحجر و واپس‌گرایی است - همان قدر و با همان شدت برخحورد کرد که با بدعتها و 
افکار انحرافی و افکار التقاطی. این خصوصیت آن مرد بزرگ بود. 

او خسته نشد؛ تلاش دایمی ميکرد. دنبال نام و تیتر و عنوان متعارف دانشگاهی و 
حوزه‌یی هم نماند. به عنوان یک رزمنده‌ی عرصه‌ی فکر و تأامل. وارد میدان شد. با 
اخلاص کار کرد. خدای متعال هم به کار او برکت داد. امروز بعد از سی سال از شهادت 
آن مرد بزرگ» حرفهای او تازه است؛ زنده است؛ گویا برای امروز نوشته شده است. آن 
روز هم کسانی در سطوح مختلف فکری از سخن او و فکر او استفاده میکردند» پاسخ 
خودشان را میگرفتند؛ امروز هم که افکار جلو رفته است. مسایل بسیاری برای ذهنهای 
جستجوگر حل شده است. باز به سژالات جدید پاسخگو است. این خاصیت یک فکر 
شم قیراه با الامی استر 
۱. در دیدار مردم شیراز, ۱۳۸۷/۲/۱۱. 
از خر کار گزوه کفیری از ععلمانسراسر کشون ۱۳۸۹/۷/۱۵ 


جنبش نرم‌افزاری 


مفاهیم 


مه 


روح جنبش نرم‌افزاری 

جنبش نرم‌افزاری» فقط تهیه‌ی نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیست؛ یعنی باطن و حقیقت و 
روح هر پیشرفتی؛ یعنی دانش و تولید علم. روح جنبش نرم‌افزاری» یعنی تولید علم و 
به‌کار گرفتن ظرفیت استعداد یک:ملت: اگر ملتی روی پای خود وبا هویت خودش بوده 
این معنا در او تقویت خواهد شد و بیشرفت خواهد کرد» ولا هميشه فنباله‌رو است و 
هرجا برسد. باز هم دنباله‌رو خواهد بود.! 


تولید علم. علاوه بر تبخر در علم 

آنچه مهم است. تولید علم است. دوستان آمارهایی دادند. من هم اين آمارها را قبول 
دارم به ما هم در زمینه‌ی پیشرفتهای تحقیقی و مقالات منتشره در مجلات علمی و معتبر 
دنیا گزارشهایی داده شده؛ منتها توجه کنید که تولید علم -یعنی شکستن مرزهای علم و 
پیشرفت کردن -با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد؛ ما اّلی را نیاز داریم. نه 
اینکه به دومی نیاز نیست. اما دومی کافی نیست. اينکه نوشته و تحقیق و فراورده‌ی ذهن 
دانشمندان در زمینه‌ی علوم مختلف - چه علوم انسانی. چه علوم تجربی - بیاید و خوب 
دانسته شود و همینها محور تشخیص و معرفت نهایی انسان شود. چیز مطلوبی نیست." 


مقصود از جنبش نرم‌افزاری 

چند سال پیش, اول‌بار در دانشگاه امیرکبیر مسأله‌ی جنبش نرم‌افزاری را مطرح کردم. 
جنبش نرم‌افزاری» یعنی در زمینه‌ی علم. تولید علم و شکستن مرزهای علم. یک جنبش 
و یک حرکت عظیم به‌وجود بیاید. از این پيشنهاد استقبال شد و من امروز میبینم که در 


۱. در دیدار عمومی دوشنبه‌ها» دیدار با اعضای مجمع صنفی نشریات دانشجویی کشون ۱۳۸۲/۲/۸ 
۲ در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۸۶ روشنای علم 
سخنان اساتید و مسوولان دانشگاهها روی این نکته تکیه ميشود. البته تا مدتی بعضیها 
میگفتند ما نميدانيم اصلاً معنای این حرف چیست! عده‌یی هم شبهه میکردند که علم 
مگر تولید کردنی است! البته بحث لغوی میکردند و میگفتند چرا گفته‌اید تولید علم! شما 
هرچه میخواهید اسمش را بگذارید؛ مقصود که معلوم است. 

جنبش نرم‌افزاری؛ یعنی در معرفت علمی. ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران 
بکارند و میوه‌چینی کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند بیاورند در دست شما 
بگذارند. برو بکار, برو آبیاری کن. برو روی بنایی که دیگران ساخته‌اند» بنا بساز؛ اینن 
هدف ما بود. عده‌یی میگفتند ما نمیفهمیم! الان هم از گوشه و کنار شنیده‌ام که عده‌یی 
سخنان یأسآفرین میزنند: مگر ما میتوانیم؟ بله میتوانیم. ما در میدانهای گوناگون و در 
فضای معرفت علمی امروز دنیا میتوانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد؛ این در 
هم مها کاماد امکام‌تیر اس 


نهضت تولید علم و جهت‌گیری علمی آن 
نکته‌ی بعدی» مسأله‌ی نهضت تولید علم است» که ما از شش هفت سال قبل از این 
این مسأله» حقیقتاً وقت تلف کردن و خود را مشغول کردن است. که: حالا اصلاً تولید 
علم معنايش چیست؟ آیا علم تولید کردنی است؟ آیا کشف کردنی است؟ (ما به یاد آن 
جمعی می‌افتیم که - البته سالها پیش برای ما نقل کردند - راجع به مسأله‌ی سینما بحث 
میکردند و پیش یک نفری رفتند تا از او نظر بخواهند. ایشان گفته بود: حالا ببینیم آیا 
سی‌نماست يا سی‌ماست يا سی‌نماست؟! اول این را حل کنیم!) حالا کشف کردنی 
است. تولید کردنی است. تحقیق کردنی است؛ هر چه هست. مقصود معلوم است. ما 
میگوییم پایه‌ی فناوریهای پیشرفته و رشد تمدن مادی, تمدن مرتبط با مسایل زندگی, 
دانش است؛ اگر بخواهید این دانش را از دیگران بگیرید و خودتان مصرف‌کننده باشید. 
به هیچ جا نخواهید رسید. باید این دانش در داخل بروید. 

فرق میکند که انسان یک چیزی را از دیگری در حدی که او میخواهد به ما تعلیم 
بدهد یاد بگیریم و شاگردی کنیم یا اینکه همواره شاگرد نمانیم؛ همان‌طور که من 
مکرر عرض کرده‌ام. همیشه که نمیشود یک ملت شاگرد بماند. ما یک روزی در دنیای 
علم و مدنیت استاد بودیم؛ حالا به مرحله‌ی شاگرد تنزل پیدا کرده‌ایم؛ یک مدت هم 


۱. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۶۸۷ 


شاگرد بسیار تنبل بودیم! اما امروز مشغول حرکتیم و بایستی پیش برویم؛ به خصوص 
در زمینه‌ی علوم پایه که در حقیقت پایه‌ی نظری هر تحرک علمی و هر فناوری 
پیشرفته است؛ من تأکید کرده‌ام و میکنم. و البته در کنار این توجه یافتن و سمت‌گیری 
دانش, باید به سوی عمل و کاربردی کردن و نیازهای کشور را در نظر گرفتن و در آن 
جهت حرکت کردن, توجه داشته باشیم. این نکته‌ی دوم که باید به این اهمیت داد.! 


ارزش اندیشه‌ی نو 

در جان یک انسان نخبه» پیدایش یک اندیشه‌ی نو و خلق شدن یک فراورده‌ی تازه 
یک رویش است؛ یک رویش طبیعی است. بگذارید این رویش انجام بگیرد. نباید لج 
کنیم. بگوییم: حالا که مسولین از کار ما استقبال نکردند. پس ما هم چه؛ نه کار شما 
ارزشش بالاتر از این است که معیار ادامه یافتن یا نیافتنش این باشد که ایا مسوولین 
کمک میکنند پا نمیکنند. البته بدیهی است که کمک مسوولین گاهی حباتی هم میشود. 


۲ 


آن به جای خود محفوظ؛ توصیه‌ی من به شما این است. 


ضرورت نوآوری 

ممکن است بعضی از صاحب‌نظران و به اصطلاح تئوریسینهای اقتصادی بگویند: آقا 
نمیشود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید ناچار باید فاصله‌ی طبقاتی را 
قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض میکنیم: «نوآوری». نباید خیال کنیم که 
نسخه‌های اقتصادی غرب. اخرین حد دستاورد بشری است؛ نه. این هم یک نسخه‌یی 
است» دوره‌یی دارد؛ آن دوره طی میشود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد میشود؛ 
بگردید آن فکر نو را پیدا کنید." 


نواوری در همه‌ی عرصه‌ها 

نوأوری مخصوص یک عرصه‌ی خاصی نیست؛ در آزمایشگاه و مرکز تحقیقات, در 
کلاس درس در حوزه‌ی علمیه. در قاتت‌ ان در کارگاه صنعتی» در محبط اداری. در 
منطقه‌ی کشاورزی و باغی و در همه‌جا؛ ابتکارات انسانهای مبتکر و نوآون میتواند هر 

ى‌ ۰ را یر ۴ 

کاری را یک گام پیش ببرد و در مجموع. کشور را از یک گذرگاه مهمی عبور بدهد. 
۱. در دیدار رسای دانشگاهها؛ موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 
۲ در دیدار نخبگان استان یزد. ۱۳۸۶/۱۰/۱۵. 


۳ در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حرم مطهر رضوی. ۱۳۸۷/۱/۱ 
۴ در دیدار مردم شیراز» ۱۳۸۷/۲/۱۱. 


۸ روشنای علم 


معنای نوآوری 

نوآوری به معنای هی پروژه‌ی جدید ایجاد کردن نیست. نوآوری یعنی نوآوری در 
فکر در اندیشه» راههای نو را پیدا کردن و آنها را به عنوان برنامه و راهنمای کار در 
اشفیار فولته سسه این فولته سه هر دولت دیگرین ۲ یست‌سال ایتتله -قترار داون؛ 
معنای نوآوری این است که شیوه‌های نو را پیدا کنیم.! 


توجه به فواید دنیوی تولید علم 

یک انحراف اپن است که از دنیا غفلت کنند؛ از دنیا غفلت کردن یعنی از مواهعب 
حیات و مواهب زندگی غفلت کردن و به آن بی‌اعتنایی کردن؛ اين هم یک انحراف دیگر 
است. مثل بسیاری از گرفتاریهایی که در مجموعه‌ی دینداران در گذشته اتفاق افتاده: اقبال 
به مسایل اخروی و دینی. و بی‌توجهی به مواهب عالم حیات و استعدادهایی که خدای 
متعال در اين عالم قرار داده است؛ این هم یکی از انحرافهاست. «هو انشأکم من الارض و 
انشعتر که قفاب تلا قما را جامون کرده است‌ببه ابادین زسیونه اباده بعتی عضه؟ ی 
استعدادهای بی‌پایانی که در عالم ماده وجود دارد را یکی یکی کشف کردن, آنها را در 
معرض استفاده‌ی انسان قرار دادن و انسان را به این وسیله به جلو بردن. این مساله‌ی 


علم و تولید علم و این مسایلی که ما میگوییم. ناظر به این است." 


۱. در دیدار رییس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت» ۱۳۸۷/۶/۲. 
۲ هود. ۶۱ 
۳ در دیدار استادان و دانشجویان کردستان. ۷( 


ضرورت برنامه‌ریزی 
رای نشسق 


تولید علم پشتوانه‌ی تکنولوژی 

در همه جا هم تکنولوژی پیشرفته و کار اساسی بدون علم پیشرفته امکان‌پذیر نیست؛ 
یعنی همه چیز عارضی خواهد بود. ممکن است در کشوری دیگران تکنولوژی 
پیشرفته‌یی را هم بیاورند و بگذارند. اما وقتی در داخل آن کشور این تکنولوژی متکی و 
جوشیله‌ی از علم نباشده فایده‌یی ندازد؛ مفل استحری است که داحل آن آب ریش 
باشند. فرق میکند با چاهی که از درونش آب میجوشد. لذا شما باید برای تولید علم 
خیلی کار کنید. هرچه شما برای کار علمی تلاش کنید. زیاد نیست و نباید گفت ما داریم 
کار زیادی انجام میدهیم؛ نه. هر مقدار در زمینه‌ی کار علمی پیش رفتبد. باز باید احساس 
کنید تلاش بیشتری لازم است. در زمینه‌ی کار علمی» همچنین باید یارگیری کنید.! 


جوشش علم از درون 

این خاصیت علم است. علم وسیله‌ی اقتدار است. باید علم را به‌دست اورد؛ جاره‌ای 
نداریم. همان‌طور که عرض کردم از مدیریّت کلان کشور بگیرید تا کارهای سازندگی و 
زیبایی شهرها و بهداشت و درمان و چه و چه, اگر بخواهید کشور در آینده پیشرفت و 
ارتقا پیدا کند. باید علم داشته باشد؛ آن هم علمی که بجوشد. چشمه‌ی علم لازم است؛ 
نه استخر علم! باید بجوشید؛ وال دیگران علم را به‌دست بیاورند و پس‌مانده‌ی آن را به ما 
بدهند - که البته معمولا پس‌مانده‌های قدیمی را هم میدهند و تازه‌های علمی پیش 
خودشان میماند - باز همان وضع و محاذات کنونی يا قبلی برقرار خواهد بود. بلکه بدتر 
هم خواهد شد!" 


۱. در دیدار دسته‌جمعی روزهای دوشنبه. دیدار با هیأت رییسه‌ی دانشگاه تهران. ۱۳۷۵/۱/۲۰ 
۲ در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 


۰ روشنای علم 


برنامه‌ریزی موثر برای حضور موثر علمی در دنیا 

برادران و خواهران عزیز! برنامه‌ریزی کنید. کاری کنید که بیست سال دیگر در این 
کشور اگر کسی استعداد علمی داشت. بتواند سری در مجموعه‌ی علمی جهان بلند کند 
تا کشور ایران بتواند در میان مجموعه‌ها و جوامعی در دنیا که از این لحاظ. صاحب 
قضیه‌اند. یکی از اصحاب قضیه باشد. الان این‌طور نیست! حتی در علومی که ریشه‌دار و 
سابقه داریم و حتی در علم اخلاق هم آنها بیشتر از ما کتاب نوشته‌اند و تحقیق دارندا! 


تشکیک در جزمیتهای علمی غرب 

باس ماع مشک اسان ماش ری سا رشان مشاه حرف رات اش 
سیاسی را که شکل و قالب غربی آنها در نظر بعضی مثل وحی مُنزل است و نمیشود 
درباره‌اش اندک تشکیکی کرد. در کارگاههای تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی 
کنند؛ روی آنها سژال بگذارند؛ ایین جزمیتها را بشکنند و راههای تازه‌ای بيابند؛ هم 
خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پيشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این اسست؛ 
امروز انتظار کشور ما از دانشگاه این است. دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم‌اف زاری 
همه‌جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد. تا کسانی که اهل کار و تلاش 
هستند» با پيشنهادها و با قالبها و نوآوریهای علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک 
جامعه‌ی آباد و عادلانه مبتنی بر تفکرات و ارزشهای اسلامی را بالا ببرند. امروز کشور ما 
از دانشگام ام دا تفر اهقل 


ارایه‌ی پیشنهادهای علمی برای جنبش نرم‌افزاری 

شما در واقع در زمینه‌ی پژوهش و مانند ان پیشنهادهای سازنده‌ای را به‌طور مدذون به 
من ندادید. البته بحثهای خوبی کردید؛ اما اینکه چه کار میشود کرد. فقط یکی از دوستان 
پیشنهادی کردند و آن اين بود که یک جمع مشاوره‌ای به‌وجود آید. البته این جمع 
مشاوره‌ای خوبت است. من الان هم در زمینه‌های مختلف. به حصوص در زمینه‌ی مسایل 
دانشگاهها و مسایل علمی کشور از اشخاص صاحب صلاحیت. خیلی مشورت میگیرم. 
البته مشاوره خیلی معجزه نمیکند؛ شما بيایید خودتان فکر کنید. برای همین جنبش 


ازتفاق: 
۲. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر» ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۶۹۱ 


نرم‌افزاری‌یی که من گفتم. بنشینید پيشنهاد تدوین کنید. عجله هم نميکنيم - یعنی نمیگویيم 
ظرف یک یا دو ماه به ما پیشنهاد بدهید - بنشینید فکر کنید و یکی دو سال دیگر قراری 
بگذارید و باز پیش ما بیایید و بگویید پیشنهاد ما اینهاست؛ یعنی حقیقتاً به راهکارهای عملی 
برسید. از آنچه که به عنوان پیشنهاد ناشی از لمس واقعیتها به ما داده شود کاملا استقبال 


میکنیم و همّت میکنیم که انشاءاله آنچه ممکن است. تحمق پیدا کند.! 


ضرورت استقبال حوزه و دانشگاه از مناظرات علمی روشمند 

این جانب با چنین طرحهایی همواره موافق بوده‌ام و از آن حمایت خواهم کرد و از 
شورای محترم مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم میخواهم تا با اطلاع و مساعدت «مراجع 
بزرگوار و محترم» و با همکاری و مشارکت «اساتید و محققین برجسته‌ی حوزه» برای 
بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف 
دینی» و نیز فعال کردن «نهضت پاسخ به سوالات نظری و عملی جامعه». تدارک چنین 
فرصتی را ببینند. 

از شورای محترم انقلاب فرهنگی و به‌ویژه ریاست محترم آن نیز میخواهم که این 
ایده را در اولویت دستور کار شورا برای رشد کلیه‌ی علوم دانشگاهی و نقد متون 
ترجمه‌ای و آغاز «دوران خلاقیت و تولید» در عرصه‌ی علوم و فنون و صنایع و به‌ویزه 
رشته‌های علوم انسانی و نیز معارف اسلامی قرار دهند. تا زمینه برای این‌کار بزرگ 
به‌تدریج فراهم گردد و دانشگاههای ما بار دیگر در صف مقلدّم تمدن‌سازی اسلامی و 
رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ. قرار گيرند. 

بی‌شک هر دو نهاد از طرحهای پیشنهادی فضلای دانشگاهی و حوزوی و از جمله 
طرح شما استفاده خواهند کرد. تا با رعایت همه‌ی جوانب مساله. جنبش «پاسخ به 
سوالات». «مناظرات علمی» و «نظریه‌پردازی روشمند» را در کلیه‌ی قلمروهای علمی 
حوزه و دانشگاه نهادینه و تشویق کنند. امیدوارم که مراحل اجرای این ایده دچار 
فرسایش اداری نشده و تا پیش از بیست‌وپنجمین سالگرد انقلاب نخستین ثمرات مهم 
ان تکار ها 


۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۷۱ ۱۳۸۱/۷/۳ 


۲ در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی. ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 


۲ روشنای علم 


نهضت تولید علم و اتصال با صنعت 

در زمینه‌ی علمی» نهضت نرم‌افزاری و تولید علم - که ما دو, سه سال است مرتب آن 
را مطرح کرده‌ايم -باید تحقّق پیدا کند. این شعار نیست. من دنبال این قضیه را گرفته‌ام 
و به همه‌ی مراکزی که ممکن بوده توصیه کرده‌ام. منتها من کار اجرایی نمیکنم؛ کار 
اجرایی را باید دستگاههای اجرایی بکنند. بحمدالّه این کار شروع شده؛ اما باید مسأله‌ی 
تولید علم جدّی شود. ما باید در همه‌ی زمینه‌ها - چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی - 
علم تولید کنیم. اتصال علم و صنعت - که من بارها روی ان تاکید کرده‌ام -باید تحفق 
بیدا کند. همه‌ی اینها سازو کار دارد و میتراند در برنامه گنمانده شوه 


برنامه‌ریزی جدی برای تحقق شعار تولید علم 

بنده تولید و نوآوری علمی را در محیط دانشگاهی کشور مطرح کردم و هنگامی که 
در جمعهای دانشگاهی جوان شرکت میکنم. خوشبختانه میبینم که چه دانشجویان و چه 
استادان دانشگاهها در صحبتها و بحثهایشان به این مقوله با اهتمام نگاه میکنند و شعار 
شعار جذابی است؛ منتها جذاب بودن شعار کافی نیست بلکه بایستی حرکت به سمت 
یی انم تاو ما بقظون تا رن ناد کلافیم 


اهمیت هنر در تاثیرگذاری علمی و فکری 

اگر از ابزار هنر در کارهای علمی و القائات فکری و علمی که از صدا و سیما پخش 
میشود. استفاده شود ماند گاری و جاذبه‌ی ان کارها مضاعف خواهد شد. در همه‌ی 
كٍِ_ ما ما مه ۰ 0 ‌ ۳ 
بخشها بر روی تحقیقات و بر روی هنر خیلی بایستی تکیه کرد. 


ترویج نهضت نرم افزاری توسط اهل علم و فرهنگ 

کسانی که قلم به‌دست دارند و وظیفه‌ی فرهنگی دارند. باید روزبه‌روز علم و تحصیل 
را ترویح کنند. ما شعار نهضت نوآوری علمی و جنبش نرم‌افزاری را مطرح کرده‌ایم؛ 
انتظار این بوده است که اهل علم اهل دین, اهل قلم. اهل دانشگاه و اهل حوزه در اینن 


۱. در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۸۲/۵/۱۵. 
۲ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۱۳۸۲/۱۰/۲۳. 
۳. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیماء ۱۳۸۳/۲/۲۸. 


بکتن شقیه عتیش ترمافزاری ۳۹۳ 


جهت حرکت کنند. و بسیاری حرکت کرده‌اند؛ اما ميبينيم بعضی با این نیاز حقیقی - که 
مجموعه‌هایی که این‌طورند ارایه نمیدهد.! 


هدف ۵۰ ساله برای پیشتازی علمی و فناوری 

من در همین اتاق به جمعی از جوانهای مثل شما گفتم از حالا همت کنید تا پنجاه 
سال دیگر این کشور بتواند نوترین فناوریها و نظریه‌های علمی را در همه‌ی بخشها به 
جامعه‌ی بشری عرضه کند. شما با این نیت حرکت کنید. اگر پنجاه سال دیگر بخواهید به 


حتماً باید برداشته شود و تسریع گردد." 


تبدیل زبان فارسی به زبان بین‌المللی علم 

من در یکی از جلسات دانشجوها گفتم شما فکر این را بکنید که پنجاه سال دیگر 
کشور شما باید جایی باشد که هر کس به یک پیشرفت علمی احتیاج دارد. ناگزیر باشد 
زبان فارسی یاد بگیرد؛ یعنی کشور شما آن‌قدر اثر علمی و تحقیقاتی تولید کند که 
همین‌طور که امروز زبان انگلیسی عمدتاً به برکت پیشرفت فناوری امریکا و بعضی از 
کشورهای دیگر در دنیا رایج شده. شما بتوانید زبان فارسی را به تبع رشد علمی‌تان در 
دنیا رایج کنید. شما باید بتوانید در قله قرار بگیرید؛ این شدنی است و اگر همت 
بگماريم قطعی است." 


توقع از دانشگاه برای پنجاه سال دیگر 

من یک روز در مجموعه‌ی جوانها و اهل دانشگاه گفتم من توقعم زیاد نیست؛ من 
این را از شما جامعه‌ی علمی کشور توقع میکنم که شما پنجاه سال دیگر - پنجاه سال» 
نیم قرن است در رتبه‌ی بالای علمی دنیا قرار داشته باشید؛ این توقع زیادی است از 
یک ملت بااستعداد؟ اما اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد. از الان باید سخت کار کنیم. 
شرطش تنبلی نکردن است؛ غفلت نکردن است؛ خست نورزیدن است؛ از ورود در این 
۱. در اجتماع بزرگ مردم همدان, ۱۳۸۳/۴/۱۵. 


۲ در دیدار مخترعان و نوآوران جوان کشون ۱۳۸۴/۱/۳۰. 
۳ در دیدار جمعی از دانشجویان و نخبگان سراسر کشور ۱۳۸۴/۷/۳. 


۴ روشنای علم 

راه وحشت نکردن است؛ و میدان دادن و پرورش نخبگان علمی است. در بعضی از 
بخشها ما با دنیا فاصله‌مان زیاد نیست؛ در آن بخشها - مثشل همین بخشهایی که اسم 
اوردم. خوشبختانه فاصله‌مان با پیشرفتهای دنیا و آن نوکهای حرکت زیاد نیست - 
میتوانیم تلاشمان را مضاعف کنیم؛ این هم یک کار است. بنابراین این جزو وظایف 
دولت است؛ بایستی میدان داد. این جوانها تشنه‌ی کار و فهمیدن هستند؛ به شرط اینکه 
امکانات فر اختیار انتها فرار بگیرد" 


۳ در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی. ۹( 


استقرار روح علم گرابی 
و فرهنگ‌سازی در جامعه 


... یر از این هدفهایی که شما گفتید. یک‌چیز دیگر هم هست که میتواند در چنین 
برنامه‌یی منظور و هدف باشد؛ ۳ استقرار (روح علمی) در جامعه است؛ این‌حودش 
چیز مهمی است؛ دیگر بحث دانشجو نیست که دانشجو به علم علاقه‌مند بشود و دنبال 
رشته‌های علمی برود؛ نهء اصلاً در کل جامعه‌یی که ما در آن زندگی ميکنیم. فرق است 
بین اينکه در مردم ولو یک روستایی -روح علم‌گرایی باشد. پا اينکه نه. روحم ضدیت 
با علم باشد. یا اصلاً علم برایشان مطرح نباشد؛ اينها واقعاً دو گونه زندگی کردن است و 
دو نوع زندگی را به بار می‌آورد. ما بایستی از طرق صحیح به هر وسیله‌یی که ممکن 
باشد. آن اولی را در جامعه تأمین بکنیم و به‌وجود بياوريم. 

هرچه ما پیش‌تر برویم. این گرایش به روح علمی. آثار مثبت‌تر و عمیق‌تری را در 
جامعه میگذارد. یکی از آثار این روح علمی در جامعه این است که هر کس مشتاق 
خواهد شد علم را بیاموزد و از بی‌علمی فرار کند. مثلا فرض کنید شخص کشاورزی 
است. میداند که اگر از سم و کود و روش علمی برای کشاورزی‌اش استفاده کند. امسال 
به‌جای سه تن. چهار تن گندم برداشت خواهد کرد. یک نفر هست که اصلاً اعتقاد به اين 
ندارد که در اینجا علمی وجود دارد. روشی وجود دارد قانونی وجود دارد. که اگر ما این 
قانون را بشناسیم» خوب عمل میکنیم. فرق است بین این کسی که معتقد است قانونی 
هست و این قانون به تقعشی استو گرایشن بیدا عیکند که این قالون را باه بیرف با آن 
کسین که اضار بت تقاونت استه مسق یس و گید ان سرفیتا را رها کردم قسهاشسن 
کشک است! ما باید این روح علمی را در همه‌ی سطوح در جامعه به‌وجود بياوريم؛ اینن 
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۱. در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ 


۶۹۶ روشنای علم 


روحیه‌ی علم‌طلبی به‌جای مدرک گرابی 

عزیزان من! آنچه لازم است. «کار» و «تعلیم» است. معلمین عزیزا باید جوانان را 
بسازید. باید نوجوانان را با روحیه‌ی کار استقلال و علم‌طلبی پرورش دهید. نه با 
روحیه‌ی مدرک‌طلبی. مدرک چیست؟ مدرک به این عنوان که نشان دهد فردی دارای این 
معلومات است. خوب است؛ اما نمیتواند منشأً اثری شود. آنچه مهم است» علم است.! 


گرایش به درس و تحقیق در آموزش و پرورش 

در آموزش و پرورش باید کاری بشود که جوان بفهمد که باید همه‌ی وجودش را 
صرف درس و علم و تحقیق کند. اين یک نکته است؛ یعنی مسأله‌ی برگرداندن نسبل 
کنونی و نسلهای آینده به گرایش به علم گرایش به تحقیق» گرایش به درس. گرایش به 
باسواد شدن و ما شدن و فهمیده شدن. ما باید این حالت را به‌وجود آوریم. اگر این کار 
انجام شود. آنوقت مشکل کتاب‌خوانی هم حل خواهد شد. ما در کشور مشکل 
کتاب‌خوانی داریم؛ مردم حوصله‌ی کتاب خواندن ندارند. اين» به خاطر همین است. 

بنابراین» آموزش و پرورش بایستی این دو وظیفه و این دو شاخحص را در تمام 
فعالیتهايش مورد توجه قرار دهد؛ یعنی فرهنگ و نیروی علمی کشور را عمق بخشیدن و 
ایمان واقعی را در جوانها رسوخ دادن.؟ 


تبدیل پژوهش به باور عمومی 

اولین مسأل‌ی ما همان چیزی است که بارها تکرار کرده‌ام. آن نکته این است که ما 
باید علم و پژوهش را به عنوان یک باور عمومی درآوريم. تا یک همّت همگانی بر این 
کار گماشته شود؛ یعنی حقیقتاً مسأله‌ی کل نظام شود نه یک بخش از نظام. دون بخش 


2 ۳ 
دیگری. 


هدف از جلسات با نخیگان علمی 

کار به علم و هوشمندان و نخبگان جامعه احترام کنیم تا شاخص میان یک فکر و ذهن 
با ضریب هوشی بالات یک شاخص ممتاز در کشور محسوب شود و در واقع یک حالت 
۱. در دیدار کارگران, فرهنگیان نمونه و کارکنان بنیاد مسکن, به مناسبت روز معلم و روز کارگر ۱۳۷۴/۲/۱۳. 


۲ در دیدار وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش: ۱۳۷۶/۱۰/۲. 
۴ در دیدار اعضای کمیسیون اموزش. تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۰/۳/۲۷. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۶۹۷ 


مسابقه. شوق. حرکت عمومی و از سویی تکریم و احترام نسبت به این پدیده و این 

حقیقت. به‌وجود آید. شما نمونه‌ای از کسانی هستید که ما میخواهيم در جامعه اعلام 

شود که نظام اسلامی و مسژولان و حرکت کلّی کشور به اینها احترام میگزارد. این همان 

فرهنگ‌سازی‌پی است که در زبان و ذهن بعضی از شما عزیزان بود. البته این جلسه برای 

من فواید بزرگ دیگری هم داشت و دارد؛ همچنان که در اغلب جلساتی که من با 
۰۰ ۱ 

جوانان دارم این بهره را مر ٩0‏ 


مقابله با فرهنگ تحمیلی «ما نمیتوانیم» 

این عزیزمان گفتند بنده در نماز جمعه گفته‌ام که توقعم از جامعه‌ی علمی کشور این 
است که تا پنجاه سال دیگر صادر کننده‌ی علم به دنیا باشیم و این امری است که محال 
نیست. الاآن شما به خودتان مراجعه کنید؛ اگر دیدید که این حرف به نظرتان ناممکن و 
محال می‌آید. بدانید که هنوز آن فرهنگ تحمیلی در ذهنتان هست که بگویند: شما 
نمیتوانید. عرضه ندارید. این فرهنگ تحمیلی را باید بزداییم؛ کاملاً ممکن است." 


تشویق خلاقیت و رقابت نظریات علمی 

باید «تولید نظریه و فکر»: تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و در 
قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی. از نظریه‌سازان تقدیر به عمل آید و به نوآوران 
جایزه داده شود و سخنانشان شنیده شود تا دیگران نیز به خلاقیت و اجتهاد تشویق 
شوند. باید ایده‌ها در چارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامی با یکدیگر 
رقابت کنند و مصاف دهند, تا جهان اسلام اعاده‌ی هویّت و عزّت کند و ملت ایران به 
رتبه‌ای جهانی که استحقاق آن را دارد. بار دیگر دست یابد." 


هدف از طرح مسأله‌ی تولید علم 

اینکه ما مسأله‌ی تولید علم را مکرر در دانشگاه مطرح کردیم و باز هم مطرح میکنیم 
و در اینده هم ان‌شاء اه مطرح خواهیم کرد معنایش این نیست که از یک‌یک مخاطبان 
میخواهيم تولید علم کنند؛ بلکه معنایش این است که این ارزش. هدف و حرکت جمعی 


۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۷۱ ۱۳۸۱/۷/۳ 

۲ در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها: ۱۳۸۱/۹/۷ 

۳ در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی» ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 


۸ روشنای علم 


ت که انکنه‌هاین فرکی دور نی آل باتک وی 


تبدیل شعار تولید علم به باور عمومی 

بنده وقتی جنبش نرم‌افزاری یا تولید علم را - که معنایش خارج شدن علم از حالت 
تقلیدی و ترجمه‌ای است - مطرح کردم مسأله به این صورت زنده نبود. الان هرجا که 
به محیطهای دانشجویی و دانشگاهی میروم میبینم استاد. دانشجو محقق و پژوهشگر از 
جنبش نرم‌افزاری حرف میزند. این خوب است. وقتی در یک مجموعه باور به‌وجود آمد. 
این باور پشتوانه‌ی حرکت ماندگار و پایدار خواهد بود. ما این را میخواهيم. من میگویم 
در این قضیه شما باید جلّی باشید؛ نباید مسایل کشور و آینده را به بازیچه گرفت." 


تبدیل جنبش نرم‌افزاری به باور عمومی دانشگاهیان 

من میبینم خیلی از مفاهیمی که آرزو داشتیم در بین جوانان ترویج گردد و به عنوان 
باور» شناخته شود امروز از زبان خود انها و با پشتوانه‌ی ایمان و شور جوانی‌شان بیان 
و‌در فضای فرهتگی و فکری سامعه برتاب فیشوهی آن:را شر میکند. شما جزانان و 
همچنین استادان و رژسای محترم دانشگاهها از تولید علم. جنبش نرم‌اف زاری» ارتباط 
دانشگاه و صنعت و امیدهای فراوانی که در مجموعه‌ی جامعه‌ی جوان متراکم کشور ما 
نهفته است» سخن میگویید. اینها همان چیزهایی است که امیدها و آرزوهای بنده را 
تشکیل میداده و آن روزی که این مطالب را در دانشگاهها مطرح میکردم. خود من 
امیدوار بودم؛ لیکن بسیاری بودند که میگفتند طرح این مسایل چطور میتواند مفید 
باشد!؟ 


فضای عمومی کشور؛ فضای حفظ و بهره‌برداری از تحقبق و محقق 

بایستی فضای ترویح. تولید. گسترش و تحقیق علم و پرورش عالم و محقق باشد. وقتی 
فضای عمومی این‌طور شد. معنایش این نیست که لزوماً در همه‌ی خانه‌ها یا در هر 
نقطه‌ای از جامعه. بایستی علم به‌وجود آید؛ نه بلکه علم لازم است در نقطه‌ی مناسب 
خودش به‌و جود آید. فضا فضای علمی خواهد بود؛ فضای تحقیقی خواهد بود؛ منتها 
۱. در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


۲. در دیدار جمعی از اعضای تشکلها. کانون‌ها. نشریات» هیأت‌های مذهبی و شماری از نخبگان دانشجویی» ۱۳۸۲/۸/۱۵. 
۳ در دیدار استادان و دانشجویان قزوین» ۱۳۸۲/۹/۲۶. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۶۹۹ 


بدیهی است که وقتی فضای علمی در کشور به‌وجود آید. این علم و تحقیق در نقطه‌ی 
مناسب و متناسب رشد خواهد کرد؛ مثلاً در دانشگاههاء پژوهشگاهها و از این قییسل 
مراکز. بنابراین» بحث گلخانه‌سازی و فضای گلخانه‌ای درست کردن, اصلاً وجود ندارد. گلخانه 
به درد این میخورد که یک چیز زینتی درسسته کت که‌بوفتی کین :تبون امه تلا ساختین 
- بیست‌وچهار یا چهل‌وهشت ساعت -روی میزی بماند؛ والا آن گل دیگر به‌درد 
نمیخورد. فضا باید فضایی باشد که بشود این محصول را حفظ کرد و از آن بهره برد.! 


حساس کردن مردم نسبت به تولید علم 

مسأله‌ی علم در کشور خیلی مهم است. با مطالعه‌ی دقیق و همه‌جانبه, انسان به چند 
سرفصل معدود میرسد. که یکی از آنها علم است. ما برای آینده به علم احتیاج داریم. 
نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و انديشه و فکر که مطرح شد. باید جدی گرفته شود. 
خوشبختانه زمینه‌ها کاملاً آماده و استقبال هم خیلی خوب است. مردم را نسبت به 
مقوله‌ی علم. آمنیت» پرورش نخبگان» اقتدار ملی. کار و ابتکار گره‌گشا و پیش‌برنده و 
۰ ی 7 ۲ 


ایجاد احساس مولد بودن در همه‌ی علوم 

علم. فقط علم مادی نیست؛ علوم انسانی هم مقوله‌ی بسیار مهمی است. در همه‌ی 
رشته‌های علوم. ما باید به معنای حقیقی کلمه. احساس عزت‌نفس احساس مولد علم 
بودن و فتوحات علمی ایجاد کردن را در خود به‌عنوان یک ملت و یک جامعه‌ی علمی 
به‌وجود بياوریم. اين کار کیست؟ یکی از مهم‌ترین ارکانش دانشگاههاست." 


فرهنگ‌سازی برای ارزش ذاتی علم 

نخبگان. این فرهنگ را بیش از دیگران میتوانند در میان جامعه گسترش بدهند. اینکه 
یک انسانی با معارف فلسفی يا معارف عرفانی یا با دانشی از دانشهای گوناگون بشر 
آشناست. پا دارای ذوق هنری است این را یک ارزش بدانند؛ ولو کسی نداند؛ ولو تبدیل 
به پول نشود؛ ولو در بازار تنگ‌نظریها مشتری درست و حسابی هم نداشته باشد. ایین 
۱. در دیدار جوانان نخبه» ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ 


۲ در دیدار رییس و مدیران سازمان صدا و سیما؛ ۱۳۸۳/۹/۱۱ 
۳. در دیدار وزیر علوم و رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷. 


۰ / روشنای علم 


فرهنگ. فرهنگ خیلی خوبی است؛ این چیزی است که میتواند جریان دانش و تحقیق و 
به هنر پا به داش میپردازيم. برای این است که یک مابه‌ازای مادی دارد. که اگر اینجا 
به‌دست نیاوردیم. برویم جای دیگر. البته طبیعت انسانها بعضاً کشش به این سمت دارد؛ 
ابا هگ دیش و سای ان تست 


تولید علم و فناوری؛ جهاد فی سبیل الّه 

تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کالا نیست؛ تولید در یک گستره‌ی وسیع باید 
شعار ملت باشد. تولید کار تولید علم تولید فناوری» تولید ثروت. تولید معرفت. تولید 
فرصت. تولید عزت و منزلت. تولید کالا و تولید انسانهای کارامد؛ اینها همه تولید است. 
رمز سعادت ملت ما در این است که در اين گستره‌ی وسیع. هم دولت و هم ملت. بر 
این تولید همت بگماريم. اين. تأمین کننده‌ی امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشور است؛ 
این یک جهاد است. من امروز به شما عرض میکنم. هم به مسژولان و مآموران دولتی و 
هم به احاد مردم بهحصوص به شما جوانها؛ این یک جهاد است. امروز تولید علم تولید 
کار تولید ابتکار تولید کالا (کالای مورد نیاز مردم» تولید انسان کارامد. تولید فرصت و 
تولید عزت هر کدام از اینها یک جهاد است. مجاهد فی سبیل‌الّه تولید کننده است؛ باید 


هم علم را بیاموزيم و هم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم." 


تبدیل علم‌گرایی به گفتمان مسلط جامعه 

بارها عرض کردیم و گفتيمی دهها و صدها بار دیگر هم باز خواهیم گفت. و شما هم 
بگویید و دنبالش بروید؛ و کاری کنید که اينها عرف ذهنی متعارف جامعه بشود. به تعبیر 
متعارف. «علم‌گرایی و علم‌محوری» در همه‌ی بخشها گفتمان مسلط جامعه ۱ 


خرسندی از تبدیل مسایل تولید علم به گفتمان ملی 

یک مسأله‌ی دیگر هم که به‌شدت به شما ارتباط پیدا میکند. مسأله‌ی تولید علم است. 
خوشبختانه من میبینم در دانشگاهها تولید علم و لزوم عبور از مرزهای دانش به یک 
گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی برای من خرسند کننده و نویدبخش اهنستنتا. باید 
۱. در دیدار نخبگان استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۴ 


1 در صحن جامع رضوی. ۱ 
۳ در دیدار رسای دانشگاهها؛ مسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۰۱ 


اجرایی کنبد. این پیشنهادهایی که این عزیزان من در زمینه‌های دانش و تحقیق و پژوهش 

ِ" ی ٌ غر ه گفت: 3 ۰ مساله 
و ایجاد مراکز و نخبه‌پروری و ارتباطات و غیره ی سب مین ی 
تولید علم است. این بسیار باارزش است. این راه را باید دنبال کرد. ما عقبیم. 


۱. همان. 


امکانات و زمینه‌های موجود 
و ضرورت اقشدام 


شهامت نو آوری و تولید علم 

ما نیاز به این داریم که سطح علمی خودمان را ببينيم و بیشتر و اساسی‌تر و مهم‌تر از 
آن» نیاز داریم که در زمینه‌ی علمی تصمیم بگیریم. باید تصمیم بگیریم که یک حرکت 
علمی انجام دهیم. البته حرکت علمی شده است. نباید پنهان کرد و پوشیده داشت و حق 
کسانی را که در این حرکت در کشور - که نسبت به گذشته حقیقتا یک رستاخیز علمی 
بوده - سهیم بوده‌انده نادیده انگاشت؛ لیکن آنچه که باید در زمینه‌ی پیشرفت علم و 
استقلال در بینش علمی و پیگیری علمی کار کنیم تا به حال کم کار کرده‌ايم. بایستی باز 
هم دنبال کنیم و شجاعت علمی داشته باشیم؛ یعنی شجاعت نواوری در علم. شجاعت 
آزادنگری به مسایل علمی دیگرانی که امروز در دنیا در صفوف مقلدّم دانش جهانی 
حرکت میکنند؛ و برگرداندن روحیه‌ی جرأت و شهامت علمی و شهامت اندیشیدن و 
شهامت تولید علم؛ که روزی کشور و ملت و گذشته و تاریخ ما به دنیا نشان دادند که 
این صلاحیت و قابلیّت را دارند. 

پاش کهبا ما هبعیم کتفیر انیم مرمهان علم از اقب کسانن کنه اتود سلو 
خر کته سکدناه جلوتر برویم. گذشته‌ی ما این استعداد را نشان میدهد؛ امروز هم زمینه 
فراهم است. اوضاع سیاسی کشور -بر خلاف آنچه که بعضی میخواهند برعکس 
وانمود کنند اوضاعی است که به پیشرفت علمی, به گسترش علم و فرهنگ در 
کشور و همان شجاعت و انتقلال‌طلبیبی که عرض کردم کمک میکند. بنابراین؛ سا از 
اينکه بتوانيم گوی سبقت را در باب علم به‌دست اوريم به هیچ وجه نبایستی ناامید 
باشیم؛ باید شجاعانه این را دنبال کنیم و اين را بخواهیم و این یک حرکت عمومی لازم 
دازده که من .در بپانات پسیاری از شما دوستان این معنارا مشتاهده میکتم. امپدوارم 
مسژولان کشور با حسن نیّتی که دارند. به طور جدّی در این جهت فکر کنند. بنده هم 


۴ / روشنای علم 


بلاشک این مسأله را دنبال و به این انديشه کمک خواهم کرد.! 


بهره‌های علم و صنعت از ارتباط با هم 

وقتی علم دانشگاه به صنعت و به بازار مصرف علم - چون علم مصرف میشود - 
وصل شد. تولیدش پرنشاط‌تر انبوه‌تره جهت‌دارتر و کاربردی‌تر خواهد شد و قهراً 
میدانند که درباره‌ی چه چیزی باید تحقیق کنند. وقتی صنعت کشور به علم متصل شد. 
شکوفایی و پیشرفت پیدا میکند. این‌گونه کارها لازم است. وصل کردن پژوهش به 
صنعته» یکی از آن سربندهاست. اگر شما از کمبود بودجه‌ی پژوهش مینالید - که حق 
هم هست - خود این تأمین‌کننده‌ی بخشی از بودجه‌ی پژوهش هم هست؛ یعنی وقتی 
ضتعخ وارد کار بخوهش شل برای ان رای مالی ایحا مشردو کسکه مکند نا 
مقداری از مشکلات خود را کم کند. بنابراین» مسأله‌ی علم و تولید علم و شکوفا کردن 
استعدادها در داخل» یک امر جلی و حیاتی است." 


جهاد خالصانه برای تولید علم 

دانشگاه بسیار مهم است. علم برای یک کشور بسیار مهم است. فهمیدن اينکه کدام 
علم و چگونه تلاش علمی‌یی برای یک کشور میتواند آینده‌ساز باشد. بسیار مهم است. 
یک ملت هنگامی میتواند در میدان علم شأنی کسب کند. که در این زمينه حرفی برای 
گفتن داشته باشد. نگاه کردن به علم دیگران و حداکثر فراگرفتن آن علم. آن هم در 
حدی که آنها مصلحت میدانند تعلیم دهند و در اختیار دیگران بگذارند» هیچ افتخار 
علمی برای کشور به‌وجود نمی‌اورد. علم را باید کشف و تولید کرد. البته ابزار ان» عالم 
شدن است. پس از آنکه یک ملت توانست علم دیگران را فرا گیرد و وارد میدان علم 
شود آن‌گاه خودش باید علم تولید کند. 

این یک جهاد میخواهد. کسی که چشمش به اینده‌ی مادّی خود است و چند سالی 
_که معلوم نیست چقدر هم خواهد بود - زندگی میکند و به فکر تأمین آن است. نمیتواند 
خودش را در این جهاد مخلصانه و خالصانه وارد کند. ما مشاهده میکنیم که در فرهنگ 
برخی از مردم ماء در میدانهایی جای تلاش و تن به اب و اتش زدن هست؛ اما در میدان 
علم کانه به چنین تلاشی معتقد نیستند! این نميشود. در میدان علم باید تن به اب و آتش 


۱. در دیدار رسای دانشگاهها. ۱۳۷۹/۹/۲۰. 
۲. در دیدار اعضای کمیسیون آموزش؛ تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۰/۴/۲۷. 
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زد و کار کرد. این یکی از مظاهر بسیج علمی است. عامل عمده‌ی اقدام هم میتواند همین 
مجموعه‌ی برادران و خواهران اساتید مومنی باشد که در دانشگاه مشغول تعلیم‌اند.! 


به عمل رساندن شعارهای تولید علم 

توجه کنید این شعارهایی که ما ميدهيم اگر به عمل نرسد. به یک الفاظ بی‌معنی و 
بی‌محتوا تبدیل خواهد شد. اگر همین‌طور مرتب بگوییم «رستاخیز نرم‌افزاری در تولید 
علم» يا «اجتناب از علم ترجمه‌ای» - همین حرفهایی که ما در بحنهای خود زده‌ایم و 
افراد دیگر هم میگویند - ولی عمل نکنیم. این شعارها به یک حرفهای مهوع و 
کسالت‌اور تبدیل خواهد شد و خود را پس ميزند. بنابراین باید وارد میدان کار شوید. 
البته اعتقاد من این است که شما میتوانید و در ذهن من در این زمینه هیچ ابهامی وجود 
ندارد که نسل ایرانی امروز ما - مرادم فقط نسل جوان نیست؛ همین شماها؛ این نسل 
موجود صحنه‌ی علم و تحقیق - این توانایی را دارد؛ هم برای برنامه‌ریزی‌اش توانایی 
دارد. هم برای اداره‌ی آن تا قدم آحر توانایی دارد. ات آدمهای فراوانی دارید که 
میتوانند این کارها را بکنند. بنابرای بن به این کار پردازند. 


اقدام عملی مسوولان برای تولید علم 

بنده به خصوص روی علم و تحقیق حساسیت هم داشتم. [رئیس جمهور] نصیحت 
میکنند که ما باید به‌طرف علم و تحقیق برویم. البته نمیگویم نصیحت نکنید؛ نه» نصیحت 
کنید؛ اما از مجموعه‌ی اجرایی» بیش از نصیحت توقع وجود دارد. نصیحت خشک و 
خالی؛ کار من طلبه است؛ کاری که دستگاه دولتی باید بکند. اجراست. آقای وزیر علوم 
پیش من می‌آید و از اينکه بودجه‌ی وزارتخانهاش کم است. شکوه میکند. خیلی خوب؛ 
این علم و تحقیق. مورد توصیه‌ی آقای رییس‌جمهور, مورد تأکید صاحب نظران و مورد 
و و تست چه در زمان رییس‌جمهور قبلی» 
ی ور و ۱ ی و ی او 
اآ«اص 0 


۱ در دیدار اساتید بسیج دانشجویی» ۱۳۸۰/۷/۱۸ 
۲. در دیدار رژسای دانشگاهها؛ ۱۳۸۰/۱۰/۸ 


۶ / روشنای علم 


به شخصیتی مثل رییس‌جمهور است. 

من در دانشگاه امیرکبی دانشگاه صنعتی شریف. در جلسات مختلف دانشسجویی و 
در دیدار با اساتید و همه‌ی کسانی که در این زمینه علاقه دارند. راجع به نهضت علمی 
در کشور - نهضت تولید علم و نهضت نرم‌افزاری - مفصّل صحبت کرده‌ام؛ الان هم 
بحمداله یک مقدار در دهنها افتاده و فرهنگ‌سازی شده؛ منتها این حرف است و «دوصد 
گفته چون نیم کردار نیست». البته در جاهایی چرا به‌قدر نیم‌کردار يا یک کسردان هست؛ 
اما بالاخره کردار نیست. ... اتفاقاً یکی از محسّنات بزرگ کار این است که نگاه شما هم 
درست به همانجایی دوخته شده که نگاه بنده به انجا دوخته شده است. منتها باید اجرا 
شود ایق نک از عنرهاتی الست که صورت نک فله است را 


همت برای تولید علم 

شما که از استعدادی برخوردار هستید و فرض هم میکنيم که ان‌شاءاله امکانات برای 
تکامل و تعالی علمی و فکری شما فراهم شود و بتوانید در همان رشته‌هایی که مورد 
علاقه‌تان است. کار علمی بکنید. همّتتان باید به جه چیزی گماشته شود؟ ان جیزی که به 
نظرم از همه مهم‌تر می‌آید. این است که همّت جامعه‌ی علمی ما باید به تولید علم 
گماشته شود. ما نباید به ترجمه و فراگیری اندوخته‌های دیگران اکتفا کنیم. نه اینکه فرا 
نگیریم؛ هیچ کس نمیگوید از دیگران فرا نگیریم؛ چرا باید فرا گرفت؛ لیکن علم را باید 
تولید کرد." 


مجاهدت استعدادها برای تولید علم 

آنچه ما را تشجیع میکند که این فکر را دنبال کنیم. وجود استعدادها در داخل کشور 
اش اما خوتتانز ابزاد به کهای کانین تسه کا کید ین این استه اراد قبط 
لازم است. نه شرط کافی. در کنار استعداد تلاش و مجاهدت عالمان اندیشمندان و 
استادان هم لازم است. این به معنای نفی وظیفه‌ی دستگاههای دولتی در زمینه‌هایی که 
وظیفه دارند. نیست؛ به معنای نادیده گرفتن مشکلات اساتید هم نیست. این خود یک 
حقیقت و توقع بجایی است که باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم. به نگاه 
مبتکرانه و سازنده در زمینه‌ی علم -به همان چیزی که بنده از آن به نهضت نرم‌افزاری 
۱. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۱۳۸۱/۹/۲۶ 


۲. در دیدار جمعی از برگزیدگان المپیادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و ۳۸۱ 
۳( 
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در محیط علمی تعبیر کردم بپردازند؛ ما نیاز به این موضوع داریم. البته دستگاههای 
مج ۱ ۱ 
دولتی بزر گ‌ترین مسوولیت را دارند. 


ضرورت پیگیری نظربه پردازی و مناظرات علمی 

فرزندان و برادران عزیز! از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه میخواهم که ایین 
پده‌ها را تا لحظه‌ی عملی شدن و ثمر دادن. هر چند دراز مدات. تعقیب کنید؛ نه مایوس 
و نه شتاب‌زده اما باید این راه را که راه شکوفایی و خلاقیت است. به هر قیمت پیمود. 
ین انقلاب باید بماند و برنامه‌ی تاریخی و جهانی خویش را به بار نشاند و همین که این 
عزم و بیداری و خودآگاهی در نسل دوم حوزه و دانشگاه نیز بیدار شده است. همین که 
ین نسل از افراط و تفریط رنج میبرد و راه ترقی و تکامل را نه در «جمود و تحجر» و نه 
در «خودباختگی و تقلید», بلکه در نشاط اجتهادی و تولید فکر علمی و دینی میداند و 
میخواهد که شجاعت نظریه‌پردازی و مناظره در ضمن وفاداری به اصول اخلاق و منطق 
در حوزه و دانشگاه» بیدار شود و اراده کرده است که سوالات و شبهات را بی‌پاسخ 
نگذارد. خود. فی‌نفسه یک پیروزی و دستاورد است و باید آن را گرامی داشت و آن‌گاه 
که نخبگان ما نقطه‌ی تعادل میان «هرج و مرج» و «دیکتاتوری» را شناسایی و تثبیت کنند. 
دوران حدید اغاز شده است. 


آری؛ نباید از «آزادی» ترسید و از «مناظره» گریخت و «نقد و انتقاد» را به کالای 
قاحاق و با امری تشریفاتی تبدیل گ ۱۵ جنانکه تباید به‌حای مناظره. به «حدال و مراء) 
2 1 . 2 ۳ 7 ۳ ۲ 
گرفتار امد و به‌جای ازادی. به دام هتاکی و مسوولیت گریزی لغزید. 


دانش امروز؛ ناچیز در برابر استعدادهای بشر 

هنوز این دانشی که تا امروز بشر پیدا کرده. در مقابل استعدادهایی که خدا در وجود 
بشر گذاشته» صفر است. من شاید یک وقتی گفته باشم و شما شنیده باشید؛ دانشمندانی 
دارند. این نظریه را داده‌اند و این واقعیت را کشف کرده‌اند که در وجود انسان» 
کوچکی از آنها توانسته است استفاده کند. ا گر فش بر ال پنجاه درصد از این استعداد 
تمرکز را مورد استفاده قرار دهد. تمام این وسایل ارتباطی که در دنا هست. بیکاره و 


۱. در دیدار اساتید دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۸۱/۸/۲۲ 
۲ در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی» ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 
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بیهوده ی 


توقع از جامعه‌ی علمی و دانشگاهی 

حرف اوّل و اصلی ما با شما اساتید محترم و همه‌ی اعضای جامعه‌ی علمی - چه 
دانشگاه پزشکیء چه دانشگاه غیرپزشکی - این است: شما به عنوان کسانی که از استعداد 
و تواناییهای خوب برخوردارید. اما از قافله‌ی علمی عقبید. راهی را پیدا کنید؛ کاوشگر و 
پژوهشگر و مطالبه کننده‌ی چیزهای ناشناخته باشید و این روحیه را در دانشگاهها زنده 
کنید؛ «کم ترک الاوّل للاخر». خیلی چیزها هست که تاکنون کشف نشده. ولی ناگهان 
یک نفر انها را کشف میکند. عرض کردم کشف جدید و شناختن راه جدید. لزوما مبتنی 
بر این نیست که ما از پیشرفته‌ترین فناوری در دنیا برخوردار باشیم. تا کسی بگوید ما این 
۳ نداریم؛ نخیر, میتوان در بخشهای مختلف. این توقع را از خود و جامعه‌ی علمی 


داشتتا: 


مقابله با سیاست فرهنگی «نمیتوانیم» 

ما باید از محاصره‌ی موجود که کشورهای جهان سوم در آن قرار گرفته‌اند. خودمان 
را خارج کنیم. این فقط وظیفه‌ی ما نیست. بلکه وظیفه‌ی همه‌ی ملتهای دنیاست که در 
دوره‌ای از کاروان علم عقب ماندند. من اعتقاد راسخم - که این اعتقاد با نظر خبرگان و 
کارشناسان فن تأیید شده است -اين است که ما میتوانیم این کار را بکنیم. این شهر 
«نمیتوانیم» و «نمیتوانید» را که یکی از بخشهای عمده‌ی سیاست فرهنگی دشمنان بوده 
بایستی از ذهن خودمان پاک کنیم. البته من احساس میکنم که در همین زمینه هم میتوانیم 
پیشرفت کنیم؛ چرا که الان میبينم شما استادان و دانشجویان در محافل دانشجویی» از 
نهضت نرم‌افزاری و تولید علم به‌عنوان شعارهای عملی و فعّال یاد میکنید. ایین. خیلی 
موفقیّت است که ما به این فکر افتاده‌ايم و اين موضوع به‌صورت شعار. درخواست و 
و اه هر آ مزع بت 


افقی روشن در تولید علم 
من سه چهار سال قبل در یکی از دانشگاههای تهران گفتم: اگر بنا بود بودجه‌ی 
۱. در دیدار اعضای بنیاد فرهنگی امام زمان م3» ۱۳۸۲/۲/۲۰. 


۲ در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۸۲/۲/۲۲. 
۳ در دیدار جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور. ۱۳۸۲/۸/۸. 
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کارهای تحقیقاتی و دانشگاههای کشور را من تنظیم کنم و در اختیار بگیرم. آن‌گونه که 
مصلحت است. عمل میکردم؛ اما آن شرایط فراهم نیست و مسژولان بخشها طبق قانون 
اختیاراتی دارند که باید انجام دهند. گفتم: موضوع بسیار مهم تولید علم و جنبش 
نرم‌افزاری و خط‌شکنی در جبهه‌ی علم‌آفرینی را مطرح ميکنم. تا بشود فرهنگ محیط 
دانشگاهی. وقتی این شد. آن وقت دیگر نگرانی نیست. زیرا دههاو صدها هزار دل 
معتقد و مشتاق و جسم و ذهن جوان و خسته نشو در این راه می‌افتند و آن را دنبال 
تابور وهای ای ماکان انبم ارت رن یت تیه 
خود و به مخاطبانم گفته‌ام افقق روشن است و امروز تأکید میکنم که افق» بسیار روشن و 
درخشان است و کار دست شماست؛ دست شما خوانان, 


ضرورت تولید علم در علوم انسانی 

نوآوری و تولید علم در همه‌ی م ای جوم به حصوص در مقوله‌ی علوم انسانی 
لازم است؛ جون ان‌طور که افراد مطلع در مقوله‌ی علوم انسانی اظهار نظر میکنند. ما در 
علوم انسانی صرفاً مترجم نظرات غربیها هستیم. آنها مطالبی گفته‌اند و نوشته‌اند. ماهم 
همانها را در مراکز آموزشی خودمان میگوییم و تدریس و تکرار ميکنيم. باید زمینه را 
فراهم کرد و ما افراد باارزشی که بتوانند بهعصوص در بخشی از علوم انسانی کارهای 
نویی را انجام دهند. داریم. مثلاً در فلسفه امکان خیلی زیادی داریم." 


تبدیل نهضت نرم‌افزاری به گفتمان رایج اساتید و جوانان 

شما این را بدانید که بنده به صرف اینکه بگویم نهضت نرم‌افزاری راه بیفتده اکتفا 
نکرده‌ام. یک نهضت - نهضت به معنای جنبش و حرکت و حضور مبارزه‌گر - که با 
گفتن و دستور و فرمان راه نمی‌افتد» بلکه باید زمینه‌هایش فراهم شود. من میگویم این 
نهضت نرم‌افزاری راه افتاده است؛ چرا که امروز خود آن تبدیل به گفتمان و فکر رایج 
شده است. این خیلی اهمیت دارد. خیلیها به اينکه ما میتوانیم و باید علم را به‌وجود 
آوریم و مرزهای آن را بشکنیم و جلو برویم اصلاً توجه نداشتند. همین مطلب که 
بعضی از دوستان گفتید. درست است؛ حافظ بودن کافی نیست؛ بعضیها اکتفا میکردند به 
اینکه دانسته‌های دیگران را حفظ کنند؛ اما امروز این میل» عزم و احساس در خیلی از 
جوانان. اساتید و نخبگان ما به‌وجود آمده که باید علم را تولید کرد. من هم همین را 


۳ در دیدار استادان و دانشجویان قزوین ۶( 
۲ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی, ۱۳۸۲/۱۰/۲۳. 


۰ / روشنای علم 


اصرار دارم و دنبال میکنم؛ کننده‌ی کارش هم شما - مجموعه‌ی کسانی که اهل علم‌اند و 

بخشی از آنها شما نخبگان هستید که الان اینجا تشریف دارید - هستید. باید همّت کنید؛ 

تباید دلسرد شوید؛ همچنانکه این پرادرمان گفتند: «ما هستیم و حواهیم بود؛؛ باید هم 

باشید؛ باید هم بکنید؛ وظیفه‌ی تاریخی ما و شماست. سرنوشت آینده‌ی ایین کشور به 
۳ ۲ ۱ ۹ 7 ۱ 


شکستن مرزهای دانش جدید 

دانشهای جدید. خیلی خوب است. ما جوانهایی را که در دانشگاهها درس میخوانند» 
به علم و تحقیق و پژوهش تشویق میکنیم. میشنوید و میبینید؛ من به دانشگاهها میروم و 
با جوانهای دانشجو و اساتید صحبت میکنم و انها را به شکستن مرزهای دانش ترغیب 
میکنم؛ از مرزها عبور کنند. دانش جدید به‌دست اورند و علم تولید کنند؛ اينها کارهایی 
ات که باند بقوه 


روحیه‌ی جهادی در دانش 

شما اسمتان جهاد دانشگاهی است؛ روی این اسم تکیه کنید و به مقتضای این اسم 
سک کین و اقا ها کین نی شیاه یی تاش ها فاار سرا سا و تفه 
داشت. بدون تردید موفقیت هم با آن همراه خواهد بود. ما راهی که به سمت مرزهای 
پیشرفته‌ی دانش در همه‌ی زمینه‌ها داريم مسلم بدانید که جز باروحیه‌ی استقلال. 
روحیه‌ی توکل به خدا و روحیه‌ی کار برای ایمان طی نخواهد شد. باید این راه را سریع 
طی کنیم و رامهای میانبر را پیدا کنیم و خودمان را برسانيم؛ مرزهای دانش را باز و 
مرزهای جدیدی را ایجاد کنیم. این کار ممکن است. زیرا اینجا سرزمین علم‌خیز است و 
شسماها تماق دافید. که شوش 


امکان شکستن مرزهای دانش و فناوری 

یک روز آنها از ما یاد گرفتند و شاگرد ما بودند. بعد شدند استاد ما؛ الان هم ما از آنها 
یاد میگیريم و شاگرد آنها میشویم و بعد میشویم استاد آنها. پس نسل دانش‌پژوه و محقق 
و پژوهنده‌ی کشور ما بداند: امروز اگر برتری علمی با غربیهاست در اینده‌ی نه چندان 
۱. در دیدار جوانان نخبه» ۱۳۸۲/۱۱/۲۱. 


۲ در دیدار طلاب و اساتید مدرسه‌ی علمیه‌ی آیت‌الّه مجتهدی, ۱۳۸۳/۳/۲۱. 
۳ در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۴/۱. 


شه قی: جنبش نرم‌افزاری / ۷۱۱ 


دوری با همت و اراده‌ی شما میتوان کاری کرد که فردا آنها از شما یاد بگیرند. 

مرزهای دانش را بشکنید. اینکه من میگویم نهضت نرم‌افزاری, انتظار من از شما 
جوانها و اساتید اين است. تولید علم کنید. به سراغ مرزهای دانش بروید. فکر کنید؛ کار 
کنید. با کار و تلاش میشود از مرزهایی که امروز دانش دارد. عبور کرد؛ در بعضی 
رشته‌ها زودتر و در بعضی رشته‌ها دیرتر. فناوری هم همین‌طور است. علم باید ناظر به 
فناوری باشد. فناوری هم مرحله‌ی بسیار مهم و بالایی است. در فناوری هم میتوانیم پیش 
برویم؛ همچنانکه قشم 


اعتماد به نفس جوانان برای پیشرفتهای علمی و فناوری 

امروژ بحمداله این جر انه این کساخی: این دلیریو این اعقسادبنه تفس ب کته 
میتوانیم ميکنیم پیش میرویم؛ چه در زمینه‌های علمی» چه در زمینه‌های فناوری و چه در 
زمینه‌های سیاسی در نسل جوان ما به‌وجود امده است. چالشهای مزورانه‌ی قدرتها 
اثری روی روحیه‌ی مردم و جوانهای ما نمیگذارد؛ این فرصت خیلی بزرگی است؛ این را 
به همین شکل پیش ببرید و مرعوب نشوید. نه در زمینه‌ی علمی مرعوب شوید. نه در 
زمینه‌ی فناوری مرعوب شوید. نه در زمینه‌ی سیاسی مرعوب شوید. نه در زمینه‌ی 
نوآوری مرعوب شوید." 


گشودن افقهای جدید در علوم تجربی 

در زمینه‌ی علوم تجربی باید کار و تلاش کنیم. قدرت پیشرفت علمی و باز کردن 
راههای نو و گشودن افقهای جدید را باید در خودمان به‌وجود بیاوریم؛ همت ما باید این 
باشد؛ توقعء این است. خوشبختانه ما پیشرفت کرده‌ایم؛ به‌وضوح میشود این را دید." 


امکان پیشتازی کشور در مرزهای علمی دنیا 

وقتی ما میگوییم مرزهای علم را باید بشکافیم و باید از سخن روز علم یک قدم 
جلوتر برویم اين برای بعضی باورنکردنی است. وقتی من میگویم ما باید به آنجا برسیم 
که اگر در اکناف عالم یک پژوهشگر یک دانشمند. بخواهد به فلان نظریه‌ی علمی یا 
نظریه‌ی فلسفی دست پیدا کند. ناچار باشد زبان فارسی را یاد بگیرد بعضی بانگاه 
۱. در دیدار جوانان. اساتیده معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 


۲ در دیدار دانش‌آموزان نخه‌ی قرآنی و المپیادی» ۱۳۸۳/۴/۳۰. 
۳ در دیدار اساتید دانشگاهها؛ ۱۳۸۳/۹/۲۶. 


۲ / روشنای علم 

انکارآمیز به این نگاه میکنند. من معتقدم و میبینم در مقابل خودم که چنین چیزی شدنی 
است. ما اگر همت کنیم. میتوانیم تا ببست سال دیگر» تا سی سال دیگر کاری کنیم که 
وقتی نام‌آوران عرصه‌ی علم و فناوری را در دنیا نام می‌آورند. ایرانیان و کشور ما در 
صدر قرار بگیرد؛ میتوانیم این کار را بکنیم؛ ما استعدادمان خیلی خوب است؛ همه چیز 
این را گواهی میدهد. آنچه ما کم داشتیم - که انقلاب به ما داد - اعتماد به‌نفس بود؛ ما 
امروز اعتماد به‌نفس پیدا کرده‌ایم. جریان علمی کشور خوشبختانه جریان خوبی است؛ 
این جوانهای ما امروز اعتماد به‌نفس دارند.! 


نیاز به اقدام بزرگ در تولید علم و فناوری 

جهاد علمی جزو مبانی اصول گرایی است. «جهاد علمی». چند سال است من تکرار 
کرده‌ام: باید نهضت تولید علم در کشور راه بیفتد. من خوشحالم؛ وقتی با دانشجوها و 
جوانها مواجه میشوم که غالبا آنها حرف میزنند و مطالبی را میگویند میبینم آنها همین 
مساله‌ی تولید علم و اتصال علم و صنعت. و پشتیبانی دولت از پیشرفت و ابتکارات 
علمی را به عنوان توقع از ما مطرح میکنند. من میگویم خیلی خحوشحالم و اینها حرفهای 
ماست و حالا در بین مجموعه‌ی دانشگاهی عرف شده؛ لیکن این کافی نیست؛ باید به 
سمت کارهای بزرگ برویم. 

ببینید! یک وقت هست شما میتوانید هواپیمایی را که دیگران اختراع کرده‌اند و 
ساخته‌اند. خودتان بدون کمک دیگران در داخل کشور بسازید. این حیلی خوب است؛ 
این بهتر از خریدن هواییمای ساخته شده است؛ اما یک وقت هست شما خودتان یک 
چیزی در سطح هواپیما در کشورتان تولید میکنید؛ این است آنچه که ما لازم داریم؛ ما 
باید بر ثروت علمی بشر بیفزاييم. نگویند نمیشود؛ میشود. یک روزی بشریت فناوری 
ریزترینها - نانوتکنولوژی را نمیشناخت. بعد شناخت. امروز صد تامیدان دیگر 
ممکن است وجود داشته باشد که بشر نمیشناسد؛ اما میتوان آنها را شناخت و میتوان 
جلو رفت. البته مقدمات دارد؛ اما آن مقدمات را هم میشود با همت فراهم کرد." 


ضرورت باور افق پنجاه ساله‌ی علمی برای رسیدن به آن 
من حدود یک سال و نیم پیش در یک مجمع علمی - شبیه همین مجموعه‌ی شماء که 


۱. در دیدار نخبگان استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۴ 
۲. در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» ۱۳۸۵/۳/۲۹. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۱۳ 


جوانها و دانشجوها و زبده‌ها و اینها بودند - گفتم من انتظارم این است که ما پنجاه سال 
دیگر (نمیگویم ده سال. پانزده سال دیگر) در دنیا و در سطح عالم. حرف اول علمی را 
بزنیم؛ یعنی مرزهای علم را ما تعیین کنیم. کار به جایی برسد که زبان ما که زبان 
فارسی است - در دنیا زبان علم بشود. این آن افقی است که جلوی چشم من است. 
برای اينکه به این نقطه برسیم. اولا باید باور کنیم که این میشود. اگر شما که استادید. آن 
آقا که دانشجوست و آن شخص سومی که مدیر و در رأس تشکیلات است. باور نداشته 
باشد که این کار عملی است. بدانید قطعاً نخواهيم رسید. باید باور کنیم. 

زمینه‌های این باور موجود است. اولأ استعداد ما ایرانیها در زمینه‌های علمیء در دنیا 
اثبات شده است؛ از طرق مختلف. این معنا تحقیق و بررسی شده است و از نظر من 
قطعی است. در پیشرفته‌ترین دانشگاههای دنیاء عنصر ایرانی از متوسط استعدادهایی که 
در آن دانشگاه بوده» سطحش بالاتر است؛ یعنی متوسط استعداد ایرانی از متوسط استعداد 
جهانی, سطحش بالاتر است.! 


شرایط امیدوار کننده‌ی پیشرفت در مراکز علمی 

نکته‌ی بعد این است که - این شاید دنباله‌ی آن مطلب قبلی باشد - بنده از چند سال 
قبل از اين. مسأله‌ی تولید علم و نهضت علم و خط شکنی علمی را مطرح و درخواست 
کردم. امروز خوشبختانه این به یک خواست عمومی در محیطهای دانشجویی و علمی 
تبدیل شده است. میبینیم بارها از زبان دانشجوها و اساتید تکرار میشود. ماهم با 
پیشرفتهایی که در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری داشته‌ایم ‏ که خوب. خیلیهایش هم 
اشکار است و در تبلیغات امده؛ مثل مسایل مربوط به انرژی هسته‌ای و غیره؛ خیليه‌ایش 
هم نیامده؛ یعنی واقعاً کارهای نیمه‌کاره‌ای است که در جهت کامل‌تر شدن و کامل شدن 
هست. و ما در کشور زیاد داریم -به این چیزها افتخار میکنیم. و همین‌طوری که گفتم. 
نگاهمان نگاه امیدوارانه است و به عنوان اينکه «ما میتوانیم»." 


علم آینده؛ عاری از آفت و تخریب 
علم ما تا به حال به اين قیمتها تمام شده است! آن روز. علمی خواهد آمد که بشریت 
این بهای گران را به پایش نشواهد پرداخت. بشر باید به آن سمت پیش برود و ان‌شاءالله 


۱. در دیدار استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ۱۳۸۵/۷/۱۳. 
۲. همان. 


۴ / روشنای علم 


یکی از قدمهای اساسی در راه آن آینده است و ان‌شاءاله این ادامه دارد.! 


تبدیل کشور به یکی از مراجع علمی دنیا 

بنده در یکی از همین ملاقاتها به دانشجوها گفتم شمابرای پنجاه سال آینده 
بدهیم که پنجاه سال بعد. کشور شما یکی از مراجع عمده و درجه‌ی اول علمی دنیا 
باشد؛ به طوری که اگر کسی خواست با تازه‌های دانش آشنا شود مجبور بشود زبان ملی 
شما را یاد بگیرد؛ همچنانی که این دختر عزیزمان گفتند که ما مجبوریم زبان بین‌المللی را 
یاد بگیریم؛ راست هم میگوید. انگلیسیها با زرنگی زبان خودشان را زبان علم و زبان 
بین‌المللی کرده‌اند و هر چه شما میخواهید باد بگیرید و هر چه میخواهید بخوانید» 
مجبورید زبان آنها را یاد بگیرید. شما کاری کنید که در پنجاه سال آینده. همین نیاز به 
زبان فارسی شما باشد. این یک آرزوست؛ یک قله است؛ مثل قله‌ی دماوند. مثل قله‌ی 
توچال که نگاه کردن به آن, هیجان‌انگیز است؛ شوق نف ار در دل همه به‌وجود 
فی ا لو آها نخه. کساتی, فیرستفد؟ باید کفتی و کلاهی با اساده کسلا پیشتز از ان بایند 
شنت را آماقه کند وراه سفن" 


رتبه‌ی عالی علم و فناوری؛ هدف پنجاه سال دیگر 

استعدادهای انسانی». عنصر انسانی و ظرفیت انسانی. خیلی خیلی بالاست. هدف. باید 
همان چیزی باشد که من بارها گفته‌ام. کشور باید در علم در دانش و به تبع علم و 
دانش, در آنچه که مترتب بر علم است. در رتبه‌های اول جهان قرار بگیرد. نمیگویم پنج 
سال دیگر ده سال دیگر؛ نه. هدف را بگیرید پنجاه سال دیگر؛ اما باید برویم و برسیم و 
ین به همت احتیاج دارد و من به شما عرض بکنم: مطمئن باشید این ملت. ان ملتی 
ست که اگر این حرکت را بکند. خواهد رسید. همه‌ی ملتها این‌طور نیستند؛ بعضی ملتها 
ین استعداد را ندارند؛ بعضی ملتها این موقعیت جغرافیایی را ندارند؛ بعضی ملتها این 
گذشته‌ی فرهنگی را ندارند؛ این میراث عظیم و غنی را ندارند؛ بعضی ملتها استعداد 
تات رشاو اب فان یسک 


۱. همان. 
۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 
۳ در دیدار نخبگان استان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۹ 


بخ تقو جنبش نرم‌افزاری / ۷۱۵ 


افزایش واقعی بودجه‌ی تحقیقات 

بودجه‌ی تحقیقات هم حقیقتاً یکی از آن نقاط ضعف ماست. من گاهی که با 
دانشگاهیها و اساتید و مسوولین بخشهای علمی کشور مواجه میشوم. ایین مسأله‌ی 
بودجه‌ی تحقیقات را مطرح میکنند. سه. چهار سال است که مرتب به ما گفته‌اند بناست 
به سه درصد بودجه برسد؛ اما حالا مثلا با شش‌دهم درصد يا هفت‌دهم درصد داریم 
پیش میرویم و کار میکنم! واقعا خیلی کم است. همه‌اش وعده میدهند اقا بهتر خواهد 
شد و نمیدانم چه خواهد شد؛ اثری هم دیده نميشود. بودجه‌ی تحقیقات را حقیقتا زیاد 
کنید؛ به جاهای دیگر فشار بیاورید. ولی این را پیش ببربد. این معاونت علمی و 
تحقیقی‌بی که بحمدالله اخیراً در رباست‌جمهوری تشکیل شد. این از آن کارهای بسیار 
مهم است - یکی از کارهای ساختاری همین است -به آنها میدان بدهید. راه را باز کنید» 
کتک کید و از آنبا مطاله کنیت و خواهیته اما مان انم کازها زا اش رن کی 
هم این مسأله است.! 


ضرورت تولید در همه‌ی علوم 

امروز سرعت پیشرفت ما خوب است؛ اما با توجه به عقب‌ماندگیهای گذشته که 
کشور ما دارده هر چه سرعت‌مان بیشتر باشد باز هم زیادی نیست. ما باید خیلی پیش 
برویم؛ از راههای میانبر استفاده کنیم؛ از شتاب فراوان بهره ببریم؛ ما باید در همه‌ی علوم 
تولید داشته باشیم." 


حفظ توازن و تراز مثبت در تبادل علم 

رابطه‌ی بین کشورها در زمینه‌ی علم باید رابطه‌ی صادرات و واردات باشد؛ یعنی در 
آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. همچنانی که در باب مسایل اقتصادی و بازرگانی. 
اک کشوری وارفاتتی شخ از صافراتین شستله تم اون ستقی یره و امن سین 
میکند. در زمینه‌ی علم هم باید همین جور باشد. علم را وارد کنید. عیبی ندارد؛ اما 
حداقل به همان اندازه که وارد میکنید - یا بیشتر - صادر کنید. باید جریان دو طرفه باشد. 
وا اگر شما دایماً ریزه‌عوار خوان علم دیگران باشید» این پیشرفت نیست. علم را 
بگیرید. طلب کنید. از دیگران فرا بگیرید؛ اما شما هم تولید کنید و به دیگران بدهید. 


۱. در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت» ۱۳۸۶/۶/۴. 
۲ در دیدار استادان و دانشجویان کردستان. ۷( 


۶ / روشنای علم 
مواظب باشید تراز بازرگانی شما در اینجا هم منفی نباشد. متأسفانه در این یکی دو قرن 
شکوفایی علم در دنیا؛ تراز ما تراز منفی بوده. از اول انقلاب کارهای خوبی شده؛ اما این 
کارها بایستی با سرعت و شدت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند. 

البته منظورم فقط هم علوم طبیعی نیست؛ اهمیت علوم انسانی کمتر از آن نیست: 
جامعه‌شناسی» روان‌شناسی, فلسفه. نظریه‌های جامعه‌شناسی غرب مثل قرآن برای بعضیها 
معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر! فلان جامعه‌شناس این جوری گفته؛ اين دیگر برو برگرد 
ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریه‌پردازی کنید؛ از موجودی این دانشها در دنیا استفاده 
کنیم؛ بر آن چیزی بیفزاييم و نقاط غلط آن را برملا کنیم. این از جمله‌ی کارهایی است 
که سنوی الدامانک نی بیگترشت انش 


پیشبرد تولیدات دانش‌بنیان 

باید تولید در کشور - به‌حصوص تولید دانش‌بنیان» متکی به دانش و مهارتهای علمی 
و تجربی - پیش برود؛ این به دست کارگر و کارفرماست. مدیریت ان هم با دولت است؛ 
بای شسازماندهی کفله کاز کتل, این سیاستهای ال ۳۳ کنه معا بل سل پیش به 
دستگاههای دولتی و قانون‌گذاری ابلاغ کردیم میتواند نقش ایفا کند؛ منتها بایستی همه‌ی 
دقت لازم را در اینجا بکنند." 


تحقیق در مبانی خط امام 

خطوط دیگری را هم در زمینه‌ی راه امام و حط امام میشود بیان کرد. آنچه که عرض 
شد. مهم‌ترین و موثرترینها بود. خوب است برادران» جوانان. اهل فکر و تحقیق. طلاب. 
دانشجویان» روی این مبانی فکر کنند. روی اينها کار کنند. فقط متن باقی نمائد؛ این متنها 
درست توضیح داده شود تبیین 8 


۱. همان. 

۲ در دیدار کارگران نمونه‌ی سراسر کشور در آستانه‌ی روز جهانی کارگر ۱۳۸۹/۲/۸. 

۳ در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران در حرم امام خمینی ع؛ در بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینی ع» ۱۳۸۹/۳/۱۴. 


آموزش و تمهیدات لازم 


تحقیق؛ پشتوانه‌ی آموزش 

آموزش بدون تحقیق, مثل آب کشیدن از چاهی است که نمیجوشد. تحقیق مثشل 
جوشش یک چاه يا یک چشمه است. باید روح تحقیق زنده شود. ما میتوانیم. محققان و 
مغزهای برجسته‌ی ما بحمداله کم نیستند و میتوانند کار کنند؛ در همه‌ی رشته‌ها هم 
دارند کار میکنند. باید پشتوانه‌ی آموزش ما تحقیق باشد؛ کما اينکه در خود آموزش هم 
بای قی تفت قاشکه پاش ان ناه موقن بافید 


هت و یه 

ببینید! فرهنگ در همه‌ی مراحل, عنصر اصلی است. وه که وت 4وروی 
برسد که ما امروز در آن دوره هستیم یعنی دوره‌ی بازسازی و بازپروری ذخایر ملی - 
آن چیزی که برای یک ملّت به کار می‌آید. فرهنگ است. اگر فرض کنیم در یک کشور 
یا در بخشی از یک کشور, فرهنگ کار و ابتکار حاکم نباشد و اهل ابتکار نباشند. شما 
هزار نفر مدیر خوب هم بیاورید. چه کار خواهد کرد؟ علم و توانایی علمی و وجود 
ذخایر ماٌی» در درجه‌ی بعد است. آن عاملی که یک ملّت را در این برهه از زمان هم 
نجات میدهد. فرهنگ است. 

ی 1۳۳1 
و کفرر یهاگ گوهه که چا 
به حال هم در جهت انحطاط بوده است. از اين به بعد هم در جهت تلاشی خود - آن 
کاخ قدرتی که به‌وجود آمده است -به کار خواهد رفت. نشانه‌هایی هم -از هم اکنون - 
پیداست. آینده هم این گونه خواهد بود." 

۱. در دیدار دسته جمعی روزهای دوشنبه. ۱۳۷۴/۲/۱۸ 
۲. در دیدار نویسندگان و شعرا و فرهنگیان در مجتمع فرهنگی - هنری ارومیه. ۳۶۸ 


۸ / روشنای علم 


گسترش کیفی و تولیدگری در علم و فرهنگ 
بخش دوم که اهمیت آن کمتر از این بخش نیست. بلکه حتی از لحاظ نگاه به بلند 
مدت. بیشتر هم هست. گسترش و توسعه‌ی کیفی فرهنگ است؛ یعنی تولید فرهنگ 
منفجر کردن سرچشمه‌ی فرهنگ در دلها و روحها و استعدادها. این خیلی مهم است. ما 
لازم است که مردم را کتاب‌حوان کنیم؛ اما از این واجب‌تس آن است که استعداد 
قلمها روی کاغذ بیاید؛ فکرها کار کنند و برای مردم بسازند و تولید کنند. این مهم 
۱ 


انتبت: 


رفع روحیه‌ی بی‌حوصلگی علمی 

الان متأسفانه در طبقه‌ی متعارف محصئل ماء از دبیرستان تا دانشگاه یک حالت 
معلومات وجود دارد. که در دانشگاههای ما هم هست؛ با اینکه استعدادها بالاست. 
افرادی که در این مسأله واردند و مطالعه و تحقیق کرده‌اند» نتیجه‌ی تحقیقاتشان این 
است که جوان ایرانی در دانشگاه به اصطلاح پروژه‌ی تحقیقاتی را میگیرد و استعداد هم 
نشان میدهد؛ اما آن پیگیری و استمرار و آن دلسوزی و اهتمام لازم را ندارد. در واقع؛ 
یک حالت بی‌اعتنایی و بی‌حالی و تنبلی ذهنی بر نسلهای نوبه‌نو و روبه‌رشدمان حاکم 
است» که این برای کشور بسیار حطرناک اسست., ایسن؛ از کوذدکی باید. در آتوزش و 
پرورش تأمین شود. آموزش و پرورش باید خوب یاد بدهد. 

الان اگر ملاحظه بفرمایید» غالبا در دبیرستان و دانشگاه از کثرت درس گله میکنند؛ در 
حالی که من کسب اطلاع کرده‌ام که در کشورهای پیشرفته‌ی دانشگاهی دنیا - آنجاهایی 
که دانشگاهها و حتی دبیرستانهایش پیشرفته هستند - حجم درسهایشان از ایران بیشتر 
است؛ یعنی کتاب بیشتری را باید بخوانند و مطالب بیشتری را باید در طول این مدت یاد 
میگذرانيم و اين بسیار خطرناک است." 


دو عنصر لازم برای نوآوری علمی 
البته برای نوآوری علمی - که در فرهنگ معارف اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر 


۱. همان. 
۲ در دیدار وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش: ۱۳۷۶/۱۰/۲. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۱۹ 


میشود- دو چیز لازم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی 
چیز مهمی است. هوش وافر» ذخیره‌ی علمی لازم و مجاهدت فراوان برای فراگیری از 
عواملی است که برای به‌دست امدن قدرت علمی. لازم است؛ اما ایین کافی نیست. ای 
بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند. اما ذخیره‌ی انباشته‌ی علمی آنها هیچ جا 
کاربرد ندارد؛ کاروان علم را جلو نمیبرد و یک ملت را از لحاظ علمی به اعتلا نمیرساند. 
بنابراین. جرأت علمی لازم است." 


نوآوری در تمام علوم 

البته وقتی از علم صحبت میشود. ممکن است در درجه‌ی اوّل. علوم مربوط به مسایل 
صنعتی و فنی به نظر بیاید - که در اين دانشگاه هم بیشتر مورد توجه است -امامن 
به‌طور کلّی و مطلق اين را عرض میکنم. علوم انسانی؛ علوم اجتماعی» علوم سیاسی؛ 
علوم اقتصادی و مسایل گوناگونی که برای اداره‌ی یک جامعه و یک کشور به صورت 
علمی لازم است. به نوآوری و نواندیشی علمی -یعنی اجتهاد - احتیاج دارد." 


خدشه در متون رایج؛ لازمه‌ی انقلابهای علمی 

آن چیزی که در فضای علمی ما مشاهده میشود - که به نظر من یکی از عیوب بزرگ 
محسوب میگردد -اين است که دهها سال است که ما متون فرنگی و خارجی را تکرار 
قدرت سوال و ایجاد خدشه نمی‌یابیم! باید متون علمی را خواند و دانش را از هرکسی 
فرا گرفت؛ اما علم باید در روند تعالی خود. با روحهای قوی و استوار و کارآمدی که 
جرأت پیشبرد علم را داشته باشند» همراه شود. تا بتواند پیش برود. انقلابهای علمی در 
دنبا این گونه به‌وجود امک ای 


جرات علمی برای نو اوری 
اکن بخوافیل از لاط علسی ی رت ان رات بو آوزی قاشته باقییه, اساد و 
دانشجو باید از قید و زنجیره‌ی جزمی گری تعریفهای علمی القا شده و دایمی دانستن آنها 


۱. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 
۲. همان. 
۳ همان. 


۶۰ / روشنای علم 


خلاص شوند. 

البته اشتباه نشود؛ من کسی را به آنارشیزم علمی و به مهمل‌گویی علمی توصیه 
خودشان نوآوری کنند. به مهمل‌گویی می‌افتند. ما در زمینه‌ی برحی از علوم انسانی و 
معارف دینی این را میبینیم. آدمهای ناوارد بدون اينکه از ذخیره و سواد کافی برخحوردار 
باشند» وارد میدان میشوند و حرف میزنند و به خیال خودشان نوآوری میکنند؛ که در 


تمیکنی 


ایجاد روحیه‌ی نوآوری در دانشگاهها 
باید فراگرفت؛ اما نباید صرفاً مصرف کننده‌ی فراورده‌های علمی دیگران بود. باید 
علم را به معنای حقیقی کلمه تولید کرد. البته ايين کار روشمندی و ضابطه لازم دارد. 
مهم این است که روح نوآوری علمی در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. 
خوشبختانه من این شوق و میل را در دانشجویان احساس کرده بودم و در اساتید هم آن 
علم با هدایت ایمان» عواطف صحیح و معرفت روشن‌بینانه و آگاهانه همراه شود 
۳2 ۲ ۵ ی وی ۲ 
معجزه‌های بزرگی میکند و کشور ما میتواند در انتظار این معجزه‌ها بماند. 


فهم و انديشه به‌جای حفظ کردن در آموزش و پرورش 

باید آموزش و پرورش مورد اهتمام جدّی قرار گیرد. در آموزش و پرورش نباید فقط 
کار کمّی مورد نظر باشد. البته توجه به معیشت. بسیار لازم و ضروری است؛ پا تامین 
مسکن. خیلی خوب است؛ لیکن نظام آموزش و پرورش و سیاستهای آن و رسیدن به 
این نقطه که ما ميخواهيم با انبوه میلیونی نوجوانان و کودکان خودمان چه کنیم - که نقش 
سالها و دوره‌های تحصیلی» مثلاً دوره‌ی راهنمایی که بسیار مهم است؛ در اینجا اهمست 
پیدا میکند - باید کاملاً مورد توجه و اهتمام باشد. ما چگونه باید با اینها برخورد کنیم تا 
دانش‌اموز ما از اغاز به‌جای حفظ کردن. به اندیشیدن و فکر کردن عادت کند؟ به‌جای 
خواندن کتابهای طولانی و احیاناً معضل - که چیزی از آنها در یادش نمیماند و در 


۱. همان. 
۲ همان. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۲۱ 


دانشگاه اصلاً به دردش نمیخورد چه کنیم که بتوانیم در او فهم درست به‌وجود آوريم 
تا آنچه را که برای آینده‌ی او لازم و مهم است. بفهمد؟ البته این کار مشکل است. اما 
کاری است کارستان؛ یعنی اگر ما توانستیم این کار را بکنیم. بخش مهمی از مشکلات 
خودمان را در خصوص آینده‌ی تحصیلی جوانها حل کرده‌ايم. باید یک فکر اساسی 
۳ ۱ 
بشود. 


درون‌زایی علمی در دانشگاهها 

نکته‌ی دیگر این است که در دانشگاههای ما به طور جدی باید روی آن چیزهایی که 
مربوط به بخش پژوهش است. تکیه شود. میتوان دانش فنی را وارد کرد - کما اینکه الان 
داریم این کار را میکنیم؛ دانش فنی یک پدیده‌ی صنعتی را وارد میکنیم ‏ لیکن این مثشل 
آن است که ما در چاهی آب دستی بریزیم تا بتوانیم بعد همان آب را استخراج کنیم! 
برای بلندمدت این کار فایده‌ای ندارد؛ باید علم از درون بجوشد؛ آن هم بر طبق آنچه که 
مورد احتیاح کشور است. بنابراین باید بر جریان علم در کشور درون‌زایی حاکم باشد. 
این کار باید در دانشگاهها جدی گرفته شود. افزایش سهم بودجه‌ی پژوهش, یکی از این 
کا‌هاشکه حه کی بایاه ابش کانزا یکت به نظر مخ مکی از دی عنضیر اساسی آنء شتا 
هستید. شما واقعاً باید سهم پژوهش را بالا ببرید." 


کار درسی دانش آموز؛ تقویت ذهنی برای دانشگاه 

امروز مهم‌ترین فعالیت دانش‌اموز - که میتواند مثل عبادت با ان برخورد کند - کار 
درسی و تحصیلی است. فکر و دانش و قدرت علمی خود را تقویت کنید. البته شما در 
دبیرستان مثل آن جوانی هستید که ورزش میکند. آنچه شما فرا میگیرید در حکم 
ورزش و تقویت و کارآزمودگی ذهنی‌تان است. که شما را در محیط دانشگاه به راههای 
علمی خوب و ان‌شاءاله در رتبه‌های بالات به کارهای بزرگ بکشاند." 


بایسته‌های تعلیم حقیقی 
در مورد دانش‌آموز هم عرض میکنم: تعلیم کاری بسیار ظریف و دقیق است. تعلیم 


۱. در دیدار اعضای کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۸۰/۴/۲۷. 
۲. همان. 
۳ در دیدار نمایندگان مجلس دانش‌آموزی» ۱۳۸۰/۷/۱۲. 


۲ / روشنای علم 


فقط این نیست که ما مجموعه‌ای از معلومات را در کاغذ بگذاريم و به دانش‌آموز بدهیم 
و بگوییم بخوان؛ بعد هم برهه‌ای از سال را معیّن کنیم تا بيایند امتحان دهند؛ این تعلیم 
حقیقی نیست. تعلیم باید طوری باشد که ذهن را بسازد مغز را فقال کند و در درجه‌ی 
اوّل. شوق به دانستن را در دل متعلم ایجاد نماید. کسانی که بدون شوق, رشته‌یی را 
میخوانند. هر چه در آن رشته معلوماتشان زیاد شود کارایی آن کسی را پیدا نخواهند کرد 
که با شوق و ذوق به سمت آن رشته رفته است. در همه‌ی رشته‌های علمی همین طور 
است؛ باید این شوق و ذوق. چه در اساس معلومات. جه در رشته‌های خاص معلومات - 
که بناست شما پایه‌ی ان را از دوره‌ی راهنمایی بریزید و اماده کنید در دل متعلم ایجاد 
شود تا در درون او این فعالیت فکری و مغزی و این شوق قلبی و نیز تلاشی که معلم 
شما پیش دست دانش‌آموز میگذارد. او را به یک عالم واقعی تبدیل کند.! 


ترویج روحیه‌ی خلاقیت و تولید علم در نظام آموزشی 

ما به اساتید کشور و مسژولان آموزش عالی همیشه توصیه ميکنيم که جوانان ما را با 
روحیه‌ی تولید علم و داشتن خلاقیت پرورش دهند. و میتوانند. ما باید شعار «میتوانیم» را 
هرگز فراموش نکنیم. اینکه امام یک وقت خطاب به جوانان و ملت ایران گفتند «شما 
میتوانید» شعار خیلی مهمّی است. سالهای متمادی تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم در 
کشور ما صورت گرفته برای اينکه به مردم و جوانان ما ثابت کنند نمیتوانند؛ کأنه 
سرنوشت کشور و مردم ما. ناتوانی در پیشرفت علمی است و سرنوشت دنیای غرب یا 
ایا افش اس که هت لخادت کزا این فص سار اصرانی و قطر خاک اسقا: 
نخیر؛ شما میتوانید قله‌های علم را فتح کنید؛ زرا ای سرییج و خسم ملسم بزوی از 
بن‌بستهای علمی را بگشایید." 


جنبش علمی در گرو کار عاشقانه 

من دو سه سال پیش در یک اجتماع دانشجویی در یکی از دانشگاهها گفتم: امروز ما 
به جنبش نرم‌افزاری احتیاج داریم. یک جنبش و یک حرکت و یک تلاش عمومی لازم 
است. این تلاش عمومی. فقط وابسته به مدیریتها نیست. شما ناگهان با خودتان فکر 
نکنید که مدیریِتها نمیکنند. پس چطور میشود؛ همه‌اش مربوط به مدیریِتها نیست. 
خواست و اراده‌ی شما - یکی از شما بچه‌های عزیز گفتید عشق؛ بله. عشق - عاشقانه 


۱. در دیدار جمعی از مدیران و مسژولان وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۱/۴/۲۶. 
۲ در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروی؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۲۳ 


کار کردن و با عشق دنبال علم و تحقیق رفتن و خواستن» اینها نقش دارد. این قله‌های 
علمی‌پی که شما در دنیا مشاهده میکنید. همیشه با رفاه همراه نبوده است. البته علم با 
خودش رفاه و سیادت سیاسی و برتری نظامی می‌آورد؛ در همه‌ی بخشهای اقتصادی و 
رونق میدهد. اینها همه هنرهای علم است؛ اما وقتی خود علم میخواهد به‌وجود آید» 
1 ۲ ۰ ۲ ِ وا ۱۳ 
لزوما در بستری از رفاه و راحتی و لذت و چرب و شیرینهای دنیا به‌وجود نمی‌اید. 


جنبش نرم‌افزاری با رعایت آزادی و اخلاق 

آن روز که سهم «آزادی». سهم «اخلاق) و سهم «منطق»» همه یکجا و در کنار یکدیگر 
ادا شود. آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده‌ی دینی در این جامعه است و کلید 
جنبش «تولید نرم‌افزار علمی و دینی» در کلیه‌ی علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده 
شده است. بی‌شک ازادی‌خواهی و مطالبه‌ی فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه‌ی 
توأم با رعایت «ادب استفاده از آزادی» یک مطالبه‌ی اسلامی است و «آزادی تفکر, قلم و 
بیان»» نه یک شعار تبلیغاتی» بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است.:" 


روشهایی علمی برای رونق علم و انديشه 

برای بیدار کردن عقل جمعی. چاره‌ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای 
انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با «حمایت حکومت اسلامی» و 
«هدایت علما و صاحب‌نظران» تولید علم و اندیشه‌ی دینی و در نتیجه. تمدان سازی و 
جامعه‌پردازی. ناممکن يا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماریها و هتاکیها و 
مهار هرج‌ومرج فرهنگی نیز بهترین رام همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون 
و تولید نظریه در چارچوب اسلام حمایت و نهادینه شود. به‌نظر میرسد که هر سه 
روش پیشنهادی شما بعنی تشکیل ۱«کرسیهای نظریه‌پردازی». ۲.«کرسیهای پاسخ به 
سوالات و شبهات» و ۳«کرسیهای نقد و مناظره»؛ روشهایی عملی و معقول باشند و 
خوب است که حمایت و مدیریت شوند؛ به‌نحوی که هر چه بیشتر مجال علم 
گسترش يافته و فضا بر دگان‌داران و فریب‌کاران و راهزنان راه علم و دین» تنگ‌تر 
۲ ۳ 
شو د. 
۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المپیادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۱ ۳( 


۲ در پاسخ به نامه‌ی جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی. ۱۳۸۱/۱۱/۱۶. 
۳ همان. 


۴ / روشنای علم 


مناظره و نقد نظریه‌ها در تمام علوم 

این ایده. چه در قالب «مناظره‌های قانونمند و توآم با امکان داوری» و با حضور 
«هیاتهای داوری علمی» و چه در قالب تمهید «فرصت برای نظریه‌سازان» و سپس «نقد و 
بررسی» ایده‌ی آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه» تنها 
محدود به برخی قلمروهای فکر دینی یا علوم انسانی و اجتماعی نیز نماند. بلکه در 
کلیه‌ی علوم و رشته‌های نظری و عملی (حتی علوم پایه و علوم کاربردی و..) و در 
جهت حمایت از کاشفان و مخترعان و نظریه‌سازان در این علوم و در فنون و صنایع نیز 
چنین فضایی پدید اید و البته برای انکه ضریب «علمی بودن» این نظریات و مناظرات؛ 
پایین نیاید و پخته‌گویی شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه و تبلیغاتی نشود باید 
تمهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت.! 


آزاداندیشی؛ لازمه‌ی توسعه‌ی علم و فرهنگ 

اگر بخواهيم در زمینه‌ی گسترش یبای ۶ نی فرهنگ و انديشه و علم حقیقتاً 
کار کنیم احتیاج داریم به اینکه از مواهعب خدادادی و در درجه‌ی اوّل ازاداندیشی 
استفاده کنیم. آزاداندیشی در جامعه‌ی ما یک شعار مظلوم است. تا گفته میشود 
ازاداندیشی. عده‌ای فوری خیال میکنند که بناست همه‌ی بنیانهای اصیل در هم شکسته 
شود و آنها چون به آن بنیآنها دل بسته‌اند. میترسند. عله‌ای دیگر هم تلقّی میکنند که با 
آزاداندیشی باید اين بنیانها شکسته شود. هر دو گروه به آزاداندیشی - که شرط لازم برای 
رشد فرهنگ و علم است - ظلم میکنند. مابه آزاداندیشی احتیاج داریم. متأسفانه 
کذشفدی فرهنگ: کشوی ها فا وا پراش یم ازاقانشتضی مسار قنکا کرده‌بیق ‏ 


فضای محترمانه و شجاعانه برای تولید علم 

ما باید این تجربیات ناشی از مباحثه و گفتگوی سالم و محترمانه و شجاعانه را 
به‌صورت تجربه‌های انباشته‌ای درآوریم تا بتوانيم از آنها استفاده کنیم و علم را بارور 
نماییم. عين همین قضیه در دانشگاه وجود دارد. بارها گفته‌ام. این نهضت نرم‌افزاری که 
من این همه در دیدارهای دانشگاهی بر روی آن تأکید کردم به همین معناست. ما باید 
علم و فرهنگ را تولید نماییم و باید کار اساسی کنیم. حکومت باید به‌صورت آشکار از 


۱. همان. 
۲ در دیدار اعضای انجمن اهل قلی ۷( 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۲۵ 


۱ 


امکان تبدیل کشور به قلّه‌ی دانش جهانی 

من در تهران به جماعتی از جوانان دانشجو و اهل علم و تحقیق گفتم: شما کاری 
کنید که در پنجاه سال اینده. ايران قله‌ی دانش جهانی شود و در تولید علم و کشف 
حقایق طبیعت. محتاج دیگران نباشد. ممکن است که به نظر بعضی این آینده حیلی 
نامعقول بیاید. اما من میگویم این شدنی است و اگر ما همّت کنیم. قطعی است. نباید به 
لا موبطن خاشت وا مسال مره استه گا تاو لام +عتاطلی را موه 


ميکنیم و آخرت‌طلب را هم مدد میکنیم. ای آلزی اتسکه ! 


قوام جنبش نرم‌افزاری به خودجوشی 

جنبش نرم‌افزاری باید در خود حوزه و دانشگاه صورت گیرد. البته مابا دوستان 
حوزه و کسانی‌که به این کار علاقه‌مندند. هم صحبت کرده‌ايم و هم پیغام داده‌ایم؛ آنها 
هم گفته‌اند که ما کار را دنبال ميکنیم. همّت بنده این بود که بتوانم حوزه و دانشگاه را 
اگر ما آمدیم وارد میدان شدیم. کار اساسا آن چیزی که ما ميخواهيم. نخواهد شد. البته 
من تردیدی ندارم که دولت مسژولان و خود ما باید مستقیما پشتیبانی کنیم و میکنیم؛ 
منتها این کار باید در حوزه شکل بگیرد. 

دانشگاهیها هم مکرر اعلام حضور و آمادگی کرده‌اند. از چندین مرکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی -شاید ده پانزده مرکز بود -برای من نامه نوشته‌اند. علاوه بر این افراد هم 
جدا جدا و یا دسته‌جمعی برای من نامه نوشته‌اند و از این کار استقبال کرده‌اند. باید این 
کار دا کتبال: کی 


جدی گرفتن علم و تحقیقات در دانشگاه 
البته جنبش تولید علم بدون پیشرفت علم ممکن نیست. بدون پیشرفت علم در اینن 


۱. همان. 
شرا ۳ 


۳ در دیدار علما و فضلای شیعه و سنی ۱۳۸۱/۱۲/۴ 
۴ در دیدار عمومی دوشنبه‌ها. ۱۳۸۲/۲/۸ 


۶ / روشنای علم 
دنیای متنوع نمیشود رقابت کرد و پیش رفت؛ حتما پیشرفت علم لازم است. این 
وظیفه‌ی دانشگاهها و دانشجویان و اساتید را بسیار سنگین میکند. 

شما باید در محیط دانشگاه مسأله‌ی علم و تحقیق را جدّی بگیرید. اینکه دانشجوی 
عزیزی در صحبت خود به بودجه‌ی تحقیقات اشاره کردند و گفتند کم است و آن را به 
عنوان مطالبه و درخواست دانشجویان مطرح نمودند. مرا خوشحال میکند. در جلسه‌ی 
اساتید هم که بودیم اتفاقاً همین را مطرح میکردند. این خیلی خحوب است که جوان؛ 
دنبال تحقیق. کار علمی و پیشرفت علم باشد. بدون پیشرفت علم نمیشود کشور را پیش 
برد. امروز حتّی دشمنان بشریت از علم استفاده ميکنند. ما برای آرمانهای والاء ارزشهای 
حقیقی, فضایل انسانی و گسترش آنها ناگزيريم از علم و شرافت ذاتی علم استفاده کنیم.! 


نگاه به تحولات دنیا برای جهت‌دهی علم و تحقیق 

بسیجی در دانشگاه یک نگاه به دانشگاه دارد. یک نگاه به دنیا. نگاه به دانشگاه یعنی 
نگاه برای علم و تحقیق و کار و درس و روابط دانشگاهی و رعایت اخلاق و 
جهت گیری سیاسی و غیره. نگاه به دنیا برای این است که ببیند این مجموعه - دانشگاه - 
که این همه حرف و گفت. علم. سیاست و فعالیت در آن هست. در کجای دنیا قرار 
دارد؛ نقش آن‌چه میتواند باشد و برایش چه جایگاهی در نظر گرفته‌اند. تا نداند در کجای 
تاریخ دنیا و سیاست قرار گرفته است. نمیتواند نقش درون دانشگاهی خود را هم 
درست بفهمد. فرض کنیم ما امروز میگوییم تولید علم. که اگر یک مجموعه‌ی تحقیقاتی 
مشغول کار علمی شوند و ندانند امروز دنیا در چه مرتبه و مرحله‌ای از علم قرار دارد و 
ما در کجای قافل‌ی علم هستیم حتماً سرگرم مسایلی از علم میشوند که نیاز این لحظه‌ی 
تماتی ما تست ای یکا ال وهی مت سای هی طوو استد 


توجه به روحیه‌ی تولید علم در تعلیمات آموزش و پرورش 

اگر میخواهيم [دانش‌آموز] اهل علم و تولید علم و تولید فکر باشد این باید در 
کتابهای درسی دیده شود. بنده چند سال است مرب به دانشگاهها سفارش میکنم که 
بیایید تولید علم کنید؛ کار هم میکنند. اما اين کار اگر با روحبه‌ی علم‌باوری و بارور 
شدن ذهن انسان برای تولید علم همراه نباشد. ابتر خواهد بود. شما میتوانید در سایه‌ی 
تعلیمات خودتان این کار را در دبستان و دوره‌ی راهنمایی و دبیرستان انجام دهید. اینها 


۱. در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 
۲ در دیدار اساتید و دانشجویان بسیجی. ۱۳۸۲/۳/۱۸ 
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باید در عمل دیده شود. بنابراین» در سازمان مطالعات کتب درسی, مژلفانی که به آنها 


نظر بگیرید." 


ضرورت پشتیبانی مالی و عنوانی از محققین 

بهتر و بلکه متعین این است که هرچه میتوانیم. تولید داخلی را زیاد کنیم. البته این 
کار زحمت دارد و تلاش میطلبد و - همان‌طور که اشاره کردند -منابع تحقیق هم لازم 
دارد. امروز خوشبختانه منابع تحقیق, دشوار نیست. امروز به‌وسیله‌ی رایانه و اینترنت و 
ارتباط با مراکز علمی دنیا. راحت منابع در اختیار محقق قرار میگیرد؛ محققی که دنبال 
کار باشد. البته باید پشتیبانبهای مالی هم بشود؛ در این شکی نیست. 

بة اغفاه من بلاق از یشان مالی ششانی اعسازی و عتوانی است؟ة یعتی, اسن 
عنوان, معتبر دانسته شود. کسانی که در رأس کارهای فرهنگی کلان قرار میگیرند به نظر 
قا بان اعبار داشته باشنت مقلا فرهنگستان: بای اضار عاشکة: باشد: داش نامه نگاران باید 
اغتار غمومی و ملی ذاشته باشنند؛ همان‌طور که در دنیا ایطور اشته فلان کس عضو 
فرهنگستان است - این یک عنوان ماندگار است -حتّی پدرش هم که مثلاً عضو 
فرهنگستان فرانسه بوده. ذکر میکنند که پدرش عضو فرهنگستان بوده؛ یعنی مایه‌ی اعتبار 
خانوادگی است؛ این واقعاً یک ارزش است. کسانی که در اين زمینه‌ها کار میکنند اینها 
را باید به صورت یک ارزش معرفی کنند." 


شرایط پیشتازی جوانان در علوم و فناوربهای مختلف 

عده‌یی عادت کرده‌اند همه‌ی مفاهیم و حقایق علمی را حتماً از بیگانه‌ها پاد بگیرند؛ 
آن را یاد میگیریم؛ اما شما کاری کنید که در آینده‌ی نه چندان دوری در دنیا مفاهیم 
علمی را از شما نقل کنند - دانشمند ایرانی این‌طوری گفته دانشمند ایرانی آن‌طوری 
گفته در زمینه‌ی علوم انسانی» در زمینه‌ی علوم محض,. در زمینه‌ی علوم کاربردی» در 
زمینه‌ی فناوریهای گوناگون» حرف شما را نقل کنند. شما میتوانید تولید کنید. جوانهای ما 
میتوانند؛ شرطش کار کردن» درس خواندن» در حط مستقیم حرکت کردن. حدی بودن و 


۱. در دیدار اعضای معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش, ۱۳۸۲/۶/۳. 
۲ در دیدار اعضای شورای علمی و هیأت امنای بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» ۱۳۸۳/۳/۲۵ 


۸ / روشنای علم 


کاتوان استرا دز دل حفط کرکن ات 


اهمیت تولید علم و نقش رسانه‌ی ملی 

اشاره کردم که علم مقوله‌ی بسیار مهمی است. امروز انسان وقتی به راههای مختلف 
برای پیشرفت کشور نگاه میکند. میبیند همه منتهی میشود به علم. لعنت خدا بر کسانی که 
داشته باشد. پیشرفت فناوری را هم با خودش می‌آورد. و پیشرفت فناوری هم کشور را 
رونق میهد و در جامعه نشاط به‌و جود می‌آورد. اگر علم نباشد. هیچ چیز نیست؛ و اگر 
صنعتهای مونتاژی که وجود دارد. علم را باید رويانید. به‌نظر من رسانه میتواند در 
نهضت تولید علم و فکر و نظریه و انديشه در زمینه‌های مختلف - چه در زمینه‌ی فنی و 
چه در زمینه‌ی انسانی و غیره - نقش ایفا کند. شما میتوانید خط تولید علم و فکر و 
نظریه را برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنید؛ به بحثهای منطقی و مفید دامن بزنید؛ کرسیهای 
نواوری را تلوبزپونی کنید و چهره‌های علمی نواور خوب را مطرح نمایید. به‌نظر من» 
شما در مقوله‌ی علم مطلقا بی‌طرف نیستید؛ جزو مسوولیتهای مهم شماست که باید 
مسأله‌ی علم را دنبال کنید." 


نوآوری؛ اساس پیشرفت ۱ 

من به همه‌ی جوانان و همه‌ی کسانی که در راه علم حرکت میکنند. مژکدا توصیه 
میکنم که رشته‌ی علم و تحقیق و نوآوری در دانش و زنده کردن روح ابتکار و خحلاقیست 
و آفرینش درونی و حقیقی خود را رها نکنند. فعالیت و ابتکار و نوآوری و خلاقیست؛ 
اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است. دست‌نشانده‌های دستگاههای قدرت در 
گذشته در کشور ما و امروز در بسیاری از کشورهای وابسته‌ی این منطقه. سعی میکنند 
تقلید را جایگزین فعالیت و ابتکار کنند. دولتمردان مسژولان کشور مدیران عالی‌رتبه و 
اقشار مختلف در هر بخشی از بخشهاء. در صورتی که کار را با جدیت دنبال کنند و 
ابتکار و نوآوری در آن به کار بزنند و دانش را در آن به‌کار بگیرند. رحمت خدا شامل 
سحا از خن اه یل 
۱. در دیدار دانش‌آموزان نخبه‌ی قرآنی و المپیادی: ۱۳۸۳/۴/۳۰. 


۳ در دیدار رییس و مدیران سازمان صدا و سیما ۱( 


بکین قشمد جتیش قزمآفزاری ۷۲۹/۲ 


نیاز به تجربه و تفکر برای تولید علم 

آزادفکری و تولید علم و امثال اينهاء آرمان جوان است و برای اینکه به این آرمان 
جوان باید در خود دانایی را به‌وجود بیاورد. دانایی, فقط علم آموختن نیست؛ دانایی به 
اندیشمندی هم ارتباط پیدا میکند.! 


توصیف میدانهای تولید علم و چالشهای فکری 

بسیج یعنی به صحنه امدن و به میدان امدن. چه میدانی؟ میدان چالشهای حیاتی و 
اساسی. میدانها و چالشهای اساسی زندگی چیست؟ فقط آن وقتی است که به کشوری 
حمله شود و مردم آن کشور به صحنه بيایند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته که 
نه؛ این فقط یکی از موارد به میدان آمدن است. آن وقتی هم که هویت ملی و سیاسی 
یک ملت مورد مناقشه قرار میگیرد. جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که به فرهنگ 
و اعتقادات و باورهای ریشه‌دار یک ملت اهانت میشود و آن را تحقیر میکنند. جای به 
میدان آمدن است. آن وقتی هم که نسل برگزیده‌ی یک ملت احساس میکنند از قافله‌ی 
دانش عقب مانده‌اند و باید علاجی بکنند. جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که 
احساس بشود پایه‌های یک زندگی مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش دارد تا 
ترمیم و یا استوار شود. جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که جبهه‌های فکری و 
فرهنگی دنیا برای تسخیر ملتها با ابزارهای فوق‌مدرن می‌آیند تاملتی را از سابقه و 
فرهنگ و ریشه‌ی خود جدا کنند و به‌راحتی آن را زیر دامن خودشان بگیرند. جای به 
قیدآن افاون سیک 

این میدانهاء میدان فکر و دانایی و تولید علم است؛ میدان چالشهای گوناگون برای 
جبران عقب‌ماندگی علمی است. یک نفر می‌آید فکر و شبهه و پيشنهاد فنکری‌یی را در 
میان میگذارد؛ اگر بخواهيم درست انتخاب کنیم باید بتوانیم آن را بشناسیم بفهميی 
تجزیه و تحلیل کنیم و نقاط و بخشهای غلط آن را کنار بزنیم؛ و اگر بخش درستی دارد؛ 
آن را بگیریم و با بخشهای درست خودمان در هم بياميزيم و مخلوق خودمان را ارایه 
دهیم. اگر هم عنصر درستی ندارد. همه‌اش را توی زباله‌دانی بريزیم. 

برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هدف والایی. سازوکاری وجود دارد؛ اینن 
سازوکار را باید جوان هوشمند فرزانه‌ی دانشجو پیدا کند. بحث جنبش نرم‌افزاری از 


۱. در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان ۱۳۸۴/۲/۱۹ 


۰ / روشنای علم 


همین قبیل است» بت آزاداندیشی از همین قبیعل است؛ بخهای کرتاگونی که قر 
فان مات ا ان سیف از فقس فا اسگدا 


روحیات و خصوصیات بسیجی در میدان نوآوری علمی 

یک سیاستمدار بسیجی» یک نظامی بسیجی. یک دانشجوی بسیجی. یک روحانی 
بسیجیء یک کشاورز بسیجی. یک کارگر بسیجی, یک محقق و دانشمند بسیجی. یک 
اتقاق یه از خختیی قشرها سک ضرع ان کسی انست: که مینکن ایکا کرو وا 
در راه هدفهای عظیم این ملت به میدان می‌آورد؛ خود را سهیم میکند؛ خود را مسژول 
میداند و مایل نیست کنار بنشیند. تا دیگران تلاش کنند. او هم نگاه کند؛ با آنجایی که 
تفن اشته میتی تاشتعوسا تا وک کیان شیاه شا کل باه ایا تن و 
اعتراض کردن؛ این‌جور انسان هم در جامعه داریم. بسیجی آن کسی است که این‌گونه 
پیست, آنجایین که تبازمند رفتن به عرصه‌ی نظامی است» او پیشاهنگ: است؛ جران و پیبر 
هم نمیشناسد؛ دور و نزدیک هم نمیشناسد؛ آنجایی که جای حضور در عرصه‌ی سیاسی 
و میدان سیاست است. او فعال و پُرنشاط است؛ انجایی که در عرصه‌های بین‌المللی باید 
حضور پیدا کرد - عرصه‌های گوناگون بین‌المللی؛ عرصه‌ی سیاسی. عرصه‌ی فرهنگی؛ 
عرصه‌ی ورزشی - او در آنجاء مظهر عزت ملت و کشور خود است. با این روحیه با این 
احساس, در آنجا حاضر میشود؛ آنجایی که جای علم است. جای تحقیق است. جای 
صبر کردن بر مشکلات نوآوری علمی است. از جان و ذهن خحودش مایه میگذارد؛ 
آنجایی که جای پول خرج کردن است. اگر پولی دارد. پول حرج ميکند. این: بسیجی 


0 ۲ 
است. 


نقش آموزش و پرورش در معادلات جهانی 

اکترته اتصاز میتتی بن حلی میات میتی بر عم و عامخهی عاتم مور زر 
شعارهای امروز دنیاست, ما اگر بخواهيم از قافله‌ی سرکت جهانی عقب نمانيم -چه 
پرسد به اينکه بخواهیم نقش تعیین کننده. پیش‌رونده و پیش‌برنده ایفا کنیم - چاره‌ای 
نداریم جز اينکه یک نگاه بنیانی و اساسی به آموزش و پرورش بيندازيم. آموزش و 
پرورش آن قاعده‌ی اساسی, (به قول معمارها و بناها) آن فونداسیون اساسی برای بنای 


۳ در دیدار دانشجویان بسیچجی» ۱۸۵ 
۲ ذر کیلار عذاران کفر از ببیاق سرامیر کشون ,۱۸۱۴/۹/۸ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۳۱ 


رفیعی است که ما میخواهيم برای آینده‌ی کشورمان داشته باشیم.! 


اعتماد به نفس ملی برای تولید علم 

آز‌ماتن اصبرل گرآبت خریت خر اورتی اعساو به ی ای ات ایتو اعفتاه ند 
نفس. در همه جاست. ما اکنون در زمینه‌ی مثلاً علوم تجربی» نمونه‌هایی‌اش را دیده‌ایم 
که حالا یکی‌اش فناوری هسته‌ای است. یکی‌اش تولید سلولهای بنیادی است. یکی‌اش 
کارهای خوبی است که در بخشهای گوناگون انجام دادهاند و من حالا نمیخواهم پیش از 
موعد انها را تصریح و بیان کنم. که به نفع پیشرفت دانش بشری هم هست. البته اینها 
فقط یک بخشی از کار است. استقلال اعتماد به نفس ملی و خودباوری. فقط به این 
چیزها منحصر نمیشود که ما میتوانیم سد درست کنیم میتوانیم نیروگاه درست کنیم و 
میتوانیم بدون کمک خارجی کارهای بزرگ و پروژه‌های عظیم را راه‌اندازی کنیم؛ بلکه 
باید در سیاست. فلسفه ابتکارهای مردمی و ارزشهای اخلاقی هم خودباوری داشته 


تضمین فرایند رشد و تولید علم از قبل تا بعد از دانشگاه 

یک نکته‌ی دیگر که این هم در واقع دنبال‌ی همان سخن نقشه‌ی جامع است. اینکه 
رشد علمی کشور یک فرایند است. دانشگاه یک جزیره‌ی جدا از قبل و بعد خود نیست. 
برای اینکه ما بتوانیم رشد علمی کشور را به معنای حقیقی کلمه تأمین بکنیم. این فرایند 
را بایستی تضمین بکنیم؛ یعنی از دبستان تا بعد از مقاطع عالی دانشگاهی. بعد از مقاطع 
عالی دانشگاهی. مراکز تحقیقاتی و پیشرفتهای تحقیقاتی و ارتباط با صنعت و پیشبرد 
فناوری در کشور و پدید آوردن جهشهای فناوری در بخشهای مختلف کشور است. که 
اینها به بعد از مقاطع بالای دانشگاهی مربوط میشود؛ اما باید از دبستان شروع بشود. 

این کار تنها کار وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت هم نیست؛ این کار کار 
دولت است؛ کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ کار مجامع تصميم‌گیر و 
سیاست‌ساز است. البته من در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش حرف ویژه‌ای دارم 
که حالا این در رابطه‌ی با آنهاست. که آنها هم در خود آموزش و پرورش در این زمینه 
مشکلاتی دارند و باید تأمین بشود؛ اما با نگاه مشترک. آموزش و پرورش و آموزش عالی 
و آموزش پزشکی و حتی برخی از بخشهای دیگر, باید در اين زمینه همکاری کنند. تا 


ان شا فعلمان ,سرا کون ۱۳/۵/۱/۲۲: 
۲ در دیدار مسژولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی, ۱۳۸۵/۳/۲۹. 


۲ / روشنای علم 


پتوانند اين فرایند را ترسیم کنند. 

ما کودک خودمان را باید از آغاز برای ذهن مولد. ذهن سازنده و ذهن مبتکر آماده 
کنیم؛ نه مثل آنچه که ما را بار آورده‌اند» که بنشينيم تایک چیزی از بیرون بياید و 
به‌دست ما بدهد و ما هم در حد همت خودمان از آن استفاده بکنیم. اين به میزان زیادی 
به تربیتهای علمی و ذهنی اولیه ارتباط دارد که به دبیرستان و دبستان و مراکزی این‌چنینی 
مربوط میشود. برنامه‌های علمی و درسی آنها بسیار مهم است.! 


وجود نسخه‌های متناقض و قلابی پیشرفت 

اولاء این سژال را باید از خودمان بکنیم: پیشرفت چیست؟ اگر سوال نکنیم که 
خودمان بکنیم و به دنبال پاسخش حرکت بکنیم تا آن را پیدا بکنیم. 
حرفی هست؛ نسخه‌های قلابی. توصیه‌های متناقض. عجیب و غریب و بعضا خائنانه. که 


بحشهای نظری واقع‌نگر در مورد نسخه‌ی پیشرفت 

برای اينکه ما بتوانیم نسخه‌ی درست پیشرفت را پیدا کنیم. چه لازم داریم؟ بحث 
تقرانمسکن از ان کایهاتی است که ماه خانک کت تفت سک کف یس ؟ 
البته مقصودم این نیست که در بحثهای ذهنی باز بيفتيم و همین‌طور خودمان را معطل 
مباحث ذهنی بکنیم؛ مباحث تئوریک بدون توجه به خارج و واقعیات؛ نه اینهارا 
نمیخواهم؛ این غلط است." 


اساس کارهای پژوهشی قرآنی 

یک نکته‌ی مهم در کارهای پژوهشی قرانی این است که فردی که میخواهد در 
طریق کار قران حرکت بکند. دل را برای مواجهه‌ی با حقیقت ناب قرانی اماده کند؛ یعنی 
آن پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد. آماد‌ی پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشد» 
دلبسته‌ی مبانی غیر اسلامی و غیر الهی باشد. با قرآن مواجه بشود از قرآن استفاده‌ای 
۱. در دیدار رسای دانشگاههاء موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. ۱۳۸۵/۵/۲۳. 


۲ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان» ۱۳۸۵/۸/۱۸ 
۳ همان. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۳۳ 


نخواهد کرد. اینی که قرآن میفرماید که: «یضل به کثیرا و بهدی به کثیر/»," خحوب اضلال 
به قرآن چرا؟ حالا هدایت به قرآن معلوم اما اضلال به قرآن چرا؟ این به خاطر این است 
که: «و ما اذِین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الی رجسهم»؛" آن کسانی که در دلشان مرض 
هست. وقتی قرآن را میخواننده بر آن پلیدی درونی آنها افزوده خواهد شد. این آیه‌ی 
قرآن یا سوره‌ی قرآن. پلیدی آنها را افزایش خواهد داد. 

اين پلیدی چیست؟ این «فی قلوبهم مرض» چه مرضی است؟ این مرض یعنی همأن 
بیماریهای اخلاقی. وقتی دچار حسدیم. وقتی دجار بدخواهی هستیم. وقتی دجار 
حرصیم وقتی دچار دنیاطلبی هستیم. وقتی شهوات بر ما غلبه دارده وقتی قدرت‌طلبیها بر 
ما غلبه دارد. وقتی حقکشی و ندیدن حق. کتمان حق بر روح ماء بر دل ما غلبه دارد. از 
قرآن استفاده نميکنيم, ضد آنچه که باید قرآن به ما بدهد از قرآن ضد آن را دريافت 
میکنم 
... یک نکته‌ی دیگر در مورد پژوهشهای قرآنی این است که در پژوهشهای قرآنی؛ 
توجه به کارهای علمی مبنایی و اصولی خیلی لازم است. این جور نیست که هر کس 
عربی بلد بود بتواند از قران همه‌ی مطالب را بفهمد و درک بکند؛ بتواند یک پژوهنده‌ی 
قرآنی باشد؛ نه. اولا انس با خود قرآن لازم است؛ یعنی پژوهنده‌ی قرآنی باید با مجموع 
قرآن مانزس باشلة تلاوت قران دوناره هر اندن قر آنء ماه خواندن قم آن: تذی‌های 
شخصی در قرآن. کمک میکند به اينکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال 
حقایق میگردیم درباره‌ی آن موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم؛ پس خود انس با قرآن 
لازم است. 

بعد هم کیفیت استفاده‌ی از قران؛ این شیوه‌ای که علمای دین ما. فقهای ما در 
استفاده‌ی از ایات و روایات دارند. یک شیوه‌ی تجربه شده است. یک متد علمی پخته 
شده و رسیده و کاملا آزموده شده است؛ اینها را باید فرا گرفت. نمیخواهم بگویم هر 
کس میخواهد پژوهش قرآنی کند. برود سالها درس طلبگی بخواند؛ مراد من این نیست؛ 
اما پژوهش قرآنی بدون اينکه انسان مقدمات و مبادی فهم قرآن را که از جمله‌ی آنها 
همیخ اشتایی.با دبان آفتایی با تکاتو ففاق ونان اشتای با ی از مباتن اضرل فا 
است - که اينها جزو چیزهای لازم است - اینها را باید فهمید؛ و استفاده‌ی از روایاتی که 
در ذیل قرآن هست. اينها همه در پژوهشهای قرآنی موثر است." 


۱. بقره ۲۶. 
۲ توبه. ۱۲۵. 
۱. در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشون ۱۳۸۸/۷/۲۸. 


پیگیسری راه‌های میاننر 
برای پیشتازی در علم 


روند دانش جهانی 

روند دانش» یک روند رو به سرعت است. مثل این است که یک نفر پیاده راه میرود؛ 
اما یک نفر دیگر به دوچرخه دست پیدا میکند و بااین دوچرخه زودتر مسیر را 
میپیماید. وقتی به دوچرخه دست پیدا کرد. زودتر هم به اتومبیل میرسد. وفتی سوار 
اتومبیل شده سرعتش جنلین برابر میشود تا پرسد به انجاین که هراییما ایسخاده اسست: 
وقتین به هواپیما زمیگه سرععتن بل پرایر میشرد: اما کسی گه‌بیاده استة می‌ایک تا شتایا 
ارس این طر روربه اودیاد اینتت: سال:سا با کار کتیم؟ سگرن بابدد طی کلب ؟ باید 
میأنبر بزنیم. باید از همه‌ی استعدادهای این کشور استفاده کنیم؛ باید صمیمیّت در حرکت 
و مقابله با دشمنان و سیاستهای استعماری» در این کشور نهادینه شود؛ و این جز با 
انقلاب و به برکت انقلاب؛ امکان‌پذیر نود و تغواهد بود." 


جبران عقب‌ماندگیهای علمی با راههای میانبر 

این‌طور نیست که ما برای اضافه کردن فرازی نو بر دانش, حتماً ناگزیر به پیمودن 
مراحلی باشیم که دانش غربی طی کرده است. نه. درخت دانش از آن درختهایی است که 
از پایین تا بالاء همه جا ممکن است برگ کند و شاخه‌ی نو بزند. اگر انسان خواست در 
دانشهای بشری نوآوری کند. لزومی ندارد که حتماً همه‌ی این مراحل را گذرانده باشد و 
بعد در پایان کار چیزی بیفزاید. خیر؛ از وسط راه هم میشود چیزهایی اضافه کرد. در 
اینکه امروز غربیها از لحاظ دانشهای دنیایی -بنا به دلایل مشخص و معلوم از 
کشورهای اسلامی و جوامع مسلمین جلوترند. شکی نیست. اما شکُی هم نیست که ما از 
استعدادهای وا بی برخورداريیم و روح ابتکان هميشه راه میانبر را در مقابل انسان 


۱ در دیدار مسوولان استان جهارمحال و بختیاری در شهرکرد: ۱۳۷۱/۸۷/۱۶ 


۶ / روشنای علم 

میگذارد. پس, دنبال راههای میانبر بگردید؛ چیزهای جدید کشف کنید؛ کارهای بزرگ 

انجام دهید و هرچه میتوانید. میدان علم را توسعه ببخشید. اين کار لازم است. همچنین 

لازم است که به کشف داروهای جدید بپردازید؛ راههای جدید برای درمان بيابید و 

ابزارهای پزشکی جدید به‌وجود آورید و اختراع کنید. توقعی که از شما هست. این 
1 


اسستت:. 


راههای میانبر برای نواوری 

هر چه میتوانید ابتکار و نوآوری به خرج دهید و راههای میانبر را انتخاب کنید. شما 
میتوانید و باید باور کنید که میتوانید؛ کمااینکه توانستید. یک روز همین مقدار را هم نه 
دشمن باور میکرد و نه خیلی از دوستان. عناصر مومن نشان دادند که میشود و توانستند. 
۱ 2 ۲ ۳ 
از این جلوتر هم میتوانید بروید. 


راه میانبر؛ یک حرکت علمی 

البته ما از لحاظ علمی عقب‌افتادگی داریم؛ این هم جای بحث نیست. بحث ده سال و 
بیست سال هم نیست؛ شاید ما صد سال در این حرکت به معنای حقیقی کلمه عقب 
ماندیم. البته ما صدسال دیرتر شروع نکردیم؛ لیکن چون روند شتابنده است دایماً فاصله 
زیاد شده است. راه میانبر هم حتماً وجود دارد؛ یعنی گستره‌ی عظیمی که امروز علم پیدا 
کرده و چیزهای جدیدی که به برکت دید علمی در عالم افرینش پیدا میشود به ما نشان 
میدهد که همه چیز در اين دنیای بزرگ امکان‌پذیر است؛ از جمله پیدا کردن راههای 
میانبر. راه میانبر خودش یک حرکت علمی است؛ یعنی ما بدانیم که اگر بخواهیم به سطح 
علمی امروز دنیا برسیم. لازم نیست از همه‌ی این مراحل عبور کنیم؛ بلکه میتوانیم 
راههای میانبری را پیدا کنیم." 


راههای میانبر برای پیشبرد علم 
در باب علم و مراکزی که باید دنبال علم باشند ما اعتقادمان این است که باید 
راخهای ان سا کج تالا بو وت ایق ر اند فعتای عضقه عب‌ساندن اس 


۱. در دیدار «انجمن اسلامی» و «جامعه‌ی اسلامی» پزشکان کشور ۱۳۷۳/۴/۲۰. 

۲. در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوری اسلامی. به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدًس. ۱۳۷۴/۷/۵ 
۳ در دیدار دسته جمعی روزهای دوشنبه» دیدار با هیأت رییسه‌ی دانشگاه تهران. ۱۳۷۵/۱/۲۰ 

۴ در دیدار اعضای هیأت مدیره‌ی مرکز جهانی علوم اسلامی, ۱۳۷۶/۶/۲۴. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۳۷ 


تنها راه برای جبران عقب‌ماندگی علمی 

لبته من بارها به اندیشمندان خودمان گفته‌ام - آن نکته‌ای که شما گفتید -«غرب از ما 
خیلی جلوتر است»؛ این حقیقتی است. ما اگر بخواهیم از همان راهی که غضرب حرکت 
کرد دنبالش برویم تا به آن نقطه‌ای که امروز هست. برسیم. عمرها و قرنها طول خواهد 
کشید و نخواهيم توانست. ما احتیاج به راههای میانبر داریم. ایا راه میانبری وجود دارد؟ 
حتما وجود دارد. کو؟ من نمیدانم؛ بروید تا پیدا کنید. 

تمام این اکتشافات فعلی. راههای میانبرند. ببینید؛ زمانی حرکت با نیروی بخار نبود 
با استفاده از نیروهای دیگری غیر از نیروی بخار بود؛ اما یک نفر نیروی بخار را به‌دست 
آورد؛ یعنی چیزی در طبیعت وجود داشت - نیروی بخار از ال عالم وجود داشته - 
کسی ادا کقفت: گری این یخی یک واه ماس 

راههای میانبر را کشف کنید. این نیروی الکتریسته که شما مشاهده میکنید - که در 
واقع امروز همه‌ی کارهای دنیا؛ يا قسمت معْظمی از آن را انجام میدهد - همیشه در 
طبیعت وجود داشته» اينکه به وجود نیامده است؛ یک نفر رفت. این راه میانبر را یافت و 
از آن عبور کرد.! 


ناشناخته ماندن بسیاری از اسرار طبیعت 

خیلی خوب؛ هنوز بسیاری از راههای میانبر وجود دارد. دانشمندان بزرگ تصریح 
میکنند که ما هنوز به بیشتری از اسرار عالم طبیعت - از جمله به بیشتری از اسرار وجود 
انسان - پی نبرده‌ایم؛ هنوز خیلی چیزها را کشف نکرده‌ايم. چه کسی میتواند کشف کند؟ 
آن کسی که بتواند فکر کند. عالم و دانشمند شود و از علوم روز استفاده نماید. او میتواند 
راههای جدید را کشف کند و به‌دست آورد. شما آن کس باشید. جوان ایرانی آن کس 
باشد؛ چرا باید خودش را در مقابل کسانی که این راه را تابه حال رفته‌اند» کوچک 


بیند؟!۲ 


امکان سبقت‌گیری از علم روز دنیا 
سرعت پیشرفت آنها بیشتر است. من یک وقت مثال زدم که شما با دوچرخه میرفتید, 
۱. در گفت و شنود صمیمانه با گروهی از جوانان و نوجوانان (گروه کودک و نوجوان صدا و سیماء برنامه‌ی نیمرخ) 


۴ و( 
۲. همان. 


۸ / روشنای علم 


زیاد شده است و شما همین‌طور با دوچرخه رکاب میزنید و جلو میروید! نمیشود؛ باید 
خودتان را به آن هواپیما برسانید؛ چاره‌ای هم ندارید. باید راه میانبر پیدا کنید و این 
نمیشود مگر با علم. هیچ کس هم نمیتواند اذعا کند که علم همانی است که غربیها 
به‌دست اورده‌اند و در علم بسته شدا! نه آقاء هیچ کس نمیتواند اٍعا کند که یک قدم 
بالاتر در علم حتماً مال کسانی است که علم را تاکنون دارند. البته برای آنها برداشتن قدم 
بالاتره آسان‌تر است؛ اما قدم بالاتر فقط مال آنها نیست. علم را میشود با تلاش و کوشش 
به‌دست آورد؛ مقدماتی لازم دارد.! 


راههای میانبر برای جبران فاصله با کشورهای پیشرفته 

آن سوالی که شما مطرح کردید: «ايا فاصله‌ی ما و کشورهای پیشرفته» پر شدنی است 
يا نه؟» من اعتقادم این است که بله؛ کاملا پر شدنی است. البته ممکن است از همان 
راهی که آنها رفته‌اند. ما نتوانیم برویم پر کنیم؛ اما راههای میانبر در دنیا الی‌ماشاءاله 
وجود دارد. این طبیعت افرینش را که خدا به‌وجود اورده. ما درست نشناخته‌ايم. هزاران 
راه وجود دارد. یک راهء همان راهی است که این تمدان صنعتی کنونی دنبالش رفته و 
پس از هر قدمی, قدم بعدی را به دنبال آورده است. ما چرا ناامید باشیم از اینکه دریچه‌ی 
جدیدی باز گردد و یک کشف تازه در دنیا بشود؟ یک روز الکتریسته کشف نشده بود؛ 
یعنی در دنیا وجود داشت. اما آن را نمیشناختند؛ ناگهان شناختند و به‌دست آمد. بله 
نیروی بخار را شناختند. قبل از آن» آتش را نمیشناختند؛ اما بعد شناختند. چرا ما اامید 
باشیم از اينکه میتوان در این دنیا چیز ناشناخته‌ای را مجدداً شناخت؛ کما اینکه هر روز 
چیزهای ناشناخته‌ای شناخته میشود. ما باید در این قسمت کار کنیم و به راهی برسیم که 
آن راه ما را به پیشرفتهای علمی سریع, کاملا مجهّز کند. علاجش هم فقط به این است 
که جوانان» به‌حصوص جوانانی که اهل علم و تحصیل و تحقیق هستند. به کار سخت 
بت 


صید راههای میانبر و قوانین کشف شده با دعای امام عصر ای 

من همیشه گفته‌ام و باز هم تکرار میکنم: شما میتوانید بن‌بست شکنی کنید و از 
راههای میانبر به حرکت خود ادامه دهید. راههای میانبر وجود دارد. اغلب اکتشافات 
بزرگ دنیاء کشف راههای میانبر بوده است. در دنیا؛ الکترونیک و رایانه کشسف یک راه 


. در دیدار رسای دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۷۶/۱۲/۶ 
۲ در دیدار صمیمانه با جوانان به مناسبت هفته‌ی جوان. ۱۳۷۷/۲/۷ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۳۹ 
میانبر بود. راههای میانبر را پیدا کنید. هنوز در دنیا جیزهایی که کشف نشده چیزهایی که 
دانسته نشده» میلیونها قانون از قوانین طبیعت که هنوز در مشت بشر قرار نگرفته وجود 
دارد؛ آنها را به دام بیندازید. این صیدهای آماده برای سرپنجه‌ی توانای انسانهای هوشیار 
و زیرک را شما بگیرید. شما تلاش و پیگیری کنید؛ خواهد شد. 

البته این سخن فقط خطاب به شما که در صنایع دفاعی کار میکنید. نیست؛ این 
خطاب به همه‌ی عناصر کشور است. در همه‌ی بخشها ما باید این‌گونه حرکت کنیم. 
خدای متعال کمک خواهد کرد و ان‌شاءاله دعای حضرت ولی" عصر کمک کار شما 
طیهی شهدا از شم شاد کر اهند بر 


امکان پیمودن فاصله‌های علمی 

آنچه بنده به دانشگاهیان عزیز میخواهم عرض کنم همان چیزی است که بارها در 
جمع اساتید و دانشگاهیان گفته‌ام و باز هم میخواهم تکرار کنم: ما از لحاظ علمی از دنیا 
عقبیم؛ آیا راهی برای اينکه اين فاصله را بپیماییم. وجود ندارد؟ اعتقاد راسخ بنده این 
است که چراء ما میتوانیم از راههای میانبر استفاده کنیم؛ میتوانیم این فاصله‌ای را که با 
یک نگاه سطحی به نظر میرسد که هرگز قابل پر شدن نیست - چون آن کسی که با 
فاصله‌ی زیاد در جلو حرکت میکند و با ابزارهایی که روزبه‌روز پیشرفته‌تر میشود. 
حرکتش سرعت هم پیدا میکند. مرب فاصله‌اش بیشتر میشود - ترمیم کنیم. بنده اعتقاد 
راسخ دارم که میتوان تصوّر کرد این فاصله پیموده شود و کمبود علمی -در کشور ماو 
کشورهای مشابه ما و شکاف و زخمی که به‌وجود آمده ترمیم شود." 


دنباله‌روی علمی و فاصله‌ی روزافزون عقب‌ماندگیها 

ما اکنون میخواهيم این عقب‌ماندگی و اين تأخیر تاریخی را به نحوی جبران کنیم. 
باید چه‌کار کنیم؟ اگر با نگاه و محاسبات عادی بنگریم. ميبينیم فاصله زیاد است. اتفاقاً 
وسیله‌ی تحرک آنها هم سریع‌الستیرتر از وسیله‌ی تحرک شماست؛ پس باید روزبه‌روز 
فاصله زیادتر شود؛ ما محکوم به این هستیم. آیا این درست است؟ همان راهمی که آنها 
رفته‌انده ما هم ادامه میدهیم و فکر میکنیم باید ادامه داد. میگوییم بالاخره آنها از این راه 
رفته‌اند ما هم باید برویم. راه پیموده شده‌ای است؛ اما فاصله‌ی آنها با ما زیاد است. من 


۲ در دیدار اساتید دانشگاههای سراسر کشون ۱۳۸۱/۸/۲۲ 


۰ / روشنای علم 


یک وقت در یکی از همین مجموعه‌ها به دوستان دانشگاهی گفتم: ما میرفتیم؛ او به 
دوجرخه دست یافت و فاصله‌اش را با من زیاد کرد. بعد جون فاصه‌ی زیادی باید 
میپیمود. به اتومبیل دسترسی پیدا کرد و از آن بهره برد؛ اما بنده تازه به دوچرخه رسیدهام! 
به این ترتیب باز فاصله بیشتر شده است. او اکنون به وسیله‌ی سریع‌السیرتری رسیده 
است؛ آیا بنده باید بنشینم غبار حرکتش را تماشا کنم و یا در حسرت این پیشرفت؛ 
جح ۱ ۱ 

غمگین شوم و بسوزم و بسازم؟ ما باید چه‌کار کنیم؟ 


علاج عقب‌ماندگی علمی 

جنبش تولید علم ‏ که بنده دوسه سال است آن را در دانشگاهها تکرار میکنم - ناظر 
به این قضیه است. تولید علم یعنی رفتن از راههایی که به نظر. راههای نارفته‌ای است. 
البته این به آن معنا نیست که ما راههایی را که دیگران رفته‌انده نرویم و به تجربه‌های 
دیگران بی‌اعتنایی کنیم؛ بلکه به اين معناست که به فکر باشیم. در اين دنیای عظیم و در 
این طبیعت بزرگ. ناشناخته‌های فراوانی وجود دارد که دانش پیشرفته‌ی امروز هنوز به 
آنها دست تیافته است: ناشناته‌ها بسیاز فراوان استو به کمان ژیاد به‌مراخب پیشعر از 
چیزهایی است که بشر تاکنون به آنها دست يافته است. باید دقت کنیم. فکر کنیم و به 
دنبال کشف ناشناخته‌ها باشیم. باید همان استعدادی را که گفته شد و بنده هم میدانم مغز 
و فکر ایرانی آن را دارد. به‌کار بيندازيم. راههای میانبر را پیدا کنیم و از بدعت و نوآوری 
در وادی علم بیمناک نباشیم. این حرکت باید در دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی 
ما به صورت انگیزه‌ای عام امری مقس و یک عبادت تلقّی شود. همه‌ی رشته‌های علوم 
باید به این صورت دراید. ما باید این جرات را داشته باشیم که فکر کنیم میتوانیم 
نوآوری کنیم. 

البته میشود در مقابل این حرف با نومیدی تمام گفت: چه کار کنیم که دیگران 
نکرده‌اند؟ کدام راه را برویم؟ اما من تصوّر میکنم میشود ایین فکر و امید را در دل 
پروراند که میشود راههای نارفته را پیدا کرد. یک روز بسیاری از چیزهایی که امروز دنیا 
ق گر بت میتتا سا تاتخاشته بروا اما کنبانن رات کرهت و ای تاشتاشفها زا شتسد 
چه دلیلی دارد که ما نتوانیم راه ناشناخته‌ی دیگری را کشف کنیم؟ این‌طور هم نیست که 
امروز هر کشف جدیدی مستلزم دست یافتن به عالی‌ترین دانشها و بالاترین فناوریها 
باشد تا ما بگوییم آن را نداریم." 


۱. در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 
۲. همان. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۴۱ 


کشف راههای میانبر برای سبقت از اروپا 

چرا ما معتقد باشیم که نمیتوانیم؟ بله نگذاشتند ما پیشرفت کنیم. واقعیت این است 
که ما دویست سال از علم دنیا عقب مانده‌ایم؛ اما معنای رسیدن به مرزهای دانش این 
نیست که راهی را که اروپاییها در طول دویست سال رفته‌اند. ما هم همان راه را در طول 
دویست سال برویم؛ بعد به انجایی که امروز رسیده‌اند. برسیم؛ نه. این حرفها نیست؛ ما 
راههای میانبر پیدا میکنیم. ما علم را از دست اروپاییها ميقاپيم. ما از یاد گرفتن ننگمان 
نمیکند. اسلام میگوید قوام دنیا به چند گروه است؛ یکی از آنها کسانی هستند که وقتی 
تمیدانتك در لاد باد گرفدن باشتا؛ از باد رفن ندگشان نکنت, ما دانشهایی را کته اسروز 
فراورده‌ی ذهن و مغز و عقل بشر است. یاد میگیریم؛ آنچه را که بلد نيستیم. با کمال میل 
می‌آموزیم و به استادمان هم احترام میکنیم. به کسی که به ما علم بیاموزد بی‌احترامی 
نمیکنیم؛ اما گرفتن علم از دیگری نباید به معنای این باشد که شاگرد باید تا ابد شاگرد 
بماند؛ نهء امروز شاگردیم. فردا میشویم استاد آنها؛ کما اینکه آنها یک روز شاگرد ما 
پوفنلن آما الان شته‌انن تاد ما ! 


تلاش برای جبران ۱ 

این یک واقعیتی است که ما را دهها سال عقب نگه داشته‌اند و اين دهها سال, تصادفاً 
در دوران شکوفایی و پیشرفت علمی بوده است. مابدون اینکه خودمان بخواهيم و 
اراده‌ای داشته باشیم. دهها سال - از اواحر دوران قاجار تا تمام دوران پهلوی -مارا 
عقب نگه داشتند؛ این واقعیتی است. ما امروز باید عرق بربزیم» تلاش کنیم و همه‌ی 
توانمان را مصرف کنیم تا این فاصله را تا آنجایی که ممکن است. کم کنیم. اعتقاد بنده بر 
اساس تجربه و نگاههای علمی کارشناسانی که در این زمینه‌ها نظر داده‌اند. این است که 
«میتوانیم»؛ این چیزی نیست که ممکن نباشد. در سنن الهی و قوانین آفرینش, راههای 
میانی فراوان است؛ هنر این است که اين راه میانبر را کسی پیدا کند؛ بنابراین میتوانیم؛ 
منتها تلاش لازم دارد. " 


رمز عبور از مرزهای علم 
اما یک نکته را باید بگوییم: خط‌شکنی علمی و عبور از مرزهای علم. همچنان در 


۱. در دیدار جوانان. اساتید. معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان» ۱۳۸۳/۴/۱۷. 
۲ در دیدار معلمان سراسر کشون ۱۳۸۵/۲/۱۲ 


۲ / روشنای علم 
کشور ما جدی نشده است. ما ميخواهيم علما و دانشمندان ماء راههای میانبر را پیدا کنند؛ 
راههای کشف‌نشده را از این بی‌نهایت مسیرهایی که در عالم طبیعت وجود دارد و بشر 
باید یکی پس از دیگری کشف بکند. ما ميخواهيم راههای کشف‌نشده را کشف بکنیم. 
اینی که میتوانیم فلان ابزار فناوری راء فرض کنید سانتریفیوژ را برای کار هسته‌ای» که 
دیگران قبل از ماه سالها پیش پیدا کردند و تولید کردند و استفاده و بهره‌برداری کردند» 
خودمان بسازیم؛ البته کار بزرگی است که بدون کمک دیگران توانسته‌ايم انجام بدهیم و 
نسلهای جدید آن را تولید کنیم. در این شکی نیست. اما این یک کار بکر نیست؛ این کار 
انجام‌شده و راه رفته‌ای است که دیگران رفته‌اند و ما هم که بنا بوده تا پنجاه سال دیگر 
تا صد سال دیگر محروم بمانیم -بنا نبود این فناوری و اين دانش به کشوری مثل کشور 
ما و ملت ما داده بشود - جوانهاء دانشمندان و پژوهشگران ما توانسته‌اند با پیگیری و 
و فناوری» آن کاری را که ذهن بشر به آن دست نیافته است. آن را وجهه‌ی همت قرار 
قدمهای حد یل مستلزم پیمودن راههای رفته‌شده و طی‌شده به وسیله‌ی دیگران اسست؟ در 
این شکی نیست. اما هیچ‌وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو برای یافتن راههای 
۳ ۱ 
میانبر محروم و ممنوع کرد. ما اين را در کشور لازم داریم. 


راههای میانبر و مقدمات آن 

خودتان را عالم کنید. کشورتان و ملتتان را در قافله‌ی علم جلو ببرید. ما در این زمینه 
عقب‌ماندگی داریم. لعنت خدا بر آن کسانی که در هنگام خود. اولویت علم و تحقیق را 
در این کشور نفهمیدند و کشور را عقب نگه داشتند؛ بعد هم دیگر آن همتهای والا در 
این کشور دیده نشد که بتواند عقب‌ماندگی را جبران بکند. حالا انقلاب شد؛ انقلاب 
به‌کلی ورق را برگرداند و مسیر را عوض کرد. ما یتونیم این عقب‌ماندگی را جبران 
کنیم. البته اگر بخواهيم عیناً همان خطی را که دیگران رفتند» دنبال بکنیم دایماً و تا 
ابدالدهر از انها عقب خواهیم ماند. راههای میانبر وجود دارد. 

آفرینش الهی راههای تو در توی عجیب و غریبی دارد؛ آنها را باید کشف کرد. همه‌ی 
آنق پر تیان علمی: کشت راههای میانیر است: ایو قذر راههای میات وجوه:داود: که 
اگر شما آنها را پیدا کردید و کشف کردید و پیش رفتید. خواهید توانست ناگهان خودتان 


۱. در دیدار استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ۱۳۸۵/۷/۱۳. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۴۳ 


را در آن منزل مقدم این مسابقه بيابید و پیدا کنید. البته پیدا کردن راه میانبر بدون داشتن 
دانشمید کرد معها کار تاحقین را باید ای گزفتء شی سالای تهضیت: علی خن 


علمی. مهم اس 


۱ در دیدار رییس جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته‌ی دولت» ۱۳۸۶/۶/۴. 


تولید بومی و درون‌زایی علمی و 
پرهیز از تررجمه‌گرایی و تعند به غرب 


شرط استفاده از محصول علمی دیگران 

این حرف بسیار درستی است که فرمودید ما باید از محصول تفحص و تحقیق 
دیگران استفاده کنیم. مثلا فرض کنید در جغرافیا و یا تاریخ یک مورخ و محقق اروپایی 
مطلبی نوشته است که ما استفاده میکنیم و همان را می‌آوريم. در اینجا هیچ ابایی نیست؛ 
ولی باید سعی شود که در کنار آن» حرف ما هم زده بشود. 

ما الان در کتابها و نوشته‌ها و تحقیقات - چه فقهی و اصولی. و چه فلسفی و تاریخی 
- گنجینه‌ی عظیمی از معارف اسلامی در اختیار داریم؛ نباید هم خودمان را خیلی دست 
کم بگیریم. دیگران تازه وارد میدان شده‌اند. ما میتوانیم اینها را در خلال معارف اسلامی 


عرضه کنیم.! 


ااستفافه ۱ تحص یک انا ماه اد خو ناخ 

ما مخالف نیستیم که از علم و تجربه‌ی کشورها و ملتهای دیگر استفاده کنیم؛ اسا 
عرض ما این است که آن کسی که باید این کشور را بسازد. او ایرانی و خودی است. 
بیگانه برای خانه‌ی شما دل نخواهد سوزاند؛ شما باید برای خانه‌ی خود دل بسوزانید. 
ایرانبهای باهمت. جوانان دانشمندان. متخصصان. مغزهای ورزیده و انسانهای برجسته. 
عامه‌ی مردم. بازوها و پنجه‌های کار باید برای ساختن ایران تلاش کنند. 

البته باید از تجربه و علم و تخصص دیگران استفاده کرد؛ ما راه یادگیری را به‌روی 
خودمان نميبندیم. در شرق و غرب عالم هرجا علم و تجربه‌یی هست. ما میرویم تا آن 
را در خدمت خودمان در بياوريم. اين. اسلامی و دستور اسلام است و هیچ مخالفتی با 


۱. در دیدار اعضای بنیاد دایرةالمعارف اسلامی, ۱۳۶۸/۷/۳۰. 


۶ / روشنای علم 


تشه لک بای یی تشاستار آیس خفت روما 


طرز غلط استفاده از علم و تکنولوژی غرب 

در کشورهایی که از کاروان پیشرفتهای علمی و صنعتی عقب مانده‌اند. دو طرز تفکر 
وجود دارد: یک طرز تفکر غلط و مایه‌ی بدبختی ملت است؛ یک طرز تفکر درست 
است. آن طرز تفکر غلطء همان تفکری است که در دوران حاکمیت عوامل امریکا بر این 
کشور حاکم بود؛ و آن اینکه علم و صنعت و تکنولوژی و امور فنی؛ باید به وسیله‌ی 
خارجی‌ها. اروپایبها و غربیها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار ما قرار بگیرد؛ 
ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آنها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکر بود. 
متأسفانه الان هم این طرز تفکر در بعضی از کشورهای استعمارزده وجود دارد؛ میگویند 
ما پول ميدهيم. غربیها برای ما میسازند. به اینجا می‌آورند و نصب میکنند! گاهی احمقانه 
تصور میکنند که اين یک نوع اربابی نسبت به غربیهاست؛ که ما پولدار هستیم آنها 
می‌ایند برای ما میسازند! 

لذا اگر شما به نقشه‌ی صنعتی کشور نگاه کنید. خواهید دید که غربیها و امریکاییها و 
بعضی از اروپاییها این نقشه را به نحوی ترتیب داده بودند که اگر از این مملکت رفتند و 
دروازه‌های اين مملکت به روی آنها بسته شد ایرانیها خودشان از پیشبرد و اداره‌ی 
کت عار ساتیل؟ کی سل طاقه‌های قفوم کر سلساهی تصسع ان کتوو 
به‌وجود آورده بودند. با قصد اينکه این ملت هیچ‌وقت نتواند روی پای خودش بایستد و 
کمزراست کته میخر استتل ممیشه معتانم آنها باتن بمائل: 

این طرز تفک در دانشگاهها هم اثر میکند؛ علوم دانشگاهی هم بر اساس همین 
روش شکل میگیرد؛ مهندس ما هم مبتکر و سازنده و خلاق نميشود. این کاری بود که 
آنها آن روز کردند. و مدتها نتایج سوء تدبیر آنها گریبانگیر کشور ما هم بوده, و شاید در 
آینده هم تا زمانهایی باشد." 


طرز صحیح استفاده از علم و تکنولوژی غرب 
را از بیگانه‌یی که آن را دارد و ما نداریم» بگیریم؛ اما اداره‌ی آن کار را خودمان به‌دست 
۱. در دیدار وزی مسولان و جمعی از جهادگران جهاد سازندگی, خانواده‌های شهداء. گروهی از عشایر و جمعی 


از بازماندگان زمین‌لرزه‌ی استانهای گیلان و زنجان ۱۳۷۰/۳/۲۸. 
2 در دیدار جمعی از مسژولان و اقشار مختلف مردم. ۳ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۴۷ 


خواهیم گرفت؛ خودمان صنعت را انتخاب خواهیم کرد؛ آنچه را که برای کشور لازم 
ست. خودمان به‌وجود خواهیم آورد. انسان باید علم را از هر کس که دارد؛ یاد بگیرد؛ 
ما نه اینکه یاد بگیرد تا مزدور او باشد. غربیها برای ملت ایران و ملتهای مسلمان دیگر 
ین را میخواستند. 

ما باید علم را یاد بگيريم برای اینکه خودمان کشور را بسازيم. در میان ملت ماء 
ستعداد و روح خلاقیت زیاد است. این همان ملتی است که تا چند قرن پیش مشعل‌دار 
علم در دنیا بوده است. ما از لحاظ استعداد و توان علمی بالقوه چیزی کم‌نداریم؛ چرا 
باید از کاروان علم و صنعت عقب بمانيم تا انجایی که کوچک‌ترین چیزهارا هم آنها 
برای ما درست کنند؟! 

امروز وضع خیلی عوض شده است. ملت ایران به برکت انقلاب. از لحاظ علم و 
صنعت و اتکای به استعداد و اداره‌ی زندگی صنعتی به‌دست خود. با قبل از انقلاب قابل 
مقایسه نیست. جوانان زیادی. چه در زمینه‌ی صنعت. چه در زمینه‌ی پزشکی, چه در 
زمینه‌ی علوم گوناگون. چه مرد و چه زن, به مراتب بالایی نایل‌شده‌اند و کارهای 
برجسته‌یی کرده‌اند. یک ملت باید بداند که تنها خود اوست که میتواند نیازهای خودش 
را بفهمد و آن را برطرف کند. ما نمیگوييم از علم و اندوخته‌های صنعتی و علمی دیگران 
استفاده نشود؛ خی باید استفاده بشود؛ اما خود ما هم باید همت کنیم.! 


راهکارهای پیشرفت علمی کشور 

امروز برای اينکه بتوانیم سطح علمی را در کشور بالا بیاوریم. به همه‌ی کارهای 
ممکن و مجاز باید دست زد. من نمیگویم که از زمره‌ی این کارهاء رفتن به سراغ کسانی 
که امروز دانش در اختبار انهاست. نیست. چرا؛ بلاشک باید امروز دانش را از کسانی که 
دانش در اختیار آنهاست. فراگرفت. این تعلیم اسلامی ماست که «اطلبوا العلم ولو 
بالصتین)." امروز در شرق و غرب دنیاء قله‌های دانش وجود دارد. ما باید برویم. از آنها 
دانش را فرا بگیريم. البته مثل یک متعلم شایسته؛ همچنان که یک انسان شایسته. بدون 
تحقیر و بدون لت تعلیم میگیرد. ولیکن» آن چیزی که در ته دل من هست و هميشه به 
آن فکر کرده‌ام این است که معتقدم جوشش از درون باید باشد. اگر مابه عنوان یک 
ملت بااستعداد. تصمیم بگیریم که خودمان را از لحاظ علمی بالا بکشیم و به استعدادهای 


۱. همان. 
۳1 وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۷ 


۸ / روشنای علم 


درونی خودمان بپردازیم؛ به آنها نگاه کنیم؛ به خودمان قدری فشار بياوريم؛ آن حصلت 
علمی و علم گرایی را؛ خصلت تحقیق گرایی راه در خودمان زنده کنیم. تصوّر میکنم 
کمتر احتیاج پیدا کنیم به اينکه به در خانه‌ی اين و آن برویم.! 


مصیبت تعبّد علمی و فکری به غرب 

من درباره‌ی تعبّد علمی و تسلیم جزمی گری علمی در علوم مختلف شدن این اشاره 
را کردم. به طور علمی معتقدم که یک خوداگاهی جمعی باید در همه‌ی محیطهای علمی 
نسبت به فرهنگ وارداتی و تحکم‌آمیز و زورگویانه‌ی غربی به‌وجود آید. این مسأله‌ی 
تهاجم فرهنگی‌یی که ما مطرح کردیم. بعضی کسان به‌شدّت از آن آزرده شدند و گفتند 
چرا میگویید تهاجم فرهنگی!؟ در حالی که تهاجم فرهنگی وسط میدان مشغول مبارز 
طلبیدن است. بعضی کسان سعی کردند آن را در گوشه و کنار پیدا کنند! این تهاجم 
فرهنگی» مخصوص برخی از پدیده‌های ظاهری و سطحی نیست؛ مسأله این است که 
یک مجموعه‌ی فرهنگی در دنیا با تکیه به نفت» حق وتوء سلاح میکروبی و شیمیایی 
بمب اتمی و قدرت سیاسی. میخواهد همه‌ی باورها و چارچوبهای مورد پسند خودش 
برای ملتها و کشورهای دیگر را به آنها تحمیل کند. 

این است که یک کشور گاهی به تفکر و ذائقه‌ی ترجمه‌ای دچار ميشود. فکر هم که 
میکند. ترجمه‌ای فکر میکند و فراورده‌های فکری دیگران را میگيرد. البته نه فراورده‌های 
دست اول؛ فراورده‌های دست دوم نسخ شده دستمالی شده و از میدان خارج شده‌ای را 
که آنها برای یک کشور و یک ملت لازم میدانند و از راه تبلیغاتی به آن ملت تزریق 
میکنند و به عنوان فکر نو با آن ملت در میان میگذارند. این برای یک ملت از هر مصیبتی 
تاد کف و ناگ گر 


آموختن علم غرب با هدف تولید علم بومی 

اگر امروز کسانی به بهانه‌ی فراگیری دانش و فناوری شعار وابستگی به غرب بدهند» 
این یک شعار ارتجاعی است؛ این یک عقب گرد است؛ این برای یک ملت افتخار نیست 
که وابسته به یک قدرت باشد. البنه علم را باید اموخت. چیزی که من به همه‌ی 
دانشجویان هجرت کرده به خارج از کشور برای تحصیل. هميشه توصیه کرده‌ام اینن 
است که هرچه میتوانید. برای خود ذخیره‌ی علمی فراهم کنید و از دیگران بیاموزید. 
۱. در دیدار اعضای فرهنگستان علوم ۱۳۷۲/۸/۲۴. 
۲ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۳۹ 
وقتی انسان چیزی را احتیاج دارد باید شاگردی کند تا آن را یاد بگیرد؛ لیکن مهم این 
است که یک ملت و نسل جوان دانشجو بداند که هميشه نباید شاگرد ماند و دست نیاز 
برای تولید علمی دیگران دراز کرد؛ باید به تولید علم پرداخت. از این فرصتها برای این 
مقصود استفاده کنید.! 


تشکیک در جزمیتهای علمی غرب 

باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی. اجتماعی و 
سیاسی را که شکل و قالب غربی آنها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمیشود 
درباره‌اش اندک تشکیکی کرد در کارگاههای تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی 
کنند؛ روی آنها سژال بگذارند؛ این جزمیتها را بشکنند و راههای تازه‌ای بیابند؛ هم 
خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پيشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است؛ 
امروز انتظار کشور ما از دانشگاه این است. دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم‌افزاری 
همه‌جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد. تا کسانی که اهل کار و تلاش 
هستند» با پيشنهادها و با قالبها و نوآوریهای علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک 
جامعه‌ی آباد و عادلانه مبتنی بر تفکرات و ارزشهای اسلامی را بالا ببرند. امروز کشور ما 
از فانشگاه انم خر اه 


بازگشت به دوران اوج و صادرات علم 

بدترین مشکل یک کشور این است که تمدان و هویّت خود را فراموش کند. ما باید 
امروز در صدد ساختن تمدان خود باشیم و باور کنیم که این ممکن است. در تبلیغات 
ک تن این کشون عوتخصوصی خاگوای ایرایق کرانانی غریها تفن تالف له که 
امروز اگر کسی بگوید ما کاری کنیم که غربیها به علم ما احتیاج پیدا کنند. میبینید که در 
دلها یک حالت اباوری به‌وجود می‌آید: مگر چنین چیزی ممکن است؟! 

بله؛ من عرض میکنم میشود. شما همت کنید پنجاه سال دیگر این‌طوری شود. البته 
این چیزها در کوتاه‌مدات اتفاق نمی‌افتد؛ اما اگر شما امروز در راه درست قدم بردارید» 
هیچ اشکالی ندارد که پنجاه سال دیگر. جهت اتوبان علم - که امروز یکطرفه و از یک 
سو به سوی دیگر است - یا دو طرفه شود. یا یکطرفه و از این سو به آن سو شود؛ چه 
مانعی دارد؟ مگر یک روز این‌طور نبود؟ یک روز علم را غربیها از شرق و از همین ایران 


۱. در دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی شرق اروی؛ ۱۳۸۱/۵/۱۹ 
۲. در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبین ۱۳۷۹/۱۲/۹. 


۰ / روشنای علم 


صورت گرفت. ما ميتوانیم اين را تصوّر کنیم که یک روز ایران تولیدکننده‌ی خلّاق علم 
شود. 
امروز همه‌ی همّت ما این است که نه فقط علم راء بلکه فراورده‌های علمی و فناوری 
و خرده‌فناوری را از آنها یاد بگیریم و آن را در اینجا تقلید کنیم. این کاری نیست که یک 
ملت باید به آن همّت بگمارد. البته این کارها باید بشود و چاره‌ای نیست. وقتی انسان 
چیزی را ندارد آن را از کسی که دارد» میگیرد. وقتی ساخت آن را بلد نیست از کسی 
که آن راید اینته باه‌میگیه هر این شک تست باه بایل رام تور و نکر رو 
مه ۲ 3 ۳ ۱ 
بن‌بست‌شکنی را وجهه‌ی همّت خود قرار دهد. 


ضعف علم ترجمه‌ای صرف 

لبته علم ترجمه‌ای محض خوب نیست؛ مگر به عنوان یک وسیله. ما نباید دچار 
ترجمه شویم. علم و فرهنگ ترجمه و سیستمها و روشهای ترجمه‌ای. درست نیست. این 
بحنها در جلسه‌ی اساتید هم مطرح بود. بنده میگویم ما به عنوان یک ملت بااستعداد باید 
علم‌آفرینی کنیم و ميتوانیم. کسانی‌که علم آفرینی کرده‌اند» هم از لحاظ استعداد و هم از 
لحاظ سوابق علمی درخشان تاریخیپی که ما داریم از ما جلوتر نبودند؛ بنابراین ملت ما 
میتواند. این به عنوان طرح یک خواسته‌ی عمومی در دانشگاههاست. تا ان‌شاءالّه همه آن 
فان شتن. 

[البته] ما از تک تک دانشجویان توقع نداریم تولید علم کنند. اصلاً این مسأله به این 
صورت. فردی نیست و شاید هم همه توانایی تولید علم را ندارند؛ باید اين به عنوان یک 
مطالبه‌ی عمومی درآید و سنت کار در دانشگاه شود. تا فقط به فکر یاد گرفتن آنچه 
دیگران به‌دست آورده‌انده نباشیم؛ بلکه افزودن بر ذخیره‌ی به‌دست آمده به وسیله‌ی 
دیگران را هم وجهه‌ی همّت خود قرار دهیم.! 


۱. در دیدار جمعی از برگزیدگان المییادهای جهانی و کشوری و افراد ممتاز آزمونهای سراسری سال ۱۳۸۰ و 
۷۱ ۱۳۸۱/۷/۳ 


۲ در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۸۲/۲/۲۲. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۵۱ 


نقص تعبّد به فرمولهای غربی در علوم انسانی 

مساله‌ی تولید علم فقط مربوط به علوم پایه. تجربی و... نیست. بلکه شامل همه‌ی 
علوم و از جمله علوم انسانی است. ما به‌عصوص در زمینه‌ی علوم انسانی, برخلاف 
آنچه که انتظار میرفت و توقع بود. حرکت متناسب و خوبی نکرده‌ايم بلکه مفاهیم 
گوناگون مربوط به این علم را - چه در زمینه‌ی اقتصاد و چه در زمینه‌های جامعه‌شناسی؛ 
روان‌شناسی و سیاست - به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاههای غربی گرفته‌ایم و 
به‌صورت فرمولهای تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده‌ايم و بر اساس آنء ميخواهيم عمبل 
و برنامه‌ی خودمان را تنظیم کنیم! گاهی که ایین فرمولها جواب نمیدهد و خراب 
درمی‌آید. خودمان را ملامت ميکنيم که ما درست به‌کار نگرفته‌ایم؛ در حالی‌که این روش؛ 
روش غلطی است. ما در زمینه‌ی علوم انسانی احتیاح به تحقیق و نوآوری داریم. مواد و 
مفاهیم اساسی‌یی هم که بر اساس ان میتوان حقوق, اقتصاد. سیاست و سایر بخشهای 
اساسی علوم انسانی را شکل داد و تولید و فراوری کرد به معنای حقیقی کلمه در 
فرهنگ عریق و عمیق اسلامی ما وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. البشه در این 
قسمت. حوزه و استادان مومن و معتقد به اسلام میتوانند با جستجو و تفص نقش ایفا 
کنند. اینجا از آنجاهایی است که ما باید به تولید علم برسیم.! 


حرکت از ترجمه و فراگیری به نوآوری و تولید علم 

نکته‌ی دوم این است که بنده همان‌طور که بعضی از دوستان اشاره کردند جند 
سالی است که مسأله‌ی نهضت نرم‌افزاری را در محیط علمی کشور مطرح کرده‌ام. این 
یعنی چه؟ یعنی ما نباید به فراگیری قانع باشیم؛ باید هدف تحقیق و آموزش ما تولید علم 
باشد؛ یعنی رسیدن به آنجایی که نوآوریهای علمی در فضای موجود بشری. از آنجا 
شروع میشود. ما از لحاظ استعداد» نسبت به کسانی که دانش را در دنیا تولید کردند» 
کسرنن دادند» پیش بردند و بر اساس دانش» فناوریهای بیچیده را به‌وجود آوردند؛ 


ننگ مرعوبیّت در برابر علم و فکر ترجمه‌ای 
یکی از شعارهایی که بنده در این چند سال تکرار میکنم. این است که نباید به‌طور 


۱. در دیدار جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور ۱۳۸۲/۸/۸. 
۲ همان. 


۲ / روشنای علم 


دایم در عرصه‌ی تجربه و ترجمه -علم ترجمه‌ای» حتی فکر ترجمه‌ای ایده و مکتب و 
ایدئولوژی و اقتصاد و سیاست ترجمه‌ای - بمانیم؛ زیرا این ننگ است برای انسان که از 
خرد. سنجش, تحلیل و درک و فهم خود استفاده نکند و چشم را روی هم بگذارد و 
مرعوب موج تبلیغاتی‌یی شود که بر او تحمیل میکنند. تا سخنی را بپذیرد." 


عدم اکتفا به ترجمه و ضرورت تولید علم 

ما معتقد به بسط علم و معرفت هستیم و در اين راه پیشرفتهای زیادی کرده‌ايم. ما 
معتقدیم دنیای اسلام با سابقه و عمق و ریشه‌ی فرهنگ و علمی‌یی که دارد. میتواند در 
میدان علم و معرفت قدمهای بسیار بلندی بردارد. دنبای اسلام را عمدا از علم و معرفت 
دور نگه داشتند. ما به جوانان و دانشمندان خود توصیه کردیم تولید علم کنند. درست 
است که علم را از دیگرانی که آن را دارند» باید آموخت؛ اما در حد آن نباید توقف کرد. 
ما معتقدیم به ترجمه‌ی علم نباید اکتفا کنیم؛ باید علم را تولید کنیم و این کار را جوانان 
ما شروع کرده‌اند و در میدانهای متعدّدی توفیقات بسیار بزرگی به‌دست آورده‌اند. ما 
این‌کار را خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد." 


تلاش برای ابتکار و تولید علم 

ترجمه کردن. شان ما نیست. من با ترجمه مخالف نیستم؛ ترجمه روزنه‌یی است 
به دانشهای دیگران؛ چیز خیلی خوبی است؛ اما بنای کار باید بر تولید و ابتکار و 
تأسیس باشد. نه بر وام گرفتن و ساخته‌ها و پرداخته‌های دیگران را آوردن. حتّی اگر 
ما طبق میل با سلیقه يا عقیده یا سیاستهای حاکم بر خودمان. در ترجمه جرح و 
تعدیلی هم بکنیم. در عین‌حال این تولید ما نیست. ما امروز در زمینه‌ی علومی که 
سازندگان و پرورندگان و دارندگان آن دیگران هستند. چنین ادعایی داریم. ما امروز 
به دانشگاههای خودمان میگوییم مرزهای علوم را؛ در حالی که ما اصل و فرع و 
مسایل و تولیداتش را از دیگران گرفته‌ايم» بشکنید. ما میخواهیم برویم مرزهای دانش 
را بشکنیم؛ چه برسد به مسایلی که مربوط به فرهنگ و گذشته‌ی ماست." 


۱. در دیدار استادان و دانشجویان قزوین. ۱۳۸۲/۹/۲۶ 
۲. در دیدار شرکت کنندگان در همایش جهان اسلام ۱۳۸۲/۱۰/۲. 
۳. در دیدار اعضای شورای علمی و هیأت امنای بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» ۱۳۸۳/۳/۲۵. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۵۲ 


انتقال دانش از غرب. پس از نسخ یا کهنگی 

درهای بسیاری از این دانشها بر روی کشورهایی مثل کشور ماو غیردارندگانش 
بسته است و وقتی اجازه میدهند دانش منتقل شود. که کهنه و دستمالی شده است و از 
نویی و طراوت افتاده است. البته در همه‌ی زمینه‌ها همین‌طور است؛ در زمینه‌های علوم 
انسانی هم همین‌طور است. من آن‌روز به دوستانی که در زمینه‌های اقتصاد و مدیریتهای 
گوناگون کشوری کار میکنند و در اینجا بودند. گفتم که مطالبی را امروز بعضیها در اینجا 
دنبال میکنند. که منسوخ شده است. نظریات برتر آنها به بازار امده و مورد عمل قرار 
گر نی نها شفرق کان هنصفه رن لاو در اش سای هسوب ضرف لها 
هستند - تازه دارند آن دنباله‌ها را مطرح میکنند! بعضی میگویند تعبد پیش خدای متعال و 
پیش دین نداشته باشیم. اما خودشان در مقابل غرب و در مقابل اروپا و امریکاتعبد 
فارتتا 


تقلید از نظریات منسوخ غرب در علوم جدید 

لبته بی‌بندوباری و فساد هم یکی از شاخه‌های تهاجم فرهنگی است؛ اما تهاجم 
فرهنگی بزرگ‌تر این است که اینها در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی 
تزریق کردند که تو نمیتوانی؛ باید دنباله‌رو غرب و اروپا باشی. نمیگذارند خودمان را باور 
کنیم. الان شما اگر در علوم انسانی» در علوم طبیعیء در فیزیک و در ریاضی و غیره یک 
نظریه‌ی علمی داشته باشید. چنانکه برخلاف نظریات رایج و نوشته شده‌ی دنیا باشد. 
عده‌یی می‌ایستند و میگویند حرف شما در اقتصاد. مخالف با نظریه‌ی فلانی است؛ حرف 
قرآن و کلام خدا و وحی الهی اعتقاد دارند. اينها به نظرات فلان دانشمند اروپایی همان 
اندازه یا بیشتر اعتقاد دارند! جالب اینجاست که آن نظریات. کهنه و منسوخ میشود و 
جایش نظریات جدیدی می‌آید؛ اما اینها همان نظریات پنجاه سال پیش را به عنوان یک 
متن مقدس و یک دین در دست میگیرند! دهها سال است که نظریات پویر در زمینه‌های 
سیاسی و اجتماعی کهنه و منسوخ شده و دهها کتاب علیه نظریات او در اروپا نوشته‌اند؛ 
اما در سالهای اخیر آدمهایی پیدا شدند که با ادعای فهم فلسفی؛ شروع کردند به ترویج 
نظریات پوپر! سالهای متمادی است که نظریات حاکم بر مراکز اقتصادی دنیا منسوخ شده 
و حرفهای جدیدی به بازار آمده است؛ اما عده‌یی هنوز وقتی میخواهند طراحی اقتصادی 
بکنند. به آن نظریات کهنه‌ی قدیمی نگاه میکنند! اینها دو عیب دارند: یکی اينکه مقلدند» 


۱. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۳/۴/۱. 


۴ / روشنای علم 


دوم اينکه از تحولات جدید بی‌خبرند؛ همان متن خارجی را که برای آنها تدریس 
کرده‌اند. مثل یک کتاب مقدس در سینه‌ی خود نگه داشته‌اند و امروز به جوانهای ما 
میدهند. کشور ما مهد فلسفه است. اما برای فهم فلسفه به دیگران مراجعه میکنند!! 


نقد و بررسی علوم جدید به‌جای تعبّد و تقلید 

در دنیا خیلی از حرفها مطرح مشود - چه در زمینه‌های فلسفه. چه در زمینه‌های 
علوم جدید انسانی؛ مثل جامعه‌شناسی و علوم در واقع نوپدید دنیا که قابل بررسی و 
قابل تعليقه زدن و قابل نقد است؛ اما در طول سالیان متمادی سلطه‌ی فرهنگ استعمار و 
فرهنگ واگ ما را خادت دادند به ایدکه هر رف که از غرب مس اسله در هسفق 
زمینه‌ها؛ برای ما حجیت داشته باشد و معتبر باشد و به عنوان سند از آن اسم بیاوریم! آنها 
در تاریخ» در علوم طبیعی, در علوم انسانی و در فقه و حقوق, که ما در آنها ریشه‌های 
قدیمی داریم حرفی میزنند و ما به آنها استناد میکنیم! این عادت شده که مابه مطالب 
آنها استناد کنیم و آنها را مسلم بگيريم. بایستی باب واسعی برای نقد و تعلیقه زدن و 
کاوش کردن در حرفهایی که امروز از دنیا می‌اید. باز شود. نقد. به معنای رد نیست. ای 
بسا خیلی از حرفها را ما قبول کنیم و بپسندیم؛ استفاده کنیم -ماراه استفاده کردن را 
روی خودمان نمیبندیم - لیکن استفاده کردن یک حرف است. چشم‌بسته تسلیم شدن و 
تقلید کردن. حرف دیگری است؛ ما این را نبایستی در جامعه‌ی خودمان بخواهيم و 


سرمایه‌گذاری برای تولید علم بومی 

وقتی در جامعه‌یی علم محترم شمرده میشود که استعداد و سرچشمه‌ی درونی عناصر 
انسانی کشور جوشان شود و علم بومی گردد. سرمایه‌گذاری برای علم. باید با این هدف 
باشد؛ والّا اینکه دیگران فراورده‌های علمی داشته باشند و فرمولها و کلماتی را به ما 
بیاموزند و ما بدون اینکه هیچ عمقی از آن به‌دست بياوریم آن کلمات را یاد بگیریم, به 
پیشرفت هیچ کشوری کمک نمیکند؛ نه ما و نه هیچ کشور دیگری." 


۱. در دیدار جوانان. اساتید. معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان ۱۳۸۳/۴/۱۷. 
۲. در دیدار شورای مرکزی و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی, ۱۳۸۳/۶/۱۶. 
۳ در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان. ۱۳۸۳/۸/۱۰ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۵۵ 


ما هر جا دانش را پیدا کنیم. آن را از آنها خحواهيم گرفت. مااز گرفتن دانش از 
دیگران ابا نداریم. ننگمان نمیکند شاگرد دانش دیگران باشیم؛ اما ننگمان میکند که 
همیشه شاگرد باقی بمانیم. شاگردی میکنیم و علم را یاد میگيریم؛ اما بر علم می‌افزایم؛ 
اين» هدف و افق کار علمی در کشور ماست. 


سه طرز فکر مواجهه با مقوله‌ی علم و پیشرفت 

یک دسته کسانی هستند که توسعه و رشد و پیشرفت علم و میدان رقابت و 
آواخاتدنی و ال ایا را سغراهشر اما ره آن در فلبد طلغ از الکتوهان شوب 
جستجو میکنند؛ فکر میکنند «ره چنان رو که رهروان رفتند». رهروان چه کسانی هستند؟ فعلا 
اقلیتی در دنیای امروز که عبارت‌اند از کشورهای غربی؛ شامل اروپا و کشور ایالات متحده‌ی 
امریکا و بعضی از کشورهای پیشرفته‌ی دیگر. من بعد برمیگردم و به این بخش بیشتر 
میپردازم. 

یک عده هم کسانی هستند که خویش را در خویش میجویند. به قول آن شاعر: 

گوهر خود را هویدا کن. کمال این است و بس 
خویش را در خویش پیدا کن. کمال این است و بس 

اینها فکر میکنند که در مجموعه‌ی انديشه و معرفت و دستورالعمل موجود در اختیار 
ملت ایران و یک جوان آگاه و بیدار ایرانی به‌قدر کفایت برای رسیدن به آن الگو به 
شکل کامل راه وجود دارد. اینها هم کم نیستند. بنده با این مجموعه‌ها هم بسیار برخورد 
داشته‌ام و آشنا شده‌ام. انواع و اقسام نگاهها به مقونه‌ی آرمان‌خواهی وجود دارد که 
عرض کردم. 

از آن دو دسته‌ی اول میگذرم. دسته‌ی سوم - که راه علاج را تقلید مطلق از غعرب 
میدانند - فکرشان درخور مداقه است. شما جوانها در این زمینه باید حقیقتاً فکر و کار 
کنید. من به شما در یک جمله عرض کنم که تجربه‌ی غرب تجربه‌ی ناموفقی است." 


علم آموزی از دیگران با هدف درون‌زایی علمی 
من یک وقت در جمع دانشجوبی دیگری گفتم هیچ ننگمان نمیکند که علم را از 


۲ در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان کرمان» ۱۳۸۴/۲/۱۹. 


۶ / روشنای علم 


غربیها و اروپاییها یاد بگیریم؛ اما ننگمان میکند که هميشه شاگرد بمانیم. شاگردی میکنیم 
تا استعداد خود را پرورش دهیم و از درون بجوشیم. ما نميخواهيم مثل استخری باشیم 
که آبی را در ما سرازیر کنند و هر وقت هم خواستند. آب را بکشند يا اجازه ندهند بیاید. 
يا هرگونه اب آلوده‌یی را در اين استخر بریزند. ما میخواهيم مثشل چشمه‌ی جوشان 
باشیم؛ میخواهيم از خودمان بجوشیم؛ میخواهيم استعدادهای خود را به‌کار بگسریم. من 
به هرجا نگاه میکنم امکان به‌کارگیری این استعدادها را میبینم. فقط هم پیشرفت در 
انرژی اتمی است که مردم در جریان آن قرار گرفته‌اند و میدانند در این بخش چه اتفاقی 
افتاده است؛ یک نمونه‌ی دیگر بحث سلولهای بنیادی است که حیرت بینندگان خارجی 
را برانگیخت. نمونه‌های فراوان دیگری هم وجود دارد.! 


استفاده از نسخه‌های علمی و بومی برای پیشبرد کشور 

استفاده از شیوه‌های علمی» کار لازمی است. البته علم نباید اشتباه بشود با نسخه‌های 
وارداتی که اغلب انها منسوخ است؛ چه در زمینه‌ی اقتصاد. چه در زمینه‌ی مسایل 
فرهنگی. چه در زمینه‌های گوناگون. بعضیها دوست دارند امروز ما نسخه‌های منسوخ و 
از دور خارج شده‌ی غربیها را بار دیگر در اینجا برای خودمان دستورالعمل علاج به 
حساب بياوريم. نه. شیوه‌های پیشرفته. شیوه‌های نو و با تکیه‌ی به فهم و درک و نیاز 
ایرانی» استفاده‌ی از علم و توجه به نیاز داخل و اقتضائات کشون میتواند راه درست را به 
ما نشان دهد و ما را پیش ببرد. ما در زمینه‌ی علم باید حرکت خود را جدی کنیم؛ در 
پیوند علم و صنعت و فناوری کار کنیم؛ در پیدا کردن شیوه‌های توزیع عادلانه‌ی امکانات 
تلاش و فکر کنیم؛ بهترین و آسان‌ترین و عملی‌ترین شیوه‌ها را انتخاب کنیم و به‌طور 


ی ۲ 
جدی وارد شویم. 


استفاده از علوم انسانی غرب با فیلتر تفکر ایمانی 

شکی نیست که بسیاری از علوم انسانی. پایه‌ها و مایه‌های محکمی در اینجا دارد؛ 
یعنی در فرهنگ گذشته‌ی خود ما. برخی از علوم انسانی هم تولید شده‌ی غرب است؛ 
یعنی به عنوان یک علم. وجود نداشته اما غربیها که در دنیای علم پیشروی کرده‌اند. اینها را 
هم به‌وجود اورده‌اند؛ مثل روان‌شناسی و علوم دیگر. خیلی خوب: ماء هم برای محر خیم 
کردن. مدوّن کردن منظم کردن و نظام‌مند کردن انچه که خودمان داریم» به یک تفکر و 
۱. همان. 
۲ در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد. ۱۳۸۴/۵/۱۲ 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۵۷ 


تجربه‌ی علمی احتیاج داریم» هم برای مواد و پایه‌هایی که آنها در اين علم جمع آورده‌اند به 
یک نگاه علمی احتیاج داریم. منتها گرفتن پایه‌های یک علم از یک مجموعه‌ی خارج از 
محدوده‌ی مورد قبول ماء به معنای قبول نتایج آن نیست. مثل اين میماند که شمایک 
کار ناسارخ تکیت تفا بای کارا که ری رسفا تا با از 
کارخانه. یک چیز خوب درست میکنید؛ هیچ اشکالی ندارد. ما تلفیق بین علوم انسانی 
غربی و علوم انسانی اسلامی را اگر به معنای مجذوب شدن دلباخته شدن مغلوب شدن 
و جوا زده شدن در مقابل آن علوم نباشد. قبول داریم و اشکال ندارد. ببینید در علوم 
انسانی» تفکر ایمانی و میراث عظیم و عمیق شماء به شما چه میگوید.! 


تولید علوم انسانی بومی 

امروز غربیها یک منطقه‌ی ممنوعه‌ای در زمینه‌ی علوم انسانی به‌وجود آورده‌اند؛ در 
همه‌ی بخشهای مختلف؛ از اقتصاد و سیاست و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بگیرید تا 
تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه‌ی دین. یک عده آدم ضعیف‌النفس هم 
دلباخته‌ی اينها شده‌اند و نگاه میکنند به دهن اینها که ببینند چه میگویند؛ هر چه آنها 
گفته‌انله بر ایشان مشود وحی شرل؛ این است که بل ی غلط است. عطلا چن تا فکر -دارای 
اقتدار علمی» در یک نقطه‌ی دنیا به یک نتیجه‌ای رسیده‌انده این معنایش این نیست که هر 
آنچه که آنها فهمیده‌انده درست است! شما به مبانی خودتان نگاه کنید؛ ما تاریخ, فلسفه 
فلسفه‌ی دین, هنر و ادبیات» و بسیاری از علوم انسانی دیگری که دیگران حتی آنها را 
ساخته‌اند و به صورت یک علم در آورده‌اند -یعنی یک بنای علمی به آن داده‌اند -مواد 
آن در فرهنگ و میراث علمی فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید یک بنای 
این‌چنینی و مستفل بسازیم." 


آفت تقلید از نظریات غربی در علوم انسانی 

البته همان‌طور که گفتم اساتیدی هستند که فراورده‌های اندیشه‌های غربی در علوم 
انسانی» بت آنهاست. در مقابل خدا میگویند سجده نکنید؛ اما در مقابل بتهابه راحتی 
سجله میکنند؛ دانشجوی جوان را دست او بدهی. بافت و ساخت فکری او را 
همان‌طوری که متناسب با آن بت خود او است. میسازد. این ارزشی ندارد و درست 


۱. در دیدار مسژولان استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق باس ۰۹( 
۲. همان. 


۸ / روشنای علم 
نیست. بنده به این‌طور افراده هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هر چه هم دانشمند باشد» 
وجودش نافع نیست؛ مضر است. 

امروز خوشبختانه ما دانشمندان جوان ممن و تحصیل‌کرده‌های باایمان داریم که 
میتوانند یک حرکت علمی فراگیر و به معنای واقعی کلم» در عرصه‌ی علوم انسانی 
به‌وجود آورند؛ از اینها باید استفاده بشود. مواظب باشید دچار آن بت‌پرستی نشوید؛ آن 
ای ی ی ی ات 
متفکر غربی درآمده. آن را حجت میداند؛ حالا گاهی اوقات آن حرف هم در خود غرب 
نسخ شده! از این نمونه‌ها ما زیاد هم داریم. یک مطلبی را چهل. پنجاه سال پیش یک 
فیلسوف اجتماعی پا سیاسی در غرب گفته و بعد آمدند ده تا نقد بر آن نوشته‌اند؛ این آقا 
تازه به حرف آن پنجاه سال قبل دست یافته و به عنوان حرف نو به داخحل کشور می‌آورد 
هم داریم. 

چقدر بر اساس همین نظرات اقتصادی غربی. بانک جهانی و مجامع پولی و مالی 
جهانی به ملتها و دولتها برنامه‌ها دادند و چقدر از طرف خحود غربیها علیه آنها موارد 
نقض نوشته شده! باز هم کسانی را داریم که همان توصیه‌ها را می‌ایند عینا تکرار میکنند 
و عینا همان نسخه‌ها را مینویسند. این غلط است. تحقیق علمی به معنای فقط فراگیری و 
تقلید نیست؛ تحقیق» ضد تقلید است. این کار کار یاس 


مذمت ترجمه‌گرایی علمی 

تقلید. رایج شدن و پیشرفت تقلید. پیشرفت نیست. وابسته کردن اقتصاد. تقلیدی 
کردن علم ترجمه گرایی در دانشگاه که هر چه که آن طرف مرزها - مرزهای غربی و 
کشورهای اروپایی - گفته‌انده ما همان را ترجمه کنیم و اگر کسی حرف زد بگویند 
مخالف علم حرف میزند؛ پیشرفت نیست و ما اين را پیشرفت نميدانيم. نه اینکه ترجمه 
را رد کنیم؛ من اين را بارها در مجامع دانشگاهی گفته‌ام؛ نخی ترجمه هم خیلی خوب 
است؛ یاد گرفتن از دیگران حوب است؛ اما ترجمه کنیم تا بتوانيم خودمان به‌وجود 
آوریم؛ حرف دیگران را بفهمیم تا حرف نو به ذهن خود ما برسد؛ نه اينکه همیشه پای 
حرف کهنه‌ی دیگران بمانیم. یک حرفی را در زمینه‌ی مسایل اجتماعی پنجاه» شصت 
سال پیش فلان نویسنده یا فیلسوف یا شبه فیلسوف فرهنگی گفته. حالا آقایی بياید در 


۱. همان. 


بخش ششم: جنبش نرم‌افزاری / ۷۵۹ 


دانشگاه, دهنش را با غرور پر کند و همان را دوباره به عنوان حرف نو برای دانشجو بیان 
ملی را سلب کردن و مدل‌بازی به‌جای مدل‌سازی. پیشرفت نیست. ماوابسته شدن و 


غربی شدن را پیشرفت نميدانيم.! 


تولید فرمولهای بومی در کنار استفاده از تجربه‌های علمی دنیا 

اقتصاد. راجع به سیاست. راجع به سیاست بین‌المللی و راجع به مسایل حباتی دیگر 
کشور کار و فکر میکنند. دنبال اين نباشند که فرمولهای غربی را - فرمولهای اقتصادی 
غرب. فرمولهای بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را -با مسایل کشور تطبیق کنند؛ 
نه, آن نظریه‌ها؛ نظریه‌های مفید برای ما نیست. البته از علمشان استفاده میکنیم؛ ما تعصب 
ِِ ِ ۵ 0 1۳9 3 زا ۳ 


دامنه‌ی وسیع و غیر انحصاری علم 

علم یک دامنه‌ی وسیعی دارد؛ انحصاری نمیتواند باشد که ما فرض کنیم یک 
مجموعه‌ای از کشورها و یا ملتها هستند که نخبگان اينها علم را باید تولید کنند. مرزهای 
جدیدی را برای علم تعریف کنند. یک مقداری خودشان استفاده کنند. یک مقداری هم 
که زیاد آمد بدهند دیگران استفاده کنند. این نمیشود. این نسبت» این شکل کار معنايش 
همین عقب‌ماندگی دایمی بخشی از کشورهاء همین رابطه‌ی ظالمانه‌ی بین کشورها؛ 
همین مسأله‌ی دنیای اول و دنیای دوم و دنیای سوم و شمال و جنوب و همین حرفهایی 
است که جزء ادبیات رایج سیاسی در این قرن و قرن قبل بوده و شده. 

همه‌ی انسانها توانایی دانش‌پژوهی و دانشمندی را دارند. استعدادها البته مختلف 

ست» لکن هیچ کشوری نیست که در آن انسانها توانایی اين را نداشته باشند که در این 

و ی 
نک نوناق اقا کنیل 


۱. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان. ۱۳۸۵/۸/۱۸. 
۲ در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۶/۲/۲۵. 
۳ در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان. ۱۳۸۶/۴/۲۵. 


۰ / روشنای علم 


توجه به علوم انسانی و جستجوی دقابق آنها در قرآن 

یک نکته‌ی دیگر هم که عرض بکنیم و نکته‌ی آخر باشد. این است که من درباره‌ی 
علوم انسانی گلایه‌ای از مجموعه‌های دانشگاهی کردم - بارهاء این اواخر هم همین جور 
- ما علوم انسانی‌مان بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. 
علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان‌بینی دیگری است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم 
آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. خوب این نگاه. نگاه غلطی است؛ اینن 
فکر تحقیقی اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند. میآوریم در دانشگاههای خودمان 
اتساتی تزا فان گر ان بان بدا گرق: 

یکی از بخشهای مهم پژوهش قرآنی این است. باید در زمینه‌های گوناگون به نکات 
و دقایق فران توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در فران کریم جستجو کرد و پیدا کرد. 
این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد. آن‌وقت متفکرین و پژوهندگان و 
را بنا کنند. البته آن‌وقت میتوانند از پیشرفتهای دیگران غربیها و کسانی که در علوم 
و ی و 1 1 ۳ ۱ 
انسانی پیشرفت داشتند» استفاده هم بکنند. لکن مبنا باید مبنای قرانی باشد. 


توجه به استقلال. در حرکت علمی 

یکی از کارها همین است؛ کسانی بيایند طعم نیاز بازارهای غربی را مثلاً فرض کنید 
سمت تأمین آن نیاز سوق بدهند. عين همین قضیه در فیلم‌سازی هست. عین همین قضیه 
در کار خلمی ماست؟ در مقاله‌اقی اسست کته در اق.اس.ای منتشر میشود؛ در موضوع 
تحقیقی است که شما در پژوهشگاه خودتان دنبال میکنید. به تعبیر متأسفانه رایج فرنگی 
امروز. اسپانسرها می‌آیند در بخشهای مختلف» کمکهای مالی» کمکهای مادی, اعانه‌ها را 
میگذارند برای اينکه در آن جهت کار انجام بگیرد. به این توجه کنید. استقلال علمی 

۲ ‌ ۰ 2 ۰ » 


۱. در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشون ۱۳۸۸/۷/۲۸. 
۲ در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۱۳۸۸/۸/۹. 


ت 


بیج مه 


عقب نکه داشتن زنان از علم و معرفت 

یک حقیقت تلخ در یک بُعد از ابعاد زندگی در جامعه‌ی ما وجود دارد. آن حقیقت 
تلخ در مورد زنان این است که در طول قرون گذشته و حتی بعد از آنکه تعلیم و تریست 
به شیوه‌ی جدید از اروپا وارد ایران شد و در ایران مورد تقلید قرار گرفت. زنان در 
حرکت به سمت معرفت. از مردان دورتر نگه داشته شدند و محروم ماندند. این البته به 
قبل از دوران پیروزی انقلاب مربوط میشود و ربطی به وضع کنونی ما ندارد. اما آثار آن 
واقعیتهای تلخ دوران گذشته متأسفانه همچنان باقی است. البته یک مقدارش تقصیر 
تعصنبها و جهالتها و ندانم کاریهاست. اما از وقتی که تعلیم و تربیت اروپایی وارد کشور ما 
شد. عمده تقصیر دور ماندن زنان از تعلیم و تربست. سیاستهای خبیث متأتر از همان 
فرهنگ وارداتی و تحمیلی بود. حقیقتا خانواده‌های ممن جرأت نمیکردند دخترانشان را 
برای کسب معرفت. به آن مدارس, دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی که در آن روز 
وجود داشت. بفرستند و حق هم داشتند. 

اگر ميبينيم که دختران نسل گذشته و نسلهایی از دوران پهلوی به این طرف» يا حتی 
اندکی قبل از دوران پهلوی - که فرهنگ بیگانه وارد کشور ما شده بود از معارف» 
دانش. معلومات و تحصیلات رایج زمان و حتی از بسیاری از نشریات و مطبوعات زمان 
خودشان محروم شدند و عقب ماندند. گناهش به گردن کسانی است که محیط فرهنگی 
و محیط حضور زنان را انچنان الوده کرده بودند که خانواده و پدر مسلمان جرات 
نمیکرد ناموس خود -زن خود و دختر خود - را به آن محیطها بفرستد. 

ما این عقب‌ماندگی را داریم. البته قبل از آن هم به تعلیم و تربیست دختران اهمیست 
نمیدادند. آن مقدار که پسران به مکتب میرفتند و درس میخواندند. دختران نمیخواندند. 
پدران در این فکرها نبودند. بعضی از تعصبات در برخی دوره‌ها غلط بود و برخی 
احتیاطهایی میکردند. 


۴ / روشنای علم 


آن روزی هم که زبانهای گویا و مغزهای فکور و فعال» شروع به بیان معارف صحیح 
قدری دورتر ماندند. آن زمان اگر پانصد نفر دانشجو می‌آمدند و از سخنان ما یادداشت 
برمیداشتند. یک پنجمشان دختران دانشجو نبودند. گناه این هم به گردن همانها بود؛ جون 
شرایط را طوری درست کرده بودند که غیر از این» نمیشد. رضاخان» پسرش و آن قبلیها 
چه کسانی بودند؟ یک عله مردمان بی‌سواد» بی‌فرهنگ» بی‌معرفت و قلدرهایی که با زور 
بر سر کار آمده بودند و یا شازده‌های عزیز بی‌جهتی بودند که از معارف زمان خودشان 
دور بودند. اینها چه میفهمیدند که فرهنگ چیست. با علوم معارف و دانش واقعی 
نمیدادند. نتیجه این شد که شد و نتایج آن کارها سالهای متمادی باقی است و امروز شما 
خانمها و جامعه‌ی خود ما با آثار آن بدکاریها و بدعملیها مواجه است. آثارش این است 
که فیکیر قت: علمی ق فرهتکی دی مفظ وقانه‌ی کشو رما او فیط مرخانه کم اس 


زمان شناسی زنان. غیر از علم و سواد آنهاست 

لبته علم و فرهنگ. تأثیری در فداکاری و فهم ضرورتهای زمان ندارد. کما اينکه زنان 
کشور ماء اعم از باسواد و بی‌سواد و تحصیلکرده و تحصیل‌نکرده. دست به‌دست هم 
دادند و انقلاب را پیروز کردند؛ جنگ را پیروز کردند؛ پشت جبهه را نگه داشتند؛ و 
خانواده‌ها را کانون گرم ارزشهای اسلامی و عشق به اسلام و انقلاب کردند؛ بدون اینکه 
نیاز به معلومات و تحصیلات و درک عالی علمی داشته باشند. لکن در عین حال. این 
نقیصه وجود دارد. محیط زنانه‌ی مه در مجموع از لحاظ معرفت و فرهنگ و علم از 
محیط مردانه عقب‌تر است. البته در بین زنان تحصیلکرده‌ی ماء شخصیّتها و کسانی هستند 
که از ستاو اد مردان: یا شانل کی تک رفته‌ها ار هم مرداشی کتهور آن وفسا 
هستند برتر و بالاترند. در این تردیدی نیست. لکن آن خلاً و کمبود را شما باید جبران 
کنید. پس, شما خانمها امروز به دو علّت مسوولیت مضاعف دارید: یکی مقابله با آن 
تبلیغات و دیگری مقابله با واقعیّت تلخی که وجود دارد." 


۱. در دیدار گروهی از خواهران به مناسبت روز زن؛ ۱۳۷۳/۹/۲. 
۲ خمان, 


بخش هفتم: متفرقه| ۷۶۵ 


مبالغه‌ی غرب در آمار زنان متخصص غربی 

ارزشهای غربی. برای زن حرمت واقعی فایل نشده‌اند. وقتی هم در کارهای 
تبلیغاتی‌شان میخواهند نشان بدهند که چقدر متخصّص زن در غرب هست. طوری 
حرف میزنند که اگر کسی مطلع نباشد و آمار نداشته باشد. خیال میکند که همه‌ی 
خانمهای غربی تحصیلات عالیه‌ی علمی دارند و در میان انها بی‌سواده کم سواد و کم 
یقت وود تارف فرسالی که ازانیم شصرها تنستمق نها مالعه مکنه, 


جبران عقب‌ماندگیهای علمی و اجتماعی زنان 

تلاش کنید که ان‌شاءالّه کاروان علم و معرفت را به‌گونه‌ای به حرکت درآورید. علم. 
معرفت. فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان را به حرکت بیندازید و آنچنان پیش ببرید که 
ان‌شاءاللت عقب‌ماند گیهای گذشته جبران شود." 


علم و تقوا برای تکمیل شخصیت زن 

دیدار با شما بانوان محترم در شهر مقدس قم که شهر علم و دین است. برای 
اینجانب دارای معنای قابل اهتمام و نیز حاطره‌ی بسیار خوب و مطلوبی است. این جمع 
محترم که در میان آن» بانوان عالم و فاضل, طلّاب علوم دینی و دانشجویان رشته‌های 
علمی مختلف و بانوان فرهنگی حضور دارند. یک مجموعه‌ی اهل علم و معرفت و در 
عین حال. پایبند به ارزشهای والای اسلامی است. این برای زمان ماء نه فقط در سطح 
کشور؛ بلکه در سطح جهان یک حادثه‌ی پرمعنا و یک الگوست. 

دشمنان معنویّت و دین. در همه‌ی عرصه‌های مختلف جامعه در تبلیغاتشان چنین 
اذعا میکنند که میان دانش و اعتقاد دینی و ارزشهای معنوی ناسازگاری وجود دارد. 
یعنی «علم) و «دین» را دو پدیده‌ی ناسا زگار معرفی میکنند و بیش از همه این معنا را در 
موردٍ زندگی و شخصیّت زن مورد تأکید قرار میدهند و بر آن اصرار میورزند. دنیایی که 
از معنویّت و علم مربوط به دین و معنویّت بی‌بهره است. این‌طور وانمود میکند که زنان 
اگر بخواهند به علم یا معرفت دست یابند. نمیتوانند پایبند ارزشهای دینی باشند! آنها 
جوامع تحت نفوذ خود را این‌طور پیش برده‌اند و میبینید که اين تملتن ماکی در سطح 
واه ام اطور سعر کت کرف لگ 


۱. همان. 
۲ همان. 


۶ / روشنای علم 

اسلام که هم دین علم است و هم دین ارزشهای معنوی. روی این سخنان پوچ و 
بیهوده. خط بطلان کشیده است. سیده‌ی زنان عالم. آن بانوی با عظمتی است که 
دانشمندان و متفکران باید تأمّل کنند تا به بخشی از عمق سخنان پر مغز او در زمینه‌های 
گوناگون پی ببرند و در عين حال. همان کسی است که در محراب عبادت. در مقام 
خضوع در مقابل پروردگار برای معنویّت. آن منش استثنایی را از خود بروز داده و شب 
تا صبح عبادت کرده است. ایشان الگوی عفاف و حجاب و ستر بوده است. یعنی اینکه 
معنویّت طهارت و تقوای زن نه فقط با علم و دانش او منافاتی ندارد. بلکه این دو برای 
تکمیل شخصیت زن, به یکدیگر کمک هم میکنند.! 


اهمیت کسب علوم دینی با روشهای صحیح برای بانوان 

شخصیت دینی و اهتمام به ارزشهای اسلامی از طرف دیگر. بنابراین» امروز زنان و 

فعفران وان کر انم مفطزای تام مه ماش ای ی اتاشی فلت 

شما نشان میدهید که بانوان میتوانند میدانهای علم و معرفت را بپیمایند و پیش بروند و 
7 ِ ی پچ ۱۳ 

استدلال و متکی بر روشهای علمی و منابع صحیح و متین فرا گيرند. 


عدم تبعیض جنسیتی دین در تحصیل علم 

من به خانواده‌ها توصیه میکنم که اجازه دهند دخترهایشان درس بخوانند. مبادا پدر و 
مادری» از روی تعصّب دینی» خیال کنند که باید جلوی دختر را بگیرند تا تحصیلات 
عالیه نکند! نه؛ دین چنین چیزی نگفته است. دین» برای تحصیل علم. میان دختر و پسر 
فرقی نمیگذارد. اگر پسر شما تحصیلات عالیه میکند. بگذارید دختر شما هم به 
تحصیلات عالیه بپردازد. بگذارید دختران جوان ما درس بخوانند. علم بیاموزند. آگاهی 


۱. در دیدار خواهران طلبه و فرهنگی در مصلّای شهر قم ۱۳۷۴/۹/۱۶ 
۲. همان. 


بخش هفتم: متفرقه/ ۷۶۷ 

پیدا کنند» به شأن خودشان واقف شوند و قدر خود را بدانند» تا بفهمند که تبلیغات استکبار 
۰ ۱ 
را فهمید. 


انقلابی ترین و پاک‌ترین بانوان. در قشر تحصیل کرده 

امروز متدین‌ترین, انقلابی‌ترین؛ پاک‌ترین و با ایمان‌ترین دختران و زنان جوان ماه در 
میان قشرهای تحصیلکرده هستند. کسانی که اهل تجمّل و چسبیدن به زر و زیورآلات 
هستند و یا کورکورانه و چشم‌بسته میخواهند از الگوهمای غربی در لباس و پوشاک و 
وضع زندگی تقلید کنند. غالبا از سواد و معلومات و معرفت کافی بهره ندارند. کسی که 
اما خاش با خن خی ان دار رخ وا کر کی انا ماش سقو ای ورسی قای 
خوب است. تطبیق دهد. بنابراین» در میدان علمی همه‌ی راههای فعالیت باید برای زنان 
باز باشد. دختران» حتی در روستاها هم درس بخوانند. توصیه‌ی من به پدران و مادران 
این است که بگذارند دختر بچه‌هایشان به مدرسه بروند و سواد بیاموزند. اگر آنها 
استعداد دارند و مایلند پس از طی مراحل ابتدایی به تحصیلات عالیه و دانشگاهی 
پپردآزنام سنانفت نکید, بگذاریت در سای اسلامی ما: آتهاجوو اتسانهای پاسواد و 
دازا فعلومات: شرت 


اهتمام به علم و دین. از وظایف حتمی زنان 

امروز. بحمداله» در همه‌ی کشو دانشگاه و حوزه‌ی علمیه وجود دارد و دختران 
جوان. در بخشهای مختلف این دو نهاد و مرکز علمی. آگاهی کسب میکنند و به 
علمآموزی میپردازند. تا وقتی این روحهای جوان. پرشور دارای آگاهی, بااراده و 
بامحبّت. در جامعه‌ی ما بحمدالله فراوان است؛ استکبار» امریکا و دشمنان ریز و درشت 
این ملت. هیچ غلطی نسبت به این کشور نمیتوانند بکنند. توصیه‌ی من به خواهران و 
دختران عزیزم این است که معلومات و آگاهیهایتان را بیشتر کنید. مطالعه دفت» تحقیسق» 
درس ورود به مسایل مورد ابتلای روز و اهتمام به کارهای دینی» جزو وظایف حتمی و 
مسلمی است که امروز زنان کشور باید مثل مردان. خود را موظف به انجام آنها بدانند." 


۱. در جمع خواهران ارومیه ۱۳۷۵/۶/۲۸. 
۲. همان. 
۳ همان. 


۸ / روشنای علم 


کمبود میدان برای شکوفایی استعدادهای زنان 

آری؛ حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی و در جامعه‌ی ما حتماً 
باید انجام گیرد؛ منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی. یک عده نگویند که این چجه 
نهضتی است. این چه حرکتی است؛ مگر زن در جامعه‌ی ما چه کم دارد؟ متأسفانه ممکن 
است بعضی این گونه فکر کنند. اين» ظاهربینی است. زن در همه‌ی جوامع -از جمله در 
جامعه‌ی ما - گرفتار ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل میشود؛ اما این 
کمبود. کمبود آزادی به معنای بی‌بندوباری نیست؛ این کمبود. کمبود ميدانها و فرصتها 
برای علم و معرفت و تربیت و اخلاق و پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست. این را باید 
تأمین و جستجو کرد. این همان چیزی است که اسلام بر روی آن تکیه کرده است.! 


ثمرات گسترش علم و معنویت در زنان 

اگر جامعه‌ی اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند -یعنی اگوی 
زهرایی ۰9۶ الگوی زینبی» زنان بزرگ. زنان باعظمت. زنانی که میتوانند دنیا و تاریخی را 
تحت تأثیر خود قرار دهند - آن وقت زن به مقام شامخ حقیقی خود نایل آمده است. اگر 
زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و اخلاقییی که خدای متعال و 
آیین الهی برای همه‌ی انسانها - چه مرد و چه زن -به طور یکسان در نظر گرفته است؛ 
برسد؛ تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرم‌تر و باصفاتر خواهد شد. 
جامعه پیشرفت بیشتری خواهد کرد و گره‌های زندگی آسان‌تر باز خواهد شد؛ یعنی زن 
وق و تاکن تیاهن شک پرانن این بات اد کلف این ات 


ظلم ممانعت از شکوفابی استعدادهای زنان 

چنانکه نگذارند زن به تحصیلات صحیح و به علم و معرفت دست پیدا کند. اين ظلم 
ست. اگر شرایط طوری باشد که زن فرصت پیدا نکند به خاطر زیادی کار و فشار 
کارهای گوناگون. به اخلاق خود. به دين خود و به معرفت خود برسد. این ظلم است. 
گر زن استعدادی دارد -مثلاً استعداد علمی دارد استعداد برای اختراعات و اکتشافات 
دارد. استعداد سیاسی دارد. استعداد کارهای اجتماعی دارد - اما تمب‌کلو ان از این استعداد 
ستفاده کند و این استعداد شکوفا شود ظلم است." 


۱. در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوث ۱۳۷۶/۷/۳۰. 
۲. همان. 
۳ همان. 


بخش هفتم: متفرقه/ ۷۶۹ 


جدی گرفتن مطالعه توسط بانوان 
این مسأله که زن به سمت معرفت. علم. مطالعه, آگاهی. کسب معلومات و معارف 
حرکت کند باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته شود و به آن اهمیت بدهند.! 


توصیه به تحصیل دختران 

یک مساله هم مساله‌ی تعلیم و تربیت بانوان است. من بر این هميشه تاکید کرده‌ام. 
خانواده‌هایی هستند که دختران خودشان را از تحصیل منع میکنند. اگر یک روز 
محیطهای تحصیلی» محیطهای ناسالمی بود. امروز بحمدالّه در دوران اسلامی آن گونه 
نیست. باید اجازه بدهند که دختران درس بخوانند. مطالعه کنند. کتاب بخوانند. با معارف 
دینی و با معارف انسانی آشنا شوند و ذهن و مغزشان قوّت و قدرت پیدا کند. این کار 
بسیار لازمی است که باید انجام گیرد." 


مطالبه‌ی کار تحقیقی در تقابل با تبلیغات معارض 

در زمینه‌ی حقوق اسلامی. خانمها بعضی اظهاراتی کردند. که درست هم هست؛ جا 
برای کار و بیان و تبیین فراوانی دارد. من تصدیق میکنم مطالبی را که بعضی از خانمها 
بیان کردند و گفتند ما در تقابل با تبلیغات معارض - از جمله تبلیغات فمینیستی - آنچنان 
که باید. کار درستی. کار قوی‌یی. کار رحجمی و با کیفیتهای بالا نکرده‌ايم. من از 
همین‌جا به دستگاههای تحقیفاتی به پژوهشگاهها. به دانشگاهها. به حوزه‌های علمیه و 
به صاحب‌نظران توصیه میکنم و از آنها مطالبه میکنم که در این زمینه کار کنند. مسأله 
مسأله‌ی مهمی است. ما اگر در مسأله‌ی زن در کشور خودمان خوب کار کنیم این 
خدمت به جامعه‌ی زنان در همه‌ی دنیاست؛ خدمت حقیقی است به مجموعه‌ی زنان در 
بعضی سالها بعد بفهمند؛ لیکن اگر خوب کار کردیم. این خدمت به آنهاست." 


وجود بانوان نخبه؛ نشان‌دهنده‌ی موفقیت نگاه نظام اسلامی و اسلام به زن 
یکی اینکه نفس وجود این مجموعه‌ی بانوان نخبه در رشته‌های مختلف - که همه‌ی 
۱. همان. 


۲ همان. 
۳ در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه در آستانه‌ی سالروز میلاد حضرت زهرای اطهر نا ۱۳۸۶/۴/۱۳. 


۷۰ / روشنای علم 
بانوان نخبه هم در این جمع خلاصه نمیشود؛ شما نمونه‌ای از نخبگان زن در سرتاسر 
کشور هستید - نشان‌دهنده‌ی موفقیت نگاه نظام اسلامی و نگاه اسلام به زن است. ما این 
همه زن نخبه در دوره‌ی حاکمیت طاغوت نداشتيم. اين. حرف من است و بر این اصرار 
دارم. 

امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن. اساتید زن. دانشمندان زن در رشته‌های 
مختلف, متفکرین و نویسندگان زن که در رشته‌های گوناگون فکر میکنند. صاحب‌نظرند 
و قلم میزنند. ادبای زن» شعرای زن. هنرمندان زن - قصه‌نویسهاء شاعرهاء نقاشها - 
به‌مراتب بیشتر از دوره‌ی طاغوت است؛ یعنی آن دوره‌یی که به نام طرفداری از زن؛ 
حجاب و عفاف و وجود فاصله‌ی بین زن و مرد را به‌کلی از بین برده بودند و روزبه‌روز 
هم این بی‌بندوباری را ترویج میکردند؛ حتی در مواردی از کشورهای اروپایی هم بدتر و 
تندتر عمل میکردند. امروز ما در نظام جمهوری اسلامی و زیر پوشش حجاب. زیر 
چاد زیر مقنعه این تعداد عظیم نخبه‌ی فکری, علمی. عملی. فعال سیاسی. 
صاحب‌نظران فرهنگی و هنری داریم. آن روز بخشی از بخشها و بعضی از ابعاض این 
مجموعه را هم ما نداشتیم؛ بسیار محدود بودند. 

اين» یک نظریه‌ای درست عکس آن چیزی را که درصدد بودند القا کنند. احیا میکند 
و او اينکه آن کیفیت ترویج بی‌بندوباری نه فقط به معنای رشد دادن به زن, به معنویات 
زن, به استعدادهای زن نیست. بلکه سرگرم کردن زن به آنچه که لوازم آن. کیفیت زندگی 
است - آرایشهای گوناگون و گرفتاریهای گوناگون جنبی‌یی که اين کارها دارد - خحودش 
مانع حرکت به سمت کمال و تعالی زنان است. ۰ 

در نظام اسلامی محدودیتی که به‌وجود می‌اید. که این محدودیت بر طبق فطرت 
انسانی زنانه است -هم برای مردها محدودیت است. به یک کیفیتی؛ هم برای زنهابه 
کیفیت دیگز ی محد‌ودیت: است. - کمک کننده‌ی به این اسنت که تیروهای آنها هرز نروه 
و حتی‌المقدور در جهت درستی به کار بیفتد؛ که آن وقت نتیجه‌اش میشود رشد فکری و 
علمی و عملی در جامعه‌ی زنان, که امروز شاهدش هستیم. این نکته‌ی اول.! 


مهم‌ترین نقش زن در هر سطح از علم و دانش 

من میگویم مهم‌ترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و 
تحقیق و معنویت میتواند ایفا کند» ان نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک 
همسر میتواند ایفا کند؛ اين از همه‌ی کارهای دیگر او مهم‌تر است؛ این. آن کاری است 


۱. همان. 


بخش هفتم: متفرقه/ ۷۷۱ 
که غیر از زن» کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد. گیرم این زن مسژولیت مهم دیگری 
هم داشته باشد - داشته باشد اما ایین مسوولیت را باید مسوولیت اول و مسوولیت 
اصلی خودش بداند. بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این 
وابسته است؛ حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است؛ سکن و آرامش و طمأنینه 

۱ ۲ 1 ۲ " ۳ ّ ۳ 


مسوّولیت زنان نخبه در تصحیح نگاه غلط به مسأله‌ی زن 

به هر حال شما زنان نخبه‌ی کشورید؛ چه آنهایی که در اول کار و اول راه هستید - یا 
دانشجویید. یا در دوره‌های اول کار هستید - چه آنهایی که چندین سال کار کردید. 
تخت کششیل: بلانید. اهرفشق زنان کسرر سا وتان سيم اسکه شب رولیت 
مضاعفی که امروز شما دارید. همین است که نگاه غلط به مسأله‌ی زن و مرد را تصحیح 
کنید. نگاهی که امروز دنیای غرب سعی میکند در مسأله‌ی زن و مرد القا کند. نگاه غلطی 
است. نگاه باطلی است؛ این به پایمال شدن ارزشهای بسیاری در جوامع بشری منتهی 
خواهد شد. که الان دارد گوشه‌هایی از آن نشان داده میشود. دیده میشود؛ و در جوامع ما 
به طریق اولی. این نگاه را باید تصحیح کنید. ... امروز شما خانمها میتوانید در اين زمینه 
و ۰ 3 رو مه ۰ ۰ ۰ بِ_ 5 ۲ 
نقش ایفا کنید؛ هم تحفیق کنید» هم بنویسید. هم ترویج کنید. هم عملا نشان بدهید. 


حضور بانوان در مسایل علمی از برکات حاکمیت اسلام در کشور 

اولا خودٍ ورود بانوان در مسایل تحقیقی و علمی - که این دیگر مخصوص مباحث 
قرآنی نیست -قابل توجه است. بنده معمولاً مجلاتی را که در کشور منتشر میشود 
_ مجلات علمی؛ علمی؛ تحقیقی؛ علمی؛ ترویجی - نگاه میکنم؛ مرور میکنم و در همه‌ی 
ها کستتادت با اوق فطالن: ین هس ی گر ها مطلب یس 
انسان میبیند شمار نویسندگان و پژوهشگران زن در آنهاء شمار برجسته‌ی قابل توجهی 
است. در علوم حوزوی, در فقه» در فلسفه, در مسایل دانشگاهی, در علوم انسانی» علوم 
طبیعی. حضور زنان در کشور ما حضور بارز و برجسته‌یی در همه‌ی بخشهای علمی 
است. دانشگاهها را دختران دانشجوی ما پر کرده‌اند؛ محیطهای علمی را حضور زنان به 
شکل شگفت‌آوری واضح و آشکار کرده. این چیست؟ این چه پدیده‌یی است؟ این چه 


۱. همان. 
۲ همان. 


۲ / روشنای علم 


حقیقتی است؟ کی ما در کشور اين همه عنصر پژوهشگر و محقق و عالم و باسواد و 
هل تبلیغ و اهل ترویج از زنان داشتیم؟ 

در گذشته‌ی تاریخ ما هرگز چنین چیزی وجود نداشته. بله. تک و توکی, دانشمندانی 
ز زنان؛ برجستگانی بوده‌اند. لیکن نه به معنای حضور چشمگیر و غالب در همه‌ی 
جامعه. این مخصوصن دوران جسمهوری اسلامی استت؛ این به برکت حاکمیت اسلام:دز 
ین کشور است که زنان در عرصه‌ی حضور علمی. این‌جور خودشان را دارند نشان 
میدهند و این برجستگیها را پیدا میکنند. این جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی 
ست. اینی که من مکرر در جمعهای دانشجویی و در جمعهای جوان گفتم که در قضیه‌ی 
زن ما در مقابل ادعاهای غربیها دفاع نميکنيم. ما حمله ميکنيم و غرب باید از خود در 
قضیه‌ی زن دفاع کند» نه اسلام, برای این است»" 


۱. در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشون ۱۳۸۸/۷/۲۸. 


اهمیت دانش پزشکی 

دانش شما با دانشهای دیگر تفاوت دارد. بعضی از دانشها برای مردم حکم نان شب 
را دارد. بعضی هم حکم بقیه‌ی لوازم را دارد. بدیهی است نان شب - فرض بفرمایید -با 
فرش خوب زیر پا یا تجمّلات زندگی, یا مسافرت خوب و امثال انها؛ قابل مقایسه نیست. 
دانش پزشکی این گونه است. گاهی درمان از نان شب هم مهم‌تر است. انسان گاهی 
گرسنگی را تحمّل میکند. ولی نمیتواند رنج مریض و ناله‌ی فرزند مریضش را تحمّل کند. 
مسأله‌ی درمان این قدر مهم است. حالا این اهمیت به ما چه میگوید؟ ما از این نکته باید چجه 
الهامی بگیریم؟" 


عدالت در گسترش دانش پزشکی 

ستما لازمه‌ق قهری این آهمیته قوهسه و استه یکی ایتک ها دانتش را اععلا 
ببخشیم تا بتوانیم حقیقتاً به کمک بیمار بشتابيم. یکی اینکه به کمک همه‌ی بیماران 
بشتابیم. بیمار روستا با بیمار شهر. بیمار دور دست با بیمار تهران يا بیمار پولدار و بیمار 
بی‌پول فرقی نمیکند. بالاخره ما اگر فرض کنیم دانش را خیلی بالا بردیم. اما به صورتی 
مسبت که پر لا رها متخ انیل بهترین اسقفاده‌ها را کل ویر لها شاه ای تست 
پس برای بخشی از ملت و کشور ما خواهد بود و در حکم آن کشور عقب‌افتاده‌ای است 
که نه اينکه برای هر یک میلیون نفر. حداقل هزار پزشک ندارد. که صد نفر هم ندارد! 
این طور خواهد شد. یعنی اگر ما بخحواهيم به آن اهمداف و مقاصد برسیم» نميتوانيم 
مسأله‌ی افزایش کمّی و افزايش علمی را از مسأله‌ی گسترش تفکیک کنیم. باید کاری 


۱. در دیدار رسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور. ۱۳۷۵/۹/۱۲. 


۴ / روشنای علم 


کنیم که همه به طبیب دسترسی داشته باشند. قاعدتاً این کار هم بر عهده‌ی این بخش 
۱ 
است. 


تأثیر اخلاق پزشک در جامعه 

اخلاق و رفتار طبیب در شکل بخشیدن به احلاق جامعه به همین نسبت تأثپرش 
فراوان میشود. یعنی فرض بفرمایید یک متخص سطح بالا در فلان دانش اتمی - 
دانشهای درجه یک - با مردم سرو کاری ندارد. چنانکه متدیّن يا بی‌دین باشد؛ با اخلاق 
یا پول‌پرست. خائن يا جانی باشد؛ مردم میگویند ما ميخواهيم بمیرد و بدمد. ما علم او را 
میخواهیم؛ به خودش چه کار داریم. ولی طبیب این گونه نیست. طبیب با زن و فرزند و 
زندگی و احساسات مردم تماس دارد." 


تحقیقات کاربردی در علوم پزشکی 

هر روز در دنیا یک پیشرفت نو پزشکی وجود دارد. علوم‌پزشکی مساله‌یی نیست که 
فاصله‌ی ما در آن با دنیا حیلی زیاد باشد -مثل برخی از رشته‌های علوم که فاصله‌ی 
ژرفی داریم بالاخره ما با دنیا خیلی فاصله نداریم؛ اگر چه فاصله‌هایی داریم. همت 
بگمارید که بخشی از تازه‌های پزشکی دنا در مجموعه‌ی شما انجام بگیرد؛ درمان 
جدیدی کشف کنند ابزار جدیدی بسازند. آن کارهای تحقیقاتی که شما میگویید راه 
انداخته‌اید. باید دنبال این چیزها باشد. البته این کار فضاسازی میخواهد. همت میخواهد» 
۳ ۳ ۱ ۱ 2 ۲ ۳ 
گذراندن سریع چشم از روی چیزهای روزمره و زود گدر میخواهد. 


۱. همان. 

۲. همان. 

۳ در دیدار دسته‌جمعی دوشنبه‌ها. دیدار با رییس, مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه و گروهی از اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان, ۱۳۷۸/۷/۲۶. 


فهر ست‌ها 


فهرست آیات و روایات 


فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف 1 
قراً باسم ریک الذی خلق. خلق هت و مخ او ای هش و مود انم وروی ٩۳4‏ 
آلا ان حزب الّه هم المفلحون ۱ 
لمالم بزمانه لاتهجم علیه الُوابس 9ج 
لعالم بلاعمل, کالشجر بلائمر ۱ 
لعلم سلطان. من وجده صال 


ذلک بأن الّه لم یک مغیرا نعمة ی ها جورخ 
الک مها وهی الک رگن و مه وه هی و و دا یمام وی 


دا باحصا الا 0 
صائناً نفسه. حافظاً لدینه. مخالفا 
صنفان من ای اذا صلحا صلحت یه 
طلب العلم فريضة علی کل مسلم 3 


۶ / روشنای علم 


خانه هل خلاله قول ول عکیفی| ی 11 
فمن نکث فانما ینکث علی نقسه ی و وه و6 ۲ ۱۳۰۱۷ 
قوام الّین باریعه بعالم ناطق ی رب 


کل کید مد لن و له 


ما عندکم ینفد و ما عندالّه باق 


ما قسم ال للعباد شیتا افضل ۱ 
من اسلم وجهه نّه وت سوه وب دوه دون متس یه ومد موی دوس سکاو بو عم سم 3٩‏ 


و ایاک و آن تعمل عملا بغیر 


وداک آمبانگ شمه و و و و و ی وی ی ویو یدورو ای دورو دورو ای ۶۶ 
ولا تکونوا جبابرة العلماء اب 
و نمی تیک مخ تا ۱ 
و تفیین اه وه هرد ۶ 
ها ار شور هی و ۶ 
مین مه ۱۳۱۱ 
والعمل الصالح یرفعه ۳ ۱۱ 


ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت ی 


یابن‌لنعمان لاتطلب العلم لثلاث ۳ 
یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة 
یضل به کثیراٌ و یهدی به کفیراْ 1 

یهلک الحرث و الشسل واله لا ی ی و و جع و و و من ری ۳ 


فهرست‌ها | ۷۷۷ 


فهرست اعلام 

این رشد 9 حضرت ابراهیم 3 1۱ 
ابن سینا٩۲»‏ ۳۰ ۳۶ ۴۴ ۵۲ ۵۴ ۴ع ۸۲ حضرت زهرا 2 ۱۱۱۱ 
۸( 6( ۸( (5 ۳ ۳۲ ۱۸۵ ۲۰۲ حضرت زینب تا ووو ی و/۱۷۶ 
۳ ۱۳۵۵ ۳۵۶ ۰۴۱۳ ۴۴۰ خاتمی ماد ۴۵۳ ۴۶۶ ۴۷۶ 
بن مسعود 1 خواجه نصیر طوسی مس ۳ ۵۶۶ ۵۸۴ 
بوالفرج اصفهانی ری ی م۶۵ خوارزمی ....... ۳۰ ۸۱۷۲ ۱۸۰ ۱۸۳ ۳۵۶ ۴۱۳ 
بوربحان بیرونی میب نی ۹۵۳ ۸۵۴ ۱۷۷ دکارت 2 
تابک اعظم ۱۳ دکتر احمدی‌نژاد ۱۳۱ 
حمدی میانجی یس ۱ ۶۱۲ دکتر توفیقی ۱۳ 
خوند خراسانی عل ی دکتر جعمران مر ها نی هو ی درا ۰ ۱۳۶۲ 
آدام متز ی دکتر زریاب ۱۳۵ 
و ی دکتر معین 1 
ستالین ۵ دکتر مفتح و 
شیخ مجتبی قزوینی / ۵ دکتر ولایتی یه ۳ 
قای حاج‌علی اکبری وود موم ۰:2 ۳۵۵ ذکاء الملک 1 
آقای قمی ری سر و سس موف سس ۹ ۲ ۱ راجر بیکن(روژه بیکن) 1 

۰ رجل همدانی ۳ 17 
مام خمینی عِْ ۳۹ ۲۳۷ ۲۵۵ ۲۷۱ ۲۷۸ رشیدالدین فضل اله ۱ 


۳ ۲۴ ۰۴۵۴ ۸۵۵۴ ۸۵۶۹ ۰۵۹۸ ۸۵۹۹ ۶۱۰ 
۴ ۳۴ ۴۹ جس ۸ ۶۷۸ ۷۱۶ ۷۲۲ 


مام زمان مب ری و و و ۱۳۵ ۰۷۳۸۰ 
مام صادق ال ی ۱۷ 
مام عسکری اب ۱ 
میرالمومنین لب و 
آیت‌الّه بروجردی ۸۵۶۲ ۸۵۶۵ ۵۷۱ ۶۱۱ ۶۲۲ 
۶۵۱ 


رضاخان ۰۱۸۰ ۹۳ ۴ ۲۰۸ ۰۲۱۶ ۳ 
۴ ۵۰۰ ۶۴۸ ۱۷۶۴ 


تفن ا ع زان مق وه 
سید حامد حسین ی 
منبش ف‌اللین 5 
سید عبدالحسین لاری یورب ۶۸۱ 
سیك غلیاکبر قال‌اسیری ج ‏ سوو ی ۳۱۲۱ 
سید مرتضای رازی مهو یووم م یموب : ۶۳۱۳۴ 
یال و ی یج سک ۱ 2۶ 
تم ت لته نت ی 
سید هادی رفیعی بو و یب بو ۶۷ 
رسای ۱۱۲ 
شهید ال را ره وی هو 
شهید بابایی توس سس :۲۳ 
شهید باهنر ۱۳ 
قتهیل رعخانی موی و ۱ ۱۳ 


۸ / روشنای علم 


شهید عباسپور 
شهید مطهری عبر ۸۷۷ ۰۴۱۶ ۴۲۱ ۵۷۸ ۸۵۸۷ 
۵ ۶۳۸ ۶۳۹ ۷۹ع ۶۸۱ ۸۱ ۶۸۲ 


شیخ انصاری عِ ۰۳۹ ۰۲۱۲ ۴۶۸ ۸۵۶۲ ۵۷۱ 
۵ ۷« ۰ #۳۱ #۰۴ ۸ ۶۳۷۵ 9۷۶ ۶۷۷ 


شیخ بهایی عر ی 

شیخ جعفر کاشف الغطاء تِر سس ۵۳۳ ۵۶۶ 

شیخ طوسی عٌِ ۰۳۵۶ ۵۶۲ ۵۸۴ ۳۲ ۲۴ع 
22 

شیخ عبدالکریم حائری یزدی عفر ۵۶۲ . ۵۶۵ 
2۶۶ 

شیخ مفید ر مس ۴ ۵۸۴ ۶۳۳ 

۶۳۴ ۴ 

مس ۶۷۹ 

۶۵۳ ۵۸۴ ۶۷۲ 

و 

۶۷۵ ۰ 


فارابی ۳۰ ۶ ۴ ۵۴ ۸۲ ۰۱۴۱ ۰1۸۰ ۰۳۸۳ 
۲ ۲۷۲۶ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 


محمد بن ژکریای رازی۲۹ ۵۳ ۵۴ ۸۲ ۱۷۲ 
۷ ۱۸ ۱۸۳ ۲۱۲ ۲۷۳ ۳۵۵ ۳۵۶ ۱۴۱۳ 
۰ ۶۳۴ 

شم نم تتمان آلاتون ی ی ۳ 
محملرضا پهلری,. ۱۸۷ ۲۰۴ ۲۲۳ ۴۱۲ «مق 


میرحسین موسوی 1۱1 
ی وان ادا حاض ته ان ی ی 
فیرزاتفی خانرامیرکی ۱۵۳ ۲۲۲ ۱۲۲۳ ۲۳۱ 
۵۳ 


هاشمی اه اس هی یز ۱۳۱۲۶۰۱۳۳۶ 
هگل ریم رم اه یت 1 ۲ ۱۳ ۳۱۶ 


فهرست‌ها / ۷۷۹ 


فهرست اماکن 


اروپا۳۲ ۳۵ ۳۶ ۴۲ ۴۳ ۴۹ ۵۲ ۵۴ ۵۶ 
۸ ۵ ۸۱ ۸۵۲ ۱۲ هه ع ۵۷ ۸۵ ٩۲‏ 
٩۷ ۶‏ ۱۰۳ ۸۰۸ ۸۱۱۴ ۸۱۱۵ ۱۱۹ ۸۲۰ 
۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۳۱ ۳۲ 1۳۳ 
۹ ۰ ۱۴۱ ۱۴۴ ۰۱۴۷ ۸۵۳ ۱۵۹ ۱۷۷ 
۹ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۹۴ ۲۰۹ ۲۲۲ 
۰ ۳۰۸ ۳۱۲ ۳۲۱ ۳۲۹ ۳۳۶ ۳۳۲ ۳۲۴۶ 
۹ ۰۴۶۸ ۸۵۰۴ ۸۵۱۴ ۵۵۰ ۶۴۹ ۸۷۲۲ ۷۴۱ 
۰ ۸۷۵۳ ۸۷۵۵ ۷۶۳ 

اسپانیا هه فک ۱۲۲ 
آسپا۴۲ ۸۱۰۸ ۸۱۹ ۸۱۲۱ ۸۲۴ ۸۲۸ ۳۰ 
۲ ۰۱۳۳ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۸۴ ۳۳۶ ۳۴۱ ۳۴۲ 


۶ ۴۸۳ 
اصفهان ۸۱۷۷ ۳۰۹ ۳۶۴ ۴۶۸ ۵۹۷ ۶۶۹ ۶۷۳ 
آفریقا مس ٩‏ ۱۲۴ ۱۲۸ ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۴۰ 
افغانستان یت و ۳۱۳۰۱۰ 


۱۰۰ ۸۶ ۸٩۳ ٩۲ ۸۱ ٩۰ ۸٩ امریکا۳ع‎ 
2 ۳ ۲ ۲ 
2۶ (6 
۰۱۹۰ ۰۱۷۹ ۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۰ ۱۵۲ ۵۱ 
۰۲۴۷ ۰۲۴۰ ۰۲۳۴ ۰۲۲۷ ۲ ۶ ۲۱ 
۲۵۶ ۲۵۴ ۲۴۲ ۳۲۱ ۳۱۵ ۲۰۹ ۲۰۵ ۹ 
۶۴۹ ۶۴۱ ۵۴۰ ۸۵۳۳ ۰۳۸۲ ۳۹۶ ۶۳ ۰ 

۱۷۵۵ ۵/۵۲ ۱/۳۶ ۳ 


آمل وخ ی حخع هبات که مه با یه وج ی ۵ ۱۳۶ 
اندلس ۱ 
انستیتو پاستور | 


انگلیس ۶۳ ۱۲۷ ۸۲۹ ۸۳۴ ۱۳۶ ۱۴۶ 1۶۴ 
۳ ۲ ۲۲۳ ۸۵۰۰ ۵۴۰ ۶۱۳ 


پلخ ۱ 
بلایک تم 
ِِ ی و یی ۱ ۲ 
پاکستان و 
پکن ی 
وزیا ش نان ی( 


تهران ۸۶ ۸ ۲۲۷ ۲۲۸ ۳۵ ۳۵۶ ۳۳۱ 
۴ ۱۳۷۷ ۳۸۳ ۴۰۸ ۶۱۴ ۵۳ ۵۶ ۷۰۸ 
۵ ۷۷۳ 

۱۰۲ ٩۲ ۵۸ ۸۵۷ ۰۴۲ ۲۷ ۲۲ ٩ چین؛ الصین‎ 
۷۴۷ ۸۵۴۴ ۸۵۰۳ ۳۳۶ ۱۷۰ ۱۳۳ ۵ 


حله رف 
خلیج فارس و هی وم ۳ ۱۱۶۱ 
دانشگاه امام صادق تایه هو ۱۳۳ 
دانشگاه امیرکبیر ۸۴۰۱ ۴۱۰ ۴۶۶ ۸۳۷۰ ۳۷۲ 
۶۸۵ ۷۰۶ 

دانشگاه تهران۰۱۵۶ ۲۵۸ ۳۷۸ ۳۹۹ ۴۱۰ 


۵۳۲ 0۰ #۳ «۳۶ 


دانشگاه شهید باهنر کرمان ی وه 3۳1 
دانشگاه شیر اژ و۲۱۷ 
دانشگاه صنعتی شریف ۰۴۵۵ ۰۴۶۶ ۸۵۲۲ ۸۵۴۴ 
۷۶ 

دانشگاه علم و صنعت ۵ 
رم بت سا وا خی موه سح ندیه 10 ٩۱‏ 
ساری کرو سوه اه سس ۱۳۱۲ 
سد کارون هی ۳۱۳۲۱۵۲ 
سد کرخه ۱ 
سرچشمه اه هس ۲ 2۱ 
شبه قاره‌ی هند ی 
ون ون ی ۱۱ ۱۱۲ ۱۳۳۶ 
شیراز ۱۳ ۱۸۴ ۲۸ ۲۸ ۸ ۶۸۲ 
طوس ۱۱ 
عراق توس هی ۵ ۱ ۳۳۵۵۱۲ ۶ 
عربستان اه اجه تس 19 307 
فارس سس ۱۵۱۷ ار 
فرانسه۵۸ ۸۵٩‏ ۸۶ ۱۳۴ ۱۴۶ ۲۰۹ ۸۵۰۰ 
۴۰ ۷۷ 

فلسطین رهب وه درگ وه دوهی ۲ ۱۳۹۵۲ 


۵۶۷ ۵۶۶ ۸۵۶۵ ۸۵۶۴ ۵۶۲ ۱ ۱۰ قم‎ 
۶۰۷ ۰۴ ۸۵۹٩ ۵۹۸ ۷ ۵۳ ۵۷۸۲ 


۰ / روشنای علم 


۸ ۲ 2 ۱۵ ۶۱۸ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ مکه یوک وی یی هه یی دوع ] ۵ 
۱ ۴ ۵۲ ۶۵۵ ۵۶ ۵۷ي +۶ ۶۶ نجف ۵۲ ۵۵ ۵۶ ۵۷۲ ۶۷۷ ۶۷۹ 


فهرست‌ها / ۷۸۱ 


فهرست زمان‌ها و دوران‌ها 


جنگ جهانی دوم هه وتو وج عون 3۲ 
فوران اقاکب کت ان ۱۴ ۴ ج 
 (‏ ۲( 

دوران طاغوت» ستمشاهی ۳۱ ۸۵۷ ۸٩۰‏ 
۲۱ ۶۸ ۲۵ ۰۲۰/۸ ۰۲۱۵ ۰۲۲۴ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۰۲٩۱ ۰۲۸۶ ۲۷۵ ۶‏ ۲۲۳ ۸۵۱۶ ۷۷۰ 


دی 7 
ما مان یه ۳ و۱۳۵ 
فهرست زمان‌ها و دوران‌ها 

دهه‌ی پیشرفت و علالت.,. .۳۰۸ ۴۰۷ ۴۳۲ 
دوران انقلاب ۸۷۱ ۲۲۰ ۲۴۵ ۲۵۵ ۴۱۱ ۶۳۳ 
قرن اول هجری دس 
قرن بست و یکم میلادی دس 
قرن بیستم میلادی وت ای ۵۵ ۱۳۳ 


(۴۱ ۴ ۲ 


قرن چهارم هجری ۰۳۲ ۷ ۵۸ 4۵٩‏ ۶۰ ۸۲ 
۳( ( ( ۳ 6 0( 


۳۵۶ 
قرن دهم میلادی ۱۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۳۵۶ 
فرن دهم هجری موووووو و و و موم یوم و ویو ۶۷۶ 
فرن سیزدهم میلادی 1 
قرن ششم هجری ۱۷۳ ۱۳۹ ۱۷۷ 


قرن نوزدهم میلادی ۴۳ ۸۱ ۸۵ ۸۶ ۸۷ 4۶ 
۴ ۷ ۰۴۱۹ ۸۵۱۳ ۶۲۹ 


قرن هجدهم میلادی ۱۳۵ 
قرن هفتم مس 8۵۶۶ 
قرن هفدهم میلادی ۱ 
قرن یازدهم میلادی ی ۰۵/۲ ۱۱/۱۳ 


قرون وسطا۵۳ ۵۴ ۵۷ ۵۸ ۸۱ ۸۲ ۵۳ ۸۶ 
۶ ۷ ۱۷۷ ۸۱۸۲ ۸۱۸۳ ۲۳۰ 

هشت سال دفاع مقدس ۳۵ ۱۵۴ ۰۲۴۰ ۲۴۷ 
۶۱ ۲۸ ۳۲۱ ۳۵۹ ۵۵۱ ۵۵۶ 


۲ / روشنای علم 


فهرست علوم 


علوم اسلامی روان‌شناسی ۵۰ ۴۰۲ ۴۹۷ ۵۳۱ ۰۲ ۶۵۸ 


اصول ۱۸۲ ۵۶۲ ۵۷۰ ۸۵۷۲ ۵۷۶ ۵4۵ 
ای ۶ی ۱۲ ۲۱ی ۶۵ی ۷۱ ۷۲ 
۱ ۷۴۵ 

تفسیر ۸۱ ۸۴ ۸۵۴۵ ۵۶۲ ۵۶۴ ۵٩۰‏ 
٩‏ 6۰۲ ۱۲ ۳۶ی ۵۵ی ۵۸ع 6۶۵ ۶۹۱ 
حقوق۴۹ ۶۶ ۸٩‏ ۲۱۲ ۴۶۸ ۵۶۹ ۵۸۴ 
۳ ۳۵ ۶۶۶ ۸۵۱ ۸۷۵۴ ۷۶۹ 

رجال ۵۹۹ ۰۶ع ۱۲ ۲۱ع ۳۴ ۵۵ ۶۷۵ 
علوم حدیث ۱۸۱ ۰۴۲۹ ۵۰۸ ۵۹۹ ۰۲ع 
۶ ۱۲ی ۳۶ی ۵۵ع ۶۱ع ۶۷۵ 

علوم قرآنی .. ۳۲ ۴۲۹ ۵۵۹٩‏ ۶۰۱ ۶۵۱ ۶۵۸ 
فقه ۲۷ ۴٩‏ ۵۴ ۱۳۵ ۱۸۱ ۱۸۴ ۴۹۵ ۵۴۵ 
۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۸ ۸۵۷۰ ۸۵۷۲ ۵۷۵ 
۶ ۵۹۰ ۵۹۵ ۵۹۹ ۰۱ ۲« ۶« 
۰ ۱۲ ۱۴ ۲۱ ۲۴ ۲۵ ۳۰ 
۲ ۳۳ع ۲۴ ۳۹ع ۵۱ ۵۲ ۶۵۴ 
۵٩ ۵۷ ۶‏ ۶۱ع ۵ءی ۵۷۲ ۷۷ 
۸۰ ۱ ۷۴۵ ۸۷۵۴ ۷۷۱ 

فلسفه ۵۹۰ ۵۹۵ ۵۹۷ ۱ ۲.ی ۱۳ع 
۶ ۱۴ی ۳۵ ۳۹ ۵۲ی ۵۵ ۶۲ 
۵عع ععی ۶۸ ۸ ۱ ۸۷۰۹ ۸۱۶ 
۱ ۷۵۴ ۸۵۷ ۸۷۵۸ ۷۷۱ 

کلام ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۷۰ ۵٩۰‏ ۵۹۱ ۵۹۵ 
۷ ۲ ۶ ۱۳ع ۱۴ی ۲۳ ۳۴ 
۵٩ ۵۵ ۵۲ ۳۹ ۳۵‏ ۶۲ع ۶۵ 
۶۸ ۶۸۰ ۶۹۱ 

منطق «صو و تج ۲ ۶۶/۵۵۴۲ 


علوم انسانی 


ارتباطات. تبلیغ ۲ ۸۱۵ ۰۲۸۵ ۵۶۷ ۵۸۸ 
۵ ۶ ۵۸ ۶۰ ۶۳ ۱۷۵۸ ۱۸/۲ 

اقتصاد۳۳ ۴۷ ۵۲۸ ۵۹۵ ۶۷۲ ۱۷۱۹ ۸۵۱ 
۳ ۱۷۵۸ 

جامعه‌شناسی ۰۴۷ ۳۹۶ ۴۰۱۲ ۳۹۷ ۰۲ 
۸ ۱۶ ۷۵۱ ۸۷۵۴ ۷۵۷ 


۲ ۷/۱۶ ۵۷۵۱ ۵/۵۲ ۱۷۵۶ 
سیاست ۵۰ ۶۰ ۰۲۵۱ ۸۳۰۲ ۸۳۴۲ ۵۱۶ ۷۱۹ 
بخ 6 ۲۹۵ ۴۵۷ 


علوم پایه 


ادبیات۸۱۴ ۸۳۱ ۸۸ ۸ ۸۴ ۲۰۳ 
۲ ۲۳۰ ۴۵۵ ۳۶۸ ۵۰۰ ۵۰۷ ۵۰۹ 
۵ ۰۱ع ۴۶ع ۷۵۷ 

تاریخ۱۴۶ ۳۱۹ ۳۸۵ ۴۲۳ ۵۳۵ ۵۷۵ ۸۵۹٩‏ 
۶ ۶۵۲ ۶۵4 ۶۸۰ ۵۱۷ ۵/۴۵ ۵۴ ۷۵۷ 
ریاضی ۳۰ ۱۶۲ ۸۱۸۰ ۸۸۲ ۲۳۲ ۳۵۱ ۳۵۳ 
۵۸ ۳۹۶ ۴۵۵ ۴۸۳ ۴۹۵ ۸۵۶۳ ۶۰۲ 
۶۵۲ ۶۵4 ۸۵۰ ۷۵۳ 

شیشی (روشیسی ۱۳۸ ۲ ۳۸ ۳۷۸ 
۳۵۱ ۴۱۳ ۴۳۸۳ ۴۹۵ 

۰ ۸۰ ۰۲ ۵۲ع ۷۵۰ 
و ۱۷۳ 


۸۸۴ ۸۸۲ ۸۱۷۷ ۱۶۶ ۳۲ ۳۰ پزشکی.طب‎ 
۲۷۸ ۲۶۵ ۲۵۰ ۲۴۸ ۲۴۴ ۲۲۵ ۸۵ 
۳۸۷ ۰۳۶۹ ۴۵۲ ۴۴۲ ۴۳۶ ۳۳۵ ۳ 
۸/۴۷ ۳۱ ۶۴۶ ۵۶۲ ۵۵۱ ۵۲۶ ٩ 
۷۷۴ ۸۷۷۳ ۰ 


تجربی زا ی ۱۷۳۱ 
زیست ۶۵ ۲۸۶ ۲۸۵ ۳۶۵ ۴۸۳ 
رایانه مس ۱۶۲ ۳۵۲ ۳۸۵۸ هه ۱۷۳۸ 


فناوری هسته‌ای۵۸ ۸۵٩‏ ۸۶۳ ۲۴۶ ۲۵۹ 
۶۶ ۲۶۷ ۲۸۱ ۷۳۱ 

فیزیک ۳۲ ۸۶۲ ۸۸۴ ۲۳۲ ۳۵۱ ۳۵۳ ۳۹۶ 
۳ ۴۸۳ ۴۹۵ ۵۰۹ ۶۵۲ ۸۵۰ ۷۵۳ 
این ۱۳۱۱۱۹۱۳۵ 


فهرست‌ها / ۷۸۲ 


اسفار سس تسس ۲۲ عبقات هم تسوا نی 9 ۱ ۶۱ 
اسلام و مقتضیات زمان جر مهو 133۵ عدل الهی ای مه ی ام جک 
اصول فلسفه ی ی 2 قانون سم ۱ 
العقل و الجهل ی قرآن کریم 4 ۸۸ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۳۷ ۳۸ ۲۱ 
النقض و و ۶ ۴۷ ۵۲ ۵۳۲ ۵۴ ۵۵ ۵٩‏ ۵ع ۸ع ٩‏ 
بحارالانوار وه سوت سس ۲ ۲۱ ۸ ۷۴ 4۷ ۱۴۶ ۲۵۰ ۲۷۲ ۲۷۳ ۳۱۵ 
تاریخ علوم ی 1۱ ۹ ۳۷۴ ۳۸۵ ۰۴۰۰ ۴۳۰ ۵۳۵ ۸۵۳۹ ۵۶۷ 
تحفه اثنی عشریه وت ۱ ۵ ۵۸۸ ۵۹۳ ۸۵۹۹ ۱۱ ۰۳ع ۲۴عی ۳۱ 
تحقیق ماللهند وی سس تست 1۳ ۷ ۳۸ع ۴۰ع ۵۱ ۶۲ ۸۱۶ ۷۳۲ ۷۳۲ 
تمدن اسلامی در قرن چهارم میس ان 1۱۷۷ ۳ ۷۶۰ 

جامع السعادات تم سس یی ۶۱۲ قوائین و سس ۳۱۳۳ ۶۱۷ 
جبر و اختیار ۱ 11 کتاب کافی ها 
جواهر مدمه م۵4 ۵۴ ۶۷/۶ کفایه تب ۶۱ 
خلاف هو وس مومس سا و تس ۶۲۲ لمعه ره 
دانشنامه‌ی جهان اسلام ی گس سوت[ ۱۱ مشاعر ی ۲۱ 
دایرةالمعارف اس ۱۰9۲ 0۸۲ مطول رات سس تساو ۳۱۹۳ 
رسائل ی ی او ی ی هو ی ۳۱ معالم و 
ریاض تست همست ۵ ۵٩‏ معراج السعاده ۱ 
شرح منظومه ی نهج‌البلاغه و و ی ۳۱۲ 


بخش اول: اسلام و علم 


فصل اول: اهمیت علم در اسلام 
مبارزه با بی‌سوادی» جهاد است ۱ 
سفارش پیامبر اکرم عٌ در تعلم و و ره رو سس ۲ 
اولین پرچمداران علم در اروپا کم ی و و سس مومس[ 


مأموریتی علمی از طرف ذین برای بشر 3 
ارزش تعلیم و تربیت در جامعه‌ی اسلامی هد ههد هه هه وهی دمم کی هه هم هه ی ما هه یاو ۱۴ 


پایان‌ناپذیری علم‌آموزی | 


ارزش‌های ثابت دینی با وجود پیشرفت علم و فناوری وی و رو وی سم و یوم ۲ ۱ 
توصیه‌ی دین به علمآموزی و هی سم ی تک ی ی موی ۱ 


تشویق اسلام به گسترش علم و شکوفایی استعدادها یو اس دعس وی رو ای ۱۰ 
مبعث؛ برافراشتن پرچم علم و حکمت ۱ 


علم‌آموزی 9 تزکیه؛ آموزه‌های پیامبر عطل و وی روم هی که ۱ 
توصیه‌ی پیامبر عه به علم و خرد قبل از هر کار ۱ 
پیامبر اعظم ء: خردمندی؛ باارزش‌ترین نعمت ی ی ]۳ 


امش گیرق خلیی مامت حاضل اهشت فافتن علم تر اسلرم س تنم[ 


ارزش ذاتی علم هو وا ستاو تقو ون هنن وم نک وه و اس سوه هه و هک وا[ ۲ 
توصیه‌ی اسلام به طلب علم از هر جا 9 


علم 9 حکمت؛ از روس برنامه‌های دعوت اسلامی 1 
دعوت همه جانبه‌ی اسلام به علم ی ی ۱۲7 


ارزش تعلیم در اسلام و کی و ۱۲ 
آداب عالم و9 متعلم در فرهنگ اصیل اسلامی وی نوا ماو هوجو ۳۳ 


۶ / روشنای علم 


احترام و تکریم متعلم در اسلام هه اه اه امه او هدعم مها و مه ده ماه وه هه هه هم مهس هد من ۲۵ 
جایگاه علوم دنیوی در اسلام بو وه مم موب موه تعسو مات ه نوی ممم موم مطاط اوه هم بو وت بو موم مد نیون 1۴ 
فراگیری همه‌ی دانشها او وی که کی و ۱ 
فصل دوم: رابطه‌ی علم و دین 

ی در گذشته و و و و ۱۲۰ 
پیشرفت علمی در کنار رشد اخلاقی ی ۱۲۰۹ 
دینء عامل اصلی مشعل‌داری علمی مسلمانان 9( 
روح دینی پشتیبان روح علمی ی 
اسلام؛ پرچمدار علم 9 معنویت و هه که ی ۳۰ 
دین؛ زمینه‌ی لازم برای علم وی ی ی 


همراهی با روح دینی؛ شرط فایده‌مندی دانش س_ 
ورود تفکر جدایی علم و دین و مقابله‌ی مومنین با آن و ای نو توا وی تاو 


کواب الق ماس با فایدمی عنم 7 
کاراهلی انماخ ق فا نات عامی 1۳ 


همراهی علم» دین و روشنفکری تک 
ایمان و معرفت دینی؛ عامل پیشرفت علمی 1( 
اهمیت جهت گیری و روح علماموزی 1 
فراگیری و توسعه‌ی علم برای خدا ی و 
تسلط بر علوم جدید با قوّت ایمانی ی ی ی و 
حزب‌اللهی؛ استفاده از انديشه و دانش در کنار ارزشهای الهی 
سا زگاری تمدن با تدین وی تا و وو ‏ ایا او هه و ها و 


نمونه‌ی عینی از سا زگاری علم و دین و تاه زوا مه مرو انب موی هه ها ای ماع اه ام اس وراه و واه 
تأثیر منبت دینداری در جامعه‌ی علمی ی 
فقدان تربیت؛ خسارت عظیم‌تر در مقایسه با فقدان علم ی( 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۸۷ 


ضرورت تعلیم و تزکیه ۱ ۱ 
پیشرفت علم در گرو حفظ ارزشهای اسلامی از سوی جوانان ایرانی ۱۳ 
تأثیر روحیه‌ی اسلامی بر فراگیری علم ی و ۱۳ ۱۳ 
بسیج پزشکان؛ اثبات عملی سازگاری علم و دین ۱ ۱۳ 
پیشرفتهای علمی مرهون جوانان موّمن ی ی ی ره ۱ ۱۳ 
وضعیت متفاوت تعامل علم و دین در اروپا و مناطق اسلامی و و و ی نو ۲ ۱۳ 
هدف از ترویج علوم طبیعی در اسلام او ینم تمد موی او ایس امه اوه ان بو شوت ۱۲۱۲ 
امیرالمومنین 2ْ: حفظ دین به وسیله‌ی دانش 1 
فرهنگ و دانش ایرانی سرچشمه در دین دارد ۸ 
دین؛ سازگار و جهت‌دهنده‌ی صحیح علم | 
از نتایج توجه به پیشرفت علم در اسلام ۱ 


ازمان 44 بر کر علمی توا سار در مات ی 
فتح قله‌های علم به برکت اسلام ی( 
پیشرفت علمی کشور؛ مرهون روحیه و معرفت اسلامی 

اصرار بر خینداری توا با کار علمین ی 
اثرات علم در راه خدا ی 
نیاز دنیای فکر و انديشه به علم و حکمت اسلامی ۳ 
مواجهه‌ی معنویت و مادیت در عرصه‌های اجتماعی و وه موس ی یی تاد وه و 


تدین؛ مایه‌ی پیشرفت و مدد الهی 


فصل سوم: سابقه‌ی شکوهمند علم در میان مسلمین 


قرون وسطا؛ اروپا در تاریکی اسلام بر قله‌ی علم وم م مز مرجم مب وجو طاو تن م موم و هت وز هه یووم ووو نو ۲ ۵ 
ثمرات مبارزه با بی‌سوادی در صدر اسلام کدی ان و شور تا دی ما ماک تون نمی ۵1 
پایگاه عظیم دانش بشری در صدر اسلام ی ها ی تم ای یو ۲ ۵ 
مقایسه‌ی زمامداری علم توسط مسلمین و غیر مسلمین مه تیه ی اه وی نها وه وتو[ 
اهتمام اسلام به علم و فلسفه‌ی آن وی ‏ باکوه ها ‏ اهاه وو مه ۵ 
اسلام؛ تمدن‌ساز برتر و یمه ابو موی اون موه اجره ی ایو موم اب موش نوی که 


۸ / روشنای علم 


سانسور درخشش علمی تاربخی مسلمانان توسط مورزخان غربی ماو و مج دوه / ۵ 
معرفت شفاف و بی‌ابهام از خطوط اصلی نظام نبوی ی 0/۵ 
منشا پیشرفت علمی و مدنی مسلمین هه همه همم مود ع وه ود وود وم وم مور مرو و وه مهم همم همم مود ما نان 
شکوفایی علم و تمدن, در قرون اولیه‌ی اسلام 5 ی ی هه ی اه او و ای تم هت ت وروی ۵ 
درک حکمتهای عمیق الهی و وه یو وه و هروا زره ۱ ۵ 
هنر اسلام در ایجاد جهان علمی ی ی ی ای ی ایب ان ابید ۶ ۶ 
اسلام؛ دینی جامع ی دم و و هب ۶ 
انتشار علم و حکمت در خطبه‌ی فدک ۱۶ 


سرام ی کشخ رها اسلا ۳ 
تجهیز دنیای اسلام. مد نظر مراکز علمی و صنعتی باشد 

نامب کی خی ش وان لزان کیفی دای عاسی گت ی 
ضرورت تعهیم وجوب تحصیل علم ی 
حرکت به سمت اوج علمی؛ یک وظیفه‌ی اسلامی ۳ 
ملق عشن‌باند کی مسلباناه ام کاروان عل. 2 
عقب‌ماندگی علمی و9 فناوری مسلمانان. ننیجه‌ی بی‌تقوایی 1۱ ۶۵ 
اتحاد جهان اسلام؛ مقدمه‌ی پیشرفت علمی ره 
تمسک دنیای اسلام به معارف دینی برای پیشرفت علمی و معنوی ۶ 


عقب‌ماندگی در علم و فناوری 
حقوق اسلامی در عصر کنونی 


فصل پنجم: جامعه‌ی مطلوب اسلامی 


معنویت بدون پیشرفت علمی؛ انحرافی بزرگ ۳ 
علم و کار؛ لازمه‌ی یکدیگر ات وین تاه 

وابستگی کمال بشر به علم و تلاش 

تمدن قرآنی؛ پیشرفت علمی در کنار تعالی معنوی یرو ره ی مت عون ٩‏ ۳ 
پیشرفت در دو رکن «تعلیم و تربیت» و «کار و ابتکار» ۱ 
ارتقای علمی و استخراج امکانات طبیعت؛ خواسته‌ی اسلام ۱ 
ضرورت ارایه‌ی الگوی علم و ایمان ماو نوی رواک تاو وی افهک 44 وروی 


نیاز به معنویت و اخلاق در کنار پیشرفتهای علمی 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۸۹ 


سه رکن اساسی اسلام. در پرورش جوان و موم یوعد موم بمو تن بجعت مود بو همم و یموب شوت[ ۱۷ 
ضرورت ایمان در کنار کار علمی دم وم نموه مو دی ربق موه هه هت هم ربوم ه نوی مب مق :۲ ۱۷ 
استفاده‌ی بهینه از دانش در زمان ظهور و کر ی ی ۱ ۱۷ 
پیشرفت علمی و صنعتی در کنار تعالی روحی و معنوی و( 
دنیای مطلوب اسلام. در گرو پیشرفت علمی ۱ 
پایه گذاری تمدن معنوی در مقابل تمدن غرب ۱( 
مه و مق تخر کته یک ملث و هنوت همم رو م ادنوه وب موه سوب خیرم و بیوو نیبب ینتم ۲ ۱۷۳ 
تشویق اسلام به تشکیل جامعه‌ی پیشرفته‌ی علمی و و تم ۷ 
جامعه‌ی مطلوب اسلام ۱۲ 
تمدن علمی؛ نتیجه‌ی عمل به اسلام واقعی ی یه 
علم؛ یکی از اصول مبنایی جامعه‌ی اسلامی هه هه وخ طخ و من ۱۷۶ 


بخش دوم : غرب و علم 


فصل اول: تقابل دین تحریف شده با علم در قرون وسطا 
اندیشه‌ی تعارض علم و دین؛ نتیجه‌ی تعصّب و عقب‌ماندگی کلیسا 
همزمانی عقب‌ماندگی غرب با دوران شکوفایی علمی تمدن اسلامی 
خرافات مسیحی؛ مانع پیشرفت علمی در قرون وسطا هو هو وه و هو افو و دوه و 
نتیجه‌ی مخالفت مسیحیت متعصب با پیشرفت علمی در اروپا کر ی ات0 سوت وی ی 


تضاد علم و دین در اروپا حاصل برخورد تعصب‌آمیز کلیسا ی 
لزوم توجه به تاریخ مبارزات کلیسا با دانش 


فصل دوم: جدایی علم از دین پس از رنسانس 
القای ِِ علم با دین 


فصل سوم: علح بدون اخلاق و نتایج آن 
انواع انحطاط در لابلای فراورده‌های علمی وی هو رن ۸۱ 


۰ / روشنای علم 


قدرت علمیء مساوی با کمال نیست ۱۱ 
سراتخام‌در اعیار داشکن علم اسطظ گذرتهای مکی ,دیا ۱ 
بی‌فاید گی خارج‌رفته‌های بی‌دین 1 


ابزار علمی بدون بینش معنوی مضر است 
پیشرفت علم؛ شمشیر دولبه ۳( 

عقب‌افتادگی انسانی در غرب علیرغم پیشرفتهای علمی 2( 
علم بی‌ایمان؛ عامل پیدایش استکبار جدید 
تبعات اندیشه‌ی جدایی علم و دین 7 
از پیامدهای علم بدون ایمان یه 
تمدنهای برخوردار از علم اما ضد دین ۷ 
عاقبت پیشرفت علمی بدون عدالت‌طلبی موم و و او هو ی ی ابو مه موه 
روی دیگر مکتب سرمایه‌داری 0۹ 


رقابت علمی؛ باطن جنگهای امریکا در منطقه ی 
سرانجام علم بدون ایمان به غیب 
سرانجام علم بدون تزکیه وه اه کی و وتا هطخ اهوم و ی جح اوه 
غرب و هدایت فناوری در مسیرهای غیر انسانی 1 
میوه‌های زهرآگین تفکیک علم از معنوبت در غرب... 
نتیجه حذف فرهنگ الهی از تمدن علمی و دنیایی 
سرنگونی تمدن غرب به دلیل تفکیک علم از معنویت 1 


هدف تمدن غرب؛ پیشرفت علمی منهای معنویت و و موه عم موی لو یووم شوه و و نویه 
پیشرفت علمی بدون معنویت در غرب و ضرورت پیمودن راه اسلام دای ۰۶ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۹۱ 


نتایج خلاً ایمان در دانش غرب و وظیفه‌ی دانشگاه اسلامی در قبال آن مه مب 103۷ 
علم بدون اخلاق؛ ابزار انحراف و گمراه‌گری | 
نتایج علم بدون ایمان و اخلاق ۱۳ 
علم نامطلوب ما ک ک( 
سرانجام پیشرفت علمی بدون معنویت در غرب ۱ 
نتیجه و محصول علم جدای از دین ۱ 
علم و دانش؛ ابزار سعادتمندی‌اند. نه تمام سعادت ۱ 
نتیجه‌ی علم فاقد تربیت ۱ 


فصل چپارم: علم. پایه‌ی اقتدار غرب 


با علم» انسانهای معمولی و غیر برجسته بر دنیا تسلط دارند ۱ 
سه پایه‌ی اقتدار امروز در دنیا ۱ 
تا شب قترک علمی گن تما سای و یت ۲ ۲ 
زورمداری اروپاییها توسط علم | 
علم. رمز قدرت جامعه‌ی غربی توب کی مرو مهم و ی تسه ی و یه 
پیشرفت علمی؛ عامل تسلط سیاسی و فرهنگی ۱ 
استفاده‌ی امریکا از دانش برای تسلّط که یه 1۳۱ 
سه موضوع لازم برای حفظ رابطه‌ی سلطه گری ۱ 
علم؛ به هم زننده‌ی بافت سلطه گری و سلطه‌پذیری دنیا ۱: 
تسلط مستکبرین بر دنیا به دلیل تجهیز به علم ۱ 
پیشرفت علم؛ تسهیل کننده‌ی زورگویی ۱ 


فصل پنجم: انحصار طلبی و سوءاستفاده از علم 


غربیها و ارایه‌ی دانش منسوخ به دیگران | 
توسل اروپا به علم برای استعمارگری ۱ ۱ 
القای ضعف تفکر شرقی توسط مغرب زمین ار ی ۱ 


جلوگیری غرب از انتقال علم و فناوری 


دانش؛ ابزار استکبار علیه تفکر اسلامی 


صدور فرهنگ اباحی‌گری در کنار دانش غربی ۱2| 
حفظ سلطه‌ی علمی؛ مانع انتقال فناوری ۱ 


طبقه‌بندی علم در غرب و هه یتک 
داد و ستد علمی باید دو طرفه باشد 


۲ / روشنای علم 


استناد امریکا به پیشرفت علمی برای رهبری دنیا ره 


تلاش 9 اراده‌ی قوی برای پیشرفت مادی و معنوی 1 
دانش و فناوری پیشرفته در اختیار اهداف پلید 7 


استفاده‌های جهنمی از علم 17 
قدرت استعمارگری غرب با تکیه بر پیشرفتهای علمی که 
سلطه‌جویی سیاسی غرب با استفاده از اولین تولیدات علمی : 
پیشرفت علم و استعمارگری غرب؛ در خدمت یکدیگر ها ی وه وه 
نقش مدیریت مراکز علمی در تولید علم نی ییا کی ای زو ی وا وم 
ضرورت توزیع عادلانه‌ی علم و مقابله با انحصار فناوری 
انحصار علم؛ استراتژی غرب برای حفظ روابط سلطه و 9 
رواج فرهنگ سرمایه‌پرستی غرب به کمک پیشرفت علمی ی ی هه 
ارویا و انحصاری کردن پیشرفت علم برای آقایی کردن و نو 
پیشرفتهای فناوری در خدمت رسانه‌های اسلام‌ستیز و ی او خی وی 2 
استفاده‌ی غرب از علم برای سلطه‌گری همم موی تم وه تم مخ موب تامهم واه مهو و بو ده 


بلاهای کشورهای توسعه فیافته وراه فرعان آخ 0[ 


علت تهدیدآمیز بودن پیشرفت علمی برای استکبار و یخی و و هو اس وف 

علم؛ ارزش يا ضد ارزش؟ ۱2 
جهتهای متفاوت در استفاده‌ی از علوم ۱ 
سوءاستفاده‌ی غرب از پیشرفت دانش ۱ 1 


ایجاد استعمار؛ سرانجام جلو افتادن غربیها در علم و فناوری ۱ 
خناید و تما سم تویی قرب 


مشکل اصلی دنیای دوران علم 1 


فصل ششم: استفاده‌ی غرب از علوم مسلمین برای پیشرفت 
اوج‌گیری تمدن غرب با تغذیه از آثار اسلامی ۱ 
استفاده از پیشرفتهای علمی و صنعتی دیگران ۱( 
علوم و معارف بشری؛ برگرفته از تعالیم نبوی ۱( 
پیشرفت غرب با استفاده از دانش مسلمین و وا اج یی وه ممم او ی مه ۶ ۳ ۱۱ 
گسترش علم توسط مسلمانان بدون استفاده‌ی ابزاری ۱۳ 
نقش دنیای اسلام در پیشرفت علمی غرب : 


فصل هفتم: برخی صفات خوب منجر به پیشرفت علمی 


قق اضر تافیر گذار در پیشرفت 
معنا و مفهوم خطرپذیری و جرات علمی ی ۳ ۱ 


فصل هشتم: فرهنگ‌سازی غلط در ارزش گذاری علم 
کاهش ارزش علم. نتیجه‌ی تخریب فرهنگ علم‌آموزی ۱ 
ترویج یک رویه‌ی بد علمی توسط اروپاییها ی ریا ام و و و 
برابری با یول؛ ارزش گذاری علم در غرب ی 
برابرسازی علم و برنامه‌ریزی با پول در غرب 
معادل پولی؛ ارزش علم نزد غربیها 1 
هویت دیگر معلم که فرهنگ غرب آن ر 
معیار تقسیم‌بندی غربیها در توسعه 1 


1 


فصل نهم: تبلیغات و اقدام علیه پیشرفت علمی مسلمین و ایران 
اسلام‌شناسانی در مراکز تحقیقاتی غرب ی ۱ 


پیشرفتهای تکنولوژیکی؛ از برکات دفاع مقدس ی ۳ 13 
مقابله‌ی غرب با فناوری نوین در ایران و( 


پیشبرد دانش و معنویت؛ دلیل اتهامات غربیها وو ج عم موب موم 6اه بویم فطل هه میاه 7 اب 


علت جنجال «بمب هسته‌ای» ۱ 


تحرکات دشمن برای توقف رشد علمی دانشگاهها و و ی و مهو ها هرا 
سمینارهای علمی جهانی برای بررسی اسلام و جمهوری اسلامی همان 


نقشه‌های دشمن برای جلوگیری از تحرک علمی جوانان ۱ 
ممانعت دشمن از اعتلای دانشگاهها یه وی اک و سای و ام ماه بو توس تقو کی ۶ ۵[ 


۴ / روشنای علم 


مانع‌تراشی دشمن علیه حرکت علمی دانشگاهها ۱ 
علت دشمنی با دانش بومی هسته‌ای در ایران ۱ 
مخالفت دشمن با پیشرفت علم در کشور ی ۵۱ 
حذف فناوری هسته‌ای؛ درخواستی ظالمانه | 
دنیای غرب؛ نگران و متوخش از پیشرفت علمی ایران ۱ 
تلاش قدرتهای علمی برای تولید یکطرفه‌ی علم ۱ 
عصبانیت غرب از پیشرفت تحقیقات در ایران عم رسیم دوک ری ایو نیس موم ۲ ۶ 
نوع مبارزه‌ی امروز با امریکا ه ومجم و جممم ومع ماو تسب بو همه موی ماگمه بو واه اوه ی وم نوی 1۳۲[ 
غربیها: ما نمیخواهیم ژاپن اسلامی به‌وجود آید ۱( 
رشد دانش بومی در ایران؛ از بین برنده‌ی استکبار و سلطه‌ی غرب ۳ 
پیشرفتهای حساس کشور علیرغم محاصره‌ی هدفمند دشمنان مهو مها موجه موم ما ام نج و ده 11۶ 
عصبانیت امریکا از سلاح اتمی نیست. از ایران پیشرفته است کوک ی ۲ ۱۱ 
علت مخالفت امریکا با جمهوری اسلامی.- 1( 


عکس‌العملهای تند در مقابل حرکت علمی ما 
رشد تصاعدی حرکت کشور و مقابله‌ی امریکا 


ممانعت دشمنان از تجهیز کشورهای اسلامی به علم و فناوری هه هو تا ی و کی ۱۴۲ 
عقب‌ماندگی علمی مسلمانان در اثر تسلط استعمار ۱ 
سه میدان مبارزه‌ی استکبار علیه ایران تیوک نامه اش تاو و هس ۲ گر 
ی مقابله‌ی غرب با پیشرفت علمی کشور 
معلمان؛ یکی از آماجهای مهم حملات دشمن علیه کشور ۱ 
عزم راسخ برای پیشرفت علم. علیرغم کارشکنیها مر که کر 
روش صهیونیستی حذف رقبای علمی و ضرورت مبارزه با آن ۱ 
حقیقت ناراحتی غربیها از رسیدن به اوج یک فناوری | 
دستیاچگی اردوگاه استعماری در برابر پیشرفت علمی ایران ۱ 
ممانعت دشمن از نشاط در محیط علمی کشور | 


فصل دهم: لزوم تفکیک فرهنگ غلط غرب از علم غربی 


نسبی بودن ارزش علم و صنعت کر و ۶ 1 
اشکال تأثیر از جنبه‌های غیر علمی دشمن یه تم و همم موجه و و موی ۴ 
در استفاده از محصولات تمدن غرب. باید گزینشی عمل کنیم یووم وی بو ۵ ]1 
استفاده از علوم غربی ۱ 
استفاده از علوم و محسنات تمدن غرب ۱ 
قانون‌شکنی شبهه‌افکنان در حوزه‌ی اند يشه ی ی هه ۲ ۱ 
لزوم تفکیک بین علم و فرهنگهای غلط غرب هه ی ی هی ی ویو( ۱۷( 
خلا معنویت؛ دلیل مخالفت مسلمانان روشن‌بین با تمدن غرب ۱ 
علم‌آموزی بدون 6 و ۳ ۱: 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۹۸۵ 
بخش سوم: ایران و علم 


فصل اول: سابقه‌ی شکوهمند علمی در ایران 
سابقه‌ی همزیستی علم و دین در ایران وه همه شاه وی ی کید ی وهی مدا ایو تقو مه اه وه واگ 
ناباوری نسل امروز نسبت به گذشته‌ی پرافتخار علمی ۳( 
تأثیر یاداوری گذشته‌ی علمی بر پیشرفت ما و تاه ور مه ی ما ی تا و3 
علم و فرهنگ, دو مقوله‌ی مختلف ی مر هه وی هی وروی اه وم وخ اوه 
اعتزاز به ایرانی بودن با آثار علمی گذشته و و نا و وخ هم ویو ها او وه و وی 
احیای گذشته‌ی علمی برای ایجاد روحیه‌ی علمی هه هه وی ده وی و اوه خی موه هو 
سابقه‌ی علمی و فرهنگی درخشان در ایران مهو هم مهم مب موی و وب دمم بو نتم یو و واه او ایو نی 
نیرنگ پهلویها در نادیده گرفتن پرچمداری ایران در علم پس از اسلام 


ایرانیها؛ مولف بیشترین کتاب دینی و عربی وه ده مخ سدق هو کی هو هه رو 33 
اتیتیداه باکت ابراکا ور قرشم ین 17 


یکه‌تازی استعداد ایرانی در ادوار تاریخ ک/ 9( 


رونق علم و فرهنگ در ایران همزمان با قرون وسطای اروپا ۳[ 
اهییش کارت قار تخ علم ایراج 7 


فصل دوم: خیانت قاجار و پیلوی به پیشرفت علمی کشور 
خیانت قاجار و پهلوی در عقب‌ماندگی علمی ایران ۱ 
علت عقب‌ماند گی علمی و عمرانی هه وی واه وا تاد دوه و ای هیا اه اون 
زوش قنال علمی و فرهنگی با کشورهای رین ی 
ترویج سرگرمیهای ناسالم به‌جای کتاب در دوره‌ی پهلوی : 
تاریکترین دوره‌ی علمی ایران 9[ 
جوامع تابع غرب؛ نه علم مدرن و نه معنویت و( 
وابستگی علمی؛ تحقیر یک ملت هت دا وک او مخ عم واه دی ۳ 
علت واقعی عقب‌ماندگی علمی در ایران معاصر ۳ 


جرایم قاجار و پهلوی در عقب‌ماند گی کشور ی وهی مق بو نو ی تماما کسویک تا موی ای و هی 
لزوم اراده و تلاش در کنار استعداد ۳[ 


سیاست رژیمهای ستمشاهی در کشف و جذب استعدادها | 
عقب‌ماند گی علمی در حکومتهای پهلوی و قاجار ی ۱ ۱۱۹۱ 


۶ / روشنای علم 


ایجاد بن‌بست علمی؛ توسط قاجار و پهلوی هر یت هه ۲ 1۳ 
فساد و وابستگی پهلوی؛ مانم پیشرفت علمی | 
عقب نگهداشتن ایران توسط قاجار و پهلوی ی مت ی ۲۱۱ 
اروپاییها و حکام مستبد داخلی؛ عامل عقب‌ماند گی ما و مسر تا مور هشن خروم ماو وه ۱۳۹۱ 


سیاستهای ضد پیشرفت قاجار و پهلوی ۱ 
بی‌اعتنایی به استعدادها در رژیم گذشته ۱ 


صنعت وابسته و محیط علمی خودباخته در رژیم گذشته و ماه اه و وهی و مو نوی 3[ 


بی‌اعتنایی به استعدادهای علمی کشور در دو سه قرن اخیر هه هک تم تن نوی 3 
رژیم گذشته و توقف علم و صنعت ی وک ره دم ام و دم و ام وه 

تمافذاران سای سقون عق‌انه کی علس ی 

نتیجه‌ی داشتن محصولات مدرن بدون رشد علمی ی ۱ ۱۱ 
بلایه‌ی, اضالن عی‌شاند کای ایرون کفور. 7 
گناه بزرگ قاجار و پهلوی» تضعیف دین و علم عم همه همم موم همهم وم و مه موف مومع موه مس وش موم ماو وش 
سر کوب استعدادها قبل از انقلاب همم یرتک اب دوم اک هروه ساوسو | ۶ 
عقب‌ماندگی از کاروان علم؛ واقعیت تاریخی و یر 97 
تحقیر استعداد ملی؛ جرم بزرگ پهلویها ی و تا ی ی هه رو ور[ ۱۰ 
عقب‌ماندگی علمی؛ از تبعات دیکتاتوری وابسته‌ی قجری و پهلوی ی ی[ 
دو دوره‌ی علمی قبل از انقلاب؛ دوره‌ی خواب و دوره‌ی فریب ره 
نان تدای فاهقاهی روز عقبطا لد کی عاتی ی 


تبعات عقب‌ماندگی علمی در ایران هه موی دورو وال دح موی دما تن در ی 9۳۲ 
زنجیر کردن ملت ما به هنگام مسابقه‌ی علمی در دنیا 9 
شروع عقب‌ماندگی ما از زمان قاجار و پهلوی 
عقب نگه داشتن ملتی با سرمایه‌های فراوان و وه مه وم موب اه مخ و و ۵ 9 


دوران قاجار 9 پهلوی؛ دوران عقب‌ماندگی علمی کی 3 
سرانجام باز نشدن میدان برای استعدادها بط 


مان کی علی»:تفیحهی ملطفی یاهمان حبا ی 
عقب‌ماندگی به رغم استعدادهای فراوان یب ی کر تن 2 
مبنای آغاة کار نظام آموزش 9 پرورش کشور مخالف فکر 9 فلسفه‌ی امروز قاستت 0 
عیب جنبه‌ی ایمانی آموزش و پرورش قدیم 2 


عیب جنبه‌ی سیاسی و مدیریتی آموزش و پرورش قدیم 5 
خطوط اساسی نظام آموزش و9 پرورش قبل از انقلاب ره ۰۹ 


4 
۰ 


اچ ‏ مصا ‏ مصا صا مصا صا مصا مصا صا مصا م چط م مس 
3 
مس 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۹۷ 


راه پیشرفت در قبل از انقلاب | 


فصل سوم: جدا کردن علم از دین در گذشته 
جداسازی علم و دین در ایران اه ام و دا و و و ۱ ۱۲۰ 
نتیجه‌ی جدایی دانشمندان علوم جدید از دین در ايران وی ی تشه ۰ ۱۳ 
غنای حقوق اسلامی در مقابل حقوق غربی اک 


همصدایی روشنفکران ایرانی و غربی در برهه‌ای از دوران استعمار و ای ۲۱ ۲ 
هدف از جداسازی دانشگاههای گذشته از تدین و تقوا | 


تعلیم» همراه با تربیت ضد دینی در جامعه. از سوی رژیم گذشته ۱ 


فصل چهارم: تزریق نومیدی و خودباختگی علمی در گذشته 
سرنوشت دانشگاههای طاغوت در پیش است. اگر 
حس حقارت علمی؛ ویژگی روشنفکری در ایران 
وابستگی و خود کم‌بینی در دانشگاه دوران پهلوی 
ممانعت امریکا از تحقیقات در صنعت هوایی 
ترویج خی جفارت علمی در خوران استیفاه ۱ 
فضای بسته در دانشگاههای قبل از انقلاب و 


تلقین روحیه‌ی تقلید از غرب در محیطهای علمی قبل از انقلاب | 
پیشرفتهای علمی و صنعتی در گرو ابتکار و خلاقیت ی وه وم خاک دم وی بای وه و ۲2 ۱۲ 
خیانت روشنفکرنمایان غربزده به پیشرفت علمی کشور ی و هر ۱۲۱۲ 
ترجمه و تقلید اندیشه‌ها؛ مشکل تاریخی نخبگان ما بو جلوه ی یم وی ‏ کو و ا تلم میت منه م۳[ 
عقب‌ماندگی علمی. حاصل فرهنگ خودباختگی در گذشته | 
احیای جرآت علمی پس از انقلاب ۳ 
دو قرن نومیدی از تحصیل علم در ایران 1 
فرنگی شدن؛ راهکار خطای غربزدگان برای نجات ایران 
تزریق خود کم‌بینی برای جلوگیری از پیشرفت علمی ی ای ود که ها وه و 
پیدایش فریفتگی و بیگانه‌زدگی از زمان قاجار 1( 
مصرف و تقلید به‌جای تحقیق علمی در دوران استعمار. 
نیروی انسانی در نظام آموزشی دوران طاغوت هم بو ههد و مایم وم بو و و مگ 
نقطه‌ی مقابل اعتماد به نفس و 
موانع فرایند اعتماد به نفس ی 
تقوله‌های: عبت از باس ترا تیا دشتمی کر سای غلفی مت 1 
خطر بیراهه‌ها در مسیر پیشرفت | 


۸ / روشنای علم 


فصل پنجم: ترسیم وضعیت کنونی» فرصتیا و پیشرفتیبای پس از انقلاب 


پیشرفت عظیم به برکت تحریمها را 
باید کشور اسلامی. الگوی پیشرفت علمی باشد | 
پیشرفتهای علمی توسط حزب‌اللهیها 
فرصت تحصیلات عالی برای جوانان 1۱ 
استعدادها در خدمت همین کشور و ویو منم ویو ناجیه وتونم جع وی وی دامن ویو ج نموم ویو دنه 
انقلاب و احیای روحیه‌ی خودباوری علمی اه یج دومع مهو بو تا عم عو ق و وه 
عدم پیشرفت؛ نشانه‌ی هضم تدریجی نیروهای حیاتی و و موی موم ویو و موم موم موم موه 
پیشرفتهای علمی و معنوی جوانان؛ ناخوشایند برای دشمنان 
اثرگذاری علمی و صنعتی جمهوری اسلامی بر روان ملتها و[ 
وضعیت امروز در عمل به توصیه‌ی امام به استقلال علمی مه و مج مر و موه 
راه شکوفایی استعدادها و ررض و وه ان وت ی و ره رب شوت زو 
ابتکار و پیشرفت جوانان در ساخت تجهیزات نظامی ی( 
گسترش روزافزون تحصیلات عالی و و 

تحول کمی و کیفی مراکز علمی کشور 
جمهوری اسلامی؛ نظام مبتنی بر علم و فرهنگ و نی و ند یو وی و و 
اتکا به دانشمندان موّمن یی و موه هروا ویو وتو وه مت اوه ای وهی وولو هو وتو 
پیشرفت علمی؛ نتیجه‌ی قطع وابستگی به امریکا 9" 
مقایسه‌ی پیشرفت علمی و مادی بعد از انقلاب با دوران صد ساله 
تأثیر انقلاب در جهت گیری دانشگاهها ۹( 


اهمیت شناسایی و به کارگیری استعدادها 
احیای اعتماد به نفس علمی؛ از برکات انقلاب 1( 


فهرست تفصیلی مطالب / ۷۹۹ 


فقر علمی دانشگاهها با وجود پیشرفتهای دانشگاهی پس از انقلاب وی ویو مه ۲ ۲ 
نوآوریهای سپاه» ناشی از روحیات انقلابی هک ۲۵ ۱۲ 
انقلاب؛ برهم زننده‌ی وابستگی و خودباختگی علمی | 
پیشرفت علمی در گرو خودباوری ۱[ 
اعتماد به نفس؛ ثمره‌ی انقلاب برای پیشرفت علمی وو ‏ ب وم تا ای هو واه موه موی بو ۳۶ ۳ 


دانش بومی هستهای؛ دستاورد فناناپذیر 
سلولهای بنیادی؛ موفقیت عظیم جوانان مدومن ۱ 
پیشرفتهای علمی بعد از انقلاب با اتکا به استعدادهای جوان و ۶( ۱۳ 
تأثیر اتقلاب در رشد علمی کشور هه هی 6 ۲ 
دستاوردهای دانشگاهی پس از انقلاب | 
پیشرفتهای علمی امروز؛ مدیون ایثارگران دیروز مم رتدب وی مت ت تیم بیع وهی تن ها 
چشم‌انداز پیشرفت علمی کشور در ۵۰ سال آینده | ۵ ۱۲ 
نگاه خوش‌بینانه به مسایل آموزش عالی و وی و بو ۲ ۳۵ 
برجستگی و اهمیت دانش بومی هسته‌ای ی( 
رشد سطح علمی دانشگاههای بزرگ کشور | 
بروز استعدادهای جوانان کشور؛ مهمترین زیربنای پیشرفت وم موه عونمم جننن و [ مان 
بالاترین نرخ رشد علم و تحقیق در ایران , مک اف بو اتکی ایو و ه یو هو تاه 

پیشرفت یعنی تولید علم و به کارگیری آن ی 

خودباوری و پیشرفت علمی؛ از ثمرات انقلاب ۰ب 

پیشرفت علمیء نتیجه‌ی احیای هویت ملی توسط انقلاب 
پیشرفت فوق تصور علم و فناوری در کشور از 
پیشرفتهای ناباورانه‌ی کشور در علوم 9 فناوری و وم وی ی ای کی وه و وا 
پیشتازی کشور در بخشی از فناوریهای حساس ی وه هم هی وخ بو که ی یو دوجو 
اثبات عملی پیشرفت علمی با حفظ دین و اخلاق 1( 
روبش نسل جوان محقق و پرتلاش در حوزه و دانشگاه... 
حرکت علمی پرنشاط بعد از انقلاب 0( 
پیشرفت کیفی و کمّی دانشگاهها پس از انقلاب ره 


۰ روشنای علم 


جهشهای علمی و فناوری بعد از انقلاب "آآسآ ۳‏ 
روند تصاعدی پیشرفت علم در کشور 3 
بالاترین دلیل بر توان پیشرفت علمی ایران یذ 
صدها و هزارها درصد پیشرفت بعد از انقلاب ی 
درخشش استعدادهای علمی بعد از انقلاب بو ی او و و ی و و وه 
استفاده از تحریمهای دوران جنگ برای پیشرفت علمی و ان یوخ رو وت ویو 
خلاقیت علمی؛ محصول نگاه نو انقلاب امه هنن ویو فد و میم او میب هو همع حول 
پیشرفت علمی. نتیجه‌ی اعتماد به نفس ملی و 
افزايش چشمگیر دانشجو بعد از انقلاب 1 
پیشرفتهای علمی کشور و ثمرات آن ی و ی و 
ارزش علمی و اقتصادی مساله‌ی هستهای ی و و ی و وی 
پیشرفتهای علمی مشهود در کشور و ظرفیتها نمی مب دنه موم ماو موم و و12 مم ون هجوج 
پیشرفت علمی کشور بر خلاف تصور استکبار 1 
پیشرفتهای بزرگ علمی علیرغم تحقیرهای تاریخی ی ی ی 
تحریمها؛ عامل پیشرفتهای علمی و صنعتی کشور 1 
ایجاد گفتمان «ما میتوانیم» توسط انقلاب و 

ثمرات شیرین شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی 
مشوق مسوولان برای پیشبرد علمی کشور او رابب هعونمم له حه یداه وج وه او تعصا بط 
روند شتابان رشد علم و فناوری در کشور ی 


سرعت بالای پیشرفتهای علم 9 فناوری در کشور و و وگو که هو وی 
فریفتگی و خود کم‌بینی؛ آفت پیشرفتهای علمی کشور اه 


علت تکریم مژسسه‌ی رویان ی 
عدم تحول در آموزش و پرورش علی‌رغم کارهای خوب هجو و وود هم اما وه با دنه 
تقدیر از جرأت تحول در نظام آموزشی کشور ی 
تبدیل آرزوهای علمی به خواست عمومی ه 
اثر عکس تحریمها در حرکت علمی کشور و ور ده میت و ی ی 


کارآمدی نظام درعرصه‌ی علم 9 فناوری هه ها دوه وی وود اوه و هدوت او )ومع وق تام 
پیشرفتهای علمی؛ محسوس و قابل اندازه گیری ده اوه دعس وی اوه دم تاداع هه و بای 
فتح قله‌های علمی توسط ملت ایران تس 
توجه یزدیها به استعدادهای علمی موی و ینمی مد هی عتو وت ای واه که ام یی 8 وه و نی 
از نشانه‌های اعتماد به نفس ایرانیان ی 


عوامل احساس عزت امروز وک و و ویو ی و مویکو اوه ویو موی وروی دورو وا وم 
ثمره‌ی احیای گنجینه‌های درونی همه ویک ایا وله نیو ایو ماش ی بدا ۳ 
پیشرفت ایران در عرصه‌ی علمی و و 
افتخارانت علیی اسان فازسن اب 
دستاوردهای بزرگ علمی؛ از برکات چیست؟ ص_ 
حافظه‌محوری به جای فکر محوری هه هو و وود نموه واه وا نوی ومد و و وم مهو واه یووم هو وه تا هه نو 

رتبه‌های علمی فرزندان شهدا و جانبازان ی ی و ۶۳ 
شعار «ما میتوانیم» امروز در مقابل شعار دیروز ی 
فارس؛ استانی محجوب در عین برجستگی علمی 
فناوری هسته‌ای؛ دانش بومی و غیر قابل سلب 0 
حرکت و9 پیشرفت کاروان علم در کشور و 
نتایج بحت درباره‌ی پیشرفت علم 1 


تأسف 1 ز انکار موفقیتهای علمی آشکار مهم هوک وی مد موه نموه که ماه وی هدع دا تاو اه خی 


برخی موفقیتهای علمی سال ۸۷ ی تا هه یی یی که 6 هت ای واه یی موه وم 

مقایسه‌ی پیشرفتهای علمی امروز با دیروز ۱( 

مقایسه‌ی سطح علمی امروز کردستان با دوران طاغوت دهع وحم مومس مهس مین ۲/۶ 
پیشرفتهای علمی؛ اثبات ماندگاری 9 توانایی نظام اسلامی ۱۳ 
پیشرفت علمی کنونی به برکت خون شهدا ۱ 
انتقاد از فرایند تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی کشور 1۱ 
ضعف ناشی از نبود نقشه‌ی جامع علمی کشور 2 
پیشرفتهای علمی و فناوری؛ مرهون دفاع مقدس 
از نمونه‌های امیدوار کننده‌ی علمی 1 
موفقیتهای علمی عجیب سی ساله‌ی انقلاب 


ظرفیت تخیر‌نکا ون کقتفن ار عرصه‌ی علمی هم و ها روا سا وا و وت اوه خی همه 


ای بودخ از خیران ظاغوت عتب‌سانقن از آنخه که‌ناید باقتی ۱۱۱ 


۲ روشنای علم 


فصل ششم: علم. عامل اقتدار کشور 
الیش ماه لب فتاه قاط با هنگراه ۱ 
اسلام سکن همه‌ی علوم مورد: فا حقر ی ۱۲۰۱ 
مبارزه‌ی علمی و تصمیم گیری متفکرانه وک و ی ۱۱ 
تیروهای هوا یماح بیرف فتبای علمی و فسشگاه آمووشی ال سب ۲ 


اهمیت دانشگاه برای پیشرفت کشور و ۱۳۰۱ 
اهمیت تلاش علمی در اقتدار و رفاه کشور هه ی و و ۹۱۵ ۱۲ 
امکان رفع دشمنی فقط با اقتداره عزت و پیشرفت علمی و صنعتی که و هه ۳۱ 1۳ 
پیشرفت علمی؛ لازمه‌ی تقابل با نظام سلطه ی ره ۱ ۲ 
زیرساخت همه‌ی پیشرفتها موی کم دا و وی بو ماد ی که ت رنه سرد مها موس تاد ی هه ویو وق ۱ ۲ 


کار سای درا کر هو ۳ 
کازانی عامر متسه با کسرتههای ماک ۱۱ 


ایمان و تولید علم؛ راز اقتدار ایران اسلامی 
ضرورت تکریم دانشگاه و معنای آن موی ی ی ای او سوه سای مومع وی او مات ول یی با مویکو یو یرود 

اعتماد به نفس ملیء ناشی از فتوحات علمی یت ی ۱/۱ ۲ 
پیشاهنگی در تولید علم و فناوری؛ از عوامل اقتدار ملی و( 
پیشرفت علمی نظام؛ خطری بزرگ برای استکبار و و و اوه ی هو ۲ ۱۲۰۱ 
قدرت علمی؛ یایه‌ی اقتدار آینده‌ی کشور | 
قدرت علمی؛ منشاً اقتدار بین‌المللی کشور او موی ی ۳ 
علم. عامل اقتدار؛ روایتی از امیرالمومنین 3 ی( 
به کارگیری استعدادها برای درون‌زایی علمی در کشور یا وی هه 5 ۱۳۶ 
علم 9 فناوری؛ کلید اصلی تمدن‌سازی آ/۱ه 


4 


لزوم علمی 9 تحقیق محور بودن همه‌ی فعالیتهای کشور ی 
اهتمام به پیشرفت علمی؛ شاخصه‌ی مهم اصول گرایی ۱ 


نقش کشورهای با استعداد در از بین بردن تبعیض و 
تنها راه رسیدن به آرژوهای بزرگ و ملی رد 
رابطه علم با استقلال و عزت رو هو ود و رو ی مور وود و ور او و موس ابو 3۳۲ 
رویکرد استکبار در هر یک از دو نوع انرژی هسته‌ای هه میا مق جووه هی و هه ی ی مق هو وله 
ضرورت حرکتی علمی؛ برای بر هم زدن سلطه‌ی علمی غرب بط 


علم؛ وسیله‌ی رسیدن به اقتدار و ثروت ملی ی 
رسیدن به عزت علمی؛ هنگامه‌ی قطع توطثه‌های دشمنان ووه و ج ده ا وب و نو ۳ 


مس مس هت 


علم؛ یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت در دهه‌ی پیشرفت و عدالت و 0 
علم؛ محور اصلی پیشرفت همراه با اقتدار ی( 


مس تس هس 


فصل هفتم: همت و تلاش برای پیشرفت علمی ایران 

اتکا به نیروهای خودی در عین استفاده از علوم دیگران و 
جدّی گرفتن تحقیق در کارخانه‌ها و وی یه وم هه و خو تیه و ما معا وه و توا مود 
شرکت در سرمایه گذاری علمی دنیا ی ی و 

بن بست گشایی در همه‌ی رشته‌های دانش .. 
فواید استفاده‌ی صحیح از علم عم عم س مم موه وا مو موس موی و او وم موم مساو موس و عه اوکع و موه معو او م سوه ک موم و سوه 

لزوم ارتقای تحقیقاتی در دانش پزشکی و 
پایبندی به علم؛ مهم ترین وظیفه در هر مقام و تا ات در میب و مرو بو وی و موه شوه وروی ۱۲۰[ 1۶ 
لزوم به کارگیری نوآوری علمی دانشمندان در صنایع دفاعی ی ۱ 
لاش علمی و عملی لازمه‌ی پیشرفت همه جانبه 
پیشرفت علم 9 تحقیقات در اثر ایستادگی مردم وه و و رایخ هو و ی اوه نو 
ایجاد انگیزه‌ی نوآوری در 9 تحریمها هک وب مسا ایو اه مگ هو توب واه و واه 
دانش؛ در اختیار کاوشگران آن و موه هم موی یو هت وی هه ومع مک وی میوگ همق ویو وی 
علم و اخلاق؛ از ملاکهای پاسداری ی ی یک یت ی 


لزوم تحقیقات در مسایل مربوط به نظام اسلامی 1 
پیشرفت علمی؛ نتیجه‌ی پشتکار و برنامه‌ریزی است. نه حقانیت روبجم معط ۱۹ ۱۳ 
توصیه به تلاش و برنامه‌ریزی برای فراگیری علم 3 

پیشرفتهای علمی در سایه‌ی تلاش ملّی و اسلامی 
تلاش برای تکرار اوج علمی در تاریخ ایران ی وه ری هی ان ۶ 
تأثیر روحیه‌ی جهادی در کار علمی و تحقیقاتی 1 
فشار دشمن؛ انگیزه‌ی کشف راههای علمی و 


۴ روشنای علم 


تلاش همگانی برای پیشرفت علمی کشور ی( 
افق بسیار خوب برای حرکت علمی کشور ۱ ۱۱۰ 7 
لزوم تلاش تا فتح قله‌های علم ری یه ای و ری و یی تور وروی و و ۱۰۲ ۱۲ 
پیشرفت علمی همراه با عدالت؛ نیاز این زمان ۰ ۱ ۱ 
ضرورت پیشرفت علم و فناوری در سایه‌ی عدالت اجتماعی ی( 


ایمان 9 عرم راسخ برای جبران عقب‌ماندگیهای علمی و9 فنی ۳( 
وظیفه‌ی کشورهای جامانده از قافله‌ی علم ۱ 


پیشرفت علمی؛ در راس همدی کارهای اساسی کشور ۳ ۱۱ 


تعریف تحول حقیقی و بنیانی ی ی ی 
امید رسیدن به سرمنزل این حرکت علمی 
علت ضرورت مضاعف بودن حرکت علمی برای کشور ره 
ضرورت جدیت در تهیه‌ی نقشه‌ی جامع علمی 1 
سه اصل برای افزايش کارایی نظام از 
مهم‌ترین کار برای تبدیل کشور به یک مرجعیت علمی 
علت اهتمام به مسایل علمی و پژوهشی 0( 

پیشرفت علم به همراه معنویت و و 92 
مخاطب اصلی توصیه به اعتماد به نفس ی 


الگوی توسعه‌ی بومی وه او و ههد قوه ۰0۵ ۱5 و2 وو وهآ ۱۳ 


استفاده از خبره‌ها هو هو وی موه هت اک هو اه که موم ها و وه او وک وی اهوم تاو وا 


ری آموفتن ۵ پرفرتلن ره 
طرح ریشه کنی بی‌سوادی و ۱7/7 
توصیه به جدیت اهل دانش 
امید به رسیدن به جایگاه شایسته‌ی ایران 
وون کفاوم صففن کی صالو اش اکیر هر 
ییات سا یت ماه اه کر کی عامی, ۹ 


تولید ثروت از دانش؛ نه از تخلیه‌ی گنجینه 1 


نگاه به علم و فناوری در برنامه‌ی بنجم توسعه ایهم او و وه وتو مت وق تمه 
ضرورت تحول در نظام آموزشی ه ‏ ا رخاوا هد اه تا مها همهم و و وی 


تهیه‌ی مدل علمی پیشرفت 2 
ضرورت تهیه‌ی مدل بومی پیشرفت ِ« عناصر دانشگاهی هام موی لبم هون 2 ۲۱ ۱۱۲ 
کارآمدی تشکیلات علمی به جای افزایش آنها ۱ 
ممانعت نخبگا ن از توقف حرکت علمی سالهای اخیر ی و هک نی موی وه ۱۳۱۱ ۱۲ 
ترسیم فعالیتهای آینده بر اساس نیازهای آینده ۳ ۱۳۲ 
همت برتر و کار بیشتر در عرصه‌ی علم و تحقیق اوه او ای مهو ام ام هوجو و وا ات عیاقو ۳۳۴ 
ف و کار عشاعف‌نهن مسالفی کولیق فک ۳ ۱۲۱ 
ضرورت تحقیقات در مسایل مربوط به صنعت وک کی هه که 5 ی و و3 ۳۳۵ 
اصرار بر پیشرفت در صنعت با ابزار تحقیق ۲ ۲ 
علم؛ یکی از دو عنصر لازم در پیشرفت مادی کشور ۱ 
تامین نیاز فردای کشور در دست معلم و ۱۳۱ 


فصل هشتم: فرهنگ و استعداد ایرانی زمینه‌های پیشتازی علمی 


اتکا به علم و استعداد خودمان هو و وج ماو و عم و اتمه هنن مابوست خم امه و 1ب و مس مدوم ۹/۵ ۱۰۲ 
استفاده‌ی حداکثری از استعدادهای بالای جوانان و 
جایگاه خلمی ۵ استعداه کقوو با ۱۱ 
کهن جامه‌ی خویش پیراستن و ی وه ی وت و ]۱ 
پیشرفت علمی در اثر بهره‌گیری از هوش بالای ایرانی هو وی ی و هه 11 
آموزش اقلا علمی براع لو اسففاه‌ها ۱ 
فضای امیدبخش داخلی برای صاحبان استعداد و خلاقیت 1 
تربیت استعدادهای درخشان ی ۹ 
جیراخ عقب سا گیها با توناییهای ذانی 

استعداد برجسته‌ی جوانان ایرانی ویو هو و وک وتو و رو 

اذوم قطع واستگیهای تکواوزیک ارققن رآ( 
بهره‌ گیری از ز استعدادهای بر جسته دم موم موی معوه موه و موم وع مهو موه مومع ومع موه وم دهع و موم موه وم عهو عم ومع و موه موه 


تحسین فناوری غربی» آری؛ احساس حقارت. نه 
سبقت علمی با هوش و ایمان جوانان ایرانی 
شرا قاضله‌های,علمی توبط ایجان و ایتکان 


قابلیت ایران برای درخشش علمی و فرهنگی ۱ 
تقاط علم با وتان هسععد و ی ۲ ۱۱ 
کمیت و کیفیت بالای استعدادها در کشور و ای رت و و و هه[ 
ایران [ شا ع ۱ الاتر 10 ۳۵۶ 
نحوه‌ی برخورد واحدهای تحفیقاتی با جوانان ۸ 


یکی از ارزشمندترین هدایا به رهبری 1[ 


۶ روشنای علم 


شکوفایی علمی دانشگاهها به رغم کمبودها 0[ 
بشارت به پیشرفت حرکت علمی دانشگاهها موم اوه تک ام ج وی میت مد بو وم اه رک تنج 
ارتباط با فناوری جهانی. لازم نه کافی دم هو هو ود هکس ماو ده مه محدم موو قو نموه نون ون 
نسل نویدبخش جوانان مستعد در حوزه و دانشگاه 1 
ثمرات شگفت‌انگیز استعدادهای باانگیزه در کشور وی دک ده کی و هی ی 


افزايش چشمگیر تحقیقات در ایران طبق آمارهای جهانی و و 3 ی ٩‏ 
به سوی سهم داشتن در تولید دانش جهانی ی ی 9 


تکیه بر استعداد نخبگان برای رسیدن به قله‌های علمی و 
دو اگاهی ملی؛ عامل امید به پیشرفتهای عظیم و 


گشایش میدان بروز استعدادها بعد از انقلاب 


استعداد بالای ایرانی برای پیشرفت علم ت و و 
از راه ماندن؛ نتیجه‌ی نشناختن استعدادها 1( 


سطح بالاتر از متوسط جهانی در عرصه‌ی (زمینه‌ی) نخبگان علمی 
استعداد 9 شحاعت ورود در تمامی میدانهای علمی و 


متوقف کردن هوش بالاتر از متوسط جهانی ایرانیان ی ی هم 
مصادیق استعداد فوق‌العاده‌ی ایرانیان 1( 


فصل نیم: اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی 
وضعیت نامطلوب کنونی و ضرورت فرهنگ‌سازی 1 


بخش چهارم :دانشگاه و مراکز تحقبقاتی 


فصل اول: دانشجویان 


جدی گرفتن کار علمی در دانشگاه ( 


این طور درس خواندن. اسلامی نیست ره 
حفظ فضای انقلابی در دانشگاه و وی وب وی وج مهرب او وه توق و و و 
ارزش جوان دانشجو وه مت ی ره و و اعد هن ود اد که وود ای ی خر تس مان دش و مدع بو 


لزوم تلاش جوانان در تحصیل علم ی و 0 وی 


بهترین فضا در دانشگاه برای درس و تحقیقات 7( 
درس خواندن در کنار تهذیب اخلاق 1 
همکاری جوانان با دولت از طریق خودسازی علمی ۷ 
ضرورت همراهی علم. ایمان و روشنفکری یی همه و مه وه او ریات ه موه ام عقته ون | ۲ 
اهمیت رشد اندیشه‌ی دینی و روحیه‌ی تعبّد در دانشجویان ی ی ترس ۵ ۲۷ ۲ 


تنبلی جوانان در کا 


سه ۷ از جوانان 


کا یر کذاری هر خر گنت عاتشی ضباتی هد 
گسترش معرفت دینی و سیاسی در کنار دانش‌اندوزی ۱ 
تعریف دانشجوی بسیجی ی وی وی اک وک و ۱۱ 
پیشرفت علمی و مادی در کنا تعالی معنوی و ۲ ۱ 
اقتضای زمان و انتظار از جوانان هم وی که اوه یامه وه موی اه خی ویو همه و و امه موه 1۰۸ 
گستره‌ی نوآوری 9 معنای آنْ موی مهب زبس یاج وتو هس ای ماو اه ارو واه وه ۱۱۸ 
طراحی دشمنان برای جدا کردن دانشگاهیان از آرمانها ۸-۹( 
جهاد فکری و علمی در دانشگاه و حوزه 1 
توصیه به فراگیری علم و معنویت ۳ 

حق دانشجویان بر گردن انقلاب 9 کشور ی 
حفظ محیط امن تعلیم و تحقیق در دانشگاهها : 
مهم‌ترین مسوولیت نسل جوان کنونی ووو ص تا وت و و ویو وه 
محافظت از پیشرفت علمی متعهدانه در دانشگاهها ی موم تیک تب مومع هو یت یه 

به کارگیری استعدادها در راه پیشرفت علمی کشور.. ۱ 

قشر جوان دانشجو؛ مخاطب اصلی من ۷ 
خروجیهای دانشگاه با کوله‌باری از علم و تحقیق یت ماب یک ی ی و هت ی 
توجه به مسایل حاشیهای؛ خیانت به محیط علمی دانشگاه مه هه وه و ام ۸۱۶ ۱۳ 
سوء استفادهه‌ی گروههای ورشکسته‌ی سیاسی از دانشجویان و 
برآورده شدن توقعات علمی توسط چند دانشگاه ۱۱ 


تهد ید ولنگاری 9 بی‌اعتنایی به تحصیل برای جوانان و و و ۱/۱ 


۸ روشنای علم 


مسوولیت عظیم نسل دانش پژوه امروز ۱۱ 
تأثیرات علمی و دینی تشکلهای دانشجوبی ۱ 
آینده‌ی کشور در گرو پرورش علمی و9 دینی جوانان 1( 
آموزش 9 انتشار منظم معارف توسط جوانان ی ی ۱۰ 
تنازعات سیاسی؛ ؛ مهم‌ترین چالش دانشجویان ی ۱۳۰/۱۹ 
انگیزه‌ی برخی اظهارات در محیطهای دانشجویی رو و و و ٩‏ ۱۳ 
خصوصیات ارزشمند یک دانشجو ی ی وی و کم اه و ۱۲۱۰۱ 
تجهیز به علم» از فرایض اصلی ی کت و ۱ 
زیباترین آمتیژه برای جوانان ۱۱ ۱۲ 


تلاش علمی و پرهیز از اغتشاش در دانشگاه 


مقابله با روح علمیء علت اغتشاشات دانشگاهی هه مه ۱۱۲ 
جهاد علمی جوانان امروز در برابر دشمن وه ی وم باوج موم مهم موم نو موه و مهم [ ٩‏ ۲ 
مطالعه و تحقیق مستمر؛ مقدمه‌ی شکوه فردا ای ورگ بای مرو اه ری هه وه ۱۱۰۱ 
اهمیت جوانان به علم هو با ایو مهو امه وی نو روا نومروه موی وم ماه ون نومه نون ۲ ۱۲۳٩‏ 
احساس مسوولیت به آرمانهای دانشجوبی رک ی روز ۱۳۱۱ 
اولین تدبیر مخالفان رشد علم در ایران ی ۱ ۱ 
اهمیت به علم در کنار معنویت ۱ ۱ 
کار کارستان جنبش دانشجویی ۱ 
توقع از جنبش دانشجویی امه هم و وی مهو دول موم پ وم ابو وف هک مومت و سب سا ۱۳۰۹۱۴ 
علت اصلی احترام به دانشجو ی ی ی و وا کر ۲ 
ویژگی جلسات با جوانان اهل علم 1 
مبارزه با توطئه‌ی دشمن در مراکز دانشگاهی ی ۱۳ 


بایسته‌های فضای دانشجویی موی تقو که اک ده تا ای ی اه هت او وی 

هجرت کتندگان علمی ی ۱۳۳ 
بهترین اثرگذاری دانشجو ی 3 ۱۲ 
مخنط واتشتطوری فا هم ازع نم قضمیم گیرخ ۲ 


عدالت‌خواهی دانشجو ی ۰ ۱۲ 


دو عنصر مورد نیاز جوان دانشور امروز و و ی رو اس و کات یو انوس ویو 9۳ 
دعایی همیشگی برای دانشجویان ی تن مه وی مت اوه وم کمن واه مه ام تاک هه ۶ 
ضرورت تشکیل جلسات فکری در حوزه و دانشگاه ۶ 
حقیقت کوشش در راه فراگیری دانش و اتمه و وی هروا مه موی ۲ 3 
معیار در گزینش رشته‌های درسی رد 
توجه همیشگی دانشجو به نقش‌آفرینی 1 ۶ 
دانشگاه؛ مهمترین زیر ساخت پیشرفت و توسعه 2 


دانشگاه؛ محل جوشش دو جریان حیاتی 1 ۱۶ 


تاریخچه‌ی جنبش دانشجویی و ممیزات ان وی ده ایو و اه و اه هو له 
توجه تشکلهای دانشجویی به اهداف اک هه او و هی هت ی 9 
چند توصیه به دانشجویان موب ما میم دورو و موی برجم م وتا ویو و و و موی مخقت هه موم ی 3 


تأثیر تحصیلکرده‌ها برای دهه‌ی پیشرفت و عدالت ی ی رد 


خواسته‌ی دشمن از دانشگاه؛ تزلزل در حرکت علمی ی 
ضرورت تشکیل کرسیهای ازاداندیشی مه مه مج مه هو مفو نو ی تسه رو هدام سا که نم تشون ٩6‏ 8 


از ثمرات کرسیهای آزاد فکری ۵ 
اهمیت ار تباط دانشگاه با صنعت ی ی و هه و بو 3 [1 


۱ 


فصل دوم: اساتید و محققان 


نگهداشتن شرف علم؛ مهم‌تر از عالم بودن ی 
محوریت منافع شخصی, آفت تحقیق است که ۳ ۱ ۱۲ 
پارسایی 9 بی‌توقعی در تحقیق 2 
کار تحقیقی با پول موازنه نشود 


مدرک گرایی و مادیات؛ ویژگی علوم جدید در کشورها و و و لها ۱۳ 
اتخیاه امل علخ تون ارفاظ باه ارزات جد ید ۳ 


انگیزه‌ی محققین موفق در دنیا ی 
توجه به نیازهای کشور در تحقیقات تاربخی 73 | 


روس دانشمندان عصر پهلوی. در خدمت رژیم ۱ 
مطالعه‌ی اساتید کم شده است کی و تک ۱ 


۰ / روشنای علم 


ترویج روحیه‌ی علم و تحقیق در دانشگاهها و ی وا و و مر ۲ ۱۳۱۲ 
ارزشگذاری پولی تحقیق؛ مانع پیشرفت و ات موه تاه ی مه همم ۲۱ ۲ 
گله‌های نخبگان و گروههای دانشجویی از اساتید و و و خ مهوت میج جمووووهطومجم- ۲[ ۳ 
اساتید 9 کارهای فراتر از درس با دانشجو 2 

تأثیرات فرهنگی و عقیدتی استاد بر دانشجو 
ارتقای سطح علم اساتید 9 محققان پس از انقلاب ای ات توت ۲ ۱۳۲ 
تکریم اساتید؛ از مقدمات ترویج علم 1۳ 
وجود اساتید خوب 9 مبرز در دانشگاهها ٩‏ 
ویژگیهای حتمی یک استاد دانشگاه و 
تگرنم شتتصیگوای لب و یکی از اداف سای با باق 0 
استفاده از نظرات زبدگان علم برای پیشرفت علمی کشور م۰ ۴۲۶ 
که همزمان بهسارگاه تامطلوب غامی خر کتار سرخت بالای رقف علمی کفور ۴۲ 
نخبه‌پروری؛ یکی از اهتمامپای اساتید ی( 
حضور اساتید در دانشگاه؛ مقدمه‌ی نخبه‌پروری 1 


ضرورت آشنایی اساتید با معارف دینی و و و زو 


تشکیل گردهمایی عمومی اساتید 9 پژوهشگران رآ 
وظیفه‌ی همگانی در پروژه‌ی عظیم تعالی در میدان علم 
ترویج خودباوری توسط اساتید 1 
دو بُعد جلسه با اساتید دانشگاهها 1 


فصل سوم: مسوولان و مدیران 
لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای انقلاب ی( 
وظایف دانشگاه در نظام اسلامی و ۱ ۱ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۱۱ 


مشکل اساسی در محیط دانش کشور مهم ماو نوتمه بو مد یربخ اعد وت تین 3 ۲۰۶ ۱۳ 
امور دانشگاه در دست اینها نباشد و فقوت مهم م مانهب داعم اب نمی مبی ب عم و همم بت من ۴ [ 1۳ 
برنامه‌ریزی برای جوشش علم در کشور ۲ 
پذیرش بچه‌های موّمن در مراکز تحقیقاتی ی( 


فلسفه‌ی دانشگاه؛ تربیت نیروی عالم 9 کارامد ی و کی ی ی ۱۳۲۰۱ 


تزریق روح پارسایی 9 علم‌دوستی در دانشجویان موه ها و سب دسا ای مه اه او رس و دا ام یب 
اهمیت تخصیص بودجچه برای تقویت مراکز علمی 17 
شرایط درخشیدن در سطح برتر دانشگاههای دنیا 1 
کمیته‌ی علمی و استفاده از بهترین متخصصین جوان ... 
هدایت دانشجویان در میادین علمی مختلف 0 
مسوولیت دانشگاه بر عهده‌ی عناصر حزب‌اللّهی 
جدی گرفتن علم و دین در دانشگاهها ی ی 
دانشگاه تهران؛ نماد حرکت علمی کشور و( 
پیشرفت علمی. در اثر فضای دینی دانشگاه ۳ 
افزایش بودجه‌ی تحقیقاتی. سرمایه گذاری است هو موه مه موه ی هوق مگ موه وهای 


لزوم تهیه‌ی کتاب برای کتابخانه‌ها ماو و او و هو مد وب یووم او وویومسهوی و ا هط 
ایجاد نشاط علمی در دانشجویان ی 


۲ روشنای علم 


اول: ترویج روحیه‌ی زهد نسبیء دوم: رسید گیهای معیشتی و نح وت مهب نموه وم ٩1:‏ ۲ 1۲ 
توجه به احترام و کرامت اساتید ی( 
جدّی گرفتن دین و اخلاق در دانشگاهها ۳ 1۳ 
پیشرفت علمی. فکری و معنوی در دانشگاه ی و یهیجوت یی ماه هه ی یی تقو سوت نی[ ۵ ۲ 
ضرورت همکاری نزدیک بین دانشگاه و دستگاههای عملیاتی ۱ 


تحرک عظیم علمی؛ وظیفه‌ی رسای دانشگاهها 7 
مقبولیت علمی مدیریت دانشگاه رز 
ارتقای فضای علمی و معنوی در دانشگاهها ور هب هه تا ۰3 ۱۳۵۲ 
توجه به پژوهش و نوآوریهای علمی در برنامه‌ی توسعه هس ی ۲۱ 
خودباوری و نوآوری؛ رسالت جامعه‌ی دانشگاهی یه ور تقو اه توت یه ی کح مت 

ادامه‌ی گسترش علمی در دانشگاهها /7ه 

برنامه‌ریزی برای میدان دادن به استعدادهای درخشان 
وظیفه‌ی سنگین مسوولان علمی در کشور 0( 
تلاشهایی برای توقف حرکت علمی در کشور و یه تا و وی هو ور که ور و اون 
راه جلو گیری از فرار مغزها و تسه هه وه وه ی اما مه 


پیشرفت علمی در کنار ترویج دین 
سیاست‌بازی در دانشگاه؛ مانع حرکت علمی | 


بی‌بند و باری» باعث ضعف علمی دانشگاه وه هه و6 و وه و 
جریان تقابل با حرکت علمی دانشگاهها 
زا رسای فارگ ها 70 
مقانله با فرهتک یو انقووی قر امعم یی ده 
سیایتت با قیاع عطیلی خر کف غلی دانشگاهنا و 
دو ناحیه‌ی ضربه‌پذیر از دشمن و ی ی ی ی 
اهتمام به ارتباط علم و صنعت و وم و اوه هو یاوه اش موم 


بودجه‌ی بیشتر برای پژوهش و و مب موی ایو بو جع و مهو مهم ما بو عم و بو مات بو مس و مگ 


ارزوی توسعه‌ی علمی بیشتر و که اه وا اوه دوه و اک وه هو 
اکتفا به داشته‌های علمی و فکری؛ قتلگاه انقلاب 0( 


وظیفه‌ی دولت برای نخبگان علمی 
قانونی کردن بودجه و امکانات بیشتر برای تحقیقات و مه ماک تاه هو ویو خی ما نون 
لزوم ارتباط مجموعه‌های علمی و دانشگاهی با صنعت 
کمبود بودجه و امکانات پژوهشی ییاه تایه موی موه هه موی و وود 6وروی وهای 
تقدم علم و پژوهش در تخصیص بودجه هر وک اک اهامای 


تحقیقات؛ مقدمه‌ی توسعه‌ی سایر بخشها من نو موی ممم عون مجووت هناودنه ما (۵ ۶ 1۳ 


رفع موانع از جریان علمی و پژوهشی کشور ۱ 
کاستیهای ارتباط صنعت با.مراکز پژوهشی دانشگاهها ۳ ۲۲ 
ارشاط وک عا وصت فر کمورهای خر ی 
دولت و مجلس؛ مسوّول علاج وضعیت علمی و صنعتی ۸ 


سودمندی علم در گرو ترویج تدیّن در دانشگاه ی( 
توجه محافل علمی غرب به فلسفه‌ی اسلامی 1( 
اهتمام در ایجاد شهرکهای تحقیقاتی 1 


اقدام عملی مسوولان برای جبران کمبودهای پژوهش ( 
جدّیت در علاج فقر نرم‌افزاری ی و ی ی ی ۱ 
ارتباط واقعی بین محیطهای علمی و تصمیم‌گیری کشور | 
اولویت علم و پژوهش در تخصیص بودجه ی 

تنها راه حل بلند مدت برای مشکلات کشور 
حذف بودجه‌های بی‌ثمر به نفع پژوهش ان و 
تعامل مسوولان اجرایی با مراکز علم و تحقیق هی ی 
خوش‌بینی به محیط علمی و فرهنگی دانشگاه 1( 
انزوای نخبگان. نتیجه‌ی فضای فرهنگی مرده یا متلاطم 
استفاده‌ی ار گانهای نظامی از دانشگاهها /[ 
اهتمام جدی به علم و تحقیق 1 
پیشبرد علم طبق اهداف مورد نیاز و 
میدان دادن به جوانان مستعد برای جبران عقب‌ماند گیها 1 
انتخاب فناوریهای مفید و انسانی و ‏ ره موه 
استفاده از صاحبان علم و فکر در برنامه‌ریزیهای مسوولان مومسم هو موه )مومع موجه 


تخصیص امکانات ویژه‌ی پژوهشی برای جوانان نخبه وی یباهو و وم 
بودجه‌ریزی در اتصال دانشگاهها با صنعت ۳( 


جذّیت در اتصال دانشگاهها با صنعت و ی هو هو و بو و ون 
دخالت ندادن گرایشهای سیاسی در مجامع علمی و تحقیقی 


همکاری در کار علمی بهجای ادغام و حذف وج و و و وه ی 


ضرورت مدیریت سازمان‌یافته برای علم 9 تحقیق ام هه و هگ وه 
استفاده از نکات پیشرفته‌ی آموزشی به‌جای تقلید از برنامه‌ها ۸ 


۴ / روشنای علم 


میدان دادن به اساتید جوان 9 بااستعداد ۱ 
بسترسازی میدان برای علم آفرینی ۱۳ 


کر ک عم و کظر یدای مرستالت وا هباین غرم بای ی ۳۳ 
وظیفه‌ی دانشگاه برای پر کردن فاصله‌های علمی ۱۳ 


زنحیره‌ی علم. فناوری. صنعت 9 توسعه ۱۱ 
سیاستهای دشمن در دانشگاهها 9 وظیفه‌ی مسوولان هه ۱۳۱۱ 


برنامه‌ریزی برای مشغولیت علمی فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی | 
ایجاد احساس اشتغال و هویت علمی در جوانان دوره‌های تحصیلات تکمیلی ۸۶ ۱۲ 
ملاک ارتقای اعضای هیأتهای علمی 0( 

نگاه متوازن به رشته‌های علمی گوناگون 7 ی 2 
توجه به رشد کمّی و کیفی مراکز دانشگاهی ....... هه هو هد او وو وی 
مطالعه‌ی مداوم و رسیدگی به دانشجو. مستلزم تأمین وقت برای اساتید.... 
پیگیری برای تخصیص بودجه‌ی تحقیقات ومع ومع هدب وه مهو و نویه مد بو تا توب هم با اه 
توجه به یار کهای علم 9 فناوری پپپپپپپيپصپصپصپصيصپصپصپصپصپصپپا ۳ 
لزوم جدیت دولت در رسیدگی به تحقیقات و محققین 0 
پیگیری اتصال مراکز علمی و صنعتی به یکدیگر ی ی و 9 
تأسیس بانک اطلاعات برای هدفمند کردن و تکمیل پژوهنشها 


لزوم تعامل دولت با نخبگان 1 
دو هدف از جلسه با نخبگان علمی و 
جلسات نمادین با اهل علم؛ هدایتگر تصمیم‌گیران نظام در عرصه‌ی علمی تون 22:2 ۱۳۹۲۲ 
طرح نظریه‌های اجرایی دولت در دانشگاهها یام یی همه ودره وه مویکو اه وی ۱۳۹۲ 
ضرورت هماهنگی بین مراکز علمی تیه و وی یروک نا تاو بو وو وویر بووووهه و ش فی 2: ۱۳۹۱۲ 


تعیین اولوشهاض علمسی ی ۳ ۲ 


انیا هر علوع انسانی ۳ 
لزوم پیروی از نظرات علمی دقیق ی ۱۱ ۱۲ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۱۵ 


کی تفای شرفت بانتگاه نش افتیای بی نت ارو او وم وهی ۱۳۹ 


فصل چپارم: نخبگان 
غربیها؛ مترصد دزدیدن مغزها 1( 


كت 


نتیبجه‌ی دانش منهای زمان‌شناسی و ی تور و ای رورا ور که و اه وی 
نابغه‌ی بدون اخلاق. به درد نمیخورد وم دی دا ویو وم موی وا وود که او نوی موی ٩‏ 
استعدادهای این نسل. مسوول جبران عقب‌ماندگیهای گذشته مه و وه اهتدم وی یی عم موی[ 85 
حافظه و استعداد؛ ثروتهای ملی‌اند و و ی کی و وی ۳۳1 
مقصّر اکثر موارد تضییع استعدادها و و 2 
تفاوت فرار مغزها و مهاجرت آنها ره 
ضرورت با ز گشت مغزهای مهاجر به کشور مب نمی وی و و وتو مجطو هه مومت[ 


فراموشی هویت فرهنگی» معضل تحصیلکرده‌های در خارج 0 
دغدغه‌های مشترک با نخبگان علمی ی و دی و وود موی و و او و مرو وروی ]2۳ 


۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
برنامه‌ریزی برای مهاجرت نخبگان علمی ی ی ی ی تاه هه ی وه تاه موم 2 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 


اراده‌ی نخبگان بر ژرف‌یابی و تولید علم ره 
فواید 9 ضایعات نخبه‌پروری در کشور اه و و و 
قناعت نکردن به هیچ حدّی از پیشرفت مهب روم وم موطا تمه م ماو امعم خم وی ماو و 
نخبگان 9 میدان‌داری پرورش علم ور و و رو یووم کم هی موی ی ۶ 
وظیفه‌ی جوانان باهوش هگ و میم امه هک ی اه یه تا اه ی هه ۷ 


فصل پنجم: پایه گذاری و سابقه‌ی دانشگاه 
پایه‌ی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد اه موی وت تخت وم اه وم تمه هه یی نموه ۱۱۱۱۰ 
زمام دانشگاه در دست بی‌بهره‌گان از اخلاق اسلامی و وجدان هی ی وتو[ 0۵۱ 
اندیشه‌های ضد دینی بنیان گذاران دانشگاه هه ی هن جنجوت و ماه جج همهم و وب او طخ۰ ۲ ۱ 


بنیان دانشگاه بر معارضه با دین گذاشته شد وم هم و نموه مب مدمه موم مسا وم من ۲ | ما 


۸۶ روشنای علم 


تلقی دانشگاه قبل از انقلاب از حوزه هیک و ۱۵ 0 
تأمین دانشگاه برای ريشه کنی ایمان دینی و 
دانشگاه مطلوب رژیم پهلوی ۱۱( 
سهم برنامه‌ریزان دانشگاه در عقب‌ماندگی علمی در رژیم گذشته ی و ی هنن مرو زد ۳[ ۵ 
فرهنگ غالب بر دانشگاه قبل از انقلاب ی یی ی وه ار | ۳ 
فصل ششم: آموزش 
از امتیازات دانشجو مب همجن موب موف هم وم مه مهو نکمم عونمم و وقممممام بو وو وم وود مه ۹۹ ۱ 
تجدید نظر در نظام آموزشی 2 
بهره‌ی علمی پایین نسبت به زمان دوره‌ی آموزشی 2 
محقق‌پروری به‌جای حفظ معلومات میم مهو وم رایع میاه مهو ها و وه وه و و۳۹۲ ۲ ما 
نواوری و تولید علمی در محیط دانشگاه ی من وهای و مج واه مومس وهی ما۴۰[ م۵ 


فصل هفتم: پژوهش 
مقالات با اتقان و متانت بالا و[ 
یک بیماری فرهنگی در عرصه‌ی تحقیقات و نوآوری 
پایین بودن کیفیت در دانشگاهها ی 
تقدم روحیه‌ی انقلابی بر بودجه در تحقیقات علمی ره 


نیازبهارتقای پژوهش در دانشگاهها ۳[ 


وق بة تحقیق؛ فرهنگ ضروری ۱ 
خسارت کم‌توجهی به علم و تحقیق در دانشگاه 2 
توسعه‌ی پژوهش؛ مهم‌ترین دغدغه‌ی دانشگاهها 0[ 
خسارت دو جانبه‌ی جدایی دانشگاه از صنعت هجو و ات وحم ما مود تکوم مود واه نود 
ضرورت جهت‌دهی و سازماندهی تحقیقات ی 2 
ثمرات محسوس توجه که علم و تحقیق در دانشگاهها هه هه و و و بو وود 
جنبش نرم‌افزاری؛ مساله‌ی اصلی کشور ون 

ارتباط بدون حاشیه با شرکتها و جوامع علمی د: 
مرز تعیّد و عدم تعّد در دانشمندان ره 
قطعی نبودن نتایج علوم طبیعی و انسانی هه ی یی نت ددم واه که ام اه یه یه 
برکات جهاد دانشگاهی و ضرورت گسترش آن ی 


مقایسه‌ی عرضه‌ی محصولات تحقیقی با نیاز و عطش جامعه و و ۱3۳ 
چاره‌اندیشی برای کاربردی کردن تحقیقات دانشجوبی و و هه و 3 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۱۷ 


وظیفه‌ی دانشگاهها؛ سنجش پیشرفت طبق سند چشم‌انداز مهو دم وله باه وی یربخ نو ۶۰ 1 
موضع داوران[5] علیه مقالات با مبانی غیر غربی 1 


نمونه‌ی کوچکی از ثمرات ارتباط صنعت با دانشگاه و 
آزادی منضبط در تحقیقات علمی 7 


تولید فناوری و نظریه‌های علمی بر اساس فرهنگ بومی ی و رت تم ۲ تم 
شاخصه‌های جهاد دانشگاهی را نی مور ی وود ور ویو ویر موی تیوه اش نویه ۲ ۱۱ ۵ 


ضرورت کاربردی کردن تحقیقات ی وا روا و ۵ 


۳ ۲ منبع تغذبه‌ی آموزش 2 ۵2۱۳۶ 
تقویت روحیه‌ی پژوهش به جای حفظ‌محوری 1 


پژوهش و نیازهای داخلی همه وج مدا هه اجه نت مج مادهنا نی سم هیک وه اه دنم موب متخ ۷ ۸۵۲ 


فصل هن هشتم: دین و اخلاق 


ممنوعیت ترویج بی‌دینی توسط استاد ی و ی تیه اه و هه وی 
ارایه‌ی قوی و مستدل معارف دینی در دانشگاه ی 


تمسخر و هوچیگری در برابر اسلامی کردن دانشگاهها ۹ 
علمن‌شدن و خههدتاوی از شاخصه‌های اسلا ( 
متدین بودن؛ یکی از ابعاد اسلامی کردن 1 
جوشش علم بر اساس اصول فکری اسلام که که هه خن در هه هدر هه دوک هک هه هه هه دهع خر و 
برخی مشخصات دانشگاه اسلامی اه 5 ود 
جهاد دانشگاهی یعنی جهت گیری معنوی در پژوهشها ههد موه هد و ی خجج ویو اجه 
دانشگاه اسلامی با انگیزه‌های معنوی تحصیل ی ی تور را ای یی رو 
دو خصوصیت ممتاز دانشگاه شریف سس 


صرف قدرت فکری و علمی. در راه خدا که 
سوق دادن به دین؛ وظیفه‌ی تمام کلاسها و اساتید دانشگاه ... 
متدین پروری؛ اساس اسلامی کردن دانشگاهها ی 
ارتقای علم و تحقیق توسط فضای دینی ی هه و ها واه ایا وود ده موه که اوه وه 
اقتباس از فرهنگ تحصیل در حوزه‌های علمبه و 2 
همراهی رشد علمی و اسلامی کردن دانشگاهها 1 


۸ روشنای علم 


حضور ایمان در وادی علم و دانشگاه ۵ 
بازکردن میدان برای اساتید جوان 0 
انتقال عشق و ایمان در کلاسهای غیر معارف ی هک یرومیت وا هس ورن موس و موی ۳/۱ ۵ 
معنای حقیقی اسلامی شدن دانشگاهها ی 
ضربه‌ی اساسی غوغاگران سیاسی به محیط دانشگاه ی ی ی ۳ ۲ ۵ 
طرح اختلافات مذهبی و سیاسی به شیوه‌ی علمی هه موجن و مس مج موهه و وی رامع ی ۲ ۵ 
ترویج فرهنگی غربی به دلیل غلبه‌ی فناوری آنها یرهشمه وق ی مرا مان و سیم وتو لها 
جوانب اسلامی کردن دانشگاهها هروه او روا مرو او ویو کر وت وس یروت | 6۵۵ 
کارهای بزرگ علمی؛ تمره‌ی روح تعهد دانشمندان و ی وکا ام وروی | شاه 
پیشرفت علم: در وادی آزمون عملی 0[ 
پیشتازی جوانان موّمن در میادین پیشرفت علمی 
معنای جهاد دانشگاهی به عنوان یک فرهنگ ها و وه 
هدف حرکات حساب شده‌ی ضد دین در دانشگاهها.. 
شروط دانشگاه اسلامی ری اش هو کی یش ری ای ی 
آمیزش علم و معتویت لا کنیا امرود ی وی 
ذهن پرسشگر دانشجو؛ زمینه‌ساز تربیت معرفتی 1[ 
نگهداری جهاد دانشگاهی در همان مبانی و هویت صحیح اولیه 
ارتقای فکر دینی ۳ 
بسیج اهل علم ی( 
بسیجیان در صفوف اول همه‌ی میدانها ی 
دانشگاه علم و صنعت در عرصه‌ی تربیت نیروهای صالح ن هس ما تن ی ای هو ی 3 ۳ 
خصوصیات ویژه‌ی دانشگاه افسری یک ای روا اه کم ای ی اس نی ۵ ۵ 
گرایش قشر دانشجو به اسلام وب یو موی ماهر رو هوجو موه نجو مب تام 
ثمرات وجود معنویت در محیط دانشگاه و و سامتاه بت وم ایو ای موم و مهم ۷ هل 
بخش پنجم :حوزه‌ها 

فصل اول: سابقه 
عوامل راه نیافتن علوم جدید به حوزه 2 
بقای دین» مدیون تلاش علمی حوزه‌ها هو ات اب و ای تن رها 
علم و آبروی هزار ساله‌ی روحانیت مج و بو مود جم نویه ویو واه عم موم ود وه مهو مه وج ده ۴ ۵ 
حق صفویه بر فقه و کلام شیعه ب ع توس ۲ ۵۶ 
غنای منابع علمی و معنوی حوزه 0 
علمای دین؛ مظهر تلاش علمی برای خدا 2 
روحانیت؛ برخوردار از تاریخی ممتد و مستمر در زمینه‌ی تلاش علمی برای خدا تین ۲ ۵۳ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۱۹ 


فقه شیعه؛ عمیق‌ترین و گسترده‌ترین مجموعه‌ی حقوقی وب مب مد دنو مب و نم و تن ٩‏ ۶ 
بزرگ‌ترین مجمع علمی تاریخ اسلام مجاهم ویو هی دق ۲ ۶ 
قم؛ پایتخت فکری و علمی اسلام که ۵۶۵ 
عقب‌ماندگی طبیعی حوره در زمان معاصر ی 
حوزه‌ی علمیه موجودی زنده کی 
فصل دوم: نخبگان 
وظیفه‌ی حوزه؛ تولید حرف تازه از دین ی 
تحقیق و نوآوری برای ارایه‌ی دین 
شناخت موضوعات جدید و استنباط حکم آنها از ادله‌ی شرعی معا و 1 
تکمیل فقه از طریق کشف مفاهیم جدید و استفاده از ابزارهای جدید ۳۷ ۵2 
نیاز حوزه به تحوّل و تطوّر علمی و به روز بودن و وک مه و ها و وس ۵۳/۵ 
تربیت نخبگان برای قوه‌ی قضاییه و 
پیشدستی در پاسخ به شبهات غربی 
ترمیم علوم؛ جایگزینی مفاهیم نو به‌جای مفاهیم مندرس وه ی رو وگو نا و موه و موه ۹۳ ۷ ۵ 
بالندگی علوم؛ کشف آفاق تازه هه ای هه و ی ام هه سر و تا وی ری و هه رم تایه اوه وم ۵ 
ضرورت تکامل در شیوه‌ی استنباط ی 
نیاز به نوآوری علما و بزرگان در افکار علمی و 
ترمیم روشها؛ مقدّم بر مسایل علم یب مت ای ما مهو بش و ۷ ۵ 
نواندیشی در روشها و افکار مه مق عوهت مد و کم هوجو هم نوی کته نموم نع بو [ ۵ 
چارچویهای نوآوری ی( 
معنای آزاداندیشی 9 زور آن در حوزههای علمیه ی ور[ ۷ ۵ 
تربیت محقق برای نوآوری در علوم حوزوی و ای ی و هه مره ۲ ۷ ۵ 
رشد و به کارگیری سرمایه‌های فکری در بازار فکر ی 
برخورد فکری و علمی با اندیشه‌های شبه روشنفکری» 0 ۲ ۷ 0 
تححر؛ آفت پیشرفت علم مک اک ی ۳ ۵ 
ضرورت پرهیز از ولنگاری فکری و عملی » 
فرهنگ آزادی بیان در زمینه‌ی تولید فکر 
نیاز به مطهری‌های جدید برای تامین نیازهای فکری روز مب موی مهو هب و و امه ۷/۹ ۵ 
لوازم تولید فکر اسلامی و ونم ود ماه عم موه مه دم ی هه و هه ۵2۰۰ 
ضرورت تشکیل کرسیهای ازاداندیشی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم وی ۷/۲ ۵ 


کر سبقآ نظر نهر داز به سای تکفیر ودرمی کفگر مخالف ۱ 


فصل سوم: طلاب و روحاتیون 
مسوولیت عالم دینی» استحکام شجره‌ی علم دین در مردم و هه واه منود | ۸۸۵/۱ 


ضرورت مطالعه و تحقیق 1 


۰ / روشنای علم 


ضرورت خلابت در تعلم سا نو مر شم وان و مس تن ۱۱ 
کشف نوآوری و شگردهای دانشمندان فنون مختلف مهن اک یمام ط سزی 3/۱۲ 


درس و بحث و تحقیق؛ کار اول طلاب ۵ 
راه حفظ آبروی علمی علمای گذشته کی 0۱ 
منبر و تبلیغ باید عالمانه و حلال مشکلات مخاطب باشد وی 1۱۲ 
توجه به شرط علم در همه‌ی وظایف روحانیت از راههای حفظ آبروی اسلاف تست 3 
وظایف سه گانه‌ی طلاب هب هه یب وی وب ایو هم بو ی وه موی 


جدیت طلاب در تحقیق و تعمّق علمی ۳ 


تفکر و تبیین؛ دو شأن روحانی 1 


قوام روحانیت به علم و معنویت و یمهم تما اهوم و او وه وه یووم و تاو 


وظیفه‌ی فضلای جوان در حوزه ره 
تلاش برای حذف روش علمی استنباط از دین! مه وت و ی هه ۱۳۹ ۵ 
تمکن علمی و فکری در روحانیون دانشگاهها ی و رو ی ۱ ۵1 
برخورداری از غیرت عالمانه برای استخراج معارف اسلامی ماو تاو یونم و ناه[ ۸ 
ضرورت آشنایی با جریانهای فکری محیط مخاطب ی 
نسل متفکران جوان اسلامی و 
پرهیز از اهداف مذموم در تحصیل علم ی 
اهداف مذموم در ترک علم ی 

لزوم درس خواندن جدی در حوزه 

اعتماد به نفس علمی و سیاسی وه 


تعصب يا تطبیق با غرب؛ دو رویکرد غیر علمی و 


نقش حضور روحانیت آگاه و پارسا در پیشرفت علمی هه ی و ۳ 3 
بت طلات در تس تساج تیم ۱ 4۵۹۴ 
نسل بالنده‌ی امروز حوزه؛ برآورنده‌ی توقعات از دانش دین موه مهو مهو سس وم دوه ۷ ۱ ۵ 
نمونه‌ای از ظرفیت بالای علمی بزرگان در گذشته و 


مباحنه‌ی مذهبی علمی به جای مجادله‌ی علنی به‌خاطر حفظ وحدت و2 ۱ 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۲۱ 


فصل چپارم: آموزش 


لزوم توجه به دیگر علوم اسلامی در حوزه‌ها هو مهو موب بو موه وا مخ و ب یمومع گ دبا مه ویس ٩٩‏ ۵ 
ضرورت تولید کتب درسی جدید مهم وی موب نموه وا موه موی خخته ماه و ماو مه ناه ۱ 
نوآوری در کتب درسی حوزه ی ی ات ی ی 2۶ 
توصیه به پایان‌نامه‌نویسی حوزوی تیه ی هه وی که ماوت که وه تم و 8 ۳ 
لزوم توجه به علوم مختلف اسلامی در حوزه 9 
نیاز به فلسفه‌ی اسلامی و ضرورت آشنایی حوزه با فلسفه‌ی غرب 2 
پرورش متخصّص در چهار رشته‌ی اصلی حوزه یووم میس موب و وت و نو مت من[ ۶ 


استنباط از دین» یک روش علمی است ی و ی ار و ۳ 


حوزه‌ی علمیه؛ تنها مرکز تخصص‌یابی در دین ی عم مخ و مه ایو مخ هم اه 
اهمیت آموزشهای علمی 9 فنی در علوم اسلامی حوزه ۳ 
االومت عاوم ای فاد وا وه وس سیم تاو و 


تحقیقات در حاشیه‌ی درس و بحث ۳[ 
ضرورت تغییر کتب درسی حوزه با هدف فهم مطلب به جای فهم عبارت و مس بر ۷ ٩‏ 


رسالت مراکز تحقیقاتی حوزوی وی موه تمه و موی تاه وم ویو اما وه موم وخ هه ما فا 
تحقیق؛ از جمله کارهایی که از حوزه توقع میرود و و خ هون وی مساو مق و موی رو وه هم ٩‏ + ۶ 
تعمق بیشتر در فقه با روشهای نو ۳۱۲ 
توسعه‌ی فقه به همه‌ی مسایل زندگی و نوآوری در روش فقاهتی ی 
استفاده از روشهای نوین تحقیق و تتبّع ی ی ی و وش ۱۳ ۶ 
ضرورت سازماندهی تحقیقات در حوزه ی وی وی 2 ۶ ۱ ۳ 
کار علمی نفیس با خرج مالی کم در حوزه و وی و وان اک اس ی ون ۱( ۶ 
ضرورت استفاده از ابزارهای نو هت و ی هه وی همه 8 یی هه وس هه هه افو شنز | ۱ ۴ 
تحقیق در جنبه‌های کلامی عرفانی و اجتماعی نماز دمم و موم جخه ماه بو ماو موم بموسننه ۲ ۴۳۱ 
تولید فکر نو در علم کلام ار ی و او و2 ۱۳۱۲ 
ضرورت افزايش محصولات تحقیقی با توجه به موجهای عظیم فکری وی موه سوه ۱۱۲ ۴۶ 
تعمَق در مسایل کار شده کافی نیست هه ی وق هه وس ۱ | ۶ 
ضرورت پژوهشهای عمقی و محتوایی در حوزه و 


استفاده از ابزارهای نوین در تحقیقات حوزوی ی 


۲ روشنای علم 


کار دقیق پژوهشی. به عنوان یک اصل هد و و مه مهبم مهو یمام روا مج ۱٩‏ ظ 
پرهیز از تکرار و موازی کاری در تحقیق تایه ی ی دا ام وگو ری تم موه ۱۰۱ ۶ 
پوشش همه جانبه‌ی خلاهای تحقیقی ی و ۱ ۶ 
ضرورت پذیرش رای مدیریت تحقیقات ی ی هی ۱۰۹ ۳ 
پژوهش 9 نوآوری؛ رهایی از درجا زردن و هم یی بو شم ۶۱۲۱۱ 
ضرورت حاکمیت هدایت دینی بر پژوهشها و هم وی اه خی وا وا وهی ینوی[ ۶۲ 


امکان نوآوری در دین با اسلوب صحیح 7 
روش غلط در نوآوری اسلامی؛ تطبیق با غربیها ی 
کار فشهی فسط فقها 2۱۱ 


فصل ششم: زمان‌شناسی و نیازسنجی 
بانک اطلاعات حوزه کجاست؟ ده مب رو هدموا وک را وی نی دس و۶۱۳ 
محصور شدن حوزه در مسایل ذهنی و بی‌خبری از تحولات جهانی 
از شروط فایده رساندن عالم و هه وا وا هوجو جوم وه و اه او و زو 9 
آمادگی در برابر افکار علمی نوپدید در دنیا 
حصور جوزه در متن جریانات علمی دنیا دوه هو وی ویو ی ات موی تون 
اگاهی طلاب از پیشرفتهای علمی. بهخصوص در علوم انسانی اه 
شناساندن فقه شیعه به علمای غیر شیعه و مراکز علمی جهان ی 
دروس حوزوی؛ در راستای رقع نیازها ی 
آشنایی با شبهات جدید علیه دین هه و ی سر هه را ی 


شناخت جریانهای سیاسی و فرهنگی و یه و واه و موه موی فا وق ات3 
به روز بودن علمای شیعه در گذشته وم و هو وه بو موی ههد وه مد وهی و بمب ووو موه عم و و 


فهرست تفصیلی مطالب / ۸۳۳ 


عقب ماندن حوزه‌ی علمیه از زمان مب وم موم موب وه 1جن 0 هه موب بو همهم دمم وه ماج(6۵ ۲ 
پافشاری بر اصول و پرهیز از تحجر و 
ضرورت خیزش در افکار 9 علوم اسلامی حوزه‌ها وت وه ده و و وشوو و ده وی( ۱ ۶ 
تحقیقات و تبلیغات اسلامی با توجه به نیازها هه هی مه مه و اتف وه وی او هی ی ۳۱۲ 
نتیجه‌ی خلاً اندیشه‌های صحیح دینی ی 
ارایه‌ی نظریات غلط دینی در قالب فکر نو تاجانم و عم او وا موف مج نی ۱۱ 
تولید فکر از منابع دین؛ متناسب با نیاز زمان و 
ضرورت تدریس فراگیر فلسفه‌ی اسلامی در مقابل فلسفه‌ی غرب وه تیه ۳۶۱۰/۵ 
افکار وارداتی نو به نوء نیازمند مواجهه‌ی علمی و و 
وظیفه‌ی سنگین حوزه‌های علمیه بعد از شهید مطهری 

بایدهای حوزه‌ی علمیه در طلبه پروری عم موی موم موی موم موم وم و موم و وم و و موم مو وی موم موم و وولو ولو 4 


مشکلات افزون علمای دین در عصر حاضر 7 


فصل هفتم: وحدت با دانشگاه 


معنای وحدت حوزه و دانشگاه و 
پژوهشهای مشترک حوزه و دانشگاه 7 ی ی و ی ی ]۲۰ ۱۶ 
تعریفی از حوزه و دانشگاه و وحدت بین آنها ده و ی دی ۲ ۲ ۳ 
یک برداشت ساده از وحدت حوزه و دانشگاه و ه موه اوه هه و هو واه نویه ها ۳ ۶ 
تبادل روشهای خوب حوزه و دانشگاه ره 
عمق وحدت حوزه و دانشگاه مدوم هو هط ی موی خو دماج م ماه من ویو مت نم فاد اه بمووه ۵ ۳ ۶ 
نتیجه‌ی حوزه‌ی بدون دانشگاه ی ۱ ۶ 


فصل هشتم: مدیریت و زعمای حوزه 
تعقیب روشهای علمی آیت‌الّه بروجردی در حوزه 
انزوای مفاهیم گرا در حوزه‌ها و و مک هیا تاد و یک وهی که اه او ی 6 
ارزش دادن به تخصصهای مختلف یه تک و 
بهره نگرفتن از مغزهای حوزه و 
مجله‌ی فقهی آبرومند به زبان عربی ی( 
ضرورت کشف استعدادها در حوزه دزی و و هدع و وهای دحاو تا ماه ی وا 


لزوم استفاده از امکانات 9 روشهای نو در حوزه و 


۴ / روشنای علم 


گشودن راه ابتکار 9 نوآوری در حوره ۷( ۶ 
استفاده از ابزارها 9 روشهای پیشرفته‌ی علمی در حوزه و 
اهتمام کامل به سایر علوم حوزوی و که هه یو ۹ هقف ی وود 
استفاده‌ی حوزه از علوم 9 فناوریهای نو ای هه هه موه ومی مه ا دقع ده ما ها )ها او افو وا تفه و وی 
فقها و محققین. دو فرآورده‌ی مهم حوزه ی ی وی ی 
شجاعت و تحمّل نظرات جدید در فقه و 
انتشار محلات تخصصی وزین در جوزه ی ی هام جه موی ها وه وی موی موز هی مزا و وی ات 
نیاز به محققین بیشتر حوزوی برای اینده و ی ها وی ما رو 
مدرک مستقل از دانشگاه در حوزه اه 
تأمین نیازهای جامعه توسط خروجیهای حوزه س_ 
تحمل سخن جدید در چارچوبهای مقبول حوزه 
تبلیغ» یک علم است یه ی یت هو با ای و و خی ویو ی و 
جلوداری کلیسای خالی از علم دین در تبلیغ ۳ 
ایجاد محیط باز علمی برای نقد اندیشه‌های نو 


تواتدیفن کر فقانل کجخر ی 
به روز نگه‌داشتن حوزه‌ی علمیه هه اه ی اه وه ها و دی هو اه ام هروه و هی 
رشن مراکه علسی خسرلانه رکه 7 
ضرورت مدیربت متمرکز حوزه‌ی علمیه‌ی قم ی و وه ی و 


استفاده از شیوه‌های نوین تبلیغی در حوزه‌ها ی ما اوه تم عخاه وم 


حوزه؛ پرورشگاه علم 9 تحقیق هی هو و اج و هه ی ای ی اک ره و وه ات ی 
القای شبهه‌ی دشمنان در برابر پدیده‌ی حکومت اسلامی ی 


نیاز به‌دستگاه برنامه‌ریزی مداوم 


برنامه‌ریزی متناسب با تولیدات فکری و علمی روز دنیا و 
شتأساین الیتتدادهای حووه ذر علوم و خحقیقات. مختاف.: 


ضرورت توجه به حجم عظیم استعدادهای پژوهشی وی ای که رواک وی ماو ای خی موه 
مسوولیت عظیم حوزه و نیاز به مدیریّت قوی 1 


پیشرفتهای حوزه‌ی علمیه‌ی کم و ی و روک و وا و یه و او 
پیشرفت خودجوش حوزه به‌رغم تحقق نیافتن بسیاری از مطالبات اصلاحی وب ند ۳ 
نیاز به آینده‌نگری برای حوزه‌ی دارای حیات 9 ممات ومع مج خمنهی هه مهو عم وج تاد ٩‏ ۱۳ 


ضرورت آینده‌نگری در حوزه با توجه به تغییرات و ویژگیهای آینده ۳ ۶ 


فهرست تفصیلی مطالب | ۸۲۵ 


مدیریت تحول برای جلوگیری ا انزوای حوزه م تم و وتا ی بو جوم وم ماو سس بو دود ۷۰8۲ ۱۳ 
مدیریت تحول در زمینه‌ی مدرک در حوزه ره 
تحول مناسب و و ی و یه ی وروی ان دای اه و وه و ی ۲ ۶۷ 
مهمترین کار مدیریت حوزه در مراحل اول ی ی ۱۳۱ 
دو ویژگی شورای عالی حوزه برای تشکیل سند چشم‌انداز و 
ضرورت تشکیل یک شورای برنامه‌ریزی ی 
قکیل هانهای عاسی رای داماد ۳ 


فصل نیم: شخصیت‌های علمی 
قسمت اول: علمای قرنهای گذشته 


شیخ انصاری ۶؛ متجدد در مسایل مهم 


۳ ملاصد رال 1 

نیاز به تبیین و تحلیل نظرات ملاصدرالٌ و شیخ انصاری ب وه هو وه و نو وی ۶۷ 
۴ محقق اردبیلی ‏ ۱ 
محقق اردبیلی ط. سرسلسله‌ی علمای ایرانی 7 
شکوفایی نجف از ز مان محقق اردبیلی ل ۷ 
۵ شیخ کلینی ۲ موم وت عم میج هدن 03و ویب دوعوم یتمه موم یوب ویو رو وا متفه موم شوت فه هو موه ۱۳۱۷۰۷ 
شخصبت علمی شیخ کلینی طٌِ و و مه موی مش هدعو ای تا موم یو اما وی تایه ماو و۸ ۷ ۱۳۱۷ 
ضرورت تجلیل از کتاب کافی و موّلف ا و 
قسمت دوم: علمای معاصر و ۶۱۷ 
۱. امام خمینی ‏ 
ابعاد علمی شخصیت امام با ی 
تاکید امام ‏ بر جرأت علمی ی یک توص ی ۱ ۶ 
۲ علامه جعفری لذ ات ی یوت وت و ایک واه ی و ی نش ۰۱ ۳۱۷ 
فعالیت علامه جعفری عط3؛ الگوی جوا هل بحفیق 1 ۶2۹ 
۲ شهید مطهری لب وم رو هنومب وود هل یام و وه و ام و دوجو نیمه مرو منک مهوت سا موب نه نو ۷٩|‏ ۱۴۶ 
بینش نوین در آثار شهید مطهری ل 1 
شخصیت علمی شهید مطهری ‏ 7 
شهید مطهری نت و تولید فکر اسلامی در مقابل افکار وارداتی ماه کب او ات موم وب ۳ 
تأثیرات برخورد علمی شهید مطهری ۶ یذ با افکار وارداتی ره 
دلیل موفقیت شهید مطهری لب ره 
دانشمندان دینی میارز و ری و ای ۱۳ ۱۳/۱ 


۶ / روشنای علم 
ی هه : ۰ ۲ ت نرم‌افزاری 


فصل اول: مفاهیم 


روح جنبش نرم‌افزاری یدتبم او تم وی مه هت بوک تا اور هی وی مگ مه و ۳۱ 
تولید علم. علاوه بر تبخر در علم موه یم مره بت ود کت وج وا باس وگو میج ۳۱۵ 
مقصود از جنبش نرم‌افزاری مه ۳۱۵ 
نهضت تولید علم و جهت گیری علمی آن تا و هت و 0 ی ی ۳/۳ 


فصل دوم: ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق عملی 


تولید علم پشتوانه‌ی تکنولوژی و 
جوشش علم از درون و یه و مت مد ایمیک نم نی موز وه ای موی یمه بای خی ماو وهی ی مگ 
برنامه‌ریزی موثر برای حضور موثر علمی در دنیا 

تشکیک در جزمیتهای علمی غرب 9[ 


تبدیل زبان فارسی به زبان بین‌المللی علم 3 
توقع از دانشگاه برای پنجاه سال دیگر 1 


فصل سوم: استقرار روح علم گرایی و فرهنگ‌سازی در جامعه 


استقرار روح علمی در جامعه ی ی و هس سس ۴ ۳۹ 
روحیبه‌ی علم‌طلبی به‌جای مدرک گرایی ی 
فوانگی به درس و تحقیق فر آفوزش و پرورشن و 
تبدیل پژوهش به باور عمومی ۱۳ ۳ 
هدف از جلسات با نخبگان علمی همم مود ماو موم موم منت مد بو مدوم نموم موه موی ٩۱‏ ۶ 
مقابله با فرهنگ تحمیلی ما نمیتوانیم» مه خیم و عم واه کم منوخن ایو لجیی عبت ون ۳۶٩۱٩‏ 


تقتویش ویک و کات ریات عامی ی ۲۱ 


فهرست تفصیلی مطالب | ۸۲۷ 


هدف از طرح مسأله‌ی تولید علم ی ۳۰۱ 
تبدیل شعار تولید علم به باور عمومی ومع موب مهو دعوم مامت و موی نموه و موه و وم دنه ٩۱/۲‏ ۴۶ 
تبدیل جنبش نرم‌افزاری به باور عمومی دانشگاهیان ای وه رو او ۰۱/۱ ۶ 
فضای عمومی کشور؛ فضای حفظ و بهره‌برداری از تحقیق و محقق ۰۱۸ ۱۳۶ 
حساس کردن مردم نسبت به تولید علم و هیا وی هی ۳ ی وه و ات۱۰٩‏ ۶ 
ایجاد احساس مولد بودن در همه‌ی علوم هی و وی ی نموت و موم و مهو و مه ٩ ٩‏ 
فرهنگ‌سازی برای ارزش ذاتی علم ی ی و و ی ۱۱ ۶ 
تولید علم و فناوری؛ جهاد فی سبیل اله رب بر دج هه و وه ویو وه وم و و 9 ۱۷ 

۷۰۰ 

۷۰۰ 

فصل چپارم: امکانات و زمینه‌های موجود و ضرورت اقدام 

شهامت نوآوری و تولید علم ۲ 
بهره‌های علم و صنعت از ارتباط با هم ۷ 
جهاد خالصانه برای تولید علم ۷ 
به عمل رساندن شعارهای تولید علم ۷ 
اقدام عملی مسوولان برای تولید علم ۷ 
همت برای تولید علم ۸( 
مجاهدت استعدادها برای تولید علم وج و تمه و یفاب موی اه مر و موه وا مرو مه موی ۱۷۶۶ 
ضرورت پیگیری نظریه‌پردازی و مناظرات علمی ۸ 
دانش امروز؛ ناجیز در برابر استعدادهای بشر ۱ 
توقع از جامعه‌ی علمی و دانشگاهی ۸( 
مقابله با سیاست فرهنگی «نمیتوانیم» و و وه و ی وه انا م تج بوخ وه و و ها ۱۷۰۰۰۲ 
افقی روشن در تولید علم ی 
ضرورت تولید علم در علوم انسانی کر رو وه و جر او ۱۶ 
تبدیل نهضت نرم‌افزاری به گفتمان رایج اساتید و جوانان رب ی ی ۱۷۰۹ 


شکستن مرزهای دانش جدید.. 
روحیه‌ی جهادی در دانش 
امکان شکستن مرزهای دانش و فناوری ی و و 9 
اعتماد به نفس جوانان برای پیشرفتهای علمی و فناوری.... 
گشودن افقهای جدید در علوم تجربی ی ی و و 
امکان پیشتازی کشور در مرزهای علمی دنیا ی ی 
نیاز به اقدام بزرگ در تولید علم و فناوری ی( 
ضرورت باور افق پنجاه ساله‌ی علمی برای رسیدن به آن و موی ی مج ۱۷۱۲ 


شرایط امیدوار کنتقهی پیشرفت در مرا عامی ی 
علم آینده؛ عاری از آفت و تخریب ۱ 


۸ / روشنای علم 


تیدیل شور چاه تک از مراخه غلمی عفن ۱ 


رتبه‌ی عالی علم و فناوری؛ هدف پنجاه سال دیگر و( 
افزايش واقعی بودجه‌ی تحقیقات ۱ ۱۷ 
ضرورت تولید در همه‌ی علوم ی ۱/۵ ۱۳ 
حفظ توازن و تراز منبت در تبادل علم ی ی ی ی ری ها( ۱۷ 
پیشبرد تولیدات دانش‌بنیان | 
تحقیق در مبانی خط امام ای ی ری کی اهوم نا و ی ان ۳ ۱۷۰ 


فصل پنجم: آموزش و تمییدات لازم 


تحقیق؛ پشتوانه‌ی آموزش ی ۱۱ 
جهت‌دهی فرهنگ به علم و پیشرفت ی ۱ ۱۲ 


گسترش کیفی و تولید گری در علم و فرهنگ ۱ 
رفع روحیه‌ی بی‌حوصلگی علمی سس 
دو عنصر لازم برای نواوری علمی 


نوآوری در تمام علوم ی و 
خدشه در متون رایج؛ لازمه‌ی انقلابهای علمی ی ۱ ۱۳ 
جرأت علمی برای نواوری مج هجو ای تا وم هجو سا امه یماما ای میب و مخم یو تاه مس ۵ ۰۱ ۱۷ 
ایجاد روحیه‌ی نوآوری در دانشگاهها ی و و ی تب ویو مه و ۹2 ۱۷۲ 
فهم و اندیشه به‌جای حفظ کردن در آموزش و پرورش ۱ ۱۷ 
درون‌زایی علمی در دانشگاهها را ی ۱۷ 
کار درسی دانش‌آموز؛ تقویت ذهنی برای دانشگاه ۱ 
بایسته‌های تعلیم حفیعی ۱ 
ترویج روحیه‌ی خلاقیت و تولید علم در نظام آموزشی اجک ات موی ۵ 
جنبش علمی در گرو کار عاشقانه ۱ 
جنبش نرم‌افزاری با رعایت آزادی و اخلاق وروی و و وه ۱ ۱۷ 
روشهایی علمی برای رونق علم و انديشه ی 
هه د نفد ظطر نها فر کیاه عاوم ی( 
آزاداندیشی؛ لازمه‌ی توسعه‌ی علم و فرهنگ | 
فضای محترمانه و شجاعانه برای تولید علم و وه و وه ی تاه وه ماه یه او متشه ۲ ۲ ۱۷ 
امکان تبدیل کشور به قله‌ی دانش جهانی 

قوام جنبش نرم‌افزاری به خودجوشی و وی ی هر ی 
جدی گرفتن علم و تحقیقات در دانشگاه نت هی نت 
نگاه به تحولات دنیا برای جهت‌دهی علم و تحقیق ی ۰ ۱۳ ۱۷ 
توجه به روحیه‌ی تولید علم در تعلیمات آموزش 9 پرورش و ی اه موه یو و ۲۴ ۱۷ 
ضرورت پشتیبانی مالی و عنوانی از محققین ( 


شرایط پیشتازی جوانان در علوم و فناوریهای مختلف موم سوم هبو مهبم موس وی شوه ۷ ۰۱۷۱۳ 


فهرست تفصیلی مطالب | ۸۲۹ 


اهمیت تولید علم و نقش رسانه‌ی ملی ( 
نوآوری: اساس پیشرفت و( 
نیاز به تجربه و تفکر برای تولید علم ۱ ۱ ۱۷ 
توصیف میدانهای تولید علم و چالشهای فکری ۱ 
روحیات و خصوصیات بسیجی در میدان نوآوری علمی ۱ 
نقش آموزش و پرورش در معادلات جهانی ی 
اعتماد به نفس ملی برای تولید علم 1( 
تضمین فرایند رشد و تولید علم از قبل تا بعد از دانشگاه ۸ 
وجود نسخه‌های متناقض 9 قلابی پیشرفت رو و مت ی رو ۲ ۱۷۰۲ 
بحنهای نظری واقع‌نگر در مورد نسخه‌ی پیشرفت ۱ 
اساس کارهای پژوهشی قرانی و اه و او موه دبا نوم وه و و تقو باه تیوه ۲ ۱۷۹۲ 
فصل ششم: پیگیری راهبای میانبیّر برای پیشتازی در علم 
روند دانش جهانی ۱ 
جبران عقب‌ماند گیهای علمی با راههای میانبر اه وی یا وتو ی راو وک موم سوه ۵ ۱۷۲ 


راههای میانبر برای نوآوری 
تامات هنک کت علجی با 


ناشناخته ماندن بسیاری از اسرار طبیعت 


امکان سبقت‌گیری از علم روز دنیا ی ره ری ی ۷ ۱۷۱۲ 
راههای میانبر برای جبران فاصله با کشورهای پیشرفته ۱ 
صنید زآههای میاثیر و فواتین کقف ده با دعای امام عض اک ۷۳:۰۰ 
امکان پیمودن فاصله‌های علمی و( 
قنباله‌روی علمس و فاصلهی رووافزون عقب عاند گیها ۱۳۳۱ 


رمز عبور از مرزهای علم | 
راههای میانبر و مقدمات آن و 


فصل هفتم: تولید بومی و درون‌زایی علمی 


پرهیز از ترجمه‌گرایی و تعبّد به غرب ۱ 
شرط استفاده از محصول علمی دیگران ی ی و ۵ ۷۲ 
استفاده از تخصص دیگران. اما ساختن از خودمان و ما او وم و خوو هو مه موز ۳۵ ۱۷ 


ظره غلط انتفاده از علم و تکتولوهش غرب ی ۶ ۱ 


۰ / روشنای علم 


طرز صحیح استفاده از علم و تکنولوژی غرب و 
راهکارهای پیشرفت علمی کشور ۱ 
مصیبت تعبّد علمی و فکری به غرب رنه دوه دور فده روموت وه اه تال وه روز مب و :۱۳۸ ۱۷ 
آموختن علم غرب با هدف تولید علم بومی ۱۳۰۳ 
تشکیک در جزمیتهای علمی غرب ۱۷۳ 
بازگشت به دوران اوج و صادرات علم موجه و مها ماب ووتخ مم همه موی موم رو وم ۲ ۱۷ 
شع خی تفای فا ۱ 
نقص تعبّد به فرمولهای غربی در علوم انسانی و و ده وروی هد ور امد وروی و وه رو ۵ ۱۷ 
حرکت از ترجمه و فراگیری به نوآوری و تولید علم 1 
ننگ مرعوبیّت در برابر علم و فکر ترجمه‌ای و هه و ها" 
عدم اکتفا به ترجمه و ضرورت تولید علم ۱( 
تلاش برای ابتکار و تولید علم دوه و یم دوجو توق وی هک یووم همهم وا هام موف موه | ۱۷۵ 
انتقال دانش از غرب» پس از نسخ يا کهنگی ۱۳ 
تقلید از نظریات منسوخ غرب در علوم جدید ۷ 
نقد و بررسی علوم جدید به‌جای تعبّد و تقلید ۱ 
مهاب گذازی برای تولیف عم بوسی ره 
افق کار علمی در کشور هه مهو و او وید و ماگمه ماو او اجه ویو وی ۵۵ ۷ 
سه طرز فکر مواجهه با مقوله‌ی علم و پیشرفت ومد نموه وی تط دی ویو مضه وی مت موی ندد ما ۷ 
علم‌آموزی از دیگران با هدف درون‌زایی علمی ی کی ی ۱۳۱ 
استفاده از نسخه‌های علمی و بومی برای پیشبرد کشور ۸ 
استفاده از علوم انسانی غرب با فیلتر تفکر ایمانی ی و ۵۳ ۱۷ 
تولید علوم انسانی بومی ها هو و ی و 
آفت تقلید از نظریات غربی در علوم انسانی 
مذمت ترجمه‌گرایی علمی و و جوم موم اهدنو ماب وق هو یم و مس وی وتا هو هم بو ام وج 
تولید فرمولهای بومی در کنار استفاده از تجربه‌های علمی 
دامنه‌ی وسیع و غیر انحصاری علم ی ی ی تب 
توجه به علوم انسانی و جستجوی دقایق آنها در قرآن 
توجه به استقلال در حرکت علمی ی ی ی وه و مه و ی هو اوه وه 
بخش هفتم: متفرقه 

فصل اول: زنان و علم 
عقب نگه‌داشتن زنان از علم و معرفت ۱ 
زمان‌شناسی زنان» غیر از علم و سواد آنهاست و و ۱۷۳۶۱۳ 


مبالغه‌ی غرب در آمار زنان متخصص غربی ۱ 


جبران عقب‌ماند گیهای علمی و اجتماعی زنان ۸ 
علم و تقوا برای تکمیل شخصیت زن ۱۸ 
اهمیت کسب علوم دینی با روشهای صحیح برای بانوان و( 
عدم تبعیض جنسیتی دین در تحصیل علم ۸ 
انقلابی‌ترین و پاک‌ترین بانوان» در قشر تحصیل کرده یه و ۱ 
اهتمام به علم و دین. از وظایف حتمی زنان و هه خی و مهو و یه وا ما ۱۷۶۷ 
کمبود میدان برای شکوفایی استعدادهای زنان هو هی یه هو ی و ی ۰۱۷۶ 


ثمرات گسترش علم و معنویت در زنان ی( 
ظلم ممانعت از شکوفایی استعدادهای زنان ۱ 


دی کف مطاليه یط ام 
توصیه به تحصیل دختران 1 
مطالبه‌ی کار تحقیقی در تقابل با تبلیغات معارض 0( 
وجود بانوان نخبه؛ نشان‌دهنده‌ی موفقیت نگاه نظام اسلامی و اسلام به زن 
مهمترین نقش زن در هر سطح از علم و دانش.. : مه اما موه هخا وهای موی ی او اه و 93 
مسوولیت زنان نخبه در تصحیح نگاه غلط به مساله‌ی زن و 


حضور بانغای در فان علمی از بر کانی ضا کمیت اسلام در کشون ی 


فصل دوم: دانش پزشکی 
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